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سر اغاز 


«به نام آنکه جان را فکرت آموخت» 

آنچه در عرف اهل علوم و فنون» اصطلاح خوانده می شو د» واژه‌ها و تعابیں 
خاصی است که برای افادهٌ معنایی خاص وضع شده, يا در اثر کثرت استعمال در هر 
علم و فن» به تدریج معانی خاص از آن اراده شده و حالت اصطلاحی یافت»است. 
مفاهیم اصطلاحی نیز مانند مفاهیم لغوی کلمات. يا تعیینی است یعنی با قصد و . 
اراده وضع می‌شود؛ و يا تعینی است یعنی واژه‌ای به تدریج معنای لفوی و مطابقی 
خود را از دست می‌دهد و در يك علم» جنبهٌ اصطلاحی مي‌يابد. البته معنای اصطلاحی 
واژه» عموماً با معنای لفوی آن متناسب است. مثلا اصطلاحات صوم و صلوة در فقه 
به معنای انجام عمل مخصوص با شرایط و آداب خاص است که با امساکث و دعا که 
به تر تیب معانی لفوی آنہاست متناسب است؛ اما هر امساکت و دعایی را نمی‌توان 
صوم د صلوة خواند. 1 

اين وضع دربارة هر نوع اصطلاحی» از جمله اصطلاحات صوقیه درست است. 
چنانکه صوفی از سر وجد و حال» کلمات و عباراتی بر زبان رانده» یا مشایخ بزرگت 
بر سبیل. پند و اندرز به مریدان» کلمات و عباراتی گفته‌اند که در اثر تکرار و 
اسگعمال. به تدریج جنبهٌ اصطلاحی يافته است. گاه نیز شاعران صوفی‌مشرب با 
استفاده از استماره و کنایه و مجاز» تعبیراتی آورده‌اند که جنبۀ رمزی یافته و سپس 
به‌عنوان اصطلاح معمول شده است. بطور دقیق نمی‌توان گنت که وضع و استعمال 
این اصطلاحات از کجا و چد تاریخی شرو ع شده است. اما مسلم و مشود است که 
برخی از اصطلاحاتی که در آثار و سخنان صوفیه آمده. از قرآن مجید و کلمات 


هشت ۲ فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بزرگان دین» و روایات برگر‌فته‌شده‌است. عبدالرحمن سلمی (متوفی ۴۱۲ ه ق) در 
کتاب طبقات صوفية خود. ضمن شرح احوال کسانی چون انس‌بن مالك (متوفی ٩۲‏ 
ھ ق)» حسن بصری (متوفی ۱۱۰ ه ق)» فرقد سبتعی (متوفی ۱۳۱ هھ ق)» سفیان وری 
[متوفی ۱۶۱ ه ق), داود طائی (متوفی ۱۶۵ ه ق) و ابراهیم ادهم (متوفی ۱۶۶ ه ق) 
به‌عنوان زاهدان و صوفیان متقدم. کلمات و عباراتی از آنان نقل کرده که بعدها په 
عنوان اصطلاح» شرح و تفسیر شده است. در این میان بیش از همه از بایزید 
بسطامی (متوفی ۲۶۴ ه ق) و حسین‌بن منصور حلاح (مقتول در ۹ ھ ق) که هر دو 
بینانگذار مکتب خاص عرفانی به‌شمار می‌رو ند نقل قول شده است. خاصه حلاج که 
اصطلاحات رمزی را در ادب عرفانی وارد کرد. چنانکه حتی نام آثار او چون: طاسین 
الازل والجوهر الاکبر. الاحرف المعدئة والازلية. موابیدالعارفین. کتاب هوهو, کتاب 
کبریت‌الاحمر. خود نموداراصطلاحات و تعابیر رمزی» و محتاح به‌شرح و تفسیس است. 

پنابراین آشکار است که تا اواخر سده سوم هجری» تصوف اسلامی نضی‌یافته. 
ر اصطلاحات ذوقی و عرفانی و شطحیات به ظاهر کفرآمیز صوفیانه و عقاید ملامتیه 
چندان شايع شده بود که سبب ستیزه‌گری مخالفان گشت؛ تا آنجا که حسین منصور 
حلاج س بر سودای «اناالحق» و «الله فی‌جبتی» و «لیس فی جبتی سوی‌الله» و «الحق 
بالعق للحق» نپاد؛ و چنان شد که در سراسر ادب عرفانی از او به عنوان شمپید راه 
حق» و وحدت وجود عرفانی یاد کرده‌اند. 

این مايه رواج عقاید و افکار صوفیانه. حتی فیلسوفی چون ابن‌سینا را بر آن 
داشت که در ماهیت «عشق» از دیدگاه تصوف‌رساله‌ای بنگارد و از اصطلاحات‌صوفیانه 
استفاده کند. 

همو در نمط نیم کتاب اشارات که آنرا مقامات العارفین نامیده نیز برخی از 
اصطلاحات عارفان مانند: زاهد» عارف» عابد. شریعت» طریقت, اراده». ریاضت. 
وقت» وجد» تلبیس, تدلیس» سکینه» مشیت» وصول»محوء, فناء نفس اماره. نفس 
مطمثنه. تخلیه, ترکث... را شرح گرده است. 

گویا میان ابن‌سینا و ابوسعید ابوالخیر. قطب زمان» ملاقات و مکاثباتی بوده و 
همین معنی سبب گرایش این فیلسوف بزرگث به تصوف شده است. این مکاتبات» خود 
شامل برخی از اصطلاحات و شطحیات صوفیه است. گذشته از آثار یاذشده» قضیدة 
عینیۂ ابن‌سینا نیز مضپومی سراسر ذوقی و اشراقی دارد. 

تدوین و شرح اصطلاحات صوفیه 


رواج تصوف و پیدايش مکاتب صوفیه طی چہار سده در چان اسلام» ظہور 
انبوهی تماپیر و اصطلاحات را در پی داشت که در آثار يا سخنان منقول از صوفیان» 
پراکنده بود. جالب است که نخستین گردآورندگان و شارحاناصطلاحات قوم. خود از 
"جملةٌ صوفیان يا شاعران متصوف بودند. برخی از ممیمترین آثار در این باب از این 
قرار ند؛ 


نه 

الف - اللمع. اثر علی‌بن سراج طوسی ملقب به طاووس الفقراء (متوفی۳۷۸ 
هد ق)» از جمله ممم‌ترین آثار شامل اصطلاحات صوفیه و شرح آنہا است. طوسی با 
عبدا لرحمن سلمی؛ نويسند؛ طبقات الصوفیه معاصر بود. شایدبتوان طوسی‌را نخستین 
کسی دانست که این اصطلاحات را بطور وسیع گردآوری و شرح کرد. 

او اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه را بر باطن شریمت استوار می‌داند که 
مربوط به اعمال قلوب‌است. نه جوارح. اعمال قلوب از نظن او شامل‌مقامات و احوال 
است» مانند: تصدیق, ایمان» یقین» اخلاص» معرفت» توکل» محبت» رضاء ذک... 
او مجموعاً حدود پنجاه اصطلاح را که به اعمال قلوب مربوط است ذکر کرده و په 
شرح آنا پرداخته است. طوسی همچنین تأویلات صوفیانة دربارة برخی از مسائل 
شرعی مانند زکات و صدقه و صوم و حچ را ذکی کرده» و دربارة برخضی از آداب 
صوفیان مانند سماع و سلوکت سخن رانده است. 

ب - رسالة قشیر به. اثر ابوالقاسم قشیری (متوفی ۴۶۵ ه ق). نویسنده در این 
کتاب» تقریباً با رعایت تسلسل تاریخی, از تعداد زیادی از صوفیان متقدم تا روزگار 
خود (اغلب به استناد بر طبقات الصوفیه سلمی). همراه با کلمات و سخنان و تعبیرات 
و اصطلاحات آنان یاد کرده و به شرح و توضیح اصطلاحات مذ‌کور پرداخته است. از 
جملة این صوفیانند: 

۱- ابواسحاق ابراهیم‌پن ادهم‌ین منصور (متوفی ۱۶۶ ه ق) 

٣‏ ذوالنون مصری (متوفی ۲۴ ھ ق) 

۳- ابوعلی فضیل‌بن عیاض (متوفی ۱۸۷ ه ق) 

گت اوعقو موف کی‌غی (معوفی :۳۳۷ ۵) 

۵- ابوعلی سری سقطی (متوفی ۷ ھ ق) 

۶ اپو نص بشر‌بن حارث حافی (متوفی ۲۲۷ ه ق) 

۷- ابوعبدالله حارث‌بن اسد محاسبی (متوفی ۲۴۲ ه ق) 

۸- ابویزید. طیفورین عیسی بسطامی (متوفی ۲۶۴ ه ق) 

)۲۷۳ ابو محمد سمپل‌بن عبدالله تستری (متوفی‎ -٩ 

۰ ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیه دارانی (متوفی ۲۱۰ ه ق) 

۱- حاتم بن یوسف الاصم از بزرگان مشایخ خراسان و از شاگردان شقیق 
بلخی بود. در حدود سال ۲۳۰ درگذشت. وی واضع اصطلاحاتی مانند موت ابیض که 
از آن تعبیں به جوع کرده؛ و موت اسود که عبارت از تحمل آزار دیگران است؛ و 
موت اخضر و موت احمر و چند اصطلاح بدیع دیگی است. 

۲- رازی - ابوزکریا یحیی‌بن معاذ (متوفی ۲۵۸ ه ق) 

۳- احمدبن ابی‌الحواری دمشقی (متوفی ۲۳۰ ه ق) 

وتاب عسگ ین ین یی سوق ۱۳۲۵ 9] ۱ 

۵- ابوعلی احمدبن عاصم انطاکی که از شاگردان حارث محاسبی بود. 

۶ ابوصالح حمدون‌بن عمار قصار نیشابوری (متوفی ۲۷۰). وی از پایه. 


۰ 


سر آغاز 


ده فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گذاران مذهپ ملامتیه است. 

۷- ابوالقاسم جنید بن محمد معروف به سید الطائفه (متوفی ۲۹۷) 

۸-ابوعثمان سمیدبن اسماعیل حیری (متوفی ۲۹۸ ه ق) 

۹- ابوالحسین احمدبن محمد نوری از شاگردان و اصحاب سری سقطی بود 
و در باب تصوف و خصوصیات آن از او نقلپا شده است. (متوفی ۲۹۵ ه ق) 

۰.- اپومحمد رویم‌بن احمد بغدادی (متوفی ۳۰۳ ه ق) که در باب حکمت و 
ورع و صدق و شرایط تصوف سخن گفته است. 

۱- اپو بکر احمدبن نص معروف به زقان کبیر که از اقران جنید پغدادی بود 
در باب فقر و تقوی از او نقل‌قول شده است. 

۲- ابوعبدالله عمربن عشمان مکی (متوفی ۲٩۱‏ ه ق). در باب انس جمال 
و توحید سخن گفته است. 

۳- ابوالفوارس شاه‌بن شجاع الکرمانی ت در پیش از سال ۳۰۰ ھ ق) 
که در باب عفت و شېوتو مراقبت از او نقل‌قول شده است. 

۴- یوسف‌بن حسین (متوفی ۳۰۴ ه ق) که از شیوخ ری و جبال بود. 

۵- ابوسعید خراز بغدادی (متوفی ۲۷۷ ه ق) از اصحاب ذوالنون مصری. 

۶- ابوعبدالله محمدین اسماعیل مغربی. یکصد و بيست سال عمر کرد و در 
سال ۹ ھ ق درگذشت. در باب وقت. فقر» غنی» تواضع سخن گفته است. 

۷ اپومحمد احمدبن محمد حریری (متوفی ۳۱۱ ه ق) از اصحاپ‌بزر گ‌جنید 
بود. وی په مانند جنید اصطلاحاتی وضع کرد. 

۸- سل بن ي (متوفی ۳۰۹ ه ق). وی آداب شریعت را مقدمهٌ وصول 
به طر‌یقت یقت می‌دانست 

۹ے اد ابراهیم‌بن احمد خواص (متوفی ۲٩۱‏ ه ق). کلمات قصار و 
اصطلاحات بسیاری ازو نقل شده است. 

۰ ابواسحاق‌بن ابراهیم بن داود الرقی (متوفی ۳۲۶ ه ق) در پاپ معرفت» 
قدرت» خلق» محبت, ایثار. طاعت. ادب مرید» حفظ آداب شرع» خدمت اخوان» سخن 
گفته است. 

۱- ابو بکر دلف‌بن چحدر بغدادی شبلی (متوفی ۳۳۴ ه ق). 

۲ ابومحمد عبدالله‌بن محمد تیشابوری المر‌تعش (متوفی ۳۲۸ ھ ق). 

۳ ابوعلی احمدین محمد رودباری (متوفی ۳۲۲ ه ق) از اصحاب جنید و 
نوری بود. در باب ملاهی» سماع» تصوف, انایت و توبت سخن گفته است. 

۴ ابومحمد عبدالله‌بن منازل (متوفی ۳۲٩‏ ه ق). از شیوخ ملامتیه و از 
اصحاب حمدون قصار بود. کلماتی در باب رسوم ملامتیان ازو نقل شده است. 

۵- ابوالغیر اقطع (متوفی ۳۴۰ ھ ق) 

۶ ابو یعقوب اسحاق بن محمد نیر‌جوری (متوفی ۳۳۰ ه ق) 

۷ محمدبن داود دینوری (متوفی ۳۵۰ ه ق) 


سر آغاز بازده 


۳۸( ابومحمد عبدالله‌بن محمد (متوفی ۳ ھ ق( 

۹- ابوعبدالله محمدبن خفیف شیرازی (متوفی ۳۹۱ ه ق) 

۰- ابوعشمان سمیدبن سلام مفربی (متوفی ۳ ھ ق) که از اعلام بزرگت 
مشایخ است در پاپ اصطلاحات و کلمات بزرگان سخن پسیار گفته است. 

این بزرگان از جمله پایه‌گذاران مکاتب‌صوفیه و بیان‌کنندة افکاردقیق صوفیانه 
تا قرن چپارم هجری بوده‌اند. 

قشیری دربارةٌ اصطلاحات صوفیان چنین می‌گوید: تردیدی نیست که هر صنف 
از عالمان را الفاظی خاص هست و از جمله در ميان صوفیان نیز الفاظو اصطلاحاتی 
متداول است که مقاصد خود را با آن اصطلاحات بیان می‌کنند. این اصطلاحات به 
گونه‌ای است که مضپوم آنا بر اجانب پوشیده است. چرا که صوفیان بر پوشیده 
داشتن افکار و عقاید و آداب تصوف سخت تعصب دارند و می‌کوشند که غير اهل‌الله 
پر آن آگاه نشوند. آنا برآنند که این اصطلاحات حاوی مفاهیم و حقایقی است که 
خداوند متمال صرفاً در دل اولیاء و اهل‌الله به ودیمت نپاده و نامص‌مان نباید بدان 
دانا شو ند.... 

من بر آن‌شدم که این الفاظ و اصطلاحات را بطوریکه قابل فم باشد شرح و 

البته مراد قشیری از این کار آن پود که مبتدیان سیر و سلوکث به مفاهیم این 
اصطلاحات واقف شو ند. از این رو قشیری يكايكاصطلاحاترا ظاهراً بر‌حسب اهمیت 
آنپا شرح و تمسیر کرده است. 

3 - منازل‌الساثرین از جمله بزرگان صوفیه که به‌تدوین اصطلاحات و مقامات 
و حالات صوفیان پرداخت. ابو اسماعیل عبدالله‌بن محمد انصاری (متوفی ۴۸۱ ه ق) 
صاحب کتاب منازلالسائرین» کشف‌الاسرار» طبقات صوفیه و چند اثر دیکی است. 
کتاب منازلالسائرین که حاوی مقامات و احوال و سیر و سلوکت صوفیان است یك‌صد 
اصطلاح را نیز دریل دارد. شروح متعددی پر این کتاب نوشته شده است از جمله 
شرح عبدالرزاق کاشانی (متوفی ۷۳ ه ق) را می‌توان نام پرد. 

دم آلار شيخ شپاب‌الدین سپروردی (مقتول در ۵۸۱) وی از متفکران بزرکت 
و واضع بسیاری از رمزیات و اصطلاحات ذوقی است. 

اگرچه سپروردی را نمی‌توان در عداد صوفیان به معنی خاص آن به‌شمار 
آورد» ابا چون بزر گترین نمايندة حکمت اشراق است و چنانکه خود می‌گوید «یافت» 
که اساس اشراق است به ریاضت و سیر و سلوکت استوارمی‌باشد» کلمات و باراتش 
مشحون از اصطلاحات و رموزی خاص خود اوست. حتی نام رسائل و آثار او مانند 
عقل سرخ» میاکل النور. لنت موران» آواز پر جبرئیل» غر بةالفربية و رسالةالابراج 
رمز‌گونه است. ۱ 

ھ ‏ شرح شطحیات روزبپان بقلی شیرازی (متوفی ۶۰۶ ق) 

از مشایخ صوفیه که به گردآوری و شرح و تفسیر اصطلاحات صوفیان و 
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بویژه شطحیات آنان اهتمام کرد. 

وی می‌گوید: «چون سس بگریبان تصرف بر‌آوردم و در مشاهیر کتب ائمهم‌فت 
مطالعه کردم» تفاوت مقامات ایشان در مقالت ایشان بشناختم. معلوم کردم که نکت 
و اشارات راسخان معرفت را تحف واردات احوال است؛ وقوف بر آن علم مشکل ديدم 
علیالخصوص زبان اهل سکر که در لج بحر قلزم قدم» غرق وحدت بودند. از شقایق 
ایشان در وقت زفرات و حقیقت غلبات» شطحیات پیدا شده بود و بر هر کلمۂ جہانی 
از اهل علم بپمدیکر برآمده بودند. طاعنان شمشیر جمیل از غمد حسد بر کشیده 
بودند و از نادانی به خود می‌زدند» غیرت عشق مرا شربت سکینه داد تا از غمرات 
محبت ساکن شدم .» 

روز بہان (ص ۱۳) ريشه شطح را در حروف فواتح سور و اسرار حروف آن 
و متشابپات احادیث و کلمات و عبارات خلفای راشدین می‌داند. 

روزبپان که یکی از داناترین افراد به کلمات و اصطلاحات و شطحیات‌صوفیان 
است» اساس شطح را فواتح سور قرآن و اسرار حروف آن» و متشایپات احادیث 
می‌داند. وی نخست به ذکر و شرح کلمات و شطحیات بایزید بسطامی (متوفی ۲۶۴ 
ها ق) و سپس حسین منصور حلاج (مقتول در ۹ ھ ق) پرداخته و مطلب را با ذکر 
کلمات قصار و شطحیات و اصطلاحات عرفای دیگر ادامه داده است. 

اگرچه یکی از فصول کتاب او به شرح و تفسیر اصطلاحات و رمزیات صوفیه 
اختصاص یافته است. 

و - اصطلاحات معی‌الدین‌بن عربی (متوفی ۶۳۸ ق) 

متفکر و صوفی بزرگت سدهٌ ۶ و ۷ هجری که اندیشه‌های وحدت وجودی وی 
در صوفیان بعدی و نیز آثار منظوم و منثور عرفانی نفوذ بسیار یافت. پیروان و 
شاگردان با واسطه یا بلاو اسطهٌ مکتب او در عرفان نظری مانند صدرالدین قو نوی و 
عبدالرزاق کاشانی و داود قیصری شارح فصوص‌الحکم عقاید او را ترویج کردند و 
روش کار او را پی گرفتند. ابن‌عربی صاحب تألیفات متعددی است که بسیاری از 
آنہا معماگونه و از متون بسیار دشوار عرفانی است که درکت مطالبآنپ.بدون احاطۀ 
کامل به مبانی فکری عرفانی و مکتب خاص او ناممکن است. از جمله آثار او 
اصطلاحات صوفیه است که در مجموعة رسائلش (هند» حیدرآباد ۱۳۶۷ ه ق) طبع و 
نش شده است. 

وی در رسالهً دیگرش بنام التراجم نيز کلمات مشایخ و اصطلاحات صوفیان را 
شرح کرده است. ۱ 

ز ‏ اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی (متوفی ۷۲۳۵ ق) 

دیگر از بورگان. و مشایخ طریقت است که در باب اصطلاحات صوفیه رساله‌ای 
نوشته است. وی اصطلاحات صوفیه را براساس حروف تہجی مرتب و شرح کرده 
است. کاشانی همچنین شرحی بر منازل السائرین انصاری نوشته که از شروح دشوار 
آن کتاپ به شمار می‌رود. 


ج اصطلاحات فخرالدين عراقی (متوفی ۸۸ ه ق) 

شاعر و صوفی مشپور که برخی از اصطلاحات ذوقی و عرفانی را شرح گرده 
است. این اصطلاحات بطور مستقل. و همچنین در پایان دیوان او چاپ و منتشی شده 
است. 

ط - اصطلاحات شیخ محمود شبستری 

از جمله کسانی که اصطلاحات صوفیه و بویژه شاعران عارف را گردآوری و 
شرح کرده. شیخ محمود شبستری ملقب به سعدالدین یا نجم‌الدین» یکی از عارفان 
بزر گت سدة هفتم است. رسالهً منظوم او در این پاپ» در واقع پاسخ‌سوّالات امیر حسین 
هروی» یکی از عارفان معاص ادست. توجه او بیشتر به اصطلاحاتی معطوف بوده که 
شاعران به‌کار می‌برده‌اند مانند: خط و خال» خرابات» میکده... ثاریخ نظم این‌رساله 
چنانکه خود وی گفته سال ۷ وه ق بوده است. 

ی - اصطلاحات شاه نعمت‌الله ولی (متوفی ۴ ھ ق) 

اثر شاه نعمت‌الله ولی کرمانی ظاهرا براساس اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی 
تألیف شده است. 

گذشته از اینان» کسان دیکری نیز در این باب دست به تاليف زدند که کار 
برخی از آنپا جنبۀ عمومی‌تر دارد. مانند کشافق اصطلاحات فنون تبانوی و ذستور 
العلماء قاضی عبدالنبی که بخشمپایی از آثار خود را به اصطلاحات صوفیه اختصاص 


داده‌اند. 


اصطلاحات مندرج در کتاب حاضر 


اصطلاحاتی را که در این فر‌هنگت گرد آورده‌ايم» اعم از اصطلاحاث عرفان 
عملی» عرفان نظری و تعبیرات ذوقی و اشراقی» به این شکل می‌توان طبقه‌بندی کرد: 

اب اصطلاحاتی که بیانگر مراتب و مقامات سالکان طریق است مانند: خادم؛ 
خام» مبتدی» مرشد» شیخ» خلیفه. ابدال, اوتاد . 

۲- اصطلاحاتی که بر محل‌های خاص اطلاق می‌شده مانند: خرابات» میخانه. 
دیر» مسجد» کنشت» بتخانه... ۲ 

۳ اصطلاحاتی که مر‌بوط به جامه و پوشش صوفیه است مانند: دستار» جبه. 
کلاه خرقه... 

۴ اصطلاحاتی که مربوط به حالات صوفیه است مانند: قبض» بسط, چذبه. 
س ر ز۰۰ 

۵ اصطلاحاتی که مر بوط به کردار و خوی صوفیه است مانند: عبادت» تقوی» 
غز لت زهد... 

۶ اصطلاحاتی که مربوط به روابط صوفیه با یکدیگر است مانند: خدمت» 
محبت» ود... 


۷-. اصطلاحاتی که بیانگی ریاضت و شرایط و آداب آن است مانند: خلوصء 
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عزم» عطش... 

۸- اصطلاحاتی که بیانگر وجد و شور صوفیه است مانند: رقص» سماع. 
چذ‌به ... 
٩‏ اصطلاحاتی که غالبا شاعران صوفی به‌کار می‌برده‌اند مانند: ترساء بت» 
پیر می‌فر و ش۰.. 

۰- شطحیات و کلماتی که صوفیان به هنگام وجد و جذبه و خلسه بر زبان 
می‌راندند مانند: طیں ازل» طیی ابد» ضحكت» طواسین... 

کتات حاضر «فر‌هنگت اصطلاحات و تعبیسرات _عرفانی» نخستین‌بار به سال 
۹ شمسی منتشر شد و با استقبال اهل ذوق و ادب روبرو گشت. متماقب آن چاپ 
جدید با تجدید نظر و اصطلاحات و فزو نیپایی منتشر شد و این طبع اخیر تا سال 
۲ شمسی دوبار دیگر به چاپ رسید. توجه و علاقه‌ای که در سالہای اخیس» 
دانش‌پژوهان به واژه‌نامه‌ها و فرهنگہای تخصصی نشان دادند. یا نیز به تکمیل 
کیفی و کمی و تجدید چاپ این اثر برانگیخت. اما پیداست که جستجوء استخراج 
و توضیح معنی و تطور تاریخی انبوه اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه که در آثار خرد 
و کلان عارفان و ادیبان و حکیمان مسلمان. از اندلس گرفته تا ماوراءالنپی وجود 
دارد» دانشی وسیع» همتی عالی و فراغ خاطری می‌طلبد که من بنده هرگز مدعی 
بی‌خورداری از آنا نیستم . اما اینقدر هست که از حدود سی سال پیش که به 
پژوهش در اصطلاحات مر‌فانی و فلسفی و فقہی و اصو لی و ادیی پرداخشهام» 
دسته‌ای از ممپمترین این اصطلاحات را که کار برد بیشتری در متون مدرسی و برخی 
از موّلفات متأخرتر داشته‌اند گرد آورده و کوشتیده‌ام با استناد به همان متون و گاه 
توضیح و تبیین آن. مشکلات آنپا را باز نمایم. اگرچه شاید در این کار چندان که 
باید. توفیق نيافته باشم» اما گردآوری این اصطلاحات» همراه با اصل عباراتی که 
اصطلاحات در آنا به‌کار رفته» می‌تواند پژو هشگی را از مراجعه په متابع متعدد 
برای یافت و دریافت آنہا که گاه موجب سردرگمی وی می‌شود تا اندازه‌ای بی‌نیاز 
کند. 

روش کار در تدوین و طبع این کتاب. چنانکه ملاحظه می‌شود با چاپپای پیشین 
آن متفاوت است. گذشته از آنکه تعداد اصطلاحات و کمیت توضیحات مستند به 
منابع تزديك به دو برابر افزایش یافته» و مستدرکاتی را که طی چند سال تحقیق 
مجدد جمع آورده بودم بدان افزودم» تمام ارجاعات به ذیل صفحات منتقل گشت؛ 
مشخصات آیات قرآنی ذکر شد. و هرجا ضرورتی پیش آمدء عبارات مشایخ صوفیه. 
اشمار عربی و احادیث نبوی در حاشیه صفحات تر‌جمه شد. عبارات و اشمار و احادیث 
مذ‌کور» فقط در نخستین موضمی که در متن کتاب آمده تی‌جمه شده‌اند؛ و از ترجمه 
برخی از امثال سائره و عبارات مشسپور خودداری شده است. در بسیاری از مواضع 
کتاب» جملات و عبارات منابع هر اصطلاح عیناً نقل شده تا موجب تحریف معنا نشود 
و «مقصود از تألیف کتاب» فوت نگردد»؛ اما گاه نیز به نقل به معنی اکتشا شده است. 


پرخی از اصطلاحات به چند منبع ارجاع داده شده است. نخستین ارجاع. منبع اصلی 
آن اصطلاح, و بقیه جہت مزید فایده و یافتن معانی مفصل‌تر ذکر شده‌اند. برای 
برخی از اصطلاحات چند معنی ذکر شده یا هی دسته از صوفیان. معانی مختلفی که 
البته با یکدیگ بی‌تناسب نیست از آن اراده کرده‌اند. از این رو دیده‌می‌شودکه برخی 
از شواهد شمری يا سخنان صوفیه بیش از یکبار» در مواضع مختلف ذکس شدها ند . 
آخر سخن آنکه نقد کاستی‌ها و لغزش‌هایی که محققان و فضلا در این کتاپ 
می‌یابند و از راه لطف به من گوشزد می‌کنند. چندان ارجمندند که البته دستمایه‌ای 
توانند شد در پژوهشی گسترده‌تر و تکمیل این اثر؛ و همین مرا پاداش رنجی که دیر 
سالی است در تدوین آن بر خود هموار کرده‌ام بسنده تواند بود که چنان به دیدۀ 
عنایت بدان بنگر‌ند که شایست؛ نقدش بینند؛ چه» «کار کامل از کاملان خیزد». 

و نیز از فرز ندم سید محمد‌صادق سجادی که ویراستاری این کتاب را به‌عمهده 
گرفته»در اصلاح آن از هر جہت پنده را پاری کردند»و از ناش محترم آن جناب 
آقای طپوری که عمری را در نشر فرهنگت و ادب و زبان فارسی مصروف داشته‌اند 
سپاسگز ارم. 

سید جعقر سجادی 


آ- الف 


آپ س ناد سیال معروف» و در 
اصطلاح مراد از آن معرفت است؛ چنانکه 
مراد از حیات نیز معرفت است. برخی از 
مفسران آیات شريفة «یخرج الصی من 
المیت!» و «انرلنا من‌السماء ماء۲» را به 
همین معنی گرفته‌اند. شاه نعمت‌الله 
گوید: 
گرنه آب و حیات معرفت است 
خین. کر کو که کو کیت 
و از هموست: م 
آبی که زنده گشت ازو خض جاودان 
آن‌آپ چیست قطره‌ای از حوض کو رم 
.® 6 یم 
و به معنی فیض هم آمده است؟: 
تن زنده به جان و جان زنده به تن 


خوش آپ حیاتست در این جو دریاب 


١‏ الروم/۱۹. 
۲- الفرقان /4۸. 
۳ روزیبان» شرح شطحیات» ص ۲۲۱: 


مولوی گوید: 
وقت آن خواهم که گویم با تو راز 


تو درون آب داری ترکتاز 
بر لب جویی ترا نعره‌زنان 
بشنوی در آب از عاشق ففان 
من بسدین وقت معیسن ای دلي 
ر ات کو ب 

و و 

از هموست: 
سخت مستستقی است جان صادقان 
نیست ز رغبتسی طریق مساهیسان 
زانکه بی دریا ندارند انس جان 
آب این دریا که حائل بقمه‌ای است 
با خمار ماهیان يك جرعه‌ای است 

به معنی فکر» اندیشه و مدرکات ظاهری 

و باطنی هم آمده است. مولانا گوید: 
آب شیرین و سبوی سبسن و نسو 


ز آب بارانی که جمع آمد یکسو 


شه چوحوضی دان‌حشم چون‌لوله‌ها 
آب از لو له رود در گوله‌هما 
چون که آب‌جمله از حوضی‌است‌پاکت 
هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک 
در در آن حوض آب شورست و پلید 
هر یکی وله همان آرد دید 
زآنکه پیوستست هر لوله به حوض 
خوض کن در معنی‌این حرف‌خوض 


و از هموست: 


آپ بارانست ما را در نیو 
ملکت و سرمایه و اسباب تو 
ایسن مبوی آبرا بردار و رو 
هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو 
گوکه ما را غیرازاین اسباب‌نیست 
در مفازه هیچ به زین آب نیست 
گر خضزانش پر ز در فاخر است 
ایسن چنین آبضص نباشد نادر ست 
چیست آن کوزه تسن محصور ما 
اندر آن آپ حواس شور ما 
ای خداو ند این خم و کوزه مرا 
در پذیر از فضل‌الله اشتصری 
کوزه‌ای با پنج لوله پنج حس 
پاکث دار این آب را از هر نجس 
تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر 
تا بگیرد کوزه ما خضوی بحس 
تا چو هدیه پیش سلطانش بسری 
پاکث بیند باشدش شه مشتری 
بی‌نبایت گردد آبش بعد از آن 
پر شود از کوز؛ ما صد جپان 
لوله‌ها بربند و بردارش ز خم 
گفت غضوا عن هوی ایمسارکم؟ 
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آب آتش‌افروز - فیوضات الپی 
که دلمپای عارفان را ملتیب و خوامان 
وصول به معبود حقیقی می‌کند. 
عراقی گوید: 
صاقی بده آب آتش‌افروز 
چون سوختبم تأمتر سوز 
این آتش من به‌آب بنشان 
. وز آب من آتشی‌برافروز 
می ده که ز بادة شبانه 
۱ در س بودم خمار امروز 
در ساغر دل شراب افکن 
کزپرتو آن‌شبم شود روز 
آب حیات ‏ چشمه‌ای است در 
ظلمات که هر که از آن نوشد حیات 
جاوید یابد؛ و در اصطلاح سالکان 
کنایه از چشمهٌ عشق و محبت است که 
هر که از آن چشد هرگز معدوم و فانی 
نگردد۵. 
حافظ کوید: 
دوش وقت سح از غصه نجاتم داد ند 
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
بی‌خود از شعشمة پرتو ذاتم کردند 
پاده از جام تجلی صفاتم دادند 
در داستان اسکندر آورده‌اند که وی 
درپی آب حیات یا چشماز ندگانی» جپان 
را طی کرد تا به ظلمات رسید و بدان 
چشمه دست یافت اما نتوانست از آن 
بیاشامد. نسفی آب حیات را دریای تور 
دائسته که در ظلمت است و ظلمت» جپان 
طبیعت است: 
«حالیا به نقد بدان که ملکوتء 
دریای نور است و ملك. دریای ظلمت 


۹1 قبل نكڭ: روزبپان» شرح شطحیات» ۰ ۰۲۲۱ FAA‏ 


۵- تبانوی» کشان» ۱6۵۵۰. 


آش 


است و این دریای نور» آب حیات است 
و در ظلمت است. باز این دریای نور به 
نسبت دریای ظلمت است با دریای علم 
و حکمت؛ و علم و حکمت. آب حیات‌است 
و در ظلمت‌است...۶» (نیز نك: خضس). 

شاب لسدین سپروردی» چشمه 
زندگانی و آب حیات را رمزی از دصول 
به معرفت حقیقی حق دانسته است!۷. 

آب خرابات - صفا و یکرنگی و 
تجلیات رحمانی که کدورات بساطن و 
ظاهں را مي‌زداید. 
حافظ گوید: 
خرقهُ زهد مرا آپ خرابات بیرد 

خانة عقل مرا آتش خمخانه بسوخت 

(نيز نك: خرابات) 

آیروی - الہامات غیبی راکه‌بر دل 
صالك وارد می‌شود آبروی‌گویند. 

آپ روان - فرح متواتر و آگاهی 
بر علاقه و پیو ند ازلی را آپ روان گو یند. 
نیز گفته‌اند آب روان. فرح دل است*۸. 

آب زندگانی - (نك: آب حیات) 

آب عنایت ب رحمت متواتر الہی 
است. خواجه عبدالله اتصاری گوید: ملکا 
آب عنایت تو به سنگت رسید, سنگثه بار 
گر‌فت»از سنگت میوه خاست. میوه طعم 
گرفت. ملکا ياد تو دل را زنده کرد و 
تخم مر افکند. درخت شادی رویاند و 
میوه آزادی داد. چون زمینی نرم باشد و 
تربت خوش و طینت قابل تخم» جز 


- انسان کامل. ۰۱۸۳ 


۳ 
شجره طیبه از آن نروید و چون. عبس 
عد بیرون ند‌هد؟. 
آتش ب یکی از عناصر چارگانه 
که به شکل مقرد و هم در تر‌کیبات 
گوناگون در سخنان عارفان و اهل ذوق 
به‌کار رفته است. آتش به شکل مفرد» 
کنایه از لبیب عشق الپی است. عطار 
گوید: 
در دلم افتاده آتش ساقیا 
ساقیا آخر کجائی هین‌بیا 
هین بیاکز آرزوی روی تو 
بر سر آتش بماندم ساقیا 
۰ ۰ 
از هموست: 
همان آتش که در حلاج اوفتاد 
همان در روزگارم اوفتادست 
۱ ۰ ۰ 
مولوی گوید: 
ای گرفته آتشت زیر و زیر 
این‌چنین زیر و -زبر خوش نیستم 
خواجه عبدالله گوید: خداو ندا 
یافته میجویم » پا دیده‌و رمیگو یم : که‌دارم؟ 
چه جویم؟ که بینم؟ چه گویم؟ شيفتۀ این 
جستجویم» گرفتار این گفت و گویم. 
خداو ندا خود کردم و خود خریدم. آتش 
بر خود» خود افروزایندم. از دوستی 
آواز دادم» دل فراناز دادم. ممپر‌بانااکنون 
که در غرقابم دستم گیر که گرم افتادم ۰۱۰ 
برخی از تر کیبات: 


۷ عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات» ۳۷/۳۳ 
۸ عراقی» اصطلاحات صوفیه» ذیل همان اصطلاح. 


۹ کشف‌الاسرار» ۰۰1۲/۳ 
SL‏ کش ف الاسر ارء ۳/. 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


آتش امتحان ‏ آتش نمرودیان که 
بر حضرت ابراهیم سرد و سالم شد!۰۱۱ 


خالص آمد چو زر ناب سلیم 
قدسیان پیش او شدند عیان 
که رسولیم از جببان جمپان 
آتش حرص,» آتش خشم - 
آتش خشم از شما هم حلم شد 
ظلمت جہل از شما هم علم شد 
آتش حرص از شما ایثار شد 
وآن‌حسد چون خار بد‌گلزارشد 
چون‌شما این‌جمله آتش‌های‌خویش 
نفس ناریرا چو باغی ساختید 
اندرو تخم وفا انداختیه 
آتش شپوت ب هواهای نفسانی که 
ناشی از نفس اماره است. مولوی گوید: 
شپوت بسوزد اهل دين 
با غیان را برده تا قس زمین 
آتش شپوت که شمله میزدی 
سبزء تقوی شده نور همدی 
آتش عشق ‏ لبیب و شور عشق 
را می‌سوزد. خواچه عبدا لله 


«آتش عشق درو زن تا هرچه نسبت 
ما ندارد سوخته شود. پس به جاروب 
حسرت بروب تا اگر چیزی مانده بود از 
هوای تفس که به آتش عشق نسوخته 
است» جاروب حسرتش بروید که عروس 
وصل ما با هوای نفس تو نسازد: 
ای برادر روی ننماید عروس دین ترا 


تا هوای نفس تو در راه دين دارد قرار 
چون زنان تاکی‌نشینی بر امیدر نگتو بوی 
همت اندر راه پند و گام زن مردانه‌وار؟۱ 
عطار گوید: 
آتش عشق تو در جان خوشترست 

دل ز عشقت آتش افشان خوشترست 
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای 

تا قیامت مست و حیران خوشترست 


زانکه با معشوق» پنپان خوشترست 
مولوی گوید: ِ 
آتش عشق است کاندر نی فتاد 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
آتشکده د معبد زردشتیان که در 
آن آتش مقدس نگاه دارند (نیز نك: 
هیکل. هیاکل) در سخنان اهل ذوق» عالم 
عشق و قلب مالامال از عشق البی است. 
چنانکه آنرا ژوالی نیست. و کسی که 
در آن عشق مستفرق گردید»او را چه 
پروای دین و عبادات مشوب بشائبهغرض 
بیشت؛ و این است معنی انسانیت. 
نائی گوید: 
تا بدیدم بتکده بی بت دلم آتشکده‌ست 
فرقت نامپربانی آتشم در جان ز دست 
هر که پیش آید مرا گوید چه پیش‌آیدترا 
بر فراق‌من‌بگرید گویداین مسکین شدست 
آداب = جمع ادب است» و مراد 
از آن» رسوم و قواعد و سنت‌هایی است 
که رعایت آنا در شریمت و طریقت 
لازم است. ابوالعباس‌بن عطا گوید: 
کسی که خود را به آداب‌سنت پاس 
دارد» خداوند دل او را په نور معرفت 


۰ روزیپان» شرح شطحیات؛ ۷ ۲۵۵ ۰۲۱۱ ۰۲۷۶ 
¥ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الامرار» ۰۹/۱ 


آداب تجرد و تأهل 


روشن کند» مقامی بالاتر از این نیست 
که بنده» در اخلاق و افعال» پیروی‌دوست 
کند و در گفتار و کردار و عزم و اعتتاد 
قلبی به آداب او متأدب شود۱۲. هر يك 
از مراتب و مراحل سلوکث را آدا بی‌است 
که در بدایت و نہایت حال باید رعایت 


۰ = 


شود؛ و فق را نیز آدابی است؟۱. 
آداب تجرد و تاهل ‏ تجرد و تأمل 
در اخلاق» بی‌زن زیستن و با زن زیستن 
است و در ميان صوفیه. برهنه شدن از 
تعلقات و بمره‌های دنیوی است. 
عرالدین کاشانی گوید: 

درویشی را گفتند چرا زن نخواهی» 
گفت زن» مردان را شایسته بود و من 
هنوزابه‌مقام مردی نرسیده‌ام» زن چگونه 
خواهم ؟ دیگری را همین گفتند. جواب 
داد که احتیاج من اکنون به طلاق نقس 
بیش از آن است که به نکاح و تزوج. 
وقتی که نفس را طلاق دهم روا بود که 
زنی دیگر خواهم. بشر حارث را گفتند 
مردم در حق تو سخنپا می‌گویند» پرسید 
که چه می‌گو یند؟ گفتند می‌گو یند سنت 
نکاح تر کت کرده‌یی. گفت ایشان را 
بگویید که من هنور به فرض مشفولم به 
سنت نمی‌پردازم . 

و معلوم و محتق است که سالکان 
طریق حقیقت را در مبدا سلوکت. از 


1۳ سلمی» طبقات صوفیه» 4 
۱٤‏ هموء ۰۲۵۱ 
٥‏ شانی و علامت. 


٦‏ پرانگیختن. 


قطع علائق و محو عوايق و تمسك به 
عرو وثقی» عزیمت و تجنب از رخصت 
و موافقت طبیعت که شرط سلوکت و 
ملاکت سیر است چاره نیست . تز و ح‌سبب 
تقید و التمات خاطر است به اسباب 
معیشت» و موجب انحطاط از اوج‌عزیمت 
به حضیض رخصت» و مظنهة رغبت به دنیا 
بعد از زهمادت و مثنثد۱ صواباثارت۱۶ 
طبیعت و عادت. و تجرد از ازواج و 
اولاد. مدد جمعیت خاطر و صفای وقت 
و لذت عيش و فراعت طاعت و علو 
همت. پس لازم پود سالك مجرد را مادام 
تا بر عزوبت و مقاومت‌نفس قدرت دارد 
که فراغت و جمعیت خاطر را خنیمتی 
بزرگت داشتن» و بر صفای وقت و لذت 
حال خود فیور بودن» تا به شؤون اهتمام 
و تعلقات ژن مکدر و منغص نشود. و از 
سپل عبدالله روایت است در باب مناکحت 
نسوان که:الصبن عنہن خین من الصین 
میرن وا شین عيبل ين من الس 
ملی‌النار.۱۷ و هر که بر عزوبت» صیں 
جمیل نماید تا آنگاه که نفس مستحق رفق 
و مدارات و مستوجب تعمد و تفقد گردد» 
و عروق منازعات و مخالفات از وی‌منتز ع 
و منقلع شود و در تحت تصرف لجام‌علم 
از جموح و جنوح طبیعت» ممنوع گشته 
احکام دل را سلس القیاد و مستسلم‌گرده» 


۴- صب از زنان (زن نکردن) بہتر است از صبی بر آنبا (تحمل خواست آنان) و صبر بر 
آنان نیز ببتر است از صبر بر آتش جبنم. یعنی اگر با بردباری و تحمل, از خواست‌های آنبا 
که احیاناً موجب ارتکاب محرمات است انصراف حاصل شده ببتر است از آتش جبنم که البته 


تحمل این امور بسیار دشوار اضنت: 


1 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حق‌تمالی او را زوجة صالحه بخشد که و عروق تشبثات و تعلتات او په دل 


ممد و معاون او پود در دین» با اسباپ 
تعیش؛ بر وجمی که از تر‌تیب و تدبیر 
آن» مجموع خاطر و فارغالبال بود و از 
آفات و غوایل آن محنوظ و مأمون باشد. 
نقل است از شیخ عبدالقادر جیلی رحمه- 
الله که گفت مدتی مدید بود تا خاطر 
تزوج داشتم» و خوف تکدیر وقت را در 
اقدام بر آن جرآت نمی‌نمودم و میان 
اقدام و احجام متردد بودم. عاقبت چون 
صبی تمام نمودم و انتظار کردم تا کتاب 
به اجل خود رسید» حق‌تعالی مرا چپار 
زن موافق داد که هريك از ایشان به 
رغبت» مال خود بر من ایثار و انفاق 
کرد ند. 

و علمای راسخ را در ایثار نکاح 
بر عزوبت و شروعدرآن» علمی‌تخصوص 
است که آن را علم سمت خوانند چنانکه 
در پیش بدان اشارت رفت. و آن علمی 
است که بدان معلوم شود که نفس را در 
چه وقت بر ملازمت حدود حقوق اقناع 
فر‌مایند و در کدام زمان او را در تناول 
حظوظ مجال اتساع دهند. و مراد. از 
حقوق. ضرورات نفس است که قوام 
بدن و حفظ حیات بدان متوط و م‌بوط 
بود و بی‌آن بقای نفس ممتنع و مستحیل. 
و مراد از حظوظ, هرچه بر آن زاید بود 
از مشتمپیات نفوس. پس علمای راسخح 
و کبار متصوفه دانند که مادام تا نس 
به یکبارگی از طیش و نغور و شر است 
و جموح. طماًنینت نیابدورام نگردد و از 
مطالبات و منازعات‌بادل» منتپی و منزجر 
نشود» مستحق ادخال رفق و اعطای‌حظوظذ 
ثباشد. و هرگاه که در تحت مجاری احکام 
و تصرفات اقدار» ساکن و مطمئن شود 


منتزع و منقلع گردد و ميان او و دل 
بصالحت و موافتت پدید آید. مستحق 
حظوظ و مستوجب رفق و مدارات شود؛ 
و حظوظ او آنگاه حقوق او گردد و درد 
او درمان او شود. نتل است از جنيك 
رحمه‌الله که‌شبی بر عادت‌معمبودبرخاستم 
که وظیفة ورد تہجد ادا کنم» از معاملت 
_ خود حلاوتی نمی‌یافتم. خواستم که در 
خواپ روم میس نشد» قصد کردم که 
بنشینم . نتوانستم. در خانه بگشودم و 
بیرون رفتم» شخصی ديدم در گلیسی 
پیچیده و بر راه افتاده. چون آواز پای 
من بشنید سر برآورده گفت: یا اباالقاسم 
الىالساعةء تاکنون توقف کردی؟ گفتم: 
یا سیدی من غیر وعد» یعنی بی آنك‌میان 
ما وعده‌یی رفته بود چون آمدمی گفت: 
بلی سآلت محرکت القلوب ان یحرکت لى 
قلبك. پس گفتم: چه حاجت داری: گفت: 
متی یصیر داءالنفس دواء‌ها گفتم: اذا 
خالفت هواها یصیر داوّها دواء‌ها. پس 
روی با نفس خود کرد و گفت: بشنواین 
سخن» هفت بار ترا بدان جواپ دادم و 
گفتی نشنوم الا از جنید» اکنون بشنیدی. 
اين سخن بگفت و بازگشت و من او را 
نشناختم و از حال او دیگر وقوف نیافتم. 
و حظوظ چنین نفسی» حقوق از 

آن گردد که تناول آن موجب طفیان و 
جموح او نشود. بلکه هر حظی طفیان و 
درجه‌یی در قرب و طاعت زیادت گردد. 
چه هرگاه که نفس به تناول آن التذاذ 
نماید لذ تی‌و راحتی به‌دلرسد و مسبب‌مزید 
سکینت او گردد. هم‌چنانکه همسایة مشفق 
به راحت و فرح همسایه شاد شود. و 
هرگاه که دل خلعتی از سکینت بپوشد 


آداب تجرد و تأهل 


۷ 


نفس را کسوتی از طمانینت درپوشاند 
چنانکه گفته‌اند: 
انالسماء اذا اکتست کست الثری 
حللا ید بجہا الفمام السراهم۱۸ 
و چون مزید حال هيك سبب‌مزید 
حال آن دیگر بود» پس حظ نکام چنین 
نفسی را فضیلت بود. عبدالله‌بن عباس 
رضی‌الله عنه گفته است: خير هذه الامة 
اکثرها نساء. و سفیان‌بن میینه۱۹ رضی. 
عنه گوید: کثرت نساء نه ازحمله‌دنیاست» 
چه امیرالمومنین على علیهالسلام که اعلم 
و اتقی و ازهد اصحاب رسول صلوات‌الله 
عليه و آله بود چپار زن داشت و هفده 
سریت. و این حال منتپیانست» اهل 
بدایات و متوسطان را قیاس حال خود 
پر آن نرسد. و بسیار از مدعیان و 
مفتونان که به تو هم این مقام» بی‌بینتی 
مغرور شوند و نفس خود را در میدان 
رخصت خلیع العذار فرو گذارند و په 
دست ملاکت سپار ند: لیہلك من هلك عن 
بینه و یحیی من حی هن بینة۳۹. 
اذا طلع الصباح لنجم راح 
تبین کل سکران و صاح!۲ 
پس ادب سالکان مجرد آن است که 
تا یدین مقام نر‌سندیه‌قلت اکتراث بنر 


نکاح اقدام ننمایند و خاطر تزویج را 
در ضمیر مجال ندهند و تصور نکاح در 
خیال نیارند» تا قوت متخیله و متفکره در 
آن تصرف ننماید و قوت نگیرد. و حرگاه 
که خاطری از آن سانح شود آنرا به اناپت 
با حضرت المبی و استمداد و استمانت 
نفی کنند. پس اگر منتفی نگردد مدتی 
بر صوم و تقليل طعام مداومت نمایند. 
فان الصوم و جاء. و اگر هنوز باقی بود 
و امداد آن متوالی و متواتر گردد و قوت 
گیرد» بی‌تقدیم استخارتی مستقصی و 
علمی‌مستوفی و تثبتی تمام درآن‌استعجال 
ننمایند» و به تضرع و ابتمپال دیگر‌باره 
رجوع با حضرت ذوالجلال کننسد و په 
تذلل و ضراعت و بکاء روی بر خاکت 
نپند و این دعا بخوانند: اللپم ان‌کان 
هذا الخاطر عقوبة لى على ذنب اذنبته 
فانی استغفر کت منه اليك فاغفرلی و تپ 
على انك التواب الرحیم۲۲. پس اگر بدین 
هم بر نخیزد» گرد احیاء و اموات ازمشایخ 
و اخوان برآیند و استمداد کنند و درب 
خواهند تا مسألت ایشان را به حضرت 
الپی رفع کنند. پس اگر بعد از این 
همچنان خاطر برقرار بود. به موجب 
حسن لظن براختیار حق‌تعالی قراراعتماد 


۸- یعنی چون آسمان جامهُ ابر درپوشد زمین راحله‌ها درپوشاند که ابر ریزنده‌اش طراز 


و زینت باشد. 


-٩‏ ابومحمد سفیان‌بن عيينة بن ابی عمران از روات و محدئان قرن دوم هجری و اصلا 
از مردم کوفه بود. ابن‌جوزی در صفةالصفوه (ج۲ ص ۱۳4) وی روز شنبهُ اول ماه رجب و بقولی 
آخر جمادی‌الاولی سال ۱۹۸ در ٩۱‏ سالگی درگذشت. بعضی او را با سفیان بن سعید این‌مسروق 
ثوری متوفی ۱۷۱ «. ق اشتباه کرده‌اند. رجوع‌شود به کتاب طرائقالحقائق وصل‌پنجمص 6۲-۸۹. 


۰- انفال /4۲. 


۱- یعنی آنگاه که کوکب شراب بامداد طلوع کند مست و هشیار معلوم شوند. ` 
۲- پروردگارا اگر خاطر (شیطانی) مرا به‌سبب گناهی که مرتکب شده‌ام» عقوبت ‏ وکیفری 
باشد» از آن گناه پخشش می‌طلبم و تو مرا عفوکن و توب مرا بیذیر که تو توبه‌پذیر و بخشنده‌ای. 


ا 


۸ 


نمایند و در آن شرو ع کنند. و آنگاه بر 
اخوان متعین‌گردد که اورامدد و معاو نت 
نمایند و درترفیه خاطراو به‌هرچه‌مقدور 
بود سمی دریغ ندار ند ۰.۲۲ 

آداپ حضرت ربوبیت ‏ مش‌ايخ 
طریقت بر سالکان و جویندگان حقیقت و 
طالان وصول به مقام قرب المپی» شرایط 
و ضوابطی مقرر داشته‌اند. عزالدین 
کاشانی کوید: 

«پدانکه حمّظ ادب هم ثمرء محبت 
است و هم 
کمالترء محب را اهتمام په رعایت آداپ 
حضرت محبوب بیشتر» و چندانك صورت 
ادب بر محب ظاهرتر» نظر حضرت محبوب 
با او زیادت‌تر. و از اینجا گفته است 
ابوعثمان حیری: اذا صحت المحبة تأکدت 
مل لحت مار الاب بیش هی 
بنده‌یی که محبت الہی در دل او راسختر» 
اهتمام او به مراعات آداب حضرت عزت 
بیشتر. و تبذیب ظاهروباطن» بر وجہی 
که پیوستة خود را در صورت محاب و 
مراضی الہی بر نظر او عرضه کند نه 
در کسوت مساخط و معاصی بسر وی 
غالب‌تر. و هرچند قرب او به حضرت 
عزت بیشترء. مطالبت دقایق آداپ در نمپاد 
او قویتر. چه شك نیست که کار مقر بان 
حضرت ملوکث از وزراو ندما و غیرایشان 
از کار دیگر خدم و حواشی که در سلك 
ایاعد و اجائب منخرط باشند صعب‌تر و 
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خطر ناکت بود و مطالبت زواید آداب از 


ایشان بیشتر. 


و یکی از جملة آداب حضرت‌الوهیت 
آن است که نظر از مشاهده جمال ربو بیت 
به ملاحظٌ غیری مشفول و ملتفت‌ندارند. 
در خبر است که‌چون بنده به نماز بر‌خاست 
به حقیقت حاضر حضرت البی شد. پس 
اگر به دیگری نگرد پروردگار عالم گوید: 
ای بنده به که می‌نگری؟ به کسی می‌نگری 
که او ترا از من ببپتر بود؟ ای پس آدم 
روی به من آور که من ترا بپتر» از آن 
چیز که تو به وی نگرانی. و لفظ خبی 
اين است: انالعبد اذاقام الى الصلوة فانه 
بين یدی الرحمن. فاذا | لعفت قال له| لررپ: 
الى من تلتفت الى من هو خير لك منى؟ 
ابن آدم اقبل الى فانا خير لك ممن تلتفت 
الیه.۲۴ 
لی حبیب خیاله نصب عینی 

سره فی ضمایری مکنسون 
ان تذکرته فکلی قلوب 
او تأملته فکلی هیسون۲۵ 

ادیی دیگی آنست که به تقرب و 
ترحیب پادشاه و تمکین و مجال محادثه 
و مسامره یافتن در حضرت عزت. مرتبۀ 
خود را فراموش نکند و از حد عبودیت و 
اظپار فقر و مسکنت متجاوز نگردد تا 
به طفیان منسوب نشود. 

حکایتی مشمور است که وقصسی» 
معمود به خلوت قصد وثاق ایاز کرد.چون 


۳- عزالدین کاشانی» مصباح‌البدايةء ۲۵۵ و بعد. 

۶6 هر گاه بنده به نماز ایستد» بداند که در بابر خداوند ایستاده است. در آن حال اگر 
به غير توجه یابد خداوند به وی گوید: به کدام کس دوی می‌کنی, به کسی که ترا از من ببتر 
است؟ ای فرزنه آدم روی سوی من آر که من از آن کس که به وی دوی می‌کنی» ترا بپترم. 

٥‏ یعنی مرا محبوبی است که خیال او پیوسته پیش چشم من است و رازش در پرده‌های 
ضمیرم نبفته. چون او را یاد کنم همه وجودم دلپاست و چون او دا در نگرم سراپای من چشمیاست. 


آداب حضرت د بولیت 


سس سس سس تسس 


حاضر شد دید که در برابر ایاز پوستینی 
دریده و کلاهی کپنه بر میج آویخته 
بود. پر‌سید که این چیست؟ اياز جواپ 
داد که چون دست دولت مرا در سلك عبید 
پادشاه انتظام پخشید» این لباس افلاس 
از سر من بر‌کشید و خلعت کرامتم 
در پوشانید. اکنون جہت دفع سیان و 
منع طغیان که از لوازم نفس انسان است 
آنرا در مقابلة نظ نصب کرده‌ام» تا هس 
لحظه بدو می‌نگرم و به تکریر تذ کیر او» 
مذاکیه سوالف احوال خود می‌کنم و قدر 
و مرتبةٌ خود را فراموش نگردانم» و به 
کلاه و کم مرصع و جامٌ زربفت که از 
احسان پادشاه یافته‌ام مفرور و طاغضی 
نگن‌دم. دانم که لباس ذاتی من آنست و 
این‌که اکنون دارم همه فضل پادشاه است. 
و کلام مجید در حق سید کونین عليه 
افضلالصلوات و از کی التحیات» از 
مراعات این دو أدب در حضرت قرب خی 
داد که: مازاغ البصی و ماطفی۲۶. موسی 
علیه! لسلام اگرچه در توجه به حضرت 
البپی بزیغ بمس منسوب نشد و لکن به 
سبب امتلای مورد حال و لذت سماع کلام 
البی و ذوق مواجید قرب و سکر قلب از 
تجرع کاسات توحید» سررشتة تمیز از 
دست بیرون داد و از حد عبودیت تجاوز 
نمود و از سر اتبساط به‌سوال ارنیا نظر 
اليك۲۷ درآمد تا خطاب عزت پشت دست 
رد بر روی طلب او زد و گفت: لسن 


۹ النجم/۰۱۷. 
۷- اعراف/۰۱۳۹. 
۸- همال. 

۹ اعراف/ ۰۲۰4 
۰- ایراهیم/۳۹. 


۹ 


ترانی۲۸ و از ملاء اعلی این آواز آمد که: 
ماللتراب و رب‌الار باپ. 

ادبی دیکر اصفای سمع است با 
کلام البی و حسن استماع اواس و نواهی 
به ترکت اصفا با حدیث نقس. و استماع 
کلام البی بر آن وجه کند که هرگاه ہی 
زبان او یا بر زبان غیری» در نماز یا 
غیر نماز, کلمه‌یی یا آیتی از قرآن مجید 
پرود آن را از متکلم حقیقی سماع کند 
و زبان‌خود را یا زبان‌دیگری را در میان» 
و اسطه‌یی داند که حق‌تمالی بدان سبب 
کلام خود را به سمع او می‌رساند؛ چنانك 
په واسطة شجرة. خطاب قدیم خود را که 
انی اناالله به سمع موسی رسانید. و 
تصفية موارد علوم و تبنیة دقایق فوم 
کلمات قرآن به انصات نفس و ترت 
اصفا با حدیث او میسر شود و مضمون 
این آیت که: و اذا قری القرآن فاستمعوا 
له و انصتوا لعلکم ترحمون۲۹ مشعر است 
بدین معنی. 

ادبی دیگر ادب سوال و تحسین 
خطاب است. چندانك معنی سوال و خطاب 
از صورت اس و نہی و نفی دورتر» به 
ادب نزدیکتص. چنانك ابراهیم علیه! لسلام 
در سوال غفران و رحمت از جپت عصات 
این لفظ دعا را از صورت آمر توقی نمود 
و گفت: و من عصانی‌فانك غمور رحیم۰؟ 
نگفت: فاغش لبم و ارحمییم. و چنانك 
عهیسی علیها لسلام در طلب دفع عذاب از 


۱۰ 

امت و سوال مففرت از حضرت عزت» 
خطاب‌خود را از صورت امرو نمپی‌محافظت 
کرد و گفت: ان تعذبمم فانیم عبادکت 
و ان تفش لم فانك انت المزیزالحکیم۲۱» 
نگفت: لاتعذ بہم و اغف لہم. و چنانك 
ایوب غك الح ,علب شفا و رحمت. را 
از صیفت ام رعایت نمود. گفت: انی 
مسنى الضن و انت ارحم الراحمین۲۲» 
نگفت : ار حمنی. و چنانك عیسی علیه- 
السلام در جواب خطاب الپی که: اانت 
قلت للناس اتخذونی و امی الهین من 
دون ۲۲۳۹ گفت: ان کنت قلته فتکه 
علمته۲۴, نگفت ما قلت. تا از صورت‌نفی 
دور بود محافظت ادب حضرت را. 

۱ ادبی دیگر اختفای نفس است در 
مطاوی انکسار و گم‌کردن وجود خود در 
ظپور آثار نعمتالپی» وقتی که نعمتی 
از نعمتہای او بر خود یاد کند. چنانك 
رسول علیهالصوة والسلام گفت: زویت 
لی الارض فأریت مشارقبا و مغار بپا۵؟» 
نگفت رأیت. وجود خود را به‌سلب‌اضافت 
فعل با خود مختفی گردانید تا به ادب 
نزدیکت بود. و چنانك گفت: لا احصی 
ثناء عليك انت كما اثنیت على نفسك۲۶. 


۱- مائده/۱۱۸. 
۲- انبیاء/ ۸۳. 
۳ مائده/۱۱۹. 
۶ همان. 
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ادبی دیگر, حفظ اسرارالمپیاست. 
باید که چون بر سری از اسرار ربو پیت 
وقوف یافت و محل اسانت و مستودع 
اسرار گشت. افشای آن به هیچ‌وجه جایز 
ندارد؛ و الا از مرتبة قرب دور افتد و 
محل سخط و عتاب گردد و در خی است 
که: افشاء سرالر بو بية کش ۰۲۷ 

و مستخبر عن سر لیلی رددته 
۱ بعمياء عن لیلی بفیر یقین 
یقولون خیرنا فانت امیتسا 

. و ما انا ان خبرتہم بامین۲۸ 

ادیی دیگر مراعات ادب اوقات‌سوال 
و دعاست و اوقات صموت و سکوت. و 
این معنی موقوف بود بر معرفت اوقات 
للف و رحمت و بسط که هنگام اغتنام 
فرصت دعا و سوال است. و احوال قہں 
و سخط و قبض که سکوت و امساکت از 
سوال در آن زمان لازم بسود. و هر‌که 
مراعات این ادپ‌نکند و در وقت دعاساکت 
بود» پا در وقت سکوت داعی» وقت او 
مین مقت بود. چنانکه ابوالعسین نوری 
گوید: من لم یتادب للوقت فوقته مقت؟؟. 

و بعد از رعایت این دو ادب»شرط 
است که در اوقات دعا سوال بر‌حسب‌حال 


۵ زمین در حیطةٌ من قرار گرفت و مغرب و مشرق آن بمن نموده شد. 
۹ بدانگونه که تو خود را ستوده‌ای» نتوانم ترا بستایم و فضائل ترا برشمارم. 


۷ با زگویی سر الہی کفر است. 


۸ از راز لبلی می‌پر‌سند و من به سخن سر‌سته, ایشان را دربارءٌ او به اشتباه افکندم. 
به من گویند تو امین راز او هستی ما را از اسرار او بيااگاهان. اما اگر آنها را بيااگاهانم» دیگر 


امین نخواهم بود. 


۹ هر کس که آداب «وقت» را رعایت نکند» «وقتش» عذاب باشد. 


آداب حضرت ربوییت 


و مقام خود کند. اگر در اوایل مقامات 
قرب بود و حال آنکه در انبساط مأذون 
نبود» نشاید که در سوّال» قدم بر پساط 
انبساط نہد. و در این مقام است آنچه 
شبلی گفته است: الانبساط بالقول مع 
الحق ترت الادپ۳۰ بلکه حشمت حضرت 
جلال از سوّال محقرات مانم آید. روزی 
شبلی رحمه‌الله پیش یکی از ابنای دنیا 
فرستاد و از وی چیزی دنیوی طلپ‌داشت. 
آن کس در جواپ گفت که دنیا هم از او 
ملاع که سوت لی کی جر ام یاز 
فرستاد که تو خسیسی و دنیا خسیس» و 
خدای شریف است و آخرت شریف»خسیس 
از خسیس جویم و شریف از شریف. و 
اگ در نبپایات قرب بود و در انبساط از 
حق مآذون» روا بود که در دعا و سوال 
طریق انبساط سپرد. چنانك موسی علیه. 
السلام در مبد! حال جبپت حقارت و دنائت 
دنیا»‌حوایج دنیوی ازحضرت‌عزت نطلبیدی 
الا حاجات اخروی و از سوّال محقرات 
در حجاب احتشام و استعظام پودی» تا 
آنگاه که حق‌تمالی او را به مرتبة دیگر 
رسانید در قرب» فوق آن مرتبه, و در 
طلب محقرات مأذون- گردانید و گفت: یا 
موسی اطلب منی ولو ملحاً لعجينك۴۱. تا 


۱۱ 


لاجرم در وقتی که بطمام محتاج شد گفت: 
رب انی لما انزلت الى من خی فقیر۴۲ 
پس مملوم شد که هر وقتی را ادبی است 
مهن شا را ای وان اا ف 
ابی حفص حداد رحمه‌الله: التصوف کله 
آداب و لکل وقت ادب و لکل حال ادب و 
لكل مقام ادب فمن لزم آداب الاوقات بلغ 
مبلغالرجال و من ضيع الاداب فو بعيد 
من حیٹ یظن‌القرب و مردود من حيث 
رجو القبول۳۲. 

و آداپ حضرت قرب بسیار است. 
هرکه بر این هفت ادب محافظت نماید 
از رعایت دقایق دیگر آداب اميد است که 
بی‌بپره نماند. و فی‌الجمله به هیچ حال 
مراعات ادب حضرت از بنده ساقط نشود 
الا در حال فنا و استفراق در عين جمع. 
چه رعایت ادپ؛ اقتضای تفای وجود و 
حصول اثنینیت کند و در حال فنا وجوه 
بنده که مقتضی تفایر بود مرتفع گردد. 
و از این‌جاست قول آن قایل که گفت: 
یقول الحق سبحانه: من‌الزمته القیام ممع 
اسمائی و صفاتی»الزمته الادب؛و من 
کشفته عن حقيقة ذاتی»الزمته المطب 
فاختر ایمپماشئت الادب اوالعطب؟۳. و 
بیان این سخن آن است که تجلی ذات» 


۰- سخن زیاده و در غیر موضع- گفتن با حق, ترك ادب است. 
3 ای موسی حمی نمك خمین خود ۳ از من بخواه. 


.۲٤/صصق‎ ۲ 


۳- تصوف همه ادب است و هر «وقتی» را ادبی است و هر «حالی» را ادبی و هر «مقامی» 
را ادبی. هر کس ادب وقت را رعایت کند به مرتبت مردان رسد و ه رکس که آداب مقام و حال 
و وقت را ضایع گرداند» از مقام قرب که گمان کند بدان رسیده دور باشد. و اميد قبولش در 


درگاه حق» مر‌دود باشد. 


ئ حق‌تعا لی گوید: هر که را بر آن داشتم 


که به اسماء و صفاتم قائم شود» ملزمش کردم 


که «ادب» را رعایت کند؛ و هر کس را که حقیقت ذاتم را بر او آشکار کردم» په هلاکت ملزمش 
ساختم. تو هر کدام را که خواهی» ادب یا هلاك را ب رگزین.. 


۱۳ 


اقتضای فنا کند و در فنا ادب ساقط‌گردد. 
و تجلی اسماء و صفات. اقتضای وجود 
کند و در وجود. حفظ آداب لازم بود. و 
همچنین اشارت بدین حال است قولر ئيس 
الطایفه شيخ جنید رحمه‌الله اذا صحت 
المحبة سقطت شروط الادب۲۵. چه نايت 
محبت آن است که محب در محبوب فانی 
گردد و رسم دویی برخیزد. و مناطادب» 
تغایر وجود است بل‌که به نسبت با چنین 
حالی رعایت ادب» ترکث ادب بود. وقتی» 
ابوالعباس‌ین عطا رحمها لله در ميان بعضی 
اصحاب پای بکشید و گفت: ترک الادب 
بین اهل‌الاداب ادپ.ع۴۶ و هم‌چنین وقتی» 
رسول صلوات‌الله علیه با ابوبکر و عمس 
رضی‌الله عنما نشسته بود و بعضی از 
ران مبار کش‌مکشوف» ناگاه عشمان‌در آمد» 
رسول صلی‌الله علیهواله آنرابازپوشانید 
و گفت: انی لاستحیی ممن یستحیی منه 
الملائکة.۲۷ و این حال اگرچه دلالت 
می‌کند بر حشمت عشمان نزديك رسول 
علیها لصلوة والسلام ولیکن به نسبت با 
حالی که ميان رسول صلی‌الله عليه و آله 
و ابوبکی و عم بود نازلتر است چه آن 
حال به اتحاد نزدیکتص است. 
فى انقباض و حشمة فاذا 

صادفت اهل الوفاء والکرم 
ارسلت نقسی علی سجیتہا 

و قلت ماقلت غیر محتشم۴۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


آداب حضرت رسالت د مارفان 
اسلامی پای‌بندی به قیود شریمت را از 
لوازم سالکان طریقت دانند». که طریقت 
بدون پای‌بندی به شریمت» انحراف از 
صراط مستقیم باشد. عزالدین کاشانی 
در این باب گوید: 

«نزديك اهل‌تحقیق و محبان‌صدیق» 
معلوم و مجقق است که محبوب محبوب» 
محبوب بود.چه هرکه محبوب محبوب را 
دوست ندارد علامت آن است که محبت 
او به‌علت غرضی معلول و مدخول است. 
و این‌چنین کسی به حقیقت محب نفس 
خود باشد نه محب محبوب. و محبوب را 
به‌علت آنکه وسیلت انتفاع و محل التذاة 
نقس خود داند دوست دارد نه به ذات و 
حقیقت. و محبان صادق که از علت هوا 
و مراد نفس صافی گشته باشند و از 
شایبه هستی خالص شده. خود را از 
برای محبوب خواهند» نه محبوب را از 
برای خود» و هستی خود را فدای او 
خواهند. نه او را فدای خود» و مراد او 
را بر مراد خود مقدم دارند» بلکه ایشان 
را خود هیچ مراد بود الا مراد محبوب. 
و هم‌چنانك محبوب محبوب» محبوب بوده 
وسیلت وصول به حضسرت محبوب هم 
محبوب بود. و پیش اهل ایمان و ایقان» 
مبین و همین است که رسول صلی‌الله 
عليه و سلم هم محبوب اله است و هم 


6- هرگاه محبت و دوستی استوار شود شرایط ادب ساقط گردد. 

1- ترك هر ادب پیش اهل آداب خود ادب است. 

۷- من شرم دارم از کسی که فرشتگان از او شرم دارند. 

۸- این دو بیت در رسالهٌ قشیریه هم در فصل ادب (ص ۱۲۹) آمده و حاصل ترجمه این 
است که: در من گرفتی و خشم و شرمی هست و چون با اهل وفا و کرم برخورد کنم نفس خود 
را به طبیعت و حال خویش یله سازم و هرچه بزبان آید بی‌پروا بگویم (رجوع کنید به: عزالدین 


کاشانی» مصباحالبداية» ۲۱-۲۰۸). 


صررصص ۰ مه د هه 


آداب حضرت رسالت 


وسیلت حضرت پادشاه تمالی و تقدس. 
پس محبت الپی اقتضای میت رسول 
کند صلی‌الل» عليه و سلم. و چون 
معلوم شد که هرکجا محبت بود رعایت 
آداب حضرت محبوب لازم باشد پس بر 
عموم اهل ایمان خصوصاً ارباب کشف و 
عیان» رعایت‌آداب حضرت‌نبوت و محافظت 
احتشام‌ازشکوه‌جناب رسالت‌واجب و لازم 
بود.و رسول‌صلوات‌الله و سلامه‌علیه! گر‌چه 
به صورت و جسمانیت از نظر ظاه بینان 
غایب و پنپانست» به صفت و روحانیت 
پر نظر ار باب‌بصیرت مکشوفوعیانست؛ 
بلکه صورت شریمت او قالب روحانیت 
اوست. پس مادام تا شریعت او در عالم 
باقی بود. صورت او با معنی حاضر باشد 
و امداد حیات او به ارواح و نفوس امت 
متصل و متواتر. و مصداق این کلام قدیم 
که: يا ایپاالذین آمنوا استجپبو لله و 
للرسول اذا دماکم لمایحییکم٩۲۹.‏ و صورت 
شریعت هرچند بدین وجه رابطةٌ فيض 
حیات است؛ به وجمپی دیگر واسطله قبول 
تات ود اهر ول سل له عله 
احیای سنت خود را احیاء خود خواند که 
و من احیا سنتی" فقد احیانی*۵ مشعر 
است بدین معنی. پس شرع و سنت او 
به نسبت با امت» هم حیات‌بخش بود و هم 
حیات‌پذیر. واصل الباب و عمده-آداب‌بعد 
از استحکام روابط محبت و استکسال 
شرایط مودت» دوام ملاحظة حضور ثبی 
و مراقبة جمال مصطفوی است بدان معنی 


که بنده هم‌چنانکه حق سبحانه و تعالی 


۰۲4 / انفال‎ -٩ 


وز 


را پیوسته بر جمیع احوال خود ظاهراً و 
پاطناً واقف و مطلم بیند. رسول عليه 
الصلوة والسلام را نيز بر ظاهی و یامن 
خود مطلم و حاضر داند تا مطالعة صورت 
تعظیم و وقار او همواره بر محافظت‌آداب 
حضر‌تش دلیل بود و از محافظت او سراً 
و علناً شرم دارد. و هیچ دقیقه از دقایق 
آداب صحبت او فرو نگذارد. و معظم‌آداب 
آنست که در خاطر خود مجال ندهد که 
هیچ آفریده را از کمال منزلت و علو 
مرتبت که او را بود ممکن باشد. یا هیچ 
سالك به حضرت عزت راه تواند یافت الا 
به دلالت هدایت او. يا ولایت هیچ ولی 
را قوت تکمیل و ارشاد دیگری بود الا به 
اقتباس از نور ولایت او. يا هیچ واصل 
به مقامی رسد که از مدد او مستغنی‌گردد 
اگر چند در .مقام قرب به درجۀ مکلمیت 
و محدئیت رسیده باشد. چه مقسم فيض 
جمیع موجودات روح مطیر نبوی و نفس 
مقدس مصطضوی است و بی‌و اسطة او 
هیچ مدد از حضرت الوهیت فایض نشود. 
و هرکه به تعزیر شیطان غرور» مفرور 
شود و در ضمیر او خاطر استقلال و 
استننا مجال یابد. بی‌شك مردود جناب 
الوهیت و مطرود بارگاه ربوبیت شود و 
میمکور و مستدرج ردا علی الحافره از 
مقام قرب بمرد بعد رجوع نماید» نعوذ 
بالله من الحور بعدا لکور.۵۱ 

و ادبی دیگر بعد از تممپید قاعدٴ 
اعتتاد. كمال متابعت سنت و طريقة 
اوست به دوام اجتپاد. باید که متاأدب 


۰ هر کس سنت مرا زنده کند» مرا زنده کرده است. 
۱- پناه به خدا می‌بریم از روی گردانی از حق» پس از قرب به حق. 


۱4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


در متابمت سنت رسول صلی‌الله عليه و 
سلم غایت جپد مبذول دارد و اهمال در 
آن جایز نشمارد و یقین داند که درجۀ 
محبوبی نتوان یافت الا به مراعات سنن 
و نوافل» هم‌چنانك در لفظ حدیث است: 
لایزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى 
احبهآ۵. و البته با خود تصور نکند که 
اکثار توافل»درجة محبان و مریدان است 


و محبوب و مراد از آن مستفنی باشد و 


ادای فرایض و سنن رواتب او را کافی 
بود. چه علامت محبوبی خود ملاز متست 
بر متایمت سنن و نوافل. و هر سنتی 
از سنتمبای رسول علیه! لصلوة والسلام به 
مثابت جدولی داند از بحر وجود نبوی 
منشمب و ممتد شده»که از مدد فیضان و 
جریان او در زمین نفوس و قلوب امت» 
حبوب محبت و شقایق حقایق و ریاحین 
یقین روید. و بايد که هر که بدو نسبتی 
دارد به صورت يا به معنی» چنانك‌سادات 
کرام و علماء حقیقت و مشایخ طریقت 
که اولاد صورتی و معنوی و ورلة علوم 
نبوی‌اند. همه را از ہہ محبت رسول 
صلی‌الله عليه وسلم دوست دارد و تعظیم 
و احترام ایشان واجب داند. 
لعین تندی الف عين و تتقى 

و يكرم الف للعجب المکرم۵۲ 


و فیالجمله بايد که در جمیع حالات از 
اعتقادات و اقوال و افسال. تعظیم و 
توقیر رسول را علیها لصلوة والسلام با 
تعظیم البی مقارن دارد: للومنو! بالله و 
رسوله و تمزروه و توقروهآ۵ و طاعت 
او را به طاعت حق لازم‌شمرد: قل‌اطیعوا- 
الله و اطیعواالرسولد۵. ایمان به خدای 
و یگانگی او بی‌مقارنت ایمان به محمد و 
اقرار به رسالت او صلی‌الله عليه وسلم» 
صحیح و مقبول نیست» و ادای فرایض 
را بی‌ستن رواتب به حضحرت عزت طریق 
وصول نیست. و مثل او در قرب و دنو 
با حق‌تمالی به قاب قوسین بر این معنی 
حمل کردن مناسب است» بلکه تعظیم او را 
عین تعظیم حق بیند و طاعت او محض 
طاعت آله سبحانه و تعالی: و من یطع 
الرسول فقداطاع) لله۵۶. آنالذین بیایمو نك 
انما یبایمونالله۵۷ و لفظ اوادنی۵۸ شاید 
که عبارت از این معنی بود. و همچنانك 
در لفظ و کتاپت» اسم حق را په تقدیس 
و تنزیه و تعظیم ياد کند. بايد که اسم 
رسول را علیه| لصلوءة والسلام در لثظ 
و کتابت به صلوات و تسلیمات تعظیم و 
توقیر کند والله الموفق؟۵4.» 

آداب خانقاه - خانتاه جایی است 
که صوفیان برای انجام مراسمی چون 


۴ بنده همواره با اداء نوافل به من نزدیکی جوید تا محب او شوم. 
۳- برای چشمی هزار دینار فدیه دهند» یا هزار چشم را فدای يك چشم کنند» و به‌خاطر 


دوستی بزرگوار. هزار کس را اکرام کنند. 
4 نت /. 
0- نساء/٩۵.‏ 


0ہ ساء/۸۰. 
۷ فتع/۱۰. 


۸ اشاره به آي فکان قاب قوسین اوادئی» نجم/. 


۹ مصاحالبداية» ۰۲۱۷-۲۱۵ 


آداب خفن 


نت 


ذکر و ورد و سیر و سلوکث در آن گرد 
آیند (نك: خانقاه). 

سوقان وا غیت به اتقام وان و رقت 
و اقامت در آن آداپ خاصی است. عزیز. 
الدین نسفی گوید: چون در خانقاه رو ند» 
اول پای راست در اندرون نپند و چون 
بیرون آیند اول پای چپ بیرون نپند و 
در مسجد و جاهای متبر که همچنین کنند. 

ای درویش در خانقاه نه بروز و 
نه په شب سخن بلند نکنند. و به آواز 
پلند نخوانند. و چون راه روند سخت 
نروند و کفش‌کوب نروند تا عزیزانی 
که در فکر و ذکر باشند مشوش نشوند 
و اگر در خواپ باشند خواپ بر ایشان 
شوریده نشود.۶۰ 

نیز بايد که: 

۱- خدمتی را قبول کنند. 

۲- ساکنان خانقاه از حال یکدیگر 
باخبں باشند تا در کار یکدیگی رسیدگی 
کنند و در وضع حوایج مادی و معنوی 
یکد یگ اقدام نمایند.۶۱ 

آداب خفتن ‏ صوفیان اسلامی 
در همان حال که په ریات و سیر و 
سلوکت پای‌بندی دارند. مقید به آداب 
شریمت نیز هستند. خود را از حقوق 
نفس و بپره‌های مشروع بالکل محروم 
نمی‌دارند و از این‌رو برای هر حملی 
شرایط‌خاص و آداب مخصوص‌قائل‌شدها ند 
از جمله» عزالدین کاشانی در بارة خواب 
گوید: 

«و اما خواپ شك نیست که ازجملهة 
حقوق نفس است. چه اگر به‌کلی خواب 


ا عزیزالدین فسمفی» انسان کامل» ‘YF‏ 
۱- همانجاء .۱۲٤‏ 


از نفس منع کنند» یبوست بر دماغ 
مستو لی شود و مزاج از اعتدال منحرف 
گردد و حواس و قوی از کار بازماند و 
ترکیب خلل پذیرد. پس خواب از جملۀ 
ضرورات نفس بود تا بواسطهة آن رطو بت 
در بدن پدید آید و مزاج معتدل شود و 
حواس و قوی از کلالت و تعب برآسایند. 
و اما مقدار زمان خواب: گفته‌اند که‌للثی 
از شبانروز است که هشت سامت بود. 
از این هشتگانه در تابستان که فایت 
طول نار باشد دو ساعت از روز بخواب 
مشفول شوند و شش سامت از شب. و در 
زمستان که غایت قصر نپار باشد‌هشتگانه 
ساعت از شب در خواب صرف باید کرد. 
و ميان این دو فایت بحسب درازی روز 
و کوتاهی آن بزیادت و نقصان» در این 
دو سامت از روز تصرف باید نمود؛ و 
این مقدار حق نفس است. از آن کمتر 
نشاید تا یبوست و حرارت در مزاج پیدا 
نشود. و بر آن زیادت نشاید تا رطو بت 
و کسالت و خلت و قساوت دل حادث 
نگردد. 

و اگر کسی خواهد که از این‌متدار 
که حق اوست چیزی کم کند چنانك مزاج 
را ضر ری نرسد به یکی از دو طریق 
تواند بود. یکی مکسوب و دیگری موهوب. 
ابا مکسوب عادتست. اگر کسی به‌تدریج 
تقلیل خواب عادت کند به‌قلت نوم متضرر 
نشود. چه عادت. نایب طبیعت است که 
العادة طبيعة خامسة. و ابا موهوب. روح 
طاعت و انس صحبت است. هرکه او را 
ذوق طامت و انس صحبت مطاع کرامت 


۷۹ 


شد. قلت نوم اگرچه برخلاف عادت و 
تدریج بوډ مزاج او را زیان نکند و این 
معنی پیش ارباب احوال بر سبیل تجر بت 
محقق است. چه بعضی از ارباب عزایم و 
اصحاب قلوب بوده‌اند که سالہا قطعاً 
خواپ نکرده‌اند» و به دو رکمت نماز 
یا وردی دیگر» شب به روز آورده و پر 
طمپارت عصس » صلوة صبح گزارده بی‌آنکه 
در مزاج ایشان خللی پیدا شده. و این 
حال به جایی رسد که زمانی طویل در 
چشم صاحب وصل قصیر نماید چنانکه 
گفته‌اند: سنة الوصل سنة و سنةالمج 
سنة۶۲. از صاحبدلی که اهل این معاملت 
بود پرسیدند که حال تو با شب چگونه 
است؟ گفت: هرگز روی شب تمام ندیدم 
چه هرگاه که روی نماید درحال‌باژ گردد. 

و ادب در نوم آن است که برابر 
قبله خسبند» یا بر پپلوی راست بر وضع 
ملحود» يا بر پشت بر وضع محتفسء چه 
خواپ.موت اصض است: و جملا تومکم 
سباتا۶۲. ای موتا. و چون پپلو بر زمین 
نہند بگویند: باسمك اللہم وضعت جنبی 
و باسمك ارفعه» اللیم ان اسبکت نقسی 
فاغض لہا و ان ارسلتہا فاحفظبا بما 
تحفظ به عبادکت الصالحین؛ اللبم انسى 
اسلمت نقسی اليك‌و و جپت‌وجپی ا لك .۶۴ 

آداب ذکر د صوفیان را در اذکار 
و اوراد م‌احل سلوکت» آداب و مس‌اسم 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


خاصی است که باید با رعایت شرایط 
و صوابدید پیر و مرشد به آن بپرداز ند. 
عزیزالدین نسفی گوید: «یدان که ذکر 
مر سالك را بمثابۂ شیر است مر فرز ند 
راء و سالك باید که ذکر از شیخ به‌طريق 
تلقین گرفته باشد که تلقین ذکر به مثابة 
وصل درخت است. و ذاکرچون ذکرخواهد 
گفت پاید که: 

١‏ تجدید طپارت کند. 

۲ نماز شکر و وضو گذارد. 

۲- روی به قبله نشیند و ذکر 

آغاز کند. بعضی گفته‌اند که: در ذکر 
گفتن مربع نشیند که این‌چنین آسوده‌تر 
باشد» و بعضی گفته‌اند که به دوزانو 
نشینه چنانکه در نماز که این‌چنین به 
ادب نزديك‌تر باشد. 

۴ب در وقت ذکر گفتن چشم برهم 
نید . 

۵- در اول چندی ذکر را به آواز 
بلند گوید. 

۶ و از اذکارء لاله الاا لله اختیار 
گند۵ء. 

آداب سقر ب یکی شرایط سیر و 
سلوکث سفر کردن و سیر و سیاحت در 
آفاق و انفس است و اين سفر را شرایط 
و قواعدی است. 
عزالدین کاشانی گوید :۶۶ 

«شك نیست که سفر در تمسرین 


۷ يك سال در مقام وصل» لحظه‌ای خواب أشنت و يك لحظه هجران» صالی نما ید. 


.٩/ءابف‎ 1۴ 


٤ ۱‏ به‌نام تو پروردگارا پپلوی خود برفراش خواب نہم و به‌نام تو برخیزانم؛ اگر جانم 
بگرفتی بیامرز وگرنه نگبدار آن باش, بدان‌سان که بندگان صالحت را نگاهبانی؛ پار خدایا 
جانم را تسلیم تو کردم و روی سوی تو دارم» نك: مصباحالپدایة» ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 


.۱* عزالدین نسفی» انسان کامل‎ ٥ 
۰۲۱۵ ۰۲۸4 لے مصیاحا لپداية ص‎ 


آداب سفر 


نفوس طاغیه و تلیین قلوب قاسیه. الری 
عظیم‌و فایده‌یی جسیم دارد. چه ممپاجرت 
اوطان و خلان. و مفارقت معپودات و 
مألوفات و مصابرت بر مصایب و نوایب»› 
نفوس و طباع را از ترسم و تقید به‌رسوم 
و عادات و قیود مرادات آسوده و آزاد 
گرداند. و اثر قساوت غفلت از قلوب 
لاهیه و ساهیه بردارد. و تأثیر سفر در 
تلیزن تفوس کر از عاي وال بوم و 
صلوة نباشد. هم‌چنانك در جلود میتات 
به تأثیر دباغت» اثر طمبارت و لین و تبدل 
خاصیت و صلاحیت لبس پدید آید» در 
جلود مردم که عبارتست از نفوس» در 
این آیت که: ثم تلین جلودهم و قلو ببم 
الى ذکرا لله ۶۷ هم‌چنین به تأثیر دباغ سض 
و انتزاع عفو نات‌طبیمی و خشو نات‌جبلی» 
آثار طمیارت تز کیه و لین طاعت و تبدل 
صفت طفیان به صفت ایمان پیدا شود. 
و از این جہت صاحب شریمت صلی‌النه 
عليه و سلم بر سفر ترغیب کده‌است که: 
سافر وا تصحوا و تفنمواه۶۸. و هرچند 
حصول مقصود و وصول مقصد طالبان 
نیت رو اکان یی ی عفن مورت 
نیست. چه بعضی از مشایخ بوده‌اند که 
هرگز سفر نکرده‌اند نه در بدایت و نه 
در نپایت. و ایشانرا توفیق البی مدد 
گشته و په کمند جذ‌بات از مقام-ادنی به 
اعلی کشیده. و هم در مقام شیخی صاحب 
تر بیت بدیشان رسانیده و تقویت حال و 


۷- زمر /۲۳. 


۱۷ 


تأثیر اقوال و افعال او تلقیح بواطن 
یشان کر و لیک سفن جخایم سل 
کرده‌اند. بعضی در بدایت به جہهت 
استفادت؛ و بعضی در نپایت برای‌افادت» 
و بعضی هم در نپایت و هم در بدایت 
به جت آنك اصلاح‌وقت و صحت حال 
خود را در آن دیده‌اند؛ چون ابراهیم 
خواص رحمه‌الله که هرگن در شمپری‌بیش 
از چېل روز اقامت ننمودی. چه صلاح 
حال و صحت توکل خود را در آن می‌دید. 
و رسول عليه افضل الصلوات گفته است: 
ات شو الى الله الفربای فيل ما لقر‌بام 
قال الفرارون بدینیم یجتمعون الى عیسی 
بن مریم٩۶.‏ و سبب اجتماع ایشان با 
عیسی علیه‌السلام آنست که او مدةالمس 
در سفر بوده است» و سلامت دين راء 
هرگز جایی اقامت نکرده. و هرکه قصد 
سفر دارد بايد که دوازده ادب رعایت 
کند: 

[ادب ] اول. تقدیم نیتی صالح و 
تعیین مقصودی معتبی. و از مقتاصه 
معتبره یکی طلب علم است چنانك در 
خبر است که: اطلبواالعلم و لوبالصین.۷۰ 
و هم در حدیث است که: من خرج من 
بیته فی طلب‌العلم فپو فی سبیل‌الله۷۱. 
5 متصودی دیگر استکشاف دفاین 
احوال نفس است و استخراج رعونات و 
دعاوی او. چه بسیاری از صفات ذمیمه 
و اخلاق سیثه که در ننوس پوشیده بود 


۸- سفر کنید تا تندرستی یابید و ببره برید. 
۹- ببترین چیزها نزد خدا غریبانند. پرسیدند: غریبان کیانند؟ گفت: کسانی که به خاطر 


دين خود گریخته با عیسی‌بن مریم گرد می‌آمد ند 


۶۰- دانش طلبید» و گر در چین باشد. 


۹ ه رکه در طلب دانش از خانه بیرون زوده همچون مچاهد در راه خداست. 


۸ 


یی کا ترا ره تجو و نید 
باشند. و در سفر بجپت بعد از مرادات 
و مالوفات آن صفات»از حجاب منکشف 
شوند. و طالبان صادق بعد از اطلاع بر 
آن» بتدبیر و معالجت برخیز ند. مثلا اگں 
در حضی از نفس خود پسبب سکون او با 
مراد قلقی و اضطرابی نبیند. پندارد که 
صفت صبر و رضا در او موجود است» و 
در سق چون مکاره و نوایب‌بروی‌متوالی 
گردد و از نفس او طیشی یا کراهتی 
پدید آید بیقین معلوم کند که این دو 
صفت ندارد. آنگاه بطلب آن برخیزد و 
دعوی حصول آن از وی زایل شود. و 
گفتها ند كسى القن سفرالانه يشقن 
عن الاخلاق۷۲. وقتى شخصی نزديك عمر 
رضی‌الله عنه کسی را تز کیه میکرد. عم 
از وی پر‌سید که: هل سافرت معه گفت نه» 
عم گفت: ما اراکت تعر‌فه. 

مقصودی دیگر ایثار خمول و ترکث 
قبول. چه هر صاحب حال که در پقمه‌یی 
متوطن شد» نسیم حال او بمشام جان 
صادقان و طالبان آن بقمه برسد و قبله 
اقبال و صاحب قبول خلق شود. و این 
حال سالکان را سیب ابتلا بود و واصلان 
را علامت اصطفا. پس سالکان را که 
بدین فتنه مبتلا شوند سفر کردن جہت 
خمول و ترکت قبول از لوازم بود. چه 
مقام قبول مز له اقدام سالکان است. بيشت 
سالکان را اینجا قدم بلفزد و از خدای 
روی بگردانند و بخلق آرند» الا کسی که 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سابقة عنایت ازلی او را دست گیرد و 
از آن مقر ازعاج کند و بجایی برد که 
از این آفت محفوظ و محروس ماند. 

متصودی‌دیگر مطالعة آیاتد حدانیت 
و علامات فردانیت .حق‌تمالی از صحایف 
آفاق و انقس و مشاهده آثار قدرت و 
حکمت و عجایب مصنوعات و غرايب 
مقدورات اوه تا بدان واسطه مجال فکرت 
و عبرت را اتساعی پدید آید و شواهد 
و دلایل بر کمال قدرت و حکمت بیفز‌اید. 
سنرییم آیاتنا فى الا فاق و فى انفسم 
حتی یتبین لبم انه! لحق ۰۷۲۲ 

ادپ دوم با رفیق سض کردن. چه 
رسول صلی‌الله علیه و آله از سفی تنهایی 
نی کرده است و گفته: الرفيق ثم 
الطریق۷۴. و سبب آنست که در سفر» 
عوارض و طوارق و شداید که نه هر کس 
به تنپایی تحمل آن تواند. بسیار اتفاق 
افتد. پس رفیقی که در حوادث و وقایع 
سفر مماونت نماید لازم باشد. و هر‌چند 
بعضی از اقویا که قوت تحمل مشاق و 
ضتن. بن جکاره :داشا ند ته ایی ای 
کرده‌اند و لیکن همه کس را این معنی 
دست ندهد. 

ادپ سوم تأمیر یکی از جماعت. 
یعنی امیں ساختن یکی از جماعتی که باهم 
سف کنند» تا جمله متابع رآی و حکم او 
باشند. چنانك در خبی است: اذا کنتم 
ثلاثة فی سفر فامر وا احد کم۷۵.و استحقاق 
امارت کسی را بیش بود که در زهد و 


۲- سفر را از آن روی سفر گویند که از روی اخلاق آدمیان پوشش بردارد. 


۷۳ فصلت/۵۳. 


۰۵- هر گاه سه تن باهم سفر کنید» یکی را از میان خود به امیری ب رگزینید. 


آداب سفر 


تقوی و سخاوت و شفتت کاملتر باشد. 
در خبن است که: خير الاصحاب عندالله 
خیرهم لصاحبه۷۶. 

آمده است که ابوعبدالله مروزی۷۷ 
رحمه‌الله وقتی خواست که سش کند» 
ابوعلی رباطی رحمه‌الله از وی طلب 
مصاحبت کرد. اپوعبدالله گفت به شرط 
آنکه تو امیر باشی يا من. ابوعلی جواب 
داد که تو امیر باش. پس ابوعبدالله زاد 
او بر سس زاد خود ناد و برداشت. شبی 
در صحرا باران یافتند. اپوعبدالله بایستاد 
و همه شب‌گليم خود برسر ابوعلی‌بداشت 
و از باران محافظت کرد و هرگاه که 
ابوعلی با او گفتی مکن ابوعبدالله گنتی 
نه من امیرم و بر تو انقیاد و طاعت 
لازم. و هر که در امارت نظی بر کثرت 
اتباع و طلب ریاست و تثوق و تسلط 
دارد یا بر تحصیل اغراض نفس و توصل 
به بلاذ و مشتپیات. او را از تصوف 
تصیبی نبود. 

ادب چبارم» تودیع اخوان. بايد که 
برادران را وداع کند چنانك رسول 
صلی‌الله علیه و سلم فرمود: اذا اراد 
احدکم سفرا فلیودع اخوانه فان‌الله تعالی 


۹ 


جاعل له فی دعائہم البرک۷۸. و بر اخوان 
باشد که او را دعا کنند و بگکویند: 
زودک‌الله التقوى و غفر ذنبك و وجپك 
للغیر حیث ما توجبت؟۷. چه روایت 
است که رسول صلی‌الله عليه وسلم در 
وقت وداع. مسافرانرا این دعا کردی. 

ادب پنجم تودیم منزل. بايد که 
چون از منزل بر‌خواهد داشت» دو ر گمت 
نماز بگزارد و بدان» منزل را وداع 
کند. چه در خبر است به روایت انس 
مالك که رسول صلی‌الله عليه وسلم هرگن 
به منزلی فرو نیامدی الا که دو رکمت 
رحلت آن را وداع کردی و بعد از آن این 
دعا بخواندی: اللہم زودنی التقوی واخش 
لی ذنوبی و وجبتی للخیر حیث ما 
توجمبت.۸۶ 

ادب ششم آنست که چون بر مرکب 
خواهد نشست بگوید: سبحان الذی سخر 
لنا هذا و ما کنا له مق نین!۸. بسما لله 
و بالله و الله‌اکبر توکلت ملی‌الله وله 
حول ولاقوة الا بالله الملی لعظیم. اللم 
انت الحامل ملیالظپر والمستمان على 
الامور ۸۲۰ 

ادب هفتم آنست که پگاه از منزل 


- ببترین یاران نزد خداه ببترین آنپاست جرای یار خود. 

۷- ابوعبدالله محمدین نصر مروزی» فقیه و محدث و عارف در ۲۳۰ متولد و در ۲۹۶ 
در گذشت. داستان او و ابوعلی رباطی در باب ۱۷ عوارفالمعارف آمده است. 

۸- هرگاه کسی از شما بخواهد سفر کند باید با برادران خود وداع کند که خداوند در 


دعای آنہا برکت نماید. 


۹ خداوند بتو زاد و توشة تقوی دهد و گناهت را بیامرزد 0 هر کجا که روی آوری»رویت 


را به خیر و برکت نماید. 


۸۰ خداوندا بمن زاد و تقوی ده و گناهم را به‌بخش و متوجه خير گردان . 


۱- زخرف/۰۱۳ 


۲- بنام خداوند و باستعانت خداوند که بزرگ است و توکل و حول و قوت فیست مگر 
پواسطهٌ خداوند بز رگ خداوندا تو مرا بر پشت مرک استوار داری و پاری‌دهندء من در کارهایی. 


+ 


پر‌دارد و ابتدا بیو مالخمیس کند چه 
کعپ مالك۸۲ روایت کند که رسول صلی- 
الله عليه وسلم بیشتر ابتدای سف در 
روز پنجشنبه کردی. و چون خواستی که 
لشکری فرستد اول روز فرستادی. 

ادب هشتم آنست که چون نزديك 
منزل‌رسد بگوید: اللہم رب‌السموات و ما 
اظللن و ربالارضین و ما اقللن و رپ 
الشیاطین و ما اضللن و رب الریاح و ما 
ذرین و رب‌البحار و ماجرین اسالك خیر 
هذاالمنزل و خير اهله و اعوذ من شر 
هذاالمنزل و شر اهله.۸۴ 

ادب نم تحیت منزل. باید که‌چون 
به متزلی فرو آید تحیت آن منزل را دو 
رکمت نماز بگزارد. 

آدپ دهم تبیة آلات سفر. بايد که 
عصاور کوه و ميان بند با خود دارد» چه 
مصاحبت آن سنت است. و ایوسعید 
خدری۸ رضی‌الله عنه روایت کند از 
رسول صلی‌الله عليه وسلم که چون از 
مدینه به مکه می‌رفت پیادگان را فرمود: 
اربطوا علی او ساطکم بازر کم.۸۶ 


ادب یازدهم آن است که چون به 


فرهنگ اصطلاحات خرفالی 


شپری رسد که آنجا اقامت خواهد کرد 
از دور چون نظر بر وی اندازد بر احیا 
و اموات آن شپر سلام کند» و بعضی از 
قرآن بخواند و بپدیه بدیشان فرستد و 
اين دعا بخواند که: اللپم اجمل لنا قراراً 
و رزقا حستا.۸۷ 

ادب دو ازدهم آنست که پیش از 
دخول در آن شہر اگر میسن شود غسلی 
برآرد. چه رسول صلی‌الله عليه وسلم 
مرگاه که در مکه خواستی رفت اول‌غسلی 
برآوردی. و بايد که این دعا بخواند: 
اللمیم انى اعوذبك من وعثاءا لسفر وکابة 
المنقلب و سوءالمنظ فى الاهل و المال 
و الو لد.»۸۸ 

آداپ شیخ ‏ میان سالکان طریق و 
پویندگان راه وصول»انتضاب شيخ و 
رهنما و مرشد از جمله مسائل مہم است 
از جپت اصل لزوم مرشد که گفتها ند ؛ 
بی .پیر مرو در ظلمات هرچند سکندر 
زمانی. 
عزالدین کاشانی گوید: 

«بعد از درجٌ نبوت» هیچ‌درجهای 
فاضلتر از درجهٌ نیابت نبوت ئیست در 


۸۳ کمب بن مالك بن ابی کعب از روات و محدئان و شعرای صحاپی بود و در جاهلیت 

اپویشیر و در اسلام ابوعبدا لله کنیه داشت و تا قتل عشمان در سال ۳۵ ه زنده بود. 
4 پروردگارا» تویی خداوند آسمانپا و آنچه صایه اندازد؛ خداوند زمین و کوهپا؛ خداوند 
شیطانبا و گمراه کنندگان؛ خداوند بادها و آنچه می‌پرا کنند؛ خداوند دریاها و آنچه روان‌می‌شوند؛ 


از تو ببترین منزلبا و ببترین اهل این منزل را خواهانم و از شر این منزل و اهل آن په تو 


پناه می‌برم. 


Ao‏ آبوسعید خدری» سمدین مالك‌بن سنان از فضلای صحایه. به کثرت حد یث معروف 
است. به گفتةٌ واقدی در سال ۷4 و به روایتہای دیگر در سالہای ٩۳‏ یا ۹4 یا ٠٥‏ درگذشته‌است. 


7 میان بندهاتان را بر کس ببندید. 


AY‏ پروردگارا ما را جایگاه و روزی خوب مقرر دار. 
۸- پروردگارا از دشواریہای سفر و دلتنگیبا و بدی منظر در اهل و مال و فرزند به 


تو پناه می‌برم (نك: مصباح|لہدايةء ۰۲۱۷ ۲۹۸). 


آداب صحبت 


دعوت خلق با حق بر طریق متابعت رسول 
صئی‌الله عليه وسلم. و مراد از شیخی. 
این نیابت است. پس درجۀ شیضی و 
تر بیت» افضل درجات بود. از آن جمبت 
که مراد شیخ از تصرف در مرید آنست 
که آینهٌ دل او را از زنگث هوا و طبیعت 
زدوده گرداند تا در او به وجه محاذات 
و توجه کلی» اشمه انوار جمال احدیت 
و جلال صمدیت منعکس شود. و احداق 
بصیرت به مشاهده آن» منجذب و ممتلی 
گردد و محبت المپی به واسطة آن در 
صمیم دل قرار گیرد. پس تحبیب حق 
تمالی در دل بندگان کار مشایخ بود؛ و 
همچنین تحبیب بندگان با حقتمالی. 
چه شیخ» مرید را تربیت بر طر‌یق‌متابمت 
رسول صلی‌الله عليه دسلم کند و متابعت 
او منتج و مثس محبت المپی است چنانك 
فرمود جل و علا: قل ان کنتم تحبون‌الله 
فاتبعونی یحببکم | لله؟۸». 

آداب صحبت ‏ یکی از مسائل‌سبم 
اهل سیر و سلوکت و مر‌شدان و مشایخ 
امل‌الله مصاحبت و معاشرت با خلقاست. 
بزرگان عرفان و متصوفه. ضسوابط و 
شرایط و آدابی برای آن مقرر داشتهاند. 
خواجه عبدالله انصاری گوید: 

«اما آداپ صحبت درمعاملت با خلق 
آنست که نصیحت کردن و شفقت نمودن 


از هیچ مسلمان بازنگیری و خود را از 


۳ 


پیش خویش داری انصاف همه از خود 
بدهیء به طریق ایثار و مواسات و حسن 
خلق و... 

و اصول آداپ صحبت» در معاملت 
با خلق آنست که علم در هر معاملت به 
کار داری و شریمت را بزرگث داری» و 
سنت و اهل آن گرامی داری و از بدعت 
و اهل آن بپرهیزی و از جای تمت و 
گمان برنخیزی و در پرستش خدا از 
وسادس و عادات ریاء و جہل و کاملی 
دور باشی و... و خود را در حق فانی و 
نیست انگاری*۹.» 
عزالدین کاشانی گوید: 

«بدان‌که کیمیای سمادت ابسدی» 
صحبت است» و تخم شقاوت سرمدی هم 
صحبت. چه هیچ چیز در نفوس بنی‌آدم 
به خير و شر چندان تأثیری ندارد که 
صحبت. و از این جہت طایفه‌یی که نظر 
در صلاح و فايدة آن کردند چون سعیدین 
مسیب۱٩‏ و عبدالله مبار که و غیرایشان» 
صحبت علی‌الاطلاق بر وحدت تفضیل 
نپادند به دلالت این خبر که: المومن 
الذى يخالط الناس و یصبر على اذاهم 
خیر ممن لا یخالطبم ولا یصبر؟؟؛ و این 
خبر که: ان احبکم الی‌الله الذین یألفون 
و یوّلمُون۹۲؛ و اين حدیث که: الموّمن 
آلف و مألوف ولا خير فیمن لایالف و لا 


۹ آلعمران/۳۱؛ (نك: مصباحالبداية» ۰۲۲۶ ۲۲۷). 


۰- کشف‌الاسرار» ۰۸۲۳/۲ 


۱- از فقیبان و زاهدان سد اول هجری و از فقبای هفتگانه معروف مدینه. در سال دوم 
خلافت عمر زاده شد و به اختلاف» در ٩۱‏ با ۹۵ يا ۱۰۵ هحری در گذشت. 
۲ مومنی که با مردم بيامیزد و بر آزار آنپا بردبار باشد. از کسی که با مردم نيامیزد 


و بر آزار آنبا بردباری نکند پپتر است. 


دوسی کنند. 


۳- محبوب‌ترین شما نزد پروردگار کسانی‌اند که پا مردم انس گیرند و مردم یا آنہا 


رن 


يو لف۳٩؛‏ و دیگر اخبار که در این معنی 
رسیده است..و طایفه‌یی که نظر به‌فساد 
و مضرت آن کردند چون ابر اهیم ادهمد۹ 
و داود طائیء۹ و فضیل‌بن عیساض(٩‏ و 
سلیمان خواص۹۸ وحدت را مطلقاً بس 
صحبت ترجیح نادند چه سلامت دين خود 
در آن یافتند. 

و طایفة اول بعد از دلالت احادیث 
نبوی و ترغیب و تحضیض آن بر اغتنام 
صحبت»از سر عقل و بصیرت نظر کردند 
و دیدند که حکمت بالفة البی بر مقتضای 
مشیت ازلی چندین خواص شریفه و 
اسرار لطیفه از آداب و اخلاق و احوال 
و معارف در نفوس و قلوب بنی‌آدم تعبیه 
کرده است و ایشانرا بدان مستودع 
امانات خود گردانیده و صحبت را طریق 
استیفای آن ساخته, تا بواسطكٌ مخالطت 
و ممازجت آن امانات باهل خود برسد؟؟.» 

آداب طعام خوردن ‏ دیگر از آداب 
صوفیان و اهل سلوکت طعام‌خوردن است 
که چه خورند و چگونه خورند و چه 
اندازه خورند و چه وقت خورند و از 
چه راه بدست آر ند. 


عزالدین کاشانی گوید: 


فرهنگ اصطلاحات عر فانی 


«و در تناول طعام» ادپ آن است 
که اول دست بشویند» و همچنین بعد از 
طعام. چه در خب است که: الوضوء قبل 
الطعام ینفی الفقر و بعده ینفیاللمم۱5۰. 
و خدای را بی آن نعمت به تجدید یاد 
کنند و از سر حضور دل نام او بر زبان 
برانند. چه نص کتاب البی است: ولا 
تاکلوا مما للم یدک اسمالله علیه!. و 
هرچند در ظاهر تفسیر» این تسمیه مقید 
است به وقت ذبح» و میان شافصی و 
ایوحنقیه رحمه‌الله در وجوب آن خلاف؛ 
لیکن متصوفه بعد از قیام به مقتضای‌ظاهں 
تفسیر» این نبم کرده‌اند که تناول طعام 
بايد که به ذکر مقرون باشد. چه دل را 
از تناول طعام اگرچه حلال بود به جپت 
ثوران طبیعت» کدورتی و ظلمتی عارض 
گردد و دفع و رفع آن جز به تور ذکر و 
حضور دل میسر نشود. و هرچند حضور 
دل در تناول طمام بیشتر» اجزاء آن طعام 
منورتر و ضررش کمتر. شيخ ضیاءالدین 
ابوالتجیب گفته است:اناآکل و انا اصلی. 
یعنی همان حضور که در نماز دارم در 
حالت اکل طمام نیز دارم. و در مقدمة 
طعام اين دعا بخوانند: اللہم صل على 


-٤‏ مژّمن» انس گیرنده و مأنوس مردم باشد و در کسی که انس نگیرد و مردم با او انس 


فگیرند خیری فیست. 


٥‏ از شاهزادگانی که به فقر و تصوف افتاد و به صحبت سفیان ثوری و فضیل‌بن عیاض 
کامیاب شد. به اختلاف مورخان» در ۱۸۱ يا ۱۱۲ هجری در گذشت. 
۹٦‏ از فقیبان و محدئان عابد و زاهد سد دوم هحری که در ۷۱۹۰ یا ۱۹۲ و به روایتی 


٥‏ هجری در گذشت. 


۷۲- از مردم مرو و از صوفیان بزرگ. در ۱۸۷ هحری در گذشت. 
۹۸ از عارفان د زاهدان بز رگ سدءٌ دوم هحری. 


۹- مصباحالبداية, ۲۳۳ 


۰- وضو ساختن قبل از غذاه فقر را می‌زداید» و پس از آن جنون را می‌برده 


۰۱۲۱/ انعام‎ ١ 


آداب لباس پوشیدن 


۳۳ 


محمد و على آل محمد و مارزقتنا مما 
نحب اجعله عونا علی ما تحب و ما زویت 
عا متا تحب اله فراع لا وی مت 
و بایدکه بر پای چپ‌نشینند و پای‌راست 
پر‌آورند و بر دست تکیه نساز ند و ابتدا 
و ختم طعام پنمك کنند.۲ 

«و از طعام شببت احتراز نمایند 
الا جایی که ضرورتی افتد و بر آن‌متحزن 
و متأسف باشند. و حلال آن است که‌ظاهر[ٌ 
وجه حرمت و کراهت آن پیدا نبود» و از 
دست کسی رسد که ظلم يا فسق او معلوم 
نباشد. و شبمپت آنك وجه حرمت آن‌ظاهر 
نبود و لیکن از دست ظلمه و فسقه رسیده 
باشد. و حرام آنك وجه حرمتش ظاهی 
بود. و حلال محموداست» و شبمپت‌مکروه. 
و حرام محظور. و اگر حکم ہیں ظاهر 
نبودی طلب حلال به یقین متعذر بودی. 
و سنت آن است که بعد از طعام خلال 
کنند.۲» 

آداب لباس پوشیدن تب دیگر از 
آداب مورد نظ امل‌الله انتخاب لباس 
است. 
کاشانی گوید: 

«و اما پوشش» هم حق تفس است 
به جبپت دفع سرما و گریا»و هم حق حق 
سبحانه و تعالی به جہهت ستر عورت. 
پس ادب در لباس آئست که نظر بر این 


دو مقصود مقصور دارند و غیر آن را 


فضول و زواید شمارند. و در لباس دو 
شرط واجب است: یکی در عموم احوال» 
دوم در خصوص اوقات. اما آنکه رعایتش 
پیوسته واجب است شرط حل است. باید 
که از وجہی حلال حاصل شده باشد. 
اما شرط دوم که رعایت آن په 
حسب وقتی مخصوص واجب بود» طہارت 
است که صحت صلوة بر آن موقوف‌است. 
و اما احوال مردم در تقشف و تنعم 
لباس مختلف است و اقدام رجال در آن 
متفاوت. و علی‌الاجمال ارباب صحت حال 
و مرتکبان بطلان و محال» در پوشیدن 
لباس سه طایفها ند: متقشمان» و متنعمان» 
و تارکان اختیار در آن. و علی! لتفصیل 
ار باپ‌تقشف دو قوماند: محتان‌و مبطلان. 
اما محتان هشت طایفه‌اند: اول 
طالبان ثواب آخرت» چه در خبر است که 
من‌تر کت ثوب جنال و هو قادر على ابسه 
البسه‌الله من حلل‌الجنتد. طايفة دوم 
طالبان تواضع و انکسار که نظرشان بر 
دفع تکبر از نفس خود باشد. چه نفس 
به سبب لباس ناعم و فاخر با خود تصور 
امتیازی و رفعتی تصور کند که کبی 
عبارت از آن است؛و په سبب لباس 
خلقان»ا نکساری و ذبولی يابد که تواضع 
عبارت از آنست. و از این طایفه بعضی 
از اصحاب مرقعات باشند که ترقیع جامه, 
بدان رقمه‌ها و خرقه‌ها کنند که از مزابل 


¥ پرور دگارا» درود بر محمد و خاندان او؛ آن روزی را که ما دوست می‌دازیم و تصیب 
ما کنی» وسیله‌ای قرار ده برای انجام آنچه قو دوست می‌داری؛ و آن روزی که ما دوست 
می‌داريم و تو آنرا دریغ می کنی؛ وسيلة فراغت ما قرار ده برای انجام آنچه قو دوست می‌داری. 


۳ مصباحالپداية» ¥ 
۳ مصباحالپداية» ۷۵ 


و جاط زینت و حمال راء درحال ی که بتواند د داشته باشد» انرك گوید» خداوئد 


از جامه‌های بپشت به او پپوشاند. 


۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بردارند و بشویند تا انکسار نفس زیادت 
بود. و ابوسلیمان دارانسیء رحمه لله 
وقتی جامۀ ژنده درشت پوشیده بود» 
احمدین ابی‌الحورای۷ که صاحب او بود 
گفت: چه باشد اگر جامه‌یی بہت از این 
بیوشی؟ جواب داد: لیت قلبی فیالقلوب 
کثربی هذا فی‌الثیابه. طايفة سوم 
طالبان سلامت دین‌اند که احترام اوامس 
و نواهی المپی را همواره از وقوع در 
شبمپات ترسند و به سبب آن در حلال 
تبسط و توسع ننمایند و بر لباس دون 
اقتصار کنند. چه نپایت حك حلال» به 
بدایت حد شبہت متصل است. مم‌چنانك 
نبایت شببت به بدایت حرام پیوسته. و 
هرکه پیرامن محذوری گردد از وقوع در 
آن مآمون نباشد و در حدیث آمده‌است: 
انا لعبد من‌المتقین حتی یدع مالاباس به 
حذرا مما به الباس٩.‏ طايفة چپارم طالبان 
مراغمت نشّس‌اند که نظرشان در تقشف 
بر مخالفت هوای نفس بود. چه مراد او 
بیشتر در نعومت و تبسط یابند و در 
مخالفت او رضای خدا بینند. پس نفس 
را بر لباس اقتاع قربایند و از اتساع 
امتناع نمایند. طايفة پنجم طالبان علو 


همت‌اند که در اختیار تقشف نظر یں 
نزامت قلب‌ازتلوث به ارجاس اطماع و 
تخلیص همت از تشبث نظر مردم مقصور 
دار ند. چه دانند که در سلوکث طریق 
تنعم احتیاج به خلق بیش افتد و تعلق 
نظر خلق به وی زیادت باشد. طايفة 
ششم طالبان فراغت وقت و منتبران 
فرصت طاعت‌اند که پیوسته بر فراغت 
خاطر و صفای وقت خود غیرت برند و 
نخواهند که اوقات ایشان در غیر اشتفال 
به حق صرف شود و خاطر ایشان به‌اهتمام 
احوال نفس تعلق گیرد» پس ترکث فضول 
و زوایدکنند و بر‌ضرورات قناعت‌نمایند. 
آمده است که علی‌بن ابی‌طالب علیه! لسلام 
پیراهنی به سه درم بخرید و آستین آن 
را آنقدر که از سر دست گذشته بود 
بگرفت. طايفة هفتم طالبان خقت موّنت 
و قلت معونت‌اند که به جہت آن بر 
ضرورات قناعت نمایند و به جامۀ دون 
بسازند تا بار ایشان بر مردم کمتر بود 
و در آن اقتدا به انبیا کرده باشند تا از 
موافقت ایشان محروم نمانند. وقصی 
اميرالمؤمنين على عليهالسلام با عمر 
رضی‌الله عنه گفت: ان اردت ان تلقی 


-٩‏ ابوسلیمان عبدالرحمان‌بن احمدبن عطیه دارانی از زاهدان امدار. به اختلاف راویان 


در ۲۰۵ يا ۲۱۵ هجری در گذشت. 


۷ ابوالحسن یا ابوالحسین» ملقب به ریحانةالشام از دانشمندان و زاهدان بزرگ سد 
سوم هجری و از اران خاص ابوسلیمان دارائی بود. پدر و برادر و زوجه‌اش رابعة شامیه» همه از 
زاهدان و پرهی زکاران بودند. وفات او ۳ به اختلاف» ۶ و ۲۶۹ ضبط کرده‌اند. 

۸- ای کاش دلم در میان دلبا [از نظر سادگی و بی‌آلایشی]» همچون این جامه‌ام در ميان 


جامه‌ها باشد. 


-٩‏ بنده» از زمر پررهیز کاران به‌شمار نیایده مگر آنچه را که په شببه و اشکال نیست» 
بخاطر احتراز از آنچه محل اشکال و شببه است. ترك کند. 


آداب لباس پوشیدن 


صاحبك فرقم قميصك و قصر املك و کل 
دونا لشبعه۱. طايفة هشتم داعیان‌اند با 
طریق تزهد به زبان فعل که نظرشان در 
ترهد و تقلل بر فاید؛ طالبان سود و 
ایشان را به زبان فعل با طریق قناعت از 
فضول دنیوی دعوت کنند» تا از سس 
رغبت پی‌تپمتی بدیشان اقتدا نمایند. 
و تقلل و تزهد انبیا و خواص اولیا 
بیشتر مبنی بر این مصلحت بود. نقل 
است که وقتی امیرالمومنین علی : عليه 
السلام پیراهنی پوشیده بود» آستینش تا 
سس دست بدشواری میر‌سید» خوارج او 
را یدان عیب کردند» در جواپ ایشان 
گفت: اتعیبوننی على لباس هو ایعد من 
الکیی و اجدر ان یقتدی بىا لمسلم۰۱۱ 

و اما متقشنان مبطل دو طایفها ند : 
یکی عاجزان که اختیار تقشف به جپت 
آن کنند که بر تحصیل لباس ناعم قدرت 
ندارند بی‌تشوفی به طریق سالکان و 
قصدی صحیح. دوم مدعیان که نظر ایشان 
در تقشف بر اظبار دعوی زهد و طلب 
قبول مردم بود. و این طایفه از تصوف 
بل از مسلمانی نصیبی ندار ند. چه وصف 
حال ایشان همه کب و نفاق و ریا و 
تلبیس و خداع و تعزیر بود. 

و اما اصحاب تنعم هم دو فرقه‌اند: 
محقان و مبطلان. امامحتان سه‌طایفها ند: 
اول منصفان که در تلبس به لباس ناعم» 
و نزول از عزیمت به رخصت داعیه بقيۀ 
هوای نفس خود را بینند» نه حال ترکت 


۳۵ 


اختیار يا استحقاق حظوظ., و به اندرون 
و بیرون به ضعف و قصور خود عارف 
و معترف باشند. و آن حظ نفس ایشان 
په برکت صدق و انصاف مغثور و مکش 
بوده طايفة دوم صادقان و مخلصان که 
نظ ایشان در اختیار لباس ناعم» مبنی 
بر صدق و اخلاص بود.مانند آنك نس 
را در تقشف حظی بینند و خواهند که 
آنرا از نفس منع کنند» پس لباس ناعم 
پوشند تا نفس از آن حظ ممنورع شوده 
یا خواهند که حال خود را از نظر خلق 
مستور دارند». پس جامة ناعم پوشند تا 
خلق ایشان را از جمله راغبان دنا و 
طالبان حظوظط پندار ند» و صورت حال 
زهد و اعراض ایشان از دنیا بدین لباس 
مستور شود و از تعرض ارت ارادت 
خلق دور؛ و .هرچند ستر حال مخصوص 
نیست به لباس ناعم. چه بسیار بوده‌اند 
که ستر حال به لباسی دیگر کرده‌اند 
چنانك لباس عوام فقرا و اهل رساتیق, 
تا هم مراد که ستر حال است حاصل شود 
و هم فضیلت فقر. ولیکن اخفای حال به 
لباس ناعم هم نوعی از ستر حال است. 
طابفة سوم و اصلان و کاملان‌اند که بعد 
از کمال تزکیۀ نفس و طہارٹ قلب و 
وصول به درجۀ محبوبی و مرادی نظرشان 
در نعومت لباس بر رفق و مواسات با 
نفس بود. چه در این مرتبه حظوظ نفس 
حقوق او گردد و داءعش دوا شود. و تصور 
این مقام پیش از وصول» مزلت اقسدام 


۰ اگر به دیدار دوست دوی» پیراهن ژنده بپوش» آرزویت را کم کن و قبل از سیر 


شدن از طعام دست کش. 


از من درين کار ور کنند. 


۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بسیار سالکان است. هر کرا اینجا قدم 
بلفزد مشکل برتواند خاست. و وجود 
مخ که این می وش حال او بود 
از نوادر قرون باشد. یحیی معاذ رازی۱۲ 
در بدایت حال لباس خشن و خلقان 
پوشیدی و در نپایت لباس ناعم. این خی 
پبایزید رسانیدند. گفت: مسکین یحیی 
رازی لم یصبر على الدون فکیف يصب 
على النغب. یعنی چون بر لباس کم مو نت 
که موجب فراغ و آسودگیست صب نکرد» 
پر لباس بسیار موّنت که‌سبب توزع‌خاطس 
و تعب است چگونه صبر تواند کرد. 

و اما متنعمان مبطل سه طایفها ند: 
یکی مدعیان غالط که به‌پندار وصول و 
کمال در غلط افتند و نفس را در میدان 
رخص فروگذارنده و در حظوظ مجال 
اتساع دهند و چنان پندارند که ایشان 
را از آن ضرری ترسد بل منفعت بود. 
دوم مدعیان جاحد که دعوی کمال کنند و 
خلق را چنان نمایند که سا از جملۀ 
واصلانیم ولیکن به اندرون داننه که 
دعوی ایشان هیچ معنی‌ندارد. طايفة سوم 
مفتخران که به پوشیدن جامۀ فاخر افتخار 
و مبامات نمایند بی‌آنك دعوی حال یا 

و اما تارکان اختیار. جمعی باشند 
که به هیچ يك از تقشف و تنصم مقیسد 
نباشند. به سبب آنکه از ارادت و اختیار 
خود .منسلخ شده باشند و تابع ارادت و 
اختیار غيب گشته. و هرچه بدیشان رسد 
از لباس ناعم و غیرناعم» ایشان فضیلت 


خود در آن دانند. شیخالاسلام از شیخ‌خود 
ضیاء‌الدین ابوالنجیب رحمه‌الله حکایت 
کند که حال او ترکت اختیار بود؛ گاه 
دستاری بر سر بستی که قیمتش دانگی 
بیش نبودی, و گاه عمامه‌یی که ده دینار 
ارزیدی. و همچنین از شيخ ابوالسعود 
حکایت کند که حال وی تر که اختیار بود» 
هرگاه که جامۀ فاخر ثمین به وی رسیدی 
بیوشیدی. و جمعی که براو انکارمیکردند 
ذو واب یشان رکفت ماع دز 
مطالبت منک یکی از دو وجه تواند بود. 
یا بر وجه ظاهر شرع و آن نه ہر جای‌خود 
است» چه لباس ما مشروع است. يا بوجه 
ضحت حال» و جوابش آنك گوییم در این 
باب از ما هیچ اختیار و ارادت مشاهدت 
میکنی» به ضرورت نتواند گفت آری. 

و این جماعت دو طایفهاند: یکی 
آنك ایشان را به هیچ وجه اختیار نباشد 
نه کلی و نه جزوی. و هر گاه که ایشان 
را از غیب فتوحی سانح‌شود در آن‌تصرف 
ننمایند تا وقتی که اذنی ازغیب درواقعه 
یا منام به کیفیت تصرف در آن واردشود. 
طايفة دوم آنك در کلیات امور مجبور 
حکم غیب باشند و در جزئیات مختار. 
پس طایفٌاو لی‌هم در تحصیل لباس‌مسلوب 
الاختیار باشند و هم در کیفیت تصرف در 
آن. و طایفٌ دوم در تحصیل مجبور و در 
تصرف مختار. چون جامه‌یی از غيب 
بدیشان رسید اگ خواهند بدوزند و 
بپوشند و اگ خواهند ببخشند» به خلاف 
طایفه؛ اولی که بی‌اذن در آن تصرف 


۲- ابوزکریا یحیی‌بن معاذبن جعفر رازی از حکیمان و زاهدان و واعظان بزرگ سدۀ 
سوم هجری» برادرانش اسماعیل و ابراهيم نیز از زاهدان و عارفان بزرگ عصر خود بودند. 


وی در حدود ۲۵۸ هجری در گذشت. 


آداب مرید با شیخ 


وف 


ننمایند. و آن اختیار جزوی در طايفة 
دوم یا بقیۀ اختیار ايشان بود. و بدین 
اعتبار مقام طايفة اولي عالیتر. یا مبدا 
طلوع کوکب ارادت و اختیار حق‌تعالی 
از مشرق بقاء بعدالفنا. و بدین اعتبار 
مقام طایفهٌ دوم از اول بلندتر۱۲.» 
آداب مرید با شیخ - درباب آداپ 
مرید نسبت به مرشد» کاشانی گوید: 
«بدانکه مريك را مراعات آداب 
صحبت شيخ از اهم آداپ است. چه 
محافظت آداپ. ستجلب محبت دلپاست. 
از آن روی که جمال مشاهد؛ روح و 
کمال عقل جز در صور محاسن آداب نتوان 
کرد. پس هرگاه که مرید در صحبت 
شيخ مؤدب بود در دل شيخ به محبت جای 
گیرد و منظور نظر رحمت الہی گردد. چه 
حق‌تعالی همواره به نظر رحمت و عنایت 
و رعایت به دلمپای دوستان خود می‌نگرد. 
پس به واسطۀ استقرار و تمکن در دل 
شیخ» برکات تواتر آثار رحمت الپی» و 
تعاقب نوازل فیض نامتناهی. وجود او را 
شامل گردد» و قبول شیخ او را علامتی 
صحیح و دلیلی صریح گردد بر قبول حق 
تعالی و قبول رسول صلی‌الله عليه وسلم. 
و قبول جمله مشایخ که متوسط باشند 
ميان شیخ و رسول و مکافات بعضی از 
حقوق تربیت شيخ جز به مراعات حسن 
آداب ادا نتوان کرد. پس تبجیل و توقیر 
علما و مشایخ که نسبت آبوت‌معنوی‌دار ند 


۳- مصیاحا لبداية ۰۲۸۱-۲۷۸ 


ادای حقی بود از معظمات حقوق. و اهمال 
آن عین تقصیر و عقوق. و در خبر است 
که: لیس منا من لم یبجل کبس نا ولم 
پراش یرت ول ورف فالتا ب 
و هر که بادای حقوق شیخ که اقرب سببی 
است از اسباب ربوبیت حق قیام ننماید. 
از ادای حقوق المبی قاصر آید که: من 
ضیع) لرب الادنی لم یصلا لی! لرب! لاعلی۱۵. 
و وجود شیخ در میان مریدان تذ‌کره‌ایست 
از وجود نبی در ميان اصحاب. چه شيخ 
در دعوت خلق با طریق متابعت رسول, 
نایبی است رسول را: الشیخ فى قومه 
کالنبی فی امته۱۶. 

و آنچه دروقت خاطر بدان‌مسامحت 
نمود از ضبط جزئیات آداب و کلیات 
آن پانزده ادپ است که مریدان را با 
شیخ مراعات آن از لوازم بود. 

اول اعتقاد تفرد شيخ به تربیت و 
ارشاد و تأدیب و تہذیب مریدان. چه اگر 
دیگری را در مقابل او یا کاملتر از او 
بیند. رابطة محبت و القت ضعيف بود 
و بدان واسطه اقوال و احوال شیخ را 
در وی زیادت تأثیری و سرایتی نباشد, 
چه واسط؛ٌ نفوذ اقوال و رابطٌ سرایت 
احوال شیخ در مرید محبت است. 
مخبت کاملتر. استعداد مسرید» صورت 
تربیت شیخ را قابلتر. 

ادب دوم ثبات عزیمت است ب 
ملازمت صحبت شیخ. باید با خود مصور 


٤‏ کسی که بزرگان امت ما را بزرگ ندارد و بر خردان ما شفقت نیارد و حق‌دانشمندان 


ما را نشناسد از ما فبست. 


٥‏ هر کس حقوق خدای کوچکتر را ضایع گذارد» به خدای بزرگ نرسد. 
0- شيخ و پیر و مرشد در میان قوم خود. چون پیامبری است در ميان امت خود. 


۳۸ 


و مقرر چنان دارد که فتع! لباب من از 
ملازمت صحبت و خدمت شیخ تواند بود 
و بس» يا بر عتبهٌ او جان تسلیم کنم یا 
به مقصود رسم. و علامتش آنك برد و 
تبعید شیخ بر نگردد.چه مشایخ را در 
تفحص از احوال مریدان امتحانات‌مختلفه 
پسیار افتد. ابوعثمان حیری۱۷ در صحبت 
شاه کرمانی۱۸ رحمه‌الله به نیسایور رسید 
بقصد زیارت ابوحقص حداد؟۱. چون نور 
ولایت او مشاهده کرد. خاصیت نظطس 
سعادت‌بخش او به قوت جذبات احوال» 
او را جذب کرد و مقید شبکهٌ ارادت خود 
گردانید» تا وقت مراجمت از شاه‌کر‌مانی 
اجازت توقف خواست و هنوز در عنقوان 
شباب بود. ابوحقص او را از پیش خود 
بیاند و گفت باید‌گه به مجلس‌ماننشینی. 
ابوعشمان قبول اشارت او را بقپقری در 
مقابله بازگشت تا از نظر ایب شد و 
با خود عقد عزیمت مصمم کرد که بر در 
خانة او چاهی بکند و در آنجا بنشیند 
و بیرون نیاید الا دقتی که ابوحفص او 
را اجازت دهد و بخود خواند. چون ابو 
حفص مخایل صدق ارادت از صورت حال 
او مشاهدت کرد او را بخواند و ترحیب 
و تقریب نمود و از جملهٌ خواص اصحاب 
گردانید و دختر خود را با وی عقد نکاح 
بست و او را به خلافت خود نصب فر‌مود 
و سی سال بعد از وفات شیخ بر جای او 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
ادب سوم تسلیم تصرفات شیخ‌شدن. 
باید که طریق تنفیذ‌تصرفات او در نفس 
و مال خود گشوده دارد. و بمپرچه فر‌ماید 
منقاد و مستسلم و راضی بود. چه جوهس 
ارادت و محبت او جز بدین طریق روشن 
نگردد و عیار صدق او جز بدین ممیار 
علوم تشومء‌چنانك کلام مجیسه بدان 


ˆ اشارت فرمود: فلا و ربك لایومنون حتی 


یحکموکث فیما شجر بینم ثم لایجدوا فی 
انفسیم حرجا مما قضیت و یسلسوا 
تسلیماه۲. 

ادب چپارم ترکث اعتراض است. 
بايد که به هيچ‌وجه ظاهر! و باطناً در 
خود مجال اعتراض بر تصرفات شيخ 
ندهد. و هرگاه که بر وی چیسزی از 
احوال شیخ مشکل آید و وجه صحت آن 
بر او مکشوف نکردد. قصۀ موسی و خضر 
علییماالسلام يادکند که‌موسی علیهالسلام 
پا وجود نبوت و وفور علم و شعف پر 
ملازمت خضر علیه‌السلام چگونه بر 
بعضی از تصاریف او انکار نمود. و 
بعد از کشف اسرار و بیان حکمت آن از 
انکار به اقرار بازگشت. پس هرچه علم 
او بدان ره نبرد از تصرفات شيخ حوالت 
آن با قصور فپم و قلت علم خود کند 
نه با فساد آن تصرف تا از ورطة فتور 
ارادت و قصور محبت زود خلاص یابد. 


۷- ابوعثمان سعدبن اسماعیل حیری از مردم ری» متوفای سال ۲۹۸ هجری. 
۸- ابوالفوارس از شاهزادگانی که به جامةٌ فقر و تصوف درآمد و به ب رکت مشایخ و 
استادانی چون ابوتراب نخشبی و ابوعبید سری» و مرتبتی عالی یافت و از مشایخ عصر خود شد. 


وی در حدود سال ۳۰۰ هجری در گذشت. 


۹ ابوحثص عمرین مسلمة معروف به حداد ثیشابوری» متوفای حدود سال ۰ هحری. 


٭ے نساء/ ۰۹۱۵ 


آداب مربد با شیخ 


۳۹ 


یکی از مریدان جفید رحمه‌الله وقتی بر 
شیخ سوّالی کرد و بعد از آن بر جواب 
اعتراض می‌نمود» جنید رحمه‌الله فرمود: 
فان لم تومنو الی‌فاعتز لون۲۱. 

ادب پنجم سلب اختیار است. باید 
که در هیچ امر از امور دینی و دنیوی و 
کلی و جزوی بی‌مراجمت با ارادت شيخ 
و اختیار او شروع تنمایسد» نخورد و 
نیاشامد و نپوشد و نبخشد و نگیرد و 
ندهد الا په اجازت شیخ. و همچنین در 
جمیع عبادات از صوم و افطار و اکثار 
توافل و اقتصار بر ف‌ایض و ذکر و 
تلاوت و مراقبت» بی‌اجازت شیخ و تعیین 
او شروع نکند. شبی رسول علیها لصلوة 
والسلام بر در وثاق ابوپکی رضی‌الله‌عنه 
بگذشت» شنید که او در نماز تپجد قرآن 
آهسته می‌خواند. بعد از آن بر در وثاق 
عمر رضی‌الله عنه بگذشت شنید که او در 
نماز قرآن بلند می‌خواند. بامداد چون به 
حضسرت رسول علیها لصلوة والسلام 
آمدند از ابی‌یکس پرسید که چرا در 
صلوة تبجد قرآن آهسته می‌خوانی؟ گفت: 
اسمع من اناجیه۲۲. از عم پرسید که 
چرا بلند می‌خوانی؟ گفت: اطرد الشیطان 
و اوقظالوسنان؟۲. فرمود که نه چنان 
آهسته خوانید و نه چنین بلند بل طریق 
میانه نگاه دارید و این آیت آمد که: ولا 
تجبی بصلوتك ولاتخافت بہا وابتغ بين 
ذلك سبیلا؟۲ و این اشارتست بداتك با 
وجود مقتدا برآی خود مستبد بودن روا 


۱- دخان/ ۰۲۱ 


نیست اگرچه رأیی صحیح بود. 

ادب ششم مراعات خطرات شیخ 
است. بايد که هر حرکت که خاطر شیخ 
آن را کاره بود» بر آن اقدام ننماید. و 
به سبب اعتماد بر حسن اخلاق و کمال 
حلم و مدارات و عضو شیخ آنرا حقیس 
نشمارد. چه خطرات ضمیر مشایخ به 
کراهیت و رضا در نفوس مریدان اثری 
تمام دارد. 

ادب هفتم رجوع نمودن است با علم 
شيخ در کشف وقایم. بايد که در کشف 
واقمات‌اگر در خواب‌بود و اگردر بیداری: 
با علم شيخ رجوع نماید و به استقلال 
و استبداد در آن به صحت جازم نشود. چه 


توائد بود که منشاً و مناط آن واقعه 


... ارادتی بود کامن نفس‌مرید و علم او بدان 


نرسد و بر صحتش حکم کند و از آن 
خلل‌ها متولد شود. پس چون بر شیخ 
عرضه کند و شیخ به سعت علم خود بر 
آن واقف شود» اگر صحتی دارد بعد از 
حکم شیخ» از سر یقین در تنفیذ آن سعی 
نماید والا شببت از پیش برخیزد. 
ادب هشتم اصفای سمع است با 
کلام شیخ. بايد که پیوسته منتظر و 
متررصد بود که بر لفظ شيخ چه می‌رود» 
و.زبان او را واسطةۀ کلام حق داند. و 
یقین شناسد که او به خدا گویاست نه 
به هواء و به مرتبةٌ بی‌ینطق رسیده. و 
دل او را په مثابت بحری مواج بیندممتلی 
به انواع درر علوم و جوامس ممارف که 


۲- آنکه را که به در گاهش مناحات من گنه شنواتر است. 
۳- شیطان را می‌رانم و خوابیدگان را بیدار می کنم. 


“٤‏ اسراء/۰۱۱۰ 


e 


به هر وقت» از هبوب ریاح عنایت ازلی 
در تموج می‌آید و از آن درر و جواهر» 
بعضی بساحل زبان می‌اندازد. پس باید 
که دایم متررصد و حاضر بود تا از فواید 
و عواید کلام شیخ محروم و بی‌نصیب 
نماند. و میان آن کلام و حال خود وجه 
مناسبت و مطابتت طلبد» و با خود چنان 
تصور کند که بر در حق به‌ز بان استمداد, 
صلاح خود می‌جوید و مناسب استمداد او 
از بطنان غیب خطابی وارد می‌شود. و 
باید که در مکالمت با شیخ متفقد نفس 
خود نبود تا به صفت مر‌اياة و اظبار علم 
و معرفت خود در حرکت نیاید» و خود 
را به صفت جمال و کمال در صورت‌حسن 
کلام عرضه نکند. چه تطلع مرید به‌کلام 
خود و ترصد فرصت آن» او را از متام 
ارادت دور گرداند. 

ادب نہم غض صوت است. بايد که 
در صحبت شیخ آواز بلند نکند. چه رفع 
صوت به حضرت اکابر نوعی از تر کب 
ادب و تنحیهٌ جلباب وقار است. 

أدب دهم منع نفس است از تبسط. 
باید که با شيخ طریق مباسطت نسپرد نه 
به‌قول و نه‌به‌فمل. چه به‌و اسطه انبساط, 
حجاباحتشام و جلباب و قار بررخیزد و طریق 
لانن ادود کون چین بابد که در جنات 
با وی طریق تعظیم و احترام نگه دارد» 
گوید یا سیدی و یا مولائی و هم‌چنانك 
در قول» طریق مباسطت با شيخ مسدود 
دارد» در فعل نیز توقیر و احترام او 
واجب بیند. پس بايد که بحضور او 
سجادهٌ خود نیندازد الا در وقت نماز» و 
در سماع خود را از حرکات و زعقات 
نگاه دارد و مادام تا قوت تمالك و تماسك 
باقی بود به حضور شيخ حرکت نکند و 


فرهنگ اصطلاحات ترفالی 


خود را از خنده نگاه دارد. 

ادب یازدهم معرفت اوقات کلام 
است. هرگاه که خواهد که با شیخ از 
مپمات دینی يا دنیوی سخنی گوید. باید 
که نخست از حال شيخ مملوم کند تا 
فراغت سماع کلام او دارد یا نه. و به 
طریق استعجال و هجوم بر مکالمت او 
اقدام ننماید» و پیش از مکالمت» با 
حضرت عزت انابت نمایه و در طلب 
توفیق ادب مکالمت با شیخ از آن حضرت 
استمداد کند» تا در تقرب به جانب 
الوهیت مماثل آن صدقه بود. 

ادب دوازدهم محافظت حد مرتبۀ 
خود است. باید که در سوّال از شیخ حد 
مرتبهٌ خود نگاه دارد و جز حالی که بر 
او پوشیده باشد از احوال خود استکشاف 
آن نکند. و در چیزی که نه مقام وی بود 
و نه حال او سخن نگوید. چه درآن‌زیادت 
فایده‌یی نبود. بلکه ضرر متوقع باشد. 
پس باید که از ضرورت احوال‌خود بیش 
ثپر سند. 

ادب سیزدهم کتمان اسرار شيخ 
است. باید که هر حال که‌شیخ آنراپنمپان 
دارد از کرامات و واقمات و غیر آن» و 
مرید بر آن اطلاع یاید» در افشای آن 
رخصت نجوید. چه شیخ را در اخفای آن 
نظر. مصلحتی دینی یا دنیوی افتاده‌باشد 
که علم او بدان نرسد و از اظپار آن 
فسادی متولد شود. پس طریق ادب آن 
است که اسرار او تزديك شيخ هم از 
جملهٌ اسرار بود. 

ادب چپاردهم اظپار اسرار خود 
است پیش شیخ. بايد که اسرار خود از 
شيخ نپوشد و هر کرامتی و موهبتی که 
حق‌تعالی بدو ارزانی داشته باشه به 


آداب مر ید با شیخ 


۳ 


تصریح يا به تعریض بر رآی شیخ‌عرضه 
دارد. چه انطواء ضمیر او بر سری از 
اسرار خود که به علم آن متفرد و مستالر 
بود» سبب هقده‌یی شود در باطن او که 
بدان عقده طریق فتوح و استمداد از 
شیخ مسدود گردد. و چون باشیخ درمیان 
نید در حال» آن عقده و سده انحلال 
پذ یرد . 

ادب پانزدهم آنست که هرچه از 
شیخ نقل کند بر قدر فہم مستمع کند. 
و سخنی که در آن غموضی و دقتی باشد 
و شنونده به حقیقت آن نرسد نگوید. 
چه هر سخن که شنونده از آن مراد قایل 
در نیابد فایده ندهد و امکان ضرر باشد. 
و ممکن بود که عقيدة مستمع در شيخ 
فاسد گردد. 

و این مجموع آداب» اگر مریدبدان 
مواظبت نماید. آنچه مقصوداست‌ازوصول 
انوار رحمت الہی و نزول آثار برکت 
نامتناهی به واسطۀ صحبت شيخ در سر و 
علانیت او ظاهر گردد و از جملهٌ مقر بان 
شود۲۵». 

شیخ را نیز نسبت به مرید وظایف 
و آدابی است. چناتکه عزالدین کاشانی 
گو ید : 

«و هم‌چنانك مرید را با شیخ ادبی 
است که آن حق ارادتست. شیخ رابامید 
هم ادبی است که آن حق تربیت است. 
و آداب شیخی آنچه فپم بدان محیط شد 
هم پانزده است. 

اول تخلیص نیت و تفقد سبب. 
باید که نخست از خود باز جوید تا بامث 
بر آن داعیسه» رغبت تقدم و تشیخ و 


۰۵- مصباحالبداية ۰۲۲۵-۲۱۸ 


محبت استتباع و تفوق که نفوس بنی‌آدم 
بر آن مجبول‌اند نبود. و نفس خود را 
با آنك به صفت طمأًنینت و انطفای 
نوایر طبیعت متصف بیند هنوز متم 
دارد. چه شاید که داعیۀ استجلاب قلوب 
و صرف وجوه مردم با خود» بروی از 
غایت لطافت مستور ماند و بر آن اطلاع 
نیفتد. پس چون بیند که بعضی از طالبان 
و مریدان از سر صدق ارادت و حسن 
ظن روی بدو آوردند و از وی‌طلب‌هدایت 
و ارشاد می‌کنند. به تعجیل متصرض 
تصرف در ایشان نشود و در توقف دارد 
تا وقتی که به کشت انابت و صدق تضرع 
و ابتبال از حضرت البی» تعرف حقیقت 
حال و استکشاف آن کند و حجاب شبپت 
بر‌خیزد» و به تعریف المپی از سر یقین 
بداند که مراد حق در حوالت آن جماعت 
بدو چیست. اگر معلوم شود که ابتلا و 
امتحان است» از آن حذر واجب داند و 
به تدارکت داعية پنبان مشغول بود. و 
اگر ببیند که مراد حق آن است که په 
سبپ او تربیت طالبان و مستی‌شدان 
کند. اشارت حق را منقاد گردد و از سر 
بصیرت در آن خوض نماید. 

ادب دوم معرفت استصداد است. 
باید که پیش از تصرف, در استعداد مرید 
نگرد. اگر در وی استمداد سلوکت طریق 
مقربان بیند» او را به طریق حکمت و 
تلویح احوال اهل قرب دعوت کند. و اگر 
بیند که استعداد طریق ابرار بیش ندارد. 
او را به موعظت حسنه و ترغیب و 
ترهیب و ذکر بپشت و دوزخ دعوت کند. 
و مستمدان مرتباً قرب را بعد از تحریض 


۳۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی. 


بر اعمال قوالب و عبادات ظاهره. بر 
اعمال قلوب چون مراقبه و رعایت سر و 
تمییز خوامل‌مواظبت‌فر‌ماید. و مستمدان 
درجة ایرار را بر تعبد محض و اعمال 
قوالب ترغیب نماید. و همچنین اس 
صلاح حال مرید در تجرد از اسباب بیند 
یا در حمظ و امساکت آن يا در کسب یا 
در ترکث آن» او را بدان فرماید که 


فراخور استمداد و موافق حال او بود.- 


و هر کرا معرفت انسواع استصدادات و 
تمییز اوضاح که فطرتپا که اصلالباب 
تر بیت و ارشاد است حاصل نبود» تصرف 
او در مرید صحیح نباشد. 

ادب سوم تنزه است از مال‌مرید. 
بايد که به هیچوجه طمع به مال مرید 
یا خدمت او نکند و بدان تعلق نسازد و 
تر بیت و ارشاد را که بپترین صدقه‌ایست 
در مقابلة قبول عوضی» پاطل نگرداند. 
در خبی است که: ما تصدق متصدق بصدقة 
افضل من علم یبثه فی‌الناس۲۶: الا وقتی 
که با تبرت الیی‌ریا علمی یریچ بدا نه 
که او را به جپت مصلحت در آن تصرف 
می‌باید کرد و بدان تعلق می‌باید گرفت؛ 
آنگه شاید که او را قبول کند و در آن 
متصرف گردد. و اگر مرید خواهد که 
يك بارگی از اموال و املاکت بیرون آید 
شیخ را اجازت آن وقتی مسلم بود که در 
مقابل؛ آن. حالی که‌موجب تسلی‌و جمعیت 
خاملس مرید بود عوض تواند داد» و مرید 
کاب ان بوڈ چا نک وسو ل: سا الله عه 
وسلم اپو بکر را رضی‌الله عنه در انفاق 


جمیح مال اجازت داد. و اگ دا ند که‌هنوز 


نگرانی باقی خواهد بود»مقدار مالابد به 
وی بگذارد و در انقاق زاید اجازت دهد. 
چنانك وقتی یکی از مریدان جنيك رحمه 
الله خواست که جمیع مال انفاق کند. 
جنید او را اجازه نداد و گفت مقدار 
کثایت رما کن و از آنجا قوت خود 
می‌ساز و زیادت بده. چه من بر تو ایمن 
نیستم از-مطالبت نفس تو بعد از انفاق 
ج مال 

ادب چپارم ایثار است. باید که 
بس شيخ ایثار حظوظ و قطم تعلقات 
ظاهی غالب بود تا به‌نطالمه آثار آن‌ضدق 
و یقین»مرید زیادت گردد و قطم تعلقات 
بر او آسان شود و رغبت تجردش قوت 
گیرد و عقدۀ تېمت حال شيخ که سده 
مجاری فیض است از او منحل گردد و 
باطنش بر صحت تصرفات شيخ جازم 
شود. و بايد که اگر فتوحی دست دهد 
زاید از قدر ضرورت» بر فقرا و مساکین 
تفرقه کند. 

ادب پنجم موافتت فعل است با 
قول در دعوت. هرگاه که مرید را با فعلی 
یا ترکی دعوت خواهد کرد اول بايد که 
آن معنی در حال او ظاهر شود. تا مرید 
آن دعوت را به مماونت ژبان فعل» بی- 
تسمتی به آسانی قبول کند. چه مجرد 
زبان قول در نقوس زیادت تأثیری و 
نفعی ندارد چنانك گفته‌اند: من لم 
بنابراین مصلحت. بايد که فقر بر غنا 
اختیار کند تا مرید را اختیار فقر که 
ملاکت تصوف و شرط سلوکت است آسان 


۰- هیچ صدقه‌دهنده‌ای» صدقه‌ای بپتر از علم که در میان مردم بیراکند نمی‌دهد. 
۷- کسی که از نگاهش ترا سودی نرسد» سخنش ترا فایده فر‌ساند. 


.ی 


آداب مرید با شیخ 


۳۳ 


ل ار وا سے 


بود» هر‌چند به نسبت پا حال او فش و 
غنا یکسان باشند. 

ادب ششم رفق با ضعقاست. هر گاه 
که در مریدی مشاهدهٌ ضعف صزیمت و 
ارادت کند و داند که در مخالفت نفس و 
ترکث مالوفات صدق عزیمتی ندارد» باید 
که باوی مدارات نماید و بر حد رخصتش 
اختیار فرماید تا زود متنفر نگردد» و 
به طول مدت و کثرت مخالطت با فقرا 
جنسیتی بيابد. چه باشد که بعد از آن. 
دواعی عزیمت در او منبعث شوند و به 
تدریج از حضیض رخصت به اوج عزیمت 
رسد. وقتی یکی از ابناء نعمت به صحبت 
احمد قلانسی رحمهالله۲۸ پیسوست و از 
دنیا انقطاع و تبتل نمود. احمد در وی 
ضعفی می‌یافت. پس هرگاه که از دراهم 
چیزی حاصل آمدی جمبت وی نان رقاق و 
بریان و حلوا خریدی و گفتی این از 
نعمت دنیا بیرون آمده است و با آن 
خود کرده. لایق آن بود که با وی طریق 
رفق و مواسات سپرند و از حظوظش منع 

ادب هفتم تصفية کلام است. باید 
که کلام خود را زشوایب هوا صافی دارد 
تا در مرید اثر منفعت آن پدید آید. چه 
تأثیر سخن در دل به مثابت تخم است» اگر 
تخم فاسد بود مثمس نباشد. و فساد کلام 
به مداخلت و ممازجت هوا بود. و دخول 
هوا در کلام یا از جپت استجلاب قلسوب 
مستمعان افتد. و این معنی لايق حال 
مشایخ نبود؛ یا از جیبت اعجاب نفس 
به سبب استحلاء کلام خود» و ظبور این 


صفت در نفس» پیش اهل حقیقت» محض 
جنایت است. پس شیخ را در مکالمت پا 
مرید لازم بود که اول تخم‌کلام از شوایب 
هوا تنقیه کند و آنگاه در زمین دل وی 
افشاند و آنرا به حق سپارد تا ازاختطاف 
طایر نسیان و آفت تصرف شیطان نگاه 
دارد و ثمرء آنرا به سلامت بازسپارد. و 
خلاص آن از اعجاب نفس به‌سبپاستحلاء 
کلام» خود دست ندهد مگر به‌مطالعةا نوار 
فضل الپی و ملاحظة آثار نعم نامتناهی» 
تا نظر نفس در اشعه آن انوار متعاشی 
گردد و ظلمت صفت اعجاب در اشراق 
آن متلاشی». و هستی خود را در تلاطم 
امواج بحار نعم متواتره کم از قطرة 
ناچیز پیند قکیف کلام خود را. 

ادب هشتم رفع قلب است به حضرت 
المپی در حال کلام. باید که چون با مرید 
سخنی خواهد گفت»اول دل به حضرت 
الہی پردازد و از وی طلب معنی که مہم 
وقت و متضمن فایده و صنلاح حال مستمع 
بود کند» تا زبان او به حق ناطق باشد و 
کلامش در افادت صادق. و چنین گوینده 
در سماع کلام خود با مستممان دیگس 
مساوی بود. چنانك وقتی یکی از مشایخ 
با اصحاب خود در اثنای کلام گفت: من 
در سماع این کلام با شما مساویم» این 
سخن بر بعضی از حاضران مشکل نمود» 
بدین شببت که هر قایلی پیش از تکلم 
داند که چه خواهد گفت و مستمع بعه 
از تکلم آن بدا ند» پس میانایشان‌مساوات 
چگونه صورت بندد. آن شب بخواب دید 


که کسی با او گفتی غواص اگرچه در 


۸- ظاحرا مراد ابواحمد مصعب‌پن احمد قلانسی از زهاد و متصوفةً سدءٌ سوم هجری و از 
نزدیکان جنید است. در سال ۲۷۰ و به روایتی ۲٩۰‏ هچری درگذشت. 


۳ 


مش E‏ مالس 
جمع کند و درر با خود دارد ولیکن در 
مشاهدة صورت آن در وقتی که از بحر 
وهای و سفق ای مان 
بر ساحل مساوی بود. چون ازخواپ‌درآمد 
متنبه شد و آن شبمپت از وی برخاست و 
مراد سخن شیخ فپم کرد. 

ادب نمم. کلام به تعریض است. 
هرگاه که در مرید چیزی مکروه‌یامستنکر 
معلوم کند و خواهد که او را بی آن 
تقریمی و توبیخی نماید تا در ازالت 
آن کوشد. بايد که آن سخن به تعیین و 
تصریح با او نگوید» بل به طریق‌تعر‌یض 
و کنایت با جماعتی که حاضر باشند 
سخنی دراندازد که مشبوم آن پر مراد 
دلالت کند. مانند آنکه اگر در نفس او 
عجبی به اعمال و احوال یا دعوی قوتی 
و کمالی یا اعوجاجی و انحرافی از طریق 
استقامت مشاهده کند. روی به جمع آرد 
و در ذم آن صفت حدیثی یا حکایتی‌مناسب 
از اقوال مشایخ نقل کند و به‌سبیلاجمال 
بدان‌مکروه اشارتی‌تماید تا جمله‌حاضران 
از آن مستفیذ شوند و در ضمن» آن 
مقصود به حصول پیوندد. و نصیحت بدین 
طریق به مدارات و حکمت نزدیکتر بود. 

ادب دهم حفظ اسرار مرید است. 
باید که اسرار مرید نگاه دارد و آنچه از 
مکاشفمات و کرامات او معلوم کند اظپار 
و اذاعت آن ننماید. و بمشافپه با او 
در خلوت. تحقیر و تصفیر آن کند و 
گوید که امثال این‌احوال اگرچه تعمالہی 
است و لکن وقوف در آن و نظر بر آن 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سبب بستگی راه مرید است» و حق این 
نعمتمپا آن است که آن را به شکر مقابله 
کنند و نظر از آن بازگیرند و به مطالعة 
منعم از ملاحظ؛ نعمت او مشفول شوند 
والا در نقصان و خسران بمانند. 

ادب یازدهم عفواست از زلات‌م‌ید. 
بايد که اگر در مرید تقصیری پیند به 
تر کت خدمتی يا اهمال ادبی, آنرا از وی 
عمُو کند و به رفق و مدارات و تعطف 
و تلطف او را بر آن‌خدمت و ادب‌تحریض 
فر‌ماید. از دسول صلی‌الله عليه و آله 
به روایت ابن‌عمر رضی‌الله عنه رسیده 
است که وقتی مردی به حضرت رسالت 
آمد و گفت: یا رسول‌الله کم اعفو عن 
الخادم؟ کشت : کل یوم سیمین مر ۲۹۰5 

اذب دوازدهم نزول است از حق 
خود. باید که از مرید توقع تعظیم و 
تبجیل ندارد اگرچه حق او آنست و 
مرید را قیام نمودن بر آن از اهم آداب. 
ولکن شيخ را توقع آن پسندیده نبود و 
تواضع نمودن و از اين حق فرو آمدن 
به فایت نیکو بود. دقی رحمه‌الله حکایت 
کند که: وقتی به مص بودم روزی با 
جماعتی از فقرا در مسجد نشسته پودم. 
ابوبکر وراق درآمد و پیش ستونی‌بایستاد 
و نماز گزارد. ما گفتیم چون شيخ از 
نماز فارغ شود برخيزیم و او را صلامی 
کنیم. در حال چون سلام باز داد پی‌خاست 
و بیامد و در سلام سباقت نمود. ما گفتیم 
اولی چنان بود که ما بدین ادب قیام 
نماییم شیخ گفت: ما عذب‌الله قلبی بپذا 
قط یمنی بدین توقم که مرا احترام و 


۹- ای پیامبر خدا چقدر خادم خود را پر خطاهایش ببخشم؟ جواب فرمود: هر روز هفتاد 


مر تبه. 


سس سس 


آداب مر ید با شیخ تا 


س 


تعظیم کنند هرگز مقید نبوده‌ام و معذب 
نکشته. 

أدب سیزدهم قضای حقوق مرید 
است. بايد که در حال صحت و مرض 
از قضای حقوق تقاعد ننماید» و به سبب 
اعتماد بر صدق ارادت ایشان اهمال آن 
جایز نشمرد. حکایت است از ابومحمد 
جریری رحمه‌الله که وقتی ازحج باز گشتم 
و افتتاح به زیارت جنید رحمه‌الله کردم. 
کفتم اول او را سلامی‌کنم آنگاه په خانه 
روم تا باری شیخ زحمت نکشد و قدم 
پدیدن ما رنجه ندارد. روز دیگر چون 
نماز پامداد بگزاردم ديدم که جنید می‌آمد 
گفتم: یاسیدی ابتدات‌بالسلا‌علیات لکیل 
تتعنی الی هیپناه۲. جواب داد که: یامحمد 
ذا فضلك و هذا حقك۲۱. 

ادب چباردهم توزیع اوقاتست پر 
خلوت و جلوت. بایدکه‌اوقات او مستفرق 
مخالطت با خلق نبود و دعوی قوت حال 
و کمال تمکین و حضور, او را بر آن 
باعث نشود. چه رسول صلی‌الله عليه 
وسلم با کمال حال و قوت‌تمکین همه‌روزه 
در صحبت مردم نبوده است. بل که گاهی 
از برای استصداد فیض رحمت خلوت 
گن يده است» و گاهی از جببت افاضت آن 
بر خلق در صحبت بوده. پس شیخ باید 
که او را خلوتی بود خاص که دز آنجا 
به وظایف طاعات مشفول باشد و از بپر 
صلاح حال خود و دیگران به تضرع و 


ر 


ابتہال از حضرت ذوالجلال مدد خواهد و 
استعانت کند تا جلوتش در حمایت خلوت 
از غایل اشتفال به خلق مأمون بود. و 
آدمی را چون به جببت اختلاف اجزام 
تر کیب» بر حق صرف مداومت نمودن 
متمذر باشد و فترات در اعمال متوقع» 
بل واقع» بايد که اوقات فترت که ازعمل 
بازماند یا در آن روحی نیابد» به‌صحبت 
بەس برد تا به واسطۀ آن کلال و ملال 
از نفس برخیزد و دیگرباره از سر شوق 
و شعف به خلوت و طاعت ميل کند و 
مردم به قسم فترت او منتفم شوند و او 
از ورطۀ فتور خلاصی يابد. جنید رحمه 
الله با اصحاب گفته است اگر دانستمی 
که مرا دو رکمت نماز فاضلتر. هرگز 
به صحبت نیامدمی. 

ادب پانزدهم اکثار توافل است. 
باید که غلبة امتلای حال او را از تعمیر 
اوقات به صوالح اعمال مانع نگردد و با 
خود تصور نکند که مرا پسدین احتیاج 
نیست که رسول صلی‌الله علیه وسلم با 
کمال حال» بر توافل طامات‌مواظیت‌نموده 
است و از نماز تیجد و نماز چاشت و 
نماز زوال و روز تطوع و دیگر نوافل 
مستفنی نبوده. 
نمار چندان بایستادی‌که قدمپای‌مبار کش 
متورم گشتی. عايشه رضی‌الله‌عنپاپر‌سید 
که: يا رسولالله اليس الله قد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك و ما تأخر۳۲؟ جواپ داد 


آمده است که شبی در 


۰ نخست به سلام تو آمدم تا رنچ آمدن ترا بدینجا بردارم. 
0 ای محمد: آن از فضل تو بود» و این حق توست. 


۲ ای پیامبر خدا» آیا پروردگار گناهان 
آیه: لیغفر لك ماتقدم من‌زنيك و ما تأخر» الفتع /۲. 


پیشین و پسین ترا نیامرزید؟ اشارت است په 


برس اس ما سس سس تم تست س 


۳۹ 
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ستجحس تست س 


آداب شیخو f‏ 

آداب معیشت ‏ یکی از آداب ال 
الله کسب روزی و وسیلهمعیشت‌وراه‌های 
صواب و ناصواب آنست که کاشانی در 
این باب گوید: 

«احوال متصو فه در تسیب و تو گل» 
به حسب اختلاف درجات مختلف است. 


در طلب رزق توسل به اسباب کنند» و 
بعضی به جہت قوت حال و سلب اختیار. 
به کفالت حق‌تعالی اکتفا نمایند و بر او 
توکل کنند و به هیچ سبب توسل و توصل 
به رزق مقسوم نجویند. و طایفة اول که 
متسببان‌اند بعضی به کسب تسبب‌نمایند 
و بعضی به سوّال. و بعضی به حکم‌صلاح 
وقت‌گاه به کسب و گاه به سوال. چنانك 
ابراهیم ادهمد۲ رحمها لله‌گامی‌بناملوری۲۶ 
یا اد به جت نفقة اصحاب» لقمة 
حلال کسب کردی و گاهی که تنا بودی 
در وقت حاجت به قدر ضرورت طریق 
سوال سپردی. و مدتی در جامع بصره 
معتکف بودی و بپر سه شب افطار کردی 
و شب افطار بیرون آمدی و از در خانه‌ها 
لقمه‌یی چند بستدی و بر تناول آن‌اقتصار 
نمودی. و ابوجعقر حداد که استاد جنید 


۳ مگر من بنده شک رگزار حق لیستم؟ 
۶ مصیاحالپداية» ۰۲۳۳-۲۲۷ 


بود رحمپماالله. به هر دو شب يا سه 
شب بین‌العشائین بیرون آمدی و قسدر 
مایحتاج از در خانه‌ها سوال کردی. و 
ایوسعید خراز۲۸ در مبدا حال وقتی که 
نيك محتاج شدی دست فراداشتسی و 
شییءلله گفتی. و این طایفه تا ضرورتی 
و فاقه‌یی تمام نبوده است و صلاح وقت 
مقرون به !شارت غيب در سوال ندیده‌اند» 
در آن بر خود نگشوده‌اند و مادام تا بتوان 
که سؤال نکنند» از آن برحذر باشند» 
چه شریعت از آن تحذیی نموده است. 

پس ادب سایل آنست که‌تاضرورتی 
باعث نشود در سؤال شروع نکند و مادام 
تا امکان و طاقت دارد» تقس را به صیں 
از مشتبی خود مطالبت نماید تا آنگاه 
که از غیب دری بگشاید. چه هرگاه که 
نفس در مواقف حاجات به اعطای صب 
مسامحت نماید غنای حقیقی 
الله حاصل آید. 

و اما طایثد دوم که متو کلان‌اند» 
به جپت کمال شفل به حق تعالی و مشاهدة 
جمال توحید و مطالعةٌ نور یقینء به‌هیچ 


از ماسوی 


سبب از اسباب رزق تسبب نجویند و از 
هیچ مغلوق استمانت نخواهند تا مسبب 
الاسباب به هر طریق که خواهد رزق 
بدیشان می‌رساند. و از این طایفه‌یبضی 


و جامةٌ زهد پوشید. وی در تصوف مقامی بلند یافت و مدتی همصحبت سفیان ثوری و فضیل‌بن 
عیاض بود. وی به سال ۱٩۱‏ یا ۱۹۲ هجری در شام درگذشت. 


۹ پاغبانی. 
۷- در وگری. 


۳۸- ابوسعید احمدبن عیسی بغدادی» عارف و صوفی مشپور سدهٌ سوم هجری و از یاران 


ذوالنون مصری. در حدود ۲۷۷ هجری در گذشت. 


آداب معیشت 


۳۷ 


آنپااند که هرچه خواهند از حق خواهند 
تا از سه چیز یکی ایشان را ارزانی دارد: 
یا اعطای مسوّول. یبا صبر از آن. یا 
ازالت داعيهة آن از خاط. 

و بعضی آنپااند که هیچ نخواهند 
نه از خلق و نه از حق. به سبب آنکه 
علم و ارادت خود را در علم و ارادت 
مطلق محو کرده باشند. دانند که علم 
ازلی را به مصالح ایشان احاطت از علم 
ایشان زیادت بود و ارادت کلی را تعلق 
به حوایج ایشان از ارادت جزوی ایشان 
بیشتر و تمامتر باشد لاجرم به علم او 
از سوال فار غ باشند و مستفنی. 

۰ ومتو کلان را اصحاب‌فتوح خوانند. 
به جمپت آنك تناول ایشان از فتوح‌غیبی 
بود. هرچه بیننه که از غيب بی‌تطلع و 
تشوف نفس ایشان فتوح می‌شود آنرا 
قبول کنند» اگرچه بدان محتاج نباشند. 

و اهل فتوح بعضی آنمااند که در 
اخذ و اعطا بر سابقه اذنی متوقف باشند 
به سبب آنکه نفس خود را در هر دو حال 
به بقیۀ هوی متپم دارند. و بعضی آنبا 
که در اخة متوقف باشند و در اعطانه, 
چه در اعطاء»حظ تفس کمتر بینند. :و 
بعضی آنپا که در اعطا متوقف باشند و 
در اخذ نه. چه در اخذ» محض اختیار و 
مجرد فعل حق بینند و در اعطاء اختیار 
و فعل خود. و بعضی آنا که نه در اخذ 
متوقف باشند و ته در اعطاء به سبب 
تلاشی و جودایشان در نورتوحید و تصرف 


در اشیا به حق و امن از غایلة هوی. و 
وجود این طایفه در عالم از کبریت احص 
عزیز تر و کمیاب‌تر است. پس ادب‌تار کان 
اسباب و متوکلان که تناول ایشان از 
وج وة ان اش کن از وضو رد 
درجۀ تجلی ذات يا صفات يا افعال که 
مبدا تجلیاتست در تناول فتوح و اعطای 
آن بی‌سابقة علمی جدید و اذنی عتید 
مسارعت ننمایند و پیش از احکام مقام 
حریت در قدمگاه احرار قدم ننمپند» و 
حال خود را بر اصحاب تمکین و ارباب 
یقین بی‌دلیلی صحیح و یقینی‌صریح‌قیاس 
نکنند. چه شاید که بسبب بقیۀ غشاوت 
و غباوت. صورت حقیقت حال شخص بر 


وی ملتبس و مشتبه گردد. ولیکن در وقت 


امتعان پر ناقد بصیی پو شیده نماند که 


نقد حال او مزیف است. 

و مادام تا هنوز به‌بقیتی از بقایای 
رسوم خود مقید بود» مقام حریت او را 
مسلم نگردد: المکاتب عبد مابقی عليه 
درهم۲۹. و صحت اذن يا به طریق نوم 
معلوم شود یا به کشف مجرد. نقل است 
که شيخ حماد هیچ طمام نخوردی الا آنك 
در واقعه يا در خواب بدیدی که فلان 
طعام چندین مقدار از فلان‌ کس بستان» 
يا دیگری به خواب دیدی که فلان طعام 
چندین مقدار به حماد بر» پس شیخ حماد 
آن بستدی و قبول گردی. و آورده‌ا ند که 


شیخ عبدالقادرجیلی۴۰ رحمه‌الله به شخصی 
از جمله مریدان خود فرستاد که فلان کس 


۹ بنده «مکاتب» (بنده‌ای که با مالك خود قرار بندد که قیمت خود را به تدريج یا یکجا 
بدهد و آزاد شود) تا درهمی از قیمت خود بدهکار است» هنوز بنده است. ‏ . 
٥‏ عارف و صوفی و واعظ مشہور حنبلی در سدة ششم هجری که سلسلهٌ قادریه منوب 


به اوست» در ۵٩۱‏ د رگذشت. 


۳۸ 


را پیش تو ودیمت است. باید که از آنجا 
چندین زر و چندین طمام بفرستی» و حال 
آنکه مودع غایب بود. آن شخص پیش 
شيخ آمد و گفت: چگونه روا بود که من 
ودیعت تصرف کنم و اگر از تو بپرسند 
فتوی دهی که نشاید. شیخ او را بدان 
الزام نمود و او به‌موجب حسن! لظن‌اشارت 
شیخ را منقاد و مستسلام شد و آنچه‌فرمود 


مکتوبی از صاحب ودیعت پدان شخص 
رسید که چندین زر و چندین طمام از 
آن ودیعت بردار و پیش شيخ عبدالقادر 
بر» و مقدار آن همان که شيخ بعینه‌تعیین 
کرده بود. پس شيخ آن مرید را بر توقف 
نمودن و انقیاد اس عتاب کرد و گفت 
پنداشتی که اشارت فقرا از صحت علم 
خالی بود. 

و حقیقت فتوح آن است که از حق 
ستانند نه از خلق. خواه داسطه دست 
مردم و خواه نه. و خواه سبب آن معلوم 
باشد و خواه نه» به شرط آنك نفس را 
در مقدمهٌ آن تطلعی و تشوفی نبود. و 
شیخ‌الاسلام آورده است که وقتی مردی 
نزديك شیخ ایوالسعود آمدو گفت‌میخواهم 
که مقداری معین از نان موّظف گردانم 
که هر روز بخدمت آرند ولکن میاندیشم 
که صوفیان گویند المعلوم شوم. شیخ گفت 


۱ مصباحالبداية ۰۲۵۲-۲4۷ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ما نگوییم. چه هر معلوم که حق‌تعالی از 
بمپر ما اختیار کند ما در آن مشاهدة فعل 
او کنیم و آنرا مبارکث دانیم نه شوم۴۱.» 

آدم ب آدم ابوالبشر» پدر انسان. 
این کلمه در ادبیات دینی و عرفانی‌دارای 
تعبیرات گوناگون است و عموماً وضع و 
حال رمزی به خود گرفته است. 
عزیزالدین- نسفی۴۲ درباره آدم و حوا 
گوید: «ای درویش انسان» عالم صغیر 
است و عقل آدم اين عالم است و جسم 
حواست و وهم ابلیس_ است و شپوت 
طاوس است و غضب ماراست و اخلاق 
نيك بمپشت است و اخلاق بد دوزخ‌است 
و قوتبای عقل و قوتبای روح و قوتبای 

ای درویش شیطان دیگر است و 
اپلیس دیگر است. شیطان طبیعت است و 
ایلیس و هم است.» 

در جای دیگر؟۲ گوید: «هفت دوزخ 
و هشت بہشت است. هس بمیشتیرادوزخی 
است در مقابل, الا بمبشت اول که دوزخی 
در مقابل ندارد. آدم و حوا درین بپشت 
اول‌نبودند چون‌دراین بپشت‌وجود نبود و 
اضداد نبود» شیطان در مقابل هم نبود و 
از این بېشت اول هردو بخطاب «کن» 
بیرون آمدند و از آسمان عدم به زمین 
وجود رسیدند. خطاب آمد که: يا آدم 


برای مزید اطلاع در این ابواب به مقدمه و حواشی استاد علامة ما جلاالدین همایی 
رحمة‌الله عليه یر کتاب مصیاحا لپدا ية رجوع فرمائید که در نکات و دقایق آن حق مطلب را ادا 
کرده‌اند. خدا ایشان را رحمت کند که هم در حال حیات از وجود فیاض ایشان بپره‌مند شدیم 


و هم پس از قر کته از آ ثار ارزنده‌اش. مر‌حوم همایی ستارءٌ درخشان ادب و فر‌هنگ ایران و 
اسللام در روزگار معاصر بودند که ارزش ایشان آن‌طور که بايد شناخته نشد. 


۲ انسان کامل ۰۱5٩‏ 
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آدم 


۳۹ 


سسس 


درین بپشت دوم‌که مفردات‌اند ساکن‌باش 
که درین بہشت گرسنگی و برهنگی و 
گرما و سرما نیست؛ و به درخت مزاج 
نزديك مشو که چون به درخت مزاح 
نزديك شوی»از بپشت دوم بیرون باید 
آمد » و چون از این بپشت بیرون آیی 
بدبخت گردی یعنی محتاج شوی. 

در پاره‌ای از مأخذ با الام از 
قرآن مجید آدم را جامع جمیع اسماءا لله 
و صفات الہی دانسته‌اند که فرمودند 
«و علم آدم الاسماء كلہا؟؟». 

خواجه عبدالله گسوید۴۵: «آدم دو 
چیز بود: طینت و روحانیت. طینت وی 
خلقی بود و روحائیت وی امری بود. که 
داند سر فطرت آدم؟ که شناسد دو لتر تبت 
آدم؟ عقاب هیچ خاطر بر شاخ‌درخت‌دو لت 
آدم نشست» دیدهٌ هیچ بصیرت. جمال 
خورشیه صفوت آدم درنیافت. چون در 
فر‌ادیس‌اعلی آرام گر فت و راست‌بر تشست 
گمان برد که تا ابد او را همان پرده 
سلامت می‌باید زدن. از جناب جبروت 
و درگاه عزت خطاب آمد: یبا آدم ما 
می‌خواهیم از تو مردی بسازیم. تو چون 
عروسان به رنگث و بویی قناعت کردی؟ 
یا آدم دست از گردن حوا بیرون کن که 
ترا دست در گردن نمینگت عشق می‌باید 
و با شیر شریمت هم کاسگی می‌باید کرد: 
رو در آن خاکدان بنشین بنانی و خلقانی 
و ویرانی قناعت کن تا مردی شوی. جان 
فشان و راه کوب‌وراد زی و مرد باش 


٤ئ‏ بقره/۳۱. 


تا شوی باقی چون دامن برفشانی زین 
ماومن. یا آدم نگر تا خودبین نباشی و 
دست از خود بیفشانی که آن فرشتگان که 
به پردة «ونحن نسبح بحمدکتم۲» نوای 
«سبوح قدوس» زدند. ضودیین بودند» 
دیده در جمال خود داشتند» لاجرم باطن 
ایشان از بر شرف تو از عشق تبی 
کردیم. که ترا از قعر دریای قدرت از 
ببر آن برکشيديم تا بر پرده عصیان 
خویش نوای «ربنا ظلمنا انفسنا» زنی.۴۷ 
دور باش از صحبت خود پرور عادت‌پرست 
بوسه بر خاکت کف پای ز خود بیزارزن 

پیر طریقت گفت: البی تو دوستان 
را به خصمان می‌نمایی» دوریشان را به 
غم و اندوه که می‌دهی؟ بیمار کنی و خود 
بیمارستان کنی. درمانده کنی و خود 
درمان کنی» از خاکث آدم کنی» و با وی 
چندان احسان کنی. سعادتش بر سس 
دیوان کتی و به فردوسش او را مییمان 
کنی. مجلسش روضا رضوان کنی» تا 
خوردن گندم با وی پیمان کنی و خوردن 
آن در علم غیب پنبان کنی» آنگه او را به 
زندان کنی و سالبا گریان کنی» جباری 
توء کار جباران کنی. خطاب آمند؛ ای 


آدم اکنون که قدم در کوی عشق نمپادی 


از بشت بیرون شو که این سرای راحت 
است و عاشقان‌درد را باسلامت‌دارا لسلام 
چه کار؟» 
عشقت بدر من آسد و در ژد 

در باز نکردم آتش‌اندر در زد۸؟ 


0- کشفالاسرار» ۲۹۷/۵ (فیز نك: شرح شطحیات» ۰۳۱۷ ۰۵۲۱ ۵۸۵,۵۷۹ 
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داود قیصری گوید: «و تخصیص 
کلم آدمیت را به حکمت‌الپی» از آن 
جہت است که چون حضرت آدم برای 
خلافت روی زمین‌آفریده‌شده است.م تبت 
جامع تمام مراتب عالم و مرآت مرتبت 
الپیت‌است و مظبر تمام‌اسماء‌غیب لفیوب 
است و آینۀ تمام‌نمای وچود سرمدی است 
و مراد از کلمه آدمیت» روح کل است؟۳. 
جامی گوید: 
نسخه مجمل است و مضمونش 
ذات حق و صضات بیچسونش 
متصل با دقایق جبروت 
شتمل بر حشقایق ملکوت 
پاطتش در محیط وحدت ضرق 
ظاهرش خشك لب بساحل فرق 
صورت نيك و بد نوشته درو 
سیرث دیو و دد سرشته دروه۵ 
مولانارومی درمورد داستان‌حضرت 
آدم که منتپی به اخراج او از بپشت 
شد» و بطورکلی مقام و شان بالقوه 
انسان گوید: 
آدمی کو هست چون مفتون شود 
کوه اندر مار حیران شود 
خویشتن نشناخت مسکین آدسی 
از فزونی آسد و شد در کمسی 
خویشتن را آدمی ارزان فروخت 
بود اطلس خویش را بردلق دوخت 
صدهزاران مار و که حیران او ست 
او چرا حیران شدست و ماردوست 
چنانکه در حدیث آمده است. 


«حلق‌الله تعالی آدم علی صور ته» 


44۹ شرح فصوص» ٩‏ 
۰- (نك: انسان کامل). 
۱- احزاب/۰۷۲. 


فرهنگ اصطلاحات عرفای 


و از این روست که حافظ گوید: 
آسمان بار امانت نتوانست کشید 
قرعة فال بنام من دیوانه زدند 
که اشاره است به آیۀ شر یف : 
«انا عرضنا الا مانة علیا لسماوات 
والارض والجبال فابين ان یحملنپا و 
اشفقن منپا وحملپا الانسان انه كان 
ظلوماً جہولاا۵». 
تر کیبات: 
آدم جبروتی 
آدم خاکی 
آدم ملکی 
آدم ملکوتی 
اين اصطلاحات هريك کنایه‌ای‌است 
از مرتبهٌ موجودات در سلسله آفرینش. 
سفی گوید: آدم جبروتی دیگس 
است و آدم ملکوتی دیگر است و آدم‌خاگی 
دیگر است. آدم جبروتی اول موجودات 
است و آن جبروت است از جپت آنکه 
موجودات جمله از جبروت پیدا آمدند. و 
آدم ملکوتی اول عالم ملکوت است و آن 
عقل اول است» از جہت آنکه عالم‌ملکوت 
جمله از عقل اول پیدا آمدند. و آدم 
ملكى اول عالم ملك است و آن فلك اول 
است» از جپت آنکه عالم ملك جمله از 
فلك اول پیدا آمدند. و آدم خاکی مظببر 
علوم و مجمع اتوار است و آن انسان 
کامل است. از جہت آنکه علوم جمله از 
انسان کامل پیدا آمد. 
ای درویش آدم خاکی مغرب انوار 
است از جت آنكه جملة انوار از 


آسمان 


مشرق جبروت برآمدند به آدم خاکی 
فرود آمدند اکنون نور از آدم خاکی 


ظاه می‌شود. 
قیامت آمد و آفتاب از مرت 
بر‌میاید ۵۲. 


آرزو ‏ آنچه انسان بدان امیدوار 
و خواهان آن است. آرزو در کلسات 
عارفان. ميل به اصل خود است با اندکت 
آگاهی و علم به‌بعض از اصولو مقصد؟۵. 

آزاد تب در برابی بنده» کسی که 
در اعمال و کارهای خود مختار باشد. در 
سخنان اهل ذوق آزاد و آزادگی مقام 
محویت عاشق است از ذات و صفات خود 
در ذات و صفات معشوق؟د. 

اساس مذهب درویشی بر آزادگی 
و آزادی درظاهر و باطلن‌است.عزیزالدین 
نسفی گوید: آدمی چون به کمال رسید 
بعد از کمال. بعضی به تکمیل دیگران 
مشفول شوند و بعضی آزاد و فارغند» 
کارآزادی و فراغت‌دارد. آزادان‌پاد‌شاهند» 
دانای آزاد سر موجودات است» موجودات 
به یکباره و جمله تحت نظر ویند. هريك 
را بجای خود می‌بینند و هريك را در 
مرتبت خود می‌شناستد و با هيچ‌کس و 
هیچ چیز جنگث ندارد و با همه صلح‌است 
و از همه فارخ و آزاد است» و جمله را 
معذور می‌دارد. یعنی بندهٌ هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌شود که: 

بندة عشقم و از هر دو جپان آزادم 
فاش میگویم و از گفتۀ خود دلشادم 


۰ انسان کاملء ۴ ۲ 


۱ 


اما از مخالف می‌گریزد و با موافق 
می‌آمیزد. و علامت دانای آزاد این جہان 
چبپار چیز است: اقوال نیك» افعال نيك» 
اخلاق نيك و ممارف. 

بند بکسل باش آزاد ای پس 
چند باشی بند سیم و بند زر 

و هرکه‌این چپارچیز ندارد و نمی‌خواهد. 
یعنی خمول‌نمی‌خواهد و عز لت نمی‌خواهد 
و مال و جاه می‌طلبد و اختلاط خلق 
جوید» علامت این است که خود را 
ندانسته است و هم صحبتان را نشناخعد 
است و این عالم را چنانکه این عالم‌است 
ندیده است و بوئی از خدا نيافته است 
و در ظلمات است و به عذابپای سخت 
گرفتار است و هیچ نور نداردل۵. (نیز 

آسمان س جہت علو و بالارا آسمان 
گویند. در سخنان اهل ذوق هم به صورت 
مفرد و هم مرکب به‌کار رفته است مانند: 
آسمان غيب که کنایه از جمپان غيب است 
که محل و موعن انوار و تجلیات البی 
است. عطار گوید: 
آفتاب اسان غيب را 

در فروغش کف یا ایمان که یافت 
کشت مستپلك درین دریا دو کون 

گر کفی کل بود ور علوفان‌که یافت 

عزیزالدین نسفی هريك‌از آسمانہا 
را محل و موطن چیزی دانسته و گوید: 
آسمان هفتم مقام ارواح و رسل شد و 
صوممه و خلوت‌خانه ایشان گشت. و 


۶4- تبانوی» کشاف» ۱6۵6۱. 
0- انسان کامل» ۲۷۳. 
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آسمان ششم متام ارواح انبیاء شد و 
صومعه و خلوتخانة ایشان‌گشت, و آسمان 
پنجم مقام ارواح اولیاء شد و صومعه و 
خلوتخانه ایشان گشتء۵ و... 

در برخی از سخنان شیخ اشراق 
آسمان دمزی است از سر انسان ۵۷. 

آسیا ‏ دستگامی که با آن غلات 
را آرد کنند؛ به افلاکث آسمانی هم‌آسیا 
گفته‌اند. شمپاب‌الدین سپروردی گوید: 
پر‌سیدم شما را از فرز ند و ملك و امثال 
آن هست؟ گفت ما را جفت نبوده است 
ولیکن هر یکی فرز ندی داریم و هر یکی 
آسیائی و هرفرزندی برآسیائی‌گماشته‌ایم 
۳ تیمار آن می‌دارد. و ما تا این آسیاها 
را بنا کردیم هرگز در آن ننگریسته‌ایم؛ 
ولیکن فرز ندان ما هی یکی بر سر آسیائی 
به عمارت مشفول است و به يك چشم به 
آسیا می‌نگرد و به يك چشم پیوسته به 
جانب پدر خویش نگاه می‌کند. و اما 
آسیای من چبپار طبقه است و فرز ندان 
من بسیارند چنانکه محامبان مرچه 
زیر ک‌تر احصای ایشان نتوانند گردن.۵۸ 

توضیح: فرزندانی که بر سر 
آسیاها گماشته‌اند نفوس فلکیه‌اند که از 
پدرشان یعنی عقل فیض گیرند و به 
افلاک رسانند و از افلاکت به ارضیات 


۷- انسان کامل» ۵۸. 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


فيض ایصال شود. 

شمپاب! لدین در قصة الفربة الغر بيه 
آسیا را رمزی از کالب میدانه و 
نفس آبی است که‌آن‌را بگردش‌میاورد.۵۹ 

آشنائی س عبارت از تعلق به خدا 
و بیگانگی از خود است. و تعلق ربقۀ 
ربوبیت را گویند که به موجودات پیوسته 
است هون شل عالت به لوق و یو 
عبارت از دقيقة ربوبیت است که با هة 
مخلوقات پیوسته است چون تعلق خالقیت 
به مخلوقیت.۶۰ 

آفاق - جمع افق است. یکی از 
مقدمات سیر و سلو مرفانی سیرآفاق 
و انفس است و این دستوری است مأخوذ 
از قرآن مجید که فرمود: سنریپم آیاتنا 
فی‌الافاق و فی‌انفسیم حتی یتبین لبم 
آنه الحقاء۶. و این روش را کل سران 
طریقت مورد عمل قرار می‌دادند زیرا 
دانش و معرفت حقایق از این راه حاصل 
آید. 

آفت ‏ عبارت از چیزی است که 
سالك طریق را از سیر معنوی‌خودبازداره 
و آن علایق و تمتعات دنيا است یوسف 
رازی گوید: «ا بصرت فى آفات الخلق 
فعرفت من اين اتوا و رأیت آفةا لصوفیه 
فى صحبةالاحداث و معاشرءة الاضداد و 


رز شاب| لدین وردی» قصة أل بة الغررییه» عة مصنفات ۲۸۷؛ نب نك دځ 
ہر بیه» مجموعه دوم فيل شرح 


شطحیات روزبپان 4۹< ۰۲ ۰۲۸۹ ۰۳۸۰ ۰۳۱۱ 


#۸ آواز یں جبرل» مجموعه سوم مصنفات» ۰۲۱۳ 
۹ قصة الغربة الغربية مجموعه دوم مصنفات» ۲۸۸ . 


۳ تبانوی» کشاف» ۰-۹ 
۱- فصلت/۵۳. 


سس سس 


آفتاب 


4۴ 


سس سس کے 


ارفاق النسوان.۶۲ 
آفتاب = در عرفان و به نزد اهل 
ذوق» این کلمه گاه به معنی حیات است 
چنان که گویند: آفتاب عمرش رو به‌زوال 
است. گاه په معنی وجود است: آفتاب 
وجود» آفتاب هستی» شمس وجود. گاه 
به معنی دانش است: آفتاب معرفت. گاه 
به معنی حقیقت وجود و هستی است: 
مولانا گوید: 
آفتساب حق برآمد از حجل 
زیر چادر رفت خورشید از خجل 
۰ 
آفتقاب روح» نی آن فلك 
که زنورش زنده‌اند انس‌وملك 
در بشر روپوش گشت آفتاب 
فبم کن والله اعلم پالصواب 
۰ 
آفتساب عقل را در سوز دار 
چشم را چون ابر اشکت‌افروز دار 
آفتابا ترکت این گلشن کنسی 
تا که تحتالارض را روشن کنی 
آفتاب معرفت را نقل نیست 
مشرق او غير جان و عقل نیست 
خاصه خورشید کمالی کان سریست 
روز و شب کردار او روشنگریست 
مطلع شمس آ١‏ اگر اسکندری 
بعد از آن هرجا روی نیکو فری 
بعد از آن هرجا روی مشرق شود 
شرقبا بر مفربت عاشق شود 
حس خفاشت سوی مغرب دوان 
حس در پاشت سوی مشرق روان 
راه حس راه ضرانست اي سوار 


س 


ای خران را تو مزاحم شیم‌دار 
پنج حسی هست جز اين پنج حس 

آن‌چو زرسرخ و این‌حسپا چو مس 
اندر آن یازار کاهل محشرند 

حس مس را چون حس‌زرکی خر ند 
حس ابدان قوت ظلمت میخورد 

حس جان از آفتسابی می چسرد 
ای صفاتت آفتقاب مسمسرفت 

و آفتاب چرخ بندة يك صفت 
گاه خورشید و گپی دریا شوی 

گاه کوه قاف و گه عنقفا شوی 
تونه‌این باشی نه‌آن در ذات‌خویش 

ای فزون از دهمپا وز بیش پیش 

۰ 

چه مه و چه آفتاب و چه فلك 

چه عقول و چه نفوس و چه ملك 
چه وحوش و چه طیور و چه چماد 

چه ملوکث و چه کدا چه کیقباد 
چه بلاد و چه جبال و چه بحار 

چه مه و چه سال و چه لیل و نار 
چه سراب و آب و چه باد و چه نار 

چه خریف و صیف و چهدی چه بہار 
جمله اندر حکم و در فرمان او 

همچو گوئی در خم چوگان او 

ین چه میگویم مگر هستم به خواب 
تر کیبات دیگر در معاتی عرفانی: 

آفتاب جلال, آفتاب وجود» آفتاب 
مع فت» آفتاب تجلی» آفتاب جان» آفتاب 
هستی» آفتاب عزت» آفتاب ازل» آفتاب 
تدلی» آفتاب ربوبیت. آفتاب کبریاء آفتاب 
قدم » آفتاب شرق صفاتء آفتاب حقء آفتاب 


۴- در آفات خلق فگریستم و دانستم از کہا آمده» و آفت‌صوفیان را در همراحی پا حوادث 
و همدمی با اضداد و بیگانگان و مدارا پا زنان دیدم؛ طبقات» ۱٩۰‏ 


٤ 


روح» آفتاب عقل.۶۲ 

آل یاسین - این اصطلاح نین از 
فواتحم سور مأخوذ است و در تلویحات 
کنایه از جواهی عقلی و نقوس قلکی 
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است. 

شمپابا لدین سمپروردی حروف‌فواتح 
سور را در این حدود معنی کرده و کنا یه 
از عتل و نفس دانسته‌است. و می‌گوید: 
از طریق همین حروف است که انسان 
می‌تواند که به عالم عقل و عالم مجردات 
عروج کند و به نفوس کاملان پیو ندد.۶۲ 

آیات ‏ جمم آیت یمنی علامت و 
نشانه. اين اصطلاح مأخوذ از قر آن‌مجید 
است و کوچکترین جزء مفید معنی و حکم 
را آیه گویند؛و در اصطلاح صوفیان 
مقصود از آیات»مظاهی ذات و اسماءاست. 
موجودات عالم به‌نوبهٌ خود و هريك در 
مرتبه و درجه خویش آیه‌ای از آیات و 
مظپری از مظاص خداو ندند. 

«همه عالم» آیات و رایات قدرت 
او است. دلائل وحدانیت اوست» نگر نده 
درمی‌یابد. از همه جائب به ساحت او 
راهست» رو نده‌ای می‌باید۵ء.» 

از آیات به ذات رفتن»بر‌هان لمی 
است؛ لکن صدیقان از ذات به ذات رو ند 
که فرمود:«یامن دل بذاته علی‌ذاته». 
چو آیاتست روشن گشته از ذات 

کجا روشن شود ذاتش ز آیات. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بود نور خرد در ذات انور 

بسان چشم سر در چشمۀ خوره 
چو مبص یا بص نزديك گردد 

بصر ز ادراکت او تاريك گدد. 

لاھیجی گو ید : آیات جمع آیت‌است 
و آیت علامت و نشانه را می‌گویند و مراد 
از این آیت» افعال و صفات و اسمائند 
که نزد سستدل» دلائل ذاتند. و چون 
هویدائی اسماء و صفات به نور ذات است 
زیرا که منشاً همه اوست» و البته مصدر 
نور که چشمۀ خورشید ذاټ است روشن‌تر 
از پرتو است که اسماء و صفات و افعال 
ست؛ پس ذات به آیات مبرهن و هویدا 
نمی‌گردد» زیرا نور غالب به نور ضمیف 
کماهو حقه شناخته نمی‌شود و بلکه نور 
ضمیف به نور غالب بباید دانست... و 
چون به حقیقت نظر کنی هر ذره‌ای از 
ذرات موجودات آیتی از آیات الله است 
که دلالت به وجود آن حضرت می‌کند و 
همه به نور تجلی او منور گشته‌اند و باو 
نموده شده‌اند؛ و ذات آفتاب بسبب پر توی 
که بر زمین و دیوارها افتاده بحق الممرقة 
دانسته نمی‌شود و بلکه نظر در دلیل 
کردن موجب بعد است از مدلول؛ و ذات 
او محتاج دلیل نیست و بلکه دلیل محتاج 
اوست . 
همه عالم به نور اوست پیسدا 

کجا او گردد از عالم هسویدا۶۶ 


۳ نیز نك: کشف‌الاسرار» 9۷/۵ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۷۰ ۱۷۲۹ 0۲۶. 
a:‏ شپاب‌الدین سر وردی» تلویحات» محموعه اول مصنفات» .٠۰۵‏ 
۵ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳4۷/۶؛ روزبہان» شرح شطحیات ۲4۶ 


۰۳۹ 
٦‏ شرح گلشن راز ۰۸۸ .۸٩‏ 


آنه 


آیات کبری د نشانه‌های بزرگت. 
ماخوذ از قرآن مجید: «لنريت من آیاتنا 
الکیری۶۷» است. 

منظور از آن» آیات بزرگت و 
شگفت‌آوری است که در شب معراج» در 
حضرت قرب الہی به حضرت رسولاکرم 
نموده شد. 
شبستری گوید: 
برو اندر پی خواجه به اسری 

تفرج کن همه آیات کبسری۶۸ 
نیز کنایه از ظپورات الہی و تجلیات 
جمالی و جلالی و فناء فی‌الله و بقاء‌بالله 
است ۶٩۹۰‏ 

آینه س جسم صیقلی خاص. در 
کلمات اهل ذوق» مراد از آن قلب انسان 
کامل است از جہت مظپریت او. زیرا 
ذات و صفات و اسماء را آینه گویند و 
این معنی در انسان کامل که مظبریت 
تامه دارد اظپر است. 

شاه نممت‌الله گوید: 
آینه کائنات» مظبر تمشال تست 

حسن‌تو در آینه گشته‌عیان فی‌المثل 

عراقی گوید: 
روشنان آینۀ دل چو مصفا بینند 

روی دلدار در آن آینه پیدا بینند 
از پس آینه دزدیده برویش نگ ند 

جان‌فشانند براو. کان‌رخزیبا بینند 
در حقیقت دو جمپان آینة انسانست 

که‌بدو در رخ‌زیباش هویدا بینند 
:چون زخود یادکنند کاینه‌گردد تیره 
چون‌ازو یادکنند آینه رخشان بینند 


۷- طه/۲۰. 


۸-. لاهیجی» شرح گلشن راز ۱۵۸. 
۹ همانجاء ۹ء 
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و از آن جت انسان نمودار وجود احدیت 
و مراتب لاهوت است که آنچه در آنجاست 
پنماید. 
حافظ گوید: 
صوفی بیا که آینه صافی است جام را 
تا بنگری صفای مى لعل فام را 
راز درون پرده ز رندان مست پسرس 
کاین حال نیست زاهد عالیمقام را 
عنقا شکار کس نشود دام باز چين 
کانجا هميشه باد بدست است دام را 
عطار گوید: 
آن آینهٌ تو سياه رویست 
او را چه خبر که ماء‌رو یست 
آن آینه مسی‌زدای پیوست 
کو را گه پشت‌وگاه رویست 
آن آینه می‌زدای پیوست 
کز عشق چو آفتساب گسردد 
هر ذره اگر سياه رویست 
مغر بی گوید: 
رخ زیبای تو را آینۀ می‌بایسد 
که رخت را بتو زانسان که توئی بنماید 
چون نظر بر رخ زیبای تو می‌اندازم 
حسن مجموعة تو در نظرم مى آيد 
دیده از دیدن خوبان جمهان بر بنسدد 
هر‌که بر روی تو يك لحظه نظر بکشاید 
 .‏ عزیزالدین نسضی گوید: «ای 
درو یش چندین گاه است که می‌شنوی که 
در یبای محیط ۳ گیتی‌نمای نمپاده| ند 
تا هر چیز که در آن دریا روانه شود پیش 
از اینکه به ایشان رسد عکس آن در آن 
آينۀ گیتی‌نمای پیدا آید؛ و نمی‌دانی که 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


آن آینه چیست و آن‌دریای‌محیط کدامست. 

ای درویش بعضی از سالکان باشند 
که آینة دل ایشان را با اهل جبروت 
مناسبت پیدا نیاید.... اما آينة دل ایشان 
را با عقول و نفوس پیدا آید بعضی را 
با بعضی. و آن آینة دل انسان کامل 
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است. 
اما جام‌جمپان‌نمای و آینه‌گیتی‌نمای 
آدمی است. موجودات بر آدمی ختم شد. 
و آدمی ختم موجودات آمد» یعنی به‌وجود 
آدمی عالم تمام شد و آینهة تمام گشت. 
ای درو یش مراد از آدم»انسان کامل 
است. یعنی اینکه می گو یم که آدم جام 
جپان‌نما و آین گیتی‌نمای است و مظیس 
صفات این نور است. مراد ما انسان کامل 
ست ۷۰۰ 
از تر کیبات آن: 
آيينة جان: 
مولانا گوید: 
اھ امھ تراد ارا است 
آینۀ سیمای جان سنگین بها است 
آینۀ جان نیست الا روی يار 
روی آن یاری که باشد آن دیار 
آينة کل: 
مولانا گوید: 
گفتم ای دل آينة کل را بجو 
رو بدریا کار برناید ز جو 
ديدهٌ تو چون دلم را دیسده شد 
صد دل نادیده غرق دیده شد 
آينۂ کلی ترا ديدم ايبد 
ديدم اندر چشم‌تو من چشم خود 
گفتم آخر خویش را من یافتم 


در دو چشمش راه روشن یافتم 
گفت وهمم کان خیال ست هان 
ذات خود را از خیال خود بدان 
نقش من از چشم تو آواز داد 
که منم تو» تو منی در اتحاد 
اندرین چشم منیسر بی زوال 
از حقایق راه کی یاید خیال 
آینة_دل: 
مولانا گوید: 
آینة دل چو شود صافی و پاک 
نقشیا بیتی برون ازآب وخاکت 
هم ببینی نقش و هم نقاش را 
فرش و دولت را و هم‌فراش را 
چون خلیل آمد خیال یار من 
صورتش بت ممتی آن بت‌شکن 
‌ 
آین؛ دل صاف بايد تا درو 
واشناسی صورت زشت از نکو 
آينة هستی: 
مولانا گوید: 
آینۀ هستی چه باشد نیستی 
نیستی بگزین گر ابله نیستی 
هستی اندر نیستی بتوان نمود 
مالداران بر فقیر آرند جود 
آينة گیتی‌نمای: 
کنایه از دل مومن و دل انسان 
کامل است. 
آينة جمال: 
مرا ووو فسات مق 
آينة وجود: 


مظبر وجود که دل باشد تمام 


۰- انسان کامل» ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۰۲۳۸ ۰۲۵۰ ۲۵۱ (نیز نك: روزبیان» شرح‌شطحیات»۱۰۵» 


۱۳۰ ۵ 


ابدال 


موجودات آینهٌ حق‌اند. (نك: مظبر و 
نفس رحمانی و فيض مقدس شود. 

ائمه اسماء بت اسماء اصلی. 

و در سخنان اهل عرفان اسماء و 
صفات اصلیه ذات حق را اثمة سبعه نامند 
که اسماء و صفات دیگر مترتب و متفرع 
بر آنپا است و عبارتند از حیات» علم» 
قدرت» اراده» سمع» بصر» و کلام ۷۱۰ در 
مشا ان امه اریعه دا ذکن کرده 
است: «ائمه آزینید که امات اسماء 
الوهیت‌اند عبارتند از: حيوة»› اراده و 
قدرت » علم» ۰۷۲ 

اباحیه د کسانیکه خود را مقید به 
قیود وظایف شریعت نمی‌دانند و گویند: 
تقید به احکام شریعت از وظائف عوام- 
الناس است نه اهل حقیقت.۷۲ 

آبدال س جمع u‏ صاحب نفحات 
در مقام بیان آن گوید: زمین را هفت‌اقلیم 
است و هريك از آن هفت اقلیم را يك تن 
از بندگان خدا محافظت کند و آنپا را 
ابدال تامند. قیصری گوید: ابدال‌کسانی 
هستند که بواسطٌ عاری شدن از قیود 
مادی و رفع حجاب ظلمت و ماده‌می‌توانند 


پاشکال و صور مختلف نمودار شوند» و" 


آنان واصل به حق‌اند. و بالجمله رجال 
هشت‌گانه از او لیاءالله را ابدال گویند 
که مرتبه آنا دون مرتبهٌ قطب‌است.۷۴ 


۷۹ے ملاصدرا شیرازی» رسایل» 4 
رف 5 فونوی» مصباح‌الافس» o‏ . 
۲ جامی» نفحاتلانس» ۳ 


گفته‌اند: اربع من اخلاق الابدال 

استقصاء الور ع و تصحیح الارادة و سلامة 
الصدر للخلق والنصيحة لپم.۷۵ 

محی‌الدین عر بی گوید: من در حرم 
مکه با ایشان جمع شدم و برایشان سلام 
گفتم و ایشان بر من سلام گفتند و بسا 
ایشان سخن گفتم. 

قیصری گوید: بدلاء کسانی هستند 
که بواسطه عاری شدن از قیود مادی و 
رفع حجاب ظلمت ماده می‌توانند باشکال 
و صور مختلف نمودار شو ند و آنان واصل 
بحق‌اند و جزوروحانیات محض شده‌اند.۷۶ 

در دستورالعلماء آمده‌است که ابدال 
بقتح جمم بدل است . رجال هفت‌گانه از 
اولیا را ابدال گویند که مأمور خلایخ‌اند 
و آنپا در مر‌تبه قطب نمی‌باشند و ابدال 
از این عبت گویند که هرگاہ یکی از آنہا 
فوت کند دیگری جانشین او شود و نیز 
اگر از محلی به محلی دیگر برو ند اجساد 
خود را بدل خود گذار ند .۷۷ 

عر زا آدین. تسف گوینه مدا این 
حموی می‌فر‌باید که آنان ششصد و پنجاه 
و شش کش را اولیام ی فونه :ابا 
گویند و راست است که ایشان تربیت و 
پرورش نکردند و نمی‌کنند.۷۸ 
اصطلاحاتی است مر ابدال را 

که نباشد ڙو خبس اقوال را 


۶ نفحات» ۲۰ قیصری» شرح فصوص» ۳ 


5 سلمی» طبقات» ۱ 
٦۷ے‏ قیصری» شرح فصوص» مقدمه ۰۳۲۲ 
وه 5" دسستورا لعلماء» ۸/۱ 


4 انسان کامل» e‏ (و نیل نك روزیپان» شرح ا ۳ FIA‏ 1397 


۸ 


لحن مرغانرا اگر واصف شوی 

بر مراد مرغ کی واقف شوی 
تو چه دانی کوچه دارد با گلی 
و باز در انسان کامل؟۷ آمده است 
که ابدال از اولیاء و در نپایت خفائند 

و کسی را از حال آنپا خبر نیست. 

0 

از کمال حال ایشان بی‌خبر باشد ملك 
وز سکوت نطقایشان بی‌اثر باشد فلك 
اہر س ابر در اصطلاح امل‌الله 
حجابی است که سبب فضول گردد و پرده 
در اصطلاحات 
صوفیه است که: ابر حجابی است که 


عبودیت و ربو بیت است. 


سبب وصول شود باشد به واسطة کوشش 
و اجتباد تا دلیل از آن گیرد. فیض را 
نیزا بر گو یند :۸۰ 
مفربی گوید: ۱ 
ابر فضلش چون بتابد بر زمین ممکنات 
آن زمین و آسمان را پر زماه و خور کند 
دیگری گوید: 
چندین هزار قطرءٌ دریای بیکیان 
افشاند ابر فیض بر اطراف کن‌فکان 
ناگه در آن میانه یکی ابر موج زد 
هم‌قطره گشت غرقه و هم‌کون وهم‌مکان 
در ساحت قدم نبود کون را اٹس 
در بحر قطره را نتوان یافتن نشان 
مولانا گوید: 
بی‌ضودی بی‌ابر‌یست ای نیکخواه 
باشی اندر بیخودی چون قرص ماه 
باز چون ابری بیایسد 
رفت نور از مه خیالی مانده 


رانده 


۹- همائجا. 


۸۰ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل آیر. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


از حجاب ابر نورش شد ضعیف 
کم ز ماه نو شد آن بدرشریف 
مه خیالی مینماید ز ابر و گرد 
ارس یال شین کرو 
لطف مه بنگر که‌این‌هم لطفاواست. 
که بگفت این !برها ما را عدو است 
مه فراعت دارد از ابی و غبار 
پر فراز چرخ دارد او مدار 
اب ما را شد عدو و خصم جان 
که کند مه را ز چشم مانپان 
ای ڑا این اگ عست از مه اب 
هرکه مه‌خواندابر را او گمرهاست 
نور مه برابر چون منزل شده است 
روی تاریکش ز مه مبدل شده است 
اپراج س جمع برج. این اصطلاح» 
عنوان‌یکی ازرسائل شمپاب‌الدین‌سپروردی 
است که ظاهراً رمزی از منازل سیر و 
سلو کت است. 
سپروردی در این رساله. جریان 
سیر و سلوکث را به صورت داستانی بیان 
کرده که در سیر و سلوکت به قلعه‌ای 
می‌رسد که ده برج دارد و سالك باید با 
مجاهدت ازین ده برح بگکنرد. ظاهرا 
قلع حصین عبارت از کالبد انسانی‌است 
و ده برج» حواس ظاهری و باطنی و یا 
قوای دیگر است که مانع سیر و سلوکت 
است .۸۱ 
ابرار س ابرار یعنی نیکان و خویان 
و از اصطلاحات اخلاقی عرفانی است و 
عبارتند از متوسطان در سلسوکت و از 
بندگان خاص خدایند که مدارجی از سیر 


الى الله را لی کرده پاشند. 


۸۱ شپاب‌الدین سیروردی» رسالةالابراج» مجموعه سوم مصنفات» ۰4۱۳ 


ابلیس 
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ابرا یکی ار انات قرب 
بحق است. ابرار جماعتی باشند که 
باصلاح بلاد و عباد مشغول و سعی ایشان 
ب فيل خی ,متشون رد :1۳ 
ماخوذ از قرآن مجید: و توفنا مع‌الابرار ۸۴ 
ان‌الابرار لفی نعیم ۸۴ 
ان‌الابرار پشربون من کاس کان مزاجپا 
کافور آ۸۵ 
مقام ابرار دون مقام مقربین است و 
در حدیث است: حسنات الابرار سیثات 
المقر بین. 
ارو د در سخنان اهل ذوق ت 
صفات از آن رو که حاجب ذاتست بها برو 
تعبیر می‌شود و عالم وجود از آن جمال 
گیرد.۸۶ 
فروغی گوید: 
فتاده تا نظرم بر کمان ابروی تو 
چه دیده‌ها که زهر گوشه در کمین‌منست 
‌ 
تا در آید ز کمین ترکت کمان ابروی من 
سین نیست که آماجگه تیسرش ليست 
چشم و ابروی کسی خون‌ترا ریخت بخاکب 
که سر تاجوران قایل شمشیرش نیست 


۰ 


ز ابرو و غمزه هر دو جپان صید کی ده ام 
منگر بداتکه تير و كمانم پدید نیست 
وحشی گوید: 


۲- اخلاق اصری/ ۱*۰ 
۳- آل عمران/۱۹۳. 
4 الانفطار / ۰۱۳ 

۰- الانسان /۵. 


چنان محراپ ابرو وانمودش 

که دل میخواست آوردن سجودش 

عراقی گوید: 
بتم از غمزه ابرو همه تیر و کمان سازد 
بغمزه خون دل ریزد پابرو کار جان سازد 
چو در دام سر زلفش همه عالم گرفتارست 
چرا مو گان کند ناو که چر! ابرو کمان‌سازد 

حافظ گوید: 
خدا چو صورت ابروی دلکشای تو بست 
گشاد کار من اندر کر‌شمه‌های تو بست. 

ایلیس تب گاه مرادف با شیطان به 
کار می‌رود. در کلمات عرفا غالبا دو 
معنی از آن اراده می‌شود. عزیزالدین 
نسفی گوید: «از بپشت دوم سه کس 
بیرون آمد: آدم» حوا» شیطان. و از بپشت 
سوم شش کس بیرون آمد: آدم» حواء 
شیطان» ابلیس. طاووس و مار. حواجسم 
است» شیطان طبیعت است و اپلیس وهم 
است» طاووس شپوت است و مار غضب 
است. ۲ 

پس به تأویل او هم قوتپای مادی 
و روحانی فرمانبردار آدم شدند جز وهم 
که مطیع نشد.۸۷ 

ees 
ز ابلیس لعین بی شہادت‎ 
شود پیدا هزاران خرق عادت‎ 
که از دیوارت آید گاه از بام‎ 
گہی در دل نشیند گه در اندام‎ 


۷- اسان کامل» ۳۰۱. 


ge 


همی داند ز تو احوال پنپان 

درآرد در تو کف‌وفسق و عصیان۸۸ 

ابواب ‏ در بیان مقامات سالکان 
طریق الی‌الله آمده است که سالکان طریق 
حق در حالات مختلف‌اند. هريك را بدایتی 
است که اولین درجه سیر اوست و او 
را ناچار بابی باشد که از آن پاپ وارد 
شود که دومین مرتبه سلوکت است. و 
موقعیکه وارد شد نیازمند به معامله‌ایست 
که لایق حال اوست و مناسب با آن مر تبهٌ 
از سلوکث است و درجه و رتبۀ سوم 
است. بعد از معامله با مولای خود متخلق 
شود باخلاق محموده و آن چہارمین مرتبه 
سلوکت است. و بعد از این م‌تبه.. خود 
را میا کند که به بپترین اوصاف و 
نیکوترین اخلاق متخلق شود که مره 
بعانله اسر وی یله یزاب 
اصولی را رعایت کند که اساس سلوکت 
او باشد و این پنجمین م‌تبه و درجه‌است. 

در جریان کار و طی‌طریق. در 
مالك و شدائدی خواهد افتاد که مرتبۀ 
او ديه یعنی مرحله ششم است. آنگاه 
حالات مختلفی بر او عارض می‌شود که 
هفتمین م‌تبت است. 

بعد ازین مرتبه» مرحلةٌ همت و 
جمع و مرتبهٌ جمع بعد از فرق است. در 
این مرحله متصف به صفات ممتاز بشری 
م ی گر دد و قدم به‌مر‌تبت هشتم می‌گذارد. 

در درجۀ بعد» از نفس خود غافل 
شده و به خدای خود مشغول می‌گردد و 
در تصرفات و حرکات و سکنات»نظر او 
به‌سوی او است و این نپمین‌درجه و رتبت 
سلوکث است. بعد از اين رتبت» مرحلهة 


#۸ لاهیجی» شرح گلشن راز» 1 


اہ یت سس مھ اس سس ما با هیده مه سره سم تلا سرد تسوا له میت ماس سا سم تال تساه ساقس کات بات تسس میمصت اسف بسچ م ...بت اس سا و 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


نپایت است و رسیدن به غایت که مقام 
دهم و مرحله وصول است. 

لاهپجی» مقامات اهلا لله را در 
سیر الی‌الله به ده قسمت اصلی و هر 
يك را نیز بده قسمت دیکر تقسیم کرده 
است : 

الف پدایات که عبارتنه از: 
یقظه. توبه» محاسبت, اناپت» تفکس» 
تذ کر» اعتصام» فرار» ریاضت. سماع. 

ب -ابواب که عبارتند از: حزن» 
خوف. اشفاق. خشوع, اخبات» زهد» 
ورع» تبتل. رجام رغبت. 

3 معابلات که عبارتند از: 
رعایت» مراقبت» حرمت.اخلاص, تپذیب» 
استقامت» توکل» تفویض, ثقت و تسلیم. 

د - اخلاق که عبارتند از: صبی» 
زضاه: شکر. حیامء ضدق؛ کار خلق: 
تواضع» فتوت و انبساط. 

ھ ‏ اصول که عبارتند از : قصد. 
عزم» اراده» ادب» یقین» انس ذکر» فقر» 
غنی و مراد. 

و - او دیه که عبارتند از: احسان» 
علم» حکمت. بصیرت» فراست» تعظیم» 
المپام» سکینه. طمأنینه و هست. 

ز ‏ احوال که عبارتند از: مخبت» 
غیرت» شوت» قلق و عطش.ء وجد. دهش» 
همیان» برق و ذوق. 

ح - ولایت که عبار تند از: لحظ, 
وقت» صفاء سرور» سر» نس قربت» 
غرق» غیبت و تمکین. 

ط ‏ حقایق که عبار تند :از مکاشفه»ء 
مشاهده. معاینه» حیات» قبض» بسط, 
سكر» صحوء اتصال و انفصال. 


اواب غرفات نور 


۵۱ 


ی - نپایات که‌عبار تند از : معرفت» 
فنا“ بقاء تحقیق» تلبیس» وجود. تجرید. 
تفرید» جمع و توحید.۸۹ 

توضیح آنکه نفوس بشری را در 
مقام ایقاظ از خواب غفلت» در لى 
مدارج کمالات» تشبه به ذات احدیت و 
نجات از عالم سفلی و سیر مدارج علیا» 
سه ام ممملازم و ضروری‌است و رعایت 
آنسا و اجب است. 

اولين آنہا شروع در سیر و رهایی 
از عادات پست دنیوی و لذات شہوانی 
و طبایم کشنده» به واسطة ملازمت بس 
اواس الپی و ترکت محرمات در تمام 
حرکات و سکنات» به کردار و گفتاراست 
و این قسم متعلق به اسلام است. دومین 
آنپا ورود نفس از جببت باطن به‌غر بت 
معنوی» و انفصال از محل و مقر مأنوس 
طبیعی خود» و اعراض از شوائب و 
مشاهدة طبيعت و اتصال به احکام وحدت 
مطلق باطنیه است که عبارت از اخلاق 
ملکی روحانی باشد و این قسم متعلق به 
ایمان است. 

سومین آنہا ورود نفس از جہت 
سل خود بر مشاهده‌ای که جالب و جاذب 
به‌هین توحید است» به‌طریق فنا ازاحکام» 
به واسطة تلبس به احکام مراتب» و این 
قسم متعلق به احسان است. اما در مقام 
شرو ع سیر و طی مراحل سلوکث و مدارج 
کمالات معنوی» مراتبی را طی کند که 
هريك از آنا متضمن امور کلی است که 
مقامات نامیده شده است. لاقامةا للفس 
فی کل منما. زیرا که نفس را سه روی 
است: اول روی او به قوای خود از جپت 


تدبیر بدن و جلب منافع عاجل و آجل به 
نحو احسن و بر وفق تربیت مطېره که 
این وجه را از جہت بدایت و شروع در 
سیر» بدایات گویند. 
دوم روی او به ذات خود» به‌واسطۀ 
تمدیل صفات و سکین حدت و ثبات او 
در شریعت, و این باب دخول او از ظاهر 
به باطن و ذهول از شریمت به طریقت 
است که ابواب خوانده شده است. سوم 
روی او به باطن خود است یعنی روح و 
شی وبا تفر اساد از آمران دامن 
و فیوضات ذات لایزال. از ازالة حجب 
مادی که این وجه را معاملات نامند. 
تلاکت ئ اسول مقامات هنخ 
است و باقی متمماتند و ما هر يك از این 
کلمات و اصطلاحات را در محل خود شرح 
مي‌دهیم . َ 
ابسواب تفضل - از جمله مکارم 
اخلاق است. (نك: احسان). 
ابواب تقرب - (نك: تقرب). 
ابواب طاعات - (نك: طاعات). ‏ 
ایواب غرفات نور - این اصطلاح 
را شپابا لدین سپپروردی در حکمت بکار 
برده أست. 
وی‌برای‌اهل سیر و سلو کت پانزده شور 
بر‌شمرده که مربوط به درجات گو ناگون 
سلوکث است؛ و هر نوری ویوهُ درجه و 
مرتبه‌ای از سیر الی‌الله است که در طی 
سلو کے وارد بر دل سالك می‌شود: 
«اکنون باید باز گردیم بدان‌مقصودی 
که در راه دانش و دریافت آن بودیم. 
بدانکه هرگاه تابش‌اشراقات علویه 
بر نوس ناطق انسانیه همچنان دوام 


4 لاهیجی» شرح گلشن راز ۱۵۵ قونوی» مصیاح‌الانی» ۹ 


ازت 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یابد, ماده جبپان وجود در تحت فرمان وی 
آید و دعا و خواست‌های وی در عالم‌اعلی 
شنیده و اجابت گردد. چه آنکه در جمپان 
ازلی و قضای سرمدی که سابق‌برآفرینش 
جپان بود چنین مقدر شده است که دعای 
اشخاص سبب اجابت فلان چیز و فلان 
ام بود. 

نور سانح که از موطن جپان عقلی 
فیضان کند. خود اکسیی قدرت و دانش 
بود. پس عالم وجود. مطیع و فرمانبردار 
وی شود و جپان طبیمت در فرمان وی 
گردد. و در نفوس مجرده انسانی» مثالی 
از نور خدائی جایگزین و متقرر گردد و 
در او نوری خلاق متمکن شود و تأثیر 
چشمان بدهم در اشیاء عالم از ناحیدٌنور 
قاهری بود که در آنپا اثر کرده و فاسد 
و تباه‌می‌گردا ند. بر نفوس خداو ندان تجرید» 
پس‌ازجدائی از کالبد‌های جسمانی»انواری 
گوناگون بتابد که بر چند گونه بود: 

پارقه‌ای که بر اهل بدایات آید 
و آن هم‌چنان بدرخشد و بمانند؛ پاره 
نوری درخشنده خوشایند بودکه‌می‌در خشد 
و نمی‌پاید. 

وری که بن غین اهل بدایات 
تابد و آن نوری بود بارق و درخشان که 
بزرگتر از آن نور نخست پود و ازو په 
برق مانندتر بود؛ به‌جن آنکه این نور 
برقی سپپمناکثت بود و بسا بود که همراه 
آن آوازی رعدآسا شنیده آید و يا در 
دماغ متمکن گردد. 

نوری که لذیذ بود و بر دلپای 
اهل معرفت وارد شود» بدان‌سان که آبی 
گرم بر سن‌ها ریزد و صاحب او را گرم 
گرداند. 

وری دیگر که بر دلہای اهل 


بصیرت آید و زمانی دراز همچنان ثابت 
و استوار بماند و آن نور» شدیدالقبر 
بود و همراه آن تخدیری در دماغ حاصل 
آید . 

نور دیگر که به‌فایت لذیذد و 
مانند برق نباشد و بلکه به دنبال آن 
بپجت و لطف و شیرینی بود» این نور 
به نیروّی محبت در جنبش آید. 

نوری دیگر آید که سوزان باشد 
و به نیروی عزت به چنبش آید. 

و گاه بود که از شنیدن طبلا و بوقہا 
اموری حاصل شودکه‌مبتدیان را ترسناکك 
بود. 

و گاه بود که از تفکر و تخیل نوری و 
حرکتی آید که عزت بزرگث و بزرگی 
به نبال آرد. 

نوری دگی آید که نخست‌درخشان 
بود و در ربایندگی خود بسی بزر کت‌باشد 
که از لحاظ مشاهدت و ابصار. ظاهرتر 
و روشن‌تر از آفتاب بود و در لذتی 
فراگیر نده بود. 

ب وری بود درخشان و پراق در 
غایت خوشایندی و چنین تخیل افتد که 
وابسته و متعلق به موی سر بود و زمانی 
دراز ثابت ماند. 

نوری بود فیاض با پنجۀ مثالی 
که گویا موی سر وی را برگرفته باشد 
و به سختی کشاند و پدورنجی لذت‌آور 
رساند. 

نوری بود با سر‌پنجه‌ای که چنان 
تماید که گویا در دماغ متمکن شده است. 

نوری بود که از ناحیهٌ نفس آید 
و بس تمام اجزاء روع نفسانی بتابد و 
چنان نماید که گویا چیزی در بدن فرود 

آید و کالبد را زره خود نماید و درپوشد. 


ا ا ا 


ابواب غرفات نور 


وت 


سوه سا 


آن‌سان که نزديكت بود که روح نفسانی 
او صورتی نوری پذیرد و آن به‌فایت 
لذیذ بود. 

نوری که آغاز آن در شدت 
وصولت بود و از همان آغازء آدمی گمان 
برد که چیزی برو منمپدم شده است. 

نوری بود از انوار سانحه که 
نفس آدمی را بزداید و به‌صورت» آویزان 
و معلق محض نماید و از آن» تجرد نفس 
از جپات متعدد مشاهده شود. اگرچه 
صاحب آن پیش از ورود این نور به تجرد 
آن آگاه نبوده است. 

نوری بود که با وی سنگینی‌خاص 
انگاشته شود» بدان‌سان که تحمل آن از 
حد قدرت و طاقت بیرون بود. 

نوری پود که به همراهی وی 
نیروی تحر‌کث کالبد بود» بدان‌سان که 
نزديك بود مفاصل وی را قطعه قطعه 
کند. این انوار پانزده‌گانه که پاد شد 
همه از اشراقات عقل مفارق بود بر نور 
مدب انسانی؛ که از نور مدب نیز پر 
هیاکل آدمی و روح نفسانی وی منعکس 
شود و نیل بدین انوار. غایات متوسطان 
در سیر و سلوکث بود. و گاه پود که این 
انوار آنان را برگیرد و حمل کند و از 
این جپت بر روی آب و هوا روند. و گاه 
بود که آنان را با همراهی کالبدهای‌آنان 
په سوی آسمان برد تا به بعضی‌از بزرگان 
جہان بالا به‌پیو ندند. و این امور همه از 
احکام و خصوصیات اقلیم هشتم بود. آن 
اقلیمی که جابلقا و جابلصا در آن بود. 
سلوکت ملکه مرگث بود» یعنی مسرگت 
و بزرگترین ملکات حاصلۀ در سیر و 
اختیاری بود که نور مدبر را از ظلمات 
منسلخ گرداند, انسلاخی تمام. اگرچه 


بطور کامل از بقایای علایق کالبدی که 
با کالبد دارد مجرد نشود» لکن به‌سوی 
جهان نوری رود و در آنجا نموده شود و 
به انوار قاهره معلق گردد و هم پرده‌های 
نوری را آن‌سان مشاهده کند که گویا 
نسبتی به مقام جلال نور محیط قیومی 
یعنی نور الانوار يافته و گویا شاف 
و چنان شود که گوئیا در 
مرکز نور نپاده شده است و این مقام 
مقامی بود پس عزیز. افلاطیون». حکیم 
بزرگت یونان از خود حکایت کند و 
همچنین کسانی به مانند هرمس و بزرگان 
دانایان از خویشتن حکایت‌ها دارند؛ و 


شده است. 


خداو ند شریمت یعنی محمدین عبدالله و 
گروهی دیگر از کسانی که از کالبد‌های 
جسمانی و جان مادی منسلخ شده‌اند 
نیز حکایت‌ها کنند. و هیچ دوره از دوران 
روزگار از این امور خالی نبود. زیرا از 
هر چیزی به اندازة معین به نزد کردگار 
توانا و کلید باز کردن. درهای غیب و 
جہان نپانی به دست او بود که په جز 
او کسی از آن آگاه نبود. و هر آن کس 
که به نفس خود این مقامات ندیده بود 
ورا نرسد که بر بزرگان و اساطین حکمت 
بتاژد زیرا این آمر ناشی از جبل و نقص 
و- قصور بود. و هر آن کس که خدای را 
از روی اخلاص بستاید و از ظلمات مادی 
بمیرد و از کالبد جسمانی رها شود و 
مشاعر متعلق به امور مادی ظلمانی را 
تر کت گوید مشاهده کند آنچه را که 
دیگران از مشاهدت آن ناتوانتد. 
بعضی از اين انوار همراه و 
مقتضی عزت و بزرگی بود که در امور 
وابسته به عزت سودمند بود؛ و بعضی 
دگر همراه-و مقتضی محبت بود که در 


۶ 


امور وابسته به محبت همی سودمند بود. 


و در این انوار شگفتیمپا بود و هی آن کس 
که بتواند دو نیروی محبت و عزت را 
به حرکت آورد و ازقوت به‌فعلیت رساند. 
نفس وی بر اشیاء تحکم یابد یعنی نفس 
مدبر وی برحسب هريك از قوای وی در 
امور مناسب با آن تحکم یابد نه جز آن. 
و آن کس که صمود کرده به سوی جمپان 
علوی رود و پدانجا رسد و در علوم حقه 
و اسرار اليه بينديشد و ثابتقدم و 
بردبار بود» لاجرم به دانشبای حقیقی 
رسد. زیرا مقامات مالیه آن همتای‌مالیه 
بود. و بايد دانست که همه محاذیر و 
مپاویل و تحایر معیسن و راهنسای 
خداوندان فکرت صحیح بود. چه آنکه 
اندیشه‌ها در راه درست و امور المپیه به 
کار افتد و یا در امور ناپسند شیطانیه. 
و ثبات همت بواسطۀ مدرکاتۍ بود که 
ممد هريك از قوتپای آدمی است برحسب 
مقتضیات آن‌قوت‌ها. قوت عزت را بر قوت 
قہر غلبت دهد و قوت محبت را بر قوت 
جذب» هر آن کس که به امور نپانی و 
اسرار ربانی مستبصی بود ورا عبرت و 
اعتباری تمام بود و بدین جمپت از امری 
خرد و کم. عبرتی کلان و بسیار برگیرد. 

و صبر و بردباری از عزم راسح 
در امور خیزد و راز حقیقی آن به‌کسی 
وانپاده شده است که قائم و پایدار و 
آگاه بدین کتاب بود. و بر حقایق الہی 
و اسرار ریانی که اساس حکمت اشراق 
است آگاه بود و به‌خدای توانا تقرب‌جوید 
و کم خورد و شب‌زنده‌داری کند» و په 
سوی پروردگار عزوجل زاری کند که راه 
رسیدن به خود را برای وی آسان گرداند 
و سر و درون خود را به‌سبب افکار لطینه 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


تلطیف گرداند و اسرار حوادث جہان 
فرودین را فہم کند» و به جناب قدس 
الپی نسبت کند. که دوام ذکر جلال و 
جبروت خدای عالم» آدمی را به احوال 
شریفه رساند» و البته اخلاص در توجه 
به نورالانوار را اصلی و پایه‌ای بود» در 
این باب. و تطریب و به‌طرب آوردن نفس 
همراه با ذکر خدای که صاحب جلال و 
جبروت بود» در حصول حالات او لیهٌ سالك 
بس سودمند بود و مضافاً پر اين» حزن 
و اندوه حال دوم» سالك را برتر بود. و 
دیگر خواندن صحف منز لهو س‌عت باز گشت 
و توبه بدان کس که جان خلق و امر 
بدست او است. همه اين امور شرایط 
و علل معدةٌ وصول سالك طریق بود. 
هر آن گاه که انوار کثیر متواترا 
بر دل انسان تابد و همچنان. فزون گردد 
و او را بیاراید. به مقامی رسد که ورا 
لباس عزت و هیبت پوشانند و نوس 
مردمان همه منقاد و فرمانبردار او شوند. 
و جویندگان آب زندگانی را به 
نزد خدای جپان. مقامی شایان و آب 
خورشی بزرگت بود. آیا کسی بود که از 
نور قدسی صاحب ملك و ملکوت كمك 
خواهد و بدو پناه برد؟ آیا کسی بود که 
مشتاق و شیفتۂ جہان عقلی بود و در 
خانة جبروت حضرت ربوبی را کوبد؟ 
آیا کسی بود که در برابر جلال و 
عظمت او خاشم بود و ذکر حضرت عزت 
ورا به خضوع و خشوع آرد؟ و آیا کسی 
بود که علایق مسپلك ظلمات را رها کند 
و به سوی جمبان نور و خدا رود تااو را 
هدایت کرده» رهنمون بود؟ بی‌بپی نشد 
هرآن‌کس که به‌سوی جناب وی شتافت» 
ناامید نشد آن‌کس که به درگاهش 


اتحاد 


٩۰.داتسیاب‎ 

ابواب مکاشفت - (نك: مکاشفه). 

اتحاد سه و حلات» یگانگی. در معنی 
عرفانی عبارت از شمپود وجود واحمد 
مطلق است از جمت آنکه تمام اشیاء به 
وجود واحد حق موجودند و فی‌نفسه 
معدودند. در اصطلاحات صوفیه آمده‌است 
که اتحاد. شود وجود واحد مطلق است 
از حیث آنکه مجموع اشیامء موجودند به 
ذات حسق پاین معنی که همه به حق 
موجودند و معدومند که۱٩:‏ ما به تو قائم 
چو تو قائم به ذات. 

در مصباح‌الانس آمده است که 
هرگاه حق‌تمالی بخواهد که از باب عنایت 
ازلی و لطف لمیزلی خود. حقایق اشیا 
را بر یکی از بندگان خود آشکار کند پدان 
نحو که در علم او است» او را به‌واسطه 
طی مدارج کمالات معنوی و توفیق عروج 
و معراج روحانی جذب کند. و نفس او 
از بدن مادی و قیود و عوارض طبیعی 
و زندان ماده. متسلخ گردد و مدارج‌علیا 
را طی و در نفوس مجرده و عقول سیر 
گرده و مدارج مختلف آنپا را گذرانده 
و از طبقه‌ای به طبقة بالاتر عروج می‌کند 
و با هر عقلی و نفسی به نحو اتحاد خاصی 
که مقید انسلاخ او ازاحکام‌جزئی امکانی 
باشد و در هر مقامی متحد می‌شود با 
نقس الہى و بالاخر به عقل اول متحد 
می‌شود که در این متام از تمام لوازم و 
عوارض ماهیت خود از جپت امکانات 


نسبی» غير از يك حکم که آن امکان‌ذاتی 
او باشد» منسلخ می‌شود. و بدین ترتیب 
ميان او و ذات احدیت منأسبتی حاصل 
می‌گردد و قرب حقیقی محقق می‌شود که 
او لین مرتبة وصل است. در اين متام 
می‌تواند از ذات حق‌تمالی بلاواسطه کسب 
فیض نماید چنانکه شأن عقل او لست. 
و او نیز از حجب مادی و قیود طبیمی 
متسلخ گردیده و به معراج روحانی» 
مدارج ممکنه عالیه را طی و به کمال 
عقل اول رسیده و په مقامی دست یافته 
که فرمودند: «لی‌مع‌الله وقت لایسعنی‌ملك 
مقرب ولانبی‌س‌سل۲» و اثنینیت و دوئثیت 
برخیزد و در مرتبهٌ بقاء بعد از فنا و 
صحو بعد از محو غیریت برداشته‌شود.۲٩‏ 
مولوی گوید: 
چونکه بیر نگی اسر رنگی شد 
موسی با موسی در جنگت شد 
چون به بیرنگی رسی کان داشتی 
موسی و فرعون کردند آشتی 
ای‌عجب این‌ر نگتاز بی‌ر نگی خاست 
رنگث با بیر نگیچون جنگ خواست 
در مقام تنزلات مادی و قیود و 
عوارض جسمانی» دوئثیت بر قرار وجنگی 
و جدال نمودار و خواب غقلت و مقتضیات 
شپوت در مقام تدافع و تمانع و تقابل 
بر‌آیند. 
چون گل از خارست خار از گل چرا 
هردو اندر جنگك و اندر ماجرا 
که حکمت بالغ الہى»› جنگت و 


۹° مسپروردی» حکمةالاشراق» ترجمة . فارسی: ۰-۳۲ ۳ اند کی تصرف. 


۸۲ کاشانی» اصطلاحات صوفیه,‎ d۹١ 


۲ مرا با خدا «وقتی» حست که هیچ فرشتة مقرب و پیامبر مرسلی به من فرسند. 


۹۳ے فونوی» مصیاح‌الانس» ۹ 


ات 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ستیز میان آنہا را ایجاب‌می‌کند؟٩:‏ لیملك 
من هلك عن‌بینة.۹۵ 

مولوی گوید: 
یا نه جنگ است از برای حکمت است 
همچو جنگ خ‌فروشان ضنعت است 
یا نه اینست و نه آن حیوانی است 
گنج باید جست این ویرانی است 

و در این کشمکش و جنگ و ستیزه 
و تنازع و تدافع. کسانیکه مستمدسمادات 
ابدی شدند راه خود را درمی‌یایند و به 
مقصد اعلی می‌رسند و به ذات او تشبه 
پیدا می‌کنند و در مقام تصفید دل و 
تز کي ذات» به مقام قاب قوسین اوادنی 
می‌رسند و در بحر وحدت غرق می‌گردند 
و با ذات احدیت متحد می‌شو ند. 
بیا در بحر دریا شو. رهاکن‌این من‌وما را 
که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را 

و همواره در بحر توجید غوطه‌ور 
شده و در دل جانان طلب چانان کنند و 
آنچه خود دارند از بیگانه تمنا کنند و 
حیرتی بر حیرت آنپا افزوده گردد. 
ما غرقه دریای محیطیم چو ماهی 

ما را تو بدست آور و میجو خبرما 

و عین دریا شوند و خبر ندارند که 
دریا چیست. در دریای و جود شناور شو ند 
و عطشان باشند و میچ‌گاه به کرانادریا 
ثر‌سند . 
عین دريائيم و درا عین ما 

هين ما از عين ما جوئيم ما 
ثیست ما را ابتداء و اتتا 
تا ابد خود را بحق پو نیم ما 


۰۱۱۸۸ تبانوی» کشاف»‎ ٤ 
انفال/4۲.‎ ٥ 


1- عزیزالدین نسفی, انسان کامل» 45. 


ما و او با هم یگانه کشته‌ايم 
بی دوئیم و ما و تو اوئیم سا 
و از مرتبهٌ فرقی به مرتبت جمعی 
نائل و مشخصات و معینات و خودی برخیزد 
و اتحاد حقیقی حاصل گردد تا آنکه امواج 
دریای وجود, او را به سرحد منزل مقصود 
برساند. 
اگر موجب. ازآن‌دریادرین صحراکشدروزی 
چنانت غرفه‌گرداندکه ناری‌یادصحرارا 
«ای درویش از کش تا به توحید 
راه. بسیار است؛ و از توحید تا به اتحاد 
راه بسیار است؛ و از اتحاد تا به وحدت 
هم راه بسیار است؛ و وحدت است که 
مقصد سالکان و مقصود رو ندگان است۹۶.» 
و در ذات لایزال احدیت چنانمحو 
و نابوه گردد که خود را گم کرده و از 
نفس خود بی‌خبی شود. 
حافظ گوید: 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود 
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد 
بی‌دلی در همه احوال خدا با وی بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا می‌کرد 
‌ 
با من است آنکس که بودم‌طالباو بامشست 
هم تنم را جان‌شیر ین‌است‌و هم‌جان‌راتنست 
از برای او همی کردم کنار از ما و من 
باز ديدم آخرالامرش که او ما و منست 
مولانا جلال‌الدین با تمثیلی زیباء 
اتحاد را چنین بیان کرده است: 
ده چراغ ار حاضر آری در ميان 
هر یکی باشد بصورت غیر آن 


اتصال 


فرق نتوان کرد نور هر یکی 
چون بنورش روی آری بیشکی 
اطلب النعتى من الفترقان او قل 
لا نفرق بين آحادالرسل 
گر تو صد سیب و صد آبی بشمری 
صد نمانه يك شود چون بفشری 
در معانی قسمت و اعداد نیست 
در معانی تجزیه و افراد نیست 
اتحاد یار با پاران خوشست 
پای معنی گیر صورت سر کش است 
صورت سرکش گدازان کن بنج 
تا به‌بینی زی آن وحدت به گنج 
یك کپ بودیم همچو آفتاب 
بی‌گره بودیم و صافی همچو آب 
چون بصورت آمد آن نور سره 
شد عدد چون سایہای کنگره 
کنگره ویسران کنید از منجنیق 
تا رود فرق از مان این فریق 
شرح این را گفتمی من از مری 
ليك ترسم تا بلفزد خاطری 
نکته‌ها چون تيغ پو لاد است تس 
گر نداری تو سپر واپس گریز 
پیش این الماس بی اسپر میا 
کز بریدن تيغ را نبود حیا. 
زین سبب من تيغ کردم در غلاف 
تا که کژخوانی نخواند پرخلاف 
اتصال ‏ در برایر انفصال» نوه 


سالکان: 
«نپایت جملة احوال شریفه» اتصال 
محب است به محبوب» و آن بعد از فنای 
وجود محب و بقای او به محبوب صورت 
بندد. چه قبل از فناء امکان وصول نیست. 
آنجا که سطوات انوار قدم تاختن آرد. 
ظلمت حدثان را چه مجال ماند. و همچنین 
در حال فنا وصول متصور نگردد. پس 
اتصال بعد از بقاء وجود محب به محبوب 
تواند بود تا از سطوات نور تجلی مضمحل 
و ناچیز نگردد بلکه‌قوت‌گیرد. چه‌همچنانك 
ضد از صحبت ضد ضعیف شود جنس از 
ما مک رای گر ۵ 
یحرق بالنار من یحس بپا 
فمن هوالنار کیف یحتسرق۷٩‏ 
و از این‌جپت. اهل‌اتصالرا در مکاشفات 
و مشاهدات : هیچ ضعف طاری نشوه و 
قوای ایشان‌از تلاشی‌و اضمحلال محفوظ 
بود. چنانکه رو یم۹۸ گوید: اهل الوصول 
اوصل الله اليم قلو بہم .فيم محقوظوا 
القوی ممنوعون من‌الخلق ابدا٩۹.‏ و 
همچنانکه قوای ایشان از تلاشی محفوظ 
بود» ذواتشان از تآثر و تغین بسبب 
مخالطت با خلق و مشاهدت شوامد 
ممنوع بود. چه اگر بعد از وصول» به 
سببی از اسباب» تغیری و وهنی به حال 
ایشان راه یابد. از مقام وصول رجوع 


۷ آن کس به آتش بسوزد که احساس حرارت کند و بدان تاثر یابد؛ اما آنکه خود 
عین آتش است در آن چه اثر کند تا او را بسوزاند؟ 


۸ شیخ آبومحمد رویم‌بن احمد» صوفی و عارف مشپور سد؛ سوم هجری» و از اقران جنید 


بغدادی. در ۳۰۳ ق در بفداد در گذشت. 


۹۹ے خداوند دلپای اهل وصول را به آنان رسانید و قوای آنان همواره محفوظ و از خلق 


ممنوع باشند. 


CA 


کرده باشند و آن ممکن نیست چنانك 
ذوالنون گفته است: ما رجع من رجع الا 
من‌الطریق ما وصل اليه احد فرجع 
عنه.۱۳۰ و یحیی معاذ رازی گفته است: 
العمال اربعة: تائب و زاهد و مشتاق و 
واصل فالتائب محجوب بتوبته والزاهد 
محجوب بزهده والمشتاق محجوب بحاله 
والواصل لا یحجبه عن‌السق شئی.۱ و 
هیچ چیز از ممکنات» س واصل و هم او 
را از مشاهده محبوب و اشتضال بدو 
مشفول و مصروف نتواند گردانید. چه 
رجوع واصل در همه حال با محبوپ خود 
بود چنانکه ابویزید‌گنته‌است: الواصلون 
فى ثلثة احرف همم لله و شغلمبم فى الله 
و رجوعمم الىالله.؟ 

و اتصال بر دو قسم است: اتصال 
شبودی و اتصال وجودی. اتصال شپودی 
وصول سل محب است به محبوب در مقام 
مشاهده. چنانکه نوری گوید: الاتصال 
مكاشفات القلوب و مشاهدات الاسرار. و 
اتصال وجودی عبارت است از وصول 
ذات محب به صفات محبوب و اتصافش 
بدان. و مراتب آنرا نپایت نیست. چه 
کمال اوصاف محبوب را غایت نیست. و 


۰- کسی که باز گشت» جز از راهی که 


فرهنگ اصطلاحات عر فانی 


این حال را سیر فی‌الله خوانند. چندانك 
منازل آنرا قطم کنند به نهایت نر‌سند و 
هرچه در دنیا بدان‌رسند هنوز اول متزلی 
بود از منازل وصول؛و به عمر ابدی در 
آخرت به نايت آن نتوان رسید چنانکه 
شیخالاسلام گفته است: و اذا 
الحقایق یعلم العبد مع هذه الاحوال 
الشريفة انه بعد فى اول المنزل و اين 
الوصول؟ هيات منازل طريق الوصول 
لايقطع ابدالاباد فى عمر الاخرة الابدی 
فكيف .فى‌العمر القصير الدنیوی.۲ 
عبدالرزاق کاشاتی؟ در معنی 
عرفانی اتصال» به آیۀ: «ثم دنی فتدلی 
فکان قاب قوسین او ادنی»۵ استناد کرده 
است و می‌گوید: دو قوس دایره وجود» 
قوس نزول و عروج یمنی قوس ابداء و 
قوس اعاده است... اتصال را سه درجه 
است: اتصال اعتصام و اتصال شود و 
اتصال وجود. اتصال اعتصام» نخست 
تصحیح قصد است و بعد تصفیه ارادت و 


اا ا 


سپس تحقیق حال. 

و اتصال شبود رهایی از اعتدال 
و بی‌نیازی از استدلال و سقوط شتات 
اسرار به‌واسط؛ٌ ترقی از حضرت اسمائیه 


هیچ کس بدان نرسیده» بازنگشت. 


ك عمل کنندگان چپارند: توبه کننده و زاهد و مشتاق به وصل و واصل. توبه کننده يەسېبپ 
توبه‌اش, زاهد به سبب زهدش و مشتاق به سبب حالش» از حق محجوب باشند و تنا واصل است 


که چیزی او را از حق محجوب ندارد. 


رخ واصلان در سه کلمه توان توصیف کرد: همتہاشان برای خداء کارهاشان در راه خدا» 


و باز گشتشان به‌سوی خداست. 


۳ چون حقایق حاصل شود بنده با آن احوال شریف که او را حاصل آمده است بداند 
که هنوز در آغاز منزل است و تا وصول راه بسیار است و هیپات! که به منازل راه وصول توائد 
رسید» که هر گز حتی در عم ابدی آخرت هم طی نخواهند شد» تا چه رسد به عمر کوتاه دنیوی؛ 


نك: عزالدین کاشانی» مصباحالپداية» ۹ 
٤‏ شرح منازلالسائرین» ۲44-۲6۲. 
۵ نجم/۹. 


احد بت ذاتیه 


ان وی اسار مقا کي خاد 
صفاتی است که حقایق اسماء مختلف و 
متضاد است مانند جمال» جلال و قپر و 
لطف و اعزاز و اذلال. اتصال وجودی 
مقام قناء عبد است در وجود حق. 
اتصال جسمانی - (نك: اتصال) 
اتصال شپودی - (نكت: اتصال) 
اتصال وجودی - (نك: اتصال) 


اثمار س جمع ثم یعنی بپره و بر 


و میوه. 

در کلمات اهل عرفان» اصطلاح 
اثمار در مورد اجتماع اسماء اصلی که 
اسپات اسمائند بکارر فته است و گویند: 
از اجتماع اسماء اصلی. اسماء و معانی 
دیری پدید آید که آنپا اثمار آن 
اجتماعات میباشند. نیز گنته‌اند که کلیات 
اثمار پنج است چنانکه اجتماعات که از 
آنپا تعبیر به تکاحات شده است پنج 
است»اجتماعات اسماع و معانی را تکاحات 
گویند ازین قرار: 

الف س اجتماع اسماءالبیه که‌ثمرة 
آنہا صور حقایق متعینه.در علم میباشد. 

ب د اجتماع معانی که ثمرء آنپا 
صور ارواح متعینة در نفس میباشد. . 

ج س اجتماع ارواح که ثمرة آنبا 
صور عالم مثال و اجسام بسیطه عنصریه 
است مانند عرش و کرسی. 2 

دب اجتماع اجسام بسیطه‌که ثمرة 
آنا مو لودات است. 

۵ س آنچه مخصوص بانسان است‌که 
از اجتماع و ترکیب اجناس و فصول و 
حقایق انسانیت بوجود آید و حضرت 


لے قونوی» مصباحالانس» ۹. 


اسماء المبیه عبارت از همین نتايي‌اندء. 

احد د یکی از نامای خدای‌متعال 
است. در کلمات عارفان احد به اعتبار 
انتثای تعدد صفات» اسم ذات است و 
اسماء»و نسبت تمینات است به اعتبار 
سقوط اعتبارات؛ و نی اضافات از 
اسماء و صفات است. گفته شده است که 
«وجود لابشرط». احدیت جمع و هویت 
ساریه در تمام موجودات است؟و «بشرمل 
۷» مر تب احدیت و برزخ البرازخ است 
و « پشر ط جمیع اسماء و صفات». مر تبه. 
الوهیت و مرتبه. و احدیت‌است. قیصری 
بی‌گوید: احدیت ذاتیه عبارت از منبع 
فیضان اعیان و استمدادات آنمپا است در 
حضرت عینیه» برحسب عوالم و اطوار و 
شئون‌روحانیو جسمانی در مرتبت دوم۷. 

سنائی گوید: 
احد است و شمار ازو ممزول 

صمد است و نیاز ازو مخذول 
آن احد نی که عقل داند و وهم 

وآن‌صمد نی که‌حس‌شناسدو فېم 
نه فراوان نه اندکی باشد 

یکی ان کی کی باق 

شاه نعمت‌الله گوید: 
در دو عالم جز یکی موجود نیست 

ور توگوثی هست آن مقصود نیست 
هستی ما سای هستی اوست 

مستی ما عین سر‌مستی او است. 

ترکیبات: 

احدیت د اسم مرتبه ذات است. 

احدیت ذاتیه - با قید ذاتیه نیز 


اسم مرتبة ذاتست. 


۷ تہائوی» کشاف» ١٤٤۱؛‏ عزیزالدین سفی» انسان کامل» ۳۹۹. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


احدیت چمع ‏ اسم ذاتست نه به 
اعتبار و نسب و اضافات در ذات‌احدیت» 
بلکه به‌اعتبار اتصاف او به جامعیت 
صفات ذاتیه. (نك: واحد. جمع). 

احرام = در حرم‌شدن» در اصطلاح 
عبارت از این است که زائرین خانه خدا 
از محل معینی که میقات باشد قصد و 
نيت انجام فرائض حع کنند و لباس 
مخصوص برتن‌کنند و بسیاری‌از مباحات_ 
خارج از حرم ہں آنپا حرام شود. اما 
عارفان از احرام تعبیرات‌خاصی‌کردهاند 
چنانکه شاه نعمت‌اله گوید: احرام ظاهره 
معلوم‌است.اما باطنه. بعداز تجریدصقات 


نفسانیه. تفرید از عادات مستقبحة 
شیطانیه» تنظیف باطن از رذایل اخلاق 


ذمیمه و تطبیر دل از نعوت غضبیه و 
شپوانیه است:۸ 
این جامۀ دوخته برانداز و برو 
این ساز مجر دانه پنسواز و برو 
در آتش‌عشق اگر بسوزی خوش باش 
سیم و زر خود تمام بگداز و برو 
«ا لمزءة ازاری والکبر‌ردائی» 
حافظ کوید: 
احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست 
در سعی چه کوشیم چو از کعبه صفا رفت 
دی گفت‌طبیب» ازسر حسرت چو مرا دید 
هیببات که رنج تو ز قانون شنا رفت 
خود را شستشوئی‌دهد و از ادناس 
و رذائل دنیوی پاکت کند و عریان از 


۸- شاه نعمت‌الله ولی» رسائل 9/۵ 
بت رحمن/1۰. 

*1- بقره/ ۸۳ 

۱- اسراء/۲۳. 


۰:8 سلمی» طبقات الصوفیه.‎ hi 


لوث حدثان شود: 
دست او خالی است از مال و منال 
نيك عریانست آن صاحب کمال 
احسان د نیکوئی‌کردن و نیکو 
داشتن چیزی. 
در قرآن مجید است که: «هل جزاء 
الاحسان الالاحسان»؟ و «بالوالدین 
احساتاً»٥٠‏ و «وقضی ربك ان لاتعبدوا 
الااياه و بالوالدین احسانا».۱۱ 
در نزد سالکان طریق: 

. از جمله مکارم اخلاق» عو و 
احسان است. در.غدیت است که ازجمله 
محاسن اخلاق» عقو و بخشش از کسی 
است که بتو بد کرده باشد. 

ابو عمرو گويد: «تر بيةالاحسان 
خی من‌الاحسان». آنکه دیگریرا باحسان 
کردن وادار کند بپتر است از آنکه خود 
احسان کند.۱۲ 

«الاحسان ان تعبدالله کانك تراه 
فان لم تکن تراه فانه یراکث». 

احسان این است‌که خدایرا عبادت 
کنی به‌طوری‌که او را در عبادت به‌بینی 
و اگر او را نبینی او ترا بییند . 

در مصباح! لپدایةاحسان اسم جامع 
نبوی است که جامع ابواب حقایق است و 
آن عبارت است از عبادت خدا در حال 
مشاهدء انوار ذات احدیت.۱۳ 

در ا صطلاحات‌صوفیه کاشانی آمده 
است: احسان عبارت از کمال عبودیت 


۳- عزالدین کاشانی» مصباخالبداية» ۰۳۵۷ 


احکا) حقیقت 


و پررستشآفریدگار است خالصا لوجه‌الله» 
و آنچه کند با خلوص نیت و به قصد 
عبودیت و تقرب به انوار واهپ الصور 
والوجود کند.۱۴ 
پیر طریقت گفت: از نشان‌آشنائی 
راست آن است که هرچه از دوست رسد 
احسان است و بر دوست در قسمت تہمت 
نیست» گله تاوانست. ور این دعوی را 
معنی است » شادی و غم در آن یکسان 
است۱۵۰ 
جانی دارم به عشق تو کرده رقم 
خواهیش به‌شادی‌کن و خواهیش به‌غم 
در اصطلاحات شاه نعمت‌الله و لی 
است که احسان تحقق عبد است په 
عبودیت به مشاهدة حضرت ربوبیت به 
نور بصیرت.یعنی حق را موصوف یابد 
و به صفت اوء او را بیند.۱۶ 
عبدالرزاق کاشانی به استناد آي 
«هل جزاء الاحسان الا الاحسان» گوید: 
اهسان اسم جامع ابواب حقایق است 
بدان‌سان که «تعبدالله کانك تراه». 
احسان شامل عبادات و هم معاملات است 
که ابواب حقایق باشد. پس همه ابواب 
حقایق را دربر گیرد. هرکس که بنا 
یر و لو کفم یه اجان باقن یاب 
وصول به حقایق و حق ب او گشوده 
نگردد و لقاء موعود تصیب او و 


“4 


زیرا بنده حق عبادات خدای را انجام 
دهد۱۷ چنانکه فرمود: «و من احسن 
دين ممن اسلم وجه لله فو محسن». 
اخصاء - شمارش» شمردن» و در 
تزد عارفان: 
احصاء اسماء اليه» تحقق بهاسماء 
الپیه است در حضرت احدیت به فناء از 
رسوم خلیقه و بقاء حضرت احدیت. 
هستی ادست هستیت اي دوست 
بگذر از سایه هرچه هستی اوست 
اما احصاء اسماء اليه به تخلق به 
اسماءبه مقتضای «تخلقوا باخلاق‌الله»۱۸ 
موجب دخول ورالت است بصحت متابعت 
حضرت رسول. (ص) که فرمود: «او لك 
همالوارثون الذین يرون الفردوس هم 
فیا خالدون»؟۱۹. 
اسماء خدا بیاد دارش 
تا روز شمار می‌شمارش 
اما احصاء اسماء به تیقن معانی و 
عمل به فحوای آن» مستلزم: دخضول جنت 
افعال‌است به صحت‌توکل در مقام‌مجازات ‏ 
«من احصاها دخل الجنة»ء 
بہں نوعی که احصا می‌نمائی 
یقین می‌دان که در جنت در آئی۲۰ 
احکام حقیقت در مقابل احکام 


an 


شریعت است- (نكت حقیقت و طریقت 


و شریعت )۰ 
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احکام شریعت تب ( نك : شیر یمت) . 

احکام قضا و قدر - (نك: قضا و 
قدر) . 

احوال تب جمع حال» و در لفت 
بم معنای تحول از حالتی به حالت دیگر 
آمده‌است. مثلا گو یند : «حال حولا وحولا» 
یمنی از حالی به حال دیگی تحول یافت. 
حلاج گوید: «ان الانبیاء سلطوا على 
الاحوال» فالاحواللایصس فونیم. و غیر هم 
سلطت علیمم الاحوال» فالاحواليصرفمم 
لاهم یصر فون الاحوال»۲۱.۰ 

حال» صفت چیزی و چگونگی آنرا 
گو یند. «حالات دهر» تحولات و صروف 
او را گویند؛ و در اصطلاح سالکان»حال» 
معنائی است که بدون تعمد و قصد و 
اکتساپ و اجتلاب وارد بر قلب می‌شود. 
از قبیل فرح» حزن» قبض» شوق» 
انزعاج» هيبت و غیره. احوال. کیفیت 
قبض است که از مبدء عالی بر دل سالك 
عارف فرود آید و سریع الزوال باشد و 
قرار نگیرد. 

ابوالقاسم قشیری گوید: احوال» 
مواهپ‌اند و مقامات» مکاسب. احوال 
بدون وجوه حاصل می‌شوند و مقامات په 
بذل مجپود. و صاحب متام در مقام جای 
گیرد و صاحب حال از حال خود بگذرد و 
ارتقاء یابد. 

بعضی از مشایخ چون ابوالحسن 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


دینوری گفته‌اند که احوال مانند برق‌اند 
و ثابت‌نمی‌مانند و اگر ثابت‌مانند حدیث 
نفسند ته احوال؛ و مانند اسم خود 
م انطو ر که: لر لی که انل شی چون 
بعضی گویند احوال از اسوری 
هستند که باقی می‌مانند و اگر باقی 
نمانند حال نخواهند بود بلکه لوایح و 
بواده می‌باشند۲۲ نیز گویند: احوال» 
مواریث اهمالند «ولایرث الاحوال الامن 
صحح الاعمال»۲۳ و احوال نیاید مگر در 
مورد کسی که اعمال خود را درست کرده 
باشد. و مراد از احوال» صفت سر است 
یعنی تا کسی را معاملات ظاهر پاکت 
نباشد احوال با طن درست نباشد. اولین 
پایة صحت اعمال. شناخت علوم آنہا 
است که عبارت از علم به احکام شرعی 
از راه اصول فقبی باشد مانند: روزه و 
نماز و سایں فرائض تا علوم معاملات از 
تکام و طلاق و مبایعات که آنپا را علوم 
تعلم و اکتساب نامند. نخستین چیزی 
که برای بنده لازم و ضروری است 
شش در طلب علم شریمت و احکام آن 
تا اندازه‌ای که مقدور و ممکن باشد» از 
راه کتاب و سنت و اجتماعسلف است.۲۴ 
جنید گوید: حال عبارت از ناژ له 
ایست که فرود آید در دلپا و دوام 
نیابد ۲۵۰ 
بعضی گویند: حال عبارت از ذکر 


۱- پیامبران بر حال‌های خود چیره‌اند و حال‌ها آنپا را دگ رگون نمی‌کنند. اما دیگران» 
حال‌ها بر آغپا چیره‌اند یعنی آنپا را دگرگون می‌کنند نه آنکه آنبا حال‌ها را دگرگون کنند. 


صلمی» طبقات» 8 ۳ 


۲- قشیری» رسالهٌ قشیریه» ۳۲. 
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س تن کب مرج خر مرگرس اسر س 


احیاء موی 


و 


مت سح رح ت ا س 


خی است. 

بعضی گفته‌اند که: حال بسانند 
مقامات. از راه مجاهدات و عبادات و 
ریاضات و مکاشفات حاصل نمی‌شود. 

کاشانی گوید: بنای جمله احوال 
عالیه بر محبت است. مم‌چنانکه بنای 
مقامات شریفه بر توبت‌می‌باشد. و ازین 
جہت است که محبت»موهبت محض است 
و جملۀ احوالرا که مبتنی‌بر آن می‌باشد 
مواهب خوانند.۲۶ 

صاحب فتوح الغیب گوید: هر 
مومنی در احوال خود بايد سه امر را 
رعایت کند: یکی آنکه اوامی خدای را 
به‌جای آورد و دوم آنکه از منپیات و 
و مکروهات دوری کند و سوم‌آنکه به قضا 
و قدر الہی رضا دهد .۲۷ 

مولوی گوید: 
هست احوال تو از کان نوی 

تو بدین احوال کی راضی شوی 
هین حکایت‌کن تو از احوال‌خوش 
خاک بر احوال درس‌پنج‌و شش 

احوال اموری هستند که قابل 
توصیف و تعبیر به عبسارات و ألفاظ 

مولوی گوید: 
حال باطن گر نمی‌آید بگفت 

حال ظاهر گویمت در طاق و جفت 
صد هزار احوال آسد اینچنین 

باز سوی غیب رفتند ای امین 


۰« س 


٦‏ همائجا, 


حال امروزی بدین مانند نی 

همچو جو اندر روش کش بند نی 
شادی هر روز از نوع دگر 

فکرت هر روز را دیگر اثر 

ای درویش موسی در بدایت احوال 
سکر بود» زود به‌گفتار آمد: «ارنی انظر 
اليكث.۲۸ خواچه. محمد مصطفی علیه- 
الصلواء والسلام در نپایت سکر پودء 
دم فرو بست: «لااحصی ثناء عليك». و 
گفتند «الم ترالی ربث»۲۹چشم فرو 
خوابانید که «مازاغ البصی و ماطفی»۲۰ 
دیده ما را قابلیت آن دیدار نیست مگر 
هم به دیده او دیدار مشاهده کرد.۲۱ 

عراقی گوید: 
روی جانان بچشم جان دیسدن 

خوش بود خاصه ناگمپان دیدن 
وصل او هم باو توان دریافت 

روی او هم باو توان دیدن 
من گرفتم که در صفای رخش 

نتصوانی همه جپان دیدن 


می‌توانی بچشم جان دیدن 


خواجه عبدالله اتصاری گوید: 

«ارباب مع‌فت در احیاء موتی 
معنی دیگر کردها ند و گفته‌اند: اشارت 
است به ز نده‌گردانیدن دلمپای اهل غقلت 
به نور قربت» و زنده کردن جانپای اهل 
هوا و شپوت به نسیم مشاهدت و روح 


¥“ جیلائی» فتوحا لغیب» 4 شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۷. 
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توالت آهل هه کم تبای ‏ مالنیان:» زرا 
بود و نور -قربت تراء حیات طیبه بدهد. 
مردةٌ زندانی توئی» اگر هزار سال در 
خاکت بوده‌ای چون ریحان توحید رحمان 
در روضةۀ روح تو بود. مایه همه زندگانی 
توشی. عزیز باشد کسی که ناگاه 
بسر‌چشمهٌ حیات رسد و خضروار درو 
غسلی بیاورد. تا حی ابد گردد. 

پیر طریقت گفت: الہی»ء زندگانی 
همه با ياد تو و شادی همه با یافت توء 
و جان آن‌است که درو شناخت تو. المبی» 
موجود نفسپای جوانمردانی». حاضس 
دلپای‌ذا کرانی. از نزديكت نشانت‌می‌دهند 
و برتر از آنی و از دورت می‌پندارند و 
نزدیکشس از جانی. ندانم که در جانی یا 
خود جانی» يانه اینی و نه آنی» جان را 
زندگانی می‌باید تو آنی.۲۲ 

اخبات ب اخبات در لفت به معنای 
ذکس خفی و خفا است. «اخبت‌القوم» 
یعنی «صارفی الخبت». جمع آن اخبات 
و خبوت‌است یعنی سرزمین‌آرام و وسیع. 
«اخبت الی‌الله» یعنی به خدا آرام 
گرفت و اظبار خشوع کرد. «خبته و 
خبته» (بضم و کسر) بمعنای تواضع و 
فروتضی است. «خبیت» یعنی حقیسر و 
کوچكت. «خبیت لنفس» یعنی منکسرالقلب 
و دل‌شکسته. 

در آي شریقه آمده است: «و بشر 


المخبعین»؟۰۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


صاحب منازل السائرین گوید: 
اخبات از نخستین مراحل طمانینت است 
و عبارت از ورود و صمود مسافر است 
در مقامی که نفس او مطمئن شده و شك 
و تردیدی در خود راه ندهد و رجوع آن 
ممکن نباشد و چنان از خود غفلت ورزد 
که خود و ماسوا را فراموش کند.۲۴ 

اختبار = به‌معنی تجربه و آزمایش 
و علم به حقیقت شیء و خبر گرفتن و 
امتحان به واسطه ابتلاء به سختیمپا آمده 
اختبار در اصطلاح‌سالکان به‌معنای 
آز مایش و امتحان حق است بند گان‌صادق 


است. 


خود را؛ تا بدان سبب منزلت آنان را 
منازل مخصو صان قرار داده و به واسطۀ 
آن» صدق آنپا را ثابت کند و حجتی 
باشد برای ادب گرفتن مریدان.۲۵ 

اختیار ‏ در برابر اجبار. وصف 
و حالت صاحب عزم و اراده را 
اختیار گویند. 

اختیار در اصطلاح آن است که 
بنده اختیار کند آنچه را که حق اختیار 
گرده است» اختیار کند اختیار حق را 
بر اختیار خود. 

در لمع آمده است که اختیار اشاره 
است به آنچه خدای متعال برای بندگان 
خود اختیار کند که آنرا بندگان به 
عنایت ازلی حق اختیار کنند نه باختیار 
خود.۲۶ 
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جامی گوید: 
ای مکاشف شده بسن قدر 
رده جد و اجتپاد مدر 
بگذر از خویش» در خدای گریز 
بگسل ازخویش. در خدای‌آویز 
گرچبه تو زاختیار مأموری 
ليك در اختیار مجبوری 
بین در این کارگاه وهم و خیال 
خویش را در مجالی افعمال 
قالبی زاختیار خود عصاری 
, گشته افعال حق بر او جاری. 
اخلاص - پاکت‌کردن. و دوستی د 
عبادتی بی‌ریا. در نزد سالکان: 
یه‌معنای خلوص و تصفية عمل 
از تمام شوائب است مانند ریا و عجب 
و کبر و حظوظ نفسانی‌که حاجب‌حقیقت 
و مايه فساد عمل گردد»اعم از آنکه مبطل 
ذات عمل باشد و يا موجب تباهی روح و 
حقیقت اعمال گردد. 
این اصطلاع از ایا وة ,االله 
الدین الخالص»۲۷ و آیات دیگری که مفاد 
آن دوری‌کردن از ریا و خلوص نیت در 
اعمال و تصفية باطن از عجب و ريا و 
خودنمائی در اعمال و عبادات اسشت 
گرفته شده است. و گویند: الاخلاص 
هوالذی لایقبل عمل عامل‌الابه.۲۸ 
در اسرار التوحید است که اخلاص 
ر است از اسرار حق در دل و جان 
بنده که نظر پاک او بدان سر است.۲۹ 
و گفته شده است که معنی اخلاص 


۷- ارم /۳. 
4" سلمی» طبقات صوفیه. 4 


جنید گوید: اخلاص عبارت از این 
است که بنده از هر عمل و فعلی خدا 
را خواهد. و آنچه یگانه بود و با چیزی 
آمیخته نبود آنرا «خالص» گویند. و در 
لفت عرب «خلوص» به‌معنی خرو ح باشد. 
پس معنی اخلاص انفراد است و مر‌تبت 
الان کی ایت که از هو عن 
خا.ا خواسته شود. 

ردیم گوید: اخلاص آنست که چون 
عملی را انجام دی نبینی و نگوئی که 
مس چه کر ده‌ام. زیرا که هرکه فعل را 
بیند فاعل را ببیند و چون فعل خود دید. 
خود بیند و «خودبین خدابین نباشد». و 
پالجمله مخلص کسی است که دیدار خود 
را از فعل و از خلق بردارد. 

اعانن‌بن عط کر لا 
آن باشد که از آفات بیرون آید و سلامت 
یا بد. 

یعقوب سوسی گوید: عمل خالص 
آن باشد که فرشته نداند تا نویسد» و 
شیطان نبیند تا فساد کند» و نفس نبیند 
تا عجب آورد. و بغدا پيوندد و خود را 
از غير خدا بیرد.ه؟ 

قرآن مجید» نبی می‌سل را به صفت 
اخلاص ستاید و فرماید: «انه کان من 
عبادنا المخلصین»۲۱. در این آیسه هم 
«مخلص» به فتح و هم «مخلص» به کسر 
قرات شده است. باز فرماید: «و اذکر 
فی‌الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان 


۹- اسرار التوحید. ۳۰۵: عبدالرزاق کاشانی شرح منازلالسائرین» *4. 
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رسولا نبیا».۲۲ 

در شرح کلمات بایاطاهر آمسده 
است که اخلاص عبارت از سیان 
ملاحظات است که هیچ امسری .در مقام 
عبادات حق موردنظر و لحاظ عبد نباشد 

سعدی گوید: 

عبادت به اخلاص نیت نکو است 
وگګرنه چه آید ز بی‌هفز پسوست 
چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که درپسوشی از بر پندار خلق 

و اخلاص ضد اشتراکت است و 
کمال اخلاص صدق است.۲۳ 

در رسالة قشیریه است که 
اخلاص این است که بنده در طاعات خود 
فقط خدا را در نظر گیرد و از طامات 
خود آن خواهد که به حق نزديك شود نه 
به دیگری و نه جلب مدح» و در نتیجه 
محبت مخلوق خدا. 

و گفته شده است که اخلاص تصفية 
فعل است از ملاحظة مخلوق و خودداری 
از ملاحظة اشخاص. 

ذوالنون گوید: اخلاق تکمیل نشود 
مگر به صدق در صبی بر آن؛ و صدق 
تمام نگردد مگر به اخلاص در آن و 
مداومت بر آن. و سه ام است که علامت 
اخلاص است: اول مساوی بودن مدح و 
ذم مردم» دوم نسیان رویت اعمال» و سوم 
نسیان اقتضای لواب عمل در آخرت. 

ابوهشمان مغربی گسوید: اخضلاص 


۲ مریم /۵۱. 


2 جنابڈی» شرح کلمات باباطاهر» * 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عبارت از آن است که عمل متضمن حظ 
نفسانی نباشد و این نوع اخلاص» آن 
عوام است. و ابا اخلاص خواص عبارت 
از آن است که جاری شود بر آنپا نه 
بدانپا. یعنی طاعات از آنپا صادر شود 
و آنپا خود کنار باشند و اعمال آنپا په 
رویت و فکر نباشد و کارهای عبادی خود 
را به حساپ نیاور ند.۲۲ 

خواجه نصیرالدین گوید: 

قال‌الله سبحانه و تعالی و ما امروا 
الا ليعبد واالله مخلصین. لها لدین.۲۵ 

پارسی اخلاصء ویژه کردن باشد. 
یعنی پاکث کردن چیزی از هر چیزی که 
غیر او باشد» و با او درآميخته باشد. 
و اینجا به اخلاص» آن می‌خواهند که 
هرچه گوید و کند. قربت به خدای تعالی 
بود و خاص خالص به سوی او کند» که 
هیچ غرضی دیگر از دنیوی و اخروی با 
آن در نياميزد. «الالله‌ا لدین الخالص۲۶». 
و مقابل اخلاص» آن بود که غرض دیگر 
با آن درآمیزد. مانند حب جاه و مال. یا 
طلب نيك‌نامی یا طمع لواب آخرت» یا از 
جہت نجات و رستگاری از عذاب دوزخ. 
و این همه از باب شرکت باشد. و شرکت 
دو نوع بود: جلی و خقی. 

اما شرکث جلی: آن بت‌پرستی بود» 
باقی همه شرکت خقی باشد. 
قال صلی‌الله عليه و آله: «نیةا لشر کت 
فى امتی اخقی من‌دبیب النملة‌السوداءملی 


۰44 روزبہان. شرح شطحیات»‎ ‘o قشیری» رسالهً قشیر یه»‎ A: 


٥‏ البینه /ه. 
۳۰ الزمر/۳. 


اخوانالتجر بد 


2٩۹۰-۰۰‏ 27777 ح9حثسشثآسصصیصصیپيپصپبپبپب سے 


۷۲ 


تست بح تحت ما 


الصخرةا لصماء فیاللیلةا لظلما».۲۷ 

و طالب کمال را شرکث» تباه‌ترین 
مانعی باشد در سلو کت «دفمن‌کان پر‌جوا 
لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولایشر کت 
بعبادة ربه احدا۲۸» و چون مانع شر کث 
خفی بر‌طرف شود» سلوکت و وصول به 
آسانی دست دهد.» من اخلص للله ار بعین 
صباحا ظبرت ینایم لحکمه من قبله على 
لسانه و بالله العصمة.٩۲»‏ 
تا تو نکنی ریا بدل با اخلاص 

کی با شدت از بندگی دیو خلاص 
وز دیو خلاص تا نیابی. نشوی 

شایسته بندگی يك بنده خاص 

¥ د « 
گر طالب راه حق شوی ره پیداست 
او راست بود با تو» توگر‌باشی راست 
وانگه که پاخلاص درون صافی 
او را باشی بدانکه او نیز تراسته۳ 

و بالجمله اخلاص عبارت از خالص 
گردن روی و توجه است به‌سوی حق» و 
مراد این است که روی اعمال او به‌طرف 
حق» و نظر او به سوی ذات احدیت باشد 
و آن بر چپار قسم است: یکی اخلاص در 
گفتار» دوم اخلاص در افعال» سوم‌اخلاص 
در عبادات» و چہارم اخلاص در احوال 


یعنی واردات غیبی . 

در کشاف آمده است که: «اخلاص»» 
اخراج خلق است از معاملة با خدا یعنی 
طاعات خود را فقط برای خدا انجام‌دهد 
و تمام حرکات و سکنات و قیام و قعود 
و افعال او برای ذات احدیت باشد: «ان 
صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للله 
رب‌العالمین۴۱» - یعنی قصد و نیت او لله 
باشد.۴۲ 

در دستو رالعلماء است که اخلاص» 
ترکث ریاء در طاعات خالص‌کردن 
قلب است از شائبه شر کت مکدر ۳۲ 

و گفته شده است که اخلاص آن 
است که سالك در عمل خود شاهدی جر 
خدا تطلبد. 

بعضی گفتها ند تر کت عمل به خاطر 
مردمء ریا و انجام آن به خاطی آتہا 
شر کت است, و اخلاص, خلوص یافتن از 
اين دو است. صدق اصل است و اخلاص 
فرع آن. ۱ 

و بعضی گفته‌اند که اخلاص عبارت 
از تجرید نیت است از شوائب.۴؟ 

اخُوان التّجرید - کسانی که از 
علایق مادی بریده باشند. شيخ اشراق 
گوید: اخوان تجرید را مقامی است خاص 


۷ فیت شر کت در امت من» از حرکت موری سیاه بر صخر؛ سخت در شب تاريك, 


پنبان‌تر است. 
۸ کپف/۱۱۰. 


۹ کسی که چہل سهیده‌دم» حال خود را از غیر خدا رها سازد» چشمه‌های حکمت از دلش 
یں زبانش آشکار گردده و عصمت از گناه به دست خدا صورت بندد. 


4 طوسی» اوصاف‌الاشر اف ۰۵ 1 


#۱- نماز و پرهیز و زندکی و مرگ من از آن خدای جبانیان است. 


4۲ تبانوی» کشاف» 4۳۱/۱ 


۳ قاضی عبدالنبی» دستوزالعلماء ۵۱/۱. 


۰۱۳۲۱ تاریخ تصوف»‎ E: 


۸ 


که در آن مقام می‌توانند هر نوع صورت 
و موجودی را که بخواهند ایجاد کنند و 
آن مقام را مقام «کن» گویند که فرمودند: 
«عبدی اطعنی حتی اجملك مثلی۲۵». 
مولوی گوید: 
کاین دعای شيخ نی چون هر دعاست 
فانی است و گفت او گفت خداست 
چون بگرید. آسمان گریان شود 
چون بنالد. چرخ يا رب خوان شود 
که در این متام بنده. قیود و 
علائق مادی را رها کرده و مجرد محض 
شده و از فرشیان خارج شده» به عرشیان 
پیوسته و دست در دامن وصل او زده» 
فانی در ذات گردیده و در آن گم گشته 
است. 
مرا که گم شده‌ام در تو کس کجا یاید 
که غرق بحر ترا در کنار کی داند 
مرا که نیست شدم در توهست نشناسد 
مرا که مست توام هوشیار کی داند 
اخیار س جمع خير است و در 
اصطلاح سالکان. اخیار هفت تن را گویند 
که از جملهٌ سیصد و پنجاه و شش مردان 
غیب‌اند و آنا را ابرار نیز خوانند. 
جامی گوید: اهل حل و عقد از 
عرفا و متصوفه او لیاءالله را اخیار۶؟ 
گویند. 
رازن امن سر کنخ 
الاشرار الى الاخیار صلاح الطائفتین» و 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


احتياج الاخيار الى الاشرار فتنة- 
الطائفتین.»۴۷؟ 

ادب د نگاهداشتن و رعایت شرایط 
هن چیز؛ و در اصطلاح ملکه‌ای است در 
شخص که او را از کارهای زشت بازدارد. 
«ادّبه» یعنی او را مسپذب و پاک و اخلاق 
او را مرضی کرد. و به معنای آموختن 
علم ادب» و عقوبت شخصی که بدی 
کرده است نیز هست. جمع آن آداب است 
و آداب» بر علوم و معارف به‌طورکلی و 
بر علوم مستظرفه بطور خاص املاق 
می‌گردد. ادیب کامل آن بود که ظاهر و 
باطن او به محاسن اخلاق و اقوال و نیات 
آراسته بود. اخلاقش مطابق اقوال باشه 
و نیاتش موافق اعمال. چنانکه نماید 
باشد و چنانکه باشد نماید. 

شیخ‌الاسلام گکویسد: ادب» تپذیب 
ظاهر و باطن است. 

این کلمه در اصطلاح عارفان مأخود 
از آيةُ شریفه: «والحافظون لحدودالله۲۸» 
است. حدود عبارت از اواس و نواهی 
الپی است که واجب یا مستحب یا محظور 
یا مکروه است. أدب همواره ملازم با 
مندو بات و بعد از مکروهات است.رعایت 
کردن حدود هی کسی عبارت از ادب است 
نسبت بدان کس» و مأخوذ از روایت‌نبوی 


است که فرمودند: «ادبنی‌ر بسی فاحسن 


٤٥‏ بندء من» مرا اطاعت کن تا مانند خود گردانمت؛ سپروردی» مجموعةً دوم مصنفات» 


حکمةالاشراق» ۲۲. 
]3 جامی» نفحات الافس» ٣‏ 


۷- نیازمندی بدان به خوبان» صلاح هر دو گروه است؛ و نیازمندی بر گزیدگان به بدان» 
فتنه‌ای أشنت هر دو گروه را؛ سلمی» طبقات صوفیه» ۳۳ 


٤۸‏ توبه/۰۱۱۲. 


۰(۰(۰۹۰۹۰۰۰٩۰(۰(فةبة‏ سح مجم(_سلظطلطسىسجضطه ا.-+-+-سسسس "۲۲۲" "ص۳۳ 


اذب 


۹ 


تأدیبی۳۹». حسن ادب»صفت احباب‌است.۵۰ 

عزالدین کاشانی گوید: 

لفظ ادب عبارت است از تحسین 
اخلاق و تمپذیب اقوال و افعال. و افعال 
بر دو قسم‌اند: افعال قلوب و آنرا نیات 
خوانند. و افعال قوالب و آن را اعمال 
اخلاق و نیات نسبت به باطن 
دارندء و اقوال و اعمال نسبت به ظاه. 
پس ادیب کامل آن بود که ظاهر و باطنش 
به محاسن اخلاق و اقوال و نیات و اعمال 
آراسته بود. اخلاقش مطابق اقوال باشد. 
و نیاتش موافق اعمال چنانك نمایدباشد. 
و چنانك باشد نماید. پس هر طالب‌صادق 
بايد که همواره ظاهرو باطن را ازشوایب 
مخالفت و مساءت مپذب دارد تا موّدب 
گردد. و اشارت بدین معنی است قول‌شیخ 
الاسلام قدس‌الله روحه: الادب تپذیب 
الظاهر و الباطن. هرکه در تہذیب ظاهر 
و باطن پیوسته متفقد احوال خود بود» 
نخواهد که اخلاق و احوالش از اقوال, 
متخلف باشد. و اگر بیان حالی یا مقامی 
یا خلقی بر زبان آورد و خود را بدان 
متخلق و موصوف ‏ نیابد» آن قول را سو و 
ادب داند. 

حکایت است‌که وقتی ری 
رحمه‌الله در معنی صبر سخنی می‌گفت و 


خوانند. 


عقربی در اثنای آن برپای او می‌رفت و 
نیش میزد و سری همچنان بی‌انز‌عاجی 
برقرار خود در سخن بود؛»تا عقرب چندین 
ضر بات به‌تقدیم رسانید. حاضران از آن 
سوال کردند که الا تدفعه عن نفسك‌گفت: 
استحیی من‌الله تعالی ان اتکلم فی حال 
ثم اخالف ما اعلم فیه.۵۲ 

وقتی از درویشی پرسیدند که فقر 
چیست؟ گفت لحظه‌یی توقف کنید تا بروم 
و باز آیم. برفت و بازآمد و در جواب 
مسئله گفت: الفقر ان لا تملك شینا۵۲. 
گفتند سبب توقف در این جواب چه بود؟ 
گفت در ملك من درمی بود نخواستم که 
در فقر سخن گویم و در ملك من چیزی 
باشد. تا قولم مطابق فعل بود. 

و از جمله آداب آن است که همواره 
جوارح و اعضا را بصوالح اعمال متحلی 
دار ند. چه مادام تا آدمی در کسوت بشر يت 
بود» او را از مراعات آداب ظاهر چاره 
نبود و به هیچ حال و در هیچ مقام‌محافظت 
آن از وی ساقط نشود. ابوالحسين 
نوری۵۲ رحمه‌الله گفته است: لیس‌لله فی 
عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معا 
آداب! لشريعة و آدابا لشريمة حلية الظاهر 
وا لله لایبیح تعمطیل الجوارح عن محاسن 


-٩‏ پروردگارم مرا ادب کرد و چه نیکو ادب کرد. 


م۳۹ سلمی» طبقات صوفیه» ۳۹4۸ 


۱- صوفی و عارف مشسپور بغدادی. . مرشد و دایی جنید بفدادی که در آغاز مر‌دی بازر گان 


بود. در بغداد به ۸٩‏ سالگی در ۱۸ هجری در گذشت 


۲- چرا عقرب از خود دور نکردی؟ گفت: از پروردکار شرم دارم که در یکی از احوال 
ع من کو و ابا رتیل با ای دایم ارد امج الف کم 


GOT 1"‏ از مد شود مین هرات و مود به صحبت جنید 


و سری سقطی رسید. در ۲۹۵ هجری در گذشت 


Ye 


الاداپ۵۵. و مادام تا آثار محاسن از آداپ 
در ظاهر شخص پدید نیاید» علامت آنست 
که باطن او هنوز متأدب نشده است. چه 
تأدب ظاهر. از امارات و علامات تأدب 
باطن است. وقتی رسول صلوات‌الله و 
سلامه عليه دید که شخصی در نماز با 
ریش خویش بازی می‌کرد گفت: لو خشع 
قلبه لخشعت جوارحه.۵۶ 

حکایت است که چون ابوحفص 
نیشاپوری رحمه‌الله به بفداد رسید جنید 
به دیدن او رفت. اصحاب او را دید پیش 
او ایستاده منتظر اشارت و منقاد حکم 
او. گفت: يا |باحفص ادبت اصحابك ادب 
الملو کت۵۷. ابوحفص جواب داد که: لا یا 
ابالقاسم ولکن حسن الادب فی‌الظاهر 
عنوان ادب الباطن.۵۸ 

ازا بن‌عطا٩۵‏ پر‌سید ند که ادب‌چیست؟ 
گفت: الوقوف مع المستحسنات. گفتند 
این سخن چه معنی دارد؟ گفت: ممناه ان 
تعامل الله سرا و علناً بالادب فاذا كنت 
كذلك کنت ادیباً و ان کنت اعجمیماه۶. و 
این بیت انشاد کرد: 


0 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


اذا نطقت جاءت بكل مليحة 

و ان سکتت جاءت بکل ملیح۶۱ 

سری سقطی رحمهالله گوید: شبی 
بعد از آن که از اوراد فار غ شدم پای در 
محراب بکشیدم. ناگاه آوازی شنیدم که 
یا سری کذا تجالس الملوكت. در حال 
پای با خود کشیدم و گفتم: به عزت تو که 
من‌بعد هر گن پای دراز نکشم. جنید گوید 
شصت سال بعد ازآن در حیات‌بود و هرگز 
پای دراز نکشید نه در روز و نه در شب. 
و ادیب لبیب آن است که هیچ دقیقه از 
دقایق آداب. ظاهرا و باطناً و سرا و علناً 
فرو نگذارد. چه اهمال آداپ اگ در ظاهر 
بود سبب عقوبت شود در ظاهر» و اگر 
در باطن بود موجب‌عقوبت‌گردد در باطن. 

یکی از متصوفه حکایت کند که 
وقتی در طواف بودم شخصی را دیدماعور 
که می‌گفت: اللپم انى اعوذيك منك 
از کیفیت حال او پرسیدم. گفت وقتی به 
نظر شپوت در امردی صاحب جمسال 
نگریستم. در حال لطمه‌یی بر روی من 
آمد و يك چشم برفت و آوازی شنیدمکه: 


۵ خدایرا در بنده‌اش مقام و حال و معرفتی نیست که آداب شر يعت بدانپا ساقط شودا 
و آداب شریمت» زینت ظاهر است و خداوند جایز نمی‌داند که اعضاء بدن به آداب و اعمال نیکو 


0٦‏ اگی دلش خاشع بود» اعضا یش نیز خاشع بود. 

۷- ای ابوحفصء یاران خود را أدب شاهان آموختی. 

۸- نه ای ابوالقاسم» بلکه نیکو ادبی در ظاهر » علامت ادب باطن انت 

۹- از مشایخ بزرگ صوفیه و از نزدیکان جنید و از موافقان و یاران حلاج» که به همان 
سبب پس از شکنجه به دست حامدبن عباس وزير مقتدر عباسی در ۳۰۹ هجری کشته شد. 

۰ بدان معنی است که آشکار و نبان با خداوند» به ادب عمل کنی که اگر چنین کنی, 


ادیب باشی؛ اگرچه در زبانت کڑی و گنگی 


باشد. 


۲- آی سری» شاهان چنین نشینند. 
۳- پروردگارا از تو به تو پناه می‌برم. 


اذب 


۷ 


لطمة بنظرءة و لوزدت لزدنا.۶۴ 

و حکایت است از جنید که وقتی 
در مسجد شو نیزیه بودم با جماعتی منتظر 
جنازه‌یی که بر وی نماز کنیم. درویشی 
ديدم که در مسجد آمد و از حاضران 
سوّالی کرد. در خاطر من آمد که اگر 
این درویش به کسبی مشغول بودی و 
مؤنت خود از دیگران بازداشتی بپسر 
بودی. آن شب در خواب ديدم که مرده‌یی 
پیش من حاضر کردند و گفتند: از این 
تناول کن. گفتم: گوشت آدمی مرده چون 
خورم؟ گفتند: چنانك دی خوردی. چون 
بدیدم صورت آن شخص بود که در مسجد 
سوال می‌کرد. بدانستم که عقوبت آن 
خاطر است که در حق او مرا وارد شد 
گفتم: غیبت او بر زبان من نرفت بلکه آن 
خاطر در ضمیر بگذشت. گفتند: نمی‌دانی 
که مرور خاطر در حق تو همچنان بود که 
به فعل آوردن آن در حق دیگران. گفتم 


توبه کردم از آن. دز حال آنرا از پیش 
من بر‌داشتند. ۱ 

و ابوعبید قاسم‌بن» سلام۵ء گوید: 
وقتی به مکه مجاور بودم و گاه‌گاه در 
قضای حاجت برابر کمبه نشستمی و گاه 
بودی که به پشت بازخفتمی و پای در 
جانب کعبه دراز کردمی تا روزی عايشة 
مکیه۶۶/ رحمپاالله که از جملۀ عارفان 
بود مرا در این باب نصیحت‌کرد و گفت: 
يا با عبيديقال انك من اهل‌العلم اقبل‌منی 
كلمة لا تجالسه الا بالادب و الا فیمحو۶۷ 
اسمك من دیوان القرب. عبسدالله‌بن 
المبار کداء گفته است: من تپاون‌بالادب 
عوقب بحرمان الستن و من تپاون‌بالسنن 
عوقب بحرمان الفرایض و من تپاون 
بالفرايض عوقب بحرمان المعرفة.۶۹ و 
ابوعلی دقاق رحمه‌الله گسوید: اذا خرج 
المرید عن حد استعمال الادب فانه يرجع 
من حیث‌جاع۷۰. و عبدالله پن المبار کی 
گوید: قد اکثرالناس فی‌الادب و نحن‌نقول 


٤۔‏ مشتی در برابر نگاهی؛ و اگر افزون کنی» ما نیز افزون کنیم. 

۰- از فقیبان و ادیبان بزرگ فرن سوم هجری. پدرش غلامی رومی بود. خود وی مدتبا 
قاضی طرسوس بود. در ۲۲۲ یا ۲۲4 در مکه يا مدینه در‌گذشت. ۲ 

1- از زنان عابد و عارف و از یاران فضیل‌بن عیاض. ظاهرا در حدود سالهای ۲٩۹‏ تا ۲۲۳ 


حیات داشته است. 


۷- گویند که تا از جمله عالمانی. سخنی از من بهذیر: در برابر کمبه جن به ادب منشین, 


و گرنه نامت از دیوان قرب البی پاك شود. 


۸- از اهالی مرو و از موالی بنی‌حنظله. پدرش غلامی ترك بود. در ۱۱۸ یا ۱۱٩‏ هجری 
زاده شد و نزد سفیان ثوری و مالك‌بن انس به تحصیل پرداخت. در ۱۸۲ هجری» وقتی از جباد 


باز گشت کشته شد. 


۹ آن کس که در ادب سستی کند» به محرومیت از مستحبات مجازات شود؛ و آن‌کس 
که در مستحبات مستی ورزد, به محرومیت از واجبات مجازات شود؛ و کسی که در واجبات سستی 
کند, به محرومیت از معرفت حق تعالی عقاب گردد. 1 

۶۰- هرگاه مرید از حد ادب بیرون رود» به همانجا که آمده بازمی‌گردد (یعنی سیر و 


سلوك او باطل شود و به مرحلهُ مبتدیان باز گردد). 


Ww 
معرفة اللفس۷۱. و توجیه اين قول آن‌است‎ 
که منشاً ترکت ادب» وجود جپالت است»‎ 
و منبع جپالت نفس. پس هرکه او را په‎ 
علم میاست کند مدب گردد. و جنیه‎ 
رحمه‌الله فته است: المبودية ملازمة‎ 
الادب و الطغيان سوءالادب۷۲. و ابوعلى‎ 
دقاق۷۲ رحمه‌الله گوید: العبد یصل بطاعته‎ 
الیا لجنة و پادبه فی طاعته یصل الیا لله‎ 
تعالی؟۷. و عبدالله‌بن المبارکث گوید:-‎ 
أدب الخدمة اعز من الخدمة۷۵. و انس‎ 
مالك گوید: الادب فی‌العمل علامة قبول‎ 
العمل۷۶. و ابونصن سراج طوسی۷۷گوید:‎ 
مردم در حفظ آداپ سه‌گروهند: اول اهل‎ 
دنیا که ادب آنان در فصاحت و بلاغت‎ 
علوم و افسانه‌ها و اشمار عرب است. دوم‎ 
اهل دين که ادب آنان ریاضت نفوس و‎ 
تأدیب‌جوارح و حفظحدود و تر کشپوات‎ 
است. و سوم ادب اهل خاص که ادب آنان‎ 
در طمپارت و مراعات اشرار و وفا بعد‎ 
و حفظ اوقات و قلت التفات به خواطر‎ 
و استواء سر و علانئیت و حسن ادب در‎ 
مواقف طلب و اوقات حضور و. مقامات‎ 


قرب است. 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


و بدان که منشاً جمیع آداپ» اخلاق 
و احوال نبوی و اقوال افمال مصطنفوی 
است. هر متابعی به‌قدر متایعت از آداب 
او نصیبی یافته. پس کمال آداب مستفاد 
بود از کمال متابعت و آن خاصه صوفیان 
است. و تلقی آداپ از حضرت رسالت به 
جمپت آن است که موّدب او حضرت عزت 
بود» چنانك گفت: ادینی ربی فاحسن 
تأدیبی ثم امرنی بمکارم الاخلاق. فقال 
خذالعنو و آس بالرف و اعرض عن 
| لجاهلین۷۸. ۱ 

در کشف المحجوب است که آداب بر 
کو اانا یکی تدر ويف با خی نم 
و جل» و آن‌چنان بود که اندر خلاه و ملاه 
خود را از بی‌حرمتی نگاهداری و در خلا 
معاملت چنان کنی‌که اندرمشاهده نمائی. 

بعضی گویند حضرت موسی در مقام 
سخن با حق چون در حال سکن و وجد 
بود »> حدود ادب را آنطور که مقتضای 
مخاطبت با حق بود رعایت نکرده» سررشته 
تمیز را از دست داد و از حدود عبودیت 
تجاوز نمود و گفت: «ارنی انظراليك؟۷». 
خطاب عزت دست رد بر روی طلب وی 


۱- مردم درباره أدب سیار سخن گفته‌اند و ما در معرفت نفس سخن گوئيم. 
۲- بندکی ملازم ادب است و طغیان با بی‌ادبی همراه است. 
۳ صوفی مشسپور معاصس اپوسعید اپوالخیر» و استاد ابو القامسم قشیری بود. در سال [ 32 


هحر ی در گذشت. 


-٤‏ بنده په اطاعت خدای په بپشت رسد و به ادب در طاعت؛ به خدای تعالی رسد. 

۷۵ ادب خدمت» از خود خدمت ارجمندتر است. 

- ادب در کردار, علامت قبول آن کردارها است. 

۷- از دانشمندان و محدثان و فقیبان سده چہارم» و از مریدان شیخ ابومحمد مرتعش 
ثیشابوری أشنت کتاب اللمع فی‌التصوف از تصنیفات میم اوست. در ۳۷۸ هحری در گذشت. 

۸- پروردگارم مرا یکو ادب کرد و آنگاه مرا به خوی پسندیده فرمان داد و گفت: عفو 
را شععار خود کن و مردم را به کردار پسندیده بخوان و از ادانان پرهیز کن؛ نك: کاشانی؛ 


مصیاحا لبداية» ۳ 
۹- اعراف/۰۱:۳ 


ادهسه 


۷۳ 


زد و فرمود: «لن ترانی يا موسی*۸» و 
چنین تقاضائی از عبد در مقام عبودیت 
شایسته نمی‌بود.۸۱ 

در رساله قشیریه است که: حقیقت 
ادب» اجتماع صفات خیر است. پس‌ادیب 
کسی است که جمع باشد درو خصال و 
صفاأت محمو ده 

ابوحقص گوید: حسن ادب در ظاهر 
ملاکت حسن ادب در پاطن است. 

عبدالله مبارکث گوید: ادب برای 
عارف مانند توپه است برای مستأنف. 

و گفته شده است که ادب محصول 
صفای دل و حضور قلب است. 

و بعضی گویند ادب آنست که هر 
چیزی را در محل و موضع خود بگذار ند 
و مقتضیات احوال را بدانند.۸۲ 

ادب پایُ تمام محاسن اخلاقی و 
سبب نیل به سعادت ابدی است. 

ادوار وجود - دوره‌های وجود؛ 
گردش وجود. 

از نظر عرفا مراد از ادوار وجود 
گردش وجود در مراحل کمالات ممکن‌خود 
و باز کشت آن به‌سوی مبد[المبادی است. 

لاهیجی گویک: از اول مراتب 
موجودات که خلق اول است تا آخر تنزلات 
که مرتبت انسانی است» و از مرتبت 
انسانی تا مرتبت المبیت که نقطه آخرین 
داثره به او متصل‌می‌شود» يك خط مستدیر 


۰- اعراف/۰۱:۳. 

۸۱- هجویری» کشفا لمحجوب. 4۳۲. 
۲ قشیری» رسالهً قشیریه» ۱۲۸. 
۳ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۲۰. 
٤‏ طه/۵۵. 

6- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات؛ ۸. 


موهوم است که از تجدد تعینات نقطة 
وحدت نموده می‌شود و پر او» خلق جان 
گشته مسافر و بر این خط مذ‌کور خلق 
عالم مسافر ندکه‌از بطون به‌ظیورمی‌آیند 
و از ظپور به بطون می‌رو ند.۸۲ 
سوی هستی از عدم‌در هر زمان 
هست دائم کاروان در کاروان 
باز از هستی روان سوی عدم 
میروند این کارواتہا دمبدم 
جزوها را رویپا سوی کل است 
بلبلان را عشق‌بازی با گل است 
آنچه از دریا بسدریا میرود 

از هسانجا کاید آنجا میرود 

«منمپا خلقناکم و فیپا نعید کم»۸۳۰ 
و حکمت بالفة الپی مقتضی آن است که 
رفتن و آمدن خلايق را درین راه و خط 
موموم که مذ‌کور شد. بی‌رهبری که‌متصف 
به صفات کمالات و متحلی به کمالاعتدال 
الہی باشد میس نگردد. 

و آن جماعت که متصف بدین 
کمالاتند اولا و بالذات انبیائندکه مظاهر 
حقیقت نبوت و روح اعظم می‌باشند؟و 
ثانیاً به سبب متابعت انبیاء»او لیائند.۸۵ 
درین راه اثبیاء چون سار یانند 

دلیل و رهنمای کاروانند 

۲ آذهمیّه س متسوب به ابراهیم ادهم 
از بزرگان‌صوفیه و عرفا. اصل این‌فرقه 
را به امام زینا لعابدین(ع) رسانند . 


۷ 


عده‌ای‌اساس‌آنمپا را به امام صادق رساننه 
بپرحال. ابواسحاق ایراهیم‌ین منصور 
بلغی» بنابر مشمپور از امیرزادگان بلخ 
بود که به زهد و عرفان گرایش یافت و 
از سر ملك و مال پدر برخاست. وی در 
تصوف مقامی بزرگت یافت و به صحبت 
سقیان ثوری و فضیل‌بن عیاض رسید. در 
کتابپای صوفیه حالات و کرامت بسیار 
به او منسوب شده است. وی به سال ۱۶۱ 
یا ۱۶۲ هجری در شام وفات یافت.۸۶ 

ارائك توحید س جمع اراکت . 
اراکه نام درختی است. در اینجا اریکه 
به معنی تخت مزین است. 

شاه نعمت‌الله گويد: ارائك اسماء 

ذاتیه‌اند زیرا که اسماء ذاتیه مظاهر 
ذاتند اولا در حضرت واحدیت.۸۷ 

ظاهرآ این اصطلاح مأخوذ از قرآن 
مجید باشد که فرماید: ۱ 

متکئین فيا علی‌الارائنك لایرون 
فیپا شمسا ولا زمم‌یر .۸۸ 

اراده س اختیار مسبوق به تصور 
و تصدیق و ميل و شوق و عزم موکد. 
اراده به نزد عارفان و اهل ذوق عبارت از 
صفت قدیم است که زائد بر ذات و قائم 
بدان است»و شأن آن تخصیص ممکنات 
است به بعضی از آنچه وقوع آن جایز 


است . 


و بالجمله مرید در اصطلاح‌سالکان 


کسی است که او را اراده نباشد و تا 


۷ طرائق جزء دوم/۵۱. 
۷- شاه نعمتا لله» اصطلاحات» .A۱‏ 
۸- الانسان/۱۳. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


کسی‌از ارادهة‌خود عاری‌نشود مرید نباشد. 
بدین طریق معنائی که عارفان از 

مرید خواهند»مقابل معنای لفوی آنست. 
اراده ابتداء طریق سالکان راه 

یقت است از آن جېت که اراده مقدمۀ 
هر کاری است.و مادام که بنده چیزی را 
اراده تکرده است انجام نمی‌دهد و بدین 
ترتیب نخستین پایهٌ سلوکت طریقت. 

_ اراده است. 

ابومحمد مر‌تعش گوید: «الارادة 
حبس‌النفس عن مراداتپا والاقبال على 
او امرالله والرضا بموارد القضاءعلیه؟۸» 
اکثر مشایخ گویند: اراده ترك چیزی 
است که عادت بر آن قرار گرفته باشد 
و عادت مردم» اغلب غواصی در شپوات 
و غفلت از حق و توجه به امور دنیوی 


است. 

و گفته شده است مرید کسی است 
که منسلخ از تمام علایق دنیوی و مالك 
شپوانی باشد که علامت اراده او همین 
است ۰ بنابراین خروج از عادات» اراده 
باشد و ترک عادت دلیل اراده است و 
گفته شده است که حقیقت اراده» حر گت 
دل است در طلب حق. 

و بعضی گفته‌اند که از صفات‌مرید 
تحبب به‌سوی مرادست به واسطهة انجام 
نوافل و خلوص در اعمال و انس به‌خلوت 
و صبر بر سختیہا و ایثار و بذل مجہود 
در راه محبوب و توسل به هر سببی که 


۹- اراده» بازداشت نفس از خواهشپاء و روی سوی اوامر خدا کردن و خشنودی بر 
کامل. ۰۱۱۲ ۰۳۳۹ ۳۳۷؛ روزببان» شرح شطحیات» ۳۵۹. 


آراده 


Vo 


او را به محبوب خود نزديك گرداند. 
واسطی گوید: اولین مقام مرید» اراده 
حق است باسقاط اراد مرید.۰٩‏ 

یحیی‌بن معاذ گوید: مرید مبتدی 
است و مراد منتمپی. 

انصاری گوید: اراده عبارت از 
اجابت دواعی حقیقت است از روی ميل 
و رغیت.۱٩‏ 

در شرح کلمات باباطاهر است که 
آنہا که اهل اراده‌اند زندگی آنپا درطلب 
مراد است و کسی که بخواهد خود را 
به مراد بن‌ساند» در حال هستی به موت 
اختیاری می‌میرد و خود را هلاک می‌کند 
تا به مراد برسد. 

او گوید: اگر خدا مرا په مراد خود 
واگذارد» و ای بر من که به مراد نفس 
رفتار کنم و په خذلان ابدی گرفتار شوم؛ 
و کسی که بخواهد به مراد خود رسد باید 
به اصول و عقاید دینی تعلق خاطر داشته 
باشد. 

وی گوید: آنکه اراده کند از خلق 
ببرد مرید مطلوب به‌اراده‌است و مراد 
مطلوب به حقیقت است. توسل به علم 
در مقام اراده علامت ناتوانی مرید است 
و توسل به معرفت» علامت قوت عارف 
است» یعنی سکون و آرامش مرید به 
واسطة علم خود دلیل عجز ادست از 
شود حق‌تعالی و وصول به مراد.۲٩‏ 

اراده اخگری از آتش محبت است 
در قلب سالك که او را مستمد دواعی حق 
و حقیقت می‌سازد.۹۳ 


۹ سلمی» طبقات صوفیه. 1 ۴5 
۱- قشیری» رسالهٌ قشیریه» ۳ .٩‏ 


اراده عبارت از تجرد است در مقام 
سلوکت به سوی کمال توحید. و کسی که 
شش کند در راه نیل به مقصود حقیقی 
که توحید باشد. عادات خود را واگذارد. 
و از این جپت است که گفته‌اند تر کی 
عادات علامت اراده است. 
خواجه عبدالله گوید: الہی دانی 
به چه شادم؟ به آنکه نه به خویشتن به تو 
افتادم. الہی تو خواستی نه من خواستم. 
دوست بر بالین‌دیدم چواز خواب برخاستم. 
ای درویش اصل ارادت» او است. 
اگر ارادت بنده موافق ارادت حق‌تمالی 
افتاد. آنچه مقصود بود به تحصیل‌پیوست 
«والا الر‌ضاء بالقضاء». آدم صضی را 
ارادت آن بود که در جنت جاودانی باشد 
و ما را ارادات چنان که وی در زمین پر 


می‌خواستیم. ابلیس علیها للعنة می‌خواست 
که مقتدای سره و بن ره باشد وی 
می‌خواستيم که او پیشوای کفره و فجره 
باشد. اراده ما غالب آمد و حکم ما نافت 
گشت. 

آدم خواست تا هابیل اشرف اولاد 
او باشد و اراده ما تعلق بر تفضیل وی 
بر باقی اولاد گرفته بود؛ و آخرالامس 
فریان ما را حچ آمد. توح را مراد آن بود 
که کنمان» اعز اولاد وی باشد و ما را 
نظر عنایت متوجه احوال سام بود همچنان 
شد که ارادهُ ما بود. ابراهیم‌می‌خواست... 
و اراده ما تعلق به آن نپذ یر فت ۰ هر‌چند 
جد و اهتمام نسود سمی وی مشکور 


۲ جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۰۱6۵ ۱۵۸ 
۹۳ لا هیجی» شرح گلشن راز ٩۵۹؛‏ هجو بری» کشف المحجوب» FAA‏ 


نیشتاد. 


۰ موسی در طلب دیدار ما هرچند 
جد و اهتمام نمود چون موافق بر اراده 
ما نبود مقرون به اجابت نگشت. فرعون 
بی‌عون» هلاکت موسی می‌خواست» سیصد 
هزار کودکت, بنی‌اسرائیل را الاماشاءا لله 
درین آرزو به قتل رسانید. اما چون‌ارادة 
ما حیات موسی و ملاکث فرعون بود»لاجرم 
آنچه مخالف مراد او بود بر طبق ارادةٌ 
ما تحقق پذیر فت. داود را اراده چنان 
بود که پس بزرگتر وی میثا» خلیفه و 
قائم‌مقام وی باشد» و ما را خواست آن 
بو که فور و و ان بن 
مسند خلافتش بنشیند» اراد او مفلوب 
افتاد و خواست ما غالب آمد. حضرت 
مصطفی (ص) خواست که ابوطالب را 
به خدمت ایمان و زینت عرفان» محلی و 
مزین گرداند و وحشی را به زخم تيغ 
بی‌دريغ به قعر جنم رساند. چون‌خواست 
آن حضرت با اراد ما موافق نیفتاد لاجرم 
بتوقیع «انك لا تپدی من احببت»»او را 
از تصرف در ممالك ر بو بیت معذورداشتیم 
و رقم معذرت «لیس لك من‌الامس شیئی» 
بر عنوان منشور معاملتش بنگاشتيم. 
ارادات ایشان در برابر ارادة ما بخیی 
بر نمی‌آید. عاقل آن است‌که‌در جنب ارادةٌ 
البی خواست خود در باقی کند و در 
مقام رضا به قضای خداو ندی جل و علا 
ثبات و استقامت ورزد» تا همه کارها به 
مراد وی شود و به سمادت دارین مشرف 


گردد. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


در خب است که در هر صباح که 
صبح مستطیر از دریچه فلك اثیر. چہرة 
منیر به سکان قطان این خاکدان دنیا 
بنماید» و به مقداح نور و ضیاء مپر‌های 
کواکب سیم سیما را از روی این نطع 
فلك لاجوردی مسلك دررباید. ملکی از 
چپارم فلك به سمع هريك از معتکفان 
زوایای این بسیط غبرا این ندا دردهد 
و از جناب قدس خداو ندی جل‌ذکره چنین 
خطاب گرداند که: «عبدی ترید و اناارید 
ولایکون الاماارید». بنده من تو می‌خواهی 
و من میخواهم» و نه باشد مگ آنچه من 
می‌خواهم. اگر راضی نشوی به آنچه من 
می‌خواهم ترا در رنج افکنم بدانچه تو 
می‌خواهی و به حصول نه‌پیو ندد مگر آنچه 
من می‌خواهم.۳٩‏ 

معین! لدین هروی گوید: 
بیا ساقی و مستان را به میخانه صلا درده 
من دردی‌کش دیرینه را جام صقا درده 
نمی‌خواهم می باقی که در آخر خمار آرد 
اگر می می‌دهیء باری ازآن جام‌بقا درده 
چه‌ساقی‌درخور هر گس میا ندرجام می‌ریزد 
اگردرداست اگر‌صافی بدان‌قسمت‌رضادرده 
گل شادی‌همی‌خواهی ز خار غم‌مکش دامن 
قدم گر طالب گنجی بکام اژدها درده۹۵ 
در اصطلاحات شاه نعمت‌الله آمده است: 
اه ایست از نار محبت دل که 
مقتعضی و داعی حقیقت است: 
در دلم آتش است و می‌سوزد 

شمع جان شاید ار برفروزدمه 


۰.4۷۱ ۰4۷۵/۵ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار‎ ٤ 
هروی» تفسیر حدائق‌الحقایق» ۳۶۱ بهڊ عد.‎ ٥ 
شاه نعمت‌الله» اصطلاحات؛ ۸؛ عزا لدین نسفی» انسان کامل. ۲ ۳۳۹: روزبپان»‎ - 


شرح شطحیات» ۳1 


تسس« ۳ س 


ار باب رایات 


رو 


(۰۰(<چچ۳س۳سحسس‌ س 


خواجه نصیرالدین طوسی گوید: 

قال‌الله سبحانه و تعالی «واصبر 
نقسك معالذين یدعون ر بېم پالضداوه 
والعشی یریدون و جها لله۲٩».‏ 

پارسی ارادت»خواستن است. و آن 
مشروط به سه چیز باشد: شعور به مراد 
و شعور به کمالی که مرا در احاصل باشد 
و غیبت از مراد.پس اگر مراد از قبیل 
اموری باشد که مرید را تحصیل آن‌ممکن 
باشد. چون ارادت با قدرت منضم شود. 
هر دو موجب حصول مراد شوند. و اگر 
از قبیل اموری باشد که حاصل و موجود 
باشد» اما حاضر نباشد هردو مقتضی 
حالی شود در مرید» که آنرا شوق خوانند. 
و شوق پیش از وصل باشد و اگر وصول 
به‌تدریج باشد چون از و صول اثری‌حاصل 
شود آنرا محبت خوانند. 

و محبت را مراتب بود و مرتبة 
آخر به وقت تماسی وصول و انتپای 
سلوکث باشد. و اما ارادت مقارن سلوکی 
بر وجہی و اعتباری‌مقتضی سلو کے‌باشد» 
چه طلب عمال نوعی ازارادت‌بود. و چون 
ارادت منقطع شود به سبب وصول» با 
علم به امتناع وصول, سلوکث نیز منقطع 
شود؛و ارادت که مقارن سلوکث باشد په 
اهل تقصان. خاص باشد. و اما اهل کمال 
را ارادت عین کمال باشد و محض مراد 
بود. در حدیث آمده است که:در بپشت 
درختی است که آنرا طوبی خوانند» و هر 
کسی را آرزویی بود» مراد و آرزوی او 
را معا از آن درخت به وی رسانند بی‌هیچ 


۷ کپف/۲۸. 


۸- اکر گویند چه خواهی؟ گویم .هم 


. ۱۲١ ۰۱۳۳ الاشراف‎ 


تأخیری و انتظاری. و نیز گفته‌اند که 
بعضی مردم را بر طاعتی که در دنیاکنند 
لواب در آخرت بدهند و بعضی را عین 
عمل ایشان ثواب ایشان باشد. و این 
سخن موکد آن است که بعضی را ارادت 
عین مراد باشد چه کسی که در سلوکت 
به مرتبة رضا رسد او را ارادت منعفی 
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شود. 

یکی از بزرگان که طالب این‌ستبه 
بوده. گفته است: «لوقیل لی ما یس ید 
اقول اریدان لااریده۹۸.» 

ار باب = جمع رب» پرورش‌دهنده» 
صاحب» پروردگار. 

تر‌کیبات آن در مفاهیم عرفانی به 
شرح ذیل است: 

ار باب احوال - ار باب احوال وحال 
گاه در مقابل ارباب مقال به کار برده 
شده است و گاه در مقابل ار یاپ‌علم به‌ کار 
طریق اول کشف و مشاهده 
است و طرپق دوم استدلال "و پر‌هان‌است. 
(نك: حال). 

اریاب اختصاص د خواص اهل‌الله 
و او لیاءا لله را گویند. ( نك : او لیاء). 

ارباپ تصوف - متصوفه و امل‌حال 
را گویند. 

ارباب تقوی - (نك: تقوی). 

آر یاب حالاث ‏ در مقابل مقال و 
علم و رسوم است. 

ار باب راز د صاحبان سر و اسرار 
الپیاند. 


ارباب رایات س صاحبان پسرچم 


بر ده ا ند ۰ 


که نخواهم. خوااجه‌نصیرالدین طوسی» اوصای 


YA 


ولایات و اولیاءالله‌اند. 

اریاب رخصت عوام مومنان را 
گویند .۹۹ 

ار باب روایات ‏ در مقابل ار پاپ 
درایات است‌که ار باب حدیث‌اند و پای‌بند 
e‏ در مقابل ار باب 
طریقت و حال ۰ 

ارباب رسوم د صاحبان و پیروان 
شر یعت! ند: «و ار باپا لرسوموا لعلوم فعلیم" 
واجب التزام الادب».۱۰۰ 

ارپاپ ریاضت - کسانی را گویند 
که ترکت شپوات کسرده و کم‌خورند و 
نوشند و با نفس مجاهده کنند و دائماً 
ذکر گویند و خود را از قیود مادی و حجب 
ظلمانی دنیوی مستخلص گردانند و در 
نتیجه بر آنپا انوار روحانی ظاهر گردد 
و امور غریبة غیبی برای آنان آشکار 
گرد و بواسطۀ مشاهدءة اشباح روحانی 
انواع حوادث و معلومات را دریاپند و 
آنچه را بخواهند بدا نند.۱ 

ار باب طریقت مس سالکان ی 
را گویند و گفته‌اند که طریقت 


سین است و حقیقت پایان آن است. 
ارباپ طلب - (نك: طلب). 
ارپاپ عبارت - در مقابل ارباپ 

اشارت و راز است. 
ارباپ عزائم - خواص مومنان و 

صوفیانند» چنانکه ارباب رخص» عوام 

مومنانند,۲ 
ار باب عشق مس (نك: عشق). 


ابتدای 


۹ عزالدین کاشانی» مصباح‌الهدايق, 45. 


.۱ سلمی» طبقات صوفیه. ۹0۱ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اریاب عصیان - متجریان‌درشریمت 
و طریقت 

ارباب غرامت - عاصیان و تباء 
روزگارانند و آنانکه سعادت طریقت را 
در نيافته! ند و قدم در راه نگذارده‌اند. 

ارباب فراست - (نك: فراست). 

ارباپ قلوب - صاحبان حال نه 
مقال و زنده‌دلان راه حقیقت که گپی در 
قبض باشند» گہی در بط کدی در 
هست ؛ گپی در انس. ساعتی غیبت ہیں 
اا غات شاف مق وب ها ع گر 
ساغتی شحو سناعتیبگاء. اتی فتا. 

پیر طریقت گفت: الہی بر هزاران 
عقبه بگذرانیدی و یکی ماند. دل من خجل 
ماند از بسکه ترا خواند. الپی بی هزاران 
آب بشستی تا آشنا کر‌دی.۲ 

اریا ب کرم (نكك:کرم کرامت). 

ارباب کشف و شہود ‏ کسانی‌اند 
که حق را مشاهده می‌کنند در هر نفسی 
که متجلی به تجلی دیگر شود و تجلی او 
را تکرار نیست» بواسطةۀ مجاهدات و 
ریاضات و تزکیه نفس و تپذیب باطن» 
از ظاهر به باطن رفته و حق را در تمام 
مجالی موجودات مشاهده کند. (نك:کشف 
و شہود). 

ارباپ مجاهدات س کسانی هستند 
که در طریق مجاهدات و ریاضات و تز کی 
نفوس؛ مدارج کمال را طی کرده و در 
سیر الی‌الله مراحلی پیموده باشند. 

ارباپ محبت ب (نك: مجاهدت). 


۳۹ سیر وردی» رساله اعتقادا لحکما» محموعه دوم مصنفات» ۲۷۹ . 
۲- عزالدین کاشانی: مصباحالہدایة 4۸ ۰۷۱ ۰.۳۹۰۱ 
۳ خواجه عبدالله اتصاری» کشف الاسرار» ۰۳۹۷/۷ 


سس سا 


ار کان سل وک 


۷۹4 


نس« ل ل ل ل ا ر 


ارباب معاملت ‏ کسانی هستند 
که خود را برای عبادات میا کرده و 
همواره صائم‌النہار و قائم‌اللیل باشند 
ولکن قصد آنپا از عبادات» ثواب اخروی 
پاشد و اینان معامله‌گرانند (نك:معامله). 

ارباب معرفت ‏ (نك: معرفت). 

ارباب مواجید ‏ کسانی هستند که 
بر سبیل حال بحالات و مقامات رسیده‌اند 
نه بر سبیل تقلید عبارات و مقال.؟ 

ارباب وجد - کسانی هستند که بر 
سبیل حال به حالات و مقامات رسیدها ند 
نه بر سبیل عبارات و مقال. 

ارباب البپعمم العالیه - کسانی را 
گویند که همت آنبا همواره حق‌تعالی 
باشد و تسوجپی بماسووء‌الله نداشته 
پاشند .۵ 

ارباب همت و مروت کسانی را 
که همت آنپا همواره حق‌تعالی باشد و 
توجمپی به ماسوی‌الله نداشته باشندار باب 
همت نامند. (نك: همت). 

ارکان سلوکت ب شرایط سیر 
و سلوکك. 

کسانی که بخواهند گام در راه 
سیروسلو کت عرفانی گذارند بایدشرایظ 
و آدابی را طبق نظر و هدایت مرشد خود 
رعایت کند. ِ 
عزیزالدین نسفی شرایط سلوکت 

شش امس می‌دانند. 

١‏ تر کث. (یعنی رک مال و 
مالدوستی» تر کت جاه و تر کت معاصی و 
تر کت اخلاق بد). 

۲ صلح» که با خلق عالم يك‌باره 


را بو 


.5۱۳ لاهیجی» شرح گلشن راز‎ ٤ 


صلح کند و به دست و زبان هیچ‌کس را 
نیازارد و شفقت از هیچ کس دریغ ندارد» 
و همه را همچون خود عاجز و بیچاره و 
طالب داند. 


۳ عزلت. 


۵ جوع. 

۶ت سین 

ارکان سلو کت هم شش 

رکن اول هادی است که بی‌هادی 
سلوکث میس نشود؛ رکن دوم ارادت و 
محبت است با هادی؛ سالك چون به هادی 


است: 


رسید و قبول هادی یافت. بایدکه در و قت 
با وی در عالم هیچ‌کس را چنان دوست 
ندارد که هادی خود راء تا زود په مقصد 
رسد که مركب سالك در این راه ارادت 
و محبت است. چون ارادت و محبت قوی 
افتاد. مر‌کب قوی افتاده و هرکه را مر‌کب 
قوی باشد» از سختی راه باکی نباشد. 

و اگر يك سر موی در ارادت و 
محبت خللی پدید آید مر کب لنت شود و 
سالك در راه بماند. رکن سوم» فرمان- 
برداری است در همه کارهای اعتقادی و 
عملی. یعنی تقلید مادر و پدر را تر کی 
بايد کرد و پیر و هادی بايد شد. هم در 
اعتقاد و هم در عمل؛ از جت آنکه هادی 
به منزلۀ طبیب است و چون مريض 
فرمان برداری طبیب نکند» هرگز صحت 
نیابد. و اگر بیمار خواهد که به کتب 
طب علاج خود کند هم هرگز صحت نیاید؛ 
حضور طبیب باید و و بیمار 
تا رنج و علت برخیزد. 


.۳۰۷ ۰۳۰۹ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ ٥ 


۸ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


رکن چپارم ترکت. رای و انديشه 
خود است. سالك بايد که هیچ کاری بر آی 
و انديشه خود نکند» اگرچه طاعت و 
عبادت باشد. از جہت آنکه سالك مر‌کاری 
که برای و اندیشه خود کند سبپ دوری 
وی شود و هر کاری که به امر هادی 
کند سبب نزدیکی وی گردد. 

رکن پنجم تر کت اعتراض و انکار 
است. سالك بایدکه به گفت هادی‌اعتراض ˆ 
نکند و به فعل هادی انکار نکند. 

رکن ششم. ثبات و دوام است بر 
شرایط و ارکان سلوکت سالهای بسیار 
که از بی‌ثباتی هیچ کار نيك نیاید. نه 
دنیوی و نه اخروی.۶ 

ارواح قدسی س ارواح مجردة 
ملکوتیه‌اند که ارواح عالیه هم می‌نامند, 
و ارواح انسانی و ارواح مکرمه هم 
گو یند ۷۰ ۱ 

عراقی گوید: 
ارواح قدس چیست نمودار معنیم 

اشباح انس چیست نگبدار پیکرم 

ازهاص ‏ بناکردن دیوار به گل و 
ستیمپیدن و آماده شدن چیزی و استادن بر 
آن و سوده گردانیدن سم ستور را؛ و در 
اصطلاح: 

نوعی از خوارق عادات است. و آن 
خارق عادتی است که از انبیاء قبل از 
بعثت آنپا صادر می‌شود. ظبور و صدور 
این‌گونه اعمال از انبیاء. علامت بناء 
بیت نبوت و ابات متدمات ظبور بعثت 


آنہا می‌باشد.۸ 

ازل - همیشه و همیشگی در طرف 
گذشته. از لیت. بی‌آغاز و ابدیت بی‌انجام 
است. 

ازل به معنی قسدم است و از لیت 
مخصوص خداوند است. ازل ناسی از 
نامپای خداست و ازلیت صفتی از 
صمات اوست. 
گویند چنانکه. ابدی چیزی است که او 


را آخر نباشد. ازل عبارت‌است از احدیت 
در مجالی اسماء بن ویجپی که مسبوق 
بر ماده و مدت نباشد.٩‏ 
ازل آزال عبارت از امتداد ظہور 
معنی است با صور اسماء و صفات به 
اعتبار سقوط اضافات. 
لاهیجی گوید: 
ازل‌دیگر است و ازل آزال دیگر. ازل 
آزال عبارت از بقاء وجود است مطلقاً و 
آن مسبوق به عدم نیست و افتتاح آن از 
عدم نی. ازل عبارت است از اولیتی که 
افتتاح آن از عدم اضافی باشد. پس هر 
فردی را از افراد موجودات از لیتی و 
ابدیتی باشد که از لیت او به اعتبار عين 
ثابت اوست که در علم حق است و ابدیت 
او به اعتبار وجود عینی‌که وجود خارجی 
مواد است. یعنتی در حضرت الپیه. ازل 
و ابد که عبارت از او لیت و آخریت‌اشیاء 
موجودند» با همند و در علم او مساویند. 
و ازل و ابد در آن حضرت متحدندء و در 
حضور و ظپور ميان ازل و ابد هیچ 


۳۹ انسان کامل» ‘AA Ao‏ سلمی» طبقات صوفیه» . 


م5 فوتوی» مصباحالانس» ° 
۸ قاضی عبدالنبی» دستورالعلماع» 5/۱ 
-٩‏ طوسی» کتاب‌اللمع» ۳۹۶. 


اژدها 


۸۱ 


تفاوت نیست و تمام وقایع و حوادث 
در آن حضرت بدفعة واحدة حاض‌ند. 
چنانکه ایجاد آدم که در ایتداء عالم بوده 
و نزول عیسی که در آخرالزمان است پا 
ازل عین ابد افتاده با هم 
نزول عیسی و ایجاد آدم۱۶ 
نسقی گوید۱۱: 
در عالم جیروت» شېد و حنظل يك طعام 
دارند» تریاق و زهر در یك ظرف پرورش 
می‌یابند» گرگث و گوسفند بهم می‌باشند. 
روز و شب» نور و ظلمت» یکر نگث 
دارند. ازل و ابد دی و فردا هم‌خانه‌اند. 
ازمنة اربعه د زمانبای چپارگانه. 
این اصطلاح را عزیزالدین نسفی 
از اطلاقات فصول چبارگانه سال گرفته 
است و بر دوران انعقاد نطفه تا رشد 
انسان انطباق داده است. وی گوید: 
چون لوح محضوظ عالم صفیر را 
دانستی» اکنون بدان که بر این سخن 
سئوالی می‌کنند و می‌گویند که اگر چنین 
است که سعادت و شقاوت و توانگری و 
درویشی و مانند این با نطفنۀ آدمی همراه 
است» چرا احوال بعضی مردم می‌گردد و 
بعضی را در اول عمر مال و جاه می باشد 
و در آخر عم مال و چاه نمی‌باشد؛ و 
بعضی را در اول عمر مال و جاه تمی‌باشد 
و در آخر عم پیدا می‌آید» و در جملۀ 
چیزها همچنین می‌دان. جواب: بدان که 
این گشتن احوال. اثر و خاصیت ازمنهة 


١۔‏ لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۱۲۲ 


۱- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۰۱۷۹ 


۲- انسان کامل» ۳۰۹-۲۰۸ 
۳ے سر وردی؛ قصا لخربة الغربیه» ۰:۸۹ 


ار بعه است. 

بدان که گفته شد که یه‌سبب گر‌دش 
افلاکی و انجم و اتصالات ایشان در هر 
زمانی خاصیتی پیدا می‌آید و هر زمانی 
شایستۀ کاری می‌گردد. چون این مقدمات 
معلوم کردی. اکنون بدان که آن زمان 
که نطفه در رحم می‌افتد و آن زمان که 
صورت فرزند پیدا می‌آید و آن زمان که 
حیات به فرزند می‌پیو ندد و آن زمان‌که 
در ا ی ا 
چپار زمان اثرهای قوی و خاصیت‌های 
عظیم دارد در احوال فرزند. اگر چنان 
اتفاق افتد که این هر چہار زمان دلیل 
باشند بی ملم و حکمت آن فرزنده و با 
وجود این هر چہار زمان» آن فرز تدسمی 
و کوشش بسیار کند در تحصیل علوم. 
و با وجود سنعی و کوشش بسیار اتفاقات 
حسنه دست دهد»آن فرزند در علوم یگانه 
شود بلکه‌در علم و حکمت پیشواگردد. ۱۲ 

اژدها ‏ مار و افعی را گویند. 

در ادبیات عرفانی کنایه از نفس 
آزمند اماره» و مظبر صفات رذیله مانند؛ 
شپوت و غضب است. در قصه غربة 
الغر بيه ظاهراً كنايه از عالم مادی و 
نفس سر کش است,۱۳ 
> مولانا گوید: 
نفس اژدرهاست او کی مرده است 

از غم بسیآلصی افسرده است 

عطار گوید: 


A 


نفس تو با اژدهای‌هفت‌سر در ششدر است 

اسارث س در بند و قید بودن» بند 
و قید. مراد در اینجا گرفتاری و اسارت 
در بند ظواهر است که مانع وصول په 
حقایق است. 

بابا طاهر گوید: کسی که اسیر و 
گرفتار علم خود گردد بر همان دانائی 
خود که فرض کرده است بماند و از آن 
خلاص نشود و به مرتبت اعلا نرسد» و 
موقعی که از قید اسارت علم بیرون آید 
و محو موهوم شود و انائیت خود را رها 
کند و از قید اسارت علم رها شود»به حق 
پر‌سد . 

و گویند گرفتار علمء طالب واب 
آخرت است و گرفتار حقیقت. از حظوظ 
نفسانی اعراض کند» و گرفتار حقء از 
تمام حظوظ روگرداند.۱۴ 

اسامی - نام‌هاء این کلمه‌در پاره‌ای 
از مآخد عرفانی گاه همان اسماءالله 
است. 

عزیزالدین نسفضی گوید: چون 
دا ئستی که يك وجود است. اکنون بدان 
که جبروت. ذات این وجود است و ملك و 
ملکوت وجه این وجود و هردو مرتبه این 
وجود است» و صفات این وجود در مرتبۀ 
ذاتند و اسامی اینوجود در مرتبۀ وجه‌اند 
و افعال اين وجود در مرتبة نمس‌اند. 

ای درويش این نزول و صروج 
می‌بایست» تا تمامت صفات و اسامسی 
خداو ند ظاهر شوند و تمامت افمال و 
حکمت خداو ند پیدا آیند. 


و هم ازین جپت آن عقل را عمقل 


فرهنگ اصطلاحات عر فانی 


اول می‌خوانند؛ و این عقل اول را به 
اضافات و اعتبارات اسامی مختلفه ذکر 
کرده‌اند. به اعتباری جوهر» به اعتباری 
عقل. به اعتباری روح» به اعتباری عرش 
عظیم. به اعتباری آدم و مانند این بسیار 
گفته‌اند. و این جملهر است‌است و اسامی 
جوهر اول است. و آن عزیز از سر همین 
نظر فرماید؛ 


" از هزار و يك‌صفت هفتادو يك فرقه‌شو ند 


يك‌حقیقت را اگر صدوجه میدانی‌رواست 
ای درویش اگر از عالم کثرت 
درگذری و به دریای وحدت رسی و در 
دریای وحدت غوص کنی. عاشقو معشوق 
و عشق را یکی بینی و عالم و معلوم و 
عل وا یکی دیاش ابن انانی جنل در 
مرتبة وجه‌اند»چون از وجه درگذری و 
به ذات رسی هیچ ازین اسامی نباشد. 
ذات مجرد باشد از جہت آنکه هر صفتی 
و هر اسمی و هر فعلی که در عالم است 
جمله‌صفات و اسامی و افعال‌این‌وجودند. 
اما صفات در مرتبة ذاتند و اسامی در 
مرتبه وجه‌اند و افعال در مرتبه نفس‌اند 
و هر فردی از افراد موجودات»این سه 
مرتبه و صورت دارد.۱۵ 
اسباب تب این کلمه در عرفان‌دارای 
مفاهیم دیگری است که با معانی فلسفی 
آن متفاوت و احیانا متضاد است زیرا 
روّیت اسباب و وسائط از نظر امل‌الله 
از موانع سلوکت است. 
بپترین حال سالك این است که 
قطع علایق کند از همه سببی و وسیله 
و واسطه‌ای؛ که اسباپ همواره مانع 


4ا جنابذی» شرح کلمات باباطاهی» ۳ .\o4‏ 


۰۵ اسان کامل, ۹ ۳۷۰ ۸۳۹۹ ۰۱۵۲ 


استجابت 


۸ 


س اة ج رب ی ] 


شود مسبب‌الاسباب باشد.۱۶ 

نسفی گوید: اما علم و ارادت و 
قدرت خدای را بر جمله اسباپ و مسیبات 
به نور کشف و عیان و يا به نور دلائل 
و برهان محیط ندیده است» و جملهً 
اسباپ را همچون مسببات عاجز و مس 
مشاهده نکرده است. به این سبب» اسباب 
پیش این مقلد معتبر باشد و همه چیز 
را به اسباب اضافت کند و از سبب بیند؛ 
از جت این‌که این مقلد هنوز در حس 
است و اسباپ محسوسند» و حس‌این مقلد 
بیش ازین ادراکت نمی‌تواند کرد و از 
اسباب در نمی‌تواند گذشت.۱۷ 

اسباب معرفت ب (نك: معرفت). 

استتار پنمان کردن» در پسرده 


شدن» پرهیز کردن. در نزد عارفان‌مراد 


از استتار» احتجاب نور 
حقیقت به ظہور صفات بشری و تراکم 
ظلمات آن می‌باشد: «والاستتاران یکون 
البشرية حالة بينك و بین شمودا لفیب۱۸» 
و از آن جہت گویند استففار حضرت 
رسول» عبارت از ستر بود» تا مستفرق 
عين شببود نگردد و به واسطه وجود 
بشریت» مردم از او منقطع نگردند. 
ذات او را صفات اوست حجاب 
صفتش را ز صورتست نقاب 


۰ 


صورتش پردهة صضات آمد 
صفتش سر عین ذات آمك 
هستی دوست پیش دیده دوست 
پردة بارگاه اوشی او است 
هیچ دل را بکنه او ره نیست 
عقل‌وجان از کمالش آگه نیست۱۹ 
استچابت - قبول کردن, جواب‌گفتن 
و پاسخ خواستن. در نسزد عارفنان و 
سالکان طریقت و لسان اهل اشارت بر 
دو وجه است: یکی استجابت توحید»دیگر 
مومنانست» تحقیق. یکتا بودن عارفان 
است. توحید. صفت روندگان است» 
تحقیق» حال ربودگان است. آن صفت 
خلیل است و اين صفت حبیب‌است. خلیل 
رو نده پود بر درگاه عزت» بر متام 
خدمت ایستاده که فر‌مود: وجپت وجپی 
للذی فطرا لسموات والارض».۲۰ 
روش سالکان در استجابت ظواهر 
است بر متابمت رسول»و کیش ربودگان 
در استجابت سرائر است بر مشاهده 
علاما لفیوب . 
پیر طریقت گفت: «استجیبوالله 
بسرائركم و للرسول بظوا هی کم اذا دعاکم 
لما يحييكم حيوةالنفوس بمتابعة الرسول 
و حيوةالقلوب بمشاهدة الفیوب۲۱». 
الہی نه جز از شناخت تو شادیست» 


.۳۵۳ ۳۱۸ ۲۹۶ سلمی» طبقات صوفیه,‎ ١ 


۷۲- انسان کامل» .٤٤‏ 


۸- استتار آن است که صفات بشری» ميان تو و شود غيب حائل گردد. 
۹۔ عزالدین کاشانی» مصباحالبداية ۱۳۳-۱۲۹ 


۰- انعام /۰۷۹ 


۱- خدای را به باطن‌ها و سرهاتان» و پیامبر را به ظاهرهاتان استجابت کنید, آنگاه که 
شما را خواندند که زند گی جانہاتان را به پیروی از رسول» و زند کی دلپاتان را به مشاهده 


غیب‌ها زنده گردانند. 


Af 


نه جز از یافت توزندگانی. زندۀتو بی‌تو 
چون مردهةٌ زندانی است. زندگانی بی‌تو 
مررگت است و زنده به‌توز ند جاودانیست. 
بی‌جان گردم که تو ز من برگردی 

ای جان جپان. توکف و ایمان منی 

سالکان راه دو فرقه‌اند: 
عالمانند و عارفان. «فالمالمون و جدوا 
قلو بہم و المارفون فقدوا قلو بپم۲۲». دل 
راهست و دوست وطن» چون به و طن‌رسید 
او را چه باید راه رفتن. در بدایت از دل 
ناچارست و در نپایت دل حجاب است. 
تا به دل است مرید است و بی‌دل مراد 
است. از اول» دل باید. که بی‌دل راه 
شریعت بریدن نتوان» و در نپایت با دل 
ماندن دوگانگی است و دو گانگی از حق 


ساس 


دوری است.۲۳ 
استحسان ب نيك شمردن و نیکو 
دانستن. 


در نزه عارفان: 

مراد از استحسان» استحباب امری 
و اختیار رسمی است که متصوفه آنرا به 
اجتپاد خود وضع کرده‌اندء از جمپت 
صلاح حال طالبان» بی‌آنك دلیلی واضح 
و بر‌هانی لایح از سنت بر آن شاهد بود. 
مانند الباس‌خرقه و بنای‌خانقاه و اجتماع 
از پبپر سماع و نشستن در چله و غير 
آن. هر چند آن اختیار از تشبث و تمسك 
به سنتی خالی نبود. و نظر ایشان در 
تقیید ظاهر مریدان و مسترشدان به 
مراعات آن رسوم و محافظت بر آداپ آن 
همگی بر تحصیل اجتماحخ بواطن» و منع 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


آفات و حفظ اوقات و تأکید رابطة محبت 
و الفت ايشان مقصورء. و تکلف و ريا 
و طلب شپرت و سمعت و امتیساز و 
اختصاص از دیگران در این قصد بل در 
جملة مقاصد از ایشان دور. و طایفه‌یی 
پریشان که بر ایشان انکار دارند گمان 
برند که مراد این طایفه در وضع این 
زسوام فان ین وشا غ4 ن بره 
-اسمی و مطلق رسمی نیست. و بر عقل 
رکیکشان و طبع کثیفشان صورت حال 
ايشان قبیح و مستپجن نماید» و باشد که 
زبان طعن و وقیمت در ایشان دراز کنند 
و گویند این طریقۀ بدعت است و بدعت 
عين ضلالت؛ و تمسك بدین حدیث که 
شرالامور محدئاتپا و کل محدلة بدعة و 
کل بدعة ضلالة۲۴» و امثال آن کنند. و 
جواب آن است که مراد از بدعت مذموم 
آن است که مزاحم سنتی بود. و اما هي 
بدعت که مزاحم و منافی سنتی نبود و 
متضمن مصلحتی باشد مذموم نبود» بلکه 
محمود باشد. مانند قیام کردن به جہت 
داخل. چه این عادت در روزگار دسول 
علیه‌الصلوة والسلام سنت نبوده است تا 
حدی که پیش رسول علیها لصلوة والسلام 
والتحية قیام نکرده‌اند و بعد از آن عادتی 
مستمی گشته میان اهل اسلام. و مراد 
ایشان از آن حصول استیناس و دقع 
استیحاش بوده» و این معنی عین مصلحت 
است و مصلحت در شرع معتبر و متبع. 
و نیز تصنیف کتب و درس علوم مستنبطه 
در عسېد رسالت سنت نبوده است و بعد از 


۲- عالمان دلباشان را یافتند و عارفان آفرا از دست بدادند. 
" ۲۳- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۵/۶ 
4~ یدتر ین چیزها» چیز های تازه است و تازه‌ها پدعتند و هر بدعتی گمراهی است: 


استسلاع 


هر 


ہے 


امتداد زمان» علمای اسلام چندین کتب 
در علوم اسلامی تألیف کردها ند و بعضی 
علوم از خود استخراج و استنباط نموده. 
مانند اصول فقه و اصول کلام و مسایل 
اجتپادی در فقه. و هیچ شك نیست در 
آنك احداث و ابداع این علوم پسند يده 
است. چه حفظ سنت و علم احکام و 
استحکام قواعد دين اسلام بدان منوط 
و مر یبوط است. پس اگر هر بدعتصی 
ضلالث بودی بایستی که احداث این امور 
همه ضلالت یودی. و چون حال چنین بود 
چرا نشاید که این طایفه نیز رسومی 
چند احداث کنند» و مرادشان از آن تز کیهٌ 
نفوس طالبان و تصفية قلسوب راغبان 
طريق حقيقت و استجلاب انوار يقين و 
حفظ قواعد دين بود» بل که مستحب و 
مستحسن_ باشد.۲۵ 

استدراج ‏ خرق مادت که از کافر 
صادر شود. خرق عادت ولی را کرامت. 
و خرق عادت نبی را معجزه گویند. نیز 
به معنی اندک‌اندکت به عناد نزديك 
کردن است و فراوان نعمت دادن در حال 
معصیت, ۳ 

مشمپور آن است که امس خارق‌عادت 
که از مدعی رسالت و نبوت ظاهر شود 
اگی موافق با ادهای او باشد معجزه 
نامیده می‌شود» و اگر مخالف ادهای او 
باشد اهائت نامند. استدراج نزد اهل 
معانی» شنوانیدن کلامی است که متضمن 


بیان حقیقت باشد به‌نحوی که‌موجب خشم 


و غضب مخاطب نشود.۲۶. 

و بالجمله استدراج به این معنی 
آمده است که شیطان. اشخاص فاسد 
مدعی را على ا لتدر یج به فساد نزديكه 
کند تا آنکه کارهای خارق عادت از آنا 
ظاهر شود. 

و در . کلام عارفان» به معنای مکی 
آمده است و مکر و استدراج هردو په 
معنای اخفاء شر باشد در صورت خیرکه 
در مقام شبود مکر است و در مقا معلم 
استدراج. 

و به هرحال ادصای صدور امر 
خارق عادت نزد عارفان کفس است» و 
عارف حقیقی هیچ‌گاه ادعای انجام کار های 
خارق عادت نمی‌کند.۲۷ 

استراحت آرام گرفتن در کنف 
حمایت و الطاف الہى» و از شرائط 
سلوکت در طریقت است. 

ابوا لحسن فارسی گوید: در کنف 
خداو ند استراحت کن و از او اعراض 
مکن و در کنف غیر راحتی مطلب. زیرا 
کسی که با خداو ند و در کتف او راحت 
طلبد. نجات یابد و اگر از او اعراض 
کرده با غیر راحت جوید هلاک شود. 
استراحت با خدای» دل را آرامش بخشد 
و امراض از او و استراحت با یر او 
سبب دوام فلت از حق است.۲۸ 

استسلام سب تسلیم شدن و خواستن 
و خود را به یکبار فراموش کردن. «قال 
اسلمت لربا لعالمین».۲۹ 


۵6- عزالدین کاشانی» مصباح‌الهدايق, ۰۱4۵ ۱4۷ 


1- ئبانوی» کشانی 44۳. 


۷- جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۳۳۸ 


۹۹ صلمی» طبقات صوفیه.‎ ~A 
بقره/۱۳۱.‎ ۹ 


N 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


و گفته‌اند که از ابراهیم استسلام 
خواستند» و آن از اعمال بنده است و 
غایت آن پیدا و حد آن معلوم.ازین جہت 
گفت:«اسلمت لربا لمالمین». و از مصطفی 
علم خواستند و علم از احوال بنده بیرون 
است و حد آن نامفپومو غایت آن نا پیدا e.‏ 

استغاثه - فریادرس خواستن و 
پناه بردن بر کسی و تالیدن. 

در قرآن مجید آمده است که مرا 
خوانید تا اجابت کنم شما را. 

استفاثه سه قسم است: 
حق به خلق‌که‌نشان بیکانگی 
اجابت نومیدی. یکی از خلق به حق است 
که راه مسلمانی است و شرط بندگی. 
یکی از حق به حق که وسیلت دوستی 
است و اجابت دستوری. 

او که از حق به خلق نالد» درد 
افزاید. او که از خلق په حق نالد. درمان 
یابد. او که از حق به حق نالد حق بیند. 

پیر طر ية یقت گفت : شبلی در منازلات 
خویش به نعت حیرت» از روی استفاثت 
از حضرت عزت این کلمات می‌گفت: الپی 
ارت بخوانم برانی» ور بروم بخوانی» 
پس من چه‌کنم به دين حیرانی؟ نه با تو 
مرا آرام نه بی‌تو کارم په سامان. نه جای 


یکی از 


است» و از 


بریدن» نه اميد رسیدن. فریاد از تو که 
ایہم تو مگ سامان کنی» راهم بغود 
آسان کنی درد مرا درمان کتی» زان مرحم 
و احسان کنی. الہى این سوز ما امروز 
دردآمیز است» نه طاقت بسر بردن, نه‌جای 


گریز است. وقت عارف تیفی تیز است» 


نه جای آرام نه روی پرهیز است.۲؟ 

استغراق - همه فراگرفتن و کاری 
را باتمام تواناشی انجام دادن و نيك 
خندیدن. 

و در اصطلاح عارفان به‌معنای توجه 
مفرعل و غوطه‌ور شدن در بحر توحید 
ست؛ و به این معنی است که دل عارف 
ذاکر در حال ذکر متوجه و ملتفت به ذکی 
باشد و متوجه به خود نشود که این‌حالت 
را فناء گویند. 

کاشانی گوید: استیراقء توغل در 
ذکر حضور حضرت حق است.۲۲ 

عراقی گوید: 
تا که مستغرق شدم در قمر بحر بی‌خودی 
سر به‌سس دریا شدم نی‌جوی‌ماند و نی‌غدیر 

استغناء د بی‌نیازی که لازمة آن 
قطع علاقه از حطام و بپره‌های دنیا اذ, 
چاه و مقام و منال است. 

حافظ گوید: 
بيار باده که در پارگاه استفناً 
چه پاسبانوچەسلطانچە هوشیاروچه‌مست 
ازین‌ر باط دودر» چون ضرورتست رحیل 
رواق و طاق‌معمیشت چه سر بلندوچه‌پست؟؟ 

استقامت - راست شدن و راست 
ایستادن. به نزد سالکان یکی از اصول 
ارکان سلوکت است تا سالکان بتوانند 
ميان طاعات و اجتناب از معاصی جمع 
کنند» و شرایط ریاضت را بدان‌سان که 
باید به انجام رسانند هرچند دشوار باشد. 

در طبقات الصوفیه از بزرگان 
مشایخ‌در بار استقامت سخن‌ها آمده‌است. 


*_ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» /۳۳. 
۱- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرارء ۰۲۳/۶ 
۲- مصیاح‌الپداية, ۱۳۸؛ تہائوی» کشاف» ۱6۹۷؛ لاهیجی» شرح گلشن راز ۳4. 


۳- روزیبان» شرح شطحیات» ۰۱۳۵ 


٩۰۰‏ ۳ض2 ا 


استقبال دولت 


AY 


س 


حاتم اصم گفته است: هر آن کس 
که در چہار چیز استوار باشد. در رضای 
خداوند گام برداشته است: یمنی ولوق 
به خدا و توکل‌بر او و اخلاص در اعمال 
و معرفت. هر چیزی به معرفت تکمیل‌شود 
و اخلاص به استقامت شناخته شود و 
استقامت به رجاء و رجاء په اراده۲۴ و 
اراده به‌معن‌فت. استقامت چنین به‌معنای 
پایداری در عقاید و انجام عبادات است 
چنانکه قرآن مجید فرماید: «انا لذین‌قالوا 
ربنا ثم استقاموا۲۵» و در جای دیگس 
فرماید: «فاستقم کما اس‌ت۲۶». 

در رساله قشیریه است که استقامت» 
مرتبت و درجه‌ای است‌که به واسطۀ آن» 
کمال و تمامیت امس‌ست؟و حصول خیرات 
و نظام آنا به استقامت راست آید و 
کسی که در حال خود مستقیم نباشد سعی 
او هباء منثورا است؛ و به‌حکم«ولاتکو نوا 
کالتی نقضت غزلہا من‌بعد قوة انکاثا۲۷» 
مساعی خود را بدون فائده گردانیده و 
حبطت اعمالپا. و اگر مستقیم نباشد از 
مقام خود به مقام بالاتر نائل نگردد و 
سلو کی او بر مبنای درست نباشد. و از 
شسرائط مستانف, استقامت در احکام 
بدایت است. چنانکه مارف را استقامت از 
آداب» نمپایت است. و از علائم استقامت 
اهل بدایات این است که در مناژل خود 
توقف نکنند؛ و از علائم استقامت اهل 


سس 
4 سلمی» طبقات صوفیه. ۹ 
۵ فصلت/۳۰. 
۹ هود/۰۱۱۲. 
۷ نحل /۹۲. 


4۸ قشیری» رسال قشیر یه» 4 


نمپایات آنکه در مواصلات خود حجایی 
نیار ند.۲۸ 

بعضی گفتها ند مفارقت از رسوم 
و خروج از معبودات و قیام در اطاعت 
اوامس الہى است. به واسطة انجام فرائض 
و نوافل. 

استقامت بر سه قسم است: یکی 
استقامت زبان بر کلم شپادت. و دوم 
استقامت خیال و دل است بر صدق‌ارادت. 
و سوم استقامت ارکان است بر جپد و 

شش در عبادات. 

در شرح منازل است که استقامت 
دودح عبادت است»و روحی است که احوال 
بدان زنده شود؛ و اعمال و عبادات عامه 
بدان احیاء گردد. و حالت نشاطی است 
که قلب بدان زنده باشد که موجب 
استقامت حال او با مولای خود گردد . 
حقیقت استقامت عبارت از اعتدال بر 
طریق حق است. به حکم فاستقیمواا لیه.۲۹ 

استقبال دولت ‏ روی‌آوردن دولت. 
در نزد سالکان»استقبال دولت» توفیقالبی 
است که شامل حال عارف سالك شود. 

اما نشان استقبال دولت و آثار 
یافت رتبت و منازل» آن است که بنده 
حجاب غفلت از راه خود بردارد و نفس 
خود را به آداب شریعت» ریاضت دهد و 
داد دين از روزگار خود بستاند و جپد 
کند که اعمال و اقوال خود را به معیار 


۹ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل السائرین؛ ۹۸؛ تبانوی» کشانی» ۱۲۲۷ 


و وت بو 


۸۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شریمت و مقتضی حقیقت راست کند.۴۰ 

استوار - به نزد عارفان» استیلای 
الپی بر محبت سالك است.۴۱ 

سل د در قصةالغى بةالغر بية» کنایه 
از غضب است .۴۲ 

آسراء س آنانکه در بند تعلقات 
نفسانی و تمتعات مادی می‌باشند. اپو بکر 
واسطی گوید: «الاسراء علی وجوه: اسیں 


نقسه و شېو ته. و اسیر شیطانه و هواه" 


و اسي مالا معنی له. لفظة او لحظة.» 
اسرار طریقت ب نزد سالکان» 
عبارت از احوال 


a a O 


١ حقیقت‎ 


ست . زیرا 


طریقت است. طریقت بی‌شریعت»وسوسه 
است. حقیقت بی‌طریقت» زندقه و الحاد 
است (نك: طریقت). 

اسرار مکاشقت س (نك: مکاشفه). 

اسرار مکنون این اصطلاح را 
اخوانالصنا به بعنی استمدادهای نپفته 
در ناد موجودات می‌دانند که به‌اقتضای 
زمان به مرحله ظمبور و پروز رسد؛ و از 
.آن اسر‌ار» غیں املا لله و راسخان در عام 
خبی ندار ند.۴۲ 

اسرافیل س فرشته مهروف است. 

در ادبیات عرفانی» انسان کامل را 
به اعتبارات گوناگون به ناسپای گوناگون 
می‌خوانند. از جمله: اسرافیل» جبر ئیل» 
میکائیل» 


قطب» آدم» سوح» اپسراهیم. 


ممپدی» هادی» صاحب‌الامر, صاحب‌الزمان» 
اسکندر» سیمس ]» همای» یوسف» آفتاپ» 
ماه. سحاب. قلندر» آینه. پیر میفروش» 
ساقی. مطرب» مرشد.شیخ» موّمن. ممتحن» 
محسن» صالح» عارف؛ عل یل » کامل. 
پادشاه» سلطان» عالم» عالم ر بانی» غوث» 
سواد احظم» اما لقری» اصل و اساس.۴۴ 

در-انسان کامل گوید: و ملکی که 
موکل است بر حیات» سرور این ملائکه 
است و نامش اسرافیل است و اسرافیل 
سبب حیات عالمیان اسیت.۲۵ 

اسقاو تب چمع ف سپیدیسای 
روزهاء کتابپای کلان» و مطلق کتاب. 
مراد عارفان و سالکان طریق از اسفار» 
سف‌های روحانی از خلق به حق و از حق 
به خلق و از خلق در خلق و از حق در حق 
است. 

ملاصدرا گوید: برای سالکان راه 
حقیقت چپار سفر قائل شده‌اند: اول‌سفر 
از خلق به حق» دوم سفر به حق در حق. 
سوم سفر از حق به خلق» چپارم سض به 
حق در خلق۴۶ 

در نفحات آمده است که نخستین 
سفر از خلق به سوی حق است؛ و در این 
سفر. سالك از کثرات موجودات روی 
گردانیده به سوی حقیقت و عالم وحدت 
توجه کند؛ و آنرا مراحلی است. دوم سفر 
از حق است که در این سش» سالك در 


۰ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۱۹۹/٩‏ 
۱- فخرالدین عراقی» اصطلاحات صوفیه» ذیل همان کلمه. 
۲- مسپروردی» قصة غربة الغربيةء در مجموع دوم مصنفات» ۰۲۹۰ 


۳ رسایل اخوانالصفا» ۰۱۰/۲ 
E:‏ شیروانی» پستان| لسياحة» ۰۸۱ 


.۱٤۸ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ ٤٥ 


.۲۰۰ ۰۲/۱ اسفار»‎ ٦ 


اسلا 


اوصاف و اسماء الپی سير می‌کند و 
اندکث اند کت خود را چون قطرء آیی در 
دریای مواج عظمت احدیت غرق می‌بیند. 
سوم سفر از حق په خلق است که فناء در 
حق است. چمپارم سفر آخرت است به حق 
در خلق ۲۷۰ 

الفه‌سفر از خلق به‌حق هشت است: 

اول مرحلهٌ طلب» دوم تمپذ یب اخلاق» 
سوم پدید آمدن احوال» چپارم شوق و 
اضطراب» پنجم عشق و محبت» ششم 
سکر و حیرت. هفتم فناء و بقاء» هشتم 
توحید. 

ب ب سفن از حق به سوی حق است 
که درین سفرء سالك در اوصاف و اسماء 
الہی سیر می‌کند و اند کت اندکث خود را 
چون قطرءهٌ آبی در در یای مواج عظمت و 
جلال احدیت غرق می‌بیند و پردة منیت 
بر‌داشته می‌شود. 

ج - سفر از حق به خلق که فناء 
در حق است. 

دب سفر آخرت‌است به‌حق در خلق. 
لکن‌اساس سیر و سلوکت‌همان سیرالی‌الله 
به قطع علایق مادی و بریدن از کل ما 
سوی الله است. این اسفار ارادی است. 
و اما سفر غیرارادی سفری است که 
کل موجودات طوعا او کر‌ها بسوی خداو ند 
دار ند. 1 
یکی خط است ز اول تا باخضس 

برو خلق جپان گشته مسافر 
¥ 6 9 
سوی هستی از عدم در هر زمان 
هست دائم کاروان در کاروان 


¥ جامی؛ تفحات‌الاس» ۱-۸ 


۸۵ 


باز از هستی روان سوی عدم 

میروند این کاروان‌ها دمبدم 
جزوها را رویهای سوی کل است 

بلبلان را عشق‌بازی با گل است 
آنچه از دریا بسدریا می‌رود 

از هسانجا کامد آنجا مسی‌رود 

اسکندر س پادشاه مقدونیه و فاتح 
معروف دنیای متمدن آن روزگار. برخی 
ازمفسران و مورخان»اسکندروذوالقر نین 
را که در قران از او پاد شده یکی 
در ادبیات عرفانی. اسکندر 
جنبۀ رمزی يافته است و گاه در سیر و 
سلوکت موفق و گاه ناموفق است»زیرا 
نتوانست از چشمه آب زندگانی بپره‌مند 
شود. به هرحال اسکندر و داستان او در 
لشکر کشی و عبور از سرزمینمپا و مرگت 
وی همگی در ادبیات عرفانۍ جنبهٌ رمزی 
و استماری یافته است.۲۸ 

اسلام - دین معروف» تسلیم شدن» 
گردن نپادن» مسلمان شدن» فرو گذاشتن. 
بصلح در آمدن. اسلام تزد عارفان ظاهری 
دارد و باطنی» ظاهر آن گردن نپادن به 
قیود شر‌یعت است. 

نسفی گوید: شش چیز عام بود در 
حق جملة مسلمانان. وی‌آنرا درجة عوام 
داند و گوید: باید که در عبادت موافقت 


دا نستهاند. 


پدر و مادر کند» و این موافشت کردن را 
اسلام گویند و چو بحد عقل رسید بعد از . 
اسلام » شش چیز دیگر بر فرزند فرض 
شود: اول ایمان به خدا و توحید و سخنان 
و احکام انبیاء»دوم گردن نادن و امتثال 
اوامر» سوم اجتناب از نواهی» چپارم 


4۸- از عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۰۱۱۳ 


q+ 


فرهنگ اصطلاحات ع فالی 


توبه. پنجم کسپ و حرفه ۰ ششم تقوای 
در کسب و کار ,۰۳۹ 

اپوسعید گوید: «الاسلام آن‌یموت 
عنك نفسك» آنکه نفس تو بمیره و ترکت 
امیال و هواهای خود را کند و مسلمانی 
گردن نادن بود» حکمہای ازلی را.۵۰ 

اسلام» ایمان را به متز له جسداست 
و ایمان, اسلام را په جای روح. و علوم 
اسلابی قشور علوم ایمانیند که علوم 
و احکام انبیاا نددوم گردن نادن و امتثال 
دراست است؛ و علوم ایسانی؛ لب و 
خلاصۀ آن که علوم وراثت استو گفتها ند 
«الاسلام مشاهدة الحق بكل ما انت به۵۱». 

و به حکم «قالت الاعراب آمنا قللم 
تومنوا ولکن قولوا اسلمنا و لما یدخل 
الایمان فی‌قلوببم۵۲» ايمان» روح و 
حقیقت اسلام است.۵۲ 

بابا افضل گوید: 
از کفر به اسلام برون صحرائی است 

ما را به ميان آن فضا سودائیست 
عارف چو به آن رسید سر را بتمپاد 
نه کش و نه اسلام ته آنجا جائیست 

همانطور که گفته شد اسلام حکم 
ظاهر است وایمان روح باطن. 

شبستری گوید: 
بسدان کاسلام باشد حکم ظناهی 

بود ایسان نصیب جان طاهمس 
تو شرح صدر از اسلام مسی‌دان 

که مکتوب است اندر قلب ایمان 


در اسلام باشد سوی دنا 
در ایسان بود در کوی عقبی 
شبستری توجیه و تأویل خاصی از 
ایمان و کش و اسلام دارد. وی اسلام را 
دو قسم می‌داند: اسلام مجازی و اسلام 
حقیقی : 
ز اسلام مجازی گشته بیزار 
کړا کف حقیقی شد پدیدار 
او برای کف هم تأویل خاص صی‌فانی 
دارد: 
مسلمانان مسلمانان نگمپدارید دين خود 
که شمس‌الدین تبریزی مسلمان پود و 
کافر شد 
وی گوید: کفر حقیقی این است که به 
غير وجود خداوند که وجود واحدحقیقی 
است موجود دیگری نشناسد. یعنی تنہا 
وجود حق را اقرار کند که وجود حقیقی 
اوست و همه وجودات دیگر باطل است. 
و اسلام حقیقی این است که ایمان‌داشته 
باشد که هم وجودات باطل‌اند. وی بر 
ایقاامامن گوید: آکی کسی را گشن 
حقیقی که پوشیده شدن وجود کثرات و 
تمینات در وجود واحدحقیقیاست پدیدار 
و ظاهر گردد. آن کس از اسلام مجازی 
که وجود ممکنات را هم اعتبار کردن 
است بیزار گشت و دانست که این وجود 
واجبا لوجود است که به صورت ممکنات» 
تجلی و ظپور نموده است» و غير وجود 
واحد حقیقی موجودی نیست» آنگاه‌است 


4- عزیزالدین نسفی, انسان کامل» 44؛ رسالهٌ قشیریه. .٩‏ 


*۰- اسراز التوحید, ۲۹۷. 


۱- اسلام. مشاهد؛ حق است با تمام آنچه پر آنی. 


۲- حجرات/۱4. 


۳- عزالدین کاشانی» مصیاحا لپداية» و 


اسم 
که از اسلام مجازی بگذشته و به کف 
حقیقی رسیده است. 
هميشه کفر در تسبیح حق است 

و ان من‌شئی گفت اين چه دق است 
و ان من شیئی الا یسبح بحمده۵۲ 

اسلام در شرع» اجرای شمپادت 
(شپادتین) و خودداری از اعمال زشت 
است. 

اطلاق بر دين محمدین عبدالله 
پیامبر خاتم نیز شود» به حکم «ان‌الدین 
عندالله الاسلام»۵۵ که دين حضرت محمد 
(ص) را اسلام نامند. در اينکه اسلام و 
ایمان مترادف و متوافق‌اند بحث است. 
لکن براساس آنچه از آیات قرآن مستفاد 
می‌شود فرق است بين اسلام و ایمان؛ 
چنانکه در این آیت «قالت الاعراب آمتشا 
قل لم تؤمنوا ولکن قولو اسلمنا»۵۶ دیده 
می‌شود. و نیز در ایمان اعتقاد قلبی 
هم هست و بدین جہهت است که گویند 
ایمان سه رکن دارد: اقرار به زبان» عمل 
به ارکان. و اعتقاد به جنان.۵۷ 

اسم بت نام کسی یا چیزی؛ لفظ 
دال بر چیزها. . ر 

تزد اهل‌الله عبارت از ذات اليه 
است» با امیان صفتی از صفات و تجلئی 
از تجلیات. 

در اللمع آمده است که اسم حرفی 
است که برای راهنمائی معنی وضع شده 
است و مقصود از اسم. بالعیض است نه 


۹. 


بالذات»و آنچه بالذات منظور است مسمی 
است نه اسم .۵۸ 

قیصری گوید: حق تمالی را اسماء 
و صفاتی است ہر حسب آنکه «کل یوم 
هوقی شأن» و مظہر «لایشغله شأن عن 
شأن»» و شئو ناتو تجلیاتی‌است در مراتب 
الپیت و او را برحسب شئون و مراتب 
آن صفات» اسمائی است. 

ذات با صفت معینی از صفات و 
اعتبار خاصی از تجلیات خود» به نام 
اسم نامیده می‌شود. مثلا رحمن ذاتی‌است 
که برای آن رحمت است» و قپار ذاتی 
است که برای آن قہ است» و اسماء 
ملفوظ عبارت از اسماء آنپاست» و اسمء 
عین مسمی است و گاهی اسم بر صشت 
اطلاق می‌شود. 

قیصری گوید: اسماء از جہتی 
منقسم به چپار قسمت می‌شوند که آنہا 
را اممپات‌اسماء گویند و عبارتند از: اول 
و آخر و ظامی و باطن "که جامع آنہا 
«الله» و «رحمن» است؛ و هر اسمی 
مظہری از ذات حق است پا مظہر از لیت 
اوست و يا مظبی ابدیت. چنانکه اول» 
مظہں ازلیت است و آخر» مظہں ابدیت 
است: ظبپور او از اسم «ا لظاهر» است 
و بطون از اسم الباطن است.٩۵‏ 

فارابی در مورد اسم و اسماءالله 
گوید : 

ناسپائی که شايستة ذات ادست و 


4 اسراء/44؛ (نك: لاهیجی» شرح گلشن راز 1۶۲ 144.) 


60 آل عمران/۱۹. 

از ۳۹ حجرات/۰۱ 

۷ تبانوی» کشان» ۰۷۱٩‏ 

0۸ طوسی» کتاب اللمع» ۳۰ 
0۹ فیصری» شرح فصوص» ۲ 


a۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


می‌توان بر او اطلاق کرد. همان ناسپای 
مأخوذ از موجودات است؛ و در موجودات 
این جبپان دلالت‌بر كمال و فضیلت وجود 
ی کد لکن[ با شوه سی کال و 
فضیلتی که عادة نزد ما از آن ناما 
دانسته می‌شود و] بدون‌توجه په سفاهیم 
کمال و فضیلت عادی آنپا» بدان‌صورت 
که جریان عادت بر آن قرار گرفته‌است. 
که از آنبا مشیوم شود و بلکه با توجه به 
فضیلت و عمالات لايق بدان و لايق به 
گوهر وجودی آن. به ذات وی اطلاق 
می‌شود. نیز انواع کمالاتی که عادة ازین 
نامپا دانسته می‌شود و بر آنپا دلالت 
می‌کند بسیار است و شایسته نیست که 
گمان شود که کمالات وجودی او که مفاه 
این نامپاست کثیر باشد و انواعی داشته 
باشد که وجود گوهری‌او مجموعه‌ای ازین 
انواع کثیره باشد. بلکه شایسته است‌که 
ازین نامای بسیار. يك گروه و يك ذات 
خواسته‌شود؛ گوهری‌که به‌هيچ‌وجه منقسم 
نمی‌باشد. بنابراین هر اسمی ازین‌اسماء 
که به نزد ما دلالت بر کمال و فضیلت 
غیر‌جوهری کند» درهنگام اطلاق بر ذات 
اول. باید از آن» کمال و فضیلت جوهری 
خواسته شود. مثل کلمۀ جمیل که بر 
بسیاری از موجودات این جہان دلالت بر 
کمال در رنگك و شکل و يا وضع خاص 
دارد نه بر زیباثی گوهری آنمپا. 

به‌علور کلی ناسبائی‌که در این‌عالم 
دلالت بر کمالو فضیلت می‌کنند بر چند 
نوعند: 

١‏ آنچه دلالت بر كمال و فضیلت 
ذات اشیاء می‌کند. بدون قیاس با امری 
دیگر مانند کلمات: موجود» واحد و امثال 
آن. 


۲- آنچه دلالت بر کمال و فضیلت 
ذات می‌کند با توجه و نسبت به امری 
دیگر خارج از او مانند: عدل. جواد. به 
هر حال دلالت این ناما که په نسزد 
ماست بدین نحو است که دلالت بر فضیلت 
و کمالی می‌کنند که جزء ذات‌باشد؛ و آن 
عبارت از همان اضافت و نسبت‌به امری 
دیگر است "که غير آن ذات و خارج از 
اوست. بدین معنی که این اضافه جز ئی 
از مجموعۀ مدلول اسم محسوب می‌شود؛ 
و دلالت آنپا بر این اساسی است که قوام 
این فضیلت و كمال مضبوم از لفظ, 
صرفاً به اضافه به غير است. درصورتی 
که در هنگام نقل این‌گونه ناما و اطلاق 
به ذات اول» قصد این باشد که مدلول 
اضافه به غير آن» که در اینجا افاضة 
وجود است» هم‌چنان ملحوظ باشد. بايد 
آن معنی اضافه به عنوان جزء كمال 
مدلول آن ملحوظ نشود؛ و نیز به عنوان 
این‌که قوام آن کمال به این اضافه باشد 
هم ملحوظ نگردد؛ و بلکه بايد به‌این نحو 
مأخوذ شود که مدلول آن‌اسم» گوهر وجود 
و کمال ذات اول باشد. نپایت آن 
اضافه به عنوان تابع ولاحق آن کمال 
ملحوظ گردد. بر این اساس که قوام آن 
اضافه به جوهر و به کمال اوست» و 
بالاخره اضافه از توابسع و واصق 
اضطراری جوهر ذات او ملحوظ گردد. 

ناسپائی که ذات اول» با سایر 
موجودات در آن مشترکهاند. پاره‌ای 
شامل همه موجودانند» و پاره‌ای ديگي : 
شامل ذات اول و برضی از موجودات 
می‌شو ند. 

اول یار ار تاکن که ی 
ذات اول و دیگر موجودات مشتر کت است 


اسم 


۹ 


ج ت 3 ا 


بدهن ترتیب است که نخست دلالت پر 
کمال ذات اول می‌کند. سپس بر کمالی 
که در غير است» پر حسب مراتب» از 
ذات اول تا... مانند وجود و واحد که 
نخست مدلول آنپا گوهي ذات اولست و 
سپس دلالت بر اموری می‌کنند که گوهر 
"آنپبا از ذات اول صادر شده است و 
وجودشان مستفاد و مقتبس از اوست. 
و بسیاری از ناسپای مشترکت که 
دلالت بر جوهر ذات‌اول می‌کنند. دلا لتشان 
بر غیں او. از باب تخیل تشبیہی است 
که در وجود آنا با ذات اول می‌شو د؛ 
شبامت کم یا زیاد باهد. بنابراین حمل 
این نامپا بر ذات اول به نحو حمل اقدم 
و احق است» و بر غیر» به نحو دیگس 
(که تأخر باشد). البته این امر که این 
تاسپا قبلا از لحاظ زمانی بر غیر ذات 
اول اطلاق شده‌اند. و سپس از .نامپای 
دیگر نقل شده و بر ذات اول اطلاق 
گشته‌اند. مانم از اطلاق آنبا به نحو 
اقدمیت بر ذات حق نمی‌شود. زیرا اقدم 
بالطبع و فی‌الوجود. منافاتی با تأخر 
زمانی ندارد؛ و این امر هم نقصی در 
اقدمیت آن ایجاد نمی‌کند. زیرا ناسپای 
بسیاری به نسزد ما وجود دارد و این 
ناسپاء بر کمالات‌نشپور و مضیوم به‌نزه 
ما اطلاق‌می‌شو ند. و بسیاری‌از این‌نامپا 
راء ما انسانہا برای افادة کمالات» صرف 
از آن جېت که کمالند. نه از آن‌جپت‌که 
نوع یا انوامی از کمالاتند» به‌کار 
می‌بریم. در این صورت بدییپی است که 
برترین کمالات» آن کمالی است که بر تر 
و بالاتر از آن نباشد؛ و اطلاق آن ناما 
بر آنگونه کمالات» اولویت دارند. په 
هبارت دیگر» هر نوع کمالی را که در 


بین موجودات عالم کاملتر یابیم» آنرا 
شایسه تر می‌دا نیم که فلان نام بر آن 
اطلاق شود. تا آنجا که کمال ضعیف تر 
باشد؛ تا بدان مرتبت که کمالی برتر و 
بالاتر از آن نباشد. بنابراین مدلول اول 
آن نام آنرا که اکمل است قرار می‌دهیم 
و سپس سایر موجودات‌ر! برحسپ‌مراتبی 
که بعد از مرتبت ذات اول دارند» در 
اطلاق اين ناسپا ملحوظ می‌داریسم. 
(همانطور که مثال‌آوردیم» دو کلم واحد 
و وجود) که در اطلاق پر ذات اول. اقدم 
و احقند تا اطلاق به مراتب دیگر؛ در 
بعضی‌از اطلاقات دلالت بر نوعی‌از کمال 
می‌کنند» غیر از نوع کمالی که در اطلاق 
دیگر منظور است. 

از جملة این انواع» آن‌نوع کمالی 
است که در گوصر و ذات اولست و در 
برترین درجات نوع خود است. یعنی 
بالاترین درجات آن نوع از کمال» و در 
بالاترین و برترین درجاتی.که وهم بدان 
راه یاید؛ تا آنجا که کاستی و نقصی 
حتی وهماً هم در آن متصور نبود؛ مانند 
عقل» علم و حکمت که اطلاق‌آنبا بر ذات 
حق با لحاظ برترین و بالاترین نوع 
تومو ملول از انیا بالفرورت آزارد 
و احقیت دارد. 

آن نوع کمالاتی که از لحاظوجودی 
دارای نقص و کاستی‌اند» بدان‌سان که 
هرگاه از مقترنات که نقص وجودیند 
زدوده گردند» بالکل وجود آنپا تباه 
می‌گردد؛ ثایسته نیست که اطلاق بر این 
نوع از کمالات شود. و هنگامی‌که وضع 
در این‌کونه نامیا بدین متوال باشد» به 
طریق اولی ناسبائی که صرفا دلالت پر 
خست وجودی می‌کنند نباید بر این نوع 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


از کمالات اطلاق شو ند.۶۰ 
مظفر کربانی گوید: 
ذات ازلی جلوه‌گر از حضرت اسماست 
هم اسم یکی آینه زان چپره وضاح 
اسماء الہى متجلسی است در اعيان 
اعیان ثبوتی متجلی است در ارواح 
از جہت‌دیگ اسماءء به‌اسماء ذات 
و اسماء صفات و اسماء افعمال تقسی 
می‌شوند؛ گرچه همه آنا اسماء ذاتند» 
ولکن به اعتبار ظپور ذات در آنا به‌نام 
اسماء ذات نامشدء و په اعتبار ظپور 
صفات در آنپا اسماء صفات نامند و به 
اعتبار ظپور افعال»ء اسماء۶ انعال نامند. 
" اسماء ذات عبار تنداز: اللهء الرب» 
الملك. القدوس» السلامء المومسنن؛ 
السپیمن» المزيزء الجبار» المتكبس»ء 
العلیم» العظیم» الظاهرء الباطن» الاول» 
الاخرء, الکبیر» الجلیل. المجید» الحق؛ 
المبین» الواجسد» الماجد. الصمد. 
المتعالی. 
اسماء صفات عبارتند از: الحی» 
الشکور. القپار» لتاهر» المقتدر» 
القوی» القادر» الکریم. 
اسماء افعال عبارتند از: المبدم 
المعید»! لوکیل» الباعث, المجیب, الواسع» 
الحسیب. المنیب» الحافظ. المعز.المذل» 
الحکیم»المدل» اللطیف,المحیی» الممیت, 
الوالى» التواب. المنتقم. 
اسماء البیه» صور متميزة در علم 
حق‌اند و این صور متمیزه. در ازل 
فائض‌شده‌اند از ذات حق به‌واسطة فيض 


اقدس. و آن صور علمیه در مقام تقرر 
در عین که با تمام توابع و لوازم در عین 
می‌آیند اعیان نامند و اعیان ثابته نسبت 
به اسما ابدان و نسبت‌به اعیان خارجیه» 
ارواح و واسطه در ایصال فیض‌اند 
به اعیان خارجیه.۶۱ 
مفربی گوید: 
اسماء چه بود ظپور خورشید 
خورشید جمال ذات والا 
و تمام‌موجودات‌جمپان مظمپرذات! ند. 
۱ ۰ ۵ 
ای جمله جہان در رخ جان بخش‌تو پیدا 
ای روی تو در آینه کون هویدا 
ای حسن تو بر ديدة خود کرده تجلی 
در دید خود دید عیان چپره خود کا 
چون ناظرومنظور تو ئی غیر توکس نیست, 
پس ازچه‌سبب گشت‌پدید اینهمه‌غوغا 
مولوی گوید: 
از صفت ازنام چه زايد خیال 
وان خیالش هست دلال وصال 


هیچ ناسی بی‌حقیقت‌دیسدهای 
یا ز کاف و لام گل گل‌چیده ای 
اسم خواندی رو مسما را بجو 
مه به‌بالا دان نه اندر آپ جو 
گر ز نام و حرف خواهی بگذری 
پاکت‌کن‌خودرا زخودهان یکسری 
‌ 
اسم هر چیزی تو از دانا شنو 
رمز سر علم الاسمامء شنو 


۰- فارابی» سیاسات مدنیه, ترجمهٌ فارسی» ۱۰۵-۱۰۲ با اند کی تصرف. 
١‏ قیصری» شرح فصوص» A AY‏ کاشانی» مصباح الانس» ۳ شاه نعمت‌الله, رسا یل» 


.\1 ۱۵ ۶ 


تج تحت تس و انا اس 


اسم اعظم 


هه 


۰۰«ححأة9۵سجسجحط-_-پ-پ۰ب س 


اسم هر چیزی بر ما ظاهمرش 
اسم هر چیزی بر خالق سرش 
نزد موسی نام چوبش بد عصا 
نزد خالق بود تامش اژدها 
بد عمر را نام اینجا بت‌پی‌ست 
ليك موّمن بود نامش در الست. 
e‏ 
تیت اینچا پو ا امت عل 
که سیه کافور دارد نام هم 
اسم مشتق است ز اوصاف قدیم 
تشر از هلت ولي ن 
اسماء اسماء د صوفیه گویند: 
وجود حق را اسماء و صفاتی است که 
لوازم ذات او است و مراد از اسماء در 
کلمات آنپاء الفاظی مانند عالم و قادر 
و غیره نیسېك بلکه مراد آنپا از اسماء 
حق: مثلا معنی عالم و قادر است همانطور 
که مراد از صفات» اعراض زائشده پر 
ذات نمی باشند.۶۲ 
اسم اعظم ب بزر گترین نام خدا را 
اسم اعظم گویند. 
در مورد اسم‌اعظم و اینکه‌کداميك 
از اسماء الله اسم اعظمند و در چه 
سوره‌ای از سور قرآن است» و آیا اسم 
خاستتی: او اسنام الله عطست يا ته 
اختلاف آراء است. 
بعضی می‌گویند: تمام اسامی خدا 
اعظمند. 
میبدی گوید: اسم اعظم در غایت 
خفاء است و اطلاع بر آن موقوف ہر 
صفا است. 
محیا لدین گوید: اسم اعظم مدلول 


کے صدرالدین شیرازی» اسفار» ۹/۳« 
۳ شاه نعمت‌الله» رسایل» ۱۷. 


عین| لجمع است و در اوست حی و قیوم. 
و در باب ۲۷۷ گوید: يك اسم در 
بایان له امس و أن وی 
الکی‌سی و اول سوء آل عمران است. × 
بعضی گویند اسم اعظم کلم الله 
است. 
اسم اعظم نزد ما باشد قدیم 
یعنی بسم‌الله الرحمن الرحیم 
اسم اعظم کارساز ذات اوست 
عقلكل يك نقطه از آیات‌اوست 
ماع هینبا یه سور نف 
این معمی میگشاید صورتش 
صورتش آئينة گیتی نماست 
معنی او پرده‌دار کبریاست 
و باز گوید تمام اسماء خدا اسم 
اعظمند. 
جملة اسماء او از اسم اعظم خوانده‌ايم 
اسم او گر بایدت اسمای او اسمای ما 
شاه نعمت‌الله ولی بعضی از اسماء 
الله را پصورت نظم درآورده است ازین 
قرار : 
اسم الباطن طبیعت را نگپدارد مدام 
لاجرم در جمله عالم یار یاران یافتم 
رق منشور هیولا نقش بستم در خیال 
آن‌محل در صورت‌زیبای خوبان یافتم 
اسم‌الاخر درو مستور و او مستور ازو 
یافتم عنقا ولی از خلق پنبان یافتم 
عنبر و کافور باهم ساخته جسم خوشی 
اسم .الظاهر درو با چار ارکان یافتم 
بر جبین مشتری بنوشته اسم العلیم 
در سراپستان او موسی عمران یافتم 


۹٩ 


بر فراز مسند پپرام هارون دیده‌ام 
اسم القاهر بخواندم قسبر خاقان یافتم 
اسم المحيی ز دیوان عطار خوانده‌ام, 
عیسی مریم در آنجا میں دیوان یافتم 
نور عالم دیده‌ام در آسمان اين جپان 
روشن‌از اسم‌مبین چون ماه‌تابان یافتم 
الشکور از کی‌سی‌حق خوانده‌ام بی‌اشتباه 
از تو جنت‌دیدمو انعام و احسان یافتم 
اسم القایض زآتش‌جوی و محیی از هوا - 
تا بیابی‌همچومن زیراکه ایشان یافتم 
حی‌بجو ازآبو باز از خاکث اسم‌الممیت 
شش‌جمپات! ین‌سر | از چار ار کان یافتم 
در ممادن خوش تجلی‌کرده اسم العز یز 
" عزت هر خواجه‌را از آن عزیزان‌یافتم 
اسم‌الرزاق اگرخزاهی طلب‌کن از نبات 
المذل در شأن مسکینان حیوان یافتم 
جنیان را یافتم ناز کت ز اسم اللطیف 
بشنو ازمن این‌لطیفه كز للیفان یافتم 
اسماء اقعال س اسماء خداو ندی‌را 
عارفان اسلامی به اسماء ذات و اسماء 
افعال و اسماء صفات تقسیم کرده‌اند. 
داود قیصری گوید: 
باق کی زا سبخانه و اقتال به 
حسب «کل یوم هوفی‌شأن» شئو نی است 
و تجلیاتی در مراتب الپیه؛ و به حسب 
شئون و مراتب. صفاتی است و اسمایی. 
و صفات يا ایجابی است یا سلبی. و 
نخستین». یا حقیقتی است به دور از 
اضافه. هم‌چون‌حیات و وجوبو قیمومیت 
به یکی از معانی؛ یا اضافت محض است» 
هم‌چون اولیت و آخریت؛ يا ذو اضافه 


.۰۱۷۹/ بقره‎ -٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


است هم‌چون ربوبیت و علم و اراده. و 
دومين» همچون غناء و قدوسیت و 
سبوحیت. و هريك از آن را نوعی‌است 
از وجود. اعم از آن که ایجابی باشد یا 
سلبی. از آن روی که وجود» عارض عدم 
و معدوم هن دو گردد. نیز جز تجلیات 
ذات او تعالی په حسب مراتبی‌که مر تبت 
الوهیت جامع آن است. و به لسان شرع 
منموت به عماء است نیست؛ و آن اول 
کش تی‌است‌که در وجود واقع شد و برزخ 
است" بین حضرت احدیت ذاتیه و مظاهر 
خلقیه» از آن‌روی‌که ذات به‌حسب مراتب 
الوهیت و ربوبیت مقتضی صفاتی است 
متعدد» متقابل. همچون لطف و قمر و 
رحمت و غضب و خشنودی و سخط و 
جز آن که نموت جمالی و جلالی جامع 
آن است. از آن‌روی که هرآنچه‌که متملق 
است به قپر. جلال است. و هر جمالی 
را نیز جلالی است. همچون هیمان حاصل 
از جمال البی که عبارت است از انشپار 
خرد در آن و تحیر وی از آن. و هس 
جلالی را جمالی است و آن لطف پوشیده 
در ق ایزدی است بدان‌گونه که ایزد 
گفت: «و لکم فی‌التصاص حيوة يا اولی 
الالباب»۸۴ و امیرالمومتین علی(ع) گفت: 
«سبحان من‌اتسمت رحمته لاو لیائه فی‌شدة 
نقمته و اشتدت نقمته لاعداثه فى سمة 
رحمتة».۶۵ و از اینجا سر قول او که 
سلام بر او پادء دانیم که: «حمتا لجنة 
بالمکاره و حفت الثار با لشپوات».۶۶ و 
این مورد اشارت برزخی است به میانة دو 


06- منزه است خدای ی که رحمتش نسبت به اولیالش» در نايت قپرش» گسترده است؛ و 
قبرش نسبت به دشمنانش در پبنهٌ دحمتش» شدید است. 
- پیشت به سختیبا و دوزخ به شېوات بچیده شده است. 
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اسماء افعال 


صفت متقابل. 

و ذات را با صفتی معین و اعتبار 
تجلی‌ای از تجلیات» اسم‌می‌نامند. هم‌چون 
رحمان که ذاتی است دارای رحمت» و 
قپار که ذاتی است دارای قمہر» و این 
اسماء ملقوظ» اسماء اسمام است. و از 
اینجا دانسته آید که مراد از این که 
اسم عین مسمی‌است چیست؟ و گاه صفت 
را اسم گویند از آن روی که ذات به 
میانه‌ی کل اسماء. مشتر کت است و تکش 
در آن به سبب تکش صفات. و این تكش 
به اعتبار مراتب غیبی؛ آن‌است‌که مفاتیح 
غیب است و معانی‌ای است در غيب وجود 
که شئون و تجلیات حق بدان به تعین 
می‌رسد. و اصلا داخل وجود نمی‌گردد 
پل داخل در آن» آنی است که از وجود 
حق در این مراتب اسمایی متحق گشته 
باشد. پس در عقل موجود است و در عین 
معدوم؛ و لکن آن را اثری است و حکمی 
در آنچه که دارای وجود عینی‌است. بدان 
گونه که شيخ رضی‌الله عنه به فص 
نغستین بدان اشارات کرده است و په 
خواست ایزدی بیان آن بیاوریم. 

و از سویی دیگر تکش راجع است 
به علم ذاتی از آن روی که علم ایزدی 
پذاته و لذاته موجپ علم به کمالات ذات 
خویش است در مرتبهٌ احدیت: آنگاه 
محبت البی اقتضاء کرد که ذات در 
حضرت علمیه و سپس عینیه بر هريك از 
آن به انفراد به نحو تمین ظپور کند و 
تکثر در آن حاصل آمد. و صفات پدان‌چه 
که آن را حیطتی تام و کلی است و آنچه 


۷- جن/۲۷. 


و 


که این دومین نیز محیط است بر اکش 
اشیاء. و نخستین اسپات. صقات است 
نامیده به ائمهٌ سبعه و آن حیات باشد و 
علم و اراده و قدرت و سمع و بصی و 
کلام. و شنوایی او عبارت است از تجلی 
وی به دانایی متعلق به حقیقت کلام ذاتی 
در مقام جمم‌الجمع و نور و وارث و 
ذوالجلال و رقیب. 

و اسماء صفات. حی است با شکور 
و قار و قامر و مقتدر و قوی و قادر و 
رحمان و رحیم و کریم و غفار و غقور 
وودود و روف و حکیم و صبور و بر و 
علیم و خبیر و محصی و حلیم و شپید و 
سمییع و بصی. 

و اسماء افعال. مبدی‌است با وکیل 
و باعث و مجیب و واسع و حسیب و 
مقیت و حفیظ و خالق و باری و مصور 
و وهاب و رزاق و فتاح و قایضو باسط 
و خافض و رافع و معز و مذل و حکیم و 
عدل و لطیف و معید و محیی و ممیت و 
والی و تواب و منتقم و مقسط و جامع 
و مغنی و مانع و ضار و نافع و هادی و 
بدیع و رشید. که این جمله را شيخ 
رضی‌الله عنه به کتاب «انشاءالدوایر» 
چنین معین کرده است و ما تېرك و 
تيمن به انفاس مبارکۀ او را بی‌تبدیلی 
از آن بیاوردیم. ` 

و برخی از اسماي مفاتیح غيب 
است که آن را جز او و اقطابی کمل که 
حق به هویت ذاتیه بر آنان تجلی کند 
نداند. بدان سان که خود فرماید: «عالم 
الفیب۶۷ فلا یظبر على غيبه احدا الا من 
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ارتضی من رسول»۶۸ و پیامبر به دعاء 
خویش بدان اشارت کرده است که: «او 
استاثرت به فی علم غیبك».۶۹ 

و این جمله به تحت اسم اول و 
باطن داخل است به وجہی» و آن مبداً 
اسمایی است که مبدا اعیان ثابته است 


بدان‌گونه که تبیین کنم به خواست ایزد. 


و آن را تعلقی با اکوان نیست.۷۰ 
اسماء خحسنی س نامپای نیکو. 
عارقان گویند همه نامای خداو ند حسنی 
است پس حسنی صفت و قید توضیحی 
است و نه احترازی. 
قیصری گوید: تمام اشیاء موجود 
در خارج» از جہهت وجود خارجی‌شان» 
داخل در اسم الظاهر است. اما حق‌تعالی 
از جہت ظبورش عین‌الظاهر است و از 
جبپت بطونش عین‌الباطن؛ و تمام ظواهر 
و بواطن. شئونات و تجلیات ذات‌اند: 
«و کل الى ذاکت الجمال یشیر». 
ارواح مجرد جبروتی ملکوتی 
دائم متجلسی است در آئينة اشباح 
اشباح چومشکوة شد. ارواح‌زجاجات 
اعیان چو مصابیح بود روشنو لواح 
اعیان چو مصابیح فرزنده اسماء 
همو گوید: اسماءر !۷۱ دواعتبارست: 
یکی اعتبار کثرت آنہا و دیگری اعتبار 
وحدت ذات. به اعتبار کشت محتاج به 
فیض می‌باشد از جانب حضرت البیت 
که جامع آنپاست.۷ 
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عزالدین کاشانی گوید: 
قالالله تعالی: «ولله الاسماء 
الحستی»۰۷۲ معتقد جماعت صوفیه آن‌است 
که خداو ند عالم جل‌جلاله و عم نوا له را 
اسماء حسنی نامعدود است و صفات اعلی 
نامحدود. هر اسمی دلیل صفتی و هر 
صفتی سبیل معرفتی و هر معر‌فتی معرف 
ر بو بیتی و هر ربوبیتی مطالب عبودیتی. 
و اد له آن‌زاتتام تاا شات 
المپی نود و نه اسم و هزار و يك. به 
حسب استمداد فپم و طاقت بشری از 
پردة غيب به صحر‌ای ون آورده؛ و 
جمال صفات را در آن مظاهر بر دیدۂ 
مشتاقان لقاء بقا و بقاء لقای خود جلوه 
کرده؛ تا هر لحظه بدان تجلی ایشان را 
تسلی می‌دهد. و هر لمحه از دریچۂ هر 
اسمی» جمال صفتی برنظر ایشان عرضه 
می‌کند و ذوق بر ذوق و شوق بر شوق 
می‌افزآید. چه هرگاه که وجه صفتی جدید 
برایشان‌مکشوف‌می‌شود» ذوقی‌نازل به دل 
ایشان‌می‌پیو ندد و شوقی جدید به‌مشاهدة 
جمال ذات در ایشان انگیخته می‌گردد. 
و از غیبتشان اشارت می‌رسد که بدین 
تعنه۷۴ تا میقات یوم‌اللقا تمللی می‌کنند 
و اطیار اسرار ایشان بر شاخسار انتظار 

بدین دو بیت ترنمی می‌کند: 

ایا میب طت الي رة 
جعلت المدامة منه بدیلا 


۸۔ هیچکس بر سر جہان غیب آگاه نمی‌شود جز رسولی بر گزیده. 
۹- توسط اسماءعالله به علم غيب تو دست یافتم. 


_ قیصری» شرح فصوص» TEY‏ 


۱- و هر چین به این جمال اشاره می‌کند. 


وخ ک قیصری» شرح فصوص» ۰-۱۹۹ 
۳ اعراف/ ۰۱۸۰ 


۶ ایک ی کرش ار ول ی زرد 


مت بت دنت وت سس بسا سس موس وک بر رح یس مر سس رت سرت 


اسماء حسنی 


و اين المدامة من ريقه 
ولكن اعلل قلباً علیلاذ۷ 

و حق سبحانه را جز نود و ته و 
هزارو يك‌نام. اسماء بسیار است. ز نپار 
تا گمان نبری که اسماء المپی در آنچسه 
شنیده‌یی و به تو رسیده منحصی است. 
چه بسپار از اسما که در خزانة عزت» 
مکنون درج غیرت است» و هيچ‌کس را 
جز عالم الفیب بر آن اطلاع نه. و علم 
ازلی به معرفت آن متفرد و مستأثراست. 
اسماء او از حد عد بیرون است و صفات 
او از حد افقزون. و نیز از اسماء و 
صفات الپی آنچه به تو رسیده است و 
شریعت بر تخلق و اتصاف بدان تحریض 
فرموده» تا با خود تصور نکنی که معنی 
آن همانست که تو فیم‌کرده‌یی یا تخلق, 
همانچه تو بدان متخلق شده‌یی؛ و هیچ 
کس را ورای آن مر تبه‌ یی نه. که آن 
غایت ادراکت تست از آن اسم» و نہایت 
حظ تو از آن صفت؛ و ورای آن مراتب 
بی‌نپایتست و درجات بی‌غایت. «و فوق 
کل ذی علم علیم۷۶ و رفعنا بعضییم فوق 
پعض درجاأت».۷۷ 

و هم‌چنان‌که اسماء را نپایت 
ئیست. معانی و بطون هر اسمی را فایت 
نیست. نمپایت ادراکث هر مدرکی از آن» 
معنیی معین» و فایت حظ هر طالبی از 
آن» بطنی مخصوص. 

و همچنین بايد که اتصاف حق را 
بدان صفت قیاس بر اتصاف خلق نکنی. 


6 هر گاه تشن آب دهان او می‌شوم» شراب را به‌جای آن می‌وشستم. 
آب دهان او کجا؟ دل بیمار خود را مشفول می‌کنم, 


- یوسف/۷۰. 
۷- زخرف/۳۲. 


۹۹ 


س 


زیر! که هم‌چنان که ذات او تسالی و 
تقدس مماثل هیچ ذات نیست. صفات او 
مشابه هیچ صفات نیست. و مراد از 
اظبار آن اسما و صفات که به تو رسیده 
است» اولا آن است که کرم الپی و لطف 
از لی در استعداد بنی‌آدم از قبول آن 
صمات شمه‌یی تعبیه کرده است» و آنگاه 
تجلی صفات در کسوت اسما داده, تا 
هر کس به‌قدر استمداد آنچه نصیبهٌاو بود 
از آن‌صفات بیاید. و ثانیاً تأدیب‌و تعلر 
بنده است تا حق تمالی را از تلقاء نفس 
خود اسمی و صفتی اختراع نکند» بلکه 
او را بدین اسم خواندکه او خود را بدان 
تسمیه فرمود؛ و بدان صقت وصف کند 
که او خود را پدان وصف کرد: «فانما 
نحن به وله». 

و اجماع متصوفه بر آن است که 
هر صفتی از صفات الپی» حقیقتیاست 
ثابت. و معنیی محقق همین از صفتی 
دير من حیث می‌الصفة. و عین او 
من حیث الذات. به خلاف آنچه معطله 
گویند معانی صفات» مجرد نفی اضداد 
است. یعنی معنی علم نفی جہل است از 
او. و معنی قدرت» سلب عجز و علی‌هذ!. 
چه در این وصف جمادات‌هم مشتر کےا ند. 
پش بایستی که عالم و قادر بودندی: 
تمالی‌الله عما یقولا لظالمون علوا کبیرا. 

و اما آیات و اخبار که در صفات 
وارداند چون استواء و نزول و يدو قدم 
وضحك و تعجب» همه آیات و حدائیت و 


اما شراب کجا و 


۱۰۰ 


د راه غدل من عل و جيل 
مُنْ جپل. بايد که در آن بتشبیه و تمطیل 
تصرفی نرود. چه خلق مأموراند به‌ایمان 
آوردن به وجود آنء نه به دانستن کیفیت 
آن ۷۸۰ 

ملاصدرا گوید: 

خدای تعالی در قرآن مجید فر‌موده 
است: «قل کل يعمل على شاکلته»۰۷۹ بگو 
ای محمد که هر کسی عملش بر وفق 
مقعضای ذات و مشابه با فطرت اوست. 
بدین معنی که هیچ عملی را انجام 
نمی‌دهد به جز آنچه که مناسپ و مشابه 
با فطرت اوست و آنچه که از وی صادر 
و ظاهر می‌گردد حاکی از پاطن و ضمیر 


او ست. 

اينك می‌گو ییم عالم وجود س‌تاس 
عمل خدا و فعل و صنع اوست (پس با 
توجه به اصل مذکور) عمل و فعل خدا 
نیز مشابه و مشاکل با اوست. پس در 
سرتاسر عالم وجود» موجودی نیست مگر 
آنکه اصل و حقیقت آن در حیطهٌ ذات و 
سعٌ وجود او موجوداست. و هر موجودی 
که دارای حدی از حدود نوعیه است» 
منحصر است در ده مقولۀ جوهر و عرض. 
یو ی ال و کن هی وی 
انواع موجود در عالم وجود» برطبق 
صورت موجد و آفرينندة خود» موجود 
است. پس جوهر عالم صورت و مثالی 
است از ذات موجود (که حاکی است از 
استقلال وی در وجود) و اعراض موجود 
در عالم. صورت و مثالی است از صفات 


۸- مصباح الپداية» ۰۷4 ۰۲۷ 
۷۹ اسر اء/۸4. 
۰- مائده/۰۹4 
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او. پس «متا»ی عالم» صورت و مثالی 
است برای از لیت او و «این» عالم» صورت 
وال ات یرای اس و اون عرش 
لرمیت و ربوییت.و «کم» مالم. صورت 
و مثالی‌است برای‌عدد اسماء او.و «کیف» 
عالم» صورت و مثالی است برای رضا و 
غضب او.و «وضع» عالم. صورت و 
مثالی است برای قیام او به ذات خویش 
-که در قرآن مجید گفته است: «و یداه 
مبسوطتان».۰۸۰و «چد 5» عالم» صورت و 
مثالی اشت برای صفت مالكالملکی او.و 
«اضافذُ» عالم» صورت و مشالی است 
برای ربسوبیت او.و مقولة «ان یفعل» 
صورت و مثالی است برای ایجاد او و 
متو له «ان ینفعل» صورت و مثالی است 
برای اجابت دعا»و بر همین قیاس است 
اجناس مقولات و انواع و افراد آنپا (که 
هر یکی در محل خود و در هر حد و 
مرتبه‌ای از وجود که ویژه اوست»صورت 
و مثالی است از آن ذات بسیط»و وجودی 
که در حد اعلای کمال و جمال و جامعیت 
است) . 

پس هیچ موجودی در سرتاسر عالم 
وجود از غیب تا شود پا در دایر* هستی 
نگذارد و خودنمایی نکند مگ آنکه برای 
او در حضرت البیت صورتی است مشابه 
و مشاکل با او. و اگر صورت کلية اشیاء 
(و اصل و آنپا) در حضرت 
الوهیت نبود. هیچ موجودی در عالم وجود 
قدم نمی‌گذاشت و خودنمایی نمی‌کرد. 
زیرا وجود معلول چنانکه خواهیم گنت 


حقیفب 


آسماء حستو 


ناشی از وجود علت است. پس هرچه در 
عالم وجود قدم می‌نبد». همانا سایسه و 
نمونه‌ایست از آنچه که در عالم 
است. و هرچه در عالم عقلی است او 
نیز سایه و مشالی است از آنچه در 
حضرت الوهیت است. و لیکن بايد معتقد 
بود به اينکه آنچه که در حضرت ذات 
الوهیت است در حد اعلی و اشرف مراتب 
وجود (و مناسب با مرتبهٌ وجود ذات و 
حضرت الوهیت و عاری از حدود و قیود 
و نقص ناشی از ماده) است وگرنه ذات 
الوهیت در غایت احدیت و جلالت است.ء 
به حیثیتی که او با هیچ حیسزی از 
موجودات عالم شباهت ندارد و هیچ چیز 
نیز با او در هیچ جپتی شبیه نیست. 
پس وجود واجب» جوهر‌نیست والا 
دارای ماهیت بود (در حالتی که واجب 
الوجود ماهیت ندارد و ماهیت او عین 
انیت و وجود اوست»چنانکه در محل خود 
گفته خواهد شد) و نیز اگر جوهر بود 
هرآینه با سایر جواهر در مفپوم جوهس 
مشار کت داشت 
به وسیله انضمام فصل با وی از سایر 
جواهر ممتاز گردد. و در این صورت 
ذات او از جنس و فصل ترکیب می‌یافت 
و تر کیب‌در ذات واجبا لوجود محال‌است. 
و نیز ذات واجبالوجود متصف به صفات 
زاید بر ذات نیست. چنانکه قبلا بیان 
گردید. پس ذات او اجل و ارفع از آن 
است که دارای کیف یا کم یا وضع و یا 
این و یا متی و يا جده و يا فعلو انفعال 
و مقارن با این اوصاف و اعراض باشد. 
و فعل او (که عبارت است از ایجاد) 
نیست مگر اضافه و نسبت قیمومیت که 
مصحح كلية اضافات و نسب‌است» ازقبیل 


پس ناچار می‌بایست 


۱۰4 


عالمیت و قادریت و مریدیت و تکلم و 
رازقیت و سمع و بصر و سایر اوصاف. 
(زیرا هريك از این اوصاف نامسرده 
حالت و نسبتی است مابین دو چیز. مثلا 
عالمیت». صفتی است مابین عالم و معلوم 
کد مستلزم نسبت عالم به‌معلوم و اضافة 
عالم به معلوم است. و هم‌چنین قادریت 
صفتی است مابین قادر و مقدور که 
مستلزم نسبت قادر به مقدور و اضافة 
اوست به آن. ولی کلية اين نسب و 
اضافات منطوی و مندرج‌انه در يك 
اضافه که عبارت است از اضافه و نسبت 
قیمسومیت واجب‌الوجود به ماسوی و 
حقیقت این نسبت و اضافه همان فسل 
ایجاد است). پس برای واجب الوجود. 
فقط اضافه و نسبت واحدی است که 
مصحح و مبين جميع اضافات و نسب 
نامبرده است که هريك حاکی از يك فعل 
خاصی است. همان‌طور که 
واحدی است که مصحح و منشاً جمیع 
کمالات وجودیه اوست. 


برای او ذات 


ذات واجبالوجود. وجود صرف و 
وجود محض و عاری از هر چیزی جز 
حقیشت وجود است‌که وجودی آتم و اکمل 
ازا آن وجود متصور نیست. و وجود (در 
ڏهن و در نزد هرکس) اعرف اشیاء و در 
عالیترین درجات و مراتب وحدت و 
بساطت (و عاری و منزه از هرگونه قید 
و شرطو تعلقی) است. پس او را معرفی 
نیست (تا که او را در ذهن به صورتی 
آشکار و واضح‌تر از آن معرفی کند). 
و نیز او را کاشفی‌نیست (تا که به‌نحوی 
از انحاء حقیقت او را در نظر ما مکشوف 
نماید) و چون بسیط است اجزاء خارجی 
(مانند ماده و صورت) ندارد و چون 


۱۰۳ 
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وجود صرف است و ماهیت ندارد»پس 
(اجزاء عقلی یمنی) جنس و فصل ین 
ندارد (زیرا هر ماهیتی اعم از بسیط و 
یا مرکب دارای جنس و فصلی است؛ 
خواه جنس و فصل تحقیقی مانندمی‌کبات 
خارجیه. و يا جنس و فصل تحلیلی مانند 
بسایط خارجیه). و چون جنس و فصل 
ندارد پس حد ندارد» هم به علت بساطت 
وجود و هم به علت اینکه حد غالبا از 
جنس و فصل ترکیب می‌یاید (و در فن 
منطق ثابت شده است که) هر چیزی که 
حد ندارد. اقامه برهان بر وجود وی 
ممکن نیست. زیرا حد و برهان هر دو 
در حدود (یعنی اجزاء تشکیل دهندهٌ حد 
و برهان) متشار کند (بدین معنی که هر 
اجزایی را که به‌عنوان جنس و فصل 
در تعریف و تحدید هر ماهیتی ذکس 
می‌کنیم» عيناً همان اجزاء را در. اقامة 
برهان بر وجود آن ماهیت بکار می‌بریم). 

پس ثابت شد که ذات باری‌تعالی 
است که نه حدی برای اوست و نه 
برهانی بر وجود او (زیرا جنس و فصلی 
که بتوان آن را در حد او و یا در اقامۀ 
پر‌هان بر وجود او پياوريم ندارد). 

و اما اشکالی ندارد که برای‌ممانی 
و مفاهیم صفات و اسماء واجب‌الوجود» 
حد و پر‌هان بياوریم. زیرا صمات و 
اسماء المپی‌مماهيم کلیه! ند (و هر مفہومی 
از آن جپت که مفہوم کلی است قایل 
تحدید و اقامۂ برهان بر وجود اوست) 
و اما مشمپوم و معنی اسم «ا لله». (یعنی 
ذات مستجمع جمیع صمات کمالیه). وجود 
کلیهٌ موجودات دلیل و برهان بر وجود 
اوست و حدود و تعاریف جمیع حقایق و 
اعیان ممکنات» واقع در حد و تمریف او 


می باشند (زیرا اسم «الله» به معنی ذات 
جامع جمیع اسماء و صفاتی است» که 
هر یکی حاکی است از تحقق انیتی و 
کمال ظاهر گردیده. پس هر موجودی از 
موجودات امکانیه. آیتی است از آن ذات 
و صادر از آن ذات واجد حقایق کليهٌ 


اعیان وجودیه. و در هر موجودی کمالی 
است ناشی ار کمالات غیر‌متناهی آن‌ذات. 


پس وجود هس ممکن! لوجودی شاهدو دلیل 


بر وجود اوست و تعریف و حد هر ممکن 
الوجودی منطوی در تعریف. آن اسم جامع 
کامل است). 

پس عالم‌همگی صورتذات و وجود 
حق است و (هر موجودی از موجودات 
عا زاس اس ار اسای ال چون 
همگی مظاهر اسماء و صفات اویند و 
اسماء و صفات» مظاهر ذات و حاکی از 
وجود اصول و حقایق اشیاء در ذات 
آوینهه هنن فال ماه سای است از 
هستی که صور و نقوش کلية اشیاء به 
قلم تکوین در آن تر‌سیم يافته و اصول و 
حقایق آن صور در ذات حضرت الوهیت 
موجودند به وجود علمی اجمالی وحدانی 
در عین کشف تفصیلی» که از مرتبهٌ ذات 
ارقاو ایتا و صفات یفام ا 
«لاهوٽ» و از عالم اسماء و صفات به 
عالم عقول به تام عالم «جبروت» و از 
آنا به ال کرش ےه ام مال ناکرت 
و از آنجا به عالم اجرام و اجسام به نام 
عالم «ناسوت» تنزل نموده‌اند؛و یا چون 
کتابی است که بر صفحات اوراق آن 
خطوط و حروف و کلماتی رسم‌شدهاست 
که از مرتبۀ ذات عقل انسان به مرتبۀ 
نفس و از آن به مرتبة خیال و از مرتبة 
خیال که اولین مقام و مرتبة تفصیل 


اسماء حسنی 


است به صفحات کتاب انتقال یافته و این 
کتاب با کليةٌ محتویاتش صورتی است از 
آنچه که در ذات کاتب و نویسندۀ آن په 
وجود علمی» موجود است چنانکه شاعر 
می‌گو ید : 
به نزد آنکه جانش در تجلی است 

همه عالم کتاب حق تعالی است 

و در قرآن مجید در آیة شريفۀ 
«وان من شیء الا عندنا خزائنه و ماننز له 
الا بقدر معلوم»۸۱, و در آية شريفة 
«أینما تو لوافثم وجه‌الله»۸۲, و در یه 
شريفة «هوالاول و الاخر والظاهر و 
الباطن»۸۲» و در عبارت معروف و متسوب 
به حضرت علی علیها لسلام که فرموده 
است : «ما رایت شیثا الا و رایت الله قبله 
و معه و بعده»۸۴؛ و در خطبۀ شرينۀ 
«داخل فی‌الاشياء لاکدخضول الشیء فى 
الشیء خارج عن‌الاشياء لاکخروج الشیء 
عن الشیء مع کل شىء لابمقارنة و غير 
کل‌شیء لابمزایلة»۸۵ بدین نکته اشاره) و 
بلکه تصریح شده است.) و غيب معنی 
اسم باطن و شپادت معنی اسم ظاهر ند (که 
دو اسم از اسماء المپیند) و این مطلب 
نیز از جمله حکم و نکات میم فلسفی 
است که لمس نمی‌کند چپر؛ُ پرنور و 
فرو غ او را مگر آنان که نفس خویش 
را از پلیدیمپاو ناپاکیهای عالم‌مادی تزکیه 
و تطمبیر کرده‌اند. 


۱ حجر/۰۲۱. 
۸ بقره/ ۰۱۱۵ 
۸۳ حدید/۳. 


وف 


مشبوم مشتق (مانند عالم» قاثم 
ابیض, موجود و نظایر آنبا) نزد جمہور 
علمای کلام مشیومی است متقوم په سه 
چیز: ذات و صفت و نسبت ( یعنی نسبت 
صفت به ذات). و نزد بعضی از محققین 
(یعنی علامه دوانی) عین صفت است 
زیرا به عقيدة او عرض (یمنی علم و 
قیام و بیاض و وجود) بالذات متحد است 
با عرض (یمنی عالم و قائم و ابیض و 
موجود). و فرق مابین عرض و عرضی 
اینست که صفت علم و يا قیام مثلا 
عرض است و غیرقابل حمل بر موصوف 
اگر آن را در عقل «پشرط لا» اعتبار 
کنیم.و همین صفت عرضی و قابل حمل 
بر موصوف است در صورتی که ما آن 
را « لا پشر ط» لحاظل کنیم. نظیں فرق 
مابین جزء ضوری (یعنی صورت) و فصل 
و فرق بین جزء مادی (یمنی ماده) و 
جنس (که صورت. بالذات متحد است با 
فصل ولی صورت. مأخوذ «بشرط لا» 
است و فصل مأخوذ «لابشرط». و هم 
چنین ماده بالذات متحد است با جثس 
ولی ماده مأخوذ «بشرطلا» است و جنس 
مأخوذ «لابشرط». و شایدبتوان در توجیه 
و تفسیر نظریۀ علامه دوانی چنین گت که 
غرض و هدف اصلی از ذکر هر مشقتی 
بیان اتصاف و تلبس ذات په مبدا اشتقاق 
است نه معرفی ذات و نه مصی‌فی نفس 


4 هیچ را ننگریستم» جز آنکه قبل و بعد و با او خدا را دیدم. 
۵ داخل اشیاء است ولی نه‌مانند دخول‌چیزی در چیزی؛ خارج اشیاءاست ولی نه مانند 
خروح چیزی از چیزی؛ با هر چیزی است ولی نه به مقارنه؛ جز هر چیزی است ولی ته په مزایله 


و غیریت. 


1*4 


مضہوم صفت بدون انتساب و ارتباط به 
ذات. بلکه معرفی و شناساندن صفت از 
آن جپت که منسوپ به ذات و قائم به 
اوست. پس معرفی و شناسایی ذات آامری 
ت ضمنم و غير مقصو د با لذات است. پس 
مشتق حقیقی همان صفت است به اعتبار 
به‌تنپایی بدون تفییر در صورت کلمه 
مکی تست اجان از ان کلسهه لفطل 
حمل کنیم.و این بدین لحاظ است که 
عرض یعنی مبدآ اشتقاق متحد است با 
مآخوذ «لابشرط» بامشپوم مأخوذ «بشرط 
.(eY‏ و ممیوم مت نزد بعضی عبارت 
است از ذات با نسبت وی به‌مبدآ به‌طوری 
که نسبت» داخل در مقمیوم مشتق بوده و 
مبداء خارج باشد (چنانکه در مقیسد 
و قید» خارج. و لذا فرق مابین مرکب و 
مقید همین است که کليهة اجزاء داخل در 
ذات و مقبوم مر‌کبند ولی قید» داخل در 
مضپوم مقید نیست بلکه تقید یعنی‌اتصاف 
و تعلق مقید بدین قید. داخل در مضروم 

(اینہا بود آراء و عقایدی که در 
مورد مشتق بیان گردیده است) اما از 
نظر ما حق این است که مفہوم مشتق 
عبارت است از چیزی که مبدا اشتقاق 
مطلقاً و به نحوی از انحا برای آن ثابت 
شده و بدان متصف است و این ثیوت» 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یا ثبوت شیء برای جزئی از آن غير و 
یا ثبوت شیء برای‌ذات‌خود. (ثبوت شیء 
برای غیں مانند ثبوت پیاض برای جسم 
و پا ثبوت وجود برای ماهیت. و ثبوت 
شیء برای جزء غیر, مانند ثبوت بیاض 
برای جسم ابیض که جسم» جزء مجموع 
برکب از جسم و بیاض است. و یا ثبوت 
و جود برای-ىاهیت موجود ممکنا لوجودکه 
ماهیت. جزء مضبوم موجود ممکن‌الوجود 
است که مرکب است از ماهیت و وجود. 
و ثبوث شیء برای ذات خود مانند ثبوت 
ابیضیت برای نفس بیاض و یا ثبوت 
وجود و يا موجودیت برای نفس وجود). 
پس در صورت اول ثبوت مطلق شامل 
هن سه قسم است. ۸۶ 

اسماء سبعه س عبار تند از: حیات» 
علم» قدرت» اراده. سمع» بصر و کلام. 

اسماعیلیه س یکی از فرق اسلام که 
اگرچه مستقیماً به تصوف و عرفان 
منسوب نیستند» ولی چون مسأله بطون 
و ظپور را در سطحی گسترده مرح 
کردند» از پایه‌گذاران تأویل و توجیه 
به‌شمار می‌آیند. اش افکار کسانی مانند 
ابوحاتم رازی» ناصر‌خسرو» حمیدالدین 
کرمانی» و ابویعقوب سجستانی در تأویل 
آیات و روایات و احکام اسلام و به‌کار- 
گیری تشبیه و استماره و مجاز در این 
ابواب» منشاً بسیاری از این تأویلات در 
ادب و عرفان شده است.۸۷ 

اشارت ‏ رمز و ایماء که اغلب به 
سر و دست و چشم و ابردست در ادییات 
عرفانی و در نزد اهل‌الله عبارت از خبی 


۲ شواهد الربوبية, ترجمه فارسی» ۰۷۱-۷۷ 


۷- شپرستانی» ملل و نحل» ۰۷۸ ۰۱۶۹ 


اشراقیون 


دادن. از مراد» بدون عبارت و الفاظ 
است .۸۸ 

ابن فارض گوید: 
ساجلوا اشارات عليك خفية 

پپا کمبارات لديك جلية 

صاحب اللمع گوید: اشارت چیزی 
است که پنپان باشد بدون عبارت و 
القاظ؛ و بهواسطه‌عبارت مکشوف نباشد. 
یعنی نتوان آنرا به واسطه لفقظ و عبارت 
آشکار کرد از جہت دقت و لطافت 
معنی۰٩۸‏ 

جنید گوید: 

«کلامالانبیا انیاء عن‌حضور و کلام 
الصد‌یقین اشارات عن مشاهدات».۹۰ 

ابوعلی رودباری گو ید : «الاشارة» 
الابانة عما یتضمنه الوجد من‌المشارالیه 
لاغیرو فى الحقيقة ان الاشارة تصحبما 
العلل. والعلل بعيدة عن عینا لحقایق».۱٩‏ 

در شرح کلمات پاباطاهر است که: 
مراد از اشارة, اشارة قلبیه است. عبارات 
ان غواع اس افازات از خوزاسس: 

اشراقیون - پیرو انحکمت‌اشراقی» 
آنان‌که معتقدند دریافت حقایق جمپان 
وجود از راه ریات و تزکیه و تصفیه 
نفس و بالجمله تابشس حقیقت و دل 
حاصل می‌شوده نه از راه استدلالات‌منطقی 
گنته‌اند: انسان دارای دو قوت اسّت: یکی 
قوء نظری که کمال آن معرفت حقایق‌عالم 
است» آن‌طوری‌که هست به اندازء قدرت 
و وسمت فکر بشری؛ و دیگر قوت عملیه 


۸۸ غنی» تاریخ تصوف» ۶ , 
۹- طوسی» کتاب‌اللمع» ۰۳۳۷ 


۱۰۵ 


که کمال آن قیام به امور و انجام تکالیف 
است آن‌طور که شایسته است. 

دين و فلسفه همواره در تکمیل 
نفوس بشری برای نیل به سمادت دنیوی 
و اخروی» تکمیل دو قوت مذ‌کور متفق 
می‌باشند. بالجمله معرفت به e‏ و 
معاد از دو راه حاصل‌می‌شود: یکی‌طریقۀ 
اهل نظر و استدلال» و دیگر طريقة اهل 
ریاضت و مجاهدت. 

سالکان طریقۀٌ اول را هرگاه پیرو 
ملت و دینی باشند متکلم می‌گویند» و 
اگر دنبال مذهب و دینی نروند حکیم 
و فیلسوف مشاء نامنده سالکان طريقة 
دوم اگر موافق با شریعتی باشند. آنانرا 
ونا تمه کزان و اک موافق با 
هزیمتی: ماه ی ر ب علنی 
آنان با قطع نظر از شریعتی باشد 
آنانر! حکماء اشراق می‌نامند. 

این نکته قابل ذکر است‌که در وجه 
تسمیه فلسفه اشراق و مناسبت آن با 


قطب‌الدین گویسد: فلسف؛ مشرق همان 


فلسقة اشراق است یمنی فلسف؛ مشرق 
زمین. و حکمت رایچ ميان حکماء فرس 
که شیخ شاب زنده‌کنندة آن می‌باشد 
همان فلسف؛ اشراق» و وجه نامگذاری 
حکمت اشراق از سوی شیخ مناسب با 
حکمت مشرق زمین است. 

«فی تحریر الحکمسة الاشراق ای 
الحکمة الموّسسة على الاشراق الذی هو 


۹ے سخن انبیاء» خس از حضوره و سخن صد‌یقین» اشاراتی است از مشاهدات تجلیات‌حق 


منلمی» طبقات صوفیه» ۱1 


۹۱ اشاره» بیان حالی است (مشارالیه) که 


برای صاحب جحد دست دهد 


۱۰۹ 


الکشف اوحكمة المشارقة الذین هم اهل 
فارس و هو ايضاً یرجم الى الاول لان 
حکمتمیم کشفية ذوقية فنسب الی‌الاشراق 
الذی هوظپور الانوار العقلية ولمعانپا 
و فیضانبا بالاشراقات علی‌الانفس عند 
تجردها و كان اعتماد الفارسین‌فی‌الحکمة 
على الذوق والکشف و كذا قدماء يو نان 
خلا ارسطو و شیمته؛ فأن اعتمادهم کان 
على البحث والبرهان لاغير و نعنى 
بحكمة الاشراق اىحكمة الکشف. ویجوژان 
یکون حكمة المشارقة الذین هم اهل 
فارس» ٩۲.‏ 

اشفاق - شفقت و مپربانی , نزد 
سالکان عبارت از دوام حذر است که 
مقرون به ترحم باشد. و آن پا بر نقس 
خود است و یا بر غیر. اشفاق بر غیں را 
غل کر .و اا ی ن با از 
جمپت فساد اخلاق است و یا ازجبپت فساد 
افعال. فساد اخلاق به مخالفت با حق 
است و فساد افعال» اخلال در شرائط 
صحت عمل است.۳٩‏ 

اصایع الرحمن س مأخوذ از حدیث 
«قلب المؤمن بین‌الاصبعین من اصابع 
الرحمن» است و اصابع را به جنبة لعطف 
و جنبة قپر الپی تأویل کرده‌اند.۹۲ 

مولوی گوید: 
شد مناسب وصفبا در خوب و زشت 

شد مناسب حرفا که حق نوشت 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


دیده و دل هست بیسن‌الاصبعین 

چون قلم در دست آیسد ای حنین 
اصبع لطفست و قمر اندر ميان 

کلكدل با قبض و بسطی زین ینان 

اصحاب اشارت - (نك: اشارت). 

اصعاب تصوف ‏ (نك: تصوف و 
عرفان). 

اصحاب دل - کنایه از سالکان 
الی‌الله است (نك: دل). 

اصحاب رهون ہے کسانی هستند که 
مانند اهل تجارت»اعمال خود را گرو 
پاداش گرفته و در مقاپل اجر و مزد 
انجام دهند ۹۵۰ 

اصحاب سر س کسانی هستند که 
از انظار پنہان بوده و در شأن آنپا است 
که: «اذا حضروالم یس‌فوا و اذا خابوا لم 
يقتدوا و اذا شمپدو الم یستشارو ا» و هم 
اخفیاء اتقیای.۶ 

اصحاب سکر ب سکر یعنی مستی» 
مست از باده و حدت و توحید» مست از 
تابش انوار ملکوتی. اولیا را انواعصی 
بعضی ارباب سکرند و در مستی 
افشای اسرار الپی که بر دل پاکشان 
زین مر ده کو ان کین که ماش 
سکر است در مستی آن‌حال را اگر گوید: 
من‌عین درياپم از بیخودی‌او عجب نباشد. ٩۷‏ 


است» 


نز خویش باشم آگه و نز قطره نی ز موج 
در بحر ژرف بیخودی ار غوطه‌ای خورم 


۹۲ سر وردی» شرح حکمةالاشراق» ۹ قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء ۱ 


۳ کاشانی» شرح منازل السائرین» 4۳. 
۳۹۹4 خواجه عبدالله انصاری» رسائل ۳۹ 


٥۔‏ اندلسی. الپداية الى فرائض القلوب» ۰۲۲۱ 
1- چون حاضر باشند شناخته نشوند و چون غایب باشند, ناپیدا نیستند و چون دیده‌شوند» 
کسی به آنا نمی‌پردازد و آنان اخفیاء و پرهیز کارانند. کاشانی» شرح منازل السائرین» ۱۷۸. 


۷- لاهیجی» شرح گلشن رازه ۰۲۵ 


اصحاب مجاهدت 


اصحاب سکینت کبری - کسانی 
هستند که دلپای آنان به انوار ملکوتی 
منور است» به‌نحوی‌که ملکۀ آنپا شده 
باشد و قلوب آنان در پرتو تجلیات و 
فیوضات الہی آرامش یافته باشد.۹۸ 

اصحاب شریعت ‏ پیروان شریعت 
را گویند. اصحاب شریعت دیگرانند و 
اصحاب طریقت دیگر. خادمان راه شرع 
چدایند. خلوتیان قرپ‌ومشاهدات جد۹۹.۱ 
اصحاب شقاوت - اهل جہنم را 
گویند. 

اصحاب شمال ب کسانی‌اند که 
دلمپای آنان از اخلاق پست و شپوات 
کشنده پر باشد .1 

اصحاب صفه س فقیران مدینه و 
مپاجران که به روزگار پیامبراکرم(ص)» 
بر صفه (سکو» ایوان) مسجد پیامبر در 
مدینه زندگی می‌کردند. فرقه‌های‌صوفیه. 
هريك نامی از آنا در شجره نامه‌های‌خود 
برده‌اند؛ و برخی از آنہا بر‌آنند که‌صوفی 
په صفه منسوپ کرده‌اند. اصحاب صفه. 
سخت مورد محبت رسول اکرم بوده‌اند و 
روایات زیادی دربارة ستایش پیامبر از 
اینان که با وجود فقر و تبیدستی, با 
خلوص نیت خدا را می‌پر‌ستید ند و عبادت 
می‌کردند آمده است. شاعران و ادیبان 
بسیاری نیز دربارهة آنان سخن گفته| ندا. 


۹۸ سسپر‌وردی» حکمةالاشراق» 6۹ 


وف 


اصحاب فتوح - متو کلان را اصحاب 
فتوح گویند از جت آنکه تناول ایشان 
از فتوح غیبی بود.۲ (نك: متوکلان). 

اصحاب قرب فرائض - کسانیکه به 
داسطهٌ فرائض و عبادات» به حق تقرب 
جو یند . ۲ ۳ 

اصحاب قرب نوافل ‏ کسانی‌که به 
واسطة مستحبات و نوافل به حق تقرب 
«لایزال عبدی 
یتقرب الى پالنوافل حتی احبه فاذا احببته 
کت ساو ا وار بی 
یسمع و بی‌ینطق و بی‌یبطش؟». 

اصحاب کیساست - کسانی که 
هوشمند و با فراستند. او لیاءالله را اهل 
کیاست گویند. در روایات» از صفات 
مومن یکی کیاست است (نك: کیاست). 

اصحاب مجاهدت - کوشش کنندگان 
در راه سلوکت الی‌الله. کسانی که با 
نفس اماره مبارژه و مجاهده کنند و آن 
را جهاد اکبرش خوانند. 

اصحاب مجاهدت کسانی‌اند که در 
تبدیل اخلاق بد خود به اخلاق نیکو کو شش 
می‌کنند و به تزکیۀٌ نفس مشغولند و 


جویند» که فرمودند: 


شب و روز به ساز و سوزء به سوهان 
«لا» نفی و بصیقل «اثبات»» رنگت زنگت 
کثرت پشریت به عشق دلبر از مرآت دل 
برمی‌دار ند. 


- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۱۸۷/۶ 


۰ سسپر‌وردی» حکمةالاشراق» ® 
۹ هحر بری» کشف المحجوب؛ 5۰ 


۲ عزالدین کاشانی» مصیاحا لپداية» o‏ . 


بر بنده‌ام همواره با مستحبات به من تقرب جوید تا محب او شوم. چون محب او شوم. 


گوش و چشم و زبان و دست او باشم که به توسط من بشنود و سخن 


نشان دهد. 


گوید و قبر و صولت 


۱۰۸ 
گر زنگت تو ز آئین؛ دل پاک کنی 

چون درنگری جمال دلبسر بینی 

«قلب‌المؤمن كمرآة اذا نظر فيا 
تجلی ربه؟». و «المؤمن مرآةالمومن۵». 
جام جپان‌نمای من روی طرب‌فزای تست 
گرچه‌حقیقت منست» جام جہان نمای تست۶ 

اصحابمکاشقات ‏ اصحابمکاشفات 
را ار باب اذواق و اشراقات گویند. آنان 
کسانی هستند که به واسطۀ ریاضات و" 
مجاهدات» به مقام مکاشقت رسیده باشند. 

اصحاب وحی س انبیاء را گویند. 
(نك: وحی). 

اصحاب یمین کسانی را گویند 
که در انجام عبادات موفق به توفیق الہی 
می‌باشند»اما به مقام و حال دوام مراقبت 
ثر سیده | ند ۷۰ 

اصدا عالجمع س فرق بعذ از جمع 
به ظپور کثرت در وحدت است که از آن 
تعبیر ت انصداع هم شده است. 

اصطفاء د آن بود که حق‌تعالی دل 
را برای معرفت خود فارغ گرداند تا 
صقا یابد.۸ 

اصطفاء و اجتباء اصطئاء در لفت 
به معنی اختیار کردن است. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هجویری گوید: اصطفاء آن بود که 
حق‌تمالی دل بنده را برای معرفت خود 
فار غ گرداند تا معرفت وی. صفاء خود 
را اندر آن بگستراند و اندرین درجت» 
خاص و عام موّمنان همه یکی انت از عاصی 
و مطیع و ولی و نبی. چنانکه خدا 
می‌فرماید: «ثم اورئنا الکتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه و 
منبم مقتصدو منمہم سابق بالخیرات؟». 

صاحب لمع‌گوید :۱۰ اصطفاء به‌معنی 
اجتباء در سابق علم است چنانکه خدا 
می‌فر‌ماید : «و اجتبیناهم و هدیناهم۱۱». 

این اصطلاح از قرآن مجید گرفته 
شده است که فرموده: «ان‌الله اصطفی‌آدم 
و توح و آل ابراهیم و آل عمران علیب 
العالمین ذرية بعضبا من بعض والله‌سمیع 
علیم۱۲». 7 

اصطلام و هیمان - اصطلام در لفت 
به معنای استیصال و شدائد است» و در 
اصطلاح صوفیان. غلبات حق بود که به 
کلیت بنده را مقپور خود گرداند» به 
امتحان لطف اندر نفی ارادتش. و قلب 
ممتحن و مصطلم هردو به‌يك‌معنی نباشد. 
چه»اصطلام اخفی و ارق از امتحان است 
اندر جریان عبارات.۱۳ 


٤‏ دل مومن چو آینه‌ای است که چون در آن بنگرد» تجلی خدا یش را در آن پیلد 


۵ ممن آینة مؤمن است. 
شاه نعمت‌الله ولی» رسایل» ۳۸ 


۷- سید مصطفی عروسی» حاشیه بر شرح رسال فشیریه» ۳۵. 


۸ طوسی» کتاب‌اللمع» ° 

4 فاطر /۳۲. 

ی طوسی» همانجا. 

۰۸۷ / انعام‎ ~١ 

۲- آل عمران/۳۳. 

۳- هجویری» کشفالمحجوب ۵۰۰. 


اصنام 


ابن فارض گوید: 
یفرقنی لبی التزاما بمحضسری 

و یجمعنی مسلبی اصطلامابغیبتی۱۴ 

مولانا فرماید: 
زین قدم زین عقل رو بیزار شو 

چشم غیبی جوی و برخوردار شو 
زین نظر وین عقل نايد جز دواد 

پس نظر یگذار و بگزین انتظار 

اصطلام «و له» غالب پس قلب است 
و آن قریب‌المعنی با هیمان است.۱۵ 

اصطلام غلبه‌ایست که بر عقول 
وارد شده و آنرا مقہور سلطان و قپر 
خود گرداند. 

بعضی گفته! ند : «قلوب مصطلمة و 
قلوب ممتحنة»و ان وقع الاصطلام فبو 
ذهابه و طمسه» ,۱۶ 

اصطناع س تسربیت» بسر گسزیدن» 
بر‌ساختن چیزی. 

در اصطلاح بدین سخن آن خواهند 
که خداو ند تعالی بنده را مپذپ گرداند 
به فناء جمله نصیب‌ها از وی و زوال 
جمله حظپا. و او صاف نفسانی‌وی را اندر 
وی مبدل گرداند تا به زوال نسوت و 
تبدیل اوصاف از خود بی‌خود شود و این 
درجه مخصوص انبیاست نه او لیاء۱۷ 


o 


۱۹ 


صاحب اللمع گوید: اصصناع 
مرتبه‌ای است که مخصوص انبیاء و 
صدیقانست. 

و بعضی گویند اصطناع مخصوص 
به‌موسی است بحكم «و اصطنمتك لنفسی۱۸» 
و دستۀ دیگر گویند مخصوص به انبیاء 
است بطور مطلق ,۱۹ 

اصل‌الطوالع - در شرح شطحیات. 
این اصطلاح» طلوع شموس تجلی است. 
و اقمار صفات تدنی به دل موحدان تا 
غارت کند به سبحات خود» انوار انجم 
تجلی عرفان و ایمان.۲۰ 

اصل و فرع در شرح شطحیات 
گوید: حقیقت اصل توحید است و فرو ع 
طاعات. اصول. کتاب است و فروع. 
سنت .۲۱ 

اصنام بت بت‌ها. آنچه مردم میب 
پرستید ند. نزد حکماء اشراق و عرفا و 
متصوفه». این کلمه. گاه مفپوم دیگری 
جز مفپوم دینی آن يافته است. مثلا در 
عبارات شيخ اشراق. به معنای انواع 
چسمیت در عالم حس به کار رفته که 
سایه‌ها و نمونه‌های مثل نوریه و اصحاب 
اصنام است. (نك : ار باب اصنام). 


٤‏ حضور عقل و التزام به آن مرا از وحدت و مرتبت وصول دور می‌کند؛ اما سلب خرد 
که سبب وله و حيرت است مرا به مرتبة جمع می‌رساند. 


۵- تبنانوی» کشان, .۸٥٩‏ 


1- دلبایی مغلوب حق و دلہای آزموده 


نابودی آن است؛ طوسی» همانجاء ۳۷۲. 
۷- هچویری» کشف‌المحجوب. ۵۰۵. 
۸- ۱/4 
۹- طوسی» کتاب‌اللمع» ° 
۶- روزیبان» شرح شطحیات» .۵۵٩‏ 
۱- همانجا. ۵۷۸. 


است و اکر غلبه پر آن واقع شود وقت محو و 


۱۱۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مولانا گوید: 
بت‌پرستی گی یمانی در صور 

صور تش بگذار و در معنی نگ 
مرد حجی همره حاجی طلب 

خواه هندو خواه ترکث و يا عرب 
منگر اندر نقش و اندر رنگت او 

بنگر اندر عزم و در آهنگت او 
گر سیاهست و هماهنگت تو است 

تو سفیدش‌خوان‌که همر نگثتو است 


¥ 4 ¢ 


آن جود سکث به‌بین چه رای کرد 

پپلوی آتش بتی برپای کرد 
کانکه این بت را سجود آورد برست 

ور نیارد در دل آتشں نشست 
چون سزای این بت نفس او نداد 

از بت نفسش بتی دیس بزاد 
مادر بت‌ها بت نفس شما است 

زانکه‌آن بت‌مارو این‌بتاژدها است 
آهن و سنگث است نفس و بت شرار 

آن شرار از آپ می‌گیرد قسرار 
سنکث و آهن زآب کی ساکن شود 

آدمی با این دو کی ایمن شود 
سنگت و آهن در درون دارند نار 

آب را بر نارشان تسود گذار 
زآب جونار برون کشته شود 

در درون ستکث و آهن کی رود 
آهن و سنگت است اصل نار و دود 

فرع هن دو کفر ترسا و جہود 
پٽ سياه آبیست در کوزه نہان 

نفس مر آب سیه را چشمه دان 
آن بت منحوت چون سيل سياه 

نفس بت گر چشمة بر شاهراه 
بت درون کوزه چون آب کدر 

نفس شومت چشم آن ای مصر 


صد سبو را بشکند یکب‌اره سنگث 

وآب چشمه میرهاند بی‌در نگث 
آب خم و کوزه گر فانی شود 

آپ چشمه تازه و باقى بود 
بت شکستن سہل باشد نيك سپل 

سہل دین نفس را جہل است جمیل 
صورت نفس ار بجوئی ای پس 

قصه دوزخ بخوان پا هفت در 
هر نفس مکری و در هر‌مکری ازآن 

غرق صد فرعون يا فی‌عونیان 


¥ 


بت‌شکن بود است اصل اصل ما 

چون خلیل حق و جمله انبيا 
گس درائيم ای رهی در بتکده 

بت سجود آرد پما در معبده 
احمد و بوجپل در بت‌خانه رفت 

وین شدن تا آن شدن فرقیست زفت 
آن در آیسد سر نند او را بتان 

وین درآید سر ند چون امتان 
این جبان شپوتی بتخانهایست 

انبیاء و کافران را لانه‌ایست 
ليك شہوت بندة پاکان بود 

زر نسوزد ژانکه نقد کان بود 
کافران قلبند و پاکان همچو زر 

اندرین بوته درند این دو نشس 
قلب چون آمد سیه شد در زمان 

زر در آمسد ژردی او شد عیسان 

اطوار دل - از کلماتی که در 
ادبیات عرفانی بسیار به‌کار رفته. دل 
است. دل محور عشق و مپربانی و خشم 
و غضب و صفا و جفا و محبت است و 
حالات و اطواری دارد. هر طوری از 
اطوار دل معدن گوهر دیگر است که 


اطوار دل 


۱ 


«الناس ممادن کممادن الذهب والفضة».۲۲ 

اما طور اول را صدر گویند و آن 
معدن گوهر اسلام است: «افمن شرح‌الله 
صدره للاسلام فبو على نور من ربه۲۲». 
و اگر عیاذ بالله از نور اسلام محروم‌مانده 
معدن ظلم و ظلمت کفر گردد. که «ومن 
شرح بالکثر صدرا؟۲». و محل وسواس 
شیطان صدر است و صدر بر مثال پوستی 
است مر دل را. و در درون دل وسواس 
را راه نیست زیرا که دل حریم خاص 
حقتمالی است و هیچ‌کس را در حرم خود 


راه ندهد. 


0 


مرا در دل‌بغیراز دو ست‌چیزی در نمی‌گنجد 
به خلوتخانة سلطان کس دیگر نمی‌گنجد 
درون قصر دل دارم یکی‌شاهی‌که‌گر گاهی 
زدل بیرون‌ز ندخیمه به‌بحر و بر نمی‌گنجد 
آسمان که حرم ملائکه است شیطان 
را در وی راه نیست: «وحفظناها من کل 
شیطان رجیم۲۵». دل که حریم حق جل و 
علاست» شیطان در وی چگونه راه یابد؟ 
«ان عبادی لیس لك علیییم سلطانء۲۶». 
طور دویم - طور دوم را قلب 


خوانند و آن معدن ایمان است: «او لك 


۲- مردم چون کانای زر و سیم‌اند. 
۳- الزمر /۰۲۲ 
٤‏ نحل /۱۰۹. 
0~ حجر /۱۷. 


٦ے‏ حجر /۰4۲ 
۷- مجادله/۰۲۲ 


۸ حح .٤٦/‏ 
۹- یوسف/۳۰. 
۰ اسراء/۳۹۱. 

۱ بقره/۰.۳۱ 


کتب فی‌قلو بہم الایمان۲۷»؛ و محل تور 
عقل است که: « لیم قلوب یعقلون بمپا۲۸». 

طور سیم د شفاف است و آن‌معدن 
محبت و شفقت بر خلق است» و محبت 
خلق از شفاف درنگذرد: «وقد شففپا 
حبا٩۲».‏ 

طور چپارم - مور چپارم را فوّاد 
گویند که معدن مشاهده و محل روّیت 
است: «ماکذبالفو[ مارای*۲». 

طور پنجم - طور پنجم را حبةا لقتلب 
گویند که معدن محبت حضرت الوهیت‌جل 
و علا است و این دل, خاصان راست که 
بحبت هیچ‌کس را از مخلوقات. در وی 


بیت : 


هوای دیکری در ما نگنجد 

درین سر بیش از این سودا نگنجد 

طور ششم ‏ طور ششم را سویدا 
گویند که معدن مکاشفات -غیبی و علوم 
لدنی» و منبسع حکمت و گنجینه اسرار 
الپی سبحانه و تمالی»و محل علم اسماء 
« وعلم آدم‌الاسمام کلپا۲۱» است و در وی 
انواع علوم کشف شود که ملائکه از آن 
مح‌و منت 


رز 


رپاعی 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما 

درد تو زده نیش بنوش دل ما 
سری که مقدسان از آن محرومند 

عشق تو فرو گفته بگوش دل ما 

طور هفتم - طور هفتم را مپجة 
التلب گویند و آن معدن ظہور انوارتجلی 
است و صفات الوهیت به‌تمام در وی‌تجلی 
کند و او را از آفات مرض «فی قلو بہم 
مر ۲۲» نگاه دارد. و شأن صحت دل آن 
است که هريك ازین اطوار» حق عبودیت 
خود را بجا آورند و به خاصیت ممانی 
که در ایشان مودع است مخصوص گردند. 
یعنی رو از همه مخلوقات بگردانند و از 
تمتعات دنیویه و توسلات اخرویه اعراض 
کرده به همگی وجود» توجه به جناب‌قدس 
خداو ندی نمایند. 

این اطوار هفتگانه ماخوو از آیات 
و اخبار است. مثلا صدر که یکی ازاطوار 
دل است ماخوذ از آي «الم نشرح لك 
صدرکت؟۲» می‌باشد. کلمة قلب مانند 
فؤاد در قرآن نیز مکرر آمده است. 

مو لوی گوید: 
ز عقل خود سفر کردم سوی دل 

ندیدم هیچ خالسی زو مکانی 
مان عارف و ممروف ای دل 

همی گردد بسان ترجمانی 


¥ بقره ۰۱۰ 
۳ انشراح/۱. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خداو ندان دل دانند دل چیست 

چه داند قدر دل هس بی‌روانی؟۲ 

اطوار سبعه س مراد از اطوار سبعه 
نزد صوفیان عبارت از: طبع» نفسء قلب 
روح» سن» خفی و اخقی است.۲۵ 

اعتدال - میانه‌روی و میانه‌سال 
بودن در هر چیزی. نسفی‌گوید درمزاجپا 
بايد گفت: قريب به اعتدال. چون اعتدال 
حقیقی وجود ندارد. در شرح گلشن راز 
اعتدال راء هم در ظاهر و هم در باطن 
از محسنات به.حساب آورده و گفته است۶؟: 
مور کو نتم کر مزالت 

عدالت جسم را اقصى الكمالست 
که چون ظہور نیکوئی و حسن در اعتدال 
و حد وسط است» در فضائل و کمالات 
اخلاقی و مزاج طبیعی در عبادات و ایمان 
و همه چیز دیگر هم اعتدال حسن است: 
شماع جان سوی تن وقت تعدیل 

چو خورشید زمین آمد به تمثیل۳۷ 

اعتصام - به چیزی چنکث زدن. 
اعتصام بحبل‌الله يمني تمسك به قرآن و 
اام ا 

و نیز پناه بردن و تمسك جستن و 
توسل بردن به لطف خدا جپت حفظ‌خود 
از معصیت. ابوبکربن سصدان کوید: 
«الاعتصام بالله هوالاستماذه به منا لففلة 
والمعاصی والبدع والاضلالات/۲.» 


۶ معین‌الدین هروی» تفسیر حدأئق الحقایق؛ ۰16۸-46٩‏ 


.۹۲ تیانوی» کشاف»‎ o 
۰۲۱۵ انسان کامل»‎ ۹ 


۷ لاهیجی» شرح گلشن راز» ۰۶۷۲ ۰.4۷۹ 


۲۸ تمسك به خدا یمنی از غفلت و گناه و بدعت و گمراهیبا به خدا پناه بردن. 


س 


اعتکاف 


۱۱۴ 


سس س 


اگ لافی زنی هم لاف دیسن زن 

همیشه دست در حبل‌المتین زن 

و نزد اهل‌اللهء اعتصام عبارت از 
اعتصام پحبل‌الله است که تصدیق وعد و 
و عید السبی و تعظیم اوامن خدا و انجام 
معاملات از روی یقین و انصاف باشد. 
این اعتصام عامه است که مخصوص به 
دسته و طائنه‌ای نیست. اما انقطاع از 
خلق و تمالك اراده و خوش‌رفتاری با 
خلق و ترکث علائق دنیوی که تمسك به 
عروةا لو ثقی و اعتصام خاصه. مخصوص 
به خواص مومنان و اهل‌الله می‌باشد نه 
عامة ناس؛ و اشتفال به حق به اتصال و 
شمبود او و تقرب جستن به ذات احدیت 
اعتصام خاص‌الخاص است. زیرا اولین 
پا ایسان, تصدیق یىاجاء به‌الرسول و 
اطاعت اوامر و تواهی الہى است, و 
مرتبۀ دوم» خدمت به خلق و توجه په 
عنایت حق که مقام توحیداست. و مر تبةٌ 
سوم» قطع کمال علاقه از مردم دنیا و 
شبود حق است که مر تبه فنا است و در 
این مرتبۀ » ميان حق و عبد چیزی واسطه 
نماند .۲۹ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: 

اعتصام به حبل‌الله محافظت بر 
طاعات و مراقبت بر اوامسر است. و 
اعتصام به خداوند» ترقی کردن آز هر 
موهوم و نجات از هر تردید است. زیرا 
وجود غیر خداو ند. موهوم است و تحقق 
خارجی ندارد. تردید از لوازم شك است 


و کسانی که در متام شبود متحقق به حق 


۳۹ سلمی» طبقات صوفیه» ل 
*- شرح منازل السائرین» ۳۹ .٤۰١‏ 


شوند شت و تردید از آنان دور شود و 
آنرا سه درچه است: اعتصام عامه په 
اخباری که از سوی خداوند وارد شود 
یعنی اخبار کتاب و سنت که متضمن وعد 
و وعید و انقیاد در برابر آنمپاست. 

دوم . اعتصام خاصه که عبارت از 
انقطاع از خلق و توجه به حق است. 
یعنی اعراض از ارادهٌ متعلق به غیر خدا 
و حظ نفس. یمنی اينکه به‌جز خدا په 
هیچ چیز اعتماد و تکیه نکند و از هر آنچه 
ار را از خدا بازدارد دوری کند. 

سوم » اعتصام اهل وصول یعنضی 
اتصال بلاانقطاع» و مرتبهٌ شپود حق در 
مقام فناء شاهد در مشود است.۲۰ 

اعتکاف ‏ گوشه نشینیو بازایستادن 
از هر چیزی و در اصطلاح سالکان : 

قیام به‌سر است بر حقیقت مراقبت» 
که سالك ایستادگی کند به سبب سرخود 
بر حقیقت مراقبت که دیده‌بانی کردن 
حقایق است. 

اعتکاف عبارت از تخلیه کردن خاته ' 
دل است از کثافات و رذائل؛ و همانطور 
که اگی مسجد پاک نباشد اعتکاف معتکف 
درست نباشد» خانۀ دل هم اگ پاکت‌نباشد 
اعتکاف درست نخواهد بود. حقیقت‌اعتکاف 
استاکت و اثبات و املاکث است که وقوف 
با حق و امساکت از. جملة اغراض واثبات 
حق و اهلاکت باطل باشد.۲۱ 

عطار گوید: 
گه معتکمان کوی لاهو تیم 

گه مستممان استجاباتيم 


.۱۷۶ ۸۱۷۳ جنابذی» شرح کلمات باباطاهی»‎ ١ 


۱4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مغر بی گوید: 
آتکه عمری در پی او میدویدم دمبدم 
ناکپانش یافتم با دل نشسته روبرو 
آخرالامرش بدیدم معتکف در کوی دل 
گرچه بسیاری دویدم از پی او کوبکو 
دل» گنفت آرام» چون‌آرام‌جان در پر گر قفت 
جان چو جانا نر | بد ید آسوده کشت از جستجو 
اعراف د نوعی از خرماء و دیواری 
است بین ببشت و دوزخ. 

اعراف نزد صسوفیان عبارت از 
اطاعت. یمنی مقام شبود حق است در هر 
شیء از اعیان ممکنات و اوصاف آن 
ممکنات؛ و ڀا عبارت از مقام شہود حق 
است در هر چیزی که متجلی به صفات 
حق باشد. و اهل اغراف عبارت از کاملان 
در علم و مع‌فت‌اند؛ و نیز مقام شمود 
ذات را گویند.۲۲؟ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: 

اعتکاف» مقام شپود حق است در 
هر چیزی که متجلی به صفات اوست؛ در 
هر صفتی که مظبریت او را داشته 
باشد.۲۲ 

ملا صدرا گوید؟؟: 

و اما «اعراف»» سور و سدی است 
مابین بپشت و جہنم (که دارای باطن و 
ظاهری است) و باطن آن که رو به جانب 
پپشت است و بپشت در جنب آن قرار 
گر فته‌است» محل‌رحمت و عنایت‌پرو ردگار 
است.و ظاهر آن که رو به جانب جہنم 
است و جہنم در جنب آن قرار گر فته‌است» 
مرکن عذاب و مقر سخط و خشم خدا 


۲- تبانوی» کشاف» >۹۹. 
گے اصطلاحات صوفیه. ِ 


.4۳۸ شواهد الربوبیه» ترجمه فارسی»‎ ٤ 


است و این سور یعنی اعراف جایگاهی 
است برای آنان که دو کفهة ترازوی اعمال 
آنپا متساویند (و هیچکدام بر دیگری 
رجحان و برتری ندارد).وایشان‌با چشمی 
به طرف جہنم و با چشم دیگری به طرف 
ببپشت می‌نگر‌ند و برای ایشان عملی که 
موجب رجحان یکی از دو کفۀ ترازوی 
اعمال و دخول در یکی از بپشت و یا 
جہنم باشد نیست.و اگر (در آن مقام به 
مقتضای لطف و کرم البی)» به سجود 
یعنی به قسمتی از تکالیف باقی‌مانده در 
روز قیامت دعوت شو ند (دعوت الہى را 
از جان و دل می‌پذیر ند و) بی‌در نگث به 
سجده می‌رو ند (و آن تکلیف باقی‌مانده را 
انجام می‌دهند. با آنکه روز قیامت روز 
انجام تکلیف نیست) و بدین علت كفۀ 
ميزان حسنات آنان (بر کفة سیئأت)رجحان 
پیدا می‌کند پس داخل در بمپشت می‌شو ند. 

و اگی ذره‌ای (از اعمال نيك یا بد) 
به طرف یکی از دو کنۀ ترازوی اعمال 
اضافه گردد» به همان مقدار بر کفه دیگر 
رجحان پیدا می‌کند. پس ایشان در کرم 
و عدل خدا طمع می‌کنند (و بدان امیدوار 
می‌شو ند) و ناچار در کلم «لاالهالاالله» 
(که آن را در دار دنيا کرارا په ز پان 
جاری کرده‌اند) عنایت و توجہی است 
تسبت به گویند؛ آن (و همین کلمه سبب 
رجحان کف حسنات او می‌شود و بالاخره 
داخل در بپشت می‌گردد). زیرا خدای 
متمال در قرآن مجید در حق آنان می‌گوید: 
«و على الاعراف رجال یصسرفون کلا 


اعیان ثابته 


پسیماهم۲۵». 

اعیان ثابته - اعیان به فتح» جمع 
عین‌است و بزرگانو برادران و هم‌چشمان 
و ذاتپا را؛ و در اصطلاح سالکان» اعیان 
صور علمیه راء و در اصطلاح حکما 
ماهیات اشیا را گویند. اعیان. صور 
اسماء المپیه» و ارواح مظاهر اعیان. و 
اشباح مظاهر ارواحند. حقیقت انسان» 
اول در اعیان ثابته, و بعد از آن در 
ارداح مج ده تج کرد در 
اصطلاح سالکان» صور اسماء الہى را 
گویند که صور معقولهً در علم حق‌اند. 
اعیان ژابته دو اعتبار دارند: یکی صور 
اسماءاند» دومآنکه‌حقایقاعیان‌خار جی| ند. 
پاعتبار اول مانند بدنپا نسبت به 
ارواح‌اند و به‌اعتیار دوم مانند ارواح‌اند 
نسبت به ابدان.۴۶ 

قیصری دربارة امیان ثابته گوید: 

پدان که اسماء الہی را صوری 
است ممتو له در علم او» از آن روی که 
حق عالم بالذات است به ذات و اسماء 
و صفات خویش. و این صور عقلیه از 
رهگذر این که عین ذات متجلیه است به 
تعینی خاص و نسبتی معین» اعم از این 
که کلی باشد یا جذیی, به اصطلاح اهل 
الله مسمی است به اعیان ثابته. کلیات 
آن را اهل نظر» ماهیات و حقایق خوانند 
و جزئیات آن را هویات. ماهیات همان 
صور كلية اسمائية متعینه در حضرت 
علمیه است؛ و این صور از ذات اليه به 
فیض اقدس و تجلی نخستین» به واسطةۀ 
حب ذاتی و طلب مفاتیح‌غیب که کس جز 
او داتای بدان نیست» ظپور و كمال 


0 اعراف/1۹. 
کے تپانوی» کشانی ۷۵ 


۱۵ 


خویش راء فیض می‌گیرد. فیض السی 
به فيض اقدس و فيض مقدس منقسم 
می‌شود که‌بانخستین. اعیان و استعدادات 
اصلی آن در علم به حصول رسد؛ و با 
دومین» با لوازم‌و توابع‌خویش در خارج. 
این سخن شيخ که «وقابل. جن از فيض 
اقدس او نبود» اشار ه بدان معنی است. 
اين طلب اول» مشنتتت شت به اسم اول و 
پاطن و آنگاه به دست‌افزاری آن‌دو به‌آخی 
و ظاهر؛ از آن‌روی‌که اولیت و باطنیت 
مر وجود علمی را ثابت است» و آخریت 
و ظاهریت مر وجود عینی را. و اشیاء 
مادام که در علم به وجود نی‌سد» وجود 
عینی نیابد. اعیان به حسب امکان وجود 
در خارج و امتناع آن به دو قسم منقسم 
است. نخستین» ممکنات» و دو دیگر 


" ممتنعات. و هر‌چند که به اعتبار ثبوت 


در حضرت علمیه ازلا و ابدا رایحٌ وجود 
نشنود. به اعتبار مظاهر خارجیه کلا در 
آن موجود است؛ و شیئی از آن به نحوی 
که پعداً وجود نیافته باشد به حضسرت 
علمیه باقی نماند؛ از آن‌روی‌که به لسان 
استمدادات طالب وجود عینیاست. و اگر 
واهب جواد» وجود آن اعطاء نکند جواد» 
جواد نبود و اگر برخی از آن ایجاد کند 
با آنکه کل آن طالب وجود است» ترجیح 
بلاس‌جح بود. و افراد آن از رهگذر 
توقف به زمان‌هایی‌که حق» دانای‌به‌وقو ع 
آن در آن ازمنه است» از غيب به‌شمپادت 
آید؛ به ظبوری غیرمنقطم تا انقراض 
نشأت دنیاوی. و بل به آخرت نیسز» 
بدان‌گو نه که حدیث صحیح بدان ناطق 


۱۱۹ 


است «المومن اذا اشتبی الولد فی‌الجنة 
کان حمله و وضمه و سنه فى ساعة واحدة 
کما یشتمبی»۲۷ با قول ایزدی: «و لکم‌فیمبا 
ماتشتمبی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون 
نزلا من غفور رحیم».۳۸ 

و اعیان ممکنه به اعیان جوهریه و 
عرضیه منقسم است. و امیان‌جوهریه کلا 
متبوع است» و اعیان عرضیه کلا تابع. 
چواهر منقسم است به بسیط روحانی 
همچون عقول و نقوس مجرده. و بسیط 
جسمانی همچون‌عناصس؛ و مرکب در عقل 
دون خارج؛ همچون ماهیات جوهریه 
مرکب از جنس و فصل؛ و به مرکب در 
خارج دون متول. همچون اجسام بسیطه؛ 
و به مرکب در هر آن دو» همچون مواد 
ثلاث. و مريك از اعیان جوهریه و 
هرضیه منقسم است به اعیسان اجناس 
عالیه و متوسطه و سافله. و هريك از آن 
منقسم است به انواع. و انواع به اصناف 
[و اصناف] به اشخاص. «فسبحان‌الذی 
لایمزب عن علمه شیء فی‌الادض ولا فی 
السماء و هوالسمیع العلیم» .۴۲۹ 

و بدین گونه عالم اعیان. مظس 
اسم اول و باطن مطلق است؛ و عالم 
ارواح» مظبر اسم باطن و ظاهر مضاف؛ 
و عالم شپادت» مظبر اسم ظاهر مطلق و 
آخر من وجه؛ و عالم آخرت» مظبر اسم 
آخر مطلق. و مظبر اسم‌الله که جامع این 
هر چبپار است انسان کامل است که به 


کل عوالم حاکم است» و مالم مثال» 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


مظبر اسم متولد از اجتماع ظاهر و باطن 
است و برزخ به میانۀ آن دو. و اجناس 
عالیه مظاهر امسپات اسمایی است که 
اسماء اربعه مشتمل بن آن است. 
oOo‏ 

اعیان از آن روی که صوری است 
علمیه. به مجعولیت وصف نشود. زیرا 
که بدین گاه در خارج معدوم است» و 


7 مجمول جز موجود نبود. بدان‌گونه که 


صور علمیه و خیالية اذهان ما» مادام که 
در خارج به‌وجود نرسد وصف به‌مجمو لیت 
نشود. و اگر چنین بودی ممتنمات نیل 
مجعول می بود از آن روی که صوری‌است 
علمیه. و جعل همانا [به] نسبت به 
خارج بااعیان متعلق‌گرده؛ و جمل‌اميان, 
جز ایجاد آن در خارج نیست از آن روی 
که ماهیت بدان ماهیت جعل شده است. 
و تعلق جمل بدان در علم» بدین معنا 
مأول است و از این‌جا است که نزاع 
صورت لفظی گیرد. زیرا که ممکن نیست 
که گفته شود که ماهیات افاض مقیض 
در علم و اختراع او نیست. وگرنه لازم 
آید که به حدوث ذاتی حادث نبود؛ ولکن 
همچون مخترعات ذهنیدما مخترع نیست» 
بدان‌گاه که ارادةٌ ایجاد شیئی کنیم که 
نبوده است» تا تأخر اعیان علمیه از حق 
در وجود» به تأخر زمانی لازم آید. بل 
علم ایزه‌ی بالذات مستلزم اعيان است 
بی تأخری از او در وجود. و به عین علم 
ذاتی»اين اعیان را بداند نه علمی دیگر؛ 


4۷ ممن چون در ببشت فرزند خواهد» آبستنی و زائیدن و سن او همه در ساعتی» چنانکه 


خواهد» رڅ دهد. 


۸- فصلت/۰.۳۱ 


۹ منزه است آن خدایی که هع چین در آسمان و زمین» پس‌ون از داناگیش نمی‌ماند و او 


شنوا و دانا است. 


س م 


اعیان ثابته 


۱¥ 


یدان‌گونه که آن علم ایزدی را به عالم 
عین عقل اول داند توهم کند. 

وی به‌عبارتی دیکی گوید: 

بدان که اعیان ثاپته را دو اعتبار 
است: اول» این اعتبار که صور اسماء 
أشنت و دو دیگر آن که حقایق اعیان 
خارجیه است. و به‌اعتبار نخستین همچون 
تن‌ها است مر روان‌ها را؛ و په اعتبار 
دومین همچون روان‌ها است مر تن‌ها را. 
نیز اسماء را دو اعتبار است : اعتبار 
کثرت. و اعتبار وحدت ذات نامیده پدان. 
به اعتبار تکثر. به فیض از حضرت المپیه 
که جامع و قابل آن است همچون عالم 
محتاج است» و به اعتبار وحدت ذات 
موصوف به صفات پروردگار صور است 
و فیاض بدان. و به فیض‌اقدس که تجلی 
به حسب اولیت ذات و باطن آن است 
دائماً از حضرت ذات په آن و په اعیان 
فيض واصل می‌شود. 

¢ ه هه 

اعیان از حیث تعینات عدمیسه و 
امتیاز از وجود مطلق. به عدم» راجع 
است. هرچند که به اعتبار حقیقت و 
تمینات وجودیه عین وجود است. و از 
این ردی چون از سخن عارفان شنوی که 
عین مخلوق» عدم است» و کل وجود ایزد 
را است. تلقی به قبول کن که این سخن 
از این جببت گفته‌اند» بدانگونه‌که امیر- 
المزمنین (ع) در حدیث کمیل رضی‌الله 
عنه فرمود: «صحو المعلوم مع محو 
الموهوم»۵۰ و امثال این به سخن آنان 


فراوان است. و مراد از این سخن که 
امیان ژاپته در عدم است یا موجود از 
عدم» این نیست که عدم ظرفی است مر 
آن راء از آن روی که عدم» لاشئی محض 
است؛ بل مراد این است که اعیان به‌گاه 
ثبوت در حضرت علمیه به عدم خارجی 
موصوف است. و تو گویی چنان است که 
در عدم خارجی ثابت است. آنگاه حق » 
خلعت وجود خارجی با او بخشد و آن 
را موجود گرداند و ایزد داناتی است.۵۱ 
لاهیجی گوید: بدانکه هر عینی از 
اعیان موجودة در خارج‌را دو اعتبار است 
یکی اعتبار «من‌حيث الحقيقة» که عبارت 
از ظیور حق در صور مظاهر ممکنات 
می‌باشد و آن‌را تجلی‌شمبودی می‌خوانند؛ 
و اعتبار دوم» «من حيث التعیسن و 
التشخص» اسّت و از اين اعتبسار است 
که اشیاء را خلق و ممکن می‌نامند؛ و 
جمیم نقائص به موجودات ممکنه به این 
وجه متسو بست.۵۲ 
وجودی در همه اعیان عیانست 
ولی از دید مردم نمپسانست 
نعمت‌الله کپستانی گوید: 
بمپر آئینه حستی نو نماید 
ز هر برجی بشکل نو برآید 
شاه نعمة‌الله گوید: 
عین ثابت عالم علمست و فيض متبسط 
عین موجود آنکه اشيا را بجمع آراستی 
و باز گوید: 
باز اعيان ظل اسماء حقند 
باز اسماء ظل ذات مطلقند 


*۶- هشیاری نسبت به معلوم» با محو آنچه موهوم است. 
۱- قیصری» شرح فصوص, ترجمه فارسی با اندکی تصرف» ۳۱ به بعد. 
۲- لاهیچی» شرح گلشن راز ۱۰۸ ۰۲۱۱ ۳۵۹۱ ِ 


۱۱4۸ 


ذات او در اسم پیدا آمده 
اسم در اعینان هویدا آمده 
اسم و عین‌و رو حو جسم این‌هر‌چمپار 
خظلل يك ذاتند نیکو یاد دار 
# # ها 
گرد اعیان مدتی گردیدهام 
عین اعیان عین او را دیده‌ام 
این اضافات از ظہور ما بجاست 
ور نه‌بی‌ما این‌اضافات از کجاست 
از اضافت بگذر و از عین هم 
تا نماند جسم و روح و عین هم 
شد ملاکت این عین ما در عین او 
کل شئی هالك الا وجه هو 
مغر بی گوید : 
هست يك عین این همه اعیان 
کا فی ات این حه اد 
ذاتو وجه‌استو اسمو نعتو صفت 
عقلو نفس‌است‌و طبع و شکلو هوا 
نقش معينات ويند 
هرچه هست از زمین و هم زسما 
اعیان موجودات - (نك: اعیان 
لابته)۰ 
افاضه - اين کلم مشتق از فيض 


جمله 


است یعنی ریز ش آپ. در قر آن‌ مجید آمده 
است: «افیضسوا علینا من‌المساء اومما 
رزقکم الله قالوا ان‌الله حرمبا على 
الکافرین»۵۲ که اهل ذوق آنر! به‌این‌معنی 
که فیض و رحمت حق بر کافران حرام 
شده است تأویل کنند. 

افاضه در اصطلاح فلاسفه مرادف 


۳- اعراف/۵۰. 


.س 


فرهنگ اصطلاحات ع فانی 


با جمل است و آن تراوش فيض (ست گه 
پاعث وجود ممکنات‌باشد.۵۲ (نك: فیض) 

افیّدة د جمع فواد به معنای قلب. 
این‌اصطلاح از قرآن گرفته‌شده که فرمود: 
«و لقد مکناهم فیما ان‌مکنا کم فیه و چملناً 
لهم سمعاً و ابصاراً وافئدة فما اغنی‌هنيم 
سمعہم و ابصارهم ولا افئدتپم من شییء 
اذکانو! یجحدون بایات‌ا لله وحاق بپم 
ماکانوا به یستمپز ُون.»۵۵ 

صوفیه میان فواد و قلب و مراحل 
آن تفاات نپاده‌اند (نك: فواد. دل» 
سویدا). 

اقاقه - به هوش بازآمدن و صحت 
یافتن‌از مرض» رهائی‌یافتن‌از دشواریمپا. 
در نزد سألکان طریقء اول درجه افاقه» 
همت است و این همت باعث برطلب باقی 
و تر کت فانی است (نك : یقظه). 

افتادگی بت غور حالت و عدم 
قدرت بی عبودیت را آنطور که باید» و 
ظبور جلالت البی را گویند.۵۶ 

آفراد - فردها. اشخاص» افراد 
انسانی. در اصطلاح سالکان رجالی که 
خارج از نظر قطب‌اند. اینان سه‌تناند 
که به واسطه حسن متابعت از شضایت 
کمال که ایشان راست خارج از دایرۀ 
قطب! ند .۵۷ 

منظور این است که به مقاسی 
رسیده‌اند که قطب و قطب الاقطاب نتواند 
آنپا را زیر نظر گیرد و يا نیازی بدان 
نباشد. و در حقیقت تكروند و در نظام 


4 صدرالدین شیرازی» شواهدالربوبیه. ۹ 


0 احقاف/۲۹۱. 


۰1 فخرالدین عراقی» اصطلاحات صوفیه. یل همان واژه. 
۷- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه. 4۰؛ تبانوی» کشاف» ۰.۱۱۰۷ 


_- ل ل ل ا 


افعال 


۱4 


س 


و نظ قطب نمی‌باشند. 

افعال = جمع فعل. این اصطلاح 
در باب کلام در مسال جب و اختیار 
مطرح است. بحث افعال انسان و اینکه 
آیا خداوند خالق افعال بندگان است یا 
انسانپا در افعال خود مختارند»در سخنان 
عارفان نیز آمده است و در فلسف؛ ذوقی 
و الپی رسالاتی درباره خلق اعمال و 
افعال نوشته شده است. 

عزالدین کاشانی گوید: 

قال‌الله تعالی: «والله خلتکم و ما 
تعملون».۵۸ اعتقاد جماعت متصوفه آن 
است که حق سبحانه هم‌چنانکه خالق‌اعیان 
است.خالق فعال پند گان است. و هیچ‌مخلوق 
را قدرت بر ایجاد فعلی ممکن نه» الا به 
قسدرت بخشیدن او. و هیچ مرید را 
ارادت چیزی حاصل نه» الا به مشیت او 
«و ما تشاون الا ان یشاءالله». چه هرگاه 
که وجود فاعل که‌اصلاست نه از او بود» 
فعلش که فرع وجود است به طریق‌او لی 
که نه از او باشد. پس هرچه در وجود 
حادث می‌شود از خير و شر و کفر و 
ایمان و طاعت و عصیان». همه نتيجۀ 
قضا و قدر البی بود بی‌آنکه هیچ کس را 
بر او حجتی متوجه‌گردد؛ بلکه حجت‌بالفةً 
او پر همه ثابت و لازم‌باشد «لایسال عما 
پفعل و هم يسآ لون» .۵۹ ۱ 

اگر گویی چون فعل آفرید؛ٌاوست, 
پس عقوبت بنسده لايق کرم او نبود؛ 
گوییم محل غلط و منشا شکوکت. بیشتر 


۸- انسان/۳۰. 
-٩‏ انبیاء/۲۳. 


آن است که کسی کار خداوند بر کار 
بنده قیاس کند و گوید اگی مثل این فمل 
بنده‌یی یکند او را ظالم و متمدی‌خوانند. 
و این معنی بر خداو ند عالم روا نبود. 
و اگر تو خواهی که حجب شکو کت ازپیش 
تو بر‌خیزد از این‌قیاس دور شو و بدانکه 
بنده ملك خداوند است و هر تصرف 
که مالك در ملك خود کند صحیح بود. و 
حق عز و علا هم‌چنان که لطیفو ذوالفضل 
است. قپار و عادل است؛ و په نسبت 
با ذات ازلی لطف و قہر یکسان است. و 
هم‌چنان که لطف اقتضای ظپور مي‌کند» 
قبر نیز اقتضای ظپور می‌کند. و لابد 
است که هر یکی را مظبری بود. و آن 
وجود موّمنان و کثار و جنت و نار است. 
پس حکمت بالفةً الہى هسر صفتی را 
مظبری برحسب مشیت خود از هدم په 
وجود آورد: یفمل‌الله مایشاء و یحکم 
مایرید».۶۰ و آنراکه مظپر لطف گردانید 
با او به صفت فضل ابتدا کرد و آنرا که 
مظبر قبر ساخت با او طریق عدل سپرد. 
فضلش معرا از علل»عدلش مبرا از خلل. 
و از اینجا معلوم شود که افعال بندگان 
سبب سعادت و شقاوت نبود. و لواب. 
فضل حق است و عقاب» عدل او. ء رضا 
و سخط دو صفت قدیم است که به افعال 
بندگان متفیر و متبدل نشوند. و هر‌کرا 
حق سبحانه بنظر رضا ملحوظ گردانید. 
او را عمل اهل بہشت ارزانی داشت. و 
هرکرا محل نظر سخط گردانید او را 


١‏ جملة اول از «كذلك الله یفعل مایشاء». آل عمران/4۰؛ و جمله دوم مأخون از «ان‌الله 


پحکم مایرید». مائده/۱. 


۱۳۰ 


پر عمل اهل دوزخ انگیخت. و مراد از 
این سخن نه‌آن‌است که آدمی مطلقاً مجبور 
است و او را به هیچ وجه اختیار نیست. 
بلکه افعال او بیشتر تابع اختیار اوست. 
ولکن اختیار او نه بااختیار اوست. و 
معنی این آن است که فاعل مختار کسی 
بود که افعال او تابع علم و قدرت و 
ارادت او بود. هرچه بدانست و ارادتش 
پدان تعلق گرفت و قدرت با آن جمع شد - 
ناچار موجود گردد. و مختار درآن اختیار 
مجبور بود. زیرا که وجود علم و قدرت 
و ارادت در بنده و توفیق اجتماع ایشان 
در يك حال نه فعل بنده است و نه په 
اخثیار او. پس هم‌مختار بود و هم‌مجبور. 
چنانکه منقول است از حسن‌بن علی 
علیپما السلام که گفت: انالله لایطاع 
بالاکراه ولا یعصی بالفلبة ولا یبسل 
العباه من‌المملکة. یمنی اگر مطییع با اکاه 
و اجبار» طاعت حق مبحانه کند مطیع 
ثباشد. و اگر عاصی به غلبه و اجبار» 
معصیت کند عاصی نباشد. و معپذا حق 
تعالی بنده را در مملکت خود فرو نگذارد 
تا بخود هرچه خواهد کند. و موافق این 
سخن از امام جعفر صادق علیه! لسلام نقل 
است که: لاجبر ولا تفویض و لكن ام 
بین امرین. و وقتی سوال کردند از 
حضرت رسالت صلی‌الله عليه وسلم: 
«آرآیت رقی نسترقیہا و دواء نتداوی‌به 
هل یرد من قدرالله». گفت: «انه من قدر 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


الله .»۶۱ وصلی‌الله عليه وسلم گفت: 
«اعملوا فکل میسن لما خلق 2۵ 

افق ‏ کرانۂ جہان» كرانة آسمان 
و زمین. این کلمه در سخنان عارفان په 
شکل ت‌کیبات: افق اعلی» افق مبين» افق 
قدسی به‌کار رفته است. افق مبین نبایت 
مقام قلب است و افق اعلی نايت متام 
روح است, که حضرت واحدیت و الوهیت 
باشد.۶۲ 

شمپابالدین سپروردی در تفسیں 
افق قدسی گوید: ج 

در فطرت انسائیت با کثرت‌جوارح 
هیکل يك نقطه بیش نیست که لايق افق 
قدسی باشد» «فما وجدنا فیا غیر بیت 
م الس سس چون کان ية ك 
شخص برین وجه است. که از قوای 
بسیار و اعضای بسیار و تر کیب بشریت 
با کتک اکب چ ینتک وق 
بیش نیست» حال یکی معموره نیز هم 
برین وجه قیاس باید کردن. پس سخن 
پوشیدن اولیتر. و این دو پیت مراست: 
در کنج خرابات بسی مردانند 

کز لوح‌وجود سی‌ها می‌خوانند 
بیرون ز شتر گرب احوال فلك 
دانند شگفتیپا و خر می‌رانند 

مرد صاحب‌نظر باید که پیسوسته 
باحث غرایب و حقایق باشد و بدان قدر 
که سزای خاطر اوست نزول‌بکند. حسین 
منصور حلاج-رحمةالله علیه ‏ گفت 


می‌کند؟ فرمود: جلوگیری از تقدیر هم» از تقدیر است. 
ah!‏ کارها را انجام دهید که «هر کس را پر کاری ساختند»؛ عزالدین کاشانی» مصیای 


الہداية ۳4-۲۸. 


۳- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» .٩۱‏ 


الله 


«محبٽت ميان دو کس آن وقت مستحکم 
شود که در ميان ایشان هیچ سر مکتوم 
نماند.» پس محبت چون کامل‌گردد اسرار 
علوم خفایا و خبایا و زوایای موجودات 
برو پوشیده نبود. و چون غایت کمال 
پنده آن است که تشبه کند به حق تعالی 
و علم به کمال از صفت اوست. جببل 
نقص بنده باشد. پس لازم آید که هرچه 
مارفتر بود به حقایق» وجود او شریفتر 
باشد.؟۶ 

اقلیم امن - قدا ربع مسکون را 
به هفت اقلیم تقسیم گر‌دها ند ؛ و اقلیم 
هشتم جنبةٌ رمزی دارد. سمپروردی‌گوید: 
اشراقات بر نور مدب یعتی نفس» 
منعکس به هیکل و روح نضانی که 
بای کال وطاق در تلو کت ات 
شود. همین انوار سبب می‌شود که سالکان 
کامل به روی آب و هوا راه رو ند و به 
آسمانہا پرواز کنند. اینپا احکام اقلیم 
هشتم‌اند که جابلقا و بابلصا و عالم 
هورقلیا در آن واقع است... عالم مثال 
را اقلیم ثامن گویند زیرا عالم مقدار 
هشت است که هفت قسم‌آن اقالیم‌هفتگانه 
است و اقلیم هشتم مقادیر مثالیه. یعتی 
مالم مثل معلته است.۶۵ 

!کسیر د آنچه کیمیاگران‌می‌جستند 
تا مس را بدان زر کنند. به آن"اکسیر 
اعظم هم گشتها ند. 

صوفیان از این اصطلاح انسان 
کامل خواهند که یافت نشود. 


۱۳ 


عزیزالدین نسفی گوید: یکی از 
ناسپای انسان کامل اکسیر اعظم است 
چنانکه عیسی و خض و سلیمان هم 
گویند ۶۶۰ 

در جای دیگی گوید: انسان کامل 
هميشه در دنیا باشد ولی زیادت از یکی 
نباشد. زیرا تمامت موجودات همچون‌يكت 
شخص است و انسان کامل دل آن شخص 
است. موجودات بی‌دل نتوانند بودن و دل 
زیادت از یکی نبود . در دنیا دانایان 
بسیارند اما آنکه دل عالم باشد بیش از 


عرفانی به مقام عالی رسیده باشد. در 
سخنان عارفان کسی است که در وی 
جمعیث الپیه به جمیع اسماء و صفات 
اکثر بود و هر که‌را حظ کمتر بود انقص 
از او باشد.۶۸ 

شاعر گوید: 
اکملیت چیست دای ای رفیق 

منزل سير الی‌الله ای عشیق 

در مرایا همچو حق ظاهر شدن 

ر , در همه بر خویشتن ناظر شدن 

الله ے خداو ندء ذات جامع تمسام 
کمالات. الله اسم. دات واجبالوجود» به 
اعتبار جامعیت صفات ذاتیه و نموت 
کمالیه در حضرت علم و عین و در مرتبت 
افعال و آثار است. در قرآن دو هزار و 
پانصد و شصت و سه جایگه نام «الله» 


است. 


٤ے‏ سپروزردی» صفس سیمر غ» مجموعه سوم مصنفات» ۰۳۲۸ 
٥‏ سپروردی» حکمت‌الاشراق؛ مجموعة دوم مصنفات» ٣٥٤‏ , 


1- انسان کامل» ۵. 
۷- اسان کامل» ۲۵. 
۸- تبانوی» کشاف» ۰۱۲۱۷ 


۱۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


پیں طریقت گفت: البی در الپیت بر آن گلیم علمی چند بود زرد و سرخ 


یکتائی و در احدیت بی‌همتائی و در ذات 
و صفات از خلق جدائی. متصف به بمهائی. 
هه وای ما هی جو سا 
هر گدائی» همه را خدایی. تا دوست 
کرایی. 
در چشم منسی روی بمن ننمائی 
ای جانو دلو دیده و ای‌بینایی 
واندر دلمی و هیچ بمن نگرایی 
: چون‌از دل‌ودیده در کنارم نایی٩۶‏ 
الباس خرقه ‏ خرقه پوشانیسدن. 
از جمله رسوم موضوعة صوفیان 
یکی الباس خرقه است در تفییر لباس 
معپود. که مشایخ در یبدایت تصرف در 
احوال مریدان آنرا مستحسن داشتها ند؛ 
و در سنت آنرا سندی نيافته الا حدیث 
امخاله که روایتست از رسول صلی‌الله 
علیه که: وقتی جامه‌یی چند یه حضرت 
أو آوردند و در میان» گلیمی بود سياه 
کوچك. آن را برداشت و روی به جماعت 
کرد و گفت: من ترون اکسوهذه؟۷۰ همه 
خاموش ماندند. فرمود که: ایتو نی بام 
خالد.۷۱. ام خالد را حاضن کردند آن 
لیم را در وی پوشانید و گفت: ابلی 
هذا و اخلتی۷۲؛ و دوبار باز گفت. و 


درآنجا نگاه‌می‌کرد و می‌گفت: یا آم خالد 
هذا سنآء۷۲؛ و سنا به زبان حبشه نیکو 
باشد. و تمسك بدین حدیث در تصحیح 
الباس خرقه بر وضعی و هیأتی که رسم 
متصوفه است بعید است. و مع‌هذا اگرچه 
از سنت آنرا سندی صریح نیست و لیکن 
چون متضمن فواید است و مزاحم سنتی 


cl‏ مختار و مستحسن بود. چهاتبا عمصالح 


طریقی مشروع است. و از این‌جاست‌که 
پیش مالك۷۴. مصالح مرسله که آنرا 
از سنت شاهدی نبود معتبی است.۷۵ 

و از جمله فواید آن» یکی تفییر 
عادت است و فطام از مألوفات طبیعی و 
حظو ظ نفسانی. چه نس را هم‌چنا نك در 
مطعومات و مشروبات و منکوحات» شربی 
و لذتی هست» در ملبوسات نیز حظی و 
شربی هست. و هر لباس که پوشیدن آن 
نفس را عادت گشت و بر هیأتی‌مخصوص 
از آن قرار گرفت بی‌شك او را در آنجا 
حظی بود و از وی حلاوتی یابد. پس 
تغییر لباس صورت. تفییر عادت بود» و 
تغییس عادت عین عبادت. و از اینجاست 
حدیث: بعثت لرفع العادات.۷۶ و چون 
تغییر عادت در لباس پدید آید» تعدی و 


۹- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۲4۳/۱۰ 


۶۰- به عقیدهٌ شما چه کسی اینرا بپوشد؟ 


0- امخالد را به نزد من آرید. 


۲ این را کېنه و فرسوده کن (کنابه از کثرت استفاده). 


۷۳- ای ام‌خالد» این نیکو است. 


4- ابوعبدالله مالك‌بن انس درگذشته به سال ۱۷۵ هجری, امام مذهب مالکی است. 
۷۵ مصالح مرسله» مصالحی است که نص شرعی در اعتبار یا الغاء آن نر‌سیده و مخصوص 
به مواردی است که شر يعت در احکام آنا سا کت مانده است اما به‌عسب عقل و عادت مضصده‌ای 


ندارد. 


0- برای از میان برداشتن عادتبا مبعوث شدم. 


الحاد 


سرایت آن به دیگر عادات متوقع بود. 

فایدة دیگ. دفع مجالست اقران 
السوء و شیاطین الانس‌است که به‌مجانست 
صورت و مشابپت هیأت» به صحبت 
یکدیگر مایل باشند. پس مرگاه که 
مخالفتی به تغییر لباس و تبدیل هیأت 
در ظاهر مرید پیدا شود» اقران واخدان 
او که به رابطة طبیعت و واسطه حظوظ 
نفس به صحبت او مایل باشند از وی 
مفارقت کنند. چه خرقة صورت» ظل 
ولاهت شی اس که" ی وجوه سید افتق: 
و شیطان از ظل اهل ولایت برمد؛ چنانك 
در حديث است: ان الشیطان لیفر من ظل 
عمر.۷۷ و مرید را هم‌چنانك صحبت 
اخیاز واجب است تا رنگت ایشان گیرد. 
مجانبت و مفارقت اشرار در مقدمة آن 
شرطاست» تا قبول صحبت اخیار در 
مرید پدید آید. بر مثال» جامه‌یی که 
آلودةٌ دسومت بود بی شك رنگثه نپذیرد 
الا بعد از آلت آن دسومت. 

فایدة دیکر. اظبار تصرف شیخ 
است در باطن مرید به سبب تصرف در 
ظاهر او. چه تصرف ظاهر, علامت‌تصرف 
باطن است. تا اول باطن‌مرید قابل تصرف 
ولایت شیخ نگردد و او را کامل و مکمل 
نشناسد» به ظاهں منقاد و مستسلم او 
نشود. و ناصی اختیار خود در دست 
تصرف او ننمد. و اخدذ نواصی مریدان 
صورت این معنی است. 


۷- شیطان از سایةٌ عم فرار م یکند. 


۱۳۳ 


فاید؛ دیکر بشارت مرید است په 
قبول حق تعالی می او را. چه الاس 
خرقه» علامت قبول شیخ است مرید را. 
و قبول شیخ. امارت قبول حق. پس سید 
به واسطهٌ خرقه‌پوشیسدن از دست شيخ 
صاحب ولایت» بداند که حق‌تمالی او را 
قبول کرده است و تألف و اجتماع او با 
شيخ به رابطةٌ صدق ارادت و حسن قبول» 
آینه‌یی گردد او را که در وی صورت 
سل سابقت و حسن خاتمت خود مشاهده 
گند. چه تالف اشباح» نتیجه تعارف‌است؛ 
و تعارف» علامت جنسیت و معیت درعالم 
غیب. چنانك در خبر است: الارواح‌جنود 
مجندة فما تعارف منپا ائتلف وبا تناکر 
منیا اختلف.۷۸ و همچنین خرقه پوشیدن 
از دست شيخ صاحب فراست صورت سس 
ارادت مرید با شیخ» و محبت شیخ است 
با مرید؛ و جملة احوال سنیه نتايج 
ازدواج این دو معنی۷۹۰ 

الحاد د خروج از دين حق» عدول 
از دين خداونده۸ کسانی که از حدود 
شریمت خارج شوند ملحد گویند. در بین 
صوفیان نیز الحاد و خروج از حدود 
شریمت رواج داشته است تا جائی که 
گروهی از سالکان را ملاحده نامیده‌اند. 

عزیزالدین نسفی» الحاد صوفیان 
را خروج از حدود .شریمت می‌داند. وی 
می‌گوید: سالك که از بیایسان ایاحت 


گذشت و شریمت را باز بدست‌آورد و په 


۸- ارواح گروه‌های کوناگون و جدا از یکدیگرند. هر دستة از ارواح که هم‌جنس و 
شوند.(منظور این است که گروه‌بندی آنبا برحسب سنخیت آنپاست). 
۹- عزالدین کاشانی» مصباحالپدایه. ۰۱4۷ ۱4٩‏ 


۸۰ انسان کامل» 46۱ 46۲. 


سیم 


درز 


تقوی آراسته شد. معجب شود و خودبین 
گردد و به مرتبه‌ای رسد که هيچ‌کس را 
در علم و عمل برت از خود نه‌بیند و 
سخن هیچ‌کس نشنود و نصیحت هيچ‌کس 
قبول نکند؛ و خواهد که جملهٌ عالم مرید 
وی شوند. و چون ارادت پیشوائی در دل 
وی مستحکم شود و همه را از هر جہهت 
پیشوائی کند تا مردم ویرا دوست‌گیر ند» 
به جائی رسد که خیال پیغمبسری در 
خاطرش افتد و به‌شیخی‌نیز راضی‌نگردد 
و این هم پیاپان خودخواهی است. 

القاء د فرو انداختن و افکندن 
و رسانیدن. در نزد عارفان به معنی 
خطابات و واردات آمده است. القاء 
عبارت است از واردی ریانی رحمانی که 
به واسطة آن» بنده از عالم غیب آگاهی 
یابد و حتایق روحانی را دریابد. و آن 
صحیح 
هم یا الہی ربانی است که متعلق به‌ملوم 
و معارف است و يا ملکی روحانی» که 
پاعث بر طاعت است. 

القاء فاسد هم یا نفسانی است که 
در آن حظ نفس باشد که هاجس نامیده 


می‌شو د» و پا شیطانی است که دعوت به 
و یام رکم بالفعشاء»۸۱ و وسواس نامیده 


a 


می شسود. 
بزرگت به دنبال‌آید که تمام وجود انسان 
را قرا گیرد و صاحب آنرا برای مدتی 
از طعام و شراب بی‌نیاز گرداند؛ و القاء 
۱ بقره/۲۱۸. 
A۲‏ مصیاحالافس» ه 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


روحی را غیر از همان لذت القاء» لذت 
دیگری نباشد.۸۲ 

قیصری گوید: بدان‌که القاء بر دو 
قسم است: یکی القاء رحمانی. دیگری 
القاء شیطانی. و هريك از آنمپا بلاو اسطه 
است یا بواسطه. قسم اول القائی است 
که از وجه خاص رحمانی حاصل می‌شود 
و مراد از للقاء سبوحی همان است. یعنی 
القاء رحمانی ربانی که منزه باشد از 
آنچه مقتضى اسم المضل است از القاآت 
شیطانی. ۱ 

دوم القاء رحمانی با واسطه است 
که عبارت از القائیست که ابتدا افاضه 
می‌شود بر عقل اول و بعد بی ارواح 
قدسیه و بعد بر نفوس حيوانية منطبعه. 
و مراد از نفث روحی و آنچه حاصل از 
روح‌قدس است همان است به حکم «ان 
روحالتدس نفث فی روعی».۸۲ 

الوان ب رنگبا. صوفیان در طی 
سلوکت الی‌الله و مراتب سیرء رنگہائی 
را بر‌شمارند که خرقه و لباس آنہا در 
هر زمانی بر آن رنگت درآید؛ و گاه از 
آن رنگپا معانی خاص را اراده می‌کنند. 
چنانکه رنگ سياه اشاره به مقام کثرت 
و رنگث ازرق اشاره به تعینات ارواح و 
صور مثالی است. 

الوهیت د البیت». خداشی. در 
اصطلاح سالکان طریق» اسم مرتبة الپی 
است و آن حضرت اسماء ذات و صفات و 
افعال است. اما در بوبیت عبارت‌است از 
حضرت اسماء و صفات و افعمال به 


۳ روحالقدس به من الپام کرد؛ شرح فصوص» ۵۵. 


ل ص 


الپام 


۱۳۵ 


ا تست ی ای تب کح سح سا سر ی 


تفاصیل. پس مرتبة ریوبیت فروتمس 
از مرتبه الوهیت است .۸۴ 

خواجه عبدالله گوید: مسردی در 
الوهیت می‌سوخت و از وراء پرده عزت 
آمدند تا شمپادت برو عرضه کنند.۸۵ 

الام ۳ الام در لفت بمعنی اعلام 
مطلق است و شرعاً عبارت از القاء معنى 
خاص در قلب است به طریق فيض بدون 
اکتساب و فکر. و استفاضه. بلکه وارد 
غیبی است که وارد بر قلب شود. بعضی 
گوینتد. هبات ای هام غین دز قلتوب 
است.۸۶ 

الپام مقام مبتدیان است و برتر 
از فراست است که گاه بطور وحی و 
مقرون به سماع است.» و گاه په واسطۀ 
رویاء حاصل می‌شو د و گاه به مشاهده.۸۷ 

در شرح کلمات باپاطاهی آمده : 
الہام عبارت از القام خير و يا شر است 
در باطن. و اخفی امور است در قلب 
بنده. و کسی که نور الہام در قلب او 
تابش کند. امور غیبی را با فراست خود 
دریابد۸۸۰ 

قیصری گوید: میان الہام و وحی 
فرق است... بدانکه البام گاه از حق 
بدون واسط؛ ملك و به‌واسطهٌ وجه خاص 
که اوراست با هر موجودی از موجودات 


سس شغخ۹ش کے 
4 شاه نعمت‌الله ولی» رسایل» ۱۱۱/۱ 


عالم حاصل می‌شود. و دحیء په واسطه 
حاصل می‌شود و از این جپت است که 
احادیث قدسی را وحی ننامیبده‌اند و 
قرآن مجید را نیز با آنکه کلام حق است 
وحی ننامند ۰۸٩.‏ 

اما در مثنوی اطلاق وحی بسر 
قر‌آن شده است د کتاب‌وحی هم از همین 
جپت گویند. نيز الام را عام و شامل 
موجودات غیرانسانی» و گاه وحی را 
شامل موجودات غیرانسانی دانسته است؛ 


"و خود قرآن مجید هم بدین معنی ناظر 


۳ 


ی 
چنانکه گويد: «اوحینا الى 
النحل ٩۰»...‏ 

مولوی گوید: 
چونکه اوحی الرب الی‌النحل آمده 

خانۂ وحی‌اش پر از حلوا شده 

ناصرخسرو گوید آنگاه گوئیم که 
الپام که آن وحی است آغاز تعلیم است 
یعنی نخست معلمی آن کس باشدکه وحی 
بدو آیسد.۱٩‏ در شرح منازل الساشرین 
کاشانی این عنوان را مأخوذ از آیات 
قرآن مجید می‌داند که می‌فرماید: «قال 
الذی عنده علم من‌الکتاب انا اتيك به 
قبل ان يرتد اليك طر‌فك.,۲٩‏ 

وی گوید: الہام» مقام و مرتبه 


.٤۸٥/۰ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرارء‎ ٥ 


۸ تپانوی» کشاف» ۳۰4۸ 


۷- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالسارین» ۱۳۸. 


۸- جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» .1٩‏ 


۸۹ قیصری» شرح فصوص» ۳۵ 
۰- نحل /1۸. 

0 زادالمسافرین»‎ ۹١ 

.٤٥/ فمل‎ ۲ 


۱۳۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


محدئین و بالاتر از مقام فراست‌است که 
حضرت رسول فرمودند: ان فی امصی 
محدئین و ان عمر منپم. و آنرا سه درجه 
است: درچه اول الہام نبی است که از 
طریق وحی و مقرون به سماع یا غير 
آن حاصل شود. چون وحی و المپام قريب 
المعنیاند که وحی» اشارت خفیه» و 
الہام افبام از طریق القاء در قلب است‌و 
هريك پر دیگری اطلاق شده است که 
فرمودند: «و اذا وحیت الى الحواریین» ٩۲‏ 
و: «و اوحی ربك الی النحل».۳٩‏ و بنایں 
این وحی ویژه انبیاء نباشد. 

در پار انبیاې تفہیم هم معادل 
وحی آمده است که فرمودند: «قشپمناها 
سلیمان»۹۵ و معنی تفبیم همان الام 
بود. ازین روی است که انصاری الام 
را به پیامیران نسبت داده و آنرا وحی 
هم نامیده است. اما درجه دوم ویسژه 
کسانی است که رازها نگپدارند و از 
حدود تجاوز نکنند راه خطا نروند... 

الپامات و اعمال او بايد مطابق 
اوامس. و نواحی خداوند باشد وگرنه 
الام نیست و گمانت‌است درجه‌سوم که 
بالاترین مقام است مقامی است که ناطق 
از عین ازل و در مرتبه‌ای باشد که 
خداو ند او را بصیرت داده باشد و مجلی 
و مظبر آن باشد. چنانکه حضرت رسول 
فرمودند: فاذا احببته کنت له سممه الذدی 


۳ مائده/ ۰۱۱۱ 


.1۸/ نحل‎ ٤ 
انبیاء/۷۹.‎ ٥ 


به یسمع و بصره الذی به یبصر.۹۶ و با 
این چشم و دیدگاه است که به حقایق‌عالم 
غيب واقف شود؛ و چشم بصیرت او در 
اثر جلوات حق بر آن به مر‌تبه‌ای رسیده 
باشد که آنرا از ادراکت حواس و اوهام 
پر کنار دارد که ادراکت حق» فوق این 
ادراکات است. در این مر تبه اگر خواهد 
که با خلق۔درآمیزد وبا آنہا صحبت کند 
باید از مقام و مرتبۀ خود فرود آید و 
خود را به مرتبۀ خلق نزول دهد که 
حضرث رسول فر‌مودند: دامرت ان‌اخاطب 
الناس علی قدر عقو لمم»۷٩‏ وگرنه سخن 
او را فہم نتوانند کرد. الام را نپایتی 
باشد که قاپل اشار و بیان به هبارت 
نباشد و خردها در آن حیران بماند و 
آنرا تنما اهل‌الله توانند دریابند. یمنی 
این مقام‌ویژه حضرت رسول و او لیاءا لله 
از امت او باشد که وارث ذاتی اویند: 
«قل هذه سبیلی ادعوالی‌الله على بصيرة 
انا و من اتبعنی»۹۸ و حضرت فرمودند: 
العلماء ورثةالانبیاء.۹۹ 

ملاصدرا گوید: 

قبل از این ثابت‌شد که نفس انسان 
مستمد و شایستة آن است که حقیقت 
اشیا اعم از واجب و ممکن در وی تجلی 
کند. لکن این امر» واجب و ضروری 
نفس نیست (بلکه ممکن است از تجلی 


حقیقت اشيا محروم و محجوب ماند) و 


*- چون محب شوم» گوش او باشم که با آن بشنود, و چشم او که با آن ببیند. 
۷ مأمور شدم که با مردم به انداز خردشان سخن گویم. 


۹۸ یوسف/۱۰۸. 


*- دانشمندان, وارئان پیامب‌انند؛ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساقیین» ۰۱6۷-۱۵6۵ 


انبام 


۱۳۷ 


محرومیت و محجوبیت نفس از تجلی 
حقایقاشیا به‌علت اسباب و علل‌خارجیه‌ای 
است که در مورد مثال مرآت (و موانع 
ارتسام صور اشیاء در آن) به تفصیل 
بیان کردیم. پس این امور و اسباپ و 
علل خارجیه مانند سدیمی باشندکه حایل 
ماپیین نفس و لوح محفوظاند. لوح 
محفوظی که جوهری است قدسی که کلیۀ 
ابوری که مورد قضا و فرمان الہی قرار 
گرفته و تا روز قیامت ممکنالوقوع است 
در آن نقش بسته. 

پس هنگام زوال مانع و پر‌طرف 
شدن حجاببای خارجی از چپرءةٌ نفس. 
حقایق علوم از آینة لوح عقلانی (یعنی 
لوح محفوظ) بر آینة لوح نفس تجلسی 
هی کتتهی و :تان طوو .که جعاب: ایر 
مابين دو مرآت (که قبلا در مورد دیدن 
قفا و پشت سر بدان مثال زدیم) گاهی 
به وسیلۀ دست شخص و گاهی به وسیلۀ 
وزیدن پادهای حر کت‌دهنده زایل‌می‌گردد 
(و نظم و ترتیب مخصوص مابیسن دو 
مرآت که شرط دیدن پشت سر است په 
حال خود باز می‌گردد)» همین‌طور گاهی 
انسان به وسیلۀ قو؛ فکریه که عالم 
تجزیه و تحلیل عقلی و قادر بر تجرید 
صور عقلیه از غواشی و انتقالاز بعضی 
از صور به بعض دیگری‌است. به دراک 
حقایق دست می‌یابد» و گاهی دیگر ریاح 
الطاف اليه و نسیمی از عنایات ربانیه 
وزش می‌کند و بدین سبب حجابپا 
برداشته می‌شوند و عوایق و موانع از 
چبر؛ُ چشم باطنی وی مرتفع می‌گردند. 
آنگاه بعضی از صور حقایق که در لوح 
محفوظ ثبت گردیده است» در لوح نفس 


تجلی می‌کند. 


پس آگاهی از عالم غیب گاهی در 
هنگام خواب اتفاق می‌افتد و بدین وسیله 
اموری که در آینده نزديك روی می‌دهد 
ہر وی آشکار می گردد. دلی ار تفا ع‌حجاب 
به نحو کامل به وسیلۀ مرگت انجام 
می‌گیرد و بدین وسیله پرده‌ها از دیدۀ 
انسان پرداشته می‌شو ند. و گامی پرده‌ها 
به مدد الطاف خفية اليه از دیده سالك 
برطرف می‌گرد سپس رخساره و چہرۂ 
امسوری از غرایب اسرار ملکوت. از 
ماورای پرده‌های غیبیه بر قلب وی تجلی 
می‌کند. ولی گاهی این جلوه‌گری و خود. 
نمایی ثابت و دایمی و برقرار می‌ماند 
و گاهی همچون بارقه‌ای زودگذر است و 
دوام و بقای آن به‌طور ندرت اتفاق 
می‌افتد. پس» از مجموع سخنان ما مملوم 
شد که حصول علم و دانش در باطن 
انسان به طرق مختلفی است. 

پس گامی از طریق اکتساب و 
تعلم است و گاهی علوم و ممارف 
ناخودآگاه بر قلب انسان وارد می‌گردند. 
گویا چیزی بر قلب وی از ناحیه‌ای که 
خود نمی‌داند القا می‌گردد. خواه این 
آگاهی ناخوتآگاه در دنبال‌طلب و اشتیاق 
درکث و فم مطلبی باشد یا نه. قسم‌دوم 
رل حدس و الام نامند و اين قسم» خود 
به دو قسم منقسم می‌گردد: یکی آنکه 
انسان از علت و سببی‌که مفید و بخشندة 
علوم است اطلاعی حاصل نکند و ندا ته 
که آن علت و سیب عبارت است از 
مشامد؛ ملکی که علوم و حقایق را از 
جانب خدا بر وی الام نموده. په نام 
عقل فعال که الپام‌کننده علوم و حقايق 
است بی عقل منفعل (یعنی بر نفسی که 
په مرتبة عتیل بالفعل رسیده است) و 


۱۳۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نتواند آن ملك ملم را مشاهده کند. 
قسم‌اول‌را(یعنی حصول‌علوم و معارف 
در باطن آنسان از طریق اکتساب و تعلم) 
ا کتساپ و استصار نامند و قسم‌دوم‌را(یعتی 
حصول علوم و معارف و حقایق بدون 
اطلاع از علت و سبب‌مفید) الپام و نشت 
فی‌الروع (یعنی دمیدن نسیم علوم و 
معارف در روح انسان) نامند و قسم‌سوم 
را (یعنی حصول علوم و معارف از ناحی 
غیب با اطلاع از علت و سبب مفید و 
مشاهدة وی) وحی نامند که این قسم 
مختص به انبیاست چنانکه قسم ماقبل‌آن 
یعنی قسم دوم. مختص به اولیاء است. 
و بايد دانست که طریق اکتساب طریق 
علمایی است که علوم و معارف خویش 
را از راه فکر و نظر و تأمل در اصول و 
قواعد و دلایل به دست می‌آور ند. 
پس این طریق نه در اصل فیضان 
صور علمیه». و نه در محل قابل صور. 
و نه در فاعل و مفیض صور. با الام 
فرقی ندارد. ولکن در طریقه و کیفیت 
زوال حجاب و جہت آن با یکدیگر فرق 
دارند. و نیز باید دانست که وحی .با 
الہام در هیچ امری از امور مذکور با 
هم فرق ندارند» مگ در شدت وضوح و 
نورانیت و مشاهدۀ ملکی که مفید و 
مفیض صور علیمه است. زیرا همان‌طور 
که قبل از این گفته شد ميچ‌يك از علوم 
و معارف برای ما حاصل نمی‌شو ند. مگر 
به‌واسط: ملائکةعلمیه. يىنى عقول‌فعاله. 
غایت الامر به طرق مختلفه»چنانکه خدای 


ل سسس 


۰- فصلت/۵۱. 


متعال در آي شریفهة: «و ما کان لبش 
أن یکلمه الله الا وحیا اومن‌وراء حجاب 
اویسرسل رسولا»۱۳۰ بدین مطلتب اشاره 
می‌کند. پس تکلم کر دن خدا با پندگان 
خود عبارت‌است از افاض‌علوم بر نفوس 
آنان به وجوه و طرق مختلفی مانند وحی 
و الامو تعلیم به‌وسيلة انبیا و معلمین.۱ 

البهامیه - فرقه‌ای از متصوفه را 
که از لحاظ عقاید موافق با قرامطه‌اند و 
از خواندن قرآن و آموختن و عمل بدان 
اعراض کنند الميامیه گویند. 

امام = پیشوا بطور مطلق» و 
پیشوای مذهبی بطور خاص. اخوان 
لصنا۲ دربارة سبب اختلاف علماء در 
مورد امامت گویند: مسال امامت یکی از 
امات مسائل مورد اختلاف بين علماء 
بوده که باعث دشمنی‌ها و کشتارها شده 
اصل متفق عليه اين است که 
امامی که جانشین پیامبر است باید به 
خاطر حنظ شریعت و احیساء سنت 
امس به معروف و نہی از منکر میان امت 
باشد و کسانی از طرف او برای‌کارهائی 
مانند جمع خراج و جزیه و رهبری 
سربازان و حفظ مرزهای اسلام تمیین 
می‌شوند» این اصل مورد اتفاق است. اما 
اینکه امام چه کسی است»بین مسلمانان 
اختلاف است. گروهی گویند باید افضل 
امت و نزديك‌ترین افراد به پیامبر و 
منصوص باشد؛ و گروهی خلاف این را 


گویند. 


اخوان! لصفا سپس در تعریفامامت 


اشتتجه: 


۱- صدرالدین شیرازی» شواهدالربوبیه. ترجمهٌ فارسی» 4۸۱-4۷۹. 


۲- رسایل» 1٩۳/۳‏ و بعد. 


امام المتاله 


گویند: امامت عبارت از خلافت است و 
خلافت دو نوع است: خلافت نبوت و 
خلافت ملك. و سخن در خصلت‌هایامامت 
و برشمردن شرایط آن قبل از اینکه 
خصال نبی شناخته شود و شرایط آن 
معلوم شود؛ و باز قبل از خصلت‌های‌ملكت 
و شرایط آن و فرق بین آن دو» سخنی 
بیپوده است. آنپا گویند: اولین خصلت 
نبی» دحی است و سپس افلمہار دعوت در 
اسامت» سپس تدوین کتاب منسزل با 
الفاظگ وجیز و... سپس وضع سنت‌های 
مرکب و مداوای نفس‌های مریض از 
مذاهب فاسد و آراء باطل و عادات پست 


است. 

اخوانالصفا در اين باب بطور 
تفصیل بحث را ادامه داده و خصلت‌های 
یی و سپس عمتلت‌هانی ملك را که از 
راه بيعت منصوب می‌شود بیان کرده و 
گویند: ممکن‌است که در روزگاری‌خصال 
لبی و ملك در يکي جمع شود. پس او 
هم نبی است و هم ملت.۲ و در این باره 
شواهدی از حکمای ایران و داستانهای 
عید عتیق نقل کرده‌اند. بايد توجه 
داشت که در مسذ‌هب اسماعیلیان امام 
کسی است که مقامش پالاتر از حجت 
است و از تعلم دین بی‌نیاز می‌باشد آنبا 
گویند. امام بر باطن حاکم است که باطن 
شریمت را جن امام نداند.۲ 

امامان - عارفان این اصطلاح را 


۳ رسائل اخوان‌الصفا, 1٩4۳/۳‏ به بعد. 
۹ شیروانی» بستان| سمیاحه, ۰۳۹ 


۱۳۹ 


به صورت تثنیه به کار برده‌اند و 
منظورشان از دو امام دو معاون قطب 
است. آندوراکه یکی‌در یمین قطب و نظر 
او در ملکوت و دیگری در یسار قطب و 
نظرش در ملك است. امامان گویند که 
نفر دوم از لحاظ مقام بالاتر از امام 
یمین است و اوست که خلیف؛ قطب 
می‌شود. 

این معنی بطوریکه ملاحظه می‌شود 
جنبةٌ رمزی هم دارد.۵ معمولا شيعه اثنا 
عشریه را امامیه گویند که قائل به نص 
جلی بر امامت حضرت على میباشند و 
امامت را تا حضرت قائم قائل می‌باشند. 
در ملل و نحل آمده‌است 

کلمةامامیه اغلب اطلاق بر پیروان 
حضرت صادق تا دوازدهمین امام شود و 
لک کا اطارکین سا فیلیه: وید ود 
هم میشود و بالجمله کلم امامیه بطور 
مطلق اطلاق بر فرقه و دسته‌ای می‌شود 
که قائل به امامت اولاد علی باشد و با 
قید دوازده امامی, هفت امامی.هشت‌امامی 
فرقه‌ها ممتاز می‌گردند. بپرحال امامیه 
قائل بامامت بلافصل حضرت على بوده و 
گویند وی جانشین پلافصل اوست نصأ.۶ 

أمالجکمة د اصل و اساس حکمت. 
در حکمت اشراق» ام حکمتو اصل و اساس 
شناخت» نفس دانسته شده است!۷. 

امام‌المتاله د کسی‌که هم درحکمت 
بحثتی و هم ذوقی امام و متبحر باشد.۸ 


۵- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ۰ 


اه شپرستانی» ملل و نحل ۷۵ 


¥ سپروردی»؛ حکمت‌الاشراق» مجموعة دوم مصنفات» ۰.۹4 


۰۳۰ ۲ همانجاء‎ A 


۱۳۰ 


امانت س در اصطلاح عرفاء» امانت 
عبارت از طاعت حق است. 

اصل اين اصطلاح مأخوذ از قرآن 
مجیند است که فرمودند: «انا ع‌ضنا 
الامانة علی‌السموات والارض والجبال 
فابین‌ان یحملنہا واشفقن منبا فحملیا 
الانسان انه کان ظلوباً جمپولا».٩‏ 

و : «ان‌الله‌یأس کم آن‌تژدو! الامانات 
الى اهلمپا».۱۰ 

نیز گفته‌اند امانت» عدالت است 
و بعضی گفته‌اند ولایت است و بعضی 
گفته‌اند امامت است.۱۱ 

و امانت گذاردن په معنی نماز 
گزاردن هم آمده است۱۳۰ 

ترکیبات: امانت‌ربانی» بارامانت» 
بار امانت محبوب لميزلى» سلسلة 
امائت۱۲۰ 

در طبقات است که: «ار بع خصال 
ترفع العید: العلم» والادپ» الامانة» 
والعفة»۱۴۳ 

خواجه عبدالله گوید: مراد در آیۀ 
«انا هر‌ضنا الامانة» از امانت» محبت و 
هشق است. ما آدم را از خاکت و گل در 
وجود آو ردیسم حکمت در آن بود که تا 
مپر امانت بر گل دل او نپیم؛ مشتی 
خاکت و گل در وجود آورد و به آتش 
محبت بسوخت و او را بر بساط انبساط 
جای داد. آنگه امانت بر عالم صورت 


۹ احزاب/۰۷۲ 

۰ نساء/۵۸. 

١١‏ هدایت» ریاص‌العارفین» ,و 
۲ جامی» نفحات الائنس» ,فد 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عرض داد. آسمانپا و زمینپا و کوهپا 
سر‌و ازدند» آدم مردانه درآمد و دست 
پیش کرد. گفتند: ای آدم بر تو عرضه 
نمی‌گنند. تو چرا درمی‌گیری؟ گفت: 
زیرا که سوختسه منم و سوخته را جز 
درگرفتن روی نیست. آن روز که آتش 
در سنگت ودیعت می‌نپادند. عد گرفتند 
که تا سوخته نبیند سر فرود نیاورد» تو 
پنداری که آتش به قوت بازوی تو به 
صحرا! می‌آید؟ نی‌نی این گمان مبر که 
آن به شفاعت سوخته بدر آید. 

ای جوانمرد. جبد آن کن که عېد 
اول هم بر مہر اول نگاهداری تا 
فرشتگان بر تو ثنا کنند. امانتی به نزد 
تو نپادندازعمید ربو بیت «الست بر یکم». 

ای مسکین از فرق تا قدم تو مس 
پر نمپاده‌اند و مر از میں بود. 

مہں ہر آنجا نپند که میں در آنجا 
دار ند. ۳ 

این بار امانت نه کوه طاقت آن 
داشت نه زمین» نه عرش و نه کی‌سی. 

«لو انزلنا هذا القرآن على جبل 
لرآیته خاشعاً متصدعاه.۱۵ 

و آن بیچاره آدمیز اد را بیسن» 
پوستی در استخوان کشیده» بی‌باک‌واد 
شربت بلا در قدح «لا» کشید و در وی 
هیچ تفییر ناآمده. آن چراست؟ زیرا 
صاحب‌دلست و «القلب يحمل مالا يحمل 


1۳ هروی» تسین حدائق الحقایق» ۲ (EYA‏ ۰۷۸ 
£ چپار خصلت : علم و ادب و امانت و عفت» بنده را به متامی وال می‌رساند. 


.۲۱/ حشر‎ ٥ 


امائت 


۱۳" 


البدن»۱۶۰ 
# # هه 

آسمان بار امانت نتوانست کشید 

قرعة فال بنام من دیوانه زدند 

و امانتپا که کتاب و سنت بدان 
ناطق است سه چیز است: یکی طاعت 
دين که رب‌العالمین آنرا امانت خواند» 
و گفت «انا عر‌ضنا الامانة». 

دیگر» ز نان نزديك‌مردان امانت‌اند 
که حضرت رسول فرمود: «اخذ تمسوهن 
بامانة الله» ۱۷۰ 

سه دیگر» مالی که نزد وی بنہی 
یا سری که با وی بگوئی که فرمود: 
«فلیوّد الذی ائتمن امانته».۱۸ 

و آن چیزی که در آخر عد اسلام 
از دین حقیقی بکاهد و روی در حجاب 
بی‌نیازی کشد. امانت بود که فرمود: 
«اول ماتفقدون من دینکم الامانة و آخر 
ماتفقدونه الصلو۱۹2 این شرح از روی 
ظاهر است اما از روی اشارت و بر مذاق 
جوانمردان طر‌یقت: 

اانا پا تلاس ون نله 
نمپاده؛ دیگر ایمان در فؤاد بنده تعبیه 
کرده؛ سوم معرفت در قلب نمپاده؛ چنبارم 
محبت در سر پنمبان کرده. و هريك از 
این امانت خیانتی در آن گنجد. 

در صدر وسوسه گنجد از جپت 
دیوء در فوّاد شبہت گنجد ازجبت نفس؛ 
در قلب زیغ شود از جپت هوا» در سر 
فرشته شود و دیدار فریشته در تعبیه‌س. 


خیانت است در امانت. 
دست دیو» از صدر کوتاه کن بذ کر 
حق. دست نفس از فوّاد کوتاه‌کن به‌سلاح 
مجاهدت. دست هوا از قلب کوتاه‌کن به 
تسلیم. دست فريشته از سر کوتاه کن 
به غیرت» که غیرت شرط دوستی است. 
گہی مر پرده بردارد تا رهی در شادی 
و رامش آید. گمپی غیرت پرده فرو گذارد 
تا رهی در خواهش آید. گہی میں در 
بگشاید» تا رهی به عیان می‌نازد. گہی 
غیرت دربندد» تا رهی در آرزوی عیان. 
کسی کو را عیان 
خبں پیشش محال آید 
چو سازد با عیان خلوت 
کجا دل در خبر آیده۲ 


باشد 


این بشنو عزیزاء آنروز که آوازۀ 
تو از عرصة «انا عن‌ضنا الامانة» که 
نزديك محققان عبارت از گوھں از هر 
عشق و محبت است» به دروازة سمع 
معتکشان حظایر ملك و فلکوت رسانید ند 
و دلالان عشق و محبت در ممرض من 
یز یدیش درآوردند. صد هزاران هزار 
ملك مقرب که همه متدرعان در عصمت 
و متوجمان جناب حضرت عزت جل ذکره 


بودند. همه په قدم صدق و ارادت» به 


قبول این سمادت مبادرت می‌نمودند. اما 


چون نظر عنایت البی جل و علا متوجه 
این خاکت دردناکت بود» شرر آتش عشق 
از مقدحه الم غيب به ظبور آمد. د 
حراقه دل که سوخته نار شوق بود 


۹ے دل چیزی را بر می‌دارد که قن نتواند؛ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسراره 9/۵۸ 
۷- شما آنان را به عنوان آمانت خدا گر فتید. 


۸- بقره/ ۰۲۸۳ 


۹ہ اول چیزی که در دینتان از دست دهد امائت است و آخر جین » نماز است. 
٭_ خواجه عیدالله انصاری» کشف الاسر ارء /0. 


۱۳۲ 


در آو پختند که: «انا لکم شئتم ام ابیتم و 
انتم بی‌شئتم ام ابیتم ۲۱۰۰ 

مژدگانی که مرا یار سوی خویش کشید 
دست در گردن ما کرد و مرا پیش کشید 
با وجود همه شاهان که گدایان وینه 
رقم عشق بنسام من درویش کشید 


0 


همه‌کس طالب پارند ولی چتوان کرد 
که دلش‌جانب این‌خسته‌دلان بیش کند۲۲ 

امتحان ‏ آزمایش بهو اسطا؛ کار های 
سخت و دشوار؛ و در نزد سالکان عبارت 
از ابتلاء حق است که در دلپای سلاکت 
الی‌الله حلول کند. یعنی خدای متعال 
دلمپای سائرینا لیا لله را به‌واسطها بتلاات 
خاص آشفته‌و پراکنده‌می‌کند تا بیازماید 
آنا را «ليپك من هلك عن بینة».۲۴ 

طوسی گوید که از امتحان ابتلاء 
دل او لیاء خواهند به‌گو نه‌گون بلاها که از 
حق بدان آید از خوف و حزن و قبض و 
هیبت و مانند آن. چنانکه‌فر‌ماید: «او لئك 
الذین امتحن‌الله قلوبیم للتقوی لمم 
مففرءة و اجر عظیم ».۲۳ 

این اصطلاح ماخوذ از آي قرآن 
است که فر‌مود‌ند: «و لیبلو کم ایکم احسن 
عملا.»۲۵ 

مولانا گوید: 
چونکه حق و باطلی آمیختند 


نقدوقلب اندر چرمدان ریختند 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


پس محك میبایدش بکزريسدة 
در حقایق امتحانبا دیده 
تا شود فاروق این تزویس‌ها 


تا بود دستور این تدبیسر‌ها 

کی رسد مر بنده را کو با خدا 
آوسسایقم بین ارد زابلا 

بنده را کی زهره‌باشد کز فضول 
امتحان حق کند ای گیج گول 

آن خدا را میرسد که امتحان 
پیش آرد هر دمی با بندگان 

تا بسا ما را نماید آشکار 
که چه‌داريم از عقیده در سرار 

هیچ آدم گفت حق را که ترا 
امتحان کردم در این جرم و خطا 

تا تيم غايت عفن هبا 
وه کرا باشد مجال این کرا 

عقل تو از بسکه آمد خیسرهسر 
هست عذرت از گناه تو پشر 

آنکه او افراشت سقف آسمان 
تو چه‌دانی کردن او را امشحان 

امتحان خود چو کردی ای فلان 
فارغ آیی ز امتحان و یکت ر ان 
امر - عالم امر ‏ عالم‌الپی. جہان 

فوق طبیمت» در برابر عالم خلق. 
عالم امن مالمی است که «به امر» 
موجد کل» بدون زمان و مدت. موجود 
گشته باشد مانند حقول و نقوس. و این 
عالم را عالم‌امی و ملکوتو غيب می‌نامند 
که به یك نفس رحمانی که عبارت از 


۱- من از آن شمایم چه بخواهید و چه نخواهید؛ و شما به من [پایدارید] چه بخواهید 


و چه نخواهید. 


۲ لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۱۹۹ 
٤‏ انفال/4۲. 


2.۳ حجرات/۳؛ طوسی» کتاب‌اللمع» ۷ هحوبری» کشفا لمحجوب.‎ Rt: 


60۵- هود/۰۷ 


امت عشق 


۱۳۳ 


تجلی حق است در مجالی کثرات ظہور 
یافته؛ و همان نفس رحمانی که فیض 
عالم و ساری در تمام موجودات است. 
سیر نزولی فرموده تا به نمپایت مراتب 
تنزلات که مرتبۀ انسانیت است رسیده؛ 
باز همان نفس رحمانی از مرتبهة انسانی 
به سیر رجوعی که عکس سیر اول است 
باز پس شده. یعنی از نقطه آخر به اول 
رسیده و مطلق گشته. پس عالم خلق و 
اب هردو بيك نفس رحمانی موجود 
گشت. 

سنائی گوید: 

ای پایکه ارت سرمایۀ درو یشان 
وی دستکه نیت پیرایۀ خذلانمپا 
صد تیر بلا پران بر ما ز هر اطرافی 
ما جمله بپوشیده از بہر تو خفتانما 

شبستری گوید: 
جمپان خلق و اس از يك نفس شد 

,که هم آندم که آمد باز پس شد۲۶ 

امالکتاب ‏ مأخوذ از قسرآن مجید 
است که آیات‌محکمه را امالکتاب و اساس 
قرآن می‌دا ند. 

عارفان و اهل ذوق: 

۱ عقل اول را از جمپت احاطه‌ای 
که به‌اشیاء دارد بنصو اجمال اما لکتاب 
گویند. 

۲- نفس کلیه را از جپت آنکه 
مظمیر اشیاء است» در متام تفصیل 
ام‌الکتاب نامیده‌اند؛ و نفس منطبه را 
کتاب محو و اثبات نامیده‌اند. به اعتبار 
احوال لازتء اعيان آنپسا بسرحسب 


1 لاهیجی, شرح گلشن راز» ۱۵. 


استعدادات اصلی آنہا که ظپسورشان 
مشروط به اوضاع فلکیه است. 
کے اسان کال وا ار جت ووچ 
و عتلش کتاب عقلی و اما لکتاپ نامندء 
و از جہت قلبش کتاب لوح محفوظ. و 
از جبت نفسش کتاب محو و اثبسات 
نامیدها ند. 
۴ لوح محفوظ و قضاء البی را 
نیز ام‌الکتاب نامیده! ند.۲۷ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
معنی امالکتاب نور محمد بود 
اصل همه عين او عين همه عينسا 
باز گوید: 
عقل اول نام او امالکتاب 
فہم‌ كن والله اعلم بالصواب 
باز گوید: 
مبدع از غین سبب مبدۓع به‌قدرت آفرید 
جملة ۰ از لوحش آسان یافتم۲۸ 
ات عشق این اصطلاح بیشتں 
در نظم به کار رفته است و منظور از آن» 
شیفتگان مقام وصول و کسانیاند که در 
وادی حیرت گم‌شد گانند. 
مولانا گوید: 
قصه گویم از صبا مشتاقوار 
چون صبا آمد بسوی لاله‌زار 
لاقت الاشباح یوم وصلبا 
عادت الاولاد صوب اصلبا 
استالعشق خی فی‌الاسم 
مشل جود حوله لون| لسقم 
ذلة الارواح من اشباحپا 
عزة الاشباح من ارواحپا 


وک صدرا لدین شیرازی» رسایل» ۲ قیصری» شرح فصوص» ¥ 
NA‏ عزالدین کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ۳ 


٤ 


ايها العشاق السقيا لكم 
انتم الباقون و البیتا لكم 
بانگت هر مرغی که آید می‌سرا 


حافظ: 
عاشقان را ملت و مذهب خداست 
مذ هپ عاشق ز مذهب‌ها جداست 


أمناء س امینان» کسانی که مورد 
اعتمادند. در اصطلاحات صوفیه آمده 
است که امناء عبارتند از ملامتیه. یعنی 
کسانی که آنچه در باطن دار ند نگویند و 
در ظاهر خود از آن اثری ظاهر نکنند؛ و 
بالاخره اثری از باطن آنہا در ظاهرشان 
دیده نشودء و شاگردان آنان در مقامات 
اهل فتوت و جوانمردان سیر کنند.۲۹ 
منظور این است که با آنکه‌ملامتیه در اثر 
حرکات و اعمال به ظاهر خلاف» مورد 
سرز نش خلق‌اند» در باطن از جوانمردان 
و اهل فتوت و امناء ملت‌اند و تظاهر په 
خلاف بدان سبپ کنند که مردم از آنان 
ستایش نکنند تا مفرور نشوند و ریا 
نورز ند. 
عطار در همین معنی گوید: 
مسا مرد کلیسیا و زناریم 
گبں کہنیم و نام نو داریم 
با جمله مفسدان به‌تصدیقیم 
با جملة زاهدان پانکاريم 
تسبیح‌و ردا نمی‌خريم الحق 
سالوسو نفاق‌را خریداریم 
با وسوسه‌های نفس شیطانی 
درحضرتحق نه‌مرد اسراریم 
| ندر صف دین‌حضو رچون یا بیم 
کاندر صف نفس‌خود گر فتار يم 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


گس جمله ما به‌دوزخ اندازد 
او په داند اگس سزاواریم 
# 
مانند وجود روزگاریم 
عمری به نفاق می‌گذاریم 
محنت‌زدگان پس‌فرورییم 
شوریسده‌دلان بی‌قسراریم 
در میکده عور و پاکبازيم 
۰ در مصطبه ر ندو دردخواریم 
جان‌باخته‌گان راه عشقیم 
دل‌سوختگان 5 سوکواریم 
ناخورده دسی شراب ایمان 
از ظلمت کف در خماریم 
ما مؤمن ظاهسريم لیکن 
زنار بزیسی خرقه داریم 
# 
ا ما س نام و ننگت داریم 
بر دل غم تو حرام داریم 
تو فار غ و ما در اشتیاقت 
بیماری دل تسام دارییم 
اکنون که نشانة ملامیم 
انگشت‌نمای خاص و عامیم 
تا کی سر نام و ننگت داریم 
زیرا که نه مرد تام و ننگیم 
در شبر ندا زنیم و گوئیم 
معشوق؛ خويش را غلامیم 
هم نام بېاد داده و هم ننگت 
وندر طلب نشان و نامیم 
لیکن شب و روز در خرابات 
با رودو سرودو نقلو جامیم 
۰ 
ما گس قد يم و تساسلمانییم 
نام‌آور کش و ننگث ایمانیم 


۹ے عزالدین کاشانی؛ اصطلاحات صوفیه» ۳ 


انا بلا انا 


گه محرم و کم‌زن خراباتیم 
که همدم جائلیق و رهبانیم 
شیطان چو بما رسد کله ینید 
کز وسوسه اوستاد شیطانیم 

و بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که 
مکتب ملامتی مکتبی‌خاص با بینش‌خاصی 
است و گروه ملامتیان که نام و شپرت و 
مقام خود را فدا می‌کنند همان امنام 
الله‌اند نه اهل ریا و سالوس. 

حافظ گوید: 
آتش زهد و ریا خرمن دين خواهد سوخت 
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو 
نیز نلك :ملامتيه) 

اممہات اسماء س مراد از امپات 
اسماء» در اینجا اسماء ذاتند که اسماء 
صفات و افعال از آنپا متفرع می‌شود.۲۰ 

قیصری گوید: اسماء به اعتباری 
به چہار قسم تقسیم می‌شوند که آنبا را 
امپات اسماء نامند و عبارت از اول و 
آخر و ظاهر و باطن باشند که جامع آنہا 
«ا لله و رحمن» است .۲۱ 

امپات حقایق - مراد امپات‌اسمام 
است. (نك: اسپات اسماء) 

امی د منسوب به ام یعنی مسادن؛ 
ظاهرا به کسی گفته می‌شده است که 
پدرش را در کودکی از دست داده و از 
تر‌بیت او محروم شده باشد و در حمایت 
مادر بزرگث شود. امی مجازاً به کسی 
گفته می‌شود که خواندن و نوشتن نداند 
و لفط امی که لقب حضرت رسول‌است 


۰ قونوی» مصباح‌الانس» ۰۱۶ 

تس قیصری» شرح فصوص» ۰۳۰ 

۷۲- جمعه/ ۰۲ 

۳ هروی» تسیر حدائقالحقایق» ۰۲۷۳ 
4 روزیبان. شرح شطحیات» ۰1۱۵ 


۱۳۵ 


گویا بدین جببت باشد که خواندن و 
نوشتن نیاموخته بودند: 
پس آنگه قلم بر عطارد شکست 
که امی نگیرد قلم را ہد ست 

در قرآن مجید آمده است. 

«موالذی بعث فی‌الامیین رسولا 
منېم یتلو علییم آیاته و یزکیپم و 
يعلممم الکتاب و الحکمة و ان کانوا 
من قبل لفی ضلال مبین.۲۲ 

حافظ گوید: 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
ز نکته مساأل»آسوز صد مدرس شد 

به‌هرحال کلمۀ رسول امی» اطلاق 
بر پیامیں اسلام می‌شود. بر هر آن کس 
که از تعلیمات بشری محروم باشد نیز 
امی گویند؛ و نیز بر آنکه قرائت حمد و 
سوره را نداند اطلاق می‌شود. 

امیری د عبارت از اجراء اراده 
حق توسط سالك است. 

امین - از درجات او لیاءالله است؛ 
کسی که بر اسرار الى مطلع است» 
چنانکه گویند: 

امین اعمال و امي اعمال و 
مسافران فرشی امینان اقطار ند» و 
مسافران فرشی» ندیمان اسرار ند ,۰-۲ 

5 آنا پلا انا و نحن پلائغن - د مقصود 
از این عبارت” تخلیهٌ عبد از افعال خود و 
فنام ذاتی است. یعنضی متجلی گشتم از 
دیدن‌خود و کون» در محو انانیت افتادند 
و از انانیت حق خی دادند.؟۲؟* 


۱۳۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


انا انت و انت انا س معنای اين 
عبارت فناء عاشق است در معشوق؛ 
طوری‌که غیر معشوق نبیند حتی نفس 
خود را.۵؟ 

خواجه گوید: این حرف اشارت 
جمع است ته‌مناستب هر سمع‌است. اسماع 
ظاهر» طاقت‌این‌استماع ندارند و ابصار 
صورت» اطلاع این معانی را نشایند. 


په 


مردی بايد که عین عشق پود و روزگار 
وی کیمیای طلق بود. 

تا جمال این کلمه بر او تابد و 
حقیقت این حدیث به دل دریاید. مرد 
تفرقه را با این کلمه کار نیست و این 
کار را عدد و شمار نیست. 

یکر نگی و یکتائی باید. و آشنائی 
سوی روشنائی باید. این کلمه از دوحال 
بیرون نیست و این‌معنی از این‌دو افزون 
نه اکن سوق به سفق ( وسک مراد واا 
انت» ادست؛ و چون مرد درویش باشد 
یا در صفت خویش باشد» مرد «انا» به 
صفت قدم باشد بی‌علت این خواطر و 
ہی شرکت آدمی باشد. 

تا مرد در صفت هستی 9 
می‌گوید: من منم» من‌را به‌من راه نیست. 
و چون مرد به صفت نیستی شود و حق» 
گوید: من منم» کس از من آگاه نیست.۲۶ 


و گفتها ند: اشاره به اتحاد است. 
شاعر گوید: 
در عشق تو خوشدلی ز من بیزار است 


رو شاد نشين که بر مرادت کارست 


۵ طوسی» کتاب اللمع» .۳٦۰‏ 
٣‏ روزبہان» شرح شطحیات» ۰1۱۱۵ 
۷ اعراف/۳٤۱.‏ 

۸- قيامة/۳. 

۳۹ے روزیپان؛ شرح شطحیات» ۹ 


تو کشتن من می‌طلبی اين سبل است 
من دصل تو می‌جویم این دشوار است 
که هم موجودات اشمهٌ خورشید وجودند 
و مظپر و مجلای ذات احدیت‌اند. 
عطار گوید: 
برقع از خورشید رویش دور شد 
ای عجب هر ذرة صد حور شن 
همچو خورشید از فروغ طلعتش 
ذره ذره پای اس نور شد 
جملۀ روی زمین موسی گرفت 
جملة آفاق كوه طور شت 
چون تجلى بس بقوت اوفتاد 
طور با موسی بپم ممجور شت 
که آنگه خود را «رب ار نی»۲۷ گوید 
و از زخم «لن‌ترانی» نتشرسد. در 
جبال افسال نگه کند و در آئثینه 
وجود» وجود را بیند. پس آنگه از وجود 
متلاشی شود. چون زخم صاعقه باشد و 
به نيران کبریا سوخته شود و خاکش په 
طوفان غیرت افشانده شود. اپتدا «ارنی» 
گوید و در میانه «اناالحق». چون دا نست 
که حدوث در قدم مستحیل است گوید 
«تب اليك». خلق را ذات چون نماید» او 
در کدام آینه درآید. او پتماید در آينة 
خود و هم در آینه خود درآید. «وجوه 
یومثئذ ناضره الی ربا ناظر»۲۸» که اول 
تننریه است و آخر تحقیق.٩۲‏ 
عطار گوید: 
چشم بگشا که جلوة دلدار 
متجلی است از در و دیوار 


اثابت 


ا ا کج ج ا وس 


«نحن اقرب علیه» آمده است 
دور افتادة تو از پنسدار 


وکل شئی محیط » سی‌بینم 
آنچه می‌بینمش به نقش و نگار 


او به پیش تو ایستاده چو سرو 
سر فرو بردة تو نرگس وأر 

شاهد رلا اله الا هس وه 
پیش تو پرده گیرد از رخسار 

«نقخت من رومی» 
به سرای تو برگشاید بار 

«ثم وجه الله» آیدت پنظس 
«و هو معکم» نمایدت دیدار 

این تماشا چو بنگری کویی 
لیس فى الدار غیره ديار 

احصدیت اگر تو بشماری 
احسدیت رساندت به هزار 

همه يك قطرةایست از دریسا 
همه يك دانه‌ایست از خروار 


کاروان 


اسب و پیل و پیاده و فرزین 

به تن واحد آن سپبپسالار 
گر تو علم‌الیقین بدست آری 

سوی عین اليقین بیابی بار 
روی عین الیقین عیان بینی 

شوی از _کاینات بس‌خوردار 
پس به‌خود گوئی و به‌خودشنوی 

ورلن المللت: اة العبتازه 
محو گردی چنانکه از مستی 

نشناسی همی سر و دستار 
به همین دیده بنگری ظاهر 

صورت خویش راز صورت يار 
روی بیگانۀ که می‌نکری 

آشناشی برآیدت هس بار 
«من عرف ربه» نمی‌فس‌مود 

گر نمی‌دید حیدر کرار 


۰- تپانوی» کشاف. ۰۱۳۳۷ 


رون 


«من رآنی فد رآه الحق» 
از چه رو گفت احمد مختار 
رمز «من كان هذه الاعمى» 
بشنوید ای کران کودن کار 
این سخن در تو کی کند تأثیر 
دارد آئینۀ دلت زنگار 
«من طلبنی و جد نی» آمده است 
عاشقان را بدست دست‌افزار 
گفت: نا اخشند: یلا میم 
از زبان. پاک احمد مختاد 
«رپ ارنی» بگوش‌خود خودگفت 
خود به خود کرد حسرت دیدار 
تا ز خود رفت «لن‌ترانی» گفت 
بپمه کوچه و ہہ بسازاز 
ناظر خود خودست و خود منظور 
خود تماشا و خود تماشاگاد 
انابت - بازگشت از گناه. انابت 
نرد صوفیان سالك عبارت از رجوع از 
غفلت به ذکر است. نیز گویند توبه در 
افعال ظاهری‌است و انابه در امور باطن. 
بعضی گویند انابت عبارت از 
رجوع الی‌الله از هر چیزی است. 
در خلاصة السلو کت آمده که: 
انابت» ترکاصرار بر معاصی‌و ملازمت 
استغقار است. 
بعضی گویند: انابت عبارت از 
قرار خلق به سوی حق است. 
بعضی گویند عبارت از اشتفال به 
خدمت حق است و انابهً قلب» خالی‌کردن 
آن است اژ رذائل. 
بعضی‌گویند: انابه» اخلاص‌است.۴۰ 
در منازل السائرین آمده است که: 
انابت سه است: یکی رجوع به حق از 
جپت اصلاح» و دیگر رجوع به او از 


۱۳۸ 
جېت وفاء. و سه دیگر رجوع به او در 
مقام حال.۲۱ 

نقل‌است که روزی حسن بصری در 
راهی می‌رفت. کودکی را دید که بر سر 
راهی نشسته‌بود و می‌گریست. گفت: ای 
کودکت سبب گریه چیست؟ گفت: ای‌امام 
مسلمانان. مادرم مرا از خانه پیسرون 
کرده و هرجا که مید دم هیچ کس مرا در 
باز نمی‌کند. حسن بصری همانجابنشست 
و بر موافقت کودکت. او نیز در گریه 
شد و گفت کودکی را که مادر می‌راند 
هیچ‌جا بار نمی‌یابد. کسی را که حضرت 
عزت عیاذبالله براند کجا بار یابد؟ بعد 
از آن امام خواست که از وی در گذرد و 
برود. کودکته دست در دامن امام زد و 
گفت: يا امام‌المسلمین چه شود که اگر 
شفیع من گردی تا مادر از من راضی 
شود. امام دست کودکت گرفته بدر سرای 
آمد و زبان به شفاعت بکشاد تا از فرز ند 
خوشنود شود. مادر کودکت گریان شد و 
گفت: یا امام «نعم الشفیع انت»؛ ما 
پیش از تو نیز شفعاء بودند که: «او لادنا 
اکبادنا»» این فرز ند مرا شفاعت کردها ند. 
اما ای امام مسلمانان مدتی است که او 
را از بازی منع می‌کنم» منزجر نمی‌شود. 
اکنون ای شيخ واقف باش که اگس 
بی‌اجازت من از خانه بیرون آید و په 
بازی اشتفال نماید» از دی علقه مادر 
فرزندی قطع کنم. شیخ گفت: بلی چنین 
باشد. گفت: يا امام مضمون آنچه گذشت 
بر مکتوبی ثبت فرمای تا دیگر با کودکان 
بازی نکندو اگر کند وی نه فرزند من 
من نه مادر وی. امام مکتوبی 


باشد و 


#۱ لاهیجی» شرح گلشن راز ۲۸. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


پنوشت و مادر دست کودکت گرفته باخود 
به خانه برد. ساعتی امام منتظی در 
گوشه‌ای بنشست ناگاه دید که کودکت از 
در خانه بیرون دوید و با کودکان محله 
به بازی مشغول گشت. مادر از وی روی 
در کشید و در بروی وی دربست. چون 
کودکث از بازی بازپرداخت و کودکان 
هر‌کدام روئ به خانۀ خود آوردند و او 
-تنپا بماند. پدر خانه مادر آمد هر‌چند 
در را یکوفت مادر در نکشاد. روی بدر 
سرای ضهريك از اهل محله تاد و درد دل 
خود با يك‌يك بیان کرد از آنجا نیز هیچ 
دری نکشود متحیر فرو ماند. باز روی 
به جانب خانه مادر نپاد و هرچند در زد 
فع لابه میسن گت کت ای ماد 
اگر بر در سرای‌بیگانگان بار نیافتم روی 
باز گشتن داشتم. اکنون از این در. روی 
باز گشتن ندارم. از سر درد و سوزء ناله 
و گریه آغاز کرده روی بر خاکت نپاده 
در خواب شد. مادر از سر بام منتظر 
فرزند است تا احوال بر چه منوال 
می‌گذرد. چون دید که فرزند غریب‌وار 
روی برخاکث رهگذر به‌خواری و انکسار 
شپاده» خود را از بام فرود انداخت و 
سر فرز ند از خاک مد لت برداشت و گرد 
راه از روی جگرگوشه به گوشة مقنعه 
پاک کردن گرفت و کودکت همچنان در 
خواب بود. چون از خواب بیدار شد» 
نظرش بر جمال مادر افتاد گفت: ای‌مادر 
اکرم آپ و نان ندهی روا دارم و اکرم 
گوشمالی دهی سزاوارم. اگرم در گریه و 
سوز و گداز داری باکت ندارم. همین 
درخواست دارم که مرا از درگاه خود په 


انبساط 


در غیں نفررستی. حسن چون این واقعه 
مشاهده کرد جامه در تن بدرید. گفت مرا 
در این واقمه دو چیز معلوم شد یکی 
آنکه بنده را پجز درگاه خداوند جل 
ذکره در دیگر نیست؛ دیگر علقهُ محبت 
مادری به هیچ چیز منفك نمی‌گردد. 

نقل است که: یحیی‌ین ز کریا» 
ابلیس را روزی گریان دیسد. شفتتش 
پجنبید گفت: ای بیگانه چرا می‌گریی و 
به این زاری چرا می‌نالی؟ گفت چندین 
هزار سال حلقه ب بن در زدم به اميد 
اینکه باز کنند. آخرالامر ندا آمد که بار 
نیست. گفتم تا کی؟ گفت هرگز. یحیی 
را دل ہر وی بسوخت دعا کرد که الہی 
این بیگانه بدین زاری می‌گرید چه بود 
اگر در آشتی بگشائی و توبه او قبول 
فرمائی. خطاب آمد که: ای یحیی وی په 
درو غ می‌گوید» می‌خواهد که بندگان مرا 
یفریبد. اگر خواهی آنرا بدانی بگوی تا 
بر س قبر آدم رود و خاکث او را سجده 
کند توبه‌اش قبول کنم و ابواپ صلح بر 
روی او بگشایم. یحیی بجانب وی آمده 
پشارت آورد و گفت: ی بر تو که 
کارت رو "بصلاح دارد.. 

انانيت يا انائیت - کلمة انائیت 9 
یا انانیت در فلسفه شیخ اشراق به‌معنای 
شخصیت و نفس و هویت و انوار ساطعه 
حق ہر جہان وجود و نقس‌بشری و نفس 


۱۳۹ 


ناطقه است: «اذاتبین ای من‌الابصاث 
السالفة انائيتك التی هی نفسك الناطقة 
نور مجرد و مدركت للفسه والانوار 
المجسردة غير مختلفة‌الحتایق فیجب أن 
یکون الكل ای كل الانوار المجردة عقولا 
کانت اونفوساً مدرکاً لذاته».۴۲ 
این کلمه در اخلاق به معنی خود 
خواهی و خودپسندی به‌کار رفته است و 
از خصائص ناپسند انسانی است. چنانکه 
فرموده‌اند: «من رضی عن نقسه اكش 
الساخطون علیه.»۴۴ و به نزد اهل‌ذوق» 
انانیت یا انائیت عبارت از حقیقتی است 
که ه‌چه بنده را شد به خود مضاف 
گرداند چنانکه گوید: نفس من» روح‌من» 
قلب من و دست من. 
انانیت حق» وجودی است و انانئیت 
بنده عدمی «یحکما لعبد و ما فی یده کان 
لمولاه». 
مولوی گوید: 
تاش زب هی کوافن یام 
خافل از ماهیت اين هر دو نام 
رب بر مربوب کی لرزان بود 
کی انادان بند جسم و جان بود 
نك انا مائیم رسته از انا 
از انای پر بلای پی عنا 
اثیساط ت عبد منسبعل کسی است 
که کلام و تصرفات او بر جریان عادت 
باشد» و کارهای خوب عادت او شده 


۲ هروی» تفسیر حدائقالحقایق» ۰۲۳۲-۲۳۱ 


۳- چون از بحث‌های پیشین دانسته شد که انائیت 


تو که نفس ناطفهٌُ توست» نور مجرد و 


ادراك کنندء خود است» ۳ انوار محجرد» در حقایق خود گونه گرن فستشند» پس می‌باید که همه 
یعنی همه انوار مجرد» چه عقل باشند و چه نفس» ادراك کنند خود باشند؛ قطب‌الدین شیرازی» 


شرححکم:الاشراق» ۳.۵ 


٤‏ آن کس که از خود خشنود باشد» شماتت کنن د کان خود را فزون کرده است؛ 


روزبہان» شرح شطحیات. ص ۰.۷ 


۱2۰ 


باه و وش از کلب از اة با 
و ارسال سجیت و تحاشی از وحشت. و 
پا خلق گشاده‌روی باشد و اواس حق را 
مطیع. انبساط ایشان یکی امروز یکی 
فردا. امروز ہر بساطاتبساط در روضۀ 
انس و ناز آرام‌گرفته‌از شرابخانأمحبت» 
هر ساعتی و لحظه‌ای جام‌های مالامال» از 
بپر ایشان روان کرده. کأسات وصال 
مواق فبندالرزاق کاشا سیم این 
عنوان را مأخوذ از قرآن دانسته است: 
«اتپلکنا بما فعل السفپا منا ان هی الا 
فتنتك یضل بپا من تشاء و تبدی من 
تشاء»۴۵ در این آیه انبساط عبارت از 
انکار املاکت آنان از طرف خداوند و 
اسناد فتنۀ به اوست؛ و نه به سامری 
که آنہا را از راہ بیرون کرد. در 
استفپام انکاری است. 

انبساط بر سه وجه بود: نخستین 
درجه آن انبساط با خلق است که در این 
مرتبه از فضل و کرم و خلق‌وخوی خوب 
خلق خدا را برخوردار کند و با آنہا 
معاشرت و مدارا نماید و خود را برتر و 


حيصت 


بالاتر نداند. 

دوم انبساط با حق است که نه 
ترس» صاحب آن را پتر‌ساند و دور کند 
و نه رجاء او را محجوب گرداندن؛ که 
انبساط با خوف و رجاء جمع نيایند. 
زیرا خوف و رجاء از حالات سالکان در 
بدایت بود و انبساط‌حال‌عارفین و ارباب 
قلوب است. خوف» موجب تجنب است و 


دوری و انبساط از صفات و حالات قرب 


٤٥‏ اعراف/۱۵۵. 


0 


فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


است. 

موی جن د اتان جات ر وتا 
اتساط اعت اناا ان عالم جنالست 
و خوف از عالم جلال. صاحب رجاء نیز 
متوقع امری است که لازمة آن تملق است 
و آن متافی انبساط: است: 

درجة سوم انبساط در انطواء از 
اثبساط امتت. یعنی بساط اثبساط بنده 
در شبود بسط حق»منطوی گردد در 
شببود تجلی اسم الباسط که رحب همت 
باشد. شود انبساط در. این درجه به 
اندازه همت بنده و سعهٌ صدر است.۶؟ 

آناالعق س من خدایم. این سخن را 
حلاج بگفت و سر خود بر باد داد. این 
سخن از اسرار است که هرکه 
فاش کند سر بر سر سودای عشق گذارد. 
ای سیاح گردون کون. ای مساح بیابان 
گون» لاش لنگك روحت تعال عقل جان» 
بر محیط بر نشود. بگوی مرکب عقل را 
تا لگد بر هامون عدم زند و عدم را در 


حفیفت 


بحر قدم اندازد. «آنگه خود را «رب 
ارنی»۲۷ گوید و از زخم «لن‌ترانی»۴۸ 
نت سد ۰ 

در جبال افعال نگه کند و در آئینه 
وجود. وجود را بیند. پس آنگه از وجود 
متلاشی شود. چون زخم صاعقه باشد و 
به نییان کبریا سوخته شود و خاکش به 
طوفان غیرت افشانده‌شود. ابتدا «ارنی» 
گوید و در میانه «اناالحق». چون‌دانست 
که حدوث در قدم مستحیل است گوید: 


1- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
¥ از شرح شطحیات 1° YA 01۹ FY YY‏ مه هه ۵ AAA‏ ۰۱۶۳ 


.۱٤۳/فارعا‎ ۸ 


اناالحق 


۱:۱ 


«تب‌اليك». خلق را ذات چون نماید» او 
در کدام آینه درآید. او بنماید در آینهٌ 
خود و هم در آینه خود درآید: «وجوه 
یومئذد ناضره الى ربمپا ناظرة»۴۹ که اول 
تننریه است و آخر تحقیق.۵۰ 

مولانا در بیان تأویل اناالحق‌گوید: 
چسم‌ها چون کوزه‌های پسته سر 

تا که در کوزه چبود وا نگ 
کوزة این تن پر از آب حیات 

کوزة آن تن پر از زهر ممات 
گی به مظروفش نظ داری شبی 

ور به ظرفش عاشقی تو گم‌هی 
دیسدة تن دائماً تن‌بیسن بود 

دیدة جان جان‌پرفن‌بین بود 

منصور جان خود را دید که از 
عالم لاهوت است لاجرم ندای اناالحق 
در داد. 
بعد از آن این دو به بیپوشی روند 

والد و مولود آنجا يك شوند 
چونکه کردند آشتی شادی و مرگت 

مطر پان را ترکت ما بیدار گرد 
مطرب آغازید بیتی خوابناکت 

که انلتی الکاس یا من لااراکت 


*- قیامة/۲۳. 


آنت وجہی لا عجب ان لا اراکت!۵ 
غاية القرب حجاب للاشتباه 
انت عقلی لا عجب ان لا ار کت۵۲ 
من وقود الالتباس المشتر كاه 


انت سر کاشف اسرارنا 

انت فج مفج انپارناا۵ 
یا خشی الذات محسوس العطاء 

انت کالماء و نحن کالرحی.۵۵ 
انت کالریج و نحن کالنبار 

یغتفی الریح و غبراه جارك 
تر بپاری ما چوباغ مبزوخوش 

او نہان و آشکارا بخششش 
تو چو جانی ما مثال دست و پا 

قبض‌و بسط‌دست ازجان شد روا 
جنبش‌ما هردمی خود اشمپد است 

کو گواه ذوالجلال سرمد است 
حیث اقرب انت من حبلالورید 

لم اقل «یا» «یا» نداءللقر یب۵۷ 


گونه‌گونه کوزه و شربت یکی 
تا نماند در می فیبت یکی 


° روزیپان» شرح شطحیات» یک ۴ «YA 14 <Y‏ که ۰ AAA‏ ۱2۳ 
۵۲-۱ ای آنکه ترا نمی‌بینم» مرا جامی‌شراب‌آر. تو صورتو بلکه‌خود من هستی و شگفت 
فبست که تو را نمی‌بينم. چه» فہایت قرب» حجاب اشتباه است [که آنچه خود دارد ز بکانه تمنا 
می‌کند]. تو خرد منی و شگفت نیست که ترا نمی‌بینم. این فابینایی به سبب شعله‌های اشتباه 


[فاشی از اشتباه فيض و مستفیض] است. 


۶4 ای آشکار کنندة اسرار ما تو خود سری و نبانی» تو آشکار کنندء دلپا و رودهای 
[وجود و اسرار] مایی و در عين حال خود «آشکار» مطلقی. ۱ 

0۵ ای که ذاتت نبان ولی عطاهایت محسوس و آشکار است تو چون آبی و ما آیاهاء 

1 تو فسیمی و ما غبار؛ نسیم نبان است و غبار آن آشکار. 

۷- چه قو از رگ گردن به من نزديك‌تری نمی‌گویم. فمی‌گویم «یا» [حق» پروردگار] 
زیرا «یا» برای ندای به نزديك و ویرءُ محسوسات و مادیات است و تو از آن مبرا حستی. 


۱:۳ 


باده از غیب‌است. کوزه زین‌جمپان 

کوزه‌پیدا باده در وی بس نان 
بس نان از ديدهة نامهرمان 

ليك بر محرم هویدا و عیان 
يا السی سکرت ابصارنا 

فاعف عنا القلت اوزارنا۸ه 
یا خفیا قدلت الخافتین 

قد علوت فوق نورالمشرقین٩۵‏ 


انتقام س نزد عرفا مکافات است په 


عقوبت و نقمت. اسم است از انتقام؛ و 
گرو هی از مردم را صفت انتقام درگاه 
عزت ذوالجلال به ایشان روی نماید تا 
به حکم قمبر» پرده تجمل از روی کار 
ایشان بردارند و نقاب حشمت از روی 
جاه ایشان فروگشایند و رقم مپجوری 
بر حاشیهٌ وقت ایشان کشند و قبله در 
همه عالم گردانند. گہی در چنگ‌قبض» 
اسیں تحیر گشته؛ گہی از بیم قہر» عین 
فزع شده. نه نواختی که دل را زندگی 
دهد» نه زهری که نفس بدو کشته شود. 
«لایموت فيا ولایحیی». نه روی آنکه 
باز گردد» نه زهرة آنکه فراپیش شود. 
به زبان بیچارگی از سر درماندگی‌گوید: 
از جام وجود خود نه مستم نه نیم 
زیر لگد فلك نه پستم نه ني 


نه راحت جان. نه درد دل وای يمن 


یارب چکنم من که نه هستم نه نیم 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


و گروهی دیگرند که تجلی نظ 
جمال لطف حق به دلمپای ایشان پیوسته» 
نواختمبای ایشان یکی امروز یکی فردا؛ 
امروز بربساطاثبساط در روضادرضوان 
آرام گرفته. از شرابخانة محبت هرساعتی 
و لحظه‌ای جاممپای مالامال از بمپر ایشان 
متوالی. هر دمی نواختی و قبولی و هر 
لحظه فتوحی و و صولی.۶۰ 

اجذاب - حالت خاصی است مر 
سالك را و آن حالت سکر و بی‌خودی 
است.۶۱ 

اندراج د متام کثرت در وحدت 
است و بتول جامی». کشت شئون در 
وحدت است. نه اندراج جزو در کل و نه 
اندراج مظروف درظرف؛ و بلکه اندراج 
اوصاف و لوازم است در موصوف و 
ملزوم.۶۲ 

اثذار - این اصطلاح» ماخوذ از 
آیات بسیاری از قرآن است؟۲ که پیامبر 
اکرم و سای انبیاء را به آن فرمان داده 
است. اما به مجاز و با رعایت تنساسب 
معانی مجازی و حقیقی» در کلامو عرفان 
مطرح شده است. 

شمیابا لدین سپروردی گوید: 

دهرگاه از شواغل حواس خا 


۸- پروردگارا دیده گان ما مست [بادة وحدت شده] است ما را ببخشای که پار گناهان 


ما یار شده. 


4- ای وجود پنبانی که در عین حال جپان وجود را آکند کرده‌ای تو پر فراز عالم 


و برتر از همه جبانی. 


۶- خواجه عبدالله انصاری. کشف‌الاسرار» ۱۹۵۹/5 


۱- هروی» تفسیر حدائق الحقایق, ۳۹۵. 


۲ جامی» لوایع. 


۳- مثل: انعام/۵۱؛ پونس/۲؛ ابراهیم/44؛ شعرا/٤۲۱.‏ 


انذار 


۱:۳ 


انسان کاسته‌شود» گاه باشد که از اشتفال 
په تخیل خود نیز رمائی یابد و در این 
صورت‌است که از رازهای نہانی و امور 
پنبانی عالم آگاه می‌شود و ہں این امں 
خوابمپای صادقه گواهی می‌دهد. زیرا 
چون تور مجرد مدب را حجم و جرمی 
نبود» بین آن و بین انوار مدبرةٌ فلکیه 
حجایی متصور نبود مگر همان شواضل 
برزخیه [ که فرض این‌است که از اشتفال 
پدان باز داشته می‌شود]. زیرا حجاب 
نور اسفیبد. شواغل حواس ظاهره و 
پاطته است. پس هرگاه از حواس ظاهرة 
خود رهائی یابد و حس باطن وی نیز 
ضعیف گردد» نفس وی از بند رهائی 
پابد و به انوار اسضپبدیة فلکیه اتصال 
یاید. و بر آن نقوشی که در برازخ 
علویه بود یعنی نقوش کائنات عالم آگاه 
شود. زیرا انوار مدبرة فلکیه به جز ئیات 
کائنات جبپان و وازم و آثار حرکات آن 
دانا هستند. و در این صورت هرگاه اثر 
آن نقوش پدان‌سان که در الواح عالیه 
است و صریحاً مشاهدت نموده است» در 
قوت ذکر وی بماند» نیازی به تأویل و 
تعبیر ندارد [و هرآنچه مشاهدت کرده 


است عیناً نموده شود ]. و اک اثر آن 
امور منقوشه در ذکرش نماند» و بلکه 
قوت متخیله همچنان به انتقالات" خود از 
آنچه 


نفس اندر یافته است به چیزهای 
دیگری که متشابه و یا متضاد و یا مناسب 
بود» به وجمپی دیگ ادامه دهد» این‌گو نه 
خوابپا نیاز به تعبیری دارد؛ و نیاز به 
استنباط این اس دارد که آیا قوٌ متخیله 
از چه امری بدان منتقل شده است. و در 
بت توا سید بسح سر 


چه وضع و حالی بوده است. [زیرا در 
این صورت آنچه مشاهده شده است به 
عینه نموده نشود و بلکه چیزهائی دیگر 
نموده شود که از زمینة انفعالی خاص 
حکایت دارند پس نیاز به تأویل و تعبیں 
دارد ] . ۱ 

بدانکه نقوش کائنات ازلا و ابدا 
در برازخ علویه مصور و محفوظاند؛ و 
آن نقوش در جمپان خارج واجبةا لتکرار 
است؛ زیرا هرگاه در لوح برازخ علویه 
برای حوادث مترتبه نقوش غیرمتناهیسه 
بود» لازم آید که هيچ‌يك از آنا موجود 
نشود مگر پس از وجود امری دیگر؛ و 
بنایسراین آن نقوش عبارت از سلاسل 
مجتمعهٌ مترتبةٌ بود [ که نامتناهی بودن 
در این‌گونه امور روا نبود] پس با آنچه 
مبر‌هن گردید متناقض بود و آن محال 
بود. »۶۲ 

بدین ترتیب انذارات اموری است 
که در رؤیا البام می‌شوند و مساوی با 
رویای صادقه است. 

ملاصدرا درپارة اندارات گوید: 

آنچه از کاینات و حوادث‌عالم واقع 
شده و يا بزودی به‌وقوعمی‌پیو ندد همگی 
در الواح عالیه (یعنی عقول‌کلیه و نظوس 
کلیه) محفوظ و مسطور است؛ و صور 
کاینات و حوادث همگی موجودند در 
عالم البیت و با قلم حق اول» جل و علی, 
بر الواح نفوس سماویه و یا صحیفه‌های 
مثل غیبیه نوشته‌شده‌اند. زیرا آن‌کاینات 
و حوادث از ناحیه مبدا اول بر سبیل 
جزاف و یا به خاطر قصد و توجه په 
غرض جز ئی و هدف خاص معینی صادر 


۶4- سپروردی» حکمةالاشراق؛ ترجمة فارسی» ۷۵۲. 


4٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نشده‌اند» چنانکه جال و بی‌خبران 
چنین کمان کرده‌اند. پس صدور آنہا 
همگی بر سبیل عنایت و تبعیت و حکایت 
از آنچه که مثل و صور علمیة غيبيتة 
المپیه‌اند و به نام «ذ کس حکیم» یعنی علوم 
المپیه نامیده می‌شو ند. خواهندبود (بدین 
معنی که آنچه از حوادث و وقایع در عالم 
وجود روی می‌دهد همگی تحت يك نظام 
علمی عقلی الى و بر طبق مصالح عالم " 
وجود و صادر از علم ازلی خواهند بود). 

علاوه بر اینکه وجود انذارات در 
عالم دلالت می‌کند بر وجود يك موجودی 
که عالم به جزئیات و حوادث واقعه در 
عالم است. با علمی قبل از وجود آن 
حوادث و بعد از وجود آن حوادث؛ و این 
چنین علمی در خور نفوس سافله و یا 
قوای منطبعه در آن نفوس نیست و این 
امری است واضح و آشکار. پس ظہور 
آن انذارات نیست مگي از ناحیدهٌ موطن و 
محلی که کلیۀ جزئیات در وی متمثل 
می‌گردند. پس اطلاع و آگاهی از آنہا 
در اثر اتصال‌یافتن نفوس‌ما به‌جوهریست 
متمالی و نفسانی که آن جوهر متمالشی 
نفسانی از طریق علم به کلیات. علم به 
جز ئیات زنانیه حاصل می‌کند برعکس 
ادراکات مردم (که همواره از طسریق 
جزئیات به کلیات پی می‌بن ند )۰ 

پس ناچار برای اين انذارات 
ضوابط کلیه‌ای است که جزئیات از آن 
ضوابط کلیه ناشی می‌گردند. بدین 
ترتیب که از ناحية مبادی عقلیه, صوری 
علمیه به نام صور مثالیه» بر الواح 
نفوس عالیه سماویه افاضه گردد. تا 
آنکه نفوس عالیهٌ سماویه از جپت قوه 
خیالیة خویش از آن صور منفعل» یعنی 


متأثر و آگاه گردند و از این جپت آثار 
صور مزبور در آنا پدیدار گردند و 
بالنتیجه صور کاینات و حوادث بر مثال 
و بر طبق آن صور مثالیه. در هیولای 
عالم نمودار شوند. پس ناچار نوس 
سماویه بدانچه لازمةٌ حرکات نفسانیه 
آنا است آگاهی کامل دارند. یعنی از 
ناحیهٌ افاضه صور علمیه بر آن نقوس 
و الواح عالیه. به کلیتء حرکات مواد 
جسمانیه و تغییرات و دگر‌گونیمهای آنہا 
در صور جسمانية خویش» آگاهند (و 
بنابراین ظپور آن حوادث در مواد عالم 
عناصر امریست حتمی و معلوم و از 
لوازم حرکات نفوس سماویه) زیرا باید 
عوالم وجود با هم متطابق باشند و آنچه 
در هس عالمی بهو قوعمی‌پیو ندد» نمونه‌ای 
از آن در عالم زیرین نیز واقع گردد. 
پس چون مطالب گفته‌شده را در 
این باب فپمیدی بنابراین خواهی دانست 
که سبب صحت مشاهدات در عالم خواب 
و صحت انذارات و اخبار به وقوع 
حوادث نامرغوب (از ناحية انبیا و اولیا 
و یا صاحبان نفوس قویه) همانا اتصال 
نفوس انسانیه به جواهر عقلیه عالیه 
است. پس صحت رویا و به‌وقوع پیوستن 
مشاهدات عالم روّیا و همچنین صحت 
انذارات و اخبارات» مرهون اتصال ننوس 
ما است به عالم علوی عقلی. لذا هر‌گاه 
نفس ناطقه قوی و نیرومند و قادر بر 
ضبط کلیة جوانب و مقامات‌خویش باشد. 
به نحوی که هیچ شغل و عملی او را از 
شفل و عمل دیگری بازندارد. و مشاعر 
سثلیه (یمنی حواس پنجگانه) او دا از 
مدار کت عالیه و توجه و التفات به صور 
عقلیه و علوم حقیقیه باز ندارد. و 


۱۵ 


الزعاج 


متخیلات او (ینی صوری که به نیروی 
تخیل در ذات خویش متمثل می‌گردد) قادر 
پر استخلاص حس مشترکت و انصراف 
از مشاهدات ظاهریه و توجه و التفات به 
مشاهدات باطنیه بوده باشد» بعید نیست 
که برای چنین نفسی در عالم بیسداری 
مشامداتی روی دهدء نظیر مشاهداتی که 
برای اشخاص در عالم خواب روی‌می‌دهد» 
ېدون هیچگونه فرقی و تفاأوتی. 

پس پعضی از این مشاهدات» وحی 
صریح و غیرقابل تأویل‌اند (مانند 
مشاهدات انبیا) و بعضی دیگر بدین 
درجه و مر‌تبه از وضوح و صراحت‌نیست 
پلکه محتاج به تأویل است و يا آنکه شبیه 
به منامات و رویاهایی است از نوع 
اضفاث احلام و این در هنگامی است که 
قو متغیله به تمام نیرروی خویش در کار 
انتقال از صورتی به صورت دیگری و 
طراحی و صورت‌سازی مشاهدات خیالی 
و تخیلی و محاکات‌صور و تغییر و تبدیل 
آنپا فرو رود. 

و اگر نفس ناطقه قادر بر ضبط 
جمیع جوانب نباشد» و متخیلات وی نیز 
قادر بر استخلاص‌حس‌مشتر کشو انصراف 
وی از مشاهدات ظاهری نباشد. در این 
صورت از دو حال بیرون ئیست: يا اینکه 
به اموری که موجب صروض وعشت و 
دهشت و اضطراب در حواس ظاهری و 
عروض حیرت و سرگردانی در نیروی 
خیال می‌گردند» استمانت می‌جوید و يا 
اينکه عروض وحشت و اضطراب به‌علت 
ضعف طبیعی و يا به علت وجود مرضی 
است در شخص. قسم اول ازقبیل کارهایی 


است که مستنطق در مورد اطفالو زنانی 
که دارای مدارکت و مشاعر ضمیفی 
می‌باشند» انجام می‌دهند. و انجام آن 
کاره] به‌وسيلة اشیائی نورانی و 
درخشنده» و يا به وسیلۀ اشیائی آغشته 
به رنگپای جذاب» و یا به وسیلۀ اشیائی 
سياه و تاريك که موجب ایجاد وحشت و 
حیرت در حواس ظاهری می‌شوند. و یا 
به‌سبب اهتزاز و حرکات مضطریانه در 
جسمی» و يا به سبب شفافیت است که 
بوجب ایجاد رعشه در چشم گردند. نظیر 
استعانت بعضی از متصوفه و کاهنان په 
رقص و عمل طرب‌انگیز و کفزدن و 
صداهای گوناگون از خود درآوردن (تا 
که در آنان حالتی فوق‌العاده پدید آید که 
ماي شگفتی و یا فریب اشخاصی ضعیف- 
المتول گردد). 

پس همگی این امور تامبرده موجب 
عروض وهن و سستی در حواس پنجگانۀ 
ظاهری و اخلال در عمل آنا می‌شوند. و 
بسی اوقات بسبب توسل به عزایم و 
ادعیه و اوراد نامشپومی است که در قوه 
واهمه اشخاص تأثیر گذارد و موجب 
ترسانیدن آنان از جنیان و ایجاد رعب و 
وحشت از آنان گردد و این عمل را 
هنگامی که بخواهند دیگران را استنطاق 
کنند و از زبان آنان سخنی بسازند و 
کلامی نقل کنند» انجام می‌دهند ۶۵۰ 

بطوریکه ملاحظه می‌شود انذرات 
عبارت از رویاهای گوناگون است که گاه 
مربوط به انبیاء و اولیاء و موّمنان است 
و جنبةٌ نبوت هم دارد. 

انزعاج س بی‌آرامی و از جای خود 


)7 صدرالدین شیرازی» شواهدا ار بوبية» ۰۱ و بمد, 


۱1 


بر کنده شدن. و از نظر عرفا عبارت از 
تحر کت دل است برای مراد به بیداری از 
خواپ غفلت؛ و یا تح‌کت دل بود اندر 
حال وجد؛ و یا تحر‌کث قلب است په‌سوی 
خد | به تأثیر وعظ و سماع. و در فلسفه 
عبارت از حر‌کت غیرارادی است بطرف 
مراد گرچه مبدا آن اراده باشد.۶۶ 

اسن د انس در لفت ضد توحش 
و وحشت و سکون قلب است. 

انس در اصطلاح عبارت است از 
التذاذ باطن به مطالعة كمال محبوب. 

شیخ‌الاسلام گفته‌است: انس التذاذ 
روح است به کمال جمال. 

جنید گفته است: انس ارتضاع 
حشمت است با وجود هیبت. 

ذوالتون گفته است: انس انبساط 
محب است یا محبوب. ۶۷ 

ایوحمزه خراسانی را از انس 
پر سید ند گفت : «ضيق الصدر عن‌مماشره 
الخلق... ولیس کل من یصلح للمجالسة 
یصلح للمؤانسة».۶۸ 

آنکه با چیزی یا با کسی بسیار 
صحبت کند و همنشین باشد. با ان انس 
گیرد؛ به طوری‌که آن انس را برایر عشق 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


بیند و تبدیل به محبت و عشق گردد. او 
در مرتبه‌ای است که جدائشی عاشق از 
معشوق موّلم خواهد بود. و حال انس 
حال‌عظیم است» چنانکه بت‌پرستان به‌معبود 
خود انس داشتند و از درهم ريخته شدن 
و از بین رفتن آنا دفاع کردند. 

«الانس بالله تور ساطع والانس 
با لخلق و عم واقم».۶۸ 

رویم گوید: «الانس ان تستوحش 
مما سوی محبو يك ».۷۰ 

سیل گوید: «الائس بالله ان 
تستوحش من‌الخلق الا من اهل ولایةالله 
فان الانس باهل ولايةالله هوالانس 
بالله» .۷۱۰ 

ممکن است کسی از چیزی متوحش 
باشد و کم‌کم بدان نزديك شود و منجر 
به انس گردد به طوریکه جداثی از آن 
دشوار گردد و از فراق او هلاک گردد. 
«و مفارقة الاحباب والله اصمب».۷۲ 

«الانس بالخلق وحشة وا لطمانينة 
الیببم حمق والسکوناليبیم عجز والاعتماد 
عليمم وهن والثقة بهم ضياع و اذا 


٦ے‏ طوسی» کتاب اللمع» 1Y‏ تبانوی» کشافی ۹ فوئوی» مصیاحالانس» ۰4۱ 


۰.۱۹۹ 


۷- عزالدین کاشانی» مصباح‌الپداية. 4۲۱؛ عبدالرزاق کاشائی» شرح منازالسائرین» 


۸- دل‌تنگی از معاشرت با خلق... و چنین نیست که ه رکس که برای مجالست خوب 
باشد» برای موانست خوب باشد؛ سلمی» طبقات صوفیه» ۳۲۹ .4*٩‏ 
۹- انس به خدا نوری است که بر دل ساطع می‌شود ولی انس به خلق جز وهم نیست؛ 


سلمی طبقات صوفیه» ۳ 


۰۔ انس آن است که از هرچه جز محبوب خود بگریزی؛ سلمی» طبقات صوفیه. ۱۸5 
۱- انس به خدا آن است که از خلق بگریزی» جز از آنکه اهل ولایت و دوستی 

پر وردگار است. چه انس به اهل ولایت حق» انس به پرور دگار است؛ سلم .» طبقات صوفیه, ۰۲۳۵ 
۲- دوری و فراق از دوستان» بخدا که سخت‌تر است: 


انس 


بذ کس۰» ۷۲۰ 

خداو ندان بلا چون با پلا انس 
گیرند بلا آنمپا را غذا گردد و نعمت بر 
آنمپا بلا گردد. 

«طلوبی لمن استوحش من‌الناس و 
انس بریه و یکی علی خطیئته»."۷ 

ابراهیم مارستانی گوید: انس 
فرح دل است به محبوب خود. زیرا چون 
تساوی باشد انس حاصل شود: «الانس 
بالله من صفاء القلب» .۷۵ 

شاعر گوید: 
جز روی تو زلفین ترا مجلس نیست 

کس جز تو درین‌جہان ترا مو نس نیست 

شبلی گوید: انس تو عبارت از 
وحشت تست از خود و انس پا حق. و 
بالاترین مقام انس آن بود که صاحب آن 
را در آتش انداز ند و او محبوب خود را 
فراموش نکند و از خود غایب باشد. 
چنانکه خلیلالرحمن در آتش نمرودیان 
خود را فراموش‌کرد و همواره بیادمحبوب 
خود بود.۷۶ 

بعضی گویند انس عبارت از این 
است که به اذکار انس گیرد و غیر حق 


۱:۷ 


را نبیند. با دوست چنان انس افتد که 
غیر دوست را فراموش کند؛ چنانکه 
حضرت رسول فرمودند: «اشدالناس بلام 
الانبیاء ثم الامشل فالامثل».۷۷ و باز 
فر‌مودند: «آنستنی‌بالوداد و قدا وحشتنی 
من جمیع ذی‌البشر».۷۸ و حضرت یعقوب 
فر‌مودند «یا اسفاً على یوسف». 

پیر طریقت گفت: ای کشاینده 
زبانپای مناجات‌گویان» و انس افزای 
خلوتبای ذاکران. و حاضر نفسپای 
رازداران» جز از یادکرد تو ما را همراه 
نیست و جز از یاداشت تو ما را زاد 
نیست و جز از تو به تو دلیل و رهنمائی 
نیست. خدایا نظر کن در حاجت کسی 
کش جز از تو حاجت نیست.۷۹ 

«ادنی مناز‌الانس آن‌تلقی فی‌النار 
فلاتنیب هنه من مأموله».۸۰ 

ابوالتاسم قشیری گوید: و حق 
انس. صحو به حق است و هی مستانسی 
صاحی است.۸۱ 

هجویری گوید: انس و هيبت دو 
حالت‌اند از احوال سالکین؛ و آن آنستکه 
چون حق‌تمالی به دل بنده تجلی کند. به 


۳- انس به خلق» وحشت است و طمانینه‌یافتن بدانبا حماقت» و آرامش خواستن از آنا 
اتوانی» و اعتماد بر آنبا سستی و پیوند با آنان ضایع ساختن خود است. هر گاه خدا برای‌بنده‌ای» 
نیکی بخواهد» او را به خود و با خود مأنوس سازد؛ سلمی» طبقات صوفیه, ۲۰۱. 

۶6- گوارا باد پر کسی که از خلق بگریزد و به خدای خود انس گیرد و بر گناهش 


بگرید؛ سلمیء طبقات صوفیه» ۹ 


۵- انس به خدا از صفای دل حاصل شود؛ همانجاء ۰۱٩‏ 

٦۷ے‏ ابراهیم مستملی» شرح تعرف» ۱۱۳/۳۳« خواجه‌عبدا لله اصاری» رسایل» ۸۱۲۲ ۰۲۲۲ 
۷- سخت‌ترین بلایا بر انبیاء فرود آید و به همین گونه تا مراتب پائین‌ش. 

۸- پروردکارا مرا به دوستی انس دادی و از همه خلق گریزاندی. 

۹- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار. 6۸۷/۵ 

۰ نزدیکتر منازل انس آن است که به آتش افکن‌ده شود و همتش از آرزویش رخ 


فپوشاند؛ سلمی» همانجا» ۷۳ 
۸١‏ رسالهٌ قشیر به» "۳ 


دج سس ات وس سس اه وا ده سح سس و ود و و و ی 


۱1۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شاهد جلال» نصیب‌وی اندر آن هیبت‌بود. 
و باز چول به دل بنده تجلی کند به شاهد 
جمال نصیب وی اندر آن انس باشد. تا 
اهل هیبت از جلالش بر تعب‌باشند و اهل 
انس از جمالش بر طرب. فرق است ميان 
دلی که از جلالش اندر آتش دوستی 
سوزان بود و آن دلی که از جمالش در 
نور مشاهده فروزان. و گروهی گویند 
هيبت درجه عارفان است و انس درجه 
مریدان. 
منازل انس کی لم‌اکن اذکرها 

بمن بعدها والقرب ناری و جنتی؟ 

و گروهی گویند: هيبت قرينة 
هذاب و فراق و عقوبت‌بود و انس نتيج 
وصل و رحمت باشد تا دوستان از هيبت 
محوظ باشنه و با انس قرین؛ «الله 
موئس کل وحید». 

سلطان هيبت با نفس باشد و از 
هوای آن و فنا گردانیدن بشریت؛ و 
سلطان انس با سر بود و پروردن 
معرفت» پس حق تمالی به تجلی جمال 
سر ایشان را باقی گرداند؛ و آنانکه اهل 
فا بوشد هیبت را مقدم دانسته‌اند و 
آنانکه ارباب پقائند انس را مشدم 
دار ند ۸۲۰ 

عزالدین کاشانی گوید: 

انس عبارت است از التذاذ باطن 
به مطالعة کمال جمال محبوب. و هیبت 
عبارتست از انطوای باطن به مطالسة 
گنال هلال موب مسقا انیو یک 


۲- هجویری» کشف المحجوب» ۰-۹۱ 


یا جمال و جلال صفات بود که مشرب 
قلب است» يا جمال و جلال ذات که 
مشرب روح است. و آنچه شیخ‌الاسلام 
رحمه‌الله گفته است: الانس التذاذ الروح 
بکمال الجمال۸۲ تعریف انس روح است. 
و استقلال انس و هيبت چون به وجودی 
تواندبود» لاجرم انس‌و هیبت‌قلب گاه‌گاه 
به سبپ تال حال فنا و دجود تلوین در 
معرض زوال و فنا افتند. و انس و 
هيبت روح به‌سیب بقای‌وجود و استترار 
در محل تمکین از تمرض فنا ایمن‌باشند. 
و مادام تا حال مشاهده مستقیم نگردد و 
مقام نشود» انس و هيبت در باطن سالك 
متناوب و متغالب باشند. گاه حال انس 
غلبه گیرد و از او فرط انبساط تولد 
کند. و گاه حالت هیبت و از او فرط 
انقباض پدید آید. و چون درمتام‌شاهده 
تمکن یافت و به عین یمنی مشاهد جمال 
شد» و به عین یسری مشاهده جلال» حال 
انس و هیبت در او مستقیم و معتحدل 
گردد و هريك معدلو مقوم آن‌دیگر شود. 
هیبت مقوم انس باشد بدان معنی که 
ماع ان را از قرط اناف با موب 
رعایت کند. و انس معدل هیبت بود 
بدان معنی که صاحب آن را از فرط 
انقباض محافظت نماید. و انس و هیبت 
حقیقی این است چنانکه جنید رحمه‌الله 
گفته است: الانس ارتفاع الحشمة مع 
وجود الميبة.۸۴ و قول ذوالنون: الانس 
انبساطالمحب معالمحبوب۸۵» هم‌مقیدبوه 


۳ انس لذت بردن روح از کمال جلال حق است. 
۸٤‏ انس یعنی از میان برخاستن حشمت و بزرگی» با وجود هیبت در دل عارف. 


۵ انس یعنی انبساط دل محپ با محبوب. 


انس 


۱44 


به شرط مقارنت هیبت و رعایت اعتدال. 
و هرگاه که حال انس مقام گشت پیوسته 
سر محب به مطالعة جمال محبوب مشغول 
پودء لاجرم به هیچ حال از مقام خود 
منزعج نشود و مادام تا به حوادث و 
عوارض خارجی منزعج گردد هنوز حال 
انس مقام او نگشته باشد. و از اینجا 
است قول ذوالنون: ادنضی مقام الانس 
ان یلقی صاحبه فی‌النار فلا يغيبه ذلك 
همن انس به.۸۶ و از علامات اهل انس 
یکی آن است که از غير محبوب و مأنوس 
خود مستوحش‌باشند تا فایتی‌که از نفس 
خود نیز وحشت دارند. و چگو نه ندار ند 
و حال آنکه هیچ مشوش و شورانندۀ وقت 
آن مداخلت و ملازمت ندارد که نفس او. 
و از اینجا است قول شبلی رحمه‌الله: 
الانس هو وحشتك منك.۸۷ یکی از کبار 
علما به عمربن عبدالعزیز نوشت که: 
لیکن انسك بالله و انقطاعك اليه فان 
لله عبادا استانسوا بالله و کانوا فی 
وحدتہم اشد استیناساً من‌الناس فى 
کث تہم؛ و اوحش مایکون‌الناس» انس 
ما یکو نون و انس..ما یکون‌الناس اوحش 
مایکو نون .۸۸ 


علامتی دیگر آنکه چنان با ذکر 

محبوب انس گیر ند که در عموم اوقات 
مستفرق تفکر و تذکر او باشند و از 
رویت‌اغیار غایب. چنانکه بعضی‌گفتها ند: 
الانس هو ان تستانس بالاذکار و تغیب 
عن روية الاغیار ۸٩.‏ و در ضمن اين ابیات 
که از رویم نقل است اشارتی است به 
انس با ذکی: 
شغلت قلبی بمالديك فلا 

تنفك طول الحيوة من فکری 
آنستنی منك بالوداد فقد 

اوحشتنی من جمیع ذا البشر 
ذکرکث لی مونس یمارضنی 
وحیثما کنت یا سدی هممی 

فانت منی بموضع النظره٠‏ 
و این دو علامت مخصوص‌اند په انس 
قلب. 

علامتی‌دیگر دوام‌محادثه با محبوب» 

و اين علامت مشترکت است ميان انس 
روح و قلب» و قولابوسعید خراز در این 
معنی که: الانس محادثة الارواح مع 
المحبوب فى مجالس الترب!؟ مخصوص 


است په انس روح؛ و قول رایمه عدویه: 


۷ نزدیکتر مقام انس آن است که صاحب انس به آتش افکنده شود اما انس او از کی 


که يدو انس یافته رخت برننندد. 
۷ انس یعنی گریزانی تو از خودت. 


۸- باید که بر خدا انس گیری و از دیگران کناره گیری و به‌او بپیوندی. چه, خدای را 
بندگانی است که به او انس گیرند», و در تنبایی از جمع مردم به خدا بیشتر انس دارند؛ و 
پیشترین چیزی که مردم بدان انس دارند. گریزاننده‌ترین چیزها نزد او از خداست. 

۹ انس آن است که به ذکی حق خوگر شوی و از ریت جن حق رویکردان باشی. 

۰ دل مرا به خود مشغول داشته‌ای چنانکه هیچگاه از خاطر من بیرون نباشی. مرا به خود 
مانوس و از همه کس گریزان و بیکانه کرده‌ای. یاد تو مونس من است که با من معارضه کند 


و مرا به فیروزی وعده دهد. 


غایت مقصود من تویی. هر کجا باشی (باشم؟) از پیش نظر من غایب نیستی, 
۱ انس یعنی سخن گفتن جانپای [عارفان] با محبوب در مجالس قرب. 


تسس سس توس مت ات امس اماب وه باس تسه 


۱۵۰ 


و لقد جملتكت فى الفوّاد محدثی 
وابحت جسمی من اراد جلوسی 
فالجسم منى للجلیس موّانس 
و حبیب قلبی فیا لفوّاد انیس ی ٩۲‏ 

مخصوص است به انس قلب,۲٩‏ 

انسان کامل ‏ سالکان‌طریق‌در باره 
انسان کامل سخنان بسیار گفته‌اند و 
عمدتاً با خصوصیات و مدارجی‌که برای 
انسان کامل قائل شده‌اند. او را در حکم 
همان اگسیی افظم کرده است که می‌یاقت 
نشود هرچند نسفی گوید: در سس عصری 
يك تن در عالم وجود یافت شود. 

قیصری گوید: جمیم مراتب البی 
و کونی از عقول و نفوس کلی و جزئی 
و مراتب طبیعت تا آخی تنزلات وجود» 
مرتبهٌ انسان کامل است؛ و از این جہت 
انسان خلینه خداست که کتساب جامع 
کتب الہى و گو نی است ۹۴۰ 

شاه نعمت‌الله گوید: انسان» اسم 
مردمك چشم است» که چون انسان کامل 
همه بين است اماءخودبين نيست. 

در ریاض‌المارفین‌است که:انسان 
مرد کامل‌را گویند» نه صورت‌انسانیت.۹۵ 

ای درویش در بند آن مباش که 
علم و حکمت بسیار خوانی و خود را 
عالم و حکیم نامی؛ و در بند آن مباش 
که طاعت و عبادت بسیار کنی و خود 


را عابد و شيخ نام کنی؛ که اینپا همه 


فرهنگ اصطلاحات ترفالی 


پلا و عذاب سخت است. از علم و حکمت 
به قدر ضرورت کفایت کن و آنچه نافع 
است به دست آر و از طاعت و عبادت به 
قدر ضرورت بسنده کن و آنچه مالایداست 
به‌جای آور. دربند آن باش که بعد از 
شناخت خدای». طپارت نفس‌حاصل کنی.۹۶ 

در و ناشن السیاحه است که: اسان 
کامل را به-اسامی مختلف خوانند. به 
جات و اعتبارات مختلف از اين قرار: 
۱- جبرئیل از جہت آنکه از عالم حقایق 
و دقایق خبر می‌دهد؛ ۲ے میکائیل از 
جپت آنکه معارف و مکارم به طالبان 
روزی می‌دهد؛ ۳ اسرافیل ازجپت آنکه 
از معاد و باز گشت» مریدان را آگاه می- 
فر‌ماید؛ ۴- عزرائیل که قتل نفس امارة 
مریدان می‌کند؛ ۵ سیس غْ از جمت‌آنکه 
در پس قاف قالب مخفی شده؛ ۶ سواد 
اعظم و بحر محیط که پرتو 
هر کسی‌می‌اندازد ۷- ابر و سحاب‌گو یند 
که طالبانرا از معارف سیراب می‌کند؛ 
۸- آفتاب گویند که از پرتو انوار او 
جمبان روشن گردد؛ -٩‏ آدم گویند که‌معلم 
طالبان راه هدایت است؛ ۱۰- نوح‌گویند 
که نجاتدهندة طوفان بلا است؛ ١١‏ 
ابراهیم گویند که از نار هستی گذشته و 
غرور خواهش را کشته و خلیل خلق 
گشته؛ ۱۲- موسی گویند برای آنکه 
فرعون هستی را به نیل نیستی ضرق 


سثتیت. ‏ یں 


۲ ترا در دل خود, جایگاه سخن دل با تو» قرار دادم و پیکرم را به کسانی که همنشینی 
مرا خواهند تقدیم کردم. جسم من از آن همنشین و انس‌دارنده په من باشد» و حبیب دل من در 


دل انيس من است. 


۷ قیصری» شرح فصوص»‎ A٤ 
۳۲ هدایت» ریاض‌العارفین»‎ A 
۸۱ عززیزا لدین فسفی» اسان کامل»‎ ۹٦ 


السان لفسی 


1۱ 


کرده؛ ۱۳ہ خض گویند که آب حیوان 
علم لدنی خورده و به حینات جاودانی 
پی برده؛ ۱۴- الیاس گویند که جالوت 
هستی را کشته و خلیفة خدا گشته‌است؛ 
۵- اکسیر اعظم گویند و خلیفه خداء 
پالغ, داناء صاحب‌زمان. مکمل» تریاق 
فاروق»عادل» یگانهء کبریت همه ترساء 
مرآت» مطرب» درویش» صوفی» مرشد» 
شیخ» مومسن» ممتحن» محسن» عارف» 
معشوق» عزیز» آینه. جام جم» شافی» 
کافی» کون جامع» کامل و مکمل. جام 
جپان‌نما. تریاق بزرگت نیز نامند.۹۷ 
و بدانکه انسان‌کامل‌را باید چپار 
چیز به كمال باشد: اقوال نيك» افعال 
نيك» اخلاق نيك و معارف.۹۸ 
شاعر گوید: 

وجه آدم آینه اسما کنسد 

عکس‌خود در صورتش پیداکند 
نقش آدم را رقم نوصی زند 

که دو عالم را درو پنمیان کند 

# 

جام جپان‌نما دل انسان کامل است 


مرآت حق‌نما به حشقیقت همین دل‌است 


‌ 
شاه نعمت‌الله گوید: 

کون جامع نزد ما انسان بود 
در نباشد این‌چنین» حیوان بود 

جامع انسان کاسل را بخوان 
معنی مجموع قرآن را بدان 

نقش می‌بسدد جمال ذوالجلال 
در خیال صورت او بر کسال 
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و باز گوید: 
انسان کامل است که مجلای ذات اوست 
مجموعهٌ که جاسع ذات و صفات اوست 
انسان کاملست که او کون جامع است 
تيغ ولایت است که برهان قاطع است 
باز گوید: 
چیست انسان دید بينا بود 
جامع مجموعة اسما بود 
مجمع الطاف و اسرار الله 
آن ایاز بد > پادشاه 
اسرار سبحائیست او 
مطلع انسوار» ربانئیست او 
روحو جسمو عینو اسم» این چپار 
مينمايد او پمسیدم 
مولوی گوید: 
پس بصورت عالم اصغر توئی 
پسن بمعنی عالم اکبر توئی 
ظاهمر آن اختران قسوام سا 
باطن سا گشته قسوام سا 
مظفر کرمانی گوید:ٍ 
هرچه در عالم عیان و مظبر است 
جمله در انسان کامل مضمر است 
هست عالم چون کتاب مستبین 
کل ما فيه فی‌الانسان مبین 
انسان کبیر - جہان و آنچحه در 
آنست انسان کبیر گویند چنانکه اتسان 
را عالم صفیر گویند.٩۹‏ 
انسان مطلق - منظور همان انسان 
کاما, و نفس کلی انسانی است (نك؛ 
انسان کامل), 
اسان نفسی س در بارهٌ انسان نفسی 


مخسزن 


آشکار 


۰.۱: هدایت» ریاضالعارفین» ۳ شیروانی» ریاضالسیاسةه‎ ‘e همائجا»‎ AY 


۸- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۵» .٩‏ 


.۲۸ رسایل اخوان‌الصفاء ۳۰/۲؛ سبزواری» شرح منظومه,‎ ٩ 


سس و سس سس دس سس سم سس وت دس اس سه 


۰۲ 


سس ا سس 


صدرالد‌ین شیرازی گوید: 

در باطن انسان مخلوق از عناص 
و ارکان که انسان حسی طبیمی است» 
انسانی نفسانی و حیوانی برزخی است 
با جمیع اعضاء و حواس و قوا که در این 
دئیا در وجود انسان موجود است و حیات» 
آن مانند حیات این‌بدن‌نیست؛ که عرضی 
بوده و از خارج وارد بر آن شده باشد 


بلکه او را حیات ذاتی است. ۱ 


انسان نفسی جوهر متوسط میان 
انسان عقلی و انسان طبیعی است و آنچه 
کو فان رن ات ی فلي و 
اشرف در انسان نفسی می‌باشد؛ و آنچه 
در انسان نفسی است بر نحو اعلی و 
اشرف در انسان عقلی می‌باشد و قوای 
ئم به بدن و اعضاء انسان طبیعی ظلال 
نفوس مدبره‌اند که انسان نقسی اخروی 
است و آن انسان نفسی برزخ و ظلال 
انسان عقلی است؛ و در نتیجه انسان 
طبیعی ظلال ظلال ما فی‌العقل و قشر و 
غلاف انسان محشور در آخرت است.۱ 
البته در جایببای دیگر این سخن به 
افلاطون منسوب است و ظاهرا از 
ویژگیمبای فلسفه افلاطونی است. (نك: 
انسان محسوس). 
انسلاخ - قطع علایق مادی و رما 
کردن کلیه تعلقات مادی تا آنجاکه قدرت 
و توانائی حاصل شود که روح در تحت 
اختیار و تصرف انسان باشد و هرگاه 
بخواهد ماده را رها کنه و در عالم 


فرهنگ اصطلاحات ترفالی 


روحانی صعود نساید؛ این مخصوص 
انسان کامل است. 

انشقاق عمودالصبح - این‌اصطلاح 
را شیخ‌اشراق در تلو یحات بکار برده‌است. 
و منظور از آن ظہور انوار معارف حقه‌ای 
است در عالم‌مادهو در کالبد‌های‌انسانہای 
کاملو نیز تابش انوار انعکاسی انسانپای 
کامل به عپان وجود است.۲ 

آنصاریه س یکی از فرق صوفیه و 
منسوب به عارف کامل خواجه عبدالله 
اتصاری هروی یکی از اعلام بزرگت 
صوفیان ایران است. کلمات قصار و 
سخنان پر مغل او ادبیات عرفانی فاررسی 
را غنی‌کرده چندانکه یکی‌از پایه‌گذاران 
ادب عرفانی به شمار می‌رود.۲ 

اتصداع س فرق بعد از جمع است 
به ظہور وحدت در کثرت و اعتبار کثرت 
در وحدت.؟ 

انغماس ‏ عبارت است از فسرو 
رفتن در مادیات و قیود جسمانی و 
طلسمات ارضی که انسان راا ز توجه به 
عالم قدس و مقامات‌عالیه محروم‌گردا ند. 
زیرا انفماس روح در قیود و تملقات 
جسمانی». یکی از آفات و مالك برای 
سالك است و انسلاخ از آنہاء از شرائط 
سلوکت و سیر الی‌الله‌است. (نك: غمس) 

انفاق س بخشش» بذل مال در راه 
خداو ند به فقیران. نزد عرفا کمال بل 
است: بذل مال و جان و چسم در راه 


معبود و محبوب حقیقی. 


آ5 صدرا لدین شیر ازی» رسایل» ۷ FEA AFA‏ 


ر ۲ تلو یحات مجموعه اول مصنفات» ۱۰۸. 
۳ معصومعلیشاه» طرائق» ۳/۲ 


اننصال 


مال و زر و چیز رایگان باید باخت 
چون کار بجان رسد جان باید باخت 
مال در راه دین بس وفق شریعت 
خرج‌کردن کار موّمنان است. جان در 
مشاهده جلالو جمال‌مولی از روی‌حقیقت 
پذل کردن کار جوانمردان است» جپد 
پندگی از بندگان این است.۵ 

جامی گوید: 
مصطفی گنت مرکه کرد انفاق 

پسرد مسزد خود بیوم تلاق 
مر آن هرزه کار بی حاصل 

که کند سمی در عمادت کل 
هی‌چسه زد در آپ و خاک تلف 

ناییدش زان بفیر ناله یکف 
کی اف کر کیا کته رن 

یافت سازد بنای خی بسی 
خانقاه و رباط و مسجد و پل 

برکه و حوض بر مم سبل 
چون بود قصدش از ريا منفك ` 

مسزد یابد بر آن عمل بى شك 

انفصال س گسستگی و جدائی» 
خاصه در اموری که شان آنہا پیوستگی 
است. در نزد عارفان یعنی انفصال از 
مرادات نفسانی و هواجس شیطانی. و 
جدایی از عاداتو شپواتو امور دنیاوی 
نرديك به معنی انقطاع است. 

و بالاضه در عرفان» انفصال در 
بدایات عبارت از انفصال از مسرادات 
نفسانی و عادات است؛ و در نپبایات» 
انقصال از شپوات است و آنرا سه 
موحله است: اول انفصالاز امور دنیوی: 
دوم انفصال از روّیت» سوم انفصال از 


۱۰۳ 


اتصال که انفصال از شپود است. 

عبدالرزاق کاشانی به قرآن مجید 
استناد کرده که فی‌مود: «و یحذر کم| لله 
نفسه».۶ وی گوید: سه گونه انفصال 
ودجود دارد: اول انفصالی که شرط 
اتصال است و آن انفصال از دو جمان 
است که نظر از هر دو کون برداشته 
شود. دوم انفصال توقف بر آنپا؛ و سوم 
انفصال مبالات بدانمپا. 

انفصال که شرط اتصال است: 
انفصال بنده از کل ماسوی‌الله است. 
و انفصال‌توقف بر کونین» عبارت‌از تقید 
بدانپا و تحجب به‌وسیله؛ آنہا است. 
یعنی در پشت حجاب کونین توقف کند و 
از ترقی‌بازماند و در عزماو فتور حاصل 
آید. و انفصال مبالات این است‌که برای 
دنیا و آخرت. قدر و مرتبتی قائل باشد. 
پس هر سه يك مرحله است: هم قطنم 
علاقه کند و هم مقید و متحجب پدانپا 
باشد و هم ارزشی برای آنہا قائل باشد 
که هرسه شرط اتصال است. 

اما درجۀ دوم» انفصال از رویت 
انفصال است. در اين درجه سالك حتی 
توجه به انفصال هم ندارد و در متام 
شپود حقیقت مطلقاً وزنی و ارزشی 
بای دنیا و آخرت قائل نیست. و حتی 
توجه به ترکك هم ندارد که: در کلاه 
فقر باشد چببار ترکث: ترکث دنیاء تر کت 
عقبی» ترکت ترکث. درجۀ سوم» انفصال 
از اتصال است که انفصال از شبود 
مزاحمت اتصالاست؛ و این‌مقام بالاترین 
مقامات انفصال است. 


9 خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۱| 
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در قسم‌اول» انفصال شرط اتصال 
است و قسم دوم بدین معنی است که 
انفصال اصولا چیزی قابل اعتنا نیست. 
لکن در این مر تبه اتصال‌را ارزشی هست 
و معنی آن این است که هر دوی آنمپا 
امری وهمی و بی‌اعتباراند. 

انفصال از اتصال این است که 
انفصال از شمپود مزاحمت اتصال و عين 
سبق حقیقت ازلیت ذات احدیت است. و 
آن برتر از این است که کسی بدو متصل 
یا منفصل شود. پس عارف کامل کسی 
است که کل وجود موهوم را از خود دور 
کند و دریابد که حادث و قدیم را هیچ 
نسبتی نباشد و به مقام حق‌اليقین این‌را 
دریافته باشد. انفصال و اتصال اين وهم 
را پدید می‌آورد که وجود برای غیں خدا 
توهم شود و در حد ظل خیالی وجسود 
دیگری هست و استقلالی؛ و لود در حد 
خیالی دارد که در صدد اتصال يا انفصال 
است. لکن در مرتبةٌ سوم بدان مقام رسد 
که خود را و هیچ چیز دیکس را موجود 
نداند و ارزش ظلی هم برای خود قائل 
نباشد ۷۰ 

انوار ازلسه ت این اصطلاح را 
ناص‌خسرو چنین پکار برده است: آنچه 
در این عالم جسمانی موجود است ظل 
و پر‌توی از موجودات علوی است. از این 
جہت گویند هفت‌سیاره که هفت اور نگ 
خوانند پر‌توی از هفت نور از لی‌است که 
در عالم لاهوت است. و آن هفت عبار تند 
از: ابداع. جوهرعقل» مجموع‌عقل (عقل 
و عاقلو معقول)و نفس» جد. فتعح‌و خیال 


۷- شرح منازل السارین» ۰۲4٩‏ 


۸~ جامع الحکمتین» .۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که در شریعت» جبرئیل و میکسائیل و 
اسرافیل گویند و ستاره‌های هفت‌گانه 
آثاری از آن لطائف‌اند. و اندر عالم 
صفیر که مردم‌است آثار آن هفت جوهر 
ابداعصی نیز هست» و هفت است که 
عبار تند از : حیات» علم.قدرت» ادراکته» 
فعل» ارادت و بقا که هر‌کس‌را به‌اندازة 
استعدادش از آن هفت جوهی ابداعی 
-بمپره‌ای است. چنانکه جوهر جسمانی را 
از آن هفت نور ابداعی پپره‌ای است. و 
پالجمله هرچه در عالم حسی موجود است 
اثری است از آنچه در عالم علوی موجود 
است. و چون در عالم حسی هفت ستاره 
است که چیزهای‌مو لود از آنمپا نورگیر ند» 
پس اين موجودات نورانی دلیل است بر 
آنکه در عالم علوی هفت نور اولی ازلی 
استکه‌آن‌از لیات‌علل انوار جسمانیه! ند.۸ 

انوار سیعه د از این جپت هفت 
گویند که هفت ستاره‌ای که آنا را هقفت 
نور ازلی خوانند» پرتوی از هفت لور 
ازلی هستند که در عالم لاهوت‌اند. آن 
هفت‌نور ازلی عبارتنداز: ابداع» جوهرء» 
عقل» مجموع عقل. که آنرا سه مرتبسه 
است یعنی هم عقل است و هم عاقل و 
هم معقول» نفس کز عقل منبعث است» 
جد. فتح و هفتم خیال که در شریمت 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل خوانند و 
هشت ستاره آثاری از آن لطائف‌اند. و 
اندر عالم صفغیر که مردم است آثاری از 
آن هفت جوهر ابداعی است از این‌قرار : 
حیات؛ علم» قدرت ادراکته فعل» ارادت» 
بتاء که هر‌کس به اندازءه استمداد از آن 


او تاد 


هفت چوهس ابداعی بر خوردار است.٩‏ 

در شرح گلشن راز گوید: انوار 
سبمهٌ سالکان در متام سلسوکث» مشود 
می‌گردد. و در هر مقامی هر رنگی را 
که مشاهده کنند لباس خود را پدان‌ر نگ 
پوشند.۱۰ 

انوار اسپپبدیه = رجوع به انوار 
مدپرةٌ فلکیه شود. 

انوار غیبیه س انواری‌را گویند که 
از عالم غیب بر دلا تابش کند. 

انوار هدایت ‏ عبارت از المپامات 
غیبی و تجلیاتی است که بر دلا تابش 
کند و بدریافت حقیقت راهنمای انسانہا 
پاشد. واسطی گوید: «الناس علی ثلاث 
طبقات: الطبقه‌الاو لی‌من‌الله علیبم بانوار 
الہداية» فم معصومون من‌الکفی و 


الشرکث والنفاق. الطبقه الثانیه من الله 


عليمم بانوار العنایة. فم معصومون من 
الصغائر و الکباشر». «الطبقة المالشة 
من‌الله علییم بالکفاية. فم معصومون 
عن‌الخواطر الفاسده و حر کات اهل 
الفنلة».۱۱ 

انیت س ان و ائیت» برهانی است 
که با آن از معلول به علت دست‌می‌یابند. 

در نزد اهل سلوکث وجود و توجه 
به وجود خود و غير حق است که بايد 
انیت عبد ازمیان برخیزد» چون از موانع 


۰۱۵٩ همان‎ ۹ 
bî لاهیجی»‎ U 


سلو تك است. 

اوباشی ‏ اوباشی ترکت ثواب‌است 
هم‌از کردن طاعت و هم از اجتنابمعصیت 
در غلبة محبت؛ و باکت نداشتن از هرچه 
پیش آید و کند و گویه در غلبات 
سلو کث.۱۲ 

عطار گوید: 
پیر ما بار دگ روی به خمار آورد 
خط به‌دین پرزد و س بر خط کار ناد 
در بن دیر مفان در بر مشتی اوباش 
سر فرو برد و سر اندر سس این کار نہاد 

اوتاد د چهار نفری‌که در چپپار 
جپت دنیا هستند و به منزلۀ چمپار رکن 
عالمند؛ و به واسط؛ٌ این چپار نی است 
که خداو ند» جمپان را محفو فل می‌دارد و 
آنا را اوتاد نامند. در کشاف آمده‌است 
که: آنکه در مُشرقاست نامش‌عبدالرحمن 
و آنکه در مغرب است نامش عبدالودود و 
آنکه در جنوب است نامش عبدالرحیم و 
آنکه در شمال است تامش عبدالتدوس 
است. و هرگاه یکی از آنپا فوت کند 
نایبی به جای او نشیند و آنپا چپار رکن 
عالم معموره‌اند و ازین جپت اوتاه 
گو یند. 

بعضی گویند آنکه در مغرب است 
عبذا لعلیم» و آنکه‌در مشرقاست‌عبدالحی, 
و آنکه در شمال است عبدالمرید و آنکه 


۱- طبقه نخست» خدا با انوار هدایت خود بر آنہا منت گذاشت و آنبا از کفر و شرك و 
نفاق معصومند. طبقةٌ دوم» خدا به انوار عنایت خود بر آنبا منت گذاشت و آنبا از گناهان صغیر 
و کبیر معصومند. طبقة سوم» خدا بر آنہا به کفایتی که بدانبا داد منت گذاشت و آنبا از 
خاطرها و اندیشه‌های فاسد و حر کات غافلان معصومند؛ سلمی» طبقات صوفیه, ۰۳۰۹ 

۲- فخرالدین عراقی» اصطلاحات صوفیه» ذیل اوباشی. - 


۱2۹ 


در چنوب است عبدالتادر است.۱۳ 
عراقی گوید: 
هشت فرزند تو که اوتادند 
هر یکی غوث هفت کشور باد 
قطبشان صدر صفه ملکوت 
که مقامش ز عرش برتر باد 
معلوم می‌شود که او اوتاد را پر 
حسب اقالیم که هفت است مي‌داند. (نك: 
اولیاء). 
اوج‌الامکان س نایتو تکامل‌موجود 
ممکن که انسان باشد و در عین وجود 
یکاش متام علافت ای را عراز کرد 
است. پس اوج امکان نائل شدن په مقام 
خلافتا لمپی‌است و حضیض آن, «کا لانعام 
بل هل اضل است».۴٠‏ 
مولانا گوید: 
چونکه اوحی الرب الى النحل۱۵ آسده 
خانة وحیش پر از حلوا شده 
آنکه کرمنا است بالا میسرودء۱ 
وحیش از زنبور کمتسر کی بود 
اوساط ۳۳ متوسطان در سلو کت را 
اوساط گویند که نظر کنند به حکم‌قضاء 
المپی._ 
اول س نخستین و نخست. اول در 
نزد سالکان نام خداوند است که اول 
موجود و آخر مفنی وجود است. او په 
وجود می‌آورد و او فانی می‌گرداند. اول 
ماصدر از نظر عارفان وجود عام و فيض 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


منبسط و تجلی ساری و رق منشسور 
است. ۱۷ 

آول‌الاعلی - اطلاق‌بی ذات‌خداو ند 
می‌شود.۱۸ 

اولوالعزم س صاحب عزم و اراده. 
انبیاء مرسل را که صاحب کتاپند او لو 
العزم گو یند. 

نسفی گوید: ای درویش نبی آن 
است که اورا وحی و معجزه‌باشد و رسول 
آن است که او را وحی و معجزه و کتاب 
پاشدو او لوا لعزم آن است- که او را دحی 
و معجزه و کتاب باشد. و شریمت اول را 
منسوخ گرداند و شریعتی دیگر نبد. و 
ختم آن است که او را وحی و معجزه و 
کتاب باشد و شریمت اول را منسوخ‌کرده 
باشد و شریعتی دیگر بنمپد و پیغمبری 
بر وی ختم شود و او تنپا یکی است و 
آن محمدپن عبدالله صلی‌الله عليه وآله 
است.۱۹ 

اولیاء سب جمع و لی و دارای معانی 
بسیاری‌ست چون: دوست» پار» سرور» 
هم‌پیمان» مطیع و ... هم به بزرگان دين 
و عرفان اطلاق می‌شود. 

نزد عرفاء. اولیاء بعد از انبیاءا ند 
که من عندالله موید به حالات و مکاشفات 
گشتها ند 2 باقی خلایق را دستر‌سی بدان 
نیست. لاجرم خواستند که احوالاین‌طایفه 
را از دید کوته‌نظران نااهل مخفی کنند 


۳ے عبدالرزاق کاشانی؛ اصطللاحات صوفیه» ِ«: تبانوی» کشاف» .\fot‏ 


٤‏ اعراف/۱۷۹. 
٥‏ اشاره به سوره نحل/1۸. 


jÎ‏ اشاره | به آیه: «و لقد کر‌متا بنی آدم و حملناهم فیا لی د | لبحر»» اسراء/۷۰. 
۷ تباتوی» کشساف» ‘\eY‏ قونوی» مصباحالانسء ۰ ۹ 


4۸ ابن رشد» تسس مابعدا لطبيعةء ¥ 
*- اسان کامل» ۰.۳۲۲ 


اولیاء 


و چون آنان امناء الله‌اند و نباید غیراهل 
پر آنا اطلاع‌یاید لذا بواسطه! صطلاحات 
رمزی» احکام‌الله را بیان می‌کنند.۲۰ 
مؤمنان را نيز اولياء خوانند. 
چنانکه در قر‌آن آمده: دالا ان اولياءالله 
لاخوف علیسیم ولاهم یحز نون».۲۱ و در 
حدیث است که: «اولیاء عر‌ایس‌الله نی 
الار ضص»۲۲۰ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
هر‌که را باشد ولایت از خضدا 
در ولایت باشد او از اولیاء 
اسم‌حق باشد ولی در شرع و دین 
هم ولایت وصف‌او باشد یقین 
مولوی گوید: 
قوم دیگر سخت پنسان می‌رو ند 
شبر؛ خلقان ظاهر کی شونه 
هم کرامتشان هم ایشان در حرم 
نامشان را نشنود ابدال هم 
شش جپت عالم همه اکرام‌اوست 
هرطرف‌که بنگری اعلام اوست 
همو گوید: 
آنکه گوید اولیاء در که بو ند 
تا ز چشم مردمان پنپان شوند 


۰- لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۳۳ 


پیش‌خلق ایشان فراز صد که‌اند 
گام‌خود بر چرخ هفتم مینمبند 

ناص‌خسرو گوید: 
سه قوم اندر جہان اشرف پرینند 

ز مردم آنچه خاصانند اینند 
نخستین پایه فروتر انبیاراست 

وزیسن پایه فروتر او لیساراست 
سیم پايه حکیسان جپانند 

که اسپ‌دانش از گردون جپانند 

رازی گوید: «ثلاث خصال من‌صفة 
الاو لیام: الثقة بالله فى کل شىء والننی 
به عن کل شیء و الرجوع اليه فی کل 
شیء».۲۲ 

همو گوید: «اولیائه اسرام نعمه و 
اصفیائه رهان کرمه و احبائه عبیدمننه» 
فم عبید محبة لایعتقون و رهان كسم 
لایفکون و اسراء نعم لایطلتون۲۴»۰ 

ایوعبدالله سجزی گویسد: «علامة 
الاو لیا ثلاثه: تواضع عن رفعة و زهد عن 
قدرة و انصاف عن قوة».۲۵ 

محمدبن حامد گوید: «انکار ولایة 
الاو لیاء فى قلوب الجبال من ضیق صدور 
هم ».۲۶ 


۱- یونس/۲٩؛‏ بخاری کلابازی» شرح تعرف۔ ۱۵۳/۳. 
۹ عزالدین کاشانی؛ مصباحا مپداية» 1۹ 
۳- سه خصلت از صفات اولیاء است: تکیه و اعتماد بر خدا در هر چیز؛ بی‌نیازی از هر 


چیزی باخدا؛ و رجوع به او در هر چیز. 


۹11 او لیاء خدا» اسیران نعمت‌های اوء بر گز ید گان او مر‌هون کرم اوه و دوستدار انش. 
بنده منت‌های اویند. پس آنان بنده محبت‌اند که رها تشوند از آن بندگی؛ و مرهون کرم اویند 
که رها نگردند از دين او؛ د اسیران تعمت اویند که آزاد نگردند؛ سلض؛ طبقات صو فیف ۰ 

-٥‏ سه چیز نشانة اولیاء است: تواضع از کردن‌فرازی. کنار گیری از قدرت» و انصاف 


از قوت. 


- انکار ولایت اولیاء در دل ادانان» به‌سبب تنکی سی [نپذیرفتن حق] آنپا است؛ 


سلمی» طبقات صوفیه» TAY‏ 


ات 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


از ابن سالم بیی‌سید ند که اولیاء 
خدا به چه شناخته شوند؟ گفت: «بلطف 
لسانیم و حسن‌اخلاقميم و بشاشةوجوهمم 
و سخاء انفسیم و قلة اعتراضییم و قبول 
عذر من اعتذر اليم و تمامالشفقة على 
جمیع| لخلایق برهم و فاجر هم »۲۷۰ 

قصار گوید: «الاولیاء مرتبطون 
پالکرامات والدرجات و الانبیای مکشوف 


لیم حقایق الحق» فالکی‌امات والدرجات ˆ 


عندهم رحشه»۲۸ و نيل گو ید : «الانبیاء 
منبسطون على بساطالانس و الاولياء 
علی درجات الکرامة».۲۹ 

و تین آمده است: «ان‌الله ادخ 
البلاء لاو لیائه کماادخر الشپادةلاحبائه»۲۰ 

خواجه عبد! لله انماری گوید: 
اولیای خدا ایشانند که در بحار علوم 
حقیقت غواصان گوص حکمت‌اند و در 
آسمان فطرت» خورشید ارادت و مستتر 
عد دولت‌اند؛ مقبول حضرت الپیت و 
صدف اسرار رپوبیت‌اند؛ عنوان شریعت 
و برهان حقیقت‌اند. نسب مصطفی در 
عالم حقایق به ایشان زنده. و منهج 
صدق بثبات قدم ایشان معمور. ظاهمر 
ایشان به احکام شرع آراسته. و باطنشان 
به گوهر فق افروخته. آثار نظ این 


هزیزان به هی خارستان خذلان که رسد» 
عبمیردین برآید. برکات انفاس ایشان 
به‌هر شورستان ادبار که تابد» عنبر عشق 
بوی دهد. اگر بر ناداری دیده باز کنند 
مقبول و محفوظ درگاه عزت شوند. 

علامت آنست که سر تا پای وی 
همه حرمت شود» بیپوده نگوید» بپرکوی 
فرو نشودجز حلال بخود راه ندهد» کم 
بندگی جز حق نبندد.۲۱ 

اولیائیه - فرقهای از متصوفة 
مبطله‌اند که گویند چون عبد به مرتبۀ 
ولایت رسید» از او خطاب امس و نسی 
بر‌خیزد,۲۳۲ 

اولین فرزند آفرینش ‏ این 
اصطلاح را شمپاب! لدین سمپروردی به‌کار 
پرده و منظور از آن عقل اول يا عقل 
به طور مطلق است. 

«در آن صعرا شخصی را ديدم که 
می‌آید. فراپیش رفتم و سلام کردم. به 
لطنی هرچه تمامتر جواب فرمود. چون 
در آن شخص نگریستم محاسن و رنگث و 
روی وی سرخ بود. پنداشتم که جوان 
است. گفتم ای جوان از کجا می‌آیی؟ 
گفت: ای فرزند این خطاب به خطاست 
من اولین فرزند آفرینشم تو مرا جوان 


۷- لطف زبان» اخلاق خوب» چبره گشاده» سخاوت نفس» کی اعتراض [به تنگی‌معیشت 
یا امور دیگر] قبول عذر کسی که از او عذر خواهد» شفتت کامل با تمام خلق خداء چه نیکو کار 


باشند و چه تباهکار؛ همانجا» 4۱۵ 


۸- اولیاء به کرامات و درجات [قرب و کرامت] مربوطند» و حقایق حق, پیامبران را 
آشکار است. پس کرامات و درحجات» مسب خوف و قیض آنپاست. 

۹- پیامبران بر بساط انس‌اند» و اولیاء به درجات کرامت نشسته‌اند؛ همانجاء ۰۳۳۱ 

۰ خدا بلا و امتحان برای اولیائش ذخیره کرده» چنانکه برای دوستانش» شپادت مقرر 
فرموده است؛ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» .۱٤/۹‏ 

١ے‏ عزیزا لدین فسفی» انسان کامل» ۳ ۷۶ ۰۱۸ 


.۱۵۳ تبانوی» کشاف»‎ ٣ 


اهل البدع 


۱5۹ 


همی خوانی؟ گفتم : از چه سبب محاسنت 
سپید نخشته است؟ گفت: مصاسن من 
سپید است و من پیری نورانیام۲۲۰ البته 
در داستان رمزی شپاب‌الدین منظور 
عقل جزئی یعنی اشمه و فیض عقل کل 
است که در دام پلای‌تن گر‌فتار آمده‌است. 

اهل آخرت = در مقابل اهل دنیاء 
و اهل زهد و تقوی و اعراض‌کنندگان از 
مادیات را گویند. (نك: زهد) 

اهل احسان ‏ نیکوکاران و اهل 
احسان کسانی هستند که به مقام قرب 
الی‌الله رسیده باشند و مرتبۀ کسانی 
است که با کمال علم به حلیهٌ عمل متحلی 
شده باشند.۲۴ 

اهل اتحاد س کسانی که گویند: 
بنده باحق متحداست (نیز نك: حلولیه). 

اهل ارادت - (نك: ارادت). 

اهل استدراج س استدراج یعنی 
خرق عادت که از کافر صادر شود و خرق 
عادت ولی را کرامت, و خرق عادت نبی 
را معجزه گویند. و به‌معنی اند کت‌اند کت 
نزديك گردانیدن به عذاب و فراوان‌دادن 
نعمت در حال عصیان هم هست. در 
اصطلاح عارقان: 

استدراج مقام سالکین است که در 
مقام علم گرفتار و به مقام مصرفت و 
شبود نرسیده باشند و يا رسیده و په 


س 


متام علم آمده باشند. و اهل استدراج 
په‌و اسطٌ عادات ظاهره از مقام بالا نزول 
می‌کنند و تا سالك به‌سقام شمپود نی‌سیده 
باشب: شام ماوت باس ت دش جوا من 
بود و مشفول په حلاوت طاعت خود 
است و در مقام خود باقی باند و یا اگر 
ترقی کرده باشد نزول کند.۲۵ 

اهل استدلال - اهل نظر» اهل‌عقل» 
فیلسوف» اهل منطق ,۲۶ 

اهل اشارت کسانی‌را که‌از مقام 
علم گذشته و به مقام شمیود رسیده باشند 
و از مقام اسارت عبور و به مقام اشارت 
وقوف گی‌دهاند» اهل اشارت گویند. در 
متایل اهل عبارت. ( نك : اشارت). 

اهل انقطاع = آنانکه ازخلق ببریده 
و به عالم روحانی به‌پیو ند ند.۲۷ 

اهل باطن ب در برابن اهل ظاهن؛ 
اهل مع‌فت و طریق الی‌الله را گویند 

اهل بحث سا در پرا بر اهل ذوق. 
پیروان حکمت بحثی را گو یند ۲۸۰ 

اهل پدایات س مبتدیان در سلوکت 
را اهل بدایات گویند در مقابل منتمپیان 
که اهل نمپایتاند.۲۹ 

اهل البذع - اهل بدعت يا اهل 
بدع. بدعت‌گذاران در شریعت و طریقت 
را گویند. که گفته شده است: «صحبة 


۳ عقل سر ع مجحموعة سوم مصنفات» ۲۲۸ . 
4 خواجه نصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری» ۱۰5. 


۵0 جنابذی» شرح کلمات باباطاهی» ۱۵۲ 


اه ۳ عزیزالدین شمفی» انسان کامل, ۶ 4 


۷- سلمی» طبقات صوفیه» ۱۹۷. 


۸- صدرالدین شیرازی» مبداً و معاد» ۳۵۷. 


4- عزالدین کاشانی» مصباحالپداية» .4٩‏ 


۱۰ 


اهل البدع تورث الاعراض معن الحق».۲۰ 
عزیزالدین‌نسفی گوید: ای‌درویش 
در علم و معرفت در هر مقامی که باشی 
پاید که اعتماد بر عقل و علم خود نکنی» 
و خود را محقق نداتی و نام نکنی و برای 
خود طریقی پیش نگیری و به اندیشۀ 
خود مذهبی‌نسازی. یعنی در علم‌و معر‌فت 
در هر مقامی‌که باشی باید مقلد پیغمبں 
خود باشی و دست از شریعت وی نداری 
که جملهٌ اهل بدعت و ضلالت» فضلاء و 
حلماء بوده‌اند؛ که اعتماد پر عقل و علم 
خود کردند و هریت این دعوی کردند که 
آنچه حق است ما داریم و دیگران بر 
پاطل ند.۴۱ 
اهل تأویل س کسانی‌که احکام و 
آیات المپی را خود تأویل کنند و حال 
آنکه «و مایعلم تأو یله الا الله والراسخون 
فیا لعلم».۲۲ و مراد از راضخون کسانی 
می‌باشند که از مشکوة نبوت کسب‌فیض 
گودها ,که :شمه اطپاز. و اه بیت 
باشند. باطنیه را هم اهل‌تاویل گویند.» 
اهل تجرید ‏ کسانی‌که خود را از 
تعلقات مادی و علایق طبیمی و مالك 
حسی نجات داده‌اند و از آنچه انسان را 
از نیل به سعادت و مقامات عالیه بازدارد 
منسلخ شده باشند» اهل تجرید گویند.۲۴ 
اهل تصوف - (نك: تصوف). 
اهل تفرقه س آنانکه در مقام فرق 


فرهنگ اصطلاحات غرفانی 


و کثرت هستند و این‌مقام خذلان‌است,۴۵ 
عطار گوید: 

هرکه را رو بکثرت است و بسرون 
پشت او سوی وحصدتست و درون 

او بکشرت گرفته است آرام 
کی رسد بوی وحدتش بمشام 

تا نتابد ز صوب کشرت روی 
درنیابد ز حرف وحدت بوی 

سر وحدت هميشه وحدانی است 
هرچه کثرت همه پریشانی است 

سرد را سالہا ز کشرت فرد 
رزوی باید ہس وحدت کرد 


تا شود هم و همست وی 
آفتابش زند ز ظلمت فی 


یکدم از خودی جدا تواند بود 

بی خود و با خدا تواند بود 

اهل تقلید ‏ درمقابل اهل‌استدلال 
و اهل اجتببادند و اين طايفه را عوام 
می‌گو یند. چنانکه اهل‌استدلال را خواص 
گویند ,۴۶ 

اهل تقوی - (نك: تقوی). 

اهل تناسخ س (نك: تناسخ). 

اهل توحید ‏ موحدان را گویند. 

نسقی گوید: و این طایفه‌اند که 
از تمامت حجابپا گذشته و په مشاهدۀ 
خدای رسیدند و به لقای ۱و مشرف 
شدند. و چون به لقای خدا مشرف‌شد ند 


۰ همنشینی با بدعت گزاران, موجب دوری از حق است؛ سلمی» طبقات صوفیه» .41٩‏ 


۱- عزیزالدین نسفی, انسان کامل» 466 


۲- آل عمران/۷. 
۳ ثاصر خسرو» جامع الحکمتین» ۳۸ 
E:‏ هجو بر ی» کشفا لمحجوب. ۳۸ 


و روزبہان» شرح شطحیات» ۵ TAY (AAA‏ ۳۷۲۲ ۵۱۲. 
کہ عز یز لدین نسمفی» انسان کامل» ۸ £ 


اهل خانقاه 


۱ 


و به علم‌الیقین دانسته بودند. اکنون به 
عین‌الیقین هم دانستند و دیدند که 
هستی خدایراست و بس. و از این جہت 
این طایفه را اهل وحدت می‌گویند که 
غیر خدای نمی‌بینند و نمی‌دا نند و همه 
خدای می‌پینند و همه خدای میدانند.۳۷ 

اهل جبسروت - صافی‌دلان اهل 
سلوکت که از جپان ماده و مادیسات 
بریده‌اند. 

عزیزا لدین نسفی گوید: ای‌درویش 
پعضی از سالکان باشند که آینۀ دل 
ایشان را با اهل جروت مناسبت پیدا 
نیاید از جپت آنکه اهل جبروت به غایت 
پاک و صافی و ساده و بی‌نقش‌اند. اما 
آينۀ دل ایشان را پا عقول و نقوس 
سماوی پیدا آید. بعضی را با بعضی؛ و 
عقول و نفوس سماوی را با اهل جبروت 
مناسبت هست و عکس عالم جبروت اول 
در عقول و نفوس‌سماوی پیدا آید» آنگاه 
در دل سالك پیدا آید و دیگر آن کلید 
خزائن جبروت پیش‌عقول و نفوس‌سماوی 
ظاهر می‌شود. 

چون کلید ظاهر شود دانند که 
کدام خزینه را درگشایند. پس هر نقشی 
در عقول و نفوس‌سماوی پیدا آید» عکس 
آن نقش بر دلہای سالکان که با هر یکی 
مناسبت دار ند هم پیدا آید. و این معنی 
پسیار کس را در خواب باشد و اما در 
بیداری اند کت شود.۲۸ 


۷ انسان کامل» ۰.۳٩‏ 


۸- عزیزالدین نسفیء انسان کامل» ۱۷4. 


اهل حقایق - اهل حقایق در مقابل 
امل ظاهرند که آنپا را اهل پاطن هم 
گویند و مراد اهل الله! ند۲۹ 

اهل حق ‏ اهل‌معرفت و جویندگان 
حق‌تعالی را گویند. شبلی گوید: اهلحق 
با بالہای مس‌فت به‌سوی او پرواز کنند 
و به موالات محبت بدو اشارت‌نمایند.۵۰ 

اهل‌حکمت ‏ پیروان‌حکمت‌ایمانی» 
اهل عقل و نظر. عزیزا لدین‌نسفی‌گوید: 
و اهل حکمت هم می‌گویند که ترقی روح 
انسانی همین نه مرتبه بیش نیست. (نه 
مرتبةٌ عبارت است از: ایمان» عبادت» 
زهد» معرفت» ولایت» نبوت» رسالت» 
اولوالعزم و خاتمیت). 

و این هس نه مرتبه اهل علم و 
طہارت‌اند... و اما اهل‌حکمت می‌گویند: 
این هر نه مرتبه کسبی‌اند و هيچ‌کس را 
مقام معلوم نیست.۵۱ 

اهل حلول ‏ اهل حلول و اتحاد 
(نك: حلولیه). 

اهل خانقاه د اهل سیر و سلوکت» 
مقیمان خانقاه. 

کاشانی گوید: بدانکه اهل خانتاه 
دو طایقه باشند: مسافران و مقیمان. اما 
رسم صوفیان در سفر آن‌است که چون 
به خانقاهی قصد نزول دار ند جد کنند 
تا پیش از عص به منزل رسند. و اگر 
در راه به عذری متخلف شوند و وقت 
عص درآید» آن شب به مسجد یا گوشۀ 


44 طوسی» کتاباللمع» ۳۰ سلمی» طبقات صوفیه» . 


۶ب همانجاء ۳:۲ 
۱- انسان کامل» ۰۲٩‏ 


۱ 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


دیگر نزول کنند و روز دیگس به وقت 
ارتثاغ آفتاب قصد خانقاه کنند. و چون 
در خانقاه روند اول تحیت مقام را دو 
ر کمت پگزار ند پس سلام کنند و پسه 
معانقت و مصافحت با حاضران مبادرت 
نمایند. و سنت آن است که از جمپت 
مقیمان بحق القدوم عراضه‌یی از طعام یا 
غير آن در میان آرند» و به کلام مسایقت 
ننمایند. و سخن تا نپرسند نگویند؛ و 
سه روز از خانقاه به مقصد مپمی که 
دارند از زیارات احیاء و اموات بیرون 
نروند تا هیأت باطن از تغییرات عوارض 
سض به قرار خود بازآید و جمع گردد و 
مستمد لقاء مشایخ و اخوان شوند. چه 
استیفاءم حظ خیر از صحبت» به نور 
جمعیت باطن میس گردد. از یر آنك 
نور کلام و سمع به قدر نسورانیت دل 
تواند بود. و چون از خانتاه بقصدی که 
دارند بیرون خواهند رفت بی‌اجازت‌مقدم 
اهل خانتاه بر خروج اقدام ننمایند. و 
همچنین در همه چين به موافقت رای و 
استصواب و اجازت او شروع کنند. و 
چون سه روز بگذرد اگر نیت‌اقامت دار ند 
و در اوقات ایشان مجال‌بطالت‌بود خدمتی 
که بدان قیام نمایند طلب دارند. و اگر 
اوقاتشان مشغول عبادت «فکفی بالعبادة 
شغلا». 

و اما مقیمان خانقاه بايد که مقدم 
مسافران را به ترحیب و امزاز تلقی 
نمایند و بتوده و طلاقت وجه» بدیشان 
تقرب کنند. و خادم بايد که سبك‌طعامی 
پیش آورد و با ایشان تازه‌روی و خوش 
سخن بود. و اگر مسافری به خانقاه رسد 


۰۱۵۰ ۰ مصباح! لبداية»‎ e! 


که به مراسم صوفیه مترسم نبود به نظر 
حقارت و عدم مبالات در او ننگرند و او 
را از خانقاه اخراج نکنند و باز نرانند. 
چه بسیار از اولیا و صلحا که از رسوم 
این جماعت خالی باشند. پس اگر ایشان 
را به مکروهی ایذا رسانند. ممکن که 
باطن ایشان از آن مشوش و متألم شود. و 
اثر ضرز آن بدین و دنیای موذی لاحق 
شود. و بپترین اخلاق» رفق و مداراست 
با مردم. و درشت‌خویی قولا و فعلا نتيجة 
نقس خبیث است. 

آمده است که وقتی اعرابیسی در 
مسجد رسول علیه‌الصلوة والسلام بول 
کرد. بعضی از صحابه خواستند که او 
را بر‌نجانند. رسول صلئی‌الله عليه وسلم 
منع فرمود و دلوی آب خواست و بقرموه 
تا آن موضع را بشستند» و اعرابی را 
برفق و مدارا» مواجب حرمت دين 
تمریف گردند. 

و اگر کسی بە‌خانقاەرسد و معلوم 
شود که صلاحیت مقام ندارد» او را په 
وجه الطف و حسن کلام بعد از تقدیم 
طمام بازگردانند.۵۲ 

اهل خدمت س خدمتگذاران خانقاه. 
و مقیمان‌خانگاه‌سه‌طایفهاند: اهل‌خدمت و 
اهل صحبت و اهل‌خلوت. امل‌خدمت‌طایفه‌یی 
باشند از مبتدیان که به نو در خانقاه 
آیند. ایشان را خدمت فرمایند تا پدان 
واسطه‌مقبول و منظور دلپای اهل‌معاملات 
و منازلات شوند و ملحوظ نظر رحمت و 
شفقت ایشان گردند و صلاحیت قرب 
به وجود جنسیت حاصل کنند. و از 
لباس اجنبیت و بعد منسلخ گردند. و 


a - 


اهل خدمت 


Y۳ 


_- <<« ححجمجممجمجح e‏ ا 


آنگاه اهلیت صحبت و استمداد قبول 
فواید آن یابند» و به برکت صحبتاقوال 
و افعالشان به قید حرمت و ادب مقید 
گردد» و بعد از آن شایسته خلوت‌شو ند. 
و پیران را که اوقات ایشان در خلوات 
از عبادتی خالی نبود اگر خود خفته 
باشند خلوت لایق‌تر. و جوانان را در 
جمامت خانه به صحبت نشستن از خلوت 
بمپتر» تا نقوس ایشان به واسط! نکشاف 
صورت احوال و اقوال و افعال خود ہیں 
نظر حاضران» به محافظت آداب و رعایت 
حرمت به قید علم مقید گردد. ابویمقوب 
سوسی۵۲ رحمه‌الله گفته است: الانفراد 
لایقوی عليه الا الاقویا و لامثالناا لاجتماع 
ارفق .و انفع يعمل بعضپم على روية 
پعض.۵۴ و اهل خانقاه را همچنانك از 
طامت نصیبی بود باید که از خدمت هم 
نصیبی باشد و یکدیگر را بر کفایت 
مپمات دینی و دنیوی تماون و تنتاصی 
لازم دانند. و شایستۀ خدمت» کسی بود 
که او را جنسیت با متصوفه حاصل بود 
به تشبه ظاهر واردات پاطن پا مجرد 
ارادت و هر‌که جنسیت با متصوفه نداره 
به یکی از این دو وجه نشاید که او -را 
خدمت فرمایند يا با وی اختلاط کنند. 
نه از برای تمزز و ترفع ولیکن جپت 
شفقت بر وی. چه گاه گاه از ایشان بر 
مقتضای طبع بشری چیزها حادث شود که 
جز به نظر ارادت و محبت زشت نماید. 
پس بر ایشان منکر شود و زیانش بیش 
از سود باشد. و اگر وجه طمام ایشان از 


خانقاه بود. و شراط واقف آنك آنرا در 
وجه مصالح ار باب‌ارادت و سالکان‌طریقت 
صرف کنند بر مترسمان و متشبپان و 
طایفه‌یی که از معاملات‌قوالب به‌منازلات 
قلوب نرسیده‌اند حلال نباشند. و اگر 
خانقاه را وقفی نبود و در وی شیخی 
صاحب بصیرت حاضر باشد» مریدان را 
بر مقتضای مصلحت وقت و به حسب 
استمداد تربیت کنند. اگر مصلحت در 
ترکث کسب و دریوزه بیند ایشان را به 
توکل و ترکث تسیب فرماید. و اگر لایق 
حال کسب یا دریوزه بیند ايشان را بدان 
فرماید. و اگر اهل خانقاه اخوان باشنه 
و شیخی حاضر نه» آنچه وقت اقتضا کند 
از این سه طریق اختیار کنند. اگر از 
جملهٌ اقویا و سالکان باشند و بر توکل و 
ضتبی قادر. لايق حال ایشان بر فتوح 
نشستن بود. والا کسب یا دریوژه آنچه 
موافق‌تر بینند اختیار کنند. 

و بايد که اهل خانقاه تا ممکن‌بود 
با یکدیگر موافقت در ظاهر و باطن 
رعایت کنند و در وقت طمام خوردن بر 
يك‌سفره جمع شوند ثا بظاهر متعضرق 
نباشند و الر برکت جمعیت ظاهر در 
باطن سرایت کند و با یکدیگر به‌محبت 
و صفا زندگانی کنند و غل و غش را در 
خاطر مجال ندهند. و اگر وقتی کدورتی 
از یکی به خاطر دیگری رسد اول آنرا 
زایل‌گرداند و بریا و نفاق بااو زندگانی 
نکند. چه هی صحبت که بنای آن بر نفاق 
بود نه بر وفاق هیچ خیر نتیجه ندهد. و 


۳- ابویمتوب یوسف‌بن همدان, از مشایخ صوفیه و شیخ ابویمقوب نبرجوری بود. در 
رسالۀ قشیریه فیز نبرجوری را از اصحاب او شمرده است. 

4 جز قوی‌دلان نتوانند خلوت گزینند؛ اما در جماعت به صحبت‌نشستن» ما را بپتر و 
صودمندتر است. چه برخی بر نظر حاضران, به محافظت آداب و عمل مشغول شوند و مقید گردند. 


4£ 


آنچه اپومحمد رویم رحمه‌الله گفته است: 
لایزال الصوفية بخير ماتناقفروا فاذا 
اصطلحوا هلکوا»اشارت بدین معنی است. 
چه مراد از تنافر در این موضع بر‌کندن 
بیخ‌مخالفت‌است از باطن یکدیگی بتنقيةً 
صدور و تصفية قلوب از غلول و فشوش 
پواسطة اثصاف و انتصاف. و هرگاه که 
بظاهر با یکدیگر تصالح و توافق نمایند 
و باطنشان بر غل و غش یکدیگر منطوی 
باشد» خیر ایشان مأیوس بود» و فساد و 
هلاکث متوقع. و اگر جنایتی از یکی 
صادر شود باید که بدان وقوف و اصرار 
ننماید و زود باستففار آن را تدارکی 
کند. و نشاید که مجتی عليه رد استففار 
او کند. چه در این باب وعید وارد است 
و پیوسته در آن‌کوشند که بظاهر و باطن 
با یکدیگکر متفق باشند» و از جملۀ 
کدورات با همه خلق خصوصا با. یکدیگر 
صافی و مجرد. تا بپشت موّجل در حق 
ایشان معجل گردد» و وعد دیگران نقد 
ایشان شود. و این معنی که: ونر عنا 
مافی‌صدورهم من غل اخواناً على سر 
متقابلین۵۵ وصف حال ایشان گردد. و 
چگونه شاید که در دل صوفی و فقيس 
مجال غل و غش بود و حال آن‌است که 
مثار آن محبت دنیاست و ایشان بتر کت 
دئیا و صرف همت از التفات بدان 
مخصوص و ممتاز. و بعد از استففار» 
سنت آن‌است که طمامی در ميان آر ند 
بر مثال قادمی که از سفر رجوع کند. 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


چه جانی به واسطۀ جنایت و ظبورء. از 
دايرةٌ حضور و جمعیت بیرون آمده باشد 
و به سفر تفرقه و غیبت رفته. پس چون 
دیگر باره با دایرة حضور رجوع نماید» 
بحق القدوم باید که طمامی پیش آرد و 
صوفیان آن را غرامت خوانند. و شرط 
آن است که چون کسی به نفس ظاهر 
شود با وی به دل مقابله کنند» تا اثر 
-ظلمت نفس به نور دل مندفع گردد. پس 
بنابراین جانی و مجنی عليه هر دو در 
جنایت داخل باشند. از بپر آنك اگ 
مجنی عليه به دل يا نفس مقابله کردی» 
ظلمت نفسانی به‌نور صفت‌قلبی‌بر‌خاستی 
و وحشت و کدورت در خاطر ننشستی. 
و صوفی حقیقی آن است که دایم در 
تصفیٌ دل کوش و نگذارد که الس 
کدورت در او قرار گیرد.۵۶ 
پیر طر یقت گفت: اهل‌خدمت‌دیگر ند و 
اهل صحبت دیگر. اهل خدمت اسیران 
بمبشت‌اند و اهل‌صحبت امیران بمهشت.۵۷ 
اهل خصوص - خواص امل‌الله را 
گویند. مفربی گوید: اهل خصوص را 
با خداوند سه متزل است: گروهی از 
گرفتاری و بلا دوری کنند که جزع و 
بیتابی. صبر و بردباری آنبا را فرا 
نگیرد؛ تا سبب شود که از حکم الپی 
کراهت پیدا کنند» یا سم صدر آنپا 
تباه شود و از قضاء البی دلتنگت‌شو ند. 
و گروهی دیگر از مماشرت اهل معاصی 
دوری جویند تا دلہای آنان همچنان سالم 


۰۵ غل و غش را از سینه آنان زدودیم» و چون برادران» در براپر یکد گر بر تختبا 


قرار دادیم. 


1- عزالدین کاشانی» مصباحالبداية ۰۱۵۹-۱6۷ 
~o¥‏ معینا لدین هروی» تس حدائق» ۳۷ 


اهل دل 


٥ 


و بی‌آلایش بماند و اندوهناکث نشود. 
گروه سوم کسانی‌اند که علیا لدوام پر 
آنان پلایا و مصائب آید. ولی همچنان 
صبر و بردباری آنان فزون‌تن شود. و هن 
انداژه ہں آنمپا مصائب وارد شود به صبي 
آنہا افزوده گردد و از این راه حب و 
دوستی آنبا به خداوند افزوده گی‌دد.۵۸ 

اهل خلوت د کسانی هستند که 
گوشه‌ای را گزیده و جببت ذکر خدای 
متعال بدانجا پناه پرده از مردم قطع کنند. 
این کار آداب و شرائطی دارد ازجمله کم 
گفتن و کم خوردن و روزه داشتن و با 
وضوء بودن و ذکی کردن و از متاع و 
لذات شپوانی دوری ک‌دن. و بعضی 
گویند که مدت خلوت چېل روز است‌که 
چله نشستن گویند و بعضی مدتی برای 
آن معین نکردها ند. 

در این خلوت آنمبا از محسوسات 
خایب شده و قطع علاقه از متاع دنیا 
کنند. تا آنکه بمضی از حقایق امور خیبی 
برای آنپا مکشوف گردد, چنانکه تائم را 
در حالت نوم. و متصوفه آنرا واقمه 
خوانند. (نك: واقعه). 

حافظ گوید: ۰ 
خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجتست 


چون کوی‌دوست‌هست به‌صحراچه‌حاجتست . 


۰ 
پارب‌این‌تاثیردو لت از کدامین‌گوگب‌است 
آن شب‌قدری که گوینداهل‌خلوت امشب‌است 
۰ 


روض؛ خلد برین خلوت درویشان است 


۸- سلمی» طبقات صوفیه» 4 


مایب محتشمی خدمت درویشان است 
کنج عز لت که طلسمات عجایب دارو 
فتح آن در نظ همت درویشان است 

اهل خیال - کسانی که مسائل 
غیرقابل شود را خیالی می‌دانند.٩۵‏ 

اهل درد ت کسانی که شیفتهة‌و صول 
الی‌الله‌اند. سالکان الی‌الله. آنان که 
شیفته وصال حق‌اند. 

اهل دل س کسانی که دل آنان په 
انوار منور شده باشد؛ اهل معنی. 

کسانی‌که از سر گذشته و طالب 
سراند و آنان مجاز و مرخص‌اند که په 
هر عبارت‌که خواهند ازآن حالاتو جدانی 
خود تعبیر کنند ,۶۰ 

حافظ گوید: 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است 
سغن‌شناس نه‌ای جان من خطا اینجاست 


»چ 
کلید گنج سعادت قبول امل دلست 
مباد کس که درین‌نکته‌شكو ریب کند 
شبان وادی ایمسن گپی رسد بمراه 
که چند سال بجان خدمت شمیب کنه 
»چ 
دل سراپسرده محبت اوست 
دیده آئینه‌دار خلعت اوست 
. ۰ 
یکدم بحضور اهل دل بنشستن 
بپتر ز هزار بدره زر بربستن 


۰ 
تا دل نشود مطلع انوار الپی 
عارف نتوان گشت ز منباج و طوالع 


4- عزیزالدین نسفی» انسان کامل. ۰۱۱ .٩۰‏ 


*۶- لاهیجی» شرح گلشن رازه ۵۵۵ .۵٦۰‏ 


۱۹۹ 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


عکس‌رخش‌از پردة هرذره نماید 

مرآت دل ار پاک‌شد از ز نگش‌موانع 

1 ِ 

که رخصت اهل دل را در سه حالست 

فنا و سک پس دیکر دلال است. 

اهل دنیا د مقابل اهل آخضرت. 
نسفی در این معنی گوید: ای درویش 
دنیا همین بیش نیست... و این هر شش 
(شبوت بطن» شمپوت‌فرج» دوستی‌فرز ند» 
دوستی آرایش ظاهر» دوستی مال و 
دوستی جاه که شش بت‌اند) شاخپای 
دنیاا ند و سه شاخ آخرین چون قوی شو ند 
آن سه شاخ اول ضعیف‌شوند و مغلوب 
گردند.و اهل دنیا مريك در زیر سایذیکی 
از این شاخہا نشسته‌اند یا در زی جله 
نشسته‌اند و پناه به سایة اين شاخپا 
پر دها ند ۶۱۰ 

اهل دوزخ س عاصیان و گناهکاران, 
آهل جمپنم .۶۲ 

اهل ذوق - اهل ذوق در مقایل 
اهل بحث و جدل است. چنانکه حکمت 
ذوقی در مقایل حکمت بحثی است. مراد 
کسانی هستند که حشایق جپان را به 
ذوق دریایند نه به بحث و جسدال؛ و 
متساکر را اهل ذوق گویند» و آن واجدی 
بود که هنوز به مقام سک نرسیده باشد 
و مشتاق آن بود.۶۲ 

از اول عمر تا په آخر در صحبت 
توت غ تفت 


۹ ۸ انسان کامل»‎ ١ 
۰۳۳۱ همانجاء‎ ۲ 


دانایان ثبات نمای تا به مقام کشف رسی 
و از اهل ذوق گردی و حقایق چیزها را 
کماهی بدانی و به‌بینی.۶۲ 
اهل رسم ‏ اهل رسم و اهل‌رسوم؛ 
اهل شریمت را گویند که تابع رسوم و 
قیود شریمت باشند. (نك: شریعت). 
اهل ری ری یعنی سیراب‌شدن, 
سیرابی و ند سالکان صاحی را اهل ری 
-خوانند زیسرا صحو بعد از محو سبب 
سیرایی صاحیاست (نك: صحو و محو). 
اهل سلوکت ۳ پیروان سس و 
سلو کت؛ کسانی که در راه سیر و سلو کت 
گام نپاده‌اند. اهل‌سلو کت بر دو قسم| ند : 
یکی طالبان مقصد اعلی و مریدان وجه 
الله که «یریدون وجمپه»۶۵ و اورا عبادت 
نکنند «خوفا لنارهء و طمعا فی جنته». 
بلکه او را اهل عبادت یابند و بقصد 
اعلای خود دانند. و ءیگری طالبان و 
مر ید ان آخر تند «ومنکم من یر یدالاخرہ». ۶۷ 
در کلمات باباطاهر است که مردم 
سه طایقه پاشند: عالم و مرید و عارف. 
عارف کسی است که خواهان خدای خود 
باشد بدون توجه به حظوظ خود؛ و عالم 
خواهان علم و حظ خود باشد؛ و مرید 
خواهان مرادخودباشد به‌دیدن حظ خود. 
و باز گوید: مردم در امس سلوکت 
سه طبقه‌اند: یکی اهل جد و ریاضت؛ و 
دوم اهل حفظ و سیاست؛ و سوم اهل حق 


۳- عزیزالدین کاشانی» مصباح‌البداية ۳۱. 
۳3 عزیزالدین نسفی» همانجاء ۰۲۷۶ 

-٥‏ آشاره به آیات: کپف/۲۸؛ انعام/۵۲. 
- از بیم آتش جہنم و طمع در بپشت او. 
۷- آلعمران/۱۵۲؛ جامی» نفحات‌الانس» . 


اهل طامات 


۱۷ 


و عنایت؛ طبتهٌ اول در عبادات خود 
جدیت کرده و ریاضت کشند. و طبته 
دوم اهل حفظ احوال و مقاماتند» و اهل 
سیاست نفوس خود می‌باشند به تأدیپ 
البی» و سوم منتپیان په حق‌اند که در 
مقام عنایت البی جای‌گز ینند. 

نیز گوید: مردم در ام سلوکث بر 
دو قسمند: یکی مرید حافظ و دیگری 
مراد محفوظ. مرید طالب است و مراد 
مطلوب. مرید عمل کند تا یابد و مراد 
یابد و عمل کند. مرید حافظ خود و 
حانظ احوال خود باشد و مراد محبوب 
و مطلوب حق است و حق.حافظ او و 
احوال او است.۶۸ 

اهل شرب د سکران را اهل شرب 
خوانند که اهل غلبة وجداند (نك: شرپ 


احکام‌شریمت‌اند (نك: شریعت‌وطریقت). 
نسفی گوید: بدانکه اهل‌شریمت‌می‌گویند 
که خدای متعال موجد مختار است نه 
موجد پالذات.۶۸۹ 

اهل شود (نك: شمود). 

اهل صحبت بت اهل ذوق» اهل 
عرفان» سلاکت طریقت. نسفی در تعریف 
اهل صحبت بیان مفصلی دارد که خلاصۀ 
آن این است: اهل توکل و متوکتل بر 
خداوند تباید بر مال و کسب و اسباب 
اعتماد کند» بلکه باید اعتماد بر کرم و 
فضل خداوند داشته باشد. اگر مجرد 
است و بی یال و چند روزی خوردنی 


۸- جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۲4۰. 


۹- انسان کامل» ۵4. 
۰- انسان کاملء ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ 


نیابد که بدان قوت خود کند نباید از 
کسی چیزی طلب کند؛ و حتی‌باید ترکت 
کسب نمایند که ایشان اهل صحبت‌اند و 
کار ایشان فراغ و جمعیت است. و باید 
که باقی عم را به غنیمت دارند» و 
غنیمت داشت باقی عم آن‌است که دست 
از صحبت یکدیکر ندارند و یکدیگر را 
عزیز دارند و در میان آنہا شیخی و 
مریدی نبود. که مریدی و شیخی کار 
مبتدیان است؛ و درنپایت شیخیو مریدی 
نبود» جمله برابر باشند و خدمت‌یکدیگر 
کنند و منت به خود فرو گیرند تا از آن 
صحبت برخورداری یابند.۷۰ 
اهل صفه - (نك: اصحاب صفه). 
اهل صومعه ب صومعه‌نشینان. در 
نزد عارفان کنایه از قطع علایق مادی 
است. کسانی اهل صومعه‌اند که از خلق 
بریده به خدای پناه پرده‌ا ند (نك : دی » 
خراباتی). 
عراقی گوید: ۱ 
خراب کوی خرابات را از آن چه خبر 
که اهل صومعه را بہترین مقاماتست 
اکرچه اهل خرابات‌را» ز من ننگست 
مرا نصیحت ایشان بسی مباهاتست 
کسی که حالت دیوانگان میکده-یافت 
-مقام اهل خرد نزدش از خضرافاتست 
اهل‌طامات ‏ طاماتیان» خودنمایان 
و خودفروشان. کسانی که بی‌اختیار در 
حال وجد و شور و حال اسرار الپی بر 
زبان جاری کنند. اهل طامسات نزد 
صوفیان» سالکینی را گویند که بیان 


۱۹۸ 


حقایق خود کنند و اظبار کرامت خود 
خواهند و کنند و در مقامات کشف و 
کرامت مقید باشند. 

طامات نزد صوفیان عبارت است 
از خودنمائی و خودفروشی و اظپار 
کمالاتی که از جپت فریب دادن مردم 
و تسخیر ایشان کنند. (نك: طامات). 

اهل‌عافیت - (نك:عافیتوسلامت). 

اهل عشق - (نك: عشق). 

اهل فراغت و جمعیت س (نك: 

فقر). 

اهل کشف ب عزیزالدین نسفی 
در پاپ عنوان اهل کشف گوید: 

.این طایفه را خاص‌الخاص گویند 


و آنان بزیان اقرار می‌کنند و بدل 
تصدیق می‌کنند. هستی و یگانگی خدایرا 
په طریق کشف و عیان. 

و این طایفه‌اند که از تمام حجابہا 
گذشته و به مشاهدهٌ خدای رسیده و په 
لقای خدای مشرف شد ند.۷۱ 

اهل کمال - (نك: کامل» کاملان؛ 
" کمال). 

اهل مچاهدت - کسانی‌که در متام 
مجاهدت و ریاضت می‌باشند که «اما اهل 
المجاهداتو اصحاب الریاضات» فطعامسیم 
خشن و لباسیم خشن».۷۲ 

اهل معبت ‏ آنان که هم جپان 
وجود را دوست دارند» به انسانمپا عشق 
می‌ورزند و آنپا را مظبر جمال و کمال 


فرهنک اصطلاحات عرفانی 


حق می‌دانند. و چون عاشق حق‌اند در 
هم آفاق حق را جلوه‌گ می‌دا نند» 

در کلمات باباطاهی است‌که: «اهل 
المحبة فرحون و منتظرون اللتاء»و اهل 
الحقيقة محترقون و جلون» فاردن من 
اللتاء». 

آنپا که اهل پدایت محبت‌اند 
شادانند به‌امید لقاءعحق» و منتظر لقائند. 
و اهل حقیتت که اهل اواسط محبت‌اند» 
می‌سوزند و تر‌سانند و فرارکننده‌اند از 
لقاء حق به جپت آنکه در اواسط که 
هنوز نفس یاقی است می‌سوزند و در 
خوفند؛ و نفس آنا آنانرا از لقاء برحذر 
می‌دارد. اول محبت لېو است به واسطۀ 
غلبه نفس و هواهای نفسانی که موجب 
اعراض و عدم توجه به محبوب است و 
اشتفال به چیزهای باطل؛ و اواسط آن 
سپپو است که قدری بوی ادراکث محبوب 
به مشام جان می‌رسد لکن نفس هم هنوز 
پاقی است و موجب سو است؛ و آخر 
محبت» زهق است که فنااست و بطلانست 
د سالك در این مرحله فانی و باطل 
می‌شود؛ و زهق به معنی بطلان است.۷۲ 

اهل مراقبت س (نك: مراقیت). 

اهل مشاهده - مراد اهل کشت 
و شپودند. اهل مشاهده هیچگاه از شود 
حق غیبت نکننسد و دل خود به خلق 
مشفول ندارند.۷۲ (نین نك: مشاهده. 


.46 ۶4 عزیزالدین لسفی» انسان کامل»‎ ۷١ 
اهل مجاهدت‌ها و ریاضت‌ه‌اء طعام و جامة خشن خورند و پوشند؛ خواجه عبدالله‌انصاری»‎ -۲ 


.fAf/o کشف‌الاسرار»‎ 


۳- جنابذی» شرح کلمات باباطاهی» ۱۸۲. 


4 سلمی» طبقات صوفیه. 1 


اهل وصول 


شپود). 

اهل‌معامله - اهل‌معامله کسانی‌اند 
که عبادات حق را برای لواب و ترس از 
مقاب و امید پاداش انجام دهند.۷۵ 

حضرت على (ع) فرمود: من تورا 
به‌خاطر طمع در بپشت و یا ترس از 
آتش دوزخ عبادت نکنم. 

اهل معرفت سب عارفان بالله و 
متحققان به حق را گویند که به هیچ کس 
و هیچ چیز انس نگیرند و در دنیا غریب 
باشند .۷۶ ۲ 

اهل مکر - (نك: مکر). 

اهل وحدت ‏ پیروان وحدتوجود. 
اهل وحدت دو طایفه‌اند: يك طایفه که 
میگویند وجود یکی و آن وجود خداست؛ 
طایف؛ٌ دیگر گویند وجود بر دوقسم است: 
وجود حقیقی و وجود خیالی؛ که اول 
وجود خداست و دوم وجود عالم است و 
وجود موجودات.۷۷۲ 

اهل‌وحدت می‌گویند: سیر الی‌الله 
هبارت از آن است که سالك چندان سیر 
کند که به یقین بداند که وجود یکی 
بیش نیست و آن وجود خداست. 

نسفی گوید: اهل وحدت میگویند: 
که سیر الی‌الله عبارت‌از آنست‌که سالك 
چندان سیر کند که بیقین بداندکه وجود 
یکی بیش نیست و آن وجود خداست. 

اهل وحدت می‌گویند که ترقی‌روح 
انسانی را حدی پیدا نیست. از جپت 
آنکه اگر آدمی مستمد را هزار سال عم 


۵- بخاری کلاباذی» شرح تعرف» ۱۳۷. 
- سلمی» همانجاء ۰۱۱۲ 

۷- عزیزالدین اسفی» انسان کامل» .۵٩‏ 
۸- انسبان کامل ۳۹ء 4۰. 


۱۹۹ 


باشد و در این هزار سال به تحصیل و 
تکرار و مجاهدات و اذکار مشفول بود» 
هر روز چیزی يابد که پیش از آن روز 
ندانسته باشد و نیافته بود از حکمت؛ 
از جبپت آنکه علم و حکمت خدای نبایت 
ندارد. و دیگر اهل وحدت میگویند که 
هیچ‌متامی شریف‌تر از وجود آدمی نیست 
تا بعد از مفارقت قالب بازگشت روح 
آدمی بان مقام‌باشد. جمله‌افراد موجودات 
در سیر و سفرند تا بآدمی رسند.چون 
بآدمی رسیدند به کمال رسید‌ند و معراج 
همه تمام شد.و آدمی هم در سیر و سفق 
است تا به کمال خود رسد» چون به کمال 
خود رسید معراج آدمی هم تمام شد و 
میوةٌ موجودات به کمال خود رسید.و به 
تزديك اهل وحدت‌کمال‌آدمی وجود ندارد 
زیرا ببس مقامی که برسد باز ناقص 
است.۰ ۷۸ 

اهل وصول ‏ اهل وصول. بعد از 
انبیاء. دو طایفه‌اند: اول مشایخ 
صوفیه‌اند که به واسط؛ کمال متابعت 
رسول» مرتبت وصول یافته‌اند و بعد از 
آن در رجوع برای دعوت خلق به طریق 
متابعت» مأذون و مآمور شده‌اند. و این 
طایقه کاملان و مکملانند که فضل و 
عنایت ازلی ایشان را بعد از استفراق 
در عین جمع و لجة توحید از شکم ماهی 
فنا به ساحل تفرقه و میدان خلاص و 
مناهی ارژانی داشته تا خلق را به نجات 
و درجات راهنمائی نمایند. 


۱۷۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و طايفۀ دوم آن جماعتند که بغت 
از وصول به درجۀ کمال. حواله تکمیل 
و رجوع به خلق به ایشان نرفت. غرقه 
بحر جمع گشتند و در شکم ماهی فنا 
چنان ناچیز شدند و مستپلكت گردید‌ند 
که از ایشان مرگز خبری و اثری به 
ساحل تفرقه و ناصیت‌بقام نرسید. «آنرا 
که خبر شد خبری باز نیامد». و در زمره 
سالکان دیار حیرت انخراط یافتند و پعد 
از کمال وصول ولایت تکمیل دیگران 
پدانہا مفوض نگشت.۷۹ 

اهل وفاق - (نك: وفاق). 

اهل هيبت - (نك: هیبت). 

اهل یقین س یقین یکی از مقامات 
و منازل قرب به حق است و اهل یقین 
را موقنان نیز خوانند و آن مقامو مرتبت 
حکمای بزرگت و علمای کبار باشد.۸۰ 

اهل یقظه س بیداران و هشیاران 
در بدایت حال» «اليقيظة فى اهل اليقظة 
لعمارةالاخرة كما ان‌النفلة فى اهلا لنقلة 
لعمارة الد نیا»۸۱۰ 

ایام‌الله ۳ روزهای‌خدائی. درقرآن 
مجید آمده‌است که خداو ند آسمانو زمین 
و همه آنچه بين آسمان و زمین است در 
شش روز بیافرید. در تفسین کلمة ایام 
بین مفسران و اهل ذوق اختلاف است.۸۲ 

ایثار س نبایت بخشش و گذشت؛ 
بر گز یدن غیں بر خود. یعنی به‌رغم نیاز 
به چیزی» دیگران را بر خود بدان چیز 


وی رت سرت سارت رتم 


- جامی نفحات‌الانس» ۸. 


مقدم دارد. عبدالرزاق کاشانی گوید: 
ایثار عبارت از تخصیص و اختیار غیر 
است بر خود و در ترک آن نیز مختار 
است. پس چنین شخصيی مدعی است که 
مختار و مالك ملکی‌است که ایثار می‌کند. 
این امر نزد سالکان طریق» از جمله 
اخلاق پسندیده است. البته ایثار باید 
به طوع و رغبت باشد. بپترین ایثارها 
آن است که «غیر» را نیاز زیاد باشد. 
پالجمله ایثار را سه درجه است: درجۀ 
اول آنکه خلق را در اموال و منافع ہیں 
خود برتری نہد مگر در امور حرام و 
آنچه لازم است در راه اهل و عیال یذل 
شود. درجۀ دوم» برتری دادن رضایت 
خدا بر رضایت دیگران» مرچند دشواریا 
در این راه تحمل کند مانند انبیاءم و 
اولیام. درجة سوم» ایثارالله است یعنی 
ایثار خود را بر غیر» عین ایثار خداو ند 
داندو دریابدکه اصولا اورا وجودی‌نیست 
تا چه رسد به فعل و اختیار؛ و بالجمله 
بدا ند که فعال مایشاء خداونه است و 
ایثار و ترکثه ایثار و شود آن و ترکث 
آن و ملك و فعل و همه از آن خداوند 
است۸۲۰ 

ایقان - ایقان عبارت است از علم 
به شىء به واسطۀ استدلال. و از این 
جہت است که علم خدا را موصوف به 
ایقان نکنند زیرا ذات او منزه از سبب 


۱.1۹ خواجه‌نصیر! لدین طوسی» اخلاق ناصری»‎ ~A* 
هشیاری در اهل هشیاری و هوشیاران برای بنای آخرت است؛ چنانکه غفلت در‎ ۸١ 
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۲ ناصر‌خسروء زادالمسافرین» ۳۹۷. 
A‏ سرح منازلالسائرین» ۱ ا 


!یمان 


و استدلال است.۸۴ 

ایماء س اشاره. معمولا كلمة ایماء 
با اشاره همراه است و مفہومات کنائی 
ضمنی را گو یند. اشاره با چشم و اعضاء 
را هم ایماء گویند و نزد اهل سلوکت 
ایماء عبارت از التاء معنی‌خاص است در 
نفس به‌صورت خفاء مانند ایحا.۸۵ 

هجویری گوید: «ایماء» عبارت از 
خطاب است بی اشارت و عبارت. 

ایمان - اعتقاد قلبی به کسی یا 
چیزی. خواجه نصیرالدین گوید: ایمان 
در لفت تصدیق باشد. یمنی باورداشتن. 
و در عرف اهل تحقیق تصدیقی خاص 
باشد و آن تصدیق بود به آنچه علم قطمی 
به‌آن‌حاصل‌است‌و پیفمبر - علیه‌السلام - 
ف‌موده. است. و مص‌فت پیغمب منفت 
نباشد از معرفت پروردگار قادر » عالم 
حی» مدرکث» سمیع» بصیر» مرید» متکلم 
که پیغمبر را فرستاده است» و قرآن په 
محمد مصطفی - صلی‌الله عليه و آله - 
فرستاده و احکام فرایض و سنن و حلال 
و حرام» بر وجمیی که همه امت را پر آن 
اجتماع باشد بیان فرموده است. 

پس ایمان مشتمل بر این امور 
باشد و این‌قدر قابل زیادت و نقصان 
نباشد. چه اگر کمتر از این باشد. ایمان 
نباشد و اگر زیادت از این باشحد آن 
زیادت کمال ایمان بود و مقارن ایمان 
و نشان او باورداشتن آن می‌باشد که 
آنچه دانستنی و گفتنی و کردنی باشد. 


۱۷ 


بداند و بگوید و بکند. و آنچه از آن 
احتراز فر‌موده باشد. احتراز کند. و این 
جمله از باب عمل صالح باشد» و قابل 
زیادت و نقصان نباشد. و لازم تصدیق 
مذکور باشد. و از این جہت ذکر ایمان 
با ذکر عسل صالع فرموده دز هسه 
مواضع. ۸۶ 

پس ایمان عبارت از: تصدیق و 
وثوق و اطمینان؛ و مقابل كفر است و 
به معنی خضوع و انقیاد و تصدیق مطلق 
و فضيلة و ثبات آمده است. 

و نزد اهل شرع «تصدیق بکل ما 
چاء به النبی» است و ارکان و مظاهس 
آن اقرار په لسان و تصدیق په دل و 
عمل به ارکان بود.۸۷۲ 

و در این مورد سخن بسیار است. 
معتز له جملة .طاعات علمی و عملی‌را 
ایمان گویند. 

و گویند کسی که گناهی مرتکپ 
شود از ایمان خارج شود._ 

خوارج نیز ارتکاب گناه را موجب 
خروج از ایمان دانند. 

گروهی گویند ایمان عبسارت از 
گفتار بزبان است و بس. 

گروهی گویند ایمان معرفت به‌حق 
و «ما جاء بها لنبی» است. 

و گروهی از متکلمان ایمان را 
تصدیق تنبا پندار ند.۸۸ 

محمد حنیف گوید: ایمان تصدیق 
دل است به آنچه خدای متعال از غیب 


.۱۳۹ تبانوی» کشاف» ۱۵4۸؛ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ -٤ 


۱-۱ قاضی عبدالنبی» دستورا لعلمای»‎ ~Ao 


۸ے أوصاف الاشر اف ۳ 6۶. 
۷ بخاری کلابازی» شرح تعرف» ۳۹/۳. 
A۸‏ طوسی» کتاب‌اللمع» FY‏ 


۱۷ 


ین داده است. 

گروهی گویند: که قول و تصدیق 
و عمل. ایمان است. 

گروهی گویند قول و تصدیق است. 
و گروهی گویند ایمان را اصلی و قرعی 
است. اصل آن تصدیق به دل باشد 
و فرع آن مراعات امر؛ و هرکه را طاعت 
بیشتر بود امن او از عقوبت زیادت بود؛ 
و بنایراین علت امن و ایمان مراعات" 
اوامي و طاعات باشد. 

گروهی گفتند که: علت امن از 
عقوبت معرفت است نه طاعت» و اگ 
طاعت بدون معرفت باشد سود ندارد و 
اگر معرفت بدون طاعت باشد عاقبت پنده 
را نجات باشد.٩۸‏ 

چنانکه حضرت سول فرمودند: 
نجات نیاید کسی از شما به عمل خود. 
سوال شد: و نه تو يا رسول‌الله؟ 
ف‌مودند: و نه من مگ آنکه خدای به من 
ترحم کند که عمل بی‌معرفت مکر است 
و فسون. 

و ایمان» فعل پنده‌باشد به هدایت 
حق. 

عطار گو ید : 
نور ایمان از بیاض روی اوست 

ظلمت کفر از سر يك موی اوست 

مفربی گوید: 
آنچه کفر است بر خلق بر ما دین است 

تلخ و ترش همه‌عالم برما شیرین‌است 

مولوی گوید: 
آنکه ایمان یافت رفت اندر امان 

کش‌های باقیان شد در گسان 


۸۹ے هجو بری» کشفا لمحجوب» vr ۳A‏ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اهل حدیث گویند: ایمان دارای 
مراتب شدت و ضمف است و قابل زیادت 
و کم است از جہهت شدت و ضعف و 
نقصان و کمال عمل. 

و بالاسرین ایمانپبا» آن انبیاء 
عظام است به آنچه بر آنپا نسازل شده 
است «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
و المومنون کل آمن بالله و ملائکتسه و 
کتبه و رسله».۰٩‏ 

و آنپا را مقامات و درجاتی است 
متفافت و صفوف ایشان مختلف. 

جامی گوید: 
انبیا برگزیدگان حقند 

برده از کل ماخلق مبقند 
بسر سوای خود از بنسی آدم 
فضل دارند و بر ملائك هم 
کاشانی گوید: ایمان درست آنست 
که مومن در عقید؛‌خود به‌درجهٌ یقین‌رسد 
و این‌متفاوت‌است.طایفه‌ای در دنیا به‌علم 
الیقین بدانند و عده‌ای به عين الیقین. 
همو گوید: ایمان اصل یقین بود 
و علم‌اليقین و عين اليقين و حق‌الیقین 
فروع آن و آنرا درجاتی است» بعضی 
فوق بعضی.۱٩‏ 

و بالاترین مقام ایمان» آن او لیاء 

است که با اخلاص کامل به حق است. 
نائی گوید: 
ای سنائی در ره ایمان قدم هشیار زن 
در مسلمانی قدم با مرد دعوی‌دار زن 
ورتو از اخلاص‌خوا هی تاچوزرخالص‌شوی 
دید اخلاص را چون طوق بر زنار زن 
جنید و سبل گویند: تصدیق‌قابل 


اسان 


۱۷ 


زیادت‌باشد و لکن نتصان‌نپذیرد. نقصان 
در تصدیق خسروج از ایسان است» و 
کمترین شك در آن کفر است. و زیادت 
آن از جہت زیادت یقین است. و اقرار 
په زبان قابل زیادت نباشد و لکن نقصان 
پذیر باشد. و عمل په ارکان هم قابل 
زیادت است و هم نقصان 

ایمان را هفتاد و اندی پاب است 
که بالاترین ابواب شپادة لاالله‌الاالله 
است و پست‌ترین مقام و باب آن» ملامت 
نفس است. 

ایمان بر دو قسم است: یکی ایمان 
در ظاهر که اقرار است و دیگری ایمان 
په باطن و تصدیق به قلب؛ که در قسم 
اول علاوه‌پر اعتقاد قلبی عمل هم لازم 
است. 

بعضی از شیوخ گفته‌اندکه: ارکان 
ایمان چپار است: توحید بی حد» ذکر 
بی‌قطع. حال بی نمت» وجد بی‌وقت. 

معنی حال بی نعت آن باشد که 
آنچه را گوید وقت خویش گوید و تا 
خویش را در متام تیسابد از آن متام 
سخن نگوید. 

معنی وجد بی وقت آن بود که 
به هر وقت حق را مشاهد باشد و کسی 
که ایمانش قوی باشد» به جہان وجود 
و مافیپا بی‌اعتنا باشد. 

شیخ ابوالقاسم بفدادی گوید: 
ایمان‌آوردن بە‌خدا عبارت از اقبال‌آوردن 
به حق است و اقبال کردن به حق درست 
نیست مگر به اعراض از غیر حق. 
ج س ا 


شبستری گوید: 
بکلی دور شو از رسم و صادت 
یکو از جان و دل قول شمادات 
برو در پیش کن یکراه جانرا 
که قدری نیست اقوال زبانرا 
اوصاف ایمان عبارتند از: خوف» 
رجاء شکر. صبر. محبت» معرفت» لبات» 
یقین» خضوع. تواضع» انقیاد و ایمان 
بدون این اوصاف بقا نیاید.۹۲ 
خواجه عبدالله گویند: ایمان دو 
قسم است یکی از روی برهان» یکی از 
روی عیان. برهان از راه استدلال استء 
عیان یافت روز وصال. برهان» استعمال 
دلائل عقول است» عیان‌رسیدن به‌درجات 
وصول است. 
پیر طریقت گفت: خداو ندا موجود 
نفسیای جوانمردانی» حاضن دلپای 
ذاکرانی. از تزديك نشانت می‌دهند و 
بر تر از آنسی .از دورت می‌پنسدار ند £ 
نزدیکتر از جانی.۳٩‏ 
گفتم صنما مگر که جانان منی 
اکنون که همی نگه‌کنم جان‌منی 
همو گوید: ایمان بر چپار قسم 
است: ایمانی که در دنیا به‌کار آید و در 
عقبی نه. چون ایمان منافقان. دیگر 
ایماتی که در عقبی به‌کار آید و در دنیا 
نه, چون ایمان سحر؛ٌفرعون. سوم ایمانی 
که نه در دنیا په کار آید. نه در عقبی» 
چون ایمان فرعون. چهارم ایمانی که هم 
در دنیا بکار آید و هم در عقبی» چون 
ایمان موحدان و مخلصان. 
در خبر است که ایمان هنتاد و 
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اندی است. کمترین بابی آن است که از 
نباد تو همتی سر برزند که دنیا و عقبی 
را به پشت پای از یکسو اندازی. چون 
این خاشاکت از پیش قدم تو برداشتند» 
جمال ایمان آنگه بر دل تو تجلی کند.۳٩‏ 
جمال حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 
که‌دارالملكت‌ایمان‌را مجردبیند از غوغا 
فرق میان ایمان و اسلام آن باشد 
که ایمان تحتق و اعتقاد و اسلام خضوع 
و انقیاد است.۹۵ و بعضی گویند اسلام 
تحقق ایمان است و ایمان تصدیق اسلام 
است .۷۶ 

شستری گوید: 

دز اسلام باشد سوی دنا 

در ایسان بود در کوی عقبی 
ورای هی دو آن راهی‌است برتر 

بکوشآنجای‌رسی زین‌هردو بگذر 
بعلم ار بگذری ز اسلام و ایمان 

یقین اندر رسی در ملك ایقان 
یقین کردد ترا سر خدائی 

نجوئی بمدازاین از وی جدائی 

و بعضی کویند: ایمان به خضدا 
عبارت از مشاهده الوهیت اوست. 

و بعضی گفته‌انه عبارت از این 
است که دعوت حق‌را اجابت کنی و شر کت 
بدو نورزی. 

و بعضی گویند قطع علایق از دنیا 
و توجه بذات اقدس احدیت پایه ایمان 
است و فرع آن عروج به مقام قاب‌قوسین 
و فناء فی‌الله. 


فرهنگ اصطلاحات غرفانی 


شبستری گوید: 
بگذر برو در عالم جان 
که حالی جان رسد آنجا بجانان 
بیشت نسیه حالی نقد گرده 
ببشتی نه که میجویند هرکس 
بپشتی کاندرو حق‌باشد و پس 
بہشت علمیان پر نان و آپ است 
بصورت آدمی لیکن دواپ است 
که جان آدمی زنده بعلم است 
کدامین علم آنکش بار, حلم است 
سلمانی که این ایمان ندارد 
تضی دارد ولیکن جان ندارد 
خواجه‌نصی طوسی گوید: ایمسان 
به زبان به حقیقت ایمان نباشد. و ما 
یدمن اکثرهم بالله وهم مشرکون» ۹۷ 
اشارت به آنست. و هرگاه اعتقاد جزمی 
حاصل باشد به آنکه کاملی مطلق یمنی 
آفریدگاری هست» با سکون نفس» سلو کت 
ممکن باشد. و حصول آن به غایت آسان 
بود» و به اندکك سمی حاصل شود و در 
این معنی کو شیده است. 
با درد شکی نیست که درمانی هست 
با عشق یقینست که جانانی هست 
احصوال جپان چو دمبدم می‌گرده 
شك نیست در آنکه حال‌گردا نی‌هست 
پنگر همه آشکار و پنپان وښود 
تابو که رسی یگوهس کان وجوه 
هر جانوری زنده بجا نیست تو هم 
انديشه بکن تا چه پود جان وجود 


.1۲٤ ۰۲۰۱/۵ خواجه عبدالله انصاری» همانجاء‎ ٤ 


° شستری» کنزا لحقایق» "۰۰ 


۰/۳ لے بخاری کلابادی» شرح تعرف»‎ ٦ 


۷- اوصاف الاشرافء ۵6. 


ایمان 


نسفی گوید: انسان چون تصدیق 
انبیاء کرد و مقلد انبیاء شد. به مقام 
ایمان رسید و نام او موّمن گشت. و چون 
با وجود تصدیق و تقلید انبیاء» عبادت 
بسیار کرد و اوقات شب و روز را قسمت 
کرد و بیشتر په عبادت گذرانید» به مقام 
عبادت رسید و ناماو عایدشد. و پا وجود 
این اگر بکل از دنیا رو گردانید و ترک 
جاه و مال کرد و از لذات و شپوات بد نی 
آژاد شد. به مقام زهد رسید و نام او 
زاهد گشت. و چون با وجود زهد» اشيا 
را کماهیو حکمت‌اشیا را کماهی دانست 
و دید و در ملك و ملکوت و جیروت 
هیچ چیز بر وی پوشیده نماند و خود را 
و پروردگار خود را شناخت» په مقام 


۸- انسان کامل» ۸۷۷ ۸۲۸ .٥۹‏ 


Ye 


معرفت رسید و نام او عارف گشت» و 
این مقامی عالی است و از سالکان اند کی 
به این مقام رسند که بر حد ولایت‌است. 
و چون با وجود معرفت او را خدای‌تعالی 
به محبت الام خود مخصوص گردانید به 
مقام ولایت رسید و نام او ولی گشت. 
و چون با وجود محبت و الام او را 
حق تعالی به وحی و معجزة خود مخصوص 
گردانید... 

ای درویش آدمیان‌که تصدیق انبیاء 
نکردند اگرچه صورت آدمیان‌دار ند» معنی 
آدمیان ندارند و آنکه به مقام ایمان 
ترسید بازگشت وي به آسمان د اهد 
بود .۹۸ 


بسا 


با س اشاره به نخستین موجودات 
ممکنه یعنی مرتبة دوم وجود است.۱ 

شاه نعمت‌اللد گوید؛ 
الف در اول و با در دوم جو 

بخوان هر دو یکی را هر دو می‌گو 

باب‌الابواب س عبارت از توبه‌است 
زیرا توبه نخستین چیزی است که انسان 
به‌وسیله آن وارد در حضرت قرب جناب 
کبریانی می‌شود۲ (نك: تویه). 

تر‌کیبات: باب علم, باب صفاء باب 
فپم» باب معنی. 

باده د یکی از نامپای شراب است 
که در ادبیات عرفانی بویژه ادب منظوم 
عرفانی بسیار به‌کار رفته است. 

در اصطلاحات فخ آمدهاست: باده 
هشق را گویند. وقتی که ضعیف باشد و 
این عوام را باشد در بدایت سلوکث۲. 

اما از مفاد منظومات عرفانی چنین 
برمی‌آید که باده و می» غلیان‌عشق ناشی 
از بارقات متواتر است و ازین روی گاه 


بادةٌ عرفان گفتها ند. 

لاهیجی گوید: بعضی در مسدرسه 
ميان اهل وسوسه بسیار جان کنده‌اند و 
کمندی چند از تقلید درگردن افکندها ند. 
نه در میخانه به حق بادهٌ عرفان نوشند. 
نه در قدم پیر مفان به تیپذیب اخلاق 
کو شند. 

حافظ گوید: 
چه ملامت رسد آنرا که چنین باده خوزد 
این نه‌عیباست ہر عاشق‌ر ند و نه‌خطااست 
باده‌نوشی که در او روی و ریائی نبود 
بمیتراز زهدفروشی که‌دراو رویو ریاست 

مولانا گوید: 
باده ده آن پار قدح‌باره را 
۱ یار ترش روی شکرپاره را 
خیره و سر‌گشته و بیکار کن 

این خرد ہیں همه‌کاره را 
۰ و 9 

با آنکه می‌رسانی آن باده بقا را 

بی تو ثمی‌گواره این جام باده ما دا 
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مطرب‌قدح‌رهاکن زین‌گونه‌ناله‌ها کن 
جانا یکی بپاکن این‌جنس بی‌بپا را 
عراقی گوید: 
په خرابات شدم دوش مرا بار نبود 
میزدم نمره و فریاد ز من کس نشنود 
یا نبد هیچکس از باده‌فرو شان‌بیدار 
یاخود از هیچ کسی‌هیچ کسم در نگشوه 
باز گوید: 


ساقیا باده الست بيار : 


تا بمی بشکنیم رنج خمار 
اوحدی گوید: 
باده‌نوشیدگان جام الست 
نشدند از شراب دنیا مست 
(نین نك: می. میغانه) 
بادة چون نار ص انشاس قدسیه 
رحمانی. 
مولوی گوید: 
ساقیا باده‌ای‌چون نار بيار . 
دفع غم را تو ز اسرار بیار 
بادة را که ز دل می‌جوشد 
رو تو ای ساقی دلدار بیار 
و ۰ 
ساقیا بادهٌ گلرنگث بيار 
داروی درد دل تنگت بيار 
روز بزمست نه‌روز رزمست 
ختجر جنگث ببر چنگث بيار 
پاد در ادبیات عرفانی به معتی 
فیض, امدادات غیبی» و به معنی غرور 
و خودخواهی هم آمده است. در سخنان 
شباب! لدین, سپروردی. باد خوش بوی به 
معنی پشارت و سرور و خوشی آمده‌است: 
مدتی در آن تفکی بماند که این باد 
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فرهنگ اصطلاحات غرفانی 


خوش‌بوی چیست و این اصوات خوش از 
کجاست؟ معلومش‌نمی‌گشت و درین‌اوقات 
بی‌اختیار او فرحی درو مي‌آمد. و این 
جپالت او از آن بود که خود را فراموش 
کرده بود و وطن را «نسوالله فانساهم 
انفسپم»۲. هر وقت که از باغ بادی یا 
بانگی برآمدی او در آرزو آمدی بی‌آنکه 
موجبی شناختی يا سببش مملوم بودی.۵ 
باد پنبان است از چشم ای امین 
در غبار و جنبش برگش به‌بین 
کز یمین‌است‌آن‌و زان يا از شال 
جنبش برگت بگوید وصف حال 
مستی دل را نمی‌دانی که کو 
وصف او از نرگس خمار جو 
۰ 
باد بر تخت سلیمان رفت کق 
پس سلیمان گفت باداء کڻ مرو 
باد هم گفت ای سلیمان کژ مرو 
گر روی‌کز. ازکژم خشمین‌مشو 
e‏ 
ما همه شیریم شیران علم 
حمله‌مان از باد باشد دمبدم 
حمله‌هان از باد و ناپیداست باد 
جان فدای آنکه ناپیداست باد 
باد ما و بود ما از داد تست 
هستی ما جمله از ایجاد تست 
لذت هستی نمودی نیست را 
عاشق خود گرده‌بودی نیسترا 
ما نبودیم و تقاضاسان نود 
لطف تو ناگفت؛ سا می‌شنود 
باد صبا - باد صبا اشار تست به 
نفحات رحمانی که از طرف مشرق 


بار امانت 


روحانیات می‌آید؛ چنانکه حضرت دسالت 
پناه فر‌مودند: «انی وجدت نفس‌الرحمان 
من جانبالیمن»۶. 
حافظ گوید: 
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری 
زنیار عرضه ده ب جانان پیام ما 
گو تام ما زیاد بعمد از چه می‌بری 
خود آیدت که یاد نياید ز نام ما 
عطار گوید: 
چون باد صبا سوی چمن تاختن آورد 
گوئی بننیمت همه مشك ختن آورد 
زان تاختنش یوسف گل گر نشد افگار 
پس از چه‌سبب غرقه‌بخون پیرهن‌آورد 
عراقی گوید: 
نفس باد صبا گر بر کویش بوزد 
خوشدمان خوشتر از انقاس مسیحابینند 
بادی ‏ بادی و بادی بلاپادی. آنچه 
در موقع خاص بردلا ظاهرشود و احوال 
مخصوص برای بنده در آن حال حاصل 
آرد» و آن از طرف حق تمالی بر دلپای 
بندگان ظاهر شو د. انوار خاصی که تمام 
خواطر انسان که ناشی از غیر باشد زائل 
گرداند و آنرا در متام دوم «بادی بلایاد» 
گویند. درین مقام» به‌و اسطه ذکزهای 
مخصوص و وردهای مآثور» بر دل اهل 
معرفت» احوال و انوار و صفا و جلای 
مخصوص پیدا شود.۷ ۲ 
یادیه د صحراو بیابان. در ادبیات 
مرفانی» بادیه و وادی» کنایه از 
گذرگاه‌های دشواری است که سالکان را 


.۱۵۵۳ تبانوی» کشاف‎ -٩ 

۷ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۵۸ ۰۱۱۱ 
۸- روزببان» شرح شطحیات» ۰.۳44 

۰۳۵۰ همانجاء‎ ٩ 


۱۷۹ 


در پیش است. 
عطار گوید: 
هزار بادیه در پیش» بیش هست و هنوز 
تو همچنان ز شراب غرورمانده‌ای مست 
جببان پلیست از آن سو» رود بر ساعت 
پدید آید ازین پل هزار جای شکست 
به پل بروی نشوی. تا چنین بود کارت 
بروبجه, که چنین پل کجاست جای نشست 
باران - باران کنایه از فیض حق 
تعالی و رحمت شاملۀ او است که از عالم 
غیب بر ممکنات فایض گردد و ممکنات 
برحسب مراتب استعداد» استفاضه 
نمایند. غلبه عنایات را نیز که در احوال 
سالك حاصل شود از فرح و ترح» پاران 
گو یند. 
مولوی گوید: 
غیب را ابری و آبی دیگی است 
آسمان و آفتابی دیگر است 
ناید آن الا که بر خاصان پدید 
باقیان فی لبس من خلق جدید 
هست باران از پی پسروردگی 
نیست باران از پی پژمردگی 
یاران المپام - از شطحیات سالکان 
یقت است. و منظور از آن البامات 
و افاضات غیبی است که: «باران الام 
به نيران آسمان عقل و روح بارد»۸. و 
«باران صفا تخم. ریاض قلب که از باران 
سمادت روید» و «آن باران از مزن القت 
آید به انوار بہار خواهد».٩‏ 
پار امانت ‏ این اصطلاح مأخوذ 


۱۸۰ 


از قرآن مجید است: «أنا عر‌ضنا الامانة 
علی السموات والارض...»٠٠‏ امانت» 
تکلیف و عد و پیمان البی است که در 
روژ الست بسته شده است. 


عطار گوید: 
بر سموات و ارض و ما فی البین 
قدمی ضنا الامانة فایین۱۱ 


لیس قی‌الکون کائنا ماکان 
کافل حملہا سوی 
شیر انسان کسش تکرد قبسول 
زانکه انسان ظلوم بوه و جبول 
ظلم او آنکه هستی خود را 
باقع فافش بفای: سره :را 
جپل او آنکه فیس جز حق بود 
صورت آن ز لوح دل بزدود 
نيك ظلمی که عین معدلت است 
نغز جببلی که مغز ممرفت است 
جامی گوید: 
هیچ موجود نیست در عالم 
که شناسه 


داند آدم حقیقت همه چیسز 


حقیقت آدم 

عین حق را حقیقت همه نیز 
بیند آن عین را بچشم میان 

گشته ظامر بصورت اعیان 
غیر ازو نبیند در جہان هیچ 

آشکار و نهان نه بیند هیچ 
لیکن این دوستی نه آسانست 

پلکه خاص خواص انسانست 


جانب آن اشارتیست ئپفت 


آن امائت که حضرت حق گفت 


1 احزاب / ¥۲ 


٠ الانسان؟۲‎ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حافظ گوید: 
آسمان بار امانت نتوانست کشید 

قرع فال به نام من دیوانه زدنه 

بارقه س از ریشابرق» درخشندگی: 
در اصطلاح اهل ذوق عبارت‌از روشنائی 
از جانب خداست که به سرعت خاموش 
شود و آن از اوائل کشف است. و به 
عبارت دیگز لایحه‌ای است از جناب‌اقدس 
که می‌نماید و نمی‌پاید.۱۳ 

بارگاه الست - مقام لاهوت الى 


است: 


جامی گوید: 
دور بیان بارگاه الست 

بیش‌از این ره نبرده‌اند که هست 
ذات پاکش ز چونی و چندی 

هستی ساده از شانمنهی 
در مکین‌ومکان چه‌فوقو چه تحت 

وحدتی ساذج است و هستی بحت 

بعضی از ترکیبات: بارگاه سلطنت 
پناه» پار گاه‌ملکوت» بارگاها لبی» بارگاه 
حق» بارگاه اژلی... 

باژ س پر ندمعروف و نزد عارفان» 
کنایه از روح و ارواح قدسی و نفس 
ناطقه انسانی است. 

عطار گوید: 
برو بند قفص بشکن‌که بازانر! ققص‌نبود 
تودر بندقفص‌ماندی چه باز دست سلطانی 

بازار د عبارت از مقام تجلیات 


انوار الپی و مر تبه کثرت و تفرقه‌است. 


۱ ما این امائت را بر آسمانبا و زمین و آنچه میان آلباست عرضه داشتيم و همه 


خودداری کردند. 


۲- در حبان وحود هیچ چیز که عپده‌داز حمل آن امائت شود جز انسان نیست. 
۳ عبدالرزاق کاشانی» اصسطلاحات صوفیه» ۰.۳ 


هراقی گوید: 

ناگه بت من مست پبازار برآسد 
شور از سر بازار بيك بار برآمد 

بس دل که یکوی غم او شاد فروشد 
بس جان‌که زعشق رخ او زار برآمد 

در صومعه و پتکده عشق گذری کرد 
مؤمن ز دل و گبر ز زنار برآسد 

مانا یکر‌شمه سوی او باز نظر کرد 
کاین شور شغب از سر بازار برآمد 

با اهل خرابات ندانم چه سخن گفت 
کآشوب و فریو از در خمار برآمد 

در صومعه‌ناگاه رخش‌پرده برا نداخت 
فریاد و ففان از دل ابرار برآسد 

آورد چو درکار لب و غمزهو رخسار 
.جانو دلو چشم‌همه از کار برآمد 

تا جز رخ او هیچ کسی هیچ نبیند 
در جمله صور آن بت عیار برآمد 
«چون معشوق مستولی در محبت از 
محبت جان محب محمل‌عشق قدم بر نگیرد» 
و به بازار شوریدگان معرفت برآید و 
از هی تیان نها دیع چو متا 
حجاپ برخاست» ممشوق مرامات ماشق 
کند» از بی‌خودی و رنگت‌آمیزی به‌بازار 
خویرویان برآید و آنچه دید بازگوید. 
نانسودن از خاسی است و نمودن از 


خودکامی۱۳». 
تر کیبات: 1 
بازار مشق س توجه‌عاشق در بدایت 
حال. 
عطار گوید: 


1€ روزیبان» شرح شطحیات» ۰.۷1 
٥‏ تبانوی» کشاف» ۰۱۵۵۳ 


۸۹ 


در دلم تا برق هشق او بجست 
رونق بازار عشق من شکست 
چون مرا می‌دید» دل برخاسته 
دل ز من بر بود» درجانم نشست 
خنجر خون‌ریز او خونم بریخت 
ناو کب مژگان او چانم بخست 
آتش عشقش ز غیسرت در دلسم 
تأختن آورد همچون شیر مست 
پازار ملامت ‏ بازار بلا و محنت» 
بازار تقدیر. 
بازوی ‏ صفت مشیت‌را گویند.۱۵ 
نزد عارفان اشاره به وجه ممکنات 
است که همه ظل و فییء حق. و در جنب 
جبروت و ذات قمباریت او محو و باطل 
محض‌اند۱۶ که گفتها ند: 
الا کل شیئی ما خلالله باطل 
و کل نعيم لا محالة زائل 
e‏ 
تفکر رفتن از باطل سوی حق 
بجزو. اندر بدیدن کل مطلق 
پاطنیه - جامی گوید: کسانی که . 
گویند تقید به احکام شریمت وظیفهٌ‌عوام 
است؛ نظر آنپا بر ظواهر است و خود 
را از تقید به قید شریمت آزاد دانند. و 
اهتمامشان به مراعات باطن است.۱۷ 
- فرقه‌ای از فرق‌اسلامی‌شیمیمذهب 
را که به امامت اسماعیل‌بن جعقر صادق 
معتقدند و گویند حضرت صادق (ع) او 
را به امامت متصوص و منصوب کرد را 
پاطنیه و اسماعیلیه گویند. 


1¥ جامی» نفحات الاس» ۰.۳ 


AF 


برخی گفته‌اند که میمون بن‌دیصان 
معروف به قداح که پندهة حضرت صادق 
پود» و محمد‌بن حسن ملقب به دیدان» 
و احمدنامی رح این مذ هب‌را ریختند۱۸۰ 

پاطن ‏ در برابر ظاهر. الباطن 
والظاهر از نامپای خداوند است. باطن 
شریعت در برابر ظاهر شریعت است. 

باغ س این کلمه در ادبیات عرفانی 
و سخنان عارفان به صورت ترکیباتی 
مانند باغ قدم. باغ ازل» باغ جاودانی» 
باغ جاوید. باغ حکمت به‌کار رفته‌است. 

روزببان گوید: نور اصل صقت 
از مصدر قدرت» عقل اول را به رسالت 
ف‌ستاد. به جناح نور دیمومت پپرید» 
گرد باغ ازل برآمد» می‌غان ابد را نشانه 
کرد. اين طوطی ملك ممارف به بزم 
کواشف درآمد. صد هزار منقار به جان 
ارواح فرو کرد» مس صمیم. الفت از 
برگت جان بیرون کشید.۱۹ 

حافظ گوید: 
باغ مراء چه حاجت سرو و صنو برست 

شمشاد سایه‌پرور ما از که کمتر است 
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای 
کت خون‌ما حلال‌تر از شیر مادر است 

باغ و باغ ملکوت ظاهرا کنایه از 
عالم ارواح و جپان پباکان است: 
آن حبة القلب دانه‌ایست که باغبان ازل 


0 


1۸ بغدادی» الفرق بين الفرق» ۰ ۰۱۸۰ 


۹- روزیپان» شرح شطحیات» ۱۸. 
*_ اسراء / ۸۵ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و ابد از انبار خانة الارواح جنود مجنده 
در باغ ملکوت «قلالروح من امر ریی»۲۶ 
نشانده است. 
و به خودی خود آنرا تربیت نماید 
که: «قلوب العباد بين اصبعین من‌اصابع 
الرحمن یقلیپا کیف یشاء».۲۱ و چون مدد 
آب علم «من‌الماء کل شی حی»۲۲ با نسیم 
«ان لله فی ایام دهر‌کم نفحات»۲۲ از یمن 
یمین‌الله بدین حبة‌القلب ميرسد» صد 
هزار شاخ‌وبال‌روحانی ازو مس برمیز ند» 
از آن بشاشت و طراوت» این معنسی 
عبارت است که: «انی لاجد نفس الرحمن 
من قبل الیمن».۲۲ پس حبة التلب که‌آنرا 
کلم طیبه خوانند و شجرء طیبه شود... و 
از این شجره عکسی در عالم کون و فساد 
است ۲۵۰۰۰۰ 
باغستان - در ادبیات عرفانی 
کنایه از عالم ملکوت است. 
باغ هشت‌در - کنایسه از بپشت 
است» که آمده است: بپشت را هشت در 
بود و جہنم را هقفت در. 
عطار گوید: 
خه‌خه‌ای طاوس باغ هشت در 
موختی از زخم مار هفت مس 

صحبت این مار در خونت فکنه 
از بپشت عدن بیرونت فکنه 
بالغان سس در نزد عارنان کسانی که 


۱- دلپای‌بندگان ميان دو انکشت‌ازانگشتان‌رحمان است و هرطور بخواهد آنرا می‌گرداند. 


۲ انبیاء/۳۰. 


۳- خدای را در ایام و روزگار شما نسیم‌هایی است که فرو می‌فرستد بر شماه 
۶6 من نفس رحمانی را از سوی یمن دریافتم. 
e‏ سصپروردی» فی حقيقة العشق. مجموعه سوم مصنفات» ۰۲۸۸ 


بت 


همواره در ترقی و سیر از مرحله‌ای به 
مرحله دیگر و از حالی به حالی دیکگی 
روند تا واصل گردند» بالفانند.۲۶ 
عطار گوید: 

اگر بالغ شوی ظاهسر ببیتی 

که صد عالم فزون‌تر پایۀُ تست 
برآ از پرده و بیع و شری کن 

که هر دو کون يك سرمایڎ تست 


تو بینی تو آن خود سای تست 
بان نای - از اصطلاحات مولانا 
جلالا لدین در این بیت: 
آتش است این بانگت نای و نیست باد 
هر‌که این آتش ندارد نیست باد 
و مراد از آن» نالۀ روح گر‌فتار در کالبد 
مادی تن‌است که از اندوه فراق از معشوق 
حعهیقی و فراق از اصل خود می‌نالد: 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجوید روزگار وصل خویش 
بت این کلمه و تر کیبات آن در 
ادب عرفانی بسیار به‌کار رفته است. 
فخرالدین‌عراقی بت‌را برمقصودو مطلوب 
اطلاق کرده است؛ اما این معنی در هم 
کاربردها بویژه در ترکیبات آن درست 
مولوی گوید: 
آن بت شیسرین لقای ماسرو " 
در تعجب مساند از مسردی او 
با بت زنده کسی چون گشت یار 
مردەرا کی در کشد اندر کنار 


AP 


جامی گوید: 
هر‌کجا جلوه کند آن بت چالاکت آنجا 
خواهمازشوق‌کنم جامۀ خود چاکت آنجا 
مزن آتش بمن ای آه درآن کوی مباد 
دودخیزد زس این‌خس‌وخاشاکت آنجا 
مبسریدم ز سس راهش اگں میرم زار 
بگذارید خدا را که شوم خاکت آنجا 
شدم آوارة شپری بگر‌فتاری دل 
کو ز خونریز غریبان نبود باکت آنجا 
در شرح گلشن راز بت را به‌معنای 
چسم» ماده و هوی و هوس آورده است: 
بت‌پر‌ستی چون بمانی در صور 
بگذر از صورت برو معنی نگر 
¢ 6 6 
هر‌که او در ره به چیزی مانده باز 
شد بتش آن‌چیز, گو يا بت بساز ۲۷ 
8 46 ¢ 
بت و زنار و ترسائی درین کوی 
ارباب حال و اهل کمال همه کف است و 
اگر کف نیست» برگوی چه معنی دارد 
و ازین الفاظ چه مقصود است؛ اين 
سژالی است که شبستری مطرح کرده و 
چنین پاسخ گفته است: 
بت این‌جا مظبی عشق است و وحدت 
بود زنار بستن عقد خدمت۲۸ 


۰ 


ماست 
حق‌پرستم دان اگر بینی که هستم بت 
پرست 


در معلی دیگر» بت‌شکنی به معنای 


- قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء ۲۲۸/۱؛ عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۸» ۱۳۳. 


۷ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۱۵۳. 
۸- همانجا» ۰.٩۳۹‏ 


۸۶ 


در هم ر یختن کبر و غرور نفس آمده‌است. 


۰ 
بت شکستسن گیسسم ایراهیم‌وار 
کو بت تن را فدا کسردی به نار 
بت‌پی‌ستی‌گر گرفتار خودی نه‌حق‌پررست 
درملریقت بی‌خودی‌اصل‌هبادت آمدست 
تا اسیری ازخود و فانیو باقی‌شو بدوست 
ساقی میخانه و پیں خرابات آمدست 
مو لوی گوید: 1 
من نیم در عہد ایمان بت‌پرست 
بت برآن بت‌پرست او لی‌تررست 
بتہا بت نفس شماست 
زانکه‌آن‌بت مار و این‌بت اژدهاست 


مادر 


آهسن و سنگست تفس و بت شرارا 

آن شرار از آب میگینرد قرار 
سنگت و آهن زآب کی ساکن شود 

آدمی با این دو کی ایمن شود 
سنگت و آهن .در درون دارنسد نار 

آبرا بر نارشان نبود گذار 
بت سیاه آبیست در کوزه نهان 

نفس مرآت سیه را چشمه دان 

اين تنوع در تعبیرات و اطلاقات 
بت» مسبوق به سوابق طولانی بت‌سازی و 
بت‌تراشی و بت‌پرستی است و با توجه 
به‌همین‌سوابق که بت‌را زیبامی‌تراشید ند» 
سمبل و نمودار زیبایی و جمال و کمال 
معبود شده است چنانکه در شرح گلشن 
راز آمده: مصدر و منبع جمیع کمالات 
است که مرتبت قطبیت کبری است.۲۹ 
درآمد از درم آن بت سحرگاه 

مرا از خواب ففلت کرد بیدار 
عراقی گوید: 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


هرگن بت من روی به کس نتمودست 
این گفت و مگوی مردمان بیپودست 
آتکس که ترا به راستی بستوده است 
او نیز حکایت از کسی بشنودست 
به بعنای مظبر حق هم آمده است: 
در بتکده‌ها غیں تو را می نیر‌ستند 
آنکس که برد سحده بر سنگثوگلوچوب 
¢ © »9 
بت‌پرستان را توشی مطلوب جان 
هست از بت روی تو محبوب جان 
و و 
بت‌پی‌ستی ارادة الله است 
پس کسی را از آن چه اگراهست 
به معنای مظپریت عشق و وحدت 
هم آمده است؛ و مراد از عشق. حقیقت 
مطلقه است و نزد صوفی صافی تسام 
ذرات موجودات مظبر و مجلای 


واحده‌اند. 


حلیفتب 


۰ ۰ 
حسن شاهد از همه ذرات چون مشود 
ماست 
حق‌پرستم دان اگر بینی که هستم بت 
پرست 

نائی گوید: 
روزی بت من مست ببازار برآمد 
گرد از دل عشاق بيك بار برآمد 
رخسارو خطش بود چودیبا و چوعنبی 
صد شیفته را از غم او کار برآمد 
در حسرت آن عنب و دیبای نوآئین 
فریاد ز بزاز و ز عطار برآسه 
صد دلشده را از غم او روز فروشد 
باز آن دو بسم‌کردو خریدار برآمد 


۹- لاهیجی» شرح گلشن راز. ۰۷۰۱ ۰۷۰۸ 


۰۱۳۹ ۳۶ هبائجا»‎ “fe 


را ا 


بتخانه 


بپرحال صوفیه بت‌پرست به کسی 
گویند که به یکی از مقامات رسیده و 
پدان مسرور گشته باشد.۲۰ 

خواجه عبدالله گویسد: نفس بت 
است و قبول خلق زنار» 
بگفتم بيك بار .۲۱ 

در انسان کامل بتمپای آدمی را که 
عوایق‌اند هفت دانده که دوستی نفس» 
اساس آن بتہا است و باید ابتدا آنرا 
شکست ۲۲۰ 

وی بت را کنایه از نفس خودخواه 
و کبر و غرور دانسته و گوید: 

آدمیان دراین‌عالم‌سفلی مسافرانند. 
کالبد وی از عالم سقلی است» روح وی 
از عالم علوی و ملائکه است و در این 
عالم به طلب کمال آمده است. آدسی 
مرکب از دو چیز بود: روح و قالب. 
روح از عالم امر است و کالبد از عالم 
خلق. بعضی از آدمیان نمی‌دانند که در 
اين عالم مسافراننه و به طلب کمال 
آمده‌اند و شمپوات دنیاوی آنا را قریفته 


شیم 


با تو 


است: شپوت شکم» شہوت فرج» شہوت 
دوستی فرزند که هر سه پت عوامند که 
این چنین آدمی را به خود مشفول کرده 
است؛ و بعضی مي‌دانند که مسافرانند و 
به طلب کمال آمده‌اند و اما به طلب 
کمال مشفول نمی‌باشند و دوستی و 
آرایش ظاهر که بت صغیر است و دوستی 
جاه که بت اکبر است ایشان را فریفته 
گردانیده است. این هرسه. بتان خواصند 
و هر شش» شاخمای دنیایند و لذات دنیا 


- رسایل ۱۲ 

۲- عزیزآلدین نسفی» انسان کامل» ۵4. 
۳۳ انسان کامل؛ .٥٤‏ 

۳6 همانجاء ۰۱۳۸ 


م۸ 


0 


بیش از این نیست. چون اين سه شاخ 
آخرت (بت صغیر و بت کبیر و اکبر) 
قوت گیرند و غالب شوند سه شاخ اول 
ضعیف و مغلوب شود. 

پس بتان آدمی به‌حقیقت هفت‌اند: 
دوستی نفس و دوستی آن شش دیگر هم 
برای نفس است؛ و دوستی نفس بتی 
بغایت بزرگت است؛ و بتان‌دیگی به‌و اسطةٌ 
وی پیدا آیند و جمله را می‌توان شکست. 
اما دوستی نفس که بتی بزرگت است 
نمی‌توان شکست. و بعضی می‌دانند که 
در این عالم مسافرانند و به طلب کمال 
مشفولند» و بعضی كمال هم حاصل 
کرده‌اند و به کمال دیگران مشفولند و 
بعضی کمال حاصل کرده‌اند و به خود 
مشغولند. پس‌آدمیان همین‌سه‌طایفه!اند.۲۲ 

کس بود که چندین سال بت‌پررست 
بوده است و همه‌روزه عیب بت‌پرستان 
کند و نداند که همه‌روژ بت می‌پر‌ستیده 
است۲۴۰ 

بتخانه سب بتخانه کنایه از عالم 
لاهوت یعنی وحدت کل است و به معنای ‏ 
مظبریت ذات احدیت هم آمده است. 

خواجوی کرمانی گوید: 
حاجیان را کعبه بتخانه است و ایشان 

بت پر ست 

ور به‌بینی در حقیقت کمبه جز بتخانه 

در معنای معبد» عطار گوید: 
مسلمانان من آن گبرم که بتخانه بناکردم 
شدم بر بام بتخانه درین عالم ندا کردم 


۱۸4١ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


صلای کش دردادم شما را ای مسلمائان 
که من آن کمنه‌بتپا را دگر باره جلا کردم 
از آن‌مادر که‌من زادم دگرباره شدم جفتش 
از آنم گبر میخوانند که‌با مادر ژنا کردم 

مراد از گبر» ظلمت خلقت است و 
مراد از بتخانه» بیابان وجود عنصری. با 
مادر زنا گردم» خلاف تفس اماره رفتار 
کردن است. (در این معتی بحث بسیار 
است). 

عطار گوید: 
زلف تو زنار خواهم کرد از آنك 

هر شکن از زلف تو بتخانهایست 
مشق را 
جان خون‌آلود من پیمانه‌ایست 


واندرین بتخانه درد 


در خرابات خرابی میروم 
وانك گر گنجیست در ویرانه‌ایست 
برخی از ترگیبات: بتغانه آزر» 
بعخانه آژران۵؟... : 
پتکده ب بتکده به‌معنای باطن‌عارف 
کامل است که در آن شوق معارف اليه 
بسیار باشد.۳۶ 
عراقی گوید: 
در صومعه و بتکده عشتش گذری گرد 
مومن ز دل و گبی ز زنار ہرآمد 
در کوی خرابات جمالش نظی افکند 
شور و شعی از در خمار برآمد 
در وقت مناجات خیال رخش افروخت 
فریاد و ففان از دل ابرار برآمه 
يك جرمه ز جام لب او می زد یافت 


.۲۵۵ روژیبان» شرح شطحیات»‎ ٥ 
.۱۵۵۳ تبانوی» کشاف»‎ ٣ 


در سوخت؛ آتش شمع رخش افتاد 
از سوز دلش شعلة انوار برآمك 
باد در او ہب سر آتش گذری کرد 
از آتش سوزان گل بی خار برآمسه 
ناگاه ز رخسار شبی پرده برانسداخت 
صد مین ز هرسو بشب تار برآنه 
بچه ترکان - کنایه از زیبارویان 
جان‌ستان و آتش‌افروزان انس و جان 


است. 

حافظ گوید: 
یارب :این بچه ترکان چه دلیرند بخون 

که به‌تیر موه هر لحظه شکاری گیر نه 
رقص بر شمر نو و اله نی خوش باشد 
خاصەرقصىكەدرآن دست نگاری‌گیر نه 

بحر د دریا. مقرد و جمم این کلمه 
و تر‌گیبات آن در سخنان عارفان بسیار 
اده اسک ماقت بر بایان بش 
بی‌گران» بحر محطء بحار ابدیت؛ بحار 
الوهیت» بحار الہام» بحار تفکر. بحار 
عطاء بحر ازل» بح اژلیات» بحر اژ لیت» 
بحر الوهیت. بحراثبساط» بحر بلاشاطی» 
بحر تجلی» بحر جبروت» بحر حیاأت» بحر 
حیرت» بحر عشق» بح ملگوٿ» بحس 
قدسی» بحر قدم» بحر قلزم» بحر ڳبریاء 
بح نور» بح وحدت و جز آنا.۲۷ 

بحر فی‌الجمله کنایه‌از دریای‌هستی 
و هستی مطلق و وحسدت وجود است. 
بسراساس متيدة پیروان وحدت وجود 
که گویند جببان وجود و عالم و آدم همه 


۷- عزیزالدین لسفی» انسان کامل» ۰4 ۰۱۱۳ ۰۱۸ ۰۲۵۹ ۲۰۱ و ۱۹۷؛ دوزیبان» شرع 
شطحیات» ۳4۸ ۳۹ ۲۱ ۲۰ AYA‏ ۰۱۲۶۰ ۱۳۵+ € , 


بحر عیان 


يك وجود است و آن دریای هستی است 
با امواج گوناگون» و امواج ین دریایند 
در عین حال که غیں دریائند» و موجودات 
و کثرات» امواج این دریای وجودند. 

و نیز مقام ذات و صفات بی‌نپایت 
حق است که تمام کائنات» امواج بحر 
نامتناهی اویند. 

عراقی گوید: 
آن بحر که موج او است دریا 

و آن ور که ظل او است اشيا 

و پالاخره مقام وحدت» بح‌ست» 
و مقام کثرت. امواج بحر ند.۳۸ 

عطار گوید: 
بحریست فیرساخته از موجپای خویش 
ابری است عین قطره. عدد بار آمسده 
کز عکس او دو کون پر انوار آمده 

شاه نعمت‌الله گوید: 
هشق او بحریست ما فرقه در او 

بود در او بحر بی‌پایان سا 
ايکه گوئی جان یجانان میسدهم 

جان چه باشد پیش آن جانان ما 


ترکیبات مستهمل آن در کلمات 


عررفا٩۲:‏ ۳ 
بحر بی‌بایان 
عطار گوید: 


فرورفتم بدریائی که نه پا و نه سس دارد 
ولی هر قطرء از وی بصد دریا اثر دارد 
ز عقل و جان‌و دین‌و دل بکلی بیخبر گردد 


کسی کز سر این دریا سر موئی خی دارد 


۳۸ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۹۹ 


AY 


چه گردی‌گرداین‌درياکه هر کومرداین‌ره‌شد 
ازین دریا بہر ساعت تحیر بیش دارد 
ترا با جان مادرزاد ره نبود درین دریا 
کسی‌این بحرراشاید». که صدجانی‌دگردارد 
توهستی مردصحرائی چه بشتابی‌درین‌دریا 
که با هر قطرءٌ دریا دل مردان بس دارد 

بحر جود دریای بخشش حق. 

هلالی گوید: 
اگر ماهست پیشش در سجودست 

وگر ماهیست غرق بحر جود است 
زهمی صانم که از مه تا بماهی 

دهد بر وحدت ذاتش گوامی 

بحر ظبور - مظاهر حق. 

عراقی گوید: 
بحر ظیور و بحر بطون قدم بہم 

در من ببین‌که مجمع بحرین اکبرم 
موسی‌وخضر در طلب‌جممی چنین 

لب تشنه بر لب دریای اخضرم 
حسن رخم بصورت آدم پدید شد 

در حال سجده کرد فرشته برابرم 
کشتی نوح از نظر من نجات یافت 

نار خلیل سوخت هم از تاب آذرم 

بحر عیان د پیر طریقت گفت: من 
چه دانستم که مزدور اوست که بہشت 
باقی او را حظ است و عارف او است 
که در آرزوی يك لحظ است. 

من‌چه‌دانستم که مزدور. در آرزوی 
حور و قصور است» و عارف در بحرعیان 


غرقة نور است.۴۰ 


۹ جن ترکیباتی که ذیل همین عنوان میآید» برای ترکیبات دیگرء نك: روزبہان؛ 
شرح شطحیات» ۲ ۰۱۰۶ ۷۸ ۰۱۱۸ ۰۳۸۹ ۰۱۱۶ AYE‏ ۰۲۶۱ ۲ ۷ ۰۷۵۱ ۰۳۰۷ ۰۱۷۹ 


۰۳۶۱ ۸88۲ AYY ۵۵ (eA ۳ 


۰-_ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار ۰۰4۹/۱ 


۸۵ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بحر هستی ‏ تجلیات قدسی الہی 


چنان در بحر هستی غرق گردند 
که دل در عشق خوبی خوش‌عذاری 
رباعی: 
نه‌کش و نه‌ایمان نه‌یقین ماندو نه‌شت 
اندر دل من ستاره پیندا شد 
گم گشته در آن ستاره هفت فلك 
ای‌درو یش اول درنمك‌سار شریعت 
از نجاست طبیعت پاکت پاید شد. بعد از 
آن در آب حقیقت مستضرق گشت. از 
این‌جاست که گفته‌اند تا اول در شریعت 
محمدی کامل نشوی به حقیقت احسدی 
واصل نگردی. 
عطار گوید: 
کاری است قوی ز خود بریدن 
خود را پفنای محض دیدن 
از کوی شریمتش گذشتن 
وانگه به حقیقتش رسیسدن 


مانند قلم زبان بيده 

پر لوح فنا به سس دویسدن 
در میکده دست برگشادن 

با ساقی روح می‌کشیدن 
بی‌خویش شدن ز هستی خویش 

در هستی دوست آرمیسدن 


در فلسفۀذوقی و عرفان از وجود. 
پراساس اصالت وجود به دریای هستی 
اصولا همانطور که در 
فر هنگت اصطلاحات علوم عقلی در تحت 
عنوان کلم وجود بیان کرده‌ام برمبنای 
اصالت وجود. وجود به مشابة دریای 
بیکران است و ماهیات همه امواج این 
دریا می‌باشد و معنی اعتباری‌بودن ماهیت 
و اصیل بودن وجود همین‌است. از تطور 


تعبیر شده است . 


و تموج دریا کثرات پدید می‌آید» اما 
می‌نماید و نمی‌پاید و سرانجام همة 
امواج بدریا باز کشت می‌کنند که فرمود: 
انالله و انا اليه راجمون. 
جامی گوید: 
بحریست نه کاهنده نه افزاینده 
امسواج ۳۳ او رونده و آینده 
عالم چو عبارت از همین امواج است 
نبود دو زمان پلکه دو آن پاینده 


*# و #۰ 


عالم بود ار نئی ز عبرت عاری 
نہری جاری بطورهای طاری 
واندر همه طورهای نہر جاری 
سریست حقيقة الحقايق سارى 
عالم و آدم همه يك حقیقت است 
که به صور گوناگون متلبس می‌شود؛ و 
اعراض مالم و موجودات متعین متعدد 
می‌نماید و او را در مراتب کونی جن به 
این صور و اعراض‌ظلپوری‌نیست چنانکه 
در خارج» آنپا را بدون‌او وجودی‌نیست. 
سوفسطائی که از خرد بی خب است 
گوید عالم خیالی اندر گذر است 
آری عالم همه خیالست ولسی 
پیوسته در او حقیقتی‌جلوه‌گ‌است 
و بالاخره ارباب کشف و شود می‌بینند 
که حضرت حق سحانه و تعالی در هر 
نفسی متجلی است به تجلی دیگر و در 
تجلی او اصلا تکرار نیست. یعنی دردو 
«آن» به يك تعين و يك شان متجلی 
نمی‌گردد و بلکه در هر نفسی به تعین 
دیگر ظاهر می‌شود و در هر آن به شأنی 
دیگر متجلی می‌گردد. 
هستی که عیان نیست دو آن در شأنی 
در شآن دگر جلوه کند هی آنی 


بخل 


۸۵ 


این نکته بجو ز کل یوم فی شأن 
گر بایدت از کلام حق برهانی 
سعدی گوید: 
غریق بحر مودت ملامتش مکنید 
که دست و پا بز ند هر که درمیان ماند 
بحر عطا تب فيض دائم حق. 
جامی گوید: 
آنجا که کمال کبریای تو پوه 
عالم نمی از بحر عطای تو بود 
ما را چه حد حمد و ثنای تو 
هم حمد و ثنای‌تو سزای‌تو بودا؟ 
بحر محیط - کنایه از نور نامتناهی 
است‌که‌فر‌مود: الله نورالسموات‌والارض. 
نسفی گوید: صوفیان هند جہان 
وجود را دریای نور دانسته‌اند. باطن 
وجود نور است و باین نور می‌باید رسید 
و این نور را می‌باید دید و ازین نور در 
عالم نگاه مي‌باید کرد تا شرت خلاص 
شود و کثرت برخیزد. شیخ ما می‌فرمود: 
من بدین نور رسیده‌ام و این دریای نور 
را دیده‌ام. نوری بود نامحدود و نامتناهی 
و بحری بود بی‌پایان و بی‌کران و فوق و 
تحت و یمین و يسار و پیش و پس 
نداشت. در این‌ور حیران مانده‌بودم.. 
ای درویش هر سالکی بدین دریای نور 
نرسید و در این دریا فرق نشد» بوئی 
از مقام وحدت نیافت. و هر که په مقام 
وحدت نرسید و به لقای خدا مشرف 
نشد و هیچ چیز را آنطور که هست ندید 
و ندانست» نابینا آمد و نابینا رفت. و 


علامت اینکه کسی در این دریسای نور 


۱- لوایح» ذیل همان واژه. 
۲- انسان کامل» ۰۲8۸ 


فرق شده و و 
به صلح باشد» با همه به نظر شفقت و 
محبت نگرد» مودت و مماونت از هیچ کس 
دریغ ندارد» هيچ‌کس را بی‌راه و گمساه 
نداند و همه را در راه خدا داند. 

عزیزی حکایت کند که چندین سال 
خلق را به خدای خواندم هيچ‌کس سخن 
من قبول نکرد» نومید شدم و ترکث کردم 
و روی به خدای آوردم. چون به حضرت 
خدای رسیدم» جمله را در آن حضرت 
حاضر دیدم» جمله در قرب بودند. این 
است معنی بحر محیعط و بحر هستی.۲؟ 

بعری بلاشاطیء ‏ یمنی دریسای 
من بی‌ساحل و بی‌پایان است و به عبارت 
دیگر در حالی هستم که آنرا پایان نباشد. 
این اصطلاح را شبلی در مقام سکر و 
تحیر بکار برده است.۲۳ 

۱۳ س خودداری از اعطاء نعمت. 
از صفات رذیله است. در لطائفالمواقف 
آمده است: ۱ 

تال‌الله تعالى: «و من يوق شح 
نفسه فاو لئك هما لمفلحون».۴۳ یعنی آ 
کسان که از رذیلت صفت بخلو امساک 
تقس سلامتند» ایشانند که رستگارانند. 
و در خبر است که سه چیز است که هلاکث 
کنندة آدمی است: اول بخل و امساکت 
ورزیدن» دوم آرزوی نفس برآوردن» 
سوم عجب و خودپسندی. 

و مروی است که رسول صلی‌الله 
عليه و آله فرمود که: شما می‌گویید 
بخیل ممذورتر از ظالم باشد! کدام ظلم 


۳ طوسی» کتاب‌اللمع» ۳۹۵؛ قونوی» مصباح‌الانس» ۳۶۱: 


٩ / الحشر‎ 4 


۱۹۰ 


است که به نزد حق تمالی به پخل رسد؟ 
و حق سبحانه به‌عزت و عظمت‌خود سو گند 
یاد کرده است که هیچ بخیل را به بپشت 
نگذارد. و منقول است که یحیی‌بن زکریا 
ملیه‌السلام ابلیس را دید» گفت: کیست 
که وی را ازهمه دوستتر داری؟ و کیست 
که وی را از همه دشمنتر داری؟ جواب 
داد که پارسای بخیل را دوستتر دارم» 
زیرا :در همه دنیا جان همی کند و 
طاعت سی کند و به علت بخل در آخرت 
از آن بره‌ای نیاید؛ « فاسق سخی را 
دشمنتر دارم که در دنیا عيش همی کند 
و ترسم که در عقبی به برکت سخاوت 
رستگار شود.۴۵ _ 

و در نزد عارفان نیز بخل از 
مپلکات و از بدترین صفات شناخته‌شده 
است. خواجه عبدالله گوید: بخل نه کار 
دینداران است و نه خلق دوستان و از 
اخلاق انبيام و صدیقان بخل نبوده است. 

شبلی را پرسیددند که زکوة چند 
باید داد؟ گفت: بر مذهب فقمپاء از 
دو یست درم پنج درهم و بر مذهب ما جملۀ 
دویدت درم دادنی است. ۲۶ 

بدایات س بدایات یکی از احسوال 
سالکان الی‌الله است؛ و آنچه در ابتداء 
سیر سالك‌الی‌الله باید رعایت‌کند بدایات 
گویند ازجمت‌آنکه ابتداءدرسی است.۳۷ 

و آن خود ده قسم است» که در 
ابواب آمده است. و نیز توجه نفس را 


© ادهم خلخالی» لطائفالمواقف» ۹ 
1- کشف‌الاسرارء ۱۳۲/4. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


به قوای خود برای تدبیر بدن به آنچه 
نفع آنی و آتی آن در آن است بر وفق 
شریعت» مقامات سیر و پدایات نامند از 
جت آنکه ابتداء شروع در سیر است. 
و نپایات درست نباشد. مکی بعد از 
درستی بدایات. و درستی بدایات عبارات 
از اقامه امس است بر مشاهدء اخلاص و 

خواجه‌عبدالله گوید: «و اخذ ربك 
من بنی‌آدم ۲۸۲ اشارت است به هصدایت 
احوال دوستان و بستن -پیمان و عپبه 
دوستی با ایشان؛ روز اول در عد ازل 
که حق بود حاضر» و حقیقت حاصل. 

چه خوش روزی. که روز ناد 
دوستی است. چه عزیز وقتی» وقت گرفتن 
پیمان دوستی. مریدان, روز اول ارادت 
فراموش هرگن نکنند. مشتاقان هنگام 
وصال دوست تاج عمر و قبله روزگار 
دانند. فرمان آمد که این بندگان ما عپد 
ما فراموش کردند و به غیر ما مشفول 
گشته؛ با یاد ایشان ده آنروز که روح 
پاک ایشان با ما هبه دوستی می‌بست 
و دید؛ه اشتیاق ایشان را اين توتیا 
می‌کشید یم که «الست برریکم»۰۳۹ 

ای مسکین یاد کن آنروز که ارواح 
و اشخاص دوستان در مجلس انس» 
از جام محبت شراب عشق می‌آشامید ند 
و متربان ملام اعلا می‌گفتند: 

اینت مالی همت قومی ایشانند» ما 


۷- فونوی» مصیاحالانس. ۱۹: سلمی» طبقات صوفیه. ۱ لین نك: روزیپان» شرح 


شطحیات» ۰.۵٩۰ AA ۲۲۲ A‏ 
۸- اعراف / ۰۱۷۲ 
۹۔ اعراف / ۰۱۷۲ 


بذلالمیج 


۱۹۰ 


باری ازین شراب هرگز نچشیده‌ايم و نه 
نشه‌ای یافته‌ایم. 

پیر طریقت گفت: چه خوش 
روزگاری است روزگاردوستان تو با تو. 
چه خوش بازاری است بازار عارفان در 
کار تو. چه آتشین است نفسمپای ایشان 
در یادکرد و یادداشت تو. چه دردی است 
درد مشتاقان در سوز شوق و مې تو. چه 
زیبا است گفتگوی ایشان در نام و نشان 
تو. 

های و هوی آن گدایان در عیوق 
افتاد که «هل‌من‌مزید». روزی آن متس 
عالم و سید ولد آدم می‌گفت: حراء جبل 
یحبتی واحبه. 

این کوه حرا مرا دوست دارد و من 
او را دو ستم . گفتند : ای سيك کوه را 
چنین می‌گو ئی چیست این امر؟ گفت آری 
شراب مہر از جام ذکر آنجا نوش 
کرده‌ایم.۵۰ 

پدلاء س ابدال و بدلام جانشینان 
قطب و رجال هفت‌گانة معروف به نسزد 
عارفانند. عبدالرزاق‌کاشانی‌گوید: بدلاء 
هفت مردند که هرگاه یکی از آنان از 
محل خود مسافرت کند» جسد و کالبد 
خود را در آنجا گذارد و رود؛ بدان‌سان 
که اگر کسی مشاهد؛ آن کنسد نتواند 
دریابد که این کالب بی‌روح اوست و نه 
خود او... معنی بدل این است و ته معنی 
دیگر. یعنی بدل خود را که کالبد اوست 
به جای خود گذارد.۵۱ 


۰- کشف‌الاسرار: ۰۷۹۲/۳ 


در شرح شطحیات آمده است: حق 
هر شبی به آسمان دنیا نزول کند و با 
اوتاد زمین سخن گوید» دیگر با بدلاء» 
دیگر با والبان, دیگر با مجتهدان» نام 
همه بنویید. ( نك: ابدال). 
بدنامی ‏ مرتبه و حالت ملامصی 
را گویند. 
حافظ گوید: 
ساقیا برخین و درده جام را 
خاکت‌برس کن غم ایام را 
گرچه‌بدنامی است نزد عاقلان 
سار می بر کشم نه. تا زیر 
بر‌کشم اين دلق ازرق‌فنام را 
باده درده چند ازین باده‌ضرور 
خاک‌برس نفس نافرجام را 
ترکیبات: کوی بدنامی» گریبان 
بدنامی (نیز نك: ملامتیه. ملامتی). 
بدثه د شتر و گاو چاق است که 
در حج به هی وجہی و کنارتی و فرضی 
قربان کنند و در نزد سالکان کنایت از 
نفس است که در سیر قاطمه از یرای 
منازل سایرین و مراحل سالکین مرافقت 
کند؛ و بالاخره مپارکردن نقس و قر‌بان 
کردن نس اماره است؛ کنارء رکود در 
سلوکت و خذلان آن.۵۲ 
پذل‌المپچ س. یعنی بنده» آنچه در 
قدرت و اختیار دارد» در ترجه به حق» 
و برگزیدن حق بر تمام آنچه محبوب 
اوست پذل کند.۵۲ 


۱ اصطلاحات صوفیه» دیل همان اصطلاح. 
0 عزالدین کاشانی» مصباحالپداية» ۳ 
۳ روزیپان» شرح شطحیات» ۰۱۷۰ ۰٩۲۰۶‏ 


۱۹ 


پراق - مرکب پیامبر اکرم (ص) 
در ممراج. در ادبیات‌عر‌فانی مراد از آن» 
عشق است که جان معشوق را به چان 


عشق است براق جان درین راه 

تن کیست طفیلئی به فتراکث 
آن لعظه که جان شود خرامان 

در هودج کبریا بر افلاکت 
ارغنون توحید 


دست‌اندازان و 
در محفل قدسیان طر بناکت۵۴ 
تر کیبات: براق ازل» براق‌اشتیاق» 
براق بقاء» براق جان» براق شوق» براق 
برق در اصطلاح عارفان اول 
نوری‌که بر بنده ظاهر میشود و او 
را به دخول به حضرت قرب خداو ندی 
برای سیر فی‌الله می‌خواندءبرق می‌گویند. 
فرق ميان برق و وجد آن است که وجد 
یمد از ول در طسریق حاصل می‌شود 
ولی برق موجب و داصی بر دخول در 
طریق است.۵۵ 
هلا آهسته‌تر ای برق سوزان 


که شد چشمم ز تو اير بپاری 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نمی‌ماند نظر کاندر رکابت 
رسد در گرد مرکب از نزاری 
در شرح منازل پس از استناد به آیه 
«اذا رآی نارآ»۵۶ گوید: او لین نوری‌که از 
انوار تجلیات بر بنده تابد و او را په 
دخول در طریق الی‌الله پا طریق ولایت 
که عبارت از سیر فی‌الله باشد و نه 
مطلق طریق دعوت کند. همان برق است. 
فرق برق با وجد این است که وجد بعد 
از دخول در طریق حاصل می‌شودویرق قبل 
از دخول در طریق حاصل‌می‌شوداوجد نیز 
مانند برق از انوار احوال است» برق 
ضوء زائدی است بر نور وجد ولکن دوام 
آن از برق فزون‌تر باشد.۵۷ 
شمپابا لدین دررسالهٌ صفیر سیمر غ 
می‌گوید : 
اول برقی که از حضرت ربوبیت 
رسد» ہں ارواح طلاب طوالع و لوایح 
باشد؛ و آن انواری است که از عالم‌قدس 
بر روان سالك اشراق کند و لیذ باشد 
و هجوم آن چنان باشد که برق خاطف 
ناگاه درآید و زود برود که فرمود: «هو 
الذی يريكم البرق خوفا و طمعا۵۸» خوفاً 
من‌الزوال و طمعاً فیا لثبات.۵۹* 
از نظر دوم اشاره است به اوقات 
اصحاب تجرید. صوفیان اين طوالع را 
اوقات خوانند و ازین‌جاست که یکی 
می‌گوید: «الوقت امضی من‌السیف.۶۰ و 


۰۲۸۹ ۰۲۷۵ ۲۵۸ A عزیزالدین فسفی» انسان کامل» 14 نیز شرح شطحیات»‎ E: 
.٩۳ عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه.‎ ~00 


1 طه / ۰۱۶۰ 


م۳ کاشانی» شرح منازلا لسائرین» ۰۱۹-۰ 


4۸ روم / 5-13 
۹ یم از زوال د طمع در ثبات. 
1 «وقت»» بر نده قر از قىغ است. 


بساط وصل 


گفتها ند: «ا لوقت سیف قاطع»۰۶۱ «در کلام 
البی. بدین معنی اشارات بسیار است 
چنانکه می‌گوید: «یکادسنا برقه یسذ‌هب 
پالایصار .»۶۲ 

و این وایح همه وقتی نیاید» 
مدتی باشد که منقطع می‌شود و چون 
ریاضت بیشتر گردد بروق بسیارترآید» 
تا به آن حد رسد که مردم در هرچه نگرد 
بعضی از احوال آن عالم با یاد آرد. 
و ناگاه این انوار خواطف مترادف شده 
باشد و باشد که در عقب آنء اعضاء 
متز لزل گردد.۶۲ 

تر کیبات: برق‌تجلی» برق‌خاطف.۶۲ 

بريد الام تب منظوراز ایناصطلاح 
در ژبان امل‌الله طوارقی است که پر دل 
اهل حقایق فرودمیآید۵م. 

نزد اهل‌الله» یمنی "خاطر که تحر ياه 
ی است بدانچه از غيب در دل پیدا شود 
و درنگت نکند زیرا خاطری‌دیگی در آین:۶۶ 

بزم اوادنی س آشاره به آیه «وکان 
قاب قوسین اوادنی»۶۷ و کنایه از مقام 
بی‌خودی و صعود ارواح مقدسه انسان 
به مقام «لاشئی» و مرتبهت احوال و وجد 
سالك طریق را گویند. 

حافظ گوید: 
در بزم دورء يك دو قدح درکش و برو 

۱- «وقت» شمشیری براست. 


۲- فور / ۰4۳ 
۳- مجموعه سوم مصنفات» ۸۳۱۹ ۳۲۰ . 


4 روزیپان» شرح شطحیات» ۳ ۰۳:۳ 
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۷- نجم / . 

۵۸- سلمی» طبقات صوفیه» ۰۲۹۱۶ 

۹- هروی» تفسیر حدائقالحقایق» ۰۱۰۹ 


۱۹۴۳ 


یعنی طمع مدار وصال دوام را 
پساط سب یمنی آنچه از فرش و 
سفره و گستردنیمپای دیگی که یگست ند. 
این کلمه عموماً به صورت ترکیبی با 
کلمات دیگر آمده و معانی گو ناگون‌ذودقی 
دارد. 
پساط انس - مقام انس با حق. 
ابومحمد حریری گوید: من ہر بساطانس 
بودم که راهی به سوی بسط برایم گشوده 
شد. پس لغزشی برایم حاصل شد که از 
مقام خود محجوب گردیدم و ندانستم که 
راه بدان چگونه بود.۶۸ 
بساط رحمت ۳۳ بساط رحمت 
فیوضات وجودی حق تعالی را گویند. 
عراقی گوید: 
بر بساط رحمتش مالم چو ادم مقتقر 
بر در فضلشن سلیمان نیز چون‌سلمان‌فقیر 
بساط وصل ب مرتبمت اتصال و 
وصل عاشق رامی‌گو یند.۶۹ 
حافظ گوید: 
گر ازین‌منزل ویران بسوی خانه روم 
دگی آنجا که روم عاقل و فرزانه روم 
زین سفر گر بسلامت بوطن باز رسم 
نذر کردم که هم از راه بمیخانه روم 
تابگويم که چهکشفم شدازین‌سیرسل و که 
- به در صومعه پا بربط و پیمانه روم 


۱۹۶ 


آشنایان ره عشق گرم خون بخور ند 
ناکسم گر به‌شکایت سوی بیکانه روم 
بعدازین دست‌منو زلف‌چوزنجیی نگار 
چند و چند از پی کام دل دیوانه روم 
گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز 
سجده شکر کنم وز پی شکرانه ردم 
خرم آندم که چو حافظ به‌تولای وزیر 
سر‌خوش از میکده بادوست ‏ به کاشانه‌روم 
پساط هیبت-بساط انس. در 
شرح شطحیات آمده است: در مشاه‌ده 
انس رفت» جمال قدم یافت. روحش به 
انس بیاسود. سرش در خوشی مشاهده 
منبسط شد. نفس خود را در مصرض 
ربو بیت متمکن یافت» قبول‌قرب پیداشد. 
در بساط هیبت خلق را هیچ ندید. ازو 
بدو خرم شد. به عشق دلیر گشت...۷۰ 
پسط ب نزد سالکان طریق» بسط 
عبارت از ارسال شواهد عبد است در 
مدارج علم و بسط قلب. در حال کشف. 
و عبارت از حالی است بدون تکلف که 
نه آمدنش به کسب است و نه رفتن آن 
به جسید. بسط در روزگار عارفان چون 
«رجاء» باشد در روزگار مریدان. 
پسط در مقام خفاء» آن باشد که 
خدای تعالی بنده را منبسط گرداند با 
خلق ظاهرا و مقبوض باطنا؛ و اين 
رحمتی بود از حق به خلق تا همه اشیاء 
درو گنجد و او در هیچ شیئی نگنجد و 
موش باشد در اشیاء و هیچ شیثی در او 
موش نباشد.۷۱ 
کاشانی در این مقام به آیۀ شریفةً 


رم روزیبان» شرح شطحیات» E‏ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


«وجمل لکم من‌انفسکم ازواجاً و من‌الانعام 


ازواجا یذروٌ منه»۷۲ استناه کرده و گوید 


در این آیه این معنی افاده می‌شود که 


همانطور که خداوند در این دنیا برای 
اصلاح امور معاش بندگان» نظام‌ازدواج 
و تکثیی امثال انسانپا و حیوانات را 
قرار داده» اسباب معیشت آنہا را فراهم 
کرده و بالاچره سبب بسط نعمت و خاطس 
آنپا شده است. در دار عقبی نیز با 
رهنمائی اثبیا و اصحاب نموس کلمله. 
امور معاد و عقبای آنپارا اصلاح و سبب 
سمادت آن دنیای انسانپا را فراهم گرده 
اشک مع سطه جرج شرام هف از 
واردات و تجلیات در مدارج علم شرعی 
ست؛ و به عبارت دیگی معنی بسط این 
است که تجلیات و واردات خود را مستور 
دارند و پمانند سایرین به مناد علوم 
رسمی ظاهری عمل کنند؛ و نه په مفاد 
اسرار تجلیات و واردات الہى قیبی 
باطنی خود را په رداء اختصاص بپوشانند 
و حال خود را از دیدگاه خلق مستور 
دارند. در طاعات ظاهر به مانند ظاهر 
عوام بود و در مع‌فت و شمپود» باطن او 
پاطن خواص بود و ادست که حاسل 
اسرار الہى و اهل تلبيس است. 

اهل بسط سه طایفه باشند» هريك 
در معنائی و به خاطی مصلحتی. و چه‌بسا 
بود که هر سه معنی را کسی حاصل کند. 

طایفه‌ای‌را خداوند بسط دهد بدان 
روی که برای خلق رحمت باشند و 
خلق‌الله به برکت مصاحبت و مخالطت 


۱- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۱۷۵/۵ 


۲ شوری / .۱ 


سط 


آنا به سعادت دو دنیا نائل‌آیند. و اینان 
خلق را بدون احتشام از فیوضات بسط 
پخش خود بپره‌مند گردانند و معاشرت 
و مخالطت با مردم را شمار خود قرار 
دهند که همه مردم_ بتوانند از انسوار 
تابناک آنان بپره‌مند گردند و در حالات 
و مقامات» قدوه و نمونه مردم شو ند. 

طایفه دیگر به‌واسطه قوت‌و قدرت 
غریزی و استمدادات جبلی منبسط شو ند 
که معارف و مواجید آن غریزی باشد و 
اینان صاحب قوت قدسی‌اند و شود آنان 
در نايت قوت و محکمی است و هیچ 
امری نتواند حاجب بسط آنپا شود و 
شمبود آنپا همواره عين جمع و حضرت 
وجود احدیت بود و این طایفه بالکل در 
مشود خود فانی‌اند و هیچ‌گاه از مر‌تبت 
جمع به مرتبت فرق باز نگردند که: آنرا 
که خبر شد خبری باز نیامد. 

و طایفه‌ای دیکر. اعلام طریق و 
رهنمایان بشری یعنی او لیاءالله‌اند که 
خلق را به حق و طریق مستقیم دعوت 
نمایند و چراغ راه سلاکث طریق و اهل 
سفر دوم‌اند که رجموا بالعق الیا لخلق؟۷۳ 

در شرح شطعیات آمده است که: 
قبض و بسط دو حالت شریف است. 
عارفان را به قر توحید و حجب سلطنت 
و تراکم انوار عظمت و رکوب"حشمت 
در دل ایشان قبض کند» تا ایشان را از 
اوصاف بشریت بستاند. چون ایشان را 
بسک کند: به کفت جمال و شن ضفات 
و ام انوا با خالت :و 


مه 


حال سکر و صفا دهد تا رقص و سماع 
کنند» بگویند و به‌بغشند. اصل قبض» 
فنای سر است در قدم؛ و اصل بسط» 
بقای سر است در مشاهد؛ ابد. والله 
یقیض و پیسط ,۷۴ 
خواچه عبدا لله انصاری بسما للسه 
الر‌حمن الرحیم را مایه بسط پند‌گانداند 
و گوید: خداوندان طریقت گفتند: معنی 
بسم‌الله! لر‌حمن! لرحیم آن‌است که «بی‌فافر 
حوا»: رهیگان من بندگان من» په من شاد 
باشید و از غیر من آزاد باشید. به نام 
من آزاخ گیوودیبی شان من که کنید. 
به یاد من آرامش کنید» حق من در دل 
گیرید. عبد من در جان گیرید. بندة من» 
هرجا که راستی است آن راستی به نام 
ماست. هرجا آن شادی است به صحبت 
ما است. هرجا که عیشی است آن عیش 
به یاد ما است. هرجا که سوزی است آن 
سوز به ذکر ماست. ملك امروژ. ياد و 
شناخت ما. ملك فرداء دیدار و یافت ما. 
زهی سعادت زمی جلالت» که بنده‌را پیش 
آمد» بی‌بپانه و علت. ای نقطة انسانیت» 
ای صفات بشریت» تقوی پناه خویش‌گیر. 
آن را ملازم باش که حیات بندگان به 
اوست و رستگاری رهیگان دروست .۷۵ 
- نسفی گوید: در این مقام است که 
عاشق فراق را بر وصال ترجیح دهد؛ 
و از فراق راحت و آسایش پیش‌می‌آید؛ 
و همه روز به اندرون با معشوق‌می‌گوید 
و از معشوق می‌شنود و معشوق گاهی به 
لطفش می‌نوازد. و آن ساعت عاشق در 


۳- با حق به میان خلق با زگشتند. عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل» ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 
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۱۹۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


بسط است؛ و گاهی به قرش می‌گدازد 
و آن ساعت عاشق در قبض است.۷۶ 

بشارت س در ادییات عرفانی» 
بشارت به وصل حبیب به سوی حبیب 
است. 

و آن بر دو قسم است: یکی به 
واسطٌ ملك در آخر عد دنیا که بند» 
روی به آخرت نپد بشارت دهد: «الاتخافو 
ولاتحز نوا و ابشروا بالجنة».۷۷ 

و دیگی به واسط؛ٌ قول ملك در 
انجمن قیامت به وقت محاسبت: «یبشر هم 
ر بم پر حمه‌منه» ۷۸۰ یکی پشارت بود به 
نعمت جنت» یکی بشارت بود به دوام و 
مشاهدت را زو لی نعمت.۷۹ 

حافظ گوید: 
مرحبا ای پيك مشتاقان بده پیفام دوست 
ا کنم جان از سر رغبت فدای نام‌دوست 
واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس 
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. 

بصیرت س بصیرت‌عبارت‌از نیروئثی 
است که دل را په نور قدسی منور کند 
تا به وسیلة آن حقایق اشیاء و بواطن 
آنپا را مشاهده کند؛ و آن در حکم چشم 
است که به وسیله آن نفس صور اشیاء و 
ظواهر آنہا را می‌بیند. بصیرت همان 
چیزی است که حکیمان قوه عاقلة نظری 
نامند و هرگاه منور به نور قدسی شود 
و به هدایت حق‌تعالی حجابپا از آن 
پی‌خیزد» حکیمان آنرا قوت‌قدسیه نامند.۸۰ 


۰۹- اسان کامل ۰۱۱۱ 
۷- فصلت / ۳۰. 
۸- توبه / ۰۲۱ 


در شرح منازل السائرین آمسده 
است: +بصیرت عبارت از عقلی است که 
به نور قدسی منور شده و مکحل به‌ضیاء 
هدایت حق باشد و در عیان و مشاهدت 
خطا نکند و نیازی بهب رهان ندارد. زیرا 
مشاهدت او به نور حق است و حيرت و 
سی‌گردانی در آن ره ندارد. 

پصیرت را سه درچه است. 

درج اول‌اینکه بداند آنچه حضرت 
رسول در بار احکام شریعت فرموده صدق 
و صواب است. و به نور بصیرت دریابد 
که آن حضرت هرآن خبری که دهد» حق 
زا مهن اي هن و خی 
دهد؛ و فر‌جام اطاعت از فرمانپای او» 
مقرون به خی و سعادت باشد. و ترک 
آنپا مایة شقاوت و بدبختی است. درجة 
دوم آن است که به نور بصیرت بداند که 
هدایت و اضلال هر دو از سوی خداو ند 
است. همانطور که در هدایت عادل است 
در اضلال نیز عادل است و جوری در 
اضلال او نیست و محاباتی در هدایت او 
مر‌عی نشده است. و یلکه هی‌کس را 
هرآنچه مقتضای عدل‌بوده امطاکرده‌است. 
و بي این امن اطلاع اش انشود مگ 
به کشف و اطلاع بر س قدر و احوال 
اعیان ژایته. 

درجۂ سوم بصیرتی است که چشمه. 
های معرفت را جوشان کند. معرفت دست 
ندهد مگر په موهبت از خدا و په کسپ 


.1°۸/4 خو اجه عبدالله انصاری» کش ف الاسر ارء‎ Î 


بعد 
حاصل نشود. بصیرت موجب شود که 
آنچه در عالم علوی است بالعیان و شېود 
دریاید. یمنی حقایق عالم را به عیان و 
شپود در این مرتبت دریاید. و بالاخره 
قلب او مستقل شود تا معارف اسمائیه 
را در حضرت واحدیت دریاید و در نتیجه. 
معرفت حقه از چشمۀ احدیت که عبارت 
از غیبالفیوب است بر او باز شود و به 
سرزمین دلش سیاذیر گردد. چنانکه‌آب‌ها 
در چشمه‌سارها از غيب بطون جوشد و 
بی زحمتی بر زمین جاری شود. 

و آنگاه که بصیرت به نپایت و 
کمال خود رسد» فراست رویاند. یمنی در 
زمین دلپای پاک صافی از کدورتماء 
فراست رویاند.زیرا که دلپای همه‌آدمیان 
در اصل فطرت قابلو مستمد فراست‌است. 
ولی در این دنیا به لذات و شپوات 
سرگرم شده و از عبادت خضدای رو 
گردانیدها ند و لاجرم کدر و ظلمانی 
شده‌اند و باید پاک و طاهر شوند که 
فرمود: «بل ران على قلویم».۸۱ بصیاء 
معرفت در کلمات روزبمیان شیرازی به 
معنای اهل بصیرت آمده . است ۸۲۰ 

پطش ‏ سقت گرفتن, حمله‌کودن. 
در شطحیات از قول بایزید آمده است که 
بطش خداوند بسیار سخت است. در 
تفسیر آن آمده است که این جمله حکایت 
از فراخنای کرم حق و رحمت و شفقت 
او بر پندگان دارد.۸۲ 


4Y 


بُطن - شکم» بطن هر چیزی بخش 
نهان او می‌باشد. توجه به بطن و بطون 
اساس رمزیات عارفان است. در تفسیر 
روایات و آیات قرآن مجید نیز عارفان 
توجه به بطون کرده‌اند و نه بظاهر آنمپا 
چنانکه اسماعیلیان بیشتر به بطون‌آیات 
توجه کرده‌اند و گویند: هم آیات قرآنی 
و هم روایات نبوی ظپوری دارند و 
بطونی (نك: باطنیه). 

عزیزالدین نسفی دربارة بطون و 
ظپور وجود گوید: این وجود هم اول 
است و هم آخر. هم ظاهر است و هم 
باطن. هم قدیم است و هم حادث. هم 
واحد است و هم کثیر... باطن این وجود 
يك نور است و این نور است که چان 
عالم است. و عالم مالامال اين نور است 
نوری است نامحدود و نامتناهی و بحری 
است بی‌پایان و بی‌کران.۸۳ 

بعث اکبر د عزیزالدین نسقی درا 
تفسیں یو‌البعث گویب: ای درویش 
یوم‌البعث سه روز است: بعث صفری» 
بعث کبری و بعث اکبر. موجودات در 
عالم جیروت به اجمال وجود دارند و از 
عالم اجمال به عالم تفصیل آمدند و هذا 
یوما لبمث.۸۵ 
- بعل بعد به معنای دوری و در 
اصطلاح متصوفه و عرفاء عبارت است 
از تقید به صفات بشری و لذات نفسانی 
که موجپ بعد از مبدء حقیقی و عدم 


۱- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل الساثرین» ۰۱4۸-۱4۵ 
۸ شرح شطحیات» ۱۸۰؛ نیز همانجاء ۵۵ در معنای بصیرت» 


۳ روژیبان» شرح شطحیات» ۰۱۲۹ 
۶- انسان کامل» ۰1۹٩‏ 
۸ انسان کامل» ۰۱۸۱ 


۱4۸ 


موجب عدم ادراکت است. 
e‏ 


وصال ممکن و واجب به هم چیست؟ 
حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست 


ز من بشنو حدیث بی کم و بیش 
ز نزدیکی» تو دور افتادی از خویش 
۰ 


چو هستی را ظپوری در عدم شد ۰ 


از آنجا قرب و بعد و بیش و کم شد 
پعید د کسی را بعید گویند که پر تو 
نور وجود بدو نرسیده و در ظلمت‌عدمیت 
مانده و از علم به عین نيامده باشد. و 
پالاخره بعید حقیقی آن‌است که از هست 
و.وجود دور باشد: و افاضة نور وجود از 
خزائن جود بر او نشده باشد.۸۷ 
پقاء د در برابی فناء. بقاء در نزد 
مارفان عبارت‌است از بدایت سیرفی‌الله. 
چه سیر الی‌الله وقتی منتمبی‌شودکه بادیۀ 
وجود را به قسدم صدق یکبارگی قطع 
کند. و «سیں فی‌الله» آنگاه متحقق شود 
که بنده را بعد از فنای مطلق» وجودی 
ذاتی مطہں از لوٹ حدثان ارزانی دارد 
ا بدان در الم اتصاف به اوصاف الپی 
و تخلق به اخلاق ربانی ترقی کند.۸۸ 
در شرح منازلالساگرین آمده است 
که: فناء صفت خلق است و بقاء صفت 
حق است. 
بقاء ناست برای آنچه پس از 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سقوط رسوم خلیقت باقی بماند زیسرا 
بعد از زدوده‌شدن صفات خلیقت آنچه 
باقی است جز حق نیست و این هماأنوجه 
باقی حق است که می‌فر‌ماید: «کل من 
علیبا فان و یبتی وجه ربك»4. بنایر 
این باقی در حقیقت. ذات حق‌تعالی است 
یعنی وجه که عبارت از ذات و دو صفت 
جلال و ارام باشد. و آنرا سه درجه 
است: نخست درج بقاء معلوم است پس 
از سقوط علم از طریق فناء کل بنده. 
زیرا : بقاء وصف بدون موصوف ممکن 
نیست. دوم بقاء مشود است بعد از 
سقوط شمود» یعنی بقاء حق است از 
لحاظ وجودش نه از جہت مشپودیت. 
سوم بقاء حق است به اسقاط هم آنچه 
موجود نماست. زیرا بنده در این مقام 
که فناء کلی در حق است موجود به وجود 
حقانی و باقی به بقاء او و زنده به‌حیات 
او و عالم به علم او و مختار به اختیار 
او است.۰٩‏ 
چندین برو این ره که دوئی برخیزد 

گر هست دوئی برهروی برخیزد 
تو او نشوی ولی اگر سمی کنی 

جائی برسی کز تو دوئی برخیسزد 
و این متام بقاء بالله است که تبایت 
ممرفت و رفتن از باطل بسوی حق است. 

¢ 6 © 
بقاء اسم وجود آمد و لیکن 
بجایی کان بود سایں چو ساکن:٩‏ 


۸ لاهیجی» شرح گلشن راژ. ۶ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۱۹۹ ۰۲۷۲ ۰۳۱۱ .٤۱۳‏ 


۷- لاهیجی» همانجاء 4۱۳. 
۸ جامی» نفحات‌الانس» 6۰. 


۹- همه جبانیان فانی‌اند جز ذات حق که باقی است. 
۰- عبدا لرزاق کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۲۵۳. 


۱ لاهیجی» شرح گلشسن راز ۵۱ 6۱۱. 


بلاء 


روزبپان گوید: بقاء» بقای روح 
است» در مشاهده بی اضطراب» بقای 
سر در توحید» پقای عبودیت به ذهاپ 
نفس. ٩۲‏ 

بقاءبالله - بتاءبالله از سدارج 
عالیه سیر الی‌الله است و در آن م‌تبه 
تفاوت مراتب کمال به حسب تحقق و 
اتصاف به صفات الپی بسیارست. یعضی 
متحقق به اکثر‌صفات‌البی شده‌اند و بعضی 
به اقل. و باز در این اقل د اکثش تفاوت 
پسیار است و آن فرد کامل که مستمد 
آن باشد که به حسب حقیقت‌و معنی»مظبی 
ذات و مجموع اسماء و صفات الله باشد 
از خواص است و احکام اسم کلی‌الله 
پجزویات و کلیات درو ظاهر می‌شود و 
متحقق به همه صفات المبی می‌گردد و 
آن حضرت خاتم محمدی است ٩۳۰‏ 

بقره - گاو. در نزد سالکان کنایه 
از نفسی است که مستعد ریاضت باشد 
و در وی صلاحیت قمع هوا که حیات 
اوست است. و پیش از آتکه صلاحیت 
درو ظاهر شود «کبش» گفته‌اند و چون 
به‌این صفت رسد «بقره»» و چون در 
سلو کت درآید «پدله» است. ۱ 
این هرسه اگر چنانکه قربان سازی 

در آتش عشق نيك بریان سازی 
عبدی بکنی و گر قبولت افتشد 

جانانه‌تو جان فدای‌جانان‌سازی.۹۴ 

پکاء س گریه و دراصطلاح‌متصوفه. 
گر پستن ہں آفات است و گرینده را 


۳ لاهیجی» شرح گلشن راز ۲۲. 


۹۲ روزیپان» شرح شطحیات» ۸ FF‏ . 
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درجاتی است: گریستنی است در کار 
خویش و گریستنی بر بار خویش. 
گریستنی است در بلا و گریستنی است 
بر وفا. گریستنی است در فراق و 
گر‌یستنی است با محاق. 
خواجه عبدالله گوید: 
در عشق تو ای نگار ایدون گریم 
وآن روز که کم گریم جیحون گریم 
آهم نرسد کنون همی خون گریم 
خونم نرسد بگو مرا چون گرییم 
پلاء د مصیبت» آفت» امتحان. در 
نزد سالکان یعنی ابتلاء و امتحان دوستان 
به انواع بلاها که هرچند پلا بر بنده 
قوت پیدا کند. قربت زیاده شود. بلاء 
لباس او لیاء است و غذای انبیاء. حضرت 
رسول (ص) فرمودند: سخت‌ترین بلاها 
ويژة انبیاء و سپس او لياء و سپس 
افضل و افضل است و ما جمع پیامبران 
را دشوارترین بلاها است.۹۵ 
شبلی خطاب بخداوند گفت: همه 
تو را بخاطر نعمت‌هایت دوست دارند و 
من بخاطر بلاهایت.۹۶ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
از بلا چون کار ما بالا گرفت 
سبتلائیسم و بلاجوئیم سا 
چشسء آب حیاتم در نس 
خض وقت آشنا جوئیم ما 
صاحب اللمع گوید: بلام عبارت از 
ظپور امتحان حق نسبت به بنده خود 
است به واسطه ابتلای وی به ابتلاآات از 


4 عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» 4 
0 طوصی» کتاب‌اللمع» ‘o‏ روزیبان» شرح قح ات ۳ ۱4 ۵۲۳۲ ۰1۲۵ 


۹ سلمی» طبقات صوفیه» ۳44. 


و 


۳۰. 


تعذیب و رنج و مشقت.!۱ پیسس طر یقت 
گفت: الپی نالیدن من در درد از بیسم 
زوال است. او که از زخم دوست پنالد» 
در ممین دوست نامراد است. ای جوانمرد 
اگر طاقت و زهرء این کار داری» قصد 
راه کن. شربت بلا نوش کن و دوست را 
پر آن گواه کن. ورنه عافیت بناز دار» 
و ستن کوتاه کن. هیچ‌کس به بددلی 
جانبازی نکرد» و په مشتی آب و کل 
سرافرازی نکرد. هرکه رتبت وی عالی‌تر» 
بلاء وی تمامتر. هرکه به حق نزدیکتر و 
دل وی صافی‌تر» نفس وی به دست‌دشمن 
گرفتارتر. آری بى غصة محنت» قصة 
محبت نتوان خواند. بی زهر بلاء شېد 
دو لاء» نتوان یافت. 

مصطفی را «بلاء» تمامتسی واذی 
وی از دشمنان بیشتر, تا آنجا که گوید 
«ما اوذی نبی مثل مااوذی».۹۸ 

آن بیگانگان و بی‌حرمتان قدر وی 
ندانستند و دیده شناخت وی نداشتند. 
قصد جان او کردند وجفاء ویرا میان در 
بستند. پیران استپزا کردند» شاعران 
هجو کردند. کودکان سنگت انداختند. و 
زنان از باسپا خاکت ریختند» هرچند با 
او جقا گردند.٩۹‏ 

و بدان که خدای را دوستانی است 


که اگر يك طرفة‌المین مدد لشکر بلا از 


9۳ طوسی» کتاب‌اللمع»‎ AY 
هیچ پیامبری چون من آزار فدید.‎ ۹۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


سس مس سس سس سامت —~ 


روزگار ایشان کسسته گردد. چنانکه اهل 
عالم از بی‌نعمتی غریو ناک‌گردند» ایشان 
از بی‌بلائی بفریاد آیند. هرچند که 
آسیب دهر و بلا بیش بینند بر بلای 
خویش عاشق شوند. هرچند زیانة آتش 
عشق ایشان تیزتر» ایشان چون پروانة 
شمم ہں فتنة خویش هی روز فتنه‌تر نده 

پین طریقت گفت: الپی!دردیاست 
مرا که بپی مباد. این درد مرا صواب 
است. با دردمندی به درد خورسند» کسی 
را چه حساب است؟ البی» قصه این است 
که این بیچارةٌ دردزده‌را چه‌جوایست.۱۳۰ 

حافظ گوید: 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

غیرت نیاورد که جبپان بر بلا کند 

سېل گوید: «البلوی من‌الله على 
وجپین: بلوی رحمة و بلوی عقوبة. 
قاری ارخا ك اة على اطبار 
فقره الی‌الله و ترکت التدبیر؛ و بلوی 
المقوبة يبعث صاحبه على اختیاره و 
تد بی۱6۰۰ 

اثبیاء در مقام بلاها به خدای پناه 
پردند لکن هرگن ننالیدند جز «یونس». 
هر که به ډ لاهھائی درمانده» بايد که پناه 
په خدا پره تا او را از بلاها رهانیده به 
عملای خود مشرف گرداند. 

مثلا نوح پناه به حضرت خداو ندی 


64- خواجه عبدالله اتصاری» کشف‌الاسرار» ۸۳۱/۸ 4۸/۵. 
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۱- بلایی که از خدا آید دو قسم است: بلایی رحمت است و بلایی عقویت. بلای رحمت» 
مبتلا را به اظبار نیازمندی به حضرت حق و ترك اراد خود وامی‌دارد؛ و بلای عقوبت» مبتلا را به 
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لاء 


۴۰١ 


جل و علا برد: «رب انى اعوذ بك آن 
اسئلك مالیس لی به علم»۲. حق تعالی او 
را پناه داد و خلمت سلامت و بر‌کاتش 
کرامت فربود: دیا نوح اهبط بسلام متا 
و برکات».۲ ابراهیم پناه به حضی‌تش 
برده گفت: «اعوذ بالذی خلقنی فبدانی 
من شر من عصاه».۴ حقتمالی او را نیز 
دو خلعت ارزانی داشت؛ خلمت خلت 
دواتخدا لله ابسراهیم خلیلاه۵. و خلمت 
سلامت دیا نارکونی برداً و سلاماً على 
ابراهیم»۶ داد. یوسف علیهالسلام پناه 
په خدا برد بر «معاذالله انی ربسی»۷۰ 
حقتمالی پناهش داد و خلعت کسرامت 
فرمود. یکی خلعت عصمت «کذ لك لنصرف 
هنه‌السوء والفحشای»۸ و دیگر خلعت 
مملكت و مكنت «وكذلك مكنا ليوسف 
فی‌الار ض»۰٩‏ 

موسی گفت: «انی عذت بربی و 


۲- هود / ۰۲ 
۳ هود / 14۸ 


ربكم ان ترجمون»*۱ حقتمالین دو خلعتش 
داد: خلمتمکالمه«و کلم! لله موسی تکلیماً»۱۱ 
و خلعت قربت «و قریناه نجیا».۱۲ زن 
عم‌ان‌پناه برد «و انی اعيذ‌هابك و ذریتپا 
من لشیطان الرجیم»۱۲ پناهش‌داد و خلعت 
ارزانی داشت. یکی فرز ندی چو مریم“ «و 
انی سمیتمبا مریم»۱۳ و دیگر به خلعت 
قبولش مشرف گردانید: «فتقبلمبا ریما 
بقبول حسن»۱۵ مریم پناه برد و گفت 
«انی اعوذ با لر حمن منك ان کنت تقیا»۱۶ 
حقتمالی پناه داد و دو خلعتش کرمف‌مود: 
فرز ندی داد چون عیسی و تپمت نین از 
وی برداشت: «انی عبدالله آتاضی 
الکتاب».۱۷ حضرت رسول ص پناه برد 
«رب اهوذ بك من همزات الشیاطین و 
اموذ بك رب ان یحضرون»۱۸» حقتمالی 
پناهش داد و دو خلعت کرامت فرمود: 
خلمت محبت «قل ان کنتم تحبون‌الله»۱۹؛ 


4 پناه به خدایی که مرا آفرید و از شر کسانی که بر او عصیان ورزیدند» دور کرد و 


هدایت ف‌مود. 
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دويم شفاعت «عسی ان يبعثك ربكمقاماً. 
محمودا»۲۰۰ 

خاکیان این امت هر روزی پنج 
نوبت» هی نوبتی چندین بار به حضرت 
او پناه می بن ند . 

برخی از ترکیبات: ساقی بلاء بلا 
و محنت» تيغ بلاء بیت‌الاحزان بلاء سپام 
بلاء ایواپ بلا. 

پلاد مقسرب س این اصطلاح در- 
ادبیات , مزی عارفان آمده و مراد از آن 
سلوکٹ .ر فوس نتزولی و صعودی» از 
مغرب شروع شده به مشرق ختم می‌شود. 
زیرا ارواح از مشرق به سوی مضرب 
اجساد آیند و -متکامل شوند و مجدداً 
قوس صعودی را از مرب به مشرق 
بپیمایند تا به اصل خود واصل شو ند. 
مقاد غر بت غر‌بیه این است.۲۱ 

پلبل جبروتی - روح و نفس که 
از آن به بلبل روح هم تعبیر شده‌است.۲۲ 

پلوغ و حریت سب بلوغ یعنی به 
مرتبهٌ کمال رسیدن و حریت یعنی‌آزادی. 
نسقی گوید: هر آنچه را که در عالم 
موجود است نپایتی و غایتی‌است. نپایت 
هر چیزی را بلوغ گویند و غایت هس 
چیزی حریت است. میوه چون بر درخت 
تمام شود و به نہایت خود رسد عرب 
گوید که میوه بالغ گشت و چون بعد از 
بلو غ از درخت جدا شود گوید حر گشت 
یعنی پیوند او از درخت برید. علامت 
ثپایت هر چين این است که به اول خود 


*_ آمساء / . 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


رسد. تغم گندم که در زمین با شرایط 
انداخته شود نشو و نماء نماید تا آن‌گاه 
که میوه پیدا کند و تخم شود و همان 
شود که اول بود. پس نايت هر چیزی 
آن است که باول خود رسد و تا باول 
خود نرسد تمام نشود و این‌طور است 
که تخم قالب آدمی نطفه است و نشو و 
نما کند تا باول خود رسد و دور تمام 
شود: انسقی سپس شرح متصلی دربا 
بلو غ و حریت ممنوی داده است و جریان 
سیر "معنوی را در ملك و ملکوت و این که 
روح رشدمی‌کند و کمال می‌یابد تا باول 
خود رسد و در خدا فانی گردد که نہایت 
مرتبهٌ حریت و آزادگی است بیان کرده 
و گوید: تخم موجودات عقل است یمنی 
عقل اول است که اولین مخلوق است. 
پس‌ازآن عقولو نفوسو افلاکث و انجم و 
طبایم و عناصر اربع و معادن و نباتات 
و حیوانات است و این‌ها جمله در عقل 
اول بالتوه موجود بوده‌اند و به تدریج 
پیدا آمدند و میایند تا به میوه رسیده 
دایره تمام شود. همچنانکه جملاموجودات 
که از عقل اول آسدند تا به انسان 
رسیدند و چون بعد از انسان چیزی دیگی 
نبود معلوم شد که انسان میوه درخت 
موجودات است. و چون انسان به عقل 
رسید و بعد از عقل چیزی دیگر نبود 
معلوم شد که تخم اول مقل بوده است 
پس چون انسان به کمال عقل رسد به 
نبایت خود رسد و بالغ گردد و دایره 
تمام شود و هنگامیکه از این درخت جدا 


۱ سپروردی, الغربة الغربية» مجموعه دوم مصنفات» ۰۲۷۲۸ 


روک روزبپان» شرح شطحیات» ۵ ۰۱۸۳ 


خی مس سس 


بند و زندان 


گردد حر شود که مقام فناء فی‌الله 
است۲۲۳۰ 

بندگی ‏ مقام تکلیف را گویند. 

خواجه عبدالله انصاری گوید: 

بار بندگی باری گران است و 
راه تکلیف راهی دشخوار. چون می‌دانی 
که نبپندة این بار کیست و تعبية این بار 
در این راه چیست شکیبائی کن و هیچ 
منال! هرکه جلال حق بشناخت و مقصد 
این راه بدانست» دست تصرف وی از 
کونین کوتاه بود. و پای عشق‌وی هميشه 
در راه بود» قصی جاه به نزديك وی چون 
صد هزار چاه بود. 

پیں طر یقت گفت: الہی گاه گويم 
که در اقش ډیوم از پنن پوشعی که پینم. 
باز ناگاه نوری تابد که جملۀ بشریت در 
جنب آن ناید ید بود. 

الى چون عین» هنوز منتظر عيان 
است این بلای دل چیست؟ چون اين طریق 
همه بلاست» چندین لذت چیست؟ 

البی گاه از تو می‌گفتم و گاه 
می‌نیوشیدم» میام جرم خود و لطف تو 
می‌اندیشم. کشیدم آنچه کشیدم. همه 
نوش گشت. چون آوای قبول‌تو شنیدم.۲۲ 

سنائی گوید: 
پندگی نیست جز ره تسلیم 

ور ندانی بخوان تو قلب سلیم 
بندگی مقام تسلیم و رضا است و 


۳- انسان کاملء ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 


۴ 


مقام وارهیدن از تمام ماسواست» که 
فر‌مود: «وجدتك اهلا للعبادة فعبد تث»۲۵ 
حافظ گ‌ید: 
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بمپشت 
که خدا در ازل از بہں بمپشتم مسی‌شت 
تو و تسبیح و مصلا و ره زهد و صلاح 
من و میخانه‌و ناقوس و ره دير و کنشت 
منعم از می مکن ای صوفی صافی که حکیم 
در ازل طینت ما را بمی ناب سرشت 
صوفی صاف بپشتی نبود هر که چو من 
خرقه در اتیکده‌ها در گرو باده تېشت 
راحت از عیش بمپشت و لب حورش نبود 
هر که او دامن دلدار خود از دست بمپشت 
در شرح شطحیات آمده است: تا 
فرعون طبیعت در میادین الوهیت د«انا 
ریک‌الاملی,۲۶ بگوید از «لم یکن له 
کفواً۲۷۲ شرم دارد که «ا ناا لحق»۲۸ گویان» 
جمله بر دار غیرتند» در بندگی دم‌زن. 
بند و زندان ‏ این‌اصطلاح درغر بة 
الفربیه بکار رفته است: ما را در چاهی 
که قعر آنرا نبایت نیست, و بدین بند 
و زندان»«تن» خواسته است و بر چاه. 
این عالم ظلمانی. 
شرح س «و پود بر بالاء آن چاه که 
به حضور ما آبادانش کردند» یعنی نفوس 
که پیشت از اجسام و اجرام مبدع شد ند. 
«قصری مشید و بر وی برجمپائی‌بسیار» 
یعنی افلاگ. 


٤۔_‏ کشف‌الاسرار» ۸۷/۹؛ تبانوی» کشاف» ۱۵۵۳. 


لوا لبلاغة. 
۹ النازعات / ۰۲4 
۷- توحید / 1. 
۸- روزیبان» شرح شطحیات» ۸۷. 


٥‏ ترا سزاوار پرستش یافتم و پرستیدمت. اشاره به کلام امیرالمژمنین علی (ع) در 


۳۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شرح - «پس بما گفتند که باکی 
نباشد اگر مجرد بقصی برآیید چون شب 
باشد. اما چون روز پاشد لاب است که 
دیگر بار فرو افتید از قصی ببن چاه». و 
بدین آن خواسته است که شب بخواب 
توانید بعالم علوی برآمدن و صور 
معقولات دیدن» از آنکه حواس بخواب 
معزول شده باشند و غلبه نکنند. و بدین 


سبب تو قایل باشی. اما بروز ببیداری ` 


نخا لبنت که ان فلا واس ټو را پوواج 
آن‌باشد. یعنی بمرکث توان بعالم‌معقولات 
رسیدن» و خواپ.۲۹ 

پند هیولی - گرفتاری روح در 
جمپان ماده. خدای ما را از اسارت طبیعت 
وول وما روا ود کو سان 
مر خدا راء زود پنماید شما را آیات خود 
را. پس_ بشناسیدآنرا» و نیست پروردگار 
تو بی خبی از آنچه میکنید». «بگو سپاس 
مر خداراست» بلکه بيشت ایشان 
نمیدانند.» و درود ب پیامبس او و 
خاندان وی همگان».۲۰ 

بواده ت جمع باده» آنچه از عالم 
غیب به ناگپان بردل رسد و موجب بسطل 
یا قبض گردد. بعضی گفته‌اند۲۱: بواده 
از «بدهة الشییء» یعنی «فجأت» آمده 
است. یعنی آنچه از عالم غيب بطور 
ناگہان وارد بر قلب شود؛ در مقایل 


«هجوم» که چیزی است که وارد بر دل 
شود به قوت وقت پدون تکلف. 

پوارق س برقہاء بوارق و لوایح 
همراه یکد یگر آمده و از جمله واردات 
قلبی است که سالکانراست۲۲. پارقا مپی 
نوری است که از سوی مجردات عقلیه به 
نفوس ناطقه بدنبال ریاضات و مجاهدات 
و اشتفال به امور روحانی وارد شود که 
آنرا اکسیر الحكمة نامیدها ند,۲۲ 

پوسه س بوسه بمعنی فيض و جذ بۀ 
باطن است و نیز لذت بشری‌را گویند.۲۲ 

پون س بون یعنی بینونت. کون و 
بون در علم توحید به این معنی است که 
موقعیت موحدان در اشیاء و موجودات 
چنان است؛ و کون و وجود آنا طوری 
است که گویا از اشیاء بینونت و جدائی 
دارند و در عین حال گویا از اشیاء جدا 
نباشند؛ و وجود آنا در اشیاء به‌اشخاص 
آنپاء و دوری و جدائی آنہا از اشیاء 
به اسرار آنپا است و این است معنی 
کون و بون.۲۵ 

بہار د مقام علم را گویند. این 
اصطلاح بصورت بہار قدرت و بہار 
سرمدیت در شطحیات به‌کاد رفته و مقام 
وجد و حال را اراده گرده است: از خزان 
نیستی نوروز وز جمال قدم روی خویش 
بنماید. نوروزی که در آن صد هزار سال 


۹ سپروردی»! لفر بةا لغربیه»مجموعه دوم مصنفات» ۰۲۹۷ 


TYA همانجاء‎ ے۰١‎ 


١۳ے‏ عبدا ارژاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ٤‏ 
۳۲ میپروردی» حکمةالاشراق» مجموعة دوم مصنفات» ۰۲۵۶ 


۳ همانجا؛ ۳۰۷. 
a:‏ تبانوی» کشان ۰۱5۳ 


۵- طوسی» کتاب‌اللمع» 4۳۲؛ روزیپان» شرح شطحیات» ۰.۵۷۲۷ 


یت‌الله 


پساتین بہار قدرت یابی.۲۶ 
مرا در خنده می‌آرد بمپاری 
مرا سر‌گشته میدارد خماری 
e‏ 
بدید این دل درون دل بہاری 
سحرکه دید طرفه مرغزاری 
درو آرامگاه جان عاشق 
درو پوس و کنار بی کناری 
e‏ 
عراقی گوید: 
ساقی بیار می که فرو رفت آفتاب 
بنموده‌تیرهشب» رخ‌خورشید مه نقاپ 
منگر بدان‌که روز فروشد تو می‌بیار 
کز آسمان جام(ن) برآید صد آفتاپ 
پنیادعس اگرچه‌خرابست باکث‌نیست 
خوشتر بود بہار خرایاتیان خضراپ 
یاران شدند مست و مرا بخت خفته ماند 
پیدارکن ببوی‌می‌این‌خفته‌را ز خواب 
پپائم ب حیوانات. چارپایسان. 
کسانی که در قید مادیات مانده و از 
هروج و سیر الی‌الله بازمانده باشند.۲۷ 
بهتان .یک از صفات رذیله‌است. 
بپشت ب جنت و فردوس. جایگاهی 
که بندگان مطیع و فرمان‌بردار خداو ند 
را از آخرت بدانجا بی‌ند. 
غزالی گوید: بدانکه آدمۍ مر کب 
است از دو اصل: یکی روح و دیگری 
کالید. روح چون‌سوار است و کالید چون 


اس روزیپان» شرح شطحیات» ۰۱4۸ 
ونر ۳ عزیزالدین نسفی»؛ انسان کامل» 4٩‏ 


۳۰۵ 


مر کپ . و این روح را در آخرت به‌و اسملهٌ 
کالبد حالتی است و بپشتی و دوزخی 
و ویرا به سبب ذات خود نیز حالتیاست 
بی‌آنکه قالب را در آن شرکت بود» و 
دوزخی و سمادتی و شقاوتی. و ما نعیم 
و لذت دلرا که بیو اسطة قالب باشد» 
نام» بپشت روحانی می‌کنیم و رنج و 
الم و شقاوت وی را که بی قالب بود» 
آتش روحانی می‌گو ئیم. 

از درون دل روزنی است به عالم 
ملکوت که از آن روزن این معانی آشکار 
شود.۲۸ 

پیابان - اين کلمه در ترکیباتی 
مانئدء بیسابان امتعحان» بیساپان غملتء 
بیابان قلزم. بیابان تمکین» بیابان ارنی 
و بیابان در بیسابان در اصطلاح عرفا 
بسیار آمده و غالبا کنایه‌از سرگردانی و 
حیرت است زیرا متام حیرت» پیش از 
متام فنا است. 

«اگر روزی‌گفتم‌حدیث ز لف‌حوران» 
گرد بیابان ارنی بودم.» 

«با قبول عشقت صد هزار تقصیر 
چیست» در بیابان قلزم بقایاء با طوفان 
باران مزن صفات تو .۲۹ 

پیت‌الله س این‌اصطلاح و تر‌کیبات 
دیگ آن در ادییات عر‌فانی بسیار به‌کار 
رفته است. مثلا نسفی بیت‌الله و بيت 
العتیق و بیت‌المعمور و بيت اول را از 
اطلاقات عقل اول می‌دا ند.۴۰ 


۳۸ے کیمیای صعادت» ۷۹ روزیبان» شرح شطحیات» AA‏ ۰ ۱۱:۵ ۰۱۳۲ 5۹ 
4 روزببان» شرح شطحیات» ۱۹۸ ۰۱4۵ .۵٩۳ ۰۲۲۹ ۱٩۱‏ 
۰- عزیزالدین تسفی» انسان کامل» ۲۲٩‏ ٩گ‏ 


۳۰۹ 


و گاه کنایه از قلب انسان کامل 
اشا سرام ایک بورق مشود 
که هر که صاحب‌دلی چنین باشد» هم طلب 
و طالب است و هم مطلوب.۴۱ 
نشست عاشق اندر بتکده واجب کند زیرا 
که آن عاشتان از بتکده بیت| لحرم ساز ند. 

پیت‌العکمة عبارت‌از قلبی‌است 
که اخلاص بر آن غالب باشد. 
دل که غالب بود بر او اخلاص 
اهل دل هر که نیست اخلاصش 

صاحب حکمتش نمی‌دانند۲؟ 

پیت‌الخدمة س مسجد و محراب است 

مس مومنان راو میخانه و بتکده است 
می عارفان راء ۰ 


۰۵ 4 


سحرم هاتف میخجانه به دولت‌خواهی 
گفت بازآی که دیرینة این درگاهی 
همچو جم جرعۀماکش‌که ز سر دو جپان 
پرتو جام جپان بین دهدت آگاهی 
حافظ گوید: 
براه میکده عشاق‌راست در تك و تاز 
همان نیاز که حجاج‌را. به‌راه حجاز 
دو تا شدم چو کمان از غم و نمی‌گویم 
هنوز ترکث کمان ابروان تیرانداز 
نه این زمان من‌شوریده‌دل نپادم روی 
بر آستان تو کاندر ازل بسوز و نیاز 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هزار دیده بروی‌تو ناظر‌ند و تو خود 
نظر بروی کسی برنمی‌کنی از ناز؟۴ 
بیت الرّجاء ك مقام فناء در ذات 
و صفات» و نیز بیت‌الله است.۴۴ 
پیت‌الشْرّف ‏ مقام فناء در ذات و 
صفات و نیز بیت‌الله است. 
پیت‌العبادة - (نك: بیتالخدمة). 
بیت‌العزة - عبارت از قلب و اصل 


ˆ به مقام جمع است در حال اتصال په حق؛ 


که آن را بیت‌الشرف» و هم بین‌الکرامة 
نایند۲۵۰ ۰ 
¢ ه 6 
حرکه فانی شود بود واصل 
خوش فنائی که باشد این حاصل 
پیت‌المقدس - عبارت‌از قلب‌پاکث» 
و قلبی که متعلق به غیں خدا نباشد کلا 


2 جوءاً است. 


شاه تعمت‌الله گوید: 

در دلم غیر آن نمی‌گنجد 
گر بدست ار نکو نمی‌گنجدء۴۶ 
بیت‌المعمور د اشاره به قلسوب 
عارفین است که به مصرفت و محبت 
معمور است. پیر طریقت گفت: سه چین 
است که سعادت بنده در آن است و روی 
عبودیت روشن به آن است: اشتفال زبان 
به ذکر حق» استفراق دل به مبر حق» و 
امتلاء سر از نظر حق. نخست از حق نظر 
آید و دل به مب بیاراید و زبان پذکر 


۱ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۸ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰4۶ 


۶۲ همانجا. 


۳ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۰۳۳۵/4 


۹ روزیبان» شرح شطحیات» ۱ TEY‏ 


۵- عبدالرزاق کاشانی» همانجا؛ هروی» تفسیر حدائقا لحقایق» .۵۸٩‏ 
1 عبدالرزاق کاشانی» همانجا؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۵٩‏ ۳4۲, ۰۳۵۰ ۰1۳۱ 


بیعت 
دارد. ۰۳۷ 
الحرام است که‌عمدة کنایه از دلموسن 


است. 
بی‌خودی - مقام سک و وله‌است. 
مولوی گوید: 
رفتم ز دست خود من در بی‌خودی فتادم 
در بی‌خودی‌مطلق با خود چه نيك شادم 
چشمم بدوخت دلبر تسا غير او نبینم 
تا چشمپا بناگګه در روی او کشادم 
باباقنانی گوید: 
بی‌خودی در عشقبازی باد و رسوائی مباد 
درد باد و ملامت» ناشکیباشی مباد 
رستم از قید خرابسات و اسیر عشق را 
همدمی با جز گرفتاران شیدائی مباد 
عراقی گوید: 
مستم کن آن‌چنان که ندانم که من منم 
خود را دمی مگ به خرابات افکنم 
فارغ شوم ز شعبده‌بازی روزگار 
زین حقه دو رنگث جہان مر برچنم 
قلاش‌وار بر سر عالم نپیم قدم 
هیاروار خودی خود براشکنم 
در تنگنای ظلمت هستی چه ماندهام 
تا کی چو کرم» پیله همی گرد خود تنم 
بیداری ت عالم صحو را جپت 
هبودیت گویند .۲۸ 
بیداء د اصطلاح بیداء مشرق در 


¥ 


شطحیات» از واژه سجسج که به معنای 
زمینی نه مست و نه سخت» و نیز زمان 
ميان طلوع فجر و آفتاب. و نیز هوای 
معتدل گرفته شده و کنایه از عالم ارواح 
و مشرق ارواح است.۲۹ 

بی رسم د آنانکه از رسوم ظاهری 
و قیود رسمی برهید‌ند. این بی‌رسمان 
زمانه» آن بدیدند و این بشنید ند؛ و آن 
گمراهان بعضی را بکشتند و بعضی را 
بسوختند. مرادان یدیشان برسیدند و 
مریدان از ایشان برمیدند. بازماندگان 
دهر به طعن و ضرب مشفول شد‌ند. 
می‌پنداشتند که ایمان است. ندانستند 
که آن طفیان است. لاجرم مشتاقان را دام 
بلا شدند» تا در «هباء» هباء شدند.۵۰. 

پیضاء س جبان فرشتگان و مکان 
ملکوتیان اعلی است.۵۱ 

بیگانه 2 کسی که مشرف نشده و 
در مقام سین و سلو کت پر نیامده و قدم 
درر اه طریقت ننہاده است, ۵۲ 

پیگانگی - .-تننای عالم الوهیت 
را گویند که به هیچ چیز و به هیچ وجه 
نیازمند نیست و به هیچ چیز سائلت و 
مشابپت ندارد.۵۲ 

پیعت س بيعت عبارت از تسلیم 
مرید به شیخ کامل است یمنی دستورات 
شیخ را به‌طورکامل اجرا کند. در حدیث 


مد خواجه عبدالله انصاری» کش فالاسرارء ۰۰/۹ روزیپان» شرح شطحیات» ۳ ۱۹۹ 


. ۰ 


۸~ تبائوی» کشای, ۱۱:94 روزبہان» شرح شطحیات» TY‏ 


۹ک روزیبان» شرح شطحیات» ۸ ۰.۱۱۹ 


۰ روزبہان» شرح شطحیات» ۲۳. 
۱- جامى» اشعةاللمعات» ۰۱۵۶ 
0~ تبالوی» کشاف» .\eo4‏ 

۳ همانجاء 


A 


است که با حضرت رسول (ص) هفت 

مرتبه بیمت کردند: پنج بیعت برای 

طاعت و دو بیعت برای محبت. این 

بیعتمپای هفتگانه به ازاء اطوار هفتگانة 

قلب است. (نك: شیخ. قطب. مرید) 
بی‌نشان ۳ مقام بی‌اسمی و فنا 
است و ذات خدا را نیز گویند. 
عطار گوید؛ ۰ 

ای بی‌نشان محض نشان از که جویمت - 


۶ همائجا. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گم گشت‌در تو هر دو جہان» از که جو يمت 
در بحر بی‌نہایت عشقت چو قطرءٌ 
گم شد نشان پنشان از که جویمت 


هر که درراه‌حقیقت ازحقیقت بی نشان‌شد 

مقتدای عالم آمد پیشوای انسو جان شد 
پیبپوشی س بیبوشی» مقام طمس‌را 

گویند که در آن» صفات‌محومی‌شود.۵۲ 


پ 


پارسائی مه پاکی و صافی در 
عبادات: نزد سالکان عبارت است از 
احتراز از مقتضیات طبیمی و تمایلات 
بوا 

پاك‌بازی - توجه خاص و خالس 
را که در اعمال نه ثواب خواهد و نه علو 
مرتبه گویند.۲ 

پائیز - متام جمود را گویند.۲ 

پدر» پدر نفسانی س مراد از پدر 
نفسانی» رسول خداست که آموزگار خلق 
است. و مادر نفسانی وصی اوست. 
چنانکه حضرت زسول به وصی خود 


حضرت امیر فرمودند: من و تو پدر و 
مادر این امت هستیم.۴ 
بود محبوس طفل شیرخواره - 

بنزد مادر اندر گاهواره 
چو گشت او بالغ و مرد سض شد 

اگ مرد است همراه پدر شد 


۱- تبانوی» کشا ۱۵۵4. 


e 


عناص مرترا چون ام سفلی‌است 
تو فرزند و پدر آباء علوی‌است 
از آن گفتداست عیسی گاه اسرار 
که آهنگت پدر دارم به بالا 
تو هم جان پسر سوی پدر شو 
بدر رفتند همراهان بدر شو 
که منظور از پدر در این بیت و بیت قبل 
جپان اصل و عقل و عالم علوی است.۵ 
به مقدم و تالی در قیاسات شرطی منطقي 
اطلاق پدر و مادر شده است. 
مقدم چون پدر تالی چو مادر 
نتیجه هست فرزند ای برادر 
فی‌الجمله پدر» به شکل مفرد در 
تر‌کیب با واژه‌های دیگی. در ادبیات 
عرفانی» یعنی عالم عقل و مجردات که 
عالم اصل است. 
سمپروردی در بارة پدر و نیا گوید: 
پس دیگر بار گفت: «این کوه طور 


¥ فخرالدین عرافی؛ اصطلاحات صوفیة» ذیل همان اصطلاح. 


۳ همانجا ذیل همان اصطلاح. 
£ لا هیحی» شرح گلشن راز» ۰ 
۳ لاهیجی» همانجاء 1۷۹. 


۳۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سیناست» یمنی عالم من» «و بالاء من اين 
مسکن پدر «من و جد تست» یعنی عقل 
کل و فیض. و این پدر نه زناشوثی است 
چنانکه جال گویند» که ايشان را قوت 
شبوانی نیست. بلکه قابل تر‌کیب و 
تحلیسل نیستند. پس گفت «من نیستم 
پاضافت با او جز چون تو یاضافت با 
من» یعنی هر دو تقسیم فرق همانست» 
که تو جزوی و من حاوی توه 

شرح «و گفت: ما را اجداد دیگر 
هستند تا نسب بملکی رسد که جد 
بزرگتر اوست» و این بزرگی را با 
بزرگی او عظمی و مقداری نباشد» «و 
اوزاست بزرگواری‌بلند. و بالاء‌بالاست» 
و نور نور است» و هی چیز قابل آفت و 
فناست الا ذات پاکك او.» 

«پس من درین داستان بودم که حال 
من بگردید. و از هوا اندر مغاکی» ميان 
گروهی ناگرونده بیوفتادم و در ديار 
مغرب زندانی بماندم. و مرا چندان لذت 
بماند که پاراء توصیف آن ندارم. پس 
بانگك برآوردم و زاری‌کردم و بر جدایی 
دریغ خوردم. و این راحت خوابی خوش 
پود که زود بگذشت.»۶ 

پر چبرئیل ‏ جبرئیل فرشته‌ای که 


لے غر بةا لغر بية» مجموعه دوم مصنفات» ۰۲۹۵ 


مأمور ایصال ورد حی و پشارت است. اين 
کلمه در ادبیات عرفانی جنبةٌ رمزی یافته 
است.۷ 

شمپاپا لدین سمپروردی رساله‌ای به 
نام آوار پر جبرئیل دارد که در آن 
گوید: چونست که کبودپوشان بعضی 
اصوات: را اواز پن:جبن تیل :می‌خوا ندند؟ 
گفت: بدانکه بیشتر چیزها که حواس تو 
مشاهد؛ آن می‌کند همه از آواز پس 
جبرئیل است. وسائل را گفت از جمله 
آوازهای پر جبرئیل یکی توئی.این منکر 
مدعی تعصب بی‌فایده می‌کرد که چسه 
معتی این کلمه را فرض توان کرد الا 
هذ‌یانات مزخرف؟ 

چون تجاس او بدینجا رسیسد 
راستی را من نیز از سر حدت زجر او را 
متشمر گشتم و دامن مبادلات بسا دوش 
انداختم و آستین تحمل باز نور ديدم و 
پر سر زانوی فطنت بنشستم و از طریق 
شتم کردن و عامی خواندن درآمدم. و 
گفتم: اينك من در شرح آواز پر جبرئیل 
بعزمی درست و رآیی صائب شرو عکردم» 
تو اگر مردی و هن مردان داری فہم‌کن. 
و این جزو را «آواز پر جبر ئیل» نام 


کردم. 


۷ در سخنان عارفان فی‌الجمله رمزی از عقل فعال یمنی عقل دهم است که بر عالم ناسوت 


فرمان می‌راند. 
عطار گوید: 
هر کسی نقشی از آن پر برگرفت 
آن پس اکنون در نگارستان چين 
این همه آثار صنع از فر اوست 


هر که دید آن نقش کاری درگرفت 
اطلبوا العلم ولو بالصین ازين 
جملۂ جانبا ز نقش پر اوست 


موجودات پرحسب مراتب و مدارج خود کلمات حق‌اند یعنی از مجردات تامه که کلمات 
تامات حق‌اند» تا عالم ناسوت همه برحسب استعدادات و مراتب‌وجودی» مظاهر صنع اویند. بنابراین 
عقول» کلمات کبری» نفوس کلمات وسطی» و ناسوت کلمات صغری هستند نیز عقل‌اول کلم علیا 
است. عقول متوسطه کلمات وسطی و عقل آخر» صغری. 


پر جبرلیل 


میدء التحدیث 

درروزگاری که من از حجرء زنان 
نفوذ برون کردم و از بعضی قید و حجر 
اطفال خلاص یافتم» يك شبی غسق شبه 
شکل در مقمر فلك مینا رنگث مستطیر 
گشته بود و ظلمتی که دست برادر 
عدمست در اطراف عالم سفلی متبدد شده 
بود» ما را از هجوم خواب قنوطی حاصل 
شسد... سپس در بارءه کلمات طاسات 
گوید: و از شماع این کلمه کلمه‌ای‌دیگ 
و هم‌چنین از یکی تا یکی تا عدد کامل 
حاصل شد و این کلمات طامات است. 

و آخر این کلمسات جبرئیل 
است علیه| لسلام و ارواح آدمیان از این 
کلم؛ آخر است.چنانکه پیفمسر گفت 
صلی‌الله عليه در حدیث دراز از فطرت 
آدمی که:«بیمت‌الله ملکا فینفخ فیها لروح» 
و در کلام الپی گفته است بعد از آن که 
گفت:«خلق الانسان من طین ثم جمل نسله 
من سلالة من ماء مين ثم سویه و نفخ 
فيه من روحه»» و در حق مریم گفت 
«فارسلنا الیپبا روحنا». و اين کله 
جبر ئیل است. و عیسی را «روح‌اللسه» 
خواند و با این همه او را کلمه خوانده 
است. و روح نیز چنانکه فرمود:«انما 
المسیح عیسی‌ابن مریم رسول‌الله و کلمته 
القیپا الى مریم و روح منه»» عم کلمه 
خواند هم روح اورا. و آدمیان يك نوعند. 
09 نا 


هر دو اسم يك حقیقت حقیقت است در آنچه 


۳۱ 


تعلق بیش دارد... 

پس از آن علم اپجد بیاموختم و 
لوح را بعد از فراغ تحصیل آن مبنغ 
منقش گردانیدم » بدان قدر که مر‌تقای 
قدرت و مسرای خاطر من بود از کلام 
باری صز سلطانه و جل کبریاژه. و 
چندانی عجائب مرا ظاهر شدند که در حد 
بیان نگنجد و هر وقتی که مشکلی طاری 
گشتی بر شیخ عرضه کردمی و از بحث 
آن اشکال حل گشتی. گاهی در نفث روح 
سخنی می‌رفت» شیخ چنان اشارت کرد 
که آن از روح‌القدس حاصل می‌شود. 

از وجه مناسبت سوال کرده آمد. 
در جواب چنین نمود که هرچه در هر 
چپار ربع عالم سافل می‌رود» از پس 
جبرئیل حاصل می‌شود. از شیخ کیفیت 
این نظم بحث کردم. گفت بدانکه حق را 
سبحانه و تعالی چندان کلماتست کبری 
که آن کلمات نورانیست از سبحات وجه 
کریم او و بعضی بالای بعضی. نور اول 
کلم علیاست که از آن عظیم‌تر کلمتی 
نیست. نسبت او در نور و تجلی با 
کلمات دیگر چون نسبت آفتابست با 
دیگر کواکب. همانا که مراد از لفظ 
پیقمبی علیه‌السلام که در خبر می‌گوید 
«لوکان وجه الشمس» لايق این‌محل نیست. 
و کلمه در قرآن بمعنی سری دیگر است 
چنانکه «واذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات» 
جای دیگر شرح کرده شود. 

گفتم: مرا از پر جب ئیل خی ده۸. 


۸ سسہروردی دو جنبةٌ یلی. الربی و یلی‌الخلقی جبرئیل یا عقل فعال را بیان می‌کند که 
دارای دو بال است: وجپی که به سوی خداوند دارد و وجبی که به سوی ممکنات دازد. 
بالجمله جبرئیل در زبان حکمای اشراق» عقل دهم و واسطه در ایصال فیض است. پیامیر 
لین واسطهٌ دیگر است زیرا قلب او به عقل دهم متصل است و از این روی از غيب خبر می‌دهد. 
سه 


۳ فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


گفت: بدانکه چبرئیل را دو پر است: پرده د حاجب ميان حق و بنده 
یکی راست و آن نور محض است» همگی است. و نیز مانمی‌راگویند که‌میان‌ماشق‌و 
آن پر مجرد اضافت بود اوست بحق. و معشوق. و از جببت معشوق» از لوازم 
پریست چپ» پاره‌ای نشان تاریکی برو طریق بأشد.۱۰ 

هم‌چون کلقی بر روی ماه. همانا که عطار گوید: 

بپای طاوس ماند و آن نشانه بود اوست ای پرده‌ساز گشته در این دیر پرده در 
که يك جانب بنا بود دارد. و چون نظر تا کی چو کرم پیله نشینی به پرده در 
باضافت بود او کنی با بود حق» صفت چون کرم پیله پردة خود را کنسد تمام 
با بود او دارد؛ و چون نظر باستحقاق 7 زان پرده گردد ار کند این پرده پرده‌در 
ذات او کنی. استحقاق عدم دارد» و آن aê‏ 

لازم شاید بود است. این دو معنی در دلم ز پرده برون شد کچائی ای مطرب 
مرتبت دو پر است» اضافت بحق عینی و نال هان که ازین پرده کار ما به‌نواست 


0 


اعتبار استحقاق او در نفس‌یسری‌چنانکه ۰ ۰ 

حق تعالی گفت: «جاعل الملائكة رسلا در پردة نیستی هم آواز 

اولی آجنحهة‌مثنی و ثلاثو رباع». و مثنی چون نالة نیم‌خسو اب مستان 
بدان در پیش داشت که نزدیکتر اعدادی چون هیچ نشان نیابی از خود 

بیکی دو استء پس سه. پس چپار. تسری بنشانه راست پنشان 
همانا آنچه او در پر دارد شریفتص از ees‏ 


آنست که سه پر و چپار» و این را در پردة پندار کان چو سد سگندر قویست 
علوم حقائق و مکاشفات تفصیلی بسیار آه خون‌آلود من هرشب بيك یارب بسوخت 
است که فہم هر گس بدان ثر سد ٩۰‏ روز دیگر پردة دیگر برون آمك ز یں 


ج 
مسپروردی بر آن است که آنچه در این جبان است عکس رخ جبرئیل» و در حقیقت عکس 


عکس است: 
عکس روی تو چو در آينه جام افتاد عارف از خنده مى در طمع خام افتاد 
حسن روی تو به‌يك‌جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آثينة اوهام افتاد 
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود يك فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 

این همان سریان وجود از عالم بالا به عالم ناسوت است. 

اخوان‌الصفا در باب سریان وجود در موجودات» سریان بقا در باقیات» سریان دوام در 
دائمات» سریان حیات در زندکان و سریان علم در علماء سخن کفته‌اند و سرانجام بدانجا 
رسیده‌اند که رتبۀ نضس کلیه که از عقل فعال فائض شده و دارای دو قوت علامه و فعاله است 
فوق افلاك بوده و قوای آن در تمام اجزاء افلاك ساری است. نیروهای سیارات هفتگانه از نفس 
کلیه است و از آنبا به ملائکه تعبیر شده است (رسایل. ۱۹۲-۱۹۰/۳). پس آواز پر جبرئیل» 
سریان وجود از عالم بالا به عالم ناسوت است. 

٩‏ آواز پر جبرئیل» مجموعهُ سوم مصنفات» ۲۰۹ به بعد. 

۰ع- شرح شطحیات ص ۰۵۱۲ ۰۵۹۵ ۰۱۰۸ ۳۳۲ و مواردی دیگر. 


پرده عما 


پرده دیگی ببازیپای دیگں شب بسوخت 

حافظ گوید: 
ساقی بیا که یار ز رخ» پسرده بر‌گرفت 
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت 
آن شمع سرگرفته دگسس چپره برفروخت 
وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت 
آن عشوه داد عشق که مفتی زره برفت 
وآن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت 

بعضی از ترکیبات: پرده انس» 
پردة خمول» پردهٌ تقدیر» پرده صفات 
پردة عدم» پرده عصمت» سراپرده عقل» 
پردة ناموس» پرده قرب» پرده وقت.۱۱ 
پردة حدلان - مادیات و علائق 
مادی است: از حدثان پردة حدثان بردارد 
و از خیام ازل عروس وحدت پدید آید 
و بعد از خزان نیستی» نوروز جمال 
قدم روی خویش بنماید. نوروزی که در 
آن صد هزار بساتین بہار قدرت‌یایی و 
صد هزار گلستان جلال وحدت.۱۲ 

پردة غیرت ‏ بدانکه دلمبای‌دوستان 
حق در پردۂ غیرت است. امروز در پردۂ 
غیرت شنیده و فردا در پرده غیرت دیده. 
آنگه حق‌تمالی دل تو به کس ننماید از 
آن است که در پردةٌ غیرت می‌دارد و در 
قبضه صفت. در بساط ناز اندر حضرت 
شود و خلوت عیان» حق ترا می‌بیند و 
حق با او می‌نگرد. ۹ 

مولوی گوید: 
می‌شناسد پردة جسان آن صنم 

چون نداند پرده را صاحب‌صثم 
چون ز پرده قصد عقل ما کنسد 


۹۴ 


تو فسون بر ما مخوان و برمدم. 

نقلست که در آن شب قرب و 
کرامت» آن سلطان اقلیم رسالت را ہیں 
چپار بالش مسند قرب نشاندند. خطاب 
مستطاب رب‌الارباب جل‌جلاله په جبرئیل 
امین در رسید که ای جبرئیل محمد (ص) 
را در هفتاد هزار پرده غیرت متواری 
گر دا نیدهایم» امشب يك پرده از آن یں دہ 
از جمال با کسال محمدی بردار» تا 
ساکنان عالم بالاحسن و جمال سید انبیاء 
عليه افضل الصلوة و اكملما مطالمه 
نمایند. چون جبرئیل به امي جلیل جل 
جلاله يك پر ده از آن پرده‌ها از جمال 
محمدی برداشت» نوری پدید آمد که در 
پرتو آن نه عرشرا نور بماند و نه کرسی 
را و نه آفتاب و نه ماه و نه ستاره و نه 
کرو بیان عالم قدس را. بعد خطاب آمد 
که ای محمد چند غم امت خوری؟ امشب 
يك پرده از هفتاد هزار پرده برداشتيم» 
نور قمر و ستاره و آفتاب و عرش و 
کرسی و لوح و قلم مضمحل و ناچیسن 
گشت؛ فردا که در عرصات قیامت این 
هفتاد هزار پرده بالتمام برداريم. اگر 
معماصی و زلات و ظلمات و هفوات امت 
در جنب آن انوار ناچیز و مضمحل گردد 
چه عجب؟۱۳ 

پردة عما ه مراد مرتبه عمی و 
اعیان ثابته است زیراموجودات در عمای 
محض بودند که فرمود: «هل اتی علی 
الانسان حین من‌السدهی لم يكن شیثا 
مذ گورا»۱۴۰ 


۱ هروی» حدائقا لحقایق» ۹ ۳۰۹ ۳A6 ۷ TY‏ 


۲- روژیبان» شرح شطحیات» ۰۱۸ ۰۱۷ 


1۴۳ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الامس‌ار» ۰/۰۹" 


64 الدهر / ۰۱ 


۳۹ 


پادشاه عالم» دار ند جمپان» دانای 
نپان» اول که خلق‌را بیافرید» در غشاوه 
ستر خلقت آفنرید» در پسردة عمی يك 
گروه بودند» همه در ظلمت غيب مجتسع» 
همه در س ناد خود ماندند. 

® 

در خرابات ناد خود بر آسودست خلق 
غمزه برهم زن یکی تا خلق را برهمز نی 

پس بریدی از آن عالم بی‌نهایت 
«خلق‌الله الخلق فى ظلمة فالقی علیبم 
من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدی 
و من اخطاه ضل»۱۵ چون همه در آگاهی 
آمد» اسرار ارادت مقمیور مشیت» جریح 
حکمت کوش پر جد و بخت خویش 
نپادند. که تا چون آید و برایشان چه 
حکم راند. آنگه دست تقدیر ایشانیا 
به دو صنف کرد: نيك بختان و بدپختان. 
هرکه ایمان آورد خود را نود کرد و 
هرکه کفر آورد خود را زیان کرد.۱۶ 

پردة غیب د مراد» جپان خیب 
یعنی آنچه ماوراء پرده ماده و مادیات 
است. و نیز مراد علم است که حجساب 
است. پیر طریقت گفت: الپی چون از 
تو سخن گویم از علم خود بکریزم» زهرةٌ 
خود بترسم» در خفلت آویزم. همواره 
از سلطان عیان در پردة غيب می‌آو یزم.۱۷ 

پردة وحدت ‏ (نك: پرده) 

عطار گوید: 


فرهنگی اصطلاحات عرفانی 


یکی ز پردة وحدت علم زده 
در صد هزارپرده پدیدار آمده 
در خود پدید کرده ز خود سر خود دمی 
هجده هزار عالم اسرار آمده 
پردة نور - مراد. انوار و تجلیات 
حق است که خود پرده‌ای‌است مر بندگان 
را که از شدت نورانیت مانع دیدار است 
بی زمان و-مکان» عدم در عدم» محو قدم» 
صد هزار پردۀ تور به بست. آنگاه 
بی گذشتن زمان» پیش از آمدن حدثان و 
اوان تأثیر تجلی قدم بر عدم پدید آمد» 
متدحة نعوت جلالی را بر حجاب علم 
ارادت زدند» بی رسم تفییر از للف 
لطیف قدرت. لطایف جان به نقش خاتم 
صفت مصور شد. و به ارادت حادث 
بی علت» تلاصق و تناسخو توالدنمود.۱۸ 
اگر بی هیچ نوری مرده باشی 
ميان صد هزاران پرده باشی 
ز خود غایب مشو در هیچ حالی 
که تا هر ساعتی گیری کمالی 
برخی از ترکیبات دیگی: پردة‌آیات» 
پردةً دل» پردةً ازل» پردةً اسرار» پردةٌ 
بشریت» پردةٌ حجلۀ انس» پردةٌ حدوث» 
پرد؛ دوئی» پردةٌ ربوبیت» پردهعبودیت» 
پردة عصمت. پردهةٌ عین» پردهٌ فناء» 
پردة کون» پردة مکر» پردة وحی» پردة 
یقین» پردۀ نیستی و پرد؛ٌ ملامت.۱۹ 
پرواثه د حشر مصروف که په 


٥‏ پروردگار» خلق را در کار یکی بیافرید و پس آنگاه از نور خود بر آنپا افکند. ح رکه 
آن نور بدو رسید هدایت یافت و به هر که نرسید گمراه شد. 
خواجه عبدالله اتصاری» کشفالاسرار» 61۰/۱. 


۷ همانجاء ۰1۱6/۱ 


۸- روزیپان» شرح شطحیات ۰۱۷ ۰6۵۹۵ 


۹-۔ روزیبان» ۸ ۱۸۰ ۱۹۳ AAI‏ ۰۲۰۰ ۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲6۲ 


انه 


مشق و وفا و ایثار در راه محبوب که 
به سوختن در شمكة فروزان عشق او 
می‌انجامد». بدان مثل ز نند: 
ای مرغ سحر مشق ز پروانه بیاموز 
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 

که به‌يك لحظه» هزار بار از کنگرءٌ 
عرش که مقطع حدلان است در جناب 
قدم‌پرد؛ که عالم خلاء و ملاء» اثر طیران 
پروانه در شمع قدم بسوخت و باز گشتن 
میا نشد. خبر که آورد؟ و از آن عالم 
چه گوید؟ سوخته خود داند. تو آن سر 
با او مگوی و آن دل از او مجوی.۲۰ 

پری د پری بمعنی زیباروی و 
محبوب است. 

شاع گوید: 
پری از شرم تو از چشم بشر پنېان شد 
قمر از رنگث تو از بام فلك زیر افتاد 

در رساله‌قر بةالفر بية کلمه‌پریان به 
معنی قوتپا آمده‌است : «و در حکم‌من بود 
چشمۀ مس روان» یعنی حکمت. «پس 
بفرمودم پریسان را» یمنی قوا را «تا 
یدمید‌ند در آن مس که آتش شد. «پس‌از 
آن سدی‌ببستم میامن و یاجوجو ناجوج» 
یعنی اندیشییاء فاسد.۲۱ 

یل بلوی س به معنای دنیا است: 
جېد کن ای جوانمرد که این پل بلسوی 
به سلامت باز گذاری و آنرا دارالقرار 
خود نسازی و دل در او نبندی تا شیطان 


۳۵ 


بر تو ظفر نیاید. صد شیر گر‌سنه در 
گلۀ کوسفند چندان زیان نکند که شیطان 
پا تو کند؛ و صد شیطان آن نکند که 
نفس اماره با تو کند.۲۲ 

بل صراط تب در اخبار آمده است 
که پل صراط پلي است واقع بین بپشت 
و دوزخ از موی باريكتر و از شمشیی 
بر‌نده‌تر. در ادبیات مرفانی عبارت از 
دشواریپای سیر و سلوکث است که در 
مسیر آن وادیپائی بس هولناکت قرار 
دارد.۲۲ 

بنج دروازة عشق ہے این اصطلاح 
در سخنان سمپروردی به‌کار رفته و جنبۀ 
رمزی يافته و ظاهرا په معنای حسواس 
پنجگانه انسان است. 

مراد از کوش سه طبقه در کنار 
اصطلاح پنج دروازه» نیز ظاهر! سه بطن 
مغر آدمی است.۲۳ (نیز نك: شپرستان 
جان). 

پوست شریعت > این اصطلاح را 
در مقابل مغز حقیقت بکار بردها ند.۲۵ 

پوشیدگان غیب . او لیاءالله را 
گویند. 

پیاله د کاسه‌ای که بدان شراب 
نوشند؛ و در اصطلاح سالکان کنایه از 
محبوب است و گفته‌اند هر ذره از ذرات 
موجودات پیاله‌ای است که از آن مرد 
مارف» شراب ممرفت نوشد. و نیز به 
معنای صفمای ظاهر و باطن آمده است که 


۰ے روزیببان» شرح شطحیات» ۱ ۶۲۶ 6۸۲. 
۱- سپروردی» قصةالغربةالغربية» مجموعه دوم مصنفات» ۰۲۸ 
۲- خواجه عبدالله انصاری؛ کشفالاسرار» ۰۳6۸/۷ 


۳~ روزبپان» شرح شطحیات؛ YY‏ 


۰۲۷۹ ۰۲۷۸ مسپروردی»؛ فى حقيقة العشق» مجموعه سوم مصنفات»‎ ٤ 


۰0 لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۳۰۶۷ 


۳۹ 


و سس ی وس و ی و ا 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ص۱9 "<< کت 


هرچه در او باشد ظاهی گردد. 

پابا افضل گوید: 
اجزای پیال که درهم پیوست 

پشکستن آن روا نمیدارد مستء۲۶ 

حافظ گوید؛ 
ساقی به چند رنت می اندر پیاله ريخت 
این‌نقش‌هانگرکه چه‌خوش در کدو ببست 

پیر س این کلمه در ادبیات عرفانی 
زیاد بکار رفته و ممانی گوناگون از آن" 
خواسته شده است: پیر دیر» پیر خانقاه» 
پیر پیغمیران کنمان» پیر میخانه. پیسس 
مغانء پیر سالخورده و ہیں خرایات. پیر 
گاه به معنی مرشد و قطب است»۲۷ و گاه 
رند خراپاتی است و گاه عقل را گویند: 

چون نگه‌کردم ده پیر خوب‌سیما را 
ديدم که در صفه‌ای متمکن بودند. مرا 
هیآت و فر و هیبت و بزرگی و نوای 
ایشان سخت عمجب آمد و از اور نگثوز یب 
و شیب و شمائل و سبلت ایشان حیرتی 
عظیم در من ظاهی شد. چنانکه گفتار از 
زبان من منقطع شد. با وجلی عظیم و 
هراسی تمام يك پای را در پیش می‌نمبادم 
و دیگری را بازپس می‌گرفتم. پس گفتم 
دلیری نمایم و به خدمت ایشان مستمد 
گردم» مرچه باداباد. نرم نرم برفتم و 
پیری را که بر کنار صفه‌ای بود قصد 
سلام کردم؛ و انصاف را از غایت حسن 
خلق به سلام برمن سبق برد... آن پیر 
که بر کنار صفه بود مرا جواب داد که 


ما جماعتی مجردانیم. از چانب ناکجاآباد 
می‌رسیم. مرا فیم بدان نر‌سید. پر‌سیدم: 
آن شیر از کدام اقلیم است؟ گفت: از 
آن اقلیم است که انگشت سبابه آنجا راه 
نبرد (یمنی قابل اشاره حسیه نباشد). 
پس مرا معلوم شد که پیر مطلع است.۲۸ 
پیر جمالیه - طایقه‌ای از صوفیان 
منسوب‌به پیں جمالالدین احمداردستانی. 
پیں جمالالدین صاحب تصانیف بسیار 
و بیش از پنجاه هزار بیت شمر است. از 
اشمار اوست: ۱ 
آنچه من بینم اگر خلق جبان دیدی پقین 
روزوشب همچون‌فلك سر‌گشته‌و جویاستی 
زاهد امروز ار بدیدی چشم‌پر آشوب‌دوست 
کی ورا پژمر‌دگی و وعده فرداستی 
هر که او مجروح تیر غمزة جانان نشد 
کافراصلیست‌گرشیخ‌است وگر مولاستی٩۲‏ 
پیر خرابات ‏ کاملان و مرشدان 
را گویند. 
۵ 6۰ 
هرکو به خرابات نشد بی‌دین است 
زیر! که خرابات اصول دين است 
گرفتن دامن پیسی خرابات» یعنی 
دست همت از جمیع رسوم و عادات رها 
گردن.۲۰ 
ه »6 
شده فارغ ز زهد حشك و طامات 
گرفته دامن پیر ضرابات 


آذ روژیبان» شرح شطحیات» ۶ ¥ ۰۳۲۷ 


۷- تپانوی» کشاف» ۰۱۵۵4 


۸ سپروردی» آواز پر جبرگیل» مجموعةٌ سوم مصلفات» ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 


4< معصومعلیشاه» طرائقء ۰۹/۲ 
۰ لاهیجی» شرح گلشن رازء ۰۱۲۳ 


سس سس اس سس سس واه وس سر ه تسس سس سرس س وس س ‏ ع ا س ‏ و ‏ عت سس ای وس تسج 


پیر میخاه 


۳۷ 


عراقی گوید: 
پیری ز خرابات برون آمد مست 
دل رفته زدست و جام‌می بر کف دست 
گفتا می نوش کاندرین عالم پست 
جز مست کسی ز خویشتن باز نرست 
پیر دیر - مرشد کامل و شیخ. 
پیر صحبت - مرشد کامل و شیخ. 
پیر کامل ‏ قطب و مسرشد را 
گویند۲۱ 
پیر کنعان - عاشق شیدا و نیسز 
مرشد کامل و ذات حق را گویند. 
حافظ گوید: 
شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنمان کفت 
فراق یار نه آن می‌کند که پتوان گضت 
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شپر 
کنایتیست که از روزگار هجران گفت 
عطار گوید: 
پیر ما بار دگر روی بخسار نپساد 
خط بدین برزد و سر بر خط کفار نپاد 
خرقه آتش زد و در حلقة دین از سر جمع 
خرقه سوخته در حلقة زنار ناد 
در پن دی مقنان در بسی مفتی اوباش 
سر فرو برد و سی اندر سر این کار نیاد 
گفتم ای پیر چه‌بوه این‌که تو کردی آخر 
گفت این دا غ» مرا بر دل و جان یار ناد 
من چه‌کردم که‌چنین خواست چنین بايد بود 
گل همانست که او در ره من خار ناد 
حافظ گوید: 
طفل راهی رو طلب کن پیر ره بینی بحق 
تا زمام اختیار خود بدست او دصی 
روزو شب درنور ارشادش همی رو راه‌را 
تا قدم از ظلمت‌آباد بسدن بیرون نی 


١۴ے‏ شیروانی» بستان| لسياحة Yo‏ 


® 
ففان که آن مه نامپربان مہرگسل 
بتر کت صحبت پاران خود چه آسان گفت 
من‌و مقام رضا بعد ازین و شکر رقیب 
که‌او بدرد تو خو کرد و تر کث‌درمان‌گفت 


عطار گوید: 
تو خوش بنشسته با گرگی و خون‌آلوده 
پیراهن 


پرادر برده از تهمت به پیش پیر کنمانی 
پیر مقان - رهبر کامل روح انی 
است : 
گر پیر مفان مرشد ما شد چه تفاوت 
در هیچ‌سری نیست که سری ز خدا نیست 
حافظ گوید: 
دولت پیں مان باد که باقی سبل است 
دیگری گو برو و نام من از یاد ببس 
بعد ازین چمپرء زرد من‌و خاک در دوست 
باده پیش‌آور و این جام غم‌آباد ببس 
e‏ 
گفتم شراب و خرقه نه آئين مذهبست 
گفت این عمل بمذهب پیر مغان کننه 
۰ 
بندة پیر مفانم که ز جپلم بربود 
پیر ما هرچه کند مین رعایت باشد 
انوار گوید: 
حالت جان مرا پیی مفان میداند 
آنکه پیوسته ز اپیدا و نان میداند 
همت پیر مفانرا چه توان گفت که او 
قیمت راهب و راهرو آن میداند۲۲ 
پیر میغانه س پیر میخانه مرشد و 
راهنما و قطب عالم است. 


۲- ئپانوی» کشاف» هدایت» ریاض العارفین» ۳۸ 


۳۸ 


ساوجی گوید: 
پیر میخانه کند بر رخ اگر در بازم 
حاصل هر دو جپان در قدمش در بازم 
سازکار ار نشود گردش این نیلی خم 
با خم باده و با گردش ساغر سازم 
عشق خود پرده‌در آمد چه کنم ورنه بسی 
جبد کردم که مکی فاش نکردد رازم 

پیچ زلف س پیج زلف. طریق طلب 
را گویند.۲۲ 4 

پیشانی - مظیسی اسرار البی و 
ظپور آن را گویند.۲۴ 

پیشوا - عزیزالدین نسفی گوید: 
اهل معرفت باید واجد سه امی باشند: 
جذبه» سلوکت و عروج. هرکه این سه 
دارد پیشوا و شیخ است و هر که این سه 
ندارد و يا یکی‌از اين‌سه ندارد پیشوائی 
و شیخی را نشاید.۲۵ 

پیمانه س باده حقیقت. و چیزی را 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گویند که در وی مشاهدۀ انوار غیجی و 
ادراکث ممانی کنند که دل عارف باشد.۲۶ 
@&# هه »9 
مطلب طاعت و پیمانو صلاح از من‌مست 
که به پیمانه کشی شہره‌شدم روز الست 
من هماندم که وضو ساختم از چشمۀعشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست 
می بده رتا دهمت آگہی از سر قضا 
که‌بروی‌که‌شدم‌عاشق و بر روی که مست 

پيك سب جبرئیل. کنایه از انفاس 
قدسیه المبی است. 

حافظ گوید: 
آن پيك نامور که رسید از ديار دوست 
آورد حر ز جان بخط مشکبار دوست 
خوش میدهد نشان جلال جمال یار 
خوش میکند حکایت‌عز و وقار دوست 
(نيز نك: جبرئیل). 


£ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۵- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۱۰۳. 


.٠٥٥٤ تبانوی» کشاف»‎ ٣ 


ل 


تائب» تائبان ‏ بازگردندگان از 
گناه. اما ثوابی که موعود است در آخر. 
زاهدان و تائبان راء آن زاهدی است که 
روی‌از دنیا به‌کلی گردانیده بود؛ و آن 
تائبی است که روی از معاصی به دی 
گردانیده باشد.۱ (نیز نك: توبه) 

تابزلف - اسرار الپی‌را گویند.؟ 

تابوت در رسالهٌ غربةالفر بية به 
عنوان رمزی از هريك از قوای جاذبه. 
ماسکه. هاضمه. دافعه» غازیه. مولده. 
مصوره. نامیه. غضبیه. شپوانیه. وچہار 
خلت معروف. آمده و از آن به چمازده 
تابوت تعبیر شده است.۲ 

تاج س کلاه معروف» و اژچمله کلاه 
دوازده ترکگ است که نمایده دواز:ه 
طلب اهل سلوکت باشد و در هي تر‌کت. 
ترکث يك قبیح کند و طلب يك فعل خوب 


۱- عزیزالدین نسفی, انسان کامل؛ ۳۳۳. 


تا شایستهٌ سلوکت باشد.؟ 

شاعر گوید: 
ایکه می‌پوشی لباس اهل دل یکره بدان 
که ره معنی ده و دو تر کت دارد تاج شاه 
تر کڪ بخلو تر کث بفض و تر کث‌قمپرو تر کٽ کين 
ترکذ خودبینی و ترکت‌عیب‌کن بی‌اشتباه 
تر کڪ نخوت‌تر کٿ شوت تر کت آزار کسان 
تر کت‌خور پس تر کت خواب و تر کتافعال‌تباه 

ترکیبات: تاج توحید» تاج کبرياء. 
تاج کرامت» تاج لولاكت. 

تاراج س تاراج عبارت از سلب 
اختیار سالك در جمیم احوال و اعمال 
ظاهری ر باطنی است.۵ 
- تالف د انس يافتن. در عرفان ٠‏ 
حکمت عملی از جملهٌ اخلاق کریسه و 
اوصاف شریفه یکی تودد و تالف است 
چنانکه در خبر است: «المومن آلف و 


5 فخرالدین عراقی» اصطللاحاتء ذیل حمان اصطلاح. 
۳ سپروردی» مجموعةً دوم مصنفات» ۳۸۷: روزیبان شرح شححیات» ۳۹ 
۳ روزببان» شرح شطحیات» ۷ ۱۶۵ ۰۱۷۸ ۱۸۹۲ ۲ . 


۵ تپانوی» کشاف» ۱۵۵۶ 


۳۳۰ 


مألوف و لاخیر فیمن لایو لف»۶. وحدت و 
عزلت که محمودست نسبت به اشرار و 
اراذل است؛» وال تالف و صحت با اخیار 
اشرف مطالب و اع مارب است.۷ 

تائیس ‏ انس به حق که عبارت 
است از تجلی در مراتب حسیه» تا مرید 
مبتدی را انسی حاصل شود که بدان‌نفس 
را از آلودگیبا پاک گرداند و مپیای 
سلوکث شود» و آنرا تجلی افعالی هم 
گویند؛ از جبپت ظپور آن در اسباب و 
علل.۸ 

تبتل د بریدن» قطع‌ک‌دن. و در 
نزد سالکان» انقطاع کلی و تجرید محض 
عابد از دنیا و مافیپاست به خاطر آخرت 
و به ابید ببپشت. مرتبۀ کاملتر تبتل. 
انتطاع کلی از ماسوای حق است» نه به 
اميد بمپشت و نه خوف از دوزخ. 

تبتل سه درجه است: اول تجرید 
انقطاع از لذائد» خوفاً پا رجاء دوم» 
انقطاع از نفس و هواهای نفسانی و 
انقطاع از خود که در آن هنگام از نسیم 
روح انس بمپره‌مند شود و میل او از این 
عالم ببرد و به حب ذاتی فطری خود 
بازگردد؛ سوم نیز تجرید انقطاع است 
اما در جہت طلب مقام سابقین به‌صورتی 
که به هیچ چیز دیگ توجه نکند؛ و این 
ام به استیلای نور احدیت میس است 
تا به مقام وصول و فنا نائل گردد.٩‏ 


4 4 # 
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آنچه من در عشق جانان یافتم 
کمترین چیزها جان یافتم 
چون بدیدم آشکارا روی دوست 
صد هزاران راز پنپان یافتم 
چون درافتادم به پندار بقا 
در بقا خود را پریشان یافتم 
چون فرو رفتم به دریای فنا 
در فنا در فراوان یافتم 
تا نپنداری که این دریای ژرف 
نیست دشوار و من آسان یافتم 
"تجرد س خود را از علایق دنیسوی 
مبرا کردن است تا برای شود حقایق 
آماده شود و ممکن است خدا او را مجرد 
کند برای مشاهده حق و حقایق. زیرا 
کسی که ظاهر خود را از علایق دنیوی 
مجرد کند» خداوند باطن او را پاکت 
خواهد کرد,۱۰ 
شاعر گوید: 
مجرد باش چون عیسی مریم 
تنا کن چو ابراهیم ادهم 
ز پیش‌ازمرگت ازین بستان‌گذر کن 
سرا و باغ و بستانی دگر کن 
تجرید س آنست که ظاه او برهنه 
باشد از اغراض دنیوی و چیزی در ملك 
وی نباشد؛ و باطن او برهنه باشد از 
اعواض. یعنی بر ترکت دنیا از خداو ند 
چیزی طلب نکند و از عرض دنیا چیزی 
نگیرد و بر ترکث آنہم عوض نخواهد. 
نه در دنیا نه در عقبی. بلکه ترکه دنیا 


٩‏ مومن با مردم انس گیرد و مردم با او انس یابند» و در آن کس که مردم با او انس 


نگیرند خیری ئیست. 
¥_- فونوی» مصباح|لہدايةء ۳ . 
۸ کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ۷۱۷۶ 


۳ کاشانی» شرح منازلا لساگر ین» ۶ ۰.5۷ 


۰ جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۰.۲۲۲ 


تجر ید 


۳ 


را از آن جپت کند که دنیا را چیزی 
نداند و خود را مشغول په امری نکند که 
عبادت حق را فوت کند؛ و بداند که مال 
دنیا را ارزشی نیست که بتوان پای‌بند 
بدان شد و حطام دنیا وبال اهل دنیا 
است.۱۱ 
نیز به معنی خالی‌شدن قلب و سي 
سالك از ماسوی‌الله است و په حکم: 
«فاخلم نمليك»۱۲ باید آنچه موجب بعد 
پنده از حق است از خود دور کند.۱۲ 
تجرید یا ظاهر است که عبارت از 
امراض از دنیا است؛ و يا باطن که عدم 
توقع عوض است. کمال تجرید آن است 
که سر او مجرد شود از مقامات و احوال» 
د پر مقامات و احوال هم اعتماد نکند. 
سنائی گوید: 
هرکه خواهد ولایت تجرید 
وانکه جوید هدایت توحیسد 
از درش تناید آسایش 
وز بس‌ونش نیاید آرایش 
آن ستایش که‌از نمایش اوست 
تر کت آرایش و ستایش اوست 
پس از تجرید مقام قرب است» 
قربت به همت نه قربت به مسافت. از 
پر آن که مسافت» علت است و علت» 
نشان‌شر کث‌است. مر که بدین‌مقام قر يبتر 
باشد از خلق غریب‌تر باشد. چون اغیار 
بگذاشتی» مسافت ازمیان برداشتی و بعد 
و قرب را بگذاشتی. چون ازخود برمیدی 
از قرب به قرب رسیدی. چون به دیدۀ 
کمال از قریب ببریدی» دیدی آنچه دیدی. 


4 4 4 


۱- بخاری کلابازی» شرح تعرف» ۰۱۷/4 
۱-۲ / ۰۱۲ 
۳ جامی؛ تفحات الافس» ۳ 


در هجر همی سوزمء از شرم و خیال 

در وصل همی سوزم از بیم زوال 
پروانة شمع را چنین باشد حال 

در هجر بسوزد و می‌سوزد ز وصال 

عزالدین کاشانی گوید: 

مراد از تجرید. ترکث اصراض 
دنیوی است ظامرآ و نفی اعواض اخروی 
و دنیوی پاطناً. و تفصیل این جمله آن 
است که مجرد حقیقی آن کس بود که بر 
تجرد از دنیا طالب عوضی نباشد. بلکه 
باعث بر آن تقرب به حضرت البی بود 
فحسب. و هرکه به ظاهر عرض دنیا را 
بگذارد و به باطن بر آن عوضی در عاجل 
پا آجل طمع دارد» به حقیقت از آن مجرد 
نگشته باشد و در معرض معاوضه و 
بتاجره بود. و همچنین در جمیع طاعات 
نظر او بر ادای حق ربوبیت بود به‌صرف 
عبودیت نه بر عوضی و غرضی دیگر. 

و اما تفرید» نفی اضافت اعمال 
است به نفس خود و غیبت از روّیت آن 
به مطالعۂ نعمت و منت حق تعالی بر 
خود. چنانك گفته‌اند: 
هر هدایت که داری ای درویش 

هدیۀ حق شمر نه کدی خویش 
هم ازو دان که جان سجود کنه 
- ایس هم ز آفتساب جود کند 

پس حقیقت تجرید که تسرکث 
توقع اعواض است لازم حال تفرید بود. 
چه هرگاه که توفیق تجرید و طاهت. 
نعمت الپی داند نه فعل و کسب خویش. 
بر آن عوضی توقع ندارد و بلکه وجود 
خود را غرق منت بیند. و صورت تجرید, 


۲ 


ست از پس آنك 
داخل است در او اما لازم تفرید نیست. 
چه شاید که با وجود اسباب تفرید حاصل 
بود و حقیقت تجرید» لازم صورت تجرید 
نیست چه‌شاید که باتر کث‌عوضی‌متوقم بود. 


لازم حقیقت تجرید است 


و همچنین تفرید». لازم تجرید نیست چه 
شاید که با ترکث توقم اعواض خود را 
در کسب مدخلی بیند.۱۴ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: تجرید 
را سه درجه است: اول تجرید عین کشف 
بود از کسب یقین. یعنی نفی کل علم 
یقین به واسطة حقیقت کشف» که کشف 
او مجرد و خالص از شوائب کسب بود 
و در این مقام. او عالم به علم الله است 
علم رسمی سر بسن قیل است و قال 

ته ازو کیفیتی حاصل نه حال 

دوم تجرید عین جمع است از درکث 
علم. یعنی تجرید حقیقت جمع است از 
ادرا کته علمی. زیرا که علم از بقایای 
رسوم است. این علم رسمی صفت است 
و صفت اقتضای بقاء موصوف کند» و 
مادام که رسم و ادراکت و علم پاقی 
باشد. صاحب این درجه بالکل خالی از 
اعتبار علم رسمیاست‌و این‌مقام مجذو بين 
است. 
تجرید که هرگاه سالك» تجر ید خود را 
مشاهده کند» قپرا شاهد بقاء رسم خود 


۱4۳ مصباحالہدایه»‎ ٤ 
.۳۵۹ شرح منازلالسائرین»‎ _۔٥‎ 
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مجرد از تجرید شود نه تجرید بیند و 
نه مجرد.۱۵ 

ترکیبات دیگر: تجرید توحیسد» 
تجرید قلب.۷ 

تسم اعمال - س مجسم شدن اعمال 
انسان در روز حشرء این اصطلاح اساسا 
کلامی است و عارفان و اهل ذوق نيز 
آنچه در این مورد گفته‌اند نزديك به نظر 
امل کلام است. در شرح گلشن با توجه 
به نظ محمود شبستری که گوید: 
که همه افعال اقوال مدخر 

هویدا گردد اندر روز محشر 
همه پیدا شوند آنجا ضمایر 
فرو خوان‌ایة «تبلی السراثر» 

آیده است کلیدٌ موجودات عالم وجود در 
انسان که ققدت حقیقت آن نفس ناطقه است 
ظاهر و NE‏ ت؛ بعد از مفارقت روح 
از بدن حسی تن و جسم معنوی مثالی 
خواهد بود که ظلمت و کثافت عنصری 
ندارد و آن بدن مانند آب صافی شود که 
هرچه در برابر آن دارند»‌صورت او در 
آن پیدا آید و بنماید و منعکس گردد و 
جمیع اعمال و افعال خود را در آن 
مشخص و ممثل به‌صور مناسبه باز بیند.و 
بالاخره تمام افعال و اعمال و اخلاق 
مدخر مركوزءة در تفس به سبب رفع 
حجاب ظلمانی بدن‌و طبیعت در عالم‌برزخ 
مثالی مصور به صور مناسبه پیدا شود 
چه آن عالمی‌است‌که درآنجا ظاهر و باطن 
یکی شود و همه چیز هویدا گردد.۱۷ 


.۵۱۷ ۲۹۰ ۲۸۲۱ ۱۶۷ ۲ A\ روزبپان» شرح شطحیات»‎ ANN 


۰ لاهیحی» شرح گلشن راز»‎ a: 


۳ ۸ 


تجلی 


تجلسی ‏ ظاهر‌شدن» روشن و 
درخشنده‌شدن» جلوه‌کردن. 

در عرفان نظری و حکمت اشراقی 
و ذوقی» خلقت جپان عبارت از تجلی 
حق است که همه‌چیزرا آفرید. در تجلیات 
نیز مانند حکمت بحثی که قائل به تر تیب 
در نظام خلقت است» نظم خاصی پر‌قرار 
است و انواع و اقسامی دارد مانند: تجلی 
اول و دوم و سوم» تجلی جمالی» تجلی 
بای ل اا کی اال 

قیصری گوید: 

گفتیم که حق را تجلیاتی‌است ذاتی 
و اسمایی و صفاتی؛ و اسماء و صفات 
را دو لت‌هایی است که حکم و سلطنت آن 
په گاه ظپور در عالم پدیدار آید. و شکی 
نیست در این که آخرت همانا به ارتفاع 
حجب و ظیور حق و وحدت حقیقیه به 
حصول رسد. بدانگونه که هر شیء در 
آن» به صورت حقیقی خویش ظاھں ‌گردد 
و حق از باطل جدا شود. که یوم فصل 
است و یوم قضاء. و محل اين تجلی و 
مظبی آن روح است؛ و از این‌جا بایسته 
آید که به گاه وقوع این تجلی در آن فانی 
گردد» و به فناء آن؛: جمیع مظاهر آن نیز 
به فناء رسد ۰ قال! لله تمالی: «و نشخ 
فی‌الصور و صمق من فی‌السماوات و 
من فی‌الارض الا ماشاءالله»۱۸. ۶ آنان 
کسانی‌اند که قیامت کبری برایشان 


۸- زمر / 1۸. 

۹- آل عمران / ۱۸۰. 
۰ قصص / ۸۸. 

۹ الرحمن / ۲۷. 


۳۳۳ 


سبقت یافته است. د از اینجا است که 
گفته‌اند: هر شیء به اصل خویش 
باز گردد: قال‌الله عزوجل: «و لله میراث 
السماوات والارض؟۱ - کل شىء مالك 
الا وجپه۲۰ - و کل من علیمبا فان و یبقی 
وجه ربك ذوالجلال والاکرام»۲۱. و این 
به زوال تعینات خلقیه و فناء وجه 
عبودیت در وجه ربوبیت بود. همچون 
تعین قطرات به گاه وصول به دریاء و 
ذوبان جلد به گاه طلوع شمس حقیقت. 
قال‌الله تعالی: «یوم نطوی السماء کطی 
السجل للکتب ما بدآنا اول خلق نعیده 
وعدا علینا انا کنا فاعلین»۲۲. 

عزالدین کاشانی گوید: 

مراد از تجلی» انکشاف شمس 
حقیقت حق است تعالی و تقدس از غیوم 
صفات بشری. به غیبت آن. و مراد از 
استتار. احتجاب نور حقیقت به ظہور 
صفات بشری و تراکم ظلمات آن. بعضی 
گفته‌اند: التجلی رفع حجبة البشرية لا 
ان یتلون ذات الحق عزوجلء والاستتار 
ان یکون البشرية حائلة بينك و بين 
شود الغیب,۲۲ 

و تجلی سه قسم است: یکی تجلی 
ذات» و علامتش اگر از بقایای وجود 
سالك چیزی مانده‌بود» فنای‌ذات و تلاشی 
صفات است در سطوات انوار آن؛ و آنرا 
صعقه خوانند, چنانك حال موسی عليه 


۲ انبیاء | ۶۰ قیصری» شرح فصوص» ترجمة قارسی» ۰۷۸ 
۳- تجلی یعنی رفع حجابہای بشری» نه آنکه ذات حق‌تعالی هر آنی به رنگی و طوری 
درآید؛ و استتار آن است که جنبه بشریت ميان تو و شبود غيب حائل گردد. 


۳۳ 


السلام که او را بسدین تجلی از خود 
بستدند و فانی کردند: فلما تجلی ر به 
للجبل جمله دكا و خر موسی صعقا.۲۲ 
چون از حق تمالی طلب روّیت و مشاهدة 
ذات کرد و هنوز به بقای بعدالفنا نر‌سیده 
بود و بقایای صفات وجودش برقرار» به 
دلالت «ار نی» به وقت تجلی نور ذات بر 
طور نفس» وجودش متلاشی و متد کد کت 
گشت» و بقیه‌یی که طالب روّیت و 
مشاهده بود بر‌خاست. و اگر از بقایای 
وجود فانی به کلی منخلع شده باشد و 
حقیقتش بعد از فنای وجود به‌بقای‌مطلق 
واصل گشته. په نور ازلی ذات از لی را 
مشاهده کند. و این خلعتی است‌که خاص 
رسول را صلی‌الله عليه وسلم بخشید ند. 
و شربتسی است که به خاصه او را 
چشانید‌ند. و از صبابات‌این‌جام جرعه‌یی 
در کام جان خواص متابعان او چکانید ند. 
تا فرمود که: اعبدالله کانك تراه.۲۵ و 
این معنی اقتضای تفضیل ولی بر نبی 
نکند. چه ولی این مرتبه نه به خود یابد» 
بلکه به كمك متابمت رسول عليه الصلوة 
والسلام یابد. عبدالله عمر رضی‌الله‌عنه 
وقتی در طواف بود و یکی بر وی سلام 
کرد» جواب نداد. بعد از آن با وی اظہار 
شکایت کرد. عبدالله گفت: کنا نتراءالله 
فی ذلك المکان. ما در آن مکان خدای را 
می‌دیدیم. 

قسم‌دوم از تجلیات» تجلی‌صفاتست؛ 
و علامت آن اگر ذات قدیم به‌صفات جلال 
تجلی کند از عظمت و قدرت و کبریا و 


٤۔‏ اعراف / ۰۱۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


جبروت» خشوع و خضوع بود: اذا تجلی 
الله لشییء خشع له.۲۶ و اگر به صفات 
جمال تجلی کند. از رأفت و رحمت و 
لطف و کرامت سرور و انس بود. و 
معنی این نه آن است که ذات ازلی تمالی 
و تقدس به تبدل و تحول موصوف بود» 
تا وقتی به صفت‌جلال متجلی‌شود و وقتی 
به صفت‌جمال. و لکن بر مقتضی مشیت و 
اختلاف‌استعدادات گاهی صفت‌جلال ظاهر 
بود و صفت جمال باطن و گاهی بر‌عکس. 

قسم سوم تجلی افعال است؛ و 
علابت آن قطع نظر از افعال خلق و 
اسقاط اضافت خير و شر و نفع و ضر 
پدیشان و استواء مدح و ذم قبول و رد 
خلق. چه مشاهده مجرد فعل الپی خلق 
را از اضافت افعال به خود معزول 
گی‌داند. 

و اول تجلی که بر سالك آید در 
مقامات سلوکث. تجلی افعال بود» و آنگاه 
تجلی صفات. و بعد از آن تجلی ذات. 
زیرا که افعال» آثار صفات‌اند و صفات» 
مندرج در تحت ذات. پس افعال به خلق 
نزدیکتر از صفات بود و صفات نزدیکتر 
از ذات. و شود تجلی افعال را محاضره 
خواهند و شود تجلی صفات را مکاشفه 
و شپود تجلی ذات را مشاشده. مشاهده. 
حال ارواح است و مکاشفه» حال اسرار و 
محاضره. حال قلوب. بعضی گفتها نسد: 
علامة تجلی الحق للاسرار هو ان لایشمد 
السر ما یتسلط عليه التعبیر و یحویه 
الفشپم- فمن هبر او فہم“ فپو خاطی استدلال 


۵ خدای را بند گی کن» چنان که او را می‌بینی. 
- هرگاه خداوند بر چیزی تجلی کند» آن چیز در برابر او خاشع شود. 


تجلی 


لا ناظر اجلال.۲۷ و مشاهده از کسی 
درست آید که به وجود مشود قایم بود 
نه به خود. چه حدثان را طاقت تجلی نور 
قدم نتواند بود. 
فبدا لینظر کیف لاح فلم یملق 
نظراً اليه ورده اشجانه۲۸ 

تا شاهد در مشود فانی نشود و بدو 
باقی نگردد مشاهده او نتواند کرد. 

آورده‌اند که قومی از قبیلۀ مجنون 
بعد از مشاهده آثار حرکت فراق و شدت 
اشتیاق بر چپپرة احوال مجنون» روزی به 
شفاعت سوی قبيلهة لیلی رفتند و گفتند: 
چه شود اگر لحظه‌یی دید مجنون به 
مشاهده جمال لیلی منور و مکتحل گردد؟ 
قوم لیلی گفتند از این قدر ضنتی نیست 
و کن نطو شود ات يداو بلي 
ندارد. عاقبت او را حاضر کردند و گوشة 
خرگاه لیلی برداشتند. نظرش بر عطف 
دامن لیلی آمدن همان بود و افتادن بیخود 
همان. 

فی‌الجمله تجلی حق سبحانه تعالی 
سیب استتار خلق است و استتارش 
موجب ظپور خلق. چنانکه گفته‌اند: اذا 
تغیبت بدا و ان بدا غیبنی.۲۹ پس هرگاه 
که حق تمالی به افعال خود متجلی شود 


۳۳۵ 


افعال خلق در آن مستقر گردد. و هرگاه 
که به صفات متجلی گردد صفات و افعال 
خلق در آن مستتر گردد. و هرگاه که 
به ذات متجلی شود ذات و صفات و افعال 
خلق در آن مستتر گردد. و حکیم مطلق 
از جپت مصلحت عالم حکمت و توسیع 
آثار رحمت بر خواص‌حضرت‌خود بقایای 
صفات نفوس که منشاً استتاراند باقی 
گذارد» تا رحمتی بود هم در حق ایشان و 
هم در حق دیگران. اما در حق ایشان» تا 
به سام اشوین اماه و چ باق 
آن درجات قرب حاصل کنند. و اما در حق 
دیگران. تا در عیسن فنا و بحر جمع 
متلاشی و مستفرق نشوند و وجود ایشان 
سبب انتفاع دیگران گردد. و بدین معنی 
شیخ رحمةالله عليه تصس‌یح گرده است 
و گفته: والحق تعالی ابقی على الخواص 
منوضع الاستتار رحمة منه لهم و لفيرهم 
فامالیم فلانبم به یرجعون الى مصالح 
اللفوس» و اما لغيرهم لانه ولا مواضع 
الاستتار لم تفع بیم لاستفراقيم فى 
جمم الجمع و بروزهم لله! لواحد القمیار.۲۰ 
و بعضی علمای صاحبدل گفته‌اند: 
استففار رسول علیه‌الصلوة والسلام طلب 
ای ی پوو ها درق مین یود 


۷- نشانهٌ تجلی خداوند به اسرار و نباد بندگان آن است که درون بنده چنان مقپور 
قجلی شده که از خود بی خود گشته و فبم و شعور ظاهری او مقپور گردد» و هرگاه آن حالت 
را بتواند تعبیر و بیان کند و دریابد» آن خاطر استدلالی او باشد نه مشېود اجلال. 

۸- خواست که جلوء روی او را بنگرد طاقت تماشا نداشت و با غم و اندوه باز گشت. 

4- هرگاه غایب شوم» او ظاهر گردد؛ و هرگاه او ظاهر گردد مرا در پرده غیب بپوشاند. 

۰ حق‌تعالی از باب رحمت» بر بندگان خاص خود و دیگر بندگان» موضع استتاری 
باقی نباد. خواص راء زیرا که بدان استتار به مصالح خلق بازگردند و خلق بدانبا مراجعه کنند 
برای هدایت. یعنی به سبب مستورماندن مراتبی از سلوك» آنبا را از فناء کلی بازداشت تا 
بواسطة جنب پلی‌الخلتی بتوانند خلق را هدایت کنند, و دیگران راء زیرا که اگر آن مواضع 
نباشد» خلق از آنبا ببره‌مند نگردند»زیرا در مقام جمع‌الجمع مستغرق شوند. 


۳۳ 


نگرده. و به واسطٌ وجود بشریت مردم 
از او منتفع شوند. و حق تمالی به 
جنسیت نفس رسول علیه! لصلوةوالسلام 
بر امت منت نماد آنجا که فرمود: لقد 
جاءکم رسول من‌انفسکم عزیز عليه ما 
عنتم صریص علیکم بالمومنین روف 
رحیم.۲۱ 

در شرح گلشن راز آمده است که 
تجلی آثاری آن است که به صورت 
جسمانیات که عالم شپادت است» از 
بسائط علوی و سفلی و مرکبات په هر 
صورت که باشد حضرت حق را بیند و در 
حین روّیت جزم داند که حضرت حق 
است. تجلی افعالی آن است که حضرت 
حق به صفتی از صفات فعلی که صفات 
ربوبیت‌اند متجلی شودءو اکثر آن است 
که تجلیات افعالی متمثل به انوار متلونه 
نماید. یعنی حضرت حق را به صورت 
نور سبز و کبود و سرخ و زرد و سفید 
بیند.و تجلی صفاتی آن است که حضرت 
حق به صفات سبعه ذاتیه که حیات» علم» 
قدرت» اراده. سمع» بصر و کلام است 
متجلی شود و گاه باشد که در تجلی 
صفاتی نور سیاه نماید»یمنی حق را 
متمثل به صورت نور سياه بیند.و تجلی 
ذاتی آن است که در آن تجلی فانی مطلق 
شود و علم و شمور و ادراکت مطلقاً نماند 
و تجلیات مذکور برحسب صفاء اوقات 
متجلی عليه متفاوت است. اگر حضرت 
حق را مظبر خود بیند تجلی کامل است 
و اگر خود مظبر حق شود و بیند که خود 


حضرت حق است» اتم و اکمل است و در 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حدیث است که: «رآیت ربی فی احسن 
صورة»۲۲ 
عراقی گوید: 
با تجلی جلالش محو گردد کائنات 
با نہیب باد صرصر تا بکی دارد نفیر 
تاب نور او ندارد چشم عقل دوربین 
طاقت خورشید نارد چشم خفاش‌ضریی 
صد تجلی-کرده هردم بی‌تماشای پمس 
صدهزاران راز گفته بی‌تقاضای‌سمیر 
مولوی گوید: 
تجلسی کن که تا سرمست گردند 
کند اجزای عالم مست شوری 
چو دریای عتاب تو بجوشد 
برآید سوج طوفان از تنوری 
خلایق همچو کشت و تو بپاری 
بتو یابد شقایتشان ظبوری 
شاه نعمت‌الله گوید: تجلی عبارت 
است از آنچه ظاهر شود بر قلوب از انوار 
غیوب.۲۳ 
مولوی گوید: 
عشق مطلق سر ز جیب غیر بیرون میکند 
وين همه چونوچرا را یار بیچون میکند 
خواه عشقی‌نام نه خواهی‌عدم خواهی‌وجود 
ادست ليك افسانه‌ها پیدا بافسون میکند 
بر شمپود خود وجودش را چو جلوه میدهد 
خویشتن را بر جمال خویش مفتون‌میکند 
ظاهر و باطن بہم بنموده اندر پیش خلق 
نام ایشان ظاهراً لیلی و مجنون میکند 
لعل روح‌آمیز او صد جان بیکدم میدهد 
غمزة خون‌ریز او هر لحظه صدخون میکند 
خواجه عبدالله گوید: تجلی برقی 


است که چون تابان گردد عاشق از تابش 


۱۳۲-۱۲۹ توبه / ۱۲۸؛ نك: عزالدین کاشانی» مصباحالبداية,‎ ١ 
.۱۵۰ پروردگارم را در بپترین صورتبا دیدم؛ لاهیجی» شرح گلشن رازه‎ -۲ 


یرب 5 اصطلاحات» ۹4 


تجلی جلالی 


وی ناتوان گردد. تجلی ناگاه آید ولی 
بر دل آگاه آید. هرکه را خب پیش» تجلی 
را در وی اثر بیش. تجلی صفات. عاشق 
را پست کند و تجلی ذات» عاشق را 
مست کند. تجلی صفات وی را نیست 
کند و تجلی ذات وی را هست کند» و په 
محبوب خود وصل کند.۲۴ 
oes‏ 
در بادیه وصال آن شمسه نگار 
جان‌بازاننه عاشقان رخ يار 
مانندة منصور اناالحق گویان 
در هن کنجی هزار سن ین س دار 

تجُلیات الپی - تجلیسات البسی 
عبارت از موجودات عالم‌وجودند که‌مظبی 
صفات متکثره ذات حق‌اند و به حکم «کل 
یوم هوفی‌شان» مظبر «لایشفله شأن عن 
شأن» بود و «لاتکرار فی‌التجلی». چه آنکه 
فیض حق مانند آب روان است و موجودات 
مانند نپری. 

و هر جزثی از اجزاء نپر که تعیین 
کنی» آبی که در او باشد غیر آبی است 
که «آن» سابق در آن بوده و غیر آبی 
است که «آن» لاحق در آن خواهد بود. و 
فیض حق را تعطیل نباشد و همواره 
موجودات عالم از فیوضات دائمة او 
برخوردار بوده مستفیض به فيض دائم 
التجلی او یند؛ و در مقام ترقی اژ مقأمی 
بمقامی بالاتر روند و هرآنی‌را اقتضائی 
است که برحسب آن مستفیض گردند.۲۵ 

تجلی اول - تجلی اول عبارت از 


تجلی ذاتی‌است و آن حضرت آحد یت بود. ۲۶ 


۶4 رسائل خواجه عبدالله اصاری» ۰۱۳۵ 


60 قیصری» شرح فصوص» ۳ 
٣‏ شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات» .4٩‏ 


۳۳۷ 


شا گوید: 

اسم و وسم و نمت و وصف ایجا مگو 
وحدت او هم ز غير او مجو 

تجلی ثانی - تجلی ثانی عبارت از 
ظبور او است در اعیان ممکنات که شئون 
ذات اویند؛ و تجلی سوم تجلی شپودی 
است که لدی‌الفتح حاصل می‌شود. 

شاه نعمت‌الله گوید: تجلی ثانی 
عبارت از ظاهر گشتن اعیان ممکنه ثابته 
است که شئون ذاتیه‌اند بذاته؛ و آن تعين 
اول است به صفت عالمیت‌و قابلیت زیرا 
که اعیان معلومات او لند. 

در مصباح‌الانس است که: تجلی 
اول حضرت احدیت جمم و وجود و تعین 
اول و قابل اول است. و تجلی دوم که 
متضمن تمیز حقایق است. صورت تجلی 
اول و ظل اؤست که جامع تمام اعتبارات 
و تعینات است و آنر! مرتبة الوهیت و 
حضرت «قاب قوسین» نامند؛ و تعین اول 
و تعین دوم و قابل دوم .است» که جامع 
بین دو طرف اجمال و تفصیل است.۲۷ 

تجلی جلالی - تجلی جلالی آن‌است 
که موجب قہر و غضب باشد؛ و هرجمالی 
مستلزم جلالی است؛ و در پس پردهٌ هر 
جلالی» جمالی است. زیرا که جلال 
احتجاب حق است به حجاب صزت و 
کبریائی؛ تا هیچکس او را به حقیقت و 
هویت چنانکه هست نشناسد. و جمالی» 
تجلی حق است به وجه و حقیقت خود از 
برای ذات خود. پس جمال مطلق را جلالی 
باشد وآن قباریت حق است ب جمیع 


۷ قوئوی» مصباحالانس» ٥‏ نیز لاهیجی؛ شرح گلشن رازه ۵۱4 ۵۲۰ 6۵۲. 


۳۳۸ 


اشیاء با فناء در تجلی وجه مطلق. و این 
مرتبه علو جمال است و اين جمال را 
دنوی هست که به‌آن‌اشياء نزديك می‌گردد 
و آن دنو» ظمپور جمالمطلقاست بصورت 
جمیع‌اشیام و این دنو جمالرا نیز جلالی 
هست و آن احتجاب جمال مطلق است.۲۸ 
۰ ۰ ۲ 

صفات حقتمالی لطف و ق است 

رخ زلف بتان را زان دو ہہ است 

تجلی جمالی - تجلی جمالی آن 
است که مستلزم لطف و رحمت و قرب 
باشد .۲۹ 

جامی گوید: 
حسن خوش از روی خوبان آشکارا کرد 
پس بچشم ماشقان آنرا تماشا کسردة 
زآب‌گل عکس جمال خویشتن بنمودة 
شمع گل‌رخسار و ماه سروبالا کسردة 
جرعة از جام عشق خود بخاکث افشاندة 
زو فنون حقل را مجنون و شیدا کرد 
آنگه از خود جلوء بر خود تمنا کردة 
بر رخ از زلف سیه مشکین سلاسل بستۀ 
عشالمی را بستة زنجین مودا كردة 
موکب حسنت نگنجد در زمین و آسمان 
در حریم سینه حیرانم که چون جا کردۀ 

تجلی شہودی ‏ تجلی‌شپودی‌ظپور 
وجودات است که مسمی است به اسم 
النور و آن ظیور نفس الرحمن است.۴۰ 


ترا 


۳۸ - همانجایپا. 
۳۹ لا هیحی» شرح گلشن وان 5۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


.® 
همه اسماء باین نفس موجود 
گوئیا هست اين خزائن جود 
برخی دیگر از ترکیبات: تجلی از 
صورت آدم» تجلی از قدم به قدم» تجلی 
به لباس لطف. تجلی‌به نمت‌ظپور و دهپا 
تر کیب دیگی.۲۱ 
تحقیق ‏ در نزد سالکان عبارت از 
تکلف عبد است برای کشف و 
پالجمله: کوشش و سعی بنده ارت جمپت 
به دست آوردن حق و حقیقت.۲۲ 
نیز ظپور حق است در صور 
اسمائیه تا آنکه بنده حقایق را دریابد. 
در شرح منازل آمده است: تحقیق» مبالنة 
در حق است که عبد می‌خواهد تمام حق 
را بشناسد. 
عبدالرزاق کاشانی در این مقام به 
ای شریفة «اولم تژمن قال بلسی ولکن 
لیطمئن قلبی»۲۲ استناه کی‌ده است؛ که 
خلیل! لرحمن پر‌سید که: «رب ارنی کیف 
تحیی‌الموتی»۲۳ تا احیاء حق را شاهد 
شود. لاجرم احیاء او را مشاهده کرد. و 
آثرا سه درچه بود؛ 


حققت 


الف درجه تجریده صفاتی است 
که اوصاف جمال و جلال حق صرفاً حق 
را و ET‏ 
در سالك نماید» په حقیقت آن حق تمالی 


است. 


۰ 4۱ شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات» ۹۵؛ روزیبان» شرح شطحیات» ۶4 ۰۵ ۰۱۹ ۰۱۷ 
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۳ بقره / ۰۲۹۶ 
٤٤‏ بقره / ۰۷۲۵۹ 


قحیر 


ب س در درجۀ دوم سالك حتی‌شبود 
خود را هم شبود حق داند و آنچه قبلا 
و درجه قبل بغود نسبت می‌کرد» محتق 
شود که آن حق و به استمانت حق باشد. 

تسه درجهٌسوم » پالکل سالك طریق 
بوئی هم از وجود عاریتی خود استشمام 
نکند که در این مرتبه بواسطة تجلی ذات 
قدیم و سیطر؛ او بر سالك رایحه‌ای از 
حادث باقی نماند؛ در این مقام است که 
متحقق به حق و حقیقت شده است که 
فر‌مود: «کان‌الله و لم یکن معه شییء» و 
در این مقام شاهد و مشود از ميان 
بر‌خاست.۲۵ 

تعلیه - تحلیه یکی از مراتب عقل 
مملی_است (نك: عقلء عقل هملی). 

تعلی تحلی عبارت از متلبس 
شدن عبد است به لباس‌صدیقین و صلحاء 
به اقوال و اعمال و افعال؛ و متشبه شدن 
به روحانیات در کسب محامد و فضائل. 

هجویری گوید: تحلی نسبت باشد 
به قوم ستوده به قول و عمل. چنانکه 
حضرت فر‌مودند: «لیس الایمان بالتجلی 
و التمتی و لکن ماوق بالقلوب و صدقه 
الممل». بالجمله عبد درمراتب سلوکی 
و سیر الی‌الله و تہذیب باطن باید قلب 
خود را از شوائب پست شموانی پاكك و 
په محامد اخلاقی متحلی گرداند .۶ 


تحبر ات مس گی دا نی› در حیرت بودن 


۳۳۹ 


در نزد سالکان سر‌گردانی در بحر توحید 
و وادی عشق است. ثمرةٌ تفکر» تحیسی 
است که بنده در دریای بیکران احدیت 
مس‌گردان شود و محوجمال و جلال‌جبروت 
الببی شود. در دریای وجودش نظر به کنه 
نتوان کرد» که هرچه در وجود است همه 
نوری است از انوار قدرت عظمت اوه 
بنده در مقام جلال و جبروت او گوید: 
خداو ندا» شرمسارم من‌را ازین‌س‌گردانی 
رهائی بخش. 
عطار گوید: 

درین منزل کسی کو پیشتر رفت 

بہر گامش تحی بیشتر شد 
ئی گوید: 

ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها 
وز حجت‌بیچونی در صنح تو برهانہا 
در ذات لطیف تو حیران شده فکرتپا 
بر علم قدیم تو پیدا شده پنبانبا 
در بحر کمال تو ناقص شده کاملپا 
در مين قبول تو کامل شده نقصانبا 
پیر طریقت گفت: روزگاری او را 
می‌جستم. خود را می‌یافتم. اکنون خود 
را می‌جویم او را می‌يابم. این آن تحیر 
است که جوانمردان طریقت بدعا 
خواسته‌اند که: «یا دلیل المتحیرین زدنی 


تحیرآ»۳۷. و گویند: «قد تحیرت فيك 
خن بیدی یا دلیلا لمن تحیر فيك »۲۸ (نك 
حیرت). 
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تخلی س خالی شدن»ء فار غ‌شدن. و 
در اصطلاح. عارفنان تغلی عبارت از 
اعراض از اشتفال مانع باشد که بنده 
را از خداوند محجوب گرداند؛ که‌ازجمله 
دئیا و توجه به امور دنیوی است. و بنده 
هرگاه دست از دنیا خالی کند و ارادت 
عقبی از دل قطع گرداند و متابعت هوا 
از سر خالی کند و از صحبت‌خلق اعراض 
کند و دل از انديش ایشان بپردازد» خود 
را تخلیه گرده باشد. 

تخلی عبارت از اختیار اعراض 
است از تمام آنچه انسان را از کارهای 
ربانی وتوجه به امور صمدانی و سیر 
الی‌الله بازمی‌دارد. 

ابوالقاسم قشیری گویند:: تغلی 
هبارت‌از سقوط اراده و اختیار عبد است 
در مقام اعتماد و توکل به حق.۴۹ 

تخلیه - خالی‌کردن» فارغ شدن» 
مساوی با تغلی یعنی رهایی‌یافتن از 
رذائل اخلاقی و موانع سلوکت و یکی‌از 
مراحل سیر و سلوکث است. و نیز مساوی 
با تزکیه است که می‌فر‌ماید: «یز کیم و 
یعلمیم الکتاب». نخست تزکیه و سپس 
تخلیه و بالاخره اعراض و رو گردانیدن 
است‌از آنچه انسان‌را از خدا بازمی‌دارد؛ 
و منزه و پاکث‌کردن نفس است از كلية 
رذائل و قیود مادی و آنچه انسان را از 
روحائیت و توجه به عالم قدسی منصرقف 
کند. همچئین عبارت از سقوط اراده و 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اختیار عبد است درمقام اعتمادو توکل.۵۰ 
(نك: تخلی) 

تغم‌درخت‌موجودات - این اصطلاح 
را عزیزالدین نسفی بکاربرده و ظاهراً 
مراد او عقل یعنی اصل موجودات است. 
وی گوید انسان میوءة درخت موجودات 
است و عتل انسان تخم‌درخت‌موجودات.۵۱ 

تدیسو تس در اصطلاح اهل ذوق 
مساوی با تفکر است که گفته‌اند در ذات 
خداوند تفکر و يا تدبر نکنید» بلکه در 
نعمت‌های او بیند‌یشید. _ 

خواجه عبداللها نصاری گوید: تد بر 
بر دو قسم است: یکی انديشه کردن در 
نفس و حال خود و آنرا تدبر موعظه 
گویند. دوم اندیشه کردن در قرآن است 
و آن را تدبر حقیقت و مکاشفه گویند. 
اول صفت عامه مسلمانان است و دوم 
صفت عارفان. ایشان را دیدة مکاشفت 
دهند تا هر حجاب که بود ميان دل ایشان 
و ميان حق برداشته‌شود. همه آرژوهاشان 
نقد شود. آب مشاهده‌شان در جوی‌ملاطفت 
روان‌شودء دل از ذکر پر» و زبان خامش. 
سر از نظر پر و خود را فراموش کنند. 
وقار فرشتگان دیده و ثبات ربانیان يافته 
و به سکینه صدیقان دررسیده؛ و مرد تا 
اینجا رسد نشاید او را در بحر جلال 
قرآن شدن و استنباط جواهر مکنون آنرا 
کردن. لاء بل‌که هی ساعتی و هر لحظ, 
بریدی از هیبت و بی‌نیازی قرآن دست 


٤۹‏ قشیری» رساله قشیر يه» ۳۹ هجو یری»؛ کشف‌المحجوب. o4‏ روزیسان» شرع 


شطحیات» ¥. 


۰- قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء ۲۸۱/۱؛ قشیری» رساله قشیریه. ٩۳؛‏ روزبہای» شرح 


شطخیات» ود 
۱- انسان کامل» ۷۲: 


تذ کر 


۳۳" 


رد بسینه وی باز نېد» که این علم سس 
حق است و این مردان صاحب اسرار. 
پاسبان را با راز ملك چه کار؟ گر از 
ایشانی» دوست را وفاداری بر دل نگار» 
و اگ نه از ایشانی ترا با رفتن دوستان 
کاو 
رو گرد سراپردة اسرار مگرد 
شش چکنی‌که نیستی مرد نبرد۵۲ 

تشون قد لی در لفت» اخفا و 
پوشیدن عیب کالا است. باصطلاح عرفا 
در لباس صلاح» فساد کردن و در زیر 
چبهٌ عبادت» شرکت ورزیدن. عبادات را 
جپت ارائه خلق‌کردن و ظاهر را آراستن 
و باطن را تباه کردن است؛ و آن را 
مفسدت بیشمار است (نیز نك: ریا). 

حافظ گوید: 
آتش زهد و ریا خرمن دين خواهد سوخت 
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو 

تذگر س ذکر خدا گفتن و به پاد 
خدا بودن و از خلق‌بریدن و بدو پیوستن 
است: «و مایتذکر الامن یئیب»۵۲. تذ کر» 
فوق و برتر از تفکر است چنانکه 
فرمودند: «تفكر صاعة خير من عبادة 
مبعین: کا ا ی طلب: استت. و 
تذکر» وجود است. تفکر در مقام‌فقدان 
مطلوب است و تذکر در موقع رفع حجاب 
و خلوص و خلاص انسانیت از قشور 
صفات نفس است. 

کاشانی گوید: تذ کر در هنگام رفع 
حجاب است و خلوص خلاصة انسانیت از 
قشرهای صفات نفس و رجوم بقطرة 

۲- کشف‌الاسرار. ۸۱۲/۲ 


۳- غافر / ۰۱۳ 
۶4 1 / ۱۱۵. 


اولیه که متذکر آن شود که در ازل از 
توحید و ممارف در آن منطیع گردیده 
است و فراموش کرده بود پواسطۀ تلبس 
به پوشش نشات مادیه که فرمود: و لقد 
عبدنا الی آدم من قبل فنسی.۵۲ 

و بنای تذکر بر سه چین بود. سود 
بردن از موعظات که نفس از شنیدن وعد 
و وعید منفعل شود. 

از وعد برجاء و از وعید به, خوف 
که باعث بر تقوی است. و استبصار به 
نور بصیرت و سعی در روشن شدن حق 
برای عبرت‌گرفتن از آنہاء چنانکه‌مومنان 
آل فرعون در طلب نجات خود و تحصیل 
سمادت و عمال. استبصار کردند و په 
حقایق راه یافتند. 

و دیگی دست یافتن بود به ثمرءٌ 
فکر که عمل. به مقتضای علمی بود که 
حاصل به فک صائب است در اعمال و 
اخلاق که موجب عمل صالح بود. 

که: «من عمل بما علم ورثها لله‌علم 
مالم یعلم»۵۵» از طریق تذکر؛ و دیگی 
حصول ممارف و حقایق کامنه در استعداد 
فطری انسان بود که فک معد قبول فیض 
است به اندازة استمداد به طریق تذکر. 

کسانی که ضعیفالتفکس ند» در 
ابتدای سلوکه‌اند و پند و اندرز بیشتر 
خواهند. 

استبصار» عبرت به سه امن بود 
حياٽ» عقل و معرفت ايام و سلامت از 
اغراض. حیات عقل آن‌است که بین‌منافع 
و مضار تمیز دهد. و معرفت ایام په آن 


6 اگر کی به دانش خود عمل کند» خداوند آنچه رل نمی‌داند بدو ارزانی دارد. 


سس مهس سس ی سس تس یس ماس تس مد سس سم اس امس 


۳۳۳ 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


را تا یک تا ۳۳ 


است که بیدار باشد از خواب غفلت و 
ایامش را ضایع نکند و بلکه به واسطۀ 
زهد و عبادت و سیر الی‌الله په واسطه 
تخلق باخلاقالهی» نفس‌خودرا در تزکیه 
و تمپذیب بدارد» و سلامت از اغراض 
این است که عمل او خالصا لوجها لله‌باشد 
و از ریاء و نقاق بدور باشد.۵۶ 
تربیت مس پرورش دادن. از 
اصطلاحات حكمت عملی است. و هم 
جنبه‌های عرفانی دارد. 
امر تربیت از دیرباز در باب حکمت‌عملی 
جای مبمی داشته است. يك بخش از 
حکمت عملی تبذیب نفس است و در این 
باب کتابپا نوشته شده است.در یونان 
باستان فن تربیت از فنون مہم بوده‌است 
و مکتب‌های گوناگون در این باب وجود 
داشته است چون مکتب رواقیان» کلبیان» 
فیثاغوریان. سقراطیان و افلاطونیان. 
در طول تاریخ تمدن اسلامی هم 
تر بیت یکی از مسائل مہم محسوب‌می‌شده 
و در این باب کتاببای بسیاری نوشته‌اند 
و البته اساس آنہا بر تی‌بیت واخلاق 
اسلامی است» مانند اخلاق ناصری و 
کیمیای سعادت. از جمله کسانی که 
مسال تربیت را بسیار مورد توجه قرار 
داده! ند نویسندگان‌رسائل اخوانا لصفااند 
که رسالهً ویژه‌ای در باب اخلاق و تر بیت 
نوشته‌اند. نظام تربیتی آنہا عمدة پر 
بیداریو دا نش استوار است. اینان انواع 
تربیت‌ها را در نظاسپای عقیدتی بررسی 
گردها ند و نظام خاص تر بیتی براساس 


ایجاد يك مدینة فاضله‌ای که براساس 
علم و آگاهی باشد - پیشنباد کرده‌اند و 
اسوك عنت اشاي اجى نالتا وة 
آوردن نظام مدینۀ فاضله براساس علم 
و عمل پوده است. ۵۷ 
تردامن این اصطلاح را اهل‌ذوق 
کنایه از سیاحان بحر توحید می‌دانند و 
بدان معنی بکار برده‌اند. هرچند در 
لفت و عرف معمول به آلوده‌دامنان و 
گنه‌کاران گویند و عارفان ملامتی چنان 
نمایند که رسم و رسوم خلق را مراعات 
نکنند. 
عطار گوید: 
تا تو در بحری ندارد کار نور 
بحر باشد در تو کار آنجا بوه 
قطره بحرت اگر در جان نشست 
قطره نبود. لول لالا بود 
هرکه در دریا بود تردامنست 
هرکه دریا اوست» او ازما بود 
ترسا س مسیحیان را ترسا گویند 
که معتقد به سه اصل يا اقنوم: اب» ابن 
و رو ح! لقدساند. و به‌ا صطلا ح‌صو فیان» 
مرد روحانی را گویند که صفات ذمیمۀ 
نفس امار او مبدل شده باشد به صفات 
حمیده۵۸. 
در شرح گلشن راز» ترسائی کنایه 
از تجرید است و رمائی از ربقة تقلید 
زیرا چون‌تجرید و تفرید از علایق‌دنیوی 
و طبیعی بر حضرت عیسی غالب آمده 
تجرید و تفرید از علایق دنیا را پذیرفت 
و ترسائی هم عبارت‌از متابعت از حضست 


0 کاشانی» شرح مناژلالساثر ین» Yo‏ معصومعلیشاه» طرائق» ۰:۱۷ 


۷- رسائل اخوان‌الصفا ۳۰۵/۱ به بعد. 


۸ هداأیت» ریاض‌العارفین» تپانوی» کشا ۰۱۵۵۶ 


رسابچه 


هیسی است» پس کنایه از تجصرید از 
قیودات و از جمله از قید تقلید آباء و 
اجدادی رهایی‌یافتن است. 
4 ۰ 
ز ترسائی غرض تجرید ديدم 
خلاص از ربقة تقلید ديدم 
ز روح‌الله پیدا گشت این کار 
که از روحالقدس آمد پدیدار 
پس کلمه ترسا هم کنایه از همین معنی 
است یعنی تجرید و تفرید از خلق و از 
دنیا و از ربقة تقلید٩۵.‏ 
ترساپجه س این اصطلاح در ادپ و 
عرفان معانی گوناگونی يافته است. البته 
اینجا مجال بررسی تاریخی این سی که 
تر کیپ مذ‌کور چگونه وارد ادبیات شده 
نیست اما به اجمال باید گفت که ارتباط 
برخی از مسلمانان بویژه شاعران بسا 
صوامع و دیر‌هایی که در قلمرو اسلام» 
خاصه در بین! لنہرین پودند» و حضور 
در برخی از جشن‌ها و مجالس آنان که 
ترسایان جوان پا تر‌سابچگان. غالبا 
زیباروی» به آوازخوانی و پذیرایی 
می‌پرداختند به تدر یج ترسابچه را په دیدةٌ 
آنان مظبر جمال و زیبایی نمود. 
یکی از شاعران هسرب به همین 
جشن‌ها و مجالس ترسایان اشاره داردکه: 
ڀا منزل اللپو بدير قنما _ 
قلبی الى تلك الربی قدحنا 
و مبدالله‌بن حمدون گوید: 
پا دير در مالس ما احسنك 
و ڀا غزال الدیسرما افتنك 
و ابوالپیثم دربارۂ زیبایان دیسر 
گوید: 


۳۳۳ 


رأث منه میئی منظررین لمار آت 
من البدر والشمش المضية بالارض 
و گوید: 
لیفی على قم فی‌الدیر مسجون 
فى صورةالانس فى مکرالشیاطین 
والله ما اپصرت عینی محاسنه 
الا خرجت له طوها من‌الدین 
با توجه به این نکته که ضمائر این 
بیت همه مذکر است. 
عراقی گوید: 
ترسابچه‌ای ناگه قصد دل و جانم کرد 
سودای سر زلقش رسوای جهانم کرد 
زو هرکه نشان‌دارد دل برس جان دارد 
ترسابچه آن دارد» دیوانه از آنم کرد 
به ملاوه. شاید بردگان جوان 
مسیحی که بواسطه فتوح اسلامی از 
مرزهای روم به دست می‌آمدند و در 
شپر‌ها پراگنده می‌شدند. در این معنی 
بی‌تاثیر نبوده باشد. 
به هرحال نزد عارفان جاذبه ربانی 
و جالبة روحانی را ترسابچه خوانند. 
بعضی واردیرا که از عالم ارواح‌بقلوب 
و نفوس بطریق غلبه و استیلاء فائض 
گردد و همه را مشغول سازد و از تفرقۀ 
نفوس خلاصی دهد» ترسابچه گویند. 


۵ ¢ 


ترسابچه‌ای ديدم ژزنار کمر کرده 
صد مهجزة عیسی بی درس زبر گرده 
تی‌ساپچه‌ام افکند اززهد به‌ترسائی 
زین‌پس من و زناری در دیو به‌تنبائی 
و بعضی گویند: ترسابچه عبارت 
از وارد غیبسی است که بر دل سالك 


۹. لاهيجي: شرع گلشن راز ۰۱۳۸ ۰۹۷۳ ۹۱ء 


٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


فرود آید: و بمعنی مرد موحد نیز آید.۶۰ 
عطار گوید: 

ترسابچه‌ای به دلستانی 

در دست شراب ارغوانى 
دانی که خوشی او چسان بود 

چون عشق بموسم جوانی 
و اندر سس زلف دلر‌بایش 

صد عالم کافری نپانی 


آمد پنشست و پیر ما را 


برزد محکش به امتحانی 
دردی ستد و» درود دين کرد 
یارب ز قضای ناگپانی 
القصه چو پیر روی او دید 
گفتا که بخوان ازآنچه دانی 
گفتا که نشان عشق جاییست 
کانجا نه تویی و نی تو آنی 
نیز گوید: 
جبانی جان چو پروانه از آنست 
که آن ترسا بچه شمع جمپانست 
بترسائی درافتادم که پیوست 
مرا زنار و زلفش در میان است 
درآمد دوش ترسابچۀ مست 
مرا گفتا که دین من عیانست 
همو گوید: 
ترسابچۀ مستم کی پرده براندازه 
بس سر که زهی‌سویی‌بریکدگی اندازد 
از دیر برون‌آمد سس‌مست‌و پریشان ز لف 
یارب که چه آتشمپا در هر جگ اندازه 
ترسازاده س گاه به‌معنای تر‌سابچه؛ 
د بر قطب و مرشد کامل: 


A. 


. شو ز هر اقرار و انکار 


به تر‌سازاده‌ای دل ده به يك پار۶۱ 

تر کت در اصطلاح عرفاء رها 
ساختن تعلقات دنیوی» و ممادل زهك 
است. چه زاهد کسی را گویند که او را 
از دنیاوی چیزی بوده باشد و آنرا به 
اختیار خود تر کت کرده باشد. 

هرکه را چیزی نبوده‌باشد و ترکت 
نکرده بود او را زاهد نگویند» فقیر 
گویند. و هرکه تر دنیا کند از برای 
اظپار سخاوت یا از برای قبول خلق... 
که نه از برای خدا بود و نه از برای 
آخرت بود. او را هم زاهد نگویند. زاهد 
آن باشد که ترک دنیا کند از برای ثواب 
آخرت۶۱. 

باز زاهد مطلق آن‌بود که به یکبار 
ترکث دنیا کندو روی از مالوجاه به‌کلی 
بگر دا ند. زاهدان را مراتبی است: 

زاهد شود تا از عقاب آخرت ایمن 
گردد که زهد خائفان است» زاهد شود 
برای ثواب آخرت که زهد راجیان استء 
زاهد شود از برای دوستی خداو ند. 

زهد معامله است که ژاهد با خدا 
می‌کند. دنیا می‌دهد و آخرت می‌ستاند۶۲: 

و مقام فقر بالاتر از زهد است‌که: 
در کلاه فقر باشد چپار ترکی 

ترکث دنیاء ترکت عقبی» ترکث تر کت 
و این آخرین مرتبت ترک است که به 
ترکت هم توجه نکند و ترکت را هم ترکت 
گوید. 

ترك - قوم مشپور که زبان 


ویژه‌ای دارند. این واژه در ادپ فارسی 


۰- فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل ترسابچه. 


۱- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۳۳۲. 
- تسفی» انسان کامل» ۳۳۳ ۳۳ 


ترک 


۳۳۵ 


پسیار به‌کار رفته است. ظبور ترکان در 
صحنه اجتماع و سیاست جاممه؛ٌ مسلمانان 
از طریق فتوحات» نتایچج خاصی در پر 
داشت که مہمتر از همه سیطره‌بر دستگاه 
خلفای پفداد و قاهره. و تأسیس دولتپای 
مستقل در سرزمینپای خلافت شرقی و 
پعضاً در شام و مصر بود. این بردگان 
سپیدپوست هم مورد توجه خلفا واقع 
بودند و هم اشراف جامعه‌که می‌توانستند 
چند برده داشته باشند» غلامان خود را 
بیشتر از میان این‌ترکان انتخاب‌می‌کردند 
و آنبا را به‌کارها و مشاغل گوناگون 
می‌گماردند. سيطرء ترکان بر خلفا و 
تصرف مشاغل میمی چون امیرالامرایی» 
حجاپت دربار خلیفه. منادمت با خلیفگان 
و امیران و بویژه فرماندهی سپاه په 
سبب تمپور و جنگاوری آنان. از همین 
جاست. این معنی نه‌تنپا در دربار خلفاء 
بلکه در دربار دولتپای نیسهمستقل و 
مستقل ایرانی چون سامانیان و زیاریان 
وبویمپیان رواج داشت و غزنویان در 
واقع نخستین سلسله از غلامان تر کت 
پودند که فرمانروایی یافتند و غلامانی 
دیگ به خدمت خود آوردند. برخضی از 
این غلامان با امیران و خلیفگان روابط 
خاصی داشتند و چه‌بسا افرادی از برکت 
همین غلامان. مشاغل حساس دولتی را 
به دست می‌آورند. گویند عادت سلطان 
سنجر چنان بود که از غلامی بپرهپرداری 
می‌کرد و سپس او را می گشت. چنانکه 
سنقر غلامی را به ۱۲۰۰ دیتار خرید و 
گفت تا برایش سرآپرده ژزنند و غلامانی 


به خدمتش گمارد. اما سرانجام هستور 
قتلش را صادر کرد .۶۲ 
از این رو بسیاری از شاعسران 
دربار فرمانروایانی که غلامان ترکت 
داشتند» در وصف‌ترکان. به‌خوشامد‌گویی 
امیر شمی‌ها می‌سر‌ودند يا خود با غلامان 
نوجوان نرد مشق می‌باختند. معزی گوید: 
روی آن‌ترکث جیپان‌آرای» ماه روشن‌است 
ز لف‌او در تیره‌شب برماه‌ر و شن‌جوشن‌است 
سنگث بر دل بندم اندر عشق آن‌زرین کس 
زآنکه‌همواره بزیر‌سنگت‌او دست من است 
او ز من منت‌ندارد گرچه او را شاهوار 
طوق‌زرین‌هر‌شبی ازدست‌من در گردن‌است 
% 6 © 
ساقی اندر خواپ شد خیز ای غلام 
باده اندر جام من رین ای غلام 
با حصریف جنس درساز ای پسس 
در شراب روشن آویز ای غلام 
% 6 © 
و این‌بیت حافظ تعریض و کنایه‌ای 
است از این معنی که امیران و بزرگان 
ناز غلامان زیباروی را می‌خرید ند و په 
ناز آنان می رقصید ند : 
یارب این تودو لتان بر خر خودشان نشان 
کاین‌همه ناز از غلامتر کته استر می‌کنند 
- اما در ادبیات و عرفان. ترت 
مظیر زیبایی و جمال است و عارفان 
ممانی رمزی و استماری از آن خواهند 
د نمونا بارز جمالش دانند. 
حافظ گوید: 
آن‌تر کت پری‌چببره که‌دوش از بر ما رفت 
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت 


۳ ابوالفرج اصغبانی» مختارالاغانی» ۸۳/1 4۹ 9 مروج| لذهب» ۵/۳« 


صفا» تاریخ ادبیات ایران» ۲/- ۰. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عطار گوید: 
هست ترت و من بجان هندوی او 
لاجرم با تيغ در کار آمد است 
صبحدم هر روز با کرباس و تی 
پیش تيغ او بزنپبار آمده است 
عراقی گوید: 
ترکث من ای من غلام روی تو 
جمله ترکان جپان هندوی تو 
منوچمپری گوید: 
ای ترکت من امروز نگوئی بکجائی 
تا کس نق‌ستیم و نخواهیم نیائی 
آنکس که نیامد بر ما زودتر آیسد 
تو دیرتر آئی بر ما زانکه نیائی 
و بمعنی جذبه البی است که سبب 
کشش و کوشش می‌گردد و موجب رفع 
دوئیت و جدائی و ایقاظ از خواب ففلت 
می‌شود. 
شاعر گوید: 
چونکه کردند آشتی شادی و درد 
مطربان را ترکث ما بیدار کرد 
ترک وطن - کسی را گویند که 
تر کت وطن کرده است که آنچه مألوف 
دل بندگان و سلاکث است تر کت کند. 
تریاق بزرگت - از الاب انسان 
کامل است.۶۲ 
تزکیه - از اصطلاحعات حکمت 
است» پاکی‌کردن درون از رذائل 
تپذیب نقس). 
تساگر س خود را به مستی زدن. 
تظاهر به مستی کردن. در شرح شطحیات 
آمده است که تساکر مثل تواجد است و 
اقتباس نور زیادت. 


(نك : 


4~ عزیزالدین فسفی» اسان کامل» ۵ 


تسبینح = منزه و پاک دانستن 
خداوند از حدثان و صفات و تعلقات 
مادی و آنچه لايق به جناب‌قدس‌خداو ندی 


. نباشد. 


و بر ذوق جوانمردان طریقت: 
تسبیح اینجا سباحت اسرار دوستان 
است بحار اجلال حق را. ایشان در بحر 
نور اعظم غواصی می‌کنند و جواهمس 
توحید بیرون همی آرند و در سلك ایمان 
می‌کشند. جوانم‌دانی که قدم بر بساط 
قرب دارند» به حد اتحاد رسیده و دوئثی 
بر‌خاسته و دست اغیار از ایشان کوتاه 
شده وسی‌هاشان بر حقایق حق مطلع‌شده» 
از علایق و خلایق بب‌یدند» تا مجاوز 
کمبهٌ وصال شدند. به وسائط و شرایط 
بگذشتند». معتکف کوی اقبال شدند. 
و گفته‌اند «ا لتسبیح تصف‌المیزان 
والحمد یملاه ولالهالهالله لیس له حجاپ 
دون‌الله حتی تخلص الیه».۶۵ 
جامی گوید: 
حمد و سبیح حق بدین‌قآنون 
که رسانیده شد بعرض اکنون 

په لسان دلالت آمسد و حال 
نه بتر‌تیب لفظو حرف و مقال 

وین به سمع خرد شده مدر کت 
واندر ین نیست هیچ کس را شك 

ليك ارباب کشف و اهل عیان 
در جماد و نبات و هر حیوان 

نطق دیگر همی کنند البات 
در جمیم مواطن و اوقات 

همه هستند زنده و گویا 
خالق خویش را به جان جویا 


۵- خواجه فبدالله اتصاری» کشف‌الاسرار» ۱۵۷/۸ و ۰4۰/۱۰ 


تسلیم 


حمد و تسبیح‌حق همی‌گویند 
راه قرب و رضا همی پویند 
تیزگوشان که شمعشان مبدل 
شد به سمع دیگر ز نور ازل 

حمد و تسبي تسبیحشان همی شنو ند 

گر به اهل نظ نمی‌گروند 

تسرمد اوقات س غرق‌شدن در وجد 
و بح توحید. «وقتی مسرمد و بحری 
بلاشاطلیء» یعنی روح من در بحر قدم 
غرق شد و بحر قدم مصدر وقت من 
گشت» آنرا هیچ‌حدی نیست.»۶۶ 

تسلیم س دراخلاق ناصری‌آمدهاست: 
تسلیم آن‌بودکه به‌فعلی‌که تعلق به باری 
سبحانه و تعالی داشته باشد و يا به 
کسانی که به ایشان اعتراض جاین نبود 
رضا دهد و به خوش‌منشی و تازه‌رویی 
آن را تلقی نماید و اگرچه موافق‌طبع او 
تبود. ۶۷ 

در اوصافالاشراف آمده است؛: 

تسلیم» باز سپردن باشد» و در این 
موضع مراد از تسلیم آن است که هر‌چه 
سالك آنرا نسبتی بخوه کرده باشد» آنرا 
با خدای سپارد. و این مرتبه‌توکل باشد. 
چه در توکل کاری که با خدای می‌گذارد 
به مثابت آن است که او را وکیل می‌کند 
پس تعلق خود را پان کار باقی می‌داند. 

و در تسلیم» قطع آن تعلق می‌کند. 
کا )موی که اف زا چم نوخ عطق 
می‌شمرذ همه را متعلق به او داند» و این 
مرتبه بالای مرتبةً رضا باشد. چه در 


۹ روزیپان» شرح شطحیات» ۹ ۲۵۱. 


۳۳۷ 


او پاشد.۶۸ 

و بالجمله نزد سالکان تسلیم‌عبارت 
از استقبال قضا و تسلیم به‌مقدراتا لپی 
است. مقام تسلیم فوق مرتبه. توکل و 
ها ایو ین متام حال نی قوذ 
مگر برای کسیکه مراتب و درجات تکامل 
را مرتباً پیموده به اعلا مرتبۀ یقین 
رسیده باشد. مرتبۀ رضا فوق مرتبة 
توکل است.زیرا در توکل کاری را که 
سالك به خدا می‌سپارد مثل آن است که 
او را وکیل کند و تعلق خاطر خود را 
بدان باقی می‌دارد؛ ولکن در مقام تسلیم» 
سالك قطع تعلق می‌کند و این بالاتر از 
رضاست. زیرا در مقام رضا هرچه خدا 
مقرر فرمايد موافق طبع سالك استء 
ولی در ین مقام . سالك را طبع نمی‌ماند 
که موافق یا مخالف باشد.۶۹ 

و باز گفته‌اند: «لایجتمع التسلیم 
والدعوی بحال» حقیقت تببلیم سه قسم 
اس( یی وج اي م3 
تسليم اقسام. 

تسلیم توحید آن است که خدای را 
نادیده‌شناسی و نادریافته پذیری. و 
تسلیم تعظیم آن است که سمی خود را 
در مدایت حق پبینی و جپد خود در 
معرفت وی ببینی و نشان خود در فضل 
وی ببینی. 

و تسلیم اقسام آن‌است‌که بر وکیل 
حق اعتمادی داری و په ظن نیکو تحکم 


۷- خواجه تصیرالدین» اخلاق اصری» ۰۱۱۹ 


۸“ هموء اوصاف‌الاشراف» ۱۱ 
۹- سلمی» طبقات صوفیه» ۳۹۸. 


۳۳۸ 


وی پذیری و کوشش در حفظ نفس خود 
بگذاری.۷۰ 

عبدالرزاق کاشانی پس از استناد 
به آیة شريفة «فلا وربك لایومنون حتی 
یحکمو کت فیما شج بینمم ثم لایجدون 
فى انفسمم حرجا قضیت و يسلوا 
تسلیما»۰۷۱ 

گوید: به‌جلال ربوییت محضۀ خود 
به مقام محمد سوگند پاد کرده‌اند که 
درجه ایمان مسلمانان کامل نشود مگ 
را حاکم 
قرار دهند یعنی در مسائل شرعی دینی و 
هر نوع مسألة دیگر» هرگاه اختلاف 
کردند به تو مراجعت کنند و"ثم لایجدوا 
فی انفسپم حرجا مما قضیت۷۲*که آنچه 
تو حکم کنی بدون تنگدلی تسلیم محض 
آن‌شو ند» بدون اينکه کوچکترین آزردگی 
پیدا کنند. هرچند موافق خواست آنان 
نباشد. 

و مقام تسلیم را سه درجه پود 
و معنی تسلیم این بود که آنچه 
آید از غیب آیسد» بدون مزاحمت 
عقول و چون و چرا گفتن بپذیرنه که 
خردها به عواقب امور 


آنگاه که فیما شجر بینم“ تو 


نادان‌اند و بر 


وهم‌ها دشوار آید » چون خلاف خواستمپا 
است . مانند خراب شدن یلدان به‌و سیله 
آنچه دیگران بلا گویند. مانند سیل‌ها و 


بادهای سرد و شدید و گردبادها و برف‌ها 
و آفات دیکر.و بايد سالك الی‌الله مطلقاً 
شکوه نکند که از مسلك عشق بدور است 


و این‌ها مشیت و خواست خداوند است. 


رمک جامی» نفحات» اف 
۱- اء / ۰15 
۷۲ فساء / 1۵. 
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و حکمتی را دنبال می‌کند و هس واقعۀ 
ناگواری را حکمتی است و اوست مالك 
ملك خود که هر‌گاه بخواهد در آن تصرف 
می‌کند.و سالکان باید سوار بر اهوال و 
مخاطرات شوند و هرآنچه پیش آید تسلیم 
آن باشند و سالك‌همواره‌باید در ریاضات 
باشد و مجاهدات و جنگ با نفس و سیں 
در بیابانبای دور و سوار شدن بر کشتی 
و سایر امور خطرانگیز و خطر ناکثو این 
درجة اول است. 

"درجة دوم خروج از حکم علم‌است 
به‌< ال» که از علم به حال خود مجاهدت 
است و البته در موقعی که حال در او 
استوار گردد به واسط؛ٌ معارف و حقایق. 
پس مفاد علمش را به حال واگذارد» که 
حال موهبتی است که از خبر به عیان 
بود و از حجاب به مرتبت کشف بود» که 
اگر غلبۀ حال نباشد نپذیرد که گاه باشد 
که مخالف علمش بود و گاه نه. پس باید 
علم ظاهر را رها کرده به علم باطن رود 
که متتضای حال است تا به معرفت 
شپودی نائل گردد. و قصهد را تسلیم 
کشف کند که قصد مقتضای علم بود و 
کشف ظپور نور مقصود است و رسوم 
را تسلیم حقایق گرداند که در 
نفی نفس بود که نفس رسم او بود و 
مادام که گرفتار آن است از حقایق و 
کشف بازماند. 

درجه سوم تسليم مادون حق است 
به حق که در این مرحله باب فناء فی‌الله 
بر او گشوده شود و دریابد که همه رسوم 


حقیشبت 


تسوبه 


۳۳۹ 


فانی است در حق و خلقء جملگی آثار و 
رسوم مضمحل در حق‌اند. که چون حق 
بر دل بنده تجلی کند چیزی از ظلمات 
حجب باقی نگذارد و غیری نماند.۷۲ 

تسویه د مأخوذ از قرآن مجیداست 
که‌فرمود:«فاذا سویته» و کنایه از استعداد 
قبول نور است که فرمود: فاذا سویته و 
نفخت فيه من روحی؟۷ در باب معضی 
تسویه و نفخ روح» پس از آن نسفی 
گوید: 

عناص و طبایع اگر بدان‌سان که 
شرایط ایجاب کند درهم‌آمیسن ند ازین 
آمیزش چیزی متشابه‌الاجزاء پیدا آید. آن 
چیز متشابه‌الاجزاء را مزاج گویند و 
معنی تسویه برابر کردن است و معنی 
مساوات برابری در هر مزاجی‌که عناصر 
و طبایع برایر باشند و در میان آن اجزاء 
مساوات بود» آن مزاج معتدل بود؛ مزاج 
معتدل می‌باید تا شایستة صورت انسان 
گردد و مزاج مستوی می‌باید تا قایل 
روح انسان شود و در هن مزاجی که 
عناص و طبایع ہراب نباشد در میان آن 
اجزاء مساوات نبود و آن مزاج حاصل 
غیرمعتدل باشد و غیر‌مستوی بود» پس 
تسویه در حقیقت استعداد است در قبول 
روح.و مزاج نامعتدل از سه حال بیرون 
نباشد: پا قییت باش به ادال با مین 
باشد از اعتدال یا متوسط باشد میان 
قرب و بعد. بعید مزاج‌معدن‌باشد و روح 
معدنی پیدا آمد» آنچه متوسط بود مزاج 
نبات باشد و روح نباتی پیدا آمد.و آنچه 


۳- شرح منازل السائرین» ۰۸4-۸۳ 


۰۲۲ / الحجر‎ ٤ 


۵- انسان کامل» ۰۲۹٩‏ ۰۲۵۰ 


قریب بود روح حیوانی پدید آمد و 
انسان یکنوع است از انواع حیوان.۷۵ 

بطوریکه ملاحظه‌می‌شود عزیزالدین 
نسمی در این باب کاملا متاثر از حکمت 
طبیعی است که مسائل طبیمی را با يك 
نظام خاص توجیه میکردند» یعنی نظام 
عناص اریمه که مفردات عالم طبیمت‌اند 
و اخلاط اربعمه که محصول تر کیب 
عناص است و از تر‌کیب عناصر» أمزجة 
مختلف به‌وجودمی‌آید. از تر کیب‌مفردات» 
موالید سه‌گانه یعنی معدن» نبات و 
حیوان پدید می‌آید و اعدل مزاجپا که 
اعدل تر کیب‌هاست مزاج حیوان و تکامل 
آن مزاج انسان است که دودح در آن دمیده 
می‌شود. 

نیز نسفی گوید: مفردات استعداد 
بقا دارند اما استمداد ارتقاء ندار ند. 
مرکبات استمداد ترقی دارند و استمداد 
پقاء ندار ند چون مجمع اضدادند» پر 
این اساس که مواد ترکیب‌کننده قبل از 
اينکه تر کیب‌شوند در معرض فنا و زوال 
نمی‌باشند و حکما از راه بحث و استدلال 
عقلی بدین‌جا رسیده‌بودند که در تر کیب 
تضاد پیدا می‌شود و نه در عناصر بسیط 
و هنگامیکه تضاد پیسدا شد مبارزه 
شزو ع می‌شود» آنپا دریافته بودند که در 
موجودات مرکب و بقول خودشان موالید 
نومی مبارزه بین حیات یعنی بقاءحالت 
تر‌کیبی و مرگت یعنی تفرق‌اجزاء‌تر گیبی 
وجود دارد از این رو گفته‌اندکه مر کیات 


استمداد بقاء ندار ند. 


۳۰ 


در اینجا مساأل حرکت بوجود 
آمده است» حرکت کمی و کیفی در درون 
مر‌کبات. آنپا با مشاهده و يا با تفکر و 
استدلال دریافته بودند که اسباب این 
ترقات چیست» آنچه که مزاجہا را 
منحرف کرده از اعتدال بیرون می‌کند و 
موجب پراگنده‌شدن اجزاء تر کیب ‌کنندة 
موالید می‌شود چیست؟ 

و سپس عزیزالدین نسفی بدون 
ذکر دلیل طبیعی يا غير آن مدت دوام 
طبیعی هريك از موالید بویژه انسان را 
مشخص کرده است.۷۶ 

در شرح گلشن راز آمده است؛: 
تسو یه که مظبر عدالت‌است بعد از ظپور 
تخالف و تضاد می‌باشد: 

و یابد تسویه اجزاء ارکان 
درو گیرد فرو غ عالم جان 
وی نیز تسویه را مزتبۀ کامل 
اعتدال می‌داند که پس از آن نور وجود 
و روح در آن دمیده شود.۷۷ 

تشبیه - عبارت از مانند کردن 
است و تنزیه عکس اوست؛ چون حق را 
ظپور در تعینات است و تعینات از يك 
جپت عین‌اند و از يك جہت غیر. غیریت 
به جن امور اعتباری نیست پس دانستن 
ویرا میان تشبیه و تنزیه حقست و این 
مرتبه در علم است نه در عین. چون در 
عين همه عين است. 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


ز نابینایی آمد راه تشبیه 

ز يكچشمی‌است ادراکات تنزیه۷۸ 

تشنگی ت احکام تواضع را گویند 
که از جانب طالب باشد یا مطلوب.۷۹ 

تشنگی شوق س این اصطلامم‌بوط 
به شطحیات صوفیه است و ظاهراً مراد از 
آن شوق شدید به لقای ذات حق است که 
گفته| ند :- 

حدیث قرب قرب گفت و استفراق 
سر در بحار الوهیت و جلال عظمت. تا 
باز آن همه تشنگی شوق زلال صفت را 
زیادت خواست» گفت:«رب زدنی علما»۸۰ 
عادت عاشق شد که اگر هر روز از این 
قدح هفت دریا وصلت بازخورنه از 
تشنگی در تشنگی گویند. 

واقف الماء عطشان ولکن لیس 
یسقی۸۱.در این بیابان مستسقیان شراب 
هجران ازنا یافت قطرات مزن ازل 
بی‌جان| ند ۸۲۰ 

تصفیه - صافی‌کردن» صیتلی 
کردن» صفا دادن. در نزرد عارفان صیقل 
دادن آینۀ دل است به وسیلهٌ ذکر و فکر 
و سلوکت و ریاضات از زنگار اغیار تا 
جمال حق در آن متجلی کند : 
اگر آئینة دل را زدودست 

چو خود را بیند اندر وی چه‌سود است 

و اگر ریاضت و تصفیه برای خودنمائی 
باشد چه سود دارد که هیچ حجابی بدتر 


- انسان کامل» ۰۲۹۱ ۲۵۰ و برای مزید اطلاع بدانجا رجوع شود 


۷- لاهیجی. شرح گلشن راز ۰۳۳۹ ۰1۷۰ 


¥۸ همانجا» ¥< *۸. 


۷۹ے فخرالدین کاشانی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


.۱۱٤ / طه‎ ۰ 


۱ در آب» همچنان تشنه بایستاده و سیراب نمی‌شود. 
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تصوف 


از غرور و خودبینی نباشد و هرکه از 
خودبینی و غرور نجات یابد از همه 
حجابپای صوری و معنوی رها شود. 
اول ز خودی خود گذر کن 
وآنگاه نگر به روی مقصود 
از هستی‌خود چو نیست گشتی 
از جمله حجاببا گذشتی»۸ 
تصوق س دربار؛ اين اصطلاحات و 
اطلاقات و تاریخ پیدایش آن در اسلام. 
دانشمندان بحشپا و بررسییبای گوناگون 
گرده| ند . مرحوم استاد همایی گوید:۸۴ 
تصوف اسلامی از صدر اسلام د 
تحت تعلیمات پیفمبر اکرم و قرآن‌مجید 
وصحابه مخصوصاً حضرت علی‌بنا بی‌طالب 
علیه! لسلام که سرحلقة اولیا و سرسلسلة 
هم طوایف صوفیه به شمار می‌رود مايه 


گرفت. در آن زمان مسلکی و فرقه‌یی 


مخصوص به عنوان تصوف و صو فی‌وجود 


نداشت و ظبور این اصطلاح. موافق ادله 
و شواهدی که در دست داریم مربوط به 
اواخر مدهٌ اول يا نیمه اول سد دوم 
هجری است. 

جممی از مورخان و مشایخ صوفیه 
بر این عقیده‌اند که اصطلاح تصوف و 
صوفی در نیما اول سدهٌ دوم هجری پیدا 
شده و نخستین کسی که رسماً به لقب 
صوفی خوانده شده ابوهاشم صوفی است 
متوفی ۱۵۰ ق که سفیان ثوری متوفی 
#۱ صحت او درک کرد و گفت: 
«اگر ابوهاشم صوفی را ندیده بودسی 


۰.۰۱۳ ۲ لاهیجی» شرح گلشن رازه‎ A 


۳۰۱ 


هرگز بدقایق ریا پی نبردمی. یعنضی از 
بر‌کت صحبت وی حقیقت ریا را دانستم 
و بتر کته آن گفتم.» 

اسلام در آغاز امسر کاملا ساده و 
بی‌پیرایه‌بود و مسلمانان زیر لوای‌اسلام 
متحد و متفق بسر می‌بردند. کسانی که 
زمان پیفمبر را درک کرده بودند به نام 
صحایی و گروهی از خواص بعنوان اهل 
صفه خوانده می‌شدند. و کسانی که 
عمپد صحایه را در که گرده بودند به نام 
تابعی شرت داشتند» و مردم عبادت‌پيشه 
را به‌عنوان عابد و زاهد و ناسك و 
امثال آن می‌خواندند. و سپس عنوان 
صوفی و متصوف جانشین القاب گذشته 
گردید. و بطور کلی اسامی و عناوین 
خاص درمورد فرقه‌ها و مسالك و مرامہا 
از آن تاریخ معمول شد که اختلافات و 
مشاجرات در اسلام ظبور کرد و این‌معنی 
متعلق به اواخر قرن اول و قدر مسلم 
سد دوم هجری است. . - 

قشیری می‌گوید: افاضل و خواص 
مسلمین در عص پیغمبر اکرم به نام 
مانن و مه از ايان ماش آگاه 
به عنوان زهاد و عباد خوانده می‌شدند. 
و پس از آنکه بدعتپا ظاهر و مناژعات 
مابین طبقات و فرق مسلمین پدیه 
گردید. خواص اهل دین به نام صوفی و 
مسلك ایشان به عنوان تصوف معروف 
گردید؛ و ظبور این اصطلاح قبل از 
سال دویست هجری بود.۸۵ 


٤‏ در اینجا بطور خلاصه از مقدمه مرحوم استاد جلال همائی بر ا نقل 


می‌شود از ص ۸۸ مقدمه به بعد. 
. ۸۵ قشیری» رصاله» ۷ و ۸. 
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درمقدمۂ این‌خلدون تصریح‌می‌کند 
که ظبور تصوف بمتوان خاص در قرن 
دوم هجری بود. آبن جوزی متوفی ۷٩ه۵ق‏ 
در کتاب تلبیس ابلیس می‌نویسد: و هذا 
الاسم طبر للقوم قبل سنة مأتین.ع۸ 
[جامی] در نفحات‌الانس در ترجمة حال 
ابوهاشم صوفی می‌نویسد که باسفیان 
لوری متوفی ۱۶۱ق معاصر بود و گفت: 
«لولا ابوهاشم الصوفی ما عرفت دقایق" 
الریا» و پیش از وی بزرگان بوده‌اند 
در زهد و ورع و معاملت نیکو در طریق 
توکل و طریق محبت. لیکن اول کسی که 
ویرا صوفی خواندند وی بود و پیش از 
وی کسی را باین نام نخوانده بودند و 
همچنین اول خانتاهی که برای صوفیان 
بناکردندآن است‌که به‌رمله شام کر‌دند.۸۷ 
ظاهرا این عقیده در اصل کتاب تنفحات 
یعنی امالی هروى و طبقات الصوفية 
ابوعبدالرحمن سلمی بوده که جامسی 
تر‌جمه گرده است. 
کشفالظنون در تحت نو آن«علم | لتصوف» 
نوشتۀ رسالة قشیری را نقل می‌کند و 
بعد از آن می‌گوید: و «اول من سمسی 
پا لصوفی ابوهاشم الصوفی المتوفی سنة 
خمسین و مائة.» 

[جاحظ] در کتاب البیان والتبیین 
مى نويسد: «ا لصوفية من‌النساکث» و شاید 
[اين] قدیمترین کتاب باشد که لفظ 
صوفیه در آن به معنی فرقۀ مخصوص 
آمده است. 


1 صفحة ۱۲ طبع مصر. 
۷- صفحة ۰۳۱ 

۸ ج ۲ / ۰۲۲ ۰۲۳ 

4 حمانجا. ۰۲۳/۲ 

۰ همانجاء ۰۲۲/۲ 


گروهی بر آنند که ظپور اصطلاح 
صوفی و متصوف مربوط به زسان 
حسن بصری [۱۱۰-۲۰ق] است. و 
معتتدند که وی نخستین زاهدی است که 
اهل تصوف بوده و دربارهٌ آن سخن‌گفته 
و کلمۀ صوفی را در اصطلاح‌خاص به‌کار 
پر‌ده است در این جمله که گفت: «رایت 
صوفياً ف‌الطواف و اعطیته شیئا فلم 
يأخذه.» در کتاب قوتالقلوب۸۸ شرحسی 
راجع به فضائل حسن بصری می‌نویسد 
و او را نخستین پیشوای تصوف می‌شمارد 
و روایت می‌کند که پیغمبر اکرم 
صلوات‌الله عليه اسرار تصوف را جز بر 
خواص اصحاب آشکار نمی‌فرسود و 
نخستین کسی که اسرار این حدیث را از 
پینمبر فرا گرفت حذیقةین یمان بود 
و حسن بصری این علم را از حذیقه فرا 
گرفت. یکجا می نو پسد : «و کان الحسن 
اول من انپچ‌سبیل هذاالملم و فتقالالسنة 
به و نطق بممانیه و اظیر انواره و کشف 
به قناعه و کان یتکلم فيه بکلام لم‌یسمعوه 
من احد»۸. 

و درجای‌دیگر می‌نویسد: «والحسن 
هوامامنا فى هذاالملم الذی تتکلم به الره 
نقفوا و سبیله نتبسع و من مشکوتسه 
نستضییء»۱۹. سپروردی در صوارف 
المعارف گوید: اصحاب صضه نخستین 
مردان عبادت‌پيشة اسلامند که مورد توجه 
پیفمبر بودند» و از بقایای همین طایفه 
زهادی‌هستند که درخراسان بنام اشکفتیه 


تصوف 


و در شام بنام جوعیه خوانده می‌شو ند. 
و اصطلاح صوفی به معنی خاص در عمید 
پیغمبر معمول نبوده و در زمان تابعین 
پیدا شده است. وی ظاهراً این عقیده را 
ترجیح می‌دهد که اصطلاح‌صوفی از زان 
حسن بصری پیدا شده و عقیدۂ دیگر را 
که تا قبل از [سال] ۲۰۰ه این اصطلاح 
معمول نبود به عنوان (قیل) که اشاره به 
نقل‌قول مرجوح است ذکی می‌کند: و 
«هذالاسم لم یکن فی زمن رسولالله 
صئی‌الله عليه وسلم و قیل کان فی زمن 
التايعين و نقل عن الحسن البصری 
رحمه‌الله انه قال رایت صوفیاً فیا لطواف 
فاعطیته شیثاً فلم یأخذ وقال معی اربع 
دوانیق یکفینی مامعی و یشید هذا ما 
روی عن سفیان انه قال لولا ابوهاشم 
الصوفى ما عرفت دقائق الرياء و هذا 
يدل على ان هذا الاسم کان یمرف قدیاً 
و قيل لم يمرف هذاالاسم الى الماتين 
من‌المپجرة العر بیة»۱٩.‏ 

[طوسی] در کتاب اللمع می‌گوید: 
بعضی گمان کرده‌اند که اصطلاح صوفی 
از محدثات بفدادیان باشد» و نه چنان 
است» زیرا که این لقب در زمان حسن 
بصری معمول بود.۲٩‏ و همان روایت را 
که در نوشتۀ عوارف خواندیم از حسن 
بصری و سفیان وری می‌آورد: «فی وقت 
الحسن البصری كان یمرف هذاالاسم و 
کان‌الحسن قذادرگت جماعة من اصحاب 
رسولالله و قدروی عنه انه قال رایت 


۳:۳ 


کتاب اخبار مکه تألیف محمدبن يسار نقل 
می‌کند که پیش‌از عبد اسلام گاهمی چنان 
اتناق می‌افتاد که هيچ‌کس به طواف 
بیت‌الله نمی‌آمد و در این موقع مسردی 
صوفی از شپری دور می‌آمد و طواف 
می‌کرد و بر می‌گشت. سپس خود ایو نص 
سراج اظپار عقیده می‌کند که اگر روایت 
اخبار مکه صحیح باشد دلیل است که قبل 
از اسلام نیل اصطلاح صوفی مم‌دف و 
متداول بوده است: «فان صح ذلك يدل 
على ان قبل الاسلام كان يعرف هذا 
الاسم و كان ينسب اليه اهل الفضل و 
ا لصلاح»۳٩.‏ 

.۰ اگر درست به حقیقت تصوف 
آشنا شویم درمي‌يابيم که سخنان مشایخ 
هرچند به ظاهر مختلف می‌نماید» در واقع 
نزديك به یکدیگر و همگی مربوط به 
يك معنی و يك حقیقت است. اما اختلاف 
در تعبیرات ناشی از اختلاف در احوال و 
مقامات و مراتب و درجات گوینده حکایت 
می‌کند و هر کسی از منزل‌خویش نشانی 
می‌دهد و از مقام و پایه‌یی که درآن واقع 
است عبارت می‌آورد. و انیا سیر و 
سلوکت روحانی را از درجة انقطاع و 
طلب تا مقام فناء فی‌الله مراتب و مقامات 


"و درجات و احوال و اوقات گوناگون 


است و سالك در هر مرحله حال و مقامی 
خاص‌دارد. حافظ ابو نعیم در حلیةالاو لیاء 
پس از آنکه پاره‌یی از سخنان مشایخ را 
در تمریف تصوف تقل می‌کنسد چنین 


۱- عوارف المعارف در حاشیه احیاء العلوم» ۰-4 


۲- صفحه ۰۲۲ 
۳ اخبار مکه» ص ۰.۲۲ 


۳: 


فرهنگ اصطلاحات ع فانی 


کثیراً من اجوبة مشيختمم فی‌التصوف و 
اختلاف عباراتبم و کل قد اجاب عن 
حاله.» یعنی مشایخ دربارء تصوف به 
اختلاف سخن رانده و هريك از حال و 
مقام خویش خب داده‌اند. 
درین ره اولیا باز از پس و پیش 

نشانی می‌دهند از منزل خویش 

ثالثا تصوف از نظر فنی و علمی 
جپات و چنبه‌های مختلف دارد و ممکن 
است نظر به هر جنبه‌یی تعریفضی از 
تصوف کرد و در هر حال پاید دانست 
که در امثال این‌گونه تمریفات» تعریف 
دا ای انع ی ونع ب 
داشت» بلکه این‌گو نه‌تمریفات به‌اصطلاح 
علمای منطق تمریفات لفظی و مفاهیم 
عر‌فی است. بالجمله ازین‌جمپات که‌گفتیم 
مبارات نشایم. مارا تمتوف تلف 
است. 

ابوحفص نیشابوری تصوف را از 
جنبۂ آداپ رصایت کرده و گفته است: 
«التصوف کله آداپ» و نصرآبادی جنبۀ 
متایمت صوفی را از آدابو احکام‌شریمت 
در نظر گرفته و گفته است: «التصوف 
ملازمة الکتاپ والسنة و ترکت الاهواء 
والبدع». ابوسعید اعرابی تصوف را از 
نی پیوآستکی: ار فول و "زوا ده 
ملاحظه کرده و گفته است: «التصوف کله 
ترك الفضول»؛ و همچنین مريك از 
مشایخ يك تعریف یا چند تمریف هر کدام 
را پجپتی و نظری از تصوف آورده‌اند. 
چنانکه در متن کتاب [مصباح!لمبدایة] 


يك تعریف از رویم و یکی از ابومحمد 
جریری و دو تعریف از جنید ذکر شده و 
تعریفات دیگر هم از جنید در کتب‌تصوف 
و عرفان منقول است. از آن جمله دو 
بیت ذیل را بدو منسوب داشته‌اند که 
تصوف را از امور شپودی و دریافتنی 
می‌دانه نه شنیدنی و گفتنی: 
علم التصوفی علم لیس يعرفه 

الا اخو فطنة بالحق مروف 
و ليس يعرفه من لیس يشد 

" وکیف یشہد ضوءا لشمس‌مکفوف 

در کتاب اسرار التوحید از شیخ 
ابوسعید ابوالخیر چندتعمریف برای‌تصوف 
نقل شده است: يكجا می‌نویسد: «شیخ 
ما گفت التصوف‌اس‌واقم‌فاذاتم فپوالله». 
یعنی درو یشی نامی است واقع چون تمام 
شد و بفایت برسید جز از خدا چیزی 
نماند.۹۴ 

جای دیگر می‌نویسد: شیخ‌ما گفت: 
هفتصد پیر از پیران در طریقت سخن 
گفته‌اند. اول همان گفت که آخر, اما 
عبارات مختلف بود و معنی یکی بود که 
«التصسوف ترکتا لتکلف». جای دیس 
اویه کک ود صرق دو پر 
است يك سو نکریستنو یکسان زیستن.۹۸ 
جای دیگر می‌نویسد: شیخ گفت هفتصد 
پیسی از مشایخ در ماهیت تصوف سخن 
گفته‌اند و تمامترین و بپترین همدقو لها 
این است که «استعمال الوقت بماهو اولی 
به»۹۶. یعنی تصوف به کارداشتن وقت 
است پدانچه‌شایسته‌تر و سزاوار تر باشد. 


۳۹ آبوسعید میپنی» اسرارالتوحید» ص‎ KT: 


۵0 همانجاء ۰۲۲۸۸ ۰۲۵ 
۹٦‏ همائجا» ۰-۱ 


تعظیم 


در کتاب اللمع میت‌ویسد : «سئل 
ان یکون العبد فی کل وقت بما هو او لی 
فی‌الوقت». در رسالهٌ قشیریه هم عبارت 
مذکور از عمروبن عشمان مکی روایت 
شده است به لفقظ «او لی به فی‌الوقت». 
در عوارف المعارف هم عیناً مشل کتاب 
اللمع نقل شده است. 

شیخ شپابالدین سپوردی در 
کتاب عوارف! لمعارف‌می نو یسد: «و اقوال 
المشایخ فى ماهية التصوف تزید على 
الف قول. فان الالفاظ و ان اختلفت 
متقار بةا لمعنی». یعنی اقوال مشایخح در 
ماهیت تصوف از هزار متجاوز است اما 
الفاظ مختلف و ممانی نزديك بیکدیگر 
است. اینکه می‌گوید اقوال از هزار 
متجساوز است شاید قدر متقین را 
رمایت کرده باشد وگرنه اقوال مشایخ 
در این باره پسی بیش ازین مقدار است. 
تنپا در کتاب حلیةا لاو لیاء تألیف حافظ 
ابو نعیم اصشبانی متوفی ۰ ق که در 
نیمه اول قرن ۵ هجری تاليف .شده‌است 
اگر درست تفحص و تصفح کنی در همین 
حدود تعریف از تضوف می‌توان یافت. از 
زمان او تا عد شیخ سپروردی نیز 
حدود دو قرن گذشته که مشایخح بسیار 
پدید گشته و سخنان فراوان دږ تعریف 
و شرح تصوف گفته‌اند. از زمان شيخ 
سنپروردی هم تاکنون کلمات بی‌شمار بر 
اقوال گذشتگان افزوده شده است.۷٩‏ 
تعظیم - عبارت از تواضع در 
مقابل ذات احدیت» و معرفت عظمت حق. 


و مرکب از دور کن است: یکی علم و 


۳:۵ 


دیگری حال. 

عبدا لرزاق کاشانی در این باب به 
آيۀ «مالکم لاترجون لله وقارا» استناد 
کرده و گوید: وقار عبارت از تعظيم 
است. یعنی چرا برای ذات لایزال احدیت 
بدان وجه که شایسته است عظمت و 
بزرگی قائل نمی‌باشید و او را مورد 
ستایش قرار نمی‌دهید. 

وی رجاء را به‌معنی اعتقاد دانسته 
یعنی چرا به عظمت او اعتقاد ندارید . 
تعظیم به معنی معرفت عظمت است با 
اظبار خواری در برایی او که هرآنکه 
عظمت او را نشناسد ممکن نیست که از 
راه عبادت او را تعظیم کند. مبادتی که 
خود نبایت تذلل است و تمظیم‌قبول‌کردن 
همه اوامر و نواهی او است و تر تعمل 
به اوامس و نواهی او مخالف با اوست؛و 
اهل سلوکث ارباب عزائم‌اند و نه رخصت 
که بايد همه اوامر و نواهی را فرمان 
بر ند و در این باب رخصتی جایز ندانند 
اين درج اول تعظیم است و درجۀ دوم 
تعظیم حکم است. حکم الپی در قضاء 
سابق بر هر کسی و چیزیءو نه حکم 
شرعی که عبارت از اوامر و نواهی‌باشد 
که آن در درجۀ اول است. و این حکم 
البی است که حکم تکوینی است و هر 
موجودی را به حد استمداد خود عطا کرده 
است که به موجب استعداد خود عمل کند 
و بالاخره احکام قضا و قدر البى را 
پذیر! باشد و بداند که آنچه آید» عین 
حکمت و ین حکم‌خداو نداست و خداو ند 
را اژ احتمال کوروی و خطا منزه دارد. 

و درجۀ سوم آن است که جز او 


۷ مقدمة استاد جلالآلدین همایی بر مصیاحالیدایه عز‌الدین کاشانی» صفحة ۳ به‌بعد. 


۳:۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


سببی نداند و تنما او را سبب کل داند 
و هرچه بپر‌که اعطا شود فضل خدای 
داند و در صدد منازعه با اختیار خدا 
برنیاید و اصولا خود را در هیچ امری 
مختار ندا ند که بخواهدآنچه خدا مقرر کرده 
است به اختیار خود بازگرداند و با آن 
منازعه کند. زیرا اختیار عبدکامل» اختیار 
حق است و هرآنچه خداو ند مقرر کند 
همان‌است‌که باید باشد و این مرتبۀ سوم 
در حد مراتب تسلیم است» تسلیم به 
آنچه خدا خواهد.۹۸ 

تعلق - وابسته‌بودن به امور مادی 
و دنیوی که سالك را از سیر و سلوکت 
الی‌الله بازدارد. (نك: سیر و سلوکت, 
تجرید). ۱ 

تعہدات نفس ت این اصطلاح را 
صوفیان به معنی برخورداری‌نفس انسان 
از حظوظ مادی بکار برده‌اند. بدان‌معنی 
که آیا ریاضت صوفیانه این ریاضت‌است 
که انسان خود را از همه بپره‌های‌دنیوی 
محروم دارد يا اینکه ریاضت حدودی 
دارد. 

عزالدین کاشانی گوید :۹۹ 

سالکان طریق حق را در وصول 
مقصد»از تعبد مرکب نفس بمایحتاج 
و ضرورات چاره نبود» والا قوت سیر و 
طاقت تحمل در او نماند و راکب روح 
را به منزل فتوح نرساند. و تعپدات 
ضروری سه چیز است: خورش و پوشش 
و خواب. و آنرا حقوق نفس خوانند اگر 
به قدر ضرورت دما لابد اکتفا نمایند. 
و حظوظ گویند اگر بر آن زیادت‌جویند. 


و ادب سالك آن است که مادام تا در راه 
بودو به منزل فنا نرسیده» نفس را پر 
حدود حقوق موقوف دارد و در مراتع و 
منایع حظوظ فرو نگذارد تا آنگاه که 
او را بمنزل فنا برد. 

و متصوفه در تعسدات نقس سه 
طایفه‌اند: مخلصان و مخلصان و مخلصان 
مخلص. مخلصان هرچه کنند از پمپ حق 
- کنند؛ و مخلصان هرچه کنند به حق 
کنند؛ و مخلصان مخلص هرچه کنند هم 
به حق کنند و هم از بپر حق. مخلصان 
مبتدیان‌اند بارادت خود قایم. و مخلصان 
متوسطاننه بحق از ارادت و اختیار خود 
فانی. و مخلصان مخلص منتمپیانند په 
ارادت و اختیار حق متصرف. ادب 
مخلصان آنك از حقوق در نگذرند؛ و ادب 
مخلصان آنك به هيچ‌يكت از حقوق و 
حظو ظ ارادت ندار ند؛ و ادب مخلصان 
مخلص آنك به ارادت حق از بپر حق 
نفس را گاهی بر حقوق بدارند و گاهی 
در حظوظ مجال اتساع دهند. و آنچه 
گفتیم که خورش حق تفس است. از یہر 
آنکه قوام بدن و اعتدال مزاج و امساکتب 
حیات بر مقتضی حکمت بالفة رباتی به 
سبب طعام و شراب مربوط و مشروط 
است» پیوسته از بدن حیوان به‌تأثیر حیات 
غریزی جزوی متحلل می‌شود» و به بدل 
مایتحلل جزوی از طعام بدو می‌پیو ندد» 
و رابطة حیات تأکید می پذ یر د» تا آنگاه 
که حکم تقدیر ازلی به تخویب بنیت 
قالب ناف گردد و اجزاء‌تر کیب‌از یکدیگر 
فرو گسلاند ذلك تقدیر المزیزا لعلیم.۱۶۰ 


۸- کاشانی» شرح منازل‌الساگرین» ۱۵4؛ روزیبان» شرح شطحیات؛ ۰۲۰۹ 


۹ مصباحالپدایه, ۷ 
۰ انعام / .٩٩‏ 


ترته 


تعین - در نزد عارفان و اهل ذوق 
عبارت از تشخص است. تعین اول نزد 
صوفیان. مرتبهٌ وحدت است؛ و تعين 
دوم مر‌تبه وحدانیت است. 

قیصری گوید: تعین چیزی است 
که امتیاز هر شیئی از غیرش بدان‌است 
و امری که مابهالتعین است. گاه عین 
ذات است» مانند تعین واجب‌الوجود که 
ممتاز به ذات بود؛ و مانند تعین اعیان 
ثابته در علم حق که عین ذات آنا است. 
زیرا وجود به انضمام صفتی که ممیز 
آن باشد در حضرت علمیه او را عین 
ثاپت کند. گاه مابه‌التعین زائد بر ذات 
تعین است مانند امتیاز کاتب از غیر 
کاتب» و گاه مابها لتعین و مابه‌الامتیاز 
عبارت از عدم حصول اسری‌است. یعنی 
اسر عدمی است مانند امتیاز کاتب به عدم 
کتابت. در این قسم هم يا حصول آن با 
قطع نظر از عدم حصول غير است و یا 
با نظ به عدم حصول غير است. و 
بالجمله تعین زائد گاه وجودی است و 
گاه عدبی و گاه مرکب از وجود و عدم. 

جامی گوید: تعین اول وحدتی 
است صرف و قابلیتی است محض» مشتمل 
بر جمیم قابلیات که نسایش ذات 
احدیت! ند ۱۰ 

شاعر گوید: 
چون نماند تعینات وجود 

بی تعین وجود خواهد بود 

شبستری گوید: 

وجوه اندر کمال خویش ساری است 
تعینہا امور اعتباری است 


۳:۷ 


یعنی تکثرات و تمینات در مراتب ظہور 
عارض وجود شده‌اند و بالکل امور 
اعتباری‌اند و امور اعتباری هم فی‌نفس 
الاس موجود نمی‌باشند.۲ در اینجا تذک 
می‌دهم که ملاصدرا! در باب اصالت و 
وحدت وجود عیناً همین فرض را گرفته 
که می‌گوید: من نخستین کسی هستم که 
بطور کامل باصالت وجود هدایت شدم. 
یعنی مراد او این است که بین فلاسفه 
من نخستین کسم و نه مطلقا؛ و الا اصولا 
فرض وحدت وجود عرفانی ہر اساس. 
اصالت وجود است. 

تفرقه - در نزد عارفان اشاره به 
وجود مباینت است.چه اثبات عبودیت و 
ربوبیت و فرق خلق از حق بی‌تفرقه 
عین ز ندقه بود و تفرقه بی جمع» محضص 
تعطیل حق پود. و اگر در طاعت به کسب 
خود نگرد در مقام تفرقه باشد و اگر په 
فضل حق نگرد در مقام جمع بود. و هر که 
از خوه و اعمال خود به کلی فانی شود 
در مقام جمع لجمع بود.؟ ۱ 

جمع و تمرقه دو اصلند که هیچ 
يك از دیگری بی‌نیاز نیست و کسی که 
اشاره کند به تفرقه بدون جمع» خدایرا 
منکر است و کسی که اشاره کند به جمع 
بدون تقرقه قدرت خدایرا منکر است و 
کسی که جمم کند ميان آندو موحد است. 

پیر طریقت گفت: آنکس که جمع 
وی درست باشد تفرقت او را زیان ندارد 
که نسبت او درست باشد. به عقوق نسبت 
بریده نگردد. در عین» سخن‌گفتن نه کار 
زبان است. عبارت از حقیقت جمسع 


١‏ قیصری» شرح فصوص» ‘Yo‏ جامی» لوایح» م5 


۰۳۹۵ شرح گلشن راز»‎ ٣ 
۰۹۸4 عزالدین کاشانی» مصباح| لہدايةء‎ ۳ 


۳2۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


پنپانست» مستببلك را در بحر بلا چه 
بیان است؟ از مستفرق در عین فنا چه 
نشانست؟ اين حدیث رستاخیز دلو فارت 
جانست. با صولت وصال دل و دیده‌را چه 
توانست؟ آنکس کو بر بیم وصال خود 
حیرانست» دی است تا جان او به مس 
ازل گروگانست. بی دل باد که از پی دل 
به فغانست» بی‌جان‌باد که‌از رفتن‌بدوست 

الہی داننده هر چیز سازندة هر 
کار و دارندة هر کسی. نه کس را با 
تو انبازی» و نه کس را از تو بی‌نیازی» 
کار بحکمت می‌اندازی.۴ 

هجویری‌گوید: تفرقه درحکم افعال 
خداوند است كه جملۀ مردم در حکم 
متقّرقند. یکی را حکم وجود است و یکی 
حکم عدم که ممکن الوجود باشد و یکی 
حکم بقاست و یکی را حکم فنا گویند. 
«جمع» علم توحید است. و «تفرقه» علم 
احکام. و گاه مراد از تفرقه مکاسب است 
و از «جمع» مواهب؛ یعنی مجاهدت و 
مشاهدت. پس آنچه بنده از راه مجاهدت 
بدان راه یابد جمله تفرقه باشد و آنچه 
صرف عنایت و هدایت حق باشد جمع 
بود.۵ 

لاهیجی گوید: تفرقه عبارت از آن 
است که دل را به واسطه تعلق به امور 
متعدده پراگنده سازی و جمعیت» آنکه 
از همه به مشاهدة واحد پردازی.۶ 

شاعر گوید: 


ای در دل هزار و غافل ز همه 
مشکل‌شودآسوده تو از دل ز همه 
چون تفرقة دلت حاصل ز همه 
دل‌را بیکی سپار و بکسل ز همه 
مولانا گوید: 
چون از ایشان مجتمع پینی دو یار 
هم یکی باشند و هم سیصد هزار 


بر مثال_ موجپا اعدادشان 

در عدد آورده‌باشد بسادشان 
مفترق شد آفتاب جانپا 

.در درون روزن ابدانسا 


چون نظر بر قرص‌داری» خور یکی است 
آنکه‌شد محجوب‌ابدان در شکی است 
تفرقه در روح حیوانی بود 
نفس واحد روح انسانی بود 
روح انسانی کنفس واحد است 
روح حیوانی سفال جامد است 
عقل جز از رمن این آگاه نیست 
واقف اين سر بجن الله ليست 
تفرقه جویای جمم اندر کمین 
تو در این طالب رخ مطلوب بين 
۵ 4۰۵ 
تفرقه برخیزه و شرکث و دوشی 
وحدت است اندر وجود معنوی 
چون شناسد جان من جان تو را 
یناد آرد اتحاد مساجرا 
موسی و هارون شوند اندر زمین 
مختلط خوش همچو شیر و انگبین۷ 
تقرید س تفرید از فرد است و فرد 
کسی است که یگانه باشد و تفرید آن 


€ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار. ۳۰/۲ 


۵ کشف المحجوب» ۳۲۰ . 


۰۱۸۱ لاهیجی» شرح گلشن راز» ۳۸٥؛ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ -٩ 
۰6۵15 ۵۱۱ ۵۱۲ <Y ۲۳ ۸ ۵ ۷ب فیز نك: روزیبان؛ شرح شطحیات»‎ 


افر بل 


است که از اشکال خود فرد گردد. یمنی 
از امثال و اقران خود فرد گردد و با هیچ 
انسان نیارامد. چنانکه مجنون که از 
محبت لیلی. با وحوش و سباع مجانست 
گرفت و از مردمان نفرت گرفت. 
خواجه عبدالله انصاری گوید: 
تف‌ید, دل از علایق بریدن است و کم 
بندگی برمیان بستن و حلقهٌ خدمت در 
گوش وفا کردن و خواست خود شدای 
خواست از لی کردن؛ نفس فدای رضا و 
دل فدای وفا و جسم فدای بقا کردن. 
تفسم» همه عمر در وصالت خواهد 
روحم راحت ز اتصالت خواصد 
گوشم سمع از ببس مقالت خواهد 
چشمم. بصر از شوق‌جمالت خواهد 
از اینجا آغاز کند» 
باز محبت بر هوای تفرید پرواز کند. 
جذ ب الپی دررسد» رهی از دست تصرف 
بستاند» نه غبار رحمت از روی بپشت 


هه صت 


نور حقیقت 


بر وقت وی رسد» نه بیم دوزخ او را 
راه‌گیری کند. 
¢ » 6 

عاشق بره عشق چنان می‌باشد 

کز دوزخ و از بپشت یادش ناید 

پیر طریقت گفت: الہى! ناآموختن 
را آموختم» و آموخته را جمله بسوختم. 
اندوخته را برانداختم» انداختة را 
پیندوختم» نیست را بفروختم» تا هست 
بیفروختم. البی, یگانگی بشناختم و در 
آرزوی شادی بگداختم و ازعلایق پرداختم 
و بود خویش را جمله دریافتم.۸ 


۳2۹ 


کی باشد کاین قفس بپردازم 
در باغ البی آشیان سازم 
و بالجمله سر در هیچ‌کس نه‌بندد» 
و نفس خود ر! منفرد دارد و در احوال 
خیں منفرد باشد. یعنی احوال انبیاء و 
صدیقان برو پدید آید و از خلق منعزل 
شده و اشارت دل خود را متوجه حق کند 
و به حق کند و از حق کند. و تفر‌ید بعد 
از تجرید است زیرا تجرید انقطاع از 
اغیارست و تفرید افراد حق‌است به‌ایثار. 
و کسی که منحصراً اشاره به حق کند از 
مخلصان است و کسی که اشارهة او از 
حق باشد از مبلفان است. قسم اول 
اخلاص در اعمال است و قسم دوم رویت 
فضل‌الپی است و قسم سوم غیبت‌از نفس 
است. و عبد در مقام تفرید از احوال 
خود چنان باشد‌که خود را هیچ حال‌نداند 
و در افعال نیز یگانه باشد و خلق را 
ماغات تشک مهو فش بو مهو تدازد: 
و تفرید در احوال آن‌باشد که تنا محول 
الاحوال را نگرد نه خود احوال را.٩‏ 
عبدالرزاق کاشانی پس از استناد 
به آیهٌ «ویعلمون‌ان‌الله هوالحق المبین»۱۰ 
گوید: حص مفید این است که جز وجود 
حق و حقیقی وجودی دیگر که ثابت و 
ظاهر باشد بالذات نیست. وی گوید 
تفرید را سه درجه است: تفرید قصد» 
تفرید محبت و تفر‌یدشبود. تفرید قصد» 
تفرید از موانع باشد و طرد هم موانع 
بود و تنپا فرد بیند و مطلوب بیند. 
چنانکه عطشان در حال عطش غیر از آب 


۳۹/۶ حامی» نفحاتالائس» ۱۲۵ کشف‌الاسرار»‎ A 
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۱۰ نور / 6 


۳۵۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هیچ نخواهد و نه‌بینده پس مقصود فرد 
باشد و قصد را از کل ماعدا عاری‌کردن 
و متوجه به يك فرد شدن باشد و این 
هرسه درجه تحت عنوان تقرید اشارت 
باشد و هريك را مراحل و درجاتی‌است. 
تفرید اشاره به حق که سه مرحله 
دارد» مرحلة اشارت افتخار» مر‌حلهاشارت 
سلوکت و مرحله قبض. در مرحله اول 
اظپار احوالی کند که افتخار بود نه 
اظبار فغر و به عبارت دیگر آنچه 
شايستة افتخار این مرحله است ازو بروز 
کند. در مرحله دوم به واسطة سلوکت 
الی! لمطلوب اشارت خود را عملا و نه با 
سخن و کلام خالص گرداند که عمل او 
اشارت به فخر و مباهات در اين سیر و 
سلو کن بودء مرحلۀ سوم این است که 
اشارت به قبض بود که خداوند او را په 
خود قبض کند «غیرة من‌الله» و در مرحلۀ 
بعد تفرید اشاره از حق است به بسط 
که خداو ند او را از باب رحمت خود په 
خلق مبسوط مم‌الخلق گرداند و خلق را 
به وسیله او رهنمائی فی‌ماید. ظاهر !و 
با مردم باشد و باطن با خداو ند.و در 
عین حال که در قبض الپی باشد در بسط 
با خلق باشدءکه هم در حالت بسط باشد 
که خلق را هدایت کند و هم در قبض 
که در کنف عنایت حق مقبوض باشد. 
در این مرحله است که به مقام 
بصیرت رسیده باشد که فرمود: «هده 
سبیلی ادعوا الی‌الله على بصیرة۱۱» که 
در این مقام باید خود را همگام خلق کند 
و مردم را به‌سوی خداوند دعوت کند و 


- یوسف / ۰۰۸ 


این سفر از حق به خلق است که سرانجام 
آن سفر از خلق به حق و از حق در حق 
باشد. : 

تفکر س در نزد عارفان عبارت از 
انديشه و فکر کردن در خداست بواسطۀ 
توجه در آثار و صنع الپی بحکم «الذين 
یتقکرون فی خلق‌السموات والارض.» 
در شرح منازلا لسائرین آمسده است که 
تفکر بر سه نوع است: فکرتی در عین 
توحید و فکرتی در لطایف صنع او و 
فکرتی در معانی اعمال و احوال.۱۲ 
تفکر در توحید» منزه کسردن اوست از 
شريك؛ و تفكر در لطایف صنع یعضی 
انديشه کردن در محاسن و استحکام آن؛و 
تفکر در معانی احوال و اعمال یعضی 
انديشه کردن در حقایق و شرایط صحت 
اموری که پر آن متوقف است و اینکه 
موافق با اواس و نواهی الپی باشد؛ و 
بالاخره تفکر در عین توحید وارد شدن در 
دریای جحود است که نجات آن تنپا به 
واسطة چنگت زدن به ضیاء و ور است و 
تمسك به علم ظاهر. 

و امااینکه چرا تفکر در عین توحید 
عبارت از ورود در دریای افکار است زیرا 
آنچه به وسیله فکر و استدلال ثابت شود 
همگی حجاب است که طالب را از مطلوب 
بازدارد و بنابراین عین ورطٌ جحوداست» 
زیرا توحید درست فناء کلی است در ذات 
حق و مضمحل شدن عین متفکر و رسم 
فک و دلیل است. درحالی‌که فکر وسیلةً 
خرد است و خرد جز موجود خاص‌محدودی 
پمانند خود را درنيابد» و نتواند آدمی 


۲- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل السائرین» ۰۲۸۱ 


تفکر 


۲۰۹ 


را یتوحید رهبری کند. زیرا: 
پای استدلالیان چو بین بود 
پای چو بین سخت در تمکین بود 
آبی بود که بدان حکمت کشف شود و این 
تقکر برای اهل بدایات بود و لکن‌متوسطان» 
در لطایف تجلیات و واردات و احکام آنہا 
میا ند یشند . 
فکرت در معانی اعمال موجب آسان 
شدن طی‌طریق گردد و آن نیز به اختیار 
حق‌تمالی بود. و اختیار عبارت از انضمام 
ارادت به قدرت باشد. پس اعمال هم به 
قدرت واردات خداوند باشد؛ و فکرت در 
معانی احوال» نظر در تجلیات و واردات 
است که اشراقات انوار جلال و جمال بر 
دل بود» که عبارت از لوامع توحید‌صفات 
و ذات است۱۲. 
شبستری گوید: 
تفکر رفتن از باطل بحق است 
بجزو اندر بدیدن کل مطلق 
و تفکر نتیجه تذکی و راهنمای 
سالك است.۱۴ 
عطار گوید: , 
راه‌رو را سالك ره فک اوست. 
فک کان مستفاد از ذکر اوست 
ذکر باید گفت تا فک آورد 
صد هزاران معنی بک آو رد 


فکرت عقلی بود گفتار را 
فکرت قلبی است مرد کار را 
کار فکر ارلاجرم یکساعتست 
بپتر از هفتاد ساله طاعتست 
خواجه نصیرالدین گوید: 
هرچند در معنی تفکر وجوه بسیار 
گفته‌اند». خلاصه همه وجوه آن است که 
تفگر سین بان اتسائ اسٹ از سادی به 
مقاصد» و نظررا نیز همین معنی‌گفته! ند. 
در اصطلاح علما هیچ کس ازمر تبة 
نقصان به مرتبهُ کمال نتواند رسید. الا 
به سیری؛ و به این سبب گفته‌اند اول 
وامنات, کو ی اس رف ويل 
اس و حث بر تفکر زیاده از آن است که 
بر توان شمرد:«وان فى ذلك لاية لقوم 
یتفکرون۱۵» و در حدیث آمده‌است: «تفکر 
ساعة خير من عبادة سبعین سنة».۶٠‏ 
و بباید دانست که مبادی سیر از آنجا 
که آغاز حرکت باید کرد آفاق و انفس 
است» و سیر استدلال است از آیات هردو. 
یعتی از حکمتبایی که در هر ذره‌ای از 
ذرات هریکی از این دو کون یافته شود 
بر عظمت و کمال مبدع هردو با مشاهدة 
نور ابداع او در هر ذره کرده شود. 
«سنر یمهم آیاتنا فی‌الافاق و فی انفسم 
حتی یتبین لبم انه الحق.۱۷» و بعد از آن 
استشیپاد از حضرت جلال او بر هرچه جز 


۳- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالسائر ین ۰۳۳-۳۱ 
AT:‏ لا هیجی» شرح گلشن رازه ۰ ۵۱ ۱۹۸ نیل نك: روزیبان» شرح شطحیات» ۸ 


وف 
۵- الرعد / ۰۳ 


0- ساعتی انديشه, از هفتاد سال عبادت ببس است. 


۷ فصلت / ۳. 


or 


اوست از مبدعات «اولم يكف بر بك أنه 
علی کل شیء شمید»۱۸؛ تا هر ذره از 
ذرات تجلی ظبور او مکشوف‌گردد. و اما 
آیات اناق از رفک مودای که نوی 
الله باشد چنانکه هست» و حکمت‌در وجوت 
هر یکی به قدر استطاعت انسانی حاصل 
شود»‌مانند علم هیئت افلاکت و کواکب و 
حرکت و اوضاع هريك و مقادیر اجرام 
و ابعاد و تأثیرات آن؛ و هیئت عالم‌سفلی 
و ترتیب عناصی و تفاعل ایشان بحسب 
صور و کیفیات و حصول امزجه و تر‌کیب 
مر کبات معدنی و نباتی و حیوانی و نفوس 
سماوی و ارضی و مبادی حرکت هریكت؛ 
و آنچه از ایشان و در ایشان واقع باشد 
از مباینات و مخالقات و خواص‌ومشار کات 
و آنچه بدین جمله تعلق دارد از علوم 
اعداد و مقادیر ولوا حق آن. و اما آیات 
انفس» و آن معرفت ابدان و انفس است 
و آن معلوم شود به علم تشریح اعضاء 
مقرده از عظام و عضلات و اعصاب و 
عروق و منافع هر يك . 
و مر‌کبه چون اعضای رئیسه و خادمه و 
آلات هريك؛ و جوارح و معرفت قوی و 
افعال همريك و احوال مانند صحت و مرض 
و معرفت نفوس و کیفیات ارتباط آن بر 
ابدان و افعال و انفعالات‌مردو ازیکدیگر؛ 
و اسباپ نقصان و كمال در هريك و به 
مقتضی سمادت و شقاوت عاجل و آجل و 
آنچه بدان تعلق دارد. این جمله مبادی 
سیر است که تشک عبارت از آن است. 

۸- فصلت / ۵۳. 

۹- اوصاف الاشراف ۰۱۰۱ ۱۰۳. 

۰- غافر / 85. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و اما مقاصد. و آنچه منتمپای سیر باشد در 
آخر فصول و ابواب‌معلوم شود و آن‌وصول 
باشد به‌نپایت مراتب کمال۱۹. 

تفویض س نزد عارفان آن است که 
عبد تمام کارهای خود را واگذار به‌خدای 
متعال کند و آن قبل از وقوع و بعد از 
توکل است. زیرا که توکل به اسقاط 
اسباب ممکن باشد که در آن مقام»عبد به 
قلب خود اعتماد بر خدا کند در حصول 
سبب ولکن در تفویض» تسلیم امور کند 
به سزی حق» هم از لحاظ اسباب و هم از 
لحاظ مسیبات. پس تفویض بالاتر از 
توکل است. 

عبدالرزاق کاشانی در تویضص 
عرفانی به‌آية «افوض‌امری الی‌الله ان‌الله 
بصیر بالعباد»۲» استنادکرده است و گوید: 
تفویض از معنی توکل وسیم‌تر بود که 
توکل بعد از وقوع سبب پود و تفویض 
قبل از آن بود. تفویض برائت از حول و 
قوءٌ خود و واگذاری کامل به حق بود و 
حق را در همة امور قائم‌ستام خود داند. 

حضرترسول قبل‌از خواپ‌می‌فن‌مود: 
«اللپم انى اسلمت نفسی اليك و الجات 
ظیری اليك وفوضت امری اليك۲۱». 

تقویض را سه درجه بود؛ نخست 
آنکه بنده بداند که قبل از عمل هیچ 
قدر تی ندارد و از مکر مکاران در امان 
نباشد و از فضل معونت مایوس نباشد؛ 
و اتکاء ہں قصد خور نکند که در روایت 
آمده است: «ان| لله يحول بین| مس ء و 


۱- پروردگارا خود را به تو تسلیم کردم پشت به پناه تو دادم و کار خود به تو وا گذاردم. 


ققد بس 


قلبه»۲۲. 

درجۀ دوم مماینه اضطرار است. 
یعنی اضطرار در حکم خدا بر او و عدم 
اختیار و نفی اقتدار و يا انتفاء اقتدار؛ 
و دوم افتقار. پس برای سمی خود اثری 
نه بیند و نه برای سعی غیر خدا. پس‌بداند 
که نجات به رحمت حق بود و هلاک په 

درجۀ سوم شود انفراد حق است 
در هر نوع حرکتی و فعلی و سکونی و 
قبض و بسطی و معرفتی؛و بالاخره شمیود 
انفراد حق است در هرآنچه در جہان 
صادر می‌شود۲۲ که «یبدی من‌یشاء و یضل 
من‌یشاء». 

تقدیر د در معنی عرفانی» تر کت 
اختیار است و اينکه عارف بداند که آنچه 
خدا خواهد همان شود. خلق را در تقدیر 
بدایتی نباشد ولکن تقدیر از طرف حق 
هدایت است و کسی که تر کت کند تدبیر 
راءراضی به‌تقدیر شود و کسی که‌مشاهدۀ 
مقدور کند» خود را بی‌اختیار داند.۲۴ 

نسفی گوید: خداو ند تعالی در ازل 
بود و هیچ چیز دیگر نبود و خداو ند در 
کتب» ذکر هر چیزی بنوشت و علم خدای 
ازلی و ابدی است» که آن وقت که‌خواست 
آنچنان که در ازل دانسته بود عالم ملك 
و عالم ملکوت را بیافرید. پس داو ند 
اول ندارد و عالم ملك و ملکوت. اول 
دارد. وی سپس گوید: خداو ند در ازل 
همه‌چیز و متدار همه چیز را دانسته و 


e 

این ات می قد ای د ب ع ار 
تقدیر اوست.و بعضی می‌گویند خداو ند 
در ازل ذات و صفات همه چیز و مقدار 
همه چیز را دانسته و خواسته است. این 
است معنی تقدیر خدای» یعنی علم و 
ارادت او تقدیر است. 
در ظاهر شریعت حکم و قضا و قدر و 
تقدیر خدا بيك معنی است... 

اگر علم و ارادت او تقدیر اوست 
و علم و ارادت او به جملۀ اشیاء محیط 
به کلیات و جزویات صالم است» پس 
جملۀ اشیاء به تقدیر اوست و رد تقدیر 
او به هیچ‌وجه ممکن نیست و نبود. 

لگن غلم ٠او‏ تقدين اومته. برین 
تقدیر جملهٌ آدمیان در اقوال و احوال و 
در همه چیز مختار باشند. 

و اگر علم و ارادت او تقدیر او ست» 
برین تقدیر جمله آدمیان» در اقوال و 
افعال و در همه چیز مجبور باشند.۲۵ 

بعضی از ترکیبات: . قلم تقدیر. 
دیوان تقدیر» تقدیر ازل. فراش تقدیر. ' 

تقدیس س تقدیس در لفت به‌معنای 
تطبیر و اصطلاحاً تنزریه حق است از «کل 
ما لایلیق بجنابه». و از نقائص کونیه و 
از تمام آنچه کمال به‌حساپ میاید به 
نسبت به غیر حق از موجودات مجرده و یا 
غير مجرده. و اخص از تسبیح است از 
لحاظ کیفیت و کمیت. یعنی اشد تنزیہا 
است از تسبیح۲۶ چنانکه فر‌مودند «سبوح 


قدو س. 


رو پرور دگارمیان مرد و دل او حائل است. 


۳- عبدالرزاق کاشانی». شرح منازلالسائرین» ۷۸؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰ ۲۷: ۳۰۹ 


۶- جنابذی» شرح کلمات باباطاهی ۰۲4۷ 
۵- عزیزالدین نسفی» انسان کامل؛ ٩۲‏ 1۳. 


00 روزیبان» شرح شطحیات» ۳ ۰۳۲۲ 6۱؛‎ ٦ 


fof 


تقلید س نزد عارفان» تقليدي که 
از روی معرفت نباشد مذموم اس 
خلق را تقلیدشان پر پاد داد 

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 

تقوی - در حکمت عملی عبارت از 
اتخاذ و قایت است و دوری کردن از 
| عقوبت به واسطة انجام طاعات و احتراز 
از محرمات۲۸. و در نزد سالکان تقوی 
آن است که محامد حق را وقایت خرد 
سازد و اضافة همه کمالات و فضائل به 
حضرت او کند و خدای با چنین کس 
باشد؟۲ چنانکه فرمود: «ان‌الله معا لذدین 
اتقوا والذین هم محسنون؟۲». 

در شرح تعرف است که: اصل‌تقوی 
بر دو معنی است یکی ترسیدن و دیگری 
پرهیز کردن؛ و تقوائ بنده از خداو ند 
بر دو معنی است: یا خوف از عقاپ است 
و يا از فراق. و علامت آن این است که 
از اوامر و نواهی خدا سرپیچی نکند و 
اگر از خوف فراق باشد از غیر حق پر‌هیز 
کند و با غیر او نیارامد» تا از خدا جدا 
نماند و پرهیز کند ازآنچه‌بدو میل نماید. 
زیر! که هر اندازه که به غير حق مايل 
باشد از حق دور باشد. 

بعضی از بزرگان گویند: تقوی از 
گناه دوری کردن و از نفس جدا گشتن 
است.۲۱ 

تکامل س سیر بسوی کمال راگویند. 
در فلسفه آمده است که هر ممکنیء امکان 
وجودی خاص دارد که در خلع و لبس‌های 


۷- قاضی عبداللبی» دستورالعلمای ۰۳۶۲/۱ 


۸- روزبہان» شرح شطحیات» ۳۰۰. 


۹ قاضی عبدا لشبی» دستور! لعلماء» ۰:۱۱ 


۰ النحل / ۱۲۸. 
۱- بخاری» شرح تعرف» ۰۱۳۱/۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


صور متعاقبه مراتب آنرا طی می‌کند. از 
جمله انسان هم مراتب کمال را طی کرده 
به‌وسیله کسب فضائل به عالی‌ترین مرتبه 
می‌ر سد . 
عزیزالدین نسفی در باب طبقات 
موجودات و تطور و تکامل آنہا بیان بسیار 
جالبی دارد. وی می‌گوید: نفوس جزوی 
از عالم علوی اول به عناص و طبایع 
می‌آید... و متصود از این همه کشش و 
شش آن است که نفوس جزئیه که در 
عناضراند تربیت يابند و پرورش پابند 
و استمداد عروج کنند و به نباتات آیند. 
اول صورتی که از صورت نباتات پیدا 
فی کب هنورت خلت اسث و أي حاف 
گیاهی سبز است که در آبہا پیدا می‌آید 
و به مراتب برمی‌آید» و صورت نباتات 
و اشجار پیدا می‌کند» تا به حدی که 
شجر به حیوان نزديك‌شود. همچون درخت 
خرما و درخت لفاح و درخت واق واق. و 
چندین‌هز ارسال دیگر درین‌س تبه‌می‌باشند 
و از گردش افلاکت و انجم پرورش می- 
یابند و درین مرتبه نام وی نفس نباتی 
است. آن‌گاه از نبات به حیوان می‌آیند و 
اول صورتی که از صورت حیوانات پیدا 
می‌کنند صورت خراطین است. و ایسن 
خراطین کرمی سرخ و دراز و باريك‌است 
که در گل و زمین آبناکت بود و بمراتب 
بر می‌آید و صورت حیوانات به تدر یج پیدا 
می‌کند تا به‌عدی که حیوان غير ناطق به 
حیوان ناطق نزديك می‌شود. همچون‌فیل 


تکامل 


۲۵۵ 


و بوزینه و نسناس. و چندین هزار سال 
دیگر در این مرتبه می‌باشند و از گردش 
افلاکت و انجم پرورش می‌یابند. و در این 
مرتبه نام وی نفس حیوان است و آن‌گاه 
از حیوان بانسان می‌آیند و اول صورتی 
که از صورت انسان پیدا می کنند» صورت 
زنگیان است. و در این مرتبه نام وی‌نفس 
انسانی است یعنی نفس ناطقه و نقس 
ناطقه را در این مرتبه نفس اماره گویند 
و بمراتب برمی‌آید تا په درجهٌ حکماء 
رسند ۲۲۰۰۰ 

در سخنان عارفان آمده است که: 
همه موجودات عالم با شتاب هرچه‌تمامش 
به‌سوی کمال می‌روند. خواه شاع به‌این 
ای باشند و جواه باشب این معدي 
ناموس طبیعت است. اما در انسان امری 
ارادی و تابع اراده اوست. 

مسآله تکامل موجودات از قدیم محل 
توجه فلاسفه و حتی عرفا بوده است. 
اک با نویه به بر امن 
موالید ثلاث از عناص اربده». بدین معنی 
است که مر‌کبات دوران محدودی را طی 
می‌کنند تا به کمال رسند. آنگاه که اجل 
فرا رسد اجزاء آن متفرق شده و هس 
عنص به مرکز خود بازمی‌گردد. پس 
منظور از تکامل دراینجاء نیل به حدتہاثی 
استمدادی است که به هنگام تر کب در آن 
پدید آمده است. انواع و اصناف و 
افراد. هريك در مرتبه‌ای از استعداد‌ند. 
در قرآن مجید آمده است: «ثم خلتناا للطفة 
علقة, فخلقنا العلقة مبضفهة فخلتنا المضفة 
عظاماء فکسونا العظام لحماء ثم انشأناها 


۲ اسان کامل» ۰۱۱ ۰4۱۲ 
ت مژمنون / ۱4. 


خلقاً آخر ۲۲». 
اما عارفان» سس انسان را در 
مرحله نفس و روح بی‌نپایت می‌دانند 
یعنی نايت آن» فناء در حق و بقاء په 
بقاء اوست. 
مولانا گوید: 
ای مبدل کرده خاکی را به زر 
خاکت دیگر را نموده 
کار تو تبدیل اعیان و عطا 
کارما سپواست و نسیان و خطا 
سیو و نسیان ما مبدل‌کن به‌علم 
من همه جپلم مرا ده ضبن و حلم 
ای که خار شوره را تو نان کنی 
وی که نان مرده را تو جان کنی 
ای که جان خیره را رهب کنی 
و ایکه بی‌ره را تو پیغمبر کنی 
ای که خاکث تیره را توجان‌دهی 
عقل و حس و روزی وایمان‌دهی 
شگر از نی میوه از چوب آوری 


بوالىشر 


از منی مرده بت خوب آوری 
گل ز گل صفوت ز دل پیدا کنی 

پیه را بخشی ضیاء و روشنی 
میکنی جزو زمین را آسمان 

می‌فزایی در زمین از اختران 
هر که سازد زین جہان آب حیات 
ِ زود ترش از دیگران آید ممات 
دید دل کو بگردان بنگر یست 

دیده کانجا هردمی مینا گریست 
قلب اعیانست و اکسیں محیط 

ائتلاف خرقه؛ تن بى مخیط 
تو ازآن روزی‌که در هست‌آمدی 

آتشی يا خاک یا یادی بدی 


۳۵۹ 


۱ 1 
گر بدان حالت ترا بودی بقا 
کی رسیدی مر ترا این ارتقاء 
از مبدل هستی اول نمسانه 
هستی دیگر بجای او نشاند 
همچنین تا صدهزاران هست‌ها 
بعد یکدیکر دوم به ز ابتسداء 
آن مبدل بين وسائط را بمان 
کز وسائط دور گردی زاصل‌آن 
و اسطه‌هر جا فزون‌شد و صل‌جست ۰ 
و اسطه کم ذوق افزون‌تر است 
از سبب دانی شود کم حیرتت 
حير تی که رو دهد در حضر تت 
این بقاها از فناها يافتى 
از فنا رو پس چرا بر تافتسی 
زان فناها چه زیان بودت که تا 
بر بقاء چسفیدة ای بی‌نوا 
از جمادی بیخبر سوی نما 
وز نما سوی حیات و ابتلاء 
باز سوی عقل و تمییزات خوش 
باز سوی خارج این پنج و شش 


۰ 


از جمادی مردم و نامی شدم 

وز نما مردم ز حیوان س زدم 
سردم از حیوانی‌وادم شدم 

پس چه ترسم کی ز مردن کم‌شدم 
جملۀ دیگس بمیرم از بش 

تا برارم از ملايك بال و پر 
از ملك هم بایدم جستن ز جو 

کل شىء همالك آل وجه 


۳ انعام / ۰.1 
۵ کشف المحجوب» 0۷. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بار دیگر از ملك قربان شوم 
آ نچه اندر وهم نايد آن شوم 
پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
گویدم انا اليه راجمون 
تلبیس ‏ چیزی را به خلاف‌حقیقت 
آن به خلق نمودن باشد. «و للبسنا علیمم 
مایلبسون؟۲». و این‌صفت را جزحق‌تعالی 
محال باشد؛ که کافر را نعمت مومن 
می‌نماید و موّمن را نعمت کافر تا وقت 
اظپار حکم وی باشد. 

و هرکس که خصال محموده را 
بپوشاند. به صفات مذمومه گویند تلبیس 
می‌کند. هجویری گوید: نفاق و ریا را 
تلبیس نخوانند هرچند در اصل تلبیس 
باشد ۲۵۰ 

عبدالرزاق کاشانی در باب تلبیس 
به آیهُ شريفة «للبسنا عليہم مایلبسون» 
استناد کرده و گوید: و آن توریت تعریض 
باشد که بپوشد وجود معار آنرا از وجود 


0 شم .۲۶ 
که می‌فرماید: «و مارمیت اذ رمیت 
و لکن‌الله رمی۲۷۲.در اینجا رامی حقیقی 
که وجود معاراست بوسیله وجود قائم که 
بنده است پوشیده شده است. در عین‌حال 
که بنده در ظاهر راسی است» رامسی 
خداو ند است که پوشیده است. 
ما همه شیریم ولی شیر علم 
حمله‌مان از با باشد دم بدم 
حمله‌مان از باد و ناپیداست باد 
جان فدای آنکه ناپیداست باد 


۹ اصطلاحات صوفیه» ذیل تلبیس؛ وجود معار یعنی عاریه که وحود انسان باشد که 


قائم به ذات حق است. 
۷- انفال / ۸. 


تلوین 


تلبیس را سه درجه است: اول 
تلبیس حق بر اهل تفرقه. که بواسطة 
ملق قاط ید یا نج اتد از کن و 
تلبیس حق در این مورد این است که حق 
تعالی حوادث عالم و همه حرکات و کارها 
را منوط به اسبابی کرده است‌که فرمود: 
«ابی الله ان یجری الامور الا باسبابا۲۸» 

پس اهل تفرقه محجوبند و گمان 
بر ندو که این طبیعت و بهار و باران‌است 
که گیاهان را می‌رویانند. درحالی‌که اهل 
جمع دانند که این خداو ند است که‌گیاهان 
را می‌رویاند؛ پس بر آنہا تلبیس شده 
است. و اهل جمم دانند که علل و 
اسباپ را هم خداو ند فراهم کرده و همه 
همستند به او ست. دوم تلبیس اهل غیرت 
که پر اوقات خود غیرت آورند و آنرا در 
غیر راه معرفت به حق مصروف ندارند و 
کرامات خود را از غیر پنپان دارند؛ و 
خمول و گمنامی اختیار کنند تا جممیت 
آنان تبدیل به‌تفرقه نگرددیو اسطمزاحمت 
خلق و اقبال بر آنہا تا از حق بازداشته 
شوند. نیز باطن خود را از خلق پوشیده 
دار ند و بمانند عوام و اهل معامله» تمسك 
به. ظواهر کنند و در ظاهر اشتغال به گسب 
و کار کنند که آنپا و باطن آنپا را 

سوم تلبیس اهل تمکن باشده اینان 
دانند که مسبب هم اسباپ خداو ند است 
و دانند که واسطه و سبپ را اثری‌واقمی 
نیست ولي به‌خاطر رهایت حال هوام- 


YoY 


الناس تلبیس کنند و امور جاریه را به 
اسباب استناد دهند.۲۹ 

تلف عبارت از هلاک است. 
حقیقت آن اندکاکت حس است در خمود 
طبع نزد سلطان حال .۴ 
لوین ت یی لرن کید در اغرال و 
نی از حالی به حالی گشتن. چنانکه 
حضرت موسی به یك نظر المپی متلون 
گردید که به واسطه تجلی المبی به‌طور 
سینا هوش ازوی بشد. 

در شرح شطحیات آمده است؛: 
اصطلام غلبهٌ سکر است بر محبان پەنعت 
زوال رسوم از حدت سکر» و ایشان اهل 
تلوین‌اند. صحو حالت کبراء ائمه است. 
آنہا از شدت سکر بیرون آمده‌اند و لذت 
عيش بی‌غلبه با حق یافته‌اند. ایشان 

بی‌هیجان اهل تمکین‌اند. ميان تمکین و 
تلونی مدارج ارواح و معارج اسرار 
است.۲۱ 

شاه نعمت‌الله گوید: تلوین احتجاب 
است از احکام حال با مقام بلند به آثار 
حال.۴۲ 

صاحب لمع گوید: تلسوین علامت 
حقیقت است زیرا تلوین عبارت از ظپور 
با قدرت قادر است. 

ج ابوالقاسم قشیری در مقام بيان 
معنی تلوین و تمکین گوید: تلوین صفت 
ارباب احوال است و تمکین صفت اهل 
حقایق است. پس مادام که عبد در طریق 
است» صاحب تلوین است. زیرا که ارنقا 


۳۸ پرور دگار ابا دارد از اينکه کارها را جز به اسباب و علل آن راه برد. 
۹۔ کاشانی» شرح منازلا لسائرین» ۰۷۵۷ ۲۵۸؛ روزیبان» شرح‌شطحیات» ۰16 ۱۹٤‏ ۲۲۱. 


ئ همانجاء ۰ 


١ک‏ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۵ ۰۶۷ *1¥. 


ئ اصطلاحات» ذیل تلوین. 


بصعت 


۳۵۸ 


می‌یابد از حالی به حالی‌دیگر و ازوصنی 
به وصفی دیگر. و در قصهٌ یوسف است 
که زنانیکه حب یوسف در قلب آنا بود» 
به واسطه کثرت توجه و غلبه اشتغالآ نا 
به یوسف. احوالشان چنان دگرگون گردید 
که صاحب تلوین شدند و دست خود را 
بریده و توجمی بدان نکردند زیرا 
غلبة اشتفال آنہا به یوسف موجب غیبت 
آنا از احساس خود شده بود. 

صاحب تلوین در ازدیاد است و 
همواره ارتقاء يايد از حالی به حالی 
اعلی از حال قبل به طور بینمبایت. زیرا 
مقدورات الہی را نبایتی نیست ولکن 
پشریت را ناچار حدی باشد.۴۲ 

پیغمبر ما صاحب تمکین بود و از 
آن جہت در شب معراج با وجود مشاهدة 
عوالم الپی و عجایب و امنرار خلقت: 
منقلب نگردید و بدان حال. که رفت 
برگشت. در صورتی که حضرت موسی 
صاحب تلوین بود که با يك تجلی 
«خرصعقاً» .۴۴ و در ميان ز نانیکه حسن 
یو سف آنا را به اعجاب درآورده بود» 
زن عزیز مصر صاحب تمکین بود و آنہا 
صاحب تلوین و ازین جہت گفتند «حاش 
لله» که آن از جنس بشر نیست. 

و بالجمله بنده مادام که در ارتثاء 
است صاحب تلوین است و موقمیکهو اصل 
شد و در جنب جبروت الہی جای گرفت 
صاحب تمکین است. 

کاشانیو گوید: 

تمکین عبارت است از دوام کشف 
حقیقت به سبب استقرار قلب در محل 


ار 3 ۳ رساه قشیر به» ائ 
٤‏ اعراف / ۰۷ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
قرب. و تلوین اشارت است به تقلب قلب 
ميان کشف و احتجاب په سبب تناوب و 
تعاقب غیبت صفات نفس و ظپور آن. و 
بادام تا شخص از حد صفات نفس عبور 
تک پاشت. و بعال شفات. فلت 
نرسیده» او را صاحب تلوین نگویند. 
چه تلوین به جببت تعاقب احوال مختلفه 
بود» و مقید صفات نفس را صاحب حال 
نخوانند. پس تلوین ار باب‌قلوب را تواند 
بود که هنوز از عالم صفات تجاوز نکرده 
باشند و بذات نرسیده. چه صفات 
متعددند و تلوین جایی تواند بود که 
تعددی باشد و ارباب کشف ذات از حد 
تلوین گذشته باشند و به مقام تمکین 
رسیده. چه در ذأت به جپت وحدت» تفیر 
صورت نبندد. و خلاص از تلوین کسی 
را بود که دل او از مقام قلبی به مقام 
روحی عروج کند» و از تحت تصرفات 
تعدد صفات بیرون آید» و در فضای قرب 
ذات متمکن گردد. و اینجا لطیفه‌ای است 
و آن لطیفه آن است که چون قلب از 
مقام قلبی به مقام روحی رسد» نفس نیز 
از مق نش یه مام فلن ٠.‏ قال 
کند. و تلوینی که پیش از آن قلب را 
بود از قبض و بسط و حزن و سرور و 
خوف و رجا در این مقام عارض نفس 
کر او ن ج ا تن ساب 
تلوین گردد. و این تلوین در حقیقت 
تمکین قادح نباشد به سبب عدم احتجاب 
نور کشف و یقین به وجود این تلوین. و 
ممکن نیست که تا رسم بشریت باقی 
بود تفیر از طبیعت به‌کلی مرتفم شود 


تنزیه 


۳۵۹ 


ولیکن این تفیر صاحب تمکین را از مقام 
تمکین خارج نگرداند ,۴۵۰ 

تمکن ‏ نزد اهل ذوق» آخرین‌مقام 
ولایت» و ایتدای سفر دوم است. 

کاشانی گوید: نہایت استقامت. در 
متام ولایت» مرتبت تمکن است که آنرا 
سه درجه است: اول تمکن مرید که جامع 
صحت قصد در توجه به خداوند و بریدن 
از غیر او» مقارن با عزم و جزم و همتی 
است که سالك را در طریق سیر و 
سلوکت برانگیزد. و برقلاممی از سوی 
مراد که لمعان آن مرید را جذب کند. 

درجة دوم تمکن سالك که جامع 
صحت انتطاع و برق کشف و صفای حال 
است‌که بالکل از خلق بریده‌شده و لمعان 
شود به واسط؛ٌ تجلی و صفای حال از 
سا قه عا هواه با هبت و فلازنت 
شوق؛ بدان سان که علمی با آن معارضه 
نکند و همت از او بریده نشود و شوق 
ازو جدا نشود. این حال در هیچ وقتی 
از اوقات ازو سلب نکردد و این م‌تبه 
چون مرتبه شپود است. و بواسطه برق 
کشف و تجلیات حق. فوق علم است و 
علم که حجاب اسث معارض او نباشد. 
و با همت و شوق و حال خاصی به‌سوی 
محبوب منجذب گردد. در درجهٌ سوم که 
بالاتر از درجه سالك است. درجه عارف 
است . یعنی در حضرت جمع حاضر شود 
و در فوق حجابمای طلب جایگزین و 
مستقر گردد. زیرا طلب خود حجاب 
مطلوب است؛ و چون به مطلوب رسید 


0 مصباحالبداية» ۵ 


دیگر طلبی وجود ندارد. 

بالجمله درج‌اول» تمکن‌م‌ید است 
که این تمکن در این مرتبه شامل صبحت 
قصد. لمعه‌های شہود» و وسمت طریق 
است. صحت قصد توجه به خدا و بریدن 
از غیر است. لمع شپود یعنی برق 
درخشان از سوی مراد که او را جذب 
کند. وسمت طریق. طریق واضح است 
که به قوت یقین و شود شواهد است. 

درجةۀ دوم » تمکن سالك است که 
شامل صحت انقطاع و برق کشف و 
صفاء حال اسث. صحت انقطاع يعنى 
انقطاع از غیر خدا. برق کشف یعنی از 
مرتبۀٌ علم گذشته به مرتبۀ کشف و شېود 
رسیده باشد بواسطه تجلیات البی که 
بر دل او شده و صفاء حال که با حال 
دریاید و ته با علم که حجاب است درجۀ 
سوم تمکن عارف یعتی حصول در حضرت 
جمع است.۴۶ 

تشزیه د در نزد عارفان» منزه 
کردن خداو ند است از صفات بندگان. ۲۷ 

چنانکه گویند او یگانه است و 
قائم به ذات است و جوهس و عرض 
نیست و ویرا در هیچ کالبد فرود آمدن 
نیست. و هرچه در خیال آید و در خاطر 
آید از کمیت و کیفیت. وی از آن پاک 
است. ۱ 
الپی تو آنی که از احاطت او هام 
بیرونی و از ادراکت عقول مصونی. نه 
محاط‌ظنونی و نه مدرکت‌عیونی. کارساز 
هر مفتونی» فرح‌رسان هر محزوتی» در 


<- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساثرین» ۲۲۰؛ نیز نث: روزببان» شرح شطحیات» 
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¥ تبانوی» کشاف» ۳4:۵ 


مینست ون سم ترس و تست تمس 


۳۹. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


1 


حکم بی چرا و در ذات بی چند و در 
صفات بی‌چو نی.۴۸ 

جامی گوید: 
EEE ROS‏ 
لا تقل كيف هو ولا ماهو 
جمال او امس 
سبصات جلال او قاهمس 
هر‌چه مفپوم عقل و ادراکث است 


لمات 


ساحت‌قدس‌او ازآن پاکت‌است ` 


قدس ذاتش چه برتر از کیف‌است 
کیف موگفتناندرو حیف‌است 
لا و هو هر دو نفی و اثباتند 
نافی غیسس و مثبت ذاتند 
¢ 4 4 
پاک از آنبا که غافلان گفتند 
پاکتر زانکه عاقلان گفتند 
فعل او خارج از برون و درون 
ذات او برتر از چگونه و چون 
وانکه اثبات هستیش بر نیست 
همچو اثبات ما در اعمیست 
تنزیل ‏ «نام است مرقر آن مجید 
را و نزول فیوضات».۴۹ تنزیل. نزول 
فیوضات الہی است که بر قلوب‌مستمدین 
فائض شود. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
گر معنسی تنزیل بداند حافظط 
تنزیل به‌عشق دل بخواند حافظ 
او کرد نزول و ما ترقی ک‌دیم 
تحقیق کجا چنین تواند حافظ 
تنزیلات ربانی س یعنی مسراتب 


نزول و فیوضات نازله. فلاسفه تنزلات 
وجود و عارفان تنزرلات فيض يا تنزلات 
ربانی گویند و عبارت است از مرتبۀ 
وحدت در کثرت و ظپور واحد در کثرات 


که نمپایت دایره وجود است. 
¥ ه 4 


چو خود ر+ دید يك شخص معین 
تفکر کرد تا خود چیستم مسن 

ز جزوی سوی کلی یك سفر کرد 

وزانجا باز بر_عالم گذر کرد 

تواجد - در نزد عارفان به قولی 
اظپار حالت وجداست بدونو جد. درشرح 
شطحیات آمده است: طلب وجد است بعد 
از خمول حال.۵۰ تواجد از جہت معنی 
نزديك به تساک و تشبیه به اهل 
وجد و سکن است. 

در دستورالعلماء است که تواجد 
استدعاء وجد است از روی تکلف به نومی 
از اختیار. و صاحب آنرا كمال وجد 
نباشد .۵۱ 

باپاطاهر عریان گویسد: تواجد 
حرکت کردن واجد است به سبب مشاهدة 
وجود. و تواجد آن است که حرکت و اجد 
به اختیار باشد و وجدی است که به 
اختیار باشد. یمنی به تکلف نفس واجد. 
و وجد آن حالت طربی است که بدون 
اختیار برای واجد پیدا شود به التفات 
نفس. و وجود آن حالت طربی است که 
بی‌تکلف و بی‌اختیار بدون التفات نفس 


۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 2۳۹/۷ روزببان» شرح شطحیات» ۰۱*۰ 


AAA <° ۸۱ ۲‏ ۰۲۱۶ 
۹٤۔‏ روزیبان. شرح شطحیات. ۵۹4. 
۰ همانجا. ۰.۵6۸ 
۱- قاضی عبدا لنبی» دستورالعلماه» ۳۹ 


تواجد 


۳ 


بدان وجد برای سالك حاصل شود.۵۲ 
ابو لقا قسیی: گوید: راتت 
استدعاء وجد است به نوعی از اختیار» و 
صاحب او را کمال وجد نیست. زیرا اگر 
او را کمال وجد باشد واجد است و پاب 
تفاعل اغلب برای اظپار صفت است.۵۲ 
بعضی گویند: تواجد اپتداء وجد 


جعفر خلدی گوید: شاه طریقت 
جنید بفدادی با جماعتی از مشایخ قصد 
زیارت طور کردندو چون به مناجات‌گاه 
موسی رسید‌ند جنید را وقت خوش کشت 
و در وجد آمد. جماعت از روی موافقت 
به تواجد درآمدند» هرکس در شوری‌افتاد 
و از هر گوشه نعره‌ای همی آمد. راهبی 
آنجا در غاری نشسته بود چون ایشان را 
بر آن صفت دید. زار بگریست و از درد 
دل و سوز جگر بنالید. آواز برآورد «یا 
امة محمد اجیبونی»۵۲. جنید پیش راهب 
رفت و راهب گفت: ای شيخ این تواجد 
شما بر عموم باشد یا بر خصوص؟ گفت: 
بر خصوص. گفت: چون مرد مقپور 
گشت به چه نوبت بر پای خیزد؟ گفت: 
نشانی از حق به دلمپای ایشان رسد بر 
پای خیز ند. نبینی‌که جمعی نشسته‌باشند. 
مپتری برآید همه برپای خیزند و به 
تواضع درآیند؟ ما را از حق نشان آید 
و در آن شان پیمانی بود. وجد ما از 
آن" است. گفتا: چه باشد که ایشان را 


از آن واستانند؟ گفتا: خوف خطر و بیم 
فراق. راهب گفت : «دصدقت يا جنید»». 
در انجیل صورت این سعادت دیده‌ايم و 
خوانده‌ایم. راهب آن ساعت زنار بگشاد 
و ایمان قبول کرد.۵۵ 
گویند: شبلی هفت‌روز در وجد 

خویش رفته بود که هیچ طعامی و شرابی 
نخورد غریق دریای محبت گشته» و سر 
در خود گم کرده. 

مشایخ گویند: وجد مصادفت است 
و مواجید ثمرات آن است. اما وجود بعد 
از ارتقاء از وجد است. پس تواجد بدایت 
است و وجود نپایت است و وجد و اسطه 
بین بدایت و نايت است. 

ابوعلی دقاق گوید: تواجد سبب 
استیماپ بنده است» و وجد موجب 
استغراق عبد است. و وجود موجب 
اقلا کف غناشت مانند: کسی .که 
در یائی را مشاهده کند و بعدوارد آن 
شود و سپس غرق در آن شود و به تر تیب 
تواجد و وجد و وجود و قصودست و نیز 
ورود است و شود است و وجود است و 
خمود است. 
عبارت از ظبور چیزی است که بباطن 
می‌بیند و می‌شنود. یعنی آنچه باملن 
می‌بیند و می‌شنود بر ظاهر او پدید 
می‌آید؛ و تواجد صفت ضمیفان و حال 
مریدان و مبتدیان باشد.۵۶ 


۲- شرح کلمات باباطاهی» ۱۱۱ ۱۱۲؛ ابوابراهيم مستملی» شرح تعرف» ۳۰/4. 


۳ رسالهٌ قشیربه» ۰.۳4 


۶4- ای امت محمد» مرا در یابید. 


00~ خواجه عبدا لله انصاری» کشف الاسر ارء ۱/۵ 
۷- ابو ابراهیم مستملی» شرح تعرف» ۳۰/۶ 


۳۳ 


تواری ‏ در نزد عارفان احاطه و 
استیلای الپی را گو یند ۵۷۰ 

تواضع س در حکمت عملی یعنی 
اخلاق آن بود که خود را مزیتی نشمرد 
بر کسانی که در جاه ازاو تاز لت باشند.۵۸ 

و از نظر عارفان» عزالدین‌کاشانی 
گوید: تواضع عبارتست از وضع نفس 
خود با حق در مقام عبودیت و با خلق 
در مقام انصاف. و وضع نفس با حق در - 
اه زوت با بت فتاه اراي و 
نواهی بودء يا به قبول تجلیات صفات. یا 
با فناء وجود در تجلی ذات. و انقیاد 
اوامر و نواهی در نقس» تواضع متبدیان 
است. و قبول تجلیات صفات در قلب به 
افناء مشیت خود در مشیت حق» تواضع 
متوسطان. و قبول تجلی ذات در روح به 
افناء وجود خود در وجود مطلق» تواضع 
منتمیان. و اما وضع نفس درمقام| نصاف 
با خلق يا به قبول حق بود يا به رعایت 
حقوق يا به ترکت ترفم و توقع. و مراد 
از قبول حق آن است که در مناظرات و 
محاورات هرگاه که حق از طرف دیگری 
مشاهده کند با او طریق مکابرت تسیرد. 
بلکه به وجه انصاف و تسلیم پیش آید. 
و هرچند در این حال ظاهرا با خلق 
تواضم نماید باطناً به حقیقت تواضم 
با حق نموده باشد. و از اینجاست قول 


۷- تبانوی» کشاف ۰۱۵۲۶ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


فضیل عیاض رحمه‌الله: التواضع ان 
تخضع للحق و تنقادله و تقبله ممن قاله و 
تسمع منه.٩۵‏ و اشارت حدیث صحیح که: 
ان‌الله تعالی اوحی الى ان تواضعوا ولا 
یبفی بعضکم على بعضص*۶ بدین معنی 
است. و مراد از رعایت حقوق آنك حقوق 
ایشان فرو نگذارد بلکه بر حقوق خود 
مقدم دارد. چنانکه در خبر است که: ان 
من رأس التواضع ان تبدا بالسلام على 
من لقيت و ترد على من سلم عليك و ان 
ترضی بالدون من المجلس و ان لاتحب 
المدحة والترزكية والیس.۶۱ و مراد از 
ترکث ترفع و توقع آنك خود را با خلق 
در محلی فوق مرتبه‌یی که مستحق آن‌است 
نیارد. بلکه توقع رعایت حق مرتبهٌ خود 
از ایشان هم ندارد. و حقیقت تواضع 
رعایت اعتدال است ميان كبر وضعت. و 
کب عبارت است از تصور فوقیت و 
ترفع نفس از درجه‌یی که مستحق آن 
باشد. و ضمت عبارت از تضییع حق او و 
وضعش در مرتبه‌یی که دون حق او باشد. 
و این رعایت به وقوف برحد اعتدال 
مقامی به‌غایت عزیزالوجود است و تصور 
آن مزلت اقدام. چه مادام تا در نفس از 
بقایای وجود و صفات آن اثری مانده 
باشدء به طرف کبر مایل بود و قدر خود 
را ورای مرتبه‌یی داند که مستحق آن 


4۸ خواجه ثصیر الد ین طوسی» اخلاق اصری» "۱ 
۹- تواضع آن است که در برابر حق فروتن و مطبع باشی» و حق را از هرکه گوید 


بهذیری و فرمابرداری کنی. 


۰- حق تعالی به من وحی فرمود که فروتنی کنید و برخی بر برخی تجاوز و ستم نکند. 


۱- حقیقت فروتنی آن است که بر کسی که ملاقاتش 


دی به سلام بر او پیشی گیری 


و پاسخ کسی که بر تو سلام کند. بدهی و به پائین مجلس خشنود باشی و طالب ستایش مردم 


و آنکه ترا پاك دانند و به خیر بستایند» نباشی. 


توانگری 


باشد. لاجرم چون مشایخ طریقت اين 
علت را در نفس پوشیده یافتند» از به 
معالجت و اخراج آن از وی»بیشتی اقوال 
ایشان در تواضع آن است که بر معنی 
ضعت دلالت‌دارد. و اگر چنانکه‌در نفس» 
جموح از حد اعتدال و جنوح بطرف کیر 
سرشته نبودی و محتاج تداوی نگشتی و 
به منزلت خود راضی شدی. مشایخ 
مریدان را به‌طرف‌ضعت. میل نف‌مودندی. 
و بیشتر ارباب سلوکث در مبادی ظپور 
سلطان‌حال از ارتوائی و امتلائی‌که مو لد 
سک بود خالی نباشند و نس ایشان به 
جبپت استراق‌سمع در صفت کیر و اعجاب 
ظاهر گردد. و فریاد انا ولا غیری و من 
مثلی و لیس کمثلی۶۲ از نپادشان سر 
برزند. پس مبالفت نمودن مشایخ در 
تواضع تا غایتی که به حد ضعت انجامد 
از بہر دفع این علت و رفع این آفت‌است 
تا مگر به حد اعتدال نزديك شوند. و 
رعایت این اعتدال به نسبت با شخص 
متواضع و تصور او در حق‌خود تواند بود 
والا به نسبت با خلق و تصور ایشان در 
حق او و خود بایسد که خلق را با خود 
و خود را با خلق-در آن مرتبه فرود آورد 
که تصور ایشان است تا خلق از او و او 
از خلق در آسایش بود. و از اینجاست 
قول شیخ‌الاسلام رحمه‌الله: من طف بکنز 


۳۳ 


التواضع و الحکمة يقيم نفسه عند کل 
احد مقداراءیعلم انه یقیمه و یقیم کل 
احد على ماعنده فی نفسه.و من رزق 
هذا فقد استراح و اراح و ما یعقلپا 
الا العالمون.٠۶‏ و تواضع عين عزت 
است. چه عزت صراطی است ممتد بر 
متن نار کبر و ضعت که تواضع عبارت 
از آن است. و کبر و عزت بر دیده قاصس 
نظران ملتبس نماید. ولکن میان ایشان 
فرقی تمام است. و تواضع با خلق چنان 
پسندیده بود که خاص خدای را باشد. 
بدان معنی که ایشان را مظاهر آثار 
قدرت و حکمت الپی بیند» نه از آن روی 
که بدیشان طمع و احتیاج دارد و از سر 
منقصت و مسکنت پیشایشان تذلل‌نماید. 
چه این‌معنی‌را ضمت‌خوانند نه تواضع. ۶۲ 

توانگری س درنزد عارفان توانگری 
سه چیز است: توانگری مال و توانگری 
خوی و توانگری دل. توانگری مال سه 
چیز است: آنچه حلال است محنت است و 
آنچه حرام است لعنت‌است و آنچه‌افزو نی 
است عقوبت است. و توانگری خوی. سه 
است: خورسندیو خشنودی و جوانمدی. 
و توانگری دل سه است : همتی مه از 
دنیاء ۶۵.۰۰۰ 


در شرح شطحیات آمسده است؛: 


توانگری کسوت ربوبیت است و درویشی 


۲- من و ئه جز من. کیست چون من؟ و نیست کسی چون من. 

۳- هر کس به گنجينة فروتنی و حکمت دست یابد» خود را نزد ه رکس چندان ارج نبد که 
می‌داند او بدان مقدار ۳ او ارج می‌شنید؛ و مقام هکس راء آن انداژه که در دل نسیت به او ارج 
می‌نید» گرامی دارد. هر کس این حالت نصیب او شده باشد» راحت زید و خلق نیز از او در 
راحت باشند؛ و این معنی را جز شردمندان درنیابند. 


٤‏ مصباحالپداية ۳۵۱ به بعد. 


6 سم خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار» ۸/۱ فيل روزیبان» شرح شطحیات» ۱۵۸ 


به بعك 


۰ 


۳۹ 


سس سس مت 


کسوت عبودیت... که توانگری صفت 
بقاء حق است» و دست‌تنگی از قدرت 
صمّت فناء خلق است. او بسر‌بسوبیت 
توانگراست و توانگری‌صفت‌قدیم‌است.۶۶ 

توبه س بازگشت از گناه. 
عبدالرزاق کاشانی گوید: توبه رجوع از 
مخالفت حکم حق است به موافقت. و مادام 
که مکلف حقیقت کناه را نشناسد و نداند 


که فعلی که ازو صادر می‌شود مخالف ` 


حکم خداست رجوع دربارۀ او درست 
نیست. ۶۷ 

نصیرالدین طوسی گوید: 

معنی توبه رجوع از گناه باشد. 
و اول پیاید دانست که گناه چه باشد تا 
از او رجوع کند» و بايد دانند که 


گردش افعال بندگان بر پنج قسم باشد:.. 


اول: فعلی که پباید کرد و نشاید 


دیم: فعلی که نباید کرد و نشاید که 
گند. 
سیم: فعلی که کردن آن از تا گردن 


چپارم: فعلی که کردن و ناکردن او 
یکسان بود. و گناه‌ناکردن فعلی بود که 
از قسم اول باشد. و کردن فملی که از 
قسم ديم باشد. و از آن همه عاقلان را 
توبه واجب باشد. و اینجا نه اقوال و 
افعال جوارح تنا می‌خواهیم» بل جمیع 
افکار و اقوال و افعال می‌خواهیم‌که تابع 
قدرت و ارادت هر عاقلی باشد. اما 


٦ل‏ روزیبان» شرح شطحیات» ۸ ۰.۱۵۹4 


۷- شرح منازلالسا‌ین» ۰۲۱ 
۸- اوصاف الاشراف» ۷۱ به بعد. 


فر هنگ اصطلاحات عرفالی 


ناکردن فعلی که از قسم سیم باشد» و 
کردن فعلی که از قسم چہارم باشد تر کت 
فعلی‌که از قسم سیم باشد. ترکت اولی 
باشد و ازمعصومان ترکت‌اولی ناپسندیده 
باشدو توبه ایشان از ترکث اولی باشد. 
و اهل سلوکت را التفات به غير حق‌تمالی 
که متصد ایشان است. گناه باشد ایشان 
راء و از آن توبه بايد کرد. 

پس توبه سه نوع است: توبه عام 
همه بندگان راء و توبه خاص معصومان 
راء و توبه اخص اهل میلوکث را. و توبه 
عصاة امت از قسم اول است. و تو به 
آدم و دیگر انبیا از قسم دوم بود» و 
توبه پیفمبی آنجا که گفت: «و انه لیفان 
علی قلبی و انی لاستنفرالله فی (کل) 
یوم سبعین مرة» از قسم سوم.۶۸ 

اساس جمله مقامات و مقتاح جمیع 
خیرات و اصل همه منازلات و معاملات 
قلبی و قالبی توبتست. آلودگان الواث 
ذئوب را جز ذنوب مطیر او پاکت 
نگردا نید؛ و منشمسان بح معاصی ۳ 
جز سفینهٌ او به ساحل نجات نرساند. 
امیرالمومنین علیهالسلام گفته است: 
العجب ممن یقنط و معه النجاة.۸ 
پرسیدند که: و ما النجاة گفت التوبة 
والاستنفار. و چون سبب خلاص نفس از 
مالك ذنوب. توبتست» تقصیی و 
تسویف در آن ظلم بود بر نفس خود: و 
من لم یعب‌فاو أئك هم‌الظالمون .۷۰ و معنی 
توبت شرعا رجوعست‌از معصیت‌الله‌تمالی 


- 4 1 ۰ از کین که از رحمت خداونه مأیوس باشد» حال آنکه رستگاری با اوست. 
۰- کسانیکه توبه نکنند در زمرء ستمکاران‌اند. 


توبه 


به اطاعت او. ابویعقوب سوسی گفته 
است التوبة من‌کل شییء ذمه العلم الى 
مأمدحه العلم.۷۱ 

[ مقدمات‌و مقار نات و ارکان تو به ] 

و حصول مقام توبت نصوح 
موقوف است بر تقدم سه حال و مقارنت 
چہار متام و مداعلت پنج دکن. اسا 
احوال سه‌گانه که بروی متقدم‌اند یکی 
تنبیه است» دوم زجر» سوم هدایت. اما 
تنبیه حالی است که در بدایت توبه به 
دل فرود آید و او را از خواب غفلت 
برانگیزاند و به ضلالت طریق وغی خود 
بینا گرداند. و این حا لرا نین تیقظ 
خوانند. و زجر حالی‌است که او را از 
اقامت و سلوکث بر ضلالت و غی ازعاج 
کند و بر طلب طریق مستقیم انگیزاند. 
و هدایت حالی است که بر وجدان طریق 
مستقیم دلالت کند بر مثال مسافری که 
راه گم کرده بود و در بیراه خفته» ناگاه 
دلیلی بر سر وی رسد و او را بیسدار 
گرداند و از بیراه به قصد راه برخیزاند 
و پا راه آرد. 

و اما مقامات چپارگانه که مقارن 
مقام توبه‌اند و معاون بر آن» یکی روّیت 
عيوب افمسال است؛ دوم رصایت سوم 
محاسبت؛ چپارم‌مراقبت. اما روّیت‌عیوب 
افعال آن است که در هیچ فعل ار افعال 
خود به نظر استحسان ننگرد بل‌که آنرا 
معیوب و ناتمام بیند. و چگونه معیوب 
نباشد افعال مبتدیان, و حال آنکه از 
شوایب حظوظ خالی نباشد. و اما رعایت 
آن است که پیوسته ظاهر و باطن خود را 


۳۹۵ 


ار عة ا حر دان مانت 
حراست نماید. چه همچنانك معصیت ذنب 
ظاهراست. تلذذ از تذکارآن بعداز ترک 
ان باط اه ی بای کل پوس 
رعایت ظاهر و باطن کند و در ازالت 
تلذذ از تذکار ذنب مترو کت سعی نماید. 
و اگر بکلی زایل نشود بايد که انکار آن 
در دل دارد. چه انکار در این موضع در 
کفارت ذنب موش بود. از سل عبدالله 
پر‌سید‌ند که : چه گویی در حق کسی‌که 
از چیزی توبت کند و بعد از آن چون 
یاد آن چیز در دل او بگذرد يا آنرا بیند 
یا ذکر آن بشنود حلاوت آن بیابد؟ و اما 
محاسبه آن است که پیوسته متفقد و 
متفحص افمال و احوال نفس خود بود و 
موافقات و مخالفات را که‌روز بروز بل 
ساعت به ساغت از او صادر می‌شود حص 
و احصا می‌کند و به زیادتی و نقصان آن 
بر کیفیت حال خود واقف می‌شود. مراقبه 
آن‌است که در جمیع حر.کات و سکنات 
ظاهر و خطرات و نیات باطن» حق‌تمالی 
را بر خود رقیب و مطلع بیند تا همچئانك 
در ظاهی از اقعال معاصی برحذر بود و 
شرم دارد» در باطن از خطرات مذمومه 
محترز بود و شرم دارد» و ظاهر و باطن 
اد در توبت مستقیم شود» و بر مقصود 
از اشارت "افمن هو قائم على کل نس 
بما کسبت۷۲عمل کرده باشد. 


[ارکان توبه] 
و اما ارکان پنجگانه که بناء توبت 
تحقیقش بدان» یکی اداء 


مه ماو 


بر آن است و 


۳۹۵ گت از هچ EES‏ هک عم را سود ات 


۲- الرعد / ۰.۳۳ 


۳ 


طلب حلال؛ چپارم رد مظالم؛ پنجم 
مجاهدت و مخالفت پا نفس. ابا اداء 
فرایض آن است که هر فرضی که بر او 
شرعی در اوقات و ساعات متجدده بدان 
هر چه از وی فوت شده باشد در زمان 


ماضی آنرا قضا کند. و اما طلب حلال- 


تصفیهٌ مطمم و مشرب و ملبس است از 
شوایب حرمت و شبمپت. چه تصفي؛ آن در 
تصفیةٌ باطن اثری عظیم دارد و شریمت 
بر التزام آن الزام فر‌موده است که: طلب 
الحلال فريضة بعد الف‌يضة. و امارد 
مظالم ابراء ذمت است از حقوق دیگران 
و جبر کس ظلم و تعدی په تدارکت و 
تلافی. پس اگر مظلمه از قبیل اموال بود 
بازگر‌داند. و اگر از قبیل جنایات بود 
مانند قتلی پا جرحی یا ضربی یا شتمی 
یا غیبتی با نمیمتی به قصاص یادیت یا 
استخلاصء. ذمت خود را از آن بسری 
گرداند. و اما مجاهدت و مخالفت با 
نقس» ریاضت دادن ادست. به فطام از 
مآلوفات و قمع از شپوات تا بر تسرکث 
لذات طبیعی معتاد و متجرد گردد و په 
تذکار ماألوفات محرمه که به ظاهر از آن 
منتہی و منزجر باشد و توبت کرده. 
متلذذ نگردد و باطن و ظاهر او در توبت 
مستقیم شود و بر اداء مأمورات و تر کت 
مثبیات صاب و راضی گردد. 


[درجات توبه] 


و آنچه در پیش بدان اشارتی رفت 


۵ 5 مصباحا لپدایه» ۷ ۰۳۷۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که توبت رجوع است از معصیت به 
اطاعت» مجملی است‌که تفصیل‌آن درجات 
دارد. درجۀ اول توبت عمال و آن رجوع 
است از اعمال فاسده با اعمال صالحه, 
درجه دوم توبت زهاد و آن رجوع است 
از رغبت اندرون به دنیا با بی‌رغبتی از 
آن. درجۀ سوم توبت اهل حضور و آن 
رجوع است از غفلت با حضور. درجة 
چپارم توبت متخلقان و آن رجوع است 
از اخلاق سیثه با اخلاق حسنه. درجه‌پنجم 
توبت عارفان و آن رجوع است از روّیت 
حسنات خود با حق. اهل معرفت هرگاه 
که حسنه‌یی بخود اضافت کنند» از آن 
توبت واجب دانند و از فعل خود به فعل 
حق باز گر‌دند.۷۲ 

توحید ‏ توحید» یکی گفتن و یکی 
کردن باشد. توحید په معنی اول شرط 
در ایمان باشد که مبداً معرفت بود په 
معنی تصدیق به آنکه خدای تعالی یکی 
است: «انما الله اله واحد». 

و به معنی دوم » کسال معرقت 
باشد که بعداز ایمان حاصل‌شود. آن‌چنان 
بود که هرگاه که مومن را یقین شود که 
در وجود جز باری‌تعالی و فيض او 
نیست» و فیض او را هم وجود به انفراد 
نیست» پس نظر از کثرت بریده کند» و 
همه یکی داند» و یکی بیند. 

پس همه را پا یکی کرده باشد در 
سر خود» از مرتبه وحدت «وحده لاشر يك 
له فی البیثة» بدان مرتبه رسیده (باشد) 
که «وحده لاشريكله فی الوجود.» 

و در این مرتبه, ماسوی‌الله حجاب 
او شود. و نظر بغیرالله افکندن‌ر! شر کی 


توحید 


مطلق شمرد» و بزیان حال گوید: «انی 
وجہت وجپی للذی فطرالسموات‌والاردض 
حنیفاً وما انا من‌المشر کین.»۷۲ 

عزالدین کاشانی گوید: توحید را 
مراتب است: 

اول توحید ایمانی و دوم توحید 
علمی و سوم توحید حالی» چپارم توحید 
الہى. 

اما توحید ایمانی آن است که بنده 
بتفرد وصف الپیت و توحد استحقاق 
معبودیت حق سبحانه بر مقتضای اشارت 
آیات و اخبار تصدیق کند بدل و اقرار 
دهد به زبان. و این توحید نتیجۀ تصدیق 
مخبر و اعتقاد صدق خب باشد و مستناد 
بود از ظاهر علم. و تمسك بدان خلاص 
از شر کت جلی و انخراط در سلكاسلام 
فایده دهد. و متصوفه به حکم ضرورت 
ایمان با عموم مومنان در اين توحید 
مشارکاند و به دیگر مراتب متفرد و 
مخصوص .۰ 

اما توحید علمی مستفاد است از 
باطن علم که آنرا یقین خوانند. 
و آن‌چنان بود که بنده در بدایت طریق 
تصوف از سر یقین بداند که موجبود 
حقیقی و موّثر مطلق نیست الا خداو ند 
عالم جل‌جلاله. و جملة ذوات و صفات 
و افعال را در ذات و صفات و +فمال او 
محو و ناچین داند. هر ذاتی را فروغی 
از نور ذات مطلق شناسد و هر صفتی را 
پرتوی از نور صفت مطلق داند. چنانکه 
هرجا علمی و قدرتی وارداتی و سمعی و 
بصری یابد» آنرا اثری از آثار علم و 


. / انعام‎ ۷٤ 
.۸۳ / مطففین‎ -۵ 


۹Y 


قدرت و ارادت و سمع و بصر الہی دا ند؛ 
و علی‌هذ! در جمیع صفات و افعال. و اين 
مر‌تبه‌یی از اوایل مرا تب توحید اهل 
خصوص و متصوفه است و مقدمة آن با 
ساق توحید عام پیوسته. 

و مشابه این مرتبه, مر‌تبه‌ای است 
که کوته نظر‌ان آنرا توحید علمی خوانند. 
و نه توحید علمی بود» بلکه توحیدی‌باشد 
رسمی» ساقط از درچ‌اعتبار. و آن‌چنان 
باشد که شخصی از سر ذکا و فطنت به 
طریق مطالعه يا سماع تصوری کند از 
معنی توحید و رسمی از صورت علم 
توحید در ضمیر او مرتسم گردد. و از 
آنجا در اثنای بحث و مناظرت گاه گاه 
سخنی بی‌مفز گوید چنانکه از حال توحید 
هیچ اثر در او نباشد. 

و توحید علمی اگرچه فرود مرتبۀ 
توحید حالی است و لکن از توحید حالی 
مزجی با آن همراه بود. و "مزاجه من 
تسنیم عیناً یشرب با المقر بون۷۵"وصف 
شراب این توحید است. و از این جپت 
صاحب آن بیشتر در ذوق و سرور بود. 
چه به تأثیر مزج» حالی بعضی از ظلمت 
رسوم او مرتفع شود. چنانکه در بعضی 
تصاریف بر مقتضای علم خود عمل کند 
و وجود اسباپ را که روابط افقمال 
البی‌اند در میان نبیند. اما در اكش 
احوال به سبب بقایای ظلمت وجود» از 
مقتضای علم خود محجوب شود و بدیسن 
توحید بعضی از شر کت خی برخیزد. 

و اما توحید حالی آن است که 
حال‌توحید وصف لازم ذات موحد گردد و 


۳۹۸ 


جملهٌ ظلمات رسوم وجود او الا اندکت 
بقیه‌یی. در غلبء اشراق نور توحید 
متلاشی و مضمحل شود؛ و نور علم توحید 
در نور حال مستت و مندرج گردد بس 
مثال اندراج نور کواکب در نور آفتاب 
قلما استبان الصبح ادرج ضوءه باسفاره 
اضواء نورالکواگب *.۷۶‏ 

و در اين مقام وجود موحد در 
مشاهده جمال وجود واحد. چنان‌مستفرق" 
عین جمع گردد که جز ذات و صمّات‌و احد 
در نظر شود او نیاید. تا غایتی که 


خود. و این دیدن را هم صفت او بیند 
و هستی او بدین طریق قطره‌وار در 
تصرف تلاطم امواج بحر توحید افتد و 
غرق جمع شود. و از اینجاست قول جنید 
رحمه‌الله: التوحید معنی تضمحل فيه 
الرسوم و تندرج فيه العلوم و یکون‌الله 
کما لم یز ل۷۷. و قولا بن‌عطا۷۸ رحمه‌الله: 
التوحید نسیان التوحید فى مشاهدة جلال 


الواحد حتی یکون قيامك بالواهد لا 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


با لتوحید .۷۹ 

و منشاً این توحید». نور مشاهده 
است و منشاً توحید علمی نور مراقبه. و 
بدین توحید اکشری از رسوم بشریت 
منتفی شود. بر مثال نور آفتاب که در 
غلبهٌ ظپور او بیش اجزای ظلمت از 
روی زمین برخیزد. و به توحید علمی 
بعضی از-آن رسوم مرتفع گردد» بر مثال 
نور ماهتاب که به ظپور او بعضی از 
اجزای ظلمت منتفی شود و اکثر همچنان 
باقی ماند. و سبب وجود بعضی‌از بقایای 
رسوم در توحید حالی آن است تا صدور 
ترتیب افعال و تپدیب اقوال از موحد 
ممکن بود. و بدین جبت در حال حیات 
حق توحید چنانکه باید گزارده نشود. و 
از اینجاست قول استاد ابوعلی دقاق۸ 
رحمه‌الله: التوحید غریم لایقضی دینه و 
غریب لایودی حشه.۸۱ 

و بدین توحید بیشتری از شرکت 
خفی برخیزد. و خواص موحدان را در 
حال حیات از حقیقت توحید صرف که 


۷- چون بامداد روشن پدید گشت نور ستارگان را در خود محو و ناپدید می‌سازد. 
۷- معنی توحید آن‌است که همه رسوم در آن محو و مندرج گردد و حق اول تعالی شأنه 


پیوسته چنان باشد که بوده است. 


۸- ابوالعباس احمدبن محمدین سہل‌بن عطاء آدمی از مشایخ معروف صوفیه از اقران جنید 
بغدادی است ووفاتش بضبط رسالهٌ قشیریه در سال ۳۰۹ واقع شد. در کشف المحجوب ترجمهٌ 
حالی از او نوشته و سخنان بسیار در فصول کتاب از وی نقل کرده است. 

۹- حقیقت توحید آن است که در مشاهد جلال حق واحد تعالی و تقدس توجه به توحید 
فراموش شود تا بنده به ذات واحد قائم باشد نه به توحید. یعنی توحید حقیقی آن است که وجود 
امکانی در وجود واجب یگانه فانی شود نه اینکه در عالم تعقل وحدت او را تصور کند. 

۰ استاد ابوعلی حسن‌بن على دقاق (در کشف المحجوب: حسن‌بن محمد علی الدقاق) از 
مشایخ مشہور صوفیه معاصر شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی و استاد ابوالقاسم 
قشیری بوده و قشیری او را در جزو معاصران خود نام برده است. وفاتش در ٤٦۰‏ رخ داد 
(نك : کشف المحجوب و شذراتالذهب و نفحات‌الانس)۰ 

۸ توحید وام‌خواهی است که وأمش نگزار ند و غریب از وطن دورافتاده‌ای‌است که او ۳ 


نشناسند و آنچه سزای اوست به‌جای نیاورند. 


توحید شبودی 


۳۹۹ 


په یکبارگی آثار و رسوم وجود در او 
متلاشی گر دد» گاه‌گاه لمحه‌یی ہیں مثال 
برقى خاطف لامع گردد و فی‌الحال 
منطفی شود و بقایای رسوم دیگرباره 
مماودت کند. و در این حال به کی 
بقایای شر کت خفی مرتفع گردد. و ورای 
این مرتبه در توحید آدمی را مرتبهٌ دیگر 

و اما توحیدالمی‌آن‌است که حق‌سبحانه 
و تعالی در ازل آزال به نفس خود نه به 
توحید دیگری» هميشه به وصف‌وحدانیت 
و نعت فردائیت موصوف و منعوت بود: 
کان‌الله و لم یکن معه شییء. و اکنسون 
همچنان بر نعت ازلی واحد و فرد است 
والان کماکان.۸۲ و تا ابد آباد هم بر این 
صفت بود. کل شییء مالك الاوجنه.۸۲ 
نگفت يمك تا مفلوم شود که وجود همه 
اشیاء در وجود او خود امروز مالك است 
و حوالت مشاهد؛ این حال به فردا در حق 
محجوبان است. والا ارباب بصایر و 
اصحاب مشاهدات که از مضیق زمان و 
مکان خلاص یافته‌اند» این وعده در حق 
ایشان عین نقد است انم یرونه بمیداً 
و نریه قریباً.۸۴ عزت فردانیت و قپسس 
وحدانیت او خود غیر را در وجود مجال 
نداد. و این‌است حیق‌توحید. و این توحید 
است که از وصمت نقصان برید است. 
و توحید ملایکه و آدمی به سبب نقصان 
وجود ناقص آمد.۸۵ 


توحید اخص الخواص ‏ رجوع به 
توحید عیانی کشفی شود. 
توحید افعالی - رجوع به توحید 
توحید الپی ‏ رجوعبتوحیدعیانی 
کشفی شود. 
توحید حالی د رجوع بتوحید 
عیانی کشفی شود. 
توحید خاص ب رجوعبتوحیدعیانی 
کشفی شود. 
توحید خواص - رجوع بتوحیسد 
عیانی کشفی شود. 
توحید ذاتی س رجوع بتوحیدعیانی 
کشفی شود. 
توحید شپودی س توحیدشبودی 
عیانی و وجدانی ذوقی دا سه‌س‌تبه‌است: 
اول آنکه حضرت حق به تجلی افعالی 
بر سالك متجلی شود و سالك صاحب‌تجلی 
جمیع افعال و اشیا را در افعال حق فانی 
یابد و در هیچ مرتبه » هیچ شیشی را 
غیر حق فاعل نبیند و غیں از او مؤٹں 
نشناسد و این مقام را «محو » می‌نامند. 
دوم آنکه حضرت حق به تجلی 
صفاتی بر سالك متجلی گردد و سالك 
صفات تمام اشيا را در صفات حق فانی 
یابد .و صفات اشیا را صفات حق بیند و 
غير حق را مطلقاً هیچ صفت نبیند و 
اشيا را مظبر و مجلای صفات الى 
پشناسد که این‌مقام‌را «طمس» گویند ۸۶۰ 


۲ خدا بود و هیچ چیز با او نبود و اکنون نیز همچنانست که در ازل بود. 


۳ قصص / ۸۸. 

۶ معارج / ۱ و ۰۷ 

4+۵ مصباحا لپداية» ۰۲۲-۸ 
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۳۷. 


سوم آنکه حضرت حق به تجلی 
ذاتی بر او متجلی شود و سالك تسام 
ذوات‌اشیا را در پر تو نور تجلی ذات خدا 
فانی‌یاید و تعینات‌عدمی و وجودی. به‌فناء 
در توحید ذاتی مرتفع شود و هیچ شیئی 
را به غير حق موجود نبیند و نداند و 
وجود را حق داند و به چز وجوه واجب 
موجود دیگری نه‌پیند که این را «محق» 


گویند و صاحب اين مقام تمام اشيا و " 


صفات و افعال را متلاشی در ذات حق 
داند .۸۷۰ 

توحید علمی ‏ توحیدعلمی آن‌است 
که بداند که غير از حق هیچ موجود 
نیست و اشیاء مظاهر حقند و بصورت 
همه اوست.۸۸ ۰ 

توحیدعیانی- (نك: توحیدشبودی) 

توحید عیانی کشفی - توحیدهیانی 
کشفی موقوف بر آن است که شالك به 

یق تصفیه به مقامی برسد که تعین و 

هستی مجازی وی که پردۂ جمال المپی 
گشته و مانع مشاهده بوده» محو و فانی 
گشته و بی‌خود شود و خود را حق دیده 
به لسان حق ناطق به نطق, «اناالحق» 
گردد.۸۹ (نك: توحید شپودی). 

تودد س دوست داشتن و محبت 
است. عارف پر تمام موجودات به چشم 
محبت نگرد و همه را مظبی و مجلای ذات 

عزالدین کاشانی گوید: 

از جملۀ اخلاق کریمه و اوصاف 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شریفه یکی تودد و تألف است. هرچند 
در نپاد مردم این خلق تمامتر خیر و 
سمادت در او بپیشتر. چنانك در خیس 
است: المژمن آلف مالوف ولا خير فیمن 
لایآلف ولایو لف.۹۰"و وحدت و عزلت که 
محمود است به نسبت با اشرار و اراذل 
است والا تألف و صحبت با اخیار اشرف 
مطالب و اعز مآرب است. چه هس 
صاحبی از مصحوب خود به طریق صحبت 
هرچه بر او غالب بود از خی و شر 
اکتساب کند. پس اهل خیر و صلاح په 
واسطة مخالطت و ممازجت نشوس و 
ارواح اوصاف خی از یکدیگر اکتساب 
کنند. و چگونه صحبت آدمی را که اشرف 
و الطف موجودات است تعدی و تألیس 
نباشد و در جمادات و نباتات و حیوانات 
که خسیس و کئیف‌اند مقار نت و صحبت 
را تأثیر است. چنانك آپ و هوا که به 
مقار نت اراضی فاسده وجيف متعفنه 
فاسد و متعمن شوند؛ و به‌مقار نت‌اراضی 
صالحه و ریاحین طیبه به کیفیت صلاح 
و طیب متکیف گر‌دند. و چنانك نباتات 
و زروع که به مجاورت و مقارنت عروق 
زایده فاسد شوند و به تنقیه و تنحیۀ آن 
صلاحیت یابند. و چنانك حیوانات که 
به مقارنت با یکدیگر خوی یکدیگس 
گیرند. گاه ذلول به صحبت شرود شرود 
گردد و گاه شرود به صحبت ذلول لول 
شود. و تأثیر صحبت مردم در بعضی 
به مشاهده و مماینه از بیان مستغفنی 


.۵5۲٩ همانجاء ۳71 فيل روزبپان» شرح شطحیات» ۲ نا‎ AY 


۸- کاشانی» شرح منازل|لسائ‌ین» ۰۲۸۵ 


۹- لاهیجی» شرح گلشن راز. ۰۳۷۱ 


۰ مژّمن کسی است که با خلق انس گیرد و خلق با او انس گیرند؛ و در کسی که نه 


انس گیرد و نه پا او انس گیری خیری نیست. 


توفیق 


۳۷ 


است. چه به طریق تجر به معلوم است‌که 
دوام نظر به محزون حزن نتیجه دهد و 
دوام نظر به مسرور سرور. و گفته‌اند: 
لع وان اج يى بواطن اما میت 
به اکتساب اوصاف از یکدیگی متلقع 
گردد و صورت وحدت نتیجه دهد. چه هر 
صحبت که بنای آن بر محبت ذاتسی و 
تآلیف الپی بود که ولکن‌الله الف بينہم 
بجایی رسد در موافقت و عدم مخالفت و 
اکتساب اوصاف یکدیگر که کثرت به 
وحدت انجامد و تعداد اشخاص درصورت 
وحدت به مثابت اعضای يك شخص ‌گردد. 
چنانك در خبر است که: الا ان مثل 
المومنین فى توادهم و تحابہم و تراحممم 
کمثل الجسد اذا اشتکی عضو منه تداعی 
سایره بالسپر والحمی.۱٩‏ و هم در خير 
است: الموّمن للمسومن كا لبنیان يشد 
بعضه بعضا.۲٩‏ و هر صحبت که تخم آن 
محبت ذاتی بود» ثمرءٌ آن همه خير و 
صلاح باشد و ظلم از آن دور بود» ولیکن 
این معنی در عز لت به‌مثایت کبریت احمر 
است. و اگر ممکن بودی که خلق عالم 
همه به این صفت متصف گشعندی 
احتیاح به تعدیل معدلی نیفتادی. و از 
اینجا گفته‌اند: لو تحاب الناس و تعاطوا 
المحبة لاستفنوا بپا عن المدالة.۳٩‏ و 
دیگری گفته است که: العدالة خليفة 


المحبة.۳٩‏ و چون جامع ميان اهل محبت 
رابطهٌ حق است» محبت ایشان با یکدیگ 
عین محبت الپی بود و استیناسشان با 
هم محض استیناس با حق» به خلاف تودد 
و تألف اهل فساد و شر با یکدیگر. چه 
جامع ميان ایشان ی 
و نتيج صحبتشان همه وحشت و خلاف. 
الاخلاء یومثذ بعضمم لیعض عدو الا 
المتقین.۹۵ و صحبت و تالف صوفی با 
جنس خود به ظاه و باطن بود و با غیر 
جنس بمجرد ظاهر چنانك گفته‌ا ند: 
الصوفی مع غیرالجنس کائن بائن و مع 
الجنس کائن مماین.۹۶ 

توریه - توریه به معنای ستر و 
اخفاست که اهل‌الله بايد حفايق. حال 
خود را بر اهل ظاهں و مبتدیان پنہان 
دارند تا منک نشو ند. 

توفیق ‏ توفیق جریان امورست 
بر وفق مراد و میل حق و حقیقت. نیز 
فراهم آمدن اسباب کار است و موهبتی 
است المبی که مر که‌را ارزانی‌دارد کار ها 
موافق اراد او انجام شود و سالك را به 
آنعه. و آهتا این ساند: 

توفیق را بدایت و وسط و نبایتی 
است. بدایت توفیق اسلام است؛ یعتی 
انتیاد کلی که مستجمم مقامات تقویض 
و توکل و تسلیم و رضاست. 


۱ مؤمنان در دوستی و مودت و نیکی به یکدگر» همچون يك پیکرند که چون عضوی 
از آن به درد آید» دگر عضوها را قرار نماند و بیتابی کنند و بیداری کشند. 

۲ مومن‌نسبت به مومن دیگر مانند بنایی‌است که اجزاء آن سیب استواری یکد گررند. 

4A‏ هرگاه مردم یکد گر را دوست بدارند و به محبت سلوك کنند از دادگری بی‌نیاز شوند 


(چه آن خود عین عدالت 2 


"۳ در ۳ یکگز دصین شوند جز رهز کارا 
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و وسط آن ایمان است به آنچه 
رسول اکرم آو رده است. 

و غایت آن احسان برحسب مراتب 
آن است. اسلام حافظ اموال است و 
ایمان حافظ نفوس و احسان حافظارواح 
است از روّیت اغیار و اشباح.۷٩‏ 

توکل ‏ تفویض اس است به کسی 
که بدان اعتماد باشد. نیز په ممنای 
واگذاری امور شخص است به مالك خود- 
و اعتماه بر وکالت او. و مالك شنئی 
کسی است که مقتدر باشد بی آن در 
جپات مصالح او. و در اصطلاح سالکان 
واگذاری امورست بر مالك علی‌الاطلاق. 

خواجه نصیرالدین طوسی گوید: 
توکل کار باگسی واگذ‌اشتن باشدء و در 
این موضع مراد از توکل بنده است در 
کاری که اژو صادر شود» يا او را پیش 
آید. چون وی را یقین باشد که خدای‌تمالی 
ازو داناتر است» و توانات با او 
واگذارد تا چنانکه تقدیر اوست آن کار 
۳ می‌سازد؛ و به آنچه او تقدیر کند و 
گرده باشد» خر‌سند و راضی باشد. «ومن 
یتو کل علی‌الله فبو حسبه انالله بالغ 
امره».۹۸ و خر‌سندی او په آنچه خدای 
کند» سازد به آن حاصل شود. که 
تأمل کند در حال گذشته خود» که بی‌خبر 


۷- قوئوی» مصباحالائنس» ۰۷ 
۸- الطلاق / ۰.۸۵ 
4- اوصاف الاشراف» ۰۱4۳ 
۰ مائده | ۵. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


او را در وجود آورد. و چندین حکمت در 
آفرینش او پیدا کرده که په همه عم 
خود هزار يك آنرا نتواند شناخت.۹۹ 

عزالدین کاشانی گوید: 

مراد از توکل تفویض ام است با 
تدبیر وکیل علی‌الاطلاق و اعتماد ہس 
کفالت کفیل ارزاق‌عمت نعماوّه و تقدست 
اسماوّه. و این مقام بعد از رجاست. چه 
معاملۀ تفویض و اعتماد با کسی رود که 
اول کرم او ملاحظه رفته باشد. و 
توکل نتيجۀ حقیقت ايمان است به حسن 
تد ہیں و تقدیں عزین علیم : و علی‌الله 
فتو کلوا ان کنتم موّمنین۱۰۰ و ایسن 
ایمانی بود در درجه یقین که صاحب آن 
بداند که جملهٌ امور مقدر و مقسوم‌اند 
به تقدیر مشیت کامله و قسمت عادله؛ 
و درآن بزیادت و نقصان تغییر و تبدیلی 
نه. چون این محقق شد علامتش آن بود 
که زمام تدبیر به قبضۀ تقدیر سپارد و 
از حول و قوت خود منخلع گردد. چنانك 
ذوالنون گوید: التوکل ترکث تدبیس 
اللشس والانخلا ع من‌الحول والقوة.٠‏ و 
جنید گوید: التوکل ان تکون لله کما لم 
تكن فیکون الله لك کما لم یزل.۲ و صری 
گوید: التو کل الانخلاع من الحول‌و القوة.۲ 
و حمدون‌قصار گوید: التوکل‌هوالاعتصام 


۱- توکل یعنی رها کردن اراد؛ٌ نفس» و از دست‌نبادن حول و قوت خود. 
۲- توکل آن است که چنان خود را در حق‌تعالی فانی کنی که گویا وجود نداری؛ و همواره 


خدا از آن توست. 


۳ توکل» ازدست‌نبادن و منخلع شدن از حول و قدرت خداست. 


ت وکل 


۳۷ 


پالله.؟ و سپل عبدالله گوید: اول‌مقامات 
التوکل ان یکون العبد بین یدی‌الله 
کالمیت بین یدی الفاسل یقلبه کیف اراد 
ولا یکون له حركة ولا تدبیر.۵ و همو 
گوید: کل المقامات لہا وجه و قفا غیر 
التوکل فانه وجه بلاقفاً. یعنی هی مقامی 
را بدایتی است و اقبالی به مثابت وجه 
و نہایتی و ادباری به مثابت قفاهءالا توکل 
را که همه بدایت و اقبال است و هگن 
به نببایت و ادبار نینجامد. و گفعه‌ا ند 
مراد از این توکل عنایت‌است یمنیاعتماد 
بر صدق کفالت و توکل کفالت داخل بود 
در توکل عنایت من غیر عکس. و متوکل 
حقیقی آن است که در نظر شود او جز 
وجود مسبب‌الاسباب وجودی دیگر نگنجد 
و توکل او به وجود و عدم اسباب متفیر 
نگردد. و این توکل کسی بود که به ذروۀ 
مقام توحید رسیده باشد. و تا رسیدن 
بدین مقام» متوکل در تصحیح مقام خود 
به ترکث اسباب محتاج بود. چه اعتبار 
وجود آن در توکل او قادح پاشد لاجرم 
پیوسته در رفع اسباب کوشد؛ و حال 
ابراهیم خواص رحمهالله در تصحیح این 
مقام بتر کت اسباب نيك مشمپور است. 
آورده‌اند که هرگز در مقامی زیادت از 
چہل روز اقامت نکردی. و در اخفای 
حال خود از نظر خلق احتیاط بليع نمودی 
تا علم خلق به توکل او سببی از اسباب 
رزقش نگردد و بیشتر در فلوات و مفاوز 


٤‏ تو کل توصل به خداست. 


به تنمپایی بی‌زادی و معلومی سفر کردی. 
روزی شخصی از اکابر طریقت به وی 
رسید پرسید که: الى ماذا ادى بك 
التصوف. جواب داد که الى التوکل. آن 
شخص گفت: و يحك انت بعد تسمی فی 
عمران باطنك فاين انت منالقناء فی 
التوكل بروية الوکیل۶.و طایفه‌یی که 
وجود اسباب در توکل ایشان قادح نباشد 
وجود اسباب پردة حال ایشان بود تا 
نظر اغیار بر آن نیاید و ایشان در تحت 
قباب اسباب از نظر غیر مستور باشند. 
خلق پندارند که ایشان با اسبابنسد و 
ایشان با مسبب الاسباب در خلوتخانة 
وصال مشغول به تمتع از لذت مسامرات 
و ذوق مناظرات و محاضرات. 

و صاحب شریمت صلوات‌الله عليه 
بر قوت حال متوکلان این فتوی داده‌است 
که: من سره ان یکون اقوی الناس فلیتو 
کل علی‌الله.۷ چه هر که در تو کل صاحب 
یقین و تمکین شود سر او از هیچ‌عارضی 
و حادئی منزعج و مختلج نگردد. چنانك 
در حکایت است که وقتی ابوموسی دیبلی 
از بایزید پرسید که: ما التو کل؟ بایزید 
گفت: ما تقول انت. ابوموسی گفت: قال 
اصحاینا لو ان السباع عن یمینكتو الافامی 
من یسارکت ما تحرکت لذلك سرکت. 
گفت: نعم هذا قريب ولکن لو ان اهل 
الجنة فی‌الجنة یتنممون و اهل النار فى 
النار یعذ بون» ثم وقع لك تمییز بینمما 


۵ نضتین مرحلهٌ ت وکل آن است که بنده در برابر خداء چون مرده باشد در دست غسال 
که هرطور خواهد او ۳ زیر و رو کند و حرکت اراده‌ای از خود نداشته باشد. 

-٩‏ تصوف ترا به چه چیز راهب شد؟ به توکل. وای بر تو هنوز می‌کوشی که باطن خود 
را آباد کنی؟ پس تو کجا و فناء در توکل به واسطه رژیت وکیل (ذات پروردگار) کجا؛ 

۷- کسی که خواهد نیرومندترین مردم باشد» باید که پر تخدا توکل کند. 


سرب ۴۱۵ دس 


۳۷ 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


اسر :۴۴۴۰۰ ده 


خرجت من حدالمتوکلین و من جملة 
المتوکلین۸.و حاتم اصم با ابوتراب 
نخشبی رحمپماا لله وقتی در بعضی 
غزوات حاضر بود. حکایت کند که در آن 
حال که قتال با کفار در پیوست و از 
طرفین صفوف کشیده شد» شیخ خود را 
ابوتراب ديدم که بینالصفین بخفت و 
سں بر سپ ناد و در خواب رفت چنانك 
غطیط از استماع میکردم. چون بیسدار 
شد و برخاست گفتم در این وقت عجب 
دارم از استراحت و نوم که چگونه تواند 
بود؟ شیخ گنفت اگر این وقت را از وقت 
زفاف فرقی دانی ترا از جملهٌ متو کلان 
نشمار ند.٩‏ ۲ 

تپذیب - به معنای پاکث‌کردن» و 
تہذیب نفس یعنی پاکث کردن درون از 
رذائل» و طرد اخلاق ذمیمه و عادات 
ناپسند است. فن تپذیب اخلاق یکی از 
شعب حکمت عملی یعنی علم به مصالح 
شخصی و پاکت‌کردن نفس از رذائل و 
تحلی آن به صفات خوب است.۱۰ 

تپدیب عبارت از نیکو کردن ادب» 
خلق» عمل و علم است. تپذیب امتحان 
ارباب بدایات‌است که رهائی از اخلاق 
آلوده و نجات از لوٹ طبیعت و علایق 


مادی باشد و آنرا سه درجه است: 

اول» تپذیب خدمت خداوند است 
که به آن جپالت طبیعت نیيامیزد. دوم 
یت ال اش که م ار فت 
است. سوم تہذیب قصد یعنی خالص‌کردن 
نیت و قصد سلوکث طریق حق و خدمت 
از هر نوع غرض و عوضی است تا اینکه 
قصد او در ریاضات و عبادات از روی 
طوع و رغبت و ذوق منبعث از محبت 
باشد .۱۱ 

تنپور - این اصطلاح اخلاقی است 

و در طرف افراط شجاعت است» و اقدام 
بود بر آنچه اقدام کردن بر آن جمیل 
نباشد, ۲ ۰۱ 

تهمت - در تہذیب اخلاق» یکی‌از 
صنات رذیله است. یمنی نسبت کاری به 
کسی داده شود که او آن را انجام نداده 

تین انجیر؛ مأخوذ از قرآن‌مجید 
است که فرمود: «التين والزیتون و طور 
سینین» و هذا البلد الامین.»۱۲ 

در نزد عارفان کنایه از جامع نور 
و ظلمت و گاه کنایه از عقل است که 
قلم خداوند است. «طور سینین» عبارت 
از فلك اول یعنی عرش خداوند است و 


۸ توکل چیست؟ بایزید گفت: تو چه گویی؟ ابوموسی گفت: یاران ما گویند توکل آن 
است که اگر درندگان از راست و افعیان از چپ به تو حمله کنند» سر و باطنت هیچ به خود 
حرکتی ندهد و وحشت نکند. بایزید گفت: آری این نزديك به معنی توکل است. اما اگس 
ببشتیان در ببشت برخوردار باشند و دوزخیان به دوزخ گرفتاره و تو در ميان اینان تفاوتی 


و امتیازی شبی» از زمرژ مت وکلان خارج شنوی. 


۰- خواجه‌نصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری» ۰۱*۰ 


۹۹ خواجه‌تصیر الدین» اخلاق ناصری» eA‏ 


۳- تین / 4۵. 


تیغ بلار ک 


«هذالبلد الامین» کنایه از انسان کامل 
یعنی خلاصه و زبدهٌ موجودات است.۱۴ 

تیغ پلازکت - از داستانہای ایران 
باستان گرفته شده است. شپابالدین 
سپروردی ظاهرا آن را به معنی مرگت 
اختیاری به‌کار برده که ترکث علائق از 
دنیا باشد: «گفتم این زره بچه شاید از 


۳۷۰۵ 


خود دورکردن؟ گفت به تيغ بلارکت. 
گفتم تیغ بلارکت کجا بدست آید؟ گفت 
در ولایت ما جلادی است آن تيغ در دست 
وی است و ممین است که هر زرهی چند 
مدت وفا کند. چون مدت به آخر رسد آن 
جلاد تيغ بلارکث چنان زند که جملۀ 


حلقپا از يك‌دیگر جدا افتد.۱۵ 


۶- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۱۹۱؛ نیز: روزبہان» شرح شطحیات» ۲۷۵. 
~_\e‏ شپابالدین مسپروردی» عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات» ۰۲۳۱۰ ۰۲۳۷ 


ت 


ف این ا تارا ات ن 
سرد ردی در غربةالغربية به معنى نفس 
اماره ولوامه به‌کار برده است: 

«و بگرفتم ثقلین را با افلاکك» 
یعنی نفس اماره و لوامه را با بواعث 
و نزعات ایشان؛ ‏ شاید که حمل بس رهم 

خیال کنی. «و در قارورەئى گذاشتم 
که من ساخته‌ام» یعنی دماغ که معدن 
روح نفسانی است و نشوءش از من‌است. 
«و در آنجا خطوطبیاست» یعنی عروق و 
تجویفات و آن بدوایر ماند.۱ 

لِقّه ب عبدالرزاق کاشانی مستند 
این اصطلاح را آي شریفة «فاذا خفت 
عة فاه قال اة اة و 
می‌گوید: مادر موسی به سبب اعتمادی که 
به خدا داشت. موسی را به رود افکند 
و خداو ند این مقام ثقه د اعتماد را به 
وی عطا کرده بود. زیرا ثقه. مواد عین 
توکل. و نقطة دایر؛ تفویض و سویداء 
قلب سلیسم است. یعنی ثقه به خدا از 


۲۸۲ غربها لغر بية مجموعه دوم مصنفات»‎ ١ 


.۷ / قصص‎ ٣ 
.۲۳ ۰۲۲ / حدید‎ ۳ 


مقومات این سه مقام است. 

ثقة بحکم الله یعنی هیچ اسری 
برخلاف حکم او جاری نگردد. آنانکه 
بدین‌امر آگاهند. از همه‌خلق آسوده تر ند؛ 
و آنانکه در شك و تردیدند» گر فثار 
زیانہا شوند. زیرا در براپر احکام الپی 
مقاومت کرده و جز آنچه خدا مقرر کرده 
خواهند. و اگر به مفاد این آیه که 
فرمود: «ما اصاب من مصيبة فى الارض 
ولا فی انفسکم الا فی‌کتاب مبین من قبل 
آن نبرا ها ان ذلك علی‌الله پسیر »لکی 
۳ تاوا علی مافاتکم ولا تقرحوا بما 
آتاگم». اذعان قلبی داشته باشد؛ در برابی 
عزم و ارادة خدا مقاومت نورزد. زییا 
می‌داند که هر‌آنچه مقدر نباشد. هر‌چند 
بکوشد بره او نخواهد‌بود و بدان نی‌سده 

اما درجۀدوم» مقام امن‌است. ا 
بنده از «فوت مقدور و نقصان مسطور» 
در امان بود و به روح رضاء الپی دست 
یابد. در این صورت هرگاه ارادت خود 


۳۷۸ 


را در ارادت حق فانی کند و فانی بیند. 
به رضا دست یابد و راحت جاودان‌یاید. 

و هرگاه اند کی‌هم ارادت‌وی مانده 
و به مقام رضا نرسیده باشد. از طریق 
مطالعه احکام خدا و مشاهدءه اقدار و 
تر کت اعتراض» به‌عین‌اليقین فائز شود. 
و هرگاه به مرتبهٌ عین‌الیقین هم نرسیده 
باشد ولی در علم به مرتبهٌ ایقان و علم 


الیقین» پا ایمان قوی نائل آمده پاشد» ۱ 


به مقام صبر رسد که صبر لطف السی 
است و مستحق تعظیم» و خداوند در ازای 
صب بدو پاداش دهد. 
اما درجة سوم » شمپو د تجلی حق 
است در ازل. به‌صوراعیان و احوال‌آنپا. 
یعنی آنچه به خلق جریان یابد». صور 
معلومات حق است که در ازل متجلی شده 
است. پنده در این مقام از محنت اراده 
خود راحت شود و بداند که آنچه طلب 
کند اگ در ازل سپم‌او شده» بدو خواهد 
رسید والا تحصیل آن مقدور نخواهد بود» 
و بنابراین اراده و قصد تحصیل آن 
نخواهد کرد. 
و پداند آنچه از بلیات مقدر 


.۸۲ ۰۸۱ شرح منازلالساثرین»‎ ٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شده. از آن نتواند گر‌یخت پس خود را 
در دفع آن به دشواری نیفکند...۴ 
مولانا گوید: 

چون عوانان آمذ تد او طفل را 

در تنور انداخت از امن خدا 
وحی آمد سوی زن از دادگس 

که ز نسل آن‌خلیل‌است این‌پسر 
در تنور انداز موسی را تو زود 

تا نگپداریمش اندر نار و دود 
عصمت «یا نار کونی باردا» 

لا تكون النسار حرا شارداً 
زن بوحی انداخت او را در شرر 

بر تن موسی نکرد آتش اٹر 

۰ 

باز وحی آمد که در آبش فکن 

روی در اميد دار و مو مکن 
در فکن در نیلش و کن اعتمید 

من ورا با تو رسانم روسفید 
مادرش انداخت اندر رود نيل 

کار را بگداشت با نمالو کیل 

۰ 

حیله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست 

پیش الاالله آنپا جمله لا است 


ك 


چاپلسا» جابلقا - (جایلساء جایر‌صا). 

گویند جابلسا شبری در مشرق 
است که هزار دروازه دارد و در هنن 
دروازه هزار نگپبان موکل دارد. جابلقا 
نیز در غرب واقع است و هزار دروازه 
دارد و درهر دروازه هزار نکمپیان‌هست.۱ 
لاهیجی گوید جابلقا» عالم مثال است که 
در طرف مشرق ارواح واقسع است و 
برزخ میان غیب و شہادت است. جابلسا 
عالم مثالی‌است که ارواح بعداز مفارقت 
نشاءة دنیویه بدان پرواز کنند.۲ 

در پاره‌ای از کتب دربارة جابلقا 
و جابر‌صا یا جایلسا چیزهای دیگر آمده 
است و از جمله اينکه پشت کوه قاف 
قرار دارند و یاجوج و ماجوج در آن 
شبرها زندگی می‌کنند. در پمضی از 
روایات جابلقا و جابلسا شپرهای 
فرشته‌گان است. گاه نیز رمزی از مدینة 
فاضله است و گاه رمزی از عالم ارواح 
و اجساد: مشرق. ارواح است و مغرب» 
اجساد. شيخ اشراق جابلقا و جابلسا را 


عالم مقداری و عالم مثال دانسته و آنرا 
اقلیم هشتم هم نامیده است. 


وی گوید: 

۰ گاه بود که این انوار آنان را 
برگیرد و حمل کند و از این جمت بر 
روی آپ و هوا روند و گام پود که آنان 
را با همراهی کالبدهای آنان به‌سوی 
آسمان برد تا به بعضی از بزرگان جپان 
بالا بپیو ندند. و این امور همه از احکام 
و خصوصیات اقلیم هشتم بود. آن اقلیمی 
که جایلقا و جابرصا در آن بود. 
بزرگترین ملکات حاصلة در سیر و 
سلو کت ملکم گث‌بود یمنی‌مر گتاختیاری 
که نور مدبررا از ظلمات منسلخ گردا ند» 
اسای جام آگزچه: نون کامل از 
بقایای علایق کالبدی که با کالبد داره 
مجرد نشود» لکن به سوی جبان وری 
رود و در آنجا نموده شود و به انوار 
قاهره معلق گردد و هم پرده‌های نوری 
را آن‌سان مشاهده کند که گویا نسبتی 


۰۲۵4 شپاب‌الدین سپروردی» مجموعهُ مصنفات»‎ ١ 


۲- شرح گلشن راز ۰۱۳۹ 


A+ 


به مقام جلال نور محیط قیومی یعنی نور 
الانوار يافته و گویا شفاف شده است» و 
چنان شود که گوئیا در مرکز نور نپاده 
شده است؛ و این مقام مقامی بود پس 
عزیز. افلاطون» حکیم بزرگت یونان از 
خود حکایت‌کند و همچنین‌کسانی به‌مانند 
هرمس و بزرگان داناینان از خویشتن 
حکایت‌هادار ند. و خداو ندش یمت» یعنی 
محمدین عبدالله و گروهی دیگکی از 
کسانی که از کالیدهای جسمانی و جہان 
مادی منسلخ شدها ند نیز حکایت‌ها کنند؛ 
و هیچ دورة از دوران روزگار از این 
امور خالی نبود. زیرا از هر چیزی به 
ائدازء معین بنزه کردگار توانا پود و 
کلید بازکردن درهای غیب و جہان نہانی 
بدست او بود که به‌جز او کسی از آن 
آگاه نبود و هر آن کس که به نفس خود 
این مقامات ندیده بود ورا رسد که بر 
بزرگان و سلاطین حکمت بتازد. زیرا 
این اس ناشی از جہل و نقص و قصور 
بود و هر آن کس که خدای را از روی 
اخلاص بستاید و از ظلمات‌ماهی‌بمیرد و 
از کالبد جسمائی رها شود و مشاعس 
متعلق به امور مادی ظلماتی را ترت 
گوید» مشاهده کند آنچه‌را که دیگران از 
مشاهد ۶ آن 

چاروبلا س اشاره است به جملةً 
«لا موّثر فیالوجود الالله» و نیز اشاره 
است به جزء اول کلم «لاله الاالله» که 
تفی ماسوی‌الله و اثبات یکتائی خدا 
می‌کند. 

نائی گوید: 


نائوانند.۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


پس بجاروب لا فرورو بیم 
کوکب از صحن گنبد دوار 
جام - چام پمعنی کاسه و ظرفی 
است که در آن آشامیدنی نوشند و در 
اصطلاح. دل عارف سالك است‌که مالامال 
از معرقت است. 
گفته‌اند مراد از جام» «بدن» و از 
باده» «تصفية» بدن اشنتا: عارف کامل 
از جام بادهٌ الپی نوشد و سرمست از 
توحید گردد. 
مولوی گوید: 
بیار جام که جانم ز آرزومندی 
ز خویش نیز برآمد چه‌جای‌صبرو قرار 
از آن شراب که گر جرعۀ ازو بچکد 
ز خاکت شوره بروید همان زمان گلزار 
زهی شراب و زهی ساغر و زهی ساقی 
که جانبا و روانپا نثار باد نشار 
چه باده‌بود که موسی به ساحران درریخت 
که دست‌وپای بدادند مستو بیخودوار 
زنان مص چسه دیدند ہیں رخ یو سف 
که شرحه شرحه بریدند ساعد چونگار 
¢ 6 #۰ 
جامم بشکست ای جان پپلوش خلل دارد 
در جمع چنین مستان جامی چه محل دارد 
گر بشکند این جامم من غصه نیساشام 
جامی دگس آن ساقی در زین بفل دارد 
جامست تن خاکی جانسته می پاگی 
جام دگرم بخشد کاین جام علل داره 
6 #۰ 
گرچه بشکستند جات قوم مست 
آنکه مست از ٿو بود عذریش هست 
ای شپنشه مست خصیص توانه 
هقو کن از مست خود ای عفومند 


۳ حکمةالاشراق» مجموعه دوم مصنفات» ۲۵4؛ ترجمةٌ فارسی» ۰۲۹۲ 


لذت تخصیص تو وقت خطاب 
آن کند که ناید از صد خم شراب 
چون که مستم کردة حدم مزن 
شرع ستان را نیارد حه زدن 
چون شوم هشيار آنگاهم بزن 
که نخواهم گشت خود هشیار من 
هرکه از جام تو خورد ای ذوالمنن 
تا ابد رست از هش و از حه زدن 
عراقی گوید: 
گر ندانی که این چه روز و شب است 
یا کدامست جام و باده کدام 
سريیان حیات در عالم 
چون می و جام فم کن دو مدام؟ 
6 ۰ 
ساقی شراب داده هی لحظه جام دگی 
مطرب سرود گفته هر دم دگ ترانه 
در جام باده دیده عکس جمال ساقی 
و آوازء شنیده از زخمة چفانه 
¢ 6 © 
رحیقی که ساقیش در کام ريخت 
پاندازة جام در جام ريخت 
شرابی که معشوق سرمست داد 
پپر دست جامی که بایست داد 
ہیا ساقی آن رشحۀ سلسبیل 
که نور کلیمست و نار خلیل 
پده تا فروغش علم برزند 
ببستی من آتش اندر زنسد 
مفنی تو هم بر کران عود گیر 
که این آتش از هم برآورد دود 
6 ۰ 
مولانا گوید: 
گنت جامم را چنان پر کردهانه 
کاندرو نش می‌نگنجد یك سپند 


٤‏ «تو مدام» نیز خوانده‌اند. 


۸۱ 


بنگر اینجا هیچ گنجه ذره‌ای 
این سخن را کچ شنیده غره‌ای 
جام ظاهر خم ظاهی نیست این 
دور دار این را ز شيخ دور بین 
جام می هستی شيخ است ای فليو 
کاندرو اندر نگنجد بول دیو 
پر و مالامال از نور حق است 
جام تن بشکسته نور مطلق‌است 
چام الپی مس تجلیات قدس الہی 
است که عارف کامل‌را مجذوپ و سر‌مست 
گ‌داند. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
نقشش ‌خیالی‌است‌که درخواب توان‌دید 
یا ماه هلالی است که در آب توان دید 
هر دیده که او مست شد از جام الہی 
در شيخ عیان بیند و در شاب توان دید 
چام جپان‌نما - قلب عارف کامل 
و باطن مرد حق است. 
عراقی گوید: 
در جام جپان‌نسای اول 
شد نقش همه جپان مشکل 
جام از می عشق برتس آمد 
گشت اين همه نقشبا ممثل 
يك جرعه و صد هزار ساشس 
يك قطره و صد هزار منمیل 
هرذره از این‌نقوش و اشکال 
۱ بنمود همه جبان مفصل 
بگذر تو از این قیود مشکل 
تا مشکل تو همه شود حل 


ه ۵ ۰ 


در جام جپان‌نسای اول 
شد نقش همه جپان مشکل 


TAY 


خورشید وجود ہرجہان تافت 
گشت آن‌همه نقشا مشکل 
يك روی و هزار آينه بیش 
يك مجمل و این‌همه مفصل 
هست این‌همه نقشمپا و اشکال 
نقش دومین چشم احول 
در نقش دوم اگ بسه‌بینی 
رخسارة نقشبنده اول 
مملوم کنی که اوست موجود 
یایبی همه چیزها مخیل 
جام گیتی‌نما ‏ جامی که در آن 
جپان را بشاهده کنند. جام جم» جام 
سکندر. در اصطلاح. دل و قلب مؤمن و 
عارف را گویند و کنایه از روح و نفس 
است. ۱ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
تیا کیت تھا ا ست این ,ول سا 
خلوت کبریا است این دل ما 
در دل ما جز او نمی‌گنجد 
روز و شب باخداست این دلما 
امیدی گوید: 
ا ساق ان ای خرن ا 
که از جم رسیداست دورش بما 
بمن ده که دوران گیتی مدام 
ز دستی بدستی رود همچو جام 
بیا ساقی آخر بیاسا دسی 
دسی بیفمی بہت از عالمی 
شب لدین سم‌وردی گوید: 
جام گیتی‌نمای. کیخسرو را بود. 


هرچه خواستی» در آنجا مطالعت کردی و 


۵ لغت مورآن» مجموعه سوم مصنفات. ۲۹۸ . 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


واقف مي‌شد. گویند آنرا غلافی بود از 
ادیم بر‌شکل مخروط ساخته. ده‌بند گشاده 
بر آنجا نپاده بود. وقتی که خواستی که 
از مفیبات چیزی بیند. آن غلاف‌را در 
خرطه انداختی» چون همه بندها گشوده 
بودی بدر نیامدی.۵ 

چام گیتی‌افروز قلب‌عارف است. 

امیدی گوید: 
بیا ساقی آن جام گیتی فروز 

چراغ شب و روشنائی روز 

جام محبت ب جذبةٌ محبوب است‌که 
راه وصول را آسان کند: اگر حقیقتی 
از حقایق آن تجلی استمدادبخش که فيض 
اقدس عبارت از آن است» پر بی‌بصیر تی 
از اجلاف بادیه غفلت ظاهر کرده شود. 
به تأیید آن حقیقت دید دل او به نورالله 
اسرار بین گردد. و به وسیلت راووق 
مجاهدات طلب» صماخ فم طالب که‌سمع 
لطیفة قلبی است. واعی اخبار ربانی و 
مدرک اسرار روحانی شود؛ که: لایزال 
العبد یتقرب الى بالنوافل حتی احبه. 
فاذا احببقه كنت له سمعاً و بصرا... 
الحديث.۶ 
ای ذره‌ای از نور تو بر عرش اعظم تافشه 
از عرش اعظم در گذر» بر هردو مالم تافته 
آن‌ذره ذریت‌شده. خورشید خاصیت شده 
سر تا قدم زینت شده بر هر دو مالم تافته 
بر عاشقان روی توء بر ساکنان کوی تو 
از پرتو يك موی توء کار معظم تافته۷ 

جام می د دل شیخ‌و مراد که‌پر از 
باد ممرفت» و محل تجلیات انوار حق 


-٩‏ بنده همواره به توسط نوافل به من نزدیکی خواهد تا به مرتبه‌ای رسد که وی را 
دوست دارم. چون وی را دوست بدارم» او را گوش و چشم باشم. 
۷- همدانی» میر‌سیدعلی»مشاربالاذواق1۹» ۰۱۲ 


جان‌افزا 


است. 
مو لوی گوید: 
جام یکی ,شی است ای فليو 
کاندر او اندر نگنجد بول دیو 
پر و مالامال از نور حق است 
جام تن بشکست و نور مطلق است 
عطار گوید: 
نیم‌شبان سیم‌برم نیم مست 
تعره‌ز نان آسد و دردی شکست 
جام می آورد مرا پیش و گفت 
نوش کن‌این‌جام‌و مشو هیچ‌مست 
چون دل من بوی می عشق یافت 
عقل ز بون کشت و خرد زیردست 
نعره پبرآورد و بمیخانه شد 
خرچه بخم در زد و زنار بست 
شاه نعمت‌الله گوید: 
جام می آب حیاتی خوش بود 
خرقه خود را پآن شوئیم ما 
ما و او با هم یگانه گشته‌ایم 
بی دوئیم و ماو تو اوئیم ما 
سنائی گوید: 
جام می پرکن که بی جام میم انجام نیست 
تا بکام او شوم این‌کام جز ناکام نیست 
شاقیا سافن دمام کن نکن مستۍ کن 
زانکه در هجر دلارامم مرا آرام نیست 
ای‌پسر دی‌رفت‌و فردا خودندانم چون بود 
عاشقی و رزیم‌وزین به‌درجپان‌خودکام نیست 
جام نیستی ‏ عبارت از اعیان 
ثابته است که به عدم موصوف‌اند. 
توکیبات دیگر که در کتب عرفانی 
مستعمل است عبارت است از: جاموصال» 


AY 


ضمی » جام صفا۸... 
جامه‌شوئی - طرد صفات رذیله 


مولوی گوید: 
آفشابی برآمد از اسرار 
جامه‌شوشی کنیم صوفی‌وار 
تن ما خرقه‌ایست پر تضریب 
جان صوی است معنی‌دار 
چان د مراد روح انسانی و کنایه 
از نفس رحمانی و تجلیات حق است. 
غزالی گوید: حقیقت جان آدمی 
قایم است به ذات خود. و صفات خاص 
خویش مستفنی است از قالب. و معنی 
مرگث نه نیستی وی است. بلکه معنی آن 
انقطاع تصرف وی است از قالب و معنی. 
حشر و نشر و بعٿ و اعاده» نه آن‌است 
که ویرا پس از نیستی به وجود آور ند» 
بلکه آن است که ویرا قالب دهند (نك: 
فرهنگت. علوم عقلی تألیف نگار نده). 
بعضی از تر‌کیبات آن که در کتب‌عرفانی 
و ادبی آمده است؛ 
غارت جان» جان مجروح» جان 
و جسم. گلستان جان. مشام جان. جان 
جپان. سرچشمۀ جان» قبلٌ جان. قوت 
جان» کام جان. گریبان جان. آرام جان؛ 
مونس جان» روضه جان» عیسی جان» 
جان‌گداز» جان‌پرور» جان بخش.٩‏ 
جان‌افزا س مراد بقاء سالك است 
که ازین صفت باقی و ابدی گردد و فنا 


را بدو راه نبود.۱۰ 


۸ روزببان» شرح شطحیات» ۰ ۱۸۶ ۰۲۷۱ ۳۰۷ ۰۲۳۰ 
۹ روزبہان» شرح شطحیات. ٤۸ء‏ ۰۱۸۷ ۲۱۶ ۰۲۲۲ .۲٤٤‏ 


۰ تہانوی» کشاف 1 


جملهٌ موجودات به اوست.۱۱ 
چان نو - مراد روح انسانی است 
زیرا هرکه بی‌جان است از دانش تپسی 


است. 

جاویدان خرد - نام پار سی‌مجموعه‌ای 
بر‌گزیده از اندرزنایه‌های حکما و 
خردمندان کېن ایران و یونان و هند و 
مره که وتان رس روا انا کستوی 
کرد و نام آداپ‌العرب و الفرس بر آن 
نہاد. بنابں روایتہا این کتاب منسوب‌به 
هوشنگت پیشدادی» و زبان آن» ز بان‌قدیم 
ایران (پپلوی) بوده است. 
۱ این اصطلاح در سخنان سمپروردی» 
رمزی از عقل است: 

بدانکه بالای‌این‌کوشك» نه اشکوب 
طاق است که آنرا شمپر‌ستان‌جان خوانند. 
و او باروئی دارد از عزت و خندقی‌دارد 
از عظمت» و بر دروازة آن شمپرستان 
پیری جوان موّکل است (عقل) و نام آن 
جاویدان خرد است و او پیوسته سیاحی 
کند چنانکه از مقام خود نجنبد و حافظی 
نيك است و به سال دیرینه است. اما سال 
ندیده است. کتاب البی داند خواندن و 
فصاحتی عظیم دارد و سخت کېن است» 
اما سستی هنوز در آن راه نیافته است. و 
هرکه خواهد که بدان شمپرستان رسد 
ازین چبپار طاق. شش طناب بگسلد و 
کمندی از عشق سازه و زین ذوق بر 
مر کب شوق نہد و بمیل گرسنگی سرمه 


بیداری در چشم کشد و تیغ دانش در 


۱- همائجا. 


فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


دست گیرد و راه جپان کوچكت پرسد و 
از جانب شمال درآید.۱۲ 
جیُروت - حد فاصل میان جببان 
ملك و ملکوت را عالم جبروت گویند. 
جبروت است جلوه‌گاه صفات 
ملکوت از فعال حق مرآت 
طایر خطایر جبروت» حرمسرای 
جسوت ۲۲۰ 
عراقی گوید: 
برتر ز چند و چون جبروت جلال او 
بیرون ز گفت و گو. صفت لایزال او 
نگذشت و نگذرد نس هیچ کاملی 
گرد سرادقات جمال و كمال او 
در بیان تقسیم عوالم گویند: اول 
عالم جبروت است و آن به اصطلاح اصح. 
اول وجود مقید و عالم علم و عالم عقول 
مجرده از ماده و صورت و مدت است؛ و 
باصطلاح دیگر مجموععالم ملكو ملکوت 
است. دوم عالم ملکوت و عالم قدر و عالم 
عقول‌مجرده از ماده و مدت‌است. نه مجرد 
از صورت. سوم عالم ملك‌است و آن عالم 
اجسام است. 
حاجی سبزواری گوید: جبروت 
عالم عقول است. صدرا گوید: عالم عقول 
کلیه را جبروت مینامند زیرا عقول کلیه 
در مرتبه کمالند و جبران نواقص مادون 
میکنند که عالم اجسام باشد.۱۴ 
جبرئیل ‏ فرشتة واسطه وحی‌است 
از سوی خداو ند به انبیاء. 
جبرئیل در فلسفهٌ ذوقی گاه کنایه 
از عقل دهم يا عقل فعال است که حاگم بر 


۲ فی حقيقة العشق» محموعه سوم مصنفات ۰۲۷۲۱ 
۲ هروی» تسس حدائق الحقائق» “o (eA‏ 
٤‏ سبزواری» شرح منظومه» بخش فلسفه. ۰۱۸۳ 


جذبه 


عالم ناسوت بوده و رپالنوع انسان‌است. 
در ادبیات و تأویلات عرفانی و ذوقی» 
مراد از آن. آخرین مرحله کلمات الله 
در جپت نزول است که گوید: و آخرین 
کلمات جبرئیل است که ارواح آدمیان 
ازین کلمه است. چنانکه حضرت رسول 


و این کلمه» جبر ئیل است. عیپسی 
را روح‌الله و کلمه خوانده چنانکه‌فرمود: 
«انما المسیح عیسی‌بن مریم رسول‌الله و 
کلمته القیبا الى مریم و روح منسه.۱۵ 
آدمیان یك نوعند. پس هر که را رو ح‌است 
کلمه است بلکه هر دو اسم يك حقیقت 
است۱۶۰ 
جيل طورسینا e‏ کوه معروف که 
محل نزول وحی بر حضرت موسی (ے) 
بود. اين اصطلاح در غربةالغربية به 
کنایه از عالم عقول و نفوس به‌کار برده 
شده است: پس دیگر بار گفت این کوه 
طورسیناست یمنی عالم من و بالاء من. 
این مسکن پدر من و جد تست یعنی عقل 
کل و فیض. و این پدر نه زناشو ثی‌است 
چنانکه جپال گویند.۱۷ ۱ 
جبه س لباس خاصی که درو یشان 
دربن کنند و شمار اهل سیر و سلوکث 
است و سند آنرا عموماً به حضرت على 
(ع) دسانند. جبه شمار او لیامء‌الله است 


ا شساء / ۰۱۷۱ 


م۲۸ 


که به مقاماتی از سیر و سلوکت رسیده 
باشند. حلاج در حال جذ به گفت : لیس 
فی جبتی سوی‌الله (نك: خرقه). 

جذیه د تقرب بنده بی‌رنج و سمی 
در ی منازل به‌سوی حق» و به مقتضای 
عنایت خداوند است. به عبارت دیگي: 
«نزديك گردانیدن حق است مر بنده را 
به محض عنایت ازلیت و مپیا ساختن 
آنچه در طی منازل؛ بنده بدان نیازمند 
است» بدون آنکه کوششی از ناحيهٌ پنده 
باشد. طریقَهٌ جذبه. راه انبیاء و اولیاء 
است۱۸۰ 
گدایی گردد از يك جذبه شاهی 

به يك لحظه دهد کوهی به کاهی 

در شرح شطحیات است: جذبة 
الارواح. سمو قلب است به مشاهدة 
اسرار. و حقیقت جذبه» ظپور لوایسح 
تجلی است در عین اروامء تا طیران کند 
به جناح اشتیاق و استباق به ممادن 
حقایق .۱۹ ۱ 

خواجه عبدالله گوید: سیر بحس . 
غلبات حق است که در وقت وجد. عنان 
مرکب بنده بی‌واسطه در منازل حقیقت 
به مشاهدء‌قدس گشت. تا چنانکه‌در دریا» 
سیر يك ماهه به يك روز کند. جوانمرد 
در این جذبهٌ الپی مسافت همة عم باز 
برد» که گفته‌اند «جذبة من الحق توازی 


-٣‏ مسپروزدی» آواژ پر حبرئیل» در مجموعهً سوم مصنفات» ص ۲۱۸ روزبہان» شرح 


ث شطحیات» ۵ 6۵۹ ۰۳۲۷۷ 


۷- مسپروردی» الغربةالغربية» مجموعه دوم مصنفات» ۰۲۹۵ 


El ۸‏ شرح گلشن راز» ۷۵ Sof‏ 


۹- روزیبان» شرح شطحیات» ۰۱۲۱ 


A" 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عمل الثقلین»۲. 

زاهدان بر بادیةٌ مجاهدت بر مر کب 
ریاضت., به دلالت شریمت به رضوان و 
بمپبشت جاوید رسند. عارفان در دریای 
وحدت غوطه‌ور شوند. فناء در کل وجود 
آنپا را مقصد است. مقصد صدیقان كعبة 
وصلت و راز و لی نعمت است. دیدار 
دوست بمب مشتاقان است. روشنائی دیده 


و دو لت جپان و آئین جپان است. راحت- 


جپان و عیش جان و درد جانست.۲۱ 
آنچه ازطرف حق است نامش جذ‌به 
است و آنچه از طرف بنده است تامش 
هیل و اراده و محبت و عشق است. توجه 
بنده هرچند زیاد شود. ناش دیگر 
میگردد» تا به‌جائیرسد که سالك به‌یکبار 
تر که همه چیز کند وروی به خدا آرد. 
یعنی از همه چیز بگذرد. يك قبلهٌ شود 
و هرچه جز حق است همه دا فراموش 
کند. 
مولانا گوید: 
صنع حق با جمله اجزاء جہان 
چون دم حرفست از افسونگران 
جذب یزدان با اثرها و سبب 
صدسخن گوید نہان بی‌حرف‌و لب 
« 6 ۰ 
هیچ عاشق خود نباشد وصل‌جو 
گر نه ممشوقش بود جویای او 
« 6 ۰ 
چون در این دل برق مر دوست جست 
اندر آن دل دوستی میدان که هست 


۰- جذبه‌ای از حق» پرابر عمل به ثقلین (کتاب خدا و 


با عمل جن و انس) است. 


جذب آبست این عطش در جان ما 
ما از آن او او هم زان ما 
چرس ناقوس و زنگت. در 
اصطلاح, اجمال خطاب است بتو هی از 


قمین ۰ 
ت ues‏ 


با قافله همراه شو ای جان پدر 
. شاید که رسی به شمپر خود بار دگی 
روز بان درشرح شطحیات‌گوید: 
چرا سر تنزیه قدم در حدوث گویی؟ نه 
به چشم یکتائی بین فرد راء فرد دیدی» 
و از زبان جرس صفت صوت الست 
شنیدی. مترس و بگو: «اناالحق» که آن 
حق گوید. کجائی؟۲۲ 
حافنظ گوید: 
مرا درمنزل‌جانان چه امن‌عیش چون‌هردم 
جرس فریاد میدارد که بربندید محفلہا 
چرعه د مقام سیر را گویند که 
سالك دریابد. و نیز اسرار و مقاماتی‌را 
گویند که از سالك پوشیده مانده باشد۲۳. 
خواجه عبدالله گوید: جرعةۀ 
محبت نوش باید کرد و جان بر کف باید 
نپاد. آنگه باشد که رسی و باشد که 
نرسی. پس طمع داری که از بضاعت 
مزجات که تو داری» آسان‌آسان به‌حضرت 
جلال و مشبد وصال‌لم‌یزل و لایزالرسی» 
هیمپات. 


و یا برابر 


۹ 
شنت 


رسول ص 
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۲- شرح شطحیات» ۰۷۷ 


۳- فخرالدین عرافی. اصطلاحات صوفیه» ذیل جرعه. 


جلوه 


نتوان گفتن حدیث خوبان آسان 
آسان آسان حدیث ایشان نتوان۲۴ 

جفا ‏ ستم و ظلم. در اصطلاح. 
پوشانیدن دل سالك از معارفو مشاهدات 
است و بی‌وفائی محبوب را نیز جفا 
گو یند. 

هب »4 

راه وفا پیش‌گیر کان ز جفا خوشتر است 
گرچه‌جفایت خوشست لیك‌و فاخوشتر است 

جلاء س ظہور ذات‌مقدس‌است لذاته 
فی ذاته؛ و استجلاء ظپور ذات است لذاته 
فی تعیناته. کمال جلا عبارت از کمال 
ظپور حق است به انسان کامل» و کمال 
استجلاء عبارت از جمم حق است بين 
شود نفس خود به نس خود در نفس 
خود؛ و آنچه ممتاز است. از او غیر 
اوست.۲۵ 

جلال س جلال عبارت 
حق از بصائش و اپصار است. 


4 هب » 


در حضرت ذات غیر را باری ثیست 
غیری چه بود اسم و صفت آری‌نیست 
اوصاف قپر الوهیت راء صفات 
جلال گویند. ٠‏ ۱ 

HH ¢» 

برتر ز چند و چون جبروت جلال او 
بیرون ز گفتوگو صفت لایزال او 

نگذشت و نگذرد نظر هیچ کاملی 
گرد سرادقات جمال كمال او 

گر نیستی شعاع جمالش همه جہان 
ناچیز گشتی از سطوات جلال او 


TAY 


گفته‌ا ند جلال عبارت از ظاهمس 
کردن بزرگی معشوق است از جپت 
استفنای از عاشق» و نفی غرور عاشق 
و اثبات بیچارگی او. 

در شرح تعرف آمده است: جلال» 
بزرگی بود به معنی قپر و سلطنت و 
غلبه. چنانکه هر که امر او نافذتر و حکم 
او روان‌تر و پادشاهی او بیشتر باشدء 
گویند فلان جلیل است در جلال جبروت. 
و جبروت را از جبر گرفته‌اند و چیں بر 
دو قسم است: یکی قپر کردن بود و قمپر» 
خدای راست و بدین معنی خدای را 
جبار گویند. چنانکه می‌گویند: «و هو 
القاهر فوق عباده». و نیز می‌گویند 
«عزین الجبار». پس جبار است بدان‌معتی 
که همه چنان بود که او خواهد و کسی 
خواست او را خلاف نتواند کرد و همه 
مرادها تابع اوست که «ماتشاون الا ان 
یشاءا لله»۲۶. 

یک یی ی فت ن 
است و به‌این معنی نیز خدای را جبار 
گویند. و معنی جبار آن باشد که همۀ 
شکسته‌های بندگان را او درست کند و 
تقصیر‌های مطیعان او راست کند و 
گناهان عاصیان. او آمرزد و تباهیپها را 
او به صلاح آرد. 

تر گیبات: جلالاحدیت» استارجلال» 
انکشاف جلال. حضرت جلال. اشعهٌ‌شمس 
جلال» نصرت جلال». صفات جلال. 

جلوه ہے انوار البی را گویندکه بر 
دل سالك عارف» ساطع گردد و او را واله 
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MA 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و شیدا کند. عالم و آدم همه جلوات‌انوار 
حق‌تعالی می‌باشد و همه اشعه و پرتوی 
از نور وجودندکه در مرتبهتفصیل بطور 
مختلف نمودار گن‌دیده! ند.۲۷ 

مغر بی گوید: 
رویت ز پی جلوه‌گری آینۀ ساخت 

آن آینه را نام ناد آدم و حوا 
حسن رخ‌خود را بپمه‌روی درو دید 


زان روی‌شد او آینه جمله‌اسماع" 


ای حسن‌تو بر دیده‌خود کرده تجلی 
در دیدهة‌خود دیده‌عیان‌چمپرخود را 
چون ناظرو منظورتوئی غير تو کس نیست 
پس از چه سبب گشته پدید این‌همه غوغا 
سس # ® 
خود را بسی نمود بخود یار جلوه‌گش 
لیکن نبود هیچ نمودی چو اين نمود 
از دست نیستی همه عالم خلاص یافت 
تا یار بر جپان در گنج نهان گشود 
پا آنکه شد غنی همه عالم ز گنچ او 
يك‌مو ازو نکاست و نه دروی جوی فزود 
¢ 4 »9 
بدت باحتجاب و اختفت بمظاهر 
على صبغ التلوین فى كل برزة 
نیز نك: تجلی) 
حمال س ظاهر کردن کمال ممشوق» 
ازجپت استفنای‌از ماشق؛ و نیز به‌معنای 
اوصاف لطف و رحمت خداو ند است. 
شاه نعمت‌الله گوید : جمال» تجلی 


¥_ بخاری کلابازی» شرح تعرف» ۳۰ 


حق است بوجه حق برای حق. و جمال 
مطلق را جلال است و این قپاریت جمال 
است. در هی جمالی جلالی دارد و هر 
جلال او را جمالی است. 
۶ 9 
هر نقش و خیالی که مرا در نظن آید 
حسنی و جمالی و جلالی بنماید 
عارف به جلال او نگرد بنالد» محب 
به جمال او نگرد بنازد. آن یکی می‌نالد 
از بیم فصال. این یکی می‌نازد به اميد 
و صال. بیچاره کسی که نه نام او شنود 
و نه از جمال او خی دارد.۲۸ 
عزیزالدین نسفی گوید: در آخس 
چنان شود که جمال معشوق. دل عاشق را 
از غیر خود خالی یابد. همگی دل عاشق 
را فرو گیرد چنانکه هیچ چیز دیگ را 
راه نماند» آنگاه عاشق خود را نه بیند 
همه معشوق را بیند.۲۹ 
¢ 4 5 
و صرح باطلاق الجمال و لاتقل 
بتقییده کیلا يزخرف زبنة 
فکل ملیح حسنه من جمالہا 
معارله بل حسن کل ملیهتةه۳ 
# ۵ »9 
جمالك لایاس الى جمال 
و قدرکت جل من درگت المثال 
و حبك سارفی کبدی و قلبسی 
سیر الشمس فى کید البلال"۲ 


۸- خواجه عبدالله انصاری» کشفالالاسرار. ۰۳۷۳/۲ 


۹- اسان کامل» ۰۱۱۹ 


۰- به جمال مطلق تصریح کن نه جمال مقید که طلای ناب را نتوان به زینت آراست. 
زیرا هر حسن و جمالی از جمال او به عاریت گرفته شده؛ و بلکه جمال همه زیبایان؛ اوست. 
۱- جمال تو با هیچ جمالی به قیاس نیاید؛ و قدر و ارزش تو برتر از درك از راه مثال 


است [که لیس کمثله شیء]. 


عشق تو در چگر و دل من می‌گردد؛ چنانکه آفتاب در جگر هلال می گردد. 


جمال 


در شرح شطحیات آمده است: ما 
را در زبان عشق زبانی دیس است. 
خداو ند دل عاشقان را تجلی کند از هر 
ذره‌ای از عرش تا به ثری به‌نعت ظبور» 
نه به وصف حلول. لیکن تجلی کند خاص 
از صورت نیکو. اهل محبت و عشق را تا 
روح ایشان بجمال برپاید و عقول‌ایشان 
از جلال قوی‌حال گرداند. اگر نه تجلی 
به حسن از معدن جلال. صور و ارواح 
را کردی نه یوسف علیه‌السلام به جمیع 
نیکویان برگزیدی. خلیفهٌ حسن و جمال 
بود و صفات و شود قدم بدیع فطرت. 
آدم علیه| لسلام ازو تجلی کرد ملائکه را؛ 
چون پردهٌ فعل از جمالش برداشت و 
ستر ملکوت کشف شد» جملكٌ کرو بیان او 
را آن میت را سجود کردند.۲۲ 

شمپابا لدین سپپروردی رساله‌ای در 
پاپ عشق و جمال و کمال‌داردکه قمپرمان 
آن یوسف است اما داستان جنبه‌های 
رمزی دارد.وی‌گوید: 

بدانکه از جملهٌ نامپای حسن یکی 
جمال است و یکی کمال. و در خب 
آورده‌اند که «ان‌الله تمالی جمیل یحب 
الجمال». و هرچه مو‌جوداند از روحانی و 
جسمانی طالب کمالند؛ و هيچ‌کس نبینی 
که او را به جال لی ناشت :پس چون 
نيك اندیشه کنی همه طالب حسن‌اند و 
در آن می‌کوشند که خود را په حسن 
رسانند. و به حسن که مطلوب همه است 
دشوار می‌توان رسیدن.۲۲ 

6» » 

یوسف حسنی تو و این عالم چو چاه 

وين رسن امسر است از امر اله 


4 روزبہان» شرح شطحیات» ۶ ۰.۶۳۵ 


A۹ 


یوسفا آمد رسن درزن تو دست 

از رسن غافل مشو بیکه شداست 

فارابی گوید: 

جمال و بپاء و زینت در هس 
موجودی به این است که برترین وجود 
ممکن به او اعطاء شده باشد و به‌کمالات 
ممکن وجودی نائل شود. و چون بیان شد 
که وجود موجود نخست» برترین وجودات 
است» بنابراین جمال و زینت‌وی هر نوع 
زیبائی و زینتی را در پرتو خود محو 
می‌نماید؛ و همین‌طور است وضع جمال 
و بپاء ذاتی او که وجود آنا وجود ذاتی 
و از راه تعقل اوست ذات خود راء 

و چون لذتو فرحو سرور و غبطه. 
اکش اوقات از راه ادراکه اجمل حاصل 
می‌شود به اينکه اجمل موجودات به‌وسیلة 
ادراکت متقن و استوار خود» لذت و فرح 
و سرور و غبطه را اندر یابسد» و از 
طرفی ذات او اجمل و ابسی و ازین 
موجودات است به‌طور مطلق» و دیگس 
ادراکت او هم ادراکثه ذاتی است و 
استوارتمرین ادراکات است و علم او 
افضل علمپا است» بنابراین لذتی که 
برای ذات نخست است لذتی است که ما 
نتوانیم کنه آنرا و اندازه و عظمت آنرا 
دريابیم» مگر با سنجش و مقایسة آن با 
لذاتی که ما درمی‌يابیم. یمنی آن‌گونه 
لذتہائی که از روی ظنو گمان به‌ادراکت 
اجمل و ابپی برای ما حاصل می‌شود. 

و چون در این حالات برای‌ما لذتی 
پدید می‌آید که گمان می‌کنیم که از لحاظ 
عظمت» هر نوع لذتی را تحت شماع خود 
قرار داده و محو می‌کند» و در این حال 


بر و ۳ فی حقيقة العشق. مجموعة سوم مصنفات» ۰۲۸۶ 


۳4. 


به خود می‌باليم و از راه لذاتی که ما 
رار سیده است بی‌نپایت مفبوط واقع 
می‌شویم» می‌توانیم [از وراء حجاب] حال 
و وضع علم و ادراکی افضل د اجمل او 
را با مقایسه با علم و ادراکك اجمل و 
ابہی خود به معیار سرور و لذت و غبطۀ 


او په ذاتش» با آنچه از لذات و سرور و 
و اغتباط برای ما حاصل می‌شود مقایسه 
نمائیم. و اندریابیم که همان‌طور که 
ادراکت و معلوم ما را نسبتی نیست با 
ادراکت و معلوم او» و اگر هم نسبتی 
باشد بسیار ناچیز است. بنابراین بین 
سرور و لذتمپا و اغتباط ما به خود با 
آنچه برای ذات نخستین است نسبتی 
نمی‌باشد. و اگر هم نسبتی باشد ناچیز 
اش کوت سکن اسك بین اسر 
ناچیز مقداری با مقدار نامتناهی زمانی 
نسبتی باشد و چگونه می‌توان بین وجود 
انقص با ذاتی که در غایت کمال است 
مقایسه‌ای روا داشت,۲۴۳ 

تر کیبات: جمال جانانه. مشاهده 
جمال» جمال‌باطن. انوار جمال». صفات 
جمال. جمال ظپور » دقایق جمال» مائدة 
جمال» مشتاقان جمال» تتق جمال» افق 
جمال» مطلع افق جمال. گلستان جمال» 
نور جمال» مطلع جمال. صبح جمال» 
جمال حقیقی. جمال ذوالجلال» جمالذات: 
مان موه جال اقات مال جال 
ین جمال. 

جمع د در اصطلاح مار فان جمعیت 
خاطر را گویندکه مقایل فرق‌است. فرق 


فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


احتجاب است از حق به خلق. یعنی همه 
خلق بیند و حق را من کل ا لو جوه غیسن 
داند. جمع مشاهدة حق است بی خلق؛ 
و این مرتبۀ فناء سالك است. چون تا 
زمانی که هستی سالك یں حال باشد 
گفته نذه ا ست که جمع را دو 
است یکی 
دیگری اندر او صاف بنده . آنچه أندر 


در چه اندر اوصاف حق و 
اوضاف حق است سر توحیسد است و 
آنچه اندر اوصاف بنده است عبارت از 
توحید است. 

بعضی گویند: اظپار جمع» نقی 
تفرقه باشد از جببت آنکه جمع و تفرقه 
با یکدیگی متضادند. 

بعضی گویند: جمع عبارت از 
خصوصیت است و تفرقه عبودیت است. 
خصوصیت حق به بنسده جمع باشد و 
عبودیت بنده ویرا تفرقه. 

در شرح کلمات باباطاهر است که 
مقام غيب حق را نه اسمی است و نه 
رسمی و مقام ظپور او مقام ظپور اسما 
و صفات و مقام کثرت اسما و صفات‌است 
نه کثرت حقایق. در این مرتبت و مقام 
تمام حقایق جمعند بوجود واحد جمعی.۲۵ 

عزالدین کاشانی گوید :۲۶ 

لفظ جمع در اصطلاح صوفیسان 
عبارت‌است از رفع مباينت و اسقاط 
اضافات و افراد شود حق تعالی. و لفظ 
تفرقه اشارت‌است به وجود مباینت و 


۳£ سیاسات مدئبه ترجمه فارسی» ۷ AA‏ سلمی» طبقات صوفیه» ins‏ 
0 سلمی؛ طبقات صوفیه» ‘Ar‏ لاهیحی» شرح گلشن راز, ۲٩‏ ۳۲۰۰. 


٦۳ہ‏ مصباح|لہدا ية ۸ 


جمع 


اثبات عبودیت و ربوبیت و فرق حق از 
خلق. پس جمع بی‌تفرقه عین زندقه بود» 
و تفرقه بی جمع محض تعطیل. و جمع 
با تفرقه حق صریح و اعتقاد صحیح. چه 
حکم جمع تعلق به روح دارد و حکم 
تفرقه تعلق به قالب. و مادام تا رابطة 
ترکیب میان روح و قالب باقی بود. 
اجتماع جمع و تفرقه از لوازم وجود بود. 
پس عارف محقق پیوسته بروح که محل 
مشاهده است در عین جمع بودء و په 
قالب که آلت مجاهده‌است در مقام‌تفرقه. 

واسطی گوید: اذا نظرت الى نفسك 
فرقت و اذا نظرت الى ربك جممت و اذا 
کنت قائماً بغیرکت فانت فان بلا جمع 
ولا تفرقة.۷٠‏ و این حال را صوفیان 
جمعالجمع خوانند. پس هر که در طاعت 
به کسب خود نگرد در مقام تفرقه باشد. 
و هرکه به فضل حق نگرد در مقام جمع 
بود. و هرکه از خود و اعمال خود بکلی 
فانی شود در مقام جمع‌الجمع بود. و 
ابوعلی دقاق گفته است: کل ما تسب 
اليك فو تفرقة و ما سلب عنك فمو 


۳۹. 


جمع.۲۸ جنید رحمه‌الله گفته است: القرب 
بالوجد جمع و غيبته فیا لبشرية تفرقة.۲۹ 
و خلاصة اشارات آن است که استتار و 
غیبت خلق در غلبة ظیور و استیلای 
شہود حق جمع بود و استتار و غیبت حق 
دز ووچ رلو ترف بوجت راز 
گوید: معنی الجمع ان‌الله سبحانه اوجد 
نفسه فی انفسیم کوجودهم فی انفسمم 
لانفسییم بل اعدم وجودهم لانقسہم حتی 
یکون وجودهم له و هذا معنی قوله کنت 
له سمعاً و بصراً و يدا فبی یسمم و بی 
یبصر و بی یبطش.لانہم کانوا یتصرفون 
بانفسمم لا نفسمپم فصاروا یتصرفون 
بالحق للحق.۴۳۰ 

خواجه عبدالله گوید: حقیقت جمع 
شان اتحادست و اتحاد نشان ودادست. 
تفرقه نشان دوگانگی است و دوگانگی 
بیگانگی است. هر ضیائی که در شمع 
اس ت آن آثار جمع است در موم و بی 
آتش» انوار نیست. آتش بی موم در 
مجلس بکار نیست. این جمعیت طریقت 


است و ورای این جمعیت حقیقت است 


۷ هر گاه خود بینی در تفرقه‌ای؛ و هر گاه خدایت را بینی در جمعی. اگر به غیر استوار 


باشی» بی جمع و تفرقه‌ای (بلکه فانی هستی). 


۳۸ هرچه به تو نسبت داده شود [مقام] تفرقه؛ و هرچه از تو سلب شود [مقام] جمع 


آفنتت: 


۹ قرب به حق به توسط وجد» مقام جمع است و غیبت بنده در بشریت خود تفرقه‌است. 
۰ جمع بدان معنی است که خداوند خود را در نفوس خلق ایجاد کرد بدان‌سان که 


وجودشان‌فی‌نفسه‌برای‌خودشان‌است؛ و بلکه بالاتر از این» وجود(خاص) لنفسه آنان‌را معدوم کرد تا 
وجودشان از آن بود فقط. و اینست معنی آن که فرمود: گوش و چشم و دست بنده خود هستم 
اینست که به من می‌شنود و می‌بیند. چه, پیش از آن خود و برای خود دست به کاری می گشودند 
و کنون به توسط حق و برای حق چنین کنند. به عبارت دیگر: فیض حق در بنده و همراه‌اوست 
تا آنہا را قدرت دهد و به مرتبه‌ای رساند که وجودشان در وجود او فانی شود. 

فانی است و گفت او گفت خداست 
چون بنالد چرخ یارب‌خوان شود 


کاین دعای تبخ نی حون هر دعاست 
چون بکرید آسمان گریان شود 


۳۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و آن نیستی بشریت است.۴۱ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
در مقام جمع روشن شد چو شمع 

آنچه مخف پود اندر جع جع 
جملۀ اسماء به اعيان رو تمود 
صدهزار اسما مسمى يك وجود 

و تفرقه فعل وی. 

ابوعلی دقاق گوید: فرق آن چیزی 
است که به تو نسبت داده شود و جمع 
چیزیست که سلب شود از تو. و به‌عبارت 
دیگر آنچه از راه کسب و اقامت عبود‌یت 
و لايق به احوال بشریت است» فرق‌است 
و آنچه از قبل حق و لطف و احسان اوست 
جمع است. و «ایاکث نمعبد» اشاره به 
تفرقه است «و ایاکت نستعین» اشاره په 
جمع است و جمع‌الجمع فوق آن است. 
کسی که همه اوصاف و حرکات و افعال 
را در حق مشاهده کند و بدائد که همه 
موجودات پایدار به حق‌اند» در مرتبت 
جمع است. و کسی که نفس خود را 
فراموش کند و از شود خلق غایب‌شود 
و نه خلق احساس کند و نه چیزی دیکر؛ 
و احساس او بواسطة سلطان و استیلای 
حق ازو گرفته شود» در مرتبت جمع 
الجسع است۴۲ 

جمع الجمع - از مراتب سير و 
سلو کت و مقامات عرفانی است. جمع 
الجسم مرتبة شپود خلق است قائم به 


3 خواجه عبدالله انصاری» رساگل» ۰۱:4۸ 


حق. یعنی حق را در جمیع موجودات و 
مخلوقات مشاهده نماید». که هرجا په 
صفتی دیگر ظاهر گشته که مقام «بقاء 
بالله» است» این مقام کاملتی از مقام 
جع نت زيوا جع سیون اقبامناشت 
به وسیلۀ خدا و تبری از حول و قوۀ 
غیر درحالیکه جمم‌الجمع. استپلاکت و 
فناء کلی-است از ماسوی‌الله. و بالجمله: 
وجود اگر بشرط «لا» لحاظ و ماخوذ 
شود» آنرا مرتبة احديت و جمعالجسع و 
حقيقة الحقایق و عمي نامند که تمام 
اسماء وصفات» مستپلك در آن‌می باشند.۴۲ 

جمیل علی‌الاطلاق - جمیل علی- 
الاطلاق ذات‌حق‌تعالی‌است. (نك. جمال). 

چن - این کلمه در پاره‌ای از کتب 
عرفانی بکار رفته است و رمزی از قوت 
خیال است.۴۴ البته در کتب کلامی و 
تفاسیر هم به مناسبت بکار برده شده 
است. درباره اینکه جن چه نوع موجودی 
است سخن بسیار گفته شده است. در 
ادبیات فارسی و عربی نیز انعمکاسی 
بسیار رفته است. تمریفی که برای 
جن کرده‌اند این است که چسمی ناری 
که متشکل بب نوع شکلی می‌شود. در 
داستانپا» شیطان را هم جسم ناری می- 
دانند. 

عزیزالدین نسفی درباب‌جن تأویل 
خاصی دارد. وی گوید: نفوسی که از 
ترقی و تکامل بازمانده در زیر فلك 


E‏ خواجه‌عبدا لله انصاری» رسائل» 2۱:۸ قشیری» رساله» o‏ هجو یری»؛ کشفالمحجوب. 


۵ کاشانی» شرح منازلا لسائرین» ۲۱۲. 
iy‏ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۷ fe‏ 


۰۱۳۳ سپروردی» الغربةالم‌بية مجموعةً دوم مصنفات» ۵ روزبہان» شرح شطحیات»‎ ٤٤ 


جنه) لورا 4 
قمر توطن‌گرفته و مانده‌اند جن‌اند و پھر 
صورتی که میخواهند درمی‌آیند.۴۵ 
جناب قدس ب اين تسر‌کیب و 
ترکیباتی مانند: جناب حقیقت. جناب 


مولی» جناب بی‌نیازی» جناب ذات» جناب 
صفات.... اشاراتی است به ذات و 
صفات حق. 


دوری از حضرت حق و معرفت حقايق 
اشیاء است. آنان که محجو بند به اوهام 
خود و دلائل می‌جویند از اثر بموّثر» 
راهروان راه حق در منازل نوس و 
حاملان زاد و تقوی و طاعت‌اند که سین 
ایشان سی ال الله است ته به مانند اهل 
شبود و عیان.۶؟ 
عقل ضعیف رهبرت کی برسی بمنزلی 
امل دلی طلب چو ما تا برسی بمنزلی 
جنت س عزیزالدین نسفی» عالم 
روحانیات و عقول را از جنت دانسته و 
گفته است: چون به درجهٌ حکما رسید ند 
از دوزخ گذشتند و به درجات بمپشت 
رسیدند. و چون به‌درجه اولیاء رسیدند 
از درجات بپشت گذشتند و به بپشت 
خاص رسیدند. و چون به درجۀ انبیاء 
رسید‌ند از بپشت خاص گذشتند و به 
خدای رسیدنه که «ان المتقین فی جنات 
و نہر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» 
علماء و حکما در جنات و نپراند و او لیاء 
در مقعد صدقاند و انبیاء عند مليك 
مقتدراند. 


6- انسان کامل» ۸۰-۷۸. 


ده ی س و و اه مھ م سا ر م :دحا سر سک کر یس سس سا 


4۴ 


و رهائی از دوزخ راء پاک‌کردن 
اخلاق بد می‌دا ند.۴۷ 
جنت اعمال ہے عبارت از جنت 
صوریه است از جنس مطاعم سازگار و 
مشارب خوشکوار «جزاء بما کانوا 
یعلمون» ۲۸۰ 
¢ 4۶ # 
جنت اعمال این جنت بود 
جنت محسوس پر نعمت بود 
جنت ذات س جبروت و مشاهدجمال 
احدیت یعنی جنت روح است. 
این جنت روح عارفانست 
خود راحت روح عارقانست 
هم‌چنین در مقابل جنت صفات 
یعنی تجلیات صفات و اسماء اليه است. 
این جنت دل صاحبدلان است. در چنت 
ذات گفته است: «جنة عرضما السموات 
والارض»۹؟. 
جامی گوید: 
اصل جنت |[ جنات] جندةالذات‌است 
ربا الارشی دنا شتواخ 
ارض چه بود حقايق اعیان 
مستشر در نشیمین امکان 
آسمان چه؟ صفات يا اسماء 
متاخ ز حکمشان اشیاء 
بتود اعیان با سرهاو صفات 


منسدمج در نخست رت تسه ذات 


ااا 


وحدت صرف و هستی ساذج 
بود اینپا همه درو مسدرج 
جنةالوراثه س جنت نفس يعنسى 


کے کاشانی» اصطلاحات صوفیه» 1 شاه نعمت‌الله. رسائل» /1۸. 


۷- کاشانی» اصطلاحات» .۹٩‏ 
4۸ همانجا. 
-٩‏ همانجا. 


۳۹4 


اخلاق حمیده است؛ و حصول این اخلاق 
یکمال حسن متابعت انبیاء تواند بود.۵۰ 
جنت صقات ‏ مقابل جنت ذات؛ 
تجلیات اسماء و صفات الپیه است. 
جنگت ‏ امتحانات الپی به انواع 
بلاها را گویند..۵۱ 


مولوی گوید: ۱ 
ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم 


می گلر نگت بده تا همه یکر نگث شویم- 


صو رت لطف سقی‌الله تو ئی در دو جمپان 
رخ می‌رنگت نما تا همگان رنگت‌شویم 
جنود قلب ہے جنود جمع جند. 
لشکریان مأخوذ از قرآن مجید «و مایملم 
جنود ربك الا هو». ملاصدرا اين اصطلاح 
را به معنی اعضاء و جوارح و خادمان 
دل و قوای انسان که همه مسخر فرمان 
دلند و طوری آفریده شده‌اند که در 
فرمان دل باشند به‌کار برده است. وی با 
بیانی ذوقی گوید: دل برای مسافرت 
راي ل اانه از بای 
لشگر‌یان است که او را یاری دهند و 
سفر و سیر الی‌الله بخوبی و درستی 
انجام شو د.۵۲ 
جنون ‏ جنون در مستی نپایت 
است» و در درویشی بدایت. جنون آن 
باشد که مرد در عین آگاهی از خود 
بی‌خبی بأشد.۵۲ 
جوانمره - عارف كامل و سالك 


۰/۳ همانجا؛ شاه نعمت أ لله» رسائل.‎ E 


۱- تبانوی» کشاف» .۱٥٥‏ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


از خود وارسته است. جوانمردان طریقت 
و مجاهدان راه حقیقت‌را عمل دیگر است. 
کار ایشان رنگی دیگر دارد و عشق 
ایشان ذوقی دیگر دارد. نه عذر رخصت 
ایشان را فریبد. نه سلطان وحشت 
بر ایشان تازد. 

نوری و ابوحمزهو دقاق‌را بگ‌فتند 
و قتلشان. بقرمودند. سیاف شمشیر 
بر‌کشید. نخست نوری در پیش آسد. 
سیاف گفت این چه دلیری است؟ گفت 
حیات من بر یاران ایثار است و ما را 
جوانمردی ناچار. سیاف بگریست و فریاد 
برآورد. خلیفه. قاضی را گفت تفحص 
کن. نوری را بردند و از او مسائل فقہی 
پ‌سید ند به صواب جواپ داد.۵۴ 

جوانم‌دانی که حروف خرد از 
عبارت عشق ایشان خسته است در اشارت 
نشان از کون و عدم عالم حر کت رفته 
است. چون به چشم غیرت در قہ نگاه 
کند. به چشم «سبقت رحتمی» ضرغام 
قہں قدم را چشمزخم گند .۵۵ 

جور د ستم. نزد اهل‌ذوق بازداشتن 
سالك از سلوکت است بواسط موانعی که 
به سبب قصور سالك باشد. جور مرتبۀ 
خذلان سالك است.۵۶ 

جوع ب گرسنگی. در عرف سالکان 
یکی از آداب سلوکث. تحمل گرسنگی 
است. گفته‌اند گرسنگی طعام زاهدان 


۲- اسفار» ج ۰۲ سفر سوم / ۰۱۳۳ ج۱ سفر چپارم /۱۳۷. 


۳- خواجه عبدالله انصاری» رسائل ۰۱۲۵ 
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0۵- روزببان» شرح شطحیات» ۰۲۵۷ 


۵ فخرالدین عرآقی» اصطلاحات صوفیه» ذیل جور, 


جہاد 


است و ذکر غذای عارفان.۵۷ 
نیز گفته‌اند جوع توابین» آزمایش 
ست؛ و جوع زهاد» سیاست و جوع 
صدیقان» کرامت است.۵۸ 
جامی گوید: 
چورع آئين سالك راهست 
شیوةٌ عارفان آگاه است 
BH 4» ¥‏ 
جوع سالك باختیار بود 
جوع عارف باضطرار بود 
می‌نماید رونده مرتاض 
از مطاعم بتصدخویش‌اعراض 
تا دلش خوی با خوشی‌نکند 
نفسش آهنگت سرکشی نکند 
جوهر سبوحی - مراد روح ملکوتی 
انسان است. 
ای جوهر سبوحی در سلك حدث چند 
باشی؟ ای مرغ قدوسی بر کنگرةٌ کبریا 
چرا برنیری؟ خفتان موسی در هاویۀ 
عشق انداز. تا در عشق هم‌نگث جان 
عیسی شوی. ناموس خطاب چند زنی؟ در 
چلیپا هزار هزار چند نگری؟ هان که در 
صحن سموات مریخ بند توحیدی. ای 
کیوان عظمت نحوست» قہں بر کالبسد 
آدم انداز. بر بام هفتم فلك چبروت و 
ملکوت برشوء تا در بزم چون عطارد 
کدخدای ملك اتحاد شوی.۵۹ 1 
جویبار ‏ مجاری عبودیت را 
گو یند.۶۰ 
چبپاة د جنگ با کفار را گویند 


۳۹۵ 


جہت کسترش پرتو اسلام یا خوف از 

جباه غازیان به تیغ است با دشمن 
دین. جساد عارفان به قہں نس است با 
خویشتن. ثمرءة‌غازیان فردا حور و قصور 
است» ثمرء عارفان در بحر عیان غرفۀ 
نور. جپاد غازیان از سر عبارت رود و 
به وقت مشاهدت نظاره ابد کنند. 

حاتم اصم گويد: «الجپباد ثلثة: 
چپاد فی سر‌کت معا لشیطان حتی تکسه 
و جپاه فى ‌العلانية فى اداء الفرائض حتی 
تودیمپا» و جماد مع اعداءا لله فى ضزو 
الاسلام»۶۱. 

خواجه عبدالله گوید: جبباد پس 
سه قسم است: یکی به نفس و یکی به دل 
و یکی به مال. جاد به نفس آن است که 
از خدمت و ریاضت‌بیاسائی و گرد رخص 
و تأویلات نگردی و امرو و نہی را به 
تعظیم پیش روی. و جباد به دل آنست 
که خواهش‌های رديه را به.خود راه ندهی 
و بر مخالفت هوا عزم مصمم داری و از 
تفک در آلاء و نعم نیاسائی. و جماد به 
مال په بسدل است و سخاء وجود و 
ایثار. 

افیا کی اس با پاش یاه 
ظاهر با کافر است یه تیغ» و جپاه باطخ 
با نفس است به ق مجاهدان. به تيغ 
سه مردند: کوشندةه مأجور» خسته‌مفشور» 

مجاهدان با نس سه مردند: یکی 


۰۷ سلمی» طبقات» A۹‏ عز یزا لدین نسفی» انسان کامل» 5-۹ 


۸ سلمی» طبقات» .۰ 
۹- روزببان» شرح شطحیات» ۰۷۵ 


° فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل جو هن 


ا سلمی» طبقات» 1. 


۳۹۹ 


می کو شد. وی‌از ابرار است. یکی‌می‌تازد» 
وی از اوتاد است. یکی بازرسته» وی از 
ابدال است. او که جہاد کثار راست به 
مال به غنیمت توانگر شود او که در 
جپاد نفس است. به دل توانگس شود. 

روزگاری در قہں نفس خویش 
به سس آوردم تااو را.از مراد و کام 
خویش بازداشتم. روزی نشاط غزو کرده 
با من برآو یخت. غزاکردن شرط دین‌است 
و عماد مسلمانی و نشان طاعت داری. 
و من از نشاط وی عجب داشتم که از 
نفس نشاط طاعت نیاید و به خیر کمس 
گراید. گفتم در زیر این مکری است» 
پیوسته او را روزه می‌فر‌مایم» مگ طاقت 
گر‌ستگی ندارد. 

پیں طریقت گفت: السی از بیم 
تواند بود؟ به جان رسیدم» هیچ ندانم با 
چنین نفس و با چنین کار چون افتادم؟ 
هیچ عبرت نگرفتم و خلقی به عبرت 
خویش ندیدم. هرچند کوشیدم که يك 
نفس از آن خود شايستة تو بینم ندیدم. 
البی راز کسی را که خود خواندی ظاهں 
ممکن» جرحی که خود پوشیدی. کریماء 
ميان ما با تو داور توئی» آن کنی که 
سزای آنی. بنده را وقتی بیاید که از تن 
زبان ماند و بس و از دل نشان ماند و 
بس و از جان عیان‌ماند و بس. دل پرود» 
نمونه ماند و بس. جان برود» بوده» ماند 
و بس. این جوانمرد چون به منزل‌رسید 
پرسید از سیل چه نشان دهند؟ چون به 


دریا رسید در دریا افتاد و سخن نپرسید»› 


۲- کشف‌الاسرار» 4۱*/۹. 
۳- همان .۵٩/۶‏ 
6- شاه نعمت‌الله» رسائل» ۰۸/۱ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


در خود برسید او که به مولا رسید.۶۲ 
¢ هه » 

بلعجب بادی است در هنگام‌مستی پاد فق 
کز ميان خشك رودی ماهیان تر گرفت 
ابتدا غواص ترکت جان و قرزندان بگفت 
پس بدریا درفروشد تا چنین‌گوهس گرفت 
سالمپا مجنون‌طوافی‌کرد درکنپسار و دشت 
تا شبی معشوقه را در خانۀ مادر گرفت 

این است وصف حال جوانمردان 
که در مو کب ابطال و درصف‌قتال‌مبارزت 
نمودند و به عد و بوفاء حق بایستادند 
تا از بارگاه حقیقت 
موصوف گشتند اعلاء کلم حق و نش 
پساط اسلام راء تن سبیل و جان بذل و 
دل فدا گردند. 
شراب از خون و جام از کاسۂ سں 
بجای بانگت رود آواز اسبان 
ستة كل قبضة تيغ 
بجای قرط بر تن درع و خفتأن۶۲ 
شاه نعمت‌الله کوید: جپپاد بر 
دو قسم است: اصفر و اکبن. چنانکه 
حضرت رسول فرمودند «رجمتا منالجہاد 
الاصفر الى الجپاد الاکبر» مراد از جپاه 
اکبر جہاد با نفس است.۶۲ 

مولوی گوید: 
این جپاه اکبر است آن اصغر است 

هر دو کار رستم است و حیدر است 

جپالت - در اصطلاح عرفاء کنایه 
از مرگت دل است که از درکت حقایق 
به دور است؛ اگر‌چه در علم رسمی سالا 
مانده باشد که گفتها ند: 


یوصف رجولیت 


بجای 


جہت طلب 


علم رسمی سر بسن قیل است و قال 
نه ازو کیفیتی حاصل نه حال 
علم نبنود غير علم عاشتی 
ماپقی تلبیس ابلیس شقی 
# ه 4 
و فر‌مودند «العلم حجاب‌الاکیس». 
آندل که به جېل بود مرده 
کردیم بنور علم زنده 
که مراد از تور علم. معرقت است که 
فرمود «الملم نور یقذفه‌الله فی قلب من 
یشاء». 
بعضی از ترکیبات: تيغ جمهالت. 
ظلمت‌جپالت» مجمرجپالت» ورطاجپالت 
مر کب جمپالت.۶۵ 
جبهان - عالم خلق را به‌طور کلی 
جہان و جپان خلق گویند در برابر 
جببان امر. (نك: عالم خلق و امر). 
جبپان تغیل ‏ عالم خیال عالم‌کون 
و فساد. آنچه متعلق به نشأت دنیا است. 
جپان رنگ‌آمیزی ‏ دنیای ظاهی 
گذر نده. ۶۷ 
جپ‌ان سبحانی - عالم لاهوت و 
ملکوت اعلی. ۶۸‏ 
جہان بیجونی - جمان روحانی.٩۶‏ 
جمپان جاوید س عالم مجردات.۷۰ 


4Y 


جپان صفات - مرتبة صفات.۷۱ 

جپان عبودیت - جپان وجود.۷۲ 

جهان خلق سب عبارت از مرتبة 
ظبور به صورت تمینات است. و جہان 
امن» عالم امن المپی است. 

¥ هب 4 

جمپان خلق و امر از يك نفس شد 

که هم آن دم که آمد بازپس شد۷۲ 

جپان نفس . مراد عالم تعلقات 
نقسانی است. 

سنایی گوید. 
از جہان نفس بگریز تا در کوی عقل 

آنچه بودست گردد مر شما را غمگسار 

و او باب سیخ و 
دو اعتبارند مر ذات را. مرتبة ضیقء 
تنزیه ذات است از هرچه در عقل و فېم 
ما آید؛ و آن اعتبار وحدت حقیقی است 
که غیری در حضر‌تش نمی‌گنجد لاوجوداً 
ولاتعقلا. اما په حسب ظبور در جمیع 
مراتب به اعتبار اسماء و .صفات» مقتضی 
مظاهر غیی‌متناهیه است آن سمه می‌باشد 
و مرتبه فرق است.۷۴ 

چپت طلب - جبت‌وجودی و جبت 
امکان را گویند. طلب اول» طلب اسماء 
رپوبیت است از برای ظپور به امیان 


۰۷۱۱ ۲۱۷ ۸ هروی» تسس حدائق الحقایق»‎ -٥ 
۰.۳۳۲ ۸۲۵۸ ۰۱۱۳ ۰۱۸ روزیبان» شرح شطحیات»‎ -7 


۷- هروی» همان ۰۱6 

۸ هروی»؛ همان» ‌. 

۹ هروی» همان» .۷٤۷‏ 

۰- روزبہان» شرح شطحیات» ۱۸. 
۱ همان» ۰.۱۱۳ 

۲- همان» ۰۳۲۳۲ 

۴ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۳۵. 
۷۶ شاه نعمت‌الله. رسائل. ۸/۳ 


۳۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ثابته. و طلب دوم. طلب اعیان و ظبور 
اعیان است به اسماء و ظپور ذات و 
شلون.۷۵ 

جپنم د از نظ عارفان دوزخ بر 
دو گونه است. دوزخ ظاهر و دوز خ‌باطن. 
دوزخ ظاهی رنجہا و عذابپای دنیسوی 
و اخروی است. دوزخ باطن نفس کدر 
و آلوده انسان است. عارفان مجموعة 
صفات رذیله نفس اماره آدمی را دوزخ 
نامیده‌اند که دارندهٌ آن خود همواره در 
عذاب است؛ و کارهای پسندیده نفس را 
صیقل دهد و آن بپشت او پاشد. 


۰۰ب۰ب۰ب٩ة۵٩ة٩جب۰‏ سس سسس 


مولانا گوید: 

دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست 
کو بدریاها نگردد کم و کاست 
دریا را درآشامد هنوز 
کم نگردد سوزش آن خلق سوز 
سنگمها و کافران سنگدل 
اندر آیند اندرو زار و خجل 

سیر گشتۍ سیر» گوید نی هنوز 
اینت‌آتش اینت‌آتش اینت سوز 


هفت 


۰ 
چونکه جزو دوزخست این .نفس ما 
طبع کل دارد هميشه جزوها 
(تين نك: دوزخ). 


۷ همانجاء ۱۹/۳؛ کاشانی» اصطلاحات» .4٩‏ 


€ 


چاربند ت این اصطلاح را 
سم و ر دی در سالة عقل سرخ پکار برده 
و ظاهرا مراد از آنء چپار عنص جمپان 
مادی است. 

«دو ستی‌از دوستان عزیز مرا سوال 
کرد که مر‌غان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم 
بلی دانند. گفت ترا از کجا معلوم گشت؟ 
گنتم در ابتدای حالت چون مصور به 
حقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند 
مرا در صورت بازی آفرید. و در آن 
ولایت که من بودم دیگر بازان بودند. ما 
با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن 
یکدیگر فپم می‌کردیم. گفت آنگه حال 
بدین متام چگونه رسیسد؟ گفتم روزی 
صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز 
گسترانيدند و دانهٌ ارادت در آنجا تعبیه 
کردند و مرا بدین‌طریق اسیر گر دا نید ند» 
پس از آن ولایت که آشیان ما بود به 
ولایتی دیگر بردند. آنگه هر دو چشم من 
بردوختند و چپار بند مختلف نپادند و 
ده کس را بر من موکل کردند. پنج را 
روی سوی من و پشت بیرون» و پنج را 
پشت سوی من و روی بیرون. این پنج 


که روی سوی من داشتند و پشت ایشان 
پیرونء آنگه مرا در عالم تحیں بد‌اشتند 
چنانکه آشیان خویش و آن ولایت و هرچه 
معلوم بود فراموش کردم» و می‌پنداشتم 
که من پیوسته خود چنین بوده‌ام. 

چون مدتی بر این آمد قدری چشم 
من‌بازگشودند. بدان‌قدر چشم می نگر یستم» 
چیزها می‌دیدم که دیگی ندیده بودم و 
آن عجب می‌داشتم تا هر روز بتدریج 
قدری چشم من زیادت باز می‌کردند و من 
چیز ها می‌دیدم که در آن شگفت می‌ماندم . 
عاقبت تمام چشم من باز کردند و جمبانرا 
بدین صفت که هست بمن نمودند. من 
در بند می‌نگریستم که بر من نمپاده بودند 
و در موکلان» باخود می‌گفتم گوئی هر گز 
بود که این چپار بند مختلف از من 
بردارند و این موکلان را از من فرو 
گردانند و بال من گشوده شود چنانکه 
لحظه‌ای در هوا طیران کنم و از قید 
فارغ شوم؟ ۱ 

تا بعد از مدتی روزی این مو کلان 
را از خود غافل یافتم. گفتم به ازین 
فرصت نخواهم یافتن. بگوشه‌ای فرو 


++ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خزیدم و همچنان با بند لنگان روی سوی 
صحر | نمپادم . در آن صحر | شخصی ۳ 
ديدم که می‌آمد. فرا پیش رفتم و سلام 
کردم بلطفی هرچه تمامتر. جواب‌ف‌مود. 
چون در آن شخص نکریستم محصاسن و 
رنت و روی وی سرخ بود. پنداشتم که 
جوان است. گفتم ای جوان از کجا 
می‌آئی؟ گفت ای فرزند این خطاب به 
خطاست. من اولین فرزند آفرینشم. تو 
نوا حول .همین جرا کے از-چه مبب 
محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن 
من سپید است و من پیری نورانیم. اما 
آتکس که ترا در دام اسیر گردانید و 
این بندهای مختلف بر تو نہاد و این 
موکلان بر تو گماشت. مدتمپاست تا مرا 
در تاه اه تفه این ر که مگ 
سرخ می‌بینی از آن است» اگر نه من 
سپیدم و نورانی. و هر سپیدی که نور 
به او تعلق دارد چون با سياه آمیخته شود 
سرخ نماید چون شفق اول شام یا آخر 
صبح که سپید است و نور آفتاب به او 
وج طوف را هاش وی اس 
که سپید است و یك طرفش با جانب چپ 
که سیاهست» پس سرخ می‌نماید. و جرم 
ماه بدر وقت طلوع اگرچه نور او عاریتی 


١س‏ مجموعةً سوم مصنفات ۲۲۵ به بعد. 


است اما هم به نور موصوفست و يك 
جانب او با روز است و يك جانبش با 
شب» سرخ نماید. و چراغ همین صفت 
دارد» زیرش سپید پاشد و بالا پر دود 
سیاه. ميان آتش و دود سرخ نماید و این 
را نظیر و مشابه بسیار است».۱ 
چار تکبیر ‏ کنایه از ترکث دنیا 
و ماسوی‌الله است. 
حافظ گوید: 
من هماندم که وضو ساختم از چشم؛ٌعشق 
چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که همست 
چہار مرغ د مرغ در کلمات اهل 
ذوق کنایه از دل و روح است. در قصيدة 
عینیه پورسینا هم از روح به‌کبوتر تعبیر 
شده است. شمابالدین سپروردی نیز از 
کل مغ زوم را خواسته این مولانا 
گوید: 
مرغ جانپا را درین آخر زمان 
نیست‌شان از همدگی یکدم امان 
هم سلیمان هست اندر دور ما 
که دهد صلح و نماید جور ما 
مرغ دلا را چنان یکدل کند 
که صفاشان بی‌غشوبی‌غل کند 
و بالجمله چہارمرغ اشاره بدان 
چار پر نده‌ایست که در قرآن مجید بدانپا 


صیادان قضا و قدر یعنی همان قضا و قدر گویا مفاد همان قصید عینیه ابن‌سینا است که 
میگوید ارواح از بد حادئه و پحکم قضاء البی گرفتار بند طبیعت شده‌اند و در عالم ماده غریب 


افتاده‌اند. 
حافظ گوید: 
طایں گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
من ملك بودم و فردوس‌برین جایم بود 
سای طوبی و دلجوئی حور و لبحوض 
تا شدم حلقه بگوش در ميخانة عشق 


که در این دامگه حادئه چون افتادم 
آدم آورد در این دیر خراب‌آبادم 
بہوای سس کوی تو برفت از یادم 
هردم آید غمی از نو بمبار کبادم 


ظاهرآ ده موکل عبارت از حواس ظاهری و باطنی پاشد. 


چاه سیاه 


اشارت شده است: 
«فخذ اربعة من‌الطیر فصی‌هن.» 
نزد اهل ذوق» چہار مزاج» یا چمپار 
طبع یا چبپار رکن وجود انسان» و نیز 
چپار صفت و خصلت را گویند. 
مولانا گوید: 

چار وصف این بشر را دل‌فشار 

چارمیخ عقل گشته این چپار 
تو خلیل وقتی ای خورشید هش 

این چپار اطیار رهزن را بکش 
زانکه هرمرغی از این‌ها زاغوش 

هست عقل عاقلان را دیده کش 
چار وصف تن چو مرغان خلیل 

بسمل ایشان دهد جان را سبیل 
ای خلیل اندر خلاص نيك و بد 

سر ببرشان تا رهد پاها ز سد 
کل توشی جمله‌گان اجزای تو 

پر گشا که هست پاشان پای تو 
از تو عالم روح‌زاری می‌شود 

پشت صد لشکر سواری می‌شود 
زانکه ایسن‌تن شد مقام چارخو 

نامشان شد چار مرغ فتنه‌جو 
خلق را گر ز ندگی خواهی ابد 

سس پبر زین چارسغ شوم .بد 
بازشان زنده‌کن از نوع دگ 

که‌نباشد بعدازآن ژایشان ضرر 
چار برغ معنوی راهزن" 

کرده‌اند اندر دل خلقان وطن 
چون امیر جملۂ دلہا شوی 

اندرین دوران خلیفۀ حق توئی 


۴۰١ 


سر پبر این چار مرغ زنده را 
سرمدی کن عم ناپاینده را 
بط و طاوس استو زا غاست‌وخروس 
این مثال چار مرغ اندر نفوس 
بط حر ص است و خر و س آن شمپوت‌است 
جاه‌چون‌طاوسی, زا غاو میت است 
چار مرغند این عناص بسته پا 
مرگت و رنجوری و علت پاگشا 
پایشان از همدگر چون باز کرد 
مرغ هر عنص یقین پرواز کرد 
اصلہا و فرعہا 
هر دمی رنجی نہد در جسم ما 
تا که این ترکیب‌ها را بردرد 
مرغ هی جزوی باصل خود پرد 
حکمت حق مانع آید زين عجل 
جمعشان دارد په صحت تا اجل۲ 
چارمیخ - کنایه از چپار طبع و 
چہار عنص است.۲ 
چاه زمزم د در نزد عارفان کنایه 
از عین‌الیقین يا عیان یقین است و از 
شطحیات حلاج است.۴ 
چاه مغرب ‏ رمزی از رموز و از 
شطحیات صوفیان است. چاهی که اپلیس 
را در آن به بند کشید ند.۵ 
چاه سیاه - چاه و چاه سياه ظاهرا 
کتایه از عالم ناسوت و جپان جسمانی 


است: 


جذبه این 


«و بود در بن آن چاه تاریکی تو 
بر توء چنانکه چون دست‌بیرون‌کرد مانی» 
نزديك بودی بنادیدن» و بدین تاریکیپا 


۲- نیز نك: روزبپان» شرح شطحیات» ۰4۸6 ۰.1۸۷ 


۳ نیز نك: لاهیجی» شرح گلشن راز ۰1۸ 


۰٩۱۱ روزیبان» شرح شطحیات»‎ ٤ 
۱ همانجا»‎ -.۵ 


¥ 


است».۶ 
چاه شش‌گوشه - دنیای ظلمانسی 
چاه کنعان - کنایه از جبان تاريك 
و ظلمانی است. 
عطار گوید: 
در ميان چاه ظطلمت مانده 


خویش را زین چاه ظلمانی برآد 
مس ز اوج عرش رحمانی برآر 
چراخ د کنایه از عقل فعال است. 
«پس بدیدم چراغی که ازو نوری 
تافت» و بن‌سی‌افروخت سکان خانه از 
اشراق او» یعنی عقل فعال که مدبر این 
عالم است» و فعال بدان گویند که ازو 
افعالبائی بسیار زاید» بخلاف عقول فلکی 
که از ایشان جز يك فعل نزاید. و آن 
روغن که ازو می‌زاد یعنی قوت قوام 
اجسام چسدی که مملکتست. 
«پس بنمپادم چراغ را در دهان 
ازدهائی ساکن در برج دولاب که زیر 
قدم او دریاء قلزم است و بللاء او 
ستارگان» که پرتو شماع ایشان نداند الا 
مبدع ایشان و راسخان در علم.» معنی 
آنست که عقل فعال را که مدب این عالم 
است» هم بعناصر اين عالم رها کردم؛ و 
دلیل ہیں آن» «آن است» که «ساکن» گفحه 
است؛ و عناصر این‌عالم اگرچه دایراند»۷ 
چشتیه - فرقه‌ای از صوفیان پیرو 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خواجه قطبالدین‌مودود چشتی که‌مریدان 

بسیار داشت. وی علاوه بر ذوق عرفانی 

ذوق شمری نیز داشت. مردی ادیب بود 

و پس از وی پسرش جانشین شد. 
چراغ دل س مراد دل روشن به نور 

معرفت است.۸ 

» ه © 
بنام آنکه جان را فکرت آموخت 
چراغ دل بنور جان برافروخت 
ز فضلش هردو عالم گشت روشن 
ز فیضش خاکت آدم گشت گلشن 
و مراد از چراغ احد» تور حق 

و تجلیات وجودی است. و مراد از چراغ 

مرده» دلمپای مرده است. که نور معرقت 

در آن نتابیده باشد. 
حافظ گوید: 

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 
چشم - چشم اشارهاست به شمبود حق 

مرا عیان و استمدادات ایشان را. آن 

شپود معبر به صفت بص می‌گردد. در 
اصطلاحات صوفیه است که چشم جمال 
راگویند و نیز صفت‌بصر المپی‌راگویند.٩‏ 

باز در شرح گلشن رازست که 
بیمار و مستی که از بعد و فراق و پندار 
خودی روی نموده و از مشاهده جمال 
جانان. عاشقان دل‌سوخته را محروم 
می‌دارد. همه آثار و لوازم چشم پر کر شم 
ادست. و از آثار چشم شوخ آن پری‌پیکر 
است که دلپای خلایق مست و مخمور 


بت سر وردی»؛ عقل سرخ محموعه سوم مصنفات» ۲۲۸ . 
م5 هموء الغر بةا لغر بية» محموعه دوم مصنفات» ۰۲۷۸ ۲۸۹ روزیپان» شرح شطحیات» ۷ 
۸ے روزبہان» شرح شطحیات» ۷ ۶ ۰۱۰۲ 


۹ معصوم‌علیشاه» طرائق» ۰۸۲/۲ 


چشم مست 


اودست.۱۰ 
شاعر گوید: 
نقد غمت خریدم با صد هزار شادی 
روی مراد ديدم در عین ناسرادی 
مات خط تو بودم در نشوءة نباتی 
خا در تو بودم در عالم جمادی 
اول بمن سپردی گنج نپان خود را 
آخر ز من گرفتی سرماية که دادی 
در چنگت من نیامد مرغی ز هیچ گلشن 
در دام من نیقتاد صیدی ز هیچ وادی 


چشم آهوانه س مراد از چشم‌آهوانه: 


ستر كردن الپی است» تقصیرات سالك 
را؛ با آگاه كردن سالك از آن تقصیر 
که کرده باشد. و این نپایت عنایت خدا 
است که سالك را از تقصیر بازداره تا 
خود تدا ر کت تقصیر کند.۱۱ 

چشم ترکث - چشم ترکث عبارت‌از 
پوشاندن احوال و کمالات سالك و علو 
مرتبه ادست ازو و از غیر او؛ و آثرا 
جز خدا نداند و این کمال مستوری 
است۱۲۰ 

چشم چادو س جذبات الپی است. 

حافنظ گوید: ۴ 
مدامم مست میدارد نسیم جمد گیسویت 
خرابم می‌کند هردم فریپ چشم جادویت 
پس‌ازچند ین‌شکیبائی شبی‌یارب توان‌دیدن 
که شمع دیده افروزیم در محراپ اپرویت 

سنائی گوید: 


¥ 


فریاد از آن دو چشمك جادوی دلفریب 
فریاد از آن دو کافر غازی بسا نپیب 
¢« ¥ »4 
چشم جادوی تو عين سواد سحر است 
لیکن آن‌هست‌که این نسخه سقیم افتادست 
چشم خمار بت چشم خمار کنایه از 
پوشاندن تقصيرات سالك از سالك است. 
لکن بر ارباب کمال که ازو اکمل و اعلی 
و اجل باشند گاه روشن است و گاه نه.۱۲ 
چشم‌سحرانگیز س جذبات حق است. 
سنائی گوید: 
چادوان خدمت کنند آن چشم رنگ‌آمیز را 
زنگیان سجده برند آن زلف جان‌آوین را 
توبه و پر‌هیز کردم ننگرم زین بیش من 
زلف جان‌آویز را یا چشم سحرانگیز را 
گر لب شیرین آن بت بر لب شیرین بدی 
جان مانی سجده کردی صورت پرویز را 
چشم شپلا - ظاهر کردن احوال و 
کمالات و علو مرتبت سالك پرسالك و 
غير اوست و منبع شمپرت ازین متام 
خین‌د.۱۴ ۱ 
کم کا د چ ال و میات 
او را گویند.۱۵ 
حافظ گوید: 
از پس که چشم مست درین شم دیده‌ام 
حقا که می نمی‌خورم اکنون که سرخوشم 
عراقی گوید: 
چون چشم مست تو آغاز کب و ناژ کند 


۰- نیز نك: لاهیجی» شرح گلشن راز. ۰۵۱۰ ۰۵۷۲ ۵۷۳. 
-١‏ نیز نك: روزببان» شرح شطحیات» ۸ ۰۱۱۲ ۰۱۸6 ۲۹4 ۲۹۷ ۰۳۵۵ ‘oA‏ عراقی: 


اصطلاحات» ذیل همان اضطلاح. 


۳- همائجا, 
۱٤‏ همانجا, 
۵ همائجاه 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بسا که ہس دلم از غمزه ترکتاز کند 
مرا مکش که نیاز منت بکار آید 
چو من نمانم. حسن تو با که ناز کنسد 

چشم نسرگس ‏ عبارت از ستسی 
مراتب عالیه است که اهل کمال آنرا 
پنمپان دار ند۱۶۰ 

چشم و لب س کنایه از سکر است. 
ز چشم اوست دلپا مشت و مخمور 


ز لمل اوست جانپا جمله مستور. 


ز چشم او همه د لہا جگرخوار 
لب لعلش شفای جان بیمار۱۷ 

چشمه ب منبع فيض البی و عالم 
همی» و نیز قلب عارف کامل واصل‌است. 

شاه نعمت‌الله گوید : 
خوش چشمهة آپی- است روان در نظر ما 
سیر اب شده خاک در از رهگذر ما 
ما آب حیاتیم و روانییم ہبہ سو 
س‌سبزی باخ خض است در نظر ما 

چشمة حيوان ‏ منبع و اساس 
معرفت حق است.۱۸ 

عطار گوید: 
ز رنج تشنگی مردم بزاری 

جپان بر چشمة حیوان دریفا 
چو نه‌جانان بخواهدماند و نه‌جان 
ز جان دردا و از جانان دریفا 
ټ¢# ه 6 

هرکه بر پسته خندان و لب لمعل تو دید 
جان کشد پیش لب لعل تو گر جان دارد 
شکر پستۀ خندان تو می‌دانست چیست 
چشم سوزن که درو چشمۀ حیوان دارد 


6 + 4 


عراقی گوید: 
خط خوش بر لب جانان چه نکوست 
سبزه و چشمه حیوان چه خوش است 
از می عشق دلی مست و خضراب 
همچو چشم‌خوش جانان چه‌خوش است 
آن دل شیفته ما پنکس 
در خم زلف پریشان چه خوشست 
یوسف کمشدة ما را بسن 
کاندر آن چاه زنخدان چه خوشست 
از من پیرس 
تو از آن بی‌خبری کان چه خوشست 
چشمة زندگانی - چشماحیوان, یا 
آب حیات که حیات جاودان آرد. 
در افسانه‌ها آمده است که اسکندر 
بدنبال آب حیات بود که چشمه آن در 
ظلمات واقع است. 
در رسائل شماب‌الدین آمده‌است: 
گفتم ای پیر چه کنم تا آن رنج 
[رنج مرگث] بر من سپل بود؟ 
گفت: چشمۀ زندگانی بدست‌آور و 
از آن چشمه آب [معرفت] بر سر ریز تا 
این زره بر تن تو بریزد و از زخم تيغ 
ایمن باشد که آن آب این زره [تن] را 
تنك کند و چون زره تنك بود زخم تيغ 


آسان بوده 

گفتم: ای پیر این چشمۀ زندگانی 
کجاست؟ 

گفت: در ظلمات است اگر آن 


می‌طلبی خضروار پای‌افزار در پای کن 
و راه توکل پیش گیر تا به ظلمات رسی. 
گفتم: راه از کدام جائب است؟ 


٦ہ‏ فخرالدین عرافی» اصطلاحات؛ فيل تبانوی» کشای ۶۹1 


۷ لاهیجی شرح گلشن را ۰6۵1۸ 


۸- روزیبان» شرح شطحیات» ۰۲۰4 ۳۰۶۱ ۰۳۹۱۶ 


گفت: از هر طرف که روی اگ 
راه‌روی راه‌بری. 

گفتم: نشان ظلمات چیست؟ 

گفت: سیاهی و تو خود در ظلماتی 
[دنيا و تن خاکی]. اما تو نمی‌دانی آن 
کس که این راه رود چون خود را در 
تاریکی بیند بداند که پیش از آنہم در 
تاریکی بوده است و هرگز روشنائی بچشم 
ندیده است...» 

«و مدعی چشم؛ز ندگانی درتاریکی 
سر‌گردانی بسیار بکشد اگر اهل آن‌چشمه 
بود بعاقبت‌از تاریکی رو شنائی بیند».۱۹ 

چشمةٌ گرم ب از جمله کلماتی‌است 
که در داستان ذوالترنین بسدان اشاره 
شده است و گویا رمزی از کالبه انسانی 
است. نسفی گوید: جسم آدمی تا گرم 
است آفتاب روح در وی نزول کند و در 
وی می‌باشد تا آنگاه که سرد شود. و چون 
سرد شد آفتاب روح از وی عروج کند. 
پس آفتاب روح در چشمه گرم «هین 
همئة» نزول» و از چشمة سرد صروج 


می‌کند. ذوالق|ر نین روح» در مقب 


کالبد قوی را پیافت که بی‌خبی و نادان 


پودند و در تاریکی مانده و از روشنائی 
بی‌بسره بودند. چون به مشرق رسید 
(عروج از کالبد) قومی را دید به غایت 
قوی و توانا و دانا و باخبی؛ از" تاریکی 
پیرون آمده و به روشنائی رسیده «حتی 
اذا بلغ مطلعا لشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجمل لیم من دو تما ستراً». دیگر 
آن قوم که در مغرب یافت. و آن قوم که 
در مشرق یافت» جمله. صفات روحانی 


۳۰۵ 


و صفات جسمانی يوند و ذوالقرنین به 
جبپان تاريك رفت یمنی به کالبد ظلمانی 
انسانی. و چون مغرب و مشرق را 
بدانستی اکنون پدان که مفرب سدی 
است و مشرق هم سدی است؛ و ميان 
مشرق و مغرب بین‌السدین است که شامل 
همأعم است. و يأجوج و مأجوج» شمیوت 
و غضب‌اند که فساد می‌کنند؛ و قومی 
که از یاجوج و ماأجوج شکایت کنند 
صفات‌روحانیو قوای‌عقلی! ند. ذوالقر نین 
روح گوید شما مرا یاری دهید تا ريشه 
شپوت و غضب را براندازم و میان شما 
و پأجوج و مأجوج سدی پیدا کنم.۲۰ 
چله» چله‌نشینی - یکی از دسوم 
اهل سیر و سلوکت است که با رعایت 
آداب خاصی چپل روز به ریاضت 
می‌پرداز ند. برخی از این‌شر‌ایط عبار تند 
از: 
اب اجازة شيخ به چله نشینی. 
۲ هر هفته یا هر ده روز شیخ به‌خلوت 
سالك رود و او را به ملاقات خود 
مسرور سازد تا تحمل‌مجاهدت تواند 
کردن. 
انتخاب زمان و مکان مناسپ» مانند: 
اعتدال هوای زمان و چله نشینی» و 
دور بودن خلوتخانه از خلق. 
همواره وضو دارد و هرگاه که‌خواهد 
نماز بگزارد باز وضو گیرد و دو 
در همه چپل روز» روزه دارده 
به قوت اندکث پسنده کند. 
کم سخن گوید. 


مت 


۴ 


۹- سپروردی» عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات» SFY e‏ 


۰ انسان کاملء ۵ ۰۹۲ 


۳۰۹ 


۸ بیش از دو دانگت از شب نخوابد. 
ان بو عبانم ملک طا و 
نقسانی را از یکدیگی بازشناسد. 
۰- فقط به‌خاط رحمانی بپردازد و 

بقیه را دور کند و اگر مشکلی پدید 
آید از شيخ خود كمك طلبد. 
1١‏ همواره در حال ذکی لا لها لا لله 
باشد ۲۱۰ 
چنگت - از آلات موسیشی است. 
در ادبیات‌عرفانی هريك‌از ابزارموسیقی 
برحسب نای و نوائی‌که دارد رمزی‌هست. 
مراد از آن عموما توجه‌دل به‌عالم‌ملکوتیان 
و تدای غیبی است که دلپا را متوجه 
روحانیات کند. ۲ 
مولانا گوید: 
ای چنگت پرده‌های سپاهانم آرژو ست 
وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست 
در پردة حجاز بگو خوش ترانه‌ای 
مسن هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست 
از پردة عراق بعشاق 
چون‌راست بوسليك‌خوشا لحان م آرزوست 
در خواب‌کرده ز رهاوی مرا کنون 
بیدار کن بزنگلهام کائم آرزوست 
این علم موسیقی برمن چون‌شپادتست 
چون موّمنم شپادت و ایمانم آرژوست 
ای عشق عقل را تو پراکنده گوی کن 
ای عشق نکته‌های پريشانم آرزدست 


تحفه بر 


ای باد خوش که از چمن عشق میرسی 
بر من گذر که بوی گلستانم‌آرزوست 


۱- عزیزالدین نسفی» السان کامل» ۱۰4. 


۲- تپانوی» کشاف» ۰۱۵۵۱ 


۳- همانجا؛ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۷۰۱ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


۰ ۰ 
صدای نای آنجا نکته گوید 
نوای چنگث بسی اسرار دارد 
چوگان ت‌ مقادیر احکام را گو یند 
و گفته‌اند: مراد از چوگان تقدیر جمیع 
امور به طریق چبر و قپر است.؟ 
چلییا - عالم‌طبیعت‌را گویند.۲۲ 


بیم است که از عشق رسوا گردم 


دقش بنییم گنرد چلیپا گردم 
گر تو ز پی رهی مسلمان نشوی 
من خود ز پى عشق: تو ترسا گردم 
> عراقی گوید: 
کی بمیدان تو یابم این دو سه گوی جہان 
در خم چوگان وحدت ناگہان انداخته 
چپره ‏ تجلیات را گویند که سالك 
بر کیفیت آن مطلع شود. و نیز گویند 
چمپره عبارت از تجلیات حق است در حال 
غیبت سالك.۲۴ 
صائب گوید: 
هر که در بزم من آن چپره خندان‌دیدست 
در دل آتش سوزنده گلستان دیدست 
چپر؟ گلگون - تجلیات مطلق 
را گویند که بر دل عارف کامل ساطع 
شود.۵؟ 
مغربی گوید: 
بیا که کرد؛ از نقش غیر آینه پاکت 
که تا تو چببرة خود را بدو کنی ادراکت 
اگر نظر نکنی سوی من در آینه کن 
تو خود بمثل‌منی کی نظر کنی حاشاکث 


٤‏ روزیپان» شرح شطحیات» 4 3 فخرا لدین عراقی» اصللاحات. 
~o‏ فخرالدین عراقی» اصطلاحاتء ذیل همان اصطلاح. 


ح‌ 


حاجب ب در ادبیات عرفانی حائل 
بین حق و عبد» و مانع از سیر و سلو کت 
است. موانع دریافت حقایق. تعلق خاطر 
به عالم ماده و بالاخره هر پوششی را 
که مانع سیر و سلوکث و وصول باشد 
حاچب گویند. و گاه پر خاصان درگاه 
اطلاق شود. ۱ 

مولانا گوید: 
ماکان ایی سر تالک ای پر 


ساده و آزاده و افکن‌ده س 


سینه‌ها صیقل زده از ذکی و فکر 
تا پذیرد آینه دل نقش بکس 
حاضران میب - از رموز صوفیان 
است. در شرح شطحیات آمده است: اين 
خطاب نشنوند الا مراقبان عشق» شاهدان 
غیب» ملازمان قرب گوشداران وحسی» 
حاضران غیب» راسخان علم.۱ 
حال ‏ در نزد عارفان هرچه به 
محض موهبت بر دل پاک سالك راه 


یقت از جانب حق وارد می‌شو دبی تعمد 


۱- روزبپان» شرح شطحیات» ۰۱۰۹ 
٢‏ قشیری» رساله قشیر ید 5 


سالك» و باز به ظہور صفات نفس زائل 
می‌گر دد» آنرا «حال» می‌نامند. و چون 
«حال» دائمی شد و ملک سالك گشت». 
مقام می‌خوانند. 

ابوالقاسم قشیری گوید: «حال» 
نزد قوم معنائی است که وارد بر قلب 
می‌شود بدون تعمد و اجتلاب و اکتساب 
از قبیل طرب و حزن و قبض» یا شوق و 
ترس و غیره. پس احوال» مواهب‌اند و 
مقامات» مکاسب. و احوال بدون جد 
په وجود آیند و مقامات به بذل مجمپود 
حاصل شوند. صاحب مقام» ممکن در مقام 
خود است. و صاحب حال مترقی از حال 
خود.۲ 

عزالدین کاشانی می‌گوید: 

مراد از حال. نزديك صوفیان 
واردی است غیبی‌که از عالم‌علوی گاه‌گاه 
به دل سالك فرود آید» و در آمد و شد 
بود تا آنگاه که او را به کمند جذ بۂالہی 
از مقام ادنی به اعلی کشد. برهان 


۳۰۸ 


طریقت» جنید رحمه‌الله گفته‌است: الحال 
نازلة تنزل بالقلب ولاتدوم.۲ و مراد از 
مقام. مر‌تبه‌ای است از مراتب سلوکت که 
در تحت قدم سالك آید و محل استقامت 
او گردد و زوال نپذیرد. پس حال که 
نسبت به فوق دارد در تحت تصرف سالك 
نيايد» بلکه وجود سالك محل تصرف او 
بود. و مقام که نسبت به تحت دارد محل 


تصرف سالك بود. و از این جہت ` 


نوفیا فت لئد وال مواهب .و 
المقامات مکاسب.۴ با آنك هیچ مقام از 
مداخلت حالی خالی نبود» و هیچ حال از 
مقار نت مقامی جدانه. و منشاً اختلاف 
اقوال مشایخح رحمم الله در احوال و 
مقامات» از اینجاست‌که يك‌چیز را بعضی 
حال خوانند و بعضی مقام. چه. جملۀ 
مقامات در بدایت احوال بافند و در 
نبایت متام شوند. چنانك صوبت و 
تخامیت و ی اقتا فرك واا خا 
بود در صدد تغیر و زوال» و آنگاه به 
مقارنت کسب متام گردد. پس جملة 
احوال محقوف بود په مکاسب و جملة 
مقامات محثوف به مواهب. و فرق آن‌است 
که در احوال» مواهب ظاهر بود و مکاسب 
باطن. و در مقامات» مکاسب ظاهر بود 
و بواهب باطن. و بعضی مشایخ خراسان 
گفته‌اند: الاحوال مواریث الاعمال.۵ و 
از اینجاست قول علی‌بن ابی‌طالب عليه 
السلام: «سلونی عن طرق السموات» فانی 
اعرف به من طرق الارض». یعنی طرق 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


وصول باحوال که بجپت فوقیت نسبت 
بسموات دارند از من پی‌سید. و آن 
مقاماتست از توبت و زهد و صب و غیی 
آن که وسایط استنزال احوال‌اند. و 
بعضی مشایخ بر آنند که حال آن است 
که ثبات و استقرار نیابد. بلکه چون‌برق 
پدید آید و زایل گردد. و اگر باقی و 
ثابت ماند حدیث‌النفس شود. 

و بعضی برآنند که تا ثابت و 
باقی نشود آنرا حال نخوانند. چه. حلول» 
اقتضای ثبوت کند» و چیزی که چون برق 
لامع گردد و فی‌الحال منطفی شود» اسم 
حال بر او درست نیاید. و این مذهب 
اختیار شیخ شہاب‌الدین سہروردی است 
و گفته است که بقاء حال مایا حدیث 
النفس نشود مگر حالی ضعیف که نفس 
قوی آنرا در وقت طروق و لمعان سلب 
کند. و اما احوال قویه هرگن با نفس 
ممتزج نشوند همچنانك روغن با آب. و 
هر واردی که چون برق لامع شود و در 
حال منطفی گردد. آنرا متصوفه لایج و 
لامح و لامع و طالع و طارق و باده 
خوانند. ظپور آن مستمتب خفا بود و 
کشفش مستلزم استتار. 

ابوعشمان حیری گفته است: منڏ 
اربعين سنة ما اقامنى الله فى حال 
فکرهته.۶ و این قول اشارت است بدوام 
رضا. و شك نیست که رضا از جملۀ 
احوال است. پس دوام مستلزم حدیث 
اللفس نبود. 


۳ حال» امری است که یں دل فرود آید و نپاید. 
4 احوال امری البی است و کسبی نیست. اما مقامات اموری کسيی‌اند. 


۵- احوال» میراث اعمالند. 


٣‏ چبل سال است که خداوند مرا در حالی پایدار نوشته. 


حال 


۳۰۹ 


و همچنین اختلاف کرده‌اند در آن 
که سالك را تصحیح مقامی که قدمگاه 
اوست پیش از ترقی به مقامی فوق آن 
ممکن بود یا نه. جنید گفته است‌که ممکن 
است که بنده از حالی به حالی رفیع تر 
از آن ترقی کند پیش از آنك حال اول 
تمام شود؛ بلکه منوز بقیه‌یی از آن بر او 
مانده بود. و چون به حالی فوق آن ترقی 
کند از آنجا بر حال او اطلاع یابد و 
آنرا تصحیح کند. و عبدالله انصاری 
رحمه‌الله بر آن است که تصحیح هیچ 
مقام ممکن نبود الا بعداز ترقی به مقامی 
فوق آن. تا سالك از مقام اعلی در مقام 
ادنی نگرد و بر آن مطلع گردد و آنرا 
تصحیح گند. و شیخ شپاب! لدین‌سپروردی 
بر آن است که هیچ سالك را پیش از 
تصحیح مقامی که قدمگاه ادست» تر قی به 
مقامی فوق آن میس نشود. ولکن قبل 
الترقی از مقام اعلى» حالی بدو نازل 
شود که به واسطة نزول آن» مقام وی 
مستقیم گردد» تا ترقی او از مقامی به 
مقامی به تصرف حق و موهبت المپی بود 
نه به کسب خود. و تا ترقی از ادنی به 
اعلی نزديك نشود از اعلی به ادنی حال 
نازل نگردد. و حمل تقرب بنده به خدای 
و تقرب خدای به بنده در این حدیث:«من 
تقرب الى شبراً تقربت اليه ذراعاً»۷ بر 
مقامات و احوال كردن موافق و مطابق 
است. چه تقرب بنده به کسب و سلوکت 
در متام خود مستجلب جذبۂ المپی‌است در 


صورت تزول حال.۸ 

پیر طریقت گفت: آدسی را سه 
حالت است که با وی بدان مشغولاست: 
یا طاعت است که او را از آن سودمندی 
است؛ یا غفلت است که آنرا از آن 
زیان‌کاری است؛ يا معصیت است که او 
را پشیمانی است. پنه نیکوتر از قرآن 
چیست؟ ناصح مپربانتر از مولی کیست؟ 
سر‌مایه فراختر از ایمان چیست؟۹ 

هجویری گوید: حال» واردی است 
بر وقت که آنرا مزین کند» چنانکه روح 
جسد را. و ناچار وقت به‌حال محتاج باشد 
زیرا صفای وقت به حال باشد و قیامش 
بدان. پس چون صاحب وقت صاحب حال 
شود تغییر از وی منقطع گردد و اندر 
روزگار خود مستقیم گردد. 

و گفته شده‌است که «الحال سکوت 
اللسان فی فنون البیان». جنید گوید: 
احوال مانتد پروقند و همواره در ترقی 
از حالی به حالی دیگر؛ و معبدلند. و 
اگ باقی مانند حدیث نشس‌اند نه احوال 
و احوال چون بروق باشند که بنمایند و 
نپایند و آنچه باقی شود نه حال پود که آن 
حدیث نس و هوس طبع بود.۱۰ 

مولانا گوید: 
یی او لست تی قرف ال 

بنده این ماه باشد ماه و سال 
چون بگویه حال را فرمان کند 
چون بخواهد جسمپا را چان کند 


۷- هر کس وجبی به من لزدیکی جوید» يك ذرع به او نزدیکی جویم. 


۸- مصباحالېداية» ۰۱۲۷-۱۲۵ 


4 خواجه عبدا له انصاری» کش ف الاسر ار ۰/۹ 


4 هجر یری» کشف| لمحجوب»‎ EL 


۳۹۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


منتمبی نبود که موقوفست او 
منتظس بنشسته باشد حال‌جو 
کیمیای حال باشه دست او 
دست چنبانسد شود می مست او 
گر بخواهد مرکث: هم شیر ین‌شود 
خار و نشتر نرگس و نسرین‌شود 
او بود سلطان حال انسدر روش 
نی چو تو محروم از حالو کشش 
آنکه او موقوف‌حالست آدمی‌است 
که گمی‌افزون‌وگاهی در کمیست 
ليك صافی‌فار غست از وقت‌وحال 
صوفی ابن‌الوقت باشد در مثال 
حالما موقوف فکی و رای او 
زنده از نفس مسیح‌آسای او 
عاشق حالی نه عاشق بر منی 
بر امید حال بر من می‌تنی 
آنکه گه ناقص گہی کامل بود 
نیست معبود خلیل آفل بود 
آنکهاو گاهی‌خوش‌و گه‌ناخوش‌است 
يك‌زمان‌آبی و یکدم ناخوش است 
هست صوفی صفا چون ابن وقت 
وقت را همچون پدر بگرفته سخت 
ليك صافی غرق عشق ذوا لجلال 
ابن‌کس نی فار غاز اوقات و حال 
برخی از ترکیبات: حال .ظامر» 
حال باطن» حال درون» حال صورت» 
حال غم؛ حال شادی و . 
حالیه - فرقه‌ای از متصوفه‌اند 
که می‌گویند: رقص» سماع» دست‌زدن و 


۱- تبانوی» کشان» ۳۹۵ 
۴ روزیپان» شرح شطحیات» *0. 


شوه و روو فن ا ا ا 
با این" افمال حالتی می‌آورند که بیہوش 
می‌شوند و مریدان آنپا می‌گویند» شیخ 
تصرف کرده حال آورده.۱۱ 

حایران س سرگردانان حایرین 
ميادين فنا؟۱ (نك: حیرت). 

حب ب دوستی و محبت است. حب 
مفرط را عشق گویند. ذوالنون مصری 
در مرتبهٌ حب بود که در باره‌اش‌گفتها ند: 
«هنا حبیب‌الله مات فی حبا لله فہو 
قتیل! لله».۱۲ و در حدیث است که: «من 
احب شیثئاً اکثر ذکره».۱۴ 
۱ حب گاه ممدوح و گاه مذموم است 
بر حسب محبوب. حب چاه و مال و متام 
ظاهری مذموم‌است که گفته‌اند «حب‌الدنیا 
راس کل خطیثة».۱۵ 

بل الشعاع ‏ این اصطلاح را 


" شیخ اشراق تقریباً معادل با حبل‌الله بکار 


برده است که: «دست بر حبل الشماع باید 
زد و به عالم روحانئیت عروج کرد».۱۶ 
حبل‌المتین - کنایه از قرآن مجید 


است. 

حبةالقلب - دل. سویدای‌دل. روح. 

حبة‌القلب در زمین ملکوت روید 
هرچه دروست جان دارد. 

آن حبة‌القلب دانه‌ای‌است‌که باغبان 

ازل و ابد از انبار خانۀ «الارواح جنوه 

مجنده» در باغ ملکوت «قل الردح من 


۳۹ این؛ جبیب خدا است که در دوستی خدا مرد» پس کشته خداست. 
۶4- هر کس چیزی را بیشتر دوست دارد بیشتر درباره‌اش سخن گوید. 
٥-۔‏ دوستی دنیاء سر آغاز هر خطائی است؛ نك: غزالی» کیمیای سعادت» ۰۱۲ 


- تلویحات» ۰۱۰۹ 


حجاب العزة 


۴۱۱ 


اس ربی»۱۷ نشانده است و بخودی خود 
آنرا تربیت فرماید» که: «قلوب العباد 
بين اصبعین من اصابع الرحمن یقلیما 
کیف یشاء...» 

و چون مدد آب علم «من‌الماء کل 
شیء حی»۱۸ با نسیم «ان لله فی ایام 
دهرکم نفخات» از یمن یمین‌الله بدین 
حبةالقلب می‌رسد. صد هزار شاخ و پال 
روحانی ازو سر برمی‌زند» از آن بشاشت 
و طراوت» این معنی عبارت است که 
«انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن». 
پس حبة القلب که آنرا «كلمة طيبة» 
خوانند و شجرءٌ طیبه شود که: «ضرپالله 
مثلا کلمة طيبة كشجرة طیبة».۱۹ و ازین 
شجره عکسی در عالم کون و فساد است 
که آنرا ظل خوانند و بدن خوانند و 
درخت منتصب القامة خوانند. و چون این 
شجرءٌ طیبه بالیدن آغاز کند و نزديكت 
کمال رسد. عشق از گوشه‌ای سر برآرد 
و خود را درو پیچد تا بجائیرسد که هیچ 
نم بشریت درو نگذارد.۲۰ 

حبة الخضراء - کنایه از مرتبتی 
از مراتب دل است (نك: دل, قلب). 

خبیه س فزقه‌ای از متصوفه. که 


گویند چون بنده به مقام محبت رسید 


۷ امراء / .Ao‏ 
۱۸ اثبیاء ۳ ۳۰ 
۹ ابراهیم / ۰۲4 


تکلیف از او برداشته شود.۲۱ 
حچاپ - در اسطلاح. مانع میان 
عاشق و معشوق. و نیز انطباع صور را 
در دل گویند که مانع قبول تجلی حقایق 
افش تا و امات ودک کان 
فیوضات و تجلیات حق و انسان چیزهایی 
است که مخالف با گوهر نفس بوده و با 
وی مشابپت و مناسبت نداشته باشد.۲۲ 
نسفی گوید: اصل‌حجاب چہار چیز 
است: دوستی مال» دوستی جاه. تقلید 
مادر و پدر و معصیت. اصل مقامات هم 
چبپار است:. اقوال نيك» افعال نيك» 
اخلاق نيك و ممارف.۲۲ 
حجاب العزة ‏ عبارت از حيرت 
و سر‌گردانی است. زیرا ادراکات کشفی. 
تأثیری در کنه ذات ندار ند و همین عدم 
نفوذ ادراکات در ذات» حجاب است و 
موجب حیرت و سر‌گردانی است.۲۴ 
سید شریف گوید: آنچه مطلوب را 
از چشم مستور دارد حجاب گویند. 
عراقی گوید: 
حسن پوشینده بود زیر نقاب 
مشق برداشت از میانه حجاب 
هر دو در روی خویش فتنه شد ند 
هردو باهم شدند مست و خراب 


۰ مسېروردی» فی حقبقة العشق» مجموعةً سوم مصنفات» ۲۸۸ روزیپان» شرح شطحیات» 


۵ ۰4۸4۷ ۰۸۱۳ 
۱" تبانوی» کشاف» e‏ 


۲- فخرالدین عراقیء اصطلاحات صوفیه» ذیل همان اصطلاح؛ نیز: روزبپان» شرح‌شطحیات؛ 


۰.۱۵٩ ۱۵۰ (AYA ۱۰۳ ۱ ۵‏ 
۳- انسان کامل» ٩۷‏ 
۹ غنی» تاریخ تصوف» ۹ 


۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حجاب‌عظیم ‏ مرادتقلید کور کورانه 
از پدر و مادر» و بطور مطلق هر نوع 
تقلیدی را که حاجب از دریافت حفایق 
است گویند.۲۵ 

حجاب نور - این اصطلاح مأخوذ 
از روایات است: «ان‌الله سبمین حجاباً 
من ثور و ظلمة لوکشغبا لاحرقت‌سبحات 
وجبه کلما انتپی اليه بصره».۲۶ 


در اینجا معلولات مترتبه یعنی سلسلة 
معلولات است که واسطة بين واجب و 
جپان ناسوت می‌باشد. و بدیپی است که 
معلولاتی که از ذات علت دورتراند 
مقداری اندکت ضمیف از وجود 
برگرفته‌اند؛ و هرگاه این موجودات 
ضعیفه در جنب جبروت و سلطه وجود 
نیرومند معلول نزديك‌تر باو ملحوظ‌شود 
قرا ذات آن باطلو مضمحل‌شود؛و هرگاه 
کسی بخواهد به وجه کریم او بنگرد (نه 
از وراء حجابپا يا قبل از اينکه وجود و 
ذات بنده از نشأتی به نشأتی دیگر تبدل 
یابد»تا آن‌گاه‌که همه یا پاره‌ای‌از حجابپا 
برداشته‌شود؛ وجود او در مرتب حجاب 
اول و يا نزديك بدان قرار گیرد) حال او 
بسان کوه و حضرت موسی علیها لسلام 
خواهد بود. و ازین جپت‌است که جبرئیل 
در پاسخ حضرت رسول گفت: اگر چند 
انگشت نزديكت آیم بسوژم. 

به عبارت دیگر هرگاه انسان بدون 
طی مدارج کمالات و قطم طرق الى الله 


۵- عزیژالدین سفی» انسان کامل» ۰.8۷ 


و پیش‌از اينکه به‌م‌تبه ومقام روحانیات 
و عقول و نفوس که علل قریب؛ة بذات 
حق‌اند نائل شوند» بخواهند در نور وجه 
حق بنگرند» بسوزند. پس یا باید از 
ماوراء حجاپ بنگرند و یا باید مدارج 
کمال را بگذرانند.۲۷ 

وی همچنین گوید: مراد از حجب 
نوریه, عقول مجرد؛ُ مترتبه است که از 
لحاظ وجوه و نور متفاوت‌اند و با این 
وصف در نوریت خالص‌اند و مشوب به 
ظلمت عدم نمی‌باشند؛ برخلاف نفوس و 
طبایع. و مراد از حجب‌ظلمانی این‌است؛ 
یعنی طبایم ظلمانیه و هر آنچه زمانی 
است زیرا آنہا مشوب باهدامند و نور 
خالص نیستند. و آن‌گاه آدمیان بمقام 
قرب الپی رسند که حجابپا بردرند و 
طی طریق الی‌الله کنند و به مقام قاب 
قوسین ر سند.۲۸ 

عراقی گوید: 
در خرابات عاشقی با هم 

هر دو خوردند بی قدح می نأب 
هرکه را هست دید بیسدار 
نرود چشم بخت او در خواب 
¢ 4 © 

و شاهدت نفسی بالصفات التی بہا 

تحجبت عنی فی شبودی و حجبتی 

6 6 # 

اصل حجاب چپارچیزاست: دوستی 

مال. دوستی جاه» دوستی تقلید مادر و 


پدر و دو ستی معصیت. 


- خدایرا هفتاد حجاب است از نور و ظلمت. که اگر آنپا را بردارد» انوار وجه او 


هر آنچه بدید آید بسوزد. 


۷ اسفار» ج سفن ۲ ص ۹ ۰۳۰۰ 


۸ همانجا. 


حر باء 


اصل مقامات هم چپار است» اقوال 
نيك» افعال نيك» اخلاق نيك و معارف. 
جامی گوید: 

در حدیث صحیح مصطفوی 
ناشی از خلق و سیرت نبوی 

نسخه چون پخاری مسلم 
که ز سقم و علل بود سالم 

وز تفاسیر آنچه مشمپور است 
که ز تحریف مبتدع دور است 

وز اصول و فروع شرع صدی 
آنچه اليق بماند و اولی 

وز فنون‌ادب چو نحو و چو صرف 
وآنچه باید در آن علوم شگرف 

وز رسالات اهل کشف و شبود 
وز مقالات اهل ذوق و وجود 

آنچه پاشد به عقل و فہم قریپ 
که شود منکشف بفکر لبیب 

ز کلام و حدیث و فین‌هسا 
بپرة وقت خود بکیر اما 

نه چنان کان بغفلت انجامد 


دل پفیر خدای آراسد 
و از اینجاست که گفته‌اند «الملم 
حچاپ الاكبر». 


بعضی از توکیبات: حجاب باطن» 
حجاب باطل» حجاب بطون» حجاب جان؛ 
حجاب جلال. حجاب حياة, حجاپ دل» 
حجاب روحانی. حجاب هیبت. حجاب 
محافظت» حجاپ شبپت و غیره.»۲۹ 

حج - نزد اهل‌ذوق» سیر و سلوکث 
الیالله را گوینه که از روی ارادت» 


۳۳ 


به هدایت و عنایت باری برآری و قدم از 
شپرستان هستی بدر نہی» و گام ناکامی 
در بیاپان نیستی زنی. تا به‌موضع احرام 
رسی و مجردانه لباس بی‌اساس ناس و 
دلق خلق از گردن خود بدر کنی و احرام 
تجرید و خلعت تفرید خلیلانه درپوشی» 
و عالمانه از بينالعلمين عبور فرمائی» و 
عارفانه بر عرفات معرفت برآیی و کیش 
نفس را قربان سازی» و صوفیانه به 
صفای دل و مروة جان فرود آیی و احجار 
افعال ناپسند يده آوری؛ و چون درآیی 
گرد خود برآیی» و به محبت‌کرم و الطاف 
قدم به طواف مشغول گردی. چون واصل 
شاهد حجرالاسود شوی» مستانه به قبلۀ 
او قبله نہی و بعد از ادای فرائض و 
سنن په وجه احسن دست در حلقۀ توکل 
زنی» و خرم و شادان مراجعت کنی. 
حاجی خانة دل این باشد 

حح یاران ما چنین باشده؟ 
حجاب نوریه). 
حجبظلمانی - (نك: حجاب‌نوریه) 
ترکیبات دیگر: حجب غیب» حجب 
حجب ملکوت.۲۱ 
حجةالله - مراد از حجةالله» انسان 
کامل و حجت حق ہب خلق است که 
فر‌مود: «فلله| لحجة البالفة».۲۲ 

حجت حق بر خلق - مراد از آن 
انسان کامل است: که فرمود: «فلله! لحجة 
البالفة» .۲۲ 

حریاء ‏ آفتاب‌پرست. در کلمات 


(نك : 


ملك» 


۹ روزببان» شرح شطحیات» ۰۱۹ ENN FA (YY CAY CTY CEA (\A*‏ 
۳۰ شاه نعمت‌الله. رسایل» ۸/۱ روزبپان» شرح شطحیات» ۳۹ 
۱ ممین‌الدین هروی» حدائق الحقائق» ۳۹۶؛ کاشانی» اصطلاحات ۰۱۰4 


۳¥_ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۳۶45 


وک کاشانی» اصطلاحات» 4 روزبپان» شرح شطحیات» ۰۱۰۹ 


۳ 


شپابا لدین سپروردی» ظاهراً رمزی از 
بیداری و هوشیاری است؛ درمقابل‌خفاش 
که رمزی از کوردلی و غفلت است.۲۳ 
حجرة زنان - کنایه از تعلق خاطی 
به ظواهر و رنگت و بوی دنیا و زيب و 
زینت آن است.۲۵ 
شپاپ‌الدین سپروردی گوید: در 
روزکاری که من از حجرهٌ زنان نضوة 
بیرون کردم و از بعضی قیدو حجراعنغال 
خلاص یافتم...۲۶ 
حد انسان ے نزد اهل ذوق» سرد 
صفات رذیله است و آنکه وارسته از 
خلق و متجلی په صفات حسنه و متخلق 
په اخلاق‌الله است. 
جامی گوید: 
حد انسان به مذهب صامسه 
حیوانی است مستوی‌التاسه 
پهن ناخن برهنه پوست ز موی 
بدو پاره سپر. په خانه و کوری 
هرکه را بنگری بدین سان است 
می بر ندش‌گمان که انسان است 
وآنکه خودرا گمان‌برد ز خواص 
می‌فزاید بر این معانی خاص 
شیخ خود بین برد ز نادانبی 
ظن که آن شد کمال انسانی 
که کند خانقاه و صومعه جای 
واکشد پا ز باغ و راغ و سرای 
اسباب شیخی آساده 


بنشیند بروی 


کند 
سجاده 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ابلپسیی چند گرد او گردند 

تابع کرد و ورد او گردند 
بر خلایق مقدمش 

هرچه گویه مسلمش دار ند 
صد کرامت پنام او ساز ند 

تا سلیمی بدامش اندازند 
مقتدای زمانه خواجه فقیه 


دار ند 


با درون خبیث و نفس سفیه 
حقظط کردست چند مسالة 
در پی افکنده از خران گلۀ 
سینه پر کینه و دل از وسواس 
کرده ضایم بگفت‌وگوی انفاس 
0 #۰ 
پس بر ذوق جوانمردان» انسان 
نه صورت زیباست و نه با سجاده و 
خانقاه است» آنان که ره به حقیقت برد ند 
و دنیا و دين سپردند و سر بر آستان 
دوست نبادند. (نك: انسان کامل). 
حرص د اهل ریاضات گویند: 
حرص عبارت از طلب چیزی و کوشش 
در رسیدن به آن است۲۷۰ 
ادهم خلغالی گوید: 
قوله تمالی: «ان‌الانسان خلق 
هلوعا»۲۸» یعنی به درستی که آدمسی از 
غایت حرصی که دارد گویی که مگ 
حریص آفریده شده است. و جای دیگر 
فرموده که: «ایحسب ان ماله اخلده»۲۹» 
یعنی جمم‌کنند؛ مال و شمارندة آن و 
خوش دارنده از آن پندارد که مگر مال 


۶ لفغت موران» محموعه سوم مصنفات» ص ۳۰۱" 
۳ قاضی عبداللبی احمد نگری» دسئور العلماء» ۰۱:۸ 
و ا آواز ۳1 جىرفیل؛ مجموعةٌ سوم مصنفات» ۰.۲۶۹ 


¥“ تپانوی» کشان. ۳۸ 
۸ معارج / ۰۹ 
4 البمزه / ۳. 


حرم 


وی را عمر جاوید دهد. زهی تصور باطل 
زهی خیال محال. و در خب است که اگس 
فرز ند آدم را دو رودخانه بود که یکی 
زر سفید آرد و یکی زر سرخ» از غلبۀ 
حرص آرژو کند که کاشکی سه بودی. 
و مروی است که چشم آدم حریص سیر 
نشود مگر از خاک گور. و مقرراست که 
رزق مقسوم است و حریص محروم. و 
رسول صلی‌الله علیه و آله فر‌مود که: 
ای امتان من ہر شما از دو چیز بیش از 
همه می ترسم : یکی طول امل» دیگکری 
پیروی از هوای نفس شما. پس‌به‌تحقیق 
که طول امل» آخرت را فرامسوش شما 
گ‌داند. و پیروی هوای نفس شما را 
از راه حق بازدارد. و اسامةبن زید که 
پسر زن رسولالله صئی‌الله عليه و آله 
بوت گنز کی مب سیه یك ماه 
وعده. رسول صلی‌الله علیه و آله فرمود 
که: اسامه طول امل دارد که گمان يك 
ماه زندگی به خود کرده است. و یکی 
از صحابه خانه‌ای می‌ساخت» آن حضرت 
بر آن گذشت و گفت که مرگت نزدیکتر 
و پشتابتر از آن است که آدمی به چنین 
کارها تواند پرداخت. آن شخص دست از 
آن کار کشید و آن را موقوف داشت. 
شم : 
درگذر از آز و از طول امل 

نی که آخر مرد خواهی ای دغل 
تا بکی چون مور و موش و ابلہی 

کک 9 می‌دهی*؟ 


۰ 


٭ ئ لطائف| لمو اقف» 3 


۳۹۹٩۵ 


منج په فناء و نیستی می‌شود. این فناء 
او لش برق و آخرش طمس در ذات‌است.۲۱ 

حرقت ب حرقت ہر دو قسم است: 
یکی حرقت به‌نار و دیگری حرقت به نور. 
و کسی که به نور محروق گردد» چراغ 
مضیئی شود که مردم بدان مستضیئی 
گرد‌ند,۳؟ 

حرم س مراد از حرم مقام بیرنگی 
و بی‌خودی است. 

انصاری گوید: بدانکه‌حرم‌دواست: 
ظاهر و باطن. حرم ظاهر کمبه است که 
قبله موّمنان است. و در ميان حرم باطن 
کعبه‌ای است نشانۀ نظ رحمن. آن 
مقصد زوار و اين محل انوار «فپو على 
نور من ربه». 

آن آزاه است از دست اشرار و 
کفار» وین آزاد است از چشم و انديشة 
اغیار. در آن حرم ظاهر اگ لقطة یایند 
هم بر جای بگذارند؛ و در این حرم باطن 
اگر لقطۀ بود گرد آن گشتن روی نیست. 
و آن جز سیر الی‌الله نیست. 

خدایرا در هس دلی سری است و 
کس را پآن سر راه ئیست. و هرکه س 
ما جوید». خویشتن را در غرقاب بلا 
افکند. پنده 9 با سر ربو بیت چه‌کار؟ 

پیر طریقت گفت: این علم» سر 


حق است و این مردان صاحب اسراد. 


پاسبان را بازاز ملکوت چه کار؟ در پیش 
آن کمبهٌ ظاهر بادیة مردم‌خوار. و در 
پیش اين كعبة باطن بادیة اندوه و 
تیمار. 


۳ عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ۱۰۵ غنی» تاریخ تصوف» 4+ 


۰-۱ طروی» تفسیر حدائق ق الحقایق»‎ Ea 


۳۹۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اما ته هر دلی خانة شیطان بود. 
دل بود که حرم رحمن بود» شیطان نیارد 
که گرد وی گردد که بسوزد. مومنان که 
دلمپای صافی دار ند و طبع کریم» شفقت 
و رحمت‌خویش از بیگانگان بازگییند.۲» 

حرمت در نزد سالکان باستناد 
آیه شریفهٌ «و من بعظم حرمات الله فپو 
خی له عندربه»۲۴ عبارت‌از رعایت حقوق 


واجب. و تعظیم ام خدا بها طاعت از اوامر _ 


خداو ند و خروج از مخالفات و امتثال 
اوامر او و خودداری از ارتکاب منکرات 
و فروتنی در براین اوامر و نواهی 
خداو ند است. 

پالجمله حرمت را سه درچه است: 
درجه اول» تعظیم اوامر و تواهی‌خداست 
نه به‌خاط خوف از عقوبت که خصومت 
نفس بود» و نه په خاطر طلب مثوبت 
که خواهان اجر باشد. و تعظیم امر. 
امتثال او بود به واسطة انجام اوامی او. 
و تعظیم نہی خودداری از امور منہی 
عنه است که درین مقام به عظمت حق 
معرفت حاصل کرده و قرا بداند که‌بندهٌ 
حقیر نتواند مخالف مولی باشد. بلکه 
باید او را اطاعت کند که حق عظمت 
او را ادا کرده باشد. نه از جمپت ترس 
از عقوبت که اگر خوف عقوبت بود آنرا 
مرتکب می‌شد و نه بخاطر پاداش که در 


این صورت» مز‌دور بوده 


درجه دوم آن است که آیات و 
روایات را حمل‌بر ظاهر‌کند و به‌تأویلات 
متوسل نگردد. زیرا در تأویسل احتمال 
خروج از خواست خداوند هست چنانکه 
مثلا كلمة بقره تأویل به نفس شود. 

و بايد فی‌الجمله به ظواهر آیات 
و روایات موّمن باشد. 

درجذ سوم حرمت اهل مشاهده‌باشد 
کی انیا قاف رات رد سا 
حضرت موسی (ع) در سیر و سلو کته بود 
که از خداوند چیزی خواست؛ و در حال 
بسط یود که مورد خطاب حق واقع شد 
که موجب بسط بیشتری برای حضرت 
موسی گردید تا آنجاکه‌گفت: «ارنی انظی 
اليك»۲۵ و «ان هى الا فتنتك».۲۶ 

حروف ‏ نزد سالکان عبارت از 
حقایق بسیطه اعیان است.۲۷ 

خزیت س عزیزالدین نسفی گوید: 
هر چیزی که در عالم موجود است نپایتی 
و غایتی دارد. نہایت هر چیز بلو غٌاست 
و غایت هر چیز حریت است.۲۸ 

و گفته‌اند که: 

طلاق و رهائی از رق عبودیت‌اغیار 
است و آنرا مراتبی است: ۱- حسریت 
عامه از رق شمپوات؛ ۲- حریت خاصه از 
رق مرادات؛ ۳- حریت خاص الخاص 
از رق رسوم و آثار. 

در شرح رساله قشیریه آمده‌است: 


۳- خواجه عبدالله انصاری. کشف‌الاسرار. ۲۱/۳؛ دوزیبان» شرح شطحیات ۸٩‏ 


۰۱۱ ۶ 


.۳۰ / حي‎ ٤٤ 
۰۱۶۲ / اعراف‎ 0 
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۸- انسان کامل» ۱۳۲. 


۳۷ 


حسد 


حریت آن است که بنده در تحت رقیت و 
عبودیت خلق نباشد؛ و اعراض از کل و 
اقبال به سوی خداست.۲۹ 
نسفی باز گوید: آن‌گاه مقام‌حریت 
کامل شود که انسان از کل عالم پسرد و 
جدا شود. هرکس به هرچه تعلق دارد 
پندة آن است چون در بند آن است.۵۰ 
جامی گوید: 
از همه بکسل و با او پیسوند 
بنه از بندگیش بر خود بنسد 
بو که از بند غم آزاد شوی 
بغم بند‌گیش شاد شوی 
دست از آلایش کونین بشوی 
ترکت آسایش کونین بگکوی 
پای بیرون‌نه از این دیرین دیر 
دل بپرداز ز آمیزش غیی 
بندهۀٌ شوب ز دو کون آزاده 
لوحی از نقش تعلق ساده 
گر برآرد ز زمین باد دمار 
نه نشیند به ضمیں تو غبار 
حریف ب حریف به معنای هم‌شآن 


است. 
ه 6 
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 
حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید 
حزن ‏ در حکمت عملی (اخلاق) 
یکی از کیفیات نفسانی‌است که از تبعات 


٤۹‏ رسال قشیر یه» وا 


و هم‌مقام و هم پیاله. و معاشران آمده _ 


آن حرکت روح است بدرون په نحو 
تدریج؛ و یا حصول قیض است در اثر 
وقوع مکروه یا فوت محبو بی.۵۱ 

در نزد سالکان» افسوس و اندوه 
است نسبت به مافات و آنچه واقع نشده 
یا امکان وقوخ آن نبوده است. حزن را 
سه درجه است: اول حزن‌عامه» به‌کو تاهی 
در طاعات و عبادات و وقوع در ورطه 
مالك است. دوم حزن اهل ارادت است 
که تعلق دل باشد به موجودات و خلایق؛ 
یعنی محزون افسوس خورد و اندهناکت 
باشد از اینکه مبادا بدنیا و خلق دنیا 
تعلق خاطر داشته باشد؛ و حزن بر اینکه 
هنوز به مقام جمع نرسیده است و در 
تفرقه بمانده است. 

درجۀ سوم آن است که مبادا در 
برگزیدن سلوکت الی‌الله مصاب نبوده و 
مبادا اختیار او معارض با اختیارخداو ند 
باشد.۵۲ 

حسد د حسد در حکمت عملی 
(اخلاق) از صفات رذیله است و سخت 
از آن نکوهش شده و منشاً بسیاری از 
رذائل و نابسامانیپا شمرده شده است.۵۲ 

در لطائف آمده است: 

قوله تعالی: «و من شر حاسد اذا 
حسد »۵۴ یعنی ای محمد » صلیا لله عليه 
و آله. پناه‌بر به خدای خود از شر حاسد 
هرگاه حسلد خود را اظپار کند. این 


م۹ انسان کامل» APY‏ ليل روزببان» شرح شطحیات» ۹ ۸۳ AF TEY ۰۲۳۹ AoA‏ 


.۵6۱ ۰4۰۳ ۲ 


۱- خواجه نصیرالدین» اخلاق ناصری» ۰۱۹٩‏ ۱۹۷. 
0 عبدا لرزاق کاشانی» شرح منازل الساث‌ین» ۷ EA‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۳ 
۳ خواجه نصیرالدین» اخلاق ناصری» مشود 


۶ فلق / ۵. 


ج 


۳۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عباس گوید که: اگر از حسد بدتر صفتی 
بودی هرآینه حق تعالی حبیب خود را از 
آن در آخر قرآن به‌استماذه ام نش‌مودی. 
و در خبر است که حسد» حسنات را چنان 
بخورد که آتش»هیزم خشك را. و مروی 
است که کمتر آدمی است که از سه چیز 
خالی تواند شد: اول حسد و علاج 
آنست‌که ظاهر نسازد؛ دوم فال‌بد و چاره 


آن است که بدان التفات نکند؛ سوم گمان ` 


بد و بايد که به تجسس نیردازد. و در 
خبر است که ميان شما پیدا شد آنچه 
امتان پیشین را هلاک کرد» و آن حسد 
و عداوت است. و مرودی است که شش 
طایفه به گناه به دوزخ شوند بی‌حساب: 
عرب به تعصب و روستایی به جپل و 
سوداگر به خیانت و آمرا به جور و اغنیا 
په بخل و علما به حسد. و گفته‌اند که: 
حسد ده جڙء است و نه جزء آن در علما 
است» يك جزوش در سایر خلق. و یکی 
از اهل‌الله می‌گوید که: هرکه به عدالت 
قسام حتیقصی در قسمت معیشت رضا 
دهد هر‌گن یں کسی حسد تبرد. و حسد 
آن است که زوال نعمتی از کسی خواهی 
و حصول آن يا مثل آن برای خود. و اگر 
زوال آن از وی نخواهی و برای خود نیز 
مثل آن نخواهی آن غبطه بود نه حسد و 
مذموم نبود. شم : 
چون حسد گیسرد ترا درد گلو 

در حسد اپلیس را باشد غلو 
عقبه‌ای زین سختتش در راه نیست 

ایخنك آن کش حسد‌همراه نیست 

و در خبر است که خواری دنیا 


۵ ادهم خلخالی, لطائف المواقف .4٩‏ 
۵٦‏ تبانوی» کشاف TAY‏ 


و آخرت آدمی در طمع است. و یکی از 
حکما گوید که هيچ‌کس را عیش خوشتس 
از آدم قانع نباشد. شمر: 
طمع آرد به مردان روی زردی 
طمع را سن ہیں گن سرد مردی۵۵ 
بالاخره دراصطلاح اهل‌سلوکت» اراد 
زوال نعمت محسود است. و میان حسد و 
غبطه فرق است. زیرا غبطه خورنده 
می‌خواهد که مثل دیگری صاحب مقام و 
نعمت باشد؛ و حسود می‌خواهد که محسود 
صاحب نعمت نباشد. 
و گفته‌اند: «الحسد داء عیاء لایزول 
الا بموت الحاسد او بفوت المحسود».۵۶ 
حسرت س رنج بردن و افسوس 
خوردن سالك طریق است بر عقب‌افتادگی 
خود» و خذلان که او را رسیده است در 
طی طریق که: «یا حسر تا على فطر تنا» 
گوید: البی این چه تیره‌روزی است؟ 
ترسم که مرا از تو جز حسرت نه روزی 
است. الپی می‌لرزم از آنکه نه‌ارزم. وز 
آنکه نه‌ارزم چه‌سازم» جز آنکه می‌سوزم 
تا از این افتادگی ب‌خیزم. البی از بخت 
خود چون پرهیزم و از بودنی کجا گریزم 
و تا چار؛ راه چه سازم و در هامون کجا 
گریزم؟ 
الپی. کان حسرت است دل من» 
مايه درد و غم است اين تن من. نیارم 
گفت که این همه چرا بره من. نه دست 
رسد مرا به معدن چارة من. 
8 ¢ 4 
مرا تا باشد این درد نہانسی 
ترا جویم که درمانم تو دانی۵۷ 


۷ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار ۳۸۲/4 و 4۲۲/۵. 


۳۹ 


بعضی ترکیبات: حسرت‌آباد. آتش 
حخست ۰ 

حسن س این اصطلاح و تس کیبات 
آن در معانی اخلاقی و عرفانی بسیار 
به‌کار رفته است. تحت هريك از اجناس 
چرگا فا اع از متسه 
وجود دارد که مربوط به همان فضیلت 
خاص خود است. مانند: حسن تعقل که 
تحت جنس «حکمت». و بتسابراین از 
انواع حکمت است. یعنی دارندهة حسن 
تعقل در بحث از حقیقت» حد و مقدار را 
نگاه دارد تا نه اهمال داخلی کرد باشد 
و نه اعتبار خارجی.۵۸ 

حسن شرکت و حسن قضا هر دو 
در تحت جنس عدالت‌اند. حسن شر کت 
آن است که در معاملات داد و ستد پر 
وجه کند» چنانکه موافق طبایع دیگران 
افثد. اما حسن قضا آن بود که حقوق 
دیگران را که بر وجه مجازات میگذارد 
از منت و ندامت خالی باشد.٩۵‏ 

عارفان در باب حسن اخلاق‌گویند: 
نخستین چیزی که در میزان عدل البی 
گذارند حسن خلق است. و خداوند 
فرموده است بپترین بندگان بنزه من 
نیکو خلقانند .۶۰ 

نیز گفته‌اند: سنگین‌ترین چیزی‌که 
در ميزان عدل گذارده می‌شود حسنّ خلق 
است و جسن خلق, تحمل آزار دیگران و 
گشاده‌رو ئی و خوش‌سخنی است!۶ (نیز 

حضرت سب در عرفان مساوی با 


مظیر است یمنی چیزی که محل حضور و 
ظپور حق و جمال و کمال اوست. زیرا 
عارفان موجودات جپان را جلوه‌گاه حق 
می‌دانند و ازین‌روی همة‌اشیاء حضرت‌اند 
که‌محل‌حضور شئوناتو تجلیات‌خداو نداند 
و ازین رو تر‌کیبات حضرت بسیار است. 

حضرات خمس - با آنکه تسام 
موجودات عالم از ذره تا دره» مظیری از 
مظامر حق‌اند و هريك را مقامو موقعیتی 
است که مظہر یکی از صفات جمال و 
كمال و جلال. و مظبر حقند» معذالك 
عرفا عموماً به ذکر حضرات خمس که 
اصول حضراتند اکتشاکرده‌اند که عبار تند 
از: ۱ حضرت غيب مطلق که عالم آن 
عالم اعیان ثابته است در حضرت علمیه؛ 
۲ حضرت شہادت که مقایل حضت‌غیب 
است و عالم آن عالم ملك است؛ ٣‏ 
حضرت غيب مضاف که بر دو قسم است: 
یکی آنکه نزديك به غيب مطلق است و 
عالم آن عالم ارواح جبروتیه و ملکوتیه 
است یمنی عالم عقول و نفوس؛ ۴ دیگر 
آنکه اقرب و نزدیکتر به عالم شہادت 


" است و عالم آن عالم مثالست؛ ۵- حضرت 


جامعه که جامع چپار حضرات است و 
عالم آن عالم انسان کامل است که جامع 
جمیع عوالم است. عالم ملكت» مظیر عالم 
ملکوت است که عالم مثال مطلق است»ء 
و عالم مثال مطلق مظبر عالم جبروت 
است که عالم مجردات باشد؛ و عالم 
جبروت مظبر عالم اعیان. ثابته است و 
امیان ثابته مظبر اسماء اليه و حضرت 


4۸ خواجه نصیرالدپن» اخلاق اصری» رذگ 


4- همائجاء ۱۱۹ 


ہے عزیزا لدین فسقی» زیدها لحقایق» ۰.۳4۸ 


۷۲ سلمی» طبقات صوفیه»‎ a 


P+ 


واحدیت است و آن مظپر حضرت احدیت 


5 


است. 

داود قیصری گوید: 

عالم از آن روی که لغة مأخوذ از 
علامت است» عبارت است از آنچه که 
شیئی بدان دانستکه شود. و اصطلاحاً 
عبارت است از کل ماسوی‌الله از آن‌روی 
که ایزد از حیث اسماء و صقات بدان 
دانسته شود»زیرا که په هر فردی از افراد 
عالم اسمی از اسساء اليه آشکار 
می‌گردد. که مظمیر اسم خاصی است از 
آن. و به اجناس و انواع حقیقیه اسماء 
کلیه دانسته می‌شود. بدان‌جای که با 
حیوانات مستحقر به نزد عوام همچون 
مگس و کك و پشه اسمایی دانستکه 
می‌شود که این مظاهر آن است. عقل‌اول 
از رهگذر اشتمال بر جمیع حقیقت‌عالم 
و صور آن به طریق اجمال عالمی است 
کلی» که اسم رحمان پدان دانسته شود. 
و نفس کلیه از رهگذر اشتمال بر جمیع 
جزئیات آنچه که عقل اول مشتمل بر آن 
است به تفصیلء نیز عالمی است کلی» 
که اسم رحیم بدان دانسته شود. و انسان 
کامل که جامع جمیع آن است» در مرتبت 
روح به اجمال» و در مرتبت قلب به 
تفصیل» عالمی است کلی؛ که اسم الله 
که جامع اسماء است بدان دانئسته شود. 
و از آنجا که هر فردی از افراد عالم 
علامتی است ہہ اسمی الہى» و هر 
اسمی از رهگذر اشتمال بر ذات جامع 
اسماء مشتمل بر آن است» هس فردی از 
افراد عالم نیز عالمی است که جمیم 


تسم 


فرهنتگ اصطلاحات عرفانی 


اسماء بدان دانسته شود. و از این وچه». 
عوالم غیرمتناهی است» لکن حضرات 
البیه کلیه پنج است.۶۲ 

در شرح دیوان حضرت امیس 
حضرات خمس را چنین شمرده‌اند: اب 
حضرت غيب الفیوب و غيب مطلق؛ ۲- 
حضرت اسماء و حضرت صفات و جبروت 
و برزخ البرازخ و برزخیت اولی و 
مجمع لبحرین و قاب قوسین؛ ۳- حضرت 
افعال که عالم امر و ربوبیت و غیب 
مضاف و غیبت باطن است؛ ۴- حضرت 
مثال و خیال منفصل؛ ۵ب حضرت حس 
و ملك. 

در مصباح‌الانس حضرات را چنین 

ذکر کرده است: ۱- حضرت غیب: ۲ب 
حضرت شپود؛ ۳ حضرت واسط‌جامعه؛ 
۴ حضرت مثال؛ ۵- حضرت شمپادت.۶۲ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
غیب مطلق حضرتی از حضرتش 

عالم اعیان بود در خدمتش 
هم شہادت حضرتی دیگر بود 

عالم او ملك خوش پیکر بود 
حضرتی دیگر بود غيب مضاف 

درمیان هردو حضرت بی‌خلاف 
وجه غيب مطلقش جبروت دان 

علم معقولات از این‌عالم بخوان 
با شپادت وجه او باشد مثال 

چار حضرت گفتة صاحب کمال 
چپارحضرت در یکی حضرت‌نگر 

تا به‌بینی پنچ حضرت ای پسر 

حضرت احدیت - عقل اول اولین 

مخلوق و صادر در عالم تدوین و تسطیی 


۲ے مقدمةٌ فصوص» ترحمه فارسی» ۷ 4 (متن فصوص: YY‏ ۳۹ 


۳ے صدرالدین فونوی» مصیاحالانس» .۰ 


حفظ 


است نه مطلق. زیرا اول متعین درمراتب 
الہیت عبارت از حضرت احدیت جمع 
است و بعد مرتبت الوهیت و واحدیت 
است. ۶۴ 

حضرت اسمائیه - برتبٌ اسماء 
را که حقایق بعضی از بعضی دیگس 
متمایزند و راجع به یك حقیقت‌اند» 
حضرت اسمائیه گویند. 

حضرت علمیه عمائیه س حضرت 
علمیه عمائیه مرتبه الوهیت و غيب 
الفیوب را گویند (نك: حضرات). 

حضرت هویت ہے ینعنی ملاحظهة 
ذات بی‌اعتبار ماسوی‌الله و قطع نظر از 
ماعدای او. و این را حضرت غیبا لفیوب 
و بطن‌البواطن و هوية مطلقه گویند. 
(نیز نك: حضرات). 

حضور د حضور مقایل غيب است 
و در اصطلاح عرفاء و متصوفه. غییت 
از خلق و حضور عندالحق است. متام 
وحدت را نیز حضور گویند. 

اپوالقاسم قشیری گوید: حضور 
به واسطۀ حضور به حق است. زیرا 


مرگاه از خلق غایب شود به حق حاضو 


شود. به این معنۍ که گویا حاضر است 
نزد حق» و از جہت استیلای ذکر حق 
بر دل او» به واسطۀ دل خود نزه حق 
حاضر شود تا آنکه به کلی از خلق غایب 
شود و به حق پیو ندد. 

هر‌گاه گفته شود که فلان حاضس 
است. معنای آن این است که په قلب خود 


۳۳ 


حاضر_ نزد خدای خود است و غافل ازو 
نیست و او را فراموش تک ده است و 
داثئم‌الذک است. گاه به رجوع عبد په 
احوال نفس خود گفته می‌شود که فلان 
حاضر شده است. یعنی از غيب خود 
رجوع کرده است؛ و این حضور عبارت 
از حضور به خلق است. 
احوال عباد در غیبت مختلف است. 
بعضی از آنانرا غیبت طولانی است و 
بعضی را کو تاه.۶۵ 
خظيرة قدس تب محل‌و مکان‌متدس» 
معبد مقدس. نالکان» مقام ملکوتی را 
گویند: فردوس اعلی مزرعةٌ حظایر قدس 
است و آن محل مقر بان است از حق بحق. 
گویند عدن معبود حظیر قدس است و 
آن محل تجلی خاص است. كعبة زوار 
حق آنجاست:۶۶ 
حفظ ت. به نز ۵ اهل سلوکت مراد 
از حفظ» سر نگمپداشتن است. و مراد از 
سء حالات طاریهة بر قلپ و وقایم‌واقمةً 
برای سالك و خصلتمپای الپی است که 
همه اینمپا سر ند. 
پالجمله نگپداشتن حالات و 
صفات ر بوبی در مقام علم» په سبب‌غفلت 
از حقایق است؛ و در مقام غفلت. به‌سبب 
تکلف؛ که بايد خود را به رنج اندازد و 
تا تواند التفات به حق کند. حفظ قلب 
از دو وجه است: حافظ و محفوظ. 
حفظ از جملة اضافات‌است. و اضافه 
معنی رابطی است ميان مضاف و مضاف 


٤۔‏ عزالدین کاشانی» مصباح‌البداية» ۳۵؛ نیز نك: حاشیۂ شرح لاهیجی بر لپيالبلاغة؛ 


شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین (ع). 


۵ رسال قشیریه» ۳۸: روزبپان» شرح شطحیات» ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۱۲۰ 1۲۲ 


1- همانچاء ۳۳۸ ۵۲۱. 


۳۳ 


اليه؛ د سالك راست که نظر دارد بر 
حقیقت محفوظ که قلب باشد.۶۷ 
حفظ عمد د امتثالو اجباتو دوری 


از محرمات را گویند.۶۸ و بالجمله 
عبارت است از توقف در آ نچه‌خدای‌متمال 


از اطاعت اوامس و خودداری از نواهی 
بر او معلوم و معین کرده است. 

حفنظ عہد ربوبیت‌و عبودیت - آن 
بود که هیچ کمالی را به جز به خداو ند " 
به کسی دیگ نسبت ندهی» و هیچ‌نقصانی 
را به غیر بندگان نسبت نکنی,۶۹ 

حق ‏ نز‌صوفیه عبارت‌از ذات‌الله 


هجویری‌گوید: مراد ازحق» خداو ند 
می‌باشد و آنچه خدا بر خود واجب کرده 
است حق گویند.۷۰ 

حقایق د جمع حقیقت. در نزد 
سالکان» حقایق اسماء» عبارت: از اسماء 
الپی‌اند. 

در حاشیه بر رسالة قشیر یه آمده 
است که حقایق بر چند نوعاند: ۱ 
حقيقة الحقایق که احدیت جامع حقایق. 
یعنی حضرت جمع وجودست: ۲- حقیقت 
محمدیه که عبارت از ذات با تعین اول 
است که اسم اعظم است.۷۱ 

العق بالعق - اين عبارت و امثال 
آن مانند: من الق الى الحق و الق 
بالحق للحق و الحق للحق الی‌الحق» نوعی 
از شطحیات است که عارفان به هنگام 


۷- جنابذی» شرح کلمات باباطاه ۱۵۲. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خلسه و حالت خاص به زبان میح‌رانند. 
گاه دارای مماأنی مفمپوم و معقول‌اند و 
گاه هم مفیوم معقو لی ندار ند. در شرح 
شطحیات در تفسیر الحق بالحق للحق 
آمده است: در حق تفسین الله است. 
بالحق یعنی به حق قائم. هرچه جز حق» 
به حق قائم است. و حقراست افعالیات 
از ربسوبیت و عبودیت آنگه حق‌راست 
حق نه غير که ممتنع است از مطالمۀ 
حدث» به حق قائم است» حقراست جان 
شاهدان حضرت به تنعت فنا در پقاء. 

و من الحق بالحق للحق. ازو و با 
او و او را یعنی از الله. بالله, الله را. 
از خدایست اس ربوبیت. بدو قائم 
عبودیت. او راست مشیت. ازو پیدا شد 
نور عظمت. بدوست صفات. او راست 
اسماء حسنی و نموت اعلی. اگر در حق 
بنده گویند» یعنی اکتساب ازو و حال 
عبودیت برو و ثواب او را. آنگه گویند 
که: در میان مانده‌اند» چون حق را به‌حق 
بینند» معلومات حق را دانند و از حق 
حق را دانند.۷۲ 

بطوریکه ملاحظه‌می‌شود این‌تشاسیر 
که اغلب هم مشیوم نیست» ازحالت درون 
گرائی خاص عارف و تصوراتی‌ذهنی که 
گر‌فتارش بوده‌اند حکایت دارد. شطحیات 
صوفیان مشحون است از این‌گونه کلمات 
که خود قابل برررسی جداگانه است. (نكث: 
شطحیات. شطح و طامات). 


۸ عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ۰ 


۹- همانجاء ۰۱۰6۵ 

۰ هجو بری» کشف | لمحجوب» *0. 

۱- قشیری» رسالة قشیریه. ۰۱۵۳ 

۲- روزیبان» شرح شطحیات» ۰6546 *۵4. 


حقوق تب نزد صوفیه عبارت از 
احوال و مقامات و ممارف و ارادات و 
قصود و ممعاملات و عبادات است. حقوق 
نفس عبارت از چیزی است که بقاء و 
حیات نفس متوقف بر آن است.۷۲ 
حق‌الیقین د شود حق در مقام 
عین جمع است: «و انه لمبو الحقا لیقین». 
شاعرگ وید: 
دقاف بان اکن دیسا وه 
آنچه پنپان خوانده پیدا شود 
سر وحدت را پبینی بی بیان 
عین‌عین اینجا فروشد در عیان 
آنکه در بحر حقیقت راه یافت 
گوهسر حق یقین ناگاه یافت 
حق مخلوق - ازین اصطلاح کاه 
وجود منبسط و گاه نفس رحمانی و گاه 
انسان کاملی که به مرتبهٌ خلافت الى 
رسیده باشد اراده شده که در این مرتبه 
که مرتبهٌ فناء است اراده او همان ارادة 
حق است.۷۴ 
حقد ب از اصطلاحات حکمت‌عملی 
و یکی از کیفیات نفسانی است. کیفیتی 


است که در موقع غضب و انتقام از خصم 


پدید می‌آید. انتقامی که نه در نبایت 
دشواری باشد و نه در نپایت سپولت. 
زیرا اگس انتقام برای او سمپل باشد» در 
صدد انتقام‌گرفتن برمی‌آید و نفس او 
همواره جپت انتقام در حرکت است و 
حقدی حاصل نمی‌شود. اگر در نہایت 
دشواری باشد به طور کلی صورت انتقام 
از نفس او زائل می‌شود و در نتیجه‌موردی 


۳- تبانوی » کشافی؛ ۳۳۰. 


ورزر 


برای حقد باقی‌نمی‌ماند و یأسو ناامیدی 
از انتقام جای حقد را خواهد گرفت.۷۵ 
(نك: حسد). 

حقیقت مس این اصطلاح در فلسثه 
و عرفان و نزد اهل‌ذوق ممانی و اطلاقات 
نتمدد دارد. در اینجا فقط معانی و 
اطلاقات عرفانی آن ذکر می‌شو ند. 

هجویری گوید: حقیقت عبارت از 
ان آشت که تست ی ان" روا نباشد و از 
عمد آدم تا فناء عالم» حکم آن متساوی 
باشد. چون تمرف خدا و صحت معاملت 
خود به خلوص نیت. و شریعت عبارت 
است از آنچه نسخ و تبدیل بر آن روا 
باشد» چون احکام و اوامن. شریعت بی 
وجود حقیقت محال بود و اقامت حقیقت 
بی حفظ شریعت محال. زیرا حقیقت 
روح است و شریعت جسد و شریعت از 
مکاسب بود و حقیقت از مواهب. 

وی جای دیگر گوید: حقیقت 
اقامت پنده باشد اندر مجل وصل‌خداو ند 
و وقوف سروی بر محل تنزیه.۷۶ 

باباطاهر گوید: آولس تبت‌حقیقت» 
شبوداست‌که محوالموهوم و صحوالمعلوم 
باشد. اول شہود ملکوتیان یا شبود شیخ 
باشد که از آن به فکر و حضور تعبیر 
شده است و آخر مرتبت آن فناء فی‌الله 
و بعد از آن بقاء بالله باشد. همانطور 
که کلمات الله غیرمتناهی است»مراتب 
حقایق هم غیر‌متناهی است. و تا سالك 
در مقام علم تقلیدی است يا مقام علم 
تحقیقی که ازین دو مقام به مقام سمع 


۳۹_23 صدرالدین شیرازی» اسفار» چاپ ب < ۹/۱ 


۳۹۸ نصیر‌الدین طوسی» اخلاق ناصری» بشید 


- هجویری» کشف‌المحجوب» .٤۹۸‏ 


4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و قلب تعبیر کنند» سالك الى الطریق 
است نه سالك الی‌الله. و بعد از آنکه به 
اول مرتبت حقیقت رسید که اولس‌تبت 
ظپور شیخ باشد. سلوکت او سلسوکت 
الی‌الله خواهد بود.۷۷ 
حفیقت انسان س مراد انسان‌حقیقی 
و انسان کامل است. 
حقیقت جامعه د مراد انسان کامل 
است .۷۸ 
توئی فرع و عرض هم اصل جوهر 
همه عالم تو هستی ای پرادر 
ترا از هر دو عالم آفریدند 
از آن بر هردو عالم برگن‌یدند 
حقیقت اول موجود اول و اول 
ماصدر یعنی عقل را گویند. 


حفيقة الحقایق - ذات حق تعالی 


حفه س این اصطلاح را شپابا لدین 
سپسروردی به کار برده و گویا منظور 
او ازآن عالمجسمانی یمنی‌مجموعافلاکی 
و کرات و ستارگان و سیارات است که 
طبق نظر بطلمیوس بمانتد گوی‌است. 
«روزی با جماعتی صوفیان در 
خانتاهی نشسته بودم. هر کس از مقالات 
شیخ خویش فصلی می‌پرداخت. چون 
نوبت بمن رسید گفتم: وقتی در خدمت 
شیخ خویش نشسته بودم» شیخ را گفتم 
که امروز ميان رستة حکاکان می‌گذشتم 
حکاکی را ديدم چرخی در پیش گر فته 
بود و جوهری در دست داشت و از آن 
جوهر بر آن چرخ مہره‌ای می‌ساخت 


پشکل گوی مدور. من اندیشه کردم که 
اگر این چرخ که از بالا بزیر می گردد 
بر روی زمین گردیدی چون آسیا سنگت» 
و حکاکث مره را بر چرخ نپادی و 
دست از وی باز گرفتی» مره را پس 
چرخ از حرکت چرخ هیچ حرکت بودی 
یا نه؟ سین آن نمی‌توانستم دانستن. شيخ 
گفت: ممبره-نیزن بر چرخ بگردیدی برخلاف 


` سیر چرخ. چنانکه اگر چرخ از چپ سوی 


راست گردیدی ممپره‌را از راست بر چرخ 
سوی چپ گردیدی . همچنان که تخته‌ای 
بگیری و گوئی بر سر آن تخته نپی» پس 
تخته را بخود کشیء تخته نزديك تو 1 
اما گوی از بر تو دور افتد و بد 
جانب تخته رود که از تو دور باشد. 

گفتم اگر بر چرخ اينك یك مره 
یا دو مره بود یابیشتر» سیر همه متساوی 
بود یا نه؟ گفت اگر بر روی چرخ ده 
خط برکشی چنانکه خطمبا جای گردیدن 
ممبره بود که اگر ممیره بر خط نہی از 
خط بدر نیفتد» پس در هرخطی مپره‌ای 
اندازی آنگه چرخ را بگردانی» آن ممبره 
که بمر‌کز نزدیکتر بود زودتر بدان مقام 
رسد که از آنجا رفته باشد» و هر مېره 
که از مرکز دورتر بود ديرت رسد. اما 
شرط آن باشد که مپره‌ها مساوی باشند 
که اگر مپره‌ای‌کوچك بود دیرتر از مره 
بزرگت رسد. زیرا که تا ده پار مره 
کوچك بگردد»چندان بود که ممپره‌ای که 
چند ده این مره کوچك بود يك بار 
پگردد. شیخ را گفتم: عجب 
حکاکی. شیخ گفت: حکایتی مشبورست 


ید 
ان 


م فک جنابذی» شرح کلمات ت‌بایاطاهر» A‏ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۹ 


4۸ فونوی» مصیاحالانس» FAY‏ 
۵- تبانوی. کشا ۰۲۳۵ 


حق‌الیقین 


o 


در صنمت ایشان اما کس آن‌حکایت تمام 
نگوید و معنی آن نداند. شیخ را گفتم 
آن حکایت چگونه است؟ 

گفت: وقعی حکاکی جوهری داشت. 
خواست که بر آن صنعتی نماید» از آن 
جوهر حفقه‌ای ساخت همچو گوئی گرد. 
پس از آن فضله که از ميان حقه بدر 
گرفته بود هم در ميان حقة دیگر ساخت. 
باز از آن فضله که از حقۀٌ دوم يدر 
گرفته بود حقَه دیگر ساخت و همچنان 
تا نه حقه. بعد ازآن از تراشة این‌حته‌ها 
جوهری ساخت و آن جوهر در ميان دو 
جامه پیچید. یك پاره ازین دو جامه هیچ 
ر نگ نداشت و یك پاره قدری بسپیدی 
می‌گرائید» در ميان حقه تعبیه کرد. پس 
حقة اول را جلا داد و بر حقة دوم ترنجی 
ی ی وا زار 
چہارم تا نہم بر هر یکی یك ترنج نقش 
کرد و همه را زر بن‌نپاد.۸۰ 

حقیقت محمدیه ہے مراد از حقیقت 
محمدیه به‌اصطلاح متصوفه د عرفاء ذات 


احدیت به اعتبار تعین اول و مظہر ا 


جامع‌الله است. 
® 

اتاق کر ۳ و ۳ 2 پیدا تبود 

AT EE 
مقدسه» بر جميع اسماء ظپور و تجلى‎ 
نموده است» انسان کامل که مظپی اسم‎ 
کلی الله است بايد که به ذات و مرتبت‎ 
بر باقی جمیع مظاهر مقدم باشد. پس‎ 


الله‌اند مظیر انسان کامل می‌باشند؛ و 
حقیقت انسان مشتمل است بر جمیماشیاء 
که گفته‌اند: «اشتمال الکل علی‌الاجزام؛ 
و یا: احد در میم احمد کشت آشکار. 

احد اسم ذات است به اعتبار انتفاء 
تعدد استاء و صفات و نسب. و تسام 
تعینات در میم احمد است که تعین محمد 
است. چون امتیاز احمد از احد میم است 
و حق را چنانکه درتمام مراتب موجودات 
سریان است. انسان کامل را نیز می‌باید 
که در تمام مراتب موجودات ساری پاشد. 
چه آن کسی است که از خودی خود فانی 
و به بقای حق باقی باشد. 

شاعں گوید: 
نیست‌ کامل‌در جمپا نآ نکس که‌دریا عین‌اوست 
عین‌دریاً هرکه شد میدان‌گه مرد کاملست 
ما همه دریا و دریا عین ما باشد ولی 
مائی ما در میان ما و دریا حائلست. 
چشم دریابین کسی دارد که عرق بحر شه 
ورنه نقش‌موج بیند هرکه‌او بی‌ساحلست!۸ 

حق‌الیقین ‏ مرتبة حوالیقین» 
مرتبه‌ای فوق علم‌الیقین و عین‌الیقین 
است. اهل ذوق برآنندکه: علم هر کس 
مراحلی دارد که عبارت از مرحله علم 
اليقين و عین‌الیقین و حقالیقین باشد. 
مثلا علم هرکس به مرگت خود علما ليقین 
است؛ و موقعی‌که ملك الموترا مشاهده 
کرد علم او به مرگت خود عین‌اليقین 
ست؛ و در حالی‌که مرگی را می‌چشد 
حق‌اليقین است. 

بعضی گفته‌اند: علم اليقين ظاهں 
شریعت» عین‌الیقین اخلاص در شریمت» 


۸۰ روزی با جماعت صوفیان» مجموعه سوم مصنفات» 4 به بعد. 


۱- لاهیجی» شرح گلشن داز ۰۲۳ ۲۵. 


۳۳۹ 


و حق‌الیقین مشاهد*: شریعت است.۸۲ 
(نين نك: علم‌اليقین. عین‌اليقین). 

حکماء ب حکماء در نزد عارفان 
متحققان به نعوت المپی‌اند. 

محمد ترمذی گوید: «الحکماء خلف 
الانبياء و ليس بعدالنبوةالاالحكمة وهی 
احکام‌الامور. و اول علامات‌الحكمة» طول 
الصمت والكلام على قدرالحاجة» و اصولا 


حکیم در زبان عارف همان قطب و مرشد " 


کامل و راهنما است. 

کم کے سواہ زان ود اما :دوق 
از حکمت» توجه به آثار صنع الہى و 
تفکی و اندیشه در نعمت‌های الپی و 
موجودات است تا شبود عرفانی کامل 
حاصل گردد. ۱ 

اینان نام حکیم را لايق بذات حق 
می‌دانند زیرا اوست که هر چیزی را 
آنچه بایست اعطا می‌کند و کارهایش 
محکم و استوار است. از این روی 
می‌گویند: حکیم کسی است که «تعطی کل 
شیء حقه» و کسی است که افعال او بر 
مبنای مصالح انجام شود. همچنین‌کلماتی 
را متضمن صایح و وعظ و اندرز 
باشد. کلمات حکمت‌آموز گویند. 

عبدالله انصاری گوید: اماحقیقت 
حکمت. شناختن کاری است سزای آن» 
و بنمادن چیزی است بر جای آن چیز» 
و شناختن هر کس در قالب آن کس. و 
ثمرةٌ حکمت وزن معامله با خلق نگه 
داشتن است» ميان شفقت و مداهنت. و 
وزن معاملت با خود نگه‌داشتن است ميان 
بیم و امید. و وزن مماملت با حق نگه 


۲- قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء» ۰1۵/۲ 


۳ کشف‌الاسرار» ۰۷۳۸/۱ 


فرهنگب اصطلاحات عرفانی 


داشتن است میان هيبت و انس. 
حکمت» آن نور است که شماع آن 
بر تو زند. زبان به صواب ذکر بیاراید 
و دل به صواب فک بیاراید و ارکان به 
صواب حرکت بیاراید. سخنی که گوید 
به حکمت گوید. دلہا باید جانپا را صید 
کند». فکرت که کند به حکمت کند. 
بازوار» پزّواز کند. 
پیر طریقت گفت: المپی از آنچه 
تخواستی چه آید و آنرا که نخواندی 
کی آید و نابایسته را .جواب چیست؟ 
دهن تلخ را چه سود گردش آب خوش در 
جوارش؟ خار را چه حاصل از آن کش 
بوی گل در کنار است. قسمتی رفته 
نقزوده و نکاسته. چتوان کرد؟ 
قاضی اگر چنین خواسته» شیطان 
در افق اعلی زیسته و هزاران عبادت 
برزيده» چه سود داشت؟۸۲ 
از حکمت یونانی سرباز زده و په 
حکمت ایمانی روی آرید. 
¢ © 6 
ای کرده به علم مجازی خو 
تشنیده ز ملم حقیقی بو 
سرگرم به حکمت پونانی ۰ 
دل سرد ز حکمت ایمانی 
در علم .رسوم چو دل بستی 
بر اوجت آگر برد پستی 
در ملکوت اعلی جولان کنید و 
جز در حضرت عندیت آشیان نسازید. 
e.‏ ۱ 
بەحکمتہاقوی پرکن تو مر طاوس‌عرشی‌را 
که تا زین‌دامگاه او نشاط و آشیان بینی 


حلم 


۳۳۷ 


ي س 


و هر حرکت که کنید به حکمت 
کنیند. در حظیرة رضای محبوب 
جمع گر دید و مراد خود را در آن فداء 
مرادالله کرده و نظر خود یتبع نظر وی 
داشته. و با یاد وی بپرجا رسید بیاسوده 
که در میدان جلال بر متام نیاز از عشق 
او سوخته گردید؛ در روضه وصال بر 
تخت ناز با لطف او آمده.۸۴ 

حکمت جامعه = معرفت حق تمالی 
را گویند.۸۵ 

حکمت مجپوله - حتایقی که 
پوشیده و مستور باشد.۸۶ 

حکمت مسکوت مشہا ‏ اسرار 
حقایق که به علم رسمی از آنا نتوان 
آگاه شد. زیرا اگی از آن آگاهی یابند. 
آنانرا زیان رساند و هلاک کند. 
عبدا لرزاق کاشانی در این معنی آو رده که 
پیامبر اکرم (ص) روزی به التماس زنی 
به خانۀ وی رفت و دید آتشی افروخته 
و فرزندانش درگردآن به‌بازی مشغولند. 
زن به پیامبر گفت من که دوست نمی‌دارم 
فرزندانم را در این آتش بیفکنم» پس 
چگونه خداو ند بندگان خود را به دوزخ 
اندازد. حضرت گریسته و فرمود خدا په 


من چنین وحی کرده است.۸۷. 

حلم د از فروعات حکمت عملی» 
و از فضائل تبدیب اخلاق است. حلم آن 
است که نفس را طمانینه‌ای حاصل شده 
که به آسانی غضبناکك نشود و اگ 
مکروهی به او رسد. در شغب نیاید.۸۸ 
علم بی حلم چو شمع بی نور است 

هر دو باهم چو شمع زنبور است 
شېد بی موم رمن احرار است 

موم بی شہد بابت نار است 

کاشانی گوید: 

حلم عبارت از کظم غیظ و احتمال 
اذیت خلق خدای را نه از س عجز. در 
در خبر است که «من کظم غیظاً و هو 
یستطیع ان ینفذهءدعاه الله على رؤس 
الغلایق یوم القيامة حتی یخیره فى ای 
الحوراء شای ۸٩.‏ و همچنین در خبر است 
که رسول صلی‌الله عليه و آله وسلم‌روزی 
روی-" با اصحاب کرد و گفت: «ایعجز 
احد کم ان یکون کابی ضمضم؟»۹۰ گفتند : 
یا رسول ابو ضمضم چه‌کردی؟ قال: «کان 
اذا اصبح قال اللبم انى تصدقت الیوم 
فلا اضربه و من شتمنی فلا اشتمه و من 


4- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساثرین» ۱4۳به‌بعد؛ نیز نك: روزیبان» شرح‌شطحیات, 


“TY ۷۲ ۱۹۳ ۹ ۵ ۴ 


۸۵ عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات صوفیه» ذیل همان اصطلاح. 


.۵۲/۲ قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء»‎ ٩ 
اصطلاحات صوفیه. ذیل همان اصطلاح.‎ ۷ 


۸- خواجه نصیرالدین» ۱۱۳. 


۹- کسی که خشم فرو خورد در حالی که بتواند توانائی و خواست خود را اجرا کند» در 
روز حشرء خداوند او را در حضور خلایق بخواند و در بر گزیدن هريك از حوران که بخواهد 


مخیر گرداند. 


۰ آیا از آن که مانند ابوضمضم باشید ناتوانید؛ 


۳۳۸ 


ظلمنی فلا اظلمه».۱٩‏ و نفس همواره از 
کسی که پر‌عکس مراد او بود منزعج 
گردد و طیش و نفور در او پدید آید و 
خواهد که به غیظ و غضب او را از خود 
دور گرداند و از آن جپت خون دل در 
وران آید. پس اگ مفقضوب علیه را 
را فوق خود داند و بروی امضای غضب 
نتواند» خون دل از ظاهی بشره روی به 


باطن نہد و در دل جمع گردد و حزن و" 


غم از آن تولد کند» و صفرت لون دلیل 
آن باشد. و اگر او را تحت خود داند و 
تواند که بروی غضب براند» خون دل 
بر‌جوشد و عروق و شرایین از آن منتفخ 
گردند و اثر حمرت بر روی پدید آیده 
و به ضرب و شتم و امثال آن ظاهر شود. 
و اگر او را مقابل خود پیند خون دل 


متردد گردد ميان انقباض و انبساط و. 


آن غل و غش تولد کند. و امثال این 
عوارض از نفس صوفی دور بود. چسه 
صوفی صاحب یقین به نور توحید» جملۀ 
حوادث را از حق تمالی بیند و بدان 
راضی بود لاجرم باطن او از اثارت 
غضب ایمن باشد و حزن و غم و غل و 
غش از وی منتفی بود. و رسول صلی 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


الله عليه و سلم از منشاً روح و راحت 
و حزن و هم‌چنین خب داد که: «ان‌الله 
تعالی تعالی جمل الرو ح و الراحة فى 
الرضا والیقین و جمل البم والحزن فى 
الشك و السخط».۲٩‏ و چگونه غل و غش 
در دل صوفی مجال یاید و مثار آن که 
محبت دنیاست از وی منتفی بود؟ بل 
غضب او -وقتی پدید آید که از هتك 
حرمات المبی چیزی مشاهده کند. چنانك 
موسی علیه! لسلام با حضرت عزت مناجات 
کرد که: «البی من اهلكی؟»۱۳ گفت: «یا 
موسی هم المتحابون فی‌الدین یممرون 
مساجدی و یستفغفرون بالاصحار والذین 
اذا ذکرت عندهم قدسونی و سبحونی و 
استقاموا على طريقة شریعتی و اوامری 
والدین اذا استحلت محارسی خضیواء.۳٩‏ 
و اقوال و افعال صوفی همه موزون بود 
به میزان شرع» هرگز شتم و فحش از 
دهان وی بیرون نیاید» بلکه آن را عین 
حدث و خبٹ داند .۹۵ 

خلولیه - از فرق کلامی و عرفانی» 
کسانی را گویند که عقیده دار ند خدا در 
تمام اشیاء حلول کرده و امتزاج دارد؛ 
مانند حلاوت در خرما. آنا را اتحادیه و 


۱- ابو ضمضم چون شب به روز می‌آورد می‌گفت: خدایا من امروز آبرویم را تصدق‌می کنم 
بر کسی که بر من ستم روا دارد. آن‌کس که مرا بزند او را نمی‌زنم؛ و آن‌کس که مرا دشنام 
دهد» دشنام ندهم و آن‌کس که بر من ستم کند» او را ستم نکنم. 

۲- خدای تعالی» راحت و آرام را در رضا و یقین؛ و غم و اندوه را در شك و سخط قرار 


داده است. 


۳ پروردگارا, اهل تو کیست؟ 


۶ ای موسی دوستداران دين که مساجد مرا آباد کنند و سح رگاهان استغفار حویند»؛ 


و کسانی که چون نزد آنان از من یاد شود مرا تقدیس و تسبیح کنند و بر شریمت و اوامرم 
استوار باشند» و کسانی که هرگاه محرمات دین مرا حلال شمرند» خشم گیرند. 


۹٥‏ مصیاح‌الپداية. ۲۵۵ به بعد. 


حوبت 


عشاقیه و واصلیه هم می‌گویند*. 

حلقه ‏ صوفیان بنا بی رسم» در 
مواقم و حالات‌خاص, حلقه‌وار می‌رقصند 
و به گرد خویش می‌چر‌خند. 

شمپابا لدین سپروری‌گوید: گفتم: 
اگر صوفی در میان حلقه بی‌زمین می‌آید» 
بر وی غرامت می‌نپند و حکم فقیر از 
آن جماعت باشد خواه سماغ‌خواهند خواه 
حکمش از 
آن جمع بود. سرآن چیست؟ گفت: مردان 
چون در میان حلقه بزمین آمده‌اند دیگی 
بر نخاستاند» مرغ قوی حال گشته است 
قنس بشکسته است و بگریخته. اکنون 
تن را حکم از آن جماعت باشد» خواه از 
آن زمان غسل کنند خواه زمانی دیگر. 
خواه کثن سفید کنند خواه کبود. خواه 
بدین گورستان دفن کنند خواه‌بدان. حکم 
آن از آن جماعت باشد. پس حکم‌این کس. 
حکم آن‌کس بود. شيخ را گفتم دیگیی 
بس می‌خیز د و با صاحب حالت در رقص 


در یوزه» خواه هر چهد خواهند. 


موافقت می‌کند» از بمس ak‏ فت 


دعوی همراهی می‌کند و هم‌دمی.. 

حمل حمد به معنای کک و در 
اصطلاح صوفیان عبارت است از: اظپار 
کمال محبوب ازلی به‌صفات‌جمال و نعوت 
جلال» بر سبیل تعظیم و تجلیل. و آن یا 
از مرتبت جمع است بی جمع .و يا از 
مرتبت فرق است بر فرق. چنانکه 
مظامر خلیقه و مجالی‌گویند؛ و یا از س‌تبت 
اک اناشه. تور 
اعیان موجودات که 


جمع است بر فرق 
وجود بر حشایق و 


۳۳۹ 


به لسان اهل‌الله از آن تعبیی به فیضص 
مقدس می‌شود.۹۸ 

حوت ب این کلمه مأخوذ از داستان 
حضرت يونس است که به شکم ماهی‌رفت 
و در قی‌آن مجید هم ظاهراً اشاره‌ای به 
آن رفته است: فنادا فی‌الظلمات... که 
منظور شکم ماهی أشنت 

قرص خورشید در سیاهی شد 

این اصطلاح در ادبیسات عرفانی 
کنایه از زندان دنیا و زندان تن است. 

مولانا گوید: 
والس در طن با هی لحه شد 
گر نبودی او سبیح بطن نون 

حبس و زندانش بدی تا یبعئون 
او به تسبیح 

چیست تسبیح آیت روز الست 
گر فراموشت شد آن تسبیح جان 


از تن ماهی بجست 


بشنو این تسبیح‌های ماهیان 
هر که دید آن بحر را آن ماهیست 

هرکه دید الله را اللبی است 
این‌جمیان دریا و تن ماهی و روح 

يونس محجوب از نور صبوح 
گر مسبح باشد از ماهی رهید ۰ 
: ورنه در وی هضم گشت و ناپدید 
ماهیان جان در .این دریا پر ند 

تو نمی‌بینی که کوری و نر ند 
بر تو خود را می‌زنند آن ماهیان 

چشم بکشا تا به بینسی‌شان میان 


4۹1 هدایت» ریاضالعارفین» ۹۰۸+ نس نلت: عزیزالدین فسفی ۰ اسان کامل. ۰5۸ PA‏ 


روزبپان» شرح شطحیات» ۰۵4۰ 


۹۷ سسېر و ردی»؛ فی حاله | لطفو لية مجموعة سوم مصنفات»؛ Se‏ 


۸ - جامی؛ اشعةا للعمات» 1۸ 


Pe 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ماهیانی جمله روحسی بی چسد ‏ 
نی در ایشان کبرو کینو نی‌حسد 
ماهیان را کر نمی‌بینی پدید 
گوش تو تسبیح‌شان آخر شنید 
حور - زنان بپشتی که بمپشتیان 
را دهند. در سوره‌های قرآن اشاره شده 
است که غلمان خدمتگذاران ثواب‌کار ند 
که به ببپشت راه يابند. و حوران زیبا 


رویان ز نند که مورد استفادة بمپشتیان| ند - 


به پاداش اعمال نيك آنان در دنیا. این 
اصطلاح در ادبیات دینی و عرفانی 
بسیار به‌کار رفته و ظاهر! عارفان آنرا 
رمزی از صفات حسنه می‌دأنند.در شرح 
گلشن هم بدین معنی آمده است.۹۹ 
حور و غلمان جملگی اوصاف تست 
ممپر و مه روحست و قلب صاف تست 
حیاء د حیا از جملهٌ مقربان است 
چتدانکه قرب زیادت» حیا بیش. و هرکه 
هنوز حال حیا بدو فرو نیامد علامت آن 
بود که هنوز هیچ مرتبه از مراتب قرب 
نیافته است. سبل عبدالله رحمه‌الله گفته 
است: «ادنى مقام من مقامات القرب 
الحیاء».۱۰۰ و حیا آن است که باطن بنده 
از. هیبت اطلاع خداو ندی منطوی گردد. 
و این دو گونه باشد: حیای عام و حیای 
خاص. حیای عام صفت اهل مراقبه است 
که قلب ایشان از هیبت اطلاع رقیب 


۹۔ لاهیحی» شرح گلشن راژ ۵۲۷. 


جل ثناؤه بر سيئات و تقصيرات خود 
منطوی گردد. چنانکه ذوالنون رحمه‌الله 
گفته است: «الحياء وجود البيبة فىالقلب 
مع حشمة ماسبق منك الى ربك».٠‏ و 
حیای خاص صفت اهل مشاهده است که 
روح ایشان از عظمت شود حق تعالی 
در خود منطوی گردد.چنانك شیخ‌الاسلام 
رحمه‌الله گفته‌است: «الحياء اطراقالروح 
اجلالا لعظیم الجلال».۲ و از اين قبیل 
است حیای اسرافیل علیه‌السلام فی‌الخبر 
«انه یتست بجناحیه‌حیاء من لله‌عز و جل».۲ 
و همچنین حیای عثمان رضی‌الله‌عنه آنچه 
گفته است: «انی لاغتسل فی‌البیت المظلم 
فانطوی؛ حیاء من‌الله عزوجل».؟ و این 
حیاست که از جملهٌ احوال است. و اما 
حیای عام که مندرج است در تحت مقام 
مراقبه از جملهٌ مقامات است. و اين 
محافظت ظاهر و باطن است از مخالفت 
احکام الپی به سبب مراقبت نظر حق 
تمالی. و از این حیاست آنچه در خبر 
آمده است: «استحیوا من‌الله حقالحیاء 
قالوا انا نستحیی من‌الله یار سو‌الله.قال 
لیس ذلك ولکن من استحیی من‌الله حق 
الحياء»فليحفظ الرآس و ماوعی والبطن 
و ماحوی»و لیذکر الموت والبلی.و من 
اراد الاخرة تركثزينة الدنیا فمن‌فمل‌ذلك 


۰ کمترین مقام از مقامات قرب» حیاست. 
۱ حیاء هیبت و حشمت آنچه از پیش به سوی پروردگارت فرستادی (کردارهایت) 


در دلت باشد. 


۲ حیاء آن است که روح در برابر عظمت و حلال حضرت حق؛ مقپور و اچیز گردد. 
۳ اسرافیل به جبت حیاء از خداوند» با بالپایش خود را می‌پوشاند. 
4- خود را در اتاقی تاريك می‌شویم. چه از حق تعالی شرم می کنم. 


حيرت 


و وس و سس رواب سا سس سس ات وس سا وس ل ل 


فقد استحیی من‌الله حق‌الحیام».۵ و این 
ا ی کو کر ات کی از ود 
چنانکه حیای آدم که چون به زلت مخالفت 
مبتلا شد» از خجالت در بپشت به هر 
گوشه می‌گریخت و ندا می‌آمد که: «یا 
آدم افراراً منا»۶ جواب داد: «لا و لکن حیاء 
منگ».۷ و در حدیث آمده است که خدا 
فر‌مود: «ما انصفنی عبدی یدصونی 
فاستحیی ان ارده و یعصیتی فلا یستحیی 
منی ۸۰۰ دوم حیای تقصیی در طاعت‌چنانکه 
ابو یکی وراق رحمه‌الله گفته است: «ریما 
اصلی لله رکعتین فانصرف و انما 
انا بمنزلة من ینصرف عن‌السرقة من 
ا لحیاء».٩‏ و اپوسلیمان داراتی رحمهالله 
گوید: «آن العباه عملوا علی اربع درجات 
على الغوف و الرجام والتعظیم و الحياء 
و اشرفم منزلة من عمل على الحیام لما 
ایقن. ان‌الله يراه علی کل حال استحیی 
من حسناته اكش مما استحیی العاصون 


۳۳ 


من سیئاتسم.»۱۰ و بعضسی از حکت | 
گفته‌اند: «من تکلم فی الحياء ولایستحیی 
من‌الله فیما تکلم فہو مستدر ج»۱۱۰ 
در شرح منازل‌الساثرین آمده: 
حیا زائید؛ تنظیم و محبت است. و اگر 
تنبا زائیده تعظیم باشد نتیجۀ آن خوف 
باشد و اگر سبب آن تنا محبت باشد 
نتیجه آن شوق و طلب می‌باشد.۱۲ 
ناصر‌خسرو گوید: 
حیا اصلیست اندر ذات انسان 
که دارد آدسی را آدسی‌سان 
حياء و عمقل و ایمانند با هم 
ز یکدیگر پپردازند یکدم 
حيرت د حیرت یعنی سر‌گردانی و 
در اصطلاح امل‌الله امری است که ی 
قلوب عارفین در موقع تأمل و حضور و 
تفکر آنہا وارد می‌شود و آنہا را تأمل 
و تشکر» حاجب می‌گردد. 
و بالجمله مردم در گرو و مرهونند 


۵ از پروردگار شرم و حیا کنید. گفتند ای رسول خدا ما از خدا شرم داریم. فر‌مود؛ 
چنین نیست. کسی که از خدا شرم داشته باشد» بايد سر خود و آنچه در آن است و شکم خود 
و آنچه دربر دارد حفظ کند (از اندیشه‌ها و خوردنیبای ناروا) و همواره مرگ و بلایا را به یاد 
آورد. و هر آن کس که خواحان آخرت. است» زینت دنیا را قرك گوید. هر کس چنین کنده» 


پراستی از خدا شرم کرده است. 
٩‏ ای آدم آیا از ما م گر یزی؟ 
۷ ته بلکه از تو شرم دارم. 


۸ بنده با من انصاف نمیکند که مرآمی‌خواند و من شرم دارم که او را رد کنم؛ درحال ی که 


بر من عصیان می‌ورزد و از من شرم نمی کند. 


4 چه‌بسا دو رکمت نماز گزارم و سپس از آن روی گردانم؛ همچون کسی که از شرم از 


صرقت روی برتابد. 


» & 


۰- کردار بندگان» بر چبار مرت بیم و امید و بزرگداشت و شرم است؛ و ببترین 
کردارها آن است که براساس شرم باشد. چه یقین دارد که خدا او دا در هر حال می‌بیند؛ و او 
از نیکیپا و حسنات خود بیش از آن در حضور خدا شرم دارد که شریران از گناهان خود. 

۱- کسی که از شرم سخن گوید و خود از خدا شرم ندارده حیله گر و دروغکو است. نك: 


۲- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساثرین» ۰4۵ 


۳۳۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


در عوض آنچه آفریده شده‌اندکه عبودیت 
باشد؛ و غافلند از آن و در حیرت‌عبودیت 
زیست می‌کنند. و کسی که بخواهد که 
پشناسد آنچه را در گرو اوست می‌سوزد. 
و کسی که طلب علم رمانت کند می‌سوزد 
ر در حیرت باقی می‌ماند. زیرا این علم 
بی‌نمپایت می‌باشد. و حيرت اول» ز ندقه 
است که موجب غفلت از خداست و ز ندقه 
هم غنلت از خداست. و حيرت دزم که در 
علم است غیبت از خلق است. و چون 
این حيرت در علم است و علم از جپتی 
وسوسه شیطان است. قذر و نجس و 
کف ست. و 
متحیر را بر ضلالت و غفلت می‌کشد: و 
علم. تحیر و سر گردانی در عبودیت‌است. 
پس سالك نباید در صدد طلب علم به 


افر پننده باشد که دسوسه است: و درصدد 


خیرات سوم سوسه است که 


معرفت حقیقت آن برآید که بسوزد و 
بی‌خبر از راه. و حیران و واله گي‌دد. 
و گفته شده است که غفلت از 
دانائیپا حیرت است. و اگر از غفلت‌خود 
و از خودیت خود غافل‌شود بمپشتاست,۱۳ 
و بالجمله دهشت عبارت از ضرق 
شدن در بحر هستی حقایق است؛ و حیرت 
حالتی است برای دهشت و مقدم‌بر دهشت 
ست؛ و ببتت که ازخودهم غافل‌شد نست 
قطع شدن حيرتست و سقوط دهشت. 
حيرت بدیپهای است که به دل 
عارف درآید از راه تفکر. آنگه او را 
متحیسر گرداند» در طوفان فکرت و 


معرفت افتد تا هیچ پاز نداند. اصل 
حیرت. فتور سر است از بسرون آمدن 
[اذ | عللب ادراکت کنه قدم و دخول در 
علم قدر» به نعت وجدان کل پنداشته بود 
نه حقبقت. دهم بود نه معرفت. ذوق بود 
نه علم. علم در جہل و جپل در علم. 
تحیر نازلی است که به دل عارف درآیده 
ميان یاس ,و طمع در وصول محبوس.۱۳ 
کفت اگر عیان کنی زندیقی. اگ 
شاهد شوی متحیر گردی» لیکن حیرت در 
حیرت و بیابان در بیابان.۱۵ 
۱ رسیدی به عالم عدم عدم و در آن 
متحیر شدی تا ندانی که تو کیستی. آنگه 
در تو انوار قدم پیدا شود و تو را در خود 
باقن ودانند. به از اق ےه نت عفر 
و عجز از ادراکت آن و حقیتت آن.۱۶ 
الہى همه از 
حيرت بفسردند و من په حيرت شادم. 
بيك لبيك در همه تاکامی بر خود 
بگشادم. دریفا روزگاری که نمی‌دانستم 
که لطف ترا دريابم. الہی در آتش حیرت 
در آو یختم. چون پروانه در چراغ. نه جان 
رنج تیش دیده». نه دل الم داغ. الہی 
در سر آب دارم» در دل آتش. در باطن 
ناز دارم» در ظاهر خواهش. در دریائی 
نشستم که آنرا کران نیست. به جان من 
دردی است که آنرا درمان ئیست. دیدهٌ 
من بر چیزی آمد که وصف آنرا ژبان 
نیست. خصمانه گویند که این سخن 
ز پباست ,۱۷ 


۳ روزیبان» شرح شطحیات. ۰۳۲۴ ۰۶۰۱ ۰4۸۶ 2۸۷. 


٤ا‏ همو؛ 66۵ 6۵61 
6ا همو؛ ۹ . 
Î‏ همو»؛ Ae‏ . 


۹۹ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الامس‌ار» ۰/۶ 


حيرت رو 


عطار گوید: رهی بس دور می‌بینم در این راه 

در این حیرت فلکہا نیز دیریست نه‌س پیدا و نه پایان دریفا 
که می‌گردند و سر‌گردان دریغا فرو ماندم در این راه خط‌ناکت 

در این دشواری ره جان من شد چنین زار و چنین حیران دریفا 


که راهی نیست بس‌آسان دریفا 


© 


ے‌ 


خاتم د ممس: انگشتری. نزدعارفان 
به معنی قطع طریق است. نیز سالکی 
گویند که بقامات را طی کرده و بلو 
بک 
باشد که محمد (ص) ۱ ست؛ و خاتم‌ولایت 
کسی‌است که صلاح دیند آخرت بهتوسط 
نظام جمپان 


ازست میدی 


یافتد باشد. خاتم نبوت جز نتواند 


ار به نپایت و کمال رسد و 
به مرگت او مختل شود و 


موعود.۱ 
خادمان تب طانشه‌ای را که مقیم 


خانقاهند ر خدمت امل‌الله ر داردین در" 


خانقاه کنند را خادمان گویند. نیز کسانی 
را که خدمت مرشد را برعمبده گیر ند 
خادمان خوانند (نك: خانقاه). 
خاریشت - در ادبیات‌عرفانی.رمزی 
رراندیشی و مبارزه با شیاطین جن و 
انس و رذائل اخلاقی :ایتک 
خارق عادت ‏ خوارق عادات یا 
از مؤمن صادرمی‌شود يا از کافر. درقسم 
اول. يا مقردن به کمال عر‌فان نباشد که 


از د 


١‏ عبد 


عبدارزاق 


آنرا عونت گویند؛ و يا مقرون به کمال 
عرفان است. در این صورت يا مقررن 
به ادعاء نبوت است که آنرا معجزه نامند» 
در این 
صورت هم یا۔ از شخص نبی قبل از ادعای 
نبوت ظاهر می‌شود که‌آنرا ارهاض نامند: 
ر اگر از دست نبی ظاهر نشود کرامت 
گویند. د آنچه از دست کافر ظاهس شود 


يا مقرون به دعوت نبوت نیست. 


و موافق ادعای او باشد. استدراج گویند. 
و اگر موافق ادعای او نباشد اهانت 
نامند. 

خاشع د فررتن. متسواضع (نك 
خشوع). 

خاص‌الخاص تب کسانی که در سیر 
و سلوکت به مقام کشف و شم 


پود ر سیده ر 


م 


و تصدیق آنا به‌طریق استدلال و برهان 
عسان 


نباشد. بلکه به طریق شود زر عي 
باشد.۲۰ 


خاطر - نزد اهل نظر. حر کت نس 


اق کاشانی. اصتلالاحات‌صوفید: سس ۱۷۷ شاه نعمت‌الله‌ولی» اصطالاحات. هن ۰۸۷۲ 


۲ - شسہابالدین سممېر و ر دی» ی . محموعه سوم ت ۹4۸ 


۳ عزبزالدین نسفی» اسان املع ۳ 


۳۳۹ 


برای تحصیل دلیل است» و نزد عارفان 
عبارت از . خطابی است که به قلب وارد 
شود؛ اعم از آنکه ربانی يا ملکی یا 
نفسانی يا شیطانی باشد؛ بدون آنکه در 
قلب اقامت کند. 
نیز خاطر عبارت از چیزی است که 
بدون تفکر و تدیں بر قلب وارد شود و 
آن بر چہار قسم است: 
ا خاطری که از خداست. 
۲ خاطری که از نفس است. 
۳ خاطری که از ملك است. 
۴ خاطری که از شیطان است.۲ 
خاطری که از نمس‌است باعث حظ 
نفس شود؛ و خاطری که از ملك آید 
باعث پر مندوپب گردد» و خاطری که از 
شیطان آید» داعی ہیں مخالفت حق است.۵ 
خاطر حقانی - خاطر حقانی علمی 
است که حق تمالی به حکم «قل ان دبی 
یتذف بالق علام النیوب» از بطن فیب, 
بی‌و اسطه در اهل قربو حضور قذف کند. 
خاطر ملکی - (نك: خواطر). 
خاطر یقین س آن است که از 
معارضات شکوکت. مجرد بود؛ و هم داخل 
خاطر حقانی است. 
خاکدان - کنایه از جپان مادی و 
خاکی است. 
عطار گوید: 
دلا گذر کن ازین خاکدان مردمخوار 
که دیو هست درو بس عزین و مردم خار 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خاکسار ‏ اهل خانقه و آنانکه دل 
از دنیا بر‌کندند و قبل از آنکه پمیر ند 
مي‌دند . 
عراقی گوید: 
پیدشی را بی سبب آزرده گی 
خاکساریرا بخاکت اسپرده گی 
خستۀ از جور عشقت کشته دان 
و الپی از عشق رویت مرده گیں 
گر چنین خواهی کشیدن تيغ غم 
جانم اندر تن چوخون‌افسرده‌گیر 
خال - در نزد سالکان‌طریق و اهل 
ذوق. نقطهٌ وحدت حقیقی است: 
بی آن زغ تقل تالق بس ات 
که اصل مرکز و دور محیط است 
ازو شد خط دور هر دو عالم 
وزو شد خط نفس و قلب آدم 
ازو حال دل پس خون تباهست 
که کی ق ان ماف 
بالجمله» خال در اصطلاح صوفیان 
اشاره به نقطهٌ وحدت است که مبسدا و 
منتبای کثرت. و مشابه هویت غیبی‌است 
که از ادراکت و شعور محتجب است. 
عطار گوید: 
در طواف نقطهٌ خالت ز شوق 
چرخ سر‌گردان چو پرگاری بود 
جامی گوید: 
زیر لب نقطه بود رسم چرا 
نقطٌ خال تو بالای لب است 
آذری گوید: 
نقطۀ خال سيه بر گوشۀ ابروی تو 
فق کقرشت کان ن کر مر ات ود 


.٦۳٤ ء٥۰‎ ٥٤۹ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ١۱۷؛ روزبہان» شرح شطحیات»‎ ٤ 
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سسا | 4۸ 


خال سیاه 


۳۳۷ 


بعضی گویند خال عبارت از ظلمت 
معصیت است که ميان انوار طاعت حاجب 
بود و چون نيك اندکث پود خال گویند. 
نیز آنرا کنایه از وحدت ذات‌مطلق‌دانند: 
خال مشگین بر گلستان می‌زنی 
دل همی سوزی و بر جان می‌ز نی 
حافظ گوید: 
زلف او دامست و خالش دانة آن دام من 
پر اميد دانۀ افتاده‌ام در دام دوست 
سر ز مستی بر نگیرد تا یصبح روز حش 
هر که‌چون‌من در ازل يك‌جرعه‌خورد ازجام 


دوست 
لاهیجی‌گوید: مبدء و منتہای‌کشت 
وحدت است و خال اشارت بدوست. زیرا 
که نقطهٌ خال به سبب ظلمت با نقطه 
ذات که مقام انتفای شمور و ظپور و 
ادراکت است مناسبت دارد. 
از نقط؛ٌخال که‌اصل و مر‌کن داش 
موجودات است» خط دور هر دو عالم که 
غیب و شپادت مرادست وصل شده و اصل 
این خط ممتد غیر‌متناهی آن نقطةوحدت 
است که خال عبارت ازوست. 
شاعر گوید: 
يك نقطه بیش نیست در این دور دائره 
از مرکز و محیط‌داثره پرگار آمده 
آن وحدتست بحر ظہور صفات خویش 
5 اعیسان ممکنات باطوار آمسنده 
و در نشات کاملة جامعه انسانی‌که 
آئینۂ وحدت و کشت است. آن حقیقت به 
صورت قلب انسانی ظہور کرد و مصور 
گشت. 
ز خال دل محبوب که مر‌تبت اطلاق 


۷ لاهیجی» شرح گلشن رازء ۰۲۲۱ ۰۲۸۵ 


4 هموء ۱ ۶ ۰.6۵۸۸ 


و غيب هویت است» خال دل خون شود و 
از عذس خال محبوب دل ما پیدا شود.۷ 
۰ 

ز خالش حال‌دل جز خون‌شدن نیست 
کن آن منزل ره پیرون شدن نیست 
ندانم خال او عکس دل مساست 
و يا دل عکس خال روی زیباست 
ز عکس خال او دل کشت پیدا 
و یا عکس دل آنجا شد هویسدا 
دل اندر روی او يا اوست در دل 
بمن پوشیده شد این کار مشکل 
دل به‌واسطۀ قرب احوال» گاهی په 
نور تجلی و وجه محبوب و صفای وصال 
مانند روی همچون ماه دلب روشن و 
تابان است و گاهی به واسطة ظلمت بعد 
و هجران حرمان» تاريك و ظلمانی است 
و همچو خال سیاه است. 
e»‏ 
گہی روشن چو آن روی چو ماهست 
گہی تاريك چون خال سیاهست 
گه‌از روی‌تومجموعم‌که از زلفت پریشانم 
کزین درظلمت کفرو» وزان در نورایمانم . 
نیم یك لحظه‌از سودایز لف‌و خال او خالی 
گہی سر‌گشتة اينم کی آشفتة آنم 
حدیث کفر‌ودین پیشم‌مگو زیرا من مسکین 
بز رویش نمی‌بینم بجز مویش نمیدانم 
ee‏ 
گہی مسجد بود گاهی کنشت است 
گہی دوزخ بود گاهی بہشت است 
گہی برت شود از هفتم افلاکت 
گہی افتد بزیں تودة خاكت۸ 
خال سیاه - خال سیاه. عالم غیب 


۳۳۸ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


را گویند. 

خالق ‏ آفریننده و بطور اطلاق 
ذات حق را گویند.٩‏ 

خام بت در نزد اهل ذوق و عرفان» 
آنان‌ر! که در پدایت‌سلو کند و قدم بوادی 
عشق نگذارده! ند» خام گویند. 

حافظ گوید: 
خیال زلف تو پختن نه کار خامانست 


که زیر سلسله‌رفتن طریق عیارانست- 


+ 9 
بيار باده که رنگین کند جامه زرق 
که مست‌جام غرو ریم و تام هشیاری‌است 
زیرا که جامۀ کبود. يك شعار است و 
شمار هم ملامت خامی است. 
مولانا گوید: 
گفت من گفتمش برو هنگام نیست 
بر چنین خامی مقام جام نیست 
خام را جز آتش هجر و فراق 
که پزد که وارماند از نضاق 
eee‏ 
خام شوخی که رهانیدش مدام 
از خمار صد هزاران زشت خام 
قبت او پخته و استاد شد 
جست از رق جبان آزاد شد 
از شراب لایزالی گشت مست 
شد ممیز و از خلایق باز رست 
خامشی - سکوت. یکی از آداب 
سلوکت است. مولانا گوید: 
خامشی بحر است و گفتن همچو جو 
بح میجوید ترا جو را مجو 
از اشارتبای دریا سس مشاب 


۰۱۹۳ ابن رشد» تہافت التبافت»‎ ٩ 


ختم کن والله اعلم یا لصواب 

در آداپ‌و سنت‌های اسلامی». سکوت 
را فوائد و مثوپت بسیار است. 

خانقاه بت محلی که درویشان در 
آن گرد آیند و ذکر خدای گویند» چنانکه 
مساجد. دربارة اصل و ريش تاریخی آن 
سخن‌ها بسیار گفته شده است. 

کاشانی گوید: 

هرچند بنای خانتاه و اختصاص‌آن 
به محل مساکنت و اجتماع متصوفه. 
رسمی محدث است از جملةً مستحسنات 
صیوفیان؛ ولیکن خانقاه را با صفه‌یی که 
مسکن فقرای صحابه بود در روزگار 
رسول صئی‌الله عليه وسلم مشابمپتی و 
نسبتی هست. چه صفه مقامی بود در 
مدینه محل سکون و اجتماع فقرای‌اصحاب 
رسول علیه‌الصلوة والسلام. هرکه او را 
مسکتی نبودی در آنجا اقامت نمودی. و 
اگر کسی به‌مدینه‌آمدی و آشنایی نداشتی 
که بدو فرود آید به صفه نزول کردی. 
چنانك از طلحه روایت است که: «کان 
الرجل اذا قدم المدينة و كان له بها 
عریف ینزل على عریفه فان لم يکن له 
بها عریف نزلالصفة و كنت فى من نزل 
الصفة.»٠٠‏ و هيچ‌شك نیست که بنای‌خانقاه 
بر صفتی که اصل وضع او ست» ز ینتی 
است از زینتپای ملت اسلام. و اختلالی 
که در این روزگار به سبب اندراس علوم 
و انطماس رسوم صوفیان بدین قاعده 
متطرق گشته است» در صحت اصل وضع 
و فایدة آن قادح نبود. 


۰ هرگاه مردی به مدینه مي‌آمد و وی را در آنجا آشنائی بود به منزل او فرود می‌آمد. 
و اگر آشنائی نداشت در صفه منزل می‌کرد و من نیز در زمر آنان‌بودم که به صفه منزل گز بدند. 


حانقاه 


و در تأسیس بنای‌خانقاه چند فایده 
هشت : یکی آنکه4 محل نزول و سکون 
طایقه‌یی بود از فثرا که ایشان را سکنی 
و مآوایی دیگی نباشد. و همچنانك‌هر کس 
را خانه‌یی و منز لی هست» خانقاه متزل 
و خانة ايشان است. دوم آنکه په سبب 
مساکنت در وی» متصوفه را با یکدیگر 
اچتماع و صحبت بیش دست دهد» و در 
عموم احوال از عبادات و مواکلات و 
مجالسات و محاورات با هم مجتمع و متفق 
باشند و به ظاهر و باطن با یکد‌یگر متحد 
و متقابل. و بدان واسطه روابط الفت و 
محبت و صفا میان ایشان موکد گردد» و 
قلوب و نفوس و ارواح و اشباحشان از 
تن ما کی و مش 
شوند. و از برکت جمعیت ظاهر و باطن 
و آثار صلوات و دعوات ایشان» عکسی 
بر چپرة روزگار نزدیکان و دوران تاید» 
و نوازل بلاو عذاب از ایشان مند فع گردد. 
چنانك در خبن است از رسول صلیا لله 
عليه و آله: «ان‌الله تعالی لیدفع بالمسلم 
الصالع عن ماة من اهل بيته و من‌جیرانه 
البلاء.»۱۱ و همچنین در خب است که: 
«ان‌الله لیصلح بصلاح الرجل ولده و ولد 
ولده و اهل دویرته و دویرات حوله و 
لایزالون فی حفظالله مادام فیم.»۱۲ و 
بعضی حکما گفته‌اند: «ارتفاع ۲لاصوات 


۳۳۹ 


فى بیوت العبادات بحسن النیات و صفاء 
| لطو یات یحل‌ماعقد تها لافلا کت لدایر ات۱۳۰۰ 
فاید سوم آنك به سبب اتحاد مسکن و 
اطلاع بر احوال هم» رقیب یکدیگر باشند 
و نظر هريك قیدی بود بر دیگری تا در 
میدان مخالفات و مساملات مست‌سل نشود 
و پیوسته متیقظ و متحفظ بود و در 
رعایت تپذیب اخلاق و اعمال و اقوال و 
افعال غایت جہد مبذول دارد و بر عيوب 
و هفوات یکدیگر تنبیه و اعلام کنند .۱۴ 

مرحوم جلال‌الدین همایی گوید: 
خانقاه معرب خوانگاه یمنی محل خوردن 
است. بعضی نیز آنرا از خانه به معنی 
منزل گرفته‌اند. اساس بنای خانقاه برای 
این بوده که درویشان بی‌مسکن» خاصه 
فقرای صوفیه به‌هی‌شمبری وارد می‌شو ند 
جای و منزل و خوراکی داشته باشتد. 
مصرف عمدة موقوفات خانتاهپا همین 
اطعام فقرا و درویشان بوده‌است. از این 
جپت در عمارت خانقاهپا که نمونه‌های 
مخروبه‌ای از آنہا در بلاد اسلامی دیده 
می‌شود این آیه را که در حکم شمار اصلی 
خانقاه است کتیبه کرده‌اند: «و یطعمون 
الطعام على حبه مسکیناً و يتيماً و اسيراً 
انما نطعمکم لوجهالله» لا نریسد منکم 
چزاء ولاشکور۱۵».۱ 

از جمله مقررات خاقاهمپا آن بود 


دفع بلا می‌کند 


۲- حق تعالی په برکت مردی صالح» کار فرزند و فرزندزاده و اهل خانه و خانه‌های اطرأف 
او را مادام که ميان آنان زیست کند» به صلاح آرد. 

۳- هرگاه در عبادتگاهپاء آواز عبادت و ذکی حق, با نیت پاك و صفاء درون بالا گیرد» 
آنچه را که افلاك دوار در خود فرو گرفته و سته دارند می گشاید. 


۰۱۵۵-۱6۵۳ مصیاحالبپدايق‎ ۱٤ 


۰۵ انسان / ۹,۸؛ نك: حاشیهٌ شماره ۰۱ ص ۱۵4 مصباحالبداية. 


۳۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که صوفیان پا کسانی که قصد خانتاه 
دار ند» پیش از فرارسیدن شب خود را 
" پدانجا رسانند. پس از ورود دو رکمت 
نماز گزارند و با همۀ حاضران مصافحه 
کنند و اگر بیش از سه روز قصد ماندن 
دارند» باید خدمتی به عسدہ گیر‌ند. از 
طرفی ساکنان خانتاه پاید گشاده‌رو ئی 


گرده و مقدم تازهو اردان‌را گرامی‌دار ند. 


مولانا گوید: 
خانقاهی کو بود بہر مکان 

من ندیدم يك زمان در وی امان 
رو بمن آرند مشتی خمرخوار 

چشمپا پر نطفه کف خایه فشار 
وانکه ناموسیست خود را زیر زیر 

غمزه دزدد: میدهد مالش به . 
يار با ناموس را غي نظ 

نیست لیکن زین نظ دين پرخطر 
خانقه چون این پود بازار عام 

چون بود خرگله و دیوان خام 
خر کجا ناموس و تقوی از کجا 

خر چه داند خشیت و خوف و رجا 

این نقدی که مولانا از اهل خانقاه 
می‌کند بر دو اصل استوار است: اول 
اینکه هشداری است به اهل خانقاه که 
خود را اصلاح کنند و اشخاص ناباب را 
از ميان خود برانند. دوم اینکه اصولا 
خانقاه و خانتاه‌داری را عارفان کاسل 
دکانداری می‌دانند و از مریدی و مرادی 
که به صورت دکان درآید سخت بیزار ند. 
حتی بسیاری از عارفان کامل مانند عطار 
خود را پای‌بند به این مظاهی نمی‌کر‌دند. 

اما مراد شپابا لدین سمپروردی در 
رساله‌های خود از کلمه خانقاه ظاهرا 


کالبد انسانی است: 

«هوس دخول خانقاه پدرم سانح. 
گشت. خانقاه‌را دو در بود. یکی‌در شپرو 
یکی در صحرا و بستان. برفتم و این در 
که در شپر بود محکم ببستم» و بعد از 
رتق آن قصد فتق در صحرا کردم. چون 
نگه کردم ده پیر خوب‌سیما را ديدم که 
در صفاٌ متمکن بودند...۱۶ 

ترکیبات: خانقفاه تکوین. خانتاه 
ملکوت. 

۰ خانه د این کلمه به شکل ترکیبات 
گوناگون در ادبیات فارسی آمسده است 
مانند: خانة دل» خانذ بقاءء خانة فناء 
خانُ خراب» خانۀ آباد. 

به بررخی‌از این‌کلمات اشاره‌می‌شود: 
خانة خمّار - کنایه‌از مقام بی‌رنگی 
و قطع تعلقات است. 
عراقی گوید: 
من با زره خانة خمار گرفتم 
7 ترک‌ورع و زهد به يك بار گرفتم 
سجاده و تسبیح بيك سوی فکنسدم 
بر کف‌می چون ر نگثرخ‌یار گر فتم 
کارم‌همه پاجام‌می و شاهدو شمعست 
تر کشدل‌ودین بس چنین‌کار گرفتم 
شمعم رخ‌پار است و شرایم لبدلدار 
پیمانه‌همان‌است که به‌هنجارگرفتم 
حافظ گوید: 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما 
ما مریدان رو سوی قبله چون آریم چون 
ese.‏ 
روی سوی خانتة خمار دارد پیر ما 
در خرابات طریقت ما بہم منز شویم 


٦ے‏ آواز پر جبرئیل» مجموعه سوم مصنفات» ص *۳۱؛ روزببان» شرح شطحیات» ۰۱4۰ 


خدام 


کاین‌چنین رفتست در عہد ازل تقدیر ما 
خانة بقاء س دنیای دیگر» و مقام 
لاهوت را نیز گویند.۱۷ 
خانه دل س مراد قلب است.۱۸ 
عراقی گوید: 
بيا که خانة دل پاک کردم از خاشاکت 
درین خرابه تو خود کی قدم نہی حاشاکت 
بلت امین کی ده زار دل ی اج 
ولی نگاه نداری تو خود دل غمناکت 
مولانا گوید: 
این‌خانه که‌پیوسته درو بانگتوچفانه‌است 
از خواجه بپر‌سید که‌این‌خانه چه خانه‌است 
این صورت بت چیست اگر خانه کعبه‌ست 
وین نور خدا چیست اگر دیر مفان است 
گنجیست در این خانه که در کون نگنجد 
این خانه و این‌خواجه همه‌فعلو بپانه‌ست 


با خواجه مگوئید که او مست شبانه‌ست 
خاک‌وخس‌این‌خانه همه عنبی و مشکست 
پانك‌تو در این‌خانه همه بپت‌و ترانه‌ست 
فی‌الجمله هرآنکس که درین‌خانه‌رهی یافت 
سلطان زمین است و سلیمان زسانه‌ست 
4 ۰ 

ای خواجه یکی سر تو ازین بام فرو کن 
که‌اندررخ خوب تو ز اقبال نشانه‌ست 

ذکر این نکته نیز لازم _است که 
بسیاری از عرفاء زیارت کمبه را تأویل 
کرده و آنرا نه زیارت بیت‌اللها لحرام 
می‌دانند؛ بدان سبب که بعضی از مردم 


1¥ هروی» قفسیر حدائق الحقایق» ۰۲ 
۸- روزبہان» شرح شطحیات» ۰۳۱ 


۳:۱ 


از آن به‌مثایه‌اسباب ریاورزیو بازرگانی 
استفاده می‌گردند.۱۹ 

خدام تس جمع خادم. در اصطلاح» 
خدمتگذاران خانقاه را می‌گویند. کاشانی 
گوید: 

و اما طالبان آخرت چمپار طایفه‌اند: 
زهاد و فقرا و خدام و عیاد. 

اما زماد طایفه‌یی باشند که به تون 
ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهدت‌کنند. 
و دنیا را در صورت قبیح معاینه بینند و 
از التفات به صورت مزخرف فانی او 
رغبت بگردانند و در جمال حقیقی باقی 
رغبت نمایند. و تخلف این طایفه از 
صوفیه بدان است که زاهد په حظ نفس 
خود از حق محجوب بود» چه بمپشت مقام 
حظ نفس‌است «فیمپاماتشتمپیها لا نفس۲۰»۰ 
و صوفی به مشاهدة جمال ازلی و محبت 
ذات لم یز لى از هر دو کون محجوپ. 
همچنانکه از دنیا صرف رغبت کس ده 
باشد از آخرت نیز رغبتش مصروف بود. 
همچنانكت در حدیث صحیح آمده است: 
«الدنيا حرام على اهل‌الاخرة والاخسة 
حرام على اهل الدنیا و هما حرامان على 
اهل! ۲۱.4 پس صوفی را در زهد 
مرتبه‌یی بود و رای مرتبهٌ زاهد که حظ 
نفس از آن دور بود. 

و اما خدام جماعتی‌باشند که خدمت 
فقر! و طالبان حق اختیار کنند. چنانك 
با داود علیه‌السلام خطاب کردند: «یا 


۹" روزبیان» شرح شطحیات» ۶۰ ٩‏ ۰۳۶۱ 


۰ زخرف / ۰۷۱ 


۱- دنیا بر اهل آخرت و آخرت بر اهل دنیا حرام استت» و هن دو پر اهل‌الله خرام بود. 


۳:۳ 


داود اذا رأیت لی طالباً فکن له خادماً.۲۲ 
و اوقات خود را بعد از ادای فرایض در 
تفریغ و ترفیه خاطر ایشان از اهتمام به 
امور معاش و اعانت بر استمداد اس معاد 
مصروف دارند» و آثرا بر توافل عیادات 
تقدیم کنند» به کسب و بعضی به دریوزه 
و بعضی به فتوح. و نظر ایشان در اخذ 
و اعطاء برحق پود و خلق را در اخذ» 
رابطة اعطاء حق دانند و در اعطا واسطة 
قبول. و از عزت این مقام» بر طایفه‌یی 
حال خادم و شیخ مشتبه نمود و خادم را 
از شیخ فرقی ننمبادند. و فرق آن است‌که 
خادم در مقابل ابرار است» و شيخ در 
مقام‌مقر بان. زیر! که مراد خادم دراختیار 
خدمت نیل ثواب آخرت بود والا پبدان 
مقید نگردد؛ و شیخ به مراد حق قایم پود 
نه به مراد نفس خود.۲۲ 

خرایات - در بارۀ ایند اژه» ریشه»ء 
معنی و اطلاقات آن سخن بسیار است. اما 
اجمالا می‌توان گفت که چون میفروشی 
و میکساری در شرع اسلام از جمله 
محرمات است» میقروشان و سبو کشان. 
در خارج از شہرهاء در ویرانه‌ها و 
خرابه‌های متروکت به این کار مشفول 
می‌شدهاند و سپس به محل شاهمدان 
شیرین‌کار و میکساران و ساقیان اطلاق 
شده است. اگرچه گفته‌اند بدان سبب ہیں 
میخانه‌ها نام خرابات گذارده‌اند که موجب 
مستی و خرایی سبوکشان می‌شود؛ بررخی 
نیز آنرا شکل دیگر خورآباد یعنی محل 


خوردن و نوشیدن دانسته‌اند. 


اما در ادب عرفانی, عبارت است 
از خراب شدن صفات بشریت و فانی‌شدن 
وجود جسمانی. خراپاتی مرد کاملی‌است 
که از او معارف الپی بی‌اختیار صادر 
شود.۲۴۳ 

نیز گفته‌اند که خراپات و مصطبه 
عبارت از خرابسی اوصاف نقسانی و 
عادات حیوانی و تخریب قوت غضبی و 
شپوانی و عادات و رسوم. و تبدیل‌اخلاق 
مذمومه است. 

" مولوی گوید: 

قصر چیزی نیست ویران کن بدن 

گنج در ویرانی‌است ای می من 
آن نمی‌بینی که در بزم شراب 

مست آنگه خوش شود کو شد خراب 


# ه ۰ 


در خرابه گنجہا پنهان کنند 

خار را گل جسمپا را چان کنند 
آن گمان انگیز را سازد یقین 

مها رویانه از اسباب کین 

عطار گوید: 

ترا در ره خراباتی خرابست 

گر اینجا خان؛ٌ گیری صوابست 
بگیر این خانه تا ظاهر تو بینی 

که خلق عالم و عالم سرا بست 
در آن خانه ترا یکسان نم‌ایم 

جہانی گر پرآتش گس پرآبست 


ه ۰ 


خراباتیست بیرون از دو عالم 
دو عالم در پر او همچو خوایست 


۲- هرگاه کسی را دیدی که در طلب من برآمده» خدمتگذاری او پیشه کن. 


۳- مصباحا لپداية» ۱۱۹. 


خرابات 


به‌بین کز بوی آن درد خرابات 
فلك‌را روز و شب چندین شتایست 
باسانی نیابی سر این کار 
که کاری سخت و سری تنگیاپبست 
OYY‏ 
پمقل این راه مسین کاندرین راه 
جپانی عقل چون خر در خلایست 
مثال تو در این کنج خرابات 
مثال سایه در آفتاب 
چگونه شرح این گویم که جانم 
ز عشق این سخن مست و خرابست 


است 


هب هت 
خراباتست پر رندان سر‌مست 
ز سر مستی همه نه نیست و نه‌هست 
فرورفته‌همه درآب[خواب ] تاريك 
برآورده همه در کافری دست 
همه فارغ ز امروز ز فردا 
همه آزاد چه هشیار و چه مست 
مگ افتاده پیر ما بدین قوم 
مرقع چاکت زد. زنار درپست 
هب هت 
در زوآیای خرابات از چنین مستان هنوز 
چند گوئی مردهست و مردهست آن‌مردکو؟ 
بردرختی‌کاین چنین‌مرغان همی‌دستانز نند 
زان‌درخت‌امروزاصل و بیخ‌وشاخو وردکو 
هه هت 
ما ز خرابات عشق» مست الست آمدیم 
نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم 
رو اک 
ای بی‌خبر از حالت رندان خرابسات 
زین‌می نچشیدی که شوی‌مست‌خرابات 
زان باده طلب کن که ازو موسی عمران 
نوشید و چنان بیخبر افتاه بمیقات 
تا مست ازین می نشوی وانشناسی 
اسرار دل اهل دل از شطح و ز طامات 


4F 


زین باده اگر مست شوی هر دو جپانرا 
محکوم تو سازند زهی لطف و عنایات 
نوشیدن می از کف ساقی سقامم 
درپیش‌اسیری‌است به‌از جملهٌ صادات 
لاهیجی کوید: خراپات اشاره به 
وحدت است اعم از وحدت افعالی و 
صفاتی و ذاتی. و ابتداء آن مقام فنای 
افعال است و صفات‌خراپاتی» سالك‌عاشق 
لاابالی است که از قید دوئیت و تمایز 
افعال و صفات واجب و ممکن خلاصی 
یافته» افمال و صضات جمیع اشیاء را 
مجو افعال و صفات الہى داند» و هیچ 
صفتی به خود و دیگران منسوپ ندارد. 
نايت اين خرابات مقام ذات است که 
ذوات را همه محو و منطمس در ذات حق 
یاید: «والیه یرجم الامر کله». 

و نیز خراباتی آن است که از 
خودی فراغت يافته خود را به‌کوی نیستی 
در باخته. 

شبستری گوید: ‏ _ 
خراباتی شدن از خود رهائی است 

خودی کفرست گر خودپارسائی‌است 

که‌تا سالك و ناسكت به تر کثار سومو 
صادات خلاصی یابد و خودی خود را 
مطلق باز گذارد. زیرا خودی که عبارت 
از اضافه فعل و صفت به خود باشد کفر 
است. زیرا در این صورت حق‌را پوشیده 
پاشد و اظپار غیر نموده. 

شاهر گوید: 

تا تو پیدائی نبانست او ز تو 

تو نمپان‌شو تا که پیدا آید او 
تا تو خود بینی نبینی دوست را 

از خودی‌شو محو و بنگرآن لقاء 

و خرابات که مقام وحدت است از 
جت آنکه مرتبت محو و فناء نقوش و 


سس سس وس وس سس سس سس سس ادا سس تتسد سس ات س 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ات ی ترس = 


اشکال است از جہان بی‌مثالیاست ومنزه 
از جمیع صورست. خواه حسی و خواه 
مثالی و خواه خیالی.۲۵ 
شبستری گوید: 
خرابات از جبان بی‌مثالی است 
مقام عاشقان لاابالى است 
خرایات که مقام وحد‌تست» عارفان 
را مغ چان است. 
شاعر گوید: 
خرابات آشیان مرغ جانست 
خرابات آستان لامکان است 
خراباتی خراب اندر خرابست 
که در صحرای‌او عالم صراپست 
که عالم و آدم دږ نظر او نمودست 
نه بود و خراپ است و سرایست. 
شاعر گوید: 
بنیاد عم گرچه خرابست باکت نیست 
خوشتر بود نپاد خضسراباتیان خساپ 
مستم کن آنچنان که سر از پای گم کنم 
در شور و عریده همه عالم کنم بیتاب 
تا او بود همه نه جپان باشد و نه من 
خود بشنود ز خود لمن الملك جواپ 
مقام وحدت ذاتی» از احاطۀ حدود 
و جات بیرون است. 
شبستری گوید: 
خراباتست بی حد و نہایت 
نه آغازش کسی دیده نه غایت 
اگر صد سال در وی میشتابی 
نه خود را و نه کس را بازیابی 
حافظ گوید: 
قدم منه بخرابات جز بشرط ادب 
که عاکفان درش محرمان پادشه‌اند 


شاعر گوید: 
در قلندرخانة توحید هشق 
کمبه و مسجد کنشت و دیر نیست 
در خرابات فنا از نيك و بد 
کو نشانء آنجاکه شروخیر نیست 
غلام همت دردی‌کشان يك‌رنگم» که 
در عالم بیخودی و بی‌قیدی» حیله‌و تزو یر 
را راه نیتست و صفاء و یکرنگی حاکم 
است و مقام عاشقان لاابالی است که در 
هر حال معشوق و محبوب را طالبند. 
۱ ۵ هه 
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست 
هرجا که هست پرتو روی حبیب هست 
و جامة زهد و ریا دریده و قدم 
در الم شوریدگی و معنی نپاده. 
حافظ گوید: 
زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست 
در حق‌ما هرچه‌گوید جای‌هیچ اکراه نیست 
بندة پیر خراپاتم که لطفش دائم است 
ورنه للف شيخ گاه هست و گاه نیست 
¢ 4 6 
جامی گوید: 
شرح اسرار خرابات نداند همه‌کس 
هم مگر پیرمفان حل‌کنداین مسئله‌ما 
در ره فقر بی‌سدد عشق مرو 
که کمین‌گاه حوادث بود این مرحله‌ها 
شاه نعمت‌الله گوید: 
مستیم و خرابیم و گرفتسار خرابات 
سر‌گشته درآن‌کوی چو پر کار خرابات 
مرکس پی کاری و حریشی و ندیمی 
ما را نبود کار بجز کار خرابات 
سر حلقة عشقیم 
هم صحبت ما خدمت خمار ضرابات 


۰۵ لاهیجی, شرح گلشن راز ۰۷۱۳ ۸۸۰۱ ۰۸۲۸ ۸۱۲۸ ۷۲۰۷؛ و مقدمةٌ آن» ص‎ ٥ 


خرته 


go 


عطار گوید: 
سحرگاهی شدم سوی خرابات 
که رندان‌را کنم دعوت بطامات 
عصا اندر کف و سجاده پر دوش 
که هستم زاهد صاحب کرامات 
خراباتی مرا گفتا که ای شیخح 
بیاور تا چه داری از ممهمات 
سلمان ساوجی گوید: 
من خراباتيم و باده پررست 
در خراپات مفان باده بدست 
گوش در زمزمة قول بلی 
هوش غارت‌زدهة جام الست۲۶ 
خراباتیان - (نك: خرابات). 
خرابات مغان ‏ خرابات مغان» 
میخانه و مقام وصل و اتصال را گویند 
که واصلان بالله را از بادهوحدت‌س‌مست 
می‌کند. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
دوش رفتم در خراپات مفان رندانه مست 
دیدم آنجا عارفان و عاشتان مستانه مست 
جوشش مستی فتاده در ناد خم مسی 
جانو دل سی‌مست گشته ساقیو پیمانه‌مست 
جام‌می در داده ساقی خاص و عام‌مجلسش 
آشنایان مست از آن پیمانه و بیگانه‌مست 
عاقل و فرزانه ديدم مست جام عشق او 
در خیال‌رویاو خوش عاشقو دیوانه‌مست 
زاهدان از عشق‌او در کنچ‌خلوت‌در خروش 
در هوایش صوفیان در گوشه‌کاشانه مست 
۰ ۰ 
اهل دل را ز سراپردة جان بايد جست 
عاشقانرا ز خرابات مفان باید جست 


¢ ه ۰ 


در خرابات مضان رندانه رو 
خم می را نوش‌کن مستانه رو 
e‏ 4 4 
در خرابات مفان رندی پجو 
تال شی رما با اود کو 
(نيز نك: خرابات). 
خرقه - جامة خلقان. جامه‌ای که 
صوفیان می پو شند . 
هجویری گوید: خرقه پوشیدن ميان 
این طائفه معتادست و اندر مجمعمای 
بزرگث که مشایخ بزرکث حاضس پاشند» 
این کار انجام دهند. 
صوفیان در حال غلب وجد» بی‌خبر 
می‌گرد ند و جامه خرقه می‌کنند» و آن دو 
گونه است: یکی آنکه اصحاب به حکم 
پیری و مقتدائی جامۀ ویرا خرقه کنند 
اندر حال اشتغشار از جرمی؛ و دیگس 
اندر حال سکر. ازوجدی کنند. 
نیز گفته‌اند: معنی‌خرقه. ظل‌ولایت 
است و الباس او علامت قبول شیخ؛ و 
قبول شیخ» علامت قبول حق. و اقسام 
خرقه پنج است: خرقة تو به» خرقهارادت» 
خرقة تبر کل» خرقة نصرت و... این‌هنوز 
در بدایت سلوکث» و دون مرتبت عشق 
است۲۷۰ 
- کاشانی گوید: خرقه بر دو نوعغ 
است: خرقة ارادث و خرقة تبرکت. خرقة 
ارادت آن‌است کل شیخ به تفوذ نور 
بصیرت و حسن فراست» در باطن احوال 
مرید نگرد و در او آثار حسن سایقت 
تفرس کند و صدق ارادت او در طلب‌حق 
مشاهدت نماید. ویرا خرقه پوشاند تا 


.٤٤٤ همو ۰۱۲۸ ۸۱۳۰ ۱۳۶؛ تبانوی» کشان»‎ -٩ 
۹۷۶ ۸۶۲ ۱۸۲ کشف‌المحجوب, ۵4۳؛ هروی» تفسیر حدائق الحقایق»‎ -۷ 


۳:۹ 


مبشر او گردد به حسن عنایت المپی در 
حق او؛ و دید دلش په استنشاق نسیم 
هدایت رپانی که خرقه متحمل آن بود 
روشن گردد. همچنانك ديسدة یمقوپ از 

و اما خرقة تبر کت آن‌است که کسم 
بر سبیل حسن‌الظن و نیت تبرکث به‌خرقاً 
مش‌ایخ» آن را طلب دارد. و اين چنین 


طالب به شرایط اهل ارادت و انسلاخ- 


از ارادت خود با ارادت شیخ مطا لب نبود. 
و وصیت آن مرید به دو چیز کنند: یکی 
ملازمت احکام شریمت» دوم مخالطت اهل 
و چ ای بو که بات 
ایشان جنسیتی دیگر حاصل کند و قابل 
خرقه ارادت گردد. پس خرقة ارادت 
ممنوع بود الا از اهل ارادت و اراب 
صدق عزیمت. و خرقۀتبر کث مبذول‌باشد 
در حق هرکه با مشایخ حسن الظنی دارد. 

و بعضی بر اين دو. خرقة ولایت 
زیاده کرده‌اند. و آن آن است که چون 
شیخ در مرید آثار ولایت و علامتوصول 
په درجۀ تکمیل و تربیت مشاهده کند و 
خواهد که او را په نیابت و خلافت خود 
نصب کرده به طرفی فرستد» و او را در 
تصرف و تربیت خلق مأذون گرداند. وی 
را خلمت ولایت و تشریف عنایت خود 
پوشاند تا مدد نفاذ امس او و موجب‌سرعت 
مطاوعت خلق گردد. 

خرقه‌ای که از صاحب سماع به 
قوال رود دو نوع بود: صحیحه و ممزقه. 
اما حکم خرقة صعیحه: اگر مراد واجد در 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


القا و اعطای آن‌تخصیص قوال‌بود. دیگری 
را با او در آن مشارکت و مساهمت 
نباشد. و اگر مراد تخصیص او نبود و 
شخصی ممپیب ممتئل‌الامر حاضر پاشد» 
برحسب اچتپاد خود اگر مصلحت بیند 
به قوال دهد و اگر خواهد به دیگری 
بخشد» و هیچکس را براو مچال‌اعتراضی 
نه. چه تصرفات او همه از سر خبرت و 
بصیرت بود. و اگر حاضران مجلس‌سماع 
همه اخوان باشند و شیخی حاضی نه» 
خرقه به قوال دهند. چه. محرکت و پاعث 
وجد که سبب القای خرقه باشد قول او 
بود «و من قتل قتیلا فله سلبه.»۲۸ و 
بعضی گفتها ند خرقه از آن جمع بود. چه 
باعث وجد» نه مجرد قول قوال بود» بل 
سبب آن مجموع قول او و برکت جمع 
بام مسعنن: فل ایی طایقه ان 
بر قضی؛ وقعة بدر است که جوانان 
لشکر اسلام در قتال با اعدا مسارمت 
نمودند» په اميد آنکه غنیمت همه ایشان 
را بود. چون ظفر یافتند خواستند که 
جملگی غنیمت بردارند پیران گفتند: 
«کنا ظہراً لکم وردء فلا تذهبوا بالفنایم 
دوننا»۲۹ و نزاع پدید آمد. و در حکومت 
رجوع با حضرت رسالت کردند تا وحی 
منزل شد که: «يسآلونك صن‌الانضال قل 
الانمال لله والسرسول.»۲۰ پس رسول 
صلوات‌الله علیه غنیمت را ميان ایشان 
به سویت قسمت کرد. و طایفه‌یی گفتهاند 
اگ قوال درزی جماعت بود با جمع 
مساهم باشد والا در نصیب داخل نبود. و 


۸- هر کس» کسی را بکشد؛ اسبایش از آن اوست. 
۹ہ ما در پیکار یار شما بودیم» نباید بی‌آنکه صبمی به ما دهید» آنرا خود ببرید. 


۳۰ انفال / ۰۱ 


خر 


بعضی گفته‌اند اگر او را به اجرت گرفته 
باشند بی نصیب بود والا مشار کت جمع 
باشد. و اگر کسی از مجان فدائی 
در میان آرد و حاضران بدان راضی باشند 
روا بود که هرکس پا سر خرقۀ خود رود 
و آن فدا به قوال دهند. و اگر کسی را 
در القای خرقه نیتی باشد و نخواهد که 
دیگرباره با سر خرقه رود خرقة او را به 
قوال دهند. 

و اما حکم خرقة ممزقه که صاحب 
وجد آنرا از سر غلبه و سلب اختیار بر 
خود خرق کند آن است که بر حاضران 
مجلس سماع جنساً او غير جنس قسمت 
کنند و هريك را نصیبی بدهند «لان 
الفنيمة لمن شمیدا لوقمة.:۲۱ و شرط در 
مساهمت غير جنس آن است که در حق 
این طایفه حسن!لظنی دارد و تبر کت‌خرقة 
ایشان را معتقد بود. و اگر کسی در حال 
قسمت حاضر شود و وقت سماخ حاضر 
نبوده باشد او را نیز نصیبی بدهند 
قال !الله تعا لی : «و اذا حضرالقسمةاولو 
القربى و اليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه.»۲۲ و اگر خرقه‌ها که انداخته باشند 


۳:۷ 


بعضی صحیحه بود و بعضی ممزقه» اگر 
شیخ حاضر باشد و مصلحت بیند روا پود 
که خرقةٌ صحیحه را به تبمیت ممزقه‌تمزیق 
کند و بر حاضران منقسم گرداند و 
هیچ‌کس را بر او اعتراض نر‌سد. 
حکایت است که وقتی ميان فقا و 
صوفیان در دعوتی به نیسابور اتفاق 
اجتماع افتادء و شیج فقا ابومحمد 
جوینی۲۲ بود و شیخ صوفیان اپوالقاسم 
قشیری؟۲ صوفیی در سماع از لب وجد 
التای خرقه کرد؛ و چون صوفیان ازسماع 
فار غ شدند آن خرقه را تقسیم کرد ند . 
ابومحمد جوینی روی به بعضی فقپا کرد 
و آهسته گفت: هذا سرف و اضاعة 
للمال.۲۵ ابوالقاسم قشیری اين بشنید و 
هیچ نگفت تا قسمت تمام شد. آنگاه خادم 
را بخواند و گفت بنگر تا در این جمع» 
سجادة ملمع که دارد و آثرا حاضر کن. 
ون اشن کین نک ڑا ازال خیرت 
و بصارت بخواند و گفټ این سجاده را 
در مزاد۲۶ به‌چند بخر‌ند؟ گفت به‌دیناری. 
گفت اگر يك‌پاره بودی چند ارزیدی؟ 
گفت نیم دینار. آنگاه روی به محمد 


- زیرا غنیمت از آن کسی است که در پیکار حاضر بوده است. 


۲ فساء / ۹ 


۳ شيخ ابومحمد عبدالله‌بن یوسف‌بن محمدین حیویه جوینی» ملقب به رکن‌الاسلام» 
پدر اماما لحر‌مین جوینی. از فقبا و علمای بز رگ شافعی در نیشاپور بود و به سال ۳۸ همانجا 


در گذشت. 


4 عبدالکریم‌ین هوازن‌بن عبدالملك نیشابوری ملقب به زین‌الاسلام از اکابی صوفیه و 
دانشمندان بزرگ اسلام است. تفسیر الئیسیر فی علم التفسیر او به روز گار خود شبرتی به‌سنا 
داشت. وی از جمله بزرگانی است که میان شریمت و طریقت جمع کرد. در تصوف شا گرد 
ابوعلی دقاق بود و فقه و کلام را فزد ابن فورك» ابواسحاق اسفراینی» ابوبکر محمد طوسی فرا 
گرفت. قشیری در ربیع الاخر ٥‏ در نیشابور در گذشت. 


۳ این اسراف و ضایع کردن مال ات 


۹ مزایده. 


۳:۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرڈ نی 


جوینی کرد و گفت: «هذا لایسمی اضاعة 
المال.» ٠‏ 

و اصل در تمزیق خرقه و قسمت 
آن بر حاضران حدیث [ی] است مسند از 
انس مالك که گفت: «کنا عند رسول‌الله 
صلی‌الله‌علیه‌و سلم اذ نزل عليه جبر‌ئیل 
فقال یا رسول‌الله ان فقراء امتك یدخلون 
الجنة قبل الاغنياء بنصف یوم و هو خمس 


مأية عام.ففرح رسول‌الله(ص) عليه وآله و - 


قال:افیکم من ینشدناءفقال بدوی نعم یا 
رسول‌الله فقال مات» فانشد البدوی.» 
قد لسعت حية الپوی کبدی 


فلا طبیب لہا و لاراق 
فعنده رقیتی و تریاقی 


فتواجد رسول‌الله صلی‌الله عليه و سلم 
و تواجد الاصحاب معه حتی سقط رداوه 
عن منکبیه. فلما فرغوا آودی کل واحد 
الى مکانه ۰ قال معاوية‌بن ابی‌سفیان ما 
احسن لعبکم یار سولالله!فقال مه يا 
معاوية ليس بكريم من لم يتن عندسماع 
ذکر الحبیب. ثم قسم رداعه صلی‌الله علیه 
وسلم بين من حاضر هم باربع مأية 
قطعة., ۲۷ و در صحت این حد یث اصحاب 
حدیٹ خلاف کرده‌اند.اگر صحت‌آن محقق 


شود متصوفه را در توجیه صحت سماع 
الحان و حرکت و تمزیق ثیاب و قسمت 
آن بر حاضران بپترین متمسکی بودوالله 
اعلم. 

اختیار خرقة ملون به‌جپت‌صلاحیت 
قبول اوساخ و تفریغ خاطر اهل معاملات 
و مراقبات از اهتمام به محافظت جامةۀ 
سپید و اشتفال به سل آن. از جملۀ 
مستسسنات مشایخ است. چه سنت په 
استحباب جامهٌ سپید وارد است. چنانك 
در خبر است: «خیر ثیابکم البیض.»۲۸ و 
نزديك صوفیان اين استحباب مطلقاً فی 
نفس الامر ثابت است. و اما به نسبت 
با طایفه‌یی که اوقات ایشان مستفرق 
طاعت بود و ساعات موزع بر اوراد» و 
ایشان را به نفس خود مباشر غسل و 
تنظیف جامهٌ سپید باید و اشتفال بسدان 
ایشان را از محافظت اوقات و ملازمت 
اوراد شاغل گردد. جامة ملون بہت بود. 
چه بی‌شك فضیلت نوافل از فضیلت 
خیرا للباس بیشتر بود. و هرگاه که‌مباشرت 
فاضل مستلزم ترک افضل بود. ترک 
آن فضیلت» فضیلت بود. و لون ازرق 
اختیار متصوفه است با آنکه لون سياه 
در قبول اوساخ از ازرق تمامتر. و ممکن 


۷ به نزد رسول خدا (ص) بودیم که جبرئیل فرود آمد و گفت: ای دسول خداء فقیران 
امت او به نیم دوزی» پیش از توانگران به بہشت وارد شوند؛ و آن نیم روز برای با پانصد سال 
است. رسول خدا شادمان شد و گفت: کسی میان شما هست که ما را شعری بخواند؟ بیابان‌نشینی 
گفت آری ای رسول خدا. پیامبر گفت بخوان» و آن بدوی چنین خواند: 

مار عشق جکر مرا بگزید و این درد را نه طبیبی است و نه افسونگری که درد را فرو نشاند؛ 
جز معشوقی که دلباختة اويم و افسون و تریاق من هر دو به دست اوست. 

رسول خدا به وجد آمد و یاران نیز به وجد آمدند تا که ردایش از شانه بیفتاد و چون فارغ 
شدند و هر کس به جای خود بازآمد» معاویه‌بن ابی‌سفیان گفت: ای دسول خداء تفریح و بازیتان 


چه خوب بود. رسول خدا گفت: کسی که هنگام شنیدن نام معشوق به وجد نیایید, 


یم فى فست؛ 


آتگاه ردایش را میان حاضران به چہارصد تکه تقسیم کرد. 


کت بپت ین جامهٌ شماء جامةً مپید اشتتت: 


خرقه 


۳:۹ 


است که سبب آن بود که واضع این رسم 
را یا دیگری را از جملهٌ مقتدایان طریقت 
به اتفاق لون ازرق دست داده پباشد» و 
دیگران بر سبیل ارادت و تبسر کت بدو 
تشبه نموده؛ و خلف از سلف تلقی‌کرده 
و رسمی مستمر کشته؛ و طایفه‌یی از 
متصوفه در اسباپ اختیار ملون و انواع 
آن» به تکلف وجوه انگیخته‌اند. از ایشان 
پعضی گفته‌اند که متصوفه لباس به‌ر نگی 
پوشند که مناسب حال ایشان‌بود. و رنگت 
سیاه مناسب حال کسی‌است که در ظلمات 
صفات نفس منغمر و منفمس بود» و 
سرادقات آن بر او مشتمل و محیط. و 
حال اهل ارادت نه چنین است» چه به 
بر‌کت و پرتو نور ارادت و طلب حق که 
در ناد ایشان‌است» بعضی‌از ظلمت‌و جود 
شتف پود پس جام شیاه اسب سال 
ایشان نباشد. و چون هنوز از ظلمات 
و به صفای مطلق نپیوسته» جامۀ سپید 
نیز مناسب حال ایشان نبود» بلکه لايق 
حال ایشان جامة ازرق باشد. چه زرقت 
رنگی است مرکب از اختلاط و امتزاج 
نور و ظلمت و صناو کدورت. و صورت 
این معنی در شعلة شمع مشاهدت توان 
کرد. چه شمله را دو طرف است: یکی 
نور محض» دوم ظلمت صسرف» و بين 
الطر‌فین که ملتقای نور و ظلمت است و 
محل امتزاج هی دو» به‌رنگث زرقت‌نماید. 
و جامۀ سپید لایق حال مشایخ است که به 
کلی از کدورات صفات نفس خلاص 
یافته باشنسد. و این وجوه و امثال آن 
اگرچه قریب‌اند و لکن به تکلف آمیختها ند 
و به تعسف‌انگیخته؛ و تقید بدان‌نضیلتی 
زیادت ندارد. چه اهل این طسریق سه 


فریق‌اند: فریق‌اول‌میتدیان» و حالایشان 
ترکث اختیار بود با شيخ و ایشان را په 
خود هیچ چیز از ملایس و ماکل و غیر 
آن جایز نه الا به ارادت شیخ. و فریق 
دوم متوسطان» و حال ایشان تر کثاختیار 
بود با حق. و ایشان‌را در لباسی‌مخصوص 
اختیار نه. م‌چیز که مقتضای وقت بود 
ایشان به حکم آن بوند. و فریق سوم 
منتبیان» و ایشان به اختیار حق مختار 
باشند. هرچه ایشان اختیار کنند مختار 
بود. و مرید حقیقی چون زمام اختیار 
به دست تصرف شیخی کاسل صاحب 
یصیرت مپارد و منقاد و مستسلم او 
گردد» شیخ او را از عادات طبیمی و 
مالوفات نفسانی فطام فر مايدة و در جملة 
امور دینی و دنیوی او تصرف کند. 
پس اگ بیندکه او را در لباسی‌مخصوص 
شر بی و لذدتی هست» او را از آن بیرون 
آرد و لباس دیکي پوشاند. مثلا اگ بیند 
که میل او به جامۀ فاخر و ناعم است» 
وی را خرقة خشن پوشاند و اگر بیند 
که او را در لباس‌خشن‌ر خغبتی‌هست بجپت 
ریائی یا رعونسی» وی را لباس ناعم 
پوشاند. و علی‌هذا در الوان و هيات 
لباس اگر بیند که میل به رنگی مخصوص 
یا هیأتی مخصوص دارد. او را از آن 
منع فر‌ماید. و همچنین در جملة احوال 
او. پس اختیار الوان و هیأت لباس مرید 
به نظر شیخ تعلق دارد» و نظر شيخ به 
مصلحت وقت. و چون چنین‌بود مخصوص 
نباشد به سیاه و ازرق و سپید و غیر آن. 
چه شاید که شیخ» مرید را در اوقات 
مختلفه به لباس مختلف فرماید. در هی 
وقتی لباسی که صلاح حال او در آن بود. 
و بعضی از مشایخ بوده‌اند که مریدان 


۳۵۰ 


را به تغییر لباس نفرموده‌اند» و هم پر 
آن کسوت و هيات که داشته په ملازمت 
ترغیب نموده و نطرشان برا اخفاء حال 
و ترکت اظپار بوده. و مشایخ بر مثال 
طبیبان‌اند و امراض مریدان مختلف. هی 
يك به نوعی که دانستهاند و صلاح در آن 
دیده» معالجت کرده. پس جملهٌ تصرفات 
ایشان مبنی بر صواب و صلاح بود و 
منییء از طریق نجات و قلاع 
بطور کلی بايد اشاره کرد که در 
مذهب عارف عاشق» هیچ شماری» از جمله 
خرقه و دلق وجود ندارد. هرچند لباس 
خرقه و جبه به قول عارفان ممکن است 
سالکان را از انحراف بازدارد, لکن خود 
آن عجب و گبر می‌آورد. و عارف عاشق 
از هم این‌ها بیزار است. خاصه که بر 
سر خرقه گرفتن و دادن» احیاناً نزاهپا 
و جدالپا درمی‌گرفت که خلاف اصول 
درو یشی بود. 
عراقی گوید: 

با دگرباره توبه بشکستيم 

وز غم نام و ننگث وارستیم 
خرقۀ صوفیانه بدریدیم 

کمر عاشقانه بر بستیم 
در خرابات پا می و معشوق 


بار دیگر پیر ما رخت به خمار برد 
خرقه برآتش‌بسوخت دست‌بز نار برد 

دين بتزویر خویش کرد سیه‌رو چنانك 
بر سر میدان‌کش. گوی ز کفار برد 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شاه نعمت‌الله گوید: 
نسبت خرقه‌ام از پیر خرابات بود 
به از این خرقه نسبت ز محالات بود 
این‌چنین‌پیر و مریدی و چنان پیمانه 
باده نوشیدن من عین عبادات بود 
عشق میبازم و خاطر بخدا مشغو لست 
میخورم باده و جانم بمناجات بود 
نامراد از کر ما باز نگردیده کسی 
در ميخانة ما قبلة حاجات بود 
زاهد ار جنت فردوس بجان میجوید 
جنت ماشق سرمست .خرابات بود 
فروغی گوید: 
خرقه نادم برهن و باده خریدم 
سبحه فکندم ز دست و جام‌گرفتم 
خرقه افشاندن - خرقه انداختن. 
خرقه‌افکندن - علامت‌تسلیمو قبول 
و تر کت ریب و ریا است: 
ریا و سمعه و ناموس بگذار 
بیفکن خرقه و بربند زناره۴ 
خرقة باز با خرقه رقص و 
پایکو بی کردن. 
خرقه تپسی کردن س مسردن را 
صوفیان به این عبارت تعبیر می‌کنند. 
خرقه‌دریدن ب علامت وجد و حال 
است (نك: خرقه). 
خرقه دورانداختن س بدان معنی 
است که صوفیان چون چیزی را کشف 
کنند و از عالم غیب خبری گیر ند» خرقه 
انداز ند» علامت آنکه چون از آنجا چیزی 
به‌دست آوردند» اینجا خرقها نداختند.۲۱ 


خرقة شیخانه - خرقه‌ای که مناسب 


۰ لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۱۹۶ 


۱- شپاب‌الدین مسپروردی» فى حالة الطفولية, مجموعه سوم» مصنفات» ۰۲۱۵ 


هدل ۲0۵۱ 
شیخ باشد معده» امماع کلیتین» انثیین ۰ این 
خرقه صحیعه - (نك: خرقه). تقسیم بندیمپا را اخوالا لصفا درمقام بیان 
خرقه ممزقه - (نك: خرقه). ترکیپ جسد و چگونگی اخلاط بدن و 


خرق عادت - این اصطلاح اصلا 
کلامی است. اما امل‌الله دا نیز کراماتی 
اما اینگونه 
اعمال از سوی او لیاءالله را کرامت نامند 
نه خرق عادت (نك: اعجان). 

خروس ملکوت ‏ ماتف غیبی که 
از غيب خبر دهد,۳۲؟ 

خره د فره. این اصطلاح را 
شمپابا لدین سپروردی یکار برده و مراد 
او نوری است ساطع از ذات حق. که 
مخصوص به ملوکث افاضل است و در 
اوستاء کیان خره گویند؟؟ (نك: کیان 
خره). 

خزائن س جمم‌خزینه. رحمت شامل 
و عام الہی است که از «خزینۂ غیب گبر 
و ترسا وظیفه‌خور دار ند.» 

نسفی گوید: مفردات عالم علوی 
و عالم سفلی جمله خزائن خدایند. در 
عالم عدم. خدای را چندین هزار خزاین 
است. کلیات که در عالم عدم ند جمله 
خزاین‌اند. در مفردات» آب و خاکتو هوا 
و آتش خزاین‌اند. افلاکت و انجم» عقول 
و نوس خزاین‌اند. در مرکبات هس 
معدنی» و هر نباتی خزینه‌ای است.۴۴ 

خزائن یازده‌گانه د یمنی دماغ, 


هست در حد خرق عادت. 


نخاع» ر یه قلب» کبد» طحال» مرارت» 


۳۹ روزیبان» شرح شطحیات» ۳4 


مزاج طبایع بیان کردها ند.۴۵ 

خزائن‌الله - به معنای حقایق کلیۀ 
عقلیه به کار بسرده شده است که در 
مرتبة جمعی» واجد تمام صور موجودة 
کائنه در عالمند. و مراد از خزائن غیب» 
عالم عقول و قضاء البی است.۴۶ 

خزینة اسرار - خزائن وجود و 
منبع فیوضات الہی است. «کلید خزائن 
اسرار فطرت» محمد مرسل به نزديك حق 
است. اسرار ریوبیت» او را په نعت کرم 
در مهد نبوت اندر قبهٌ غیرت بپرورد؛ 
و اسرار فطرت و عزت‌وی ازخلق بپوشید. 
زان‌گونه شرابمپا که او پنمپان دارد» يك 
ذره به صد هزار جان نتوان داد. آری ما 
در آن خزینۀ اشرار فطرت و محبت وی» 
مپر‌ی بر نمپادیم و طمعپا از دریافت آن 
باز ہر یدیم Vu.‏ 
ای ماه برآمدی و تاپان 

گرد فلك خویش خرامان گشتی 

خسته دل - نزد سالکان» کسانیرا 
گویند که در سیر و سلوکت وامانده و په 
سبب گناه یا تر کاو لی و یا عدم‌استعداد 
و توفیق الپی» نتوانسته‌اند مدارج سیر 
و سلوکث را بگذرانند؛ زیرا جذبه و 
کشش محبوب» اصل است نه‌فتط کوشش 
عاشق 


بر ۳ حکمةالاشراق» مجموعه دوم مصنفات» ۰۱۵۷ 


۰۳۵ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ ٤٤ 


۰۳۸۲/۲ رسائل اخوانالصفا»‎ ٥ 
.۲۸۲ او ۳ ملاصدرا» رسائل»‎ 


۷- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار ۰۳۸۵/۵ 


خسروان د اوتاد و ابدالو کسانی 
که سدارج ممنوی سیر و سلوکث را 
گذرانده‌اند. 

4 4 ¢# 

خسروان قبلة حاجات جپانند ولى 

سببش بندگی حضرت درویشانست 
روی مقصودکه شاهان پدعا می‌طلبند 

مظیرش آین؛ طلعت درویشانست 

خشوع ‏ تواضعو فروتنی دربرابن 
حق. و با خلق خداء و درهم‌شکستن بت 
نخوت و غرور. که فرمود: «خاشمین لله 
لایشترون بایات‌الله ثمناً قلیلا».۲۸ 

مولانا گوید: 
فاظن کلب اکن ,ناشع اتود 

گرچه كفت لفظ ناخاضم بود 
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض 
پس‌طفیل‌آمد عرض جوهر عرض 

عبدالرزاق کاشانی در. بیان معنای 
خشوع» پس از استناد به آیۀ «الم ان 
للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکرالله و 
مانزل من‌الحق» گوید: خشوع. خمودنفس 
ممزوج به خوف يا محبت یمنی انکساری 
در نفس در پرابر عظمتو محبت‌و هیبت» 
یا خوف از عقوبت است و آنرا سه درجه 
می‌باشد: 

اول. تدلل و اظپار خواری در 
برابر اوامر حق که موجب تعبد همراه با 
نبایت خشوع و تسلیم و انقیاد است. 

دوم» ترقب و توجه به آفات و 
نقائص نفس. یمنی همواره منتظر ظپور 
آفات ناشی از سر‌کشی نفس است و بدان 
سبب از طاعت نفس سر باز می‌زند و او 


۰۱۹٩ / حدید‎ ٤۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


را می‌شکند. 

سوم» حفخل حرمت و تر کته شطح 
که خروج از ادب است؛ و معارضه پا 
بسط به توسط قبض, و پنپان داشتن 
قبض خود از باب خشوع. و تصفية وقت 
از ریاءء و پنپان کردن احوال و کرامات» 
و اظپار عجز و مسکنت؛ و هر آنچه 
سبب شود خلق وی را بزرگث شمارند. و 
اگ فضیلتی او را حاصل آید» آنرا نه 
از خود» بل از حق داند.۲۹ 

ملامتیان نیز بر همین روش‌اند و 
پلکه سخت‌تی که کارها برخلاف مروت 
کنند تا آنہا را لاابالی و بدکار خوانند» 
و نفوسشان از ریب و ریا و کبر و غرور 
پاک شود. 

هراقی گوید: 
پسرا می مفانه دهی ار حریف مائی 

که نماند بیش‌مارا سر زهدو پارسائی 

قدحی می مفانه بمن آر تا بنسوشم 

که دگر نماند ما را سر توبه ریائی 
نیم اهل زهد و توبه بمن‌آر ساقر می 

که به‌صدق تو به کردم ز مبادت‌ریائی 

خشیت س ترس» بیم» خوف و تالم 
دل که گاه به داسطهٌ معرفت جلال خدا 
حاصل شود؛ و هیبت و خشیت انبیاء از 
این جمله است. (نیز نك: خوف). 

خصوص د خصوصو اهل‌خصوص» 
عامۀ مومنانی هستند که خدای متمال آنا 
را به حقایق احوال» مخصوص گردانیده 
است. خصوص الخصوص, اهل تفرید و 
تجرید التوحید ند. (نك : خاصه). 


خضر س خضی در اصطلاح صوفیه 


۹- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساثرین» ۵۰. 


خطاب 


کنایه از بسط. و الیاس کنایه از قبض 
است.۵۰ 
عطار گوید: 
جان اگر می ندهی صحبت جانان مطلب 
گر نه‌ای خضر» برو» چشما‌حیوان مطلب 
چون ترا دیو هوس نیست بفرمان بساری 
طمع خام بسر ملك سلیمان مطلب 
خضوع د فروتنی. محمد ترمذی 
گوید: خضوع بدکاران» از صولت‌مطیمان 
برتر است.۵۱ و در قرآن کریم آمده‌است: 
«و منت الوجوه للمی القیوم فظلت 
اعناقپم لہا خاضعین.»۵۲ 
خط ب نزد سالکان» اشاره‌به تعینات 
عالم ارواح است که اقرب مراتب وجود 
می‌باشد. 
نیز گفته‌اند که مراد از خط»› عالم 
کبریائی» یعنی عالم ارواح مجرد است 
رخش خطی کشید اندر نکوئی 
که بیرون نیست از ما خوبروثی 
خط آسد سبزه‌زار عالم ان 
از آن کردند نامش دار حیوان 
شبستری گوید: 
رخ اینجا مظبر حسن خدائی است 
مراد از خط جناب کبریائی اسنت 
در رخ محبوب به نیکوئی و لطافت 
و نازکی خطی کشیده‌است که جامع‌جمیع 
دقایق و نکات حسن و جمال است. اگر 
روی و خط محبوب‌بینی و مشاهده‌نمائی» 
بی‌شك و شبببه کثرات را از وحدت‌بدانی 
و ترا معلوم شود که وحدت روزست و 


۰- تبانوی» کشاف» 4۱۵. 
۱- سلمی» طبقات صوفیه. ۰6 
E!‏ شعراء 1 3۳ 5 


کثرت شب است. 
شبستری گوید: 
یکی خط است ز اول تا به آخر 
برو خلق چان گشته مسافر 
عطار گوید: 
ای دلم مست چشمۀ نوشت 
در حظم از خط سیه پسوشت 
همه سرسبزی خطت که بلطف 
سر برون زد ز چشمۀ نوشت 
حلقه در گوش حلقة زلفت 
حلقۀ زلف بر بناگوشت 
خاقانی گوید: 
خطی بر سوسن از عنبر کشیدی 
سر خورشید در چنبسی کشیدی 
همه خطبای خوبان جپانرا 
بخط خود قلم بر سر کشیدی 
کنار نسترن پس سبزه کردی 
پر طوطلی سوی شک کشیدی 
مگر فہرست نیکوئی‌است آن خط 
که بی پرگار بر مسطی کشیدی 
بکرد خرمن ماه از خط سبز 
زصد قوس‌وقزح خوشتر کشیدی۵۲ 
نیز گفته‌اند که خط عبارت از 
ظبور تعلق ارواح به اجسام است.۵۲ 
خطاب - ف‌مان‌از لی «| لست بر یکم». 
انصاری گوید: یکی خطاب خدای 
شنید» در شغب آمدد. یکی سماع نام‌رحمن 
کرد. در طلب آمد. یکی در استماع نام 
رحیم بماند. در طرب آسد. تن محل 
امانت است» چون خطاب خدای شنید. 


۳- لاهیجی» شرح گلشن راز ۸۸٥؛‏ نیز همانجا ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۸۷ 


4 هدایت» ریاض‌العارفین» . 


fof 


بی‌قرار گشت. دل بارگاه محبت است» 
به سماع نام رحمن در دايرة طلب و شوق 
افتاد. 
بشارت نعمت رحیم یافت» پر شادروان 


رجاء و طرب پمانذ و هرچه نعمت پود 
نثارش گشت. هرچه منت به دل دادند» 
آنچه روّیت و مشاهده بود تصیب جان 


آمد . 


البی یاد تو میان دل و زیان است. - 


مر تو در میان سر و جان است. یافت‌تو 
زندگی جپان است و ز رستخیز نپبان. ای 
ناجسته یافته. و دریافت نادریافته .۵۵ 
گر خطابی نمی‌رسد بی حرف 

خطبۂ کن - در زبان عارفان» 
اشاره به کلم «کن» و جودی و نوری 
است .۵۶ 

خطرات د آنچه از احکام طریقت 
به دل گذرد خطرات گویند. خطره به 
اعتبار نامگذاری حال به اسم محل به‌قلب 
اطلاق می‌شو د. پالجمله خطره در اصطلاح 
صوفیان عبارت از ادعیسه‌ای است که 
می‌خوانند؛ و «خاطر» واردی است که بر 
دل سالك فرود می‌آید در صورت خطاب 
و مطالبه. و «وارد» عامست۵۷ (نك : 
خاطر) , 

خطوه - خطوة عبارت از گاسبائی 
است که سالك در طریقت می‌گذارد و 
باید مراقبت کند که پیروی از شیطان 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نکند» چنانکه می‌فر ماید : رولا تعنصوا 
خطوات الشیطان انه لکم عدو مببن»۵۸ 
ابوالعباس گوید: خطوه ویژه انبیاء‌است 
و وسوسه ويژه اولیاء‌است و فکرت ويدءة 
عوام است.۹٩۵‏ 

خفاش - ایناصطلاح‌راشپاب! لدین 
سمپروردی به‌کار برده و گویا کنایه از 
کوردلی و _غفلت‌است. نیز اشاره به‌کسانی 
است که از دریافت حقایق هرچند روشن 
باشد قاصر‌اند. 

"وقتی خفاشی چند را با حربا 
خصومت افتاد و مکاوحت ميان ایشان 
سخت گشت» مشاجره از حد بدر رفت. 
خفافیش اتفاق کردند که چون غسق‌شب 
در مقعرفلك مستطیر شود درپیش‌ستارگان 
در حظیره افول هوی کند» ایشان جسع 
شوند و قصد حربا کنند و ب سبیل 
حراپ حر با را اسیر گردانند. به مراد دل 
سیاستی بر وی برانند و برحسب مشیت 
انتقامی بکشند. 
آخر رسید بدر آمدند و حربای مسکین 
را به تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانۀ 
ادبار خود کشیدند و آن شب محبوس 
بداشتند. بامداد گفتند این‌حربا را طریق 
تعذیب چیست؟ همه اتفاق کردند بر 
قتل او. پس تدبیر کردند با یکدیگر بر 
کیفیت قتل. رآیشان بر آن قرار گرفت 
که هیچ عذابی بت از مجاورءٌ خورشید 
ندانستند» قیاس پر حال کردند.۶۰ 


چون وقت فرصت به 


0- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۲۵۲/4 


0 هروی» تقسیر حدائقا لحقائق» ۷۹ 


۲ هجو یری» کشف| لمحجوب» o۰‏ کاشانی» اصطلاحات» ۰:۷۸ 


۸- بقره / ۰۱۱۸ 
4- صلمی» طبقات» ۵ 


۰- سپروردی» لغب موران» مجموعه سوم مصنفات ۰۳۰۱ 


خلاصة موجودات. 


ا 


از قیاسش خنده آمد خلق را 

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر 

گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
جمله عالم زین سبپ گمراه شد 

کم کسی زابدال حق آکاه شد 
همسری با انبیاء برداشتنه 

اوليا را همچو خود پنداشتند 
این ندانستنه ایشان از عمی 

هست فرقی در میان بی منتبی 

خقی د روح را په اعتبار آنکه 
حقیقت آن پر عارفان و غیر مخفی است 
خفی گویند. 

حق را نیز خفی‌گویند که «لاتدر که 
الابصار و هویدرکت الایصار و هواللطیف 
الغبین ۶۱6۰ 

خفیفیان س فرقه‌ای از صوفیان» 
پیرو ابوعبدالله محمدین خفیف که از 
بزرگان متصوفه بوده است. طریقت وی» 
غیبت و حضور بود؛ و مراد از حضور» 
حضور دل به دلالت یقینی است تا حکم 
غیبی را چون حکم عینی گردد. و مراد از 
غیبت» غیبت دل از دون حق است تا 
حدی که از خود غایب شود تا به غیبت 
خود از خود به خدا نظاره کند.. 

خلاصة موجودات س این اصطلاح 
را عارفان در مورد کمال و برتزی‌انسان 
کامل بر سایر موجودات عالم به کار 
می ہر ند. 

نسفی گوید: چون خدا خواست 
مراتب اجسام بیافریند بدرون ظلمانی 
نظر کرد (قسمت ظلمانی جوهر اول یا 
مقل اول). آن درون ظلمانی به جوش 


آمد .و بکداخت. از زیده و خلاصۀ آن 
عرش پیافرید» و از زېده و خلاصه آن 
باقی کر‌سی پیافرید؛ و از زبده‌و خلاصه 
آن باقی اسمان هفتم؛ و از زبده‌و خلاصه 
آن باقی آسمان ششم؛ و از زبده و خلاصۀ 
آن پافی آسمان پنجم؛ و از زبده وخلاصۀ 
آن یافی آسمان پنجم؛ و از زبده‌و خلاصۀ 
آن باقی آسمان چبارم بیافرید؛ و از 
زبده و خلاصة آن یاقی آسمان سوم؛ و 
از آن باقی دیگر آسمان دوم و اول 
بیافرید؛ و از زیده و خلاصه آن پاقی 
عنص آتش؛ 
باقی عنص هوا؛ و از زبده و خلاصف‌آن 
باقی عنص آب؛ و از آنچه باقی مانده 
عنص خاک پیافرید. مفردات عالم ملك 


و از زیده و خلاصه آن 


تمام شد. مفردات ملك و مفردات ملکوت 


بیست‌و هشت آمد: چپارده ملك و چپارده 
ملکوت. و مرکب سه آمدند: معدن» نبات 
و حیوان. و همچنین مفر‌دات حروف‌تپجی 
پیست و هشت حرف آمدند و سکب 
سه آمد: اسم و فعل و حرف. 

چون مراتب ارواح تمام گشت و 
ارواح در مراتب اجسام هر یکی در یکی 
مقام گر‌فشند. عرش مقام خاتم انبیاءشد. 
و صوممه و خلوتخانة وی شد؛ و کی‌سی 
مقام ارواح اولوالعزم شد. و صومعه و 
خلوتخانة ایشان کشت. و آسمان هفتم 
مقام ارواح‌رسل‌شد و صومعه و خلوتخانة 
ایشان کشت. و آسمان ششم مقام ارواح 
انبیای و پنجم مقام ارواح اولیسای. و 
چپارم مقام ارواح اهل محرفت» و سوم 
مقام ارواح زهاد. و دوم مقام ارواح 


۱- لاهیجی؛ شرح منازل‌الساثرین» 4؛ قیصری» شرح فصوص؛» ۰4۱ 
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عباد» و آسمان اول مقام ارواح مومنان 
شد. و صوممه و خلوتخانۀ ایشان گشت؛ 
و طبایع چپار گانه در عناص چپار گانه 
مقام گرفتند. 

نه مرتبه علوی‌آمدند و چبپار مرتبه 
سفلی. و مرتبة خاکت اسفلالسافلين آمد 
و رتبة عرش اعلى عليين. ارواح هريك 
به مقام اسفل‌السافلین نزول و سپس به 


اعلی علیین عروج می‌کنند و به مقام اول ` 


خود بازمی‌گردند.۶۲ 

خلافت ‏ نزد صوفیان بر دو قسم 
است: خلافت صفری که امامت و ریاست 
ظاهری باشد؛ و خلافت کبری که امامت 
و ریاست باطنی باشد؟ء. در اسماءا لله 
گفته شده که: چون متقرر شد که هر 
اسمی از اسماء البیه را صورتی است در 
علم» مسمی به ماهیت و عین ثاپته؛و این 
که هريك از آن را صورتی است خارجی 
مسمی به مظاهر و موجودات عینیه؛ و این 
که این اسماء پروردگار این مظاهراست 
و مظاهی پروردة آن؛ نیز دانستنی که 
حقیقت محمدیه صورت اسم جامع اہی 
است و پروردگار آن و فیض و استمداد 
بر جمیم اسماء از آن است» بدان که این 
حقیقت است که کل صور عالم را به رب 
ظاهمر در آن که رب الار پاپ است 
می‌ی‌ورد. از آن روی که بدان 
گونه که گذشت ظاهر در این مظاهمی 
است» و به صورت خارجيۀ مناسب صور 
عالم که مظبر اسم ظاهر است صور عالم 
را بپرورد و به باطن خویش باطن عالم 
را. از آن روی که صاحب اسم اعظماست 


4۸ انسان کامل»‎ ai 
.٤٤١ ۳ے قىپانوى»› کشاف»‎ 


و دارای ربوبیت مطلقه. و از این‌جا است 
که فرموده است که: «خصصت بفاتحة 
الكتاب و خواتیم سورةا لبقره». و اين 
تصدیر به قول ایزدی است که «الحمدلله 
رب‌العالمین» و از این روی جامع کل 
عوالم اجسام و ارواح است. و اين 
ربوبیت همانا از جبت حقیقت آن است 
نه از جبت بشریت که از این جبت 
بنده‌ای است مربوب محتاج به پروردگار 
خویش» بدان‌گونه که ایزد بدین جپت 
تنبیه کرد بقوله: «انما انایشر مثلکم 
یوجی الی» و «و انه لماقام عبدا لله ید عوه». 

قیصری سپس گوید: در هی زمانی 
مظبریت و خلافت مطابق مرتبه‌ای 
لایق اهل آن زمان و وقت است به حسب 
آنچه که اسم ده در این حین از ظپور 
کمال. مقتضی آن بود. ظاهر گردید. و 
این صور انبیاء است که چون تعینات و 
تشخصات آنان را بر غلبه احکام کثرت و 
خلیقت بر خود اعتبار کنی» به امتیازآنان 
یا غیریت و بودن آنان جز اين حقیقت 
محمدية جامعهٌ اسماء از رهگذر ظپور 
هريك از آنان به‌برخی‌از اسماء و صفات 
حکم کنی. و چون حقیقت و رجوع آنان 
را به حضرت واحدیت به غلبۀ احکام 
وحدت بر خویش اعتبار کنی» به اتحاد 
و وحدت آنچه که از دین الہی آو رده‌اند 
حکم خواهی کرد بدانگونه که ایزد گفت: 
«لانقرق بین احد من رسله». 

و قطبی که مدار احکام عالم بر او 
است و مرکز دایرة وجود است. از ازل 
به ابد به اعتبار حکم وحدت واحد است. 


خلع عادذت 


وی 


و آن حقیقت محمدیه است به اعتبار حکم 
کثرت متمدده. و قبل از انتطاع نبوت 
قائم به مرتبت قطبیت» گاه پیامبری بود 
ظاهر همچون ابراهیم (ص)» و گاه و لیی 
بود خفی همچون خضر به روزگار موسی 
(ع). قبل از تحقق به مقام قطبیت و په 
گاه انقطاع نبوت» یمنی نبوت تشریم که 
به اتمام دایره و ظپور ولایت از باطن 
بوده قطبیت مطلقا به اولیام منتقل است 
که لایزال یکی‌از آنان بدین‌مقام قائم بود 
که این تر‌تیب و نظام بدو منحفظ باشد. 
قال سبحانه: «و لکن قوم هاد و ان من امة 
الا و خلافیپا نذیر». 

بدانگونه که در باب پیامبر گفت: 
«ان انت الاندیر» بدانجا که به ظیون 


خاتم اولیاء که خاتم ولایت مطلقه است 


به اختتام رسد. و چون این دایره کمال 
یابد» قیام ساعت به اقتضاء اسم پاطن» 
و متولد از باطن و ظاهر که حد فاصل آن 
دو است ظېور کمالات و احکام خویش 
را واجب آید. و هرآنچه که صورت‌بود» 
معنی گردد و هرآنچه که معنی» صورت. 
یا آنچه که از هیأت نفس در باطن مستور 
بوده است» به صور حقیقی‌خویش پدیدار 
آید و صوری که ممانی حقیقیه در آن 
محتجب بوده است مستتر گردد» و از این 
رهگذر صورت مینو و دوزخ و حشر و 
نشر بدانگونه که انبیام و او لیاة صلوات 
الله علیہم اجمعین از آن اخبار کرده‌اند, 
خاصل آید.۶۲ 

شيخ شمپابالدین سپروردی نار 


۰۷۱-۹۹ قیصری» شرح فصوص» مقدمه»‎ ٤ 


را ستوده و گوید: نار را مزایا و خواص 
زیادی است و از آنجېت‌است که فارسیان 
بدان توجه کرده‌اند و پرادر نور است 
و اشبه بالمبادی النوریه است و برادر 
نور اسفپید یه انسی است و مقام خلافت 
صفری دارد. چنانکه نور اسفپبدی مقام 
خلافت کبری دارد و «الانوار كلما واجبة 
التعظيم شرعاً من نور الانوار». 

خلافت الہی ‏ ننوس کاملةانسانی 
که از آنبا تعبیر به نوس او لیامالله و 
انبیا می‌شود خلافت الپی‌اند.۶۵ 

خلت س خلت به معنی دوستی و 
محبت» نزد سالکان اعم از محبت» و 
عبارت از تخلل مودت است در دل. و 
گفته‌ا ند مقام محبت ارفع از مقام خلت» 
و تحقق عبد است به صفات حق.۶۶ 

آدم هنوز در کتم عدم بود که رب 
المزة رقم خلت بر آن مپتر فرو کشید» 
و آتش شوق خود در باطن او نادء و 
جمال عشق لمیزل روی. به وی آورد. پس 
در وجود آمد آن روز که در آن صح‌ای 
تحیر ایستاده دل‌به‌سپر سر مدیت‌افروخته» 
و جان از شراب نیستی مست گشته. 
در آن وقت صبوح عاشقان و های و هوی 
و عربدة بی‌دلان از سر خمار شراب 


- نیستی به زبان بی‌خضودی گفت «هذا 


ر بی».۶۷ : 
خلسه ب ر بودگی؛ فرصت مناسب» 
که گفته‌اند «الخلسة سریمةالفوت و بطيئة 
العود» است. 

خلع عادت - ترکث عادات و دسوم 
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و علائق دنیوی. 
بگذر ز طبیمت و ز عادات 
کز بندگیش بری سمادات 
خلعت - عبارت از الطاف الى 
است که سالك را رسد.۶۸ 
خلق س ملکه‌ای است که منشاأً 
صدور افعال از نفس» به سپولت و 
آسانی بدون فک و رویت و تکلف است. 


و اما صفات نفسانی مانند غضب» حلم 


که غیر راسخ در نفس است» خلق نیست. 
خلق به فضیلت که کمالات است و رذیلت 
که مبدء نقصان است تقسیم می‌شود. 
بعضی گویند که تصوف مبارت از خلق 
است یمنی بل معروف و کشف اذی که 
به سه چیز ممکن شود: علم و جود و 
صبر. و بالجمله تخلی از صفات ذمیمه 
و تحلی به صفات حمیده است که موجب 
مجاهده مي‌باشد. نیز گفته‌اند لفظ خلق 
عبارت است از هیأتی راسخ در نقس 
که به سپولت مبدء صدور افعال خير یا 
شر گردد؛ و مبادی افعال شر را اخلاق 
سيئة می‌خوانند . 

منشأً اخلاق حسنه» یا طمپارت‌طینت 
یا حسن عادت یا عقل یا ایمان يا توحید 
است. چنانکه فی‌ماید: «انك لعلی خلق 
هظیم».٩2‏ منشأً اخلاق سیئة»یا خبث طينت 
و فساد جبلت بود يا سوء عادت و تعدی 
شر صحبت. 

مسردم را ظاهری است که آنرا 
بشریت خوانند و باطنی که آنرا آدمیت 
خوانند. بشریت را صورتی است که 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


آنرا خلق خوانند. و فردا که آدمیان را 
در محشر جمع کنند و حقایق از حجب 
التباس مکشوف شوند و بواطن ظاهمر 
گردند» ایشان را در صورت اخلاق خود 
حشر کنند.۷۰ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: خلق را 
سه درچه است: 

درجهاول آنکه مقام آدمیرا بدانی» 
و دریابی‌که وابستهبه‌قدرت پروردگار ند 
و بر حکم قضا و قدر موقوفند. از این 
آگاهی سه امر مستفاد می‌شود: امن» محبت 
خلق و نجات خلق. 

درجة دوم» نیکوکردن خلق خود با 
خدای خود است. یعنی بدانی که هر آنچه 
انجام دهی» عذر تقصیر را ایجاپ می‌کند. 
چه» نتوانی که آنرا پدان‌سان که باید» 
انجام دهی؛ و آنچه خداو ند انجام می‌دهد 


موجپ شکر و سپاس است. 


درجه سوم آن است که در کسپ 
خلق نیکوء جپددکنی» و از این‌نیز فراتر 
روی و بدانی که همه‌چیز به‌دست خداو ند 
است و سالك نباید خود را ببیند. از این 
نیز بالاتر رزوی و متعرض قبول تجلیات 
الہی» و تخلص از کثرت اخلاق و صفات 
شوی.۷۱ یعنی در این مرتبه» تنما متوجه 
حق و ذات احدیت شود. نه خود بیند و 
نه اخلاق خود. و بالجمله خلق. هیاأت 
راسخه‌ای در نفس است که عقلا و شرعاً 
به سپولت و آسانی مصدر افمال نیکو 
است. به معنی سجیت و طبع و مروت و 
عادث نیز آمده است. حکمت خلقیه. از 


۳ هروی» تسس حدائق» ۷ ۰۲۲۲ ۰۷۹٩ ۰۵٩۲‏ 
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اقسام حکمت عملی است. 

خواجه طوموسی گوید: و قدما را 
خلاف بوده است اندر آن که خلق از 
خواص نفس حیوانی است يا نفس ناطقه 
را در استلزام او مشارکتی است. و 
همچنین خلاف کرده‌اند در آن که خلق 
هر شخص او را طبیعی بوده» یعنی ممتنع 
الزوال است مانند حرارت آتش» یا غیر 
طبیمی است. و قومی گفته‌اند که بعضی 
طبیعی بود و برخضی به اسباب دیگی 
حادث شود و به ممارست راسخ گردد. و 
بالاخره خلق ملکه‌ای بود که نفس را 
مقتضی سمپولت صدور فعلی بود» از او 
بی‌احتیاج تفکری و رویتی. و در حکمت 
نظری روشن شده است که از کیفیات 


نفسانی آنچه سریعالزوال بود حال , 


خوانند.۷۲ 

خلق عظیم - خلق عظیم عبارت از 
اعراض از کونین و اقبال‌علیاللهاست.۷۲ 

خلوت - شاه نممت‌الله‌گوید: خلوت 
عبارت از مجمووعه‌ای است از چند گونه 
مخالفت با نفس و تحمل ریاضت. از 
تقلیل طعام و قلت منام و صوم ایام و 
قلت کلام و تر کت مخالطت انامو مداومت 
ذکر ملك علام و نفي خواطی. 

شك نیست که خلوت داشتن بدین 
طریق که رسم متصوفه است. امری محدث 
است از جملۀ مستحسنات ایشان. چه در 
روزگار رسول صلوات‌الله‌علیه جز صحبت» 
سنت نبوده است. و فضیلت آن بر دیگر 
فضایل راحجچ آمده. و از این‌جپت صحابه 


را به صحبت نسبت کرده‌اند نه به‌وصفی 
دیگر. چه هیچ وصف ایشان را ورای 
صحبت رسول نبوده به سبب آنکه تفوس 
ایشان از برکت شکوه نبوت به صفت 
طمأنینت موصوف بود و از پرتو نور 
عصمت به نزاهت و طپارت محفوف» و 
قلوب از محبت دنیا که منشاً کدورت و 
شقاق و نماق است به مشاهدء جمال‌یقین 
خالی و متسلی» و به محبت المپی و وداد 
و صفا باي کدی طافح و ممتلی. لاجرم 
ملاز مت صحبت ایشان را از همه چیزها 
فاضلتر بود و از جملة عبادات کاملتي. 
بعد از آن چون آفتاب رسالت په حجاب 
غیب متواری کشت نوس اصحاب از 
قید طمانینت اند کتاندکت در حرکت 
آمدند و خلاف و جدال و اختلاف آراء 
پیدا شد. و به امتداد روزکار به جایی 
رسید که صحبت»مبنض و مپروب عنه 
کشت و خلوت»مرغوب و محبوب شد. و 
" طالبان حق از بپر سلامت دین» صوامع 
و خلوات اختیار کردند. چنانك رئیس 
الطایفه چنید رحمه‌الله گفته است: «من 
اراد ان یسلم دینه و یستریح یدنه و قلبه 
فلیعتزل الناس فان هذا زمان وحشة و 
الماقل من اختارفیه الخلو .»۷۲ و هر‌چند 
خلوت در عد رسالت سنت نبوده است» 
ولکن پیش از آن رسول صلوات‌الله عليه 
به جہت غلبهٌ محبت الپی و صدق‌اشتیاق 
به حق» خلوت دوست‌داشتی و گاه گاه 
به غار حرا رفتی و آنجا به ذکر و تعبه 
شبپا گذاشتی تا غایتی که قریش در حق 


رم ۳ خواجه تصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری» ۱ ۰۵ 


یرم ۳ هروی» تس حدائق الحقائق» YA‏ 


۷٤‏ کسانی که بخواهند دینشان سالم بماند و تن و دلشان راحت کند» باید از مردم کناره 
جویند که این زمان» زمان وحشت است و خردمند کسی است که خلوت اختیار کند. 


یت هه س یت تست ی وی ات ها ها سس 


او گفتند: «ان محمداً عشق ر به۷۵»۰ و 
از كلام البی در بيان ميقات تبتل و 
انقطاع موسی علیه‌السلام با حق تعالی 
آنجا که گفت: «و واعدنا موسی ثلئین 
ليلة و اتممناها بعشرفتم میقات دبسه 
اربعین لیلة.»۷۶ حق تمالی با موسی وعده 
مکالمت کرد و آن را میمادی و میقاتسی 
تمیین فرمود. اول گفت سی شبانروز 
روزه‌دار» و آخر ده روز دیگی بر آن 
اضافه فرمود تا چهل تمام شد. موسی در 
آن مدت طعام و شراب نخورد و به تعید 
حق‌تعالی مشفول بود تا مستمد مکالمت 
الپی شد. پس چون موسی را علیه! لسلام 
از برای استمداد قرب و مکالمت با حق 
سبحانه به خلوت و امسات از طمام و 
طی چہل شبانروز احتیاج بود. دیگران 
را احتیاج بدان طریق اولی بود. و 


همچنین انقطاع و تبتل رسول علیها لصلوة : 


والسلام با حق تمالی و اعتزال از خلق 
و تقلیل طعام و دوام ذکر در شرح ارادت 
و عنفوان طلب و مبادی آثار وحی» همه 
دلیلاند بر آنك طالبان حق را تمس‌یدان 
مستحب بل واجب و لازم است. و اما 
وجه حکمت در آنك شریعت از چه معنی 
میقات را به اربعین مخصوص گردانید» 
ابری غامض است و اطلاع بر آن الا انبیا 
و خواص اولیا را متسذر. شیخ‌الاسلام 
رحمه‌الله در کتاب عوارف بدان اشار تی 
کرده است و گفته که چون حق تمالی 
خواست تا آدم را به خلافت خود در زمین 
نصب کند و معمار این‌جپان‌گرداند» بعد 
از آن که بپشت را به وجود او معمور 


ا م س سی پو ی سس سس ی 
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گردانید. وی را ترکیبی بخشید مناسب 
این عالم» مخلوق از اجزاء ارضی. و آن 
را به چپل صباح ترشیح و تخمیر کرده 
هر صباحی از آن اشارت به وجود صفتی 
در وی که موجب تعلق او گردد بدین 
عالم. و هر تعلقی حجابی گشت او را از 
مشاهدءة جمال قدم. و هر حجابی سبب 
بعدی از عالم غیب. و هر بمدی علت 
قربی به عالم شپادت. تا وقتی که حجب 
متراکم شد و بعد از حضرت متاأصل گشت 
و صلاحیت عمارت این عالم در دی تمام 
شد. پس حکمت در تعیین چپل صباح 
به اخلاص که شرط صحت خلوت است» 
آن بود که برعکس ترتیب اول به هس 
صباحی حجابی مر‌تفع شود و قربی پدید 
آید» تا به وجود چپل صباح که صاحب 
خلوت به اخلاص برآورد؛ حجب چیل‌گانه 
مرتفع و منکشف گردد و لطیفة انسانی از 
سفر بعد با وطن قرب حضرت البی که 
مجمع حسن و جمال و مصدر علوم و 
معارف است عود کند. و مشاهد؛ٌ جمال 
ازلی او را محقق و مصور گردد» و نظ 
همتش ازز يغ التفات به زینت مزخرف 
دنیا مصون و محفوظماند و ینابیم‌حکمت 
از دل او منفجر شود و بر ژزبانش روان 
گردد. پس نشان صحت خلوت و حفظط 
شرایط آن ظپور حکمت است. و ظپور 
حکمت دلیل رقع حجاب و مشاهد؛ بى 
ارتیاب. و مراد از حکمت در این موضع 
علمی است که نتیجة زهد بود در دنیاء 
چنانکه در خی است که: «انما الحکیم 


۵- محمد (ص) به خدایش عشق می‌ورزد, 


۹ اعراف / ۰۱8۲ 


خلوت 


کا ۰۰:۰ 


هو الزاهد فی‌الدنیا.»۷۷ و شك نیست که 
چون حجب از پیش بصیرت برخیزد و 
جمال ازلی متکشف گرد رغبت به زینت 
دنیا باقی نماند. و حجاب راه سالك نیست 
الا نفس و ظلمات صفات او. پس خلوت 
بر مثال کوره‌یی ساخته‌اند تا نفس در 
وی به آتش ریاضت گداخته شود و از 
آلایش طبیمت صافی گردد و لعلیفو دقیق 
شود» مانند آبگینه؛ و از ورای او صورت 
غیب بنماید. و مراد از ریاضت ترت 
مراد است و لزوم اجشمپاد. 

و صورت خلوت» مجموعه‌ای است 
از چندگو نه مخالفات نفس و ریاضات 
تالیف یافته. یکی از آن تقلیل طمام. دوم 
قلت منام. سوم قلت کلام. چپارم ترت 
مخالطت انام. پنجم مداومت بر ذکن. 


ششم نفی خواطن. هفتم دوام مراقبه. ' 


تا به هريك از این اجزا جزوی از کثافت 
و کدورت و ظلمت از وی به تحلیل برود 
و خفیف و لطیف و صافی گردد. 

شرایط خلوت: مراد از خلوت پیش 
صوفیان‌مخصوص و مقید نیست بهار بمین. 
چه انقطاع از خلق و اشتنال به حق امری 
مطلوب است و با دوام عس دوام آن 
پیوسته. کسی وقتی از شبلی رحمها لله 
طلب وصیتی کرد گفت: «الزم الوحدة 
و امح اسمك عن القوم و استقبل | لجدار 
حتی تموت.»۷۸ و فاید؛ تمیین اربمين آن 
است که مبادی کشف غالبا به استکمال 
این مدت چنانك شرط است ظاهر شود. 
و اگر کسی را آن دولت دست دهد که 


۳ 


اوقات خود را تا آخر عس به طاعت حق 
و فراغت از خلق مشفول دارد وراء آن 
نعمتی نبود. و اگر نتواند و این توفیق 
او را رفیق نگردد. بايد که به هرچند 
مدت خلوتی در میانه برآورد. و اقلش آن 
بود که به هر سال یکبار به خلوت‌نشیند. 
تا چون مدت چہل شبانروز نفس را بر 
محافظت‌اوقات و ملازمت‌اوراد و مراعات 
آداب معتاد گرداند» بعد از آن مرجو و 
متوقع بود که حکم آن بر اوقات مخالطت 
و صحبت با خلق منسحب گردد و جلو تش 
در حمایت خلوت بود و خلوتش ممد 

معاون پر عمارت اوقات جلوت. و فایدۂ 
خلوت صورت نبندد الا به‌محافظت‌شرایط 
آن. پس هرکرا عزیمت خلوت مصمم 
گردد. شرط آن است که اول تخلیص 


نیت کند از شوایب طلب اعراض دنیوی 


و اضراض اخروی. چه ثواب اعمال 
برحسب نیات است. هرچند نیت که 
مقصود است از عمل فاضلتر» ثواب آن 
فاضلتر و کاملتر. و شك نیست که هیچ 
متصود و مقصد از قرب حضرت عزت 
افضل و اکمل نبود. چه هرچه غير از 
اوست به سمت حدوث موسوم است و به 
وصمت فنا موصوف. و در طمبارت بان 
التفات به محدث هین حسدث است» و 
مقاربت با آن محض جنابت. پس هر که 
غير از حق سبعانه در دو کون مرادی 
دیگر دارد به حقیقت محدث و مجنب بود 
و او را از برای استمداد قرب حضرت 
قدس و شایستگی مناجات و مکالمات با 


۷- حکیم کسی است که در دنیا زهد بورزد. 


ترا دریابد. 


۷۸- عزلت و تنبایی را ملازم باش و نام خود از قوم پاك کن و روی سوی دیوار کن تا مرگ 


YF 
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حق تمالی طمپارت از آن واجپ و لازم. مخلص بود و در عز یمت صادق» سیب 


پس بايد که نیت او بر تقرب به حضسرت 
ربوبیت به تحقیق مقام عبودیت مقصور 
بود. و از طلب جاه و ریا و سمعت و 
ظپور کرامات و کشف آیات قدرت دور. 
و طایفه‌یی که مطلوب و مراد ایشان از 
خلوت و ریاضت. ظپورکرامات و خوارق 
عادات بود نه قرب حضرت عزت» اگر 


چیزی از مطلوب برایشان منکشف شود 


عین مکر و استدراج پود و سبب بعد و 
حماقت و غرور. چه فراغت از شواغل 
و تقل طمام و دوام ذکر در تصفی؛ باطن 
و تنویر قلب و تأثیر در نفوس مدخلی 
تمام دار ند . پس طالب کرامت چون به 


واسطۀ خلوت اندرو نش صافی و روشن. 


گردد و در وی صور بعضی‌علوم نامکتسب 
بنماید و خاطر‌های درستش دست دهد و 
در بعضی نفوس تصرف و تأثیر کند» 
پندارد که مقصود اعلی و مقصد اقصی از 
خلوت آن است» و به تفریر شیطان خغرور 
مغرور گردد و به نظر حقارت و تصفیی 
بدیگران نگرد. و نموذیالله ممکن بود 
که حرمت شریمت و وقار نبوت از دل او 
رخت بربندد و ترکك حدود و احکام و 
رفض حلال و حرام مبالاتی ننماید تا 
به طریق قمپقری از شارع شرع و منہج 
اسلام مردود و مطرود شود. و اگر ظپور 
کرامات در طریق کسی افتد که در نیت 


قوت یقین و ثبات عزیمت او گردد. و 
چون شرط اخلاص مراعات کرده‌شود باید 
که اگر مطالبتی شرعاً بر او متوجه بود 
از رد مظلمه یااستحلالاز غیبتی یا ازالت 
غلی يا حقدی يا حسدی» اول از عہدۀ 
آن بیرون آید و اندرون خود را پا همه 
کس پاک و صافی گرداند. و اگر چیزی 
در ملك خود بیند که خاطرش بدان‌متعلق 
بود. آن را از مالکیت خود اخراج کند» 
اگر خود به تمليك بود. در حق یال تا 
به ظاهر و باطن مجرد و مفرد گردد. پس 
غسلی کامل برآورد و در تنظیف جامه و 
مصلی احتیاط کند و جایی از برای‌خلوت 
گزیند که از شواغل و موانع دور بود. و 
چون به در خلوت رسید بگسوید: «رب 
ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج 


تصیر ۷۹۰۰ و چون بر سر مصلی خواهد 
رفت» نخست پای راست در پیش ند و 
بگو ید : « بسما لله و بالله و الحمدلله 
والصلوءة والسلام على رسول‌الله اللپم 
اغفرلی و افتح لى ابواب رحمتك.»۸۰ پس 
دو رکعت به خشوع و خضوع از مس 
حضور بگزارد. و در رکمت اول بعد از 
فاتحه بخواند: «و من يعمل سو ء او یظلم 
نقسه ثم یستفف‌رالله يجدالله غفورا 
رحیما»۸۱. و در دوم «ربنا عليك توکلنا 


۹- پروردگارا مرا در جایگاه صدق وارد کن و همچون صدیقان از صدق بیرون آد 
(صدق و راستی را ورود و خروج من قرار ده) و از سوی خود» یاری بر من فرست. 
۰ به نام خدا و به پاری خدا وه متایش خدا و سلام و درود بر رسول خدا. پروردگاراء مرا 


عفو کن و درهای رحمت خود را بر من بگشای. 


۸۱- کسی که بدی کند يا به خود ستم ورزد و سپس توبه کند» پروردگار را آمرزنده 


و بخشنده و مبربان یاید. 


و اليك انبنا و اليك المصیر»۸۲. و از 
سر صدق و ضراعت‌ازجملة ذنوب‌استففار 
کند و به اندرون از التفات به ماسوی با 
حضرت عزت انایت نماید. 

و ادب چنان است که برابر قبله 
نشیند و تا تواند در حالت جلوس بسر 
یات تشمپد بود» و با خود چنان تصور 
کند که حاضر حضرت عزت است و رسول 
علیه لصلوةوا لسلام آنجا حاضی. تا به‌قید 
وقار و احترام و ادب مقیدبود. و پیوسته 
به اندرون خواهان بود که ظاهر و باطن 
خود را در هیأت عبادت و نعت عبودیت و 
کاک بو افتات اکا لیے بر تی ی 
تمالی عرضه کند» تا پدان سبب متعرض 
نفحات الپی و مستمد نزول‌فیض نامتناهی 
گردد. 

و باید که در خلوت بعد از تخلیص 
نیت و انابت و دوام اشتغال به‌حق» هفت 
شرط دیگر رعایت کند: اولدوام وضو. 
پیوسته جد‌کند تا بر وضوبود. و هرگاه 
که در خود کلالتی و سآمتی بیند تجدید 
وضو کند تا نور طپارت درباطن منعکس 
گردد و مدد انواردل‌شود. دوم دوام‌صوم. 
بايد که پیوسته به روزه بود تا برکت 
سنت اوقات او را شامل گردد. سوم قلت 
طعام. باید که مقدار فطور از رطلی‌طمام 
زیادت نبود. و اگر بر نانو نمك اقتصار 
کند بپتر. و اگر با نان نانخورشی تناول 
کند که به جای طمام بایستد بايد که به 
قدر آن از نان کم کند. و هر شب از 
مقدار مقدر اندکی کند. چنانکه اگر 
ابتدا به رطلی کرده باشد در عشر اخیر 
به تصف رطل رساند» و اگر صاحب قوت 


ور 


بود و ابتدا به نصف رطل کند در عشیں 
اخیر به تقلیل و تدریج به ربع رطل 
رسد ۰ 

و اصحاب خلوت سه طایفهاند: 
اقویا و متوسطان و ضمفا. ضعفا هرشب 


۰افطار کنند. و متوسطان به هي دو شب» 


و اقویا به هر سه شب. و اگر خواهد طمام 
را همه به اول شب تناول کند و اگر 
خواهد به آخر شب به کار دارد» و اگر 
خواهد بعضی به اول شب تناول کند و 
بعضی به آخر. و این قسم ببتر» تا هم 
قوت طاعت دارد و هم قدرت پر‌خاستن در 
شب از برای تپجد. و قلت طمام را در 
تقلیل و تحلیل اجزاء ترابی که ماية 
کدورت و ظلمت و کثافت‌اند اثری تمام 
است. 

اما شزرط چپارم قلت مناع است. 
بايد که تا بتواند خواب نکند. و هرچند 
نوم غالب می‌گردد آنرا به تجدید طمهارت 
یا اشتفال به وردی دفع _می‌کند. و اگر 
به هیچ وجه مندفع نشود و بی‌اختیار 
غفوه‌یی او را دریابد» چون بازآید وضو 
تازه کند و به وظایف اوراد مشغول شود. 
و هر خواب که بر سبیل ضسرورت و 
اضطرار بود عین عبادت باشد. چه دفع 
کلات حواس و ملالت نفس که موجب 
فقدان روح طاعت و ذوق عبادت‌اند بدان 
میسر شود. و صفای حواس و انشراح 
باطن که سبب وجدان روح طاعت و ذوق 
عبادت‌اند بدان معاودت‌نمایند. پس‌اوقات 
او مستفرق عبادت باشد. 

و اما شرط پنجم قلت کلام است. 
باید که همواره زبان را از مکالمت با 


۲- پروردگارا بر تو توکل می‌کنيم و به سوی تو انابه تی‌کنیم و به سوی تو باز م ی‌گردیم. 


۳۹ 


خلق نگاه دارد. چه آفات‌کلام بسیاراست. 
و چگونه عاقل سکوت را شمار و دثار خود 
نسازد و حال آن است که در آن هیچ آفت 
متوقع نبود» و کلام اگر حسن بود و اگر 
قبیح از آفتی خالی نباشد. چه نفس را 
مادام تا به کمال تز کیه نرسیده باشد و 
اصول صفات وی منقلع نگشته» در اظپار 
کلام حسن حظی و شربی تمام بود و 
ظبور صفت اعجاب و تفلیظ حجاب از 
آن متوقع. آمده است که عم عبدالمزیز 
هر‌گاه که مکتو بی نوشتی و الفاظ و 
عبارات آنرا به نظر استسان مطالمه 
کردی» در حال آنرا بدریدی و به عبارتی 
دیگی بنوشتی تا به‌حسن‌کلام معجب‌نشود. 
و اما کلام قبیح شك نیست که مستلزم 
تبسات و مستمقب مقوبات بود. پس 
طریق نجات و سلامت از این آفات جز 
سکوت و صموت نیست. و صحت مقام 
توبت جز به سکوت میس نشود. چنانك 
سل عبدالله گفته است؛: «لایصعالسکوت 
الا بملازمة الخلوة ولایصح التصوبة الا 
بالسکوت.۸۲ و حق سبحانه در قصه 
زکریا و یحیی علییماالسلام خاسوشی 
زکریا را دلیل حضرل تظلوب و أت اراد 
او گردانید» آنجا که گضت: «آيتك ان 
لاتکلم الناس ثلث لیال سویا»۸۴ و درقصه 
مریم و عیسی علییپماا لسلام خاموشی مریم 
را مقدمۂ نطق عیسی گردانید. 
تا ز اول خمش نشد مریم 

درنیامد مسیح در گفتار 
و همچنانك نطق عیسی بمد از سکوت 
مریم پدید آمد. هیسی دل طالب وقتی به 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نطق درآید که نخست مریم نفس از حدیث 
ساکت شود. 

و اما شرط ششم نفی‌خواطر است. 
بايد که پیوسته جملۀ خواطر را به قوت 
ذکر و اشتفال دل به مطالعة نظر الپی 
به‌ظاهر و باطن‌خود دفع‌می‌کند. و اگرچه 
بعضی از خواطر. امضاء آن فضیلت بل 
فریضت بود. ولکن مبتدی را در بدایت 
طلب» تمییز خواطر دست ندهد. پس 
اشتفال بدان او را نوعی از حدیث‌النفس 
شود و محذورش واقع‌گزدد و اتسع الخرق 
علیالراقم. و معنی حدیث النفس آن‌است 
که نفس انسانی به سبب ارتباط با روح 
ناطقه که ترجمان الپی است و قبول 
امداد فیض از او» بسر صفت ناطقیت 
مجبول و سفطور است. و پیوسته مترصد 
و منتہز فرصت محادلت و مکالمت پود 


با قلب که محبوب و معشوق اوست. و 


هرگاه که قلب را متوجه خود بیند و 
مسامع او را از حدیث فیر خالی یابد. 
حالی با وی به حدیث درآید. و اسور 
ماضیه‌ر! از مقولاتو مسموعاتو مرئیات 
و مذوقات و ملموسات و مشمومات و خير 
آن بر سبیل تذ کیر با دل تقریر می‌کند. 
یا امور ستقبله را از آمال و اماثی با 
خاطر می‌دهد» و سمع قلب را پاسماع 
کلام خود از سماع کلام روح و کلامالبی 
مشفول می‌دارد» تا پیوسته بر دل مقبل 
بود و از غير معرض. پس‌هرگاه که‌صاحب 
خلوت بر نفی خواطر و البات معنی‌توحید 
در دل مواظبت نماید» مادهٌ حدیثا لنفس 
به تدریج سوخته و فانی گردد و نفس 


~A‏ سکوت جل پا خلوت‌نشمینی» و توبه جل به سکوت» درست نباشد. 


4 مریم / ۰۱۰ 


خلوت 


ساکت بود و مسامم قلب از طنین حدیث 
او خالی ماند و استماع کلام البی را 
مستعد گردد و در مسالك «ان فی هذه 
الامة لمحدلین مكلمين و ان عس منپم»۸۵ 
منخرط شود. 

و اما شرط هفتم دوام‌عمل است. 
بايد که علی‌الدوام ظاهر و باطن خود را 
به کسوت عبادت و عبودیت متحلی دارد 
و در هر وقتی به عملی که اهم و اولی 
بود در آن وقت مشفول باشد. 

و ترتیب آن‌چنان‌است که هر‌که 
مبتدی بود» بر فرایض و سنن از نماز 
اقتصار نماید» و اوقات دیگر به ذکر به 
سر برد. و مشایخ از جملة اذکار ذدکسر 
لااله‌الاالله اختیار کرده‌اند. چه صورت 
آن مر‌کب است از نفی و اثبات. تا ذا گر 
در وقت جریان این کلمه بر زبان حاضس 
بود و مطابقت و مواطاة ميان دل و زبان 
نگاه دارد. و در طرف نی وجود جملهة 
محدثات را به نظر فنا مطالعه می‌کند. و 
در طرف اثبات وجود قدیم را به عین بقا 
مشاهده می‌نماید. تا بواسطۂ ملازمت بر 


تکرار این کلمه». صورت توحیسد در دل 


قرار گیرد. و بر مثال شجرءةٌ طیبه اصل 
آن در زمین دل راسخ و ثابت شود و 
فرعش در آسمان روح متصاعد و مرتفع 
مثل کلمة طيبة کشجرة طيبة اصلتها ثابت 
و فرعا فى السماء.»۸۶ و در این مقام. 
ذکر صفت لازم دل گردد» و امداد آن 
علی‌التماقب و التوالی متواصل شود. و در 
اوقات فترات ذکر لسانی فتور و قصور 
بدان راه نیابد. و بعد از آن به جاییرسد 


۳ 


که صفت ذکر در دل متجوه شود و 
حقیقت آن با جوهر دل متحد گردد» و 
ذاکر در ذکر و ذکر در دل و دل در 
مذکور محو و فانی شود. و در این مقام 
اگرچه صورت کلمۀ توحید که معنی ذکر 
است از وجه ظاهر دل محو گردد» حقیقت 
آن در وجه باطن او مثبت بود. و عبارت 
از این‌حال است آنچه‌گفتهاند ذکر و ذاکر 
و مذکور هی سه يك چیز شوند. 

و اما متوسطان را مسداومت بس 
تلاوت قرآن بعد از ادای فرایض و سنن 
او لی بود. و همان خاصیت که اهل بدایت 
را از ملازمت ذکر روی نماید» ایشان را 
از تلاوت حاصل گردد با زواید دیگر؛ 
چون تجلیات صفات به واسطة تلاوت 
آیات مختلفه و معانی متنوعه و دقایق 


فپوم و حقایق علوم. 


و اما منتمپیان‌را که نور ذکر‌صفت 
ذاتی ایشان گشته باشد فاضلتر وردی و 
کاملتر عملی. صلوة است. چه هیسأت 
صلوة عبادتی است تام جامعه که جمییع 
اجزاء عبادت از ذکر و تلاوت و خشوع 
جوارح و خضوع قلب در وی مندرحاند. 
پس مادام تا نفس به طوع و رغبت در 
آن با دل موافق و مطابق‌بود و امداد روح 
قرب و منادات و ذوق انس و مناجات از 
هيأت صلوءة به وجود مصلی متصل و 
متواتر باشد» مواظبت برآن اولیو افضل 
بود. و اگر در نفس کراهتی و سآمتی 
از آن حادث شود‌نزول از درجۀ صلوء به 
درجۀ تلاوت به حکم وقت او لی باشد. چه 
تلاوت به نسبت با صلوة خفتیو سپولتی 


۸٥‏ در این امت. ناطقان و سخنوران هست و عمر از جمله آنپامست. 


۰۲4 / برگرفته از سور اپراهیم‎ ٩ 


۳۹ 
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دارد. و اگر تلاوت نیز به ملامت انجامد 
نزول از آن به درجۀ ذکر اولی بود. چه 
مواظبت‌بر مجرد ذکر و اعادت کلم؛ٌخفیمه 
از محافظت الفاظ کثیره و معانی‌متنوعه 
بر نفس آسانتر. و اگی در ذکر لسانی 
به سبب ملالت فتوری افتد. مداومت بر 
ذک قلبی که آنرا مراقبه خوانند اعنی 


مطالعة اطلاع حق تمالی بر احوال خود 


اولی. و اگر در مراقبه هم قصور و فتور 
افتد. اینجا شاید که ساعتی استراحت 
کند و جوارح و حواس را از تعب اعمال 
به خواب آسایش دهد» تا کلالت و ملالت 
از نفس بر‌خیزد و دیگر‌باره از سر رغبت 
و ارادت بر اعمال اقبال نماید. و البته 


نشاید که به کراهت و اجبار نفس را بر - 


عملی که از آن ملول بود و طاقت دشوار 
دارد الزام نمایند .۸۷ 

نصیرالدین طوسی نیز با توجیسه 
خاص فلسفی دربارۂ خلوت گوید: قال 
الله تمالی: ««ونر‌الذین اتخذوا دینپسم 
لمبا و لوا و غر تما لحیوةا لدنیاء»۸۸ 

در علوم حقیقی مقرر شده است که 
هر ذات که مستمد قبول فیض‌المپی‌باشد. 
با وجود استمداد و عدم موانع» از حصول 
آن فيض محروم نتواند بود. و طلب 
فیض از کسی ممکن باشد که او را دو 
چیز معلوم بود: یکی آنکه وجود آن فیض 
را به یقین و بی‌شك تجویز داند؛ و دیگر 
آنکه داند که وجود آن فیض در هر ذات 
که باشد مقتضی کمال آن ذات بود. و این 
هر دو علم مقارن استمداد قبول آن فيض 
باشد در همه احوال. و چون این مقدمه 


AY‏ مصباحالہداية ۰۱۷۰ء 
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معلوم شد و تقریر داده آمد» گویم: طالب 
کمال را بعد از حصول استمداد رفع» 
ازال موانع واجب باشد. و معظم موانع» 
مشاغل مجازی باشد که نفس را بالتفات 
به ماسوی‌الله مشفول دارند» و از اقبال 
کلی بر وصول به مقصدحقیقی بازدار ند. 
و شواغل حواس ظاهره و باطنه باشندء 
یا دیگر قوای حیوانی یا افکار مجازی. 
اما حواس ظاهره شاغل باشند به 
دیدن صورتپاء که بیننده را به مشاهدت 
او رغبت افتد. و شنیدن صوتباء مناسب 
و همچنین‌در بویا و طعمپا و ملموسات. 
اما حواس باطنه شاغل باشند په 
تخیل صورتبا و حالتپا. که خاطر بدان 
ملتفت باشد یا به‌توهم محبتی یا مبغفضتی 
یا تعظیم مسرتی يا تحقیر مضرتی یا 
انتظامی» یا به تذکی حال گذشته پا به 


- تک در اموری که طالب حصول آن امور 


ناه اند مالو ماه 

اما قوای حیوانی شاغل به سبب 
خیانتی یا خجالتی یا غیرتی یا انتظار 
لذتی يا امید قپر بر عدوی يا حزن از 
مولمی باشد. اما افکار مجازی شاغل تفکر 
در امری غیرممیم يا علمی غیرمانع باشد؛ 
و بالجمله هرچه به‌اشتفال‌بدان از مطلوب 
محجوپ شود. و خلوت عبارت است از 
ازالت این جمله موانع. پس صاحب‌خلوت 
باید که بوضمی اختیار کند که آنجا از 
محسوسات ظاهر و باطن شاغلی نباشد و 
قوای حیوانی را مرتاض گرداند. تا او 
را جذپ به آنچه ملایم آن قوی باشد. و 


خلو تخانه 


دفع از آنچه غیربلايم بود تحريك نکند» 
و از"افکار مجازی پکلی اعراض کند. و 
آن نکر‌هایی بود که غایات آن راجع پا 
مصالح مماش فانی یاشد. اما مصالح معاد 
اموری باشد که فایات آن حصول لذات 
باقی باشد. نفس طالب را بعد از زوال 
موانع ظاهره و خالی‌کردن باطن از اشتفال 
به‌ماسویا لله. 

و بايد که به همگی همت و جوامع 
نیت اقبال کند. پرتر صد سوانح غیبی 
و ترقب و ارادات حقیقی که آنرا تفکر 
خوانند و آن در فصل مفرد ایراد کرده 
شود .۸۹ 

مو لوی گوید: 
من نخواهم شد از اين خلوت برون 

زانکه مشفولم باحوال درون 

حافظ گوید: 
خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجتست 

چون کوی‌دو ست‌هست به صحراچه‌حاجتست 

جانا به حاجتی که ترا هست پا خدا 
آخر دمی بپرس که ما را چه حاجتست 

خلوتخانه - مقام کمالات ولایت را 


گویند که اتحاد محب و محبوب و عاشق ‏ 


و معشوق و نبی و ولی است. 


عطار گوید: 1 
هست گنجی از دو الم مانده‌پنبان تا ابد 
جای‌او جز کنج خلوتخانۀ اسرار نیست 
در زمین و آسمان آن‌گنج کی یابی تو باز 
زا نکه‌این‌جز در درون مرد معنی‌دار نیست 


۸۹ے اوصاف الاشراف» ۷ 4ء 


۳۷ 


پالجمله. خلوتخانه. موضمی است 
که صوفیان برای ذکی و انديشه و چله 
نشینی» به جپت دوری از خلق بدان پناه 
می‌جستند. 
هروی گوید: هريك از پیامبران‌را 
خلوتخانه‌ای بود که در آن از نفس باز 
رسته و به دوست می‌پیوستند. 
خلوتخانة یوسف» خانة زلیخا بود. 
خلو تخانة ابراهیم» آتش بود. 
خلوتخانۀ موسی» طور بود. 
خلوتخانة عیسی» فلك چپارم بود. 
خلو تخانة خاتم پیامبران» مقام قرب بود.۰٩‏ 
خلوتخانه پاکان - عالم‌علوی» متام 
ملكو تیان» صونعه. 
خلوتخانة توحید - مقام فناء ظاهر 


را گویند که هنوز به مرتبة کمال فناء 


نرسیده باشد؛ لکن قطع علاقه از ماسوا 
کرده باشد. 
. عطار گوید: 
گر تو خلوتخانة توحید را.محرم شوی 
تاج عالم کردی و فخر بنی‌آدم شوی 
سای شو تا اکر خورشید گردد آشکار 
توچوسایه‌محوخورشیدآئی و محرم‌شوی 
خلوتخانة دوستان - مقام انس با 
حق است: «و من آياته اللیل والنپار و 
الشمس و القمس.۱٩‏ 
تا بدانی که شب» خلوتگاه دوستان 
است. موسم و میماد آشتی‌جویان است. 
وقت نیاز نمودن مریدان است. هنگ‌ام 
ناز و راز عاشقان است. بنده بايد که با 
حق جل جلاله به روز در منزل راز بوده 


ہے تفسیں حدائق الحقایق» ۳ ‘ffe‏ فیل همانجاء 4\۳ ۸ «eA‏ ۰۱۶۳-۹۶۱ ۰۱۳۷ 
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۳۷4۸ 


به شب در محمل ناز بود. به روز در نظر 
ضايع بود. به شب در مشاهدةه صانع.۲٩‏ 

خلوتغانة قرب ب مقام قرب. برخی 
از تر کیبات دیگر: خلوتضانة اشتیاق» 
خلوتخانة احسان» خلوتخانة خاصء» 
خلوتخانۀشېود» خلو تگه‌اصلاب. خلو تگه‌دل. 

خلوتیان - فرقه‌ای از عارفنان و 


خود را به معروفیه یعنی به معروف کرخی 
می‌رسانند۹۳۰ 
خلوتیان ملکوت ‏ جوانمردان 
یقت را گویند. 
حافظ گوید: 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 


به تماشای تو آشوب قیامت پرخاست 


خلوص . پاک کردن اعمال از 
شوائب دنیوی. یعنی بنده در عبادات و 
حرکات و سکنات فقط رضای خدا را 
در نظر داشته باشد.؟ چنانکه فرمود: 
«من اخلص‌لله‌ار بعین صباحاً ظبرت‌ینابیع 
الحکمة من قلبه علی لسانه .»ده 

خلیفه - خلیقه یعنی جانشین. در 
اصطلاح عرفای. مقام خلافت مقامی‌است 
که سالك بعد از قطع طریق و رفع بعد 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


و دوری ميان خود و حق, در اثر تصفية 
بان و .نش تقاط و خلع لباس صفات 
بشری از خود» و تعدیلو تصفیهو تسویه 
اخلاق» و طی منازلا لسائرین الی‌الله که 
ار پاپ حال و اصحاب تصفیه معلوم کر ده| ند 
به اصل و حقیقت واصل گشته و سیر 
الی‌الله و _فی‌الله تمام شده و از خود و 
خودی محو شود و به بقای احدیت باقی 
گردد. در این حال سزاوار خلافت است؛ 
و در این مقام متجلی به‌تجلی‌ذات می‌گردد 
و مظبر تمام اسماء و صفات الپی‌می‌شود 
و بحکم «انی جاعل فی‌الارض خليفة»“ 
و «یا داود اناجملناکت خلیفة‌فی‌الارض» ٩۷‏ 
و «هوالذدی جملکم خلائف الارض»۹۸ به 
مقام کمال انسانیت و ارشاد و هدایت 
خلق نائل می‌گردد؟؟. 

عزیزالدین نسفی گوید: 

آنگاه خلیقةٌ خود را په خلافت به 
این عالم صفیر فرستاد و خلیفة خدای 
عقل اول است و عقل است که مظبر 
صفات خدای است» عقل را به صغات 
اخلاق خود بیاراست و به عالم صغیرش 
فرستاد. و از اینجاست که گفته‌انده حق 
تمالی آدم را به‌صورت خود آفرید و 
عقل اول خلیفهٌ خدای است در عالم کبیر» 
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.۵۳۶ ۰۵۰۵ خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ۱۵۳؛ هروی» تسیر حدائق الحقایق»‎ ٤ 
هر کس چېل روز دل خود را جپت خدای» خالمن گرداند» سرچشمه‌های حکمت از دل‎ Ao 


بر زبانش جاری شود. 
1 بقره / ۰.۳۰ 
۷۲ ص / ۰۲۱ 
۹۸ انعام / .\e‏ 


۹۹ لاهیجی» شرح گلشی‌راز» ۸ و فين TYA ۰۲۸۷۲ «AA‏ روزببان» شرح شطحیات» 


۰۱4۵ ۲ 


کته سیسوس ی ۳ 


و عقل ما خلیفة خدای است در عالم 
صفین . 

بدان» که‌چون حق‌تعالی [وتتدس] 
خواهد که چیزی «را» در عالم بیافر یند. 
صورت آن چیز» اول به عرش آید و از 
عرش به کرسی «آید» و از کرسی در 
نور ثابتات آویزد. آنگاه بر هفت آسمان 
گذر کند و به نور ستارگان همراه شود 
و به عالم سفلی آید. طبیمت که پادشاه 
عالم سفلی است» استقبال آن مسافر 
غیبی کند که از حضرت خدای می‌آید. و 
مر کب از ارکان چپار گانه که مناسب 
حال او است» پیشکش «او» کند؛ تا آن 
مسافر غیبی بر آن مرکب سوار گردد و 
در عالم شیادت موجود شود. و چون در 
عالم شپادت موجود شد آنچه دانستةً 
خدای بود کردة خدای شد. 

پس هر چیز«ی»که در عالم‌شمپادت 
موجود است» جان آن چیز از عالم اس 
است و قالب آن چیز از الم خلق است. 
آن جان پاکث از حضرت خدای آمده است 
به آن کاری که آمده است. چون آن 
کار را تمام کند باز به حضرت خدای 
باز خواهد گشت. این است معنی منه پد( 
و اليه یعود؛ و این است «معنی» شناخت 
افعال الپی و این است دانستن آیسات 
نامتناهی . ۱ 

ای درو یش! 

این معنی را چون در آفاق دانستی 
در انفس نیز بدان. 

بدان. که در عالم صفیر عقل 
خلیفهٌ خدای است و روح انسانی عرش 
خليفةٌ خدای است و روح حیوانی گرسی 
مت ت اج وش خر 

۰- زبدةالحقایق» ۱۰5, ۱۰۷, 


۳۹۹ 


خلیفهٌ خدای است و هفتاعضایاندرو نی 
هفت آسمان است و هنت اعضای بیرو نی 
هفت اقلیم است. 

چون این مقدمات معلوم کردی 
اکنون» بدان که چون خليفة خدای خواهد 
که کاری گند» صورت آن چیز اول به 
روح انسانی آید که عرش است» و از 
آنجا به روح حیوانی آید که کرسی‌است» 
و از آنجا در شرایین آویزد و بر هفت 
اعضای اندرونی گذر کند که هفت 
آسمانند؛ و با قوای اعضای اندرونی 
همراه شود و برون آید. اگر ازراه دست 
بیرون آید دست «است که» استقبال آن 
مسافر غیبی کند که از حضرت خليفةۀ 
خدای می‌آید و مر کبسی که از ارکان 


چپار گانه است؛ و از آن زاج و مازو 


و صمغ و دوده است. ہہ مناسب حال آن 
مسافر قیبی - پیشکش وی کند تا آن 
[مسافر غیبی] بر آن مرکپ سوار شود و 
در عالم شپادت موجود شود. و چون در 
عالم شیادت موجود شد آن چیز که دانستۀ 
خليفة خدای «بود» نوشتۀ خلیفة خدای 
گشت ,۱۰۰ 
خم س ظرفی که در آن سر که و یا 
شراب ریزند. نرد اهل ذوق کنایه از 
پدایت سلو کب است که همچون خم در 
جوش و خروش است: 
آن‌منم خم خود اناالحق گفتن است 
رنت آتش دارد الا آهن‌است 
مولانا: 
خم‌های خسروانی پر ز می 
سایه برده از دم لبپای وی 


Ye 
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ماشق می باشد آن جان بعید 
کو می لبپای لعلش را ندید 
آب شیرین چون نبیند مرغ کور 
چون نگردد گرد چشمه آب شور 
موسي جان سینه را سینا کند 
طوطیان کور را بینا کنه 
حافظ گوید: 
المنة لله که در میکده باز است 


زآنرو که مرا ہں در او رودی نیاز است ‏ 


خمپا همه در جوش و خروشند ز مستی 
و آن‌می که‌درآنجاست حقیقت نه‌مجازاست 
نیز خم به معنای موقف است.۱ 
خمار تس پیں کامل و مرشد واصل» 


و نیز متحجب به حجب عزت را گویند 


که مقام تلوین سالك است. ۲ 


عطار گوید: 
تاکی از صویعه؟ خمار کجا است؟ 
خرقه بفکندم» زنار کجا است؟ 
سیسرم از زرق‌فروشی و نفاق 
عاشتی محرم اسرار کجا است؟ 
چون من از بادهة ففلت مستم 
آن بت دلبر هشیار کجا است؟ 
همه عالم مى عشقست وليك 
مفلسی مست پدیدار کجا است؟ 
خمار ےہ عاشق سرگردان‌را گویند. 
ستائی گوید: 
هرکه را دل در خمار عشق برئائی بود 
کار او در عاشقی زاری و رسوائی بود 
این منم زاری که از عشق بتان شیدا شدم 
آری اندر عاشقی زاری و شیدائی بود 
ای نگارین چند فرمائی شکیبائی مرا 
با خم عشقت کجا در دل شکیبائی بود 


مر مرا گفتی چرا بر روی من عاشق‌شدی 
عاشتی جانانه خودگامی و خودرایی بود 
حمخانه ت عالم تجلیات ظاهں را 
که در قلب است» و مسیبط غلبات عشق 
را گویند۳: 
& 4 6 
ساقی ار بخشد تو را خمخانۀ 
- شادی او نوش میکن بیحساب 
مولاناگ وید : 
گفعا هله مستانه» بنا ره خمخانه 
گفتم که‌برو طفلی, خمار چه می‌جویی؟ 
گفتا زچه بیببوشی» بنمای‌چه‌می‌نوشی؟ 
گفتم برو مسکین هشدار چه می‌جویی؟ 
¢ 4 6 
سر بر در خمخانه» زد آن سکث فرزانه 
چه دید در آن درگه شکر و شکرافزایی 
بیرون برو ای خواجه زین صورت دیباچه 


. اینجاست تماشاهاء تو سرد تماشایی؟ 


خم زلف - اسرار الپی‌را گویند. 
خمستان - همان خمخانه است. 
عراقی گوید: 
از خمستان جرعه‌ای بر خاکت ریغت 
جنبشی در آدم و وا نپاد 
عمقل مجدون در کف لیلی سپرد 
جان وامق در لب عسذرا نپاد 
دمبدم در هر لبساسی رخ نمود 
لحظه لحظه جای دیگری پا ناد 
خم مشق - قلب عاشق شیدا است 
که از غلبات عشق بیتاب و واله شود. 
شاه ممت‌الله گوید: 
می ز خسم عشق می‌نوشیم ما 
خلعتی از عشق می‌پوشیم سا 


ا فخرالدین عراقی» اصمطلاحاث» ديل همان اصطلاح. 
۲ لاهیجی» شرح گلشی راز» ۱۳٩؛‏ فخرالدین عراقی» همانجا: 


خواطر 


۳۷ 


در طریق عاشقی چون عاشقان 
مدتی شد تا که میکوشیم ما 
عاشتانه همچو خم می فروش 
باز سرمستیم و در جوشیم ما 

خموشی- صمت و سکوت و یکی‌از 
آداب درویشان است. 

جامی گوید: 
بر دو قسم است صمت اگر دانی 

صمت پیدا و صمت پنپانی 
هست قسم نخست صمت لسان 

که به‌بندی زبان ز هم نفسان 
وان دگر صمت دل پود که حدیث 

نکند در درون تفس خبیث 
هرکه را لب خموش و دل گویاست 

خقت و زار خویش را جویاست 
گرچه [ هر که ] بر دش حدیث نقس‌زراه 

که نویسد برو فرشته گناه 

مولوی گوید: 
يك‌زمان بل ای‌جان‌که خموشانه خوشست 
ما سخن‌گوی خموشیم که چون میزانیم 

خواری - مقام تواضع درگاه‌احدیت 
را گویند. انصاری گوید: بر درگاه کریم 
هرچند خود را ذلیل‌تر داری» عزیز تس 
شوی. آن ذل تو از دوست نه نومیدی 
است» آن گواه راستی و درستی است. 

پیر طریقت گفت: الپی فریاد از 
این خواری خود که کس را ندیدم په 
زاری خود. فریاد ازین سوزء که از تو در 
جان ما است. درعالم کس نیست به‌بخشاید 
بروز و زمان ما. البی از حسرت چندان 
اشگث باریدم, که به آب چشم خویش تخم 


4 نساء / . 


درد بکاریدم. اگر سمادت ازلی یابم» این 
همه درد پسندیدم» ور دیدۀ من به يك‌بار 
برآید» در آن دیده خود را نادیدم, 
4 6 

در خرابات نپان خوش برآسودست خلق 
غمزه برهم زن یکی» تا خلق را برهمز نی. 

پای بر نفس خود نادن و هوای 
خود را تحت قپر خود آوردن» به زبان 
اهل اشارت آن ملك عظیم است که خدای 
فرمود: «و آتینا هم ملکا عظیما»۲ و اين 
حاصل نشود مگر به خواری و ذلت در 
مقام جبروت الپی.۵ 

خواطر ‏ خواطر عبارت از حصول 
حالت خاصی در دل است که به سرعت 
زائل شود و خاطر دیگری جای‌گزین آن 


گردد. نیز خواطر خطاباتی است که بر 


ضمایں وارد می‌شود که گاه به القاء ملك 
است گاه په القاء شیطان» کهاحادیث نفس 
است. 

زمانی‌که از طرف ملك باشد الپام 
است. و اگر از طرف نفس باشد هواجس 
است. هرگاه به‌القاء شیطان‌باشد وسواس 
است و اگر به القاء رحمن باشد خاطر 
حق است. 

اگر آن به القاء شیطان باشد دامی 
بز معصیت است. اگر از طرف نفس باشد 
داهی بر پیروی از شموت است.۶ 

عزالدین کاشانی در باب خواطر و 
حالات گوناگون آن گوید: 

بدانکه معرفت خواطر و تمیز و 
تفصیل آن از جملهٌ غوامض علوم است؛ 


0 خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۲ 
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و ادراکت فواید و عواید آن از دقایق 
فپوم. و قلت امتمام و تطلع پدان» از 
قلت فم منافم آن تولد کند؛ و تضاعف 
شوق و تزاید شمف بتحصیل معرفت آن 
از ترقی همت و رفعت مرتبت پدیدآید. 
هرچند همت رفیع‌تر. طلب این معنی در 
نپاد بیشتر. و چگونه طالب صادق» 
مشتاق و متعطش ممرفت خواطر نبود» و 
حال آن است که صلاح و فساد اعمال بدان 
متعلق است و سعادت و شقاوت بدان 
منوط و مربوط. چه بعضی از آن نتيجۀ 
لمة ملكى است. و بعضی نتيجة لمة 
شیطانی. و مراد از خاطر» واردی است 
که بر دل گذر کند در صورت خطابی با 
تعریفی يا طلبی. و وارد از خاطر عامتر 
است. چه هر خاطری وارد پود و ته هن 
واردی خاطر باشد» مانند وارد حزن و 
سرور و قبض و بسط. 

و اکش متصوفه برآنند که انواع 
خواطر چپار بیش نیست: حقانی و ملکی 
و نفسی و شیطانی. اما خاطر حقانی» 
علمی است که حق تعالی از بطنان غيب 
بی‌واسطه در دل اهل قرب و حضور قذف 
کند. چنانك نص کلام مجید است: دقل 
ان در بی یقذف بالحق علام الغیوب.»۷۲ و 
ابا خاطر ملکی آن است که بر خیرات و 
طاعات ترغیب کند و از معماصی و مکاوه 
تحذیر نماید و بر ارتکاب مخالقات و 
تقاعد و تکاسل از موافقات ملامت کند. 
و اما خاطر نقسانی آن‌است‌که برتقاضای 


۷ سبا / 4۸. 
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حظوظ عاجله و اظپار وداصی باطله 
مقصور باشد.و اما خاطرشیطانی آنست که 
داعی بودبامناهی‌یامکاره. زیرا که‌شیطان‌در 
بدا حال به‌معصیت‌فرماید» و چون بیندکه 
بدین وجه اغوا و اضلال صورت‌نمی‌بندد» 
به عین طاعت و ازاغت قلب به جانب 
افراط که شرعاً مکروه است وسوسه‌کند. 
چنانکه مبالقت در عقد نماز و تنظیف 


وضو به غایتی که از حد علم متجاوز 
شود. و در خبر است که «ان للوضوء 
شیطانا يقال له الولپان».۸ 

واما فرق‌میان‌خاطر حقانی و ملکی 
آن است که خاطر حق را هیچ خاطی 


. دیگر معارض نشود. چه با ظپور سلطنت 


او جمله اجزاء وجود منقاد و مستسلم 
شود و هم خواطردیگر مضمحلو متلاشی 
گردد. چنانك حسین‌منصور٩‏ رحمها لله در 
جواب آنك از وی پرسیدند که برهان 
حق چیست گفته است: «واردات ترد على 
القلوب تعجر النفوس عن تکذ يبا.»٠٠‏ 
و با زجودنعام ملک مقارعتة تفساتی 
ممکن است. واما فرق‌میان خاطر نفسانی 
و شیطانی آن است که خاطر نفسانی به 
نور ذکر منقطم‌نشود و ہر تقاضای‌مطلوب 
خود الحاح نماید تا به مراد رسد؛ اگرچه 
سالہا بر آن بگذرد. الا دقتی که توفیق 
البی رفیق گردد بیخ آن مطابقت‌از نفس 
بر‌کند. و اما خاطر شیطانی به نور ذکر 
منقطع شود» اگرچه ممکن که په نومی 


۸ وضو را شیطانی هست که بدان ولبان گویند. 


۹ حسين بن منصور حلاج» صوفی مشسیور سد ۳ ۳ ٤ق.‏ 
۰- و ارداتی است پر دلبا که نفس از تکذیپ آن ناتوان است. 


خواطر 


وروی 


سس سس دس سرد سس ویس ی ی سس ها ای اس جات یج ال سا ره و را ری ی سر ی ۳ 


دیگر درآید و خواهد که پنده را غافل 
گرداند و افوا کند. چنانك درحدیث‌آمده 
است که: «ان الشیطان جاثم على قلب 
ابن آدم فاذا ذکرالله خنس و تولی و اذا 
غفل التقم قلبه فحدله و مناه.:۱۱ و مراد 
شیطان» اغواست بېرچه صورت بندد نه 
مطالبت اسری مخصوص. و هيچيك از 
نشود الا در حال فنا. و این معنی بیش 
از لمحه‌یی دست ندهد. دیگر باره چون از 
سرحد فنا در هین شود با رسم وجود 
رجوع افتد» خواطسه‌گانه‌مماودت‌نمایند. 

و شيخ مجدا لد ین بغدادی۱۲ حمها لله 
بر این چہار قسم از خواطر سه قسم 
دیگر افزوده است: خاطر روح و خاطر 
قلب و خاطر شیخ. و بعضی برچپارگانه 
خاطر عقل افزوده‌انده و بعضی خاطر 


یقین. و حقیقت آن است که این خواطر 


پنجگانه مندرج اند در تحت آن چپار گانه. ۱ 


چه خاطر روح و قلب در تحت خاطر 
ملك‌اند. و خاطر عقل اگر مدد روح و 
عقل بود. از قبيل خاطر ملك باشد. و 
اگر مدد نفس و شیطان بود» از قبیل 
خاطر شیطان. و اما خاطر‌شیخ و آن‌معنیی 
بود که از مدد همت شيخ به دل مریسد 


طالب» پیوندد مشتمل بر کشف معضلی ‏ 


و حل مشکلی که مرید در استکشاف آن 
از ضمیر شیخ استمداد کند و فی‌الحال 
بر او مکشوف و مبین‌گردد. در تحت‌خاطر 


۱- شیطان بر دلبای آدمی‌زادگان فرود 


حقانی داخل بود. چه وجودشیخ به مثابت 
با بیست مفتوح بر عالم غيب که از او 
هر لحظه امداد به دل مرید می‌رسد. و 
ابا خاطر يقین و آن واردی است که از 
ممارضات شکوکت مجرد بود. هم داضل 
است در تحت خاطرحقانی. و اصل‌خواطر 
چپارگانه وجود لمهٌ شیطانی و لمة ملکی 
است. چه حق تمالی وقتی که بنده‌یی را 
خلمت قرب حضرت خود خواهد پوشانید 
نخست وفوه املاکت را که جنود ارداح 
و قلوب‌اند از برای تأییه و نصرت او 
انزال کند تا روح و قلب موّید و منصور 
شوند. و چون خواهد که بنده‌یی را به 
سوط ابتلا تبعید کند» جنود شیطان را 
از برای مدد نضس ارسال کند تا قوت 
گیرد و به همت دنیه به مرکز سفلی و 
محتد طبیمی‌گراید و از او خواطر‌نفسانی 
توله کند. و تمییز خواطر چنانکه باید 
دست ندهد» الا کسی را که نخست آينةً 
دل از زنگك هوی و طبع به مصقلةۀ 
زهد و تقوی جلا دهد» تا صور حقایق 
خواطر کماهی در آن مکشوف گردد. و 
هرکه در زهد و تقوی بدین درجه رسد 
و خواهد که ميان خواطر تمییز کند» 
طریقش آن است که اول خاطسس را به 
میزان شرع برسنجد» اگر از قبیل‌فیایض 
یا فضایل بود آثرا امضا کند» و اگس از 
محرم بود یا از مکرده بود نشی کند» و 
اگر از جملۀ مباحات بود هر طرف که 


آید ۲ هر گاه آدمی خدا را یاد کند. شیمان از 


او روی گرداند؛ و چون از یاد خدا فلت ورزده شیطان بر او چیره شود و برای ار سخن گوید 


و دلش را پر آرزو و تمنا کند. 


۲- شيخ مجدالدین ابوسعید شرف‌بن مژیدبن ابوالنتم خوارزمی بغدادی اصلش از بغدارك 
خوارزم» در جزو مشایخ معروف صوفیه و از مریدان شیخ نجم‌الدین کبری بود و بنا بروایت 


نفخاتالاس در ۱۱٩‏ یا ٩۰۷‏ در گذشت. 


ا س م م سے 


۳۷ 


به مخالفت نفس نزدیکتر بود امضا کند. 
چه غالب آن است که نفس را ميل به 
چیزی دون بود. و بداندکه مطالبات‌نفس 
دو گونه است: یعضی حظوظ و بعضی 
حقوق. حقوق ضرورت‌اند که قوام‌بدن و 
بقای حیات بدان مر بوط و مشروط‌است» 
و حظوظ هرچه بی آن زیادت پود. پس 


بايد که تمییز حقسوق از حظوظ لازم _ 


قضیة حال او بود» تا حقوق را امضا 
می‌کند و حظوظرا نفی. و ار باپ‌بدایات 
را وقوف بر حد ضرورات و حقوق لازم 
است و تجاوز از آن گناه. اما منتہی را 
ممکن بود که طریق سمت بگشایند و از 
مضیق ضرورات. به فضای مساهلت و 


مسامحت راه دهند و آنگاه او را رسد که 


خواطر حظوظ را امضا کند به اذن حق 
و تحقیق‌علم سعتکهذکرش تقد یم‌یافت ۱۲۰ 
خودیینی ‏ خودخواهی و در خود 
نگر یستناست که مفایر با خدابینی است. 
از آداب سلوکت» خود ننگریستن است: 
خود را مبین که خودبینی را روی 
نیست. خود را منگارید که خود نگاری را 
رای نیست. خود را مپسندید که خود 
پسندی را شرط نیست. 
دورباش از صحبت خودپرور عادت‌پر‌ست 
بوسه بر خاکث کف پای ز خود بیزار زن 
خود را منگار که حق تو را می‌نگارد.۱۴ 
خورشید - نزد اهل ذوق انوار 
حاصل از تجلیات الپی» و خورشیدحقیقت 


نور خدا و ذات احدیت است. نیز اشاره 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


په وحدت هم هست» چنانچه مه و مر 
اشارت به کثرت است.۱۵ 
® 
فتد يك تاب ازو بر سنگث خاره 
شود چون پشم رنکین پاره‌پاره 

پیر طریقت گفت: حبذا روزی که 
خورشید جلال تو به ما نظری کند. حبذا 
وقتی که مشتاقی از مشاهدة جمال تو ما 
را خبری دهد. جان خود طعمه می‌سازیم» 
بازی. را که در فضای طلب تو پرواز 
می‌کند. دل خود نثار کنیم» محبی را که 
بر سر کوی تو آوازی دهد. 

ای جوان بس منال که پس نماند 
تا آنچه خبر است عیان شود. خورشید 
وصال از مشرق یافت تابان شود و دولت 
ازلی عیان شود دیده و دل و حال هرسه 
باو نگران شود. 


چه باشد گر خوری يك سال تیمار 


چو بینی دوست را يك روز دیدار 
همه آرزوها نقد شود» زیادت بیکران‌شود. 
قصه آب و گل نمبان شود.۱۶ 

خوف - از ابوهمردمشتی نقل‌است 
که گفت: خائف کسی است که از نفس 
خود زیادتر از دشمن که شیطان است 


بتر سد. 

و باز گفته شده است که: خائف 
کسی است که در حقیقت از هر چیزی 
که خلق از او بترسد. آن چیز از آن بنده 
بترسد .۱۷ 
عزالدین کاشانی گوید: 


1۳ مصیاحا لپداية» ۱۰۷-۲ نیز نك: روزبہان» شرح شطحیات» 460» ۰11۸ 
4ا خواجه عبدالله انصاری» کش ف الاسر ار ./o‏ 


۵ لاهیجی» شرح گلشن راز. 
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خوف 


۳۷۵ 


A کا‎ 


از جمله منازل و مقامات طریق 
آخرت» یکی خوف است. اعنی‌انزعاج قلب 
و انسلاخ او از طمانینت امن به توقع 
مکروهی ممکن! لحضول. و این مقام تالی 
مقام شکر از آن است که نظی شاکر در 
مقام شکر مقصور بود بر ملاحظة نعمت 
الپی که طمانینت امن لازم آن است. تا 
آنگاه که از مقام خوف به ملاحظة امکان 
نزول نعمت و سخط نازله‌یی به دلش 
فرو آید و او را از طماأنئینت امن از عاج 
کند» و به توقع سخط ممکنالحصول به 
منزل خوف کشد» و نظ جلال بینش با 
نظر جمال‌بین قرین گردد» و بر ظاهس 
صلاح حال امتمادنکند و پیوسته‌از نوازل 
قپر و غضب خایف بود. آورده‌اند که 


وقتی جبرئیل به حضرت رسالت آمد و 


اثر خوف براو ظاهر بود» رسول صلی لله 
عليه وسلم از کیفیت حال پرسید. جواب 
داد که این خوف نه اکنون حسادث است 
بلکه از آن روز باز که دست قېر ازلی 
درآید و آن معلم ملکوت را از میسان 
مقدسان و مسبحان بیرون برد» و داغ 
لعنت ابدی بر جبین نپاد. هيچيك از ما 
در صوامم قدس برقرار خود ہی مسر امن 
و سکون ننشسته است و از وقوع مثل 
این حال ترسان است. 

و بدانکه خوف از ایمان به غیب 
تولد کند و بر دوگونه‌باشد: خوف‌عقوبت 
و خوف .مکر. اما خوف عقوبت» عوام 


مومنان را بود. و سبب آن دو چیزاند: 
تصدیقو عید و مطالعٌجنایت؛ و علامتش 
هم دو چیز: احتراز از وقوع در جنایت 
فیمابعد و تعجیل تدارکث جنایت ماضی. 
و تسکین حرارت این خوف به ملاحظة 
مواعید مرجیه صورت بندد. مانند آنچه 
در خب آمده است حکایت از رب‌المالمین 
که: «لااجمع على عبدی خوفین ولا امنین 
من خافنی فی‌الدنیا آمنته یوم‌القيامة و 
من آمننی فی‌الدنیا اخفته یوم القیامة۱۸۰۰ 
و صاحب این خوف اگرچه ایمان به غيب 
دارد از اهل محبت نبود. چه خوف او از 
عقوبت نفس دلیل محبت تفس است» و 
در دلی که محبت نفس بود محبت الہی 
نباشد. چه سلطان محبت الپی هرجا که 
قصد نزول کند غیر را مجالاقامت‌نماند. 
اما خوف مکر محبان صفات را بود که 
تعلق با صفات جمالی دارنشد. مائند 


_ رافت و رحمت و لطف و رضا و امثال 


آن؛ و از صفات جلالی مانند عقوبت و 
قبر و سخط خایف و محترز باشند. و 
در صورت لطف جلى از قبر خفی ایمن 
نباشند و پیوسته از سوء عاقبت و نداء 
قطیمت ترسند. چنانکه در اخبار آمده 
است: «لما ظپر على ابلیس ماظیر طفق 


جبرئیل و میکائیل یبکیان زنانا طویلا 


فاوحی‌الله‌تمالی الیب‌ما مالکما تبکیان کل 
هذا البکاء.قالا یا رب لانأمن مکر کث.فقال 
الله تمالی هکذا کونالاتأمنا مکری.»۱۹ و 


۸- در پند خود دو خوف و دو امن را با هم جمع نکنم. کسی که در دنیا از من خوف کند» 
روز قیامت او را امان دهم؛ و کسی که در دنیا از من ایمن باشد» روز قيامت به خوفش اندازم. 

6- چون بر ابلیس آن واقعه فرود آمد» جبرئیل و میکائیل زمانی دراز گریستند. حق 
تعالی فرمود: چرا اینقدر می‌گرئید؟ گفتند: پروردگارا از مکر تو ایمن نيستیم. فرمود: چنین‌باشید 


و از مکر من آیمن مباشید. 


افی 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


آنچه در حد‌یث آمده است که «ر اس المال 
مخافةا لله»۲۰ از آن است که هر‌گز حکیم 
از مکر متوقع به جمپت حزم یمن ننشیند 
و به صلاح حال مفرور نشود. چه اعتبار 
په حسن مال است نه به صلاح حال. و این 
کلمات از حاتم اصم۲۱ در این معنی نقل 
است‌که: «ینبفی انلایفتر الانسان بالوضع 
الصالح فلا مکان اصلح من‌الجنة ثم لقی 
آدم فيه مالقی ولا يغتر بکشرة العبادة 
لاعبادة اکش‌من‌عبادةا بلیس و قد لقی‌مالقی 
ولایفتر بكثرةالعلم فلا علم اكش من علم 
بلعام‌بن باعورا كان یحسن الاسم الاعظم 
ثملقى مالقی ولایفتر بکشة رؤيةالسالحين 
فلا شخص اصلح منالمصطفی لثم لم ينتفع 
اقاربه و اعداژه برژیته فالعذر فالامن 
هسیر والناقد بصیر.»۲۲ و چگونه صاحب 
حزم ایمن بود از مفاجات سخط الپی» و 


نباشد. چنانکه گفته‌اند: 
كيف السبیل الى مرضات من غضبا 
من فیر جرم ولا ادری له صبباً 


۶۰- سرمایه (حقیقی) ترس از خداست. 


و سبب این خوف دو چیزند: محبت البی 
و ملاحظهٌ مکر؛ و علامتش هم دو چیز: 
یکی آنکه هرکس از او بترسد. چه با 
خوف او اثری از آثار جلال و هیبت 
البی همراه بود: «من خاف‌الله یخافه کل 
شییء۲۲۰۰ دوم آتکه او از هیچ‌چیز نت‌سد 
الا از خدا. چنانکه گفته‌اند: «الخائف 
الذی لایخاف یر الله.۲۴ و از سبل‌ین 
عبدا لله روایت است که وقتی در پادیه 
می‌رفتم» شخصی را دیدم‌که از وی خوفی 
ہر .من نشست گفتم: «اجنی انت ام انسی 
فقد خوفتنی ۲۵۰۰ چواپ داد که: «امومن 
انت ام کافی فقد شککتنی.»۲۶ گفتم: «بل 
موّمن.» گفت: «اسکت فان المومن لایخاف 
غیرالله.»۲۷ و خوف از حق به حقیقت 
این است نه خوف عقوبت. چه خوف مکر 
نتيج محبت حق و اجلال اوست. و خوف 
عقوبت نتيج محبت نفس و اشفاق بر 
اوست. و خوف مکر اگرچه نتیجة محبت 
البی است ولیکن به طلب حظ قرب و 
طمع وصل معلول است و ساحت محبت از 


۱- ابوعبدالرحمن حاتم اصم از اکابر مشایخ خراسان شاگرد شقیق بلخی و استاد احمدین 
خشرویه بود و در واشجرد به سال ۲۳۷ ق در گذشت. 

۲- شایسته است که السان به موقمیت و وضع خوب خود غره نشود. زیرا هیچ مکانی 
بپتر از ببشت برای آدم نبود؛ و او را رسید آنچه رسید. و بايد که به عبادت بسیار خود غره 
نشود زیر! هیچکس بیش از ابلیس عبادت نکرد و بدو رسید آنچه رسید. و بايد که به علم بسیار 
فره نباشد زیرا هیچکس در علم به بلعام‌بن باهورا نرسد که نام اعظم را می‌دانست و بدو رسید 
آنچه رسید. و بايد گه به کثرث رژیت نیکان غره نشود» زیرا هیچکس صالح از مصطفی (ع) 
نبود و نزدیکان و دشمنانش, که وی را می‌دیدند» سودی نبردند. پس از غرور برحذر باشید که 
کار بسیار دشوار است و خداوند که کارهای بنده را به محك بسنجد بصیر است. 

۳- ه رکه از خدا پبترسد» همه از او بر سند 

6- خالف کسی است که جر از خدا نترسد. 

۵- از جنیانی یا از انسیان» که مرا به ترس افکندی؟ 

- از مژمنانی یا از کافران که مرا به شك انداختی؟ 

۷- گفتم مژمنم. گفت: خموش باش که ممن جز از خدا فترسد. 


خوف 


علت بری است. 

چنانکه ذوالنون رحمه‌الله گوید: 
«لا يسقى المحپ کاس المحبة الا بعد ان 
ينضح الخوف قلبه.»۲۸ و این چنان بود 
که دل سالك اول در مضیق خوف عقوبت 
افتد و از تف حرارت آن نیم نضجی 
بیاید. و بعضی از خامی طمع» مراد و 
کدورت طلب حظوظ از وی برخیزد و 
حجابش رقیق گردد و از ورای حجاب 
رقیق» نور جمال صفات درخشیدن گیرد 
و عکس آن بر ديدة او تابد و محبت جمال 
صفات در او پدیدآید. آنگاه خوف‌عقوبت 
رخت بربندد و خوف مکر فرو ید و دل 
نیم پخته در حرارت این‌خوف‌افتد و نضجی 
تمام بیابد» و بقیةٌ خامی طمع و کدورت 


طلب حظوظ به کلی در مضیق این خوف. 


از وی متخلف شود و صفای مطلق پدید 
آید و حجاب رقیق هم برخیزد. و سطوع 
نور ذات مباشر قلب گردد و دست کرامت 
او را خلعت محبت ذات پوشانسد» و از 
کسوت وجود ظلمانی و نورانی مانند 
حظوظ نفسانی و قلبی که به نضح اول 
و ثانی مرتفع شد منخلع گرداند» و دامن 
همتش را از التفات بوجود خود پاک 
بیفشاند.۲۹ 

خواجه نصیرالدین گوید: 

علما گفته‌اند: «الحزن على مافات 
و الخوف بمالم یأت.»۲۹ پس حزن عبارت 
باشد از تالم باطن به‌سبب وقوعمکروهی 


PY 


که دفع آن متعذر باشد. یا فوات فرصتی 
یا امری مرغوب فیه که تلافی آن متعذر 
باشد. 

و خوف عبارت بود از تلم پاطن 
بسبب توقع مکروهی که اسباپ حصول‌آن 
ممکنالوقوع باشد» يا مظنون به ظنی؛ 
غالب آن را انتظار مکروه نیز خواننده 
و تألم زیاد باشد و اگر تعذر وقوعاسباب 
معلوم باشد و تألم حاصل» آن را خوفی 
خوانند که صبب آن مالیخولیا باشد. و 
خوف و حزن در باب سلوکت از فایده 
خالی نباشد. چه حزن اگر به سبب‌ار تکاپ 
معاصی باشد» یا به سبب فوات مدت 
گذشته در عطلت از عبادت يا در تر کته 
سیر طریق کمال منقضی به صمیم عزم 
توبه باشد. و خوف اگ از سبب ارتکاپ 
گناه و نقصان و نارسیدن به درجه ابرار 
باشد» موجب جپد نمودن بود در اکتساپ 
خیرات و مبادرت در سلوکث» طریق 


کمال باشد.۲۱ 
انصاری در ذیل آیذه‌وانذر بها لذین 
یخافون»۲۲ گوید: «خوف در اين آیت به 


معنی علم است و تر‌سنده به‌حقیقت‌اوست 
که علم ترس داند. رشن 
خارجیان است» و علسسم بیتسرس» 
عملم زنه‌یشان است و ترس با 
علم. صفت موّمنان و صدیقان است. اين 
است صشّت درویشان صحابه. و اصحاب 
صفه را هم ترس بود ایشان را هم علم. 


۸4 محب از جام محیت نیاشامد. مگر آنگاه که خوف از حق» دلش را پخته باشد. 


۹- مصباحالېداية» ۳۸۷ به بعد. 


° افسوس یں آنچه گذشته حزن باشد؛ و آنچه نیامده» خوف. 


١۳ے‏ اوصان‌الاشراف» ۰ . 
۲ انعام / ۱ 


VA 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هم اخلاق بود ایشان را و هم صدق. 
ظاهری شوریده و باطنی آسوده. قلادهٌ 
معیشت و نعمت گسسته و راز ولی‌نعمت 
به دل ایشان پیوسته. چشمیاشان چون 
ابر بپاری و رویپا چون ماه تابان. همه 
در آن صفه صف کشیده و نور دل ایشان 
بر هفت طبقۀ آسمان پیوسته. زهی دولت 
و کرامت» زهی مرتبت و منقبت. ۱ 

پیر طر یقت گفت: در بادیةٌ می‌شدم» 
درویشی را دیدم که از گر‌سنگی و تشن 
چون خیالی کشته و آن شخص وی از رنج 
و بلاء به خلالی باز آمده» و سر تا پای 
وی خونایه گرفته. درین بودم که ناگاه 
از سر وجد خویش برخاست و خود را 
بر زمین می‌زد می‌گفت: 

۰ + ¢ 

من پای برون نمادم اکنون ز ميان 

جان داند با تو و تو دانی با جان 
در کوی‌تو گر کشته‌شوم باکی نیست 

کو دامن‌عشقی که برو چاکی نیست۳؟ 

خیاط روزگار - در کلمات اهل 
ذوق همۀ مقدرات را که در نقوس علویه. 
مکتوب می‌دانند. رمزی از تأثیر هلویات 
است. 
خیاط روزگار به بالای هیچ مرد 

پیراهنی ندوخت که آنرا قبا نکرد 

خیال مجرد س چون خواملر نفسانی 
بر دل قلبه دارد و به غلبه آن روح از 
مطالعةٌ عالم غیب محجوب می‌ماند. پس در 
حال نوم يا واقعه» آن خواطر قویترگردد» 
و مخیله هريك را کسوتی‌خیالی‌در پوشاند 


۳ کشف‌الاسرار. ۰۳۱۹/۵ 


4 عزالدین کاشانی» مصیاحالپداية» ۷ 


5 قیصری» شرح فصوص» مقدمه» .٠*‏ 
1 روزبپان» شرح شطحیات» .۳۶٩‏ 


و مشاهده افتد تا صور آن خواطر بعینپا 
بی‌تصرف متخیله و تلبیس او مرئی و 
مشاهده گردد.۲۴ 

خیال مطلق ‏ خیال مطلق در مقایل 
خیال مقید و خیال منفصل است که عالم 
مثال و ملکوت اسفل را گویند.۲۵ 

خحانت - در اصطلاح عرفا عبارت 
از خروج از مآمورات» و ارتکاب منپیات 
حق» و ورود در حظو ظ نفسانی است. 

خير نزد عارفان» آنچه پیش آید 

و واقع‌شود درهر وقتی» همان خیر است. 


حافظ گوید: 
در طریقت هرچه پیش سالك آید خیر 
اوست 
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه 
نیست 


خیمه ب نزد عارفان» مر تبه‌حجاب» 
و جپان وجود» و نیز صقع ربوبی را 
خیمه گویند.۲۶ 
عراقی گوید: 
ای زده خیم حدوث و قدم 
در سراپردة وجود و عدم 
جز تو کس واقفوجودتو نیست 
هم توئی راز خویش‌را محرم 
از تو غایب نبوده‌ام یکروز 
وز تو خالی نبوده‌ام یکدم 
آن گروهی که از تو باخبر‌ند 
بر دو مالم کشیده ند رقم 
پیش دریای کبریای تو هست 


دو جپان کم ز قطرءٌ شب‌نم 


دار بقاء س عارفان. روحانیات را 
که مقام پقاءالله است» دار بقاء گویند. 
سنائی گوید: 
تا حریم کعبه باشد قبلهٌ اهل سنن 


د 


تا نعیم سدره باشد طعمة اهل بقاء - 


سدره باشد دستگاه بخشش‌دار البقاء 
دارالرحمن ‏ جنبةرحمانیت» کنایه 


شش دارالفناء 


از وجه‌الرب به اعتبار ریوبیت است. 

در پیانالسمادة آرد: انسان واقع 
ہین دارالرحمن و دارالشیطان است و مر 
اوراست وجمپی به شدای متعال. که 
«وجه‌الرب» نامند؛ ر وجپی به شیطان 
که «وجه‌النفس» نامند که نام دیکی آن 
«دانانیت» است. 1 

این دو وجه را دنیا و آخرت» و 
عتل و جمپل هم نامیده‌اند. هس اندازه 
که مدر کات‌جپلیه زیادشود. دجه‌الشیطان 
و انانئیث نیز زياد شود. و هر اندازه 


مدر گات عقلیه افزوده شود جمبت 


۳۹ سنطان بعلیشاه. بیان) لسعاده» 1 


۲ عنکبوت / ۹4. 


وجه‌الربی کمال یاید.۱ 

دارالغرور تس دنیا را بدان جت 
که فريبندة مردم است دارالنرور گویند. 

4۰ # ¥ 

تا کی از دازالغروری سوختن دارالسرور 
تا کی از دارالفراری ساختن دارالقرار 
ای خداوندان مسال. الاعتبار الاعتبار 
وی خداو ندان قسال. الاعتذار الاعتذار 

انصاری گوید: ای غافل بی حاصل» 
تا چند شربت مراد آمیزی» و تا. کی ديك 
آرزو پزی؟ گاه چون شیسر هرچت پیش 
آید همی شکنی. گاه چون گرگت هرچه 
بینسی همی دری. گاه چون كبك بسر 
کوهسار مراد می‌پری. گاه چون آهو در 
مرغزار آرزو می‌چری. خبر نداری که 
این دنیا که تو بدان همی نازی و ترا 
می‌فریبد و در دام فرور می‌کشد. لمبی 
و لہوی است» سرای .بی‌سرمایگان». و 
سرماية بی‌دو لتان. بازیچة بیکاران «و ما 
هذه الحيوة الدنیا الا لبو و لعب.:۲ 


۳۸۰ 
اکر در قصر مشاقان ترا يك روز بارستی 
ترا با اندهان عشق این‌جادو چکارستی؟ 
دارالمقربین = مراد عالم عقول 


دار کون و فساد ‏ (نك: کون و 
فساد.) 
داعی د در اصطلاح کسی‌را گویند 
که «متحتق شده باشد به معرفت علوم 
سیاست که او را اداره امور مردم ممکن 
باشد.»؟ 
داعی حق را اجابت کرده‌اند 
وز جحیم نفس آپ آورده‌اند 
از جنان سوی جنان کردید پاپ 
از حمیم نفس آوردید آپ 
دوزخ ما نیز در حق شما 
سبزه گشت و گلشنو برگتو نوا 


انبیاء و او لیاء‌الله همه داعیان حق__ 


و به سوی حق‌اند. 

دام د در ادبیات عرفانی کنایه از 
خلززهای ىنە دتا انت که ا نتان با 
گرفتار خود می‌کند و از سیر در ملکوت 
اعلی بازمی‌دارد. 

«اما آن‌کس که تو را در دام اسیں 
گردانید و این بند‌هایمختلف برتو نپاد» 
و این موکلان بر تو گماشت» مدتپا است 
تا مرا در چاه سیاه انداخت.۵ 

دامگه وهم و خیال س دنیا را گویند 
که «کل ما فی‌الکون» وهم او خیال». 

جامی گوید: 
ای در این دامگه وهم و خیال 

مائده در ربقۀ عادت مه و سال 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حق که منشور سمادت دادت 
در خلاف آسدن صادت دادت 
چند سر در ره عادت باشی 
تارت تاج سمادت باشی 
مولانا گوید: 
او درون دام دامسی می‌نپد 
جان تو نه زان جېد» نه زین جېد 
گرد نفس دزد و کار او مپیچ 
هرچه آن نی کار حق است هیچ 
صذ‌هزاران‌عقل با هم پرجپند 
1 تا به غی دام او دامی نہند 
یابندو پس 
کی نماید قوتی با باد و خس 
دام آدم دانۀ گنسدم شسده 


دام خودرا سخت تس 


تا وجودش خوشۀ سردم شده 
دشمن ار چه دوستانه گویدت 
دام دان گرچسه ز دانسه گویسدت 
گر ترا قندی دهد آن زهھ دان 
گر بتو لطفی کند آن قمپر دان 
چون قضا آید نبینی غیر‌پوست 
دشمنان را بسازنشناسی ز دوست 
دانا د نزد اهل‌ذوق» شیخو بزرگت 
و قطب را گویند.۶ 
دايرة وجود د جببان وجود و مقام 
عشق را گویند. 
هر که در این دایره دوران کند 
نقطة دل آينة جان کند 
چون درخ دل آینۀ جان بدید 
جان خود آئینۀ جانان کنسد 
گر کنه اندر رخ جانان نظس 
شرل وی آنست‌که پنپان کند 


۳ خواجه عبدالله اتصاری» کشف الاسرارء 4۱۹/۷ 


۰۱6۵۲ هروی» تفسیر حدائقا لحقایق»‎ ٤ 


۵ سپروردی» عقل سر خع» مجموعهً سوم مصنفات» ۰۲۲۸ 


کے عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۰۳۹ 


در نطرش از نظی آگه شود 
دور فتد از ره و تاوان کنسد 

بابافغانی گوید: 
هرچند که بر ما رقم نیستی افزود 

در دايرة عشق همانیم که هستیم 
بايد بره سیل فنا خانه گشادن 

اول چو ره دیده بروی‌تو به‌بستیم 

داية ‏ ایناصطلاح‌در غر بة الف بية» 
کنایه از روح حیوانی است. فارابی آنرا 
قوانی می‌دا ند که در رساندن نیرو و غذا 
به قلب موّثر ند.۷ 

تر کیبات: دای اول» دای قدر قدم» 
دایگان تجلی.۸ 

دییرستان ازل» دبیرستان قسدم - 
جبپان ازل که عالم لاهوت و مقام ارواح 
امست. 

دیور - بادی که از سوی مضرب 
آید. در اصطلاح» صولتی است که موجب 
هوای نفس و استیلای آن است و سبب 
صدور افسال و اعمالی می‌گردد که 
که مخالف با شرع باشد.٩‏ 

به‌طور کلی به نزد عارفان» مغرب 


کنایه از اجسام و طبایع» است. پس د بو ر۔ 


بادی است که از سوی طبیعت جسمانی 
آید. در مقابل آن قبول است‌که از مشرق 
آید و باد صبا را گویند و صولت داعیۀ 


روح است. پیامبر (ص) فرمود: 


۷ آراء اهل مدینة فاضله» ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 


من به قبول یعنی باد صبا پیروز 
شدم؛ وعاد به دبور یعنی بادی که از 
مغرب آید هلاک شد.۱۶ 

جال س گذشته‌از تعبیراتو ممانی 
دینی و کلامی» در ادبیات عرفانی» کنایه 
از اهل نیرنگك و حیله است.۱۱ 

در بت سنگك و گوهن مصروف. در 
ادب عرفانی» کنایه از مطاوعه و مجحو 
اعمال گذشته. تکاپو در سیر الى الله و 
تمکین از احکام سلوکت» و ایثار وجود 
در راه محبوب است۱۲۰ 

درخت تب این صطلاح ظامرا از آي 
«فلما اتاها و نودی من شاطیء السواد 
الایمن فى البقعة المبارکة منالشجر :»۱۳ 
بر گر فته شده» و از آن به‌درخت‌انسانیت 
تعبیر کرده‌اند.۱۴ نیز: عالم هستی. عالم 


و جود. 


نسفی‌گوید: «درهی بہشتی درختی 
است و هر در ختی‌را نامی. نام درخت‌اول 
ایکان است و نام درخت دوم وجود است 
و نام درخت سوم مزاج است و تام درخت 
چہارم عقل است و نام درخت پنجم خلق 
است و نام درخت ششم علم است و نام 
درخت هفتم نورالله است و نام درخت 
هشتم لقاء است.»۱۵ 

همو گویند: تمام موجسودات يك 
درخت است. فككالافلاکث شاخ آن» فلك 


۰۲۹۳ (YY ۰ روزبہان» شرح شطحیات»‎ A 


۰ همانجا. 


۰6۰۶ سپروردی» المشارع و المطارحات 0 مجموعة مصنفات»‎ ~١ 


۳- قصص / ۰.۳۰ 
-٤‏ لاهیجی» شرح گلشن راز» 6۷. 
٠٥‏ انسان کامل» ۳۰۲ . 


سا اه 


ِ N 


دوم بيخ آن و هفت آسمان تنه آن است.۱۶ 
درخت و آتشی ديدم ندا آمد که جانانم 
مرا میخواند آن آتش مکی موسی عمرانم 
دخلت التیه پالبلوی و ذقت المن والسلوی 
چبل‌سالست‌که من موسی بکرد اين‌بيابانم 
مپرس از کشتیو دریا ہیا بنکر عجایبپا 
که‌چند ین‌سال‌من کشتی‌در ین‌خشکی‌همی را نم 
بيا ای‌جان‌تو موسی و این قالپ عصای‌تو 
چو برکیری عصاکردم چوافکنديم عبانم 

درخت طوبی - ظاهیا در سخنان 
شیخ شپابالدین» مراد از آن» نفس کلی 
است که نفوس جز ئیه شماعپای آنند. نیز 
می‌تواند فیض مقدس هم باشد.۱۷ 

اما از شطحیات و شرح‌آن برمي‌آید 
که مراد از آن» ظل حق تمالی» و یا فیض 
حق است.۱۸ 

درد د بلا و مصیبتی که از دوری 
از حق ناشی شود و خذلان محض است. 
اکر از جہت قرب به حق باشد» موجب 
تطمپیر از معاصی است.۱۹ 
هرکه در این بزم مقرب‌تر است 

جام بلا بیشترش می‌دهضد 
مرکه بود طالب دیسدار دوست 
آپ دم نیشترش می د هنسد 

انصاری گوید: زهری باشدآمیخته. 
نعستی باشد در بلا آو پخته. هم در دست 
و هم دارو و هم شادی و هم زاری. بنده 
ميان اين دو حال سر گردان. هم کریان و 
خندان همی گوید به آواز لہفان: البسی 
دلم از بیم درد کباب‌است و روزگار نشان 


1 همائجا: ۰۲۹۷ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


این‌که خذلان ملازم و توفیق در حجاب 
است. این بیچاره نمی‌داند که در صخن 
عذاب است یا از مولی عتاب است. با 
دردمندی په درد خرسند» کسی را چه 
حساپ است؟۲۰ 

ذردکشان ‌- کسانی که آنچه در 
ظرف شراب ته‌نشین شده می‌نوشند؛ و 


در ادییات عرفانی» خالباً به‌معنی‌صوفیان 


یکر نگث» و گاه به معنی ملامتیان په کار 
رفته است. 
حافظ کوید: 
ترسم این‌قوم که بر دردکشان می‌خند ند 
در سس کار خرایات کنند ایمان را 
دز سغن س مکاشفه» نین اسار و 
اشارات المپی را گویند. 
دز شپوار س تجلیات البی و فيض 
حق را گویند. ‏ 
مطار گوید: 
نقد قدم از محرم اسرار برآند 
خود بودکه خود برس بازار برآمد 
در موسم نیسان ز سما شدسوی‌دریا 
در بحر بشکل در شمبوار برآمسد 
در کات سس گوینسد دوزخ را هفت 
درکث است زبر یکدیگی؛ و هر درکی را 
اهل آن درک پدان درشود. از این قرار: 
در کت اول که جهنم است. درک دوم 
لطلی است. در كغ صوم حطمه است» در که 
چپارم سعیر است. درکث پنجم. مقس 
است» در کت ششم جحیم است» در ک‌هفتم 


۷ عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات. ۱۲۳۲ 
۸ے دوزیپان» شرح شعطصیات ۹ ۲۰ ۰۲۳۱ 


4ے همانجاء AY‏ ۰1646 


۰ خواجه عبداله انصاری: کشفالاسرار: ۳۵۹/۵ 


دریا 


کل س 


هاویه است.۲۱ این مراتب را از قرآن 
اخذ کرده‌اند. 

دزذبیضاء س عقل‌اولرا درةا لبیضاء 
نامیدها ند؛ چنانکه آنرا روح‌القدس و 
عرش مجید و لوح قضا و امالکتاب و قلم 
املی و روح امظم و ظل اول و عقاب هم 
نامیده! ند۲۲۰ 

شاه نمعمت‌الله گوید: 
روشن است از نور رویش دید بینای ما 
در بیضا بود فواص این دریای ما 
جملة عالم وجودی یافته از جود او 
خوش بود این خلقت او دست بر بالای‌ما 
گر دوای درد خواهی درین دریا نشین 
تا یمین ما نصیبی یابی از دریای ما 

درویش - کسی که نسبت به دنیا 
و تملقات آن اعتنا نکند. نسفی گوید: 
ماقل‌ترین آدمیان درویشانندکه به‌اختیار 
خود درویشی کنند و از س دانش» 
نامرادی بر‌گزیده‌اند؛ از جبپت آنکه در 
زیر هر مرادی» ده نامرادی نپفته است 
و پلکه صد؛ و ماقل از برای یك مراد» 
صد نامرادی تحمل نکند,۲۲ 

درهای بپشت صه در روایات آمده 
است که بپشت را هشت در و دوزخ را 
هفت در است. نسفی گوید: اتوال و 
افعال پستدیده درهای بپشت بسود» و 
اقوال و افعال ناپسند درهای دوزخ. 
مشاعر آدمی هشت است. پنج حس ظاهن 
به اضافه خیال و وهم و عقل. و مرگاه 


AY 


عقل با این هفت همراه نباشد و این‌هفت 
بی فرمان عقل کارکنند. هر هفت درهای 
دوزخ بوند؛ و چون عقل پیدا آید و 
بر این هفت حاکم شود. و این هفت یه 
فر‌مان عقل کار کنند؛ هر هشت درهای 
بپشت شوند. پس جمله آدمیان را اول 
گذر بر دوزخ خواهد بود و آن‌گاه په 
بهشت رسند. پمضی در دوزخ بمانند و 
بعضی بگذرند و به بپشت رسند؟۲ که 
ف‌بود: «ان منکم الاو اردها.»۲۵ 

دریا - در نزد سالکان یعنی‌هستی. 
گاهی دریا را به هستی مضاف گردانند و 
گویند دریای هستی. چنانکه «نطق» را 
ساحل و کنار؛ دریاء و حروف و الفاظ 
را صدا ناأمند:۲۶ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
پیا با ما در این دریا بسر بر 

از اینجا دامنی خوش پر‌گین بر 
4 ¥ 

زما بشنو حبابی پر کن از آب 

جباب از آب و در وی آپ دریاب 
بە‌معنی‌آب و در صورت حباب‌است 

به‌پین دراین وآن کان‌هی‌دو آب‌است 

بمعنی انسان کامل و هستی مطلق 
هم بدین اعتبار که جپان امواج اوست 
آمده است: 

شاه نعمت‌الله گوید: 
جنبش دریا اگرچه موج خوانندش ولی 


در حقیقت موج‌دریا هین آن دریا بود 


١ہ‏ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۳۱۳/۵ 


۲- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰٩۷‏ 


۴۳ انسان کامل» ۵ فین: روزببان» شرح شطحیات» ۷ ۰۲۳۳۳ 


۶6- انسان کامل» ۰۲۹۹ 
٥‏ مریم / ۰۷۱ 


۹ لاهیجی؛ شرح گلشن راز. ET‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳ 


۹9۹ س 


۳۸۶ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


a 


مو لوی گوید: 
منم جزوی و او خود کل کل است 
وی است دریای آتش من شراری 
ورا ديدم چو بصری مسوج می‌زد 
و جان من از بحری او بضاری 
عطار گوید: 
شبی موجی از این دریسا برآمد 
از آن وقتى فلك زیر و زیر شد 
چو کرسی‌عرش حیران ماند برجای 
چو دنیا و آخرت يك رهگذر شد 
چه دریایست این کن هیبت آن 
جپان هر ساعتی رنگث دگ شد 
از این‌دریا چو عکسی سایها نداخت 
جدا هر ذرۂ بحر گنپ [دگر] شد 
از این عالم دو عالم شور بگرفت 
که تا ترتیب عالسم معتیسر شد 
درآمد موج دیکیر آخر الام 
دو عالم محو کشت و بی‌الر شد 
پدریا موج دریسا بازگردد 
همين عالم همان عالم پس شد 
u‏ 
جمله قواصند در دریای وحدت لاجرم 
گرچه بسیارند لکن در صف يك گوهر ند 
عراقی گوید: 
می بیار ای ساقیا تا خویشتن را کمز نیم 
کارخود چونز لف‌خوبان درهمو برهم زنیم 
از سر مستی همه دریای هستی بر کشیم 
خیمۀ همت و رای نیلگون طارم زنیم 
لايق میدان ما چون نیست نه گوی فلك 
شاید ارچوگان ز لف‌یار» خم در خم زنیم 
ه» © 
آن بحر که موج اوست دریا 
وآن نور که ظل‌اوست اشيا 


۷- فاطر / ۰۱۲ 


نوری‌که جمال جمله هستی 
از تساب جسال ادست پیسدا 
اول ز پى نظارة او 
شد عین همه جہان ميا 
u 6‏ 
ابر یر دریا بسی یکریست زار 
ليك دریاکشت. ازآن‌باران که یافت 


کشت مستبلك درین دریا دو کون 


گر کفی گل بود وزطوفان که یافت 
چون دو عالم هست فرزنه عدم 

پس‌وجودی بی‌سروسامان که یافت؟ 
چون دو الم نیست جز يك آفتاب 

ذر؛ در سایه‌ای پنپان که یافت 

دو ما یستوی البحران هذا هذپ 


_ فرات سائغ شرابه.»۲۷ 


دو دریاست‌که میان‌بنده‌و خداست؛: 
یکی دریای هلاکث» دیگری دریای نجات. 
در دریای هلاکث پنج کشتی روان است: 
یکی حرص, دیگر ریاء دیگر اصرار بر 
معاصی < چہارم غفلت» پنجم قنوط. 

هرکه در کشتی حرص نشیند» به 
ساحل حسد دنيا رسد. هرکه در کشه 
ریا نشیند. به ساحل نفاق رسد. هر که 
در کشتی اصرار بر مماصی نشیند» به 
ساحل شقاوت رسد. مرکه در کشتی 
غفلت نشیند. به ساحل حسرت رسد. 
هرکه در کشتی قنوط نشیند به ساحل 
کف رسد. 

اما دریای نجات» در وی پنچ کشتی 
روانست: یکی خوف» دیگر رجاو سه 
دیگر زهد. چپارم معرفت» پنجم ترحید. 

هرکه در کشتی خوف نشیند. به 
ساحل قربت رسد. هرکه در کشتی‌معرفت 


در بای نور 


۴۳۸۵ 


نشیند. په ساحل انس رسد. هرکه در 
کشتی توحید نشیند. په ساحل مشاهدت 
رسد 

پیں طریقت گفت: هنگام آن یود که 
ازین دریای هلاک نجات جوئیه و از 
ورطة فترت برخیزید. نمیم باقی به این 
صرای فانی نفروشید. نفس بی خدمت 
بیگانه است بیگانه نپرورید. دل بی‌یقظت 
غول است.» با فول صحبت مدارید. نفس 
بی‌آگاهی باد است» با باد عم مگذرانید. 

«مرجالبحرین یلتقیان‌بینپما برزخ 
لا پیضیان ۲۸۰۰ 

و پر ذوق عارفان» این دو بحر» 
اشارت است به قبض و بسط سالکان. و 
قبض و بسط منتپیان را چنان است که 
خوف و رجام مبتدیان را. 

مرید را در بدو ارادت» به وقت 
خدمت از خوف و رجام چاره نیست. 
از قبض و بسط خالی نیست. او که در 
خوف و رجا است» نظر وی همه سوی 
ابد شود که آیا با من چه کند فردا. و او 


که در قبض و بسط است» نظر وی همه - 


سوی ازل شود» که آیا با من چه کرده‌اند 
و چه حکم رانده‌اند در ازل. 

پیر طریقت گفت: آه از قسمتی 
که از پیش رفته است. ففان از گفتاری 
که خود رآی گفته است. ندانم که شاد زیم 
یا آشفته. بیمم» همه از آن است که آن 
قادر در ازل چه گفته. بنده تا در قبض 
است» خوابش چون خواب فرق شدگان 
است. خوردش‌چون‌خورد بیماران» هیشش 


۰۱٩ / الرحمن‎ -۸ 


چون عيش زندانیان است و په زیان 
تذلل می‌کوید: 
پر آب دو دیده و پر آتش جگرم 

پر باد دو دستم و پراز خاکث‌سرم٩۲‏ 

دریای معیط - دل موّمن و انسان 
کامل را گویند.۲۰ 

دریای نور عارفان. جمپان وجود 
را دریای نور می‌دانند. 

مزیزالدین نسفی‌گوید: باطنوجود 
نور است. ای درویش به این نور می‌باید 
رسید و این نور را می‌باید دید؛ و از این 
نور در عالم نگاه می‌باید کرد تا شر کت 
خلاص شود و کثرت بر خیز ده شیخ ما 
می‌فر‌مود: من بدین نور رسیدم و این 
دریای نور را دیدم. نوری بود نامحدود 
و نامتناهی» و بحری بود بی پایان و 


"و بی‌کران؛ و.فوق و تحت و یمین و يسار 


و پیش و پس نداشت. در این نور حیران 
مانده بودم. خواپ و خور و دخل و خرج 
از من برفت ... ای درویش هر سالکی 
که پدین دریای نور نرسید و درین دریا 
خرق نشد. بوئی از مقام وحدت نیافت. 
و هرکه به مقام وحدت نرسید و به لقای 
خدا مشرف نشد و هیچ‌چیز را آنطور که 
هست ندید و ندانست» نایینا آمك و 
ناپینا رفت. 

ای درویش علامت اينکه کسی در 
این دریای نور فرق شده باشد این‌ها 
است: با خلق عالم به صلح باشد. با همه 
به نظر شفقت و محبت نکرد. مدد و 
مماو نت از هيچ‌کس دریغ‌ندارد. هیچ کس 
را گمراه و بی‌راه نداند و همه را در راه 


۰۷۳۹/۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف الاسر ارء‎ ALÎ 


۰- مزیزالدین نسفي» انسان کامل» ۰۲۳۹ 


N 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خدا داند و همه را روح در خدا پیند. 
عزیزی حکایت کند که چندین سال 
خلق را په خدای دعوت کردم هیچ‌کس 
سخن من قبول نکرد. نوميد شدم و ترکت 
کردم و روی به خدا آوردم. چون په 
حضرت خدای رسیدم جملهٌ خلایق را در 
آنجای حاضر دیدم» جمله در قرب پود ند.۲۱ 
دست د دست» صفت قدرت را 
گویند که فرمود «یدالله فوق ایدیہم۲۲»۰ 
مولانا کوید: 


دست او را حق چو دست خویش خواند 
تا يدالله فسوق ایدیم برانه 
دست حق میراندش زندش کند 
زنده چبود جان پایندش کند 
یار باید. راہ را تنا مرو 


از سر خود اندرین صحرا مسرو 
دست پیر از فایبان کوتاه نیست 

دست او جز قبضة الله نيست 

برخی از ترکیبات: 

دست خضدا. دست حق. دست‌گیس. 
دست تواناه 

ست‌افشاندن ب رقصیدن. از جمله 
حر کات رقص است. در نزد عارنان» 
کنایه از تر کثدنیاست. سپروردی گوید: 

شیخ را گفتم: دست برافشاندن 
چیست؟ گفت: بعضی گویند که آستین 
از هرچه داشتم برافشاندم. یمنی از آن 
عالم چیزی یافتم که هرچه اینجا داشتم 


fA ۷ اسان کامل.‎ ۳۹١ 
.٠١ / الفتے‎ -۲ 


ترکث کردم و مجرد شدم. اما معنی این 
است که پای را بیش از يك به دست بالا 
نمی‌تواند برد» دست را گوید تو باری‌يك 
گزی بالا شو مگ يك منزل پیش رفتم.۲۲ 

رقصس عارفان براساس قواعد و 
نظام خاصی اضت. چون چرخ می‌خور ند 
و به شور می‌افتند. گویی افلاکث از شوق 
الی‌الله به گردش می‌آیند؛ گاه گام جلو 
می نهند که رسزی است‌از سلوکث و نجات 
از مپالك نقس؛ و گاه عقب روند به 
نشان خذلان و تعلق خاطر... 
ِ دستگاه ‏ حصول تمام صفات‌کمال» 
با وجود قدرت بر هم؛‌صمات‌را گویند.۲۴ 

دعت = یمنی نفس په‌هنگام حرکت 
شہوت» ساکن, و مالك زسام خویش 
باشد ۲۵۰ 

دعوت دعوت‌را دارای‌هفت‌منز لت 


آدانسته‌اند : رسول» نبی» امام» حجت» 


داعی» مأذون و مستجیب. این هفت‌منز لت 
مطابق است با هفت نور جسمانی یمنی 
سیارات هفتگانه؛ و هفت نور ابدی ازلی؛ 
و هفت صفت انسانی یعنی: علم» قدرت» 
ادراکت». فعل. اراده و بقاع۲۶ 

نسفی گوید: 

بدانکه دعوت‌انبيام و تر‌بیت‌او لیاء 
از جبپت آن است که تا مردم بر اقوال 
نيك و افعال نيك و اخلاق نيك ملازمت 
کنند. تا ظاهر ایشان راست شود. که تا 


و فی حالة| لطفو ليةء مجموعة سوم مصنفات» ۰۲۱۵ 
1 ی ۹ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذيل همان اصطلاح. 
e‏ تصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری» وف 


٣۳ہ‏ اصر ‌خسرو» جامع | لحکمتین» ۱-۲ 


دل 


ظاهر راست نشود بان راست نگردد.۲۷ 

به نظر امل‌الله و اهل صفا» دعوت 
آن نبود که شقی را سصادت بخشند و 
نامستمد را مستمد کنند و حقیقت‌چیزها 
پر مردم آشکار گردانند؛ پلکه دعوت و 
تربیت آن باشد که عادتبای پد از ميان 
مردمان پردارند و زندگی کردن و تدبیں 
معاش بر مردم سیل و آسان کنند و مردم 
را با یکدیگر دوست و بر یکدیکر مشفق 
گردانند. و سمی کنند تا مردم با یکدیگر 
راست گفتار و راست‌کردار شو ند.۲۸ 

دھوی ‏ اظپار جرئت در دریافت 
حقیقت که گفته‌اند «من لیس له دعوی» 
فليس له معنی۲۹»۰ 

دف از آلات نوازندگی که در 
سماع صوفیان به کار رود. 

مولانا گوید: 
ای مطرب جان چو دف په دست آمده 


این پرده بزن که يار مست آمد 
چون چپره بنمود آن بت زيا 

ماه از سوی چرخ بت‌پرست آمسد 
دلسم را نالة سرنای بايد 

که از سرنای .بوی یار آید 
به جان خواهم نوای عاشقانه. 


کز آن تاله جمال جان نماید ' 


بگو ای نای حال عاشقان را 
که آواز تو جان -می‌آزماید 
دقتر س کنایه از صحیف دل و نیز 
عم است. 


۷ اسان کامل» ۸۸. 
۸ هموء 44. 
4- روزبہان» شرح شطحیات؛ .٥۷۲‏ 


° قاضى عبدالنیی» دستورالعلماء» ۹/. 
4١‏ لاهیجی» شرح گلشن راز» 0۱ 0۳. 


۲- هروى» تفسیر حدائق الحقایق ۱۸۱. 


AY 


گنج فقیں: 
دفتر عص شد سیه ز فسوس 
مختصر کن مطولت ز دردس 
دقیقه - به معنای س دقیق‌است که 
هرکس بر آن آگاه نشود. مرتبه دقایق 
اجل از مراتب حقایق است.۴۰ 
دلال س در اصطلاح عرفا و متصوفه 
اضطراب و غلق استکه در جلوة محیو پ» 
از غایت شوق و عشق و ذوق په باطن 
سالك می‌رسد. هرچند در آن حال در 
مرتبۀ سکر و بی‌خودی نیست» اما اختیار 
خود را نیز ندارد و از کثرت اضط اپ 
هرچه بس دل او در آن حال لائح شود 
بی‌اختیار بگوید.۲۱ 
دلالان ت دلالان عشق و محبست» 
فرشتگان محبت‌اند که گفته‌اند: «ان للله 
ملكا مقربا یسوق الاهل الى الاهل.»۲۲ 
دل سب دل دراصطلاح» معاأنی‌مختلفی 
دارد. از جمله عبارت از نفس ناطقه و 
محل تفصیل ممانی اسټ و په معنی مخزن 
اسرار حق که همان قلب باشد. نیز هست. 
دل چه باشد مخزن اسرار حق 
خلوت جان بر سر بازار حسق 
دل امین بارگاه محرمی است 
دل اساس کار گاه آدمی است 
مولوی گوید: 
دل نباشد فیر آن دریای نور 
دل نظرگاه خدا و آنگاه کور 


۳۸۵۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


دل نباشد آنچه مطلوبش گل است 

این سخن را روی بر صاحب‌دل است 

کاشانی گوید: مراد از دل په زبان 
اشارت. آن نقطه است که دائرء وجوه از 
دور حرکت آن به وجود آمد و بدو کمال 
یافت و سر ازل و ابد به هم پیوست» و 
مبتدای نظر در وی به‌منتمپای‌بص رسید» 
و جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی 
شد» و عرش رحمن و منزل قرآنو فرقان 
و برزخ میان غيب و شپادت و روح و 
نفس و مجمعالبحرین ملك و ملکوت و 
ناظر و منظور شد.۴۳ 

دل محل و مخزن اسرار ال است 
که‌فر مود «افمن‌شرحا لله صد ره للاسلام ۴۴۰۰ 

انصاری گوید: «دل آدمی را چپار 
پرده است: پردة اول صدراست که مستقر 
عد الام است. پردهةٌ دوم قلب است که 
محل نور ایمان است که فرمود: «کتب فی 
قلوبکم الایمان.»۲۵ پرد؛ٌ سوم فوّاد است 
که سراپردةٌ مشاهدت حق‌است که‌فر‌مود: 
«ماکذب الموّاد مار آی.»۶؟ 

مولوی گوید: 
ز عقل خود سف کردم سوی دل 

ندیدم هیچ خالی» ذومکانی 
ميان عارف و معروف این دل 
همی گردد بسان ترجمانی 

خداو ندان دل دانند دل چیست 


چه‌داند قدردل هر بی‌روانی 


۳ تپانوی» کشاف» ۰۱5۵۵۷ 
٤٤‏ الزمر / ۰۲۲ 

۰۲۲ / المجادله‎ ٤٥ 

1 النجم / ۰۱۱ 

۷- یوسف / ۳۰. 

۸- الزمر / ۰۲۲ 


پرد؛ چپارم شفاف است که معط 
رحل عشق است که فرمود: «قد شغفپا 
حبا».۲۷ این چہار پرده هریکی‌را خاصیتی 
است و از حق به هر یکی نظری. 

ربا لعالمین چون‌خواهددکه رمیده‌ای 
را به کمند لطف در راه خویش کشد. اول 
نظری کند به صدر وی تا سینۀ وی از 
هواها و بدعتبا پاکث گردد و قدم وی بر 
جاده سنت مستقیم شود. پس نظری کند 
به قلب وی تا از آلایش دنا و اخلاق 
نکوهیده چون عجب» حسد» کبر» ریاء؛ 
حرص» عداوت و رعونت پاکت گردد 
و در راه ورع روان شود. پس نظری کند 
به فوّاد وی و او را از علایق و خلایق 
- باز برد» چشمة علم و حکمت در دل وی 
گشاید» نورهدایت تحفۀ نقطۀوی‌گرداند. 
چنانکه فرمود: «فېو علی نور من ر به»۲۸۰ 
پس نظری کند به شغاف وی» نظری و چه 
نظری. نظری که بر روی جان نگار است 
و درخت سرو از وی بیارست و دیدۀ 
طرف به وی بیدار است. نظری» چون این 
نظر به شغاف دل رسد. او را از آب و گل 
باز برد. قدم در کوی فنا نېد» سه چین 
در سه چیز نیست شود: جستنی در یافته 
نیست شود. شناختنی در شناخته نیست 
شود» دوستی در دوست نیست شود.۴۹ 

پیر طریقت گفت: دو گیتی درس 
دوستی شد و دوستی در سس دوست. 


٤۹‏ هروی» تسیر حدائق الحقائق» ۲ ۰46۵۷ 6۸۹ ‘VEY‏ روزبپان» شرح شطحیات» 


۰.۲۶۵ ۲۲۵ ۲۱۲ ۱۸۷ ۶ 


دل 


اکنون نمیارم که گفت که منم. نمی‌یارم 
که گفت که اوست. 
5 

چشمی دارم همه پر از صسورت دوست 
با دیده مرا خوش‌است تا دوست در اوست 
از دیده و دوست فرق‌کردن نه نکوست 
یا اوست بجای‌دیده يا دیده خود اوست»۵ 

دل را دو وصف‌است: یکی صفوت» 
دیگری قسوت. صفوت از خوردن حلال 
بود. قسوت از خوردن حرام خیزد. مرد 
که حرام خورد دلش سخت‌شود که فر‌مود: 
«قست قلو بہم وزین لبم | لشیطان ماکانوا 
یعملون».۵۱ زنگت بی‌وفائی بر او نشیند 
و او که حلال خورد با مر حق پردازد و 
از یاد خلق با ياد حق پردازد. همه او 
را خواند همه او را داند. اگ بیند به 
وی بیند و اگ شنود به وی شنود.۵۲ 

۰ 
آن دل که تو دیدی همه دیگر‌گون شد 
و آن حوض پرآب ما همه پر خون شد 
و آن باغ پر از نعمت چون هامون‌شد 
وآن آپ روان ز باغ ما پیسرون شد 

فرمود: يا داود اگر دل‌شکسته‌ای 
بینی در راه ماء پا دل‌شده‌ای» در کار ما 
نگر تا او را خدمت کنی به لقمه‌ای نان» 
به شربت آب؛ و بدان تقرب‌جوئی و در 
برایی آفتاب نور «لش بنشینی. 

ای داود» دل آن درویش درد زده» 
مشرقه آفتاب نور ماست. آفتاب نور جلال 
ما پیوسته در غرفه دل او می‌تابد.۵۲ 


۳۸۹ 


عراقی گوید: 
دست از دل بسی‌قرار شستم 
وندر سر زلف یار بستم 
بی دل شدم و ز جان به يك بار 
مرن ل از ر 
و حتیقت دل از این عالم نیست و 
بدین عالم غریب آمده است و برای گذر 
آمده است. و آن گوشت پارء‌ظاهر» مر کب 
و آلت وی است. و همه اعضاء تن لشگی 
ویند؛ و پادشاه جملۀ تن وی است و 
معرفت خدای تعالی و مشاهمدت چمال 
حضرت» صفت وی است. 
و تکلیف بر وی است و خطاب با 
وی است و عتاب و عقاب بر وی است و 
سمادت و شقاوت اصلی وی‌راست» و تن 
اندرین همه به تبع وی است و معرفت 


حقیقت وی و معرفت صفای وی... 


بدانکه معرفت دل حاصل 


e ما‎ 


3 


_ نیاید. تا آنگاه که هستی وی پشناسی. 


پس به حقیقت وی بشناسی. پس علاقت 
وی با این تن 
بشناسی که معرفت حق تمالی وی را چون 
حاصل شود و به سعادت خویش چون‌رسد؟ 

حضرت جلال احدیت جل و علا» 


نفوس موّمنان را خریده نه قلوب ایشان 


بشناسی. پس صقت وی 


را. زیرا که دل پنده موّمن بسا ندارد؛ و 


عرش و فرش» طفیل دل بنده موّمن است. 
آئینه‌ای که رخسار ابکار معانی و انوار 
دیدار سبحانی جل و علا توان دید دل 
است. جام گیتی‌نمای "که حقایق اوصاف 


۳۹ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 2-۱۸ 


۳ / انعام‎ 0١ 


۲- همو» 44/0. 
9۳ هموء 2/۳ 


۳۹۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ربانی و دقایق الطاف یزدانی در وی 
مشاهده توان کردن» دل است. شامبازی 
که گاهی بر کنگره عرش نشیند و گاهی 
در دامن فرش آشیان سازد» دل است. 
تالیش که گام نها کر وب قار 
گیرد و گاه پر روضة رضا و دوحه بقا 
پرد. ۰ 

ر باعی: 
ای مخزن اسرار الپی دل ما 

سرماية ملك پادشاهی دل ما 
از ماه گرفته تا بماهی دل ما 

و يا چنان گوئیم که نفس‌را خرید. 
نه دل را. زیر! که نفس منسوب بود په 
پنده : «قواانفسکم و اهلیکم ناراً»۵۴؛ و 
دل منسوب په حضرت او بود سبحانه و 
تعالی: «قلب المؤمن بين اصیعین من 
اصایع‌الرحمن یقلبه کیف‌یشاء».۵۵ دل خود 
از آن حضرت او بود؛ نفس و مال که په 
حسب ظاهر در تصرف بنده می‌نمود» آنرا 
نیز بخغرید تا همگی بنده مضاف به 
حضرت او باشد. لاجرم بيع موّمن جایز 
نیست و مال‌اورا غارت‌کردن روا نیست. 
زیرا که ظاهی و باطن او از آن حقتمالی 
است. اما ظاهر نفس و مال را به تصرف 
و اختیار بنده باز گذاشت و تعد دل به 
خودی خود اختیار فرمود تا هر نوع تصرف 
که خواهد تواند کرد. 

دل را مراتب است: مرتبهٌ معئویه و 
روحیه و مثالیه و حسیه و جامعه. و هر 
مرتبه‌ای از این مراتب مظپری دارد که 


4 التحریم / ۰ 


است: وجمپی مواجه با حضرت حق که 
بیو اسطه استفاضه کند؛ و وجہی با عالم 
ارواح داره که به‌و اسطه ارواح‌استفاضه 
کند؛ و وجپی با عالم مثال و وجہی با 
است و وجہی با احدیت جمع است. 


آساخانة دل جای تمنای تو گسردیم 


در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم 
شوریده سری جملسه گرفتيم بگردن' 
وآنگه چو سرز لف‌تو سودای تو کردیم 
دیدیم دل و عقل ز خود دور بصد گام 

زان روز که از دور تماشای تو کردیم 
دل» خلوت‌خانة محبت خداست که 
هرگاه از آلودگی‌های طبیعت پاک و منزه 
شود» انوار البی در آن تجلی کرده و 

متجلی به جلوت محبوب گردد. 

دل تو خلوتخانه محبت اوست 
جانت آئینهدار طلعت ادست 

آینه پاکت دار و دل خالی 
که نظر گاه‌خاص حضرت‌اوست۵۶ 
عزالدین کاشانی گوید: «ممرفت 
اوصاف قلب کماهی متعذر است و عبارت 
از آن متعسس» به سبب دوام تقلب او در 
اطوار احوال و ترقی در مدارج کمال؛ و 
از این جبت او را قلب خوانند. و چون 
احوال» مواهب الپی‌اند و مواهب او 
نامتناهی» تتلب و ترقی قلب در مدارج 
کمال و معارج جمالو جلالازلی بی‌نہایت 
بود. لاجرم اوصاف و احوال او در حد 


۵- دل مؤمن میان دو انگشت از انگشتان خدای است و هر گونه که‌بخواهد آنرامی‌گرداند. 


7- شاه نعمت‌الله, رسائل» 11/0 


atm maaan 


دل 


۴۹۱ 


عد و عد حد نگنجد. هر که در تحدید و 
تعدید آن سخن راند» ار به حقیقت 
در نگرد» یقین‌داندکه جز تعیین‌حد ادراکت 
و تبیین» نصیب استعداد خود ازآن‌نکرد. 
چندین هزار غواص بحار معارف در پحر 
معرفت دل غواصی کردند و ميچيك به 
قعر او نرسید و استیفای کنه غرایب و 
عجایب او نکرد. و نیز نه هرکه از وی 
اثری بیافت. از آن اثر خبری بازداد. یا 
هرکه او را گوهری ثمین از آن به چنگث 
افتاد بررطبق عرض نباد. علی‌بن سمیل 
صوفی رحمه‌الله گوید: «من وقت آدم الى 
قیام‌الساعة الناس یقولون القلب و انا 
احب ان‌اری رجلا یصف لى ايش القلب 
اوکیف القلب فلا اری.»۵۷ اکنون بدانکه 
مراد از دل بهز بان‌اشارت آن نقطه‌است که 
دایرةٌ وجود از او در حرکت آمد و پدو 
کمال یافت» و سر ازل و ابد در او بمم 
پیوست» و مبتدای نظر در وی به منتبای 
بصر رسید, و جمال و جلال وجه باقی بر 
او متجلی شد. عرش رحمان و منزل قرآن 
و فرقان و برزخ ميان غيب و شپادت و 


روح و نفس و مجمع‌البحرین ملك و 


ملکوت و ناظر و منظور پادشاه و محب. و 
محبوب اله و حامل و محمول سر امانت 
و لطف الپی. جمله اوصاف اودست. و 
مراد از ازدواج روحو نفس, نتيج وجود 
او. و غرض از ارتباط ملك و ملکوت» 
مسرح نظر و مطرح شود او. صورت‌او 
از عين عشق» مصور؛ و بصیرت او به 
نور مشاهده» منور. چون نفس از روح 
جدا گشت» عشق و نزاع از طرفین پدید 


آمد. و از ازدواج هر دو عشق صورت 
قلب متولد گشت» و بر مثال‌برزخی‌میان 
بحر روح و بحر نفس واسطه شد. و پر 
بلتقای هر دو بایستاد, تا اگ در مروج 
ایشان با یکدیگر بفیی و تعدیی رود مانع 
گردد: «بینہما برزخ لایبغیان».۵۸ و دلیل 
آنك صورت دل از عین عشق یدید آمد 
ان انت که ور کیا چنال پیتد با از 
درآمیزد» و هرجا که حسنی یابد پدو 
درآویزد» و هرگن بی‌منظوری ومحبوبی 
و دلارامی نباشد. وجوه او په عشق قائم 
است» و وجود عشق بدو. و دل در وجود 
انسان بر مثال عرش رحمان‌است. عرش» 
قلب اکبر است در عالم کبیر. و قلب, 
عرش اصفر در عالم صفیر. جملةٌ قلوب 
در تحت احاطت‌عرش‌مندرج‌اند» همچنانك 


جوویات ارواح در تحت روح اعظم» و 


جزویات نفوس در تحت نفس کلی. و دل 
را صورتی است و حقیقتی. همچنان که 
عرش را. 
است که در جانب ایس از بدن ودیعت 


صورت او آن مضفهٌ صنو بری 


است. و حقیقت او آن لطیفه ربانی که 
ذکر‌ش تقد یم یافت. و ميان این حقیقت و 
صورت و نفس ناطقه و روح حیوانی 
متوسط‌اند. زیرا که حقیقت دل محض 
لطافت اسو ورن سا هو 


ميان کثیف مطلق و لطیف مطلق به هیچ 
وجه تناسب نه. پس نفس ناطقه و روح 
حیوانی که هريك رویی در عالم لطافت 
دارند و رویی در عالم کثافت. ميان 
صورت دل و حقیقت او واسطه گشتند؛ 
تا هن آلی که راز ععرفت ول غبار گرو 


۷- از آفرینش تا روز رستاخیز» آدمیان گویند: دل» دل. و من دوست می‌دارم مردی را 
ببینم که بر من روشن کند که دل چیست اما چنین کسی را نمی‌بینم. 


۸- الرحمن / ۰۲۶ 


۳۹ 


اول به نفس رسد» و به سبت وجه 
لطیف» آنرا قبول کند» و په نسبت وچه 
کثیف» به روح حیوانی رساند. و همچتین 
روح حیوانی به. نسبت وجه لطیف آنرا 
پستاند و به نسبت وجه کثیف به صورت 
دل سپارد و از وی در اقطار بدن منتشر 
گردد. همچنانك اول فیض رحمت از 
حضرت الپیت بر حقیقت عرش فایض 
شود و از جمله به حمله عرش رسد» و 
به‌واسطهٌ ایشان بصورت عرش پیو ندد. 
و از آنجا باقطار عالم شمپادت رسد. و 
نسبت صورت عرش با حقیقت او سبب 
آن است که هر فیضی که از آن حقیقت 
به عالم شپادت رسد. نخست به‌صورت او 
رسد و آنگاه از وی به‌دیکر اجسام سرایت 
کند. و همچنین نسبت صورت قلب با 
حقیقتش. و جملهٌ قلوب. فيض از عرش 
یابند» حقیقت آن از حقیقت عرش و 
صورت آن از صورت عرش» وقتی که 
ميان دل و عرش به واسطۂ اقبال بر حق 
تعالی تقابل و محاذات پدید آید. و هیچ 
چیز از مغلوقات عظیمتر از عرش نیست. 
و کلام البی از عظمت او این عبارت کرد 
که «وهو رب العرش العظیم».٩۵‏ و رسول 
عليه الصلوة والسلام گنته است: «دل 
چهار است: اول دلی پاکت روشن که در 
وی چراغی افروخته بود و آن دل موّمن 
است. دوم دلی سياه سرنگون و آن دل 
کافر است. سوم دلی معلق متردد میان 
کش و ایمان و آن دل منافق است. چپارم 
دلی مصفح ذو و جمپین که وجہی از او 
محل ایمان بود و دیگر محل نشاق. و مدد 
ایمان در او از عالم قدس و طمپارت» بر 


4- توبه / ۰۱۲۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مثال سبزه‌یی که مدد از آپ پاکت یابد. 
و مدد نفاق در او از عالم خبث و آلایش؛ 
بر مثال قرحه‌یی که مدد از قیح و صدید 
یابد. پس مرچه غالب شود بر او از این 
دو حکم آن گیرد. و لفظ حدیث اینست: 
«ا لقلوب ار بعة: قلب اجردفیه سراج یز هر 
فذلك قلب الممن؛و قلب اسود منکوس و 
ذلك قلب الکافر» و قلب مربوط على 
علاقة فذلك قلب المنافق» و قلب مصنح 
فيه .ایمان و نفاق. فمثل الایمان فيه مثل 
البقلة يمدها الماء الطیب و مثل النفاق 
فيه کمثل القرحة یمدها القیح و الصدید 
فای المدتین غلبت عليه حکم له بپا.» و 
بنای اختلاف این چپار قسم بر آن است 
که دل نتیجهٌ روح و نفس است. و ميان 
نفس و روح تجاذب و تطارد واقع. روح 
خواهد که نفس را به عالم خود کشد و 


" نفس خواهد که روح را به عالم خود 


کشد. و هميشه در این تنازع و تجاذب 
باشند. گاه روح غالب می‌شود و نفس را 
از مر‌کز سفلی به مقام علوی می کشد. 
و گاه نفس غالب می‌گردد و روح را از 
اوج کمال به حضیض نقصان می‌کشد. و 
دل پیوسته تابع آن طرف بود که غالب 
گردد. تا آنگاه که ولایت وجود به کلی 
بر یکی مقرر شود و دل بر متایمت او 
قرار گیرد؛ و سعادت و شقاوت مر تب‌است 
پر این دو انجذاب. اگر سمادت ابدی و 
عنایت ازلی دررسد و روح را مدد 
توفیق ارزانی دارد تا قوت گیرد. و نفس 
را با لشکرش مغلوب گرداند» و از تشبث 
و تراع ایشان برهد و از سپبط خلقیت 
به مصعد قدم ترقی کند و به کلی از 


دلا 


۳۹۳ 


نفس و قلب اعراض کرده بر مشاهدة 
حضرت جلال اقبال نماید» دل نین بر 
متابعت او از مقام قلبی که تقلب لازم 
اوست» به متام روحی مترقی و متصاعد 
شود و در مقر روح قرار گیرد» بر مثال 
فرزندی که در متابعت و مشایعت پدر 
بروه؛ و آنگاه نفس نیز در پی دل از محل 
و مقر خود که عالم طبیعت است بیرون 
آید و در پی دل که فرزند اوست پرود و 
به مقام دل رسد. این‌چنین دل دل موّمن 
است که در وی هیچ ذره شرکث و کش 
نبود. و اگر نعوذبالله حال بر‌عکس آن 
بود و آثار شقاوت و سخط ازلی دررسد 
و روح را مخذول و نفس را متصور 
گرداند تا قوت گیرد و قلب» روح را په 
عالم خود کشد. روح از مقام خود به‌محل 


قلب نزول کند و قلب از متام خود په 


محل نفس آید و "نفس در زمین طبیعت 
متاصل و راسخ گردد. و این چنین دل» 
دل کافر بود که سرنگون باشد و سواد 
کثر همگی او فرو گرفته. و اگی هنوز 
تصرت کلی از هیچ طرف داقع بود و 
تجاذب و تنازع باقی باشد ولکن جانب 
نفس قوت دارد» دل در مياأنه متردد بود و 
میل او بیش به نفس باشد. و آن دل 
منافق بود. و اگر جانب روح قوت بیش 
دارد يا جانبین متقابل باشند» یل دل به 
ددح بیشتر بود يا به جانبین علی‌السویه 
باشد» و در او هم ایمان موجود بود و 
هم کش. و آن دل مصفح است که دو 
روی دارد در یکی ایمان و در دیگس 


فاق .۶۰ 


*۶- مصیاحالپداية» ٩۷‏ به بعد. 


دلبر د «صفت قایضی را گویند په 
اندوه و محنت در دل.۶۱ 
دلدار د «صفت پاسطی‌را گویند به 
سرور و محبت در دل.»۶۲ 
دم = در اصطلاح» کنایه از نفس 
رحمانی است که فیض حق باشد. 
+ » 9 
گی سنائی دم زند آتش برین مالم زند 
اين جپان بیوفا چون ذرةٌ برهم زند 
آدمی شکل است ليك رسم آدم دور ازو 
از هوای معمرفت او لاف از آدم زند 
مولانا گوید: 
آن دمی کز آدمش کردم نمپان 
با تو گویم ای تو اسرار جپان 
آن دمی را که نگفتم با خلیل 
وان دمی را که نداند جبر‌ئیل 
وآن دمی کن وی مسیحا دم نزد 
حق از غیرت نیز بی‌ما دم نند 
ما چه باشد در لفت اثبات و نی 
۱ من نه الباتم منم بی ذات نفی 
و دم غنیمت است یعنی آنچه در آن 
پیش آید خوش آید و باید همان را 
خواست (نك: وقت). 
تمس د رجوع برمس شوده 
دنیا س در براین آخرت» و به ديدة 
عارفان دلبستگی به آن از جمله مہالك 
است. 
حضرت اتو (ع) قرمود: دتیا خانه 
کسی است که او را خانه‌ای نباشد. و 
مال کسی است که او .را مالی تبساشد. 
در کلمات باباطاهر آمده که: دنیا 


صورت آخرت است. و جمیع آنچه در 


۲-۱- فخرالدین عراقی» اصطلاحات صوفیه» ذیل همان اصطلاحات. 


۰۰۰۰۰۰۰۰ س 


۳۹ 
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ا ا 


آخرت است در دنیا مشود است. همو 
گوید: دنیا را دنائت بی‌نپبایت است و 


س من 


عوارض نمایان دارد. حقیقت دنیا نمونۀ 
جحیم‌است و عوارض آن مشتمپیات‌نفسانی 
و مقتضیات شیطانی» که فریپ‌دهندهٌس‌دم 
است. 

نیز گوید: دنیا وجود قرب نفس 
است. یعنی قرب سالك به نفس خود. 
اموال دنیا ودیعة حق است و اگر کسی 
بدون اذن در آن تصرف کند خائن اهنت 

گفته شده است که «ا لد نیا قنطر و 
الاخرة».۶۲ نیز گفته‌اند: «الدنیا دار 
بالبلاء محنوفة»۸۴ و بالاخره دنیا غفلت 
از حق و توجه به خلق است.۶۵ 

غزالی گوید: اول جادوئی دنا 
آن است که خویشتن را به تو نماید. 
چنانکه تو پنداری که وی ساکن‌است و یا 
قرار گرفته است. و حال آنکه وی جنبان 
است و بر دوام از تو گریزان‌است. و لکن 
به تدریچ و ذره ذره حر کت می کند. 

مثل وی چون سایه است که در وی 
نگری ساکن نماید. و وی بر دوام همی 
رود و معلوم است که عم تو هم چنین 
تن دوام می‌رود. دیگر سحر وی آن است 
که خویشتن بتو دوستی نماید تا ترا 
عاشق کند و آنگاه ناگاه از تو به دشمنی 
تو شود. چون زنی نابکار که مردان را په 
خویشتن غره کند تا عاشق کند و آنگاه 
به خانه پرود و ملاکت کند.ع۶ 


ی و خانه‌ای همراه با بلای و مصائب 


1 


حصرت مصطفی فرمود: «الد تیا 
ملعونة» ملعون مافیپا الا ذكرالله عالماً 
اومتعلما». 

این دنیا سرای‌بینوائی است. دولت 
بی‌دو لعصی است. طبل میان تپسی است. 
بساط فرومایگی است. روی معرفت سیاه 
کند. جامهٌ عصمت چاکت کند. خبر نداری 
که این دنیای دنی دیری است تا به مثال 
عروسان آراسته» بر طارم‌طر اری» نشسته 
و از شبکة شك بیرون می‌نگرد و با تو 
می‌گو ید : 
من چون تو هزار عاشق از غم کشتم 

نابود بخون هیچکس انگشتم 

آن علی مرتضی و هژبر درگاه 
رسالت داماد حضرت نبوت» هرگاه بردنیا 
بر‌گدشته دامن دیانت خویش فراهم 
بر‌گرفته» ترسان ترسان و گفتی «ضری 
غیری» .۶۷ 

ای چوانمرد! این حیات دنیا باد 
است. تا بنگری از دست رفته است. این 
دنیاً همچون خند؛ دیوانگان است و گريۀ 
مستان. دیوانه بی شادی خندد و مست بی 
اندوه گرید. دنیا مثال يخ است در آفتاب 
ثپار. و يا شکر که در دهن نپاده. آری 
بس شیرین است به طعم» لکن گذر نده 
است به جرم. دنیا نظاره‌گاه خوش است. 
آمدثی آمده گیر» رفتنی شده گیر و این 
روز روشن» تاريك شده گیر و غروب 
روز به سرآمده گیر.۶۸ 


© تپانوی» کشافی» ۰۰۵ شرح کلمات باباطای AA‏ طبقات» ۶ ۰.88۹۱ 
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دوازده کار گاه 


۴۹۵ 


دوات ‏ ماده مخصوص که در نوشتن 
از آن استفاده می‌کنند. در سخنان نسقی» 
کنایه از عالم جبروت اسث. وی گوید: 
عالم چبروت را دوات گویند و عالم کبیر 
دوات دارد و عالم صغیں هم دوات دارد. 
دوات عالم صغیر نطقه است از جمت‌آنکه 
آنچه در عالم صغیر موجود شد» آن جمله 
در نطفه موجودند.۶۹ 

دوازده کارگاه - اصطلاحی‌است که 
شپابا لدین سپروردی آنرا به کار برده 
است: «گفتم ای پیر این دوازده کارگاه 
چه چیز است؟ گفت اول بدا نکه پادشاه ما 
چون خواست که ملك خویش آبادان کند» 
اول ولایت ما آبادان کرد. پس ما را در 
کار انداخت و دوازده کارگاه بنیادفرمود 
و در هر کارگامی شاگردی چند پنشاند. 
پس آن شاگردانرا در کار انداخت تا زیر 
آن دواژده کارگاه. کارگاهی دیگں پیدا 
گشت» و استادی را درین‌کارگاه بنشاند. 
پس آن استاد را به کار فرو داشت» تا 
زز یں آن کارگاه اول کارگامی دیگی ید ید 


آمد. آنگه استاد دوم را همچتان کار 


فرمود تا زیر کارگاه دوم. کارگاهی و 
استادی دگر» و همچنان تا هقفت کار گاه. 
و در مر کارگاهی استادی معین گشت. 
آنگه آن شاگرداترا که در دوازده خانه 
بودند هس یکی‌را خلعتی‌داد. پس آن استاد 
اول را همچنان خلعت داد و دو کارگاه 
از آن دواژده کارگاه بالا بوی سپرد. و 
دوم استاد را همچنان خلعت داد و از آن 
دوازده کارگاه دیگرء» دو به دو سپرد. و 


سوم را نیز همچنان» و چپارم استاد را 


۰۱۸۸ ۶۱۸۷ اسان کامل»‎ -٩ 


خلعت داد کسوتی زیباتر از همه و او 
را يك کارگاه داد از آن دوازده کارگاه 
بالاء اما فر‌مود تا بر دوازده نظی دار ند. 
پنجم و ششم را همچنانکه اول را و دوم 
را و سوم را داده بود» هم بر آن قرار 
داد. چون نوبت به هفتم رسید» از آن 
دوازده يك کارگاه مانده بود» په وی داد 
و او را هیچ خلعت نداد. استاد هفتم 
فریاد برآورد که هی استادی را دو کار گاه 
باشد و مرا يك کارگاه. و همه را خلعمت 
باشد و مرا تبود؟ یفر‌مود تا زیر کارگاه 
او دو کارگاه بنیاد کنند و حکمش به 
دست وی دهند. و زیر همه کارگاهبا 
مزرعه‌ای اساس افکند ند و عاملی آن 
مزرعه هم باستاد هفتم دادند و بی آن 


قرار دادند که از کسوت دیبای استاد 


چپارم» پیوسته نیمچه‌ای براتی بدین‌استاد 
هفتم دهند و کسوت ایشان هر زمان از 
نو یکی دیگی بود» همچو شرح سیمر غ که 
دادیم ۷۰۰ ۰ 

دریافت معنای موردنظر سپروردی 
بسیار دشوار. و حتی حدس و گمان در 
این باره می‌بایست همراه با آشنائی کامل 
به زبان و ذهن سپروردی باشد. آنچه 
دربارة معنای دوازده کارگاه گفته‌می‌شود 
نیز از همین مقوله است ته به مقتضای 
علم و یقین. ۲ 

به احتمال» مراد سیپروردی از این 
اصطلاح» سراسر چپان جسمانی یعنسی 
هشت فلك (فلك ثوابت و. هت سیاره) و 
چپار عنص است که مجموعا دوازده 
می‌شو ند. اما فلك کلی يا محیط يا فلك 


۷۰- عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات» ۰.۲۳۵ 


سن س 


۳۹۹ 
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نبم که به قول شیخ بہائی غیر مکو کب 
است در -حوادث عالم نقشی ندارد. 

بناپراین» بیان سپروردی را شاید 
پتوان با قواعد و آراء نجومی‌کین تطبیق 
داد و فیا لجمله: 

فلك ثوابت به دوازده بیت پا برج 
تقسیم می‌شود و به هسريك از سیارات 
هفتگانه. يك يا دو بیت از آن بیسوت 
اختصاص می‌یابد. هفت کارگاه دیگر که 
زیر فلك ثوابت و بروج دوازده‌گانه‌است 
همان افلاکث سیارات هفتگانه است. 

خورشید که استاد فلك چمپارم است 
به بیوت و برجمهای زیرین و زبرین خود 
ر ياست دارد. چون ماه يك بیت یافت و 
اعتراض کرد او را پر مزرعة آخرت 
یعنی زمین حاکم گردانید. دو کارگاه 
زیرین نیز شاید آب و خاکت و شاید هوا 
و آتش باشد. ۰ 

مراد از پیر» عقل است؛ و عقل‌اول 
بر همه عالم جسمانی نظارت دارد. 

به نظ می‌رسد که این عبسارت 
سیروردی در این رساله. اندکی مخشوش 
است» و په احتمال» عبار تی از آن در 
تا افتانم انش 

دوزخ روحانی ‏ دوزخ روحانی 
از سه جنس آتش بود: آتش فراق شمپوات 
دنیاوی؛ ددم آتش تشویسر و خجلت 
رسوائیسا: سوم آتش محروم ماندن از 
جمال حو.رت احدیت و نوميد گشتن از 
وی و این سه آتش را کار با جان و دل 


٩۵۰۰۰۰‏ 0لقچقچقچجقجق ا س 


۰.۷ غزالی» کیمیای سعادت؛‎ -١ 


باشب نه با تن. آتش روحانی دردناک‌تر 
از آتش جسمانی است.۷۱ 

دوستی د مراد» دوستی میان‌بنده و 
حق پدون سبب و جپت دنیوی و اخروی 
است۷۲۰ 

دوش د صفت کبریاشی حق را 
گویند. _ 

دولت = در معتی ذوقی» عناأیت 
خداه ند است. «شیخ‌را پرسیدندکه دو لت 
چیست؟ 

شيخ گفت ؛ «ا لدو لة اتفاق حسن» و 
آن عنایت ازلی باشد.»۷۳ 

عطار گوید: 
صبحدم درهای دولت. خانما بکشاده! ند 

عرضه‌کن گر آن‌زمان راز نہانی باشدت 

دو لت درو یشان قطع علائق از 

تمتعات و بمپره‌های دئیا و عروج به مقام 


٣‏ روحائیات است. 


حافظ گوید: 
دوستی را که نباشد غم آسیب زوال 

بی‌تکلف بشنو دو لت درویشان است 
خسروان قلة حاجات جپانند ولی 

سببش بند گی‌حضرت‌درو یشان است 

دهان - صفت متکلمی و اشارات و 
انتباهات الپی را دهان گویند.۷۴ 

دهان کوچك ‏ صفت متکلمی را از 
روی تقدیس فہم و وهم انسان» دهان 
کوچك گویند. 

دهشت - آنچه بر دل عارف سالك 
وارد آید» چون غلبهٌ جمال. موجب دهشت 


۷ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصیللام؛ روزدران» شر حشطحیات» ۶5۶ 


۳ہ این منور میپنی» آسرار التوحید» ۳۹ 


دار 


۹ 


او می‌شو ند. 

عبدالرزاق کاشانی گوید: دهشت 
مرید در متام صولت حال ہن علمش 
می‌باشد. یعنی آنچه در اوائل وارد شود 
که عبارت از واردات اولیه باشد مانند 
بروق و لوائح؛ که حالتی بی سالك دست 
می‌دهد که دهشت است و این‌جممت‌صولت 
کشف پاشد. و در موقعی که سالك در 
تلون است و خود را مہذب می‌نماید. 
متحول می‌شود» و در اثر مشاهدة اعمال 
و نفس خود دهشت می‌کنند و بن او 
خرقی وارد می‌شود. و بعد از آنکه محب 
به مقام کامل‌تر رسید و متقرب به حق 
شد» دهشت اتصال برایاو حاصل می‌شود 
از جہت اشراق نور حق بر او .۷۵ 

دید - اعتقادی که از مقام تفرقه 
سر پر‌کرده باشد؛ و دیدهء اطلاع الہی 
را در تمام احوال از خیر و شر گویند.۷۶ 

انصاری گوید: آن دیده که او را 
دید به ملاحظهٌُ غیر او کی پردازد؟ آن 
جان که با او صعبت یافت با آب و خاکت 
چند سازد؟ خو کرده در حضرت مشاهدت» 
مدلت حجاب چند برتابد؟ و الی بر شہں 
خویش در غربت» عم چند پس آرد؟ _ 

مسکین او» که او زا به صنایع 
شناخت. او که او را از ببس نعمت دو لت 
داشت. بیپوده او که او را به جمبت خود 
جست. او که به صنایع شناسد. به بیم و 
طمع پرستد. او که او را از ہہ نعمت 
دوست دارد» روژ محنت بر‌گردد. او که 


به خویشتن جوید نایافته پافته پندارد. 
اما عارف او را هم به نور او شناسد» از 
شعاع وجود عبارت نتواند. در آتش ممس 
می‌سوزد و از ناز باز نمی‌پردازد.۷۷ 
دسر ب خانه, اقامتگاه. محل تر بیت 
و زندگی گوشه نشینان و زاهدان و 
راهبان. که به‌یادگار از دوران مسیحیت» 
در برخی از سر‌زمینمپای اسلامی» خاص+ 
سوریه و بین‌النمپرین وجود داشت و غالبا 
از مراکز شپرها دور بود و در کنار 
رودها و چشمه‌ها و بر بلندی‌ها قرار 
این دیر‌ها به تدریج در قلمرو 
خلافت» گاه به محل‌هایی برای تفریح و 
خوشگذراني تبدیل می‌شد و برخی از 
آنہا به اي سبب شمپرت بسیار یافتند و 


داشت. 


شاعران در و صف آن دیر‌ها و ساکنان 


-ژیباروی آن سختمبا گفتند.۷۸ و حصی 


شاعری» ازیکی‌از آنا به‌ نام دیرا لشیاطین 
نام برده است. 
- اما در کلمات‌عارفان‌و ادپ‌ع‌فانی» 
این واژه به معانی گوناگون به کار رفته 
است از جمله: خانة ائسان, عبادنگاه, 
خانه پیر و مرشد» و گاه کنایه از محل 
کش و ملامتکده است. 
عراقی گوید: 
در_حرم» ذکر بت ای دیر نشین خاص تو 
لله! لحمد که این ژمزمه عام است اینجا 
فروغی گوید: 
نه به دیر همدمم شد نه به کعبه همنشینم 


۵- شرح منا:ا السائرین» ۱۸۵؛ روزہہان. سرح شطحیات ۰۵4۱ ۰1۰۸ 

۷ فخرالدین عراقی» اصطلاحاتت» ذیل همان اصطلاح. 

۷ کشفالامرار: ۹4۱/۳ روزیبان؛ رح شطحیات» ۰۱۲۹ 

۸- تفصیل بیشش را بنگرید در: شابشتی» دیارات» س ٩۵‏ به بعد؛ ٿيڻ ياقوت حموی» 


معجما لبلدان» یل «دیر». 


۳4۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عجبی نباشد که بری ز کف و دینم 
تو و کوچه سلامت من و جادهٌ ملامت 
که به‌عالم مشیت تو چنان و من چنینم 
نه تومن‌شوی» نه‌من‌تو» به‌همین‌همیشه‌شادم 
که بکارگاه هستی تو همان و من همینم 
عراقی گوید: 
در ازل رفتم به سیر کعبه دیاری نبود 
آمدم در دیر راهب بود و بیکاری نبود 
در سبك‌روحی مثل بودند طاعت پیشگان 
از مصلای ریا بر دوش کین باری نبود 
e»‏ 
سیر کوی زاهدان کردم چہا دیدم مپرس 
هیچ سر بی کوبش سنگی و دیواری نبود 
دیر مغان - کنایه از مجلس عرفاء 
و او لیاء است ۷۹۰ 5 
عطار گوید: 
ما تر کت مقامات کراسات گر فتیم 
در دی مغان راه خرابات گر فتیم 
پی بر پی رندان خرابات نادیم 
در دیر .مفان راه خرابات گر‌فتیم 
حافظ گوید: 
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 
مست‌ازمیو میخواران از نر گس‌مستش‌مست 
در نعل سمند او» شکل مه مه بیدا 
وز قد بلند او بالای صنوبر پست 
شمعدل دمسازان بنشست چو او برخاست 
و اففان ز نظر بازان بر‌خاست‌چواو بنشست 
نیز گفته‌اند که دیری بنام دیس 
المغان در حمص بوده است. 
دیو س گمراه‌کننده» نمودار و 
علامت‌صقات رذيله. رازی‌گوید: «نفس‌های 
جاهلان بدکرداران که‌از جسد جداشو ند؛ 


اندر این عالم بمانند پر آنچه بر حسرت 
شپوتپای حسی بیرون شود از جسد؛ و 
آن آرزوها مس او را بر کشد نتواند که از 
طبایع بگریزد. و در جسمی زشت شود. 
آن نفس و اندر عالم همی‌گردد و مردمان 
را بفریبد و بدگرداری آموزد و اندر 
بیابانپا مردمان را راہ گم کند تا ملاکت 
شو ند ۸۰۰ 

دیوانه د دیوزده» آنکه‌خرد از دست 
داده, آشفتهر آی. در ادب عرفانی کسی 
را که واله و حیران و سر‌گشته عشق و 
ژادی سلو کت است. و دیوانه» و مفلو بیت 
عاشق را دیوانگی می‌گویند.۸۱ 

عراقی گوید: 
بر من ای دل‌بند جان نتوان نماد 

سور در دیوانگان نتوان نمباد 


های و هویی در فلك نتوان‌فکند 


شر و شوریدرجہان نتوان‌نپاد 
چون پریشانی سر زلفت کند 
سلسله بر پای جان نتوان نمپاد 
مولوی گوید: 
وقت آن شد که بزنجیر تو دیوانه شویم 
بند را بر گسلیم. از همه بیگانه شویم 
+ + » 
بود يك دیوانةً عالیمقام 
خضر با او گفت ای مرد تمام 
+ ۰ 
شيخ غوری آن به کلی گشته گل 
رفت با دیوانگان در زیر پل 
از قضا میرفت سنج با شکوه 
گفت زیرپل چه قومند این‌گروه 


۰ رسائل فلسفی» ۰۱۷۷ 


دنه 


0 


شیخ گفتش بی سر و بی پا همه 
از دو بیرون نیست حال ما همه 

گر تو زیر پل درآئی يك نفس 
وارهی زین‌طمطراق و زین‌هوس 

MW و‎ 

نیمشب دیوانة خوش میگریست 
گفت این عالم بگويم من که چیست 

بود آن دیوانه خون از دل چکان 
زانکه سنگت انداختندش کودکان 

رفت آخس تا بکنج گلخنی 
بود اندر کنج گلخن روزنی 

شد از آن روزن تگرگی آشکار 
بر سر دیوانه آمد در نشار 

تیره بد آن خانه افتادش گمان 
کاین مگر هم کودکاننداین‌زمان 

چون تگر گشازسنگت می نشناخت باز 


گرده بیسو ده ز پان خود دراز 


داد دیوانه بسی دشنام زشت 
کزچها نداز ید برمن سنگتو خشت 
ناگه از جائی دری بکشاد باد 
روزنی در گلخن از روزن فتاد 


۳۹۵ 


بازدا نست‌او تگرکت آنجا ز سنگت 

دل شدش از دادن دشنام تنکث 
گفت یارب تیره بود این گلخنم 

شو کردم رچ کفتم ابر عم 
کی ویر ا رز ونه لاف 

تو مکن از سر‌کشی با او مصاف 
آنکه اینجا مست و لايعقل بود 

بیقرار و بیکس و بیدل بود 

#۶ ¥ 

بود مجنونی عجب در کوهسار 

باپلنگان روز و شب کردی‌قرار 
گاه گاهش حالصی پیدا شدی 

گم شدی از خود کسی آنجاشدی 
بیست روز آن حالتش برداشتی 

حالت او حال دیگس داشتی 


۳ بيست روز از صبحدم ۳ وقت‌شام 


رقص میکردی و میگفتی مدام 

هر دو تنپائيم و هیچ انبوه نه 
این‌همه شادی هیچ و اندوه ته 
دده ت- قر یه. در کلمات شپابا لدین 


سمپرو ردی رمزی از عالم صغیں است.۸۲ 


. ۲۸٤ ألغربة الغر بيةء مجموعه دوم مصنفات»‎ EN! 


۵ 


ذات ہے عارفان» ذات را بر خداو ند 
اطلاق می‌کنند زیرا مرتبهٌ احدیت» ذاتی 
است. 

اسم و نعت و صفت»ء معالم ذاتند» 
چنانکه قادر بودن اسمی از اسماء ذات 
است. 

ذا کر س به‌پادآور نده, ذکر گوینده» 
آن‌کس که ذکر و یاد خدا کند. عارفان 
کامل گویند ذاکر غافل تر از ناسی است.۱ 

ذاکران ہں چپار مر‌تبه‌اند: 

مرتبۀ میل, که به صورت در 
خلوتغانه باشد و با زبان ذکر گوید و به 
دل در باژار به خرید و فروش مشفول 
باشد. مرتبه ارادت که ذکر گویسد و 
دلش فایب باشد و آنرا به تکلف حاضس 
کند. 

مرتبا محبت که ذکن بر دل مستولی 
شود. 

تفه مق کته کو ین 


سم سلمی» طبقات» ۵ 


دل مستولی شود.و فرق است ميان آنکه 
نام معشوق بر دل مستولی شود یا خود 
معشوق؛و از اهل تصوف هرکه را عروج 
افتاد در مرتبهٌ چمپارم است و تا ذاکر په 


۰-مرتبة چپارم نرسد» روح او دا عروج 


میس نشود.۲ (نیز نك: ذکر). 
ذیح ب در نزد عارفان» ذبح نقس 
شرط رستگاری است که تا نفس ماره 
را ذبح نکند رستگاه نشون.” 
ذخائرالله - جمعی از دوستان خدا 
و قومی از اولیاء را که همواره توجه 
خدا بدانپا است و به واسطهة وجود آنپا 
پلایا از مردم‌دفع‌می‌شود ذخائرا لله گو یند .۲ 
شاه تعمت‌الله گوید: 
باشند ذخيرة البی 
نقدپنۀ گنج پادشاهی 
تا ايشانند خلق ایمن 
پاشند زماه تا به‌ماهی 
ژبدفعالم س خلاصه, ماحصل, نتیجه. 


۳ سلمی» طبقات» ۰-۹ 


۲ تپانوی» کشای» ٤۱ه؛ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات,‎ ٤ 


a:‏ ۲ فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


«اهل شریعت گویند خدای متعال چون :د در خبر است که ,«لاله الاا لله مفتاح 
خواست عالم را که جواهر و اعراض‌است الجنة». کلمه‌ای که هرکه آن را در عس 
بیافریند. اول جوهر اولی را ببافرید و خود يك‌بار بگوید کفرش به اسلام و 
بدان نظر کرد. آن (جوهر اول) بکداخت نجاستش به طیارت مبدل شود. 

و به‌جوش آمد. آنچه زیده و خلاصهٌ آن نیز گفته‌اند: ذکی به‌معنی استیلای 
جوهر بود ہرس آمد» ہں مثال زبدةٌ قند؛ مذکور بر دل است۸؛ یا ذکر یعنی توجه‌به 
و آنچه در وی کدورت بود در بن نشست محبوب و غفلت از ماسوی. 


بر مثال دردی قند. خداوند از آن زیدة 2 و 
نورانی» مراتب عالم‌ارواح بیافرید؛ و از یعنی بگو تو ذکر ما از دل و جان 
ژن دردی ظلمانی» مراتب عالم اجسام پیدا وقتی که فراموش کنی هر دو جہان 
آورد. اذکروالله کار هی اوپاش نیست. 

این زبده نورانی آدم است و این ارجعی بر پای هر قلاش نیست 
دردی ظلسانی حواست. آدم و حوا (نیز نك: ذاکر). 
موجودات‌اند و از اینجا گفته‌اند که حوا ذکر خقی س آن است که نه در مقام 
را از پملوی آدم بگر فتند .۵ ِ علم و نه شمود» بلکه بی‌آگاهمی نفس 


ذکر د در کلمات عارفان به‌معانی: باشد. به‌عبارت دیگر» ذاکر زبان سر و 
یادکردن» مواظبت برعمل» حفظ» طاعت» سر را پیندد؛ و گه غیبت پنده با غیبت 


نماز» بیان» قران» حلم. شرف: شکر. _.حق موافق شود: «فاذا تحققت الاذکار فنی 
اپوالسن مزین گفته است: هرگاه العبد و ذکره و بقی‌المذکور بصفاته». 

آخرت ظاهس شود» دنیا و آخرت در آن ذکر قلب س آن است که خدا به‌دل 

فانی گردد.ء یاد شود چندان که فراموش نشود تا به 
ادهم خلخالی آورده است:۷ یاد کردن حاجت نباشد. 


بدان که ذکر» یادکردن حق تمالی محمد بلغی در بارءذکر‌گوید: «ذکر 
است در بدایت کار به تكرار اسم آن اللسان کفارات و درجات و ذکر القلب 
حضرت» و اقرار به وحدانیتش» و در زلف و قر باب۲۰٩‏ 
نبایت آن به شود وجود پرجودش در این است یاد دوست مپی‌بان» 
مظاهر ممکنات. آسایش دل و غذای جان. یادی که گوی 
و فاضل‌ترین عبارات و الفاظ است و انسش چوگان. مرکب او شوق 
برای ذکر» کلم طیبهٌ «لااله‌الاالله»است. و مسر او میدان. گل او سوز و معرفت او 


۵- عزیزالدین سفی» انسان کامل» ۵۵. 

بت سلمی, طبقات» FAY‏ 

۷ لطائف المواقف» ۳۱. 

۸- روزیپان» شرح شطحیات» ۰۵۱٩ ۰۲۸۰ ۰۱۲۰ ۰۱٩‏ ۵۲۳؛ عزیزالدین نسفی» انسان کامل. 
۲ بخاری کلابانی» شرح تعرف» ۱۵؛ شرح کلمات باباطاهر» ۱۳۸ 

۰۲۰۸ سلمی, طبقات» ۲۱۰؛ روزیبان. شرح شطحیات»‎ 4٩ 


خوالعقل و... 


ا کا سس ی سس 


س ما مه 


بوستان. یادی که حق درآن پیدا به‌حقیقت 
ا که 


دو سی 
حق مرآنرا میوه و بر است. «لایزال‌عبدی 
یذ کرون و اذکره حتی عشفنی و عشفته». 

آن نه آن ياد ز بان است که تو دانی 


حق پیوسته از بشریت جدا. 
درخت توحید را آپشخور است. 


که آن در درون چان است؛ در قصذ‌عشق 
تو بس مشکلمپاست. 

من با تو بہم» میان‌ما منز لما است. 

خداو ندا یادت‌کنم که خود در یادی 
و رهی را از فراموشی فریادی. یادی و 
یادگاری و دریافتن خود یاری. خداو ندا 
هرکه در تو رسید غمان وی پرسید. 

هرکه ترا دید جان وی پخندید. 
به نازتر از ذاکران تو در دو گیتی 
کیست؟ سفر نکرده منزل چه دانی» دوست 


ندیده از نام و نشان وی چه خی داری؟ _ 


معبود خودی و عابد خویشتنی 
زیراکه برای‌خودکنی هرچه‌کنی 

اگر به جان خطر‌کنی باخطر شوی» 
و اگر روزی به کوی حقیقت گذر گنی 
وز آنجا که سراست او را یاد کنی» آن 
بینی که «لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا 
خط علی قلب بشر.»۱۶ 
یکبار بکوی ما گذر باید کرد 

در صنم اطیف ما نظر باید کرد 
گر گل خواهی بجان خط باید کرد 

دل را ز وصال ما خبر باید کرد 

پنده در ذکر به جائی‌رسد که زبان 
در دل برسد» و دل در جان برست و چان 


در سر برسك و س در تور پن‌سد ۱۱۰ 


4۴ 


پیر طریقت یقت گفت: ذکردوست بره 
مشتاقان است» روشنائی دیده و دولت 
جان است و آئين جپان است. يك ذره 
فزودن به دوستی بمپتر از دو چپان است. 
يك طرفة‌المین انس با دوست خوشت از 
جان است» يك نفس در صحبت دوست 
ملك جاودان است.۱۳ 
والله ماطلمت شمس و لاغسر بت 

الا و ذکرکت مقرون بانفاسی 

ولاجلست الى قوم احدثمم 

الاو ا نت حدیثی بین‌جلسائی [ جلاسی] 

الپی به بہشت و حور او چه نازم. 
اگر درقصر مشتاقان ترا يك روز بارستی 
سازم. ای جلالی که هرکه به حضرت تو 
روی نپاد همه ذره‌های عالم» خاک قدم 
او توتیای چشم خود ساختند. 
اگر درقصر مشتاقان ترا يك روء بارستی 
ترا با اندهان عشق این‌جادو چه‌کارستی 
وگر رنگی ز گلزار حدیث او بدیدی تو 
بچشم تو همه گلمپاکه در باغست» خارستی 

پیر طر‌یقت گفت: ذکر همه نه آن 
است که بر زبان داری. ذکر حقیقی آن 
است که در ميان داری. 

ذوالعقل - ذوالعقل کسی است که 
خلق را ظاهر» و حق را باطن‌بیند و خلق 
نزه وی مرآت حق است؛ و مرآت‌همانطور 
که ظاهر گشته است در آن مراتب مخقیء» 
همچون اختفاء مبطلق درمقید؛ و این‌م‌تبه 
عکس مرتبت ذوالعین است.۱۳ 

ذوالعقل والعین - کسی که حق را 
در خلق می‌بیند و خلق را در حق مشاهده 


۰ خواحه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 2۹/۱ 


۰۳۶/۱ هموء‎ ١ 
۷:۸ هموء‎ ٣ 
۰+۱۱ لاهیجی» شرح گلشن راژء‎ -۳ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سس سس _ 


می‌نماید. و به شبود یکی از دیگری 
محتحب نمی گردد و بلکه وجود واحد را از 
وجہی حق می‌بیند و از وجپسی خلق. 
و برویت کثرت مظاهرء از شپود وجه 
واحد متجلی در آن متحجب نمی‌شود.۱۴ 
# ¥ ¥ 

چیست عالم جلوه‌گاه حسن دوست 

جلوة عالم چه باشد جمله او است 
ظاهرا گر زانکه عالم مظپر‌ست 

مظپر و ظاهر چو دابینی‌هم‌او ست 
در حقیقت نیست غیر از یار کس 

این نمود غي عین وهم تست 
یار خود آئینۀ روی خودست 

در نمود آیته تو غی دوست 

ذوعین ‏ ذوعین کسی است که حق 
را ظاهر بیند و خلق را باطن؛ و خلق نزد 
وی مرآت حق است و حق ظاهر. و خلق 
در وی پنپان. چنانکه آئینه در صورت 
مخفی می‌ماند.۱۵ 

چ 

بہں چه مینگرم صورت تو می‌بینم 

از آنکه در نظرم جملگی تو میایی 

ذوق س مجویری گوید: ذوق مانند 
شرب باشد . اماشرب‌جز! ندرراحات مستعمل 
نیست» و ذوق» مر رنج و راحات را نیکو 
آید. چنانکه کسی گوید: «ذقت الغلاف 
و ذقت البلاء و ذقت‌الراحة». همه درست 
آید. و در شرب گویند: «شربت یکآس 
الوصل و بکآس‌الود». چنانکه خدای‌متمال 
فرمود: «ذق انك انت العزیز الکریم ».۱۶ 


۰1. هموء‎ ٤ 
۰. ۹٩  ومه‎ ا٥‎ 


چون مجس از فراقت دارم دلی پر آتش 
دردم بسن درآید زین آتش نہانى 
از درد درد خویشم یکدل مدار خالی 
کانست عاشقانس! اسباب کاسرانی 
شاه نعمت‌الله گوید: 
ذوق ما داری بیا با ما درین دریا درا 
تا بعین ما نصیبی یابی از دریای ما 
مولانا گوید: 
ذوقی که ز خلق آید زان هستی تن زاید 
ذوقی "که ز حق آید زايد دلوجان ای‌دل 
عبدا لرزاق کاشانی گوید: 
ذوق از وجد بادوام‌تر و از برق 
جلی‌تر و بر سه درجه است: 
درچه اول. تصد‌یق ناشی‌از تصدیق 
جازم یقینی است تا آنجا که طمم لقاء 
الہی و قرب المپی را بچشد. 

۱ درجۀ دوم» ذوق ارادت؛ یمنی ذوق 
مرید که ناشی از چشیدن طعم انس بالله, 
از جپت صدق‌ارادت‌او است؛ و هیچ‌چیز» 
مرید را از ذوق انس باز ندارد و تفرقه 
در او حاصل نشود. 

درجة سوم ذوق انقطاع. یعنی 
انقطاع سالك از ماسوی‌الله. مرید در 
این مقام. طعم اتصال به‌حق‌را بچشد.۱۷ 

نیز گفته‌اند: ذوق» ثمر؛ُ تجلی و 
نتيجة واردات است. اول ذوق است و يعد 
شرب و بعدسیرابی. صاحب‌ذوق» متساکر 
است و صاحب شرب سکران است و 
صاحب سیرابی» هو شمند.۱۸ 


¥ 


.۸۲۷ ۵۵ ۲۵۵ ۲۵۶ سجستانی» کشفالمحجوب. ۸ روزیبان» شرح شطحیات»‎ ٦ 


۷- شرح منازلالسائرین» ۱۹۳ به بعد. 


1۸ روربہان» شرح شطحیات» 00( 00. 


ذهاب 


ای هر دهن زیاد لبت پر عسل شده 
در هر دهن خوشی لب تو مثل شده 
اوه ال ى گوس ات رده 
مشاطء جمال تو لطف ازل شده 
از نیم ذره پرتو خورشید روی تو 
ارواح» حال گشتهو اجسام حل شده 
ای از کمال‌روی‌تو نقصان‌گرفته کش 
وز کافری ز لف‌تو در دين خلل‌شده 
عراقی گوید: 
ساقیا بادة صبوح بده 
عاشقان را غذای روح بده 
بادء عشق ده بسا مستان 
می بده مای ما ز ما بستان 
در دلم نه حلاوت مستی 
تا شود نیستی من هستی 
زان صراحی‌که جام رضوان‌است 


بادۀ ده که جرعه‌اش چان است ` 


سوختم سوختم در آتش شوق 
بیخودم کن دمی بباده ذوق 

عجب آیسد مرا ز باده‌پرست 
باد عشق ناچشیده و مست 

می بیفزای چو شوقم افزودی 
روی پنمپان مکن چو بنمودی 

مولانا گوید: 

از نماز و از زکوات و غير آن 
ليك يك ذره ندارد ذوق جان 

میکند طاعات و افسال کني - 
ليك يك ذره ندارد چاشنی 

طاعتش نفز است و معنی نفز نی 
جوزها بسیار و در وی مغز نی 

ذوق بای تا دهد طاعات بر 
من باید تا دهد دانه شج 


۹ معصوم‌علیشاه» طرائق الحقایق» ۰.۰ 
٭_ هموء .\o4‏ 


۶۰۰۰۵ 


دانه بی مغز کی گردد نیال 
صورت بی‌جان نباشد جز خیال 
ذوالفرنین تب صاحب دو شاخ پا 
کسی که دو قرن زیسته. یا کسی که از 
جانب پدر و مادر هر دو شریف بوده» یا 
به دو قطب: مین‌رسیدهاست. درافسانه‌های 
تاریخی این لقب بر چند تن اطلاق شده 
که مشیپورتر از همه» اسکندر مقدونی 
است. بر منذربن ماء السماء» تبع‌الاقرن 
نیز ذوالقرنین اطلاق شده است. (برای 
مناهیم عرفانی آن, نك: اسکندر, یاجوج 
و ماجوج). 
ذهبیه (کبرویه)- فرقه‌ای‌از صوفیه 
منسوب به نجم‌الدین الطامة الکبری» اهل 
خیوق‌خوارزم» از صوفیان‌مشور. ذهبیه. 


سلسله‌های صوفیه است که به معروفیه 
نامبردار ند ,۱۹ 

ذهبية اغتشاشیه - فرقه‌ای از 
صوفیه منسوب به عبدالله برزش‌آیادی 
که سر از بیعت با سید محمد نور بخش 
خلیفةٌ خواجه اسحاق ختلانی 


آنرا بدان سبب ذهبیه گویند که چون 


يجله 


وه وم 


عبدالله سر از اطاعت پیچید» خواجه 
اسحاق گفت: ذهب عبدالله. یعنی از زمره 
تریدان خارج شد.۲۰ 

ذهاب ‏ در اصطلاح عارفان» یعنی 
غیبت» و بلکه اتم و اکمل از غیبت است. 
یمنی ذهاب دل از حس و محسوس, و از 
خود رفتن» به مشاهد. آنچه مشاهده 


گی‌دد,۲۱ 


۱ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات» ۹Y‏ روزبپان» شرح شطحیات» ۹ ۷ 0۷۷. 
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راجعان - کسانی را گویند که از 
یقت باز گردند و برای ارشادخلق سیر 
من‌الحق الی‌الخلق کنند.! 
راح د راح‌روح‌افزای» شراپطہور_ 
و انقاس قدسی پیر و مرشد کامل است. 
راخت ے هشن آنودگن شاعلنء 
در اسرارالتوحید آمده است: «راحة 
النتس كلا فی‌السليم و بلائبا فى 
التد بیر ۲۰۰ 
نیز وجودامری را گویند که موافق 
اراد دل باشد.۲ ۱ 
راز ب یعنی سر و راز نگہداشتن 
یعنی سر نگہداششن. راز دهر یعنی اسرار 
وجود. راز حقیشت 
که مخصوص کلملان است. ‏ ` 
نا , گوید: 
رازی ژ ازل در دل عشاق نمپانست 
زان‌راز خبریافت کسی‌را که عیانست 


am 


حشفت » اسرار است 


۱ هجویری, کشفالمحجوب» 1۲. 


او را ز پس پرده اغیار دوم نیست 
زان‌مثل ندارد که شمپنشاه جپانست 
شبلی را با حق رازی بود در میانء 
و او محرم راز و با او راز می‌گفت که: 
بار خدایا چون بود که حسین منصور را 
از میان برگرفتی؟ گفت: رازی به وی 
دادم و سری باوی نمودم» بنااهلان بیرون 
داد» به وی آن فرود آوردم که دیدی.۴ 
اول راز با عاشقان است. آخر راژ 
با آشنایان است. میانه» ناز عارفان‌است؛ 
و راز عاشتی تا نیاز آشنائی هزار منزل 
است. آشنایان را فرود آرند «فی جنات 
و نبر». و عارفان را فرود آورند «فی 
مقعد صدق»» عاشقان را فرود آرنه در 
حضرّت عندیت:۵ 
از راز دلم جملگی آگاه توئی 


اندر دل من بگاه و بیگاه توئی 


۲ آسودگی نفس؛ همه در تسلیم؛ و مصیبتش در تدبیر است. 


ا آپوسعید میبنئی» اسرار التوحید» ۹۷ 


` ۰۱۷/۳ خواجه عبدالله اصاری» کشفالاسرار»‎ ٤ 


۰.۱/۳ » همو‎ ٥ 
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فرهنتگ اصطلاحات عرفانی 


مولانا گوید: 
راز را اندر ميان نه پا محب 
ایکه بحر علم و عقلی استجب 
راز را اندر میان آور شا 
رو مکن در ای پنہانی مہا 
راز را از دوستان پنہهان مکن 
در میان‌نه راز و قصدجان مکن 


¥ #* و 
با کنایت رازها با یکدگر 
پست گفتندش به صد خوف و خط 
راز را غیں از خدا محرم نبود 
آه را جز آسمان همدم نیسود 


امظاحات اق ند کی 
داشتنسد آز پہہسں ایسراد خسن 


زین لسان الطیر عام آموختند 

طمطراق سروری اندوختنه 

راسخون ‏ مأخوذ از .آیات قرآن: 
«الراسخون فی العلم»۶؛ بر کساتی اطلاق 
می‌شود که در زمسء او لیاءالله‌اند و علم 
آنپا لدنی و موهبتی است و زبانشان جز 
به صدق و راستی گشوده نشود۷ (نیز نك : 
تأویل). 

راضی س کسی که به‌مقدرات خشنود 
باشد و همان خواهد که خداو ند خواهد 
(نك: رضا). 

راعی ب در عرفان کسی را گویند 
که نسبت به علم سیاست و آنچه متعلق به 
زندگی است آگاه باشد. نیز کسی را که 
به اصلاح امور جپان و مردم زمین مأمور 


۰۱۱۲ / آل عمران / ۷؛ نساء‎ ٦ 

۷ روزیبان شرح شطحیات, »٤٤٥‏ ۰۸۶۹ 
~A‏ کاشانی» اصطلاحاتء ۰-۱۹۹ 

.۱٤ / مطففن‎ 4 


باشد راعی گویند.۸ 
ران س سختی و دشواری امور 
شدت هول و ترس در شب. در قرآن مجید 
آمده است:«بل ران على قلو بمپم».٩‏ 
به نزد عارفان» حجاپی است که‌به 
سبب استیلای ظلمات جسمانی و هيات 
نفسانی بر دل» ميان دل و عالم قدس 
حائل باشد.۱۰ 
رباب از آلات موسیقی که در 
سماغ و رقص درویشان به‌کار آید. 
هیچ می‌دانی چه می‌گوید رباب 
زاشکت چشم و از جگرهای کباب 
پوستی‌ام دور مانده ز من گوشت 
چون ننالم در فراق و در عذاب 
چوب هم گوید بدم من شاخ سبز 
زین‌من بشکست و بدرید آن‌ر کاب 


6 ۶ # 


رباب دعوت باز است سوی شمباژ 

به طبل باز نیاید به‌سوی شاه غراب 

رباط ‏ نام عمومی قرارگاهبای 
نظامی در مرزهای قلمرو اسلام» برای 
دفع حملات کفار» یا پیشروی به خاکت 
آنان. ر باط به تدریج در ممالك اسلامی 
به زاویه و خانقاه اطلاق شد و به‌صورت 
تن کی تجمع صوفیان درآمد. این واژه در 
ادب عرفانی» کنایه از دنیاست که چون 
رباط دو در» خلق از دری به درون آیند 


و از دری دیگر بیرون رو ند.۱۱ 


+ کاشانی» اصطلاحات» شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات ۵۸. 


ل روزیپان» شرح شطحیات» ۷۷ 


صپنااصصصسصسصسصسصسصسرررر ا ل س 


رجاء 


حافظ گوید: 
در این رباط دو در چون ضرورت است 
رحیل 


رواق و طاق معیشت چه سر‌بلند و چه 
بست 

رب‌الار باب س ذات حق را به اعتبار 

اسم اعظم و تعیین اول که منشا تمام 


اسماء و صفات است» رب‌الار باب گو یند. 


عزیزالدین نسفی گوید: 

شك نیست که هر چین ربی دارد. 
اما رب «دیگر» باشد و رب‌الار باب دیگی. 
و هرکه په وجه خدای «خود» رسید و به 
ذات خدای «خود» نر‌سید» بت‌پرست است؛ 
و همه روز با خلق عالم به جنگت است»› 
و همه روز در اعراض و انکار است. و - 
هرکه از وجه بکذشت به ذات خدای 
رسید» از بت‌پرستی خلاصی یافت و به 
يك بار با خلق صلح کرد و از اعراض و 
انکار آزاد شد؛ «و این‌علامت نيك است». 
و آنکه بر وجه رسید اگرچه خدای 
می‌پی ستد» اما مشرکت است. و آنکه به 
ذات «خدای» رسید هم خدای می پر ستد 
اما موحد است۱۲۰ 

رپ حال صاحب حال. هر کسی 
در هر حالتی که باشد برحسب مقتضای 
وقت خاص, او را صاحب آن حال گویند. 
چنانکه گویند: صاحب وجه و صاحب 
کشف و... (نك: حال). 

ربوبیت - صفت ربوبیت و مقام 


اسهم 


۲ زبدة الحقایق» ۸۳ 


۶4 


ربوبیت از صفات ذات اضافه. و متام 
تعبد محض و محور صفات است که 
گفته‌اند: ربو بیت سابق بر عبودیت است؛ 
و په واسطٌ ربوبیت» عبودیت آشکار 
می‌شود و تمامیت وفاء به عبودیت» عبارت 
از مشاهدءة ربو بیت است.۱۳ 

رییع د یعنی پپار. و در اصطلاح 
مقام بساطت را در قطع مساقت سلوکت 
گو یند. 

آرتق س یعنی بسته‌شدن»ودراصطلاح 
اجمال ماده وحدانیت است که آثرا عنص 
اعظم نامیده‌اند و قبل از آفریدن آسمان 
مرتوق بوده و بعد از مرتبۀ تعین اول» 
مفتوق گردیده است. گاه نیز بر نسب 
حضرت واحدیت به اعتبار «لاظمپورها»؛ 
و بر هر بطونی و غیبی مانند حقایق 
مکنونة در ذات احدیت» قبل از مر تبه 
تفاصیل آنپا در مرتبة واحدیت اطلاق 
می‌شود.۱۴ 
بگشوده در بسته و بنموده جمال 

اسماء بنمودند جمالی به کمال 

بالجمله» رتق اشاره به وحدت 
حقیقی و وجود واحد بسيط» و مرتبة 
صفات و اسماء و افعال است. 

رجاء س امیدواری؛ در اصطلاح» 
تعلق قلب به حصول امری در آینده که 
بدان آرزومند است. 

عزالدین کاشانی‌گوید: معنی رجاء 
ارتیاح قلب است به ملاحظةٌ کرم مرجو. 
چنانك ابوعبدالله‌بسن خفیف گوید: 


۳" سلمی» طبقات» o‏ روزبپان» شرح شطحیات» ۸ ۷۲۱ ۵٩ e‏ ۶ ۰1۵ 


٤۔‏ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۷۰ 


+ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اجا ااي بح کر 
المرجو. 2 + سینت رحمالله گوید: 
«الرجاء ثقة انود من[ لک یم ۱۶۰۰ و بعضی 
گفتهاند: «الرچاء ,قرب القلب من ملاطفة 
الرپ.»۱۷ و بعضی گفتهاند: «رویةا لحلال 
بعین| لجمال..۱۸ و معانی این اقوال همه 
متقارب‌اند. و اثبات این مقام بعد از 


رجا بعد از تبریح خوف صورت بندد, و 
تبرید او با مقدمةٌ تسخین‌خوف مفید بود. 
و از آن جپت که فاید؛ رجاء تبرید و 
تر‌ویح است»نسبت به جمال دارد. و از 
آن روی که فابده خوف» تسخین و تبریح 
است نسبت به جلال دارد. اگرنه شرر 


آتش خوف» دلپای فسردهٌ بطالان را په 


حرارت‌طلب» نضجی‌دادی در خامی‌قساوت 
یماندندی. و اګ نه مروحه رجاء ترویج 
قلوب خاینان کردی از حرارت خوف 
بسوختندی. لاجرم حکمت ربوبیت در دل 
مؤمن» خوف و رجا تعبیه‌کرد تا به‌امتزاج 
هر دو اعتدالی در او پدید آید و مزاج 


«لو وزن خوف المرعء و رجاوه لاعتدلا و 
الغوف و الرجاء للایمان کسالجناحین 
للطاش ولا یکون خائنا الا و هو راج 
ولاراجیاً الا وهو خائف. لان موجب الخوف 
الایمان و بالایمان رجاء و موجب الرجاء 
الایمان و من‌الایمان خوف.»۱۹ و موافق 
این سخغن» وصیت لقمان حکیم است پسس 
خود را که: «یا بنی خفالله خوفاً لاتأمن 
فيه مکره و ارجه اشد من خوفكت.»۲۰ 
پسر ش گفت ؛: «فکیف استطیع ذلك و انما 
لی قلب و احد؟»۲۱ لقمان گفت: «اما علمت 
ان المومن: نو قليين تیعاف: باحدهتا :و 
رجو بالاخر؟»۲۲ و ابوعلی رودباری 
گفته است: «الغوف و الرجاء کجناصی 
الطایر اذا استو یا استوی الطي و تم 
فی طیرانه.»۲۲ و سمل عبدالله گفته‌است: 
«ا لوف ذکر والرجاء انشی.»۲۲ یعضی 


<خقایق ایمان از ازدواج هر دو و مشج و 


مزج فایدهٌ هريك با دیگری تولد کند. 
و انس مالك روایت کند که وقتی رسول 
صلی‌الله عليه وسلم به‌عیادت بیماری‌رفته 


ایمان مستقیم گردد. چنانکه گفته‌اند: بود از او پرسید که: «کیف تجد کت؟» 


9 رحاء بعنی سرور دل ها به‌واسطة ملاحظة کرم و سخای آنچه بدان آرزومند اشنت: 


٦‏ رجاء یعنی اطمینان به جود و بخشش از سوی کریم. 
۷- رجاء یعنی نزدیکی دل به ملاطفت پروردگار. 


۸- مشاهدء جلال حق به دیدهٌ جمال. 


۹- کر بیم و امید مرد و زن شود هر دو به یك اندازه باشند. زیرا بیم و امید برای ایمان, 


همچون بالبای پرند گانند. هر بیم دارنده‌ای» به کرم حق امیدوار است؛ و هر امیدواری» بیمن 
رجا و امید است و بیم از ایمان بررخیزد. 
؛ اما بیش از خوف, به او امیدوار باش. 


زیرا ایمان موجب بیم و خوف. 


۶- از خدا پترس و از مکر او ایمن مباش 
۱- چکونه چنین باشم» حال آنکه يك دل 


ما 


شش ندارم. 


۲- نمی‌دانی که مؤمن را دو دل است که با یکی از خدا خوف دارد و با دیگری به کرم 


وی امیدوار است؟ 


۳ خوف و رجاء بیم و امید» چون دو بال پرنده است که چون با یکدیگر همسو شوند. 


پرواز بخوبی صورت بندد. 


4 خوف مذکر و رجا موئث است (یعنی مزدوج و با یکدیگرند). 


م س س س س سس 


رجاء 


بیمار گفت: «اجدنی ارجوالله و اخاف 
ذنوبی.»۲۵ رسول علیها لصلوة والسلام 
گفت: «ما اجتمعا فی قلب عبد فی مثل 
هذا الوقت الاامندالله من‌ش‌ما یخاف۲۶»۰ 
و در خبر است: «ان‌الله یعجب من یس 
ابن آدم و قنوطه مع قرب رحمته منه.»۲۷ 
و آمده است: وقتی اعرابیی به حضرت 
رسالت صلی‌الله عليه وسلم آمد و پر‌سید: 
که: «من یلی‌حسابا لخلق؟»۲۸ رسول‌گفت: 
«ا لله تعالی». اعرابی گفت: «هو بنمسه»؟ 
رسول گفت: «نعم ۰» اعرابی تبسم نمود. 
رسول پن‌سید : «مم ضعکت پا اعرابی؟»۲۹ 
گفت: «ان الکریم اذا قدر عفا و اذا 
حاسب سأمح.»۲۰ و در خین است که: «من 
اصاب ذنباً فعوقب به فی‌الدنیا فالله اعدل 


من ان یثنی عقوبته فی‌الاخرة على عبده _ 


و من اذنب ذنباً فی‌الدنیا وسترالله عليه 
فالله عزوجل اکرم من ان یعود فی شییء 
قدستره و عفاعنه.»۲۱ 

فی‌الجمله در فضیلت رجا اخبار 
پسیار وارد است. و لکن فاید؛‌آن مشرو ط 
است به مماژجت و معادلت با خوف. و 
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آنچه ابوعبدالله انصاری در تضعیف مقام 
رجا گفته است که: «الرجاء اضعف منازل 
المرید لانه معاوضة من وجه و اعتراضص 
من‌وجه»۲۲ حکمی مطلق نیست. چه شاید 
که رجا از نظر به کرم مرجو خیزد نه از 
نظر به عمل خود؛ و معاوضه وقتی بود 
که از نظر به عمل تولد کند. و همچنین 
اعتراض به نسبت با کسی ممکن بود که 
مرادی مخصوص طلبد نه با کسی که 
موجب‌رجای او غلب تجلی صفت جمال 
بود. 

و نیز اهل‌رجا دوطایفها ند: طالبان 
حظ و طالبان حق. هرکه رجای‌او بر نیل 
دنیوی یا اخروی مقصور بود و خلاف آن 
را کاره باشد» رجای او مظن اعتراض 
سفق انا ا .یه ا او 
عین موافقث مراد او باشد ته مظنة 
اعتراض, چه اعتراض» طلب مخالف مراد 
اوست» و طلب لقای او مخالف مراد او 
نه. چه در خی است که:. «من‌احب لقاءا لله 
احبا لله لقاءه.»۴٠‏ و همانئا آنچه گفت: 
اضعف منازل المرید اشارت بدین قید 


٥‏ به کرم حق امیدوارم و از گناهانم می‌ترسم. 
- ايندو در دل بنده جمع نمی‌شوند» مگ آنکه خداوند او را از شر آنچه از آن می‌ترسد» 


ایمن می‌گرداند. 


۷ خداوند از یاس آدمیزادگان؛ با آنکه رحمت حق به آنا نزدیك است» شگفتی م ی کند. 
۸- چه کسی خلق را محاسبه می‌کند؟ فرمود: حق تعالی. گفت: او خود چنین می‌کند؟ 


فرمود: آری. 
Î‏ اعرابی! به چه می‌خندی؟ 


۹ کر یمء هر گاه فادر باشد عفو کند ۳ هر گاه محاسبه کند» در آن مسامحه روا دارد. 

۴١‏ هھ رکس کناهی کت شود در دثیا سزا بیند. خدا عادل‌تر از آن است که سزای 
بنده را باز در آخرت دهد. و هر کس در دیا گناہ کند» خدا آثرا یر او بپوشاند زیرا خدای 
عزوجل کریم‌تر از آن است که به روز قیامت» آنچه را که پوشیده و عفو کرده» کیفر دهد. 

۲ رجاء و امید» پائین‌ترین مراتب مریدی است زیرا از سوئی معاوضه (عمل در برآ 


ثواب)» و از سوئی معارضه و اعتراض است. 


۴۲ کسی که دیدار خدا را دوست می‌دارد خدا نیز دیدار او را دوست می‌دارد. 
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است. چه امکان این معاوضه و اعتراض 
در حق اهل هدایت و ارادت تواند بود. 
و علامت صدق رجا تیه اسباب وصول 
است به مرجو. و آن دو چیزند: توجه 
کلی بدو و قطع تعلقات موانع» که نفی 
شرکت و عمل صالح در نص کلام مجید 
اشارت بدان است» آنجا که فرمود: «فمن 
کان یر‌جو لاء ربد فلیعمل عملا صالحاً 
ولا یشرکت بعبادة زبه اسدا ۳ و هرکه 
به‌چیزی امیدوار بود و بر عملی‌که بدان 
موصل باشد مسارعت ننماید» او را 
متمتی و مدعی خوانند نه صاحب رجا. و 
موافق این معنی قول شاه کرمانی است 
رحمه‌الله: علامة الر‌جاء حسن الطاعة.»۲۵ 


و خوف و رجا به مثابت دوقدم‌اند سالکان - 


طریق را که بدان قطع منازل و مراحل 
کنند. گامی به قدم خوف از ممالك‌وقوف 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


را ظن باشد به تحصیل اسباب آن مطلوب. 
فرحی را که از تصور حصول آميخته با 
توقع در باطن او حادث‌شود» رجاء خوانند 
و اگ داند که متقن باشد که اسباپ‌ساخته 
است و متوقع واجب‌الوقوغ است در 
مستقبل» آن را انتظار مطلوب خوانند. 
و هرآینه فرح در آن صورت زیادت‌باشد؛ 
و اگر ساختگی اسباب حصول معلوم و 
مظنون نباشد آنرا تمنی خوانند؛ و اگر 
تعذر حصول از اسباب معلوم و مظنون 
نباشد و توقع حصول باقی» آن رجاء از 
بابت غرور و حماقت باشد. 

و خوف و رجاء متقابلانند. و در 
سلوکت» رجاء مشتمل بر فواید بسیار 
باشد مانند خوف. چه رجاء باعث باشد 
بر ترقی در درجات کمال و بر سرعت 
سیر در طریق وصول به مطلوب. اماچون 


و سکون فترت می گذر ند. و گاهی به قدم سالك به مر تب معر فت رسد رجاء او 


رجا از ورطات یاس و قنوط راه بدر 
می‌بن‌ند. نه آمنی و قراری که غلت طلب 
را شنا دهند. و نه یأسی و قنوطی که 
طمع از وصل قطع کنند. .«لامعك قرار و 
لامنك فرار». ميان خوف و رجا و رغبت 
و رھیں قدمی می‌ز نند . 

خواجه نصیرالدین۲۶ پس‌از استناد 
به یه شريفة «ان‌الذین آمنوا والذین 
هاچرو! وجاهدوا فی سبیلا له او لئك 
پر‌جون رحم‌الله»۲۷ گوید: 

هرگاه مطلوبی متوقع باشد که در 
زمان استقبال حاصل خواهد شد. و طالب 


۶ کبف / ۰۱۱۰ 


٥‏ نشانة امید» فرمانبرداری کامل است. 


۳7 اوصاف الاشراف» ۲۶۹ به بعد. 
۷ بقره / ۰۷۲۱۸ 
۳۸4 سجده | ۹ 


منتفی شود. به سبب آنکه داند که هرچه 
بایسته هست» ساخته است. و آنچه 
نساخته است نبایسته است. و با این 
شور اکا رجام باقن باشه مایت ا ج 
باشد په تمامی؛ آنچه در پبایست و ذر 
"نبایست باشد يا به شکایت از مسبب 
الاسباب جبت حرمان از مطلوب. و از 
فصل گذشته و این فصل معلوم شود که 
مادامی‌که سالك در سلوکت باشد» از 
خوف و رچاء خالی نباشد : «ید عون ربمم 
خوفا و طمعا.»۲۸ چه از استماع آیات و 
وعدو وعید و تفرس دلایل نقصانو کمال 


رجل کامل 
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و توقع وقوع هر یکی بدل از یکدیگر» 
و تصور آنکه انتمبای سلوکث یا وصول 
باشد به مقصد» يا به آلاء وصول و 
حرمان رجاء مقارن خوف لازم آیسد. و 
توخ بات لر بی کر ن گن :ان 
«لووزن خوف الموّمن و رجائه لاعتدلا.»۲۹ 
چه اگر رجاء را ترجیح دهند امری په 
جایگاه لازم آید: «افا منوا مکرالله»۳۰ و 
اگر خوف را ترجیح دهند یأسی موجب 
ملاکت لازم آید: «انه لاییأس من رو ح‌الله 
الا لقوم الکافرون.» 

عبدالرزاق کاشانی گوید: 

رجاء اضف منازل مریسدان است 
زیرا معارضه با خواصت حق است. چه. 
خداوند هر‌طور که اراده کند عمل کند 
و رجاء به آن يا خلاف آن» اعتراض پر 
کار حق است و عبد را نرسد که خلاف 
خواست حق امیدی داشته باشد. فایدة 
رجاء در سیر و سلوکث آن‌است‌که حرارت 
خوف را فرو می‌نشاند و باعث بر حسن 
ظن و ارتباط دادن به ذات باری تعالی 
شود. 

رجاء را بر سه مرتبه تقسیم 
گرده‌اند: ۱ 

١ا‏ رجائی که باعث کوشش در 
سیر و سلوکت. و موجب تلذذ بنده است 
که اميد به‌عقو دارد. زیرا اگر امیدثواب 
نمی‌بود» بنده خود را به زحمت عبادت 
وادار نمی‌کرد و همین رجام و امید تقرب 
است که باعث تلذذ عبد از عبادت‌می‌شود. 

۴ رجاء ارباب ریاضت که لذات 


نفسانی را ترکث کنند و به‌احکام شریمت 
پای‌بند باشند و به تزکیه و تصفیة نفس 
رسند و به حق تقرب جویند.ه 

۳- رجام دیگ. رجاء لقتاء حق 
است. این رجاء پس از وصل نیز بماند 
زیرا بنده در این مقام طالب زیادت» و 
همواره خواستار لقاء و شپود به جمیع 
تجلیات نامتناهی است.۴۱ 

رجال غیب ب نجبا را رجال غیب 
گویند چنانکه فر‌مودند: «و علی‌الاعراف 
رجال و من‌المومنین رجال». چه مردانند 
ایشان که خدا ایشان را مرد خواند. 
مردانی که باد عنایت و نسیم رعایت از 
جانب قرب ناگاه برایشان گذر گرد 
شمالی باد چون بر گل گذر کرد 


E‏ سیم گل بباغ اندر اٹ گرد 


چون باد عنایت برایشان گذر کرد» 
الہامشان به نور معمرفت زنده کرد»ء 
جانپاشان به وصال خوشبو. 

رجل کامل - مردکانل. کمال‌سالك 
سائر آن است که به ارشاد مرشد کامل» 
به طریق تصفیه و تجلیه و شود یی 
مراتب عبور نماید. و از سرحد محسوس 
و معتول گذشته به انوار تجلیات اسمائی 
وصول یابد. و در پرتو نور احدی 
محو گردد و به بقاء احدیت باقی باشد 
و متحقق به جمیع اسماء و صفات الپی 
گردد. و مظیر تمام ظبورات گشته به 
لواحق و لوازم و صفات هم شئونات 
متصف گردد» و خواجه جپان گشته و 
بداند که هرچه هست اوست و غير او 


۹- اگر بیم و امید مرد» و زن شود. هسان آیند. 


*- یوسف / ۸۷. 
۱- شرح مازلا لساثرین» ۰۱۶۰-۵۷ 
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هیچ نیست؛ و با این مقام کار غلامان 
کند که عبارت از متابعت و عبادت است و 
از جاده عبودیت تجاوز نکند. 
+ #4 ¥ 
کسی مرد تمام است کز تمامی 
کند با خواجگی کار غلامی 
آنان مردانی می‌باشندکه سیر آنہا 
به صیقل عنایت روشن» و به حسن جمع. 
و جمال سیرت برخوردار». همت از خلق 
به يك‌بارگی برداشته و با مہ حق 
پر داخته : 
# هه هه 
مشتاق تو در کوی‌تو از شوق‌تو سر‌گردان 
از خلق جدا گشته. خرسند به خلقانپا 


از سوز جگر چشمی چون حلقه گوهر‌ها 


وز آتش دل آھی چون رشتة مر‌جانپا 
و و۰ ۱ 
رهب راه طریتت آن بود 
کو باحکام شریعت میسرود 
این‌چنین کامل بجو گر رهبری 
تا ز وصل دوست بابپره‌شوی 
عارفان که جام حق نوشیده‌اند 
رازها دانسته و پوشیده‌اند 
و از مرتبت اطلاق و سکر» به مقام 
تقید و صحو تنسزل نساید تا ارشاد 
مستر‌شدان تواند کرد. 
پس آنگاهی که ببرید او مسافت 
نہد حق بر سرش تاج خلافت۴۲ 
رحمن - رحمن به اعتبار جمعیت 


۰۲۸۸ ۰۲۸۷ لاهیجی» شرح گلشن راژه‎ ٣ 


۳- کاشانی» اأصطلاحاتء ۱۷۰. 

۰۱۷۲۱ / همو‎ ٤٤ 

۰۷ / غافر‎ ٤٥ 

1- کاشانی» اصطلاحات؛ ۱۷۱. 

۷- شاه فعمت‌الله ولی» اصطلاحات؛ .٩*‏ 
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اسمائیه که در حضرت‌البیه‌است و وجود 
از آن فائض گردد» اسم حق‌تعالیاست.۴۲ 

رحمت امتنانیه رحمت رحمانیت 
را گویند که مقتضی نعمتمبای سابقه‌است 
بر عمل.۲۴ چنانکه فرنود: «وسمت کل 
شىء رحمته ۲۵۰۰ 
ناگرده سوال ازو درم میبخشد 

عالم همه از رحمت او موجودند 

بعضی از تر کیبات: دریای رحمت» 
رحمت تامتناهی» مبشران رحمت» رحمت 
عالمیان. بحر رحمت» رایحۀ رحمت» 
کاروان رحمت» شک رحمت. صورت 
رحمت. 

رحمت وجوبیه م رحمسی که 
خداوند په متقاضیان و محسنان وعده‌داده 
و در زمره رحمت امتنانیه است. زیسرا 
وعدة او در ازاء عمل نيك» محض منت 
باشد.۲۶ 

رحیم د رحیم به اعتبار فیضان 
کمالات معنویه بر اهل‌ایمان» چون‌معرفت 
توحید» اسم حق است.۲۷ 

رخ در اصطلاح صوفیان عبارت 
متیر کیل ای انت کے پیب 
وجود اعیان‌مالم و ظپور اسماء حق‌شود. 

حافظ گوید: 
مردم دیدۀ ما جز به رخت ناظر نیست 
دل سرگشتۂ ما غیر ترا ذاکر نیست 
اشکم احرام طواف حرمت می‌بنسدد 
گرچه‌ازخون دل ریش دمی ظاهر نیست 


زستم 


لاهیجی گوید: «رخ اشاره به نقطۀ 
وحدت» من حیث هی‌هی است‌که شامل‌خفا 
و ظبور و کمون و بروز می‌باشد. 

تین گو ید : مراد از رج» صفات 
لطف الہی؛ و از زلف صفات قمر الہى 
است ۲۸۰ 

شبستری گوید: 
رخ اینجا مظہر حسن خدائی است 

مراد از خط جناپ کبریائی است 

همو گوید: رخ اشاره به ذات الہی 
به اعتبار ظپور کثرت اسمائی و صفاتی 


اشن 

مغر بی گوید: 
ای جمله چان در رخ جان‌بخش تو پیدا 
وی روی تو در آینۀ کون هویدا 
تا شاهد حسن تو در آئینه نظر کرد 


عکس رخ تو دیده و شد واله و شیدا ‏ 


هر لحظه رخت داد جمال درخ خود را 
بر دیدۀ خود جلوه بصد کسوت زیبا 
فیض گوید: 
صفات حق تعالی لطف و قپرست 
رخ و زلف بتانس! زان دو بہر است 
سلمان گوید: 
خورشیدرخضا سایه ز ما باز گرفتی . 
دز من نظ مہر و وفا بازگرفتی 
آخر چه‌شد ای‌برگت‌گل‌تازه که دیدار 
از بلبل بی برك و توا بازگرفتی 
وجپی‌که بدان‌وجه توان‌زیست‌ندارم 
جز روی‌تو آن نیز ز ما بازگرفتی 
رداء سے در اصطلاح‌صوفیان عبارت 


1۹۵ 


از ظپور صفات حق بر پندگان». یمنی 
اظپار صفات حق به حق است. کاشانی 
گوید: رداء» اظبار صفات حق به باطل 
از سوی بنده؛ یعنی ملاکث عبد است.۴۹ 
و گفته‌اند رداء ظمپور صمات حق در 
صورت بنده است؛ خوش ظپوری که 
چاودان بادا. 

رخش تس در اصطلاح حکمتاشراق» 
نام طلسم شپریور است؛ و شپریور نام 
بزرگترین انوار عرضیه و رب‌النوع 
آنمپاست. ۵۰ 

رسالت بت مقام رسالت به نزد اهل 
الله. فوق مقام نبوت است (نك: سىء 
ولی). 


رسخ د یکی از شعب تناسخ است 


یعنی انتقال نقوس از بدن انسان به 


جمادات۵۱ 3 تناسخ). 

رستم - پپلوان معروف افسانه‌ای 
ایران. در ادبیات عرفانی فراوان به کار 
رفته و گاه کنایه از نفس مطمئنه» و 
شجاعت روحی و معنوی است. 

در کلمات‌شیخ شمپاب! لد ین سرو ردی» 
رستم رمزی از نفس مطمئنه» عقل. حق» 
رحمن» نور است: «... چنان پود که 
رستم از اسفندیار عاجز آمد و از خستگی 
ستوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیس غ 
تضرعیا کرد... زال جوشنی از آهمن 
شاغت, چا جل فقول بعود و در 
رستم پوشانید». و خودی‌مصقول برسرش 
نمباد و آینه‌های مصقول .به اسبش بست. 


۸ لاهیجی» شرح گلشن راز» ۰۵۵۰ 0۸۷: فیض کاشانی» مشواقء ۱۳. 
۹ شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات» ۰ کاشانی» اصطلاحاتء ۰:۷۱ 
٩‏ قطبالدین شیرازی» شرح حکمةالاشراق» Toy‏ روزیپان» شرح شطحیات» AYY‏ ۰۷۶۶ 
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۰.۳۰ قاضی عبدالنبی» دستورا لملماء»‎ ۵١ 


۹ 


آنگه رستم را در برابر سیم غ در میدان 
فرستاد. ۵۲.۰ 

رسم د صوفیه. هر عادت بی‌نیت 
را رسم گویند. بمضی گویند: رسم» خلق 
و صفات ماسویالله است؛ و با لجمله 
ظواھں خلق و ظواهر شریعت را رسم 
گو یند .۵۲ کاشانی گوید :. رسم و رسوم» 
همان آثارالله است زیرا کل ماسوی‌الله 
آثار اوست.۵۴ 

رسوم‌العلوم و رقومالعلوم س در 
اصطلاح صوفیان» مشاعس انسان یعنی 
رسوم اسماء الى مانند علیم و سميع و 
بصیر است که در مظاهری که انسان 
باشد ظاهر گردیده‌اند. صاحبان رسوم 


تا از مقام رسم و ظاهر و پاطن عبور" 


نکنند» به مقام عبودیت نرسند. زیر 
انسان در فطرت بشریت و اوصاف 


انسانیت در بند رسومو عاداتند» و حقایق - 


ایمان ایشان به شوائب اغراض و شواهد 
حظوظ خویش متمرد گشته است.۵۵ 

رشعی‌الوجوه - این اصطلاح را 
ملاصدرا دربارة ممکنات که وجود 
استقلالی ندار ند و وجودشان رشحاتی 
است از وجود حق. به‌کار برده‌است (نك: 
امکان» ممکن). 

رضا ب در نزد عارفان عبارت از 
رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و 
قدر» أست. مقام رضا بعد از مقام تو کل 
است. نین گفته‌اند: رضا در اصطلاح 
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اهل سلوکت تلذذ به بلوی‌است.-و گفتها ند 
رضا خروج از رضای نفس و آمدن در 
رضای حق است. 

ذوالنون گفته است: رضا سرور دل 
باشد. واسطی گفته است: رضا و سخط 
از اوصاف حق‌اند که تا اپد جاری‌اند. 
عمروبن عشمان گفته است: محبت داخل 
رضا است. محبت بی رضاء و رضا بی 
محبت تباشد. که 

خواجه عبدالله انصاری گوید: در 
خب است که روزی حضرت رسول خدا 
بة آسمان می‌نگریست‌و می‌خندیدو گفت: 
«عجب می‌دارم حکم ربانی و قضای الپی 
در حق بنده موّمن» که اگر په نعمت حکم 
کند و رضاء دهد» خی وی در آن باشد. 
و اگر به بلاء حکم دهد و رضاء دهد 
خی وی در آن باشد.» یعنی که برین بلا 


و گفته‌اند که: حق» ذریت آدم را 
هزار قسم گردانید و ایشان را بر بساط 
محبت اشراف داد. همه را آرزوی محبت 
خاست. آنگه دنیا را بیاراست و پرایشان 
عرضه کرد. ایشان چون زخارف دیدند» 
مستو شیفته‌دنیاشد‌ند و بادنیا بماندند» 
کی لابق که چان ن شات 
محبت ایستاده بودند و سر به گریبان 
برآورده. پس این طایفه را هزار قسم 
گردانیدند و عقبی‌برایشان‌عرضه کر‌دند. 
ایشان چون آن ناز و نعمت ابدی دیدند 


۲ عقل ضبر خ» مجموعه سوم مصنفات ۳۲ فيل نكث؛ روزبپان» شرح شطحیات» ۲ ۰۱۱۷۲ 


۰.۷ 
برز ۳۳ تپانوی» کشاف» ۹۰ 
4- اصطلاحات» ۰۱۷۱ 


00~ کاشانی» اصطلاحات» ۱۷۲؛ تپانوی» کشاف» ۹۰ 


۰1 سلمی» طبقات» £ 


سس سس سس توس هس سسس 


رضا 


سس سس سس سس سم س 


شیفتة آن شدند و با وی بماندند. مگ 
يك طایفه که همچنان ایشان بودند ہر 
پساط محبت» طالب کنوز معرفت. خطاب 
آمد که در چه مانده‌اید؟ گفتند ما را از 
جبپانیان شماری دگر است» در سر بجز 
باده خماری دگر است. خدای ایشان را په 
سر کوی بلا آورد و مفاوز و مپالك بلا 
بدیشان نمود. آنہا هم هزار قسم گشتند 
همه روی از قبلۀ بلاد بگردانیدند» که 
این نه کار ما است. مگر يك طایقه که 
روی نگردانیدند و عاشق‌وار سر به کوی 
پلا نمادند» نه از بلا انديشیدند» ته از 
عتا.۵۷ 


¥ ¥ ¥ 


من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم 


دیده حمال کنم بار جشای تو کشم - 


گر تو با من بتن و جان و دلی حکم کنی 
هر سه را رقص‌کنان پیش هوای تو کشم 
موعد رضا و لقاء آمد و در درجة 
رضا و روض؛ رضوان بیارامید. 
4 4 4 
عاشتم بر لطف و بر قپرش بجد . - 
ای عجب من عاشق این هر دو ضد 
والله ار زین خار در بستان شوم | 
همچو بلبل زین سبب نالان شوم 
آن بدی‌که‌توکنی در خشم و جنگت 
باطرب‌تر از سماع و بانگب چنگث 
آن جشای تو ز راحت خوبتر 
و انتقام تو ز جال محبوبتی 
عاشقی زین هر دو حالت برترست 
بی بار و بی خزان سبز و تررست 
تصیرالدین طوسی پس از استناد 


۰۷ کشفالاسرار» ۳« ۳۱/۸ 
۸- حدید / ۰۲۳ 
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به آي شریفه «لكيلا تأسوا على مافاتكم 
ولا تفرحوا بما آتیکم»۵۸ گوید: رضا 
خشنودی است» و آن ثمره محبت است» و 
مقتضای عدم انکار است. چه در ظاهس و 
چه در باطن» و چه در دل و چه در قول. 
و چه در فعل. 

و اهل ظاهر را مطلوب آن باشد که 

خدای تعالی از ایشان راضی باشند؛ و 
آن‌چنان باشد که ایشان را هیچ حالی از 
احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و 
بقا و فنا و رنج و راحت و سعادت و 
شقاوت و غنا و فش, مخالف طبع نباشد 
و یکی را به دیگری ترجیح ننند. چه 
دا نسته باشند که صدورهمه از باری‌تعالی 
است» و محبت‌باری‌تمالی در طبایع ایشان 
راسخ شده باشد. پس پ ارادات و بر 
مراد او هیچ من‌یدی‌نطلبند. و هرچه‌پیش 
آید بدان راضی باشند. 
۱ از یکی از بزرگان» این مرتبه 
باز گنتنه که هفتاد سال عم یافت که در 
مدت عم «لم يقل لشیء کان ليته و لم 
یکن ولالشیء لم یکن لیته کان.» 

و از بزرگی جستند از مرتبه رضا 
در خود چه اثر یافته‌ای؟ گفت‌که از مرتبۀ 
رضا. بویی به من نرسیده است» و 
معذالك اگر از ذات من پلی بر دوزخ 
سازند و خلایق اولین را بی آن پل 
گذرانند و به بپشت رسانند و مرا تنا 
در دوزخ کنند» ابد در دل من درد نیاید 
که چرا حظ من تنپا این است به خلاف 
حظ دیگران. و هرکس‌که تساوی احوال 
مختلف که یاد گرده آسد در طبیعت او 


44 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


راسخ شود مراد او به حقیقت آن باشد که 
واقع شود. و از اینجا گفتهاند هر کس که 
او را هرچه آید» باید. پس هرچه او را 
باید» آید. و چون تحقیق کند رضای خدا 
از بنده. آنگاه حاصل شود که رضای‌بنده 
از خدای حاصل شود - رضی‌الله عنېم 
و رضوان عنه. 


پس مادام که کسی را اعتراض بن- 


امری از امور واقع باشد «کایناً من کان» 
در خاطر او آید» يا ممکن باشد که در 
خاطرآورد» از مرتبه‌رضا بی نصیب باشد. 

و صاحب مرتبه رضا هميشه در 
آسایش باشد. چه او را بایست و نبایست 


نباشب بلکه بایست و نبایست همه بایست_ 


باشد _ و رضوان من الله اگیر». 

دربان بپشت را رضوان از آن 
خوانده‌اند و گفته‌اند: «الر‌ضا بالتضاء 
بابا لله الاعظم». چه هن کس که به رضا 
رسید» به بپشت رسید و در هرچه نگرد 
به نور رحمت المپی نگرده «والموّمن ینظر 
پنورالله»: 

چه باری‌تمالی را که موجد همه 
موجودات است» اگر پر امری از امور 
انکار باشد آن امس را وجود محال باشد. 
و چون بر هیچ امس او را انکار تباشد 
پس از همه راضی باشد» نه بر هیچ 
فایت متأسف و نه بر هیچ حادث مبتېج 
گں دد .۵۹ 

عزالدین کاشانی گوید: 

رضا عبارت است از رفع کراهت 


۹ اوصاف الاشراف» ۱۶۷ به بعد. 


و استحلای مرارت احکام قضا و قدر. 
و از این تفسیر محقق شود که مقام رضا 
بعد از عبور بر منزل توکل باشد. چه 
لازم نیست که با یقین سابقه قسمت و 
توکیل قسام کراهت موجود نباشد و 
مرارت احکام در مذاق حلاوت نماید. و 
آنچه در بعضی ادعیۀ مأئوره از سید 
کاینات علیه‌افضل الصلوات و اکمل 
العحیات رسیده است که: « للم انی 
اسالك ایمانا یباشر قلبی و يقيناً صادقاً 
حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ماکتبت لى 
والرضا بما قسمت لی.»۶۰ مشمر است 
بدین فرق. چه اول یقینی که بدان مملوم 
شود که به هیچ‌کس نرسد الا آنچه در 
ازل بر او نوشته‌اند خواسته است» و 
آنگاه سوال رضا بر آن عطف کرده تا 


معلوم شود که رضا به قسمت غير یقین 


قسمت است؛ و مقام رضا نايت مقامات 
سالکان است. توسل به پایۀ رفیع و ذروه 
منیع آن هر رونده را مقدور و میس 
نه. هرکه‌را در این مقام قدمگاهی کرامت 
فر‌مودند به بمرشت معجلش رسانیدند. چه 
روح و فرح که از لوازم اهل بپشت است 
در رضا و یقین تعبیه‌ف‌موده‌اند.. چنانکه 
در خی است «ان | لله تعالی جمل پحکمته 
الروح والفرح فى الرضا و الیقین.»۶۱ 
و نین تسمیة خازن بپشت به رضوان 
اشارت بدین معنی است. و رضا از يقین 
تولد کند. تا نخست دل مومن به نور 


یقین منشرح و منقسح نشود» چشم 


۶- پروردگارا از تو ایمان و یقینی قلبی خواهم که همواره در دلم جای گرفته باشد تا 
بدانم جن آنچه پرایم مقرر کردی به من رسد؛ و به آنچه برایم مقرر کردی خشنود باشم. 
۱- حق تعالی از روی حکمت خود» راحت و خوشی را در رضا و یقین مقرر داشته است. 


۶:4۹ 


بصیر تش به مشاهده و معاینة حسن‌تدبیر 
البی منفتح نگردد. و در او گنجایی 
وقایع و حوادث بل سرور و فرح به‌وقوع 
آن پدید نیاید. چنانکه ذوالنون رحمها لله 
«الرضا 
سرور القلب یمس القضاء.»۶۲ و حارث 
محاسبی گفته است: «الرضا سکون القلب 
تحت جریان الحکم .۶۲۰ و ردیم گفته است 
که:« الرضا استقبال الاحکام بالرو ۶۲6۰ 
و قول جنید که «الرضا رفم‌الاختیار.»۶۵ 
اشارت است به‌اصل‌رضا. چه رفم‌کراهت 
که اصل مقام رضاست نتیجهٌ رفع اختیار 
است. و قول ابن عطا که: «الرضا نظر 
القلب الى قديم اختیارالله للعبد و انه 
اختار له الافضل.»۶۶ اشارت‌است به اصل 


در تمریف رضا گفته است: 


تر کت اختیار. چه مطالعة اختیار کلی و 


ملاحظٌ افضلیت آن به‌تر کت‌اختیار جزوی 
فرماید. و مم‌چنانکه منشاً رضا یقین 
است و انشراح صدر لازم آن» منشاً 
کراهت شك است و ضیق صدر لازم آن. 
وقتی شبلی در صحبت جنید بر زب‌آن 
کلم لاحول براند جنید گفت: «ذامن‌ضیق 
صدر و ضیق الصدر من ترکث الرضا 
بالقضا.»۶۷ شبلی گفت: «صدقت»: و 
گراهت دو قسم است: کراهت قلب و 
کراهت نفس. کراهت قلب ضد رضاست 
مطلقا. و كراهت نفس خنه حال رضا 


نه مقامش. و شاید که در خاطری این 
شبمپت سر برزند که چون حال مقدمذمقام 
و اصل اوست چگونه ضد حال رضا با 
مقامش تواند جمع شد؟ و جوابش‌آن‌است 
که حال» محض موهبت است» از ضایت 
لطافت و نو در همه اجزای وجود 
سرایت کند و داعية طبع‌را احتمال‌نماند؛ 
و مقام په کسب آمیخته» لاجرم احتمال 
ممازجت داعیۀ طبع تواند نمود. و چون 
رضا نتيج يقين است و یقین‌و صف‌خاض 
دل, صقت رضا مخصوص بود پدو» و 
کراهت نفس در او قادح نه. الا آنکه 
دل صاحب یقین به مثابت بهصری است 
ژاخر. گاه ساکن و گاه مضطرب. هرگاه 
که ریام امواج احوال» از مپب منایت 
الہی قصد وزیدن کنند» بحر دل در تموج 
آید و فضلهٌ موجی از. او به ساحل نفس 
پیوندد و در مجاری طبع روان گردد» و 
اثر رضا و طمأنينت بواسطة آن در نفس 
پدید آید و به صفت قلب متصف گردد. 
و هرگاه که آن ریاح قرار گی‌ندء بحر 
قلب از ترج و اضطراب و گراهت 
بیارامد. و فيض علم یقین و طمآنينت 
روی باحیز خود نہد و اضطراپ و 
کراهت نفس باز مماودت نماید. گوییا 
در آن حال جہالت که وصف ذاتی نفس 
است» درصورت علم‌یقین مختفیو ناپدید 


۲- رضا یمنی سرور و خوشی دل نسبت به وقوع آنچه مقرر شده است. 

۳- رضا یعنی آرامش دل بر جریان و وقوع حکم و قضای البی. 

۶4 رضا یمنی استقبال حکم و قضاء البی به خوشی و شادمانی و راحتی. 

۵ رضا یعنی برداشتن اختیار [از خود» و رضا به قضا]. 

٦۔‏ رضا یعنی نظر کردن دل به قضای البی که از پیش بر بنده مقرر شده [زیرا اراده 
و خواست حق که عین ذات اوست» «قدیم» است]؛ و اعتقاد به اينکه حق تعالی ببترین را برای 


او مقرر داشته استتاه 


1¥ این از تنگدلی؛ و تنگدلی از ی اه اس ارم 


+ 


می‌شود و لباس حواس قلب را به عاریت 
در نفس می‌پوشاند و دل با او خطاب 
می‌کند. 
اذاشئت ان ارضی و تررضی و تملکی 
بات سا عتا سا و تاا 
ل فارمقى الدنيا بعينى و اسمعى 
باذنی فیہا و انطقی بلسانیا۷م 
یا این‌بیت‌بزبان‌حال انشاد می‌کند: 
و مقعد قوم قدمشی من شرابنا 
و اعمی سقیناه ثلثا فابصرا 
و اخرس لم ينطق ثلئین حجة 
ادرنا عليه الکأس یوما فاخبر۶۸ 
و همچنانت رضای‌نفس اثر رضای 
قلب است» رضای قلب اث رضای رب 
است. هرگاه که نظر رضوان الپی به 
دلی تعلق گیرد. صفت رضا در او پدید 


آید. پس علامت اتصال رضوان البی به - 


دل پنشه» اتصال رضای بنده بود پدو » 
و کلام سل رحمه‌الله: «اذا اتصل الرضا 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


بالر‌ضوان اتصلت الطمانينة فطوبی لبم 
و حسن مأب»۶۹ عبارت از این معنی است. 
و چون رضای بنده لازم رضوان السی 
است» اتصال رضوان به محلی بیاتصال 
رضا صورت نبندد و از اینجاست قول 
رابعه با سفیان وری: «اما تستحیی ان 
تطلب رها من لست عنه براض»۷۰ در 
مقابلۀ دعای او که «ا لیم ارض عنا۷۱»۰ 
و مقام رضا مقام و اضلان است ته منزل 
سالکان. چنانك بشرحافی در جواپ سوال 
فضیل عیاض كه: «الرضا افضل ام 
| لز هد؟»۷۲ گفت: «الر‌ضاافضل لان! لزآهد 
فی‌الطریق و الراضی وصل.۷ و چه 
مقام و رای آنك کسی در محل رضای 
رحمن آید و «کل الصید فی‌جوفالفی!:۷۲ 
آنجا که نظر رضا باشد سیئات حسنات 
نماید. 
و عين الرضا عن کل عيب كليلة 

و لكن عين السخط تبدی المساوياد۷ 


۷- اگر می‌خواهی که من و تو از یکدیگر خشنود باشیم و تا زنده‌ايم زمام اختیار و عنان 
وجود من به دست مالکیت ٿو باشد» دئيا را با دید من بنگی و بگوش من بشنو و با زبان من سخن 


بگوی. 


۸- یعنی ما را شرابی است که اگر مردم زمینگیر از آن بنوشد» برخیزد و براه افتد؛ و 
اګر آنرا به کور و گنگ بنوشانيم بینا و گویا شوند. 

۹" هر گاه رضا با رضوان جمع شود طمأنينه به آنا بپیوندد؛ کوارا باد بر آنان. 

۰- شرم نمی‌داری که از کسی رضا می‌طلبی که از او خشنود نیستی؟ 


۹ پرور دگارا از ما راضی باش. 
۲ رضا ببتر است یا زهد؟ 


۳ رضا بپتر است زیرا زاهد هنوز در راه است که راضی به مقصود رسیده و به حق واصل 


گشته است. 


٤‏ همه شکارها در گورخر هست. مثلی معروف است معادل: چونکه صد آمد نود هم پیش 


ماست. 


۷۰۵ دید رضا باعث غفلت و نادیدن عیببا است؛ اما دیده انکار» بدیپا را آشکار و جلوهگر 


می‌سازد. معادل این شعر سعدی: 
کسی به دیده انکار اگر نگاه کند 
وگر به‌چشم ارادت نگه کنی در ديو 


نشان چبر یوسف دهد به ناخوبی 
فرشته‌ایت نماند به چشم کروبی 


رطل 


و چه حال خوشت از آنك کسی را هرگز 
مکروهی نرسد. چنانك امیرالموّمنین علی 
علیه! لسلام گفته است: «من جلس على 
سامت الر طا ل بل مکو بجی بن 
معاذ گفته است: «يرجع الامر كله الى 
هذین الاصلين فعل منه بك و فعل منك 
له فشرضى فيما عمل و تخلص فيما 
تعمل .»۷۷ و ابن سمعون۷ گفته است: 
«الرضا بالحق والرضا عنه والرضاله 
فالرضابه مدبراً و مختارا» والرضا عنه 
قاسماً و معطیعا» والر‌ضاله الپا و ربا.»۷۹ 
و حال محبت لازم مقامر ضاست. چه وقتی 
افعال همه در موقم رضا افتد که فاعل 
محبوب بود «و كل مایفعل المحجوب 
محبوب.»۸۰ و رضا و محبت هرگز از بنده 
مفارقت نکنند» نه در دنیا و نه درآخرت. 
به‌خلاف خوف و رجا که‌درآخرت مفارقت 
کنند. و موافق این‌است قول‌جنید: «لیس 
الرضا والمحبة كالخوف والرجاء فانما 
حالان لاینارقان العبد فی‌الدنيا و الاخرة 
المحبة.»۸۱ 


2۱۰۱ 


ناص‌خسرو گوید: 
دلا همواره تسلیم و رضا باش 
بپس حالی که باشی با خدا باش 
خد | را دان خدا را خوان پمپ کار 
مدان تو یاورانرا به ازو یار 
چو حق بخشد کلاه سر بلندی 
تو دل بر دیگری بپرچه بندی 
% ۶ $ 
خدا را باش اگ مرد خدائی 
ناگی کین وای 
حدیث جنت و دوزخ رها کن 
پرستش خاص از بہں خدا کن 
ز تو جز بندگی کردن تباید 
آزو خود جز خداوندی نباید 
رطل - واحدوزن. در آدپ‌عر‌فانی» 
کنایه از جام مت الپی است. عطار 


گوید: 


رطل گر‌ان‌ده صیوح زانکه‌ر سیده است‌صبح 
تا س شب بشکند تیغ کشیدست صبح 


8 » و 
بیا ساقی آن رطل پیمان‌شکن 
که پا وی پرستست پیمان من 


۷١‏ کسی که یر بساط رضا نشیند (اهل رضا 5 اطاعت از مقدرات و فضاء باشد)» جددی به 


او رسد 


۷- همه چين به این دو اصل بازمی‌گردند: فعلی از سوی او په تو؛ و فعلی از سوی تو بدو. 
پس از آنچه که او می‌کند خشنود باش؛ و در آنچه تو می‌کنی» اخلاص پیش آر. 
۸- ابوالحسین محمدین احمدین اسماعیل‌بن سمعون بغدادی ملقب به الناطق بالحکمة. در 


سال ۳۰۰ ق زاده شد و در ۳۸۷ق در گذشت. 


۹- رضاء يا رضای به حق است يا از حق يا برای حق. رضای به حق آن است که حق 


مدبر آمور و مختار در کارها است. رضای از حق آن است که او بخش کندده و دهندۀ روزی 
است: رضا برای حق آن أشنت که او خدا و پرور دگار أشنت [یعنی اعتقاد یه آنکه پرور ددگار فعال 
مایشاء است و هرچه کند به قضاء خویش کند]. 

۶۰ هرچه محبوب کند» خوب و دوست‌داشتنی است. 

۱- رضا و محبت» چون بیم و اميد نیستند؛ بلکه دوحالتی‌اند که در دنیا و آخرت» هر گز 
پنده را رها نکنند. زیرا بنده در بپشت نیز از رضا و محبت بی‌نیاز نیست. 


۲ 


رعایت س در اصطلاح یعنی صیانت 
احوال و -اعمال و اوقات. گفته‌اند: 
الغا شوه الات ري ارات 
خالی از عنایت باشد» صیانت‌کامل‌حاصل 
نشده باشد. و قلت عنایت در صیانت» 
موجب اتلاف امور است. او لین درجةۀ 
رعایت» رعایت اعمال» و دوم» رعایت 
احوال» و سوم» رعایت اوقات است. 


عبدا لرزاق کاشانی با استناد به اف" 


«فما رعوها حق رعایته»۸۲ گوید رهبانیت 
در دین‌مسیح مانند تصوف در اسلام‌است. 
همانطور که رهبانیت به خاطر رعایت 
رضایت خداو ند است. تصوف در اسلام 
نیز برای رضایتِ خداست. وی رعایت 
را دارای سه درچه دانسته است: اولء 
رعایت اعمال. یعنی حفظ اعمالاز آفات 
و اداء آنا بدان‌سان که شایسته است. 
بدان شرط که بدان مفرور نشود و با 
نیت پاک انجام دهد و ریاکارانه نباشد. 
دوم» رعایت احوال. یعنی نفس 
خود را به کوتاهی متہم کند تا موجب 
طفیان و عجب نشود و در مپالك رعونت 
نیفتد. زیرا گاه چنان ظاهر‌شود که خدای 
را عبادت می کند درحالی که در پاطلن» 
شیطان را و ارضاء نفس را خواهد. 
سوم» رعایت اوقات. یعتی در سیر 
و سلوکت خود» آرامش و دقت و صحت 
را رعایت کند و به تمام آداب و شرایمل 
آن پای‌بند باشد. و بداند که اگ در سیر 
و سلوکث گام برمی‌دارد» نتیجة توفیق 
و کشش و عنایت البی بوده نه توانائی 


۲- حدید / ۰۲۷ 

۳- شرح منازلالساثرین» ۰۱۲ ۰۱۳ 
۶- کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۷۲ 
Ao‏ انبیاء | ۰ 


فرهنگ اصطلاحات ۶ فانی 


خود او. پس نباید به واسطۀ اشتفال په 
نفس» از خداوند بازداشته شود که اگر 
چنین شود نفس او صافی نشده و 
کدورتی در او باشد.۸۲ 

رعونت - نزد سالکان» از جمله 
حالات ناپسند است. زیرا وقوف به حظ 
و بمره‌های نفسانی می‌باشد.۸۴ 

رغبت ‏ رغبت یعنی ميل و توجه و 
علاقه به چیزی که محبوب باشد. رغبت 
در هر چیزی بعد از حب بسدان حاصل 


می‌شود. رغبت گاه از نفس است که در 
ثواب است» و گاه از قلب است که در 
حقیقت است. 


عبدالرزاق کاشانی با استناد به یه 
«ویدعوننا رغباً و رهبآ,۸۵ گوید: رغبت» 
فوق «رجاءء» و نزديك‌تر به حق است. 
زیرا نبایت رجاء. بدایت رغبت است. 
سرغبت را سه درجه است: 

اول. رغبت اهل خبر. یعنی آنان 
که به غيب ایمان دارند. این رغبت فقط 
به علم حاصل شود یمنی اعتقاد جازم 
مطایق با نفس‌الامر» که موجب جہد است 
و جېد متعلق به شېود» و شبود. مقام 
احسان است. چون ایمان به مقام احسان 
رسد» سالك را شوقی حاصل شود که 
عزیمت او را نیرومند سازد. و چون عمل 
او به موجب مشاهده باشد. پس یقین او 
قوت گیرد و جدیت او در عمل فزون 
گي‌دد و اینپا ار باب عزائم‌اند. 

دوم» رغبت ار باب‌احوال؛ که‌«حال» 
چنان غلبه کند که اختیار از او سلب‌شوه 


رقص 


و پروانه‌وار به آتش سوزد. 
عراقی گوید: 
دل چو در دام منظور است 
دیده را جرم نیست معذور است 
ناظرم در رخت بديده دل 
گرچه از چشم ظاهرم دور است 
از شراب الست روز وصال 
دل مستم هنوز مخمور است 
دست ازین عاشقی تمیدارد 
دایم از یار اگرچه مہجور است 
حال آشفته بر رخش شادست 
شعلۀ و نار پرتو نور است 
سوم» رغبت اهل شپود. یعنی‌شبود 
حقیقت که فوق شود احسان» و مرتبۀ 
تشرف به وصل معشوق و احتراز از 


ماسوی‌الله است. در این مرتبه» خود را 


از آنچه باعث تفرقه و التفات به غير 
حق باشد رها سازد؛ و این بدایت فنا 
است. 
این‌است نمپایت مقام‌رغبت. عراقی 

گوید: 
جنت قرب جای ایشان است ِ 

نور رضوان صفای ایشان است 
جان من در هوای ایشان است 

تن من خاکث پای ایشان است 
آفتاپی که عرش ذرء اودست 

مطلعش بر سمای ایشان است 
به ازل چون قبول یافتهاند 

ابد اندر بقای ایشان است 
این مراتب به‌ذاتایشان نيست 


کاین کرم از خدای ایشان است 


“۸ے معصومعلیشاه» طرائق الحقایق» +۰5 


۷- صیرالدین طوسی» اخلاق اصری» ۷۷. 
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رفاعیه ‏ از فرق صوفیه» منسوب 
به سید احمد رفاعی که مدعی بود از 
فرزندان امام موسی الکاظم است.۸۶ 

رفق ‏ انقیاد نفس از اموری‌که از 
طریق تب ع حادث شود. 

رقت ‏ تالم نفس به سبب مشاهدة 
رنج ابناء جنس خود.۸۷ 

رقص - حرکات‌خاصی‌که درویشان 
و صوفیان با شرایطی خاص اجرا 
می‌کنند. نزد عارفان». کنایه از سیر 
سالك به سوی کمال است. 
رقص ناقص بسوی نقص بود 

جنبش کاملان نه رقص بود 
می‌زند مرغ جانشان پں و پال 
تا رهد باز ازین حضیض و بال 

شہاب‌الدین سہروردی دربارة علت 
رقص گوید: و گفته‌اند که روح قصد 
بالا کند» همچون مرغی که خواهد خود 
را از قفص بدر اندازد. قفص تن مانع 
آید» مرغ جان قوت کند و قفص تن را 
از جای برکند و برانگیزاند. اگر مرغ 
قوی باشد و او را قوت عظیم بود» پس 
ققص بشکند و برود. و اگر آن قوت 
ندارد سر‌گردان شود و قفص را با خود 
بگرداند. باز در آن میان غلبه پدید آید 
و مرغ جان قصد بالا کند و خواهد که 
چون از قفص نمی‌تواند جستن» قفصرا 
نیز با خود ببرد. چندانکه قصد کند» يك 
بدست بیش بالا نتواند بردن. مرغ قفص 


بالاسر برد و قفص باز به زمین افتد.۸۸ 


۰۲۱۶ فی‌حالةً لطفولية» مجموعه سوم مصنفات»‎ A^ 
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مولانا گوید: 
رقص آنجا کن که خود را بشکنی 
پنبه را از ریش شہوت برکنی 
KH ¥‏ 
رقص و جولان ہر س میدان کنند 
رقص اندر خون خود مردان کنند 
چون رهند از دست‌خود دستی ز نند 
چون‌رهند از نقص‌خود رقصی‌کنند 
مطر‌بانشان از درون دف میزننه 
بچه‌ها در شورشان کف میز نند 
+ # ۶ 
تو نبینی برگہا با شاخہا 
کف‌زنان رقصان به تحريك صبا 
تو نبینی ليك بمب گوششان 


برگہا با شاخہا هم کف‌زنان _ 


تو نبینی برگہا را کف‌زدن 
گوش دل بايد نه این گوش بدن 

: ews 
کالبد ما ز خواب» کاهل و مشغول خاست‎ 
آنکه برقص آورد کاهل ما را کجاست‎ 
آنکه بس‌قص آورد پرده دل بردرد‎ 
این همه پویش کند دیدن او خود کجاست‎ 
جنبش خلتان ز عشق جنبش عشق از ازل‎ 
رقص‌هو! از فلك رقص‌درخت از هواست‎ 
دل‌چو شد از عشق‌ گرم رفت زدل‌ترس‌وشرم‎ 
شد نفسش آتشین عشق یکی اژدهااست‎ 
ساقی جان در قدح دوش اگر درد ریخت‎ 
دردی ساقی ما جمله صفا در صفا است‎ 
باد عشق ای غلام نیست حلال و حرام‎ 
پر کن و پیش‌آر جام بنگر نوبت کراست‎ 
ای دل پاکی تمام بر تو هزاران سلام‎ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


جملهٌ خوبان غلام؛ جملهٌ خو بی تو‌است 
& ۵ 6 
رقص است زبان ذره زیرا 
جز رقص» دگر بیان ندارد 
4 ۶ 
ایپاالعشاق آتش گشته. چون استاده‌ايم 
لاجرم رقصان همه شب گرد آن ممبپاره‌ايم 
تا بود خووشید. حاضر هست استاره‌ستیر 
بی رح خورشید ما می‌دانك ما آواره‌ایم 
4 ¥ 
سماع آمد هلا ای یار برجه 
مسابق باش و وقت کار برجه 
هزاران بار خفتی همچو لنگر 
مثال بادبان این بار برجه 
هلا ای فکرت طیار بر بسن 
تو نیز ای قالب سيار برجه 
رقیفه سر در اصطلاح عبارت از 


_ لطيفة روحانی است. گاه بر واسطه‌ای 


لطیفه که واسطۀ ميان دو چیز است مانند 
امداد فیوضات واصل از حق به خلق که 
آنرا رقیقه نزول نامند اطلاق می‌شود.۸۹ 
رکون - توجه‌و اعتماد برخداو ند. 
علامت رکون دل آن است که هنگام ژزوال 
نعمت‌های الپی» و ادبار روزگار. دل 
قوی‌داری و به حق وثوق داشته باشی.۰٩‏ 
رکوة یازده‌تو - این اصطلاح را 
شمپاب‌الدین سپروردی به‌کار برده و 
و ظاهراً مراد وی از آن. عالم جسمانی 
شامل فلکیات و عنصریات است.۱٩‏ 
رکو يازا و ديفم ورین )فک 
و قدری آب در میان آن و در ميان آب 


4۹ تپائوی» 2-۸۰5۲ قاضی عبداألنبی» دستورالعلماء» ۲ 


۹ے سلمی» طبقات» PA‏ 


۹۱ے آواز ۳1 حبرئیل» مجموعةً سوم مصنفات» ۰۲۱۱ 


رسصرر ۰ ن تا 


رند 


ریکچهُ مختص متمکن شده و بر جوانب 
آن ریکچه جانوری چند میگر‌دیدند و بر 
مر طبقة ازین رکو یازده‌تو از طبقات 
نه‌گانة بالائین انگل دوشن بی‌نشانده الا 
ہں طبقه ددم که انگلمای نورانی بسیار 
بود بر نمط و ناد ترکہهای مفربی که 
صوفیان بر سر می‌نہند. و طبقهٌ نخستین 
هیچ انگله نداشت و با اینمه این رکوه 
از گوئی گردتر بود و دری نداشت و در 
سطوح آن هیچ فرجه و رخنه نبود. و این 
اطباق یازده‌گانه رنگگ نداشت و از غایت 
لطافت آنچه در مقس ایشان بوده محتجب 
پرسیدم شیخ را که این رکوه چیست؟ 
گفت بدان که توی اول که جرمش از همه 
عظیم تر است از جمله اطباق او را آن 
پیری ترتیب و ترکیب کرده است که بر 
بالای همه نشسته است» و دوم را دوم 
هم چنین تا بمن رسد. اين اصحاب و 
رفقای نه‌گانه این نه تورا حاصل کردها ند 
و آن فعل و صناعت ایشانست» و این 
دو طبقَهُ زیرین را با جرعه‌ای‌آب و سنگث 
ریزه در میان»من تحصیل کرده‌ام. و چون 
بنیت ایشان قوی‌تر بود آنچه صناعت- 
ایشانست‌متمزق و مثقوب‌نمی‌گردد و لیکن 
آنچه از صناعت منست آنرا تمزیق توان 
کرد. 

رمز التاء معنی و متصودی با 
اشاره و ایماء؛ کلمه و سخنی‌که‌با رعایت 
نوعی تناسب و شباهت» و يا حتی بدون 


تناسب معنایی بعید از آن اراده کنند. در 


۲ طوسی, اللمع» ۰۳۳۸ 

۳- ابن ندیم الفپرست» ص ۸ به بعد. 
٤‏ رسائل ۰-۳:/۳* ۰/۱ به بعد. 
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اصطلاح: «معنیی باطنی که مخزون در 
تحت کلام ظاهری است که غیر اهل را 
بدان دستی‌سی نیست.»۹۲ اینگونه‌اشارات 
رمزی در ادبیات عرفانی و دینی؛ و په 
گفتهٌ أبن ندیم به شکل خطوط خاصی در 
مکاتبات دیوانی پیش از اسلام بسیار به 
کار رفته است.۲٩‏ در عبد عتیق و عمد 
جدید (مثلا: کتاب دانیال» مزامیر داود: 
مکاشقة یوحناء انجیل‌متی), و فواتع سور 
قرآن کریم این رمزیات دیده می‌شود نیز 
کسانی مانند اخوان‌الصفا که به خواص 
حروف پرداختها ند» به شکلی رمز گو نه» 
حروف را با ساختمان جہان و موجودات 
آن تطبیق دادهاند.۴٩‏ 

روز بان دربارة رموز فواتح سور 
و بویژه طواسین مطابق ذوق عرفانی به 


--تفصیل سخن گفته و از کتابی په نام 


حامیم القدم که حسین‌بن متصور آنرا 
نگاشته یاد کرده است. وی‌در بارة‌طواسین 
گوید: «طاء» طببارت قدم و طبوریت ازل 
اننت: :۰ «سین» آن سنای ابد است که 
سبحات تجلی قدم می‌باشد. .. «نون» نوال 
حق است به متاألفان ارواح و اجسام به 
نور ور ...»۹۵ 

رمس ب نفی عین و اٹ آن از دل 
است۹۶ (نك: طمس و غمس). 

رند س کلمه رند در اصطلاح 
متصوفان و عرفا به معنی کسی است که 
جمیم کثرات و تعینات وجوبی ظاهری و 
امکانی و صفات و اعیان را از خود دور 


بونج ی جح سح سای ات ت 


A! 


کند و سرافراز عالم و آدم شود؛ و مر تبة 
هیچ مخلوقی به‌مرتبهٌ رفیع‌او نمی‌رسد.۹۷ 
حافظ گوید: 
زاهد ار راه به رندی نبرد معذورست 
عشق کاریاست که موقوف‌هدایت باشد 
که تمام رسوم ظاهری و قیود معموله را 
رها کرده و محو حقیقت شده باشد. 
حافظ کوید: ۱ 
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالك 
جمپدی‌کن و سرحلقهٌ رندان جپان پاش 
که اسار حقیقت را دریافته و از شریمت 
و طریقت در گذشته. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
رندان باده‌نوش که با جام همدمند 
واقف ز سر عالم و از حال آدمند 
حقند اگر چه خلق نمایند خلق را 
پحرند اگرچه‌در نظرما چو شب نمند 
حافظ گوید: 
گر بود عم بمی‌خانه روم بار دگر 
بجز از خدمت‌ر ندان‌نکنم کار دگر 
حافظ گوید: 
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه‌س‌شت 
که گناہ دگران بر تو نخواهند نوشت 
من اگ نیکم و گر بد تو برو خود را باش 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
u» #‏ 
مصلحت نیست که از پرده‌برون‌افتد راز 
ورنه درمجلسر ندان خبری‌نیست که نیست 
شی در بادیۀ عشق تو روباه شود 
آهاز این‌راه که‌دروی خطری‌نیست‌که نیست 
عراقی گوید: 
ایر ند قلندر کیش می‌نوش ز کس‌مندیش 
انگار همه کم بیش زیرا که دل درو یش 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مر‌هم ننمپند بر ریش از غایت حیرانی 
در دیر شو و بنشین با خوش‌پسری‌شیرین 
شکر ز لبش می‌چین تا چند ز کفر و دین 
در زلف و رخ او بین گبری و مسلمانی 
عطار گوید: 
ای رند شرابخواره امروز 
می ده که ز می صقا بر آمد 
چندانکه تو شرح جام کردی 
گرد تو ز گرد ما برآند 
شکرانة آنکه صوفی امروز 
ِ خود را شد و از خدا برآمد 
ارف همه ساي 
بیخود ز خودیم و با خدائیم 
حافظ گوید: 
گر بود عم به میخانه روم بار دگر 
بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر 
ه» $$ 
مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند 
کمال سر محبت به بین نه نقص گناه 
که مر که بی‌هنر افتد نظ به عیب کند 
# 6 ۰ 
که از باده حقیقت سرمست گشته 
و واله و حیران و سر‌گردان در وادی 
محبت شو ند. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
هرکجا رندی است در میخانه‌ای 
جرعه‌ای از جام ما نوشیدها ند 
هر‌طرف شاهی‌است برتخت وجود 
خلعتی از وجود ما پوشیده‌اند 
رنگت ‏ کنایه از رسوم و تعلقات 
و قیود بشریت است. 


۰ 4 


۷- لاهیجی. شرح گلشن راز ۸۲۰ ۰.1۳۱ 


روح 


ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را 
تا زمانی گم کنم این زهك رنگ‌آمیز را 
دین زردشتی و آئین قلندر چند چند 
توشه بايد ساختن مر راه جان‌آوین را 
سنائی گوید: 
این رنگف نگر که زلفش آمیخت 
وین فتنه نگر که‌چشمش‌انگیخت 
وین عشوه نگر که چشم او داد 
دل برد و بجانم اندر آویخت 
پالاخره جمپان ناسوت و عالم مادی 
را جمپان رنگث‌گویند. زیرا از اینر نگث‌ها 
است که کثرت به وجود آمده است. زیرا 
يك آفتاب که به مجالی و مظاهر متعدد 
تاپش کند متکثرات نموده شود و الا 
وحدت محض است .۹۸ 
مولانا گوید: 
چونکه بیرنگی اسپر رنکت شد 
موسئی با موسئی در جنگت شد 
روح د در کلمات عارفان بسیار 
به‌کار رفته است. از جمله. نسفی گوید: 
بدان که اهل شریمت» حقیقت آدمی را 
که مدرکت جزئیات و کلیات» و دانای 
خود و پروردگار است» روح انسانی 
قوي ور اهل كنك أن هة را 
نفس انسانی می‌گویند: «و این اصطلاح 
است.» 
چون این مقدمات معلوم ک‌دی» 
اکنون بدان» که اهل شریعت می‌گویند 
که ارواح آدمیان. پیش از اجساد آدمیان 
بالفعل موجود بود. چنانکه در اصل اول 
گفته شد. و اهل حکمت می‌گویند که 


نفوس آدمیان پیش از اجساد آدمیان 


۸- روزیبان» شرح شطحیات» ۳۹ 
yU‏ زبدةا لحقایق» ۰16 
۰ همان» 6۵. 


وود 


بالفعل موجود نیستند. و محال است که 
باق وود بافتته بيقن ان اجساه از 
اما پیش از اجساد بالقوه موجود بودند. 
و محال است که معدوم صرف» موجود 
شود و محال است که موجود صرف» 
معدوم گردد. موجود شدن و معدوم شدن 
چیزها عبارت از آن است که از قوه په 
فعل می‌آیند و از فعل باز به‌قوه می‌رو ند. 
مفرد مرکب می‌شود و مرکب باز مفرد 
می‌شود. و يك نوبت گفته شد که هر‌چه 
در عالم بود و هست و خواهد بود جمله 
در عقل اول موجود بودند. و محال است 
که چیزی که در عقل اول موجود نبوده 
باشد» در عالم موجود گردد. پس عقول و 
شرس ان دل ی قل ار لیالد 
موجود بودند و هريك په وقت خود ظأهر 
شو ند بالقمل ۹٩.‏ 

بدان که روح هر که در مقام ایمان 
مفارقت کند. باز گشت او په آسمان اول 
باشد؛ و روح هر‌که در مقام عبادت 
مفارقت کند بازگشت او به آسمان دویم 
باشد. و در جمله مقامات همچنین می‌دان. 
[یمنی] هريك در هر مقام که مفارقت 
کند بازگشت او به اهل آن مقام باشد و 
حیفی عظیم باشد که کسی به مقام اول 
خود نرسد «و نتواند رسید». 

حال این نه مرتبه چنین خواهد بود 
که گفته شد. اما آنکه در این قالب په 
[مقام ] ایمان نرسد» بازگشت او به 
آسمان «اول» نخواهد بود؛ از هرکدام 
برتبه که بأشد.۱۰۰ 

عزالدین کاشانی گوید: قالالله 
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تمالی: «و یسئلونك عن الروح قلا لروح 
من امن ربی»۱, بدانك پایةٌ معرفت روح 
و ذروء ادراکت آن به غایت رفیم و منیع 
است. به کمند عقول. وصول پدان میس 
نگردد. یکت اسف که نستی..ین قاف 
عزت دارد. به ملواح عبارت» صید هیچ 
فہمی و وهمی نشود. گوهری است از 
کی رن فی ر س ی زان ناه 


تقشدی اوصاف او ممکن نبود. ارباپ" 


مکاففات و اصحاب قلوب که امنایاسرار 
غیوب‌اند و ازرق هوا و عبسودیت نفس 
آزاد گشته» بر کشف آن غیرت نموده‌اند؛ 
و جز به زبان اشارت از آن عبارت نکرده 
فان الح یکفیه الاشاره. 

بدا نك شریف‌ترموجودیو تزديك تر 
مشبودی به حضرت عزت» روح اعظم 
است که حق سبحانه و تعالی آنرا به خود 
اضافت کرده است به لفظ "من روحی و 
من روحنا؟ آدم کبیی و خليقة اول و 
ترجمان الپی و مفتاح وجود و قلم ایجاد 
و جنت ارواح» همه عبارت از اوصاف 
اوست. و اول صیدی که در شبکهٌ و جود 
افتاد ذات او بود. و مشیت قدیمه او را 
به خلافت خود در عالم خلق نصب کرد و 
مقالید خزاین اسرار وجود بدو تفویض 
نمود و او را به تصرف در آن مآذون 
گردانید. و از بحر الحیات نهری عظیم 
بر وی گشود» تا پیوسته از او استمداد 
فیض حیات می‌کند و بر اجزای کون 
اقاضت می‌نماید» و صور کلمات الپی را 
ار مقو عم هم دات طقس بت نرق 


.Ao / اسراء‎ ۳۹ 


که عالم خلق است می‌رساند و از عیسن 
اال در عبان ان جلو می دهد 
و کرامت المبی او را دو نی بخشید: 
یکی از برای مشاهدة جلال قدرت از لی» 
و دوم از برای ملاحظۀ جمال حکمت 
لمیزلی. عبارت از نظر اول عقل فطری 
و مقبل آمد و نتیجة او محبت الہى. و 
عبارت از ”نظ دوم عقل خلقی و مدبر. 
چنانك در خیں است: «ثم قال له اقبل 
فاقبل ثم قال له ادبر فادبر۲ء و نتيجة او 
نقس کلی. و هر فیضی که روح اضافی 
ار غین جح اداه کو نشن: کلی 
آنرا قابل گردد و محل تفصیل آن شود. و 
ميان روح اضافی و نفس کلی به سبب 
فعل و انفعال و قوت و ضعف» نسبت 
ذکورت و انوثت پدید آمد» و دسم تعاشق 
و تعانق ثابت شد. و به رابطه امتزاج و 
_.واسطة ازدواج ایشان» متولدات اکوان 
موجود گشتند و به دست قابله تقدیر از 
مشیمۀ غيب به عالم ظہور آمدند. پس 
جمیع مخلوقات نتیجۀ نفس و روح آمد. 
و نفس نتیجهٌ روح» و روح نتیجهٌ اس. 
چه حق‌تعالی روح را به خودی‌خود آفرید 
بی هیچ سببی, که اس اشارت بدان‌است. 
و جمله مخلوقات را په واسطة روح» که 
خلق عبارت از آن است الاله الخلق‌والامس 
تبار کع! لله رب!لعالمین.۲ و چون لابك 
است که هر خلیفه‌یی مستجمع اوصاف 
مختلف بود فضل البی و کرم نامتناهی» 
روح را در خلافت ایجاد. خلعت جمیع 
اسار وساف جال و چلال رة 


۲- او را گفت روی‌آود و او روی آورد؛ سپس گفتنش روی بر گردان و او دوی گردانید. 


۲ اعراف | ۵4. 


روح اعظم 
درپوشانید. و در مسند آفرینش مکرم و 
موقر گردانید. و چون دايرءة تکوین به 
نقطة انتما رسید و بر نقطة ابتدا منطبق 
گشت. صورت روح در آیینة وجود آدم 
خاکی منعکس شد» و جملهٌاسماء و صقات 
الہى در او متجلی گشت. پس خطاب انی 
جاعل فی‌الارض خلیفة؟ درسید. و آوازة 
خلافت آدم در ملاءاعلی منتشی شد. و ہر 
منشور خلافت او این توقیع آمد که: 
ان‌الله تعالی خلق آدم على صورته.۵ و 
بر لوای کرامت او این آیت ظاهر شد و 
علم آدم الاسماء کلمپا.۶ و ازمه تسخیر و 
اعنهٌ تقدیر در قبضة تصرف او نمپادند» 
و ملایکه را سجدءه او فرمودند. چه ملایکه 
را آن کمال جمعیت نبود که او را. از 


آن جببت که بعضی از ایشان مظبر صفت" 


جمال‌اند و بس؛ و ایشان ملايكة لطف و 
رحمت‌اند. و بعضی مظبر صفت جلال 
و بس؛ و ایشان ملایکة قمر و عذابند. 
و عبارت از آن این‌آمدکه «خلقت‌بیدی» 
لاجرم حق را به جمیع اسما بشناخت» و 
ملایکه حق را نشناختند الا پدان اسم که 
مظمبس آن بودند؛ «لاعلم لنا الا ما علمتنا.۷ 
اشارت پدان است. و هم‌چنانك وجودادم 
در عالم شہادت» مظبر صورت روح آمد 
در عالم غیب» وجود حوا در عالع شمپادت» 
مظیر صورت نفس آمد در عالم غیب. 


و تولد او از آدم که و خلق منہا زوجماه۸ 


۱ ٤ 


٥‏ حق تعالی» آدم به صورت خود آفرید. 


۰.۳۱  هرقب‎ -٩ 


2۹ 
مثال تولد نفس از روح. و تاتیر ازدواج 
نفس و روح و نسبت ذکورت و انوثت 
ایشان به صورت آدم و حوا منتقل گشت. 
و پر مثال صدور اشیاء از روح و نفس» 
ذرات ذریات‌که درظیس آدم ودیعت بودند» 
به واسط ازدواج آدم و حوا در وجود 
آمدند. پس وجود آدم و حوا». نسخهو جود 
روح و نفس آمد و در هر شخص انسانی 
از نسغه وجود آدم و حواء نسخۀ دیس 
منتسخ شد به وجود ازدواج روح جزوی 
و نفس جزوی, و تولد قلب از هي دو. 
و تولد صورت ذکور بنی‌آدم» از صورت 
روح کلی مستفاد آمد» ولکن ممتزج به 
صفت نفس. و تولد صورت اناث» از 
صورت نفس کلی پدید آمد. با امتزاح 
صفت روح. و بدین جیت هیچ نبی بر 
صورت اناث مبعوث نگشت. چه نبوت 
به سبب تصرف در نفوس ببنی‌آدم و تأثیر 
در عالم خلق, نسبت‌به ذکور دارد. و نیز 
واسطةۂ ظپور انبیاء روح است» و روح 
مقید صورت ذکورت است؟ واللهاعلم. 
روح اعظم ‏ امس اعلای حق و عقل 
اول است که از آن به ملك مقرب و جنود 
الله نیز تعبیں شده است.۱۰ 
ِ قیصری گوید: بدان که روح اعظم 
که در حقیقت روح انسانی است» مظیر 
ذات الپیه است از حیث ربوبیت. و از 
اين رو است که حوم حائمی به حول آن؛ 


۷- ما را دانشی یست جز آنچه تو ما را آموختی. 


۸~ نساء / 5 


۳۹ تپانوی» کشانی» ‘o۹‏ مالاصدرا شیر ازی» رسائل» ۰:۷ 


1۳۰ 


و روم رائمی به وصل آن ممکن نیست. 
داش به حول جناب آن به حيرت افتد و 
طالب نور جمال آن به استار مقید آید و 
کنه‌آن جن ایزد نداند و بدین معنی کس 
جز او نرسد. 

و بدانگونه که آن را مظاهر و 
اسبائی است در عالم کبیر همچون خرد 
نخستین و قلم اعلی و نور و نفس کلیه- 
و لوح محفوظ و جز آن» مظاهن و 
اسای امور مال سیر ای 
حسب ظپورات و مراتب در اصطلاح اهل 
الله و غيرهم. 

و آن سل است و خقی و روح با 
قلب و کلمه و روع و فوّاد و صدر و عقل_ 
و نفس کقوله تمالی «فانه یعلم السن و 
اخفی۱۱. قل‌الروح من امر ربی۱۲؛ ان فی 


ذلك لذ کری لمن کان له قلب۱۲»و ما کذدب _ 


الموّاد ما رای؟۱؛ الم نشرح لك صدرکتد۱ 
و نفس ماسویپا.»۱۶ و در حدیث صحیح 
ست که «ان روح القدس نفث فی رو عی» 
ان نفساً لن تموت حتی یستکمل رزقمها». 

اما پودن ای ٻدڀن اعتبار است 
که مدرک انوار آن ارباب قلوبند و 
راسخین در علم بالله من دون غيرهم. و 
ابا خثی از رهگذر خفاء حقیقت آن است 
بر عارفین و جز آنان. و اما روح به 
اعتبار ربوبیت آن است مر بدن را با 
مصدریت حیات حسی و منبعیت فیضان 
آن بر جمیع قواء نفسانیه. و اما قلب 


۰۷ / طه‎ ١ 
.۸۵ / اسراء‎ -۲ 
۳۷ / ق‎ ۳ 
۰۱۱ / النجم‎ ٤ 
5 / الشرح‎ ٥ 
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از رهگذر تقلب آن است به میانة وجبی 
که به سوی حق است و وجپی که په 
سوی نفس حیوانیه است که بدان دو از 
حق استماضت انوار کند. و بر تفس 
حیوانیه آنچه که از موجد خویش دریافته 
است به حسب استمداد آن افاضه کند. و 
اما کلمه چهاعتبار ظبور آن‌است در نفس 
رحمانی همچون ظپور کلسه در نفس 
ائسانی. و اما فؤاد به‌اعتبار تأثر آن‌است 
از مبدع خویش که فوّاد به لفت جرح و 
تأثیر است. و اما صدر به اعتبار وجہی 
است که به سوی تن است. از رهگذر 
مصدریت انوار و صدور از آن. و اما 
روع به اعتبار خوف و فزع از قبر مبد"ً 
قبار است» از آن روی که از روع 
بر گرفته‌شده و معنای فز ع. و اما عقل از 
رمگذر تعقل آن است ذات و موجد خویش 
راء و تقید آن به تعینی خاص با مدر کات 
و مضبوطات خویش و حص آن بدانچه 
که تصور می‌کند. و اما نس به اعتبار 
تعلق آن است با بدن و تدبیں آن؛ و په 
گاه ظبور افعال نباتیه از آن نفس نباتی 
خوانده‌شود» و به گاه بو ر افعال‌حیوانیه» 
نفس حیوانی؛ و آنگاه به اعتبار غلبۀ 
قوای حیوانیه برقوای‌روحانیه نفس‌اماره» 
به گاه تلؤلؤ نور قلب از غیب بپر اظبار 
کمال خویش. و اندر یافت قوء عاقله, 
وخامت عاقبت و فساد احوال خو یش را 
نفس لوامه». از رهگذر لوم آن بر افعال 


روز 


خویش. و این مرتبت همچون مقدمه‌ای 
است ظپور مرتبت قلبیه را. و چون نور 
قلبی به چیرگی‌رسد و سلطان‌آن بر قوای 
حیوانیه پدیدار آید و نفس به اطمینان 
رسد» مطمئنه نامندش. و چون استعداد 
آن کمال پاپد و نور و اشراق آن به قوت 
رسد و آنچه که در آن بالقوه پوده است 
پدیدار آید و آئینه‌ای گردد بپ تجلی 
الہى» قلب خوانندش» که مجمع البحرین 
است و ملتقی العالمین؛ و از اين روی 
واسع حق بود و عرش‌الله گردد. بدانگو نه 
که در خبر صحیح آمده‌است‌که: «لایسمنی 
ارضی ولاسمائی و پسعنی قلب عیدی 
المؤمن التقی النقی - و قلب المونن 
عرش ‌الله». و معتبر چون حقیقت واحدة 
معروضة بدین اعتبارات را اعتبار کند 
و بدین که آن جمله به حقیقت شیئی‌است 
یگانه حکم کند بدین حکم» صادق بود.۱۷ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
روح اعظم عقل اول درهٌ بیضا بود 

آدم معنی و هم لوح قضا را یافتم 
روع اف امم دات بو :مات 
کائنات 


روح اعظم پادشاه 
پرده‌دار حضرت آن پادشاه 


روح الہی ‏ نفس ناطقه را گویند 
که فر‌مود: و نقخت فيه من روحی۱۸ (نك : 


روح). 
روج القاء n‏ القاء کننده علوم غيب 


بر قلوب یعنی جبرئیل؛ و گاه اطلاق بر 
قرآن شود. 


۷- شرح قیصری. بر فصوص» ۷6 به بعد. 


1۸ الححر» ۳۹ 


۴١ 
روح‌الامین س جبر ثیل را گویند.‎ 
روز - تتابع‌انوار را روز گویند.۱۹‎ 
روز میثاق» روز عپد و پیسان» روز‎ 
الست» است که فر‌مود: «[لست بر بکم قا لوا‎ 
بلی»۲۰» و آنرا روز ازل نیز گویند.‎ 
ها‎ YF 
در روز الست بلی گفتی‎ 
امروز به بستر لا خفتی‎ 
همچنین» پر‌تووجود را روز گویند.‎ 
انصاری گوید: روز پنج روزاست:‎ 
یکی روز مفقود» دیگ روز مشہود» سیم‎ 
روز مورود. چپارم روز موعود» پنجم‎ 
روز ممدود.‎ 
اما روز مفقود روز دئیا است که‎ 
بر تو گذشت وفایت شد و با تو جز‎ 
حسرت و تلف در فوات آن نماند.‎ 
اما روز مشود این روز است که‎ 
تو در آنی» اگر خود را دریابی و عمل‎ 
کنی. وقت آن یافته‌ای» به غنیمت دار.‎ 
و روز مورود» روز فردااست. نگ‎ 
تا انديشهٌ آن نبری و دل در آن نبندی»‎ 
و وقت خود بامید فردا ضايع نکنی» که‎ 
فردا ناآمده است و در دست تو نیست.‎ 
و روز مورود» روز فرد است. نگر‎ 
روزگار و هنگامی که عمر باخر رسیده و‎ 
جان به چنبر گردن مانده و در غرقاب‎ 
حیرت افتاده و آپ حسرت در دیده درآمده‎ 
و آن روی ارغوانی» زعشرانی گشته.‎ 
و‎ ¥ 
سس زلف عروسان را چوبرگت نسترن‌یابی‎ 
رخ گلبرگث شاهان‌را چوشاخز عفران‌یابی‎ 


۹- تبانوی» کشا ۱۵۵۷؛ روزیبان» شرح شطحیات؛ 4۰. 
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و روز ممدود. روز رستاخیز است 
هعلق اولین: و اوی کر کنفت: ز 
ایشان را دو دو گروه گردانند: گروهی 
نيك بختان و گرو هی بد بختان «فمنمم‌شقی 
و سعید .»۲۱ 

روز حسرت» روز اول است در 
عپد ازل که حکم کردند و قضا زدند و 
هرکس را آنچه سزای وی بود دادند. 
راندة بی‌جرمو جریمت. نواخته بیو سیلت 
طاعت. یکی را خلعت رفعت دوختند و 
ميل نه. یکی را باتش قطعیت سوختند و 
جورنه. آن یکی را بر بساط لطف پر از 


ناز. این یکی را در وهده خذلان به نمت 
حرمان. آری سانش رانده. چنانکه خود 


دانسته» عاقبی ناد چنانکه خود خواسته. 


از پشریت تیری ضمیف تر کیب در و جود 


آورده و آن تیر, در کمان علم ازل نپاده _. 


و در هدف حکم انداخته. اگر راست رود. 
ثناء و احسنت انداز نده‌را. اگر کل رود 
طعن و لعن تیر را. حیرت‌اندرحیرت است 
و تشنگی در تشنگی. گه گمان گردد یقین 
که یقین گرده گمان.۲۲ 
# ۵ب 
چه بیگویم که هست این نکته باريك 
شب روشن ميان روز تاريك 
روژه - در اصطلاح‌عارفان. تر کت 
و ایثار و تصفیه را گویند. 
انصاری گوید: روز جوانم‌دان 
یقت به زبان اهل معرفت پشنود و 
ثم ة سرانجام آن بدان. چنانکه بازداری» 


۰4۸۵/۲ کشف‌الاسرار‎ ١ 
۰۷۰/5 همان»‎ ۲ 


ایشان دل را به روزه درآرند و از جملهٌ 
مغلوقات بازدارند. تو از بامداد تا 
شبانگاه روزه داری» ایشان از اول عس 
تا به آخر عمس روزه دار ند. 

جوا نمردان طر یقت گفته| ند : «صو موا 
لرژیته و افطروا لرویته».۲۲ از روی 
کنایت لست از حق جل جلاله. فردا آن 
کس که به نفس روزه داشت» شراب 
سلسبیل و زنجبیل بیند» ازدست‌فر یشتگان 
و ولدان. و آن‌کس که به‌دل روزه‌داشت» 
شراب طبور گیرد در کأس محبت» سر 
بساط قربت از ید صنمت. شرابی که 
هرکه از آن جرعه‌ای چشید جانش در 
هوای فردانیت بپرید. شرابی که از آن 
بوی وصل جان آید. گر دوصد جان در 
سر آن کنی شاید. شرابی که مر جان 
ی ا هید ها ان 
عبر بداده, همه آرزوها در آن آرژو 
بینداخته» همد جپان و نیز دل و جان 
به اميد او باخته. 

البی» ما را بر این‌درگاه همه نیاز 
روزی بود» که قطره‌ای از آن شراب بر 
داو وک ا پو ات و ای 
برهم آمیزی؟۲۴ 

روغ مس روح انسان را به اعتبار 
خوف و فزع آن از قہں سدع قمار» روع 
گو یند ۲۵۰ 

روغن چراغ ب سپروردی گویند: 
روغن. معقولات را ستعد قبول فيض 
الپی گرداند و چراغ یقین برافروزه و 


۳ به دیدار او روژه يد و به دیدار او ر زه بکشائد. 
1 2 و دور ۳ 2 رور ۵ 


٤۔‏ کشفالاسرار» 4۹4/۱: روزبہان» شرح شطحیات. .۵۸٩‏ 


۰۰ سلمی» طبقات»‎ ~o 


آتش مقام سکینه در نفس برافروزد... 
که نه عقل محض است و نه هیولای‌ععض؛ 
و بعینه درخت موسی است که از او 
ندا شنید؛ و نفوس ما چراغمااند که این 
آتش عظیم او را می‌افزوزد...۲۶ 

روی سب تجلیات ممانی نوری و 
صوری را که به ذوقی منتمبی گردد روی 
گویند. و نیز انوار ایمان و فتح ابواب 
عرفان و رفع حجب از جمال حقیقت را 
روی گویند.۲۷ 

رژیاء صادقه ب یعنی خواب‌مائی‌که 
درست و مطابق با واقع است. 

کاشانی گوید: نفس در اثر اتصال 
به نفوس فلکی» نقوشی در وی مرتسم 
می‌گردد و به خوادث‌آینده علم پیدامی کند 
و این معنی‌هم در عالم خواپ دست می‌دهد 
و هم در بیداری 
روّیای صادقه» آنچه در بیداری باشد 
مکاشفه» و آنچه مابین نوم و یقظه دست 
دهد خلسه گویند. و نیز این نقوش اگس 
در عالم خواب منقش گردد» اگر معلول 
امور مزاجی و مادی باشد نه به واسطۀ 
اقتباس از مبادی عالیه. آنرا اضفاث 
احلام نامند. و آنچه از مبادی عالیه .باشد 
کشف و شود گویند. و روایت است که 


۰ آنچه در خواب باش ˆ 


وود 


«اول مابدء به‌رسول‌الله من‌الوحی الرویاء 
| لصادقة»۲۸ و این رویاء جزئی از نبوت 
است؟۲ که در مورد حضرت اببراهيم 
فرمود: «قد صدقت الرژیاء.»۳۰ 

ریت س عزالدین‌کاشانی درمشپوم 
عرفانی این اصطلاح گوید :۲۱ 

قالالله تعالی: من کان یرجو لقاء 
الله فان اجل لآت.۲۲ رویت عیان در 
این جہان متعذر است. چه باقی در فانی 
نگنجد. اما در آخرت مومنان را موعود 
است: وجوه یومثشن ناضرة الى دیا 
ناظرة۲۲» و کافران را ممنوع: کلا انبم 
عن ربپم یومثذ لمحجو بون.۲۴ موّمنان در 
دنیا حق را به دید ایمان و نظر بصیرت 
بینند و در آخرت به نظر عیان و بص. 
چنانکه در اخبار آمده است؛: انکم ستر ون 
ربكم يوم القيمة كما ترون القمس ليلة 
البدر لاتضامون فی روّیته.۲۵ مراد از اين 
مشابمت» تشبیه نظر اخروی است به نظر 


بصر در دنیا در درجۀ عیان» نه تشبیها لله 


سبحانه و تعالی به قمر. چه آن منظور به 
مب برو تانق و نت بيان 
اک کار م 
به درجهٌ یقین رسد. و اين بر تفاوت بود 
طایفه‌یی در دنیا به علم الیقین بدلنند و 


“کے الواح عمادیم مجموعة سوم مصنفات» ۱۸۰ 


مخ قبانویء کشای .oYY‏ 


۸- نخستین وحی که به پیامبر رسید» رژیای صادقه بود. 
۹- تبانوی» کشاف» ۵۹۷؛ روزبپان» شرح شطحیات» ۰۳۳۵ ۳۳۹. 


۰ صافات / ۱۰۵. 

۱- مصباحالبداية ۳۷ به بعد. 
۷۲- عنکبوت / ۵. 

۳۳ قيامة / ۰۲۲ 

۶- مطففین / ۱۵. 


o‏ دزودی دروز قیامت» چنا ن که ماه را در شب نت می‌دینید» پروردگارتان را خواهید 


دید و در این دیدار به ستم ذمی‌رود. 


4 ۱ فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


وعدة عین‌الیقین ایشان به آخرت باشد. احاطت‌نور بص به‌مبصر‌بباید؛ همچنانکه 
و طایفه‌یی به عین‌الیقین ببینند و وعدهٌ در دنیا مبصرات‌دنیوی‌رامشاهده کرده‌اند. 
حق‌الیقین ایشان به آخرت‌بود. و از اینجا و این تصورات همه تخیلات باطل است» 
گفت آنکه گنت: رای قلبی ربی. و این و اين غلطی بسزرگت است که کسی 
ایمان است که معاذ؟ رضی‌الله عنه بر مرتبه‌یی که فوق حال و مقام او پود بر 
در خانههای اصحصاب گشتی و گفتی: حال و متام خود قیاس کند. امور اخروی 
تعالوا حتی نوّمن ساعة.۲۲ و این ایمان را امروز کسی دریابد که به کلی از دنیا 
است که چون حارثه۲۸ ازآن‌خبی باز داده و لذات آن صرف رغبت کرده باشد و 
رسول صئی‌الله عليه وسلم گفت: اصبت روی دل په آخرت آورده» و به دل در 
فالزم٩۲.‏ و عین‌الیقین چون به کمال رسد آخرت بود و به تن در دنیا و به قلب در 
درجهٌ حس بصس یاپد که در آن زیادتی الم غيب ساکن بود و به قالب در عالم 
صورت نبندد چنانکه امیرالمومنین علی شتہادت. و این طایفه‌اند که مماملت به 
علیه| لسلام از این مقام خی داد که: لو نقد کنند و به نسیه تن درندهند. آنچه 
کشف الفطاء ماازددت یقینا.۴۰ دیگران را فردا از لقاءو عداست, ايشان 

و طایفه‌یی که نفی روّیت کردند- را امروز عین نقد است. و با این همه 
در آخرت» محل غلط ایشان دو چیز آمد: اگرچه وعد دیگران نقد ایشان است» 
یکی تمسك به‌قول خدای‌تمالی‌که لاتدرکه ایشان را نیز و عدی‌است‌که آن نقد طایفة 
الابصارا؟. و یکی قیاس آخرث بی دنیا.ه -دیگر است. و آن طایقه را هم‌چنین تا به 
و جواب از اول آن است که رویت دیگر شاد مطلق رسد که وعد او نقد دیگری 
است و ادراکت دیگر. ریت ممکن است نبود. و آن رسول است علیها لصلوة 
و ادراکت متعذر. چه جرم آفتاب توان والسلام که وعد دیگر انبیاء نقد او آمد» 
دید. اما ادراکث نتوان کرد. و جواب از همچنانکه وعد اولیا نقد انبیاء و وعد 
دوم آنکه رویت اخروی با رؤیت دنیوی مومنان نقد اولیا. و رسولرا علیها لصلوة 
هیچ نسبت ندارد. باقی را با فانی چه واسلام به حسب حال خود هم مقامی 
سبت؟ پس محل غلط از اینجاست که موعود است که عبارت از آن مقام محمود 
آن طایفه پنداشتند که در آخرت جمپتی و است. و هیچ‌کس را در آن شر کت نیست. 
وضمیتی و کیفیتی و هوائی و شعاعی و و لفظ:و ابمشه المقام المحمود الذى 


۰ معاذین جبل از صحابه پیامبر (ص) و زاهدان و پرهیز کاران مشسبور صدر اسلام. او 
در سال ۱۸ قمری در گذشت. 
۷- بیائید تا يك ساعت موّمن باشیم. 
۸ ابوعبدالله حارئقبن نعمان» صحابهٌ پيامبر اکرم بود که در جنگ بدر کشته شد. 
۹- حقیفت را دریافتی» آنرا از دست مده و جانب او فرو مگذار. 
*- اگر چند پردهٌ غیب کشوده شدی, چیزی بر یقین من فزوده نشدی. 
3 انعام / ۳ 


رو بهالقلب 


وعدته۲؟ که در ادعیه وارد است مشمس 
است بر این معنی» و کلام مجید بدان 
ناطق است: عسی ان يبعثك ربك مقاماً 
محمودآ.۲۳ جلال‌الدین همایی در ذیل 
کلام کاشانی گوید:۳۳ 

مسألۀ رویت که در این فصل گذشت 
نیز از جمله مسائل کلامی است که میدان 
مشاجرة اشعری و معتز لی شده و در آن 
تاخت و تازها کرده و سخنان داصی و 
پی‌مفز در این‌باره فراو ان‌گشتداند. ريشه 
و اساس اين اختلاف هم مانند غالب 
اختلافات دیگرشان آن است که بعضص 
آیات و اخبار مشتمل بر الفاظ نظر و 
ریت به اختلاف دیده و مطابق فېم و 


ادراکت خویش بر ظواه چسبیده و 


خواسته‌اند که به دریافتبای وهم‌انگیز_ 


خود لباس فلسفهة عقلی نیز بپوشانند و 
از این‌رو عقاید سخیف و سخنان باطل 
مخالف عقل ملتزم شده‌اند. 

روّیت یعنی به چشم دیدن خداو ند 
جل شانه» به فتوی عقل و منطق صریح» 
محال و ممتنع است. خواه آن خدایی که 
فطرت سلیم بر وجود او گواهی می‌دهد 
و خواه آن‌خدا که متکلمان یاوه بافاشعری 
و معتزلی برای خود ساخته و آنرا مورد 
پرستش قرار داده‌اند. در قر‌آن مجید که 
استوارترین پایه‌ها و صحیح‌ترین مأخد 
دینی ماست نیز هیچ کجا از روّیت خدا 
عبارت نشده» بلکه همه‌جا سلب رویت 
گده 


در دعای صباح منسوپ به حضرت افیر- 


و لاتدر که الابصار فرموده است. 


بوذ 


المومنین على (ع) نیز گوید: «یا من‌قرب 
من خواطر الظنون و بعد عن ملاحظة 
العیون». 

آیات قرآن که ظاهر آن» منشاً توهم 
اشعریان شده همه‌جا پا عبارت نظر است 
نه رژیت؛ و نظر با ریت بسیار فرق 
دارد. نظر در تر‌جما‌فارسی‌پعنی‌نگر‌یستن» 
و ریت دیدن است. و از این‌جمپت‌ارباپ 
لفت نظر رابه تقلب حدقه یعنی بر گر دا ندن 
چشم به سمت مرئی تین می‌کنند نه 
به معنی دیدن به چشم. و در تازی‌گویند: 
نظرت الى الپلال فلم اره. یعنی نگریستم 
به ماه و او را ندیدم؛ و ریت را غایت 
نظر قرار دهند و گویند: ما زلت انظره 
حتی رآیته. یعنی همی نگریدم تا آنگاه که 
بدیدم. و نیز ریت را پس از نظر با 
حرف تعقیب آور ند ۳۳ نظرت اليه 
فرآیته. یعنی نگریدم تا او را بدیدم. و 
همچنین نظر را سبب روّیت قرار دهند 


مانند: ولا اننی كنت انظرالیه لمارآیته. 


یعنی اگ نه آن‌بودی‌که می‌نگریدم ندیدمی 
او را. و امثال این‌گونه استعمالات در 
عربی فصیح دلیل است بر آنکه نظر با 
روت در اصل معنی تفاوت دارد. اینکه 
گویند کلم نظر اگر متمدی‌به نفس باشد 


در معنی انتظار است و با «فی» به معنی 


تشک و با «لام» .به معنی رأفت و با كلمة 
«ا لی» به معنی رویت است» صحیح تیست. 

رؤیة القلب - روز ببان‌گوید: نظر 
دل» نگریستن به مواریث غيب به دیدة 


aan w 


یقین؛ و حقایق ايمان» حقیقتش مصادف 


۲ او را به مقام پسندیده‌ای که وعده داده‌ای بفررست. 


۳- بنی‌اسرائیل / ۸۱. 
٤٤‏ مصیاح‌الیدایه, حاشیهٌ صفحه ۰۳۹ 


2:۳۹ 


بص روح است جمال جبروت و ملکوت 
را۴۵ که قرمود: ماکذب الفوّاد ما رای.۶* 

رهبان سب جسع راهب. عزلت 
گزیدگان مسیحی را گویند که به زهد و 
دوری از خلق روزگار می‌گذرانند. 

عطار گوید: 
رهبان دير را سبب عاشقی چه بود 

کو روی راز دیر بخلقان نمی‌نمود 
از نیستی دو دیده بکس می‌نکرد باز 

وز راستی روان خلایق نمیر بود 
در ملت مسیح روا نیست عاشقی 

او عاشق‌ازچه‌گشت چرا در بلافزود 
مانا که‌یار (او) به‌خرابات برگذشت 

وز حالدل به نغمه‌س‌ودی‌همی‌سرود 
رهبان طواف دی همی کرد ناگہان 

کاواز آن نگار بتان ناگمپان شنود 

در سخنان عرفاء از القاب حضرت 
رسئول اکرم است. 

خواجه عبدالله انصاری گوید: 
مصطفی رهبان شریعت است. عنوان 
حقیقت است. قرآن دلبا را عدت است» 
و جپان به تصرف. مصطفی کل کمال 
است و جملة جمال.۴۷. (نیز نك: دیسر 
مومت ., 

رهبت ‏ رهبت و تقوی دو مقام از 


مقام ترسندگان است. تر‌سندگان راه دين 


.61٩ شرح شطحیات»‎ ٥ 
۰۱۱ / النجم‎ -1 

¥ کشف‌الاسرار» ۳/۵ 
٤۸‏ نود / ۳۷. 

۹- انفال / ۲. 

۰- انبیاء / ۹۰. 

۱- فاطر / ۲۸. 

۲- مومنون / ۵۷. 

۴۳ آل عمران / ۰۲۸ 


۰۱ / مطففین‎ ٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


بر شش‌قسم‌اند: تاپبانند و عایدانند و 
ژاهدان و عالمان و عارفان و صدیتان. 

تاثبان را خوف‌است چنانکه گفت: 
«یخافون یو ما تتقلب فیه| لقلوب و الابصار »۴۸۰ 

و عابدان‌را وجل «الذین‌اذ! ذکروا 
الله و جلت قلو بمبم ».۴۹ 

و زاهدان را رهبت «یدعو ننارغباً 
و رهبا».۵۰ 

و عالمان‌را خشیت «انما یخشی‌الله 
من باده! لعلماء».۵۱ 

و عارفان را اشفاق «ان! لذین هم 
من خشية ربمم مشفقون».۵۲ 

و صدیقان‌را هيبت «و یحذر کم | لله 
نفسه» ۰ 4۲ 

ریاء د خودنمایی» تظاه به‌اعمال 
پسندیده. ترکت اخلاص در عمل. ادهم 
خلغالی گوید: 

قوله تعالی: «فویل للمصلین الذین 
هم عن صلاتمبم ساهون.الذین هم یراون 
و یمنمون‌الماعون»۵۴. یعنی‌چاه‌ویل مأوای 
هر نمازگذارندگان که از نماز خود 
غافلند و آن را به قصد شید و ریا به جا 
می‌آورند» و منع می‌کنند زکوة را یبا 
مایحتاج به‌عاریه به‌همسایگان نمی‌دهند. 
در خبر است که روز قیامت ریاکار را 
ندا کنند که يا منافق» یا زیانکاد». پا 


ر باضت 


رود 


سس سس مت سس س 


مشرکث» يا کافر» برو و مزد خود را از 
آن‌کس پگیر که عمل برای وی کردی. د 
در خبر است که رسول صلی‌الله عليه و 
آله فرمود که: بر شما باد که خود را از 
شر کت خفی دور دارید. گفتند: آن‌کدام 
است پا رسول الله؟ فی‌مود که: ریا. و 
مروری است که اگر نشان پای مور سیاه 
را در شب تار بر سنگث سياه توان دید» 
کبر و ریا را نیز در خود توان دیده 
و از رسول صلی‌الله‌علیه وآله پرسیدند 
که: رستگاری در چیست؟ فر‌مود: در آنکه 
کب و ریا را ترکث کنید و خدای را 
به اخلاص پرستید نه به ریا. و گفته‌اند 
که ریا يك نقطۀ زیادتی برربا دارد» و 
رباخوار را حق تمالی کفار اثیم خواند. 
پس کسی که در بدی از او بیشت بود 


حال وی چه بود؟ گفته‌اند که اگر ایشان* 


بدانند که وی آن کار را برای ایشان 
می‌کند نه برای خداء ریختن خون وی را 
حلال دانند. پس درحقیقت چنانکه مردود 
خالق است مردود خلق نیز بود. 
هر که زند راه ریا بر دلش 
غیں خسارت نبود حامبلش 
وآنکه عبادت به سفاهت کند 
روز قیامت چه ندامت کنده۵ 
ریاضت ب تحمل سختی و- دشواری 
در سیر و سلوکت عرفانی که از شرایط 
تہذیب نفس است. عبدالرزاق کاشانی 
با استناد به آیهٌ ««والذین یوتون ماآتوا 
و قلوبہم وجلت,۵۶ گوید: وجل قلوب» با 
بذل وسع در طاعت از ترس آنکه عملش 


.6۳ لطائف المواقف»‎ _٠٥١ 
۰ / مومنون‎ ۱ 


۰۱۱٩ / عنکبوت‎ ۷ 


در سرکوب نفس اماره و از میان‌برداشتن 
عجب و غرور مقبول‌نیفتد. ریاضت‌است. 
بنابراین هی سالکی باید په ریاضتء در 
سیر و سلوکت مجاهده کند که فرمود: 
والذین جاهدوا فینا لنپدینیم سبلنال۵. 
پس ریاضت. تمرین نفس و عادت دادن 
آن به سختی و جبپاد در راه خداء و حال 
متوسطان و ماي تزکية نفس است. 

ریاضت را سه درجه است: اول» 
ریاضت عامه به استناد علوم‌نقلی شرعی. 
در این مقام. اعمال و سکنات امل‌ریاضت 
پاید مطابق اواس و نواهی شارع. و به 
دور از هرگونه ریاء باشد. 

دوم» ریاضت خاصه. یمنی از با 
سوی‌الله یبرد وبه‌مقام‌پیشین که از آن 


ˆ گذشته عنایت‌نکند و به وظایف این مقام 


قیام کند... بدان سان که هم از لحاظ 
ذات و هم از لحاظ صفات محتجب نگردد 
3 باب کمال بر او بسته نشود. سالك 
در این متام بايد به مقتضای حال عمل 
کند زیرا در این مقام» احوال بر امل‌حال 
غلبه می‌یابد. اما آنانکه طاقت تحمل حال 
را ندارند. از بیم گرفتاری در شطح و 
سوء ادب» بايد به مقتضای علم عمل 
کنند و از این رو است که بوخی گفته‌اند 
در این حال هم تباید مناد و مقتضای‌علم 
مترو کت گردد. 5 

سوم ریاضت خاصالخاص است 
یعنی سیر از حضرت واحدیت به‌حضرت 
احدیت. و عین‌الجمع. سالك در این مرحله 
به مقام شپود ذات رسد و دریابده که 


۰۰۰ 


۳۸ 


فانی» فانی ازلی» و باقی» باقی‌از لی‌است. 
احوال خاص الغاص از طریق كسب 
نیست بلکه محضن موهبت است...۵۸ 

بنای ریاضت بر گر‌سنگی است. 
اگر کسی خواهد مجاهده کند و هیچ 

بعد از آن» اندیشه دائم در آلاء۶ 
حق‌تعالی در عالم عنصریات و عالم‌ملکوت 
ست؛ و ذکر را در این مرحله تأثیری 
عظیم است. باید زیر نظر شیخ ذکس 
گوید و به دستور او عمل کند که کسی 
بی پیں به جائی نرسد ۵٩.‏ 

نصیرالدین طوسی پس از استناد 
به آیۀ «و اما من خاف مقام ربه و نبی 
اللفس عن‌الپوی» فان الجنة هى المآوى» 
گو ید :۶۰ 

ریاضت رام‌کردن ستور باشد به 
منع او از آنچه قصد کند از حرکات 
غیرمطلوب؛ و ملکه گردانیدن او را به 
اطاعت صاحب خویش در آنچه او را پر 
آن دارد از مطالب خویش. و در این 
موضع هم مراد از ریاضت» منع نقس 
حیوانی بود از انقیاه و مطاوعت قوه 
شپوی و غضبی و آنچه بدان دو تعلق 
دارد. و منع نس ناطقه از متابعت 
مقتضای قوای حیوانی و رذایل اخلاقی 
و اعمالء؛ مانند حرص بر جمع مال و 
اقتناء جاه و توابع آن از حیلت و مکر 
و خدیمت و غلبه غیبت و تعصب و غضب 


و حقد و حسد و فجور و انپماکت در 


۸- شرح منازل السزائرین» ۳٤ء .٤٤‏ 


سس سس سس تست 


شرور و آنچه از او حادث شود. ر ملکه 
گردانیدن نفس انسانی را به طاعت عقل 
و عمل» پر وجپی که رسانندة او باشد 
به کمالی که او را ممکن باشد.و نفسی 
رن که متابعت قوه شپوی کند بپیمی 
گویند» و آن را که متابعت قوه غضبی 
کند سبمی‌خوانند» و آنراکه رذایل اخلاق 
ملکه کند شیطانی باشد. و در تنزیل این 
جمله‌اماره آمده‌است» یعنی‌امارةبالسوء.۶۱ 

اگر این رذایل در روی ثابت باشد. 
و اگر در وی ثابت نباشد؛ يا وقتی ميل 
به شر کند» و وقتی ميل به خیر. و چون 
ميل به خیر کند» از میل به شر پشیمان 
شود و خویشتن را ملامت کند بر آن» 
آن نفس را لوامه خوانده است. و نفسی 
را که منقاد عقل باشد و به سمادت مايل 
باشد و طلب خیر او را ملکه شده. او را 
نفس مطمئنه نامیده است. 

و غرض از ریاضت سه چیز است: 
یکی رفع موانع از وصول به حق» و آن 
شواغل ظاهر و باطن است. دوم مطیع 
گردانیدن نفس حیوانی مر عقل عملی‌را 
که باعث باشد بر طلب کمال. و سوم 
ملکه گردانیدن نفس انسانی را به ثبات 
بر آنچه معد او باشد قبول فیض حق 
- تعالی - را تا به کمالی که او را ممکن 
باشد بر‌سد.۶۲ 

ریحان - آثار ریات را که در 
سالك پیدا شده گویند. نیز نوری را 
گویند که در اثر تصفیه و ریاضت‌حاصل 


۰۹ شپابالدین مسپروردی» بسیان القلوب» محموعه سوم مصنفات ۰8*۱ 


۰ نازعات / 4۱. 
- آشاره به ية سور ۵۳ مور پوسف. 
۲- اوصاف الاشراف» ۰۸۵ ۸۰. 


رلح ۴۹ 


شده باشد.۶۲ . قلوبپم ماکانوا یکسبون,۶۵ 
رین س حجاپی است که جز به‌ایمان ریح - باد». در نزد عارفان کنایه 


کشف نشود؛ یعنی‌حجاب‌کش و ضلالت۶. از نسمات الہی و نفس رحمانی است.۶۶ 
چنانکه حق تعالی فرمود: کلابل ران علی 


۳- فخرالدین عراقی» اصطلاحات ذیل همان اصطلاح. 
۶4 بخاری کلابازی» شرح تعرف» ٤۹؛‏ هجویری» کشفا لمحجوب. 60 روزیپان» شرح 
شطحیات» ۹ 


1 / مطففین‎ ٥ 


۰.1۳۲ ۰۳۵۸ روژیبان» شرح شطحیات»‎ -٦ 


زاجر ‏ مانم و در اصطلاح یعنی 
آنچه موّمن را از اعمال بد بازدارد و به 
عبادت برانگیزد. گفته‌اند زاجر» نوری 
است که بر دل مؤمن افکنده شده تا او 
را به حقایق نزديك کند و مقرب درگاه 
حق گرداند.۱ 

ژاهد - روی‌گرداننده از دنیا و 
بپره‌های دنیوی.۲ 

» ۰ 
زاهدی چیست ترکث بد گفتن 
عاشقی چیست ترکث خود گفتن- 

و گفعهاند: «ا لزاهد الذی‌یقیم ز هده 
پئعله و | لمتز هدا لذی‌يقیم ز هده بلسانه ۰ »۲ 

حافظ گوید: 
یاهرنه از ال ا اک تست 
درحق‌ما هرچه‌گوید جای‌هیچ اکراه‌نیست 
در طریقت هرچه‌پیش‌سالك‌آید خیراوست 


2 


بر صراط‌مستقیم ایدل‌کسی گمساهنیست 
عطار گوید: 

الا ای زاهدان دین» دلی بیدار بنمائید 

همه مستید در مستی یکی هشیار بنمائید 


-سز دعوی هیچ‌نگشاید اگر مردید» اندردین 


چنان کاندر درون‌هستید» از بازار بنمایید 
هزاران مرد دهوی‌دار بثمایم ازین مسجد 
شما يك مرد معنی‌دار از خمار بنمایید 
ژیور - کتاب داود ثبی است» و در 
اصطلاح صوفیه, کنایه از تجلی افعال 
است. چنانکه تورات کنایه از تجلیات 
جمله صنات و اسماء ذاتی» و قرآن 
کنایه از ذات مطلق است.۲ 
ژجاچه - قلب موّمن است که آينة 
تمام‌نما است (نك: مشکات). 
ژر س ریاضت و مجاهده در سلوکتی 
را گویند.۵ 


أت تپانوی» کشا ۵ شاه نعمت لله, اصطلاحات» ه‌. 


۲ سلمی» طبقات» ۰٩۱‏ 


۳ زاهد کسی است که زهدش به کردارش» و زاهدئما کسی است که زهدش به زبانش 


دسته باشد. 


ٍت تبانوی» کشان» ‘o‏ روزیہان» شرح شطحیات» AY‏ \. 
۵ات فخرالدین عرافی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


زردی ‏ صفت سلوکت است.۶ 

رزاق ‏ ریاکار را گویند. 

زره داو‌ی مس در کلمات شیسخ 
اشراق» ظاهراً کنایه از بنیاد کالبدآدمی 
است.۷ 

زکات - نزد عارفان شکر نعمت هر 
عضوی از اعضاء است» چنان که «تمام 
اعضاء را مستفرق خدمت حق و مشفول" 
عبادت دارد و به هیچ لېو و لعب نگراید 
تا حق زکات نعمت گزارده باشد». از 
شبلی پرسیدند: زکات چه‌بایدداد؟ گفت: 
چون بخل موجود باشد و مال حاصل‌شد» 
از هر دویست درهم» پنچ درهم باید داد؛ 
و از بیست دینار» نیم دینار. اما به‌مذهب- 
من هیچ چیز ملك نباید کرد تا از مشغلۀ 
زکات رسته باشی. 


ژلف س در اصطلاح صوفیان کنایه _ 


از مرتبهُ امکانی از کلیات و جزویات و 
معقولات و محسوسات و ارواح و اجسام 
و جواهر و اعراض است. 
در اصطلاحات صوفیه آمده‌که زلف 
کنایه از ظلمت کش است. 
عراقی گوید: زلف» غیبت هویت 
را گویند که هيچ‌کس‌را بدان راه نیست.۸ 
آصف گوید: 
زلف او نادیده از چاکت دل خود شانه‌ایم 
نیست پیدا حلقه زنجیر و ما دیوانه‌ایم 
فروغی گوید: 
کفرزلفش ر هزن‌دین است‌گوئی‌نیست‌هست 
کافری‌س‌مایه‌اشاین‌است گو ئی نیست هست 


همائجا. 


سنائی گوید: 
زلف را شانه زدی باز چه رسم آوردی 
کف درهم شده را پردة ایمان کردن 
ای گل باغ السی ز که آموختة 
دیدها را بدو رخسار گلستان کردن 
درازی زلف جانان اشاره به عدم 
انحصار موجوداتو کشراتو تعینات‌است. 
چنانکه زلف» پردۀ روی محبوب است. 
هر تمینی از تعینات» حجاب و نقاب وجه 
واحكد حقیقی است ٩.‏ 
سنائی گوید: 
چیست آن زلف بر آن روی پریشان کردن 
طرف گلزار بزیر کله پنپان کردن 
عطار گوید: 
زلف پریشانش بيك تار موی 
جملة اسلام پر یشان کنه 
ليك ز عکس رخ او ذره‌ای 
بتکده‌ها جمله پرایمان کند 
۰ 
زلف شبر‌نگش شبیخون می‌کند 
وز سر هن موی صد خون میکند 
نیست در کافرستان مویی روا 
آنچه او زان موی‌شبگون میکند 
زلف او کافتاده بینم بر زمین 
صید در صحرای گردون میکند 
زلفاو چون از درازی برزمیست 
تاختن بر آسمان چون میکند 
زلف او لیلیست و خلقی از نپار 
از سر زنجیر مجنون میکند 


اسطلاح. 
4 هدایت» ریاض‌العارفین» . 


۰۵۷۷ ۵۵4 ۳۶ ۳۳ لاهیجی» شرح گلشن راز‎ ٩ 


rm سا ی ی ی و ی سس وس سا با سر سا ات دس ال یس تسد‎ kanan 


زلف 


س 


آنچه رستم‌را سزد بر پشت رخش 
زلف او بر روی گلگون میکند 
ه »4 
چون زلف بی‌قرارش برزخ قرار گیرد 
از رشك روی مه درصد نگار گیرد 
حافظ گوید: 
شکنج زلف پر یشان بدست باده مده 
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش 
# 6 ® 
کس نیست که افتادةً آن زلف دوتا نیست 
در رهگذری نیست که آن دام بلا نیست 
چشم تو دل می‌برد از گوشه نشین‌آن 
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست 
روی تو مگ این لطف المبیست 
حقا که چنین است در این‌روی‌وریا نیست 
HH 4‏ 
ایکه در ز نجیرز لفت جای‌چندین آشیانست 
خوش‌فتاد آن‌خال‌مشکین بر رخ دنگین ما 
مینماید عکس می در ر نگث روی ممپوشت 
همچو برگث ارغوان بر صفحهٌ نسرین ما 
هرکه زنجیر سر زلف گره‌گی تو دید 
دل سودازده‌اش بر من دیوانه بسوخته 
آشنائی نه غریب است که دل‌سوز منست 
چون‌من ازخویش برفتم دل بیگانه بسوخت 
¢ ه ه 
زلف پریشانش را حلقه بگوشم از آنك 
بر رخ چون ماه او زلف پریشان خوشست 
¥ ¥ ۰ 
مردم بیاد رویش جمع آورم دل و چان 
بازم کند پریشان سودای زلف دلبس 
از دځ نقاب زلفت بردار تا نمانه 
نام و نشان بعالم از موّمن و ز کافس 


¥ ¥ 


۰ لاهیجی» شرح گلشن راز» ۵۵۳. 
۱١‏ همو» ۰۵۸۲ 


44¥ 


اگر یکبار زلف یار از رخسار برخیزد 
هزاران جان‌مشتاقان ز هرسو زار برخیزد 

چنبر زلف عبارت از داشه کون‌است 
که از مراتب موجودات ممکن بهم رسیده 
و دام فتنه و امتحان طالبان راه اله و 
مشتاقان وصال معشوق گشته است. 

¢ 6 ه 

چون نقاب ز لف‌مشکین از جمال‌خود گشود 
صبح صادق در شب دیجور ناگه رو نمود 

زلف بتان مه‌پیکر را به حسب 
جامعیت نشأت انسانی ازین هر دو صقت 
متقابل بپر و نصیب دادها ند.۱۶ 

شاعر گوید: 
مرا از روی هر دلبی تجلی می‌کند رو یش 
نه‌از یکسوش‌می‌بینم که‌می‌بینم زهر‌سویش 


--کشد هردم مرا سوئی کمند زلف مه‌رو ئى 


که اندر هر سرموثی نمی‌بینم بجز مویش 
ندا نم چشم‌جادو یش‌چه| فسان‌خوا ند بر‌چشمم 
که درچشمم نمی‌آید بفیر از چشم‌جادویش 
فروغ نوررخسارش مرا شدرهنمون ورنه 
کجا ره‌بردمی سویش زتاریکی گیسویش 
و گاه از زلف» مراتب کثرت و 
تقرقه و پریشانی اراده شده است. 
حافظ گوید: 
شکنج زلف پریشان بدست‌باد مده 
مگوکه خاطرعشاقکو پریشان‌باش 
نیز اشاره ‏ به تفییرات و تبدلال 
سلسله موجودات است که هر ساعتی په 
نوعی و وضعی دیگی است.۱۱ 
جامی گوید: ۱ 
زانز لفو رخ که‌حجت‌دور و تسلسل است 
باشد ميان اهل نی صبح و شام بحث 
منعم کنی ز رخ که بگو ترکث بحث وصل 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
تا منع واردست نگردد تمام بحث عشق ببازار روزگار برآمد 


با زاهد فسرده مگو شرح سر عشق 
از نکته‌های خاص مکن پیش عام بحث 
فو ت هاا در مور سای 
جسمانی اشاره است,۱۲ 
گل آدم در آندم شد مخ 
که داش بوی آن زلف معطر 
که در مراتب تنرلات و ظہورات 
بسیار است و همه دلپای عاشقان صادق 
از زلف او مسلسل گشته‌اند و در احکام 
کثرات مقیدند و خلاصی از این قید 
ندارند و گرفتار دام زلف اویند۱۲۰ 
حدیث زلف جانان بس درازست 


چه‌شاید گفت از آن کان جای رازست ر 


باز کردن سس زلف از تنء اشاره 
به ظپور انوار تجلیات وحدت است که در 
اثنای سلوکت و ریاضت بر سالکان روی 
می‌نماید. 
HH ¥ ¥‏ 
چون نقاب زلف‌مشگین از جمال‌خود گشود 
صبح‌صادق در شب دیجور ناگه رو نمود 
هم به چشمدو ست‌دیدم چون‌جمالش جلوه کرد 
کآفتاب از مشرقش هر ذره تابان‌گشته بود 
¥ »4 ۰ 
صد قیامت گشت هر دم آشکار 
تا جمالش پرده از رخ برگشاد 
زلیغا س زن عزیز مصر که دلباختۀ 
یوسف شد. در ادبیات عرفانی» کنایه از 
عشق شورانگین؛ و درکلمات شیخ‌اشراق» 
قلب انست که عشق از آن وارد شود. 


۸۳ «coo همو»؛‎ ۱۲ 
.oAY همو؛‎ -۳ 


دمدمة حسن آن نگار .برآمد 
و لو لهای در شیر مصر افتاد. مردم 
به هم برآمدند. عشق قلندروار خلیع 
العذار به هر منظری گذری و در هر 
خوش‌پسری نظری می‌کرد و از هر گوشه» 
جکر گوشه‌ای می‌طلبید. هیچ‌کس بر کار 
او راست نمی‌آمد. نشان‌سرای عزیز مصر 
بازپر‌سید و از در حجرۂ زلیضا سس در 
کرد. زلیغا چون این حادثه دید برپای 
خاست و روی به عشق آورد و گفت: ای 
صد هزار جان گرامی فدای تو از کجا 
آمدی و بکجا خواهی رفتن و ترا چه 
خوانند؟ عشق جوابش داد: من از بیتب. 
المقدسم از محل روح‌آباد از درب حسن. 
خانه‌ای در همسایگی حزن دارم. پیشمن 
_ سیاحت است. صوفی مجردم. هر وقتی 
روی به طرفی آورم» هر روز به منزلی 
باشم و هر شب جائی مقام سازم. چون 
در عرب باشم عشقم خوانند و چون در 
عجم آیم میرم خوانند. در آسمان به 
محر‌کث مشبورم و در زمین به مسکن 
معروفم. اگرچه دیرینه‌ام» هنوز جوانم. 
اگرچه بی‌برگم از خاندان بزرگم. قصة 
من دراژ است.۱۴ 
ژمرد د در اصطلاح صوفیان» نفس 
کلی را که صور تمام موجودات در آن 
مر تسم است زمرد گویند.۱۵ نی محتملا 
کنایه از فیض مقدس است که افعی‌ننس 
اماره را کور کند؛ یعنی توفیق البی در 


۰۲۷۶ فی‌حقيقة العشق» مجموعة سوم مصنفات»‎ N 


5 شاه نعمت‌ائله. اصطلاحات» ۰۱٩‏ 


زندان 


۶22 


گردار پسندیده. 
آن زمرد باشد این افعی پیر 
بی‌زمرد کی شود افعی ضس‌یر 
زمستان ‏ کنایه از انقطاع فيض 
و خذلان در سلوکت است. 
ژزنار س کمر‌بند یا گردن‌بند متصل 
به صلیب که مسیحیان به‌خود می‌آو یز ند. 
کمر‌بندی که ذمیان مسیحی می‌بستند تا 
ازمسلمانان بازشناخته‌شو ند. در اصطلاح 
صوفیان», بستن حقد خدمت و طاعت 
محبوپ حقیقی است.۱۶ 
شاعر گوید: 
بیزار شدم ز نقش اغیار 
زنار به عشق یار بستم 
بی باده بباد میرود عس 
ناقوس بزن که می‌پرستسم 


زنار مذبوم. تعلق و دلبستگی په 


دنیا است؛ و زنار محمود» کم خدمت و 
طاعت پستن است. 
شاعر گوید: 
از خرقه و تسبیح چو جز نام ندیدیم 
چه‌خرقه چه‌تسبیح که زنار گر‌فتیم 
خاقانی گوید: : 
ای دل آن زنار نکسستی هنوز 
رشتهٌ پندار نکسستی هنوز 
باباافضل گوید: 
دوشم به خرابات ز ایمان دز سنت 
زنار مغانه بر ميان بستم چست 
شاگرد خرابات ز بدنامی من 


رختم بدرانداخت خرایات بشست 


عطار گوید: 
شکن زلف چو زنار بتم پیدا شد 

پیرما خرقۀ‌خود چاکزد و ترساشد 
عقل‌ازطراو نعره‌ز نان مجنون گشت 

رو ح‌ازحلقةٌاو رقص‌کنان شیدا شد 

شبستری گوید: 
نظر کردم بدیدم اصل هر کار 

تشان خدمت آمد نب زنار 

ژن س در کلمات شیخ‌اشراق» کنایه 
از شپوت است.۱۷۲ 

زنخدان س لطف قہرآمین محبوب 
که سالك را از جاه جاودانی به چاه 
ظامانی می‌اندازد. 

زندان س دنیا و گاه نفس‌را زندان 
گویند که فرمود: «الدنيا سجن المؤمن و 
جنهةا لکاف ۱۸۰ 


# هه ¥ 


چه خواهی کرد در زندان بمانده پای در 
۱ ۱ آتش 
گہی در تف گس آن سنگی» گہی در سوز 
زمانی آز دنیاوی. زمانی حرص افزو نی 
زمانی رسم‌سگت‌طبعی» زمانی شر شیطانی 
عطار گوید: 
تا در این زندان فانی زندگانی باشدت 
کنج عزلت گیرء تا کنج ممانی باشدت 
این‌جمان‌راتر کت کن تاچون گذشتیز ین‌جپان 
این جہانت گر نباشد آن جہانی باشدت 
۰ 


۰ 8 


1" لاهیجی» شرح گلشن رازء 4< APY‏ ۰۸۳۹ ۰۸15۸ 
۷“ فصة الغربة الغربيةء مجموعة دوم مصنفات» ۰۲۸۱ 
۸- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۳۵۱/۳ - 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ساسا سس س 


از اینزندان اگر خواهی‌که چون یوسف 
۱ برون آیی 
بدرد دوری یوسف صبوری چون زلیغا 
گن 
# 4 ۶ 
اهل دنیا جملگی ز ندانیند 
| نعظار مر گت دار فانیند 


زنده ۳۳۳ ز نده بودن در اصطلاح». 


تر کت علایق دنیوی و موت اختیاری است 
که فرمود: «موتوا قبل ان تموتوا». 
®“ 
زنده کدامست بر هوشیار 
آنکه بمیرد به‌سر کوی یار 
زنده جاودان کسی است که به دوست و 


به عشق الپی ز نده استء نه به‌جانو تن. 


هرکه به دوست زنده شد اوست زندۀ 
جاودان. 
¢ 4 4۵ 

گس بمیرم مرا مگوئید مد 
کو مرد و بدو زنده شد و دوست بېسرد 

پیر طریقت گفت: خداوندا هر که 
شغل وی توئی» شغلش کی به سس شود؟ 
هی که به تو زنده است» هرگز کی‌بمیرد؟ 
جان در تن گر از تو محروم ماند چون 
مردهٌ زندانی است. ز نده‌اوست به‌حقیقت 
کش با تو زندگانی است. آفرین بر آن 
کشتگان باد که ملك می‌گوید زندگان 
ایشانند.۱۹ «ولا تحسین‌الذین قتلوا فى 
سبیل‌الله امواتا بل احیام عند ربہم 
یرزقون».۲° 

خبر نداری که پیوستن در کشتن 


است و زندگانی در مردن و مرادها در 
بی‌م‌ادی. پروانه شمع را وصال در وقت 
سوختن است و شمع را زندگانی در سر 
بر یدن است۲۱۰ 
تا نمیری و نگردی زنده باز 
صدهزاران بار هستی بی‌ادب 
ز ندگانی سه است: یکی زنده په 
جان» یکی زنده به علم» یکی زنده به 
حق. او که په جان زنده است» زنده په 
قوت. است و به یاد. او که به علم زنده 
است. زنده به مر است و به یاد. آنکه 
به حق زنده است» زندگانی خود بدو 
شاد. البی جان در تن گر از تو محروم 
ماند. مرد زندانی است؛ و او که در راه 
تو به اميد وصال تو کشته شود زندۀ 
جاودانی است. 
الہی» زندگی ما با یاد تست» و 


شادی همه با یافت تست؛ و جان آن است 


که در شناخت تست. 
¢ 6 ۵ ¢ 
گفتی مگذر به کوی ما در مخموری 
تا کشته نشی که خصم ما هست غیود 
گویم سخنی بتا که باشم معذور 
درکوی‌تو کشته به‌که از روی تو دور 
آری دوستان را زخم‌خوردن درکوی 
دوست به فال نیکوست. در قمارخانعشق 
ایشان جان باختن عادت» و خواست مال و 
زر و چیز رایگان بايد باخت. چون کار 
به جان رسید جان بايد باخت. هان» نگر 
تا از هلاک جان در راه دوست نها ندیشی 
که ملاکت جان در وفای دوست حقا که 


۹ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ١‏ 


۰- آل عمران / ۰۱۷۹ 


۱- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرارء ۷۱/۲ه. 


زهد 
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شرف است؛ و شرط جان در قیام به حق 
دوستی تلف است. باختن جان در وفاء 
دوستی دولتی رایگان است» که دوست او 
را په چای جان است. اگر صد هزار جان 
داری . فدای این وصل کن حقا که هنوز 
رایگان است. 
f 4 ¥‏ 
چون شاد نباشم که خریدم بتنی 
وصلی‌که هزار جان شیرین ارزد 
عاشقی در این راه په حقیقت چون 
منصور نخاست. وصل دوست با زوار 
به هوای تفرید پران دیسد» خواست تا 
صید کند دستش نرسید. با سرش فرو 
گفتند» یا حسین خواهی که دستت برسد» 
سرواز برپای نه. حسین سرواز برپای 
نپاد. به هفتم آسمان پر گذشت. 
f ¥ ¢‏ 
گر از میدان شہوانی سوی ایوان‌عقل آیی 
چوکیوان درزمان‌خودرا به‌هفتم آسمان بینی 
ور امروز اندرین‌منزل ترا حالی زیانی‌بد 
زهی‌سرمایه‌وسودا که‌فردا زین‌زیان بینی 
نگر تا این‌چنین جوانسیدان و 
جانبازان که ازین سرای رحیل کنند» تو 
ایشان را مرده نگوئی که گو هر زندگانی 
جز دل ایشان را معدن نیامد و آن حیات 
جز از چشمة جان ایشان روان نگشت. 
.8 © © 1 
گه ناز چیدند و گه راز شنیدند 
گاهی ز جلالت بجمالت نگر ید ند۲۲ 
ژندگی ‏ قبول اقبال محبسوب را 


۲- همائجاء ۰۳۵۵/۳ 


۳- هجویری» کشف| لمحجوب» 0% 
٤‏ روزیپان» شرح شطحیات» 61۲. 
6۵ هجو یری» کشفالمحچوب» .۰ 


ز ندگی گویند.۲۲ 

زوائد - در شرح شطعیات آسده 
است: زوائد» زیادت ایمان و یقین است. 
حقیقتش زیادت تجلی به انوار قدم در 
مشکوة مصابیح ایسان است.۲۴ 

زواهر علوم طریقت‌را که‌اشرف 
و انور علوم است گویند. زواهر. وصل 
است زیرا که وصلت به حق موقوف به 


یقت است.۲۵ 

ژهاد - طایفه‌ای‌اندکه به‌نورایمان 
و ایقان». جمال آخرت مشاهده می‌کنند و 
دئیا را در صورت قبیح خود معاینه 
می‌نمایند و به متاع فانی دنیوی توجه 
ندارند. فرق آنپا با صوفیان آن‌است که 
زاهد به حظ نفس خود از حق محجوب 
بود. چه ببپشت مقام حظ نفس است. و 
صوفی به مشاهده جمال ازلی از هر دو 
کون محجوب گردد و از دنیاو آخضرت 
روی گردانیده باشد. زاهد حظ نفس را 
خواهد و صوفی خدا را (نك: زهد). 

فروغی گوید: 
شیح اگر شد بره زهد چنین پندارد 

که‌کسی باخبی از حیله‌و تزو یرش نیست 

زهد - در لفت یعتی روی‌گردانیدن 
از چیزی. در آنچه که نسبت بدلن زهك 
ورزیده می‌شود اختلاف‌است. بعضی آثرا 
دینار و درهم دانند؛ و برخی قوت و غڌا 
و شراب. بعضی دیگر گویند: ژهد یعنی 
تر کت نعمت دنیا و آخرت و بی‌رغبصی 
پدان. ۱ 


4۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


عزا لین کاشانی گوید :۲۶ 

پداناگ زهد از جمله مقامات سنیه 
و مراتب عليه استء چنانك در خبر 
است: من اقطی الزهد فی‌الدنیا فقد 
اوتی خیراً کذیرآ.۲۷ و مراد از زهد» 
صرف رغبت است از متاع دنیا و اعراض 
قلب. از اعراض آن. و مقام زهد» ثالث 
مقام توبت و ورع است. چه ساكك‌طریق 
حق» اول نفس خود را به قممۀ توبت 
نصوح از تورط و انہماکت در مناهی 
و ملاهی قلع و منع کند و مجال حظوظ 
و شپوات بر او تنگت گرداند» پس آنگاه 
به مصقلة ورع و تقوی آینه دل را از 
زنگت هوی و طبع طبع» روشن و صافی 
گرداند تا صورت حقیقت دنیا و آخرت 
کماهی در او پنماید. پس دنیا را بر 
صورت قبح و فنا مشاهده کندو از وی 


اعراض نماید» و آخرت را بر صورت ˆ 


حسن و پقا مطالعه کند و در وی راغب 
گردد و حقیقت زهد محقق‌شود. و هر‌چند 
به نسبت با منتپیان. صورت ترکت و 
تجرد لازم حقیقت زهد نیست ولیکن به 
نسبت با مبتدیان چون صورت ترکث و 
تجرد از لوازم و امارات‌زهداست» بیشتر 
اقوال مشایخ در تعریف زهد» از جہت 
تمییز مدغیان از صادقان مشتمل است بر 


وجوب ترکث املاکت و حظوظ. چون قول 


١‏ مصباحالپداية» yw‏ یه بعد. 


جنيد: الزهد خلوالایدی عن الانلاكتك 
والقلوب عن التمتم.۲۸ و قول‌سری‌ستطی: 
الزهد ترکت حظوظ النفس من جمیع 
مافی‌الد نیا.۲۹ و این زهد عوام است در 
درجه اولی. و زهد خواص در درج ثانیه 
زهد در زهد است. و معنی آن‌صرف‌ر غبت 
است از حصول زهد که مستند آن رغبت 
و اختیار بنده و تطلع نفس اوست به 
حظوظ اخروی. و این معنی‌به‌فناء ارادت 
و اختیار خود در ارادت و اختیار حق 
درست آید. و زهد اخص خواص در درجۀ 


ڈالثه زهد بالله است و آن زهد است در 


دنیا به اختیارحق بعداز فناء اختیارخود. 
و این زهد مخصوص است به انبیا و 
خواص اولیا. و بعضی گفته‌اند زهد در 
زهد عدم مبالاتست به زهد از جہهت 
استحقار دنیا. 

و بدانك زهد نتيج حکمت و منتج 
علم و هدی است. چنانك در خبرست: 
اذا رایتم الرجل قد اوتی زهدآفی‌الدنیا و 
منطقاً فاقربوا منه فانه يلقى الحکمةه۲. و 
در ازاء زهد» رغبت در دتیا نتیجۂ جمپالت 
و منتج کوری دل است. چنانك در 
خبرست: من رغب فی‌الدنیا و طال امله 
فیپا اعطاه الله تمالی علماً بفیر تعلم و 
هدی بفیر هدایة۲۱۰ 

و زهد نتیجهٌ حکمت از آن جپت 


ار خر و لحت شاو کش اة فد كو 18 به وى عة اا که اه 
4 زحد یعنی تبی‌بودن دست از تملك چیزی» و خالی بودن دل از پېره‌ها و در پې چیزی 


بودن. 


۹۔ زهد یعنی ترکث ببره‌های تفسانی از همه آنچه در دئیا است. 


۰ هرگاه کسی را دیدید که به او در دنیا زهد عطا شده, به وی نزدیکی جوئید زیر 


حکمت و خرد به او داده شده‌است. 


۱ کسی که به دنیا رغبت کند و آرزویش به متاع دئیوی دراز شود» حق تعالی به وی 
دانشی دهد بی‌آنکه چیزی بیاموزد و هدایتی دهد بی‌آنکه هدایت یابد. 


زهد 

است که حکیم کسی را گویند که بنای 
کارهابراساس محکم نید. و شك نیست 
که زاهد به جہت اعراض از دنیای فانی 
و رغبت در آخرت باقی» بنای کار خودبر 
قاعدة محکم نپاده است. و در خبی‌ست: 
انیا الحکیم هوالزاهد فی‌الد نی .۲۲ و 
همچنین در خبرست: من زهد فی‌الدنیا 
اسكن الله الحكمة قلبه و انطق بمپالسانه.۲۲ 
و سخن لقمان حکیم است: الحكمة النافعة 
ماتسيك الدنیا و تذ کرک الاخرة.۴٠‏ و 
قول شبلی: الزهد غفلة لان‌الدنیا لاشییء 
والزهد فى لاشییء غفلة۵؟؛ و همچنین 
قول او: لازهد فی‌الحقيقة لانه اما ان 
یزهد فیما لیس له»فلیس ذلك بزهد او 
یزهد فیما هو لهءفکیف یزهد و هو معه 
و عنده قلیس الا صلفالْنمسو مواسا:۶؟؛ 
په حقیقت نه انکار مقام زهد و فضیلت 
آن و رفع قاعدة اجتپاد است» و لکن مراد 
و مقصود او از تحتیر قدر زهد و تصغیں 
در نظر ژهاد» دفع آفت عجب و اغترار 
است تا به اعتداد و تعظیم آن مفرور 
نشوند» و الا فضیلت مقام زهد از بیان 
مستفنی است چنانك گفته‌اند: من سمی 
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باسم الرهد فیا تیا فقد سمی پالف اسم 
بدو وو کی مان ا ار و نا 
فقد سمی بالف اسم مذموم.۲۷ 

نصیرالدین طوسی گوید۸؟: 

قالالله تعالی: ولاتمدن عينيك الى 
با متعنابه ازواجاً منبیم زهرة الحيوة 
الدنیا لنفتنیم فيه ورزق ربك خیروا 
بقی۲۹۰ 

زهد نقیض رغبت است. و زاهد 
کسی باشد که او را بدانچه تعلق به‌دنیا 
دارد مانند ماکل و مشازب و ملاپس و 
مساکن و مشتمیات و سات دیگرء و 
مال و جاه و ذکر خير و قربت ملوکث و 
نفاذ اسر و حصول هر مطلب که به مرگت 
از او جدا تواند بود» رغبت نبود. نه از 


.سس عجن يا از راه جبپل به آن» و نه از 


جپت غرضی يا عوضی که به او راجع 
باشد. و مرکس که موصوف به‌این صفت 
باشد. زاهد باشد بر وجه مذ‌کور. اما 

حقیقی کسی باشد که به زهد 
مگور طمع نجات از عقوبت‌دوزخو ثواب 
بہشت هم ندارد. بلکه صرف نفس از آن 
جمله که برشمردیم» بعد از آنکه فواید 


زاهد 


N‏ حکیم و خردمند کی است که از ونیا روی‌ گردان باشد. 
۴۳ کسی که از دنبا روی بگرداند» حق تعالی در دلش حکمت نہد و زبانی را به آن گویا 


گرداند. چ 


۳۶ حکمت سودمند آن است که دنا ۳ از ياد تو ببرد و آخرت را به یادت آورد. 
۰۵ زهد یعنی غفلت. زیرا دئیا «چیزی» نیست و زهد نسبت به آنچه «چیزی ئیست»» خود 


غفلت است. 


۷ در حقیقت زهدی وجود ندارد. زیرا زاهد يا از آنچه ندارد روی بگرداند که این زهد 
ثیست؛ با از آنجه که دارد روی‌گردان شود و این چگونه زهدی باشد درحالی که آن چیز از 
آن اوست؟ پس زهد جز فریب نفس و سازش با آن فیست. 

۷ کسی به زهد در دیا شناخته شود به هزار نام پسندیده و ستوده شناخته شده است. 
و کسی که به رغبت به دثیا شناخته شده, به هزار نام ناپسند معروف شده است. 


۸ اوصاف الاشراف» ۰۷٩‏ 
4 حجر / ۸4۸ 


40+ 


فر هنگ اصطلاحات ترفانی 


و تبعات هريك دانسته باشد او را ملکه 
باشد و مشوب نباشد با طمعی یا امیدی 
یا غرضی از اغراض, نه در دنیا و نه در 
آخرت. و ملکه گردیدن این صفت نفس 
را به ژجر باشد از طلب مشتمیات او و 
ریاضت دادن او به امور شاقه یا ترکت 
غرض در وی راسخ شود. 

در حکایت زهاد آمده است که 
شخصی سی سال سر گوستند پخته و 
پا لوده فروخت و از هیچ‌کدام چاشنی 
نگرفت. از او سیب این‌ر یاضت پر سید ند» 
گفت: وقسی نفس من آرزوی این دو 
طعام کرد او را به مباشرت اتخاذ این 
دو طعام با عدم وصول به آن آرزو 
مالش دادم تا دیکر میل به هیچ مشتہی 
نکند. و مثل کسی که در دنیا ژ هد اختیار 
كھ ی ل :ای ,با لوا یی در 
آخرت» مثل کسی باشد که از دنائت طبع 
و پستی همت روزها تناول طعام نکند 
با وفور احتیاج» تا در ضیافتی متوقع» 
طعام بسیار تواند خورد. یا کسی که در 
تجارت متاعی بدهد و بستاند که بدان 
سود کند. و در سلو گترا:حقیقت» منفعت 
زهد و رفع شواغل باشد تا سالك به‌چیزی 


مشفول نگردد و از وصول به مقصد باز 
نماند. 
از زهد اگر مدد دهی ایمان را 
مرتاض کنی به ترکث دنیا جان را 
ترک دنیی ز بپر عقبی زیراکت 
نزديك خرد زهصد نخوانند آن را 
۳ « ¥ 9 
آنگاه که غرض ز زهد بپیوه خود است 
یا طاعت حق ز بر متصود خود است 
گو روی به خود کن نه به محراب از آنك 
هم اوست به تحقیق که معبود خود است 
زهدفروش ‏ کسی که به زهد 
تظاهر کند تا توجه و اعنداه خلق را 
جلب نماید. 
باده‌نوشی که در او ریب و ریائی نبود 
بپتراز زهدفروشی‌که دراو ریب‌وریاست 
ژیتونه د زیون دانه‌ای است 
خوراکی که از آن روغن گیرند. در 
اشطلاح موقا سے اد که تیش 
اشتعال به نور قدس به قوت فک باشد. 
زیت نورء استعداد اصل تقس است.۰؟ 
شاعر گوید: 
زیت و زیتونه را چنان دریاب 
نور قندیل عارفان دریاب 


۰۱۹۱ غزالی» اربعین» ۲۵۹؛ عزیزالدین نسفی» انسان کامل»‎ ٤ 


س 


سائل - در اصطلام. کسی را 
گویند که طلب هدایت کند و آنچه‌خواهد. 
از خدا خواهدا (نك: سوّال)» نفاد 
مناجات‌ها همین است. ۳ 

سابقه د یعتی عنایت از لسی۲. در 
قرآن کریم فرماید: «ویشی الذین آمنوا 
ان لبم قدم صدق عند ر سم ۲۰۰ 

سایقین‌السایقین س قلوب طاهسها ند 
که به واسطۀ ریاضت و تقوی و علم و 
حکمت» مستنیر و ستضیئی گشتها ند . 
حق تعالی فرماید: «السابقون السابقون. 
او لك المتر بون:۲ و «اولئك یسارعون 
فی‌الخیرات و هم لہا سابقون.»۵ 

ساتر س صور اکوانیه و مظاهر 
اسمائیه اليه است.۶ 


غیبی در آن مشاهده شود. 


شماه نعمت‌الله گوید: 

هر حبابی که هست از ازماست 
هرچه می ۳ مظیر اسماست 

ساحل صخو ت باز گشت‌از استفراق 
و بی‌خودی و محو را صحو بعد از محوء 
و ساحل صحو گویند.۷ 

ساعد س نزد صوفیان. صفت قوت 
و کنایه از قدرت محض است.۸ 

سادة العلوية ‏ موجودات و ارواح 
علوی را گویند. سېروردی گوید: «نفوس 
انسانی با پیکر‌ها به‌آسمان صعودمی کنند 
و به موجودات علوی می‌پیو ندند.٩‏ 

ساغر ب دل عارف است که انوار 
بدان خمخانه 
و میغانه و سکده نیز می‌گویند. همچنین 


| روزیپان» شرح شطحیات. ۶ ۷ EFA‏ 
۲- تہانوی» کشاف» ۱۷۷ کاشانی» اصطلاحات ۰۱۳۱ 


۳ یونس / ۰۲ 

.۱* / واقعه‎ ٤ 

۵ مۇمنون / ۰۸۱ 

î شاه تعمتالله» اصطلاحاٽ‎ ٦ 
. لاھیجی»؛ شرح گلشن راز,‎ _¥ 
۰11۰۶ تبانوی» کشاف‎ ۸ 

.Yof حکمةالاشراق»‎ ۹ 


4o 


سک و شوق را نین از ساغس اراده 
کرده‌ا ند ۱۰۰ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
گر ته می ساغر است و ساغر می 
یگو که ساغر چیست 


س ص 


در حقیقت 
نزد ما موج و بحر هردو یکی است 
بجن از آب عین منلہ چیست 
عراقی گوید: 
از بادة عشق شد مگر گوهر ما 
آمد به ففان ز دست ما سار ما 
از بسکه همی خوریم می‌را بر می 
ما درس می شدیم و می درسن ما 
ساقی ‏ در ادبیات‌عرفانی برمعانی 
متعدد اطلاق شده است: گاه کنایه از 


فیاض مطلق است و گاه بر ساقی کوٹ 


اطلاق شده؛ و به استماره از آن مرشد 
کامل نیز اراده کرده‌اند. همچنین گفتها ند 
یه ان اف اه عان هه 
ظور و اظمپار است ۱۱,۰ 
حافظ گوید: 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت 
درده قدح که‌موسوم ناموسو نام رفت 
وقت عزیز رفت بيا تا قضا کنیم 
عمری‌که بی‌حضورصراحیوجام‌رفت 
مستم کن آنچنان که ندانم ز بی‌خودی 
در عرصة خیال که آمد کدام رفت 
زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه 
رند از ره نیاز بدارالسلام رفت 


«# ج ۲ 


الرب مهوالساقی و العیش به الباقی 
والسعد موالراقی يا خائف لاتحذر 


ت۳۹ تپانوی» کشان» .\ooY¥‏ 


" فرهنگ. اصطلاحات عرفانی 


الروح غداسکری من قمپوتنا الکبری 
وازینت الدنیسا بالاخضی والاحمس 
¥ ¢ 4 
صحابیان که برهنه به پیش تیغ شدند 
خراپ و مست یدند از محمد «ختار 
غلط» محمد ساقی نبود جامی پود 
پن. از شراب و دا بوه ساقی ابزاد 
# 89 # 
ساقی روحانیان»؛ روح شدم» خیز خیز 
تا که بینند خلق» دبدبۀ رستخیز 
دوش مرا شاه خواند» بر س من حکم‌راند 
در تن من خون‌نماند» خون دل من بریز 
که به تجلی وجودی عین افاضة‌جود 
بر ماهیات می‌کند. زیرا شراب هستی»› 
وجود مفاض است. 
حافظ گوید: 
بیا ساقی آن آب آتش خواص 
۰ بمن‌ده که تا یابم از غم خلاص 
فریدون صفت کاویانی علم 
برافرازم از نیستی جام جم 
بیا ساقی این نکته بشنو ز نی 
که يك‌جرعه می به ز دیبیم کی 
دم از سیر این دیر دیرینه زن 
صلائی به شاهمان پيشینه زن 
بیا ساقی آن کیمیای فتوح 
که با گنج قارون دهد عم نوح 
بسده تا برویت گشایند باز 
در کامرانی و عم دراز 
یا + ساق ان ارهواتن. که 
که‌یاید دل و جان ز فیضش‌فرح 
بمن ده که از غم خلاصم دهد 
نشان ره بزم خاصم دهد 


۰ لاآھیجی» شرح گلشن رازء ۹۱۹ هدایت؛ ریا ض آلعارفین»‎ ١ 


ساقی 


بیاساقی آن‌می که‌جان پر و ر است 

دل‌خسته‌ر | همچوجان درخوراست 
بده کز‌جمپان خیمه بیر‌ونز نیم 

سراپرده پبالای گردون ز نیم 
بیا ساقی آن می که حال آورد 

کرامت فزایه کسال آورد 
پمن‌ده که پس بیدل افتاده‌ام 

در اين هر دو بیحاصل افتاده‌ام 
بیا ساقی آن آب اندیشه سوز 

که‌گر شیر نوشد شود بیشه‌سوز 
بده تا روم بر فلك شیر‌گیر 

بہم برزنم دام این گ‌کته پیر 
بیا ساقی آن یکر مستور مست 

که اندر خرابات دارد نشست 
بمن ده که بد نام خواهم شدن 


مرید می و جام خواهم شدن - 


بیا ساقی آن می که تیزی کند 

بباغ دلم مشك بیزی کند 
بده تا بنوشم بياد کسی 

که‌هست‌ازغمش دردلم خون‌بسی 
بیا ساقی از می ندارم گزیر 

بيك جام باقی مرا دست گیسن 
که از دور گردون بجان آمدم 

روان سوی دی مغان آمدم 
بیا ساقی آن جام صافی صفت 

که بر دل گشاید در _معسرفت 

"# #% 

بده ساقیا می که تا دم ز نیم 

قلم بر سر هر دو عالم زنیم 
سبك باش و رطل گرانم بده 

وگر فاش نتوان نبانم بده 
که‌این‌چرخ و این انجم آبنوس 

بسی یاددارد چو بمہر امو طوس 
کسی‌کو زدی طبل بر پشت پیل 

زدندش باکام طبل رحیل 


جزاین‌س‌کن هفت‌پرگار نیست 
جزاین‌هفت‌پرکار پرگار نیست 

تو در خانه ششدری ششدری 
گرو مانده تا بنگری بگذری 

شش‌طاق خضر! نشین 
بمنزلگه جان نشیمن گزین 

بده ساقی آن آب آتش‌فشان 
از آن پیش کن ما نیابی نشان 

است ايندل روشنم 
همانا که آبی یہ آتش زنم 

که فیروزفرخ منوچہں چہں 
شنیدم که در عد بوذرجممس 

نوشته است بر جام نوشیروان 


که‌در آتش 


که‌بفزای از جام نوشین‌روان 
اگر پور زالی و گر پیر زال 
بدستان نمانی شوی پایسال 
ز من بشنو ای پیں آموزگار 
مکن‌تکیه بر گردش روزگار 
که این منزل‌درد وجای‌غم‌است 
در این دامگه شادمانی کم‌است 
# # هه 
ای ساقی جان فداکت روحی 
پر کن قدح از می صبوحی 
زان‌می که بر اهل‌دل مباح‌است 
روشن‌کن غره صباح است 
ا حاضس صبحدم نشینیم 
در پر تو آن به هم نشينيم 
N 4 #‏ 
ساقی سی غم‌زدای. درده 
وان جام طرب‌فزای درده 
آن‌می‌که چوطبع ازآن شودشاه . 
از اهل مقدمان دهد پاد 
ثابت‌قدسان راه 
" صافی‌قدحان بزم توحیسد 


تجر‌ ید 
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فر هنگ اصطلاحات عر فانی 


مسالك طریقت 
مالك شیم حفیفت 


پیران 


۰ 


شیسران 
# ¥ 
زمی ساقی که او از يك پیاله 
کند بی‌خود دو صد هفتادساله 
سالك تس سیر کننده" په سوی خد | 


کد مادام کد در سیر است» میان مبدا و 


منتپی است. گفته‌اند: سالك «هوالدی 
مشی علی‌المقامات بحاله لا بعلسه و 
تصوره»۰ 

لاهیجی گوید: سالك مسافر الى 
الله است؛ و [سلوکت]. رفتن از تقید به 
اطلاقء و از کثرت به وحدت است و آنرا 


سیر کشفی هم می‌نامند. [سالك] کسی 


را می‌گویند که به‌طریق‌سلو کت به‌مر تبه‌ای 
می‌رسد که از اصل و حقیقت خود آگاه 
شود و بداند که او همین صورت و نقش 
نیست و اصل و حقیقت او مرتبة جامعة 
لو میت است که دن موانته حول خیس 
بدین لباس گفته و اوثیت عین آغر شده 
و به مقام فناء فی‌الله و مرتبت ولایت 
وصول يافته است. چون قطره‌ای در یس 
اعظم توحسد متلاشی گردد و قوسین 
صعود و نزول سس بپم‌آورده» نقطه نمپایت 
به بدایت متصل گردد. از مراتبی که در 
وسط می‌گذرد مکاشفات و حالاتی برای 
او حاصل می‌شود و در هر مقام او را 
عجایب و غرایب بسیار نمودار می‌گردد. 
با لجمله در تاب انوار تجلی ذاتی احدی» 
فانی و مضمحل می‌گردد و به عدم اصلی 
خود می‌پيوندد. فناء فی‌الله که کل او لیا 
را حاصل است عبارت از این است.۱۳ 


شاعر گوید: 
هیچ کس واقف نکردد زان فنا 
نیست ره در بارگاه کبسریا 
سالکان دانند در میدان درد 
تا فنای‌عشق باایشان چه‌کرد 
سالك بعد از فناء از هستی موهوم 
خود باقی بالله می‌گردد. در این فنا 
کمالات خیش احقبقت. انان پور 
بات مط جح اسا او شتات ا لی 
می‌گرد. 
نیز گفته‌اند که سالك کسی است 
که علم او به درجه عین‌الیقین رسیسده 
باشد. ۱ 
بعضی گویند سالك کسی است‌که 
به طریق تصفیه از مراتب کشت به‌سیر 
رجوعی در گذشته, و به تجلی احدیت در 
بحر وحدت فانی و مستفرق شده پاشد. 
۱ در مقدمهٌ نفحات آمده است کهد: 
صوفی که در راه طلب حقیقت گام 
می‌گذارد» خود را سالك نامیده ابتدا به 
شناختن خود. و سپس در راه رسیدن به 
مقصود همت می‌گمارد. 
میبدی گوید: اميد په جود واجب 
الوجود سالکان طریقت را به منزل مراد 
رساند و طالبان حقیقت را شراب وصال 
چشاند. 
نیز گفته‌اند سالك کسی است که 
در اثر مواظبت مقامات و طی مسدارج 
معنوی و تحمل ریاضات» درطریق وصول 
به حقیقت است. 
مولوی گوید: 
سالکان راه را محرم شدم 
ساکنان قدس را همدم شدم 


۲- لاهیجی» شرح گلقنن راز ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۷۶۲ 


سالك 


طارمی دیدم برون از شش جہت 
خاکت گشتم فرش آن طارم شدم 
خرن شدم جوشیده در ر گمپای‌عشق 
در دو چشم عاشقانش نم شدم 
عطار گوید: 
سالك راه تو ز اول واصلست 
کاین ره ازسر تا بپایانش تونی 
عاشتت کی گنجد اندر پیرهن 
کز گریبان تا بدامانش تویسی 
انصاری گوید: بدانکه سالکان راه 
عبودیت سه مردند: یکی عابد» نفس وی 
مقېور خوف عقوبت. یکی عارف» دل وی 
متبور سطوت قربت. یکی محب» جان وی 
مقتپور کشف حقیقت. 
هرگه عابد خواهد تا بند مجاهدت 
از روزگار خود بردارد» ناگاه در عنوان 
ناه عتاب حق نگرد . در متام خجل 
سرافکنده گردد» په زبان ندامت عدر 
خواهد. و هرگه عارف خواهه تا علم 
شادی و بسطت به حکم قربت ظاهر کند. 
ناگاه سلطان هیبت حق پبدا گردد» در 
و هده دهشت افتد. گہی نظارهٌ جمال کند 
از شادی و طرب بنازد» همه نور و سرور 
بیند و به زبان حال گوید: ۰ 
جمالك نزهتی و رضاکت عیشی 
و حبك لى من الاديان دينى 
با طلعت تو شب نبود نیز بگیتی 
با دولت تو غم نبود» نیز به‌عالم 
چشمی که کرادت شد از درد معافا 
۱ جانی که ترا بافت شداز مر گت مسلم؟۱ 
قصةٌ دوستان است» وصف حال 


ایشان را راه سعادت نموده و به تخلیص 
قربت د زلفت مخصوص کرده ی به جذ بۀ 
کرامت گرامی کرد. نسبت تقوی به‌ایشان 
ز ند متپج صدق به تبات قدم ایشان 
معمور» نظام دولت دین به برکات انفاس 
ایشان پیوسته. اگر نور دل ایشان راه 
بازدهد و تلالؤۇ شعاع آن بر عالم و 
عالمیان افتد» متمردان همه موحدگر‌دند. 
زنارها به کمر عشق بدین بدل شود. اکن 
عزیز ند و ارجمند. به کس‌شان ننمایند. 
به دنیا و عقبی‌شان ندهند. متواریو اد 
ایشان را در حفن خویش می‌دار ند» و به 
نعت محبت در قباب غیرت می‌پرو ر ند. 
بد موسی وحی آمد که: ای کلیم 
مملکت. نگر تا صدف در درد خویش پیش 


۔ - هر بی دیده‌ای نشکاضی» و آیت صورت 


عشق جلال ما بر هیچ نامحر‌می نخوانی. 

که از حقیقت سمع و سماع معزول 
بود ای موسی؟ اگر خواهی که راز ما 
آشکار کنی» باری بر کسانی کن که محل 
عد اسرار ما باشند. به لیل و نہار با 
در مشاهدة 
جلال ما خیمة عشق زده و بر درگاه 
ربوبیت این داغ «امة یپسدون بالحق» 
نپاده. و این سری است از اسرار الپی» 
لطیفه‌ایست از لطائف ربانی که از عالم 
غیب روان شد و جز در پردهٌاطوار طینت 


درو یشان منرل نگر د. خواهی تا شمه‌ای 


خدمت درگاه ما پرداخته و 


از آن بیابی» در پرده‌های نفس برو تا 
به دل رسی. وانگه در پرده‌های دل برو 
تا به جان رسب وانگه در پرده‌های جان 
برو تا به وصال جانان رسی. 


۳- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار. ۵۵/۵ روزیبان. شرح شطحیات. ۰4۰٩‏ ۰4۷۵ 
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گفتم که حجاب جویم ای ماه دلستان 

گفتا قرارگاه منسب جای دوستان 
گنتم قرارگاه در جان چرا کنی 

گفتا که نیابد از من کسی نشان 
گفتم که‌ر هنمون‌ر هی باش پیش خویش 

گفتاز چپ و راست تو بنگی به کشتگان ۱۲ 

مراد از سالك اول» حضرت آدم 
صفی است که چشمه لطف ازل و صندوق- 
اعجوبهُ قدرت و نپال بوستان کرامت 
است۱۵۰ 

نیز طبقة وسطی يا متوسطان از 
امل‌الله را سالك گویند. 

لاهیجی گوید: سالکان. ابرار و 
اصحاب یمین‌اند.۱۶ 

شیروانی گوید: سالکان هشت 
طایفه‌اند: دو فرقه از ایشان را سالکان 


و طالبان خوانند: یکی متصوفه» دیگری _ 


ملامیه؛ و چپار طایفهٌ دیگر: طالبان و 
سالکان آخرتند که ایشان زهاد و فقراء 
و خدام و عبادند.۱۷ 
سایه ب مراد ظل و شبح حقیقت 
است که بمنز له قشر و پوست‌اند. 
عطار گوید: 
عزیزان هی دو عالم سای تست 
بشت و دوزح از پیرایه تست 
توشی از روی ذات آئینۀ شاه 
شه از روی صفات آئینه تست 
که داند تا تو اندر پرده غيب 


فرهنگ اصطلاحات عرثانی 


اگر بالغ شوی ظاهن به‌بینسی 
که صك عالم فرون‌تر ای تست 
سپره ردی آنرا به مثابه رمزی از 
هیو لی آو رده که سایهة وجود است.۱۸ 
ساهی - اگر کسی از حق غافل بود 
و تأثیرات و تأثرات افعال را به وسائط 
حواله کند. او را ساهی و لاهیو مشر کت 
سایران بت سالکان الرالله با 
طایران الطیی بالله‌اند. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
این‌است طریق هرکه طیار بود 
در ظاهرو باطن همه با یار بود 
چشمش‌چه به‌فوز عشق بیناباشد 
در دید او مدام دیدار بود 
سیا نام کشور و دو لس ی کددر قرآن 
ک‌یم از آن یاد شده‌است . در ادب‌عرفانی 
کنایه از جپان مادی است. سپرد ردی 
وهم از 
ز یہائی و شکوه 


آنرا به عنوان رمزی از گمان و 
آن‌رو که جمان مادی و 
آن» همه سراب و و هم است» به‌کار برده 
است.۱۹ ملکه سبا که سلیمان پیامبر (ع) 
او را به زنی گرفت نیز نمونهة زیبائی و 
حشمت و شوکت است. 

سیب ب سبب در ژبان فلسفه چیزی 
است که از وجود او وجود چیزی دیگر 
لازم آید و از عدمش عدم‌آن. در اصطلاح 
فا رای ایک کن خی ان هی 
ا ا 


٤ا‏ خواجه عبدا لله انصاری» کشف الاسر ار» ۷/۳ 


۵ همو» .۱٥۵/۸‏ 
1 شرح گلشن راز. ۲۹. 
¥ شیروانی» ریاضألسياحة» ۱۳ 


۸- قصة الغربةالغربية» مجموعةُ دوم مصنفات» ۲۸۳. 
۹- قصة الغربة الغربية» مجموعةٌ دوم مصنفات» ۰۲۸۱ 


سبع طرالق 


۰۷ 


کند و اسباپ را مظاهر ذات بدا ند,۲۰ 

گفته‌اند: «سبب» وسائط است ميان 
حق و بنده از شواهد علوم و اعمال؛ و 
حقیقتش ممرفت جمال حق است به نعت 
روّیت جلال. و سقوط از هرچه دون حق 
!ست» ۲۱۰ 

پیر طریقت گفت: سبب» ندیسدن 
جل است. اما با سیب ماندن شر کت 
است. از سبب برگذر تا به مسبب رسی. 
دل در سیب مبند تا در خود برسی. عارف 
را چشم نه بر لوح است نه ب قلم» نه 
بسته حوا است نه اسیر آدم. عطشی دارد 
دایم هرچند قدحبا دارد دمادم. ای مہیمن 
اکرم. ای‌مفضل‌ارحم». يك بارقدح باز گیرء 
تا این بیچاره برز ندم.۲۲ 

ES 


س زمین شوره‌زار. در ادبیاٽ ˆ 


عرفانی کنایه از «هباء» است که صوفیان 
آنرا هیولی خوانند از آن روی که تاريك 
و ظلمانی, و وجود آن قائم به صورت 
است و در حکم «هباء منثورا»۲۲ است. 
همچنین گفته‌اند که سبغة کنایه از دنیا 


و بمره‌های دنیوی است.۲۴ 


سرف کال لیوا که ا 


وحدت حقیقی متحد شده باشد سبزی 
گو یند.۲۵ 
سبعات جلال س تجلیسات و انواد 


۶۰ جامی» نفحات‌الانس» ۸. 
۳۹ روزبپان» شرح شطحیات؛ ۹3۹ 


جلال. (نك: جلال). 


عراقی گوید: 
روشن‌تر از وجود تجلی ذات حق 

بنمسوده آنچه بود جمله یکسرم 
عالم بسوزد از سبحات جلال من 

از روی لطف اگی بجہان باز ننگرم 
رو شن‌تر از وجود شود ظلمت عدم 

گں پردةٌ جمال خود از هم فرو برم 
آن‌دم که بود مدت غیبم شود یافت 

بنمودآنچه بود و بود جمله‌يك سرم۲۶ 

سبعة ایعر - (هفت دریا) اشاره به 
هفت منہج سالکان و عارفان است یعنی: 
سکر» وجد» برق» کشف» حیرت» شود 
تور قرب ولایت وجودء و بماء جمع و 
حقیقت افراد. 

این هفت دریائند بر سر کوی 
توحید نہاده» چنانکه بر سر راه مترسمان 
هفت درگه دوزخ بر راہ بہشت نمپاده» 
و تا مترسمان و عموم خلق ہں این هفت 
درگه گذر نکنندء به بمشت نرسند. 
همچنین سالکان راه توحید تا برین هشت 
دریا گذر نکنند به حقیقت نر‌سند.۲۷ 

سبع طرائق س مراد هنت حجاب 
است. در قرآن مخید آمده است؛ و «خلقنا 
فوقکم سبع طرائق۲۸»۰ 

«به اشارات ار باب معمرفت و 


۲ خواجه عبدا لله انصاری» کشفالاسرار» .A\ |o‏ 


۳ فرقان / ۲۳. 


4 فخرالدین عراقی» اصطلاحات ذیل همان اصطلاح. 


ه‌ِ- عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۳۱ 
٦‏ روزببان» شرح شطحیات» A‏ ۰.۵۷۹ 


۷- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرارء ۰۲۹۷/۵ - 


۸- مۆمنون / ۰۱۷ 


12۸ 
استنباط اهل فپم» اين سبع طرائق‌اشارت 
است به هتت حجاب که رپالعزه در ناد 
آدمی آفریده و او را به‌آن محجوب داشته. 
از دیدن لطف و یافت حقایق» یکی حجاب 
عتل. دیگر حجاب علم» سه دیگر حجاب 
قلب. چپارم حجاب نقس. پنجم حجاب 
حس. ششم حجاپ ارادت: هفتم مشیت. 
عقل او را پر شغل دنیا و تدبیر 
مماش داشت تا از حق بازماند. علم او را 
در میدان مباهات کشید. با اقران خویش 
تا در و هدهة تفاخر و تکاثر بماند. دل او 
را بد مقام دلیری و دلاوری بداشت. تا 
در ممار کت ابطال بد طمع حب:دنیوی چنان 
به فتنه افتاد کد پردای دین و نصرت 
دینش نبود. نس خود حجاب مین است 
و دشمن دین. شمپوت» شوت و معصیت 
حجاب مام خلق است و فتسرت حجاب 
خواص است از راه حقیقت.۲۹ 
سبع المثانی س سورة فاتحةالكتاب 
را از آن ج پت که دو مر تبه نازل‌شده‌است 
د مشتمل بر هفت آید است «سبع ا لمثانی» 
گویند. ذات حق را به اعتبار تنزل و 
ظور. در در مرتبت علم و عین» هفت 
!عتبار کلی لاز م است که صفات سبعةۀ 
ذاتیه‌اند: حیات. علم, قدرت .اراده. سمع» 


بصس ؛ کلام که «سبع‌المثانی» است ۲۰۰ 
در قرآن کی یم فر‌موده: «و لقدآتینا 
سبعا من‌المثانى والقرآن العظیم.»۲۱ 


سبکبار - کنایه از سائران‌الی‌الله 


است که مقامات معنوی را به‌س‌عت پشت 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سر گذارند: نیز کسانی را گویند که به 
بمیره‌های دنیوی تعلق خاطر ندار ند. 
شب ‌تاريك‌و بیم‌موجو گردابی چنین مائل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلپا 

سیو س منع فیضان نور حقیقت را 
گویند. نیز کنایه از جام و حدت است که 
از منبع فیض مطلق. هکس را سہمی 
داد ند . 

ستاثر - صور اکوان را که مظاهر 
اسماء المپی‌اند ستاثر گویند.۲۲ 

ستر س در اصطلاح» رسوم و عادات 
و تعلقات را گویند که انسان را از حق 
محجوب می کند,۲۲ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
هرچد أن محجوب گرداند تو را 

ستر خوانندش ولی یاران ما 

بکذر از عادات و خودبینی تمام 
گر خدا را می‌پرستی گو خدا 
ست از قبل بنده. عبارت از حائل 
شدن پشریت بین سر و شود غيب است. 
آنگاه که نور غیبی ظاهر شود. حجاب 
پشریت بر‌طرف گردد؛ و از قبل حق. 
ستر اوست از بنده به واسطهٌ حال خود 
انسان. و تجلی از قبل عبد» زوال حجاب 
بشریت و اصقال مرآت قلب است؛ و 
ستر حق از خواص‌بندگان» جہت ترحمی 
است که در حق آنا روا دارد که اگر 
مستور نباشد هرآینه متلاشی شوند» و 
وجود را در عین مکاشفت مستور است 
از آنپا. و پعضی گفته‌اند که ستر از قبل 


4 خواجه عبدا لله انصاری» کش ف الاسر ارء | 


۳ لاهیحی» شرح کش وه ران ۰ 
حجر / AY‏ 


۲ عبدالرزاق کاشائی» اصطلاحات» ۰۱۳۱ 


۳ همانجا؛ شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات» ۰.۳۱ 


سس سس ور سس اب ات سس اس اه اس سس ل رت و و اک 
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عبد» بودن بشریت است بین ستر و شود 
غیبی؛ و هرگاه نور غیبی آشکار گردد» 
حجاب پشریت بر‌طرف شود. و ازقبل‌حق» 
پو شیدن حال اوست از عیبد. 

عوام در پردة سترند و خواص در 
دام تجلی. ستر بر عوام عقوبت است و 
برای خواص رحمت. 

ستارة یمانی س در کلمات شيخ 
شساب‌الدین سہروردی» رمزی از نفس 
کل است: «آن‌گاه که طلوع کرد ستارۀ 
یمانی» و بدین نس کل خواسته است.۲۳»۰۰ 

ستور - کنایه‌از پیکرها وهیکل‌های 
انسانی است که میان عالم‌فیب و شپادت 
سر گر دا نند ۲۵۰ 

سجادة رنگین س سجاده رنگین‌کردن 
گاه کنایه از ارتکاب گناه؛ و گاه رمزی 
از تواتر فیوضات حق است. 

حافظ گوید: 
به‌می سجاده‌ر نگین‌کن گرت پیر‌مفان گوید 
که سالك ب یخی نبود ز راه‌و رسم منز لپا 
چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را 
سجاده زاهدان را درد و قمار شتا را 
جایی‌که جان‌مردان باشد چو گوی گردان 
این‌است جای مردان» با آن چچه‌کار ما را 

همچنین» سد باطن را سجاده‌گویند» 
یعنی هرچه روی دل بر آن باشدء 

تہانوی گوید: کسی‌که بر شریمت 
و طریقت و استوار باشد سجاده 
نامند» و معرب سه جاده افتاده است. 

نین مراد» سه طریق است که 


ەس 


شریعت» طریقت و حقیقت پاشد.۲۶ 
سجود قلب ب فناء عبد در حق در 
زمان شپود است» به نحوی که از اعضاء 
و جوارح خود بی‌خبر شود و روّیت و 
شود حق او را متوجه به غیں نکند.۲۷ 
سحاپ ‏ کنایه از فيض مقدس 
است. سحاب کرم» فیض الہی است. بر 
ذوق جوانم‌دان طریقت» سحاب» سحاب 
عطف است و پاران» باران بن» که په 
لطف خود بر اسرار دوستان می‌بارد. از 
تربت وفاءء ریحان صفا بردمیده» آفتاب 
لطف ازلی پر آن تافته» در روضةۀ قدس 
گل انس بشکند. از افق تجلی باد شادی 
وزیده. رهی را از دست آپ و خاکت 
پر بوده» تأخیر و درنگت از پای لطف 


.-برخاسته. نسیم ازلیت از جاتب قر بت 


دمیده. 

بیو یقت کف( ال جوا که 
نور تجلی بر دلہای دوستان تابان کردی. 
چشمه‌های ۳ در سر‌های ایشان روان 
کردی» و آن دلبا را آئینه خود و محل 
صفا کردی. تو در آن پیدا و به پیدایی 
خود در آن دو گیتی ناپیدا گردی.۲۸ 

سحر - کارهایی‌که‌از روی‌تردستی 
انجام دهند. خواجه عبدالله انصاری 
گوید: سح به سه قسم است: 

يك قسم آن سبکدستی است چنانکه 
مشعبدان کنند» آن نه کش است. دیگر 
قسم دانستن خاصیت چیزها است» تا 
کارهایعجیب‌کند» چنانکه من عستخا لیس 


۳۶ قصة الفربة الفربية» مجموعةٌ دوم مصنفات» ۲۹۰. 

۳۰- عبدالرزاق کاشانی, اصطلاحات» ۱۳۲؛ دوزببان» شرح شطحیات» ۳۵۹. 

1 فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 

۷- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۳۲؛ روزببان» شرح شطحیات» ۸۰۲ ۰۱۰۶ 
۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار, */0۷4؛ روزببان» شرح شطحیات» ۰۳۵۳ 


a 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بدست دار ند تا آهن ب. خود کشد» این نیز 
نه کف است. سوم دیو پرستیدن است» 
تا دیو به مرادهایشان کارها کند. این 
يك قسم کفی است.۲۹ 

مر او تیگ 
راز و نیاز عبد را سحر گویند. 
سعق - بی‌خضودی بنده در جنب 
قمپاریت حق.۴۰ ۱ 

سعْط ب اعراض و روی‌گردانیدن 
از حق است.۴۱ 

سخن ‏ اشارات و انتباهات المپی‌را 
گویند. 

سدرة المنتیی ب درختی در آخس 
بپشت؛ و گفته‌اند در آسمان ششم يا 
آسمان هفتم که علم او لین و آخرین بدان 
منتہی می‌شود. و امن الپی از آن نزول 
می‌کند و آنچه از عالم سقلى صمود 
می کند بدان منتمبی می‌گر دد.۴۲ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: سدرة 
المنتہی» برزخیت کبری است که نہایت 
مراتب اسمائیه است و سیر کاملان به 
سوی آن بود.۴۳ 

سر = پوشیده» پنمبان. راز آنچه از 
سوی حق تعالی به هنگام توجه ایجادی به 
آن به مقتضای «انما قو نا لشی ء اذا اردتا 
ان نقول له کن فیکون»۴۴ ویره آن گردد. 
از همین رو است که گفته‌اند» حق را جز 


۹ کشف‌الاسرار» 4۱٤۷/٦‏ روزبہان» شرح 
‌- عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۳ 


۱- سلمی؛ طبقات» ۱۹۳ 


حق نشناسد. زیرا این سس است که جویای 
حق و محب او و عارف به اوست. 
عزالدین کاشانی گوید:۴۵ 
طایفه‌یی از متصوفه برآنند که سس 
اطیفه‌ای است از لطایف روحانی» محل 
مشاهدت همچنانك روح لطیفدای است 
محل محبت» و دل لطیشفهای است محل 
معرفت. و طایفه‌یی بر آنند که س نه 
از جملهٌ اعیان است بلکه از جمله معانی 
است» و مراد از او حالی است مستور 
ميان بنده و خدای که غیری را بر آن 
اطلاع نیشتد. و گویند بنده را با خدای 
سزی‌است و سر ااسوی‌است که: آنرا خقی 
خوانند» چنانکه نص کلام مجید است: 
و ان ت بالتول فانه یملم ال و 


اخشی.۲۶ سل آن است که جزخدای و بنده 


اه مد وق اه ناسین اه 


بندہ نیز بی آن اطلاع نیاید مگ عالم 
السر و الخفيات. 

از طايفۀ اول که سن را عینی 
مخصوص دانستند بعضی بر آنند که سل 
فوق روح و قلب است؛ و بعضی بر آنك 
فوق قلب و تحت روح است. و نزديك 
شیخ‌الاسلام رحمه‌الله آن است که سل نه 
عینی دیگر است جز قلب و روح. و گفته 
که سبب تصور آن جماعت که سر را فوق 
روح دانستند, آن بود که روح را بعد 


.۶ ۲۷ ٩ شطحیات»‎ 


۲- تبانوی, کشافء ۸۰۳؛ روزیهان» شرح شطحیات, ۰٩‏ ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۱۷۱. 


۳ اصطلاحات؛ ۰۱۳۲ 
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از خلاص کلی از رق تعلقات قلسی و 
نفسی: #صفی زاید بر معمود یافتند» 
گمان بردند که مگر عینی‌دیگراست ورای 
روح. و بر ایشان ډو شیده ماند که آن 
عین روح است متصف به وصفی غریب. 
: سیب اشتباه أن 
زو : فوق قلب گفتند. آن بود که دل 
را در نمپایات احوال که بکلی‌از ذل استرقاق 
نفس آزاد گردد و از تعلقات هواجس 
ننسانی و تشبنات وساودس 
خلاص یابد. وصفی غریب یافتند که 


طایقد که سل را تست 


فک عینضی دی است ورای دل؛ و 
ندانستند که آن خود عین‌دل‌است» وصفی 
دیگر غریب اکتساب کرده. 


و بعضی سل زا تفسیری دیگی ˆ 


گفته‌اند که سر معنیی لطیف است مکنون 
در صمیم روح. و عقل را تفسیر آن 
متعذر؛ يا در سویدای دل» و زبان را 
تعبیر از آن متعسر. و همچنانات زبان 
ترجمان و معب دل است» عقل ترجمان 


روح 2 مقس ااست. هر معنی که روح“ 


را از غيب مکشوف شود و به نظ عیان 
آن را مشاهده کند ود خواهد که بطریق 
مکالمت و محادئت با دل در ميان نمد» 
عقل که ترجمان او ست واسطه شود و 
تفر نیقی اه با کنو کر 
بیشتر معانی مدرک روح آن بود که 


عقل از تقریرآن‌بادل عاجزآید. همچنانك 
اکش معانی دل آن بود که زبان از تعبیں 
آن قاصس شود. پس آن معانی که در روح 
باقی مانت ها و تقسين از مسلط 
نشود» اسرار روح بود که دل را پر آن 
اطلاع نیفتد. و آن معانی که در دل باقی 
ماند و زبان از تعبیں آن قاصر آیسد. 
اسرار دل بود که مخاطب بر آن اطلاع 
نیاید. 
متابعان مجرد عقل چون فلاسفه و غیر هم . 


از پیشتر مدرکات ارواح انبیا محروم 
ماندند و انرا انکار کردند. چه جمیع 
مسدرکات روح در تحت احاطت عقل 
نگنجد. و عقل اگرچه اشرف و اکم 


مغلوقات است و در صدر آفرینش منصب 


تصدر و تفوق دارد» چنانك در خیس است 


که: «اول ماخلق‌الله تعالى العقل. ثم قال 
له اقبل فاقبل" ثم قال له ادبر فادبر. ثم 
قال له اقعد فقعدء ثم قال له انطق فنطق 
ثم قال اصمت فصمت.فقال و عزتی و 
جلالی و عظمتی و کبریائی و سلطانی و 
جبرو تی» ماخلقت خلتاً احب الی منك وله 
اکرم على منت بك اعرف و بك احمد و 
بك اطاع و بك اخذ و بك اعطی و ایاکت 
ایاتب و لكا لثواب و عليك العقاب و ما 
اأكرمتك بشپیء افضل منا لصبر»۲۷» و لکن 
موجه روم قوق مرف اتمه از لیب 


و تصدر او در عالم خلق است» و روم 


€ اول 9 که ر ی آفرید, 3 سپس 3 را گفت رو ن روی مود 
0 ه ی حق ان قرو وا 


بزرگی و سطوت و جبروتم که هیچ آفریده‌ای را 


بیش از تودوست نمی‌دارم» و ھچ آفر یده‌ای دش 


از او بر من اکرام نمی‌کند. به توسط تو مرا شاه وت شهرز فرماوازی که توس ود 


واسطه تو خلق را بگیرم و عطا کلم و سرزنش مایم. 


واب و چاداش» و هم عقاب ترا است: قرا 


به چیزی» بپتر از صبر اکرام تکردم و بزرگی نبخشیدم. 


4Y 


از عالم امر است نه از عالم خلق. و نیز 
قیام او بروح است» نه قیام روح بدو و 
مثال او با روح همچنان‌است که مثال نور 
آفتاپ با قرص آفتاب. نور آفتاب اگرچه 
شریف است و لیکن قیام او به قرص آفتاب 
است. و هم چنا نك به نور آفتاپ صور 
محسوسات در زمین ظاهی شود. به واسطۀ 
نور عقل صور معلومات و معقولات در 
دل روشن گردد. 

اگر کسی گوید میان این‌حدیث‌که: 
«اول ما خلق‌الله تمالی العقل»۲۸ و اين 
حدیث که: «اول ماخلق‌الله تعالی نوری»۴۹ 
و این حدیث که: «اول ما خلق‌الله‌تمالی 
القلم»۵۰ توفیق و تطبیق ب چه وجه 
صورت بندد؟ گوییم این هر سه چين 
عبارت از يك معنی بیش نیست. چه و جود 
سید کاینات عليه‌الصلوة والسلام در عالم 
شپادت مظہر صورت روح اضافی بود 
در عالم غیب. و عقل اول نوری است 
فأیض از روح اضافی. و قلم عبارت هم 
از عقل اول است که واسطة اظپار صور 
کلمات الہى است» و رابطة اخراج آن 
از محل جمع به مقام تفصیل. پس هیچ 
منافات نبود ميان این سه حدیث. وهب‌بن 
منبه گوید: در هفتاد کتب منزله یافته‌ام 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که عقل جمیم خلایق از بدو وجود دنیا 
تا انقطاع آن در جنب عقلرسول‌صلی‌الله 
عليه وسلم هم‌چنان‌است که نسبت رمله‌یی 
با جمیع رمال دنیاء۵۱ 

عبدالرزاق کاشانی گوید: «سر» 
معنی باطن و نان از ادراکت مشاعس 
است. نین گفته‌اند: سر» آن دلی است که 
به واسطهٌ تجرد و صفاء» به مقام روح 
ترقی کند؛ و از باب اطلاق حال بر نام 
محل: دل مجازا محل سر است. 
ِ سراء ‏ محق سالك به‌هنگام و صول 
به حق است: «لی معالله وقت لایسمن 
فيه ملك مقرب او نبی می‌سل۵۲».۰ و 
«او لیائی تحت قبائی لا یمر فمم غیری۵۲»۰ 

سراثر الاثار - یعنی اسماء اليه 
که مظبی بواطن اکوان‌اند. 


¢ و هه 


ظاهر اسماء بود اکوان بنام 
باطن اکوان بود اسما تمام۵۲ 
سراثر الربوبية ‏ يعنى ظبور رب 
است به صور اعیان.۵۵ 
سراب د در اصطلاح کنایه از دنیا 
و امتعۀ دثیوی است که «یحسبه الظمان 
ماع».۵۶ 


۸- اول چیزی که حق تعالی آفرید عقل بود. 
۹- اول چیزی که حق تعالی آفرید نور من بود. 


*- اول چیزی که حق تعالی آفرید قلم بود. 


۱- مصاحالپدایه. ۱۰۱ به بعد. 


۲ مرا با خداوند «وفتی» است که در آن «وقت» نه ملك مقرب» نه نبی مرسل به آن 


«حال و وقت» رسد و آثرا درنیابند. 


۳- دوستان من زیر ردای منند و جز من آنان را نشناسد. (نك: کاشانی» اصطلاحات؛ 


۱۳ 
۶4- کاشانی» اصطلاحات؛ ۱۳. 
٥‏ تبانوی» کشاف» 1۵۵ 
0ہ نور / ۳۹ 


سرا لحقيقة 


عراقی گوید: 
در پیابان عدم عالم سرابی بیش نیست 
تشنگانرا بپر سود اندر زیان انداخته 
سراپرده ب جپان‌علویرا گویند.۵۷ 
سراپردة راز س دل موّمن است و 
بقام لاهوت را نیز گویند. 
اول حدیث عشق کردی آغاز 
اندر خور خویش کار ما را می‌ساز 
ما کی گنجیم در سراپردهة راز 
لافی است بدست ما و منشور نیاز 
که در عمد ازل که بنیاد دوستی 
می‌نہادند ارواح درویشان در مجلس 
ان وسا( مسا بل جره هرا 
«یحبمیم و یحبونه» نوش کردند. مقربان 
ملا اعلا گفتند: عالی همت قومی که 
از ین شراب جرعه‌ای و شید ند.۵۸ 


سراج این اصطلاح در قصة ٠‏ 


اله اة ع ان ر كا رى 
مدبر عالم ناسوت است.۵۹ 

سرای تجرید د جہان مجردات را 
گو یند.۶۰ 

سراچۀ خاکت ‏ جپان سفلی مادی 
را گویند.۶۱ 

سر تجلیات ب شہود هر چیزی را 
در هس چیزی سر تجلیات نامند. 


۷- لاهیحی» شرح گلشنراز» ۹ ۰۳۹۰ 


و2 


شاه نعمت‌الله گوید: 

ای یکی در هس یکی پیدا نگر 
يك نظ در چشم مست ما نگر 

نیز : اشتمال هر تجلی مر جمیع 
تجلیات را در اصطلاح سر التجلیات 
می گو یند ۶۲۰ 

تپانوی گوید: «سرالتجلیات هبارت 
از شود هس چیزی در هس چیزی است؛ و 
آن به انکشاف تجلی اول است برای دل» 
که در نتیجه مشاهده کند احدیت جمعیه 
را در میان تمام اسماء از جپت اتصاف 
هی اسمی په جمیع اسمای از جہت اتحاد 
انپا بائذات با احدیت و امتیاز آنبا به 
تعیناتی که ظاهر می‌شود در اکوان.»۶۲ 

سر الحال ب آنچه شناخته شود از 
مراد خدای متعال» در آن حال سرالحال 
گویند. ۶۴‏ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
گس بدانی مراد حق در حال 
1 سر حالت عیان شود در حال 

سرالحقيقة ‏ یعنی افشا ناک‌دن 
حقیقت حق است در هر شیء؛ و آنچه فانی 
نمی‌شود از حقیقت در هس چیزی.۶۵ 

شاه نعمت‌الله گوید: 
سر حق در هی یکی بیند و لی 
میکند افشای سر حق ولی 


۸- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار ۰۷۱۳/۱ 


۹- سپروردی» قصة الغربة الغر بية» A۹‏ 
۰- هروی» تفسیر حدائق الحقایق: ۰۷۹۱ 


٦۱‏ همانجا. 
۳55 کاشانی» اصطلاحات» ۹ 
۳ کشان» ۰166 


۳۹3 کاشانی» اصطلاحات» ۲ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات» ۰۹ 


٥‏ کاشانی» همانجا. 
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فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


سرالسر = سرالس مخصوص به 
خداوند است. مثل علم به تفصیل حقایق 
در اجمال احدیت» و جمع و اشتمال آن 
حقایق بر شکلی .که هست «و عنده مفاتح 
الفیب لایملمپا الاهو .»۶۶ 

سرسرالرپوبية ‏ عبارت از ظہور 
به صور اعیان است. صور اعیان ازجپت 
مظپریت رب به ذات رپ قائم‌اند. و رب 
ظاهر است به تعینات اعیان. و اعیان 
معدو مآ ند به حال خود در ازل. لاجرم 
سرالر پوبية سری باشد که اگر ظاهر‌شود. 
ربوبیت باطل نشود.۶۷ 

سرالعلم د سر علم حقیقتی است‌که 
جان عالم است.. زیرا علم عین حق است 


در حقیقت» اگرچه غیر او است.۶۸ 
شاه نعمت‌الله گوید : 
چون قوابل جمال بنمودند 
مستصدان سوال فر‌مودند 
سرالقدر - عبارت است از هس 
عینی در ازل و احوال آن عين که حق 
داند. هر آینه آنچه اقتضای آن عین 
پود ظاهر شود بروی در زمان وجود آن 
عین ۶٩.‏ 
سرعت وچد ‏ یعنضی سر واجد 
هیچگاه از معنائی که او را به‌وجد آورده 
است فار غ نباشد. یعنی همواره در سن 
او چیزی باشد که وجد ازو خیزد. زیرا 
سماع در بنده کار کند و در سن او 
وجدی پدید آید و بر ظاهر به مقدار 
و جد باشد و مقداروجد به‌مقدار مشاهده. 


۰.٩ / انعام‎ 7 


و اگر او را مشاهدة باطن نباشده چون 
سماع پدید آید تحرکت طبیعی افتد. و 
بالجمله اول مشاهده باطن بایں تا وجد 
حاصل شودء و چون وجد در باطن پدید 
آید بر ظاهر تواجد پدید آید و ازو 
احوال مختلف ظامر گردد؛ و یکی را 
تواجد گریه باشد و یکی را بانگك و 
نعره؛ و یکی را صمق افتد و یکی را 
غش رسد و یکی را جنون افتد و یکی 
را موت باشد.۷۰ 

سرگشته - حیران و شیفته بارگاه 
باعظمت الہی که خاضعاً و منکسراً در 
پرتو تجلیات جلال و جبروت‌الپی مندکت 


کو یکی سر‌گشته همچون‌گوی در باب‌طلب 


تا منش اسرار این دریای اخضر گویمی 


$ % 4 

آنہا که در حقیقت اسرار می‌روند 
سرگشته همچو نقطهٌ پرگار می‌رو ند 

هم درکنار عرش سرافراز می‌شو ند 
هم در ميان بحر نگونگسار می‌رو ند 

هم در سلوکث گام بتدریچ می‌نبند 
هم در طریق عشق به‌هنجار می‌رو ند 

راهی‌که آفتاب بصد قرن آن برفت 
ایشان بحکم وقت بیکبار می‌رو ند 
سرور س خوشی. عبدالرزاق‌کاشانی 
در باب سرور به آیه «قل بفضل‌الله و 
برحمته فبذ‌الك فلیقرحوا» استناد کرده 


است. 


¥ کاشانی» همان» ۳ شاه نعمت | للهء اصطلاحات» PY‏ 


۸ے کاشانی» همانجاء شاه نعمت‌الله. همانجا. 


۹ کاشانی» همانحا. 
۷۰- بخاری» شرح تعرف» ۰۳/۳ 


سر بان وجود 


خلاصه بیان او در این‌پاب این‌است 
که فرح و سرور دو اسم متر‌ادف‌اند. اما 
فرح در لذات دنیاوی بیش به‌کارمی‌رود 
و سرور در لذات اخروی. سرور را سه 
درچه است: 

الف ‏ سرور ذوق که ناشی از 
تصدیق يا اراده است و بهو اسط‌سه گو نه 
حزن از بین می‌رود: حزن ناشی از خوف 
انقطاع آن؛ حزن ناشی از ظلمت جمپل؛ 
حزن ناشی از وحشت تفرق. منظور از 
حزن ناشی از انقطاع» بریدن از حق 
است و محجوب شدن از اوست. منظور از 
حزن ناشی از جمیل» حیرت و سر‌گردانی 
ناشی از جل به طریق و عدم شناخت 
آن می‌باشد. منظور از حزن ناشی از 


a 


ادن و رور او او جنات 
دعاوی فناء در مشود است. پالجملسه»ء 
سرور یعنی آنکه قلب و نفس و عقل 
منقاد بواعث و دواعی فناء در مشود 
شو ند. این‌دو اعی‌خود ناشی‌از مشمموداند» 
شمپو دی که آثار دواعی و بواعث وحشت 
آفرین» یعنی باقی‌ماندة آثار و صفات 
و حجاب‌پنده از مشمبود را محو می‌ کند .۷۱ 
ای یار رخ تو کرده هردم شادم 

يك دم رخ تو نمیرود از یادم 
با یاد تو ای‌دو ست همی بودم‌خوش 

زان‌دم که ز نرديك تو دورافتادم 

سروش - هاتف غیبی؛ نیز ملکی 
را که برای هر انسانی هست سروش 
گفته‌اند. زیرا برای هر نوعی از لحاظ 


وحشت تفرق» تفرق خاطی است درمقام .-کلی» ملکی هست (نك : هاتف غیبی). 


سیر الی‌الله و توجه به او؛ و شدیدترین 
حزن‌ها این حزن است که ماه ازمیان 
رفتن سرور است. 

ب تب سرور شود کشف حجاب علم 
اتکی وی کم وف یات انیت بر 
معلوم (و ازین روی گفتهاند علم حجاب 
اکبر است چون کب و غرور می‌آورد). 
3 یدهاز از هان اس عیاش که 
این حجاب را بر‌طرف‌می‌کند (عین‌الیقین 
حجاب علم‌الیقین را پاره می‌کند)_و ازین 
جپت است که سرور حاصل از شود و 
عین‌الیقین» بنده را از قید رقیت تکلف 
و تکلیف آزاد می‌کند و درطاعاتو عبادات 
دشواری و مشقتی در نمی‌یاید. 

ج ‏ مرور سماع اجایت» عبارت 
از سروری است که آثار وحشت را 


چه‌گویمت که به‌میغانه دوش مست‌وخراب 
سرو ش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است 
ترا ز کنگکرة عرش می‌زنند صفیر 
تدانمت که در این دامگه چه افتاد است 

سرهنگان تب سپارات هفت‌گانه را 
سر هنگان گویند.۷۲ 

سرّیان وجود ‏ این اصطلاح در 
عرفان نظری بکار رفته است و فلاسقۀ 
متأخر از آن الام گرفته. مراتب وحدت 
در کثرت را بدان توجیه کرده‌اند. 

به نزد عارفان» یعنی نقس‌رحمانی 
5 افيش تب کف عسالم اف انم اش 
تجلیات آنند. 

جامی گوید: 
ای پر از فیض وجود تو جہان 

غرق نور تو چه پیدا چه نهان 


١۷ہ‏ لاهیجی» شرح منازل الساش‌ین» ۳ ۵ ۲۱۰. ۱ 
۲_ سېر و ردی» فی حقيقة المشق؛ مجموعة سوم مصنفات» ۲۹۹ . 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ماية صورت و معنی همه تو 

با همه بی همه تو ای همه تو 
بی‌نصیب ازتو نه‌چندست و نه‌چون 

خالی از: تو نه درون و نه برون 
ظپور 

هیچ ضدنیست ز نزديك و ز دور 
جامی از هستی خود پاک شده 

در ره فقر و فنا خاک شده 
در بقای از تو فنا میخواهه 


اضداد 


گرڈ 


در همه 


وز فنا در تو بقا می‌خواهد 

عراقی گوید: 
أكئوس تلالأت بمدام 

امشموس تہلكت [تہللت] بفمام 
از صفای می.و لطافت جام 

در هم آمیخت ر نگت جام و مدام 
همه جامست و نیست گوثی می 

یا مدامست و نیست گویسی جم _ 
چون هوا رنگت آفتاب گرفت 

هر دو یکسان شدند نور و ظلام 
روز و شب با هم آشتی کردند 

کار عالم از آن گسرفت نظام 
گر ندانی کهاین‌چه‌روزوشب‌است 

یا کدامست جام و پاده کدام 

سریان حیات در عالم 

چون مى و جام فم کن تو مدام 
انكشاف حجاب علم يتين 

چون شب و روز فرض‌کن وسلام 
گر نشد این بیان ترا روشن 

جمله ز آضاز کار تا انجام 


۳- لاهیجی؛ شرح گلشن راژه ۰۲۲۲ 


جام گیتی‌نمای را به کف آر 
تا به بینی به چشم دوست مدام 

سریر نبوت ت مقامو منصب نبوت.۷۲ 
به نزد عارفان» خوشبختی عارف و نیل به 
مقاسات معنوی در روز قيامت» و 
بمپره‌مند شدن از فیوضات ربانی و توفیق 
الین که که سالرزاه را عاتر 
می‌شود. 

خواجه عبدالله انصاری گوید: سه 
چیز است که سعادت بنده در آن است و 
روی عبودیت روشن بدان: اشتفال زبان 
به ذکی حق. استغراق دل به مہں حق» و 
امتلای سر از نظر حق. 

طوبی کسی را که الله به سر وی 
نظ کند تا دل وی به‌ممپ بیاراید و زبان 
وی بر ذکر دارد» و هیچ ذکس عزیزتر از 


نام الله نیست. 


اپوعشثمان نیشابوری ۳ «علامة 
السعادة ان تطیم‌الله و تخاف ان تکون 
مردودا؛ و علامة الشقاوة ای تعصی‌الله 
و ترجوان تکون مقبولا.»۷۲ 
سعةالقلب ‏ سعةالقلب عبارت از 
تحقق انسان کامل به حقیقت بر‌زخی جامع 
امکان و وجوب است. زیرا قلب انسان 
کامل عبارت از همین برزخ است.۷۵ 
آن برزخ جامع دل انسان کامل است 

او را مطلب ازو کهاو حاصل است 

سقر د در اصطلاح عرفاء توجه 


en» 


دل به سوی حق است. 


٤‏ نشانة سعادت آن است که خدا را فرمان بری» و بترسی از آنکه نزد وی مردود 
باشی. و نشانة بدبختی آن است که بر خدا عصیان ورزی و امیدوار باشی که اعمالت مقبول حق 
باشد. نكڭ: کشف الاسرارء 41/4 صلمی» طبقات» ۷۵ 


۵-- شاه عمت‌الله. اصطلاحات» PY‏ 
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انصاری گوید: موسی به کوه طور 
به طلب روّیت رفت و سض روحانی‌کرد. 
سی روز در انتظار بماند که طعام و 
شرابش یاد نیامد و از گرسنگی خی 
نداشت از آنکه مخمور حق بود در سقر 
کرامت» در انتظار مناجات. باز در سق 
اول که او را به طالب علمی بس خضر 
فرستاد. يك نیم‌روز در گر‌سنگی طاقت 
نداشت» تا می‌گنت: «آتنا غدائنا». 

از آنکه سشر» تأدب و مشقت بود و 
در بدایت بود» بدین جپت از رنج خود 
خبی داشت و قصد مناجات حق داشت. 
هرون را در قوم بگذاشت و تنپا برفت» 
که در دوستی مشارکت نئیست» وصف 
دوستان در راه دوستی جز تنپاشی و 
یکتائی نیست. گر مشفله‌نداری و تنهائی- 
بسا بوفا دراه که ارا انی 

از مناجات برگشت و بنی‌اسرائیل 
را بدید از چنبر طاعت بیرون شده و 
ناه تشک ههار اتی که 
باهرون» نه به ایشان که مجرم بودند. 
تا بدانی که نه هرکس که گناه کرد. 
مستوجب عتاب گشت. عتاب هم کسی 
را سزد که از دوستی بر وی بقیتی مانده 
بود. از بیم فراق‌کسی سوزدکه عز وصال 
شناسد؟ 


P$ 4+‏ 
عشق جانان باختن کی درخور هرون بود 
مہں لیلی داشتن هم بابت مجنون بود 


۲- قصصی / ۰۲۹ 

۷ اعراف / ۰۱۶۳ 

۸- اعراف / ۰۱۳ 

۵- چه نسبت خاك را با عالم پاك. 
۸۰ مریم / ۰۵۲ 


ورد 


موسی را دو سض بود: یکی سفر 
ی دک مقر مرو مت فلت زاب 
النار» بود کهذ رمود: «آنس فی جانب 
الطور نارژ».۷۶ و سف طرب آن بود که: 
«و لما چاء موسی لمیقاتنا» .۷۷ موسی آمد 
از خود بی‌خودگشته» سر درخود گم‌کرده. 
از جام قدس شراب محبت نوش کرده. 
در شوق این حدیث در درون تکیه زده. 
و از بحار عشق» موج «ارنی» برخاسته. 
بر محلتمبای بنی‌اسرائیل می‌کشت و پیفام 
رسالت می‌کرد. 

پس چون به حضرت مناجات رسید» 
مست شراب شوق گشت» سوخته سماع 
کلام حق شد» آن همه فراموش کرد. نقد 
وقتش سرآمد «ارنی انظر الیك.»۷۸ 

فرشتگان سنگت ملامت در ارادت‌وی 
می‌زدند که: «ماللتراب و رب‌الار باپ» ۷۹۰ 
خاکی و آبی را چه رسد که حدیث قدم 
کند؟ موسی از سر مستی و بی‌خودی؛ به 
زبان تفرید جواب می‌دهد معذورم دارید. 
من نه به خویشتن اینجا افتادم» نخست او 
مرا خواست» نه من خواستم. دوست بر 
بالین دیدم که از خواب بر‌خاستم. من به 
طلب آتش می‌شدم که اصطناع پیش آمد. 
بی‌خبی بودم که آفتاب تقرب برآمد و 
فرمود: «وقربناه نجیا.»۸ زوال توحید 
عشق کردی» اندر خور خویش کار ما را 
می‌ساز. فرمان آمد که: دست از موسی 
بدارید که آن کس که‌شراب و «اصطفيتك 


تسس سا 


A 


لنفسی»۸۱ از جام و «القيت عليك محبة 
منی»۸۲ خورده باشد» عربده کم ازین 
نکند. موسی در آن‌حقایق مکاشفات از خم 
خانه لطف شراب محبت چشید. دلش در 
هوای فردانیت بپرید. نسیم انس وصلت 
از جانب قربت بر جانش دمید» مر زبانه 
ژد» صب از دل برمید» بی‌طاقت شد. 
گفت: «ار د نی انظر اليك». 
HH FF ¥‏ 
گں زین دل سوخته برآید شرری 
در دايسرة شری نمانه اثرى 
گر پیش توام هست نگارا خطری 
پر‌دار حجاب هجر قدر و پنما نظری 
پیں طریقت. گفت: هر کس‌را امیدی 


است. امید ارگ دیدار. عارف را بی ` 


دیدار. نه به مزد حاجت است. نه با 

بپشت کار. همگنان پس زندگانی 

عاشتق‌اند و مرگ برایشان دشضوار. 

عارف به مس گت محتاج است: ہں ابید 

دیدار» گوش به لذت سماع برخوردار. 

FH ¥ 

دل زآن خواهم که بر توء نگزید کس 

جان زآن‌که نزد نس 


مه مد 


بی غم عشق تو 
تن زآنکه بجز مہں تواش نیست هوس 
چشم ازپی‌آنکه‌خود ترابیندو بس۸۳ 
سفیدی د در اصطلاح اهل ذوق 

یکر نگی را گویند که آنرا با توجه بیابند 


۱ ترا جبت خود بررگزیدم. 
¥ بر تو محبتی از خود القاء کردم. 
۳ کشف‌الاسرار» ۰۷۳۵/۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و با آن ماسوی‌الله را قمع کند ۸۳۰ 

سفوط الاعتبارات - یعنی ترکت 
تمام قیود ظاهری و باطنی و توجه په 
حق .۸۵ 

سفله ‏ نزد عارفان کسی‌را گویند 
که از خدا نترسد. 

ابراهیم شیبان گوید : «السفلة من 
یعصی‌الله»؛ «السقلة من یعطی لعو ض» و 
نیز گوید «السفلة من یمن بعطائه على 
اخذه ,۸۶ 

سقیثه د در کلمات شيخ اشراق» 
رمزی است از کالبد انسان.۸۷ 

سکر ب یعنی مستی. صوفیان‌گویند 
سکر عبارت از ترکت قیود ظاهری و 
باطنی و توجه به حقاست. سکر بەوجہی 
بر غیبت فزونی دارد. زیرا صاحب سکر 
هرگاه مستوفی در سک نباشد مبسوط 
آاست؛ و گاهی در حالت سکن یاد اشیاء 
از دل او می‌رود. 

عزالدین کاشانی۸۸ گوید: 

لفظ سکر در عرف صوفیان عبارت 
است از رفع تمییز ميان احکام ظاهر و 
باطن به سبب اختطاف نور عقل در اشعاً 
تور ذات. و بیان این سخن آن است که 
اهل وجد دو طایفه‌اند: محبان ذات» و 
منشاً وجد ایشان ذات بود؛ و محبان 
صفات» و متشاً وجد ایشان عالم صفات. 


A٤‏ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


.\o کاشانی» اصطلاحات»‎ Ao 
سلمی» طبقات» ۵4ع.‎ ۸ 


۷ قصة الغربة الغر بية» مجموعة سوم مصنفات» ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 


A۸‏ مصیاحا لبداية, ۱۳۹ به دعد, 


کر 


۹ 


و در وجد محبان صفات» فترات و وقفات 
بسیار اتفاق افتد» خلاف‌وجد محبان‌ذات»› 
به سبب عموم ذات و خصوص صفات. و 
نیز وجدی که از عالم صفات بود آن قوت 
ندارد که وجدی که از آثار انوار ذات. 
پس واجد ذات در بدایت وجد به جہت 
قوت و غلبهٌ وارد. مغلوب سلطنت حال 
گردد و عقلش که رابطةٌ تمییز و بصر 
قلبی است در تواتر اشمٌ انوار ذات و 
غلبة آن مختطف و متطایی شود و 
سررشته تمییز ازدست تصرف‌و اختیارش 
مسلوب گردد. چنانکه محل حکم ظاهر که 
تفرقه است از محل حکم باطن که جمع 
است بازنشناسد» و به افشای اسرار 
ربوبیت که مکنون خزانهٌغیرت‌اند مبالات 


ننماید» و به مثل سبحانی و اناا لحق زبان- 


انبساط دراز کند. و صوفیان این وجد 
را به اعتبار تواتر و قوت غلبه. حال 
خوانند و به اعتبار رفع تمیز» سک. 

و اما صحو عبارت‌است از معاودت 
قوت تمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه 
با محل و مستقر خود. و بیانش آن است 
که چون و جود سالك در نپایت حال به 
غلب انوار ذات» فانی و مستپلك شود؛ 
حق تعالی در نشأت ثانیه او را وجودی 
باقی بخشد که‌از لمعان انوارذات متلاشی 
و مضمحل نگردد, و هر وصفی که از وی 
فانی شده باشد اعادت کند. پس عقل 
نیز که رابطهٌ تمییز است معاودت نماید» 
مطہر از لوث حدوث و باقی‌به بقای حق 
تعالی؛ و برزخی گردد میان روح و نفس 


تا هيچ‌يك در مروج از حد خود تجاوز 
ننمایند و بر یکدیگر بفی نکنند. و حکم 
میم واا سض وه که فا یواست 
راجم گرداند. و حکم تفرقه را با محل 
خود که عالم نفس است رد کند» و تر تیب 
افعال و تیب اقوال و حفظ آداپ و 
کتم اسرار هريكت دیگرباره باژآید بر 
وجمی که از آفت زوال ایمن بود. واسطی 
گوید رحمه‌الله: «مقاماتا لواجدین‌ار بعة: 
الذهول ثم الحيرة ثم السکر ثم الصحو 
کمن سمع بالبح ثم دنامنه ثم دخل فيه 
ثم اخذته الامواج.»۸۹ و همچنانك تواجد 
مقدمهٌ وجد است» تساک متدیه سک 
ست؛ و متساکر صادق» واجدی بود که 
هنوز به‌مقام سکر نی‌سیده باشد» و مشتاق 
و متطلع آن بود که تصرف غلبۀ حال په 
يك خطفه او را از دست تفرقه دررباید 
و غرق جمع گرداند. پس متساکر» اهل 
-وجد بود و سکران» اهل غلبةٌ وجد و 
صاحی» اهل وجود. و به عبارتی دیگر 
متساکر را اهل ذوق خوانند». و سکران 
را اهل شرب. و صاحی را اهل ری.۹۶ 
ذایق» واجدی بود که نایر وجدش زود 
منطفی گردد بر مثال کسی که از شراب 
مذقه‌یی بیش نچشد. و شارب. واجدی 
بود که امداد وجدش متواتر و متلاحق 
بود و قوت عقلش از غلبات آن مغلوب» 
بر مثال کسی که ادوار کاسات شرابش 
متعاقب باشد و سررشته تمییز از دست 
تصرفش مسلوب. و ریان, واجدی بود که 
از فایت تمکن و قوت حال» از تواتر 


۳۹ «واجد» ۳ چپار مقام است: غفلت و ببخبری» حبرت» سکر» و سن‌مستی» صحو و 
هشیاری. چنان که کسی ام دریا شنود بدان نزديك شوه دایخل شود و امواج او را فراگیرند. 


۹۰ میراب شدن» سیرابی. 


بوذ 


فر هتک اصسطلاحات عرفانی 


_- س س 


امداد وجد متغیں و متآٹر نگردد. بر مثال 
شاربی مدمن که طبیعت شراب جزو وجود 
او گشته بود» چندانکه خورد مست نگردد 
و از حد تمییز بیرون نرود. 
تلع کارا و 
فما تقد الشراب ولارویت ٩۱‏ 
نیز گفتها ند:۲٩‏ «سکر عبارت‌است‌از 
ورود واردی مدهش. که به صولت 
استیلاء مانع حس گردد از ادراکت 
محسوس» و ذاهل نفس شود از تمیز ميان 
مطلوب و مپروب. و موجب فرق ميان 
سکر صوزی و معنوی. تمایز سبب تبعید 
شماع انوار عقل است از عالم نفس و 
حس. چه استتار تور عقلی به واسطۀ 
غشیان ظلمت طبیعت» و تغیر مزاج سبب 
سکر صوری است. و انقپار آن په سبب 
سطوت غلبات نور شہود» موجب سکس 
معنوی است. زیرا چه حقیقت‌نور چنانکه 
به ورود ظلمت ساتر مستنیر می‌گردد. 
به طلوع نور قاهر هم متواری می‌شود. 
و محل سلطنت این وارد در مبادی شود 
بود.اما چون حال مشاهد از شایبه تحول 
ایمن گردد» و به طریق تکرار و استم‌ار 
مقام سالك شود» و حقیقت مشود به 
استمرار شود انیس شاهد گردد. هر 
جزوی از اجزای وجود واجد. په سبب 
حصول انس به وصول جنس به اصل خود 
بازگردد؛ و مجال جولان تصرفات حسی 
و نفسی بشماع نور عقل منور شود. و باز 
تمیز میان متفرقات و محسوسات پیدا 
آید» و این حال را صحو ثانی و جمع 


چون این مقدمات محقق گشت. بعد 
از این در شرح ابیات شروع کرده آید. 
بعون‌الله و حسن توفیقه. 

قال رحمةالله علیه: 
شر بنا على ذكر الحبیب مدامة 

سکرنایپا من قبل ان یخلق الکرم 

بدان -ای‌عزین: اوردناالله و ایاکته 
ینابیع زلال العرفان» و جعلنا و ایاکت 
من اهل الایقان, که چون حق جل و علاء 
به مقتضای وجود. افراد و اشخاص‌مراتب 
امکان را از ظلمت‌آباد نابود په صحرای 
وجود آورد: به عموم تجلیات رحمانی 
هر‌کس را لایق استمداد او امتیازی 


_ بخشید. هر ذایقی از ینبوع آن اختصاص 


ذوق امتیازی چشید» و به خصوص تجلی 
رحیمی» جمعی را از نوع انسان به‌خلعت 
هدایت ایمان و کرامت عنایت عرفان 
مشرف گردانید. و از حضیض منازل 
درکات وهمی و علمی و عقلی» به ذروهٌ 
مراتب درجات ذوقی و عینی و شمودی 
رسانید. و چون حصول این کمال جن په 
فنای صفات و تعین ذاتی میس نمی‌شود» 
و انغلاع از لباس ادبار هستی و تشبثات 
صفات نفسی ممکن نیست. الا به سطوت 
سکن شرابی که از نتایج فیض آثار 
ذکر محبوب حقیقی در صباح و رواح به 
مذاق جان و البان صحرای محبت. و 
تاشپان بادی مودت می‌رسد؛ و كمال 
حکمت فاطر حکیم آن اقتضا کرد که ذوق 
شاربان مشارب عرفان در قدم اول از 
عین سلسبیلی و امتزاج زنجبیلی بود. 


تا شدت حرارت نار طلب» محرق صمات 


۱ جامہای شراب را پی در پی نوشیدم» نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم. 


سکن 


۷۱ 


سالك‌گردد» پس غلت‌تمطش آن‌مستسقیان 
بادیة طلب را به شراب کافوری تسکین 
دهند» تا به واسطۀ حصول برداليقین. 
فتاء من لم یکن. و بقاء من لم یسزل 
مشاهده افتد. 

پس بافاضة رحیق ممسك واردات 
غیبی و مسامرات‌سری» مشام‌جان شاهدان 
مشاهد جمال و قاصدان مقاصه آسال 
معط گردانند» و السنة نطق و بيان اهل 
جذ‌بات را که عرایس ابکار و مخدرات 
پردةً اسراراند» به مس من عرف الله 
کل لسانه ختم کنند. و این سه مرتبه 
مقرون بود به ذکر محبوب که آن مپیچ 
نایر شوق‌عاشقان» و مکملوجد واجدان» 
و مورث دهشت‌هایمان است. و مراد از 
اين ذکر ثمرءٌ مکاشفات سالکان و نتيجة 
مشاهدات عارفان است» نه آنچه ميانة 
عام خلق متمارف است. پس در مرتبة 
چہارم» اشجار وجود کاملان مکمل که 
مقربان بارگاه عنایت و مشرفان عرص - 
ولایت‌اند. به تلقیح هبوب سیم نسمات 
روح» اسرار قربت» و تحقیق نقوذ سریان" 
انوار وحدت» مثمر تکمیل ناقصان‌امراض 
طبیعی. و سبب تپذیب مدئسان ادناس 
ببیمی گردد» و در این مرتبه‌و‌جودرسمی 
نماند. چه تصحیح اين متام بعد فناء 
هستی موهوم بود به تحقیق ظپور وجود 
حقیقی» و اندراج وجود ذاکر در حقیقت 
مذکور. و از این جمله مشبوم گردد که 
ذوق شراب زنجبیلی تحفة ذاکران لسانی 
شد» و کاسات شراب‌کافوری نصیب‌ار باب 
قلوب آمد» و تجرع اقداح رحیق مختوم, 
نزل روحانیان گشت. 


ای عزیز» مراد این‌طایفه‌از شراب 
قبول افراد و اعیان مراتب وجود است. 
دوام فیض تجلیات ذاتیو صفاتی و افعالی 
را در منازل عالم افعال و مدارج سمو 
صفات و معارج علو ذات‌به‌قدر استمدادات 
و قابلیات؛ تا این معانی سیب ظپور و 
اظپار کمالات اسرار ملکو تی و انوار 
جبروتی گردد در مظاهر عنصریو مناظ 
بشری. و عیاران کوی طر‌یقت و مبارزان 
میدان حقیقت» این شراب در مجلس‌الست 
از دست ساقی مشپت نوشید ند» و آثار 
نشوة آن شراب در نشاه‌دنیوی ظاهر گشت. 
و نشانندة خمار این سکر در موطن‌اخروی 
جز شربت وصال موعود نیست. 
ای ساقی از آن می که دل و دين من است 


بی خویشم کن که مستی آئین من است 


نفشرین تو خوشتر از دعای دگری 
زیرا که دعای غیر نرین من است؟٩‏ 

خواجه عبدالله انصاری گوید: 
اگر گویند مستی چیست؟ گویم برخاستن 
تمیز است که نه نیست داند از هست و 
نه پای داند از دست. مست نه آن است 
که نداند بد از نيك و نيك از بد. مست 
آن است که نشناسد خود را از دوست و 
دوست را از خود. یکی مست شراب و 
یکی مست ساقی. آن یکی فانی و این دگر 
باقی. جن به مستی هستی درنتوان یافت 
و جز در مستی به نیستی سر نتوان 
افر‌اخت. 


# 4 هه 


۳ میں سیدعلی همدائی» مشارب‌الانواق» ٤١‏ به بعد. 


زود 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مقصود من از کمبه و بتخانه توئی 
ورنه من از اين هر دو مقام آزادم 
سکن » مستی و مستی بی‌تفاوت است 
و مستان مختلف‌اند. یکی از شراب خس 
مست‌است» یکی از شراب غفلت مست 
است» یکی‌ازحب‌دنیاء. یکی‌ازرعو نت نفس‌و 
خویشتن دوستی. و این‌همه صعب تراست» 
که خویشتن‌دوستی مایة کب است و تخم 
بیگانگی و ستر بی‌دواتی و اصل هسه 
تاریکی. 
اگر صدبار در روزی شید راه‌حق گردی 
هم از گیر آن یکی باشی‌چوخودرادرمیان بینی ٩۳‏ 
توخودگی‌مردآن باش ی که دلرابی‌هواخواهی 
توخودکی دردآن‌داری‌که تن‌رابی‌هوا بینی 
او که از خمس مست است و درآن 
ترسان و از بیم عقوبت لرزان» غایت کار 
او حرقت است در آتش عقوبت. گرش 
نیامرزد و باشد که خود پیامرزد» که گفتة 
است: «ان‌الله یفثرالذئوب جمیما». و 
خویشتن‌پرستی» کاری پرخطسی است و 
مایة زیان» و عمل وی بر وی تاوان» در 
خط استدراج و مکرو بیم. 
سکون ‏ در مرفان» کنایه‌ازآرامش 
در کنف عنایت‌حق‌است. خواجه نصیرالدین 
طوسی با استناد به آي «والذین آمنوا و 
تطمئن قلوبیم بذک رالله الابذکرالله 
تطمئن التلوب»۹۵ گوید: 


۶4 رسائل» ۰۱۲٩‏ 
۵ رعد / ۰۲۸ 


سکون دو نوع بود: یکی از خواص 
اهل نقصان» و آن مقدم بر سلوکت‌باشد 
که‌صاحیش از مطلوب‌وکمال بی‌خبر‌باشد» 
و آن را غفلت خوانند. و دیگری بعد از 
به وقت وصول به‌مطلوب. و آنرا اطمینان 
خوانند. و حالی که درمیان این دو سکون 
پوده باشد حرکت و سیروسلو کت خوانند. 
حرکت از لوازم محبت باشد قبل‌الوصول» 
و سکون از لوازم معرفت است که مقارن 
وصول باشد. و یه این سبب گفتهاند: 
#لوتحرکت العارف هلك ولوسکن المحب 
هلك» و از این مبالفتر نیز گفته! ند 
و آن این است: «لو نطق العارف هلك و لو 
سكت المحب هلك.»۲٩‏ اين است احوال 
سالك تا آنگاه که واصل شود.۹۸ 

سکینه ‏ آرامش و وقاری‌که پس‌از 


وصول و اطمینان خاطر به حق در دل 


سالك به حکسم «هو الذی انزل السكينة 
فی قلوبالمومنین»۹۹ پدید می‌آید. 

شپاب! لدین سپروردی گوید: «پس 
چون انوار سر به غایت رسد و به تعجیل 
نگذرد و زمانی دراز بماند» آنرا سکینه 
گویند. و لذتش تمام‌تر باشد از لذات 
لوایح دیگر. و مردم‌چون‌از سکینه‌بازگرده 
و به بشریت بازآید» عظیم متندم شود بر 
مفارقت آن» و درین معنی یکی از صلحا 
گفته است: 


٦‏ اگر عارف بجنبد هلاك شود و اکر محب سکون یابد هلاك گردد. 
۷- اکر عارن منخن گوید هلاك شود» و اگر محب سکوت گزیند هلاك گردد. 


۸- اوصان‌الاشراف» ۰۱۳۷ 
۹ تتح | 4. 


بیت: 


يا نسیم القرب ما اطیبکا 

ذاق طعم الانس من حل بكا 
ای عيش لاناس قربوا 

قد سقوا بالقدس من مشر بکا 
و در قرآن مجید ذکر سکینه بسی است. 
چنانکه می‌گو ید : «فاًئزل‌الله سکینة»۱۰۰۰ 
و جای دیگر گفت: «هوالذی انزلا لسکينة 
فی قلوب المومنین» لیزدادوا ايماناً مع 
ایمانمپم.»۱ و کسی را که سکینه حاصل 
شود» او را اخبار از خواطر مردم و 
اطلاع پر مفیبات حاصل آید و فراستش 
تمام گردد. و مصطفی - صلی‌الله عليه 
و آله وسلم بت از آن خبی داده که: «اتقوا 
فراسة المومن فانه ینظر بنورالله.»۲ و 


رسول علیه| لسلام در حق عمی رضی‌الله- 


عنه می‌گوید: «ان السكينة ينطق على لسان 
عمر.۲ و گفت: «ان فی امتی محدئین و 
متکلمین و ان عس منمیم»۲ و صاحب‌سکینه 
از جنت عالی نداهای به‌غایت لطیف بشنوه 
و مخاطبات روحانیت بدو رسد و مطمئن 
گردد. چنانکه در وحی مذکور است.» - 

سکینه به اشتراکث لفظی. نام سه 
چين بود؛ 

الف سکینة بنی‌اسرائیل‌که در آیۀ 
«ان یأتیکم التابوت فيه سکينة من ر بکم»۵ 
بدان اشاره شده است؛ و بنی‌اسرائیل در 


۰ توبه / *4. 
١ا‏ فتے / 4. 


روف 


جنگپا آن تابوت عمد را با خود می‌بردند 
و چون پیروز می‌شد ند » آنرا علامتاعجاز 
تابوت عد می‌دانستند. 

ب سکینۀ دوم آن است که دل به 
نور المبی چنان منور گردد که سخنان 
حکمت‌آمیز شگفت‌انگیز از سوی حق بر 
زبان جاری گردد؛ سخنانی که هیچکس 
نشنیده باشد. همچون کلماتی که حق 
تعالی برزبان عیسی جاری‌کرد؛ و همچون 
وحی که به زبان پیامبر اسلام جباری 
می‌شد و ناطق به حقایق می‌گردید. 

ج سکینهةٌ سوم» آن است که بر 
دل رسول اکرم (ص) و موّمنان نازل شد 
و جامع نور و قوت. و باعث ازدیاد ایمان 
و قوت روح بود که فرمود: «فانزل الله 
السكينة على رسوله و على الموّمنین 
والزمسم كلمة التتوی.»۶ 

ایک تور اک و ناف سنا 
رفتن پرده‌های ميان حق و بنده است که 
«خائف» را آرامش دهد . چنین سکینه‌ای 
بر سه درجه است: 

١‏ خشوع که از مقامات «اودیه» 
است و به هنگام مشاهدهة جلال حق» همة 
جوارح و دل خاشع گردد که فرمود: «الم 
يان للذین آمنوا ان تخشع قلوبیم لذکس 
الله.»۷ 

۲- درجۀ دوم به جوانمردان و اهل 


۲ از فراست ممن پروا کنید زیرا او به نور حق می‌بیند. 
۳ سکینه به زبان عمر سخن می‌گوید [اشاره به شدت سکینه در عمر است]. . 
4 در امت من محدئان و متکلمان هست و عمر از جملهٌ آنان است. 


۵ بقره / ۰۲4۸ 
1 توبه / ۰۲۱ 
۷ حدید / ۰۱۱ 


٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


«فتوت» اختصاص دارد و عبارت است از: 
تزکیۀ نفس و محاسبهٌ خود برای اطلاع 
از عيوب و آفات نقسانی» رفق با خلق 
و تحمل رنج و رساندن راحت به آنہا. 

۳ درجهٌ سوم سکینة اهل صحو 
بعد از سک است که مانع‌از «شطح» فاحش 
می‌شود و مسوجپ رضا و خشنودی از 


س م 


«مقسوم» به سبب شمپود حقیقت و اطلاع 


ہر سرالقدر است. 

این سکینه جز بر دل نبی یا و لی 
یعنی مؤمنان که دلشان با نبی پیوند 
خورده است وارد نشود.۸ 

سگث د حیوان معروف. در ادبیات 
عرفانی کنایه از نفس اماره است. 

عطار گوید: 
در نمپاد آدمی شہوت چو طشتی آتش است 
نفس‌سکت چون‌پادشاهیو شیاطین لشکراست 
دنیی سکث طبع‌خوی گربگان دارد از آنك 
چون بر آرد بچه خود با بچه گردد شیر‌خوار 

مولوی گوید: 
جان گرگان و سکان از هم جداست 

متحد جانہای شیران خداست 

سلامان و آبسال - داستانی‌فلسفی 
و عرفانی که ابن‌سینا و جامی هردو آنرا 
آو رده‌اند. روایت منظوم جامی ظاهرا 
مأخوذ از روایت یونانی آن است که 
حنین‌ین اسحاق آنرا از کتب یونانی به 
عر بی ترجمه کرده بوده است. در منظومة 
جامی» سلامان کنایه از عقل و جان» و 
ابسال کنایه از تن. که تن به جان زنده 


است. براساس این روایت» سلامان پس 
پادشاه یونان بوده که داي او ایسال به 
وی دل می‌بازد و سلامان را نیز دلباختۀ 
خود می‌کند. شاه به مخالفت پر می‌خیند۰ 
آندو می‌گریز ند و در جزیره‌ای‌بایکد‌یگر 
ز ندگی‌می‌کنند تا شاه به‌ناچار برس ممپر 
می‌آید. چون باردیگر می‌کوشد ميان آندو 
جدایی بیفکند. سلامان و اپسال هر دو 
خود را به آتش می‌افکند. ابسال می‌سوزد 
و سلابان جان به سلاست می‌برد.٩‏ 

سلامت - متام امن را گویند که 
فر‌مود: «ادخلوها پسلام آمین»۱۰: و «ڀا 
نار کونی برد و سلاماً.»۱۱ 

سلب س سلب اختیار سالك دراقوال 


" و احوال و اعمال ظاهر و پاطن. 


سلطان چبپان - احوالی‌که بر طبق 
مشیت البی بر عاشق وارد می‌شود.۱۲ 
<" سلطان وقت ب ولی و مرشد را 
گویند. 

مولوی گوید: 
عاشق شو و عاشق شو بگذار زمیسری 
سلطان بچه آخر تا چند اسیری 
سلطان بچه‌را. میں و وزیری همه عارست 
زنپار بجز عشق دگر چیز نگیری 
آن میں اجل نیست اسیں اجل است او 
جز وزر» نیامد» همه سودای وزیری 

سلوت س قراشت» خرسندى. 
در اصطلاح یعنی نومیدی. زیرا «هرگاه 
کسی از چیزی نومید شود خرسند شود. 
و تا هنوز اميد باشد. خرسند نگردد؛ و 


۸- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۸۱1۰ ۰.۱۸۱ 
4 جامی» هفت اورنگ» ۳۱۲؛ مقایسه کنید با: شرح اشارات» ۳۹۵/۳. 


4٩ / حجر‎ ٩ 


۱- انبیاء / 5 نك: هروی» حدائق لحقائق» ۰۱۵۲ 


۲- شپائوی» کشاف» ٩۲٩‏ 


سلوک 


چون از نس سلوت جوید به سوی دوست 
رود.۱۲ 

سلوکث ب طی مدارج‌خاص از سوی 
سالك راه حق تا به مقام وصل و فنا 
رسد. از جمله مدارج آن: تو به» مجاهده. 
خلوت» عزلت» ورع» زهد». صمت. خوف 
و رجاء» حزن» جوع. ترت شپوت» 
خشوع» تواضع است (نك: ذیل هريك‌از 
اين اصطلاحات). 

نسفی گوید: بدان که سلوکت در 
لفت عرب. عبارت از رفتن است على 
الاطلاق. یعنی رونده شاید که در عالم 
ظاهر سیر کند و شاید که در عالم باطن 
ین کید دق ب وديك ال سوت نلو کت 
عبارت از رفتن مخصوص است» و همان 
سیں الىالله و سیں فی‌الله است. و سین 
الی‌الله نہایت دارد و سیر فی‌الله‌نہایت 
ندارد و اگر این عبارت فمپم نمی‌کنی به 
عبارت دیگں بگویم. 

بدان که به نزديك اهل تصوف» 
سلوکت عبارت از رفتن است از اقوال 
بد به اقوال نيك و از افعال پد به افعال- 
نيك و از اخلاق بد به اخلاق نيك و از 
هستی خود به هستی خدای. 

«یعنی: چون سالك بر اقوال و 
افعالو اخلاق [ نيك] ملازمت‌کندانواد ] 
معارف | بروی] روی نماید و چیزها را 
چنانکه چیز‌ها هست بداند و پبیند. و 
چون معارف روی نمود و در معارف په 
کمال رسید و چیزها را چنانکه چیزها 
هست» دانست و د«دید عارف آن باشد 
که از هستی خود بمیرد و به‌هستی‌خدای 
زنده شود اگرچه سالك را هرگز هستی 


۳ بخاری» شرح تعرف» 4 


نبود اما می‌پنداشت مگر هست. 

«ای درویش!» 

باید که نیت سالك در [سلوك] 
ریاضات و مجاهدات آن نباشد که طلب 
خدا می‌کنم از جپت آنکه خدای يا همه 
است؛ و حاجت به طلب‌کردن نیست و 
وجود همه از او د«است» و بای همه 
بدوست «و باژ‌گشت همه په اوست» بلکه 
خود همه اوست. 

و دیگی آن که بايد که آن نباشد 
که طلب طہارت و اخلاق نيك‌می‌کنم و آن 
نباشد که طلب علم و معرفت می‌کنم و 
آن نباشد که طلب کشف اسرار و ظپور 
انوار می‌کنم. [زیدا] که اینپا مريك به 
مرتبه(ای) از مراتب انسانی مخصوص 

(است). و چون سالك به این مرتبه رسد 
اگر خواهد و اگ نخواهد آن چیز که به 
آن مرتبه مخصوص است [خود] ظاهی 
شود. و اگر بدان مرتبه نرسد امکان 
ندارد که چیزی که به آن مرتبه مخصوص 
است ظاهر شود. 

انسان» مراتب دارد چنانکه درخت 
مراتب‌دارد. پیدااست که درهس میتبه (ای) 
از مراتب درخت چه پیدا آید. پس کار 
باغبان آن است که زمین را نرم و موافق 
می‌دارد» و از خار و خاشاکت پاکثمی کند 
و آب به وقت می‌دهد و محافظت می‌کند 
تا آفتی به درخت نرسد» تا مراتب درخت 
«تمام» پیدا آید و هريك به وقت خود 
ظاهر گردد. کار سالکان [نیز] همچنین 
است. باید که ریاضت و مجاهدات‌سالکان 
از جہت آن باشد تا آدمی شوند و مراتب 
انسائنی در ایشان ظاهر گردد.۱۴ 


۶4- زبدة الحقایق» ۰۱۱۳ ۱۱4؛ انسان کامل» ۸4. 


ود 


فرهنف اصطلاحات عرفانی 


پیر طریقت گفت: الہی راهم نمای 
بخود و بازرهان مرا از بند خود. ای 
رساننده» به خود برسانم که کس نی‌سیده 
به خود. البی ياد تو عیش است و میں 
تو سور است» شناخت تو ملك است و 
یافت‌تو سرور» صحبت‌تو روح‌روحاست.۱۵ 
سعدی گوید: 
وتان یم از ب منوا « 
گرفتگان ارادت بجور بگرین ند 
امیدواران‌دست‌طلب ز دامن دوست 
اگر فرو گسلانند در کجا آویز ند 
& 4 9 
ما کاروان آخرتیم از ديار عس 
او مرد بود و پیشتر از کاروان برفت 
دا نندعاقلان به‌حقیقت‌که مرغ روح ۰ 
وقتی‌خلاص‌یافت کر این آشیان برقت 
سنائی گوید: 
رفتن از فعل حق سوی صفتش 
وز صفت زی مقام مع‌فتش 
آنگه از فعل معرفت بعالم راز 
بس رسیدن به آستان نیاز 
سلیمان ‏ پیامبر مشہور بنی‌اسرائیل 
که دو لتی نیرومند تأسیس کرد. داستان 
او و ملکة سبا معر‌وف‌است. در آثار ادبی 
و اخلاقی و عرفانی از او بسیار یاد 
شده است. در ادب عرفانی» مراد از 
سلیمان» عقل و روح حاکم بر چمپان‌است: 
ای درو یش» ملك و ابلیس يك قوت 
است. این قوت مادام که مطیعو فرمانبردار 
کان نشکا کی الت ا 
سلیمان این را در بند می‌دارد. و چون 
مطیع و فرمانبردار سلیمان شد نامش 


ملك است.۱۶ 
داستان سلیمان و مرغان در 
کلمات شیخ اشراق به‌گونه‌ای رمزآلود 
بیان شده است. سلیمان رمزی از سلطان 
جپان وجود یمنی روح کلی است که 
ارواح جزئی یعنی طیور را به خود جذب 
می‌کند.۱۷ 
مولانا گوید: 
ای سلیمان در ميان زاغ و باز 
. حکم حق شو با همه مرغان بساز 
بلبل بسیارگو را پر مکن 
باز راو كبك را برهم مزن 
ایدو صد بلقیس‌حکمت‌را زبون 
«کاهمد قومی انم لایعلسمون 
هین بيا بلقیس ورنه بد شود 
لشکرت خصمت شود مرتد شود 
ملك را بگذار بلقیس از نخست 
چون مرا یاسی همه ملك آن تست 
o 6 ¢‏ 
چون رسید اندر سبا این نور شرق 
غلفلی افتاد در بلقیس و خلق 
روحپای مرده جمله پس زدند 
مردگان از گور تن سر برزدند 
o 6 ¢‏ 
بانگث هر مرغی که آید می‌سرا 
چون بمرغانت فرستاداست حق 
لحن هر مرغی بدانستد سبق 
مرغ جبری را زبان جبر گو 
مرغ پر اشکسته را از صبر گو 


۵- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۱۲۵/۷ 
٦ہ‏ عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۹ ۰.۱۵۲ 
۷- لغت موران» مجموعةً سوم مصنفات» ۰۱۹۲ 


سماع 


چون سلیمان سوی مرغان صبا 
يك صفیری کرد بست آن‌جمله را 
جن مگر مرغی‌که بد بی‌جاآن‌و پر 
یا چوماهی گنگك بود از اصل‌و کر 
سماع د شنیدن. سرور و پایکوبی 
و دست‌افشانی صوفیان. عزالدین کاشانی 
گوید: 
از جملهٌ مستسنات متصوفه که 
محل انکار پعضی از علماء ظاهی است» 
یکی اجتماع ایشان است از برای سماع 
غنا و الحان». و استحضار قوال از ہہ 
آن. و وجه انکارشان آنك این رسم بدعت 
است. چه در عد رسالت و زمان صحابه 
و تابعین و علما و مشایح سلف مود 
نبوده است» و بعضی از مشایخ متأخر آن 


را وضع کرده‌اند و مستحسن داشته. و - 


جواب آن است که هرچند بدعت است» 
ولکن مزاحم سنتی نیست پس مذموم نبود 
خصوصاً که مشتمل باشد بر فواید. 

و از جملۀ فواید یکی آن است که 
اصحاب ریاضات و ار پاپ مجاهدات را از 
کثرت ممعاملات» گاه‌گاه اتفاق افتسه که- 
ملالتی و کلالتی در قلوب و نموس حادث 
شود و قبضی و یأسی که موجب فتور 
اعمال و قصور احوال بود طاری گردد. 
پس مشایخ مت از بپس رفع این‌عار ضه 
و دفع‌این حادثه, تر کیبی‌روحانی‌از سماع 
اصوات طيبه و الحان متناسبه و اشعار 
مهیجۀ مشوقه بر وجپی که مشروع بود 
نموده‌آند» و ایشان را بر تناول آن بوقت 
حاجت تحریض فرموده. تا بدان واسطه 
کلالت و ملالت از ایشان مرتفع شود و 


دیگر باره از سر شدت شوق و حدت شعف 


روی به معاملات آر ند 

فایدة دوم آنلی سالکان را در اثناء 
سیر و سلوکت» به سبب ظپور و استیلای 
صفات نقوس و قفات و حجبات» یسیار 
افتد که بدان سبب مدتی طریق مزید 
احوال بر ایشان مسدود گردد و به طول 
فراق» سورت اشتیاق نقصان پذیرد. پس 
ممکن بود که مستمع را در سماع الحان 
لذیذ يا غزلی که وصف الحال او پودء 
حالی غریب که تحريك دواعی شوق و 
تبییج نوازع محبت کند روی نماید و 
آن وقفه یا حجبه از پیش برخیزد و باب 
مزید مفتوح شود 

فایدة سوم آنك اهل سلوکت را که 
حال‌ایشان هنوز از سین به‌طیر» و سلو کت 


”به جذبه و محبی به محبوبی نینجامیسده 


باشد» در اثناء سماع ممکن بود که سمع 
روح مفتوح گردد و لذت خطاب ازل و 
عتبد اول یاد آید و طایر روح به یك 
نهضه و نفضه غبار هستی و نداوت 
حدوث از خود بیفشاند» و از غواشی قلب 
ق تفن و خم اکان می گرد نانك 
گفتها ند : 
و آي لیتروتی: لذكراكت تفضة 

كما ينفض العصفور پلله القطر۱۸ 

و آنگاه در فضای‌قربذات در طیران 
آيد» و سیر سالك به طیر مبدل شود و 
سلو کش به جذ‌به, و محبی به محبوبی» و 
يك لحظه چندان راه قطع کند که سالہا 
به سیر و سلوکث در غیر سماع نتواند 
گرد. 

و اگر منکر سماع ان فواید را به 
آفات که در سماع متوقع بود مقابله‌کند» 


۸.- چون ترا یاد کنم بر اندامم ارژه افتد؛ همچون کنجشک که از باران تر شده باشد. 


2۷۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گوییم دفع آن آفات واجب آید و به امکان 
وقوع آن تر کت سماع لازم نگردد. خیر 
الاعمال که صلوت است» در حق بعضی 
مسوجب فلاح است. چن‌انك: قد افلح 
الموّمنون الذین‌هم فی‌صلو تم خاشمون۱۹» 
و در حق بعضی سبب ويل چنانك: فویل 
للمصلین الذین‌هم‌عن صلو تم ساهون.»۲۰ 
و با وجود احتمال سپو و غثلت که 
موجب ویل‌اند». ترکث صلوة جایز نبود. 
و اتصاف ان است که در این زمان» 
سماع بر وجہی که عادت اهل روزگار 
و متصوفۀٌ رسمی است» عين وبال و محل 
انکار است. چه بیشتر جمعیت‌ها که در 
این وقت مشاهده می‌رود» بنای آن پر 
دواعی نقسانی و حظوظ طبیعی است» ته 
بر قاعده صدق و اخلاص و طلب مزید 
حال» که وضع این طریق در اصل پر آن 
امان بود اس و مامت را باع بی 
حضور مجلس سماع. داعیۀ تناول طعامی 
که در آن مجمع متوقع بود» و طایفه‌یی را 
ميل به رقص و لہو و طرب و عشرت» و 
قومی را رغبت به مشاهدة منکرات و 
مکرومات. و جممی را استجلاب اقسام 
دنیوی» و بعضی را اظپار وجد و حال 
به تلبیسو محال. و گروهی‌را گرم‌داشتن 
بازار تشیخ و ترویچ متاع تصنع؛ و این 
جمله محض و بال و عین ضلال است و 
محل انکار اهل دیانات. و هر مجمع که 
بنای آن بر یکی از این مقاصد بود» طلب 
مزید حال و صمای باطن و جمعیت خاطر 


۹- موّمنون / ۰۲ 
۲۶ ماعون / 0. 
۱- فاطر / ۰.۱ 


از آنجا متعذر و متعسر باشد و احتراز 
نمودن از آن طریق اولی. و بساط این 
شکایت نه در این عپد پلکه در زمان 
رئیس‌القوم» جنید رحمةالله عليه که‌وقت 
مور مشایخ و اجتماع صوفیان بود 
مبسوط بوده است» و چنید در آخر حال 
سماع غنا نمی‌کرد. گفتند: اکنون چرا 
آنرا سماع نکنی؟ گفت: مع من؟ یعتی با 
که سماع کنم؟ گفتند: تسمع لنفسك» از 
برای‌خود پشنو. گفت: عمن؟ از که بشنوم؟ 
و این قول اشارت بدان است که سماع با 
یاران همدرد پاید کرد و از کسی باید 
شنید که صاحب درد بود» و از سر صدق 
و ارادت گوید. نه به جمپت محض اجرت. 
و این هر دو مطلوب در آن زمان عزیز و 
مفقود بوده است» فکیف بنافی هذا 
الزمان. پس اگر کسی را حضور چنین 


"جممی دست دهد فکفی بذ لك غنیمة» وال 


تر کت آن سلامت دین را اولی داند. 
و شك نیست که آوازخوش ازجملۀ 
نعمتمبای الپی است. و در تفسیر این‌آیت 
که پزید فی‌الخلق مایشاء۲۱ آورده‌اند که 
این زیادت آواز خوش است. و چه عجب 
که روح انسانی را به سماع اصوات 
طیبه و نفمات‌متناسه التذاذیو است‌واحي 
بود» و حال آن است که روح بعضی از 
حیوانات از آن لذت یابد. چنانکه اشتر په 
نقمة حدا یارهای گران امان یکشد و 
به يك منزل چندین منازل از سر نشاط 


سماع 


حکایت است از دقی۲۲ رحمهالله که 
وقتی در بادیه به قبیله‌یی از قبایل عرب 
بر‌سیدم» یکی از ایشان مرا به خانه خود 
فرو آورد و ضیافت کرد و پیش از 
احضار طعام. غلامی را دیدم سیاه در آن 
خنه بند برنپاده و اشتری چند مرده بر 
در خیمه افتاده. آن غلام مرا گفت: تو 
امشب میمانی و مولای من مممان را 
سخت گرامی دارد. توقع چنان است که 
شفاعت کنی تا مرا از این‌بند خلاص‌دهد. 
چون طعام حاضر کرد»گفتم نخورم تا این 
بنده را خلاص دهی. گفت: این غلام مال 
مرا همه تلف کرد و مرا بر خاکت فقشس 
نشاند. گفتم به چه سبب؟ گفت: تعيش 
من از منافع این اشتران بودی و این‌غلام 
آوازی به غایت خوش دارد. 
بر ایشان حمل کرد و به نفمهٌ حدا ایشان 
را گرم براند تا راه سه روزه به يك‌روز 
قطع کردند. چون به منزل رسیدند و 
بارها بینداختند همه بیفتادند و جان 
پد‌ادند. اکنون او را بتو بخشیدم. . روز 
دیکر خواستم عم که آواز او را بشنوم و حال 
هیمان اشتر از استماع نفمات او مشاهده 
کنم. مضیف غلام را پقرمود تا نة حدا 
آغاز کرد. 
آواز او بشنید بر سس بگردید و ریسمان 
بگسست و من نیز از غایت خوشی آواز 


اش شتری آنجا پسته بود». چون 


بار های‌گران- 


۹ 


ایو كف هاه ا مف 
اشارت کرد به غلام که پس. 

و هرکه از آواز خوش لدت نیابد 
نشان آن است که دلش مرده است يا سمع 
باطتش باعلل گشته. انك لاتسمع الموتی 
ولاتسمع الصم الدعاء و انيم E‏ 
لمعزو لون۲۲ وصف حال اين طایفه است. 
وقتی شافعی در راهی می‌گذشت. یکی با 
او همراه شد. به جایی رسید که قوالی 
نغمه‌یی می‌کرد. پایستاد و با آن همراه 
گفت: که تو از این سماع در خود هیچ 
طرب می‌یابی؟ گفت: نه. گفت: پس 
معلوم شد که حس باطن نداری. از جنید 
پرسیددند که سبب چیست که شخصی 
آرمیده باوقار. ناگاه آوازی می‌شنود» 
اضطراب و قلق در نہاد او می‌افتد و از 
وی حر کات‌غیرمعتاد صادر می‌شود؟ گفت: 
حق تعالی در عد ازل و میثاق اول با 
-ذرات ذریات بنی‌آدم خطاب الست بر یکم۲۴ 
کرد. حلاوت آن خطاب و عذوبت آن کلام 
در مسامع ارواح ایشان پمانسد. لاجرم 
هرگاه که آوازی خوش بشنوند. لذت آن 
خطابشان یاد آید و به ذوق آن در حرکت 
آیند. و این معنی مطابق قول ذوالنون 
مصرى استكه: الاصوات الطيبةمخاطبات 
و اشارات الپية استودعپا عند كل طيب 


و طیبة ,۲۵ سمنون محب۲۶ رحمها لله گو ید : 


۲- ابوبکر محمدبن داود دینوری معروف به دقی» از بزرگان صوفیه در قرن چہارم است. 
وی عمری دراز یافت و پس از سال »۳۵ق در گذشت. 


۳- شعراء / ۰۲۱۲ 
۳۹-3 آعراف / ¥ 


~o‏ آواز خوش» مخاطبات و اشارات الپی است که حق تعا لی در مردان د زنان خوب به 


ودیعت نپاده اش 


بود. به روایتی پیش از جنید و به روایتی پس از او در گذشت. 


£A* 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


السماع نداء من‌الحق للارواح والوجد 
عبارة عن اجاية الارواح لذلك النداء 
والفشى عبارة عن الوصول الى الحق و 
البكاء اثر من آثار فرح الوصول.۲۷ و 
این بکا که سمنون یاد کرد نوعی است از 
انواع بکاء که آنرا بکاء فرح خوانند. 
چه» سبب بکا یا خوف بود یا شوق یا فرح 
يا وجدان. و شیخالاسلام درعوارف آورده 
است که بکاء وجدان دیگی است و پکاء 
فرح دیگر. بکاء فرح آن است که کسی از 
فرط سرور بگرید چنانك ناگاه فرز ندیا 
محبوبی منقطعا لخبر از سقر بازآید» محب 
مشتاق را از غایت فرح گریه پدید آید 
و در این معنی گفته‌اند: 
طفع السرور على حتى اننی ۱ 
من عظم ماقد سر نی ابکانی۲۸ 
و اما پکاء وجدان آن است که چون 
لمحه‌یی از لوامح حق‌الیتین طارق شود 
و صدب؛ٌ قدم بر حدوث آید» بقیهٌ وجود 
واجد که سمت حدثان دارد در تصادم قدم 
و حدوث به طریق ترشح برخیزد و اثر 
این حال در صورت تو کف قطرات عبرات 
ظاهر شود. و گفته‌اند: لایصلح السماع 


الا لمن كان نقسه ميتة و قلبه حیا.۲۹ و 
ایوعلی دقاق گفته است: السماع حرام 
علی‌الموام لا نمیم یسممون بحيوة نفوسیم ؛ 
مباح للزهاد لانپم من ارپا المجاهدات؛ 
مستحب لاصحاینا لانیم يسمعون بحيوة 
قلوبپم.۳۰ و از شبلی پرسیدند که سماع 
چیست؟ گفت: ظاهره فتنه و باطنه عیرة 
فمن حصل له ممرفة الاشارات حل له 
استماغ العبرة والا فقد ابتلی بالفتنه.۲۱ 
و چنید رحمهالله گفته است: السماع 
فتنة لمن طلبه و ترويج لمن وجده.۲۲ و 
خاصیت سماع آن‌است که هرچه بر ولایت 
بشریت سلطنت دارد آنرا تقویت کند و 
غالیعر گرداند. پس در حق طایفه‌یی که 
سس ایشان به محبت و ارادات حق مشغول 
و متعلق بود. سماع ممد و معاون باشد 
بر طلب کمال. و در حق بعضی که ضمیر 
ایشان به هوا ممتلی بود موجب ملاکت و 
وبال. و از این‌جا است منشاً اختلاف 
اقوال ائمه در تحلیل و تحریم سماع. 
ذوالنون گفته است: السماع وارد حق 
جاء یزعج القلوب الى الحق. فمن اصفی 
اليه بحق تحقق؛و من اصفی اليه بنفس 


۷ سماع» ندائی اش از سوی حق تعا لی برای ارواح؛ وجد عبارت است از پاسخ ارواح 
بدین نداء؛ و غشی عبارت است از وصول به حق (بیپوشی در سماع)؛ و گریه, یکی از آثار 


شادمانی به وصل به حق است. 


۸- شادی و سرور من چندان لبریز شد که از شادی بسیار به گریه افتادم. 
۹- سماع جز برای کسی که نفسش مرده و دلش زنده است مناسب ثیست. 
۰ سماع بر عوام حرام است زیرا آنان با حیات نشسانی‌شان صماع می کنند؛ برای زاهدان 


و جان و دل سماع می‌کنند. 


۱- ظاهرش فتنه و باطنش عبرت است. ه رکس که به اشارات عبرتآموز سماع آ گاه‌باشد» 
شنیدن آن عبرت وی را روا باشد؛ و گرنه گرفتار فتنه شود. 
4 سماع» برای کسی که خواستار آن باشد» فتنه است؛ و برای کسی که در یابنده آن 


باشد» آرام‌بخش دلہا. 


سماع 


۸۱ 


تز ندق ۲۲۰ 
و وجد در سماع اگرچه کمال حال 
مبتدیان است» و لیکن نقصان‌حال منتمپیان 
است. چه وجد عبارت است از پازیافتن 
حال شود و بازیافتن بعد از گم کردن 
بود. پس واجد در سماع به حقیقت فاقد 
پود؛ و سبب فقدان حال شېود» ظمور 
صفات وجود. و صفات وجود یا ظلمانی 
بود و آن صفات نفسانی است که حجب 
مبطلان است. يا نورانی و آن صفات 
قلبی است که حجب محققان است. و مثار 
وجد در سماع» يا مجرد نفمات طیبه و 
اصوات متناسبه باشد» و تلذذ از آن 
نصیب روح بود و بس. یا مجموع اصوات 
با معانی ابیات» و التذاذ از آن مشتر کت 


بود ميان ارواح و قلوب در حق محققان» - 


و میان ارواح و نفوس در حق مبطلان. 
و در مجرد نغمات که روح به استلذاذ از 
آن متفرد بود» قلب استراق سمع کند در 
حق محق» و نفس در حق‌میطل. و منتمپیان 
را که به جپت خلاص از حجاپ وجود» 
حال شود دایم بود و سماع مخاطبات 
سریمتواتر» سماعالحان‌از عاج نتواند کرد 
چ نوماه اسلا دوم ال فرت 
پدید آید. و اهل شود دایم و سما 
متواتر را حال شود و سماع خطاب» 
غریب و مجیب ننماید» لاجسرم از آن 


یکی از اصحاب سل عبدالله 
تستری رحمه‌الله حکایت کند که چندین 
سال در صحبت سیل بودم» هرگن ندیدم 
که به سماع چیزی از ذکر و قرآن و غیر 
آن متغیر شود. تا آخں عم پیش او این 
آیت بخواندند که: فالیوم لایوخذ منکم 
قدیة.۲۴ ناگاه حال بر وی بگردید و 
چنان بلرزید که نزديك بود بیفتد. بعد 
از آن از وی سبب آن پر‌سیدم. گفت: نعم 
لحقنی ضعف. و ممچنین وقتی به سماع 
اين آیت که: الملك يومئذ الحق للرحمن۲۵ 
متغیر شد و در اضطراپ و حرکت آمد. 
بعد از آن چون به قرار خود باز گشت» 
ابن سالم۲۶ که از جملهٌ اصحاب او بود 
از آن حال سوّال کرد. جواپ داد که آن 
از ضعف بود. گفتند: اگر آن ضعف بود 
پس قوت چه باشد؟ گشت: قوت آن بود 
که هیچ وارد به شخص فرو نیاید الا که 
به قوت حال آن را اپتلاع نماید و فرو 
خورد و از آن متغیں نشود. 

وقتی ممشاددینوری۲۷ جایی‌بگذشت 
طایفةٌ مبتدیان در سماع بودند. چون او 
را بدیدند سماع ترکث ک‌دند. گفت 
کان چ ی حال عر رونت که اکن 
جملة ملاهی دنیا در گوش من جمع گردد» 
هیچ ذره‌یی قصد مرا مشغول نگرداند و 


۳ سماع از جمله واردات حق است که دلبا را به سوی حق می‌راند. کسی که په حق و 
راستی بدان گوش فرا دهد» به حق دست یابد؛ و کسی که په نفس خود بدان گوش فرا دهد» په 


زندقه گراید. 
۳4 حدید / ۰۱6 
٥‏ فرقان / ۰۲۸ 


۹ آپوالحسن احمدین سالم» از اصحاب خاص سبل ری است. وی در ۳۲۵۲ در گذشته 


است. 


۷ از مشایخ صوفية سده ٣ق‏ است. در ۲۹۹ هجری در گذشت. 


1۸۲ 7 فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


درد مرا شفا ندهد. و از سمل عبدالله یکی می‌گفت خیار ده به دانگی» فریاد 
روایت است که گفت: حالی قبل الصلوة برآوره و گفت چون خیار ده به‌دا نگی‌بود» 
کحالی فی‌الصلوة۲۸» و این اشارت است حال اشرار خود چگونه بود؟ 

به دوام حال شبود. و مرکرا این مقام وقتی صاحبدلی شنید که منادی 
بود» حال او در سماع همچنان بود که بانگث میزد که سعتربری»۴۲ بیفتاد و 
پیش از سماع. و هر دل که پیوسته‌حاضر بی‌خود شد. چون به‌خود بازآمد» پر‌سید ند 
بود و القاء سمع کند» از هی آوازی که که سبب چه بود؟ گفت: من از حق شنیدم 
بدو رسد خطاپی الپی نم کند. پس- که می‌گفت اسع تر بری ۰۳۳۰ روایت است 


سماع او موقوف نبود بر نفمات و الحان 
آدمی چنانك ابوعثمان مفربی٩۲‏ گوید: 
من ادعی السماع ولم یسمع من صوت 
الطیور و صریر الباب و تصفیق الریاح 
فاعلم ان دعواه افتراء و باطل.۰؟ بلکه 


چنان شود که سماع او از اندرون خود 


بود و محتاج مسمعی خارجی نب‌اشد. 
چنانکه حصری!۴ گوید: ایش‌اعمل‌بسساع 
ینقطع اذا انقطع من یسمع منه ینبفی ان 
یکون سماعك متصلا غیر منقطع. و این 
چنین کس که سماعاو متصل باشد پیوسته 
بول عاض فیپ برذ ی کرش باط از 
حدیث النفس خالی. پس گاه خطاب الہی 
شنوه و گاه تسبیح ذرات وجود؛ و گاه از 
داخل شنود و گاه از خارج. 

وقتی شبلی شنید که در بازار بفداد 


از امیرالمومنین علی‌علیهالسلام که وقتی 
بانگت ناقوس شنید» با اصحاب کفت شما 
می‌دانید که او چه می‌گوید؟ گفتند نه. 
گفت: می‌گوید. سبعانا له قا ان‌المولن 
صمد یبقی ,۲۳ 

و ابوعبدالرحمن سلمی۵؟ روایت 
کند که: وقتی در پیش ابوعشمان مغر بی 
رفتم و بکره‌یی آنجا برکار نپاده بود و 
کین داق ات از چاه ی کشت و اکره 


آوازی می‌کردء ابوعثمان مرا گفت: یا 


عبدالرحمن می‌دانی که بکره چه می‌گوید؟ 
گفتم نه. گفت: می‌گوید الله الله. 

و گفته‌اند اهل سماع سه طبقه‌اند: 
طبقه‌یی ابناء حقایق» و ایشان در سماع 
مخاطبةٌ حق شنوند با خود. و طبقة دیگر 
اهل مناجات که به واسطۀ معانی ابیات 


۸- حال من پیش از نماز» همچون حال من در حال نماز است. 

4 ابوعئمان سعیدبن سلام مغربی, صوفی بزرک سده ٤ق.‏ با حبیب مغربی و ابوعمرو 
زجاجی دوستی داشت و در سال ۳۷۳ در تیشابور درگذشت 

۰- ه رکس دعوی سماع کند» و به آواز پرندگان و صفیر باد و نالۀ در سماع نکند» دعویش 


درو ۶ د باطل است. 


١ک‏ ابوالحسن علی‌بن ابراهیم حصری» از صوفیان بز رگ 6 در ١۳۷ق‏ در گذشت 


4۲ آویشن بری. 
۳ بکوش تا به ری مرا ببینی. 


۹۹ راستی را که حق تعالی منژه است» بی‌نیاز جاودان است. 
۵ آبوعبدا لرحمن محمد سلمی نیشابوری» صاحب کتاب طبقات الصوفیه. از صوفیان‌دانشمند 


بود. در ۱۲ءق در گذشت. 


سماع 


که در سماع شنوند» با حق به دل خطاب 
کنند و ایشان به صدق مطالب باشند در 
آنچه بدان اشارت می‌کند به حق. و طبقۀ 
سوم فقرای مجرد که جملۀ علاقات دنیا و 
آفات قطع کرده باشند و سماع ایشان به 


طيبة القلب بود و این طایقه به سلامت. 


تزدیکتر بو ند. 

[اما] از جملة آداب سماع. اول 
آن است که اخلاص نیت بر حضور مجمع 
سماع مقدم دار ند و بازجویند که باعث 
پر آن چیست؟ اگر مطلو بی نفسانی بود 
از آن احتراز واجب دانند» و اگر داعية 
صدق و ارادت و طلب مزید حال و شمول 
بر‌کت جمم بود مجرد از شوایپ هوی و 
دواعی طبیمعت؛ و حال آنکه در آن مجمع 
شیخی یا مقدمی که حضور او مفتنم بود 
حاضر باشد» يا اهل سماع اخوان موافق 
و طالبان صادق باشند. تسوفیق چنین 
صحبتی غنیمت پاید شمرد. و اکس از 
اا وی 3 یه ینت سای و 
خالص‌نبود در تخلیص و تصفیه‌آن» دقایق 


نظ و لطایف عمل به‌تقدیم‌باید رسانید. 


اگر باعث اول داعیةٌ صدق و طلب مزید 
حال بود و بعد از آن شایبة نفسانی با آن 
منضم گردد» اعتبار باعث اول را بود. و 
فساد انضمام شایبٌ هوی را بحه صدق 
انابت با حق و استعانت از شر نفس و 
تقديم استخارات تدار کت پاید گرد. 
و اگر باعث اول داعیۂ نفسانی بود و 
آنگاه به جہت ترخص در آن» نیتی‌صالح 
بدان پیو ندد» داعیةٌ سابق را معتبر دار ند 


AY 


نه نیت لاحق را؛ و احتراز از چنين 
اجتماعی لازم دانند. و اگ معلوم بود 
که مجمع سماع مشتمل است بیس بعضی 
محرمات و منکرات» چون لقمة ظالمان و 
اشراف زنان و حضور امردان. يا 
مکروات چون نشور کی که ده 
با این طایفه ندارد» مانند متز هدی که 
او را ذوق سماع نبود و په نظر انکار 
نگرد». یا صاحب جاهی از ارباب دنیا 
که با او به‌تکلف و مدارات باید بود یا 
حضور کسی که به تکلیف و دروغ اظپار 
وجد کند و به تواجد کاذب» وقت بر 
حاضران مشوش گرداند. طالبان صادق 
را اجتناب از حضور چنین مجمعی لازم 
بود 

و شرل آن است که چون شخصی 
حاضر مجلس سماع شد. به ادب بنشیند 
و سکون و وقار» شمار و دثار ظاهر و 
باطن خود گرداند و اطراف بدن را از 
زواید حرکات و فضول افعال و اقوال. 
مجموع و مضبوط دارد. و تاقوت‌امساکت 
بود حر کت نکند خصوصاً به‌حضورمشایخ» 
و په اندکت لمعه‌یی از لمعات وجه 
مضطرب نشود و به کمتی مذقه‌یی‌از رحیق 
جال تساک ننماید و شہقات و زعقات به 
تکلف و تصلف نزند. و اگر نعوذ بالله 
بی‌اثری از آثار نوازل وجدوحال» اظپار 
وجد و دعوی حال گند» خود عین نفاق و 
محض گناه بود بل قبیح ترزلتی و شنیح‌ش 
حالتی باشد. 

آوردها ند که ابوالقاسم نصرآبادی۶؟ 


4۹ ایوالقاسم نصر آیادی آپراهیم‌بن محمدین حمویه از مشایخ بز رگ عپد خود در خراسان» 
و از اصحاب شبلی و ابوعلی رودباری و مرتعش نیشابوری بود. در سال ۳۹۱ مجاور مک معظمه 
گردید و همانجا به سال ۳۹۹ درگذشت. وفات او دا به سالبای ۳۷۲ و ۳۸۷ نیز نوشته‌اند. 


AE 


که از جملۀ اصحاب شبلی بود و په علم 
حدیث و کشت روایت مشہور و معروف 
و در وقت خویش» شیخ خراسان» شعفی 
به غایت و ولوعی تمام به سماع داشتی» 
و اکثر اوقات بدان مشغول بودی. تا 
روزی ميان او و ابوعمروبن نجید۴۷ که 
از جملهٌ اصحاب و تلامذة ابوعشمان حیری 
بود و جنید را دیده در مجمعی اتفاق 
اجتماع افتاد. و ابوعمرو اورا بر کشت 
سماع» تقریمی و توبیغی می‌کرد. 
نصرآبادی گفت چنین است ولیکن هر 
مجممی که در او شخصی به قول مباح 
گویا بود و دیگران خاموش» بہتر از آنکه 
جمله به غیبت -گویا باشند. ابوعمرو 
جواب داد که: هيات يا اباالقاسم زلة 
فى السماع شرمن كذا و كذا سنة تغتاب 
الناس.۸؟ 

و بیان قول ابی‌عمرو در سیاق این 
چواپ آن است که زلت سماع مشتمل‌است 
بر زلات بسیار. از آن جمله یکی افساء 
کذب است بر خداو ندعالم‌تعالی و تقدس. 
چه اظہار وجد در سماع اشارتی است 
از شخص متواجد بدانك حق تعالی او 
را مو هبتی کرامت فر‌موده‌است بی‌حصول 
اثری از معنی مشارالیه. و افتراء کذب 
بر حق سبحانه از جملهٌ ذنوب کبایس 
است. دوم تغریر بعضی حاضران مجلس 
سماع باظہار حال محال؛ و تغریں عین 
خیانت است و خیانت موجب رد و برائت. 
چنانکه در خبر است من غشنا فلیس منا. 
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سوم افساد عقیدء معتقدان در حق اهل 
صلاح و سد طریق استمداد از ایشان. 
چه» بعضی از حاضران که به تفریر او 
مفرور شوند و اعتقاد کنند که او از اهل 
صلاح است» و بعد از آن چیزی که موجب 
فساد عقیدت گردد از وی ظاهر شود. 
اعتقاد ایشان در حق اهل صلاح به کلی 
باطل شود و حال دیگران را بر او قباس 
کنند. و بدان‌سبب مدد صالحان‌از ایشان 
منقطع شود و قطع خیں از دیگران عین 
شر و محض گناه است. و امثال این ذنوب 
بسیار است. 

پس طریق وجدان صادق آن است 
که در سماع حرکت نکنند تا آنگه که 
وجودشان از حرارت سماع نضجی تمام 
بیاید. و صدور حرکات از ایشان بس 


وجپی بود که دفع آن نتوانند. هم‌چنانك 


مرتعشی که خود را از عرکت ارتعاش 
امساکكث نتواند کرد؛ هرچند مشایخ» 
اهل بدایات را در تواجد رخصت‌داده‌اند. 
و معنی تواجد آن است که کسی نه پر 
طریق معنی وجد و حال بل بر سبیل 
استرواح قلب و استجمام نفس حر کتی 
موزون به ایقاعی موزون از طبع موزون 
باظپار رساند» تا ساعتی نفس از تعب 
تکالیف اعمال آسوده شود و دل از کلفت 
تدبیی و تکلیف مروح گردد» و به‌واسطةً 
این باطل بر طلب حق استمانت جوید. 
چه رقص اگرچه در شرع از قبیل‌مباحات 
است» ولکن به سبت با اهل حقایق و 


۷- ابو عمرو اسماعیل‌بن نجیدین احمد سلمی نیشابوری از اصحاب جنید و ابوعثمان حیری 
از مشایخ بز رگ صوفیه در خراسان بود و اموال خود را پر زهاد و علما بخش کرد. وی در مکه 
به سال ۳۹۲ هجری وفات کرد. قرجمة حال او را صاحب‌طرایقا لحقایق رحمه‌الله در جزو شاگردان 


جنید بغداد توشته است. 


۸- لغزشی در سماع» از فلان و فلان کار و نیز از گناه يك سال غیبت کردن بدتر است. 


سماع 


ارباب جد باطل است؛ اگرچه هر باطل 
که بر طلب حق معاون بود عین عبادت 
باشد. نقل است از ابوالدرداء۲۹: انی 
لاستجم نفسی بشییء من‌الباطل لیکون 
ذلك عونا على الحق.۵۰ پس به حقیقت 
آن باطل حقی بود در کسوت باطل. و 
شاید که نیت متواجد در تواجد» موافقت 
بعضی از واجدان بود» تا به برکت آن از 
حال او نصیب یابد. و این معنی اگرچه 
مبتدیان را رخصت است لیکن مناسب‌حال 
مشایخ و لايق منصب ایشان نیست. چه 
احوال ایشان ظاهرا و باطناً همه جد 
محض و حق صرف بود و لو و لعب را 
در آن مدخل نه. 

و همچنین‌بایدکه به‌اختیار زعقات 


از وی صادر نشود. خصوصاً به حضور ˆ 


مشایخ» الا وقتی که قوت امساکث سپری 
شود و عقدءً وقار منحل گردد. و بر مثال 
متنفسی که مجال نفس پر وی تنگث آید 
و اگر نفس نزند دلش بسوزد نفسی به 
اضطرار پر‌آرد. 

آورده! ندکه جوانی ملازمت صحبت 
جنید نمودی و به هی وقت در سباع 
زعقه‌یی بزدی. روزی جنید او را از آن 
منع فرمود و گفت: اگر من‌بعد خود را 
نگه نداری از صحبت ما دور شو. آن‌جوان 


هب 


فیمابعد خود را در سماع از زعقه نگاه 
داشتی و چنان شدی که از بن هر مویی 
قطرءٌ عرق روان گشتی تا روزی قوت 
امساکش نماند» زعقه‌یی زد و چان 
تسلیم کرد. سری سقطی گویسد: شرط 
الواجد فى زعقته ان يبلغ الی‌حد لوضرب 
وجه بالسیف لایشمر به بوجع!۵ و این 
سخن اشارت است بدانکه‌غیبت‌از احساس 
در صحت زعقات شرط است. و شیخ. 
الاسلام عموم شرطیت آنرا در حق جمیع 
واجدان الا در حق بعضی مسلم ندارد و 
گفته: وقد یقع هذا فی‌حق بعض الواجدین 
نادراً و قدلا يبلغ الواجد هنة الرتبة من 
الفيبة ولكن زعقته يخرج كالنقس بنوع 
ارادة ممزوجة بالاضطرار.۵۲ 

و همچنانك حر کت‌در سماعو زعقه 
پاختیار روا نیست. جامه بر خود پاره 
کردن به اختیار. نه از سر غلبۀ حال و 
سلب تماسك و تمالك به طریق اولی روا 
نباشد. چه در این وزج هم دعوی حال 
است بی‌معنی حال» و هم اتلاف مال. و 
همچنین بايد که در القاء خرقه به قول 
نیتی صالح تقدیم افتد بی شايبةٌ تکلف 
و ریا. مانند آنك در ازاء اثارت وجد و 
تحريك داعیۀ شوق خواهد که راحتی 
رساند به قوال که مثار و مصدر آن قول 


Eî‏ آبوالدرداء انصاری در عد صحابه میز يست و مدتی قاضی دمشق بود. به سال ۲۲هحری 


در گذشت. 


۰ من خود را به کاری باطل اندازم تا برای رسیدن به حق» مرا یار باشد. 
۱- شرط «واجد» در نشاط و جوشش و حر‌کتش آن است که به حدی رسد که چون با 


ترخ بر رویش زنند» احساس درد نکند. 


۲- این ام به‌ندرت در حق برخی از «واجدان» صورت می‌بندد؛ و گاه واجد به این مرتبه 
از غیت از خود نرسد» اما تشاط و حرکت از وجد صادر شود؛ همچون نفس که به اراده‌ای ممزوج 


با اضطرار از او بیرون می‌رود. 


2۸ 
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او بود.۵۲ 

سپروردی گوید: 

«شیخ را گفتم صو فیان‌را در سماع» 
حالتی پدید می‌آید. آن از کجاست؟ گفت: 
بعضی سازهای خوش‌آواز چون دف و نی 
و مثل این در پرده از يك مقام آوازها 
دهند که آنجا حزنی باشد. بعد از آن 
گوینده هم از آنجا صوتی کند به آواز 
هرچه خوشتر» و در میان آواز شعری 
گوید که آن حال صاحب واقعه بود» چون 
آوازی حزین شنود و در ميان آن واقعة 
خویش بیند و همچون هندوستان که به‌یاد 
پیل دهند حال جان را به یاد جان دهند. 
پس جان آن ذوق را ازدست گوش بستاند. 
گوید که تو سزاوار آن نیستی که این" 
شنوی» گوش را از شنیدن معزول کند و 
خویشتن شنود. اما در آن عالم» زیرا که 
در آن عالم شنیدن کار گوش نبود.۵۲ 
سماخ چیست ز پنبپانیان دل پیفام 

دل غریب بیابد ز ناسه‌شان آرام 
شکفته گردد ازین پاده شاخای‌خرد 

گشاده گر دداز ین ز خمه دروجود مسام 
سحر رسد ز ندای خروس روحانی 

ظفر رسد ز صدای نقاره بہرام 
عصیر جان بخم جسم تیں می‌انداخت 

چو دف‌شنید برآوردکفی نشان‌قوام 

و ۰ 

حافظ کوید: 
يار ما چون سازد آهنگت سماع 

قدسیان در ع‌ش دست‌افشانی کنند 

تا آنکه به وجد می‌آمدند و از خود 
بی‌خود می‌شدند و در مرحلة سکس خود 


۳- مصیاحالپداية. ۱۹۸-۰۱۷۹ 


را نمی‌توانستند نگپدارند و به رقص 
در می‌آمد ند . 
¢ 46 4 
گہی اندر سماع شوق جانان 
شده بی‌پا و سر چون چرخ‌گردان 
خواجه عبداللها تصاری‌گوید: بنده 
سماع همی کند تا وقت وی خوش‌گردد. 
جان وی قراسماع آید» دل وی فرا نشاط 
آید» سر وی فرا کار آید. از تن زیان 
ماند و بس» از دل نشان ماند و پس» از 
جان عیان ماند و بس. تن درو جدواله 
شود. دل در شود مستبلك شود چان 
در وجود مستفرق‌گردد» دیده‌آرزوی‌دیدار 
ذوالجلال کند» دل آرزوی شراب طپور 
کند. جان آرزوی سماع حق کند. رب 
الفرة پردةٌ جلال بردارد» دیدار پنماید» 
بنده را به جام شراب بنوازد. حال بنده 


آنگه به حقیقت در سماع درآید. ای 


جوانمرد» از تن سماع نیاید که در بند 
برتری است. از دل سماع تیاید که 
رهگذری است. سماع» سماع چان است 
که نه ایدری است. تن سماع نکند که از 
خود بدر است. دل سماع نکند که روز 
کرد است» جان سماع کند که فرد را فرد 
است. 
جویندۀ تو همچو تو فردی باید 

آزاد ز هر علت و دردی بایدث۵ 

¥ ¥ 

سوی سماع قداس گشایم دریچة 

تا آفتاب یب درآید ز روزنم 
و یعرب عن حال السماع بحالسه 

فیثبت للرقص انتفاء القميصة 


۵4 فی حالة الطفولیة» مجموعهُ سوم مصنفات» ۰۲۱۶ 
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این ابیات بیان حال سماع و رقص 
است : 
صبحدم بر کف نپادم جام عشق 

تا شدم سرمست و بی‌آرام عشق 
دل که در دستم نیامد دامنش 

چون شفق در خون زدم پیراهنش 
در مشام جانم آمد بوی دوست 

چون‌ملكت چرخی‌زدم در کوی دوست 
ساقی آمد جام جان‌افروز داد 

بلبلان را مژدة نوروز 
عند لیب باغ شوق از وصف اوست 

اهل مجلس را پرون آرد ز پوست 
هريك از مستی نواشی ساخته 

غلفلی در عرش و فرش انداخته 


گرد هستیپا ز دامن روفته 


داد 


رهروان غیب هن دو عالم کوفته . 


پای همت بر در عین شمپود 

از مان برخاسته گفت و شنود 
حاضران جمع یکرنگث 

شيشة اغيار پس سنگت آمنده 
حاجيان كعبة صدق و صفا 

پسته احرام از بیابان وفا 
صد هزار آشفته اینجا گمرهست 

مبتدا را این سخن دوری به است 
نی سماع انديشة طبع و هواست 

تا برون‌نائی از این‌ره کي رواست 
در سماعت مدده جاتان رسد 

بوی پیراهان سوی کنمان رسد 


آنده 


AY 


این طریق پاکت‌بازان خداست 
نی محل مشت زرق بی‌حیاست۵۶ 
سمندر د مرغ آتش‌خوار. سمندر 
رمزی است از عشق آتشین و شورانگین 
که عاشق در راه وصل بدان می‌سوزد و 
خاکستر می‌شود. نیز کنایه‌از عارف‌کامل 
است. 
مولانا گوید: 
بر سمندر باشد آتش خاندان 
ليك پاشد بر دگر مرغان زیان 
نزد عاشق درد و غم حلوا بود 
ليك حلوا ہر خسان بلوی بود 
سنت روش» آداب و رسوم. نزد 
عارفان. زهد و سخاوت و نصیحت خلق و 
ابویزید گفته است: 
-- سنت» که سس کج دنب 3 قوضی a a‏ 
است؛ که همه سنت‌ها دلالت بر ترکت 
دنیا کند.۵۷۰ 
ِ سواداعظم - سوادالوجه‌فی‌الدارینب 
فقر را گویند که قناء کلی در حق 
است و مغلوبیت وجود ظلی. سواد زلف 
نیز اشاره په مر تبة فناء است.۵۸ 
سوادا لوجه فی‌الدارین درو یش 
سواد اعظم آمد بی کم و بیش 
سوال تب یعنی طلب حقیقت.٩۵‏ 
خواجه عبدالله انصاری کوید: 
ارباب معرفت گویند سؤال بر سه قسم 
است: یکی سوّال تقریر و تصمریف که 
فرموده‌اند: «فوربك لنسئلنمم اجمعین 


صحیت مولا است. 


لایق آن جز دل پر نور نیست عما کانوا یعملون.»۶۰ دیگر سوژال تعنت 
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که بیگانگان از مصطفی پرسیدند که 
قیامت کی خواهد بود؟ و به قیامت خود 
ایمان نداشتند. دیگر سوّال استفیام و 
طلب ارشاد که فرمود: «یسئلو نك عن 
الخمر و الميسر.»٠۶‏ در اين سؤال مردم 
مختلف‌اند. یکی از احوال می‌پ‌سد و 
دیگر از احباب.۶۲ 


سوّال حضرتین ‏ سوّالی است که . 


صادر از حضرت وجوب است» به لسان 
اسماء‌الله؛ که طالب‌است‌از نفس‌رحمانی. 
ظبور او را به‌صورت‌اعیان و از حضرت 
امکانی به لسان اعیان. ظپور آنرا به 
اسماء.۶۲ 
یعنی مظیریت مراتب‌وجود اسمائی 
در مرتبة اول» و اعیان ممکنات در مرتبهٌ 
دوم. به عبارت دیگر تنزل فیض از مرتبۀ 
وجوب ذات» به مرتبهٌ اسماء و از مرتبۀ 
اسماء به مرتبۀ اعیان خارجیه است که 
همه این مراتب, اطوار وجودی حق‌اند» و 
از آن به نفس رحمانی تعبیر شده‌است.۶۲ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
چون قوابل جمال بنمودند 
مستمدان سوال فرمودند 
طلب فعل نيك و بد کردند 
هر یکی حکم خود بخود کر‌دند 
گر در آتش روند اگی در آپ 
خود طلب کرده‌اند آن دریاب 
سودائیان - اهل الله را گویند که 
عاشق و واله حق‌اند و سوداء وصال حق 
را در دل دارند. آنکه جان پر سر سودای 


۱- بقره / ۰۲۱۹ 
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معشوق نهد.۶۵ 
عراقی گوید: 
بر آشوب دل سودائیان 
خال فتنه بر رخ زیبا ناد 
وز پی برکت و نوای بلبلان 
رنگت و بوئی درگل رعنا ناد 
تا تماشای وصال خود کنسد 
نور خود در ديسدة بینا ناد 
سوخته ‏ کسی را گویند که په 
کمال .عبودیت رسیده و مراتب کمالات 
معنوی را گذرانیده باشد. «سوخته‌ای 
گوید: قصه عاشق و معشوق» حدیٹ فراق 
و وصال است. درد زده‌ای پاید که‌قصة 
دردمندان خواند. عاشقی باید که از درد 
عشق و سوز عاشقان خب دارد. سوخته‌ای 
پاید که سوز حسرتیان در وی اثر کند. 
غلام آن مشتاقم که بر سس کوی دوست 
آتش حسرت افروزد. رشگث‌برم بر چشمی 
که در فراق عشق جانان اشکی فرو بارد. 
جان و دل نثار کنم دل‌شده را که داستان 
دلشد‌گان گوید: 
در شہں دلم بدان گراید صنماً 
کو قصهٌ عشق تو سراید صنما 
مو لوی گوید: 
ما گوش شمائیم» شما تن زده تا کی؟ 
ما مست و خراباتیو بیخودشده تاکی؟ 
ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان؟ 
آخر بنگوئید که این قاعده تا کی؟ 
دل زیروز برگشت» مہا چندز نی‌طشت 
مجلس همه شورید» بتا» عر بده‌تاکی؟ 


۳- تپانوی» کشاف» ۱66۵؛ شاه نعمت‌الله» اصطللاحات» ۰.۳۷ 
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وس سس وس و سس ی ی لگ 


سیر 


آن روز که تخم عشق در دلپای 
آشنایان پاشیدند. دل یعقوب ہر شاه راه 
این حدیث بود: از تجرید و تف‌یدعمارت 
يافته» در پوت ریاضت پاخلاص پرده» 
تخم درد عشق کشته.۶۶ 

شویداء دل - (نك: اطوار دل). 

سپیلیه ب پیروان سپل‌بن عبدا لله 
تستری از بزرگان متصوفه.۶۷ 

سنپروردیه ‏ از سلسلۀ معروفیه, 
منسوب است به شيخ ابوالنجیب ضیای 
الدین عبدالقاهں سہروردی كه شيخ 
اعظمش» شیخ شہاب‌الدین سہروردی‌است 
و با چند طریق به حضرت امیرالمؤمنین 
ختم می‌شود. مشایخ این سلسله را به 
چند طریق یی‌شمرده‌اند که در کتاپ 
مة‌کور است.۶۸ 

سیاهکاران - کسانی را گویند که 
در راه سلوکت و سیرالی‌الله بازماندها ند. 

حاقظ گوید: 
برو به میکده و چپره ارغوانی کن 

مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند 

سیه‌روئی - وجه امکانی ممکناتکه 
از جہت ذات خود آن عدم محض است.۶۸ 
سیه‌روئی ز ممکن در دو عالم 

جدا هرگز نشد والله اعلم 

وجه امکانیت ممکنات که ظلمت و 
نیستی است هرگز از ممکنات منفك 
نمی‌شود» ز را انفکاکت ذاتی از ذات محال 
است. هستی ممکن عبارت از ظبور وجود 
واجب په صور ممکنات» یعنی همان وجه 


1- کشف‌الاسرار» ۰۱۳۰/۵ 
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پاقی حق» و باقی و پایدار است که: «وما 
عند کم ينقد وما عندالله‌باقی». پس جنبة 
امکانیت که اعتباری و عدمی و ظلمت 
است همان سیه‌رو ثی‌است؛ و جنبههستی» 
تورانیت اوست. 

سياهی ‏ ذات حق را» از آن سیب 
که در سیاهی امتیازی‌نیست و دیدة بیننده 
نمی‌تواند بر سبیل تعیین» به‌چیزی اشاره 
کند» به سیاهی تشبیه کرده‌اند. چه» در 
ذات حق نیز هیچ دیده نمی‌تواند امتیازی 
تشخیص دهد مگر بر سبیل محویت. 
سیاهی گر بدانی نور ذات است 

به تاریکی درون آب حیات است 
سیاهی جز قابض نور بص نیست 

نظر بگذار کین جای نظر نیست 

عطار گوید: 
سیاهیی که در هر دو جان بود 

فرود آمد به جان او و بنشست 
_نقاب جان او شد آن سیاهمی 

سیاهی آمد و در فقس پیوست 
چو آب خضر در تاریکی افتاد 

کنو نمم‌اوزخود» مهم‌خلق‌ازاو رست 

سیاریه - پیروان ابوا لعباس‌سیاری 
را که امام مرو بود و پیروان او بیش 
در نیشابور بودند» سیاریه خوانند.۷ 
۱ سیب زنخ ‏ مشاهده‌را که‌از مطالع 
جمال خیزد» سبپ زنخ گویند. 

سیر ب نزد صوفیان بسن دو معتی 
اطلاق‌می‌شود: یکی سیر‌الیالله» و دیگری 
سیر فی‌الله. سیر الی‌الله نايت دارد و 


۹ہ لاهیجی» شرح گلشن رازء 0 AY‏ روزبہان» شرح شطحیات» FTE FY‏ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


آن است که سالك چندان سیر کند که 
خدای‌را پشناسد. و چون خدا را شناخت» 
سیر تمام شده و ابتدای سیر فی‌الله آغاز 
گشته است. و سیر فی‌الله را انتپاء و 
غایت نیست. 

اول درجه از درجات سیر» خروج 
از تنگنای جمپان است» و اول مقامی که 
در طریق سیر از آن عبور می‌کند» مقام 
توبه است که آنرا «بابالابواب» گویند. 

دز سین اون دا ا طوی: هرد و 
در سیر دوم حجایپا بسوزد.۷۱ 

سير الی‌الله س سیر «متید» به‌سوی 
«مطلق» را گو یند؛ که طالب صادق په 
ارشاد شیح کامل» از راه توجه به ذکر و 


تصفیهُ یاطن و نفی خواطر و قطع‌علائق- 


در این راه گام پردارد تا انوار و پوارق 


الہی در باطن او ظاهر گ‌دد.۷۲ 


را که نہایت کثرات است سیر رجوعی 
گویند؛ که در 
به کثرت است.۷۲ 

سیر زورق = عیور «نشات»انسانی 
از منازل امواج کثرت و وصول به مقام 
وحدت. مراد از زورق» تعین‌انسانی‌است» 


حقیشت» سس از وحدت 


از آنرو که» بیر در دریای توحید عیانی» 
هیچ مرتبه‌ای را جز مرتبه و نشآت 
انسانی ممکن نیست. 
یکی از بحر وحدت گفت انا الحق 
یکی از قرب و بعد سیر زورق 
+ ¥ ¥ 
ذرات کون پرتو خورشید مطلق است 
در بحر عشق جمله‌جپان همچو زورقاست 
دارد فراغت از من‌ومائی و هست‌و نیست 
اندر محیط هستی او هر که مغرق است۷۵ 
سیر عروجی د در براہں سیر 


«کثرات» را به وجود واحد» قائم دیده و 
دريافته پاشد که جن وجود واحد» هیچ 
موجود حقیقی دیگر نیست. و نمودها و 
کثرت‌ها و کلیت و جزویت و اطلاق و 
تقیید همه اعتبارات همان يك‌حقیقت‌اند. 
یعنی سریان وجود واحد مطلق در کثرات 
هر دو جپان». همچون سریان واحد است 
در اعداد؛ زیرا کثرت مراتب اعداد» جز 
تکرار «واحد» نیست ,۷۲ 

سیر رجوعی س از ابتدای مراتب 
موجودات در نظام خلقت» تا مرتبه انسانی 


کلی را گویند. مبدآ این سیر» نشأت 
انسانی» و نہایت آن. وصول به نقطۀ 
اول یعنی احدیت است. این سیری 
شعوری و انتباضی و مستلزم مصرفت 
کشفی و شمپودی است. 

نیز گویند: «از روی تحقیق بر 
ذوق اهل مواجید» آیت «و قطعناهم فی 
الارض»۷۶ اشارت است به سیاحان و 
غرباء طریقت که پیسوسته گرد عالم 
می‌گردند؛ ازین ديار به آن ديار و ازین 
غار بدان غار» تا دقت خویش از خلق 
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و دین خویش از آفات اغیار دور دار ند. 
یکس همه محوند به دریای تفکس 
پر‌خوانده به‌خود برهمه لاخان‌ولامان 
که مشتاقند و بی‌قرار و بی آرام.۷۷ 
پرخی از ترکیبات دیکس سی: 
سیر بیرونی» سین باطن» سیر جسم» سیر 
جان. 
مولانا گوید: 
سیر پیرو نی است فعل و قول ما 
سیر باطن هست بالای سسا 
سیں جسم خشك ہب خشکی فتاد 
سیر جان پا در دل دریا نہاد 
آب حیوان را کجا خواهی تو یافت 
موج دریا را کجا خواهی شکافت 
موچ خاکی نیم و وهم و نکن ماست 


عرفانی بسیار به کار رفته و اګرچه 
معانی مختلفی از آن اراده کرده‌اند» ولی 
عمدتاً معنای انسان‌کامل ازآن‌خواستها ند. 
روزبپان» گاه آنرا کنایه از روح۰۷۸ گاه 
کنایه از پیامبر اکرم۷۹» و ت کیب سیم غ] 
ازل را کنایه از عقل مجرد و فیضص 
مقدس دانسته است.۸ شبات التلاین 
سمپروردی گوید: 

۰ و قصد کوه قاف کند؛سايةٌ کوه 
قاف ب او افتد به مقدار هزار سال این 
زمان که «وان یوماً عند ربك كالف سنة 
مما تعدون». و این هزار سال در تقویم 
اهل حقيقت»ء يك صبحدم است از مشرق 
لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغی شود 
که صفیر او خفتگان را بیدار کنسد و 


موج‌آبی صحو و سکر است‌و فنااست. - نشیمن او در کوه قاف است. صفیر او به 
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سالہا رفتم سفر از عشق ماه 
بی خبر از راه و حیران در اله 

تو مبین این پایہا را بس زمین 
زانکه بر دل می‌رود عاشق یتین 

از ره منزل ز کوتاه و دراز 
دل چه‌داند کاوست مست و دلنواز 

این دراز و کوته اوصاف تنست 
رفتن ارواح دیگر رفتن است 

تو سفر کردی ز نطفۀ تا به عقل 
نی به گامی بود منزل نی به نقل 

سیرجان بی‌چون‌بود در زود و دیں 
جسم ما از جان بیاموزید سیر 
سیمرغ س مرغ افسانه‌ای‌که در ادب 


۷- لاهیجی» همان ماخذء ۰۱۱ 
۸- شرح شطحیات» ۰۲۸۳ 
- همانجاء ۰۱۷۰ 

۰ همانجاء ۰۷۰ 


همه کس برسد ولکن مستمع کمتر دارد» 
همه باویند و بیشتر بی‌و یند. 
بای وا ما نی 

جانی از آن پیدا نئی 
و بیمارانی که در ورطۀ علت استستا و 
دق گرفتارند. سای او علاج ایشان است. 
و مرض را سود دارد» و رنگمیای مختلف 
را زایل کند. و این سیمر غ پرواز کند- 
بی جنبش و بپرد بی‌پر» و نزديك شود 
بی قطع اماکن. و همه‌نقشا از اوست» و 
او خود رنگت شمدارد. و در مشرق است 
آشیان او و مغرب از او خالی نیست. همه 
بدو مشفولند و او از همه فارغ و همه 
ازو پر و او از همه تمبی. و همه علوم 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


از صفیں این‌سیمر غاست و ازو استخراج 
کرده‌اند و سازهای عجیب مثل ارغنون و 
غیر آن از صدا و رنات او بیرون 
آو ردها ند. ۱ 

پیں را گفتم: شنیدم که زال را 
سیم غ پرورد و رستم » اسفندیار را به 
یاری سیمر غ کشت. پیر گفت: بلی‌درست 
است. گفتم: چگو نه بود؟ گفت: چون زال 
از مادر در وجود آمد رنگت موی و رنگت 
روی سپید داشت. پدرش سام بف‌مود که 
ویرا به صحرا اندازند و مادرش نیز 
عظیم‌از وضع‌حمل وی رنجیده بود. چون 
بدید که پس کریه‌لقاست هم بدان رضا 
داد. زال را به صحرا انداختند. فصل 
زمستان بود و سرماء کس را گمان نبود 
که يك زمان زنده ماند. چون روزی چند 
برین برآمسد. مادرش از آسیب فارغ 
شد فرز ندش در دل آمد» گفت 
يك باری به صحرا شوم و حال فرز ندم 
ببینم. چون به صحرا شد فرز ند را دید 
زنده و سیمسغ وی را زیر پر گرفته. 
چون نظرش بر مادر افتاد تبسمی بکرد. 
مادر ویرا در بر‌گرفت و شیر داد. خواست 
که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم 
نشود که حال زال چگونه بوده است که 
این چند روز زنده ماند سوی‌خانه نشوم. 
زال را بہمان مقام زیر پر سیمرغ فرو 
هشت و او بدان نزدیکی خود را پنہان 


کرد. چون شب درآمد و سیس غ از آن 


& ده بت 


هه سقفي 


صحرا منہزم شد» آھوئی بر سر زال آمد 
و پستان در دهان زال نپاد. چون زال 
شیر بخورد خود را بر سر زال بخوایانید 
چنانکه زال را هیچ آسیب نر‌سید. مادرش 


برخاست و آهو را از سر پس دور کرد 


و پس را سوی خانه آورد. پیر را گفتم: 
آن چه س بوده است؟ پیر گفت: من اين 
حال از سیمرغ پرسیدم. سیمرغ گفت: 
زال در نظر طوبی بدنياآمد. ما نگذاشتیم 
که هلاک شود. آهو بره را بدست صیاد 
بازداديم و شفقت زال در دل او نبادیم» 
تا شب ویرا پرورش می‌کرد و شیرمی‌داد 
و بروز خود منش زیر پر می‌داشتم. 

۰ در سیمر غ آن خاصیت است‌که 
اکر آئینه‌ای یا مثل آن بسرایی سیم غ 
بدار ند» هر دیده که در آن آئینه نگسرد 
خیره شود. زال جوشنی از آهن بساخت 
چنانکه جمله مصقول بود و در رستم 
پوشانید و خودی مصقول بر سرش نماد 
و آئینای مصقول بر اسبش بست. آنگه 
رستم را از برابر سیمرغ در میسدان 
فر‌ستاد. اسمندیار را لازم بود در پیش 
آرستم آمد. چون نزديك رسید پرتو 
سیمر غ بر جوشن و آئینه افتاد. از جوشن 
و آئینه عکس بر دید اسفندیار آسد» 
چشمش خیره شد» هیچ نمی‌دید. توهم 
کرد و پنداشت که زخمی بر دو چشم 
رسید زیرا که دگران ندیده بود. از اسب 
درافتاد و بد ست‌ر ستم هلا کت شد. پنداری 
آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر 
سیمر ع بود. 

پیر را پرسیدم که گوئی در جہان 
همان يك سیمر غ بوده است؟ گفت: آنکه 
نداند چنین پندارد» و اگر ته هر زمان 
سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید 
و اينکه در زمین بود منعدم شود» معا معاء 
چنانکه هر زمان سیمرغی بیاید» این چه 
باشد نماند. و همچنانکه سوی‌زمین‌می‌آید 
سیمرغ از طوبسی سوی دوازده کارگاه 


۳ ۳ 


می‌رود.۸۱ و و و 
مولانا گوید: 
سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز عراقی گوید: 


مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز مق میتی اس کورا:دام: تست 
مرغی‌که تاکنون ز پی دانه مست بود در دو عالم زو نشان و نام نیست 
درسوخت‌دانه‌را و طپیدن‌گرفت باز پی به کسوی او همانا کس نیرد 

کاندران صحرا نشان گام نیست 
در بہشت وصل جان افزای او 

جز لب او کس رحیق آشام نیست 


چشمی که غرقه بود بخون در شب‌فراق 
آن‌چشم روی‌صبح بدیدن گرفت باز 
صدیق و مصطفی بحریفی درون غار 
پر غار عنکبوت تنیدن گرفت باز 
مستورگان مص ز دیدار یوسمی 
هريك تر نچو دست‌بریدن گرفت‌باز تاز آشیان کون چو سیمرغ برپرم 
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سنائی گوید: پرواز گیرم‌ازخود و ازجمله بگذرم 
وصل تو سیمرغ گفت بر سر کوی عدم بگذارم‌این‌قفس‌که پروبال من شکست 
خاطی بی‌خاطران مسکن و ماوای تست زان‌سوی کاینات یکی بال گسترم 
ب فلك چارمین عیسی موقوف را.- در بسوستان بی خبری جلوهة كنم 
وقت خروج آسد است منتظر رای تست وز آشیان هفت‌دری جان برون‌برم 

و سیل د غلبه احوال بر دل سالك 

با او دلم به مه و محبت یگانه پود را گویند. 

سیمر غ عشق را دل من آشیانه بود سینه - صفت علم است. 
بودم معلم ملکوت اندر آسمان سیم د تصفية ظاهر و باطن را 


اميد من به‌خلد برین جاودانه بود گویند. 


۱ عقل سرخ» مجموعهٌ سوم مصنفات» ۰۲۳۲ ۰۲۳ 


ك 


س 


شادی مس بسطی که پس از قبضص 
برای سالك حاصل می‌شود. 

خواجه عبدالله انصاری گوید: من 
چه دانستم که مادر شادی همه زر نج است 
ر زیر یك ناکامی هزار گنج؟ من چه 


دانستم که این باب چه باب است د قصۀ 


دوستی را چه جواب است؟ من چه‌دانستم 
که آن ذوالجلال چنان بنده‌نواز است و 
دوستان را برو چندین ناز است؟ من چه 
دانستم که آنچه می‌جویم ميان روح است- 
و عز وصال تو مرا فتوح است؟ 
اندر همه عمر من شبی رقت صبوح 
آمد بر من خیال آن راحت روح 
پر‌سید زمن‌که چون‌شدی ای مجیوح 
گفتم که ز عشق‌تو همین بود فتوح۱ 
مولانا گوید: 
شادی هر روز از نوعی دگ 
فکرت هر روز را دیگر اس 
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.۱٤/۳ کشفالاسرار»‎ ١ 
۰۱۱۳/۲ معصوم‌علیشاه»‎ -۲ 
«۰:۲ رسائل»‎ ۳ 


شادئشی آمد ز بیداریش پیش 
کو ندیده بود اندر عمر خویش 
که ز شادی خواست‌هم فانی‌شدن 
5 بس .بطوق آمد این جان با بدن 
شادی تن سوی دنیای کسال 
سوی روز عاقبت نقص :د زوال 
- شاذلیه - از فرق متصوفه. د 
منسوب به شيخ ابوالحسن علی‌ین عبدالله 
شر یف حسنی‌اند.۲ 
شارعین نوامسر. - اين اصطلاح 
را اخوان‌الصفا مترادف با انبیاء بكار 
پرده‌اند.؟ 
شام خفای حق در تعینات مظاهی 
را گویند. از این جېت گفته‌اند: حق در 
عین ظبور. مخفی است ‏ در عین خنا. 
ظاهر است. صبح و شام کنایه از همین 
ظپور و خفا است.؟۴ 
نیابد زلف او يك لحظه آرام 
گپی بام آورد گاهی کند شام 


۰۱۶ لا هیجی» شیر ګلشن راز: ۳ نیل نك: روزیپان» شرح شطحیات‎ E: 
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شاهباز سدره‌نشین س روح و جان 
آدمی» در مقام تجرد و گسستن‌از مادیات. 

شاه مرغان ملکوت ۔ پیامبر اکرم 
(ص)را گویند. شاه‌مرغان در منطق‌الطیر 
عطار » سیمر غ است. 

شاهد د حاضر» گواه مشاهده کننده. 
نیز حق را په اعتبار ظبور» «شاهد» 
گویند. گاه مراد از شاهد» معشوق‌است؛ 
و گاه چیزی را گویند که در دل انسان 
حاضر است و آدمی همواره به‌یاد اوست.۵ 

حافظ گوید: 
تا یا که جاه ازاق تال 
آمد دگر په جلوه و آغاز ناز کرد 
ای مطرب ازکجاست‌که ساز عراق خاست 
و آهنگك بازگشت به راه حجاز کرد 

۰ 


شراب و شمع و شاهد را چه معنی است 


خراباتی شدن آخر چه دعوی است "" 


¥# ® 
شراب و شمع و شاهد عین معنی است 
که در هر صورتی او را تجلسی است 


شراب و شمع و شاهد جمله حاضر 


در چشم عیان شاهد و مشود توئی 
در قبل جان ساجد و مسجود توئی 
بی نامو نشان قاصد و مقصود تو ئی 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بی‌گوش‌وز بان حامد و محمود توئی 

شئون س مراتب وجود را شنون 
گویند. عالم را سه موطن است: موطن‌اول 
که تعین اول و شئون اول نامند» موطن 
دوم که تعین دوم و اعیان ثابته نامئد. 
موطن سوم که تعین در خارج است که 
اعیان خارجیه نامند.۶ 

شئون ذاتیه عبارت از نقوش اعیان 
و حقایق در ذات احدیت است که در 
حضرت واحدیت ظاهر شود. و به 
منفعل گردد. (نك: اعیان ایته. اطوار 
وجود). 


منددج در 
همه بالذات متحد با هم 
همه در ضمن یکدگر سدغم 
همه در ست جمع متواری 
همه از فرق و حکم او عاری 
در میانشان تمدد و تمییسز 
خارجا مقتضی و علماً نين 
بعد از آن در تعین ثانی 
شد مفصل شئون پنپانی 
شد حقایق ز یکدگر ممتاز 
امتیازی درون پردهۀ راز 
شب - گاه کنایه از عالم غیب, و 
گاه عالم جبروت است. 
ما شب‌روان که در شب خلوت سفر کنیم 
در تاج خسروان به حقارت نظر کنیم 
اعیان ثابته‌ر! نیز به اعتبار ظلمت 
عدمیت» شب گویند. چنانکه مراد از شب 


۰۲۱۹۵ ۰۱۹۰ لاهیجی؛ شرح گلشن رازه ۱۰۳-۱؛ نیز ناث: روزبیان». شرح شطحیات»‎ ٥ 
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کہ تبانوی» کشاف» YAY‏ لاهیجی؛ شرح گلشن راز» ۳ ۱۶ 


بشریت» مرتبهٌ اعیان لاپته است. 

تاریکی شب ظلمت‌ممکنات است از 
جپت آنکه ممکنات. ظل‌اند و نمودار 
تکثرات» و تجلیات حق. 

خواجه‌عبدا للها نصاری گوید: هنوز 
شب بشریت را وجود نبود. که آفتاب 
نبوت او در سماء سمو خود استوار 
داشت۷؛ که فرمود: «کنت نبیاً و آدم بین 
الماء والطین». 

ما مر و سیک راا شب ورو 
گویند. خواجه عبدالله انصاری گوید: 
پاکی و بی‌عیبی خدای را که روشنائی 
روز از شب دیجور برآورد و تاریکی شب 
دیجور از روشنائی روز پدید کرد. 

از این عجب تر که روشنائی‌دانائی 
در نقطهٌ خون سياه دل نمپاد؛ و روشنائی 
بینائی در نقطۀ سیاهی چشم ناد تا بدانی 
که قادر با کمال» پخشندء با فضل و 
افضال این روز روشن نشان عپد دل 
است» و آن شب تاريك مثال روزگار 
محنت. ای کسانی که اندر روشنائی‌روز» 
دو لت آرام دار ید» ایمن‌مباشید که‌تاریکی 
شب محنت براثر است. همین‌است احوال» 
گپی شب قبض و گاه روز بسط. اندر 
شب قبض هیبت و دهشت و پا روز» انس 
و رحمت. و در حال قبض ینده. را همه 
زاریدن است و خواهش از دل ریش در 
حال بسط همه نازیدن است.۸ 

مراد از شب روشن در سخنان 
شبستری» ذات احدیت است که از جمپت 


بیر‌نگی و بی تعینی به شب تشبیه شده 


۷و ۸ کشفالاسرار» ۰۲۷۲/۶ 
٩‏ لاهیجی؛ شرح گلشن راز ۰۱۰۱ 
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است. زيراً چنانکه در شب ادراکتث چیزی 
نمی‌توان کرد» در این مرتبۀ ذات نیز 
که مرتبۀ فناء مظاهی است» ادراکت و 
شعور نمی‌ماند؛ زیرا که ذات بی‌ملاحظة 
نسبت» مدرک نمی‌شود و در این م‌تبه» 
نسبت و قیود همه محو است. اما روشن» 
از آن روی که حق فی‌نقس الام به خود 
روشن است و همه‌چیز از او نور گیر ند. 
چه می‌گویم که هست این نکته باريكث 
شب روشن ميان روز تاريك؟ 
شب‌پار س شب ‌بارء نپایت انوار را 
گویند که سواد اعظم است. 
شب قدر ب بقای سالك را که په 
وجود حق تمالی در عین استپلاکث است» 
شب قدر گوینده۱. نیز شبی را که قرآن 


په پیامبراکرم نازل‌شد. شب‌قدر خوانند. 


«انا انز لناه فى ليلة القدر.» 
حافظ گوید: 
آن شب‌قدری‌که گویند اهل خلوت امشب 
است 
یارب این تأثیر دولت در کدامین کو کب 
است 
مولوی گوید: 
شب قدر است او دریاپ او را 
امان یابی چو برخوانی بر آتش 
شبانگه - مالك شدن احوال را 
شبانگه گویند.۱۱" 
شب هجر - فراق و جدائی از 
محبوب را گوینده ۱ 
کمال‌الدین مسمود خجندی گوید: 
شب هجر دل‌فروزان چو سحر ندارد امشب 


*_ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. ~ 
۱- فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۱۳۷ 
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تو هم ای چراغ مجلس به‌امیدصبح منشین 
شب معراج - عروج روح انسان 
است.۱۲ 
دوش ما را در خراباتی شب معراج بود 
آنکه مستفنی بد از ما هم به ما محتاج بود 
شب یلدا - نمبایت الوان را گویند 
که سواد اعظم است,۱۳ ۰ 
ترکیبات دیکر شب: شب غفلت» 
شب قرب و کرامت.۱۳ 
شجرة طوبی - طوبی نام درختی 
است در بمپشت. مراد از شجرءه طویی نزد 
عارفان» اصول معارق و اخلاق حسنه 


است. 


مولانا گوید: 
عشق او چون شجر و من موسی 


من گزافه به شجن می‌نسروم _. 


زان شجر خواند یکی نور مرا 
ورنه من پمپ خض می‌تروم۱۵ 
(نیز نك: طوبی). 
شجرة مبارکه س فک چون به امور 
روحانی مشفول شود و به معارف حقیقی 
روی آورد» شجرهٌ مبارکه است. زیرا 
همچنانکه درخت را شاخپا و میوه‌ها 
است» فکر را نیز شاخه‌هاست و آن انواع 
افکار است که بدان میوه‌نور یقین رسد.۱۶ 
شجره مبارکه را شجرءه موسی هم 
گویند و اصل آن مأخوذ از قرآن مجید» و 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


کنایه از معرفت است. در پاره‌ای از 
کلمات عارفان به شجرءهٌ مصرفت تعبیر 
شده است. 

ابوالعباس گوید: «شجرة معرفت از 
آب فک آبیاری شده و شجرهٌ غفلت از 
آپ جل و شجرة توبت از آب ندامت و 
شجرةٌ محبت از آب اتفاق و مراقبت و 
ایثار ۱۷,۰ 

شراب غلبۀ عشق را گویند؛ و 
این مخصوص کاملان‌است که در نہایت 
سلوکت» اخص‌اند.۱۸ شراب بطور مطلق. 
کنایه از سکر محبت و چذبۀ حق است. 
عشق و ذوق و سکر را به شراب تشبیه 
گردها ند. 

¥ ¥ + 

شراب و شمع و ذوق و نور عرفان 

ببین شاهد که از کس نیست‌پنہان 
شراب و شمع شاهد جمله حاضر 

مشو غافل ز شاهد بازی آخس 
شراب بیخودی درکش زمسانی 

مگ از دست خود یابی امانی 
بخور می تاز خویشت وارهاننه 

وجود قطره با دریا رسانند 
شرابی‌خور که جامش روی پارست 

پیاله چشم مست باده‌خوارست 
شرابی را طلب بی ساغر و جام 

شراب باده خوار و ساقی آشام 


»چ ¥ ¥ 


۲- فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۳- همانجا. 


٤ا‏ هروی»؛ قفسیر حدائق الحقائق» ۵ oY‏ ۰1۱۶۲ 

۰۲۱۲ ۸۱۵۱ هروی» هماتجاء ۰12۲ ۷۶۱ روزببان» شرح شطحیات»‎ ٥ 

۰ سر وردی» الواح عمادی» مجموعةً سوم مصنفات» 1۱۸۸ روزبہان» شرح شطحیات»‎ ~٦ 
۰۱۹ ۶ و سلمی» طبقات» 4 روزیبان» همائجا»‎ 


۸ لاهیجی؛ شرح گلشن رازه ۰۱۶۱ 


شراب 
شراب اینجا زجاجه شمع مصباح 
پود شاهد فروغ تور الواح۱۹ 

میر سید علی همدانی گوید: 

چون تأثیرات خواص شراب‌معنوی» 
مواقع تصرفات سری و قلبی‌را از ظلمات 
حرص و بخل و کب و عجب که از 
صفات پپیمی و سبعی‌اند» درمقام تز کیه. 
پاک و مصفا می‌گرداند» باز در مقام 
تحلیة سنر» وجود سالك را به زینت جود 
و سخاء و زیور حلمو حیا مزین‌می‌گرداند 

یعنی اگر حقیقت آن شراب مفرق 
مدهش که س قدر عبارت از آن است» 
پر سطح لواء وجود مرتسم‌شود؛ و عرایس 
ابکار اسرارازلی بر ارائك‌ازمنه و امکنه 
که مواد ظل وجود و مظاهر لواء جوداند» 


جمال طلعت بر بصایر لشکر مقربان و۔ 


صدیقان که والپان سبحات جمال» و 
تایپان بیداء جلال‌اند جلوه دهند؛ همه 
مست اسرار عنایت ازلی» و پای‌بست 
آثار کفایت ایبدی گر‌دند. 
ای هر دو کون روشن» از آفتاب رویت 
وی نه سپمپر چون‌ مس غ» دردام زلف و خالتِ 
بر باد داده دل راء آوازة فراقت 
در خواب کرده جان راء افسانة جمالت 
عقلی که در حقیقت» بیدار مطلق آمد 
تاحشر مست خفته, در خلوت خیالت 
این شراب را خواص حمیده بسیار 
است. و از جمله خواص آن یکی آن‌است 
که واصثان را به وصف و ثناء خود 
دلالت کند» تا بلبل زبان مشتاقان حضرت 
صمدیت در ریاض اسرار به ذکس محامد 
لااحصی ثناء عليك» سرائیدن گیرد. و به 
لذت استماع و ذوق آن اسرار. شجس: 


۰1۰۸ ٩۰۳ همانجا؛‎ -۹ 


۹4 


وجود سامع در اهتزاز آید؛ اگرچه ذوق 
حقیقت آن نچشیده بود» و جمال طلعت 
آن ندیده. چنانکه عاشق مشتاق به‌استماع 
ذکر معشوق در طرب می‌آید. و او را از 
آن طرب آتش محبت می‌افزاید. 
چو یاداو شود مونس» زجان اندوه‌بستاند 
چوا ندو هش‌شودغم‌خور» زدل‌تیمار برخیزد 
نوای مطرب عشقش اگر در گوش‌جان‌افتد 
ز کونین دست پفشاند. قلندروار برخیزد 
صبا گر از سر زلفش بگورستان‌برد ہو ئی 
زهر گوری دوصد بی‌دل» به‌بوی‌یار برخیزد 
¢ ¢ ۰ 
و قالوا شربت الاثم» کلا و انما 
شر بت آلذی فی ترکہا عندی الاثم 
چون بعضی از حکمای عرب خم 
صوری را اٹم می‌نامند به موجب تنزیل 
ریانی که: اٹمہما اکبر من نفعہماء یا 
خود به مقتضای آنکه سکری که حاصل 
آن است مزیل شرف عقل نظری» و فاضح 
اوصاف پشری است. به جپت رد تہمت 
محجوبان می‌گوید که: مستی صاف نوشان 
صفهٌ صفانه از شراب خس انگوری و 
آشامیدن می صوری است. چه رغبت آن 
خم از کوری» شارب آن از اصل سعادت 
و منبع کمال در غایت دوری است» و شرب 
آن شراب نتیجة ضلال و معقب عذاب تکال 
است» و شرب شراب محبت مورث وصال 
است و منتج کمال. آن موجب هوان و 
خسارء و این مظپر عز و افتخار. شرب 
آن شراب پذیرت جال و اشرار» تحصیل 
ذوق این‌شراب شیوه ار باب‌قلوب و اخیار. 
پیش از آن کاندر جبان باغ و می و 
انگور بوه 


صص بت ا Zz‏ ي جص 


۵۰ ۰ 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


سس سس سس سس مت نت سس س 


از شراب لایزالی جان ما مخمور بود 

مراد از اهل دی ملازمان آستانة 
جلال و مجاوران پار گاه چمال‌اند» که 
به سبب بقایای وجود دسمی از پس 
پرده‌های افعال و صفات. نفمات لطایف 
معارف می‌سایند. و به تعبیق روایسح 
نفحات اسرار ذاتی» مستی می‌فزایند» و 
از حقیقت 
محرق دیں و مفنی غیں است هنوز خیں 
نیافته‌اند. چه اگر پروانۀ همم این قوم 
مرکب شوق بر عین شمع سبحات جلال 
ذاتی راند» از حقیقت اسم و رسم دیں 
و دیار آثار نماند. شاربان مشارب 


عرفانی را در حالت ملاحظةة لطايف _ 


مخاطبات ربانی و مسامرات روحانسی؛ 
هموم و احزان که از نتایج تعلقات 
جسمانی و تشبثات نفسانی است مزاحم 
نگردد» و ذوق شود اسرار ریاض قدسی 
و حجب غموم عوارض حسی در يك حال 
چمع نشود. 
در بارگاه دردت درمان چه بار یابن 
با جلوه‌گاه وصلت ایسان چه کار دارد 
پارو حو صلت‌ای‌جان» غم کیست تا نپدپای 
با کش بت‌پرستان ایقان چه کار دازه 
شراپ‌ازل- تجلیات‌قدمرا گوینده۲. 
و از آن په شراب الست تعبیں شده‌است. 
عراقی گوید: 
از شراب الست روز وصال 
دل مستم هنوز مخمور است 
شراب الست - (نك: شراب ازل). 
شراب پخته ‏ عالم ملکوت و عيش 
صرف را که مجرد است گویند.۲۱ 


۰- روزبہان» شرح شطحیات» ۲۰. 


شرب اسرار تجلیات ذاتی که - 


شراب توحید ‏ محو شدن در ذات» 
و مبرا شدن از تمام شواغل دنیوی. 
£+ چ هه 
چون زمستی می‌توان‌رستی زهستی لاجرم 
عاشقان را می‌پر‌ستی به ز طاعات آمده 
شراب خام - عيش ممزوج که 
مقارن عبودیت است. 
شرایخانه - عالم‌ملکوت و نیز یاطن 
عارف کامل را گویند. 
" سلمان گوید: 
عاشقان‌را ذوق مستی از شراب دیگرست 
وین هوای گرم از فروغ آفتاب دیگرست 
حافظ گوید: 
نه خفته‌ام بخیالی که می‌پرم شیب 
خمار صدشبه‌دارم شرابخانه کجا است 
عراقی گوید: 
_ ساقی قدصی شراب در دست 
آسد ز شرایخانه سر‌مست 
آن توبه نادرست ما را 
همچون سرزلف خویش بشکست 
از مجلسیان خروش برخاست 
کان فتنه روزگار پنشست 
+ ۵ #4 
شوری ز شرابخانه برخاست 
برخاست غریوی از چپ‌وراست 
تا چشم بتم چه فتنه انگیخت 
کز هر طرفی هزار غوغاست 
عطار گوید: 
ما مست شراب جان‌فزاییم 
سرخوش ز می گره‌گشائیم 
در کنج شرابخانه گنجیست 
با طالب گنج کنجہاییم 
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شراب معرفت 


آنا که موای می ندارند 
زنمپار کمان میسن که ماییم 
¢ 4 ¥ 
شراب عشق ‏ غلیان عشق به حق 
را شراب عشق گویند. 
شراب عشق جوشان‌تر شرابی است 
که آن یکدم بود این جاودانی 
رخ چون ارغوانش آن کند آن 
که صد خم شراب ارغوانی 
بویزید گوید: وقتی در خمارشراب 
عشق بودم» در خلوتخانة «اناجلیس من 
ذکر‌نی» بستاخی بکردم, و ازآن بستاخی» 
بار بلا بسی کشیدم و جرعهٌ محنت پسی 
چشیدم. گفتم 
الپی: 
من تا کی؟ 
زین نادره‌تر کرا بود هرگن حال۲۲ 
من تشنه و پیش من روان آب‌زلال 


جوی تو روان» این تشنگی 


شراب طہور ب عاشق پاک را 


گویند. 
¥ ¥ ¥ 
کجا شراب طہورست و کجا می انگور 
طپور آپ حیاتست و آن دگر مردار 
شراب لایزالی - مراتب تجلیات 


از شراب لایزالی جان من مخمور بود 
ما به بنداد ازل لاف اناالحق می‌زدیم 
پیش‌ازآن کاین‌دارو گیرو نکته‌منصور بود 
دوش مارادرسحر از لطف‌حق صد سور بود 
رفتم اندر کویو صلش» دررهم صدشور بود 


ات 


پا نہادم همچو موسی کشت عاجز پای‌من 
سس نادم من بجای خاکث ره معذور يود 
طالبان ديدم که هريك در طلب‌کاری شد ند 
طالب آنجا بایزید و شبلی و مسرور بود 
يك نظرکردم درآن میدان سریازان حق 
مست‌حضرت درمیان حلاج‌یا منصور بود؟۲ 

شراب معرفت - همان معرفت را 
گویند که فرمود «العلم نور یقذفه‌الله فی 
قلب من یشاء۲۳»۰ 

انصاری گوید: بار خدایاء بروی 
زمین بند‌گانند که آشامندة شراب 
معرفتند و مست از جام محبت. تا هرچند 
که از 
نه و از حقیقت آن مستی جن نمایشی نه. 
زا نکه‌دنیاز ندان‌است» زندان چند بر‌تاید؟ 


حقیقت آن شراب در دنیا جز بوئی 


پاش تا فردا که مجمع روح و ریحان بود 
و معرکهٌ وصال جانان و رهی در حق 
نگران. 
چ ¢ # 

اميد وصال تو مرا عمن بیفزود 
خودوصل‌چه‌چیزاست چو امید چنین‌است 

شوریده‌ای به کلبۀ خمار شد» درمی 
داشت به وی داد. گفت: به این يك درم 
شزا اھ مان تسیا رات 
نمانده. آن شوریده گفت: من خود مردی 


" شوریده‌ام طاقت حقیقت شراب ندارم» 


قطره‌ای بنمای- تا از آن بوئی بی‌سد» 
بینی که از آن چنه مستی کنم و چه 
انگیزم. سبحان‌الله این چه برقی است که 
از ازل تابیده. دو گیتی بسوخت و هیچ 
نپائید. یکی را شراب حیرت از کآس 
هيبت داد. مست حيرت شدو .گفت: 


۲- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۸۸/۸. 
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۵۹/۱ کشف‌الاسرار»‎ ٤ 


of 


قد تحيرت فيك خذبیدى 

يا دلیلا لسن تحير فيكا 
کار دشخوار است آسان چون کنم 

درد بی‌داروست درمان چون کنم 
از صداع قیل و قال ایمن شدم 

چارة دوستان مستان چون کنم 

یکی را شراب معرفت از خمخانة 
رجاء داده. بر سر کوی شوق بسن امید - 
وصل همی گوید: 
بخت از در خان‌ومان برآید روزی 

خورشید نشاط ما برآید روزی 
وز تو بسوی ما نی آید روزی 

وین انده ما هم بسر آید روزی 

یکی را شراب وصلت از جام محبت _ 
پر پساط انیساطش داده. بر تکیه‌گاه 
انسش چای داد از سر ناز و دلال گفت: 
بر شاخ طرب هزار دستان توایم 

دل پسته بدان نغمۀ دستان توایم 

یکی را خود از دیدار ساقی چندان 
شغل افتاد که با شراب نپرداخت. 

به نام او که مشتاق از شراپ وصل 
او گیرد. په نام او که وفاء و کرم هر دو 
را نام کرد تا نعمت آشنائی بر آب و گل 
تمام کرد. به نام او که خود مشتاق دام 
کرد و به‌جای شراب وصل خود رهی را 
در جام کرد. به نام او که خواب بر دید 
محب حرام گر د» تا عقد دوستی وی با 
خود بر نظام کرد. 

البی. گر تو فضل کنی از دیگران 
چه داد و چه بی‌داد؟ ور تو عدل کنی پس 
فضل دیگران چون باد؟ 


الپی» آنچه من از تو ديدم دو 


۵ همانجاء ۰۹۵۱/۵ 
1 هجو یری › کشفالمحجوب. وف" 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گیتی بیاراید. عجب این است که جان من 
از بیم دار تو نیاساید.۵» 
شرب حلاوت‌طاعت و لذت‌کرامت 
و راحت انس را شرب خوانند و هیچ کار 
بی شرب نتوان کرد؛ و چنان که شرب 
تن از آب باشد» شرب دل از راحات و 
حلاوات دل باشد. مرید و عارف باید که 
از شرب ارادت بیگانه باشد.۲۶ 
افباری کرت ار نة یرف 
جوی‌ها روان کرده. هر یکی شرب ساخته 
و استقساء دولت دین» هی یکی را از آن 
منمیل پدید کرده. 
دوازده نهرند که شرب را شایند: 
اول آشنائی و آخر دوستی و در میان این 
و آن» یکی صدق اعتقاد» دیگر اخلاص 
در اعمال» سوم رضا دادن په حک > چپارم 
عین‌الیقین» پنجم سرور و وجد» ششم 
برق کشف» هفتم حیرت شمبود» هشتم 
استمپلاکت شواهد. نہم مطالعة جمع» دهم 
افراد بنده. چون ذوق این شر بتہا 
پجان وی رسد و حلاوت آن بيابد و جذيۀ 
الہی در آن پیوندد». خود عین! لحیوةگردد. 
و هرکه از دست وی شربتی خورد مقبل» 
ابد شود و دیگن... 
پیر طریقت گفت: البی شرپ می- 
شناسم» اما واخوردن نمی‌یارم» دل تشنه 
و در آرزوی قطرء میزارم. سقایه مرا 
سیر می‌نکند» من در طلب دریاام. بر 
هزار چشمه و جوی گذر کردم» تا بود 
که دریا دريابم. در آتش عشق غریقی 
دیدی؟ من چنانم. در دریا تشنه دیدی؟ 


حفيفبت 


من آنم. راست به متحیری مانم که در 


شرود 


Dd 


پيابانم» فریادرسی که از دست بی‌دلی 
به ففانم.۲۷ 
حافظ گوید: 
ساقی به نور باده برافروز جام را 
مطرب یگو که کار جہان شه به‌کام ما 
ما در پیاله عکس رخ يار دیده‌ايم 
ای بی‌خبی ز لذت شرب مسدام ما 
هرگز_نمیردآنکه‌دلشزنده‌شد به‌عشق 
ثبت است بر جريدة عالم دوام ما 
شرح‌صدر سب استعداددر یافت‌ممارف 
و حقایق. نرد عارفان. صفت عارف کامل 
است که انوار معرفت الپی در دل وی 
تابش کرده باشد. 
انصاری گوید: نشان شرح صدر 
آن است که بنده را سه تور به سه وقت 
در دل افکنند: نوز عقل در بدایت است 
و نور علم در وساطت و نور عرفان در 
نسایت. آنگه به مجموع این انوار» 
مشگلیای او حل شود و غیبہا بعضی‌دیدن 
گیرد. مصطفی بدان گفت: «اتقوا قر اسة 
المؤمن فانه ينظر بنورالله». 
په نور بدایت» غيب خود بداند. 
به نور وساطت» زیان خود شناسد. 
به نور نہایت» نابود خود دریاید. 
به نور بدایت» ازشرکت برهد. 
به نور وساطت» به خلاف رسد. 
به نور هدایت» از خود برهد. 
بیزار شو از خود که زیان تو. تو ئی 
کم‌گو ز ستاره کآسمان توء توئی۲۸ 
شرکث. س چند خدائی. اعتقاد په 


رب‌النوعپا. خواجه‌عبدالله انصاری‌گوید: 
شرکث بر دو قسم است: شرت جلی و 
شر کت خفی. شر کت جلی» عبادت اصنام 
است» و شرکت خفی» ملاحظۀ خلق به 
چشم اعظام. آن یکی از بمپشت و درجات 
محروم گرداند» و این یکی از روح 
مناجات۹۰٩۲‏ 

در جای دیگر گوید: شرکث بر دو 
قسم است: شر کت عام» شرکث خاص. 
شرکث عام» شرکت اکب است و شر کت 
خاص» شرکت اصفر. شرکت اکب آن 
است که کردگار عظیم و صانع قدیم را 
شريك و انباز گویند. و یا او را نظیر 
و همتا دانند. و اما شرکت اصفرء ریاء 
در عمل است و ترکت اخلاص است در 


آن موّمنان راء و عارفان‌را التفات‌است.۲۰ 


شرم - حصاری است که مایذایمان 
و نشان کرم است و خلق در این مقام بر 
سه گروه‌اند: غافلان و عاقلان و عارفان. 
غافلان از خلق شرم دارند» ایشان 
ظالمانند. عاقلان از فرشته شرم دار ند. 
ایشان مقتصدان‌اند. عارفان از حق شرم 
دارند» ایشان سابقانند. 

گفته‌اند حیاء بر هفت وجه است: 
حیاء جنایت. حیاء تقصیر» حیاء اجلال. 
حیاء کرم» حیاء حشمت» حیاء استحقار. 
حیاء حق .۲۱ 

شرود سب در لغت به معنی رمنده 
است و نژد سالکان عبارت از «طلب حق 
است به خلاص از آفات و حجب و 


۷- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۷۷۹/۳ 


۸- همو ۰4۸۵/۵ 


۹- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار: ۵۳۲/۵. 


۰- همانجاء ۵4۱/۲. 
۱- همانجاء ۰۱۲۸/۱ 


4و 


بی‌قراری اندر آن. که همه بلاهای طالب 
از حجاب افتد. پس حیل طلاب را اندر 
کشف حجاب و اسفار ایشان و تعلق 
ایشان به هی چیزی «شرود» خوانند» و 
هرکه اندر ابتدای طلب بی‌قرارتر بود» 
اندر انتپا و اصل‌تر و متمکن‌تر شود.۲۲ 
نیز گویند: شرود» تفرد صفات است از 
منازلات حقايق و ملازمة حقوق. 

روز بان گوید: «شرود نفی صفات 
است از منازلات حقایق». و آن حقايق 
حجاب است عزیزتران را..۲۲ 

شره س حرص بر لذت زیاد» و ضد 
عقت است.۲۳ 

شریعت ‏ در لفت مشرعة الماء را 
کوفت یی تلد زشامته و آ دون الاح 
اقوال و اعمال و احکامی است که حق 
تعالی به زبان پیامبر بر بنسدگان مقرر 


فرموده است و موجب انتظام امور معاش ˆ 


و معاد است.۲۵ 

هجویری گوید: شریمت و حقیقت 
از عبارات امل‌الله است که یکی 
حال ظاهں کند و یکی از وخامت حال 
پاطن۲۶۰ 

| بوا لقاسم‌قشیری می گو ید : «شریمت» 


امن به التزام عبودیت است» و «حفیفت» 


مشاهدءٌ ربوبیت. هر شریعتی که موّید 
e E‏ 


محصول است. 


۲- هجو یری» کشفا لمحجوب» وف 
۳ روزیبان» شرح شطحیات» ۰1۱۲۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شریعت جہت تکلیف خلق می‌آید و 
حقیقت از طریق و تصرف حق خبر 
می‌دهد .۲۷ 

خواجه عبدالله می‌گوید: «شریعت» 
همه نفی بود و اثبات بر قالب و هیکل. 
و «طریقت» همه محو کلی باشد. حقیقت 
همه حیرت است. شریعت را تن شمر و 
ای 
شریمت خواهی اتباع. و اگر حقیقت 
خوامی انقطاع. باقی همه صداع... 


شر يعت چرا] اسٽت»› حقیقت E‏ 


طریشقت را دل و حقیقت را جان. 


شریعت بند است. حقیقت ند است. 
شریمت نیاز است» حقیقت ناز است. 


شریمت ارکان ظاهر است» حقیقت ارکان 
باطن است. شریعت بی‌دردی‌است» حقیقت 
بی‌خودی‌است. شریعت خدمت است بر 
شر یطت» 


EE‏ و است» حقیقت به 


حقیقت غر بت‌است بر مشاهدت. 
مکاشفه‌است. اهل‌شریعت طاعت‌دار است» 
اهل حقیقت از خویشتن گریزان است و 
به یکی تازان. اهل شریعت در آرزوی‌خلد 
و نمیم باقی است» اهل حقیقت گستاخ و 
مشغول به ساقی است. ابتدای حقیقت 
دردی‌است که پدید آید و حسرتی ترا 
فرا گیرد. جپان فراخ بر تو تنگث کند. 
اندرون پیراهن ہر تو زندان کند» آتشی 
در جانت زند» عطشی در دل افکند. سوز 


پینی و سوزنده نه» شور بینی و شور نده 


۷ خواجه تصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری»‎ ٤ 


.۲۹۰ لاهیجی» شرح گلشن راز‎ _۳o 
.٤۹۸ کشفالمحجوب»‎ ۳٩ 
۰.4۳ رساله قشیریه»‎ ۷ 


شعاع وجود 


نه ۲۸۰ 

و گفته‌اند: شریعت گفت انبیاء 
است و طریقت کرد انبیا و حقیقت دید 
انبیاء است. بعضی از ترکیبات: احکام 
شریعت» رایت شریمت» صاحب شریعت 
واضع شریمت. حکم شریمت» قانون 

شستشو د «پسرداشتن خردها را 
گویند که از تقصیر حاصل شده باشد.»۲۹ 

شطح - سخنانی که در حالت وجد 
و بی‌خودی» در وصف حال و شدت و جد 
گفته شود. به سخن دیگر» در عرف عرفاء 
حرکت اسرار وجد را «شطح» گویند. که 
شنیدن‌آن پر ارباپ ظاهر» سخت‌و ناخوش 
باشد و موجب ظن و انکار گردد.۳۰ 


نیز گفته‌اند: «خانه‌ای را که آرد؛_ 


خورد کند» مشطاح گویند از بسیاری 
حرکات که در او باشد. پس در سخن» 
شطح عبارت‌از حر کاتاسرار ایشان‌است. 
چون وجد قوی شود و نور تجلی در صمیم 
سس ایشان عالی شود» به نمت مباشرت و 
مکاشفت و استحکام ارواح در انوار الام 
که عقول ایشان‌راحادث‌شود برانگیز‌انند. 
آتش شوق ایشان به‌معشوق‌ازلی تا" برسد 
به عیان سراپرده کبریا و در عالم بای 
جولان کنند» و بی‌اختیار. مستی درایشان 
آید» جان به جنبش درآید» سر به جوش 
درآید» زبان به گفتن درآید» از صاحب 


۵5۰2۵ 


ارتفاع روح» در علو مقامات. و اصول 
متشابه در شطح از سه معدن است: معدن 
قرآن» معدن حدیث» و معدن‌الپام. اولیاء 
حق سبحانه با عموم بندگان بهز بان‌شریعت 
گویند» و با خصوص به زبان حقیقت» و 
عموم را ف‌مود تا او را بطلیند درمدارج 
معاملات.»۴۱ 

روزبپان» فواتح سور را از جمله 
رموز شطحی می‌داند و پر آن است که در 
کلمات پیامبر اکرم» از جمله «خلق‌الله 
آدم علی صورته؛ ریت ربی فی احسن 
صورة؛ وجدت پردانامله؛ وا لکرسی‌موضع 
القدمین؛ ینزل‌الله کل لیلة» نیز شطحیات 
بوده است. وی همچنین خطبهُ شقشقية 
امیرالمومتین على را از جمله شطحیات» 
و پرآمده از غلبة سکن و استیلای وجد 
بر حضی‌تش دانسته است.۴۲ 

شعار - تشان, علامت» لباس زیر» 


_ در پرایں دثار. در اصطلاح یعنی ظاهمی 


خود را ملبس به لباس شرع نماید و 
طریقت را که روش خاص ارباب قربت 
است» از تبتل و انقطاعو اخلاصو توکل 
و تسلیم و رضا و تجرید و تنرید و 
غیره» دثار خود سازد.۴۲ 

شعاع وجود - در نظريةُ وحدت 


" وجود» از آنرو که هستی یکی است» همۀ 


موجودات جپان را شعاعمبای همان وجود 
حقیقی می‌دانند. به نزد عارفان» شماع 


وجد کلامی صادر شود» از تلف احوال و وجود» تجلیات انوار الہى در متام تابش 


۸ کشف‌الاسرار» ۷۰/۲؛ لاهیجی» شرح گلشن راز. ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ 
۹ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


*- قاضی عبدالنبی» دستورالعلمای ۰۲۱۹/۲ 


اک روزیبان» شرح شطحیات» "0< .O^A‏ 
٤‏ هموء ۰ به بعد. 
۳ لاهیجی؛ شرح گلشن رازه ۰۹۱ 


ِ ۰۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بر دلمپای عارفان است. پیر‌طریقت گفت: 
المبی عارف ترا به نور تو می‌داند» از 
شماع وجود عبارت نمی‌تواند. موحد 
ترا به نور قربت می‌شناسد. در آتش 
مہں می‌سوزد. از ناز باز نمی‌پردازد. 
خداو نداء یافت ترا دریافت می‌جوید» از 
قراقی: دق« یرت لب نز بسانت از 


نمی‌داند. مسکین او که او را به صنایع _ 


شناخت. درویش او که او را په دلائل 
جست. از صنایم آن بايد جست که در 
آن گنجد از دلائل آن بايد خواست که از 
آن زیبد.۴۲ 

شعغب الصدع - شکاف كوه» محل 


پیو ند قطعات کاسۀ سس په نزد عار فان»ء 


واحدیت به حضرت احدیت. در مقایل‌آن 
صدع الشمب است یمنی تنزیل از احدیت 
به واحدیت, در حالت بقاء پس از فناء.۴۵ 

شغاق ب شدت محبت را شضاف 
گویند که بر پنچ درجه است: امتثال امس 
محبوب. محافظت باطن از غیر محبوب. 
وی یا دشان میورب تا ان 
محبوب» پنیان کردن احوالی که ميان 
محب و محبوب رود.۴۶ 

شقاء د در اصطلاح» از ميان رفتن 
بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی 
است. این شفا بر سه قسم است: شفای 
عام» شمّای خاص» شفای خاصا لخاص. ۲۷ 
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شفع د زوج» دو بینی» میانه دو 


چیز را گرفتن. عارفان پا توجه به آیۀ 
«والشفع والوتر»۲۸ آنرا به خلق تعبیر 
کرده‌اند. زیرا اسماءالله در مسراتب 
نزول» به خلق و در خلق تحقق پذیرد. 
یمنی خلق مظیر اسماءالله است و مادام 
که شفع حضرت واحدیت به وتر حضرت 
احدیت منضم نگردد» اسماءالله ظہور پیدا 
نکند ۲۹۰ 

شقاوت س بدبختی. ضد سمادت. 
در نزد عارفان یعنضی عدم توفیق در 
سلوکت» و بروز موانعی که عارف راا ز 
سیر الی‌الله بازدارد. 

شقیق بلغی - از بزرگان صوفیه 
که طریقۀ خود را به امام موسی‌کاظم(ع) 
می‌رسانید. و گفته‌اند که خود از جمله 
شاگردان آن امام بود. برخی گفته‌اند که 
از مریدان ایراهیم ادهم بود و از او 


-خرقه گرفت. وی در سال ۱۹۴ در گذشت. 


تاریخ وفاتش را ۱۷۴ و ۱۸۴ نیز 
گفتها ند. 

شکر - سپاس» سپاس نممت. 
عزالدین کاشانی گوید: از آن جپت که 
ره تین نوات یات اوآ 
شکر بر حصول این نعمت لازم و واجب. 
تقام هن قال مقا عي ا وفع 
شک از روی لفت کشف و اظہار است 
مطلقا؛ و در عرف علماء اظپار نعمت 
منعم به واسطۀ اعتراف‌دلو زبان. چنانکه 
جنید رحمه‌الله گنته است: الشکر هو 


4 خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۵۰۸/۲. 


0~ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۷۳ 


.44۲ ء٤٤6١ سلمی» طبقات» ۳۰۵؛ هروی» تسیر حدائق الحقائق»‎ ٠٥ تہانوی» کشاف»‎ ٦ 
۳۳/۵ خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار»‎ ¥ 


۸ فجر | ۰۳ 
۳۹3 کاشانی» اصطلاحات» e\YF‏ 


شکر 

الاعتراف له بالنعم بالقلب واللسان.۵۰ 
و اغراف قلبی. مرجب اظپار تعبت به 
نسبت با نفس شاک است» و اعتراف 
لسانی به نسبت با دیگران. پس کمال 
شک به اجتماع هر دو صورت بندد. و از 
معظمات نعم الپی. یکی شکر است که 
توفیق ادای آن به بنده ارزانی داشته! ند» 
پس شک آن هم واجب بود. و ادای آن 
شکر میس نشود الا به عزل و غیبت نفس 
خود و تحیر و استفراق در لجچ نعم الپی» 
چنانك گفته‌اند: الشکر هصسوالفيبة عن 
الشکر!۵ و یحیی معاذ رازی گوید: لست 
بشاکر ما دمت تشک و غاية الشکر التحیر 
و ذاکت لان الشکر نعمة من‌الله‌تعالی يجب 
الشکر علیپا و هذا لایتنامی.۵۲ و در 
اخبار داود است علیه| لسلام : الپی کیف 
اشکرکت و انا لااستطیع ان اشکر کت الا 
پنعمة ثانية من نعمث.۵۲ پس حق تعالی 
بوی وحی کرد: اذا عرفت هذا فقد 
شکر تنی۵۴۰ و هر که پندارد که به خود 
شفک حق یا ثنای او تواند گفت» شکر او 
عین شرکت بود و ثنایش محض تثنیه. و- 
این سخن نه رافع قاعدة اجتمباد است بلکه 
مراد از او آن است که با وجود بقل 
مجپود در ادای شکر. نفس خود را در 
ميان نبیند. چنانکه ابوالحسین نوری 


¥ 


رحمه‌الله گوید: 
ساشکر لا انى مجازيك منعماً 

پشکری ولکن کی يقال له الشکی 
و اذکر ایامی لديك و حسنہا 

و آخر ما یبقی علی الشاکی الذ کر 
و شک را بدایتی است و نپایتی. بدایت 
او علم است په وجود نعمت و وجوب شکر 
بر آن و کیقیت ادای شکر هر نعمتی. و 
نپایتش عمل بر مقتضای دلالت علم 
چنانکه بداند که اموال‌دنیوی نعم‌الممی‌اند 
و او په اداء شک آن» از منعم مطالب. و 
کیفیت آن صرف است در مصارف شرعی 
مانند زکوات و صدقات و عطایا و هدایا. 
و کثران آن امساک يا صرف در وجوه 
معاصی. و همچنین بداند که هريك از 


- -قوای ظاهره و باطنه و جوارح و اعضا 


نعمتی است. و او به استخراج شکری 
خالص خدای را از آن مأمور و مطالب. 
و- بداندکه شکرهريك علیا لتعیین‌چیست. 
مثلا داند که زبان نعمتی است و نطق در 
او نعمتی» و شکر آن تلاوت کلام الپی و 
ذکر حق و اظپار نست و صدق و 
نصیحت؛ و کفران آن کذب و بپتان و 
نعمتی 
است و بینایی در او نعمتی. شک آن 
مطالعة آیات قدرت و حکمت المبی از 


غیبت و شتیمت و نمیمت. و چشم 


۰ شکر یعنی اعتراف به نعمتبا به دل و زبان. 
۵۱ شک یعنی غیبت از شکر (یمنی حتی به خود شکر متوجه نشود و یکسره به حق‌تعالی 


روی کند). 


۲- مادام که په شکر توجه داری» شاکر نیستی. زیرا نیایت شکر» تحير است. زیرا 
خود شکر نیز نعمتی است از جانب حق تعالی که بر آن شکری واجب است»!لی غیرالنپایه (بس 


موجب تسلسل و تحیر شود). 


۳ پرور دگارا چگونه ترا شک ر گزار باشم درحالی که جز به نعمت دیگری از نعمتپای تو» 
یعنی توفیق شک رگزاری» نمی‌تواتم ترا سپاس کویم و شک رگزار باشم. 
٤‏ چون این دانستی» در حقیقت مرا شکر گفته‌ای. 


۵۰۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


صحایف و الواح سماوات و ارضین و 
مشاهده اسباپ شمپادت نافعه و تمییزفساد 
از صلاح. و کفران آن نظر به محرمات 
و مکاره د فضول. و گوش نعمتی است و 
شنوایی در آن نعمتی. شک آن استماغ 
کلام الپی و حدیث نبوی و مواعظ حکم. 
و کفرانش استماع غيبت و لغو و لفط. 
و عقل نعمتی است» شک آن قبول علوم 
شرعی و هدایت طرق خیرات و اصلاح 
امور معاش و معاد» و کشر‌انش رد علوم 
ایمانی و مکر و حیلت و گریزی و فک 
در توجیه اسباپ شر. و علم نعمتی‌است 
شکر آن دلالت بر اعمال صالحه و بث و 
افشای آن با اهل» و کفر‌انش آلت هوا 
و تفاخر و ممارات ساختن و تعلیم نااهل 
گردن. 

فمن منح الجمال علماً اضاعه. 


و من منع المستوجبین فقد ظلم ۵۵‏ 


و علی‌هذا در جمیع اعضا و قوی. پس 
هرگاه که بنده این نعمتپا را بداند و 
چگونگی شکر هريك معلوم کند» به شکر 
علمی که بدایت شک است رسیده باشد. 
و هرگاه که بر مقتضای آن عمل کند به 
شک عملی که نپایت شکر است پیوسته. 
و شکر علمی از جہت سہولت کثیرا لوجود 
است. و شک عملی از غایت عزت قلیل 
الوجود. و نص کلام‌مجید بدین‌معنی ناطق 
است که: اعملوا آل داود شکراً و قلیل 
من عبادی الشکور .۵۶ 


و پدانك جملهٌ نعمتمیا در دو قسم 
منحصر ند: دنیوی و آخروی. نعم دنیوی 
ظاهراند و نعم اخروی باطن. نعم دنیوی 
ماننه صحت و عافیت و رزق و غناء و نعم 
اخروی مانند ایمان و اعمال صالحه و 
فقر و بلا. و اهل شک دو فرقه‌اند: 
مبطلان و محققان. مبطلان اهل نقاقاند 
که جن بر نعم ظاهرءةٌ دنیوی شک نگویند 
و بر نعم باطن مانند بلا و فقر» روی از 
حق. پگردانند و آنرا نه نعمت پلکه نقمت 
شمرند و نص تنزیل در حق ایشان این 
است که: و من الناس من یعبدالله على 
حرف فان‌اصابه خير اطمأن به وان‌اصایته 
فتنة انقلب على وجمپه۵۷.و اما محتقان» 
مومنان‌اند که به ثواب فقر و تحمل بلا در 
آخرت بی‌گمانده و آنرا از اجسل نعم 
شمبارند. و ايشان سه طایفهاند: ضعفا و 
اقویا و اصفیا. ضعفا آنبااند که اگرچه 
به نعم اخروی ایمان دارند و پر آن شکر 
گویند. ولکن به سبب ضعف حال و تشبث 
صفات نفوس ميل به نعم دنیوی زیادت 
دارند و برآن شک بیش گویند» چنانك 
پعضی گفته‌اند: لان اعافی فاشکر احب 
الى من ان ابتلی فاصبر.۵۸ و اما اقویا 
آنپااند که به قوت حال و صحت عزیمت 
و تأجج نيران شوق ميل به چیزی کنند 
که به مخالفت نفس بازگردد. چه اگس 
چند اعیان صفات نفوس از ایشان 
بر‌خاسته باشد. و لیکن به سبب بقایای 


۳-4 کسی که به نادانان علم آموزد علم ۳ تیاه کرده انیت و آنکه درباره مستحقین در بخ 


کند ظلم کرده اشتته 
1-سبا / ۰۱۳ 


۷ جج / .۰ 


۸- بیشتر دوست دارم که عافیت و نعمت و سلامت يابم و شکر گویم» تا به بلایا مبتلا شوم 


و صېر پیشه سازم. 


شکر 


2۹ 


آثار آن از معاودت ایمن نباشند. پس 
بدین سبب میل نعم اخروی بیش کنند و 
بر آن شک زیادت گویند و ترکیت نفس 
و تربیت خود در آن شناسند»چنانکه در 
خب است: ان‌الله یتعاهد عبده پالبلاء کہا 
يتعاهد الوالد الشفیق ولده.٩۵‏ و تين 
دانند که بلا نعمتی خاص است که حق 
تعالی آنرا به خواص بندگان خود دهد. 
چنانك در خی است: ان‌الله تعالی ادخ 
البلاء لاو لیائه کساادخرالشپادة لاحبائه ۶۰ 
و همچنین در خب است: نحن ماش 
الا ثبیاء اکش پلاء ثم الاو لیاء ثم الامثل 
فالا مثل.۶۱ و اما اصفیا طایفه‌یی باشند 
که یکلی از تشبثات و تعلقات بقایای 
نوس پاکت و صافی شده باشند, و بر 
صراط مستقیم مقیم شده» و ایشان را 
به خود هیچ اختیار نمانده و په اختیار 
حق مختار شده» و آنچه پیش آمده از بلا 
و عافیت و صحت و سقم و غنا و فق 
آنرا خواسته و به هیچ طرف ميل نکرده. 
چنانکه به نقل رسیده است که وقتی 


پیش امیرالممنین حسین علیها لسلام- 


من الفنی والسقم احب الى من لصحة»۶۲ 
حسین علیه‌السلام گفت: رح‌الله اباذر 
اما انا اقول من اتکل على حسن اختیار 
الله له لم یتمن انه فى غيرالحالة التی 
اختارها الله ۶۲.4 

خواجه نصیرالدین طوسی گوید :۶۲ 
شکر در لفت ثنائی است بر منعم» به ازاء 
نعمتپای او. چون معظم نعمتمیا بل جملة 
نعمتا از حق‌تعالی‌است. پس به بمپترین 
چیزی مشفول بودن» شکی او تعالی باشد. 
و قیام شکر به سه چیز لازم آید: یکی 
معرفت نعمت منعم. که آفاق و انفس 
مشتمل بر آن است. و دوم شادمانی به 
وصول آن نعمتبا به او» و سیم جد 
نمودن در تحصیل رضای منعم به قدر 


--امکان و استطاعت. و آن به محبت او 


باشد در باطن» و ثنای او. و تعظیم او 
پر وجپی که به او لايق باشد در قول و 
فمل و جد نمودن در قیام به آنچه به 
قیاس با منعم به آن قیام بايد نمود» از 
مکافات پا خدمت یا طاعت يا اعتراف 


قالا لله تما لی« لئن‌شکر تم لاز ید نکم »۶۵۰ 


4- حق تعالی با بند خود تعہد به بلاکشی گرفته؛ همچنان که پدر مشفق با فرزند خود 


چنین تعبدی دارد (تا در اثر بلاياء پخته شود). 


۰-_ حق تعالی بلایا را برای بندگان خاص خود ذخبره کرده» چنان که شبادت را خاص 


دوستان خود کرده است. 
ال ما پیامبران را بے 


پاڻين. 


بیش از همه بلا و مصیبت بود» زان پس اولیاء را و به همین گونه تا 


۲- من فقر را بیش از توانگری» و بیماری را بیش از تندرستی دوست می‌دارم. 
۳- خدا پوذر را رحمت کند. اما من می‌گويم کس یکه پر آنچه خدا به نیکوشی برایش 
ب رگزیده تکیه کند؛ نباید جز آن حال که خدا برای او خواسته. چیزی دیکر بخواهد. (نك: 


مصیاحالپداي ۲۸۳ به بعد). 
٤‏ اوصاف الاشراف» ۱۱۵ به بعد. 
6- اپراهیم / ۰۷ 


۰۰۰‌۹٩۹٩۹٩ك‌ط(ظ۷ظثچثة۳۸۰۵سى۳چج‏ --ح س 


۱۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


کت تایه تک وس 


و در خی است: «الایمان نصفان نصف 
صب و نصف شکر»۶۶» چه سالك به هیچ 
حالی از احوال از ملاقات امری ملایم یا 
غیرملايم خالی نباشد. پس بر ملایم شکر 
پاید کرد» و بر غیں ملایم صبی باید 
نمود. و همچنانکه به ازاء صبی. جز ع 
است» بازاء شکر» کفران است؛ و کفر 
نوعی از کفران است «ولان کفرتم ان 


عذابی لشدید.» و از اینجاً معلوم شودکه 


درجه شک از درجۂ صب عالی‌تر است. 
ووت شک وان گقازوریگ :و 
زبان و اعضاءدیگی که‌هرچه نعمت‌اوست» 
و قدرت بر استعمال هر یکیاز آن نعمتی 
دیگں؛ پس اگ خواهد که بر هر نعمتی 


شکری گذارد. بد ین تعمتما هم شکری- 


دیگ باید گذارد». و سخن دراز گردد. آن 
به که شکر همچنان باشد که در اول و 
انتا به عجن باشد؛ و اعتراف په عجز 
در شکر» آخر مراتب شکر است. چنانکه 
اعتراف به عجز از ثنا بزرگترین لناست 
و به این سبب گفته است: «لااحصی ثناء 
عليك انت كما اثنيت على نفسك و فوق 
مايقول القائلون.»۶۷ و به نزديك اهل 
تسلیم شکر منتفی شود. چه شکر مشتمل 
است بر قیام مجازات و مکافات منعم. و 
آن کسی‌که در مقام بندگی به محلی پود 
که خود را هیچ محلی ننبد چگونه در 
مقابل کسی تواند آمدن که همه او باشد. 

پس غایت شکر تا آنجا باشد که 


خود را وجودی داند و منعم را وجودی. 

عبدالرزاق کاشانی گوید: شکر در 
واقع. شناخت نعمت و اثر منعم است. 
دانسته است. بنابر‌این شناخت نعمت و 
نست‌دهنده. خود سپاس و شکر است. 
شک را سه درجه است: 

الف شک به دل یعنی ادراکت 
نعمت منعم. 

پ ب شکر به زبان یعنی ستایش 
منعم 

ج شکر به جوارح و اعضاء یعنی 
اطاعت از منعم ۶۸۰ 

شمایل تب اندكت جذبة البی را 
گویند که گاه هست و گاه نیست» تا 
سالك مفرور» مغلوب شود.۶۹ 

شمع د در اصطلاح عرفاء رتو 


“تور السبی است که دل‌سا لك را می‌سو زاند. 


نیز اشاره به نور عرفان است که در دل 
صاحب شود افروخته می‌گردد و آنرا 
منور می‌کند. شمع البی» قرآن مجید را 
گو یند .۷۰ 

عطار گوید: 
شمع رویت را دلم پروانه‌ای است 

ليك عقلاز عشق چون بیگانه‌ای است 
پرزنان در پیش شمع روی تو 

جان ناپروای من پروانهای است 
بر سس موییست دل از دیرگاه 

يك سر موی توام در شانه‌ای است 


7- یمان دو ثیم دارد. ثیمی صبر و نیمی شکر. 


۷- اپراهیم / ۰۷ 
۸- شرح منازلا لساثرین» ٩۳‏ به بعد. 


۹- فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
۶۔ لاهیچجی» شرح گلشن راز ۰۳۶ ۰۸۰۱ ۸۰۳ روزیبپان» شرح شطحیات» ۵۸۲؛ هروی» 


تفسیر حدائق الحقائق» ۸۲۹۹ ۰۳۱۳ 


شئونات 


۵۱ 


حافظ گوید: 
یارب آن شمع دلافروز ز کاشانة کیست 
جان ما سوخت بپرسید که جانان کیست 
حالیا خانه‌پرانداز دل و دین من است 
تا هم آغوش که میباشد و همخوابه کیست 
هه ۰ 
نازم سرت ای شمع که شپری زدی آتش 
و اند‌یشه ز دود دل پروانه نکردی 
+ 4 ۰ 
شراب و شمع جان» انوار اسر است 
ولی شاهد همان آیات کبری است 
+ ¥ 6 
هرکه او را ذوق این اسرار نیست 
جان او را با حقیقت کار نیست 
من که چشم از غیر او بردوختم 
شمع جان از نور او افروختم 
از دو عالم ی جمالش ناظرم 
جز پرویش در جپان می‌ننگرم 
و 
الا ای شمع گریان گرم می‌سوز 
خلاص شمع نزدیکست شد روز 
خلاص شمعپاء شمعی برآمد ۰ 
که بر زنگی ظلمتنبا است پیروز 
نپان‌شد ظلم و ظلمت‌ها ز خورشید 
نهان گردد الف چون گشت مہموز 
شنو از شمس تاویلات و تعبیں 
چو اندر خواب پشنیدی‌تو مرموز 
چو مه از ابر تن بیرون‌رو ای دوست 
هزار اکسیں از خورشید آموز 
¥ ¥ ۰ 


عارفان‌راشمع‌وشاهد نیست‌از بير ون‌ خویش 


١۷ے‏ کاشائی» اصطلاحات» ۳۳ 
۲- همانجاء ۱۷۳. 
۳- همانجاء ۱۷۲. 


4- لاهیجی» شرح گلشن راز» ۵۸. 


خون! نگوری نخورده باده‌شان‌هم خون‌خویش 
هر کسی اندر جہان مجنونو لیلی شد ند 
عارفان لیلی‌خویش و دمبدم مجنون‌خویش 
ساعتی میزان آنی ساعتی موزون آن 
بعد از این‌میز آن‌خودشو تأشوی‌موزون‌خویش 
شواهد اسماء ‏ «اختلاف اکوان په 
احوال و اوصاف و افعال است؛ چون 
مرزوق بر رازق و محیی بر ممیت۷۱۰ 
شواهد التوحید ‏ «تمینات اشياء 
است. زیر! که هر شیء. او را احدیتی 
است به تعين خاص که بدان ممتازست 
از غی.»۷۲ 
در دو عالم چون یکی دارندة اشیاء بود 
هر یکی در ذات خود یکتای بی‌همتا بود 
شواهد الحق س مشاهدهحقایقاکوان 


یه مکون بود.۷۲ 


# و 9۵ 
دیدیم کمال آن در هرچه نظر کردیم 
7 در هرچه نظرکردیم دیدیم کمال‌آن 
¥ ¥ ۰ 
شوخی س آشاره په جذ با لمبی است. 
کثرت التفات به اظپار صور افعال را 
نیز شوخی گویند.۷۴ 
شور حالت‌خاصی را گویندکه به 
واسطة شنيدن کلام حق و سخنان 
عبرت‌آمیز» و يا در حال سماع و رقص 
به عارف و سالك دست می‌دهد. 
شثونات ‏ صور عالم در مرتبۀ تعین 
اول. ذیرا عالم را سه مولن است: موطن 
اول را تعین اول و شئون اول نامند. 
موطن دوم را تعين دوم و اعیان ثابتسه 


۲د 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


نامند. موطن سوم را که تعین در خارج 
است» اعیان خار چیه نامند. 

شئون ذاتی» عبارت‌از نقوشاعیان 
و حقایق در ذات احدیت‌استکه‌در حضرت 
واحدیت ظاهر شود. و به علم منفعل 
گر دد .۷۵ 


تعين اول 
همه بالذات متحد با هم 

همه در ضمن یکدگر مدغم 
همه در ستشس جمع متواری 

همه از فرق و حکم او عاری 
در میانشان تضده و تمییز 


مندرج در 


خارجاً مقتضی و علماً نيز 

بعد از آن در تعین ثانی 
شد فل فقون ا ت 

شد حقایق ز یکدگر ممتاز 
امتیازی درون پرده راز 

امتیازی ز روی علم فقط 
ز امتیازات خارجی منحط 

در پسی آن حقایق مذ کور 
آمد از موطن بطون بظپور 

عکس باطن نمود در ظاهمی 
گشت امکان. وجوب‌را ساتر 

واجب از عکس صورت باطن 
منصبغ شد به‌صبغ هر ممکن 
کاشانی گوید: شئون‌ذاتی» به‌اعتبار 
نقوش اعیان و حقایق در ذات احدیت 
است. مانند آنکه شاخه و میوه و درخت 
در تاد دانه نیفته است. شئون ذاتی 

۵- تپانوی» کشاف» ۰۷۸۷ 


۷۹ اصطلاحات» ۰۱۷۶ 
۷- اوصاف الاشراف» ۰.۱۲۵ 


همان است که در حضرت واحدیت ظپور 
و بروز یابد.۷۶ 

شوق د در نزد عارفان» ميل مفرط 
را گویند. یافتن لذت محبتی باشدکه‌لازم 
فرط ارادت بود» آمیخته با الم مفارقت 
به او. در حال سلوکت بعد از اشتداد 
ارادت» شوق ضروری باشد. و باشد که 
پیش از سلوکت چون شمور به کمالمطلوب 
حاصل شود و قدرت سیر به آن منضم 
نباشد» و صبر بر مفارقت نقصان پذیرد» 
و شوق حاصل شود. و سالك چندانکه در 
سلوکث ترقی بیشتر کند. شوق او بیش 
شود و صب کمتر» تاآنکه به‌مطلوب‌رسد. 
بعد از آن لذت نیل کمال خالص شود از 
شائبه الم» و شوق منتفی گردد. و ارباب 
طریقت» باشد که مشاهصده محبوب را 


شوت خوانند» و آن به این اعتبار باشد 
" که طالب اتحاد باشد و به آن مرتبه هنوز 


نار سیده ۷۷۰ 

عزالدین کاشانی گوید: مراد از 
شوق هیمان داعية لقای محبوب است در 
باطن محب» و وجود آن لازم صدق محبت 
است. چنانك ابوعشمان حیری گوید: 
الشوق ثمرة المحبة.من احب الله اشتاق 
الى لقائه.۷۸ و شوق به حسب انقسام 
محبت منقسم شود به دو قسم: شوق 
محبان صفات بادراکت لطف و رحمت و 
احسان محبوب؛ و شوق محبان ذات به 
لقاء و وصال و قرب محبوب. و این شوق 
از غایت عزت چون کبریت احم قلیل 
الوجود است. چه بیشت طالبان رحمت 


۸- شوق ثمره محبت است. کسی که خدای را دوست دارد» په دیدار او مشتاق بود. 


0 


سیر 


اله‌اند نه طالبان اله. صاحبدلی گفته 
است چندین‌هزار عبدالرحمن‌وعبدالرحیم 
و عبدالکريم بینی که یك عبدالله نبینی. 
یعنی طالبان رحمت بسیاراند و طالبان 
خدا کم. طالبان خدای را جنت لقاى 
ادست و اگر ت 
دوزخ فراق او و اگرچه در بمرشت 
محبت پیوسته است» مادام تا محبت باقی 


تقد يرا در دوزخ باشند» و 


پشت باشند. 


بود شوق لازم باشد. و بعضی از متصوفه 
بر بقای شوق در مقام حضور و شود 
اتکار کرده‌اند و گفته: انما یکون الشوق 
الى الغایب و متی‌یغیب الحبیب من‌الحبیب 
حتی یشتا يشتاق الیه.۷۹ و اين انکار وقتی 
متوجه شدی که شوق مخصوص بودی به 
طلب مشاهده و لازم نیست. چه اهل 


خصو ص را و رای مشامده مجحبو پو 


مطالب و مآرب دیگر هست که با وجود 
شود مشتاق آن باشند. چنانکه وصول و 
قرب و ترقی و استدامت آن. ته هرکه 
مشاهدء محبوب یافت به دولت وصل او 
رسید. و نه هرکه واصل شد مقام قرب 
یافت. و نه هرکه قريب شد به منتمهای 
درجات قرب رسید» و نه هرکه آن درجه 
یافت بر او مستدام و باقی ماند؟ و شوق 
بدین مطالب برحسب رفعت درجات آن 
از شوق مشاهده بسی صعب‌تر پود چنانکه 
بعضی از اکابر طریقت گفته‌اند: شوق 


o۴ 


المشاهدة و اللقاء اشد من شوق لبعد و 
الفیبو بة»فیکون فى حال البعد و الغيبوبة 
مشتاقاً الى اللقاء و يكون فى حال اللقاء 
والمشاهده مشتاقاً الی زواید و مبار من 
الحبيب و افضاله.۸۰ و در اخبار داود 
علیه| لسلام آمده است که: یا داود خلقت 
قلوب المشتاقین الى من رضوانی 
احتطنتت: لپ ین قآ يريا بت ون 
به الى لیزدادوا الشوق مع کل لحظة.۸۱ و 
مضمون این خبر مقوی قول ماست. چه 
هرگاه که در حال نظی بمحبوب هر لحظه 
شوق زیادت گردد معلوم شود که حاضران 
و باظران را شوق زیادت بوذ:۸۳ 

شمپادت س مقابل غیب. عالم شمهادت 
نزد عارفان» جمپان‌سرابی یعنی نموداست 
نه بود؛ و وهم و خیال است نه حقیقت.۸۲ 

شپباز روحانی د روح را که نازل 
از روحانیات است شمباز روحانی‌گویند. 


‌ شمپر » شہرستان ‏ در سخنان 


از شیر جببان عقل و خرد؛ و مراد او از 
روستاء جمپل و نادا نی است. 
پیش سن غل کل این رای 
چون خران چشم‌بسته از خراس 
کور عقل آمد وطن در روستا 


۷۹ہ شوق همواره به غایب تعلق گیرد؛ و هرگاه موب از عاشق عایپ شود» عاشق بدو 


مشتاق شود. 


۸۰ شوق مشاهده و لقاء» شدیدتر از شوق بعد و غیبت است. زیرا E‏ 


مشتاق به لقاءاست» و درحال لقاء و دیدار» مشتاق‌چیزی‌فزون در آن» و محیتی آزسوی محبوب است. 


۱ ای داود» دل مشتافان به خود را از رضوان خود [بپشت يا ګل 


بپشت] آفریدم و در 


دل آنان راهی نیادم تا از آن به من بنگرند و هر لحظه شوقشان به من فزون گردد. 


EN!‏ مصباح! لدا يةء 9( به بعد. 


r/o خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار»‎ AY 
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هرکه روزی پاشد اندر روستا 
تا به ماهی عقل او ناید يجا 
در کلمات شیخ اشراق» شہرستان 
و شمیرستان جان». کنایه‌از جمبان‌محسوس؛ 
و در جای دیگر کنایه از مغز و دستگاه 
منظم آن است: 
«وچون درشمپر‌ستان‌رسد کوشکی؟۸ 
بیند سه‌طبقه. در طبقۀٌ اول دو حجره 
پرداخته» و در حجرء اول تختی بر آب 
کستریده و یکی بر آن تخت تکیه زده» 
طبعش به رطوبت مایل» زیرکی عظیم ابا 
نسیان برو غالب. هر مشکلی که برو 
عررضه کنی در حال حل کند» ولیکن بر 
یادش نماند. و در همسايگی او در حجنةٌ 


دوم تختی از آتش کستریده و یکی پر" 


آن تخت تکیه زده» طبعش به یبسوست 
نایل بچانکن جلد اما بلا کف ریوة 
دیں تواند کرد» اما چون فہم کند هرگز 
از یادش نرود. چون وی را ببیند چرب 
زیانی آغاز کند. و وی را به چیزهای 
رنگین فریفتن گیرد و هر لحظه خود را 
به شکلی بر وی عرضه کند. بايد که با 
ایشان هیچ التفاتی نکند و روی از ایشان 
بگرداند و بانگث بر می‌کپ‌زند و به طبقۀ 
دوم رسد 

آنجا هم دو حجره بیند. در حجر 
اول تختی از باد گستریده و یکی بر آن 
تخت تکیه زده» طبعش به برودت مایل. 
درو غگفتن و بہتان نادن و هرزه‌گوئی 
و کشتن و از راه بردن دوست دارد» و 
پیو سته بر چیزی که نداند حکم کند. و 
در همسایگی او در حجنءٌ دوم تختی از 
بخار گستریده. و بر آن تخت یکی تکیه 


زده طبعش به حرارت مایل» نيك و بد 
بسیار دیده» گاه به صف فریشتگان برآید 
و گاه به صفت دیوان. چیزهای عجب پیش 
او یابند» نیز نجات نيك داند» و جادوی 
ازو آموزند. چون ویر ببیند چاپلوسی 
پیش گیرد و دست‌در عنانش‌آویزد و جرد 
کند تا او را ملاکت کند. تیغ با ایشان 
نماید و به تیغ بیم کند تا ایشان از پیش 
او بگریز ند. 

. چون په طبقةٌ سوم رسد حجره‌ای 
بیند دلگشای و در آن‌حجره تختی‌از خاک 
پاک گستریده. بر آن تخت یکی تکیه 
زده. طبعش باعتدال نزديك. فک برو 
غالب» امانت بسیار نزديك او جمع‌گشته 
و هرچه بدو سپارند هیچ خیانت نکند. 
هر غنیمت که ازین جماعت حاصل کرده 
است بدو سپارد تا وقتی دیگرش به کار 


" آید. و از آنجا چون فارغ شود و قصد 


رفتن کند» پنج دروازه پیش آید: 
دروازة اول دو در دارد و در هر 
دری تختی گستریده است طولانی بر مثال 
بادامی» و دو پرده یکی سیاه و یکی سپید 
در پیش آو یخته‌و بندهای‌بسیار بر دروازه 
زده» و یکی بر هر دو تخت تکیه زده 
دیدبانی بدو تعلق دارد. و او اټ چندین 
ساله راه پتواند دیدن» و بیشتر در سض 
باشد» و از جای خود بجنبه و هرجا که 
خواهد رود. و اگرچه مسافتی باشد به‌يك 
لمحه پرسد» چون بدو رسد پقرماید تا 
هر کسی را بدروازه نگذارد و اگر از 
جائی رخنه‌ای پیدا شود زود خبر بازدهد. 
و بدروازۀ دوم رود و دروازۀدوم 
دو در دارد. هر دری را دهلیزی‌است دراز 


٤‏ کوشك سه‌طبقه ظاهراً دماغ انسان است که سه بطن دارد. 


سر 


٥ 


پيچ در پیچ به طلسم کرده» و در آخر هر 
دری تختی گستریده مدور» و یکی بر هر 
دو تخت تکیه زده و او صاحب خبر است 
و او را پیکی در راه است که همواره در 
روش باشد. و. هر صوتی که حادث شود 
این پيك آنرا بستاند و بدو رساند و او 
آنرا دریابد و او را بفرماید تا هرچه 
شنود زود باز نماید و هر صوتی را به 
خود راه ندهد و ہبہ آوازی از راه نرود. 

و از آنجا به دروازۀ سوم رود» و 
دروازۀ سوم هم دو در دارد» و از هر دری 
دملیزی دراز می‌رود تا هر دو دهلیز سر 
به حجره‌ای برآرد و در آن‌حجره دو کرسی 
نپاده است و یکی بر هردو کر سی نشسته 
و خدمتکاری دارد که آنرا باد خوانند. 


همه روز گرد جہان می‌گردد و هر خوش-- 


و ناخوش که می‌بیند بېرهای بدو می‌آرد 
و او آنرا می‌ستاند و خرج می‌کند» او را 
پگوید تا داد و ستد کم کند و گرد 
فضول نگردد. 

و از آنجا به دروازه چپارم آید. 
و دروازة چپارم فراختر ازین سه درواږه 
است. و درین درواژه چشمه‌ای‌است خوش 
آب و پیرامن چشمه دیواری است از 
مروارید» و در ميان چشمه تختیست‌روان 
و بر آن تخت یکی نشسته است. او را 
چاشنی گیر خوانند» و او فرق کند میان 
چپار مخالف, و قسمت و ترتیب هرچپار 
او می‌تواند کردن و شب و روز بدین 
کار مشغول است» بفرماید تا آن شفل در 
باقی کند الا بقدر حاجت.۸۵ 

و از آنجا به دروازۀ پنجم آید و 


دروازءٌ پنجم پیرامن شپرستان درآمده 
است. و هرچه در شمپرستان است ميان 
این دروازه است و گرداگرد این دروازه 
ا گنشوه ات رود کن پیا 
نشسته چنانکه بساط ازو پر استء و بر 
هشت مخالف حکم می‌کند و فرق میان هر 
هشت پدید می‌کند و يك لحظه ازین کار 
غافل نیست. او را مرق خوانند. 
بقرماید تا بساط در نوردد و دروازه بم 
کند. 

و چون ازین پنج دروازه۸۶ بیرون 
جبباند. میان شپرستان برآید و قصد 
بیش شپرستان کند. چون آنجا برسد 
آتشی بیند افروخته و یکی نشسته و 
چیزی ہں آن آتش می‌پزد» و یکی آتش 
تیز می‌کند» و یکی سخت گرفته است تا 
پخته می‌شود. و یکی آنچه سر جوش و 
لطیفتر است جدا می‌کند. و آنچه در بن 
-دیگت مانده است چدا می‌کند و بر اهل 
شپرستان قسمت می‌کند. آنچه لطیف تر 
است به لطیف می‌دهد و آنچه کثیف‌تس 
است به کثیف می‌رساند. و یکی استاده 
است دراز بالا و هرکه از خوردن فار غ 
می‌شود گوشش می‌گیرد و بالا می‌کشد. و 
شیری و گرازی ميان بیشه ایستاده است» 
آن یکی روز و شب به کشتن و دریدن 
مشفول است و آن دیگر به دزدی‌کردن و 
خوردن و آشامیدن مشفول. کمند از 
فتراکت بکشاید و در گردن ایشان اندازد 
و محکم فرو بندد و هم آنجاشان بیندازد» 
و عنان مرکب را سپارد». و بانگث ہر 
مرکب زند و به يك تك ازین نه در بند 


۵- این دروازه‌ها دو چشم» دو گوش, دو بینی و دهان‌اند. 
۸۹ے گویا مراد از پنج درواژه» حواس پنجکانه ظاهری است. 


2۱۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بدر جپاند و بدروازه شمپر‌ستان جان 
رسد و خودرا برابی دروازه‌رساند. حالی 
پیر آغاز سلام کند و او را پنوازد و به 
خویش خواند. و آنجا چشمه‌ای است که 
آنی ۰۸۷۰۰۰۰1 

شمپر توحید ۳ «مقام توحید است. 
لکن در شیر توحید» رسوم کون خامی 
است» زیرا که رخش قدم» بر چپارسوی 
عدم» نعل حدث بینداخت. چون در پیداء 
قدم قدم آمد» میپمان تجلی را در دنو 
دنو گفتند: «الق عصاکت» .۸۸ 

شبود - در اصطلاح» روّیت حق 
به حق را شود گویند که خاصۀ حضرت 


وجود بود. شمود. مفصل در مجمل» ریت 


کثرت در ذات احدیت است. 
عالم شود یعنی عالم شپادت و 
آنچه قابل رویت است. صوفیه گویند: 


ذات معدوم از صحرای عدم محض و نفی 2 


صرف. قدم به منزل شبود و موطن‌وجود 
نمی‌نید و چنانکه مدوم محض رنگت 
وجود نمی‌پذیرد» آئینة موجود حقیقی هم 
رنگت عدم نمی‌گیرد. در اینجا مراد از 
شود وجودست.٩۸‏ 

عزالدین کاشانی گوید: 

مراد از شمپود. حضور است هرچه 
دل حاضر آن است» شاهد آن است و آن 
چیز مشود اوست. اگر حاضر حق است 
شاهد اوست. و اگر حاضر خلق است 
شاهد آن. و صوفیان مشود را شاهد 
خوانند به سبب آنکه هرچه دل حاضر آن 
بود آن چیز هم حاضر دل باشد. و مرگاه 


که لنظ شاهد مطلقاً بر صیفت واحد 
استممال کنند. مرادشان حق بود تعالی و 
تقدس. و چون شواهد گویند بر صیغت 
جمع» مرادشان خلق بود به جپت وحدت 
حق و کثرت خلق. و چون لنظ شمود. 
مجرد گویند مرادشان حضور حق بود. چه 
دل ایشان پیوسته شاهد و حاضر حق بود. 
و اهل ۳ دو طایفها ند. 

و اما غیبت وصفی است در مقابلة 
شېود» و آن بر دو گونه است: غیبتی 
مذموم در مقابلۀ شود حق و. غیبتی 
محمود در مقابلةٌ شود خلق. و آن دو 
قسم است: غیبت مبتدیان» و آن غیبت 
است از محسوسات به سبب غلبهٌ شود 
حق؛ و غیبت متوسطان و آن غیبت است 
از وجود خود به غلبهٌ شود حق؛ و این 
نپایت غیبت است و بدایت فنا. و اما 
مقام منتم‌یان و رای حال غیبت است. 
چه غیبت حال کسی بود که از مضیق 
وجود خود خلاص کلی نیافته باشد و په 
مقام سعت وجود مطلق نرسیده و بر غیب 
و شپادت احاطت نیافته. و اهل غیبت 
مذموم به‌شاهدخلق‌از شہودحق غایب‌اند» 
و اهل غیبت محمود به شاهد حق از شود 
خلق غایب. و اهل کمال را نه شہود حق 
از خلق غایب گرداند و نه شوه خلق 
از حق. و تناوب و تماقب شود و غیبت 
محمود سالکان و اهل تلوین را بود. و اما 
واصلان و متمکنان را جز دوام شپود حق 
تمالی حالی دیگر نبود و ایشان را غیبت 
لبود نه مذموم و نه محمود. 


۰۲۸۹ ۰۲۸۳۲ ۰۲۷۵ فی حقيقة العشق» محموعه سوم مصنفات»‎ AY 


۸ روزیپان» شرح شطحیات» ۰۷۵ 


4 روزببان» شرح شطحیات» 4٩۷ ۳۲۸۵ ۱٩‏ ۵۷. 


یل رها رین وق انس ملعال 
و هنگام ظہور تباشیر صبح کشف» روزی 
در پیش جنید رفت و منکوحۂ چنید حاضس 
بود خواست که پرده کند. جنید گفت شبلی 
غایب است تو بر حال‌خود باش و همچنان 
با او در سخن بود تا ناگاه شبلی بگریه 
در آمد» چنید زن را گفت اکنون وقت آن 
است که پنپان شوی که شبلی باهوش 
آمد. 

و دلیل بر آنکه غیبت از خلق در 
شمبود محبوب‌حال مبتدیان‌است و منتمپیان 
از آن گذشته»قصد زلیخاست که در محبت 
یوسف علیه‌السلام درجۀ تمکین داشت و 
به‌شمبود او از احساس غایب‌نشد. چنانکه 
صاحبدلان ولایمات او که هنوز در محبت 
یوسف و شود جمال او مبتدی بودند و 
په غلبهٌ حال شود او از احساس غایب 
گشتنسد و از بریدن دست خود خسس 
نداشتند. ٩‏ 

هی ہے آنه ور ترافتی تلات 
معشوق محو شود. 

یوسف رازی‌گوید:۱٩‏ «من عشق فعف 
و کتم ثم مات فہو. شمپید.»۲٩‏ 

مو لوی گوید: 
من شرید عشقم و پر خون کفن 

خون بپا اندر کقن_می‌آيدم 
بر سرم نه آن کلاه خسووی 
کانچنان شیرین ذقن می‌آیدم 

شیخ ‏ پیشوا» بزرگت قوم» پیس. 
به نزد عارفان» مرشد و مراد و قطب را 


گویند که در شریعت‌و طریقت‌و حقیقت. 


۹۰ے مصیاحا لرداية» :۱ به بعك. 


oY 


کامل شده است. 

مراد از شیخی» درجۀ نیایت نبوت؛ 
و شیخ» نایب تبی است و باید در مرید 
تصرف کند و آینۀ دل او را صافی 
گر دا ند ۹۳۰ 

مقام شیخ» مقامی است که شيخ 
هس‌چه خواهد شود. 

مولوی گوید: 
کاین دعای شیخ نی چون هر دعاست 

فانی‌است و گفت او گفت خداست 

QR &#‏ 
شیخ نورانی ز ره آگه کند 
با سخن هم تور را همره کند 

اما از شیخ ریائی نیز نکوهش 

کی‌دها ند . 


-- می‌زند شیخ ما ز شور و شغب 


صیحۀة صبحگاه و هی‌هی شب 

زب اوراد صبح می‌خواند 
- خویش را حزب حق همی داند 

سر پر از کیں و دل پراز اعجاب 
روی در خلق و پشت بر مح‌اب 

صف زده گر‌دش از خران گله‌ای 
در فکنده به شېں ولوله‌ای 
در کلمات شیخ اشراق» شیخ و 
شیوخ کنایه از عقل» و عقول مجرد است. 
«پر‌سیدم شيخ را که این شیوخ بتو 
چه تعلق دارند؟ گفت بدانکه این شيخ 
که سجادة او در صدر است شيخ و استاد 
و مربی پیر دوم است که در پپلوی او 
نشسته است و پیر دوم را در جرید او 
ثبت کرده است و هم‌چنین پیر دوم پیر 


0۱- سلمی» طبقات» ۱۸۰؛ روزبپان» شرح شطحیات» ۰۲۱۱ 
۲- هر کس عاشق شود پاکدامنی کند و عشق خود پنبان نماید و بمیرد» شید است. 
ار ۳ عزیزالدین لسفی» انسان کامل» ۶ ۱۵ ۰.۱۳۷ 


2۸ 


سوم را و سیم و چہارم [و ۳3 را تا 
بمن رسد. ` 

پرسیدم که شمارا از فرزند و ملك 
و امثال آن هست؟ گفت ما را جفت نبوده 
است و لکن هر یکی فرزندی داریم و 
هر یکی آسیائی و هر فرزندی بر آسیائی 
کماشته‌ايم تا تیمار آن می‌دار د» و با تا 


این آسیاها را بنا کردیم هرگن در آن _ 


ننگر یسته ایم ۹۳,۰ 

شیدا - شدت غلیان عشق و عاشقی 
را گویند. در این مقام» عاشق خود را 
فراموش می‌کند. اهل جذبات را نیز شیدا 
گویند. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عراقی گوید: 
هر بی‌دل شیدائی» افتاد به سودائی 
وندر دل من الا سودات نمی‌افتند 
از جورتو می‌نالد. هرجای که‌مبجوریاست 
این جور و جفا با من تنپات نمی‌افتد 
¥ ب ه 
کشیده کار تنپائیم به شیدایی 
ندانماین‌همه‌غم‌چون کشم به تنپایی 
ز بسکه داد قلم شرح سر نوشت‌فراق 
ز سر نوشت قلم نامه گشت سودایی 
شیوه ب اندکث جذبه را گویند که 
گاه هست و گاه نیست. عراقی گوید: 
جمالیات و کمالیات را نیز شیوه‌گویند.۹۵ 


۰۲۱۳ ۰۷۱۲ آواژ ۳ حبرئیل» محموعه سوم مصنفات‎ ۹٤ 


نت" اصطلاحات» ذيل همان اصطلاح. 


ج 


صاحب ب یار و هم‌صحبست» 
خداو ندگار» دار ند چیزی. 

صاحب اشارت د کسی که سخن او 
مشتمل بر اشارات و لطائف و معارف 
1 , 

صاحب تمكين ‏ (نك: تمکین). 

صاحبدل د (نك: دل). 

صاحب الزمان صاحب وقت و 
حال. کسی که خارج از حکم زمان و 
متصرفات گذشته و آینده» برحقایق‌چیز‌ها 
آگاه باشد. ‏ , ۱ 

صاحب قرب فرائض س متشزعان 
را گویند که به‌واسطاداء فرائض» تقرب 
می جو یند.۲ 

صاحب قلب ‏ (نك: دل). 

صاحب کرامت اولیاءالله را 
دویند. 
صاحب مقام ت کسی که در یکی‌از 
تابات اهل سلوکث, مانند توبه و ورع 
ړز زهدو... مقیم باشد. ( نات : مقام. حال). 

صاعقه - نزد عارفان» لپیب‌محبت 


۹ روزیپان» شرح شطحیات» ۹ 
۲_ جامی؛ اشعها للمعات؛ ۰۱۵ 


که محب را به يك لحظه بسوزاند. 
خاقانی گوید: 
تا صاعقه-عشق تو در جان من افتاد 
از واقعهٌ من به همه‌جای خب شد 
صافی‌دلان س امل‌الله را گویند که 
زنگار کدورت و ظلمت از دلپای خود 
زدوده‌اند. 
صالح ب درست‌کر‌دار» نیکوکار»› 
پسند یسدهاخلاق. گفته‌اند: صالحان را 
درجه‌ای برتر از زاهدان و عاپدان است 
که گفته‌اند: به درجۀ صالحان نرسی تا 
شش کار نکنی: «اول آنکه باب نعمت بر 


خود بتدی و خود را در شدت و دشخواری 


افکنی. دوم آنکه در عزت و بزرگی بر 


خود بندی و باب خواری بکشاشی. سوم 
آنکه در راحت و آسایش بر خود بندی و 
باب کوشش و زحمت بازگشائی. چہارم 
آنکه خواب بر خود حرام کنی و بیداری 
شعار خودسازی. پنجم آنکه‌از بی‌نیازی و 
حطام گریزان شوی و به درویشی گروی. 
ششم آنکه از آرزوهای این جہان عاری 


of 


شوی و خود را مہیای مرگت داری.۲ 
صبا ‏ ثفحات رحمانی که از جہت 
مشرق روحانیت آید. نیز آنچه را که‌باعث 
بر خیر باشد. صبا گویند. 
¢ © 4 
میرسد باد صبا رقص‌کنان می‌آید 
خوش نسیمیاست که‌از مشرق‌جان‌می‌آید 
E:‏ 
ای صبا گر بگذری ہں ساحل رود ارس 
بوسه‌زن برخاکت‌آن‌وادیو مشکین کن نفس 
منزل سلمی‌که بادش هردم ازما صد سلام 
پر‌صدای ساربان بینی و با پانگك چرس 
محمل‌جانان‌پپوس آنگه بزاری عرضه دار 
کن فراعت سوختم ای مپربان فریاد رس 


چون باد صبا سوی چمن تاختن آرد 
گویی به غنیمت همه مشگث و ختن آرد 
زان تاأختنش یوسف گل گر نشد افگار 
پس از چه سبب غرقه به خون پیرهن‌آورد 
اشکال بدایع همه در پردهة رشکند 
زین شکل که از پرده پرون یاسمن آورد 
4 
اپن‌عطا گوید: صباء صولتو رعب 
روح است و استیلای آن» به نحوی که 
از شخص» چیزی که موافق شرع و عقل 
است صادر شود.۴ 
عراقی گوید: 
ای‌صبا صبح‌دمی بر سر کویش بگذر 
تا معط شود آفاق ز تو هر سحری 
کاشانی‌گوید: «صباء نفحات‌رحمانی 
است که از مشرق روحانیث آید 


۳ سلمی» طبقات» ۳A‏ 
٤‏ تانوی» کشاف» ۰۸۸۸ 
- اصطلاحات» ۰۱۱۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و دواعی پاعث بر خی است.»۵ 
صبح س بامداد» آغاز چیزی. وحدت 
یا نور وحدت را صبح گویند.۶ 
حافظ گوید: 
صبح‌دولت می‌دمد کو جام همچون آفتاپ 
فرصتی زین‌به کجا باشد بده جام شراپ 
خانه‌بی تشویش‌و ساقی‌یارو مطرب‌بذ له‌گو 
موسم عیشاست و دور ساغر و عہد شباب 
عراقی گوید: 
در صبح‌دم برای صیوح از نسیم سی 
_ مستانه خفته را همه بیدار کرده‌اند 
چندین هزار عاشق شیدا ز يك نظر 
نظارگی خویش بدیدار کرده‌اند 
¢ هه هه 
صبح وصالم بماند در پس کوه فراق 
روز امیدم چوشب‌تیره‌و ظلمانی است 


دصل چوتو پادشه» کی به‌گدائی رسد 


چستن وسلت مرا مایا ناداتی ات 
عطار گوید: 
صبح رخت تا ز جیب حسن بر آمد 
تا به‌ابد پای شب ز قیں برآورد 
عقل مگر سر‌کشید از سر ز لفت 
سی بفسونہاى دل پذ یس بر آورد 
مولوی گوید: 
تو هر صبحی جمپان را نور بخشی 
که جان جان خورشید سمایی 
۶ هه 
تافت نور صبح ما از نور تو 
در صبوح ماء می منصور تو 
© 


صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم 


۰۲۵۱ لاهیجی» شرح گلشن راز» ۸۳٥؛ روزیبان» شرخ شطحیات»‎ ٦ 


سس 


شب سیه‌مست فنا بود که هشیار شدیم 
صبح ازل انوار ازلی حق را 
گویند. 
# ¥ ¥ 
صبح ایح چیست آن صبح ازل 
حضرت ذات احد» عزوجل 
چیست آن نور احد» صبح ازل 
اولاست و باطن‌است و لم یز ل۷ 
صپر ‏ تحمل‌وشکیبائیو بردباری. 
در اصطلاح» ترکت شکایت از سختی بلا 
نزد غیر خدا است. صابر کسی است‌که 
خود را با بلا چنان قرین کرده باشد که 
از آمدن بلا باکت ندارد. 
سہل گوید: صب عبارت از انتظار 
کشیدن فرج و گشایش است از ناحيةً 
نس آن‌است که در صیس صین کنی. 
یعنی صب خود نه‌بینی و در پلا صابر 
پاشی و پلا نه‌بینی.۸ 
مولوی گوید: 
هفت سال ایوپ با صبر و رضا 
در بلا خوش بود با ضیف خدا - 
تا چو واگردد بلای سخت‌رو 
پیش‌حق گوید بصد‌گون شکی او 
گفت حق ایوپ را در مکرمت 
من بر موی تو صبری.دادمت 
هین به صب خود مکن چندین نظر 
صی‌دیدی‌صبردادن (ده) را هم نگ 
بعضی گویند: حقیقت صبی» حبس 
نفس است از جزغ. در موقع فرودآمدن 


بلاها و مصیبتبای عظیم. 


¥ روزیبان» شرح شطحیات» ۸ e‏ 


قت 


عزالدین کاشانی گوید: 

معنی صبن در عرف» حبس میت 
است از مراد منہی عنه» یا ربط کاره بر 
مکروه مآموربه. و اثبات این مقام بعت از 
مقام فقر از آن جبت افتاد که ار جمله 
انواع صبی یکی صبی است پر فقر. و 
صب یکی از دو قاعده ایمان است چنانك 
در خبرست: الایمان نصفان: نصف صبر 
و نصف شکر.؟ چه هرچه پیش موّمن آید 
از نعمت و بلاء داندکه نتیجهٌ قضا و قدر 
الى و حاصل ارادت و اختیار حق است. 
پس اگر از جملهٌ مکارہ پود ہں آن صبن 
کند» و اگر از جمله ملاذ و محاب بود 
پر آن شک کند. 

و صبی سه نوع است: صیں نفس 


-3 صبر قلب و صبی روح. اما صیں تقس 


دوگونه است: یکی صبر از مراد دوم 
صب یر مکروه. و صبر از مراد هم 
دوگونه است: فرض و نقل. فرض» صبی 
تشوقی دارد. و نفل صبی از مکاره چون 
شبات و زیادات قولی و فعلی. چه تر کت 
آن از قبیل مستحسنات است. چنانكت در 
خبر است: من حسن اسلام المرء تر که 
مالایعنیه. اما صیرش ب مکروه هم دو 
گونه است: فرض و نفل. فرض صب 
است بن اداء فرایص عبادات از صلوة و 
زکوة و صوم و حج؛ و نفل» انواع بسیار 
صبر بر رعایت اقتصاد». و صبی بر کتم 


کرامات و احوال» و صیں بر خمول» و 


۸ بخاری کلاباذی» شرح تعرف» ۱۳؛ قاضی عبدالنبی» دمیتورالعلماء ۰۲۳۰/۲ 
٩‏ ایمان دو نیمه است: ئیمه‌ای صبرء» و نیمه‌ای شکر. 


ارت 
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صبی پر مذمت» و صبی پر فقر» و صبر 
بر اخشاء آن. و صبی بر بلا و مصیبت. 
و صبی برنعمت و عافیت» تادر فتنه نیفتد 
دشوارتر از صب بر مصیبت چنانك سہل 
عبدالله گفته است: الصبی على العافية 
اشد من‌الصبی على البلاء.۱۰ و روایت 
است از بعضی از صحابه: ابتلیناپالضراء 


و صب تقس را الصیی فیالله خوانند. 

و اما صبر قلب هم دوگونه است : 
صبن ہر مکروه و صیں از مراد. اما صیں 
بر مکروه یا بر دوام تصفيةٌ نیت بود و 
اخلاص آن از شايبة نصیب نفس» و آنرا 
صبرلله خوانند؛ -یا بر دوام مراقبت و 


ذکر الله تمالی و آنرا صي علی‌الله 


خوانند؛ یا بر التفات به عالم نفس و 
اشتفال به تدبیر و سیاست او و آنرا..هم 
صب لله خوانند. و از این صبی لله تا 
صبر لله اول بعد المشرقین فرق است. 
چه صبر لله اول و همچنین صب علی‌الله 
به نسبت با دلی پود که هنوز از شايبۀ 
ميل به عالم نفس و متابعت هوا صافی 
نشده باشد؛ و صبر لله دوم په نسبت 
با دلی که بکلی متوجه عالم قدس گشته 
باشد و خواهد که غطاء بشریت که حجاب 
دوام مشاهده است از پیش بردارد و 
اشارت علم بابقا و رابطة حیات کالبد 
که مرکب تکالیف است پر تدبیر مصالح 
نفس صب می‌فرماید. و اما صبی از مراد 
به نسبت پا صابر اول و دوم» صبر از 


موافقت نفس و متابعت هوا بود؛ و آنرا 
هم صبر لله گویند. و په نسبت پا صایر 
سوم» صبر از دوام و محاضره و مکاشته 
پود و آنرا صبر عن ‌الله خوانند. 

و اما صي روح هم دوگونه است: 

یکی صبی بر مکروه و آن صبی است پر 
اطراق بصیرت از تحدیق نظر در مشاهدء 
جمال ازلی و انطواء روح در مطاوی‌حیاء 
رعایت ادب حضرت شود را و این صبر 
را صب معا لله خو | نند. دوم صب از مراد 
و آن صبی است از اکتحال بصیرت به نور 
مشاهدءهٌ جمال ازلی در حضرت جلال لم 
یزلی. و این صبر را صب عن‌الله خوانند 
و دشوارتر صبر‌ها این است. چه در این 
صب منازعت با روح است و منازعت با 
روح‌دشوار تر از منازعات بانفسو قلب‌است. 
وقتی شخصی از شبلی پرسید که: ای 
آلصبی اشد علیالصابرین؟۱۲ شبلی گفت: 
الصبی. فی‌الله. سائل گفت: لا. دیگر گفت: 
الصبی لله. سائل گفت: لا. پس گفت: 
الصیی مع‌الله. سائل گفت: لا. شبلی در 
خشم رفت و گفت: و يحك ايش هو؟ سائل 
گفت: الصبر عن‌الله. شبلی از سر وجد 
شبقه‌یی چنان بزد که آتش در نماد 
حاضران افتاد. 

و فوق همه صب‌ها صب‌بالله‌است. 
چه حصول این» به بقاء بعدالقنا تعلق 
دارد. هرگاه که پنده از خود فانی و په 
حق باقی گشت» صبراو بل همه‌ادصافش 
په خدا بود. و وجود این صبر در همه 


*۶- صبر پر عافیت و سللامت؛ دشوارتر است از صبر پر بلا و مصییت. 
۱- به صختی و تنگنائی آزموده شدیم» شکیبائی ورزیدیم؛ و چون به سرور و خوشی افتادیم 


صبر نتواستيم کرد. 


۲۳ کدام صبر به صابران دشوارتر است؟ 


صبر 


off 


اا ا 


صبرها که ذکرش تقدیم یافت ممکن‌است. 
امام جمقر صادق علیه‌السلام در فضیلت 
این‌صبر گفته است: امرالله‌تعالی انبیاءه 
بالصبر و جعل الحظ الا على للرسول 
حیث جمل صبره بالله لا بنفسه» فقال و 
اصبرو ما صبر کت الا پالله.۱۲ و اشارات 
مشایخ بیشتر آن است که په صبی نقس 
تعلق دارد. چنانك قول بعضی است: 
| لصیی حبس النفس علی المكروه.۴٠‏ و 
ابوعبدالله انصاری گفته است: الصبر 
حبسالنفس‌علی جزع‌کامن عنالشکوی.۱۵ 
و سیل عبدالله گفته است: الصبی انتظار 
القرجمن‌الله و موافضل‌الخدیةو اعلاها.۱۶ 
و دیگری گفته است: الصبی ان تصبی فى 
الصبر.۱۷ يعنى 
در صب هم صابر بود نه منتظر فرج. چه 
انتظار فرج» منافی صیں بر صب است. 
و صبر» جوهر عقل‌است» چندانك‌غریزت 
عقلی کاملتر صبر بیشتر. و صورت او 
قالب علم است و علم روح او. حیات او 
به علم است و قیام علم بدو و مصدر هر 
دو غریزت عقلی. تا اول عقل نباشد علم 
و صب نتواند بود و تا علم نباشد که 
بر محل فضیلت صبر دلالت کنسد صب 
جمیل صورت نبندد. و تا صبر نباشد که 


قابل اشارت علم شود دلالت علم نافع 
تبود. پس کمال علم به صبر بود و جمال 
صب به علم و کمال و جمال عقل به 
علم و صیی.۱۸ 

نصیرالدین طوسی گوید: 

صب در لغت» حبس نفس است از 
جز ع به وقت وقوع مکروه و لابد آن «امن 
باطن» باشد از اضطراب, و بازداشتنز بان 
از شکایت و نگاهداشتن‌اعضاء از حرکات 
غیر‌معتاد. 

و صب سه نوع باشد: اولء صبر 
عوام» و آن حبس نقس است ہب سبیل 
تجلد و اظپار ثبات در تحمل تا ظاهی‌حال 
او به نزديك عاقلان و عموم مردم مرضی 
باشد: «يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا 


و هم عن الاخرة هم غافلون.»۱۹ 


دیم» صب زهاد و عباد و اهل‌تقوی 
و ارباب حلم از جہت توقع ثواب آخرت: 
دا نمایوفی| لصا برون اجر‌هم پغیر حساپ۲۰»۰ 

و سیم». صبی عارقان. چه بعضی 
از ایشان التذاذ یابند ازمکروه» از جہت 
تصور آنکه معبود - جل ذکره - ایشان‌را 
به آن مکروه از دیگر بندگان خاص 
گردانیده است و به تازگی ملحوظ نظر 


او شده‌اند: «وبشر الصابرین الذین اذا 


۳- پرورد کار همه پیامبرانش را به شکیبائی فرمان داده است؛ و چون صبر په خدا نه صبر 
به خود را تصیب رسول اکرم (ص) کرد و گفت: شکیبائی کن و شکیبائیت جز به خدا نباشد» 
بیشترین ببره را از صبر نصیب آن حضرت فرموده است. 

٤‏ صبر یعنی نگاهداشت نفس» به هنگام رخ نمودن بدی و سختی, 

۵6 صب یعنی نگاهداشت نفس از بیتابی ناشی از شکایت. 

٦۔‏ صبر یعنی انتظار فرج و گشایش از خداء که ببترین و بالاترین خدمتباست. 

۷ صیر آن است که در صبر» شکیبا یاشی. 

۸- مصباحالپداية» ۳۷۸ به بعد. 

- دوم / ۰۷ 

۰- زمر / ۰۱۶ 


4و 


اصابتیم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه 
راجعون اولئك عليہم صلوات من ربمم 
و رحمة.»۲۱ 

و در آثار :آورده‌اند که جابربن 
عبدالله انصاری» که‌یکی‌از اکابر صحابه 
بود» در آخر عم به ضعف پیری مبتلا 


شده بود. و معحمدبين على بنا لحسین 


المعروف به الباق به عیادت او رفت» و 


از حال او سوال نمود. گفت در حالتیام 
که‌پیری‌از جوانی» و بیماری‌از تندرستی» 
و مرکت از زندگانی دوست دارم. 
محمد گفت که من باری چنانم که 
اگ مرا پیر دارد پیری دوست دارم و 
اگر جوان دارد جوانی دوست دارم» و 


اگ بیمار دارد بیماری» و اگر تثذرسنت ` 


دارد تندرستی» و اگر مرگت دهد مر گت» 
و اگ زندگانی دهد» زندگانی او را 
دوست دارم. جابر چون این سخن پشنید 
بر روی محمد پوسه داد و گفت: «صدق 
یا رسول‌الله» که مرا گفت: یکی از 
فرز ندان‌مس| می‌بینی همنام‌من «وهویبقر 
العلم بقرا» كما یبقر الثور الارض»۲۲» و 
پاین سبب او را باقر علوم الاولين و 
الاخرین گفتند. و از معرفت این مراتب 
معلوم شود که جاپر در مرتبهٌ اهل صبر 
بوده است و محمد در مرتبة رضا. و بعد 
از این شرح رضا گفته آید «ان‌شاءا لله 
تعالی۲۲»۰ 

در لطائف المواقف آمده است: 

صب ہر چپارقسم است: اول صبر 
کردن بر مشقت طاعت» دوم صبر کردن 


۱ بقره / ۰51 
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بر الم ترکث معصیت. سوم شکیبا بودن 
در فتر و فاقه و مصیبت و بلاء چپارم 
تحمل آزار و جفا از خلق. و صبی عبارت 
امت از مدمآ کراه: افاتلایماگ: چشبا دنه 
مذکوره. و جممی کار را به جایسی 
رسانیده‌اند که از بلیه لذت یافتند». چه 
جای آنکه کراهت یاپند» شمر: 
شادی جان باختن از دل حلاج پرس 

لذت زخم اره از زکریا طلب 
و در. باب ثواب و فضل صبر و شک 
شمپادت این دو آیه کفایت کند: یکی‌آنکه؛ 
«آنا لله معا لصابرین»» و معمرفت معیت 
قرب ابیت که موه ی سی ست 
مرتبه‌ای عظیم و درجه‌ای بلند است. 
شم : 
صایران از جمله عالم پیت ند 

صابران از اوج گردون بگذر ند 

و در خبر است که از دسول 

صئی‌الله عليه و آله پر‌سیدند که ایمان 
چیست؟ فرمود: صبر. و از عیسی 
علیه| لسلام مروی است که گفت: نیابید 
آنچه خواهید تا صبر نکنید بر آنچه 
نغواهید. و از علی سلاءالله عليه نقل 
است که گفت: صبر از ایمان به منزله 
سر است از تن» و چنانکه هرکه را سس 
نیست تن نیست هرکه را صبی نیست 
ایمان نیست. و حق تعالی صلوات و 
رحمت و هدایت ہں سبیل جمعیت در 
حق هیچ کسی یاد نکرد به غیں از اهل 
صبر و آن اين است که: «اولئك علیمم 
صلوات من ربمم و رحمة و اولئك 


۲ دانش را می‌کاود؛ همچنان که گاو» زمین را می‌کاود. 


۳- اوصاف الاشراف» ۱۱۳. 


صحت 


of 


هما لممپتدون۲۳»۰ و بزرگان گفته‌اند که: 
هرکه صب کند ظفر یاپد.۲۵ 
صبوحی ب شرابی که صبحگاهان 
نوشیده شود و باد خمار شکن است. در 
امتطلاخ عارفان» محاذله باخق‌را غتنوعی 
گویند. 
مولانا گوید: 
ای اهل صبوح در چه کارید 
شب می‌گذرد روا مسدارید 
آفتاب رخشان 
از جام صبوح سر برآرید 
ای شب شمران اکن شمار است 
باری شب زلف او شمارید 
عطار گوید: 
هنکام صبوح آمسد ای هم نفسان خیز ید 
پاران موافق را از خواب برانگیز ید 
پاران همه مشتاقند در آرزوی یکدم 
می درفکن ای ساقی با مست میاویزید 
جامی که تہی گردد از خون دلم پر کن 
وانگه می صافی را پا درد ميامپزید 
خاقانی گوید: 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 
دانه مرغان روحانی پخواه 


ساننده 


يك دو جام از راح مخموری بخور 
يك‌دوجنس از روی يك‌جانی بخواه 
# + 1 ۹ 
خوش باد یمی‌کشان صبوحی بصبوح 
کن باده فتوح دل شد و راحت روح 
عطار گوید: 
رطل‌گران ده‌صبوح زانکه رسید است‌صبح 


۰:۱۲ / یقر ه‎ ٤ 
۰۹ ادهم خلخالی» لطائف| لموافف»‎ e 
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تا سر شب بشکند تیغ کشید است صبح 
عراقی گوید: 
ساقی قدحی که نیم مستیم 
مخمور صبوصی الستیم 
از صومعه پا برون نمپادیم 
در میکده معتکف نشستیم 
از جور تو خرقه‌ها دریسدیم 
وز دست‌تو» توبه‌ها شکستیم 
جز جان گروی دگ نداریم 
بیذیر که سخت تنگت‌دستيم 
مارا ب‌هان رانا که فا ما 
با خويشتنيم بت پرستیم 
صبیح الوج زیباروی.دراصطلاح» 
کسی را گو پند که به حقیقت «اسم| لجو اد» 
و مظبریت آن متحقق شده‌باشد؛ و پیامبر 


ا فی ین جه و ور 


روایات آمده که چون خلق از خدا نیازی 
خواھند نخست ہں پیامبی اکرم درود 
فوستند و آنگاه نیاز از خدا خواهند.۲۶ 

صحبت ب مصاحبت. همراهی. به 
نزد عارفان» مقابل وحدت و تفرد است. 
صحبت از آداپ طریقت به شمار است و 
در روایات آمده که موّمن با مردم انس 
گیرد و مردم با او انس گیر ند.۲۷۲ 
. تيز در خبی است که: هر موّمنی 
که با مردم معاشرت کند و اذیت آنہا 
تحمل کند بش است از کسی که گوشه- 
گیری اختیار کند. 

نسفی‌گوید: بدانکه‌ صحبت» اثرهای 
قوی و خاصیتبای عظیم دارد. هر سالکی 


۷- سلمی» طبقات» ۱۱۳؛ روزبہان» شرح شطحیات؛ ۰۱۵۵ ۰۱۹۷ 


۳۹ 


که به‌مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد» 
از آن بود که به صحبت دانائی نرسید. 
کار. صحبت دانا دارد. هرکه یافت از 
صحبت دانا یافت. این همه ریاضات و 
مجاهدات بسیارء و این‌همه آداپو شرایط 
بی‌شمار از آن جمت‌است تا ساك‌شايستة 
صحبت دانا گردد. و چون په صحبت 
درویشان رسی» بايد که سخن کم بگوییء 
و سخنی که از تو سوال نکنند جسواب 
نگو یی ۲۸۰ 

صعرا - بیابان. دشت هموار. در 
اصطلاح. عالم روحانی است که آنرا 
صحرای روحانی نیز می‌گویند.۲۹ 


در کلمات شیخ اشراق. کنایه از 


ملکوت است,۲۰ 
ئی گوید 


باش تا حسن نگارم خیمه بر صحرا ز ند 


شورها بینی که اندر جنة المأوى زتك ٠‏ 


4 4 # 


همه صحرای روحانی پر از مردان‌حق بین 
ز صوت و ذوق داودی همه جانا حرم بین 
مولوی گوید: 
حلقه کردند او چو شمعی در ميان 
سجده کردندش همه صحرائیان 
و جمان امکان را نیز گویند: 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عراقی گوید: 

عشق شوری در نہاد ما ناد 
چان ما در بوتۀ سودا نماد 

داستان دلیران آضاز کد 
آرزویسی در دل شیدا ناد 

رمزی از اسرار باده کشف کرد 
_ راز مستان جمله پر صحرانہاد 

قصه خوبان بنوعی باز گفت 
کاأتشی در پیرو در پرنا نمپاد 

تا کمال علم او ظاهر شود 
این همه اسرار یر صحرا نماد 

شور و غوغایی پرآمد از جہان 
حسن‌او چون دست‌در یغمانمیاد 
هان که در صحرای ازل نورء نور 
صفت به‌نعت شوق متیرز آست و به‌وصف 


عشق متفرز ۰ «یحیمیم»۲۱ صفت آمد» آنگاه 


از جان په کار درآمد. 


چون حلاوت خطاب عشق به جان 
سید» هستی عشق پدید آمد» گم کرده را 
متحرز بازیافتند. گفتند: بلی. «قالوا 
بلی»۲۲ گویان شدند و عروس قدم را 
جویان. از سر مستی به نور خطاب قناعت 
نکردند»ء موسی‌وار شود عین کل 
خواستند: «ارتی انظر اليكث»۲۲ گفتند.۴؟ 

صحرای عرصات د صحرای محش 
را گو یند.۲۵۰ 


۸- اسان کامل» ۱۱؛ سلمی» طبقات ۳۱۸ ۰.۳۱۳ 


۹" روزیبان» شرح شطحیات؛ 4۸ 


۰ عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات» سر‌امس رساله. 


۹ اشاره ات به آية ۵4 از سورء مائده. 
۷۲ آشاره است به ية ۳۰ از سورء انعام. 
۳۳ اشاره است به ية ۱4۳ از سورء اعراف. 
6 روزیبان» شرح شطحیات» ۰۱۹ 

۵ هروی» تفسیر حدائق الحقایق» ۸۳۶۱ 4۵۲ 


رجوع به احساس پس از غیبت است. 
صحو برحسب سک شناخته می‌شود. کسی 
که سکن او به حق است» صحوش به حق؛ 
و کشی که سگ او موی په حظ است؛ 
صحوش نیز همراه حظ است.۲۷ 
صحو و سکن. دوصفت‌اند در پنده. 
و پیوسته بنده از خدای خود محجوب 
است تا اوصاف وی فانی. 
عبدالرزاق کاشانی گوید: صحو» 
فوق سکرء و مناسب مقام بسط است. 
زیرا سکر مشمر به غیبت و حیرت» و 
صحو» نشان‌دهندة سلوت و هشیاری به 
لذت وصال است. صحو. مقام شمبود تام؛ 
و صاحی» متمکن در حضرت جمع و شود 
است۲۸۰ 
عراقی گوید: 
قطره کن دریا برون آید همی 
چون سوی دریا شود دریا شود 
گی صفات خود کند یکبار محو 
در مقاسات با یکتا شود 
هرکه دل بر نیستی خود نہاد ۱ 
در حریم هستی او تنپا شود 
از مسما هی که یاب بمره‌ایا _ 
فار غ و آسوده از اسماء شود 


oY 


ورکندگم صورت‌هستی خویش 
صورت او جملگی معنی شود 
صورتت چون‌شد حجاب راه تو 
محو کن تا سیرتت زیبا شود 
عطار کوید: 
عاشتان چون به هوش بازآیند 
پیش معشوق در نماز آیند 
پیش شمع رخش چو پروانه 
سر پبازند و سرفراز آیند 
درهوایش‌که ذره خورشید است 
پر برآرند و شاهباز اة 
صحو بعد از محو ‏ جمع الجمع 
شپود خلق» قائم به حق است. یعنی حق 
را در جمیع موجودات و مخلوقات مشاهده 
نماید. آنرا همچنین مقام فرق بعد از 
جمع» فرق ثانی هم می‌خوانند؛ چون بعد 
از وحدت صرف که جمع و محو است به 
مقام فرق و صحو تنزل نموده است۲۹.۰ 
4 صحوالمعلوم ‏ او لین‌س تبهحقیقت» 
صحو المعلوم است یعنتی شود مر‌اتبی 
از مراتب معلوم.۴۰ 
صداء د صوت, آواز. در اصطلاح 
صوفیان» اندک پوششی را گویند که‌از 
ظلمت هیبت نفس بر وجه دل پاشد و 
دل را از قبول حقایق و تجلیات انوار 
محجوب گں دا ند ۳۱۰ 
سکر» مقلم حیرت تام» و احتجاب 


۰۱5۹ ۰۲۰ همو » ۰.۳2۹ بقیةٌ ت رکیبات را نك: روزبہان» شرح شطحیات»‎ ۳٩ 


۷ هموء ۰۳۹ 


۸ شرح منازلا لسائی بن» ۱ ۲ ۲۶ روزببان» شرح شطحیات» ۸ ۸۵ ۸۹۰ ۰۱۱۱ 


۵ ۰8۲4۶ 
۹ لاهیجی, شرح گلشن راز ۰۲۷ 
۰ جنایزی» شرح کلمات باباطاه ۰۱۳4 
۱- تبانوی» کشان, ۸4۱٩۵‏ 


OFA 


وان جال جن اسک :در س ن 
صفات رفع شده است. 

صداقت سب نزداهل‌سلو کث» پایداری 
دل در وفا و جفا و منع و عطا است. 
صداقت از مراحل محبت» و بر پنج درجه 
است: صفاء غیرت» اشتیاق» ذکر محبوب. 
و تحیں.۴۲ ۰ 
صدر د روح انسان را به اعتبار 
وجه «یلی البدنی»» و از آن جپت که 
مصدر انوار است و انوار از آن بر بدن 
صادر می‌شود صدر گویند؟؟ که فرمود: 
«رب اشرح لی صدری» ۲۳۰ 

در کلمات مشایخ آمده‌است: هرگاه 
هوی بر انسان غالب شود دل او تاریكت 


می‌گردد و «صدر» او تنگث می‌شود و مردم 


او را دشمن دار ند.۲۵ 

انصاری گوید : گفت «آشرح نئ 
صدری» و نه گفت «قلبی». از آنکه حرج 
و ضیق به صدر رسد و په قلب نرسد. 

صدر دیک است و قلب دیگر. 

صدر در خبر است و قلب در نظن. 
صدر در هیبت است و قلب در سرور 
مشاهدت. با دوام انس و لذت نظر و 
حصول مشاهدت» حرج و ضیق در قلب 
کجا کند؟ موسی در مقام مناجات مست 
شراب شوق گشته بود. دریای مر در 
باطن وی به موج آمد. همی ترسید که 
مناجات به س آید و سخن بریده گردد. 
همی در سخن و سوال آويخته بود ازپس 


4۲- تبانوی» کشان» ۸4۰۰. 


۳ قیصری» مقدمه شرح فصوص‎ E 
.۲۵ / طه‎ 4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هر سوالی» سوّالی دیگر می‌کرد. ۴۶ 

صدق د راستی» درستی» در نزد 
عارفان یعنی‌اطاعت‌از شریعت و حقیقت. 

انصاری گوید: 

البی! دعوی صادقان» فروزندة 
نفسمپای دوستان» آرام دل غریبان. چون 
در ميان جان حاضری» از بی‌دلی می‌گویم 
که کجایی و آئین زبانی. به خود از خود 
ترجمانی. به حق تو بس تو که ما را در 
سای غرور نه نشانی و به وصال خود 
رسانی. 
مرکه حلقۀ انقیاد شرع در گوش 
فرمان کند به بپشت رسد. هر که دیںۂ 
حرص به ناوکت فقر و فاقه بدوزد» از 
دوزخ برهد. هرکه صفات خود قربان 
میں ازل کند» اسرار علوم حقیقت از دل 
سر پرزند. هرکه یعقوب‌وار در بیت 


٠‏ الاحزان عشق نشیند و از علایق و خلایق 


پس ۵» به صحبت مولی رسد از خداو ندان 
همت یکی خلیل بود» در بدایت کار دنیا 
را بر مثال ستارة پیش‌دیدءوی درآوردنده 
پس عقبی اندر صورت حال جمال خود 
بر دیده خلت جلوه کرد. پس نفس اماره 
و مہں اسماعیل ہر صفت آفتاب خود را 
بدو نمود. خلیل در نگریست» بر هیچ 
چیز از موجودات آثار عز فقر و نشان 
ازل ندید» گفت: نخواهم: « احب س 
الافلین».۳۷ 

همی یکبار از کل کون اعراض 


6- سلمی, طبقات» ۲۲۷؛ روزیبان» شرح شطحیات؛ ۰۲4۵ ۳۳۷. 


۰۱۶۳/٩ کشف‌الاس‌ار»‎ ٦ 
انعام / اش‎ -۷ 


صدق ور 


کرد. دنیا بداد و دل از فرزند برداشت 
و نفس خود را به‌آتش‌نمرود سپرد. هر که 
خواهد که در کوی موافقت بر پساط 
محیت منزل کند» مر‌کپ عسلاقت را 
یك بارگی پی کند. 

پیں طریقت گفت: دست علاقت از 
دامن حقیقت کی رها شود تا خورشید 
وصال از مشرق‌یافت تاپان‌شود» و زیادت 
یی‌کران شود و جان و دل په دوست نگران 


a 


شود. 
المپی؛ نرديك نفس‌های دوستانی» 
حاض دلہای ذاکرانی. از نزديك نشانت 
می‌دهند و پرتر از آنی؛ و از دورت 
می‌جویند و نزدیکتر از جانی. ندانم در 
چانی يا جانرا! جانی» یا نه این و نه 
آنی. جانرا زندگی می‌باید. تو آنی.۴۸ 
ادهم خلخالی گوید :۴۹ 
بدان‌که صدق به‌معنی راستی و 
راست دانستن وعد و وعید حق است. و 
اخلاص خالص گردانیدن عمل از غرض 
دیگر سوای رضای خدا. چنانکه حق‌تعالی 
گفت: «مخلصین له الدین.»۵۰ و اصل‌عمل 
نیت است» و اصل نيت اخلاص. و در 
صحت عمل به قصد نجات علما را خلاف 
است» واصح آن است که صحیح نیست. 
و آن خدمت خود کردن است. نه بندگی 
خدای تمالی. ۲ 
عاملان مزدگیر‌ند این گکسروه 
خدمت با مزدکی دارد شکوه 
و از امام المتقين على و لیا لله 
علیه! لسلام مروی است که‌گفت: خداو ندا 


a۹ 


من ترا از ترس دوزخ يا به طمع بپشت 
نپرستيدم» پلکه ترا اهل و سزاوار 
پرستش یافته‌ام و پرستیده‌ام. 
پشت این مشت مقلد خم‌کی کردی در نماز 
رنه در جنت اميد قلیه و حلواستی 
و در حصدیث وارد است که: ای 
فرزند آدم» اک من بپشت و دوزخ 
نمی‌آفریدم» پس تو مرا عبادت و پرستش 
نمی‌کردی. عزیز من» خداپررست باش» نه 
بمپشت‌پر‌ست و دوز خ‌پن‌ست. 

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن 
که دوست خود روش پنده‌پروری داند 
و در کتاپ ورام از امام چمض 
صادق علیه! لسلام مروی است که: خلق 
همه پر ملاکند الا عابدان» و عابدان 
همه ملاکند الا عالمان. و عالمان همه 
ملاکند الا عابلان, و عابلان همه ملاکند 
الا مخلصان, و مخلصان برخطی عظیما ند. 
و اکابر گفته‌اند که وای بر حال آن کس 
که وی را علم باشد و توفیق عمل نباشد 
و عمل باشد و اخلاص نباشد. و در خبر 
است که: هر که چپل بامداد خدای را به 
صدقو اخلاص‌پرستد چشمه‌های‌بی‌اندازه 
حکمت و معرفت» تازه به تازه. از مدينة 

دل بر دروازة زبانش روان گردد. 

خالص آنگه شود خرد پرور 
که به. اخلاص حق شود رهبی 

چون که اخلاص نیست اندر کار 
تخم در مزبله به هرزه مکار 
مدق نور ےھ کف که هداز 
ظبور مستور نگردد و به مقام جمع رسد 


6 خواجه عبدالله انصاری» کشف الاسرارء 1/4 


.۲۷ لطائف المواقف»‎ -٩ 


5۳۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


«صدق النور» خوانند زیرا! که بعد از آن 
استتار و اختفاء تباشد.۵۱ 

صدقه س مالی که به فقرا و 
نیازمندان داده شود و آن يا واجپ است 
یا مستحب. اما دراصطلاح‌عارفان» صدقه 
بر سه قسم است: یکی به مال و یکی به 
تن و یکی به دل. صدقه: به مال»مواسات 
درویشان است به انثاق نعمت. صدقۀ په. 
تن»قیام کردن است از بپر ایشان به حق 
خدمت. صدقة به دل» وفاداری است په 
حسن نیت و تو کید همت. 

این‌است صدقه‌کردن بر درویشان؛ 
و صدقة دیگ است بر توانگران و آن 
این است که بر ایشان جود نمایی» و 
نیاز خود بر ایشان عرضه نکنی و اميد 
از مبرات ایشان بازگیسری و طمع در 
ایشان نبندی. چون این صدقه و آن 


معروف و آن اصلاح در یکی مجتمع‌شو د» 3 


سر تا پای وی عین‌حر‌مت‌گردد» در صدف 
اسرار ریوبیت و مقبول شواهد الہيت 
شود. نامش به صدیقی بیرون دهنضد و 
قردا با صدیقانش حشر کنند.۵۲ 
صدیق ت-‌ کسی است که در گفتار 
و کردار و دانش‌ها و احوال و روش و 
نیات و خوی و اخلاق خود راست باشد و 
راستی و درستی او در مجاورین او تأثیر 
کند. صدیق بودن در درجۀ اعلای ولایت 
و ادنای نبوت است. و اصلان په درجۀ 
اعلا و متحقق به حق صدیتان گویند که 
در ردیف انبیاء و صالحیناند.۵۲ 
صراحی ‏ ظرفی که در آن شراب 


۱- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ون 


ریز ند. در اصطلاح» مقام| نس‌را صراحی 
گویند .۵۲ 
فروغی گوید: 
من و صراحی می بعد از این و نغمة مى 
که همنشینی صافی‌دلان صفا دارد 
*% % 4 
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل‌است 
صراحی مى صاف و سفینة غزل است 
عطار گوید: 
واندم که تہی شود صراحی 
پفروش به جرعه‌ای ج پانرا 
در فصل بہار و موسم گل 
بی عیش مسدار عاشتان را 
ای آنکه نخواندۀ تو هرگز 
از لوح درون خط روان را 
فردا چه پپرس اندر آرند 
در مجلس حشر صوفیان را 
سا مست شراب جام ساقی 
گوییم حدیث این بیابان را 
صراط ‏ پلی که روز حشر. خلق 
باید ازآن بگذرند و به‌ببشت واردشو ند. 
عزیزالدین نسفی گوید: صراط 
چیزی است که بر روی دوزخ کشیده 
است و از موی باريك‌تر و از شمشیر 
تیزتر است و برین صراط مدتی ببالا 
می‌باید رفت. بعضی بر این صراط زود 
و آسان بگذرند و هیچ زحمتی بدیشان 
نرسد» و پعضی افتان و خیزان بگذر ند 
و زحمت بسیار بدیشان‌رسد» امابه‌عاقبت 
بگذر ند؛ و بعضی نتوانند گذشت و در 
دوزخ افتند. نزول و عروج عالم طبیعت 


۲~ خواجه عبدالله اتصاری» کشف‌الاسرار؛ ۹ 


۳- تفسیر بیان لسعادة» ذیل سورۂ مریم. 


04~ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


صفا 


بدوزخ ماند و ارواح را به این عالم 
طبیعت می‌باید آسد و از عالم طبیعت 
می‌باید گذشت. پس ارواح مدتی به زیر 
می‌آیند و مدتی راست می‌آیند و مدتی 
به بالا می‌روند؛ و بعضی از عالم طبیعت 
زود و آسان می گذر ند و هیچ زحمتی 
بدیشان نمی‌رسد و بعضی افتان و خیزان 
می‌گذر ند و زحمت بسیار پدیشان‌می‌رسد. 
امابه‌عاقبت‌می‌گذر ند و بعضی نمی‌توانند 
گذشت و در عالم طبیعت می‌مانند و به 
عالم علوی نتوانند پیوست؛ و این صراط 
از موی باریکتر است.۵۵ 
صورت عدل است ميزان و صراط 
وا و کو با ااا 
فقوا مسقن وا دای $ 
نہایتی است. بدایت» سنت و جماعت 
است و نپبایت» انس يافت و دوام 


و اخبار را په جان و دل قبول کنی و 
تصدیق و تسلیم پیش آیی. 

هرکه از در تسلیم‌و تصدیق در آید» 
دیرا از سه شربت یکی دهند: یا شربتی 
دل وی په حق زنده 
گردد؛ يا زهری دهند که نفس اماره در 


دهند از معرفت» تا 


زیر قر او کشته گردد؛ يا شرابی دهند 
که جان از وجود او مست و سر‌گشته 
شود. 

و از اینجا یبافت حقیقت و انس 


صحبت آغاز کند. لذت خدمت و حلاوت 
طاعت پیا بدء سرور معرفت در پیو ندد. ۵۶ 


۳۱ 


ای دوست به جملگی ترا گشتم من 
حقا که درین سخن ته زرق است و نه فن 
گو تو ز خودی خود برون جستی پاکت 
شاد صنما به جای تو هستم من 

صعق - بی‌هوشی ناشی از صدای 
شد ید رعد. در اصطلاح» «فناءعندا لتجلی» 
ربانی یعنی فناء در حق. در مقام تجلی 
ذا تی‌است که فر مود «و خر موسی‌صعقاآ.» ۵۷ 

چون هستی موسی در آن «صعته» 
از ميان دی بشریت وی با کوه 
دادند. نقطهٌ حقیقی را تجلی افتاد. اينك 
ماییم. E E‏ بر‌خاستی» ما 
دیدهژریم. 

الہی؛ يافته می‌جویم» با دیسده‌ور 
می‌گویم» که دارم؟ چه جویم؟ که می بینم؟ 
چه گویم؟ شیفته آن جستجویم. 

البی, بپای عزت تو جای اشارت 
نگذاشت.. با قدم‌وحدانیت توء راه‌اضافت 
پرداشت» تا کم گردد آنچه رهی در دست 
داشت» ناچیز شود هر‌چه. می‌پنداشت.۵۸ 

صفا بت پاکی. در پراین کدورت. 
در اصطلاح یعنی پاکی طبع از زنگار 
کدورت و دوری از مذمومات. صفا از 
صقات انسان است و آنرا اصلی و 
فرعی هست. اصلش انقطاع دل است از 
اغیار؛ و فرعش خلوت است از دنیای 
دار ِ 
عبدالرزاق کاشانی گوید: صفا را 
سه درچه است؛: 

اول صفاء علم که موجب تبذیب 
نفس سالك طریق است. یعتی علم‌شریمت 


0۵- انسان کامل ۹۳؛ لاهیجی شرحگ لشن راز ۵۳۰. 
1- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۵/۱ و ۰4۷۹/۵ 


۷- اعراف / ۰۱۳ 


۸- تبانوی» کشاف, ۸6۰؛ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسراں ۰۷۳۳/۳ 


اروت 


که در همة مقامات سیر و سلوکث مقدم 
بر هر چیزی است. زیرا سبپ می‌شود که 
پنده به آداب رسول (ص) موّدب شود و 
از آلودگیبای ظاهری پاکث و مہسذب 
گرده تا مپیای تبذدیب درون و سالك 
سلوکت مقامات معنوی و اسفار روحانی 


0 


شود. زیرا بالاترین ریاضت‌ها برای 


جویند‌گان راه حق» تقید به‌قیود شریعت 


است. 

درجۀ دوم صفای حال یمنی مرتبة 
عیان» و از علم به عين و از قال به حال 
رفتن است. در این درجه دل سالك به 
واسطه واردات غیبی و تجلیات» په اوار 
معارف متجلی شود و صفاءحال یاپد. این 


مقام» مقام مطالمه جمال وجه حق است. - 


درجۀ سوم» صفای اتصال است که 
از میادی فناء است. یعنی اندراج حظ 


عبودیت در حق ربو بیت ات در این 


مرتبه همه اوصاف و افعال پنده در 
اوصاف و افعال حق و در پرتو آنہا فانی 
و مضمحل می‌گردد. حظ عبودیت از 
حق ربوبیت» یعنی صور تجلیات افعال و 
صفات و اسماء حق درمظی عبد. بالاخره 
بنده درین مقام مظبر و مجلای این 
صفات می‌شود و مقام حق را بسه فناء 
رسوم خود در حق شود می‌کند. این 
مرتبه, محصول سلوکث در مرتبة اول و 
دوم است؟۵ که فرمود: «بی‌یسمع و بی 
پیهس» ۰ 
۵ و۰ 
در صفت عشق تو شرح و بیان نمی‌رسد 


CG 


عشق تو خود عالمیست عقل درآن نمی‌رسد 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بادی: عشق تو بادیه‌ای‌است بی‌کران 
پس به چنین بادیه کس به نشان نمی‌رسد 
چندین هزار حاجب و دربان که در رهند 
فاد کی ,کر تاک کم ر 
عطار گوید: 
در دلم تا برق عشق او بجست 
رونق بازار عشق من شکست 
چون مرا میدید, دل برخاسته 
دل ز من بر‌بود و در جانم نشست 
ان عن ر اوك دز ول 
تاختن آورد همچون شیر مست 
بانگت برمن زد که ای ناخودشناس 
دل بما ده چند باشی دلپرست 
گر سر هستی ما داری بدان 
در ره‌ما نیست‌گردان هرچه هست 
هرکه او در هستی ما نیست شد 
دایم از ننگت وجود خویش رست 


می‌ندانی کز چه ماندی در حجاب 


پرده هستی تو ره بر تو بست 

صفقت - صفت چیزی است‌که قائم 
به خود نباشد و از موصوف خود منفصل 
نشود. صفات حق دوقسم‌اند: یکی صفات 
ذات یعنی صفات ثابته حق که قدیم و 
ازلی‌اند و سه صفت‌اند: موجود» قدیم 
و واحد بودن. دیگر صفات فمل که مورد 
اختلاف است. بعضی از صفات حق 
مشروط به یکدیگرند. مثلا علم مشروط 
به حیات است. اسماء و صفات حق 
بی‌نپایت است. صفات يا ایجابی‌اند یا 
سلبی. صفات ایجابی هم یا حقیقی بدون 
اضافها ند مانند: حیات» وجوب» قیمومت؛ 
یااضافه‌محضه‌اند مانند: او لیت» اخریت؛ 


۹۔ عبدالرزاق کاشانی» شرح مناژلا لسائرین» ۰۲۰۱ ۳۰۲؛ روزببان» شرح شطحیات» ۲۱۲: 


۰ coo\ ۰ 


صلواة 


یا ذواضافه‌اند مانند: رپوبیت و علم و 
صفات سلبیه مانند: قدوسیت و 
سبوحیت. هريك‌از آنپا نوعی‌از وجودست 
که جامع آن‌ها مرتبة الوهیت است و اول 
کشر تی است که در وجود واقع شده‌است» 
و برزخ میان حضرت احدیت ذاتی و 
مظاهر خلیفه؛ و بی‌نہایت است.۶۰ 
¢ # هد 

من که باشمکه بود شرح جمالش هوسم 
کیستم من که در اوصاف جمالش برسم 
من کیم در چه حسابم که صفاتش شمرم 
کیستم من که کنم عد خصالش چه کنم 

صفات جلال - صفاتی که متعلق 
به قمر و عظمت و عزت باشد. 

ضفات فال انی که لق 
به لطف و رحمت باشد. 


اراده. 


صفات فعل ‏ مانند رضا و رحمت 


و سخط و غضب که ممکن است خداو ند 
به ضد آنا نیز وصف شوده 

صفاء صفا ‏ در شرح شطحیسات 
چنین تعبیر‌شده‌است: «ا پا نه اسرار است 
از حدثان به مشاهده حق به نعت اتصال؛ 
و حقیقتش خروج از رسم ربوبیت به 
نمت رسیدن به حقایق» است.۶۱ 

صفوت س اهل صفوت. صوفیان 
متحقق به صفات‌اند که از تکدر رهائی 
یافته باشند۶۲ (نك: صوفی). 

صلاح ب سلوکت طریق هدایت را 
صلاح گویند. بعضی گویند استقامت حال 
بر آنچه عقل و شرع بدان بخوانسد 


«صلاح» است.۶۲ 

صلح د قبول اعمال و عبادات را 
گویند. 

صلصلة الجرس -بهمعنى يروز 
هیبت قاهریت حق بر عبد است که در 
ببادی سلوکت و تحقق به صفت قادریت» 
در مقام البیت و قپباریت حق مقپور 
شود و این علامت جواز دخول در حال 
است (نك: چرس). 

صلواة تس دعا. در اصطلاح شرع 
به معنی نماز است با شرائط معین و 
ارکان مخصوص. امل‌الله گویند نماز 
آلت حضور» و گروهی گویند آلت غیبت 
است. بعضی گویند صلواة مشتق از صلی 
است و صلی در آتش رفتن است. یعنی 
وجود مصلي در صلواة به قبول انوار 
تجلی صفات از غایت خضوع و خشوغ و 
حرقت و ذویان گوئیا در عين آتش بود 


که . فر‌مود:«ا لصلوة معراج الموّمن»۰ 


هجویری گوید: بدا نکه نماز عبادتی 
!ست که از ابتداء تا انتا مریدان راه» 
حق اندر آن يابند و مقاماتشان اندر آن 
کشف گردد. چنانکه طبارت» مریدان را 
به جای توبت بودء و تعلق به پیری به‌جای 
قبله» و قیام به مجاهدت نفس به جای 


قیام. و ذکی دائم به جای قرائت» و 


تواضم به جای وکوع» و معرقت نفس به 
جای سجود» و تشہد به جای مقام انس» 
و سلام به جای تفرید از دنیا و بیرون 
آمدن از بند مقامات.۶۴ 


ل قیصری» مقدمه شرح فصوص» ۲ ۱۳؛ بخاری کلاباذی» شرح تعرف» ۰۰ 


١ے‏ روزیبان» شرح شطحیات» ۰.۰۳ 
۲- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» .٥۷‏ 
۳ نبانوی» کشاف» .A0\‏ 


۳۸۵ هجویری»› کشفا لمحجوب. ۷ قفونوی» ا‎ ٤ 
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صلات خدمت و قربت و وصلت 
است. از سر هر دو «کون» برخیز و په 
آب طپور به حضور دل طارت کن و 
سجادة عبودیت باز کن و قدم بضدگی 
عارفانه پر آن نه. 
صمت = صمت یعنی‌سکوت» یکی‌از 
آداب مرید» نیز به معنی نگہداری سر۶۵ 
است. 
ناصر‌خسرو گوید: 
نکپیان سرت گشت اسرار 
اگر سر بایدت رو سر نگہدار 
مولوی گوید: 
موسیا بسیار گوئی در گذر 
چند گوئی رو وصال آمد پس 


صمد د چیزی که آهنگت آن کنند 


و بر آن تکیه نمایند. گفته‌انده حق جل و 
علا صمد است پر معنی آنکه پضدگان 
حاجت بدو پردارند و شغلا یکسر بدو 
تفویض کنند و خویشتن را بدو سپار ند 
و او جل جلاله با بی‌نیازی خود به نیاز 
همه نظر کند و شغل همه کفایت کند. 

بندة موّمن و موحد چون این‌اعتقاد 
کند» جز درگاه او پناه نسازد و آپ روی 
خود بر در هر فقیری نریزد و داند که 
«استفائة المخلوق منالمخلوق کاستفاثة 
المسجون من المسجون .»۶۶ 

پیر طریقت گفت: آه از دوستی که 
همه گرد بلا انگیزد» آب از چشمۀ چشم 
ریزد. آتشی است که جان و دل بسوزد. 


معلمی است که جور و بلا آموزد. کشتی 


۵۵- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» 4۵. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عاشتان همواره دست در خون دارده از 
برای آنکه حجره از کوی عافیت بیرون 
دارد. هرجا که نزول کند» جان خواهد. 
تا عافیت در سر باشد و فراغت در 
شفل .۶۷ 

صم د بت. نزد صوفیان یعنی‌آنچه 
بنده را از خدا بازدارد. زیرا آنچه تو در 
بند آنی» بندهٌ آنی. 

یعضی گویند: صنم عبارت از 
مظبریت هستی مطلق یعنی حقاست. پس 
بت‌پسرست من حیث الحقيقة. حق‌پرست 
باشد. 

پعضی گو یند : صنم عبارت‌از حقایق 
روحی در ظہور تجلی صورت صفاتی 
است.به معنی پیر و مرشد و انسان کامل 
هم آمده است۶۸ (نك: یت )۰ 
در شہں دلم پدان گراید صنما 

کو قصة عشق تو سراید صنما 

صواعق - جمع صاعقه است یعنی 
برقہای تجلیات الہی و انوار ازلی که‌همه 
عالم و آدم را پدیدار کرد. 

خواجه عبدالله انصاری گوید: ای 
خداو ند کریم» ای کردگار نامدار» ای در 
وعد راست و در عدل پاکت و در فضل 
تمام» در مہ قدیم آنچه می‌خواهی 
می‌نمایی و چنانکه خواهی می‌آرایی. هر 
يك را نامی و در دل هريك از تو نشانی. 
رقم شایستگی بر قومی و داغ ببایستگی 
بر قومی. شايستة از راه فضل درآورده, 
بر مركب رضا به بدرقه لطف در نوبت 


1- پناه جستن بنده از بنده» همچون پنا‌جستن زندانی از زندانی باشد (یعنی بیبوده پناه 


خواهد و سرانجام نیابد.) 


۷- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۲۷/۸؛ روزیبان» شرح شطحیات ۵۸۳. 
۸- شاه نعمت‌الله ولی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


صورت 


تقر‌یب و در هنگام اکرام و ناشایسته در 
کوی عدل رانده. بس مرکب غضب به 
بدرقة خذلان در نوبت حرمان. این حرمان 
و آن تقرب نه از آپ آمد و نه از خاکد» 
که آن روز که این هر دو رقم زد» نه آب 
بود و نه خاکث. فضل و لطف ازلی بود و 
قہں و عدل‌سرمدی» ہہں ٥‏ آن‌یکی نصیب 
مخلصان و این یکی بمپرة منافقان٩2.‏ 

صوامع تب جمع صومعه. عبادتگاه 
را گویند. در اصطلاح ي يعنى مقام توجه 
دل و قطع علاقه از ماسوىالله. 

صوامع علوی مقام لاهوت است. 

صوامم افلاکث» جپان افلاکت 
سماوی است که بارگاه الپی‌اند (نك: 
صومعه. دیر). 

صوامع ملکوت ب عالم‌ملکوت (نك 

عالم ملکوت). 

صور د شاخی که در آن بدمند و 
صدائی بلند از آن بیرون آید. در 
اصطلاح» کنایه از نفحۂ الپی است که 
جہان وجود همواره از تجلیات او وجود 
گیر ند. نیز احياء و افاضة روح و انشاء 
حیات نشاّت عالی است که مستلزم موت» 
از نشأت سافله می‌باشد. در نشاة اول و 
به نفحهٌ اول اجساد می‌میر‌ند و ارداح 
ز نده‌می‌شو ند؛ و در نفح‌دوم «تقوم‌الاواح 
قیاماً بالحق لا بذاتپا»۷۰ که فرمود: د«یوم 
ینفخ فى الصور.»۷۱ نفخدر صوراسر‌افیل 
نشان قیامت‌است و اظپار سیاست‌و هيبت 
الپیت. يك بار بدمد. همه زندگان مرده 


۹۔ کشف‌الاسرار» ۲/۱ ۹۳. 
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شوند. بار دیګ بدمد همه مردگان ز نده 
شوند. صور یکی و دمنده یکی و آواز 
یکی. گاه زنده مرده شود و گاه مي‌ده 
زنده شود. تا بدانی‌که احیاء و افناعخلق 
به قدرت اوست نه به‌نفخ ملك. آن صیحۀ 
اسرافیل به مشرق همچنان رسد که 
مفرب؛ و به مغرب همچنان رسد که په 


په 
مشرق. شرقیان همچنان‌شوندکه غر بیان. 
خلق را در سماع آن نفخه تفاوت نه. یکی 
را دور نه و یکی را نزدیکشس :۷۲۰4 
صورت د در اصطلاح» عقل اول و 
نفس کلی را گوینده 
«خداو ندان دل‌را بیان روشن‌است 
و برهان صادق که آفریدگار را صورت 
است و وجه, و خلق از دریافت کیفیت و 
کنه آن عاجزء چنانکه خود گوید. صورت 
و وجه‌وی» به‌صورت و وجه‌خلق نماند. 
صورت‌خلقریزدو ناچیز‌شودوفانی‌گردد» و 
صورت خداوند با جلال و اكرام است 
و با سبحات نور و برقمینای‌درخشان. اگر 
حجاپ از آن بردارد» سبحات و روشنائی 
و درخشانی وی آسمان و زمین بسوزد و 
پر یزد 
گر یك نظرت چنانکه هستی نگري 
نه بت ماند و نه بت پرست و نی پری 
عراقی گوید: 
در جلوه‌گاه معنی معشوق رخ نموده 
در بارگاه صورت تختش عیان نیاده 
از نیست هست کرده از ہہں جلو خود 
وانکه تشان هستی پر بی نشان نمپاده 


۵ے ارواح په حق برخواهند خواست نه به خود (قائم به ذات فیستند» بلکه به فرمان و 
خواست خدا ِ خاست). نك: ملاصدرا» اسفار» e‏ 


۱۰/۰ ۱ 


زک خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۱۳۹/۶ 


2۳۹ 
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روحی بدین لطیفی. در چاه تن فکنده 
سری بدین عزیزی در قمس چاه نمپاده 
خود کرده رهنمایی آدم بسوی گندم 
ابلیس یمس تأدیب اندر ميان نپاده 
«ان‌الله خلق آدم علی صورتهء۷۲, 
و «رآیت ربی فی‌احسن صور۷۴۳»۶ اشاره 
به تجلی عین جمع و عین تفرقه است تا 
تخلق یابد. آنگاه از سں ذات ہں جانشی 
تجلی کرد.۷۵ 
مولانا درباره صورتهای گوناگون 
به معنی فلسفی و عرفانی آن گوید: 
صورت از بی‌صورت آمد در پدید 
همچنان کز آتشی زاد است دود 
کمترین غیبسی مصور در خیال 
چون پیاپسی بینی‌اش آرد ملال 
حیرت محض آورد بی‌صورتی 


زاده ص‌گون آلت از بی‌آلتسی 


صنع بی صورت نماید صورتی 
تن نگارد با حواس و آلتى 
تا چه صورت‌باشد آن بروفق خود 
اندر آرد جسم را در نيك و ید 
صورت نعمت بود شاک شود 
صورت نقمت بود صاب شود 
صورت زخمی بود نالان شود 
صورت رحمی بود بالان شود 
صورت سیری بود گیرد سضر 
صورت تیری بود گیرد سپر 
صورت خوبی بود ناز آورد 
صورت چنگی بود ساز آورد 
این‌زحد واندازه‌ها باشد برون 


داعی فعل از خیال گونه‌گون 


بی‌نہایت کیش‌ها و پیشه‌ها 
جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
® 
این صور چون صورت بی صورتند 
پس چرا در نفی صاحب نعمت‌اند 
این صور دارد ز بی صورت وجود 
چیست‌پس بر موجد خویشش جحود 
خود ازو یاید ظپور انکار او 
نیست غیر عکس خود این کار او 
صورت دیوار و سقف هر مکان 
سات افهیشتة: تسار 
فاعل مطلق یقین بی صورت است 
صورت اندر دستاو چون آلت‌است 
که‌گه آن پسی‌صورت از کتم عدم 
مر صور را رو نماید از کرم 
تا مدد کیرد ازو هر صورتی 
از کمال و از جمال و قدرتی 
باز بی‌صورت چو پنېان کرد رو 
آمدند از بر کدر رنگت و بو 
صورتی از صورت دیگی کمال 
گر بجوید باشد او عین ضلال 
صورت عقل اول د در سختان 
عزیزالدین‌نسفی» مراد از آن» نبی‌است. 
عقل اول» اول موجودات است و آدم 
مخلوقات استء و آدم خاکی» اول آدمیان 
و آدم فرزندان است. این آدم را پس 


دان 


صورت آن آدم آفرید... چنان که زبان» 
صورت عقل آدمی است» آدم صورت عقل 
اول است و این مخصوص به آدم نیست» 
جملهُ انبیاء صورت عقل او لند.۷۶ 
صوفی - (معنای اصطلاحی آنرا 


۳ حق تعالی» آدم را به صورت خود آفرید. 
4- پروردگار دا به ببترین روی و صورت دیدم. 
۷٥‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۲ حامی» اشعة اللمعات» ۰۱۷۱ 


- انسان کامل» 1*۱ به بعد. 


صوفی 


oy 


کي بت سیب 


نك : آداب تصوف). در پاره این کلمه و 
اشتقاق آن سخن بسیار گفتهاند. در اینجا 
مناسب است آنچه مرحوم‌استاد چلال! لدین 
همائی در مقدمةٌ مصباحالمپدایه عزالدین 
کاشانی کردآورده و حق مطلب را ادا 
کرده به اختصار ذکر گردد:۷۷ 

۱- از جمله اقوال مشہور دربارة 
اشتقاق كلمة صوفی عقيدة استاد 
اپوا لقاسم قشیری (۴۶۵-۳۷۶ق) مولف 
رسالۀ قشیریه و پی‌وان اوست که برای 
کلمة صوفی اشتقاق عربی قائل نشده اما 
ريش اشتقاق آن را در غیں عربسی هم 
معین نکرده! ند 

در مقدمة ابن خلدون عقيسدة 


قشیری و احتمالاتی که در اشتقاق‌صوفی 


زک گر ده نقل شده اما اشتقاق آن را از 


پشمینه پو شی طايفة صو فيه س‌جیح داده 


است. 

در کتاب كشفالمحجوب تألیف 
ابوالحسن غز نوی از آثار قرن پنجم‌هجری 
تحقیق این دمم 
بسیار سخن گفته‌اند و کتب ساختکه. 
گرو هی گفتهاند که صوفی را از آن جہت 
صوفی خوانند که جابهٌ صوف دارد» و 
گرو هی گفته‌اند که بدان صوفی خوانند 
که اندر صف اول باشند» و گروصی 
گفته‌اند که بدان صوفی خوانند که تولی 
به اصحاب صفه کنند. و گروهی گفته‌اند 
که این اسم از صفا مشتق است» اما ہیں 
مقتضای لفت ازين معانی بعید می‌باشد.» 

وی در جای دیگر می‌نویسد: «و بر 
مقتعضای لفت اشتقاق این است که درست 


آمده: «و مردمان اندر 


۷ ص ۳ به يعك. 


نگردد از هیچ معنی از آنك این معنی 
معظم تر از آن است که این‌را جنسی بود» 
تا از آنجا مشتق بود که اشتقاق شییء از 
شیی ء مجانست خواهد.» 

۲ عقیدۂ استاد ابوریحان بیرو نی 
(د ۰ )که او نیز مثل‌قشیری می‌فی‌ماید 
صوفی اشتقاق عربی ندارد» اما ديشة 
افعقاق آنرا در کلمات یونانی معین و 
وجه مناسبت و سبپ تسمیه را بیان کرده 
است. وی بر آن است که اصل این کلمه. 
سوفیای یو نانی و به معنسی حکمت و 
دانش است و لفظ مركب از فيلا و 
سوفیا به معشی محب و دوستار 
حکمت نیز از آن ريشه گرفته شده است. 
چون در اسلام گروهی ظبور کردند که 
در عقیده نزديك به دانشمندان یونانی 
بودند» بنام سوفیه يا صوفیه خوانسده 
شده‌اند» و چون غالبا وجه‌تسمیه را باز 
ندانسته گفته‌اند که از صوف به معنی 
پشم مأخوذ است. ۲ 

۳ب جممی می‌گویندکه کلمصوفی 
مشتق از صفه است. به‌مناسبت مشابہهت 
احوال صوفیه به اهل صقه. اهل صفه 
یمنی فقر! و زهاد و عباد صدر اسلام از 
قبیل ابوذر غفاری و سلمان فارسی و 
عمار و صببیب و بلال و حذیفةین یمان 
و ابوسعید خدری که معبد و خوایگاه و 
مجمعشان در صف مسجد پیفمس اکرم 
صلوات‌الله عليه بود» و حضرت برای 
خوردن شام ایشان را مابین اصحابی که 
تمکن‌مالی داشتند تقسیم‌می‌فرمود. صاحب 
عوارف المعارف شمارءه ایشان را حدود 


FA 
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۰ نش می‌نویسد. اما حافظ ابو نمیم 
در حلیة‌الاو لیاء نام اصحاب صنه را 
بیش از این مقدار به‌تر تیب حروف تهجی 
شماره کرده. و اين جوزی هم در کتاپ 
صفة الصفوه نام بسیاری از اين طبقه را 
در ضمن زهاد و عباد آورده است. 

این احتمال‌که صوفی از کلم‌صفه 
مشتق شده باشد در کتاپ اللسع و کشف 
المحجوب و رسالة قشیری و عوارف 
المعارف و اساس البلاغة زمخشری‌هم نقل 
شده است. عبارت‌قشیریو کشفالمحجوب 
را پیش از این تقل کردیم. در کتاپ 
اللمع آمده است: «گفته‌اند که صوفیه» 
از پقایای اهل صف‌اند.» در عوارف 


المعارف آمده است: «گفتهاندکه صوفیان - 


منسوپ به صفه‌ای هستند که از آن 
مپاجران بی‌چیز به روزگار رسولالله 


می‌شود نه صوفی. اما زمخشری در اساس 
البلاغه اين نسبت را باين وجه تصحیح 
می‌کند که یکی از دو فاء را برای تخمیف 
به واو تبدیل کرده و بجای صفیه به 
تشدید فاء. صوفیه گفته‌اند. این توجیه 
در کتاب تاج‌العروس نین نقل شده‌است. 

۴ صوفی از کلمۀ صوفه مشتق 


به چہار 


است و این عقیده در حقیقت 
احتمال یا چپار قول برمی‌گردد: 

الف آنکه از صوفه. و بنی‌صوفه. 
نام قبیله‌یی که در روزگار قدیم خادمان 
کعبه و رهبران حاج.» و خود اهل خدمت 
و عبادت بودند گرفته شده باشد به این 
مناسبت‌که صوفی دلیل و راهنمای‌طالبان 
کمبهٌ مراد و خود اهل خدمت و عبادت 
است. 


بود.» در همین کتاب آمده اسث که فرقه -عمد جاهلیت خدیتگزارکعبه و رهی حاج 


شکفتیه در خراسان که در غارها منزل 
می‌کنند (شکفت در زبان فارسی په معنی 
غار است) و در شپر‌ها و آبادانیپا رفتو 
آمد نمی‌کنند از بقایای اصحاب صفها ند 
و همین طایفه را در ديار شام جوعیه 
می‌نامند. قشیری و سپروردی هر دو 
بر این اشتقاق از نظر ادبی و لضوی 
اعتراض دارند. سپروردی می‌گوید: این 
وجه. اگرچه از لحاظ اشتقاق‌لفوی درست 
نیست» اما از نظر معنی درست‌است. زیرا 
حال صوفیان» چون حال اینان است. 
قشیری نیز نسبت صوفی به صضه را 
صحیح نمی‌داند. 

ایرادی که قشیری و سپروردی بر 
اشتقاق صوفی از صفه دارند به حسب 
قواعد صرف و اشتقاق ظاهر! وارد است. 
زیرا که در نسبت به صفه» صفی گفته 


بود ود منصب اقاضه و اجازه یعنی 
گذراندن حاجیان از عرفه په منی و از 
منی به مکه بدو اختصاص داشت., و این 
منصب از وی به اعقابش رسید که آنہا 
را نیز صوفه و بنی صوفه می‌گفتند. 
همچنان این منصب در این طایفه مستمر 
بود تا قبیلٌ عدوان از آنبا بگرفتند و 
بمدها از عدوان به قریش انتقال یافت. 

این عقیده که صوفی از صوفه 
بمعنی مز بور مأخوذ باشد در حلیةالاو لیاء 
و اتساپ سممانی و اساس البلاغه و 
رسائل پیر جمال اردستانی هم ذکس شده 
است. 

در تسميۀ فوث‌بن مر به صوفه 
وجوهی گفتهاند که در کتساب تلبیس 
ابلیس ابن جوزی نقل شده و شرحش در 
این مورد بی‌فایده است. 


صوفی 


۳۹ 


ب س آنکه از صوفه پا صوف در 
صوفة الرقبة و صوف القفا به معنی 
موهای آو يخته در گودال پس گردن مشتق 
شده باشد. و همچنین بصوفة‌قناه و صوف 
قفاه یعنی پوست پس گردن او يا موی 
پشت سر او را که آويخته در گودال پس 
گردن است بگرفت» مجازاً به این معنی 
است که او را به قسر گرفت. بعضی 
گویند معنی این ترکیب در عربی آن‌است 
که از پی او رفت په گمان اینکه بدو 
نمی‌رسد اما بدو رسید. 

حافظ ابو نعیم در حلية‌الاو لیاء» 
این احتمال را پا سه احتمال دیگر در 
اشتقاق تصوف ذکر کرده‌است. وی‌تصوف 
را مضدر باب تفعل از صوفانه په معنی 


گیاه نازکت کوتاه» یا از صوفه» نام - 


قبیله‌ای که خادمان کمبه بودند؛ يا از 
صوفةالقفام یعنی موهای پشت گردن؛ و 
يا از صوف به معنی پشم دانسته و سپس 
در وجه مناسبت هريك شرحی نوشته 
است. خلاصۀ وجه مناسبت این است که 
صوفی مقپور قبضۂ البی است و به‌جای 
دیگر جز حق تعلق و آویختگی ندارد. 
گیسوی از پشت سس آویختۀ درویشان هم 
با صوف القفا خالی از مشابپت نیست. 

ج آنکه از صوفه بمعنی پرز و 
پاره‌پشمی که دور می‌ریزند مأخوذ باشد 
و صوفیه این لفت را محض تذلل و 
تواضع برای خود انتخاب کرده‌اند. این 
احتمال را سپروردی در عوارف‌المعارف 
ذکر کرده است. 

د آنکه مآخوذ از صوفه به معنی 
افناء قبائل و گروهی که از يك قبیله و 
يك نژاد نباشند و نسبشان به يك نش 
ثپیو ندد باشد. به این مناسبت‌که صوفیان 


از هر گروه و هر طایفه گرد هم آیند و 
چنان یاشد که از قبیله‌ها و طایفه‌های 
مختلف پدون حفظ نسب و ناد بم 
پیوستهاند. اشتقاق کلمۀ صوفی از 
صوفه در هر چپار احتمال مذکور به 
حسب لفط و قواعد اشتقاق عیبی ندارد» 
اما از حیث ممنی آن اندازه مناسب نیست 
و این‌گونه مناسبات بعد از وقوع را 
را نمی‌توان اساس تسمیه و لقب اول 
قرار داد و به یقین گفت که نخستین بار 
کلمهٌ صوفی در مورد فرقةٌ مخصوص به 
این مناسبت‌ها استعمال شده است. 

۵- آنکه مشتق از صوفان باشد 
که هیأتی دیکر از صوفه و بنسی صوفه 
است. 

نسبت صوفی به صوفان هر‌چند یه 
مناسب باشد. از حیث قواعد صرنی 
برخلاف قیاس است. چرا که در نسبت 
به صوفان» صوفانسی گفته می‌شود نه 
صوفی. و شاید در جواب بگویند که به 
واسطة کرت استعمال بایسن صورت 
درآمده است. 

۶ ازجملهٌ اقوال‌مشپور دراشتقاق 
کلم صوفی و تصوف آن‌است‌که از ماده 
صفا و صفوت مشتق شده باشد. این قول 
در رسالهٌ قشیری: و کتاب اللمع و کشف 
المحجوب و اتساپ سممانی و مقدمة ابن 
خلدون و عوارف المعمارف و کتابرشحات 
و رسائل پیرجمال اردستانی ذکر شده 


است. 

قشیری اشتقاق صوفی دا از صفا 
به حسب قواعد لفوی بعید شمرده است. 
ابن خلدون نیز گفتار قشیری را نقل 
کرده است. علت استبماد این است که 


۶:۰ 
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«صفا» ناقص واوی است و «صوفی» 
اجوف واوی» و اشتقاق اجوف از ناقص 
به هسب ظاهر صحیع نیست مگی آنکه 
قلب مکانی شده باشد. 

در اشتقاق صوفی از ماد صقا پنج 
وجه مشمپور است که هرکدام را جداگانه 
ذکر می‌کند: ۱ 


الف آنکه به صفوه به ضم صاد- 


و سکون فاء بس وزن غرفه به معنی 
برگزیده و صافی هر چیز منسوب باشد؛ 
به مناسبت اینکه صوفی بر‌گزیدة افراد 
پشر است. 

کلمةٌ صفوه به معنی مذ‌کور مثلث 


الصاد یمنی به فتح و کسر و ضم صاد_ 


هر سه آمده اما مناسب‌تر در این اشتقاق 
ضم صاد است. 

در نسبت به صفوه به ضم صاد و 
سکون فاء مطابق قاعده مشپور و عقيدءة 
سیبویه و خلیل بايد صفوی گفت» به 
حذف تاء بدون تفییر دیگر. و این قاعده 
اختصاص به این مورد ندارد بلکه هر کجا 
لامالفعل کلمه واو و ياء ماقسل ساکن 
باشد. قاعده مشببور این است که فقطل 
تاء آخر کلمه حذف شود و تفییر دیگر 
در کلمه راه نیاید. اما بعض علماء نحو 
و صرف مانند يونس معتقدند که عین- 
الفعل كلمه را در موارد مذکور همه‌جا 
فتحه باید داد. پس در نسبت به صفوه» 
بر وزن غرفة» باید صفوی به ضم صاد 
و فتح فاء گفت نه به سکون فاء. 

اشتقاق صوفی از صفوه چنانکه 
دا نستیم مطابق‌قواعد اشتقاق درست‌نیست 
مگ اینکه برخلاف ظاهر معتقد بشویم که 
در کلمه نقل مکانی شده و در استعمال 
واو قبل از فاء افتاده است. 


بپ ‏ آنکه منسوب به صفو به‌فتح 
صاد و سکون فاء بدون تاء آخر باشد؛ 
مرادف صفوه به معنی بر‌گزیده و نخبۀ 
هر چیز؛ و نیز به معنی اخلاص در 
مودت. و اينکه صفو به‌ضم‌صاد نگفتها ند 
با اينکه به کلمة صوفی از جہت ضمة 
اول نزدیکتر است. ظاهراً بدین‌علت باشد 
که صقو بدون تاء آخر به معنی مذ‌کور 
جز به فتح اول نیامده است. 

" در تسبت به صقو به اجماع همه 
علمای اشتقاق. صفوی به فتح صاد و 
سکون فاء باید گفت بدون تغییر دیگ. 
اما اشتقاق صوفی بدین وجه محتاج به 
نقل مکانی و تبدیل فتحهٌ صاد به ضمه 
است چنانکه صاحب رشحات گفته و مولف 
طرایق الحقایق نیز از وی نقل کرده 


_ است. 


ج- منسوب به صقی بر وزن غنی 
به معنی برگزیده و اهل صفا و دوست 
صافی دل. در نسبت صفی و غنی و امثال 
آن». صفوی و غنوی بايد گفت» به تبدیل 
يام به واو و فتح حرف دوم. اما اشتقاقت 
صوفی به این وجه هم محتاج به قلب 
مکانی و تغییر حرکات دیگی کلمه است. 

دب متسوب به صقا مقصور» جمع 
صفاء به معنی سنگت سخت که گیاه از آن 
نمی‌روید» به مناسبت تصلب صوفی در 
ایمان یا به واسطۀ فقر و بی‌چیزی. 

در نسبت‌به صفامقصور هم صفوی 
به فتح صاد و فاء گنته می‌شود. اما این 
اشتقاق نه از نظر لفظ و نه از نظر 
معنی چندان مناسبت ندارد. وانگہی 
نسبت به جمع مکسر نیز به این شکل 
درست نیست. اما صفاء ممدود که په 


معنی روشنی و برگزیدگی و پاکیزگی 


صوفی 


است» در نسبت مطابق قاعده. صفائی به 
همزه يا صفاوی با تبدیل همزه به واو 
پاید گفت. زیرا که همزءة ممدود آخر 
کلمه اگر برای تأنیث» مانند حمراء و 
صفراء يا جزو کلمه مثل قراء نباشد» در 
نسبت جایزالوجپین است. اشتقاق صوفی 
از کلمهٌ صقاء ممدود محتاج به‌چند تصرف 
یمنی حذف و قلب و تبدیل است» و اگر 
بنای این نوع اشتقاق‌سازیو تکلفات بارد 
باشد هر کلمه‌یی را می‌توان از کلمٌدیگ 
مشتق کرد و وجه مناسبتی بعید برای آن 
تراشیده 

ه - آنکه مشتق از مصافاة باشد» 
به این طریق که اصل کلمه صوفی به 
صیفه فعل مجبول ماضی از پاپ مفاعله 
بوده و به کشت استعمال به صورت ياء 
نسبت درآمده است. 

بعضی این احتمالرا از روی‌نوشتۀ 
کتاب اللمع و شع ابوالفتح بستی و شعر 
ابوالملاء مسری که ذیلا نقل می‌کنیم 
استنباط کرده‌اند» اما این احتمال توهمی 
بیش نیست. در کتاب اللمع از قول یکی 
از مشایخ روایت می‌کند که گفت: ان 
العبد اذا تحقق بالعبودية و صافاه الحق 
حتی صفا من كدر البشرية نازل منازل 
الحقیقه و قارن احکام الشريمة فاذا فعل 
ذلك فو صوفی لانه قد صوفی. ابوالعلاء 
معری می‌گوید : 
صوفية ما رضوا للصوف نسبتم 

حتی ادعوا انم من طاعة صوفوا 

اتفاقاً از تعبیر تعر‌یض‌آمیز معری 
پیداست که کلم صوفی به صوف منسوب 
است نه اينکه فعل مجپول ماضی باشد. 
بپرحال اشتقاق صوفی از ماده صفا 
همانطور که قشیری فرموده از قواعد 
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اشتقاق دور است. 

۷ از جمله اقوال در اشتقاق‌کلمة 
صوفی آن است که از صوفانه بمعنی‌گیاه 
کوتاه ناچیز مشتق باشد. به مناسبت 
تذلل و تواضع صوفی و نیز باین جہت 
که صوفیان مرتاض در معیشت به 
ساخته‌های طبیمی از قبیل گیاه و برگه 
درختان قناعت و از مصنوعات خلق 
حتی‌الامکان اجتناب می‌کنند. 

این احتمال هم از حیث قواعد لفظی 

دور از حقیقت است. چرا که در نسبت 
به صوفانه باید علی‌القاعده صوفانی 
محتاج به دلیل است و چنین دلیلی در کار 
نیست. مناسبت معنوی و وجه تسمیه نیز 
چندان دلچسب نیست تا برای آن خود را 
به زحمت و تکلف اشتتاقات حدسی 
بیندازیم, 
5 ۸- عقيدةٌ هشتم در اشتقاق صوفی 
آن است که از صف به معنی رسته و 
رده مأخوذ باشد» به‌این‌مناسبت که‌صوفیان 
در صف کبریاء بیش از همه خلق تقرب 
دار ند. این احتمال نیز به حسب قواعد 
اشتقاق درست نیست. زیرا که نسبت په 
صف به فتح صاد و شد فاء على القاعده 
صفی است نه صوفی. مگر آنکه په تکلف 
بگوییم تغییر و تبدیل در آن راه یافته 
است و برای ارتکاب چنین تکلیفی 
ضرورت در کار نیست. 

۹ عقیدءة نم در اشتقاق صوفی 
آن است که از صفة په کسر صاد مأخوڌ 
باشد. این عقیده را فقط صاحب کتاب 
التصوف الاسلامی ذکر کرده و هیچگونه 
توضیحی در بار آن نداده است. نگار نده 
این عقيدة را جز در کتاب مذ‌کور نیافتم 
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و این احتمال به حدی سست و واهی به 
نظر می‌رسد که احتیاجی به شرح و 
تفصیل ندارد. زیرا که اگر مراد صفة به 
کس صاد و تشدیدفاء باشد اصلا در لفت 
عربی نیامده است؛ و اگر مقصود تخفیف 
صاد یعنی مصدر مثال واوی از وصف 
پاشد اشتقاق صوفی از آن» نه مشابہت 


لفظی دارد و نه مناسبت معنوی. و اشتقاق 


کبیر هم که صوفیان در امثال جاه و وجه 
می‌گویند بر فرض قبول. محتاج به دلیل 
است. 

نظیں این احتمال عقيده کسانی 
است که می‌گویند صوفی مشتق از هیچ 
کلمة عربی یا غیر عربی نیست» بلکه 
حروف رمزی است که پہلوی هم گذارده 
و کلمه‌یی از ابا ساخته‌اند. منشاً این 
عقیده ظاهراً عبارتی است که از جنید 
یا از مشایخ دیگی نقل‌کرده‌اند که گفت: 
صوفی از صوف مشتق است و صوف از 
سه حرف تشکیل می‌شود: صاد اشاره است 
به صبر و صدق و صفا؛ واو ود است و 
ورد و وفا؛ فاء قرد است و فقر و فنا. 
از این عبارت که ظاهراً در مقام تشریح 
وظایف صوفی حقیقی به گونة ایام و 
تفنن ادبی است» بعضی متأخران گمان 
کرداند که کلم صوفی مېد اشتقاق ندارد 
بلکه مرکب از حروف رمزی است. با 
اينکه در متن روایت از جنید يا دیگری. 
بر فرض که صحت داشته باشد» تصریح 
شده که صوفی از صوف مشتق 
نبایت اینکه بوجہی لطیف شمار صوفی 
در آن آمده و به هیچ وجه در متام تحقیق 


استء 
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لغوی و تعیین مشتق و مشتق‌منه نیست. 
٣‏ مشممورترین و صحیح‌ترین 
اقوال در اشتقاق کلم صوفی آن است که 


منسوب به صوف به معنی پشم است. په 
مناسبت پشمینه‌پوشی که مرسوم صوفیان 
بوده و این عادت از قدیم مابین زهاد و 
فقراء معمول بوده است. 

در صحاح و قاموس»› معانی صوف 
و صوفه و بعضی امثال تازی که متضمن 
این کلمه است ضبط شده و صاحب 
لسان! لمرب همه اقوال مشمپور را جمع 
گرده است. این عقیده را همه ار یاپ 
تصوف ماننده حافظط ابونعیم در حلية 
الاو لیاء و ابونمس سراج در کتاپ اللسع 
و آبوالحسن غزنوی در کشف المحجوب و 
استاد ابوالقاسم قشیری در سال قشیریه 
و سپروردی در عوارف المعارف نقل 


گرده و اغلب آن را پسند يدها ند ۰ در کتاپ 


عوارف با ذک سند از انس مالك روایت 
می کند که رسول خدا پشمینه می‌پوشید. 
و نیز روایت می کند که عیسی‌علیها لسلام 
جام پشمینه می‌پوشید. حسن بصری‌گفت 
که هفتاد تن از بدریان ديدم که همه 
پشمینه‌پوش بودند. و نیز پاره‌یی‌از عباد 
صحابی را نام می برد که لیاسشان از 
صوف بود بطوری که چون از گرما عرق 
سی‌کردند یا پاران که به جامة ايشان 
می‌بارید بوی پشم گوسفند بر‌می‌خاست. 
انتخاب لباس صوف برای ترکث زینت‌دنیا 
و انصراف به آخرت و نیز برای سرمشق 
دادن به طالبان طریق بود که طريقة زهد 
و خشن‌پوشی پیش بگیر ند. 

حافظ ابونعیم در حلیةالاو لیساء 
دربارة اصحاب صفه می‌نویسد اصحاب 
صفه جز جبه پشمینه نداشتند. 

در کتب‌شیعه و سنی به‌طرق مختلف 
احادیث بسیار روایت شده‌است که پیفمیں 
اکرم و صحابة خاص و ائمهٌ دين محض 


صوفی 


تزهد و تقشف. لباس پشمینه در بس 
می‌کردند. ازجمله حدیثی‌است از حضرت 
رضا علیه! لسلام که شيعه و سنی روایت 
کرده‌اند که پیغمبر فر‌مود: پنچ‌چیز است 
که تا دم مرکث از دست نخواهم داد تا 
پس از من ماپین مسلمانان سنت باشد و 
یکی از آن پنج چین را پشمینه‌پوشی 
شمرد. و نیز از حضرت صادق روایت 
کرده‌اند که: آن حضرت جباصوف ہر تن 
راست کرده بود. و نیز از حضرت صادق 
روایت کرده‌اند که فرمود: ما در نماز 
جاةٌ خشن و پشمینه دربر می‌کنیم. از 
اینگونه احادیث و روایات که از ائمه و 
پیشوایان دين و علماء سلف نقل شده 
است معلوم می‌شود که پیغمبر اکرم و 
همچنین پیغمبران بزرگث همچون عیسی 
و اولیاء خدا در هر دوره محض زهد و 
تنسك» پشمینه‌پوش بوده‌اند؛ و جامۀ 
صوف علامت‌زهد و تقشف و فقرو قناعت 
و لباس اهل صلاح بوده است؛ و صوفیان 
نیز همین لباس را اختیار کرده و باین 
مناسبت به لقظ صوفی در اسلام شرت 
یافته! ند. 
مولوی گوید: 

حرف درویشان بدزدد مرد دون 

تا بخواند بر سلیمی زلن فسون 
جامه پشمین از برای کد کند 

بومسیلم را لقب احسد کند 
صوفی‌ايم و خرقه‌ها انداختیم 

باز نستانییم چون دريافتینم 
گفت صوفی در قصاص يك قنا 

سس نشاید باد دادن از عمی 
خرقة تسليم اندر گردنم 

برحق آسان کرد سیلی خوردنم 


هست صوفی آنکه‌شد صفوت‌طلب 
نه لباس صوف و خیاطی و دپ 
بر خیال آن صفا و نام نيك 
ر نگ پوشیدن نكو باشد وليك 
سعدی گوید: 
مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست 
کم به‌خدمت‌سلطان‌ببند و صوفی‌باش 
حافظ گوید: 
خیز تا خرقۀ صوفی په خرابات بریم 
شطح و طامات به بازار خرافات بریم 
شرممان باد ز پشمینة آلسودة خويش 
گس بدین فضل و هنن نام کرامات بریم 
اعتراض عمده‌یی که بر اشتقاق 
گرفته‌اند همان است که قشیری گفته و 


"این خلدون نیز از وی نقل کرده است که 


پشمینه‌پوشی اختصاص به فرقة موسوم 
به صوفیه ندارد. اما جواپ این اعتراض 
این است که در وجه تسمیه, جامعیت و 
مانعیت شرط نیست و ممکن‌است کلمه‌یی 
را به‌مناسبتی در يك مورد به خصوص 
اصطلاح کنند. در صورتی که معنی کلمه 
به آن مورد اختصاص نداشته باشد. اما 
بنظر نگارنده اعتراض‌دیگری در این‌باره 
میرسد که دیگران متعرض نشده‌اند باین 
قرار که: در زبان عربی ياء نسبت در 
مورد انتساپ به شکل و هيات در جامه و 
لباس نظیر ندارد, و مثلا کلم قطنی به 
معنی کسی که لباس پنبه درب می‌کند و 
اطلسی‌به معنی اطلس پوش در استعمال 
فصیح عربی صحیح نیست؛ برخلاف 
فارسی که این نوع استعمال در آن صحیح 
و متداول است. لفظ صوفی را در عربی 
علی‌القاعده به معنی تاجر پشم یا لباس 
پشمینه یا منسوب به محل و شخص صوف 
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و صوفه نام باید گفت» نه در مورد مردم 
پشمینه‌پوش؛ چنانکه ظاهرا در مورد 


عبدالرحمن صوفی منجم معروف به مناسبت 


شفل پشم‌فروشی " است نه پشمینه‌پوشی 
که شمار فرقة صوفیه می‌باشد. و حل این 
اشکال» نگارنده را به این عقیده هدایت 
کرده که ظاهراً اصطلاح صوفی در مورد 
زهاد پشمینه‌پوش از کلمات‌ساختة‌فارسیان. 
است که در زبان عر بی داخل شده و ازین 
جہت است که دربارة اشتقاق عربی این 
کلمه آن‌همه قیل‌وقالبا و بحثو جدالمای 
لاطائل گفته و نوشته‌اند که ما بخشی از 
آنرا به حسب ضرورت نقل کردیم. و 
محتمل است که اول‌بار این لقب را ایرانی 
نژادان بصره و کوفه وضع کرده باشند و 
از آنجا به دیگ بلاد اسلامی سرایت کرده 
باشد. نظیر این کلمه که از زبان دیگر 
داخل زبان عربی شده و آن را عربی 
اصیل پنداشته و درباره آن اشتقافات 
عجیب و غریب ساخته باشند» از قبیل 
کلسات منجنیق و شیطان و هندسه و 
تاریخ بسیار داریم. 

صاحب کتساب التصوف الاسلاسی 
احتمال می‌دهد که پشمینه‌پوشی زهاد 
اسلام تقلید از مسیحیان باشد و در این 
باره روایتی از ابن قتیبه و این سیرین 
نقل می‌کند که عیسی علیهالسلام پشمینه 
پوش بود؛ و نیز می‌گوید که شاید لت 
اينکه صوف پو شی را بعض‌مسلمانان بدعت 
شمردند برای همین بود که به مسوح 
رفبان مشابپت داشت. اما این احتمالات 
را به یقین باور نتوان کرد» زیرا! که 


۸ روزببان» شرح شطحیات» ۰:6 
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شمار خشن‌پوشی در زهادت مانند ژنده 
پوشی در فقر و مسکنت» موافق عادت و 
طبیعت هر قوم و ملتی است. و مثلا نمی- 
توان گفت که فقیران فلان مذهپ رسم 
ژنده‌پوشی‌را از فلان‌قوم اقتباس کردهاند. 
بلکه مردم بی‌چیز تہی‌دست در هر طایفه 
و مذهبی_ژنده‌پوش خواهد بود و از کجا 
که وضع این‌گونه روایات و حکایات که 
ابن قتیبه و ابن سیرین آورده‌اند بعد از 
آن نباشد که پشمینه‌پوشی در زهاد اسلام 
مر‌سوم شده است. اما مشابپت خرقة 
پشمینه را به مسوح رهبان و مودت مابین 
مسلمانان و نصاری را به تعلیم قرآن در 
سوره مائده «ولتجدن اقربہم مودة للذين 
آمنوا الذین قالوا انا نصاری» هم انکار 
نباید کرد والله العالم. 

صول ‏ اطالة كلام. در اصطلاح 


آیمنی مریدان و متوسطان در سلو کت» 


احوال خود را بیان کنند» و این کاری 
مذموم است. روزببمپان گوید: ۷ آن پیش 
لاعارفان مذموم است» از عارفان نیکو 
است. زیرا صولت به حق کنند... شاه 


۰ عارفان عشق علیه| لسلام» در دعا گفت: 


الليم بك اصول و بك احول. 

صوم د روزه» امساکت از خوردن 
و آشامیدن پراساس احکام شرع. صوم 
سبب صفای دل و طرد هوی شود و آنرا 
صوم عام گویند. صوم خاص آن است که 
همه قوا و اعضاء را از محرمات‌بازدار ند؛ 
و صوم خاص الخاص» یمنی توجه به دل 
به حق و فراموش‌کردن غیں حق.۷۹ 


¢ # ¢ 
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۳۰ 


صیادان قضا و قدر 


از غير تو دارم همه روزه روزه 
هرشب کنم‌از عطای تو دریوزه 
تا روز من ترا قبول افتاده 
جان‌ودل‌من به‌روزه‌اند هرروزه 
صومعه س در اصطلاح» مقام تفرد 
و تجرید از ماسوی‌الله است.۸۰ (نك: 
دیر. صوامع). 
صومعۀعلوی» خلوتگاه‌پاکان و جای 
ملائکه و اهل تقوی است.۸۱ 
امیر قاسمی گوید: 
در صومعه‌و دیرمفان هیچ سری نیست 
کز آتش‌عشق‌تو درآن‌س شرری نیست 
جپان آينة سن البند 
در کوچة ما عاشق صاحب‌نظری نیست 
عطار گوید: 


ذرات 


پیر ما از صومعه بگر یخت و در میخانه‌شد- 


در صف دردی‌کشان دردی‌کش مردانه شد 
حافظ گوید: 
چنین که صوممه آلوده شد به خون دلم 
گرم به باده بشویید حق به‌دست شما است 
از آن به دير مغانم عسزین می‌دار ند 
که آتشی که نمیرد مدام در دل ماست 
برخی از تر‌کیبات: صومعه طاعت. 
صومعة افلاكت» صومعةٌ عصمت. ٠‏ 
صیادان قضا و قدر - در سخنان 
شيخ اشراق. ظاهر! همان قضا و قدر 
است. وی در عقل سرخ گوید: «آن‌گاه که 
مصور خواست بنیت مرا پدید کند» مرا 
در صورت بازی آفرید؛ و در آن ولایت که 


من بودم دیگر بازان۸۲ بودند. ما بایکد یگ 


of 


سخن گفتیم و شنیدیم. روزی صیادان 
قضا و قدرء دام تقدیر بازگسترانیدند و 
دانهٌ ارادت در آنجا تعبیه کردند و مرا 
بدین طریق اسیر کردند. پس از آن 
ولایت که آشیان ما بود به ولایتی دیگی 
بردند و آنگاه هر دو چشم ما بردوختند و 
چپپار بند مختلف نپادند و ده کس را بر 
من موکل کرد ند.۸۲ پنج را روی سوی 
من بود و پشت بیرون؛ و پنج را پشت 
سوی من و روی بیرون. این پنچ که روی 
سوی من و پشت بیرون آنگه مرا در عالم 
تحیر بداشتند؛ چنانکه آشیان خویش و 
آن ولایت و هرچه معلوم بود فرامسوش 
کردم و می‌پنداشتم که پیوسته خود چنین 
بودهام .»۸۴ 

اما مراد از «صیاد» به‌طور مطلق 
در رسالةا لطیر شیخ اشراق. فریب دنیا و 
نعمتیای مادی است: «اکنون باز به سر 
-قصه شویم و اندوه خویش شرح دهیم. 
بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی 
صیادان به‌صحرا! آمدند و دامپا بکستر‌دند 
و دانه‌ها بپاشيدند و راهولبا و مت‌سپا 
بپای کردند و در خاشاکه پنمپان شدند و 
من ميان گله مرغان می‌آمدم . چون ما را 
بدید ثد صفیی خوش‌می‌زدنه چدانکه ما را 
به گمان افکندند. بنگریستم جای تزه و 
خوشی دیدیم. هیچ شك راه نیافت و هیچ 
تبمت ما را از صحرا باز نداشت»روی 
بدان دامگاه نپادیم» در ميان دام افتادیم. 
چون نگاه کردیم حلقه‌های دام در حلقمپای 


۳ عزالدین کاشافی» مصیاحالبدایه» ٤‏ روزیبان» شرح شطحیات» ۸۸. 


۱- عزیزالدین نسفی» انسان کامل» ۵۷. 


۲ باز کنایه از روح؛ و بازان یعنی ارواح عالم تجرید. 
۳ کنایه از پنج حواس ظاهری و پنج حواس باطنی ایست. 
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ما پود و بندهای تله در پای ما بود. همه خاقانی گوید: 

قصد حرکت کردیم تا مگی از آن‌بلا نجات صید توام فکندی و در خون گذاشتی 
یابیم. هرچند بیش جنبیدیم» بند پاها صیدت چرا ز خاکث و خون بر نداشتی 
سخت‌تر شد. پس ملاکت تن را بنپاديم وصلت چو دست سوخته میداشت مرا 
و بدان رنج تن دردادیم و هر یکی به رنج در پای سوخته دل چون پا گذاشتی 
خود مشغول شدیم.»۸۵ عطار گوید: 

را گویند. ۱ عاجزی گردد گرفتاری شود 


4۵ مجموعهٌ سوم مصنفات» ۰۲۶۱ 


e 


ص 


ضاله ‏ گم شده. در ادب عرفانی» کنایه از اظہار رضوان اکبر است» «به 


کنایه از حیرانی در سیر و سلوکث است. 
مولاناگ وید: 
ضاله چبود ناقه‌ای گم کرده‌ای 
از کفت بگریخته در پرده‌ای 
کاروان در بارکردن آمسده 
اشتر تو از میانه گم شده 
رخت‌مانده برزمین درراه خوف 
تو پی‌اشتس روان‌گشته به‌خوف 
کای‌مسلمانان که‌دیداست اشتری 
جسته بیرون بامداد از آخوری 
هرکه بر‌گویدنشان از اشترم 
مژدگانی می‌دهم چندین درم 
ضحك س خنده» در ادب عرفنانی 


۹ روزبہان» شرح شطحیات» ۹ 


وصف پشریت در جمال قدم مشاهدت 
قدم را.»۱ 
ضنائن ‏ (به‌صینة جمع) چیزهایی 


که به‌واسطه نفاستشان مورد رشك و بخل 


واقع شو ند. «نفیسان را به جہت نفاست 
خصائص ایشان. ضنائن گویند.»۲ در 
روایت آمده است که خداو ند ميان خلق» 
ضنائنی دارد که همواره آنمپارا در عافیت 
زنده دارد و در عافیت بمیراند.؟ 

ضنت ب بخلو حرص. دراصطلام. 
ضنت بر حق یعنی تجرید اراده؛ و ضنت 
اززشق. بیت اظبار ارادم 


۲- کاشانی» اصطلاحات؛ *۱۸؛ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات؛ ۰1۸ 


ت همائجا» ۰۱۸۰ 


ظط 


طائفة‌الله - کنایه از اهل سیر و 
سلوکث است. شیخ شپاب! لدین‌سپروردی 
گوید: «ان طائفة‌الله تألپت فتقطعت و 
تقاطعت فتواصلت و جاوزت...:۱ 

طاعت ست در اصطلاح عارفان یعنی 
موافقت اراده با موافقت امن است که 
اعم از عبادت می‌باشد. زیرا طاعت گاه 
موافق ام الپی است و گاه ناموافق پا 
آن. اما عبادت فقط در اطاعت از احکام 
و قوانین الپی است. نیز گفته(ند: مراد 
از آن» طاعت اهل آسمان دنیا در حال 
خوف و رجا؛ و طاعت اهل آسمان دوم 
بر حب و حزن؛ و طاعت اهل آسمان 
چبپارم بر شوق و هیبت؛ و طاعت آسمان 
پنجم بر مناجات و اجلال حق؛ و طاعت 
اهل آسمان ششم بر تواضع و تعظیم؛ و 
طاعت اهل آسمان هفتم بر منت و قر بت 
است.۲ اساس طاعت سه چیز است: خوف» 
رجاء» حب. و اساس بعصیت سه چیسن 
است: کبر» حرص» حسد,۲ 

۱- تلویحات» ۱۱۰ 


- سلمی» طبقات» 4 
مت همانجاء . 


طاغوت ‏ بت. جبار و گردنکش. 
هر چیزی که نظر پنده را از حق بگرداند 
و به ماسوی‌الله متوجه کند. 

طالب بت خواستار» چوینده» جو ینده 
راه بندگی و عبودیت حق. تر‌کیبات مېم 
دیگ : طالب علم» طالب دنیاء طالب 
حکمت» طالب حق» طالب دل... 


عطار گوید: 
طالب آن باشد که جانش هر نفس 
تشنه‌تس باشد ولیکن بسی‌سبب 
نی سبب» نی علتش باشد دید 
نه بود از خود نه از غیسرش نسب. 
مولانا گوید: 
علم دریایسی است بی حد و کنار 
طالب علم است ضواص بحاد 
گر هزاران سال باشد عمل او 
می‌نگکردد سیر او از جستجو 
کان رسول حق یگفت اندر بيان 
اینکه منمپوسان همالایشبمان 


وت 


طالب الدنيا و توقیراتبا 
طالب ان تدبيراتبا 
پس درین قسمت چو بگشادی نظر 
غیں این دنینا بود علم ای پدر 
آب عذب دين همی جوشد ازو 
طالبان را زان حیاتست و نمو 
غیں مرد حق چو ریگ خشك دان 


کاب عمرت خورد او هھ زمان۔ 


طالب حکمت شو از مسد حکیم 
تاازو گردی تو بینا و علیم 
قوع االو رن ر 
عقل او از روح محظوظی شود 
¢ ه» » 
طالب دل باش تا باشی چو مل 
تا شوی‌شادانوخندان همچو گل 
دل نباشد آنکه مطلوب گل است 


این‌سخن‌را روی‌با صاحبدلاست 


طامة - بلای عظيم. قيامت را طامة" 


الکبری گویند؟» از آن روی که هم 
تکثرات و تعینات در آن روز نیست‌گردد. 
طامةالکبری دو روز است: روز قیامت؛ 
و روزی که مېدی موعود ظپور کند.۵ 
طامات تس در اصطلاح» معارفیاست 
که در اول سلوکت بر زبان سالك جاری 
گردد. خواجه عبدالله انصاری گوید: 
«طامات سخنی باشد نامشبوم» یا کنایتی 
نامعلوم و عبارت از داشتن یا نشان از 
پنداشتن است. که خلق از آن عاجز باشد 
و عقل در آن معجز باشد و فوآد در آن 
متحیر گردد. یا سخنی باشد از عیان» 
بی شرح و بیان. بشناسد آنکه با راه 


AY تبانوی» کشاف»‎ ٤ 

.٤۹٥ لاهیجی» شرح گلشن راز»‎ -٥ 
.۱٤١ رسائل‎ ٦ 

۷ شرح گلشن رازء 1۲۳. 
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باشد يا از آن معنی آگاه باشد. و سخنی 
باشد که از وجدی صادر شود و گوینده 
نه حاضس باشد.۶ 
لاهیجی‌گوید: طامات» خودنمائی و 
خودفروشی است.۷ 
عطار گوید: 
طاماتیان زٍ دوری ما توبه می‌کنند 
ما بی نقاق توبه به طامات می‌کنیم 
¢ % ه 
سحرگاهی شدم سوی خرابات 
که‌رندان‌را کنم دعوت به طامات 
عصا اندر کف و سجاده پر دوش 
که هستم زاهدی صاحب‌کرامات 


خراباتی مرا گفتا که ای شيخ 


بیاور تا چه داری از مپمات 
بدو گفتم که کارم توبۀ تست 
وگ توبه کنی» یابی مکافات 
۳9 گفتا برو ای زاهد خشكت 
که تر گردی ز دردی خرابات 
اگر يك قطره دردی یر تو ریزد 
ز مسجد با زمانی» وز مناجات 
برو مفروش زهد و خودنماسی 
که‌نه زرقت‌خر‌ند اینجا نه‌طامات 
¢ 6 © 
بيا که قبلۀ ما گوشۀ خرابات است 
بيار درد که عاشق نه مرد طامات‌است 
پیالۀ دو یمن ده که صبح پرده در ید 
پیالۀ دو فروکش که‌جای شممات‌است 
درآن‌مقام‌که جانای عاشقان خون‌شد 
چه جای دردفروشان دیرآفات است 
طاووس = مرغ معروف. در ادب 


طبیب روحانی 


عرفانی» کنایه از جلوه‌های فریبند ۀد نیاء 
و گاه ارواح ملکوتی است. 
عطار گوید: 
بعد از آن طاووس آسد زر نگار 
نقش هر پرش نه‌صد بل صد هزار 
چون عروسی جلوه‌کردن ساز کرد 
هر پر او جلوة آغاز کرد 
چینیان را شد قلم اتگشت دست 
در انسان کامل» کنایه از روح و 
نشس۸, و گاه کنایه از شپوات است.٩‏ 
عطار گوید: 
جان چو طاووس در گلزار ناز 
همچو جفدی شد به ویرانه مجاز 
مولانا گوید: 
طبع طاووس است وسواست کند 
دم زند تا از مقامت بر کند 
طاهر - کسیرا گویندکه حق‌تعالی 
او را از آلودگیپا حفظ کند.۱۰ 
طاهر الباطن ب کسی را گویند که 
حق‌تمالشی او را از وسواس و هواجس 
شیطانی و تعلق به‌ماسوی‌الله حفظ کند.۱۱ 
طاهر السر - کسی را گویند که 
هیچ آنی از یاد حق غافل نباشد. طاهر 
السر والعلانیه. کسی را گویند که حقوق 


دو جانب صورت و معنی را به واسطۀ 


۱ 


توفیق حق حفظ کند.۱۲ 

طاهر الطاهر د کسی که حق‌تعالی 
او را از همه معاصی حفظ کند,۱۳ 

طایر میمون - روز بپان‌گوید مراد 
از آن ممکن‌است چندچیز باشد: هدهد که 
مرغ سلیمان است. عنقای مفرب. همای 
ملك» طیرمافیت, طیراللبام» طیرروح؟۱» 
طیر نورء ديك ابیض» جبرئیل و یا 
مصطفى عليه لسلام. 

طب روحانی ‏ علم به کمالات 
علویو آفاتو امراض‌و ادواتآنمپاست.۱۵ 
مراد از طبیب دل» حضرت رسول اکرم 
است ۱۶۰ 

عطار گوید: 
گفتم به طبیب درد خود را 


و دردم چو طبیب دید وردم 


بنوشت به خون دل جوابی 
وآن نیز به صبر کرد مرهم 
پنشین که اگر مجال داری 
بر خاکتدرش شبی‌چو شبنم 
طبل - کنایه از آرزو های‌میان‌تپی 
این دنیا است که همچون سراب فریبنده 
است. 
طبیب روحانی - عارف کامل است 
که قادر به ارشاد مردم باشد.۱۷ 


۸- عزیزالدین نسفی, انسان کامل» ۹٤۱؛‏ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۲۲۹ ۲۳۹. 


لت سسېروردی» مجموعه سوم مصنفات» ۰.۳۰۸ 


۰ شاه لعمت‌الله, اصطلاحات» ۹ 
۱- هماتجاء ۳۷ 
۲ همانجاء ۰۲۲ 
۳- همانجاء ۳۱. 


۰۳۳۲ ۳۵ روزیپان» شرح شطحیت»‎ -٤ 


٥ا‏ شاه نعمتا لله, اصطلاحت» ۴¥ 
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سس سس س 


طره - کنایه از تجلیات جمالی 


سنائی گوید: 
تا ملاکت عاشق از طرء شب نگت. تست 
وای‌مسکین‌عاشقی‌کو را ا 
عاشقی‌مسکین چه‌داند کرد با نیرنگت تو 
جادوی بابل اسیر چشم پر نیر نگك تست 

طریق - راه. روش. در اصطلاح 
یعنی احکام تکلیفی. طریق‌الی‌الله یعنی 
راه وصول به حق. 

در شرح کلمات باباطاه آمده‌است: 
در «طریق الی‌الله» حاچب و مکری‌باشد» 
و در هر طریق هزار دریا باشد» و برای 
هر دریا هزار کشتی باشد و در هر کشتی. 
حاجین .و کرک باه وبا ری امل 
حقیقت و سالکان طریق محاضرت به‌سوی 
حق روند در خفاء و صفاء آب» درحالی 
که غرقند در بحر توحید. و از دریسا 
عبور کنند بدون آنکه دریا را پینند و 
کشتی بینند. و مراد از دریاء رذائل نفس 
است و خفاء حائل عقل است. و مراد از 
حاچب» علم است و گرچه پرده‌دارست. 
زیر! حجاب سالك است از شود حق. و 
مراد از ماکر» شیطان تفس‌است و بالجمله 
کسی‌که بخواهد با علم خود پرود کار او 
دشوار است و باید فریب شیطان را 
نخورد و حجابپا را بردرد.۱۸ 

طریقت تس سیر خاص سالکان راه 
حق. مانند ترک دنیا و دوام ذکر و توجه 
به مبدآ! و انزواء و دوام طبارت و 
وضوء و صدق و اخلاص و غیں آن۱۹۰ 


۸- جنابذی» شرح کلمات باباطاه» ۳۲. 
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مجازی نیست احوال حقیقت 
ز هرکس ناید اسرار طریقت 

شریعت» احکام ظاهر است و به 
منزلهٌ پوست آن و طریقت یقت لپ آن است. 
طر یقت رفتن از حادث به قدیم است که 
بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبۀ بقاء 
رسید» گویند از راه طریقت به حقیقت 
رسیده است.۲۰ 

حافظ گوید: 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
چیست‌پاران طریقت پعد از این تدبیر ما 
ما مریدان‌روی سوی کمبه چون آریم چون 
روی سوی خانة خمار دارد پسر ما 
در خرابات طریقت ما بہم منزل شویم 
کاین چنین رفتست در عہد ازل تقدیر ما 


فرصت گوید: 


_ _ زمن‌تعلیم گیر ای‌دل مکن‌زین‌پس‌به‌مدرس‌جا 


بررین‌منزل‌فشان‌دستو ازین‌مآوی‌بروننه‌پا 
طر یقت گر که ميجو ثی‌حقیقت گر که‌میخواهی 

بجو از سالك کامل بخواه از عارف دانا 
طر یق مس فت‌خوآهی بخواه از عارف‌سالك 
نه از شیخ ریاکار و حکیم از خرد یکتا 

نیز گفته‌اند: شریعت» نگاهداشتن 
معابلات است و طریتت تزکیه باطن. 


شریعت راه نفس است و طریقت یقت راه دل 


و حقیقت راه روح. 
# ۰ 9 
چند جستم تا بيايم من از آن دلبر نشان 
تاگمان اندر یقین گم گشت‌گم‌شد یقین‌اندر 
۳ 


چندگاهی عشق پیمودم یقین پنداشتم 


ت۳۹ لا هیجی» شرح گلشن راز» ۰ o‏ روزبہان» شرح شطحیات ۶ ۰۲۳۲ 6۰۵ 


۰۷ 


طلب 


oof 


خویشتن‌را شپره کردم گه‌چنین و گه‌چنان 
چون حقیقت بنگریدم ذو خیالی هم نبود 
عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان 

طفل تب کسی که مستعد سیر و 
سلو کت نشده» یا در آغازسیر» و نایختگی 
است. طفولیت. ابتدائی‌ترین مقام سالك 
را گویند.۲۱ 

مولانا گوید: 
اين. تصور و اين تخیل لعبت است 

تا تو طفلی پس بدانت حاجت است 
و ادن طفل ان را خا 

مرت در زادنست و زلزله 
طفل جان از شیر شیطان باز کن 

یمد از آنش با ملك انباز کن 

طلاقت وجه - روی‌کشادگی» 
بشاشت در مضبوم عرفانی. 

عزالدین کاشانی گوید: از جمله 
مکارم اخلاق» تازه‌رویی و بشاشت است 
و صوفی همیشه هشاش و بشاش بود. 
چه په سبب دوام اکتحال بصیرت او به 
مطالعة جمال ازلی و ملاحظ کمال لم یز لی» 
همواره امداد فیض قدسی به دل و جانش 
متصل بود» و اثر نضارت‌وجدان درسیمای 
او ظاهر. جماعتی ائ نضارت نمیم 
فردای قیامت بر صفحات وجوه ایشان 
واضح و لايح بود که گوییا درشان ایشان 
منز لست و نص «وجوه یومثد ناضرة الى 
ربا ناظرة»۲۲ پنداری وصف خاص 
ایشان است. نضارت وجوه ایشان اثری 
است از آثار نظر عرفان. و هشاشت و 


۱- روزیبان» شرح شطحیات» ۰۳۱۳ 
۲- قيامة / ۰۲۳ 
۳_ مصیاحا لبداية» ۹“ . 


بشاشت ایشان نوری از انوار وجدان. و 
تخلق بدین خلق با خاص و عام و اهل و 
نااهل به‌کار دارند و از برای طلب‌سلامت 
و وقایت عرض» نه په جت نفاق و ریاء 
با نفوس شریره تازه‌رویی هر‌چند نه از 
سر محبت بود اظپار کنند ۲۲۰ 
طلب در اصطلاح جستجو کردن 
از مراد و مطلوب را گویند. مطلوب در 
وجود طالب هست و می‌خواهد تمام‌مطلوب 
را بیابد و آنرا باید در وجود خود بطلبد 
و اگر از خارج بطلید نیاید. 
حقیقت طلب در هر دلی گروست. 
مرد این کار مردی عظیم است» و درد این 
درد دردی الیم است. مرد دردش در ميان 
باید و ویرا دیده بی‌گمان باید. 
حافظ گوید: 
سالپا دل طلب جام جم از ما می‌کرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد 
بالجمله طلب» معرفت خداست به 
دلیل و وجدان است.۲۳ 
oe‏ 
طلب ای عاشقان خوش رفتار 
طرب ای نیکوان شیرین کار 
تا کی از خانه هین ره صحرا 
تا کی از کمبه هین در خمار 
نیز گفته| ند : «ا لطلب حجاب! لمطلوب 
والمطلوب حجابالطالب». طلبكردندليل 
نایابی مطلوب در وجود خود است؛ و بعد 
از پیدا شدن» مطلوب خود حجابی است 
برای طالب. زیرا هرگاه مطلوب حاصل 


و حنابذی» شرح کلمات پایاطاهر» 10۹ روزبہان» شرح شطحیات» ۸ ۷۰۲ AYE‏ 


۰۱۰ ۵ 


۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شود» طالب و طلب او گم شود.۲۵ 
# ® ه» 
ماها به کدام آسمانت جویم 
سروا به کدام بوستانم جویم 
حورا به کدام خان‌ومانت جویم 
مس‌کشته‌منم که من نشانت جویم 
خواجه عبدالله انصاری گوید: 
هرچه به طلب یافتنی بود فرومایه‌است. 


یافت حق رهی را پیش از طلب. اما طلب ‏ 


او را پیشین پایه است. 
عارف طلب از یافتن یافت, نه 
یافتن از طلب. چنانکه مطیع» طاعت از 
اخلاص یافت» نه اخلاص از یافت. نه 
اخلاص از طاعت و سبب از معنی یافت» 
نه معنی از سبب. البی چون یافت تو 
پیش از طلب و طالب است» پس رهی از 
آن در طلب است که بی‌قراری بر او غالب 
است. طالب در طلب» و مطلوپ حاصل 
پیش از طلب. اینت‌کاری‌است بس عجیب 
و عجیب‌تر آن است که یافت نقد شد و 
طلب بر نخاست» حق دیده و رشد و پردۀ 
عزت بجاست. 
¢ ¥ ه 
دریای ملاحتی و موج حسنات 
قانون مکرماتی و ذات 
اندر طلب تو عاشقان در خسرات 


صفات 


چون‌ذوالقر نینیو جستیآب‌حیات 

حال بزرگان خواهی و راه بزرگان 

ا کیت ر امه جوب 
بادیه‌مجاهدت نابریده. نہایت دولت 
دوستان بینی» محنت ایشان نادیسده. تو 


۰۱۵٩ جنابذی» همانجاء‎ ٥ 
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پنداری قلم عبد بر جان عاشقان آسان 
کشیدند» يا رقم دوستی بر دل ایشان 
رایگان زدند. ایشان به هر چشم‌زخم‌زدن» 
زخمی بر جان و دل خورده‌اند و شربتی 
زهآلود چشیدها ند.۲۶ 

طلسم - نفس اماره‌را گاه به طلسم 
تعبیں کی دهاند. 

عطار گوید: 
گر طلسم نقس بکشاید ز معنی برخوری 
و آن‌کسی برخورد زین‌معنی‌که بی‌خواب و 

:۰ خور است 

- طمائینه س سکون و رجاء و امن و 

سرور. طمانینه برخلاف سکینه» در دل 
مداومت‌دارد.۲۷ عبدالرزاق‌کاشانی گوید: 
طما نینه. سکون و آرامشی است که «أمن» 
آنرا تقویت می‌کند و به همین سبپ پر 
سکینه رجسان‌دارد. زیر! سکینه‌از مقامات 
-«مشاهده». و طما نینه از مقامات «معاینه» 
است. طمانینه را سه درجه است؛: 

۱- طماأنینة دل به حکم «الا بذک 
الله تطمئن القلوب»۲۸ که یا: 

الف طمأنینه خائف از حق به 
واسطۀ رجاء و اميد به عقو و کرم‌اوست. 

ب طماأنینه حاصل از مثوبت 
است. یعتی حق تعالی دشواریمپایی را که 
بنده در ادای‌تکالیف‌تحمل‌کرده و بردباری 
نموده پاداش دهد تا سکون و آرامشی 
بر بنده نازل شود و باز صبر و پردباری 
در برابن پلایا و مصائب پيشه کند. 

۲ب طمأنینة روح به سبب کشف. 
زیرا بنده پیش از نیل به مقام کشف. از 
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۸ رعد / ۲۸. 


طواف 


فرجام کار خود بیمناکث و پریشان‌خامس 
است و چون به مرتبةٌ کشف رسد سکون 
و آرامش بر او روی نماید. 

۳- طمانینة شبود. در این مقام» 
بنده به لطف مشاهده جمال مشمپود. آرام 
گیرد. این مقام پس از صحو از سکس 
حاصل می‌شود و بنده به شببود حق» انس 
می‌يابد. اين» بدایت سیر فی‌الله است‌که 
در نايت به مرتبهٌ شمبود ذات میرسد.۲۹ 

طفس بت در لفت» محو شدن است. 
در اصطلاح یمنضی نیست گشتن رسوم و 
آثار صفشات سالك در نورالانوار .۲۰ 

ه هه 
چو موجی برزند گردد جہان طمس 
یقین گردد کان لم تفن پالامس 
طمس» بقام فنام صفات در انوار 
صفات ربو بیت است. 

روز بان گوید: اما حدیث طوامس 
و روامس لاهوتی: طمس. طمس عین 
سر است در الوهیت حق» حقش به نور 
خود بینا کند. آنگه حق را به حق بیند» 
پس از روّیت نفس و کون بیرون شود. 
آنگه بصرش به اشراق نور قدم طمس 
گیرد. پس بی چشم شود از حق در نظر 
او به حق. آنگه رمسش پدید آید. در 
ذهاب ذهاب شود تا از حق فنا شود» از 
تأٹیں لاهوتیت عظمت. آنگه در حق‌پنمپان 
شود» از حق ظاهر شود لاهوتیت تجلی 
کند به صرف قدم ۲۱۰ 

طوارق - (جمع طارق)» پیش‌آند. 


آيندة در شب. در اصطلاح یمنی آنچه په 
بشارت یا به زجرء در مناجات شب بر دل 
وارد شود. نیز آنچه را که ازطریق سمع 
بر قلوب اهل حق وارد شود» طوارق 
گویند۲۲۰ 

«طارق در حقیقت برید برید المام 
است. حلقة ابواب سر زند به‌شرط افمپام 
در حضرت رحمن۲۲۰ 

طواف ب گشتن بر گرد چیزی. در 
اصطلاح شرع» گردش بر گرد خانة کعبه 
با شرایط خاصی‌است که مقرر شده‌است. 
در اصطلاح عارفان» مقام تحیں است. 
اما در ادب عرفانی به معنی گردش بر‌گرد 
چیزی نیز به‌گار رفته است. 

حافظ گوید: 
مردم دید ما جز به رخت ناظ نیست 

دل سرگشتۂ ما غیر ترا ذاکی نیست 

اشکم ارام طواف حرمت می‌بنسدت 


. - گرچهازخون‌دل‌خویش دمی طاهر نیست 


بسته دام قفس باد چو مرغ وحشی 
طایر سدره اگر در طلب طایر نیست 
» © 
طواف کعبهٌ دل کن اگر دلی داری 
دل‌است کمب؛ٌ معنی تو گل چه پنداری 
طواف کمبهٌ صورت حقت بدان‌فر‌مود 
که تا بواسط؛ آن دلی بدست آری 
هزار بار پیاده طواف کمبه کنسی 
قبول حق نشود گر دلی بیازاری 
بده‌تو ملکت و مال و دلی بدست‌آور 
که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری 


۹۔ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل السائرین» ۰۱۹۳ ۰۱۸۶ 
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ات 


هزار بدرة زر گس بری به‌حضرت‌حق 
حقت بگوید دل آر اگر به ما آری 
که‌سیم و زر برما لاشی است بی‌مقدار 
دلست مطلب ما گر مرا طلب‌کاری 
ز عرش‌وکرسیو لوح‌وقلم فزون باشد 
لتوا که وا کید تارف 
مدار خوار دلی را اگرچه خوار بود 


که بس عزیز عزیز است‌دل‌در آن‌خواری - 


دل خراب چو منظرگه اله بود 

زهی سعادت جانی که کرد معماری 
عمارت دل بیچارة 

ز حج و عمره به آید بحضرت باری 
کنوز گنج الہی دل خراب بود 

که در خرابه بود دفن گنج بسیاری 

طوالع - (جمع طالع)» در زبان 
عارفان». اولین تجلیات اسماء الپیه بر 
باطن بنده است که اخلاق او را به نور 
باطن آراسته می‌گرداند. نین انوار توحید 
را که بر دل اهل معرفت بتاید و موجب 
آرامش و اطمینان آنہا شود. طوالع 
گویند.۲۲ 
خواجه عبدالله انصاری گوید: 

طوالع». ابتدای آفتاب توحید است که 
از مشرق غیب برآید و بر اهل سعادت 
تابد و ولایت‌ظلمت و بنای‌پندار بردارد» 
و دو لت کواکب و ضیاء برقرار بگذارد. 
خورشید دو است: یکی بی جپان تابد و 
یکی بر جان. آنکه بر جمپان تابد ظلمت 
نگذارد» و آن‌دگی که برجان تابد وحشت 
خلق. بکدارو.. آن: یکین برای جوم نما ند 
و آن دگں پرآید رسوم نماند.۲۵ 


3 صد پاره 


۳۶- تپانوی» کشان» 4۱۶. 
۵ رسائل» ۰۱۳۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هر غم که ز گیتی طالع گردد 
دردم بمن سوخته راجع گسردد 
صبح فرج از مطلع امید مگر 
در طالم‌من‌نیست‌که طالع گردد 
اول‌برقی که از حضرت ربوبیت 
رسد بر ارواح طلاب. طوالم و لوایح 
باشد و آن_ انواری است که از عالم‌قدس 
بر روان سالك اشراق کند و لذید باشد 
و هجوم آن چنان ماند که برق خاطف 
ناگاه درآید و زود برود.۲۶ 
۱ طو اسین ب اشاره به سوره‌های‌قرآن 
که باطس شروع می‌شود. طاء. طبارت 
قدس الہی» و سین» سنایلاهو تی‌نامتناهی 
است. روزبمبان گوید: طاء. طمپارت قدم 
و طبوریت ازل است. سین» سنای اپد و 
سبحات تجلی قدم است.۲۷ 
طوبی د مسونث اطیب» خوشبو» 
پاکیزه. نام‌درختی‌است در بپشت. طوبی 
در زبان عارفان ممانی رمزی گوناگون 
یافته است: 
مقام طوبی مقام انس به حقاست 
که در جنب چبروت ذات‌او مطمئن و آرام 
زید. امروز طوبی و زلفی در دل ایشان 
است و فردا طوپی و حسنی منزل ایشان 
است. امروز ذوق مصیفت و انس محبت 
بپرة ایشان است و فردا سماع و شراب 
دیدار حاصل ایشان است. طوبای ایشان 
وقت است» بمپشت ایشان نقد است» 
راحت‌ایشان درد است. ای‌جوانمرد» هفت 
کشور آراسته به‌طلعت خداو ندان‌دردست. 
ملك هشت بپشت يك شاخ از درخت درد 


۰۳۲۱۹ سمپروردی» صقیر سیمر غْ» محموعه سوم مصنفات‎ ۳٦ 


۷- شرح شطحیات» .٥٥۹‏ 


طور سینین ون 


است. اگر یك ذره از آن درد و اندوه که چیز است و کجا باشد؛ گفت:درخت طوبی 
در دلبپای صدیقان و عارفان است بر کل درختی عظیم است هرکس که بمرشتی بود 
کائنات آشکارا گردد. اهل آفرینش از چون به بمپشت رود آن‌درخت‌را در بمپشت 
نشاط آن ذره عین طرب شوند» خارستان بیند و در ميان این یازده کوه که شرح 
همه بوستان گی‌دد.۲۸ دادیم کوهیست و در آن کوهست. گفتم 

مولانا آنرا رمزی‌از معرفت‌می‌داند: . آنرا هیچ میوه بود؛ گفت: هر میوهٌ که تو 


سایة طوبی به‌بین و خوش بخسب در جہان می‌بینی بر‌آن‌درخت باشد و این 
سر بنه در سای سر‌کش بخسب میوه‌ها که پیش تو است همه از ثمرة 
ess‏ اوست...۰؟ و گفت: سیمر غ آشیانه بر 
شیخ خندید و بکفتش ای سلیم سر طو بی دارد. 
اين درخت علم باشد ای علیم طود ‏ در کلمات شیخ اشراق» 
بس بلند و پس‌شگرف و بس بسیط مساوی با انسان کامل یعنی طود عالم 
آب حیوانی ز دریای محیط وجود است.۴۱ 
گه درختش نام شد گاه آفتاپ طور ایمن - اشاره به کوه طور در 


گاه پحرش نام شد گامی سحاپ سینا. در اصطلاح, مراد از طور» سینه‌ای 
در کلمات شپاب‌الدین سپروردی,- است که به اسلام گشوده شده؛ و مراد از 


نفوس جز ئی است. قرآن فرماید: «و نادنیاه من جانبالطور 
وی گوید: روشنائی گوسی شب -الایمن.,۴۲۲ 
افروز که در کوه سوم از کوه‌های قاف تر‌کیبات دیگر: طور تجلی. طور 
است از درخت طوبی است. هر وقت‌که جبروت» طور موسی. 
در پرابر درخت طوبی باشد ازین طرف طور سنین - مأخوذ از آية قرآن 
که توئی تمام روشنائی نماید. همچون کریم۲۴, و در اصطلاح فلك اول که‌عرش 
گوی گرد.۲۹ ۱ خداست.۴۵ 
در جای دیکر گوید: عطار گوید: 


پس پیں را گفتم درخت. طوبی چه خون از دل چون سنگت برآور که مرد طور 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


. ياقوت سرخ معرفت از کان طور یافت 

طوطی - رمزی‌از تقلیدو بی‌ارادگی 
است. گاه به معنی روح و جان نیز آمده 
است. روزبہان گوید: طوطیان اسرار» 
قباپوش انوار کبریا شدند. جان جان 
ترجمان هی جان شده» پردهٌ شواهد 
جاسوسان ضمایر آمد ند. غقل اول را در 


صحن صقت کبریاء ازل حاجب قمرمان _ 


چان ان کھت کر آن رام وی : 
مرغان قدوسی در لالستان و گلستان 
مشاهدءٌ صرف متفرق شد ند,۴۶ 
چو طوطیان خبر قند دوست آوردند 
ز دشت و کوه برویید صدهزار نبات 
دو شادیست عروسان باغ را امروز 
وفات دربگشاد و حریف‌یافت وفات 
بیا که نور سماوات خاک را آراست 
شکوفه نورحقست و درخت‌چون‌مشکوة 
« ه ۵ ۰ 
مرغ دلم باز پریدن گرفت 
طوطی جان قند چریدن گرفت 
دیسوانه سر‌مست من 
سلسل عقل دریدن گرفت 
¢ ه © 
طوطی جان مست من از شکری چه می‌شود 
زهرءة می‌پرست من از قمری چه می‌شود 
¢ هه ۰ 
برآمد برشجر طوطی‌که تاحطبه‌شکر گوید: 
په یلبل کرد اشارت گل که‌تا اشمار پرگوید 
ه ۰ 
آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند 
آه کان پلبل جان بی‌گل و بستان چه‌کند 


ام 


سس 


کہ روزبہان» شرح شطحیات» ۲۰. 


۰ ۰ 

طوفان س در سخنان عارفان به‌شکل 
تر‌کیبات مختلف با واژه‌های دیگر به‌کار 
رفته و در همه‌جا مفیوم شدت و هجوم 
را القاء می‌کند. مانند: طوفان بلاء طوفان 
قبر» طوفان قلزم. ملوفان معرفت» طوفان 
طوارق...۴۷ 

طہارت - پاکی و پاکیزکی, و آن 
بر دوگونه است: یکی طارت ظاهر و 
دیگری طیارت دل. چنانکه بی‌طپارت 
پدن. تماز درست نیاید. بی‌طبارت دل, 
معرفت درست نیاید. پس طہارت بدن‌را 
آب مطلق باید» و طمپارت دل را توحید 
محض؛ و باید طمپارت باطن موافق‌طبارت 
ظاهر بود. 

طیارت موّمنان و عوام صوفیان 
عبارت باشد از تر که نفس از اخلاق 
ذمیمه و تصفیه دل از لوث محبت دنیا.۴۸ 

خواجه عبدالله انصاری گوید: 
ارت ا ای ات با نامات 
ظاهر از ادناس و نجاسات پاشد» و 
طمپارت باطن سه است: اول طپبارت 
جوارح از معصیت» چون غیبت و درو غ و 
حرام‌خوردن و خیانت کردن و در نامحرم 
نگریستن. چون این طپارت حاصل‌شود. 
پنده» آراستة فر‌مان‌برداری و حرمت‌داری 
گر دد و این درجۀ ایمان پارسایان است. 
دوم طمپارت دل است از اخلاق ناپسندیده» 
چون عجب» حسد» کبن» ریاء» حرص و 
عداوت. سوم طمیارت سر است از هرچه 
دون حق است. 


۳ روزبپان» شرح شطحیات» .۵٩۳ ۰۵۵۱ (1Y ۸ CTA ۲ ۱۵۱ ۲ AA‏ 
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6 ۷ e 


طبارت 


این طپارت امروز حلیت ایشان 
است که فردا جام شراب طہور در دست 
انسان است. 
می‌تابد و فردا نور عیان در جان. امروز 
از شوق» آب جگر در دیده روان» فردا 
آپ مشاهده در جوی ملاطفت‌روان. امروز 
صبح شادی از مطلع آزادی برآمده» فردا 
آفتاب عنایت ازلی در اسان معاینت 
ترقی گرفته. نشان این طبارت است که 
میں این دنیا بشوید و رسوم انسانیت 


امروز نور اميد در دلشان 


محو کند و حجاب تفرق بسوزد» تا دل 
بروضة انس بنازد و جان در خلوت عیان 
با حق پردازد. 

نکو گفت. آن جوانمرد که: آخر 
روزی ازین طبل برآید آوازی.۴۹ 


طیّر - این کلمه و ترکیباتی مانند _ 


ذات» 


۹ کشف‌الاسرار» ۰11/۵ 


۵۵4 


طیر قدس» طیر عقل» طیر نور بیشتی 
در شطحیات عارفان به‌کار رفته و غالبا به 
معنای دوح و جان است.۵۰ 

طیش س سبکی و سبك خردی و خطا 
رفتن تیر. در اصطلاح عارفان کلمة‌طیش 
در مقابل عیش است و مراد از آن» حالتی 
است که برای خواص فقرا در مقام‌تجلی 
حق ظاهر می‌شود. زیرا هرگاه حق بسن 
آنان تجلی گندء در طیشاند و هر‌گاه 
مستور شود به حظ و عيش خود باز 
می‌گر دا ند .۵۱ 

طیفوریان س پیروان!بویز یدطیفور 
بن عیسی بسطامی را گویند.۵۲ اینان 
سلسلهٌ طريقة خود را به واسطه ابویزید 
به امام جمفر صادق(ع) می‌رسانند. فرقۀ 
شطاریه یا شطاریۀ عشقیه نیز از شاخه 
های طیفور یاناند.۵۲ 


۰ روزیپان» شرح شطحیات» ۰۳۱۰ ۳۹۱ 4۸ ۵۵۳. 


۱ قشیری» رسالهً قشیر یه» ۳۹ 
۲- هجو بری» یم 4 
0۳ معصومعلیشاه» طرائق 


ثق» ۰۱۸/۲ 1۹. 


ظ‌ 


ظاهر - در برابی باطن, آنچه با 
احساس قابل دریافت باشد. نسفی گوید: 
تردیدی نیست که ظاهر در باطن اثرها 
دارد و باطن هم در ظاه اثر دارد. پس 
چون به ریاضات و مجاهدات بسیار در " 
صحبت داناء ظاهر راست شود باطن هم 
راست گردد. چون ظاهر و باطن راست 
شد» باطن در ميان دو عالم پاک افتاد.۱ 
بالجمله ظاهر عنوان باطن و غیب است. 

ظاهر العلم تس در اصطلاح‌صو فیان 
عبارت از اعیان ممکنات است.۲ 

ظاهر الوجود ب عبارت از تجلیات 
اسماء است.۲ 

ظاهر الممکنات - عبارت از تجلی 
حق به صور اعیان و صفات او -است که 
به نام وجود الپی خوانده می‌شود و گاه 
ظاهرالوجود بی آن اطلاق می‌شود.۴ 

ظل ‏ سایه. در نزد عارفان» وجود 


۱ انسان کامل؛ ۸٩‏ به بعد. 

۲- قاضی عبدالنبی» دستورالعلمایء ۰۲۸۱/۲ 
۲ تبانوی» کشاف» .٩۳۰‏ 

4- کاشانی اصطلاحات» ۰۱۸۱ 

۵- قاضی عبداللبی» دستور العلمایء ۲۸۹/۲ 
٦‏ فرقان / ٥٤؛‏ نك: کاشانی» اصطلاحات» 


اضافی است که به تعینات اعیان ممکنه 
و احکام آنپا ظاهر است و آن احکام 
عبارت از معدوماتی است که ظاهر شده 
است.۵ 
کف را از آن جپت ظلمت گویند 
که از نور ایمان خالی‌است؛ و می‌ظلمتی» 
عدم نور است و نور مطلق» وجود است 
که در تمام جمپان سر یان‌دارد: «الم تر الى 
ربك كيف مدالظل ولوشاءالله لجمله 
ساکنا.»۶ پس ظل» وجود اضافى و 
فیضان حق است. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
چیست عالم با وجود حض‌تش 
۲ سایه و خورشید باشد فی‌المثل 
جملة اشیاء ظلالات ويند 
یی تمين جمله اعیان کیند 
هر تعین زان تعین حساصل است 
با همه آن يك تین واصل است 


۱ تبانوی» کشاف ۳۰۱ 
۱۸۱ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


a1 
مغر بی گوید:‎ 
هیچ دانی کیستیم مسا و شما‎ 
ساية آفتاپ نور خدا‎ 


سایۀۂ آفتاب» .تاپش اوست 
تاباش مہ هست عین ضیاء 
نیست خورشید از شعاع بعید 
نیست سایسه ز آفتاب جدا 
سایه و آفشاب یکچی ند 
هست او واحىد کین نا 
چون یکی بود سایه و خورشید 
یارب این کثرت از چه شد پیدا 
ظل اول عقل اول را به اعتبار 
آنکه اول «عینی» است که به نور حق 
ظبور يافته. ظل اول گویند.۷ 


ظل‌الله د انسان کامل که معحقی- 


به حضرت ذات است.۸ 


گویند. 
ظل‌انوار - افلاکتو کلیات‌عناصر.٩‏ 
ظلال نور قیومی - موجودات‌ممکنه 

را گویند. ترکیبات دیگر: ظل حق» ظل 

ازل» ظل طوبی» ظل عرش.۱۰ 

ظلم بت ستمگری» خروج از حد 
اعتدال. به نزد عارفان» ظلم در حد کش 
است زیرا موجب ستر عبد از حق‌است.۱۱ 

"لمات - مطابق افسانه‌های‌تاریخی 
محل چشمه‌های آب زندگانی است که 
اسکندر برای به دست آوردن آن بدانجا 
رفت. از این رو ظلمات و آپ حیات 


۷- شاه نعمت‌الله. اصطلاحات» ۹. 
^A‏ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۸۱ 
4 سروردی» حکمة‌الاشراق» ۳۹۳. 


ظل‌الظلالات - اسماء الپسی را 


در ادبیات عرفانی جنبهٌ رمزی یافته‌است. 
مثلا گفته‌اند: مراد از ظلمات دنیا است 
که ظلمانی‌است. و مراد از کوشش‌سکندر 
برای بدست‌آوردن آن زندگانی. مجاهده 
اتی اسف که ا رین ال الله ی ام 
سیر و سلوکث چنان می‌کنند (نك: آپ 
حیات). 

مولانا گوید: 
درون ظلمتی ميجو صفاتش 

. که باشد نور و ظلمت محو ذاتش 

در آن ظلمت رسی در آپ حیوان 

نه در هس ظلمت است آب حیاتش 
بسی دلہا رسد آنجا چو برقی 

ولی مشکل بود آنجا ثباتش 
خنك آن بیدق فرخ رخی را 

که هردم میر‌ساند شه پماتش 
بسی دلبا چو شک شد شکسته 

نگشته صاف و نایسته نبساتش 
بپوشیده ز خود تشریف فقشرش 

هم از ياقوت خود داده زکاتش 

شيخ اشراق نيز اين اصطلاح را 
ه‌کار پرده و ظاهمرا از آن ماهیات و 
اجسام ظلمانی یمنی طبایع جہان ناسوت 
را اراده کرده است۱۳۰ 

ظلمت‌آباد - عالم سفلی و جہان 
طبیعت را گویند. 

عراقی گوید: 
تاب انوار جمالت بپر اظہار کمال 

پر‌توی‌بر ظلمت‌آباد جپان انداخته 


۰ روزبہان» شرح شطحیات› ۸ ۱۳۶ ۱۸۸ ۱ ۳۰۱ ۳۳۱ CEY of‏ ۰۸۰۷۲ 
۱ بخاری» شرح تعرف» ۳/1 فصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری» ۸ 
۲- قطب‌الدین شیرازی» شرح حکمةالاشراق» ۳۸۸. 


ظہور ظلی 


نور خود را جلوه‌داده در لباس اینو آن 
درجمپان آوازه؛ کون‌ومکان انداخته 
رو ی‌خودرا گفته ظاهر شو بر صورت که هست 
پس بعالم در ندای کن فکن انداخته 
خود همی هستی شدهوا نگه برای‌روی‌پوش 
نام‌هستی که برین و که بر آن‌انداخته 
بعضی‌از تر کیبات: ظلمتآبادجمپان» 
ظلمت ‏ باد خاکت». غلاف ظلمت» ظلمات 
حیات.۱۳ 
ظبور ‏ یعنی بروز و نمود چیزی. 
ظبور حق یعنی تجلی در اسماء و صفات 
و تعینات. زیرا موجودات مظاهر اویند 
و او در آنا خود را نموده است. ظمبور 
را مراتبی است: ظلپور اول‌که علم‌اجمالی 
ست؛ لبون دوم که علم تفصیلی است؛ 


ظلپور سوم که ظمپور صور روحانی‌است؛_ 


ظپور چمپارم که ظہور صور مثالی است؛ 
ظبور پنجم که ظپور صور جسمانی‌است 
که همه مظاهر حق‌اند.۱۴ 

جامی گوید: 


وت 


ای ظہور تو با بطون دمساز 
وی بروز تو با. کمون همراز 
احدی ليك مرجع اعداد 
واحدی ليك مجمع اضداد 
ظیور اول مس ظپور و تجلی اول. 
تجلن :علمی. نت به علم :اجتالی. (فف: 
تجلی اول)۰ 
ظبور ثانی - تجلی ثانی است که 
مرتبة تفصیل و علم تفصیلی است. ( نك : 
علم اجمالی و تفصیلی). 
ظبور ثالث - تحتق و وجود صور 
روحانی و مجردات که به واسطة تجلی 
سوم صورت می‌بندده 
ظبور رابع وجود صور مثالی و 
عالم برزخ بين مجردات و جسمانیات 


است 


ظہور خامس بت ظیور و وجود 


ظہور ظلی - وجود ذهنی که آنرا 


ظبور ظلی هم گفتهاند.۱۵ 
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oY ۷ 


۵- صدرالدین شیرازی» ۱۵/۱؛ قاضی عبداللبی» ۰۲۸۹/۲ 


عاید س عبادت‌کننده. آنکه خدای 
را عبادت کند. عابه کسی است‌که‌پیوسته 
پر فرائض و نوافل و وظائف» از برای 
ثواب اخروی مداومت کند.۱ 

عارض ب عارض عبارت است از 
کشف نور ایمان و فتح ابواب عرفان و 
رفع حجب از جمال حقیقت و عیان. 

در شرح شطحیات آمده است:عارضص 
آن بود که پیدا شود در دل از القاء عدو 
و نفس و هوی. این علل را حجاب‌گو یند» 
آنگه عارض خوانند» در دل اولیاء 
ایلیس جن به عارضات راه نز‌ند.۲ 

عار عظیم د ننگك بزرگت. در 
اصطلاح نقض عد را گویند که بگوید 
و نکند پا وعده دهد و وفا نکند.۲ 

عارف تست در اصطلاح کسی است 
که حضرت الپی او را به م‌تبة شپود 
ذات و اسماء و صفات خود رسانیده. و 


۱- هدایت؛ ریاضالعارفین» 13 

۲- روزبہان» شرح شطحیات» ۰۱۲۳ 
۳ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۳۰ 

.۸۰ کاشانی» مصباحالبداية»‎ _٤ 
.۵۰* سلمی» طبقات»‎ ۵ 


€ 


این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او 
ظاهی گشته باشد نه از طسريق علم و 
معرفت .۴ 
بعضی گویند: عارف کسی است که 
فنای در حق یافته و هنوز به مقام بقاء 
بالله نرسیده» و از مقام تقید به مقام 
_اطلاق سیر نموده باشد. «معرودف»» حق 
مطلق» است که مبدا و معاد همه است.۵ 
حافظ گوید: 
عارف از پرتو می راز نبانی دانست 
گوهر مرکس از این‌لعل توانی‌دانست 
شرح مجموعدگل مر غسحر داند و پس 
که نه هرکو ورقی خواند معانی‌دا نست 
عرضه کردم دوجمپان بردلو بر‌کارافتاد 
بجز از عشق‌تو باقی همه‌فانی دانست 
پیر طریقت گفت: بپرة عارف در 


& مه 


بست 
دیدار. سماع را گفت: «فہم فىروضة 


o 


یحبرون.»۶ شراب را گفت: «و سقیمم 
ر بیم شرا باً طمپور ۷۰۰1 دیدار را گفت: 
«وجوه پومئد ناضره الى ربا ناظ ۸.5 
سماع بپرة گوش» شراب بہرة لب» دیدار 
پپردید. سما ع‌واجدان راء شراب‌عاشتان 
راء دیدار محبان را. سماع طرب فزاید» 
شراب زبان گشاید» دیدار صفت رباید. 
سماع مطلوب نقد کند. شراب. راز جلوه - 
کند. دیدار عارف را فرد کند.٩‏ 

شاعر گوید: 
ای دل ز طریق اهل صورت بگذر 

آئینه شو و ز هر کدورت بگذر 
گر نور صفای عارفان می‌خواهی 


از هرچه ترا نیست‌ضرورت بگذر ‏ 


ایوتراپ نخشبی گوید: عارف‌کسی 
است که چیزی او را مکدر نگرداند. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اوحدی گوید: 
عارفان که جام حق نوشیدها ند 
رازها دانسته و پوشیده‌اند 
۵ 
گفتی که عارفم» ز کجا دانی این سخن 
عارف کسی بود که بداند که از کجاست 
عارف کسی است که از هستی خود 
محو و فانی شده باشد. عارف حقیقی به 
جز انسان کامل نیست.۱۱ 
۱ هه ۰ 
دلی کز معرفت نور صفا دید 
بر چیزی که دید اول خدا دید 
عاریه - در ادبیات عرفانی کنایه 
از دنیا و بپسه‌های آن است که عاریتی 
و موقت است. 
مولانا گوید: 


بعضی گویند: عارف کسی‌است که تن ز اجزای زمین دزديدهة 


از وجود مجازی خود محو و فانی گشته 
باشد. 

نیز گویند: عارف کسی است که 
عبادت حق را از آن جت انجام می‌دهد 
که او را مستحق عبادت مي‌داند نه از 
جبپت اميد ثواب و خوف عقاب. در مقابل 
اهل معامله که عبادات حق را جپت لواب 
اخروعانجام می‌دهد.۱۰ 

بعضی گویند: عارف کسی است 
که مراتب ترکیه و تصقیذ نقس را طی 
کرده و اسرار حقیقت را دریافته باشد. 


1۵ / روم‎ ٩ 
۰۲۲ / اسان‎ ۷ 


۸ قيامة / ۰۲۲ 
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پایه پایه زین و زان ببريدهة 

از زمین و آسمان و آفتاب 
پاره‌ها بردوختی بر جسم و جان 

یا تو پنداری که بردی رایگان 
باز نستانند از تو اين و آن 

عاریه است‌این کم همی‌بایددفشارد 
کآنچه بگرفته همه باید گزارد 

جز نفخت کان 5 وهاب آمده 
روح‌راباش آن‌دگ‌ها بیہداست 
عاشق ‏ در زبان عارفان» جوینده 
حق تمالی را با وجود طلب وجد تمام. 


١١ہ‏ فيل نك: لاآهیجی» شرح گلشن رازه ٩‏ ۶ ۳۶۰؛ جنابذی» شر مکلمات‌باباطاهر» ۰ 


عبدالله 


رات 


عاشق گویند که غیر محبوب حقیقی کسی 
را نخواهد و نجوید.۱۲ 
مولانا گوید: 
در دل معشوق جمله عاشق است 
در دل عذرا هميشه وامق است 
در دل عاشق بجز معشوق نیست 
درمیانشان فار غ و مفروق‌نیست 
& ۶ هه 
زانکه عاشق در دم نقشدست مست 
لاجرم از کفر و ایمان برتر است 
کثر و ایمان هر دو خود دربان اوست 
کوست‌مغزو کفرو دین‌اورا دو پوست 
که او را نه کش و نه دين است و 
شمار .عاشتان این است. 
حافظ گوید: 
عاشق زارم مرا با کفر و با ایمان چه‌کار 
مفلس‌عورم مرا باوصلو باهجران چه‌کار 
(نیز نك عشق). 
عافیت سب سلامت» راحت و آسایش 
در زبان عارفان صحت و سلامت حاصل از 
قطع امید از خلق را عافیت گویند.۱۳ 
عاقل س خردمند» نزد عارفان کسی. 
ات که دو :یف خو اط وفتوق: نان و 
به قدر حاجت سخن گوید» راست‌گفتار 
و راست کردار باشد و امانت نگاه دارد 
و صلاح| ندیش باشد.۱۴ 8 
الم یعنی ماسوی‌الله. از نظر 
صوفیان عبارت است از ظل دوم‌که اعیان 


خارجیه باشند. و صور علمیه که اعیان 
ثابته‌ا ند و مخلوق خداوند. گویند: هیجده 
هزار عالم (تاپنجاه‌هزار گفته‌اند) موجود 
است. 

عبات سب ستایش خدا. در نزد 
عارفان عبادت را سه مرحله است: عامة 
موّمنان‌خدا را به‌امید ثواب‌آخرت و خوف 
از عقاب‌عبادت‌می‌کنند. و بعضی‌خد! را از 
آن جہت که شرف عبودیت يابند و خدا 
آنا را بندهة خود خواند عبادت می‌کنند. 
بعضی دیگر خدا را عبادت کنند از جہت 
هيبت و جلال او و محبت بدو که مرتبۀ 
اعلای عبودیت است.۱۵ 

عبادله س جمععبدا لله. نزد عارفان» 
ار باب تجلیات اسمائی؛ آنگاه‌که به‌حقیقت 


--اسمی از اسماء او و صفتی از اوصاف 


او متصف شوند.۱۶ از این‌جپت است که 
در ادب عرفانی» عبدالله در تر‌کیب با 


. کلمات‌دیگرمانندعبدالرزاق» عبدا للطیف.. 


بسیار بکار رفته و آنرا مظبری از نام 
یا صفت خدا می‌دانند.۱۷ 

عبادیه - طایفه‌ای که‌همواره‌عبادات 
و نوافل را برای نیل به ثواب» مواظبت 
می کنند ۱/۸۰ 

عبدالله - بنده خداوند. نزد 
عارفان یعنی بنده‌ای که حق تعالی ہں او 
به جمیع اسماء تجلی‌کرده» و این‌بالاترین 


مقام عسودیت است. زیرا او متصف به 


۲- عزیزالدین نسفی» انسان کامل, ۱۱۳؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰1۰ ۰۸۳ ۸۰ ۱۵۱. 
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تمام اوصاف حق شده و از این جہت 
است که حضرت رسول را عبدالله گفتند. 

عرفا نودونه عبادله از اضافة‌عبد 
به نود و نه اسم‌خدا - برشمرده‌اند مانند 
عبدالقادر» عبدالبادی... (نك: عبادله). 
برخی از این ترکیبات بدین قرار 


است : 

عبدالاخر - کسی که به مرتیۀ 
شمپود آخریت خداوند نائل شده باشد و 
بداندکه «کل شىء مالك الا وجبه.» و 
تنپا ذات احدیت است که باقی و ابدی 
است. 

عبدالاحد د کسی که په بقام قطب 
و صاحب‌زمانن رسیده و وحید روزگار 
باشد و مظبریت احدیت حق پافته باشد. 

عبدالاول د کسی‌که به مر تبهشبوه 
اولیت حق نائل شده و به مقام حق‌الیقین 


رسیده باشد. زیرا ذات او بس کل 


موجودات او لیت دارد. 
عبدالباری س کسی که تمام افعال و 
اعمالش موافق مراد و خواست خداو ند 
باشد؛ مناسب با مظبریت اسم‌الباری. 
عبدالیاسط ۳ درمقابل عبدا لقابضص» 
خدا را بر پند‌گانش به اذن او بر‌ساند. 
مبدالباطن ت کسی که یه متام 
مظبریت اسم الباطن رسیده باشد و در 
مقامات قلبی مبالفت روا دارد خالصاً لله 
و درون او پاکت و طاهر باشد. 
عبدالباعث د کسی‌که خداو ند دلش 
اا جات حف که کیو توو 
صفات نفس و هواهای نفسانی خود را 
به حکم «مو توا قبل ان تموتوا» میرانده 


۹- بقره / ۰۱۱۷ 


فرهنگک اصطلاحات عرفانی 


یاشد. 

عبدالباقی - کسی‌که به مقامی 
رسیده باشد که خداوند او را پاقی په 
بقاء خود گرداند. او در این مقام» حق 
را به عبودیت محضۀ خالصه عبادث کند 
و ا ادا 
نائل شده باشد» فو العابد و المعبود و 
این مرتبهٌ فناء است. 

عبدالبر - کسی‌که به کل اوصاف 
حمیده معناً و صورتاً متصف شده باشد 
چنان که به ایمانی استوار و در مرتبۀ 
حق‌الیقینی رسیده باشد. 

عبدالبدیع 2 کسی‌که خداوانه او 
را به مقامی رسانده‌باشد که به حق‌الیقین 
بداند که خداوند بذاته و فی‌ذاته بدیع 
است و او نیز مظیر و مجلای اسم! لبدیع 
شده پاشد که فرمود: «بدیع| لسموات و 
الار ض ۱۹۰۰ 

عېدالتواب س کسی‌که همواره توبه 
کند و به مقام توابین نائل شده باشد و 
همواره از نفس خود بازگردد و به سوی 
خداوند رجوع کند تا آنجا که توحید 
حقیقی را شاهد شود. 

عبدالجامع د کسی‌که به حول و 
قو خداو ند مجمع و مظیر کل اسماءالله 
شده باشد. 

عبدالچبار س آنکه مظبر و مجلای 
اسم! لجبار شده باشد و عيوب و نقائص 
خلق را جبران کند. همانطور که خداه ند 
همه عیوب و نقائص او را چیران کرده 
است. 
عبدالجلیل ت کسی که خداوند او 


را به جلالت خود جلال داده؛ و او په 


عبد ذی‌الجلال 


مظیریت اسم الجلیل رسیده باشد و هيبت 
و ابپت انگیزد؛ و خلق در برابر هیبت او 
که مظبر جلال جلالت خداوند است سس 
تعظیم فرود آور ند. 

عبدالجواة د کسی‌که مظیر اسم 
الجواد شده و به مقام وساطت این معنی 
رسیده باشد که جود حق را بر بندگان 
برساند یعنی واسطٌ جود حق بود بر 
بندگان. 

عبدالخافض - کسی‌که به مقام و 
شأنی رسیده باشد که همه‌چیز در برایر 
او فروتنی و اظپار ذلت و خواری‌کنند» 
بدان جپت که مظبر و مجلای این صفت 
حق شده است. 


عیدالحسیب - کسی‌که به واسطۀ 


توفیق البی به مقامی رسیده باشد که 


محاسب هم انقاس و اوقات و آفات خود 
باشد و به وظائف و واجبات و لوازم آنہا 
به درستی قیام کند. 

عېدالحفظط س آنکه خداوند او را 
در همه احوال و اقوال و افعال و خواط 
و ظواهر و بواطن» از هرگونه بدی در 
امان داشته و به اسم الحفیظ درو تجلی 
کرده باشد؛ و او مظبر این نام شده 
حفیظ یاران و هم‌نشینان خود گشته 

عبدالحکیم - آنکه به مقام مظہریت 
اسما لحکیم رسیده باشد. یعنی به مقامی 
که حکم او پر پندگان خدا حکم‌خدا باشد. 
که فرمود: «عبدی اطعنی حتی اجملك 
مثلی۲۰»۰ 

عبدالحلیم - آنکه مظبر و مجلای 


۹ 


اسم الحلیم شده باشد»در کیش کسی که 
پر او ستم کند شتاب نورزد. بلکه بر او 
په‌بخشاید .و بردپار باشد و آزار خلق را 
تعمل کف که رهوج زان لغلی. بخلق 
عظیم۲۱»۰ 

عبدالحمید س کسی‌که‌مظیرو مجلای 
اسم الحمید باشد و خداو ند به اوصاف 
حمیده‌اش در او تجلی کرده باشد؛ و او 
مورد ستایش مردم باشد و خود به جن 
خدا کسی را ستایش نکند. 

عبدالعی - آنکه مظېر و مجلای 
حیات سرمدیه حق» و زنده به حیات اپدی 
حق باشد» که در حقیقت باقی به بقاءالله 
است و اين مرتبهٌ بقاء بعد از فنا است. 

عبدالخالق - کسی‌که همه امور را 
بر وفق مراد حق تقدیر کند و مظہں و 
مجلای اسم الخالق شده باشد. 

عبدالغبیر - کسی‌که مظیریت‌اسم 


العبیر یافته. خداوند او را يه واسطة 


علم خود قبل از وجوه موجودات» په 
موجودات خبیر گردانیده باشد. 

عبد ذی‌الجلال والاگرام س کسی که 
به‌و اسطاٌ اتصاف به صفات حق. و تحقق 
به اسماء او» از سوی حق تعالی گرامی 
داشته شده باشد. زرا همانطور که 


آخداوند بزرگته و عزیز و مضزه است» 


مظاهر و رسوم. او نیز منزه و بسزرگث 
ست؛ و هیچ دشمنی او را نبیند مگس 
اینکه هیبت او در دلش اثر کند و در 
برابرش خاضع گردد؛ و هيچ‌يك از 
دوستانش او را نبیند مگ اینکه او را 
بزرگت دارند؛ په واسطۀ اپنکه خداو ند 


۰- پند من! مرا اطاعت کن تا ترا به خود ماننده کنم. 
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او را بزرگته و گرامی داشته است. 
عبدالرحمن ب کسی‌که مظہریت 
نام الرحمن پافته» و دانسته باشد که 
اوست «رحمةللعالمنين» ورحمتش‌بر‌حسب 
عبدالرؤف - کسی که به مقام 
مظیریت رآفت و رحمت و روفیت رسیده 


باشد و به حق‌الیقین بداند که حق, ‏ 


رژف‌ترین است؛ و او نیز خود مگ در 
امور شرعی» بدان مقام رسیده باشد. 

عبدالرزاق - کسی را که خداو ند 
در روزی‌اش وسعت داده و بدین‌جپت بر 
بندگان خدا ایثار کند عبدالرزاق گویند. 
زیرا خداوند در او پرکت نمپاده و او 
روزی هزکس را که خدا خواهد. وسعت 
عبدالرشید - کسی‌که به واسطه 
تجلی اسم‌الرشید رهنمائی و هدایت شده 
باشد. چنانکه در حق ابسراهيم فرموده: 
«و لقد آتینا ابراهیم رشده.»۲۲ و ازین 
رو او را به ارشاد خلق برپای داشته که 
رهنمای خلق به‌سوی حق و مصالح‌دنیوی 
و اخروی آنان باشد. 

عبدالرفيع ‏ عبدالخافضء به يك 
معنی دربرابں عبدالرفیع‌است. عبدالرفیع 
قائم به قیام حق است و بدین اعتبار 
خود را از رتبةٌ همه موجودات رفیع‌تر 
می‌داند زیرا که متحقق به حق شده و 
درچة رفیع یافته است. 

عبدالرقیب - کسی‌که به واسطة 
تجلی اسم الرقیب درو» دریاید که رقیب 
او (خداو ند) از او باو نزديك‌تر است. 


نیز فناء و نیستی خود را در جنپ او 


۲ انبیاء | ۱ 


دريافته باشد و بدین جہت تجاوز از 
حدودالله را جایز نشمرند و از هر‌کس 
بیشتر مراعات‌کند. 

عیدالسلام سب آنکه مظیر و مجلای 
اسما لسلام شده باشد و خداونه او را 
از هر نقض و آفت و عیبی بر‌کنار داشته 
باشد.  .‏ 
عبدالسميع ‏ عبدالسميع و عبد 
البصیر کسی است که مظہر و مجلای این 
دو نام شده یعنی به سمع و بصر حق 
متصف شده باشد. چنانکه فرمود: «کنت 
سمعه الذی به یسمع و بصره الذی به 
تیصس) ۰ 

عیدالشکور د کسی که دا ئم لشکر 
باشد و هیچ نعمتی را جز ازسوی‌خداو ند 
نبیند و نداند. و پرآن باشد که هرآنچه 
از وی او آید نعمت است هرچند به‌ظاهر 
بلاء نماید. چنانکه حضرت علی (ع) 
قر‌مود: «سبحان من الذی اشتدت نقمعه 
على اعدائه فى سعة رحمته و اتسعت 
رحمته لاو لیائه فى شدة نقمته». 

عیدالشپید ب کسی که شاهد این 
امر باشد که خداوند بر هر چیزی شہید 
است و او را در هرچیزی مشاهده‌می‌کند. 
هم در خود و هم در غير خوده 

عبدالصیور - کسی که مظیر و 
مجلای اسم الصور شده و در عقوبت‌ها و 
موّاخذت‌ها و دفع حوادث نامنجار شتاب 
نکند و در دشواریمپا و بلایا و مصائب و 
آزار های ناشی از حوادث پردبار باشد. 

عب‌دالصمد تب کسی‌که مظہر و 
مجلای نام الصمد باشد و در دفع بلیات 
و اتصال خیرات به حق تعالی اعتماد و 


عبدالفتاح 


تکیه کند و به مقامی رسیده باشد که 
برای‌رفع‌عذاب و اعطاء ثواپ ازو شفاعت 
خواهند. زیرا چنین کسی مورد توجه و 
نظر خداو ند می‌باشد. 

عبدالضار النافع - کسی که مظبر 
و مجلای دو اسم الضار و النافع شده و 
به مقامی رسیده باشد که توحید افعالی 
مشود او شده و دریافته باشد که هر 
سود و یا زیانی از سوی حق تعالی است 
و خود به حول و قو الپی در بین خلق 
مظیی ضار و نافع شده است. 

عبدالظاهر - کسی که مظیر و 
مجلای اسم الظاهر شده. و خود همة 
طاعات و خیرات را انجام داده په حق 
الیقین بداند که ادست الظاهر. و چون 
مظہہں اسم الظاهر است. بندگان را به 
کمالات ظاهر دعوت کند و اقوال ظاھں 
را پر احوال باطن رجحان دهد و بالجمله 
بندگان را به شریعت‌ظاهی راهنمائی‌کند. 

عبدالعدّل - کسی‌که‌مظپر و مجلای 
نام العدل شده و بین بندگان عدالت کند 
یعنی حق هس ذیحقی را باو رساند. - 

عبدالعزیژ د کسی که خداو ند او 
را عزیز گردانیده و مظہں نام العزیز 
شده باشد. ازین روی هیچ امری بر او 
غالب نشود و بلکه او بر همه چیز چیره 
گردد و هزین و مکرم و واسطۀ در عزت 
حق بر خلق باشد. 

عبدالفظیم - کسی که مظبسر و 
مجلای اسم العظیم شده» در برابر عظمت 
خداو ند خود را خوار داند. اما خداوند 
او را در نظر بندگان بزرگت دارد و نام 
و آوازه‌اش را بسی بلند کند؛ و لاجرم 


۳- فاطر / ۰۱۵ 
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مردم او را پزرگت و موق دانند. 

عبدالفقور س کسی که مظبی نام 
الففور شده باشد» و در عفو گنامان‌خلق 
مبالقه کند و بر بدیبای خلق پرده 
کشد. 

عیدالعليم د کسی که مظییر و 
مجلای ناما لملیم شده و خداوند او را 
عالم به علم کشفی و لدنی کرده باشد. 
چنین کسی به مجرد صفاء فطری. همه‌چیز 
را می‌داند و به واسطۀ تأیید نور قدسی» 
از راه اتصال و پیوستن به مبادی عالی» 
حقایق برای او منکشف می‌شود. 

عبدالعلی ‏ کسی که مظیی و 
مجلای صفت علو شده و همتش در طلب 
معالی برت از اقران باشد. 


-~ عبدالفقار - کسی که مظېر و 


مجلای این نام شده» بدیپای خلق را بر 
آنپا می‌بخشد و آنپا را آشکار نمی‌کند؛ 
"چنانکه خود دوست ندارد که بدیمپایش 
آشکار شو ند. ۱ 

عبسدالفنی ‏ کسی که مظ و 
مجلای الغنی شده و خداو ند او را از همه 
خلق بی‌نیاز کرده و هرآنچه خواهد. 
بی‌آنکه بر زبان آرد» خداوند پراورد و 
دانسته باشد که او و همه موجودات‌فقیر 
به فق ذاتی‌اند که فرمود: «انتم الفقراء 
الیالله۲۲۰۰ 

عبدالفتاح س کسی که خداو ند 
اسرار دانش و مفاتیح غيب را به او عطاء 
کرده» و او مظپر و مجلای این صفت 
شده باشد. پس واسط؛ ميان خلق و حق 
باشد. بدان‌سان که درهای رحمت الپی 
به واسطٌ او و به امس خداوند بر خلق 


of‏ فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
گشوده شود. عبدالقیوم ت کسی که مظہر نام 


عبدالقایض - کسی که مظبی و 
مجلای این نام است. خداوند او را په 
خود قبض کرده و از امور ناروای برخود 
و بر غير خود بازداشته؛ و او از افاضة 
آنچه در حکمت بالفه حق و یت 
شده خودداری کند. 

عبدالقادر - آنکه مظپر و مجلای 
اسم القادر شده و قدرت خداو ند مشود 
او گردیده باشد. چنین کسی مظبریت 
یدالله یافته. صورت یداللمپی شده» و به 
شود دریافته باشد که موّثر حقیقی حق 
تعالی است و امدادات پیوستهة وجودی 
ازوست. نیز دریافته‌یاشد که‌خود پالذات 
معدوم است و مقام» م‌تبه‌ای که دارد به 
حول و قوت و قدرت کامله حق است. 

عبدالقَْوس ‏ آنکه‌مظپر و مجلای 
نام القدوس شده. دلش به انوار الپی 
منور» و جایگاه حق گشته باشد که 
فرمود: «لایسعنی ارض ولاسماء ولکن 
یسعنی قلب عبدی‌المومن.»۲۲ 

عبدالقوی د کسی است که مظبر 
و مجلای این نام شده و به نیروی حق 
نیرومند گشته است. بدان سان که بر 
شیطان غضب و شمپوت‌و هواهای‌نفسانی» 
و همه دشمنان خود از جن و انس پیروز 
شود. 

عبدالقنپار - آنکه مظپر و مجلای 
این نام شده و به توفیقات المی مود 
باشد. هی دشمنی در جپان مقبور او 
گردد» و او در جبپان وجود موّثر باشد. 
و خود از هیچ چیز متأثر نشود. 


القیوم شده و دریافته باشد که همه‌چیز 
به حق پایدار است و او خود به واسطۀ 
قیمومیت حق. قائم به مصالح امور بندگان 
شده باشد. 

عبدالکییر د کسی که مظیر و 
مجلای این نام شده و به واسطۀ این 
مظبریت در فضل و کال و کبریائی 
بندگان فزون باشد. این مظبریت از راه 
علم و عمل حاصل می‌شود. 

مدالگزيمب کی کے بطري و 
مجلای نام الكريم شده و وچه اسما لکریم 


مشود او» و خود متحقق به حقیقت 


عبودیت گشته باشد. زیرا اقتضای کرم 


کریم» شناخت حك و اندازه‌آن» و شناخت 
این معنی است که همه چیز مستند په 
جود و کرم خداوند است. به‌هر که‌خواهد 


"دهد و په کرمش جود کند و په کر‌مش 


عفو کند و به کرمش گناهان را مستور 
دارد؛ و مظپر او نیز بدین‌سان است. 

عبداللطیف - آنکه مظهر و مجلای 
اسم! للطیف شده» به مواضع لطف آگاه. 
و از باطن‌های خلق باخبر باشد. 

عبدالماچد د کسی که مظیر و 
مجلای نام الماجد شده» خداوندش په 
اوصاف خود مشرف کرده»› آنچه‌را مستمد 
بوده و قدرت تحملش را داشته باو داده 
به مجد و شرف رسانیده باشد. 

عبد مالكالملك ‏ آنکه به عین 
الیقین و حق‌الیقین دریافته باشد که همة 
بندگان و از جمله خود او مملوکتث دست 
حق است. بنده در !ین مقام به مرتبۀ 


-٤‏ زمین و آسمان وسعت و یاری‌آن که مرا درخود جای‌دهد ندارد» ولی دل بندء‌مژمن من 


چنان وسیم است که مرا تواند در خود جای دهد. 


عبدا لمحصی 


عبودیت رسیده و آنرا نیز از توفیقات 
خداو ندی می‌داند. وی خودرا مالك هرچه 
داند به واسطهٌ حق داند و نه به‌خود. این 
چنین کسی از همه‌چیز و همه‌کس آزاد 
باشد و خود را صرفاً مملو کت حق داند. 

عبدالمانع - کسی که خداو ند او 
را از همه تباهی‌ها منع کرده و در کنف 
حمایت خود گرفته باشد هر‌چند گمان برد 
که آنچه خواهان آن است درب دارندة 
سود و منافع اوست» به مانند مال: چاه» 
صحت و امثال آن. و نیز این آیه که 
«عسی ان تکی‌هواشیثاً و هوخیر لکم و 
عسی ان تحبوا شیثاً و هوشر لکم»۲۵ مشود 
او شده و دریافته باشد که آنچه خدا 
خواهد همان مصلحت اوست. 


عیدالمیدیء - کسی که مظیس و.- 


مجلای ناما لمبدیء شده و ابتداء خلق و 
امر را شود کرده باشد. چنین کسی چون 
مظیرالمبدیء است. به حول و قوت 
خداو ند موجد خیرات و برکات شود. 

عبدالمتعال - آنکه به واسطة همت 
عالی خود در هیچ مقامی متوقف نشود .و 
همواره خوامان کمال و مقام‌متمالی دیگر 
باشد. ۱ 

عبدالمتین - کسی‌که در دين خود 
استوار بوده تحت تأثیر گمراهان و گمراه 
کنندگان واقع نگردد و در پرایی آنان 
ثر‌مش نشان ندهد. 

عبدالموْخُر - کسی که خداوند به 
واسطة تجلی این نام در اوه هر متجاوز 
از حدود الله و طفیان‌کننده‌ای را به 
رعایت حدود خود بازگرداند و از تعدی 


6۵- بقره / ۰۲۱۹ 
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و طغیان منصرف کند» و از هر قعلی‌که 
تآخیں آن واجب است موخرش دارد. 
عیدالمومن - کسی که خداوند او 
را از کیفر‌گناهانش و نیز ابتلای به‌بلاها 
در امان دارد» و پندگان نیز در جان و 
مال و عرض ازو در امان باشند. 
عبدالمتکیر د کسی‌که به واسطه 
اظپار ذلت و خواری در برا ین خداونشد 
و کبریائی او تکبرش از بین رفته و 
مظہں و مجلای این نام شده. خود را در 
برا بر عظمت وکبریائی‌حق ناچیز انگارد؛ 
و اگر خود را بزرگت داند» به حول و 
قوت او بزرگت داند و در برابر غیر 
خد او ند اظپار تواضع و خواری نکند. 
عبدالمچیب - کسی که مظبر و 
مجلای اين نام شده باشد» دعوت خدا را 
به طور شایسته اجابت» و اوامی او را 
اطاعت کند که فرمود: «اجیبوا داعی 


_الله»۲۶ و چون مظریت اسم المجیب 


یافته» دعوت هر نیازمندی را اجابت‌کند 
«فاذا سئلك عبادی عنی فانی قریب اجیب 
دعوة الداع اذا دعان.»۲۷ زرا اجابت 
دعوت بند‌گان» در حکم اجابت دعوت 
خداست. 

عبدالمجید د کسی که خداو ند او 
ارا در بین یندگان» از جہت کمال اخلاق 
و تخلق به اخلاق‌الله مجد و عظمت اعطا 
کرده و مردم او را تمجید می‌کنند. 

عبدالمخصی د کسی که مظبس و 
مجلای اسم المحصی شذه و حق بدین نام 
بر او تجلی گرده, و اژزین راه اندازه همۀ 
موجودات را آنچه آفریده شده و يا 


2۷ 
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خواهد شد پداند. 

عبدالمخیی د کسی که مظہر و 
مجلی این نام شده یاشد» دلش بدان نام 
زنده گشته و لاجرم چون عیسی‌بن مریم 
(ع) بر احیاء مردگان توانا شده باشد. 

عبدالمال ب کسی که مظیر و 
مجلای این نام شده باش هر آن‌کس را 
که خداوند خواری او را خواهد» یعنی 


دشمنان خدا راء به نام المدل» خوار 


گرداند. 

عبدالمصور بت آنکه مظمیر و مجلای 
این نام شده باشد. به اراده حق تعالی» 
مصور صور شود. یعنی در نیروی‌مصوره 
او مگر آنچه ارادهٌ خداست تصویر نشود. 

میدالفیز ت کنر کسیر و مجای 
اسم المعز شده باشد. هس آن کس را که 
خداو ند عزیز دارد او نیز عزیز دارد. 

عبدالمعید - کسی‌را گویند که 
خداوند او را په صفت اعاده خود آگاه 
کرده باشد (چون خداو ند هم مبدیء و هم 
عبد اع > ینابر این چنتن. کین راز 
باشد که خلق عالم و همه امور به سوی 
خداو ند باز می‌گردند؛ و او خود به‌مقامی 
رسیده پاشد که بتواند به اذن خداو ند 
آنچه بایست به او بازگردد بازگرداند» و 
سرانجام و عواقب امور را مشاهده‌کند. 

عبدالمغیث س آنکه خداوند او را 
به نیاز نیازمندان آگاه کرده و توفیق 
برآدردن نیاز آنہا را نیز به او عنایت 
قرموده باشد. 

عبدالمغنی ‏ آنکه خداوند او را 
بی‌نیاز کرده. و نیز مقام بی‌نیاز کردن 
خلق و برآوردن حاجات بندگان باو داده, 
و او به مقام مظبریت نام المفنی نائل 
گشته باشد. 


عبدالمقدم - کسی که مظیر و 
مجلای این نام شده و بر سایر بندگان 
تقدم يافته باشد. 

عبدالمقیط ‏ آنکه مظپرو مجلای 
اسم المقسط شده باشد به واسطٌ اين 
مظبریت» بنشسدگان را از عدل و داد 
برخوردار کند. بدان‌سان که حتی حقوق 
خود را به بندگان دهد و از ستم‌دیدگان 
رفع جور و ستم کند. 

عبدالملك - آنکه مالك نفس خود 
شده و به واسطۀ تحقق بدین نامء مالك 
نوس بندگان شده باشد. 

عبدالمنتقم - آنکه مظبر و مجلای 
این نام شده» از سوی خداوند. به اقامۀ 
حدود مأمور گشته باشد. 

عبدالمنپیمن ‏ آنکه مظپی و مجلای 
این نام شده» لاجرم هم مراقب اعمال و 

-کارهای خود باشد و هم از آن دیگران 

باشد و هر صاحب حقی را به حق خود 
بی‌ساند. ‏ ر 
عبدالئور - کسی‌که مظہر و مجلای 
این اسم شده باشد معنی گفتار خداو ند 
متمال: «الله نور السموات والارض» 
دريافته و لاجرم خلق خدا را به نور حق 
هدایت کند. 

عبدالواجد ‏ آنکه مظپر و مجلای 

این نام شده و خداو ند او را ویزه وجود 
در عین احدیت جمع کرده و همۀموجودات 
را استوار و پايندة به او داند. و چون 
مظبریت این نام یافته» خود به حول و 
و خداو ند واجد همه مراتب باشد. 
عبدالواحد ‏ آنکه مظپر و مجلای 
این نام شده باشد» آنچه حق دریاید او 
نیز به حکم مظپریت تامه دریابد؛ و 
آنچه خداو ند انجام دهد او نیز به حول و 


عبود بت 


۰۷۵ 


قوت خداو ند انجام دهد. 

عبدالوارث س آنکه مظہر و مجلای 
اسمالوارث شده باشد که از لوازم 
عبدالباقی است» به حکم مظبریت وارث 
علم» ملك خدا و علوم و معارف انبیاء 
گردد. این مرتبة بعد از فناء در حق و 
کمال سیر الی‌الله‌و م‌تبه بقاء به‌حقاست. 

عبدالسواسع د آنکه از جہت 
احاطه‌اش به همه مراتب وجود» قدرت و 
فضلش همه چیز را فراگیرد و هیچ چیز 
او را فراگیر نباشد؛ و نیز فضیلت‌بخش 
هر مستحق پاشد. 

عبدالوالی - آنکه مظبی و مجلای 
اسما لوا لی شده و بدین جمپت خداو ند او 
را والی خود و خلتش کرده باشد؛ و او 


بندگان خدا را به خیرات دعوت کرده بین _ 


آنان اقامهٌ عدل و داد کند و وظایف امس 
بمعروف و ثپی از منکی را انجام دهد . 


تا آنجا که مورد اكرام خداو ندی قرار 


گیرد و در عداد نخستین هفت تنی قرار 
دهد که در سایه عرشش پناه دار ند. پس 
او مقام سلطان عادل و ظلاللہی‌را احراز 
کرده‌باشد و ميزان اعمال‌خیراو سنگین تر 
از همه مردم باشد. زیرا همه خوبی‌های 
مردم در ميزان حساب او نپاده شده یدون 
اينکه در اجر و پاداش‌خلق نقتصی ایجاد 
شود. زیرا از برکت وجود او دین خدا 
بین خلق استوار گردیده است. 
عبدالودود ‏ آنکه محبتش نسبت‌به 
خداوند و اولیاء او کامل باشد و لاجرم 
خدا او را دوست بدارد و محیتش را در 
دل همه بندگان نافد کند همگان او را 


۸- اعراف / ۰۱۹۵۱ 
۹- بقره / ۰۲۵۷ 


دوست بدارند مگ نادانان انس و چن. 
حضرت رسول (ص) فرمود: هرگاه خدا 
بنده‌ای را دوست بدارد» جبرئیل را 
بخواند و باو بگوید که‌من فلان‌را دوست 
دارم و تو هم او را دوست بدار . آنگاه 
جبرئیل در آسمان‌ه ا ندا در دهد که 
خداوند فلان‌کس را دوست دارد و شما 
ای اهل آسمان باید او را دوست بدارید 

عبدالوکیل - کسی که خداو ند را 
در آینهة اسباب. فعال مایشاء و همه اعمال 
و حرکات و سکناتی بیند که نادانان آنہا 
را په علل و اسباب منسوب می‌کنند. او 
در نتيجة همة اسباب را بی‌خضاصیت 
دانسته و همه امور را به‌حق منسوب‌کند. 

عبدالولی - صالحان و موّمنانی که 
خداوند آنپارا تولیت‌امور داده‌که فرمود: 
«وهویتولی الصالحین»۲۸ و «الله‌و لیا لذین 
آمنوا۲۹»۰ 

عبدالوهاب آنکه مین و مجلای 
این نام شده باشد و به مقام مظیریت 
الجواد نائل شده و لاجرم پر کس آنچه 
مستحق است اعطا کند. 

عبدالمپادی س آنکه مظبی و مجلای 
نام الہادى شده لاجرم خداو ند رهنمای 
خلقش گردانیده ناطق‌صدق و مبلغ‌امرش 


" گرده باشد. 


عبودیت ب بنسدگی‌کردن و در 
اصطلاح» عبودیت از جپت موافقت اس و 
ارادة حق تعالی خروج از اختیار است. 
نبایت عبودیت» حریت است. 

محمد تر مذی‌گوید: «من‌جمیل‌اوصاف 
المبودية فهو بنعوت الربانية اجبل». 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


الاشیاء با لکلیة.»۲۰ 

شیح گفت : «ا لعبودية شیئان». یکی 
حسن افتقار الی‌الله که منشاً آن باطن 
احوال است. و دیگر حسن قدرت به رسول 
خدا و انجام اواس او .راء آنطور که 
فرماید؛ که در این نوع عبودیت»حظ نفس 
نباشد. ۲۱ 

عبرت پندآموزی از حوادث و 
خوبی‌ها و بدیپای خلق و روزگار. در 
اصطلاح» آنچه از ظواهر احوال مردم» و 
آنچه در دنیا بر آنپا وارد می‌آید بدان 


تعبیر می‌شود؛ همچون خير و شر و ضرر 


و نقع در دنیا و عقبی و ثواب و عقابپ.۲>. 


عتاب س پرخاشگری» ملامت‌گردن. 

خواجه‌گوید: مقصود تو از دوست» 
عتاب او با تست نه خطاب تو پا اوست. 
تا قصة عشق دراز کند» و زمانی با 
دوست راز کند. حکایتاز گذشته خطاست 
و شکایت از دوست نه سزاست. 

بعضی گویند مراد از عتاپ. عتاب 
با نفس است در کارهای بد که او را از 
آنا بازدارد و ملامت کند.۲۲ 

غجب ‏ خود را بزرگت دیدن و 
خودبینی و بزر گت‌منشی‌کردن. عارفان 
آنرا یکی از موانم‌اصلی‌سلوکث می‌دانند. 


۰- سلمی» طبقات» .0۳٩ ۲۱٩‏ 
۱- تبانوی» کشاف 4۸۳. 
۲ شاه نعمت‌الله, اصطلاحات» ۵۲. 


یکی از بزرگان گفته است: اگر 
همه‌شب خواب کنم و باسداد ترسان 
باشم دوست‌تر از آن دارم که همه‌شب 
نماز کنم و یامداد به‌خویشتن معجب‌باشم. 

عبدالله مسعود گفت: ملاکت دين 
مرد در دو چیز است: یکی عجب. دیگری 
نومیدی. این از آن گفت که هر که نوميد 
شد» از طلب فرو ایستاد, و فترت در وی 
آمد» نیز عبادت نکند. همچنین معجب در 
خود می‌پنداردکه از طلب بی‌نیاز است.۲۴ 

عدالت س میانه‌روی»انصاف. به‌نزد 
سالکان». «عدل بر دو ضرب است: یکی 
آن است که در استطاعت بنده درآید و 
یکی نه. اما آنچه در استطاعت آید آن 
است که بنده را فرمودند: «ان‌الله یاس 
با لعدل»۲۵ و «امں ر بی پا لقسط ۲۶ و این 
عدل» نقیض جور است که هر دو در 


-توان بنده آید. اما آنچه در استطاعت و 


توان بنده نیاید راست داشتن دل است در 
مپر و دوستی با همه خلق.» 
عدالت چون شمار ذات او شد 
ندارد ظلم از آن خلقش نکوشد 
همه اخلاق نیکو از میانه است 
که‌از افراط و تفر یطش کرانه‌است 
میانه چون صراط المستقیم است 
ز هردوجانبش قس جحیم است 
که عدل حد وسط و میانه است در 


۳- خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ٩۱۱؛‏ تبانوی» کشان .4۹٩‏ 
- خواجه‌عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار؛ 4۳4/۵. 


.۹۰ / نحل‎ ۳۵ 
۰۲٩ / اعراف‎ ٦ 


تست سس ین سس سس لس تسس سر هس سس تست تسس سا تسار سس سس وت سس سس لدل 


عروح 


سصرصرسصصرصسصرصرصرسصسصسصسربسبب 7 Aaa‏ گا 


همه اوصاف .۲۷ 
¢ ه # 
صورت عدلست میزان و صراط 
بر صراط حق گذر با احتیاط 
انحراف از هی دو جانب دوزخ‌است 
اعتدال اندر وسط چون برزخ‌است 
راه اوسط رو که شد خیر الامور 
تا رهی از دوزخ پر شر و شور 
تا نسازی پر صراط حق عبور 
کی رسی در جنت و حور و قصور 
¢ ¥ # 
چنان کز ظلم شد دوزخ میا 
بہشت‌آمد همیشه عدل را جا 
عرقان س در اصطلاح» راه و روشی 
است که طالبان حق برای نیل به مطلوب 


NY 


یقت سه چیز را به غایت اعتبار 
کنند: اول جذبه» دوم سلوکث» و سوم 
عسروج... و هرکه این دارد شيخ و 
پیشواست.» نسفی ده مقام برای عر ج 
انسان برشمرده که در هی مقأمی جن په 
و سلو کی خاص هست. 

دربار عروج اهل تصوف گوبد: 
بان که اولیا را پیش از مرگ طبیعی؛ 
مرگ دیگری هست از جت آنکه ایشان 
به موت ارادی پیش از موت طبیعی‌میر ند؛ 
و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی‌خواهند 
دید» ایشان پیش از موت طبیمی خواهند 
دید؛ و احوال بعد از مرگت» ایشان را 
معاینه شده و از مرتبة علم‌الیقین په 
مرتبةٌ عین‌اليقین میر‌سند» از جببت آنکه 


و شناسائی حق ہر می گز پنسد. گمته‌ا ند ججاب آدمیان جسم است. چون روح از 


شناسائی حق به دو طریق میسی است: 
یکی به استدلال از اثر به موثر» از فعل 
به صفت» و از صفت به ذات که‌مخصوص 
انبیاء و اولیاء و عرفا است. این‌مس‌فت 
شپودی» هیچ‌کس را جز مجذوب مطلق 
دست نمی‌دهد» مگر به سبب طاعت و 
عبادت آشکار و پنپان» قلبی و روحی و 

عرفان خود بر دوگونه يا دو بخش 
است: عرفان عملی» یعنی سیر و سلوکت 
و وصول و فنا؛ و عرفان نظری» بعنی 
بیان ضوابط و روشپای کشف‌و شمبود.۲۸ 

عروج - بالارفتن» صعود جسمانی 
و روحانی. 

عزیزالدین نسفی گوید: «اهل 


۷ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۰۷۰ ۰4۷۱ 
۴۳۸ روزیپان» شرح شطحیات» ۹۰ FAT‏ ۳۳ ۶2۸۰ ۵۶4۲ لاهیجی» شرح گلشنراز» 


۷ به بعد. 


جسم بیرون آمد هیچ چیز حجاپ او نمی- 
شود. عروج انبیاء بر دو نوع است: شاید 
که به روح باشد بی‌جسم» و شاید که به 
روح و جسم باشد. عروج اولیاء يك نوع 
است: به روح است بی‌جسم. 

غرض ما در اینجا بیان عروج اهل 
تصوف و ترغیب سالکان است تا در 
ریاضات و مجاهدات کامل شو ند و در 
راه باز نمانند» تا باشد که به این سمادت 
بر‌سند و پاین دولت مشرف شو ند.۲۹ 

ای درویش. این کار عظیم است که 
احوال بعد از مرگ پر سالك معاینه‌شود 
و مردم ازین معنی غافلند. و اگرنه 
می‌بایستی که شب و روز در سصی و 
کوشش باشند. تا احوال بعد از مرگت 


4 انسان کامل, ص ۱۰۷ - رجوع شود به شرح شطحیات ص 4۱۸, 4۱٩‏ 


OVA 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بر ایشان مکشوف شود و مقامی که 
بازگشت ایشان بعد از مفارقت قالب به 
آن خواهد بود برایشان معاینه شود.۴۰ 
همو در ز بدةالحقایق گوید: 

ای درویش! عروج اهل تصوف» 
عبارت از آن است. که روح سالك در حال 
صحت و بیداری از بدن‌سالك بیرون‌آید. 
و احوالی که بعد از مرگت بر وی مکشوف- 
خواهد گشت» اکنون پیش از مرگت بر 
وی مکشوف گکردد و بپشت و دوزخ 
مشاهده کند؛ و احوال بپشتیان و 
دوزخیان را مطالعه کند» و از مرتبۀ علم 
اليقین به مرتبة عین‌اليقین رسد. و روح 


پعضی به آسمان او ل برود و از آن» پعضی_. 


به آسمان دویم برود. و همچنین تا به 
عرش ممکن است که برود. و روح خاتم 


مريك تا به مقام اول خود عروج می‌تواند 
کرد و هريك تا به آنجا که برو ند آنچه 
بینند» چون باز به قالب آیند». جمله 
یادشان باشد و حکایت کنند - اگر در 
صحت پاشد و روح بعضی زیادت از این 
یماند» تا به ده روز و بیست روز ممکن 
است. 

«و شیخ» می‌فرمود که روح من 
سیزده روز بماند. آنگاه به قالب آمد. 
و قالب در این مدت همچون مرده افتاده 
بود و هیچ حرکت نمی‌کرد. و روح چون 
به قالب آمد» قالب برخاست و خېب 
نداشت .که چند روز افتاده بود. دیگران 
گفتند سیزده روز است - آنان‌که حاضر 


*- اسان کامل» ۱۰۲. 
۱- زبدة الحقایق» ۰۷۵ ۰۷۰ 
4۲ همانجا؛ 44. 


بودند ‏ و عزیزی دیگی می‌گفت که روح 
من ده روز بماند. آنگاه به قالب آمد.۴۱ 
در جای دیگر گوید: و به نزديكت 
اهل وحدت» عروج را حدی نیست. اگر 
آدمی مستمد را هزار سال عم باشد و 
دایم به ریاضات و مجاهدات مشغول باشد» 
هر روز-چیزی بداند که پیش از آن 
ندانسته باشد. از جپت آنکه علم و 
حکمت خدای نايت ندارد. 
" و به‌نزديك اهل وحدت هیچ مقامی 
شریف تراز وجود آدمی‌نیست «تا باز گشت 
آدمی به او باشد. جمله آفرینش»» از 
افراد موجودات در سیر و سفرند تا به 
آدمی رسند. چون به آدمی ر سید ند به کمال 
خود رسیدند و آدمی‌هم در سین و سلوکت 


است تا به حقیقت خود رسد و به اخلاق 


الانییا تا به عرش رفت. از جپت اینکه ”نيك آراسته شود و به کمال خود رسد. 


ای درو یش ! پسیار کس باشد که 
خود را شناخته باشد اما به اخلاق نيك 
آراسته‌نباشد» هنوز ناقص‌باشد. و بسیار 
کس باشد که خود را شناخته باشد و په 
اخلاق نيك آراسته شود. پس کمال آدمی 
آن‌است که خود را پشناسد و به اخلاق 
نيك آراسته باشد.۲؟ 

نیز گوید: جسم و روح هر دو در 
ترقی و عروجند و به مراتب برمی‌آیند 
تا به حد خود رسند» اگ آفتی په ایشان 
نرسد. و چون به حد خود رسیدند» باز 
هر دو روی در نقصان می‌نپند. و هر 
چیز که دو زیر فلك قم است عروجی 
دارد و آن عروج را حدی بود معلوم و 


عزات 


ترولی دارد؛ و آن نزول را حدی و 
مقداری است مملوم. و در ميان عروج 
و نزول استوائی دارد و آن استواء را هم 
حدی و مقداری‌است‌معلوم. گوئیا صراط 
این است و پر این صراط چندین گاه 
ببالا می‌باید رفت و چندین گاه راست 
می‌باید رفت و چندین گاه به زیر می‌باید 
رفت. و این صراط برروی‌دوزخ کشیده 
است و دوزخ را درهای بسیار بود و 
جملهٌ خلق را گذر بر این دوزخ است از 
نبی و ولی و پادشاه و رعیت. و بعضی 
ی ادص ال ون اسان تیگ رنه راز 
جپت آنکه سخن دانایان قبول کنند و په 
دنیا مشفول نشوند. و حریص و طامع 
نباشند. و بعضی کس به غایت در زحمت 
باشند... و هرکه ازین صراط گذشت» 
از دوزخ گذشت» به ببپشت رسید. همان 
بمرشت که اول در آن ببوده‌است».۳۲ 
عزلت - گوشه‌گیری» کناره‌گیسری 

از خلق. مشايخ طریقت» عزلت و خلوت 
و انقطاع و انزوا را از آن جپت اختیار 
کرده‌اند تا حواس ظاهر بسته شود و از 
اعمال خود معزول گردند. زیرا هر حجابی 
که به روح انسانی‌رسد او را از مشاهدة 
جمال مولی محجوب گرداند. 
عزلت سالکان بود بجسد 

عزلت عارفان بپوش و خرد 
آن بود عزلت جسد که مدام 

بگسلی از همه چه‌خاص وچەعام 
در» بر اهل زمانه در بندی 

جا بجز کنج خانه نپسندی 


۳- انسان کامل» ۳۲. 
:3 سلمی < طیقات» *0. 
0~ جامی» تفحات‌الافس» ۰ 


پا نفرسایی از دخول و خروج 
لب بیاسایی از کلام فضول 
به مقالات خلق دم نزنی 
به ملاقاتشان قسدم 
خسرشان عین سودانگاری 
بخلشان محض جود پنداری 


U ¥ ¥‏ 
كل من كان يؤثر العزلة 
حم مره دة 
چون بود عزلتت ز صحبت به 
پا ز صحبت به کنج عزلت نه 
عزلت آمد کلید گنج شبود 
عزلت آمد علاج رنج وجود 
کسی که بخواهد دینش پاکت‌بماند 
و دل و بدنش بیاساید و اندو هش اند کت 
شود باید که از خلق کناره جوید. زیرا 
این زمان» هنگام عزلت گزیدن است.۲۳ 
چون مردمك دیده ما گوشه‌ نشین شو 
در زاویۀ چشم درآ و همه‌بین شو 
به واسطةۀ عز لت». امدادنفسانی کم 
شود و حجاب مرتفع گرددو به مقام 
توحید که مقصود اصلی تمام عبادات و 
سلوکت و ریاضات است. انواع حالات 
دست می‌دهد .۲۵ 
¥ ¥ ه 
"تو عزلت کن ز غیر او به غیرت 
که تا عالی شود هر لحظه سیرت 
اکابر دین که مشایخ طریقت‌اند» 
اختیار عزرلت و خلوت و انقطاع و انزواء 
به جہت آن کردند» تا.حواس ظاهر بسته 
شود و از اعمال خود معزول گردند. که 


یت 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هر حجابی که به روح انسانی ر سیده‌است 
و او را از مشاهدة جمال مولی بازداشته 
و محجوب ساخته است» همه از روزنه 
حواس درآمده است. پس به واسطة 
عرز لت.۲۶..۰ 

عزم ‏ ارادهٌ جازم را گویند. 

در اصطلاح عارفان «اراده انجام 
عبادات و ریاضات و واداشتن نفس بر 
آنپاء و تحمل سختیمپای سلوکت راه حق 
و استغراق در لوا ئح‌مشاهدات و استجماع 
قوای استقامت» به حکم «فاذا عزمت 
فی‌الامور فتوکل علی‌الله» ۲۷ است. 

و بالجمله ا سالك‌ر اه‌را در کارها 
و ریاضات و اعمال. عزم نباشد» ره په 
مقصود نبرد و باید توجه خود را از کل 
مخلوق قطع کند و تمام قوای خود را 
متوجه محبوب کند. 

عبدالرزاق کاشانی گوید: 

عزم نخستین شروع در حرکت 
است و مبدآً شروع در فعل» حزم است. 
عزم توام پا اراده است چرا که مکره و 
مجبور را عزم و قصد نباشد و آنرا سه 
درجه است: 

الف - میراندن هواهای نفسانی و 
استدامت نور انس یعنی پایداری در نور 
انس. یعنی التذاذ به نور کشف» و انس 
یافتن بدان و میراندن هواهای نفسانی. 


ب فرورفتن در لوایح مشاهده 
به واسطة تواتس انوار جمال مشپود. 
بدان‌سان که حتی از نفس خود غافل 
گردد و به مشمبود پیو ندد و همه همت‌های 
خود را همی واحد گرداند. 
ج شناخت علت عزم خود و فنا 
کردن عزم خود در عزم حق» که مقام 
۳ مقربین است. در این مقام از عزم آزاد 
شده و عزم خود را در پراین عزم خدا 
هیچ داند و در ميابد که توجه به‌عزم نیز 
خود حجاپ است.۳۸ 
" عزیز = در نزد عارفان اطلاق بر 
عارفان کامل می‌شود. در کلمات مشایخ 
آمده است: «من اراد ان یکون عز یزرا فی 
الدنیا شریفا فی‌الاخرة فلیجتنب ثلث: 
لایسال احداً فى حاجة ولا یذکر احداً 
بسوء ولایجیب احدا الی طعامه.»۲۹ 
<" اگر کسی با این اوصاف یافت شود 
هزیز نادرالوجود و قبراً مورد اکرام و 
احترام خلق می‌باشد. صفت عزیز. یکی 
از اوصاف خداو ند است.۵۰ 
عشق ب شوق مفرط و ميل شدید 
به چیزی. 
عشق آتشی است که در قلب واقع 
شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بلا 
و جنون المبی و قیام قلب است با معشوق 
پلاواسطه. 


*- لاهیچی» شرح گلشن راز. ۱۲٩‏ 
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ذوری جوید: از هیچکس حاجت نخواهد. هیچکس را به بدی پاد نکند» دعوت هیچکس را به 


انبازی در طعام او نپذیرد. 
۰ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۲۲۳ 


عشق 


۱ 


مولانا گوید: 
عشق جوشد بحر را مانند دیگت 
عشق ساید کوه را مانند ریکت 
عشق بشکافد فلك را صد شکاف 
عشق لرزاند زمین‌را از گزاف 
گر نبودی بحس عشق پاکت را 
کی وجودی دادمی افلاکت را 
عشق مسبمترین رکن طریقت 
اين 1 را تنما انسان کامل که مراتب 
ترقی و تکامل را پیموده است در کت 
می‌گند. 
عاشق را در مرحلۀ کمال عشق» 
حالتی دست دهد که از خود بیکانه و 
ناآگاه می‌شود و از زمان و مکان. فار غ؛ 


یقت است و 


و از فراق محبوب می‌سوزد و می‌سازد. 
¢ » 6 و 
تا نسوزد کی خنك گردد دلش 
ایدل مسا خاندان و منزلش 
خوش بسوز این‌خانه را ای‌شیر مست 
خانۀ عاشق چنین اولی‌تی است 
بعد از این من سوز را قبله کنم 
زانکه شمعم من بسوزش روشنم 
خواب خود بگذار امشب ای پس 
يك‌شبی در کوی بیغوانان گذر 
بنگر آنپا را که مجنون گشته‌اند 


همچو پروانه پوصلش کشته‌اند ` 


و در آن هنگام مست عشق شده و 
ميان خود و معشوق واسطه‌ای نمی‌بیند و 
این همان عشق حقیقی است.۵۱ 

اگر بسته عشقی خلاص مجوی. و 
اگر کشتة عشقی قصاص مجوی, که عشق 
آتشی سوزان و پحری بی پایان است. 


عطار گوید: 
گرجام‌عشق دم‌زند آتش درین عالم زند 
این عالم بی‌اصل را چون‌ذره‌ها برهم ز ند 
عالم همه دریا شود دریا ز هیبت لا شود 
آدم نماند و آدمی گر خویش ہر آدم ژ ند 
بشکافد آنگه آسمان نه‌کون‌ماند» نه مکان 
شوری درافتد درجمیان این‌شور درماتمز ند 

م است و هم جانرا جانی‌است 
و قصۀ بی‌پایانی است و درد بی‌درمانی 
است. ای مسکین تو پنداری که شر بت 
عشق ازل خود تو نوشیده‌ای» یا عاشق 
گرم رو در این راه خود تو ساخته‌ای. 
اگر تو پنداری که خدای را در این میدان 
قدرت چون تو بنده‌ای نیست که ویرا 
به پاکی بستاید. گمانت غلط است و 
اندیشة خطا. اگر پردۂ قپی از باطن 
اصنام بی‌جان بردارند و لگام گنگی از 
سر این درو دیوار و درختان فروکشند» 
چندان عجایب تسبیح و آواز تپلیل شنوی 
که از غیرت سر در تقاب خجلت خویش 
کشی و به زبان عجز گوئی ۵۲ : 
پنداشتمت که تو مرا يك تنۀ 

کی دا نستم که آشنای همه 

حافظ گوید: 
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی‌است 
پآپ و رنگت و خط چه‌حاجت روی زیبا را 
من‌از آن‌حسن‌روزافزون که یو سف‌داشت شت‌دانستم 
که عشق از پردهٌعصمت‌برون‌آرد زلیغا را 

ای درویش! عشق» براق سالکان و 
مر‌کب روندگان است. هرچه عقل به 
پنجاه سال اندوخته باشد. عشق در يك 


دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک 


eYEA ۰۱۹۸ ۱۷ ۰ ٩ <I ۷۵ ۲ ¥ A4 روزبپان» شرح شطحیات»‎ ۱ 
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AF 


و صافی گرداند. سالك به صد حیله آن 
مقدار سین نتواند کرد» که عاشق در يك 
طرقة‌العین. عاقل در دنیاست و عاشق در 
آخرت. ۱ 

عطار گوید: 
تاجہان باشد نخواهم درجپان هجران‌عشق 
عاشقم بر عشق مرگ نشکنم پیمان عشق 


تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جپان. 


نام من بادا نوشته ب سر دیوان عشق 
عقل در ادراکت وی حیران است و 
دل از دریافت وی ناتوان؛ و عاشق قربان 
است» نمپان کننده عیان است. 
عطار گوید: 
عاشقانرا باخودو باهیچکس تدبیر نیست 
عین‌و شین‌وقاف را اندر کتب تفسیر نیست 


عشق حیات فوّاد است اگر خاموش باشد 
دل‌را چاکت کند و از غیرخودش پاکت‌کند 
حافظ گوید: 
مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد 
نقش e‏ پرده که زد راه بجائی دارد 
عالم از ناله عشاق مبادا خالی 
که‌خوش‌آهنگتو فرح بخش صدائی‌دارد 
اگر بخروشد ویرا زیر و زب کند 
و از قصاٌ او شببر و کوی را خبر کند. 
مولانا گوید: 
ای عاشقان من عاشق فرزانهام 
باشمعو صلش‌درجپان پروانه‌ام پروانه‌ام 
از ما مشو غافل چنین فرزانه‌ام فرزانه‌ام 
دادم صلائی ناگپان اندر زمین و آسمان 
اينك منادی میسزنم میخاره‌ام میخاره‌ام 
عشق درد نیست ولی به در آرد. بلا 
نیست ولیکن بلا آرد. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سلمان گوید: 
چشم مخمور تو مستانرا بمپم برمیز ند 
سوز عشقت عاشقانر! حلقه‌بر در میز ند 
دل‌همی نالدچو چنگتو عشق نیز آهنگ او 
در دل مشتاق هريك راز دیگر میسن ند 

چنانکه علت حیات است» همچنان 
سبب ممات است. هر‌چند مایه راحت‌است» 
پیرایة آفت است. 

نشاط گوید: 
زنده بی عشق کسی در همه عالم نیست 
وانکه بی عشق بماند نفسی آدم نیست 
ˆ محبت محب‌را سوزد نه محبوپ راء 
و عشق طالب راہ وزد نه مطلوب را. 


4 4 


هن دل که طواف کرد گرد در عشق 


هم خسته‌شود درآخر از خنجر عشق 
این نکته نوشته‌ايم بر دفتصر عشق 

سردوست ندارد آنکه‌دارد سر عشق 

عشق مصیبت و بلا و هجران لمر 
آرد. 

4 4 ¢ 

ای آمده برای وصال نگار خویش 

نشنودة که عشق سراسر بلا بود 
پروان ضمیف کند جان و دل نثار 

تا پیش‌شمع يك نفس او را بقا بود 

عشق را به حقیقی و مجازی‌تقسیم 
کرده‌اند. عشق مجازی, ابتداء» محبت و 
هوی و بعد علاقه و بعد وجد و عشق‌است 
که منشاً آن هوی و حب مجازی است و 
پس از مرتبة عشق» شفف است كه 
سوزانند قلب است.۵۲ 

عشق حقيقى» الفت رحمانی و 
الہام شوقی است» و ذات حق که واجد 


۳ خواجه عبدالله انصاری» رسائل, ۱۲۵؛ ابوسعید مسپنئی» اسرارالتوحید» .۰ 


عط 


تمام کمالات است و عاقلو مقعول بالذات 
است» عاشق و معشوق است. با لجمله‌عشق 
حقیقی. عشق به لقاء محبوب حقیقی‌است 
که ذات احدیت باشد؛ و مابقی عشقبا 
مجازی است. 

در اینکه محبت و عشق» اساس 
زندگی و بقاء و موجودیت‌عالم‌است شکی 
نیست. زیرا تمام حرکات و سکنات و 
جوش و خروش جبانیان براساس محبت 
و علاقه و عشق است و پس. 

عرفا گویند حتی وجود افلاکك و 
حر کات آنپا به‌واسطه عشق و محبت‌است. 
سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا 
زند» در خزائن بگشود» گنج هشق برعالم 
پاشید ورنه عالم با بود و نابسود خود 
آرمیده بود و در خلوتخانة شمبود آسوده: 
«کان الله ولم یکن معه شیء۵۲6۰ 

برخی از ترکیبات: جام‌عشق» شوق 
عشق» نفحةٌ عشق» بوی عشق» بلاهای 
عشق»› آواز عشق» سوختۀ آتش عشق» راز 
عشق. دست بیداد عشق» سوختۀ عشق» 
نیران عشق» غم عشق» زنگار عشق»› بوتۀ 


عشق » قرع عشق » سوختگان آتش‌عشق› 
شکار عشق» بازار عشق. آتشکدء عشق 


البی» غیرت عشق. جاذبة عشق» دلالان 
عشق» بزم عشق» شراب هشق» ندای 
عشق» دولت مشق افسانة عشق. گلشن 
سرای هشق» الى هشق» ریحان عشق. 
عشق جمال یار. كمال هشق. لاله عشق. 
سلطان عشق» اسرار عشق. بادهٌ عشق. 

عصا د در ادب عرفانی کنایه از 


of 


عشق به ذات حق است که تکیه‌گاه سالك 
است. نسفی گوید: عشق عصای موسی 
است و دنیا» ساحر است و همه روزه در 
سح است. .۵۵.۰ 

عصمت ب پاکی» بی‌گناهی» برکنار 
بودن از گناه. یکی از صفات انبیاء و 
جانشینان آنان. عصمت است. متکلمان 
کیت او له وساف کی .نیک ات 
که هیچ‌گاه مر تکب صفیره و گبیره نشوده 

خواجه نصیرالدین طوسی گوید: 
عصمت در انبیاء علیمم! لسلام واجب است 
تا وثوق و اعتماد به سخنان آنہا حاصل 
شود و غرض مترتب بر بعث و ارسال 
رسل محقق گردد. زیرا که بر بندگان 
اطاعت آنہا واجب است و اطاعت از 
کسی که احتمال خطا در آن باشد واجب 
ئیست و این امر را در او لیاء «ا نبیاء هم 
سرایت داده‌اند.۵۶ 
۱ بعضی از تر‌کیبات: کنف عصمت» 
دست عصمت» عصمت انبیا» دودسان 
عصمت» پیراهن عصمت» عصمت الہی» 
پردة عصمت» خانوادء عصمت» عصمت 
گبری. 

عطاء تس در اصطلاح عبارت از 
چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان 
فائض شود؛ و آن یا ارزاق عباد است و 
یا اموری مادی و معنوی دیگر. 

عطاء پیش از خوف و رجاست. اما 
آدم به سبب دیدن مبتلا است. خاصه آن 
کس که از سبب دیدن رهاست. اگر اشیاء 
را احوال‌گر دانست» قطب مشیت بجاست. 


۶- معصوم‌علیشاه, طرائق الحقائق» *۱۰؛ جامی» نفحات الانس» *۱۲؛ نسفی, انسان کامل» 


۰۷ 


0۵- انسان کامل» ۲۹۷؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۲۱۷ 
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۸۶ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


الپی! ای بخشنده عطا و پوشنده جفاء 
کار پیش از آدم و حواست. حکم آن‌است 
که در ازل راندند. رقم آن است که در 
ازل کشیدند. یکی را رقم سمادت‌کشید. 
یکی را حکم به شقاوت کرد. از مظن 
سوال شد: بمترین چیزی که اعطا شود 
چیست؟ پاسخ داد: خالی‌کردن دل باشد از 
امور بی‌معنی و بیمپوده. ۵۷ ۱ 
ایو بک کتانی گوید: وجود عطا از 
سوی حق عبارت‌از شود حق‌است به حق. 
زیرا حق دلیل بر هر چیزی است و به‌جز 


او چیزی دیگر دلیل نباشد.۵۸ یمنی دلیل - 


بپر معنی‌که باشد» راهنماء برهان» روش 
و حجت» در واقع ذات حق است. 

عطش . در نرد عارفان کناید از 
غلبة ولع به آرزوی خود و لقاء محبوب 
است. عبدالرزاق کاشانی پس از استناد 
به آیۂ «فلما جن علیه‌اللیل رای کوکبا 
قال هذا ربی»؟۵ می‌گوید: ابراهیم خلیل 
عطشان تحری راه حقیقت بود. چون شوق 
و طلب بر او غلبه یافت و از حضور 
خداوند در همه‌جا و همه‌چیز آگاه شد. 
لاجرم هرگاه نوری می‌درخشید و ضیائی 
را مشاهده می‌کرد» از شدت عشق و شوق 
و عطش به یافت خدا بی‌اختیار می‌گفت: 
«هذا ر پی»۰. 

دی‌می‌گو یدعطش‌را سه درچه است: 

الف ‏ عطش مرید به شاهدی که 
او را سیراپ گرداند و در سلوکش یاری 
دهد. شدت عطش او را سکون و آرامش 
بخشد و جرعه‌ای از آب وصال چشاند. 


اما مرید درین مرحله نه‌تنپا سیراپ 
نشود. پلکه عطش و حرص و ولع او 
فزون گردد. 
عراقی گوید : 
ما چنین تشنه و زلال وصال 
همه عالم گرفته مالامال 
غرق آبیم و آب می‌جوئیم 
۲ دروصالیم و بی‌خبر ز وصال 
آفتاب» اندرون خانه و سا 
۱ در به‌در می‌ردیم ذره مشال 
گنسج در آستین و می‌گردیم 
گرد ھرکوی بہہر يك مثقال 
چند گردیم خیره گرد جپپان 
چند پاشیم اسیر ظن و خیال 
در ده ای ساقی از لبت جامی 
کز نباد خودم گرفت ملال 
آفتابی ز روی خود بنمای 
تا چو سایه رخ آورم به‌زوال 
اما رحمت و رآأفت حق, او را په 
سوی حضرت او رهبری کند. 

ب عطش سالك است که بالاتر 
از عطش مرید است. زیراکه مرید مبتدی 
است و سالك متوسط است. سالك درمدت 
سلو کت‌خود عطشان» ببپره‌مند از فیوضات 
کامل حق است تا به مقام جمع احدیت 
رسد. وی هر چند در آن مقام» سیراب 
گردد لکن ولع و حرص و عطش او در 
مرتبة کمال و آرزوی وصول بدان باقی 
انه 

ج - عطش محب» که فوق عطش 
سالك است. عطش محب در جپت تجلی 


۷- خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار» \ot/é‏ سلمی» طبقات» ۰۲۹۸ 
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تام از سوی موب است چنانکه در حد یت 
آمده است: سترون ر بکم کماترون القمر 
لیلةا لبدر.۶۰ در این مقام ابرهای حجاب 
بین بنده و حق برداشته می‌شود و حجاب 
تفرقه بر‌می‌خیزد.۶۱ 

عطار گوید: 
هرکه در راه حقیقت ازحقیقت بی نشان‌شد 
مقتدای‌عالم آمد» پیشوای انس و جان شد 
آن‌خبردارد ازو کو در حقیقت بی‌خبر گشت 
و آن‌اٹرداردکه او در بی‌نشان بی نشان‌ شد 

عفو ب بخشش و گذشت از گناهان. 
در اصطلاح: «حقیقت معنی توحیسد که 
راس المال معاملت ادست با حق تعالی» 
اقتضادی آن کند که خلق را در هیچ حال 
به ذات خود فاعل و موئ نداند. پلکه 
ایشان را وسایط و روابط مشیت و 
قدرت حق بیند. و متشا عقو حقیقی این 
نظر است. چه کسی که به خود فعلی و 
اثری ندارد حوالت اساعت با او نکنند. 
و بعضی از متصوفه چون وجود وسایط 
را سبب‌تخلق به‌صفت‌عقو بینند» برایشان 
منت ننند بلکه منت پذیرند و در مقابلۀ 
آن احساس کنند. ۱ 

و چون در مقابلۀ ذنوب به اعتذار 
قیام نمایند» به طریق اولی معاذیر ایشان 
بپذیرند و به ذکر آن تشویر و تخجیل 


ایشان ننمایند.۶۲ 

عقاب ‏ به ضم عین پرندة معروف 
است. عبدالرزاق کاشانی گوید: عارفان» 
از عقاب» گاه عقل اول و گاه طبیعت‌کلیه 
اراده می‌کنند زیر! آنان از نفس ناطته 
تعبیر به ورقاء۲ کرده که عقل اول از 
عالم سفلی او را می‌ر باید و به عالم 
علوی می‌برد.۶۴ 

عقّد ب در اصطلاح عارفان سری 


است ميان حق و بنده؛ ؛ و حقیقت آن‌ارادت 
دل است در بدل مهج و ذیح نشس و 
رژیت حق؛ و اين عقد. عزم عارفان 
است ۶۵۰ 

عقل - به نرد عارفان چیزی است 
که بدان وسیله خدا را عبادت کنند. در 
کلمات باباطاهر است که: العقل سراج 
العبودية» و حق از باطل. و طاعت از 
معصیت. و علم از جمل بدان‌امتیاز شپاده 
شود. عقل دوگونه است: عقل معاش 
محل آن سر است؛ و عقل معاد که محل آن 
دل است.۶۶ 

در شرح گلشن راز آمده است که: 
عقل و روح که جان است» و سر و خقی 
و نفس ناطقه و قلب يك حقیقت‌اند. که 
برحسب غور در مراتب بهو اسط‌اختلاف 


ˆ صفاأت» اسامی مختلف پیدا گدها ند ۶۷۰ 


۰ خدای خود را بدان‌سان خواهید دید که ماه شب چپارده را. 
۱- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 


۲~ کاشانی» مصباحالہداية» .\\e‏ 


۳ ورقاء - وعی کبوتر است. این‌سینا در قصیدهٌ عینیه» از نفس ناطقه تعبیر به ورقاء 


کرده است. 


۰۱۵۷ کاشانی» اصطلاحات»‎ a: 
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1 ایوسعید میپنی» اسرار التوحید» ۰۲۱۵ 


۷- لاهیجی» شرح گلشن رازه ۰4 


o٦ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


خواجه عبدالله انصاری گوید: عقل 
ما عقال دل است» یعنی دل را از غیسر 
محبوب در بند آرد و از هوسپای ناسزا 
باز دار ۶۸۰.۵ ۱ 

عقل» مرتبهٌ وحدت است و بعضی 
گویند عبارت از نورمحمسدی است» و 
بعضی گویند جبریل است. و اصل و 
حقیقت انسان را نیز عقل گویند. 

آنچه را اهل نظ عقل اول‌گویند," 
اهل الله روح نامند و از این جپت است 
که روح‌القدس بر آن اطلاق شده‌است. 

نسبت عقل اول به عالم کبیر» عینا 
نسبت روح انسانی است به بدن و قوای 
او. نفس کلیه. قلب عالم کبیر است.۶۹ 


عزیزالدین نسفی دربارة عقل اول- 


گوید: بدان» که عقل‌اول يك‌جوهر استا: 


به اسامی مختلفه ذکر کردهاند. چون این ~~ 


جوھں را دیدند که دریا بنده و دریا بنده 
کننده بود» نامش عقل کردند. از جہت 
اينکه عقل هم مدرک است و هم مدرکت 
گننده. 

و چون همین جوهر را دیدند که 
زنده و زنده کننده بود» نامش‌رو ح گردند» 
از جپت اینکه روح» حی و محيي است. 
و چون همین جوهر را دیدند که پیدا 
کننده بود. نامش نور کردند» از جپت 
اينکه نور» ظاهر و مظیر است. 

[و چون همین جوم را دیدند که 
نقاش علوم بود بر دلپاء نامش قلم 
کردند. ] 


۸ له کشف‌الاسرار» ۳/۱ 


۹~ قیصری» شرح فصوص» 4۸ 
یم ۳۹ زیدهءا لحقایق» ۳ 14 


و چون همین جوهر را دیدند که 
سبب علم عالمیان بود» نامش جبرئیل 
گرد ند. 

و چون [همین جوهر را دیدند که ] 
سبب رزق عالمیان بود» تامش میکائیل 
گرد ند . 

و چون [همین جوهر را دیدند که ] 
سبب حیات عالمیان بود. تامش اسرافیل 
گرد ند. 

. و چون [ همین جوهر را دیدند که ] 
حقایق چیزها درمی‌یافت و قیض معانی 
می‌کرد. نامش عزرائیل نپادند. 

و چون [همین جوهر را] دیدند 
که هرچه هست و بود و باشد» [جمله ] 
در وی موجود است» نامش لوح محفوظ 
گر‌دند. 

و اگر همین جوهں را بیت‌الله و 
بیت‌المقدس و بیت اول و مسجد اقصی 
و آدم و ملك مقرب و عرش اعظم گویند. 
هم راست باشد.۷۰ 

علم د دانش و دانستن. کاشانی 
گوید: مراد از علم نوری است مقتبس از 
مشکوة نبوت در دل بنده موّمن که بدان 
راه یابد به خدای يا به کار خدای یا به 
حکم خدای. و این علم وصف خاص‌انسان 
است و ادراکات حسی و عقلی او از آن 
خارج. و فرق ميان عقل و اين علم آن 
است که عقل نوری است فطری که بدان 
صلاح از فساد و خیر از شر متمیز گردد» 
و آن مشتر کت است ميان موّمن و کافن. 
و علم خاص مومنان راست. و علمی که 


علم 


AY 


مشتر کت است میان موّمن و کافر» عقلی 
است که تمیز کند میان صلاح و فساد 
امور دنیوی. چه این عقل هم موّمن را 
تواند بود و هم کافی راء اما عتقلی که 
تمیز کند میان‌صلاح و فساد امور اخروی» 
آن خاصه موّمنان است. و ميان او و علم 
تلازم واقع. و دید این عقل به نور 
هدایت روشن است و به کحل شریمت 
مکحل. و عقل در ذات خود يك چیز است 
ولیکن دو وجه دارد: یکی در خالق» و 
عبارت از او عقل هدایت که خاصۀ 
موّمنان است. و یکی در خلق» و این عقل 
مشتر کت است که آنرا عقل مماش‌خوانند. 
و اهل ایمان و طالبان حق و آخرت را 
عقل معاش تابع عقل هدایت بود. در هر 
صورت که عمقل معاش را با عقل هدایت 


موافقت و مطابقت پود آنرا معتیں دار ند 


و پر مقتضای آن عمل کنند. و مر کجا 
عقل معاش را با هدایت مخالفت افتد آنرا 
از درجه اعتبار اسقاط کنند و بدان 
مبالات ننمایند. از این سبب اهل دنئیا 
ایشان را بضعف عقل نسبت کنند» و 
ندانند که ایشانر! ورای عقل ایشان» 
عقلنی دیگر است. ۱ 

و علم سه‌گونه‌است: یکی‌علم توحید 
چنانکه فرمود: فاعلم انه لاالله الاهو. 
دوم علم معرفت کار خدای از اعدام و 
ایجاد و تقریب و ابعاد و اساتت و 
احیا و حشر و نشر و لواب و عقاب و 
غيي آن. سوم علم احکام شریمت از اواس 
و نواهی. و هر یکی را از اين مسالك 
سه‌گانه سالکی است جداگانه. سالكمسلك 
اول راء عالم ربانی خوانند» و در علم 


او آن دو علم دیگر داخل من غیر عکس. 
و سالك مسلكت دوم راء عالم اخضروی 
خوانند. و در علم او علم شریعت مقدار 
فریضت داخل من غي عکس. و سالك 
مسلك سوم راء عالم دنیوی خوانند و او 
را از آن دو علم دیگر خی نه: یعلمون 
ظامراً من الحيوة الدنیا و هم عن الاخرة 
هم غافلون.۷۱ چه اگر خبس داشتی» آنچه 
دانستی به عمل آوردی» از بمپر آنك فتور 
در اعمال نتیجهٌ قصور ایمان است. اگر 
دل په خدای و کار آخرت ایمان داشتی» 
از اعمال خیر هیچ فرو نگذاشتی. علمای 
ربانی با وجود ایقان به وحدانیت حق 
تعالی» ایمان دارند به آخرت و کار خدای 
و منقاد و مستسلم| ند مس احکام اسلام راه 
ایشانند سابتان. و اهل تصوف و علمای 
اخروی با وجود ایمان به احوال آخرت» 
از علوم اسلامی آنچه محتاج‌الیسه است 
بره دار ند» و آنرا در عمل می‌آر ند 


ایشانند ابرار و اصحاب الیمین. و علمای 


دنیوی جن ظاهر علوم اسلام که آنرا په 
واسطه تعلم تلقی کرده‌اند هیچ نصیب 
ندار ند. آنچه دانسته‌اند به عمل نیار ند 
په سیب ضمف ایمان. و از دضول در 
مداخل محرمه و مکروهه محترز نباشند» 


-و شن ایشان به دیگران متعدی بود. 


ايشانند اصحاب الشمال و اشرار الناس 
و علماء السوی که در حق ایشان وعید 
و تحذیر وارد شده‌است. در حد یث معراج 
آمده است از حضرت رسالت که آن شب 
بر جماعتی بگذشتم که لبمپای ایشان به 
مقراض آتشین می‌بریدند. پرسیدم که: 
شما چه قومید؟ گفتند: ما آن گروهیم که 


سس تسده سس دسا هس وا سس سس ویس له 


AMA 


سس سس سس سس سس ا = 


به نیکی‌میش‌مودیم و خود بجای‌نمی‌آوردیم 
و از بدی نمی می‌کردیم و بر آن اقدام 
می‌نمودیم. و همچنین در حدیث آمده است 
که: اشد الناس عذاباً یوم لقيامة من لم 
ینمعه علمه.۷۲ و هم‌چنانكت هیچ کس پمپس 
از علماء ربانی و اخروی نیست» هیچ 
کس بدتر از علمای دنیوی نیست» چنانك 
در حدیث است: ان‌خیر الخير خیارالعلهاء 
و ان شر الشر شرار العلماء.۷۲ و سبب 
آن است که هیچ چیز از علم سودمندتر 
نیست» وقتی که از بپس خدای طلبند. و 
هیچ چیز از او زیان‌کارتس نیست وقتی 
که از برای دنیا جویند. زیرا که هرچه 
تفع او بیشء مضرت او بیش. و علیم 
مانند غذاست که در نفس خود صلاحیت 
پرو رش دارد. و لیکن به نسبت با صلحاء 


که مزاج ایشان مستقیم بود و معده و 


اقطار تنشان از اخلاط فاسده پاکث. و 
اما به نسبت با بیماران که مزاج ایشان 
منحرف بود و تن از اخلاط ردیه ممتلی» 
مدد علت و سبب زیادتی مرض و موجب 
ملاکث باشد. هم‌چنین علم در نفس خود 
غذائی نافع است سبب تربیت و تنمیت 
اخلاق نفوس و احوال قلوب» ولکن به 
شرط آنك مفتذی که متعلم است معلول 
هوای طبیمت و محبت دنیا نبود و مزاج 
او از استقامت توجه به حضرت السی 
منحرف نه. و هرگاه که مزاج دل به 
محبت و ميل به دنیا منحرف گردد» و 
اجزای وجود به اخلاق رديه ممتلی شود 
علم سبب زیادتی مررض‌هواگردد و اخلاط 
اخلاق ردیه از کب و عجب و حقد و حسد 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و غیر آن قوت گیرد و مؤدی شود بپلاکث. 
این غبن عظیم نگر که عملی که دلیل 
نجات است سبب ملاکت شود. و عالمی‌که 
بدو گرفتاران هاویۂ هوا از سجین طبیعت 
خلاص يابند. پای‌بند دام هوا گردد. 
علم نافع را علامت آن است که در 
نفس تقوی و تواضع و نیستی زیادت 
کند. و نایرۂ شوق و طلب را مشتمل تر 
گرداند. و علامت علم ضار آنك در نفس 
کنر و تفاخر و غرور و طلب دنیا زیادت 


_ گرداند و از اینجا معلوم می‌شود که 


وجود علمای ربانی درمیان‌مردم» بمبترین 
نعمتی است از نعمتمبای الپی» و غیبت 
ایشان» نقمت حق و سبب ظلمت کش و 
ضلالت. 

و منبع علم, دل است؛ و ظپور آن» 
به محافظت آداپ حضرت عزت متعلق. 

بدانکه مصدر و منشاً جمله علوم» 
حضرت الہی است. و اول موردی‌که فیض 
علم ازلی بر او وارد و قایض شد» قلب 
مصفای مصطفوی و نفس مزکای تبوی 
بوک کا و کی ای و شا وا 
از شوایب کدورات هوا و الواث طبیعت 
صافی و مطہر گشت؛ و در او به‌مناسبت 
صفا و طپارت. قبول نزول علم پدید‌آمد. 
و سبب فراغت و خلو از ماسوی‌الله. دل 
أ شت و ائ انات بسن اون 
یافت. و چون بحر طافح. از توارد امواه 
علوم در تموج آمد» و از آن نوازل احوال 
سنیه متوالی و متعاقب گشت. و شعبه‌یی 
از وی در مجاری صفات نفس روان شد. 
و به انپار اخلاق الپی منشعب گشت» 


۲- معذب‌ترین مردم به روز قیامت» کسانی‌انه که علم آنپا سودی بدانان نررسانیده است. 
۳- ببترین ببتر‌ها, عالمان بر گزیده و خیر؛ و بدترین بدهاء عالمان شرورند. 


سس سس سا توس و سس اس سس سسس 


علم باطن 


۸۹ 


و نپری از او به زمین قالب رسید. و 
به جداول اعمال صالحه انقسام پذیرفت. 
و هر جدولی از آن موزع بر سواقسی 
اوقات و ساعات بمحل ظبور پیوست» و 
ظاهر و باطن نبوی به فيض علم و عمل 
ناضر و مرتوی شد. و بعد از کمال 
نضارت و ارتوا چون امداد فيض علوم 
هنوز متواتر و متماقب بود و از حد 
احتیاج او زیادت» حق تعالی مس قبول‌آن 
زیادت راء از قلوب و نفوس امت به 
مناسبت صفا و طبارت» چندین هزار 
جداول استمداد مہیا گردانید. و از قلب 
منور و نفس مطیی نبوی» فيض علوم و 
احوال و اخلاق و اعمال‌در قلوبو نقوس 
امت روان شد. و اوعیةٌ قلوب و نوس 


به علم روایت و سماع و اسلمی روات 
و جرح و تعدیل و صحیح و سقیم‌معروف؛ 
و فقا بعد از احاطت به علوم ایشان 
به دقایق فہم و تعمق نظس و استنباط 
فروع و احکام متجدده غیر‌منصوصه از 
اصول نصوص و فرق ميان ناسخ و 
منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مفصل 
و عام‌وخاص و محکم و متشابه‌مخصوص. 

و ابا علمای باطن و متصوفه با 
علمای ظاهر در علوم ایشان متفق‌اند» و 
مخصوص به زواید علوم عزیزه و احوال 
شریفه که بعضی از آن در طی این سواد 
درج افعد انشاءالله. و حق سبحانه و 
تعالی په وجود این علماء حمایت دين 
نبوی و حفظ ملت مصطفوی می‌کند» و 


ایشان در قبول نزول فيض متفاوت و .آسمان شریمت را از تصرف شیاطین 


مختلف آسد. بعضی قبول اعمال بیش 
نداشتند» و ایشان عباد بودند. و پعضی 


قبول اخلاق و اعمال بیش نداشتند» و 
ایشان زهاد بودند. و بعضی قبول اعمال 


و اخلاق و احوال همه داشتند» و ایشان 
صوفیان بودند. که به‌کمال متابعت رسول _ 
علیه‌الصلوة والسلام استعدادتماميافتند. 
پس مملوم شد که مأخد جملهٌ علوم» وجود 
سید کاینات است عليه افضل الصلوات. 
و اقتباس انوار علوم ظاهره و باطنه همه 
از مشکوة کلمات تامات و مصابیح اعمال 
و اخلاق و احوال اوست. و علمای ظاصس 
سه طایثه‌اند: مفسران و اصحاب حدیث 
و فقپا. مفسران به علم لفت و نحو و 
صرف و وجوه قراآت و شان نزول آیات 
و اصول قصص منسوب؛ و اصحاب حديث 


۶- مصباحالبداية» ۵1 به بعد. 


الانس حراست می‌نماید» تا مرکه از 
تلقاء نفس خود خواهد که ہبہ شرع 
افترائی کند علمای ملت که شیب سمای 
شر‌یمت‌اند» او را رجم و قذف‌می‌کنند. و 
هی علم که از کتاب الہی و سنت نبوی 
مستشاد نبود» مردود و نامقبول است و از 
درجه اعتبار ساقط» الا علمی که در فم 
آن محتاج‌الیه بود.۷۴ 

علم باطن س در مقابل علم ظاه 
است» یعنی علم‌به‌اسرار سلوکث و حقایق 
روحانی که منجی انسان است. 

حسن بصری گوید: حذيفة یمان را 
پرسیدم از علم باطن» یعنی علم فمیم. 
گفت: از رسول خدا پر نیدام وی گفت: 
«علم بین‌الله و بين اولیائه لم یطلع عليه 
ملك مقرب ولا احدمن خلقه.»۷۵ 


۰- علمی است ميان خدا و اولیائس که نه فرشته‌ای مقرب و نه هیچکس از بند گانش بر 


آن آگاه ثیست. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


فم این مردان در اسرار کتاب و 
سنت بجائی رسیده است که وهم ارباپ 
ظواهر زهره ندارد که گرد آن‌حرم محترم 
گی‌دد. ایشان را در هر حرفی مقامی‌است 
و از مر کلم+‌پینامی. از هر آیتی و لایتی 
و از هر سورتی سوزی و سوری. و عید 
در راه ایشان وعد است و وعد در حق 
ایشان نقد است. هرچه به جز حق» نزد. 
ایشان باطل است.۷۶ 

علم حال د در برابی علم قالومقال 
است. علم حال. یافت است. نه بافت. 
عزالدین کاشانی گوید: از همه علوم 
خاصٌ متصوفه» یکی علم حال است. یعنی 


دوام ملاحظة دل و مطالعة سر و صورت _ 


آن حال را که ميان ینده و خداو ند استء 
و وقوف بر کیفیت و کمیت آن در جمیع 
اوقات» په موازنۀ زیادت و نقصان و 


مساوات و قوت و ضمف آن به معیار " 


صدق؛تا به سبب هر وقت به مراعات حقوق 
و محافظت آداب آن قیام می‌نماید. زیرا 
که هر حالی را در نفس خود ادبی است. 
و په حسب هر وقت» ادبی و باعتبار هر 
مقامیء ادبی. مثلا رضا را در نفس خود 
ادبی است و آن طمانینت نفس است در 
تحت مصادسات احکام الپی. و 
به حسب وقتی که زیادت گرده ادبی» و آن 
ادای شکر است» تا طریق مزید حال منسد 
نگردد. و طی نفس در مطاوی انکسار و 
افتقار. تا به صفت استفنا و طفیان و 
کبر و عجب ظاهی نشود. و به حسب 
وقتی که نقصان پذیرد یا موقوف شود 
ادبی دیگر. و آن استفائتو استمانت‌است 


به حضرت فتاح» تا در ترقی و مزید 
بکشاید و نفس را از حرکت نگاه دارد و 
در باطن بنده از جہت طلب مزید عزمی 
شوق‌انگیز و شوقی حزن‌آمین پدید آید. 
و همچنین زیادت حال رضا را در مقام 
موافقت احکام الہی حکمی و ادبی دیگر 
است. و آن رضا و سرور به رضاست. 
و در مقام مخالقت»ء حکمی و ادیی دیگ. 
و آن انکار و حزن بر وجود رضاست» و 
نقصان آنرا در مريك از این دو مقام» 
برعکس ادپ زیادتء ادبی است. پس هر 
که پیوشه: بلاعظه: سال لوزت ال خود 
بود میان او و خداوند» و بر آداپ آن 
به حسب هر وقتیو مقامی محافظت نماید. 
به مبلغ کمال و مقام رجال رسد. و هر که 
از آن غافل بود از انقطاع طریق مأمون 
نباشد. و این شنلی شاغل است که اگر 
اوقات عمر در آن صرف کرده شود حق 
آن گزارده نیاید. و سالکان این طریق 
متفاوت‌اند به حسب تفاوت قوت استعداد 
و ضعف آن. بعضی آنند که این تفاوت 
احوال و تمییز ميان زیادت و نقصان آن 
در انماس بدانند. در هی نفس تفاوت 
حال خود به نسبت با نفس سابق دریابند» 
و بعضی در اوقات بدانند» "و بعضی در 
ساعات» و بعضی در ایام . سل عبدا لله 
گفته‌است بنده سلامت نیابد الا وقتی که 
به حال خود عالم بود و آنرا فراموش 
نکند و بدان حق را مطیع بود. و از وی 
پر‌سید ند که علم‌حال‌چیست؟ گفت: ترک 
التدبیر و من كان فى هذا المقام فبو من 
اوتاد الارض!۰۷ یعنی هر‌که حال او با 


۹ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۰۲۹۳/۹ 
NY‏ رهاساختن قدبیر (اراده و خواست خود)ء د کش که در این مقام باشد» از «اوتاد» 


روی زمین است. 


علم دراست 


حق تعالی ترکت اختیار و سلب‌اراده بود» 
دوام ملاحظة اين حال اقتضاء دوام تر کته 
تدپیر کند. و هرگاه که در خود رغبت 
تدبیری یابد آنرا نفی میکند. چه داند 
که متافی حال اوست. و تخصیص حال 
بتر که اختیار از آن کرده است که هیچ 
حال از آن شریفتر نیست .۷۸ 

علم حقایق - یمنی علم به حق» از 
جپت ارتباط آن به خلق؛ و انشاء علم از 
او به حسب طاقت بشری. مبادی آن» 
اسپات حقایق است که لازم وجود حق 
است۷۹.۰ 

علم حقیقت - عبارت از علم لدنی 
ربانی است (نك: علم لدنی). 

علم خاص - (نك: علم) 


علم‌خواطر - (نك: خاطر,خواط).-7 


علم دراست د دانشی که از راه 
درس و کسب بدست آید. در برابر علم 
ورائت و علم موهبت. عزالدین کاشانی 
گوید: 

علم دراست علمی است که اول تا 
آنرانخوانند و ندانند» عمل کردن‌نتواننت. 
و علم ورائت علمی است که تا اول بر 
مقتضای علم دراست عمل نکنند» آن را 
ندانند و نيابند. پس علم دراست آن‌است 
که مقدمۀ عمل بود» و علم وراثت نتيجۀ 
آن باشد. و علم بی‌عمل عقیم بود» و عمل 
بی‌علم سقیم. و ازدواج علم و عمل که 
منتج علم وراثت است» نتيجۀة صحت 
ایمان است. و علم بی‌عمل علامت ضمف 
آن. چه فتوراعمال از قصور ایمان خیزد. 
و مراد از عمل» زهد و تقوی است» که 

۸- مصیاحالبداية. ٩٩‏ به بعد. 

۹- قوئوی» مصیاحالانی» ۰۱۳ 


2۹۱ 


بنده ظاهی و باطن خود را به مصقلۀ‌تقوی 
و زهد بزداید» و از زنگت هوا و طبع 
طبع پاک کند تا در او صورت حقایق 
ایمان متجلی گردد. پس امر به تقوی 
فرمود و آنگاه تعلیم بر آن مرتب گردا نید 
تا اشارت بود بدانك علوم وراثت حاصل 
نشود الا به مقدمۀ تقوی. و مجرد عمل 
ظاهر در افادت این علم کافی نبود, الا 
وقتی که عمل باطن که عبارت است از 
حقیقت زهد و تقوی با آن ضم گردد. و 
علما که ورثة انبيااند به واسطة تصحیح 
نسبت معنوی که سبب میراث معنوی‌است» 
علم حقایق ایمان به‌میراث بدیشان‌رسیده 
است. و آن نسبت معنوی ابوت و بنوت 
است. چه انبیاء آباء معنوی‌اند» و علمای 
ربانی اولاد و اعقاب معنوی ایشان. 

و اسلام مر ایمان را به مثابت 
جسد است. و ایمان اسلام را به‌جای‌روح. 


و علوم قشور علوم ایمانی است. و آن 


علوم دراست است که مقدمات اعمالاند, 
و علوم ایمانی لباب و خلاص آن. و آن 
علوم وراثت است که علمای ربانی و 
متصوفه را به نسبت معنوی در ولادت 
معنوی به میراث رسیده است از رسول 
_صلی‌الله عليه وسلم. و هم‌چنانك آدم 
علیه‌السلام در عالم صورت پدر صوری 
است که تا انقراض وجود عالم اولاد و 
اعقاب او بر طریق توالد و تناسل از 
یکدیگر متوارث باشند و اسباب و اموال 
دنیوی بطناً بعد بطن از اسلاف به اخلاف 
منتقل شود هم‌چنین رسول صلی‌الله عليه 
و آله وسلم در عالم معنی پدر معنوی‌است 


ارات 


که تا انقراض وجود» اولاد و اعقاپ او 
به طریق توالد و تناسل معتوی» علوم از 
یکدیگر به‌میراث می‌يابند و مواریث‌علوم 
و احوال و اخلاق و. اعمال‌نبوی از اسلاف 
به اخلاف بطناً بعد بطن منتقل می‌گردد. 
ولیدین مغیره چون از این ولادت خبر 
نداشت» از سر جیل» رسول را صلی‌الله 
عليه وسلم ابتر خواند. ندانست که نسل 
او صوری و معنوی تا قیامت باقی است؛ 
و ابتر به حقیقت او بود که اولاد صوری 
که انقطاع از لوازم آن است» بینش 
نداشت .۸۰۰ 
علم دنیوی ‏ در برابر علم اخروی 
است. ۰ 
علم رسوم د مراد علم رسمی است 
در براہں علم حال. شیخ بہائی گویسد: 
علم رسمی سر بسن قیل است و قال 
انه ازو کیفیتی حاصل نه حال 
# ۰۵ 
در علم رسوم گرو مانده 
نشکسته ز پای خود این کنده 
تا چند زنی ز ریاضی لاف 
ا کی افتی به هزار گزاف 
علم روایت د مراد علم شریعت 
است که گنته‌اند: کسی که به علم روایت 
عمل کند وارث علم درایت خواهد شد. 
و کسی که به علم درایت عمل کند وارث 
علم رعایت‌شود و براه‌حق رهبری‌گردد.۸۱ 
علم سعت ‏ راه یسافتن به فضای 
بی‌پایان ملکوتی. آنچه سالك الی‌الله را 
به جبپان روحانی سوق دهد. عزالدین 
کاشانی گوید: هرگاه که اخلاق نفس 


۶٩‏ مصباح الپداية» ۵ به بعد. 
۸١‏ سلمی» طبقات صوفیه» ۱ * 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


مبدل شد و دیو طبیعت مسلمان گشت و 
به‌جای متابعت هوا در او مطاوعت خدا 
یعضی از حظوظ او حقوق 
گردد. پس آنگاه او را از مضیق ضرورت 
به فضای سعت راه دهد. و متصوفه این 


پدید آمد» 


مرتبه را مقام سمت خوانند. 


و علم سعت علمی غامض است و 


۱ مقام او مقامی عزیز. نه هر‌کس را دراین 


مقام قدمگاهی تواند بود. پندار این‌مقام» 
مزلت اقدام سالکان است. چندین هزار 
رونده راء به تصور این مقام. پیش‌از 
وصول» قدم بلفر يده است. و په اذیال 
بقایای دواعی طبیعت متعشس شده. و 
صورت این التباس برایشان پوشيده. و 
طریق ارادت و اجتمپاد برایشان منقطع 
کشته و به سبیل قمبقری ردأ على الحافرة 
به قدم اول بازآمد. و صحت این حال یا 
در بدایت مقام فنای ارادت و ترت 
اختیار بود» یا در مقام بقای به حق بعد 
از فنای وجود خود. اما در متام فنای 
ارادت. از بر آنك وقوف برحد ضرورت 
نباشد الا به وجود ارادت و اختیار آن. و 
در مقام فنای ارادت که سالك از حول و 
قوت خود منخلع شود و از اختیار خود 
منسلخ گردد. محکوم وقت باشد نه مقید 
اختیار ترکت زوایسد و وقوف بر حد 
ضرورت. اگر بیند که او را از غيب 
بی‌تطلع نفس» زیادت بر حقوق» چیزی 
از حظوظ می‌دهند» آنرا به حکم وقت 
فرا می‌گیرد و بدان محظوظ می‌شود. و 
این اخذ او را از ترت فاضل‌تر. چه 
اخذش به حق بود و تر‌کش به اختیار 


علم ضرورت 


خود. و اما در مقام بقاء به حق از پیر 
آنك نواصی احوال در تصرف او پود و 
او از تحت تصرف احوال بیرون رفته. 
نه مقید اخذ بود و نه مقید ترکث. گاهی 
تناول حظوظ کند به نیت رفق و تلطف 
با نفس خود. بعد از آنك در تحت اعباء 
مجاهدات و ریاضات رام شده باشد» و 
در قبضة تصرف احکام الى منقاد و 
مستسلم گشته و پار به منزل برده» بی 
آنك در صفای وقت او اثر کدورت آن 
بنماید یا بنیت ترحم و شفقت بردیگران» 
تا طریق رخصت که متروح و متنفس 
ضعناست بر طالبان منسد نگردد. و گاهی 
بر حقوق و ضرورات اکتفا نماید» به 
نیت اقتدا به‌انبیا و تعلل‌از دنیا و تربیت 
مریدان و دعوت ایشان با حد ضرورت به 
زبان فعل. چه زبان فعل در نفوس, تأثیر 
بیش از آن دارد که زبان قول. و هرکه 
فملش مطابق قول نبود قولش نافع‌نباشد. 
و اختیار او در تناول حظوظ و اکتا 
بر حقوق نه به خود بل به اختیار حق بود 
و او را از آن حجاب نه. و معپذا طریق 
سمت طریقی مخوف‌است و پرآفت. امن و 
سلامت در طریق ضرورت است. زیرا که 
هرچه موافق مراد نفس بود» در او غلط 
پسیار افتد و در مخالفت او غلط کمس 
بود.۸۲ 

علم شریعت - علم به‌احکام‌ظاهری 
شریعت» و آن را سه رکن است: کتاب و 
سنت و اجماع.۸۲ 

علم ضار - علمی که از آن زیان 
خیزد و علامت آن کب و تفاخر و غرور 


۲ مصباحالپدايية» ۰۷۲۳ 
۳ے هجو بری» ۱ 
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و طلب دنیا است. (نك: علم دراست). 

علم ضرورت د علمی که انسان را 
از آن گزیری نباشد و گریزی نه. 

عزالدین کاشانی گوید: 

معنی ضرورت» مالاید است. هرچه 
آدمی را از آن چباره نیست» ضرورت 
اوست. و انسان را به حسب روح و قلب 
ضرورتی است» و به حسب نفس و قالب 
ضرورتی. اما ضرورت روح و قلب. 
شپود حق تمالی و مطالعة صفات و افعال 
اوست که بقای حیات و قوام هر دو بدان 


متعلق است» هم‌چنانك ضرورت نفس و 


به حسب نظر به ضرورت روح و قلب 
که الضرورة هوالله. و هم از اینجاست 
خطاب عزت با موسی علیه! لسلام: یاموسی 
انا بسدکت اللازم فالزم بدکث. و علم 
ضرورت در اصطلاح متصوفه عبارت‌است 
از ادراکت: حد مالابدتقس در حرکات و 
سکنات و اقوال و افعال و معرفت زمان 
حبس نفس در این مقام. و حد مالابد 
آن است که نفس را از آن منع‌نشاید ک‌د. 
چه حق او» آن بود» و منع حقوق از نفس 
نامرضی است. و حق نفس آن است که 
از منع آن خللی‌دینی يا دنیاوی تو لد نکند. 
پس حق نفش در ماکل و مشارب و 
استراحت و منام. آن‌قدر است که پدان 
امساکت روح و حفظ عقل و منع کلالت 
حواس کرده شود. و آین قدر ضرورت و 
لابد است و منع آن سبب خلل مزاج و 
نقصان عبادات یا فقدان عقل و ترك 


4٤ 


طاعات. و هرچه ازین حد بگذرد جمله 
حظ نفس است و وقوف برحد ضرورت» 
عزیمت است. و تجاوز از آن به شرمل 
علم» رخصت. ارباب عزايم خواص 
موّمنان و صوفیان‌اند» و ارباب رخص 
عوام‌مؤمنان. و استقامت نفس‌از اعوجاج 
طبیعت صورت نبندد الا بر وقوف بر حد 
ضرورت و استقامت بر آن. و دانستن_ 
حد ضرورت در همه چیزها علمی غامض 
است» و نقس را بر آن حصد بداشتن 
عملی مشکل. اهل بدایات را اطلاع برآن 
بی‌ارشاد منتہی متعذر بود و وقوف بر 
آن حد بی‌مدد مربی متعسر. چه سالك 
مادام تا هنوز از.صفات‌نفس بکلی منغلع 


,نگشته باشد و نظر محبت او با نفس خووت 


چیزی باقی بود» اکشر حظوظ را حقوق 
خود داند. و پرآنچه حق خود داند هم 


وقوف و استقامت نتواند. پس او را از - 


تنبیه شيخ و مدد همت او چاره نباشد» 
و در بدایت حال تجاوز از حد ضرورات 
و حقوق البته جایسز نبود. چه ارتکاب 
حظوظ او را از بلو غ مقصد مانع آید و 
نفس را در همه چیز حقی و حظی هست. 
تا غایتی که در ترکث حظ او را حظی 
هست. حق او را شناختن واجب است و 
اعطای آن لازم. و همچنین شناختن 
حظوظ او و منع از آن. و هرکه نفس را 
در یك چیز بر حد ضرورت بدارد» اثر 
آن در دیگر چیزها سرایت کند» خصوصاً 
در طعام. چه بیخ همه‌شپوتیا شمبوت‌طمام 
است. هرگاه‌که نفس درآن برحد ضرورت 
اقتصار نماید وقوف در دیگرچیزها برحد 
ضرورت آسان بود. و نفس بر مثالشجرة 


A4‏ مصیاحا لپداية» ۷ به بعك 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


خضر است» از او فروع شہوات بسیار 
منشعب شده و بیخ همه شموت طعام و 
مدد تازگی. و نماء این شجره و فروع او 
از طعام است. و اثر احوال طمام از حل 
و حرمت و کراهت و ضرورت و زیادت» 
در جمیع اقوال و افعال بنده ظاهر شود. 
مثلا اگر لقمه‌یی زیادت بخورد از او سخن 
زیادت و حرکت زیادت صادر شود. و 
اگ لقمة مکروه یا حرام بخورد اٹ آن 
کرامت و حرمت در افعال و اقوال او 
پدید آید. و اگں لقمۂ حلال طیب بر 
سبیل تناول کند» از او حرکات و کلمات 
طیبهٌ ضروریه صادر شود. این قاعده‌ای 
است کلی و مطرد و محافظت ہر آن در 
تزكية نفس اصلی معتبر» و اهمال آن 
مايه خسران و خذلان. و نفس تا مدتہا 
بر حد ضرورت وقوف ننماید تبدیل 
آخلاق ذمیمه و اوصاف دميمه او به اخلاق 
حسنه و.اوصاف جمیله میس نشود. چه 
هرگاه که مدتی بر حد ضرورت بایستد و 
ثبات و مصابرت نماید» از حرارت آتش 
نامرادی» اخلاعط اخلاق ردية او در ذو بان 
آیند» و از آلایش طبیعت مزکی و مصقی 
شو ند» و سیئات او به‌حسنات‌مبدل‌گردند. 
کدورتش به صفاء و کثافت به لطافت. و 
عادت به عبادت» و شپوت به محبت» و 
غضب به غیرت» و جفا به وفاء و تکس 
به عزت» و ضعت به تواضع» و امساکت 
به حفظ امانت» و اسراف به ایثار» و 
نخوت به همت. و على هذا در جملۀ 
اوصاف او تبدیل پدید آید و در زمرۂ 
ابدال داخل شود.۸۴ 

علم ظاهر س در مقابل علم باطن 


علم فر یضه 


است. علم شریعت را نیز در برابر علم 
طریقت» علم ظاهر گویند. 

علم‌فریضه - مأخوذ ازحدیث :«طلب 
العلم فريضة على کل مسلم و مسلمة». 
علمی که طلب آن بر کافۀ مسلمانان 
فریضت است» نزديك علماء مختلف فيه 
است. بعضی گفته‌اند علم اخلاص است. 
زیرا که هم‌چنانك عبادت حق تعالی فرض 
است» اخلاص در عبادت هم فرض است. 
چنانك فرمود عز من قائل: و ما امروا الا 
لیعبدوالله مخلصین له الدین.۸۵ پس 
همچنانك علم عمل فرض بود علماخلاص 
عمل هم فرض بود. و بعضی گفته‌اند علم 
آفات اخلاص است» یعنی صفات‌نفوس که 


ظمپور آن مخرب قاعدة اخلاص است. پس 


علم اخلاص موقوف بود بر علم صفات___ 


نفوس. و هرچه واجبی بر آن موقوف بود 
واجب بود. و بعضی گفتها ند علم وقت 
است» یعنی دانستن آنك هر وقت اشتفال 
به چه چیز اهل و اولی است از افعال و 
اقوال. و بعضی گفته‌اند علم حال است. 
یعنی دانستن حالی که ميان بنده و خداو ند 
بود و ادبی که بدان حال مخصوص باشد 
و وقوف یافتن بر زیادت و نقصان آن در 
هر وقت. و بعضی گفته‌اند علم خواطس 
است و تمییز ميان آن. چه منشاً افعال 
خواطر‌اند. و صلاح و فساد اعمال متعلق 
بدان است. و این جمله که پرشمرده شد 
فضیلت‌اند نه فریشت. زیرا که هرچه 
فریضت بود ترکت آن روا نباشد. پس 
اگر علم فریضت یکی از این علوم بود 
ترکت آن هیچ مسلمان را جایز نباشد. 
چه رسول علیه! لصلوة وا لسلام فر‌مو ده‌است 


۵ بینه | ۵. 
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که بر همه مسلمانان فرض است. و معلوم 
است که دانستن آن کافة مسلمانان را 
امری محال است. از ہہ آنك نه هس 
فطرتی مستعد این علم تواند بود» و 
تکلیف مالایطاق مشرو ع نه. واصح اقوال 
متقدمان در این معنی قول شيخ ابوطالب 
مکی است که گفته است علم مفترض؛ 
علم مبانی اسلام است یعنی ار کان‌خمسه. 
کلمةٌ شبادتین و صلوة و زكوة و صوم و 
حج. و قولی آنك علم بیع و شری و طلاق 
و نکاح است. چه دانستن این خاص و 
عام را واجب است. زیرا که فېم آن‌همه 
عقلا را ممکن است. و حدی که جامع‌بود 
جميع اقوال را در این معنی قول شین 
الاسلام شہاب الدین عمر سہروردیاست 
رحمه‌الله که گفعه است: علم مفثرض» 
علم مآمورات و منپیات است. چه هرچه 
بنده به فعل آن مآمور بود یا به ترکث آن 
منمیی» علم آن بر او واجب بود تا عمل 
بر او مرتب گردد. و احکام شرعی از 
مأمورات و منبیات بر دوقسم‌اند: قسمتی 
آنك عموم مکلفان را شامل بود. و آن علم 
مبانی اسلام و بیع و شری و نکاح و 
طلاق است» که بر کافة مسلمانان به‌حکم 
لزوم و استمرار يا 
واجب‌است. و قسمی‌آنك بر بعضی‌خواص 
که استعداد و طاقت دانستن آن دار ند» 


ضرورت و احتیاج 


فرض بود» و بر عوام که طاقت ندار ند 
فرض نبود. و در این قسم. علوم فضایل 
مانند علم اخلاص و علم‌خواطر و علم‌حال 
و غیر آن که ذکرش تقدیم‌یافت» به نسبت 
با بعضی خواص که استعداد آن ایشان 
دا سبیا بود. از جملهٌ فرایض باشد و 
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بدان مآسور و از مخالفت آن منیپسی 
باشند .۸۶ 

عم قیام س مراد از علم قیام» نز 
صوفیه آن است که بنده در تمام حر کات 
و سکنات ظاهر و باطن خود حق را یر 
خود قائم و مطلع بیند و در تمام احوال 
و اقوال و افعال او را ناظر خود داند. 
نشان این علم آن است که بنده دائماً 
ظاهں و باطن خود را به حلیت آداپ 
موافقت احکام البی آراسته دارد» و از 
کسوت مخالشت او منخلع گرداند. برمثال 
بنده‌یی که او را سیدی نافذالاس صاحب 
هیبت به حکمی مخصوص مأمور گرداند و 
از چیزی نمبی فرماید و خود بایستد 
و مراقبت احوال او کند و بنده پر 
مراقبت و قیام او مطلع باشد. بی‌شك در 
محافظت و مراعات نظر سید و موافقت 


حکم او هرچه تواند از دقایق احتیاط و- 


حضور به تقدیم رساند. و البته نخواهد 
که او را در هیأت مخالفت بیند الا در 
صورث موافقت. و این علمی مز یل 
است و به غايت نافع. و در اصطلاح 
متصوفه آنرا علم مراقبت نیز خوانند. 
هرکه آنرا شعار باطن خود سازد ازجملة 
مقامات شر یفه و احوال عز یز ه محفو ظ 
گردد» و تعظیم و هیبت الپی او را در 


جميع عوارض و حوادث معلم و مودب 
شود.۸۷ 


علم لدی - آنچه از راه کسب و 
درس» دست ندهد. علم انبیاء و اولیاء را 


علم لدنی گویند. 


۸ مصباح الہداية ۳ به بعد. 
AY‏ کاشانی» مصباحالپدایه» ۸ به بعد. 
۸۸ انسان کامل» ۸6. 


علم محیط ہہ نسفی گوید: ای 
درویش ظہور علم بسیار جای هست اما 
علم محیط اینجا است. اینجا خود را 
شناخت و اینجا اشیا را کماهی دانست و 
دید. پس سلوکت عبارت از آن باشد که 
رونده روی به مراتب خود می‌آورد و 
مراتب خود را به تدریج تمام ظاهں 
گرداند» عالم صغیر تمام کند؛ و تا عالم 
صفیر تمام نشود» امکان ندارد که وی 
در عالم کبیی نایب و خلیفه خدا گرده و 
او را یں عالمیان قدرت پیدا آید ۸۸۰ 
علم معامله بت در براپر علم‌مکاشفه. 
یعنی علم احکام شرعی که خلق به‌خاطر 
تیل به ثواب و پاداش بدان دستمی یاز ند. 
علم ورائت ‏ علم موهبتی» علمی 
که به کسب و اکتساپ نباشد. درنزد اهل 
ذوق در مقابل علم دراست است, و تا په 
مقتضی علم دراست عمل نشود علم وراثت 
حاصل نگردد. علم دراست مقدمة عمل و 
علم ورائت است (نك: علم دراست). 
علم یقین - در نزد عارفان یقین 
عبارت است از ظہور نور حقیقت در 
حالت کشف استار بشریت به شمادت 
وجد و ذوق نه به دلالت عقل و نقل. و 
مادام تا آن نور از ورای حجاب نماید. 
آنرا نور ایمان خوانند. و چون از حجاب 
مکشوف گردد» آنرا نور یقین خوانند. 
و در حقیقت يك نور بیش نیست. همان 
نور ایمان» وقتی که مباشر دل گردد 
بی‌حجاب بشریت» نور یقین بود. و تا 
بقای وجود است پیوسته از زمین بشریت 


عمل 


غيم صفات بشری متصاعد می‌شود. و 
طلعت آفتساب را می‌پوشاند. و 
گاه‌گاه منفرج و منقشع می‌گردد و به 
طریق وجد دل از لمعان آن نور ذوق 

یابد چنانکه سرمازده‌یی که ناگاه نور 
آفتاب براو تابد و از اثر شماعو حرارت 


n 


تش ساسا 


آن ذوقی و راحتی بیاید. 

آفتاب را مثال حقیقت حقایق دان» 
و تور او را تاپنده از ورای حجاب» نور 
ایمان. و مکشوف از حجاب. نور یقین. و 
آن سرمازده را مثال کسی که محجوب 
صفات بشری بود. پس نور ایمان پیوسته 
ثابت باشد» و نور یقین گاه گاه لامع و 
لامح چنانك در حدیث آمده است که: 
الایمان ثابت و الیقین خطرات. 

و یقین را سه وجه است: اول علم 
الیقین» و مثالش آن است که کسی به 
استحدلال از مشاهده شماع و ادراکت 
حرارت» در وجود آفتاب بی‌گمان بود. دوم 
عین‌الیقین» و مثالش آن است که کسی 
به مشاهدة جرم آفتاب» در وجود او 
بی‌گمان بود. سوم حق‌الیقین» و مثالش- 
آن است که کسی به تلاشی و اضمحلال 
نور بص در نور آفتاب» در وجود او 
بی‌گمان بود. پس در علم‌اليقین معلوم 
محقق و مبین شود. و در عینالیقیسن 
مشاهد و معاین. و در حق‌الیقین رسم 
دوئی از مشاهد و مشاهد و مماین و 
معاین بر‌خیزد. بیننده دیده شود و دیده 
بیننده. و این معنی از حال بقای‌ت کیب» 


کاملان و واصلان را جز بر سبیل ندور 


۹- کاشانی» مصباحالبداية ۷۵ به بعد. 
۰ سلمی» طبقات» .۰ 
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و اتفاق لمحه‌یی دست ندهد. مانند برقی 
که ناگاه در لمعان آید و فی! لحال منطفی 
کچ اکن شاع باق بو و تاه تر کیب 
و تر‌تیب انحلال‌پذیرد و رسموجودیں‌خیزد 
لى معا لله وقت عبارت از آن دم است. 

پس ایمان. اصل یقن بود. و علم 
اليقين و عین‌الیقین و حقالیقین» فروع 
او. بعضی از بعضی غالب‌تر. و از این 
است که حق تعالی مومنان را به ایمان 
مآمور گر‌دانیده است.٩۸‏ 

علوم آفات - عارف‌ان علومی که 
مر پوط به دنیا و بپره‌های نفسانی است 
علوم آفات خوانند.۰٩‏ 

علوم احوال - معارف کشفی را 
علوم احوال گویند. علوم صوفیه علوم 


-احوال است.۱٩‏ 


علوم ذوقی - در برابر علوم بحثی 
است. 
_ . علوم صوفیه ب علوم صوفیه علوم 
احوال است (نك: احوال)۰ 

علوم مذونه ‏ علوم‌مدو نه درمقایل 
علوم غیی‌مدو نه است که مراد علوم ذوقی 
و حالی و دریافتی است نه علوم بافتنی۲٩‏ 

عمل س مراد از عمل» احکام مبانی 
اسلام است. مبانی اسلام پنج‌اند: ادای 
کلم شپادتین و صلوة و زکوة و صوم و 
حج. و معنی اسلام انقیاد نفس است مس 
قبول احکام البی را و سر انقیاد نقس 
انخلاع او از وصفدعوی‌الپیت و اتصاف 


بصفت عبودیت است. و بیان اين آنست 


ات 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که ارادة اماریت صفت جبلی نفس است. 
پیوسته خواهد که فرمان ده پود نه فرمان 
پذیر. و این صفت در وی عین منازعت 
است با حق تعالی در الپیت و معبودیت 
که هیچ مخلوق را استحقاق آن نیست و 
ذات قدیم بدان متفرد و مستاثشس است. 
پس هرگاه که در نفس صفت‌انقیاد احکام 


الہی پدید آید و اماریت او به مآموریت۔ 


مبدل شود این نزاع از او برخیزد و در 
سلك‌عباد له منخر‌ط گردد. و اسلام قالب و 
صورت ایمان است» و ایمان روحو معنی 
آن. پس حیات اسلام به ایمان شود و کمال 
ایمان به اسلام. و وجود کمال اوصاف 
ایمان در عین ایمان مجرد از صورت‌اسلام _ 
چنان تعبیه است که وجود ثمره در تخم. 
و شك نیست که انتفاع از ثمره که کمال 
اطوار تخم است در عین تخضم صورت 


نبندد» الا به واسط زراعت و تر بیت.. 


تا اول زمین قابل نباشد و در آن به شق 
و کرب و تسویه و تعبیه تصرفی بکار 
ندار ند و حق تربیت به تسقیه و تنقیه به 
جای نیار ند وجود استعدادی ثمره که‌در 
تخم به قوت است به فعل نپیوندد و 
انتفاع از منافع آن ممکن نشود. همچنین 
تا اول نفسی قابل نباشد و درآن به‌ترکب 
عادات و اتیان عبادات تصرفی ننمایند و 
تخم ایمان تعبیه نکنند و به تسقيۀ علم 
و تنقیهٌ ورع حق تربیت به جای نیار ند 
و از آفت ریا و اعجاب نگاه ندارند» 
انتفال از حقایق آن چون صبر و تسلیم 
و انقیاد و مانند آن حاصل نشود. و مراد 
از آمدن به دنیا این زراعت است. تا 
امروز به زراعت عمل» اثمار حقایق‌ایمان 


۳ کاشائی» مصباحالہدايةء YA‏ 


بردارد و به انبارخانة آخرت فرستد» و 
فردا ابدالایاد در دارالسلام از آن منافع 
انتفاع می‌یابد؛ و اشارت بدین معنی‌است 
الدنيا مزرعة الاخرة. و به وجہی دیگر 
ایمان به مثابت نور مصباح است و عمل 
به مثابت زیت. پس همچنانکه نورمصباح 
به اتصال_امداد زیت متزاید و روشن بود 
نور ایمان نیز به مدد زیت عمل متزاید 
و روشن باشد و از دوام اتصال امداد 
زیت.عمل به مصباح ایمان همواره زجاجۀ 
قلب سماوی و مشکاة نفس ارضی متور 
بآشند .۹۲ 

عمارت س آبادانی» عارفان توجه‌به 
جپان مادی را عمارت گویند. 

عمی تب تابینایی. در نزد عارفان 
مرتبة عمی» مرتبة حقیقت حقایق است. 
در اصطلاحات کاشانی آمده است: عمی 


" عبارت از حضرت احدیت است. زیرا به 


جز او کسی او را نشناسد. و آن مرتبهً 
حجاب جلال است. و گفته شده است که 
مرتبهٌ حضرت واحدیت است که متشا 
اسماء و صفات‌است. ژیرا عمی ابر دقیق 
حائل بين آسمان و زمين است و حضرت 
عمائیه حائل است بین آسمان احدیت و 
ارض کشرت خلیقت. کاشانی تفسیر 
دیگران را با روایات نبویه در این باب 
مناسب نمی‌داندکه در پاسخ پرسش‌کسانی 
که از او پرسیدند: قبل‌از اينکه خداو ند 
ما را پیافر‌یند خود کجا بود؟ فرمود: در 
عماء محض بود» نه در بالای او هوائی 
بود و نه در زیر او. زیرا گفته‌اند که 
حضرت عمائیه متعین به تعین اول‌گردید. 
و تعین اول مجلای کثرت و ظبور حقایق 


عنابت 


و سب اسمائیه است و هرچه تعین یابد 
مخلوق است؛ و آن تعین اول» جز عقل 
اول نیست. اصولا قبل از خلق‌اول. قبلی 
نبود و قبل و بعد مربوط په بعد از خلق 
اول است و ازین جپت یا بايد گفت که 
روایت مأخذی ندارد» و يا باید حمل پر 
معنایی دیگی کرد. 
عما مرتباٌ حضرت امکانی» و حضرت‌جمع 
بين احکام حضرات وجود و امکان‌است.۹۴ 

عمد معنوية ‏ مأخوذ از قر آن‌کریم: 
«رفعالسماوات بغیں عمد ترو نپاء»۹۵ نزد 
عارفان» روحو قلب‌عالم. و حقیقت‌انسان 
کامل است.۹۶ 

نادیه - کسانی‌را گویند که منکر 
حقایق چیز‌هایند و یافته‌ها و دانسته‌های 
اتسان را اوهام و خیالات می‌دانند.۷٩‏ 

عثایت ب در نزد عارفان توجه 
حضرت احدیت به سالك و عارف کاسل 


و بپرحال» مرتبة 


است. 

انصاری گوید: سمادت بندگان 
عنایت است و آنجاکه عنایت است‌پیروزی 
را چه نمبایت است؟ کار جذبة الپی داردء 
مفناطیس عزت و کشش عنایت» مرکجا 
کششی‌بود آنجاکوششی‌بود. هرکجا صدقی 
بود آنجا تصدیقی بود. 
بود» دلی بود. آنجا که دل بود» فتحی بود. 
آنجا که فتح بود» سمادت بود. خنك آن 
بنده که اهل این قصه بود. 

پیر طریقت گفت: کریما! این سوز 
ما امروز دردآمیز است. نه طاقت به‌س 


مرکجا تصدیق 


بردن و نه جای گریسز است. سر وقت 


۶- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۵۸ 
٥‏ الرعد / ۰۲ 
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عارف تیغی تین است. نه جای آرام و نه 
روی پرهیز است. لطیفا! این منزل ما 
چرا چنین دور است؟ همراهان بر گشتند 
که این کار غرور است. گر منسزل ما 
سرور است» این انتظار سور است» وگر 
جز منتظر مصیبت زده است» معذوراست. 
از عشق تو آتشی برافروختهام 
وآنگه بخودی‌خود فرو سوخته‌ام 
+ ¥ 4 

دل باغ تو شد پاکت ببر» زانکه در 
این دل یا رحمت ما گنجد یا نقش‌خیالت. 
جان نیز به نزد تو فرستیم بدین شکر» 
صد جان نکند آنچه کند بوی وصالت. 

البی! عنایت تو به سنگت رسید. 
سنگت بار گرفت. سنگت درخت رویانید. 
درخت میوه و بارگرفت. درختی‌که بارش 
همه شادی» طعمش همه انس پویش همه 
آزادی. درختی که بیخ آن در زمین وفاء 
شاخ آن بر هوای رضاء ميوة آن معرفت 
و صفاء حاصل آن دیدار و لقاء. 

الپی! عنایت تو کوه است و فضل 
تو دریاست. کوه کی فرسود و دریا کی 
کاست؟ عنایت تو کی جست. فضل تو کی 
واخواست؟ پس شادی یکی‌است که دوست 
یکتاست. 
۱ البی: به عنایت ازلی تخم هدایت 
کاشتی» به رسالت انبیاء آب دادی» به 
معونت و توفیق پروردی» به نظر خود 
به‌بر آوردی. خداوندا سزد که اکنون 
سموم قپر از آن بازداری» و کشت عنایت 
ازلی را برعایت ابدی مدد کنی. 


++ 


کسی که در حرم عنایت از لی شد 
هرگز غوغای محنت ابدی گرد دولت 
سرمدی او نگردد. 

يك ذره از عنایت ازلی به از نعیم 
دو جپانی است. او را که نواختند» در 
ازل نواختند؛ و او را که خواندند در 
ازل خواند‌ند. دوستان او در ازل کأس 
لطف نوشیدند. و لباس فضل پوشید ند, - 
کارها در ازل کرده و امسروز کرده 
می‌نماید. سخنپا در ازل گفته و امروز 
گفته می‌شنواند. خلعتمپا در ازل بنام 
دوستان دوخته و پرداخته و امروز میب 
سازد. 


الہى! درایت عنایت» ما را پناه _ 


ده. به کلید عنایت گنجہای بی‌کران 
رحمت پکشای و با صفت رحیمی خود. 
عنایت رحمانی دریع مدار. به عنایت 
المپیه‌ات که از عنایت سایق بر وجود 
اشیام حکایت کند و آن عين علم و عین 
لطف است» ما را از خود وارمان.۹۸ 
عنقاء = مرغ افسانه‌ای. در ادب 
عرفانی پسیار به‌کار رفته است. کاشانی 
گوید: میولی را از آن جبت که دیده 
نمی‌شود» و جن با صورت دیده نمی‌شود 
و از معقولات به‌شمار است» عنقاگویند.۹٩۹‏ 
انسان کامل را نیز عنقا گویند که 
یافت ناشد نی است.۱۰۰ اشاره به بی‌نشانی 
صرف نیز هست. 
حافظ کوید: 
عنتا شکار کس شود دام بازچین 
کانجا هميشه باد به‌دستست دام را 


۸ کشفالاسرار» ۰۱۳/4 ۰۱۷۷ ۰۲۷۳ 


۹ کاشانی» اصطلاحات» ۰54٩‏ 
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در بزم و صل دو ست يك دو قد ح بر کش و برو 
یعنی طمع مسدار وصال مسدام را 
بب ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر 
که صیت‌گو شه نشینان ز قاف تا قاف است 
حدیث مدعیان و خیال همکاری 
همان حکایت زرد و زو بوریابافست 
٣‏ $ 4 #۰ 
عراقی گوید: 
در صومعه نگنجد رند شرابخانه 
: عنقا چگونه گنجد در کنج آشیانه 
ساقی بيك کرشمه بشکن هزار توبه 
بستان‌مرا زمن‌باز زان‌چشم‌جاودانه 
تا وارهمزهستی وز ننگث‌خودپر‌ستی 
برهم زنم ز مستی نيك و ید زمانه 
زین زهدو پارسائی‌چون نیست‌جزریائی 
ما و شراب و شاهد کنج شرابخانه 
: ۰ 
ال تفر ام افعاده‌در خرابات 
چون چشم یار مخمور ازمستی شبانه 
آیا بود که بختم بیند بخواب مستی 
اودر کنارو آنگه من رفته از میانه 
بیرون‌ شودچو عنقاءازخانه‌سوی صحرا 
پرواز گیرد از خود بگذارد آشیانه 
فار غشودزهستی» وز خویشتن‌پررستی 
برمم‌زند ز مستی نيك‌وبد زمانه 
چ 
عشقم که در دو کون و مکانم پدید نیست 
عنقای مغربم که نشانم پسدید نیست 
عوالم اللبس ب در اصطلاح‌عارفان؛ 
تمام مراتب نازل‌تر از حضرت احدیت‌را 


عوالم للبس گویند.۱ 


۰ روزیہان» شرح شطحیات» ۸ ۰۳۳۱ TT‏ هدایت» ریاض‌العارفین» :۶ 
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عبید امانت ‏ مراد عارفان» پیمان 
ازل بد کان دو خضل .یار امات اشت: 
حافظ گوید: 
آسمان بار امانت نتوانست کشید 
قرع فال بنام من دیوانه زدند 
يا تحمل و تعمد البی» و يا 
عد و پیمان ازلی است که فرمود: «الم 
اعید الیکم یا بنی‌آدم»۲ و «الست بربکم 
قالوا بلی».۲ 
در روز الست بلسی گفتی 
ام‌وز به بستر لا خفتی 
اما میدان: تا عمد ازلی دامن تو 
نگیرد دل تو این کار نیذ‌یرد.۴ 
حافظ گوید: 
حقا کزین غمان برسد مژده امان 
کی سا لین مت آمسا تفا ارفا کسن 
گر رنج‌پیشت‌آید و گر راحت ای‌حکیم 
نسبت مکن بفیر که این‌ها خدا کند 
در کارخانه‌که ره عقل و فضل نیست 
وهم ضعیف رآی فضولی چرا کند 
خدای بزرگث توانای‌بی‌همتا گوید: 


هیچ اندوه مدارید» هیچ غم نخورید و 


خود را خوار مداریدکه برتری و مپتری 
خود شما را سزد که عد من دارید و به 
یاد من نازید و به ضمان من تکیه کنید. 
و بر جہت من آسایش جوئید. ‏ _ 
الپی! چه غم دارد او که ترا دارد. 
کرا شاید او که ترا نشاید. آزاد آن تفس 
که به ياد تو بازان» و آباد آن دل که به 


۲ یس / .٦*‏ 
۳ رعد / ۱۷۲. 


مہ تو نازان و شاد آن کس که با تو در 


مو لوی گوید: 
کجا شد عد و پیمان را چه کردی 
امانتېای چون جانرا چه کردی 
چرا کاهل شدی در عشق‌بازی 
سبك‌روحی مرغانرا چه کردی 
روز اول در عمد ازل قصه‌ای رقت 
ميان جان و دل. نه آدم و حوا بود» ته آب 
و گل. حق بود حاضر و حقیقت حاصل. 
دل سایل بود و جان مفتی. دل را و اسطه 
در میان بود و جان را خبر از عیان. هزار 
مسأله پر‌سید دل از جان» همه مثلاشی. 
در يك حرف. جان همه جواپ داد در يك 


- از جواپ» نه سئوال از عمل بود» نه جواب 


از ثواب. هرچه دل از خب پرسید» جان 
از عیان جواب داد. تا دل به عیان 
باز کشت.۶ 

عید ‏ نزد صوفیه چیزی است که 
از تجلی جمال. به هر روش که باشد خواه 
جلالی و خواء جمالی بر قلب سالك عاید 
شود.۷ 

عطار گوید: 
اق بلبل خوش نوا ففان کن 

عید است. نوای عاشقان کن 

چون سبزه ز خاکت سر برآور 


تر کعدل و ترکت بوستان کن 


من روزیپان» شرح شطحیات» ۸ 4۱۳ .۵٩۳‏ 
۵ خواجه عبدالله انصاری, کشف‌الاسرار» ۰۲۹۲/۳ ۹ 


۰۹/۱ همو؛‎ ٦ 
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1. 


حافظ گوید: 
ساقیا آمسسدن عید مبارکت بادت 
وان مواعید که کردی مرود از یادت 
شادی مجلسیان در: قدم و مقدم تست 
جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت 
برسان بندگی و دختر رز گو بدر آی 
که دم و همت ما کرداز بند آزادت 
# وه وه 
چوعارف‌را و عاشق‌را به‌هر‌ساعت بودعیدی 
نباشد منتظر سالی که تا ایام عیسد آید 
و e»‏ 
عید آمد و عید آمد وان پخت سعید آمد 
برگیر و دهل می‌زن ان ماه پدید آسد 
عید آمده ای مجنون غلفل شنو از گردون 
کان معتمد سدره از عرش مجید آمد 
عید آمده ره‌جویان رقصان و غزل‌گویان 
کان قیصی مه‌رویان زان قصر مشید آمد 
عید آمد و ما بی او عیدیم بیا تا ما 
بر عید زنیم این دم کان خوان و ترید آمد 
برخین به میدان رو در حلقۀ رندان رو 
رو جانب مپمان رو کز راه بعید آمد. 
عیسی‌دم - در ادبیات عرفانی‌رمزی 
از تاولیامانند. ات که .به عا ومول 
رسیده و دلمپای مرده را به انفاس‌قدسی 
خود زنده می‌کنند. 
مولانا گوید: 
عیسیم لیکن مر آن کو یافت جان 
از دم من او بماند جاودان 


۸- روزببان» شرح شطحیات» ۷۵. 
4 ساء / ۰۱۷۱ 

۰- روزببان» شرح شطحیات» SFA‏ 
١‏ سجده / ۷. 

۲- مریم / ۰۱۷ 

۳" | نساء‎ A 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هھ از ایی تمه اکن بان م 
شاد او کو جان بدین‌عیسی سپرد 
«خفتان موسی در هاو یه‌عشق انداز 
تا در عشق هم‌رنگت جان عیسی شوی. 
ناموس خطاب چند زنی» در چلیپا هزاهز 
چند نگری.۸ 
مس _ بد لق عیسی فرو بر که تا 
مریم چان به کلمات «و كلمة التاسا»۹ 
آبستن شود.۱۶ 
. عیسی روحالله س درادبیات عرفانی 
رمزی از عقل دهم يا عقل فعال است. 
شپابالدین سمروردی دربارة 
و تأویل آن گوید: آخرین این 
ت ج ثیل است علیه| لسلام» و ارواح 
آدمیان ازین کلمۀ آخر است. چنانکه 
پیغمس صلى‌الله عليه در حدیث دراز 
از فطرت آدمی که «یبعث‌الله ملکاً فینفخح 


فیه‌الروح». و در کلام الہى گفته‌است» 


بعد از آنکه گفت: «خلق الانسان من طین 
ثم جمله‌نسله من سلالة من ماء معین» ثم 
سویه و نفخ فيه من روحه»۱۱ در حق‌مریم 
گفت: «فارسلنا اليما روحنا.»۱۲و ایسن 
کلمه. جبی‌ثیل است و عیسی را روح‌الله 
خواند و با این همه او را کلمه خوانده 
است و روح نیز» چنانکه فرمود: «انسا 
المسيح عیسی بن م یم رسول‌الله و کلمته 
القاها الى مریم و روح منه»۱۳ هم کلمه 
خواند هم روح او ر۱۴۳».۱ 


۳۹۹3 آواز پر جرثیل مجموعةً سوم مصنفات ۰۱۱۸ 


عین‌الحيوة 


عیش - کنایه از لذت انس با حق. 
و شعور و آگاهی در آن لذت است. سمپل 
گوید: عیش بر چپار قسم است: عیش 
فرشته‌گان در طاعت است» و عيش انبیاء 
در دانش است و انتظار وحی» و عيش 
صدیتقان در اقدار است» و عیش سایر 
مردم چه دانا باشد چه نادان چه زاهد 
باشد چه عابد درخوردنو نوشیدن‌است.۱۵ 

عین د نزد عارفان اشاره به ذات 
شئی است که اشیاء دیگر ازو ظاهمر 
شو ند ۱۶۰ 

عین‌الجمع از اسماء توحید است. 
حقیقتش فنای‌حدثان در جبلت افعال‌حق. 
نشان سمادت بنده آن است که از مسب 
توفیق ناگاه باد عنایت‌درآید. ابرمعاملت 


فراهم آرد» پس آن ابر به‌دریای عین‌یقین 7" 


فرو شودء آب ندامت برگیرد» برق ذکس 
بد ر خشد . 

ر عك ارادت بنالد» پاران فکرت 
ببارد صحرای دل ازآن‌باران زنده گردد. 
دلہای عارفان بمشاهدت زنده گردد» تنہا 


ه-- صلمی» طبقات» ۰ 


۰۴ 


شان که عین آنپا است به مجاهدت مده 
شود. 

«عین‌الحق و عین‌الله و عینا لمالم 
انسان کامل است که به حقیقت برزخية 
الکیری متحقق است»۰۱۷زیرا خداوند با 
چشم انسان کامل به عالم می‌نگرد» و 
به واسطة وجود آن همه را مورد رحمت 
خود قرار می‌دهد که فرمود: «لولاکت لما 
خلقت الافلاکت». یعنی اگر وجود تو که 
انسان کامل هستی نبود جببان و افلاکت 
را نمی‌آفر یدم. 


عین‌الله - عین‌الله و عین‌المالم 
انسان کامل‌را گویند (نك: انسان کامل). 

عین‌الحيواة ب یمنی باطن اسم حى 
که چون کسی آنرا دریافت حیات‌جاودانی 
از آن اوست. 

زیرا از آب عین‌الحيواة شر بسی 
هی ئوشد که همواره جاودان‌می‌ماند. چنین 
کسی به حیات حق زنده است.۱۸ 


11- تپانوی» کشاف 4 3 کاشانی» اصطلاحات» ۰-۱5۹ 


¥\_ کاشانی» اصطلاحات» ۰-5۹٩‏ 
1۸~ همو» ۰۱:4٩‏ 


‌ 


غارت ‏ در اصطلاح عارفان» جذب عرفانی ظاهر! کی از کسی است که 
البی را گویند که بی واسطۀ سلوکث و از حق پوشیده شدد. د از فیوضات پیر 
مجاهده پیوسته به دل سالك می‌رسد.۱ و مرشد محرو. بانده. ږ دچار خذلان دز 

در اصطلاحات عراقی آمده‌است که:_ سلوکت شده باشد. وگرنه غایب از خود 
غارت جذبه الپی را گویند بی واسطةۀ ممدوح است که خودی خود را از ميان 
سلوکت و اعمال.۲ برداشته باشد. 

غاسق ‏ در فلسفه اشراق» جسمرا _ مولانا گوید: 
که تاريك و بظلم است غاسق گویند: «و دست پیر از غایبان -کوتاه نیست 
الجوهر الغاسق ليس بظاهر فى نفسه ولا دست او جز قبضة الله نیست 
لنقسه.»٠‏ غایبان را چون چنين خلعت دهند 

غافل س نزد عارفان کسی است‌ که حاضران از غاییسان بی‌شكث بمپ..د 
حقایق را درنیافتد اما گمان می‌برد که غایسان را چون نواله میدهند 
دریافته است . پیش مپمان تا چه نعمت‌ها سپند 

«غافلان در کنف حلم خداد نسدی کو کسی که پیش شه بندد کمس 
زندگی می‌کنند و ذاکران در کنف رحمت تا کسی .که هست بیردن سوی دز 
او و عارفان در لطف خداو ند و صادقان فرق بسیار است ناید در حساب 
در قرب خداوند و محبان در انس بالله آن ز اهل کشف این زاهل حجاب 
و شوق بدان.۴ که منظور کسی است که محجوب 

غایب ب این اصطلاح در ادبیات از حق باشد. غایب بر زاهدان غافل نیز 


۱- تبانوی» کشاف» ۰۱۵۹۲ 

ات عراقی» اصطلاحات» یل همان اصطلاح. 
۳ حکمةالاشراق» مجموعة دوم مصنفات» ۰۱۷ 
٤‏ سلمی» طبقات» ۰.۲۳4 


۹۰۹ 


فرهنتف اصطلاحات عرفانی 


گفته شده است زیرا خدا را عبادت می 
کنند از بیس بپشت موعود.۵ 

غراب س زاغ» پرنده مشمبور. در 
اصطلاح سالکان کنایه از جسم کلی‌است. 
زیرا جسم کلی از عالم قدس و حضرت 
احدیت در غایت دوری است و آن اولین 
صور تی است که جو ھن ۰«هبائی» آنرا 
پذیرفته و به واسطۀ آن پذدیرش» تمام 
خلاء را گر فته است. این خلاء را ایعاد 
موهومی است بدون جسم و از این جمپت 
در غایت دوری از حضرت قدس احدیت 
است. لذا آنرا به غراب که رمزی از 
دوری و سیاهی است موسوم ساخته‌اند.۶ 

غرامت - در اصطلاح سالکان 
عبارت از طعامی است که امل‌الله ذر 
رجمت بعد از غیبت برای‌امل خانقاه می- 
آور ند که حقا لقدوم نام دارد.۷ 

غربا - اهل عرفان را غربا گویند 
زیر! که چون در حال سقر» و از و طن‌خود 
دورند در میان اهل دنیا غریب‌اند. دیگر 
آنکه حال و رفتار آنپا بر اهل ظاهمر 
ناآشنا است؛ و دیگر آنکه با اهل دنیا و 
آخرت انس نمی‌گیر ند (نك: غربت). 

عربت دوری, بیگانگی.عبدالرزاق 
کاشانی به‌استناد آیه «فلولاکان من‌الترون 
من قبلکم اولوا بقية ینمپون عنالفساد 
فی‌الارض الا قلیلا ممن نجیناهم»۸ گوید: 
انبياء و اولياء ميان مردم غریب بودند 


۱۹۹ روزببان» شرح شطحیات»‎ -٥ 


زیرا مردم آنان‌را درنمی‌یافتند. او غربت 
را سه درجه دانسته است: 
الف غربت از وطن که در اين حالت 
مر گت غریب» شببادت است. 
اف یمان بای وک زد 
که میان قومی فاسد و شرور گرفتار 
شده‌اند. زیرا طالب حق» غریب است که 
«لايعرفہم الا لله» و آنان را جز خدا 
ج غربت همت یعنی غربت عارف. 
زیرا عارف به سبب تجلی شېودی و رقع 
حجاب به مقامی می‌رسد که خلق او را 
در نمی‌یابند. همت او به کاری و مقامی؛ 
متوجه است که مردم حال او را درکث 
نمی‌کنند و از این رو غریب است. علم 
او غریب است و معلوم او نین غریب 
است. از این رو بر او واجب است که 
شرا خود را کتمان کند زیں! از عقول 
مردم پسی دور و بیگانه است.٩‏ در شرح 
کلمات باباطاهر آمده است که غربت» 
سر تفرید از عین توحید است.۱۰ نیز 
گفته‌اند: گر‌فتاری جان عارفان به قیود 
دنیوی» غربت است آنان راء تا به دنیا 
انش نگیر ند.۱۱ 
عرق د گذشتن از مقام تفرد و 
استفراق در مرتبۀ جمع؛ و آنرا سه درجه 
است: اول» استغراق علم در عین «حال» 
که «حال» بر بنده غالب شده و از علم 


۰۱۰4۹4۸ شاه نعمت‌الله, اصطلاحات» 4 کاشانی؛ اصطلاحات» ۱۸1 قبانوی» کشاف»‎ ٦ 


۷ کاشانی» مصباحالپداية. ۱۵۹ 
۸ هود / ۰۱۱۱ 


۰۲۱۹-۲۱۶ کاشانی» شرح منازلا لساگرین»‎ -٩ 
۰.۲44 جنابذی» شرح کلمات باباطاهر»‎ ۰ 
۰۹ سلمی» طبقات»‎ ے١١‎ 


غلبه ۷ 


خود غافل مانده. و علمش حکم «حال» غشاوه د پرده» حجاب. برداشتن 
را پیدا گر ده ست؛ دوم» استفراق اشاره غشاوه در اصطلاح یعنی تصفیه باطن که 
در کشف قمس است. یعنی از جہت توالی موجب صیقل یافتن دل و آمادگی برای 
نور کشف. مستفرق در آن شده و از تجلی شہودی می‌شود. 

کمال حال خود غافل مانده باشد. سوم بر‌دار غشاوت و غشا از دیده 


استغراق شواهد در جمع که در شود تا آینه‌ات باز منور گردد 
کشف خود مستفرق شده و همت خود را کاشانی گوید: غشا و غشاوه 
با حق جمع کرده باشد.۱۲ زنگاری است که‌روی آینه‌دلرا می‌پوشاند 
مولانا گوید: و چشم بصیرت را از دیدۀ حقیقت ناتوان 
غرق حق خواهد که باشد غر ق تر میگ دا ند۱۳۰ 
همچو موج بحر جان زیر و زبر غفلت ‏ در اصطلاح عارفان» یعنی 
زیر دریا خوشتس آید یا زبس ناآگاه بودن دل از دریافت حقایق. 
تیر او دلکش‌تر آید یپا سپ اصل غفلت» حرمان عبد از ذکس 
گفتم آخر غرق تست این عقل‌و جان خداو ند و پیروی نفس از آنچه‌می‌خواهد. 


گفت رو رو برمن‌این‌افسون‌مخوان و ابطال وقت به بطالت است.۱۴ 
من ندانم آنچه انديشیدة ما بعضی گویند: غفلت از خدا کف 
ای دو دیده دوست را چون ديده ست؛ و غقلت از حقیقت خود. یعتی 
غرق‌عشقی‌ام که غرق است اندرون گم‌شدن در ذات و حقیقت خود توحیسد 
عشق‌های اولین و آضرون است. 
مجملش گفتم نکردم من بیان نیز گویند: رس همه شرور جیل 
ورنه هم لب‌ها بسوزد هم زبان و غفلت است و غفلت سه قسم است: 
ِ غفلت صادقین که تعلق به ذکی از مذ‌کور 


ل ست؛ غفلت عارفین که رجوع از عزائم 

غرق دريائيم گرچه قطره‌ایم ۱ ست؛ غفلت غافلین که اسپال حق است 

جملگی شمسیم گرچه ذره‌ايم مر عالمین را.» و کسی که يك ساعت از 

غزال رعنا س محبوب لم یزلی. خدا غقلت کند گناهکار است و گسی که 

حافظ گوید: از نفس خود غافل شود او را کشته است 
صبا بلطف بو آن غزال رعنا را و ممدوح است.۱۵ 

که عشق کوهو بیابان تو داد ما را غلبه - غالب شدن» چیره شدن بر 

شکر‌فروش که عمرش دراز باد چرا خصم. ترد عارفان عبارت از حالتی‌است 


تفقدی نکند طوطی شکرخا را که بر سالك وارد می‌شود و نمی‌تواند 


۲۳- کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ 
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1.۸ 


سبب را ملاحظه کند یا رعایت‌ادپ‌نماید. 
«چنانکه گویند فلان مغلوب است که 
«والله غالب على امره». و چون غالب 
درست شد مغلوب درست شد و غالب بی 
مغلوب روا نباشد.» 

یعنی از جلال حق و عظمت او 
هیبتی در دل بنده پدین می‌آید که در آن 
ساعت» دوزخ که بلا است از سر وی 
تلهم وا ارک و ترو 
او را چیزی پدید می‌آید که هم نعمتہا 
ازو ساقط می‌گردد و «اسبابمای شرعی 
نتواند رعایت کند و مغلوب گردد و بر 
بی‌قصدی کار ها رود که اگر در حال‌قصد 
بودی معاقب گشتی و چون در حال غلبه 
کند معدور باشد. و این غلبه يا در 
مشاهدة جلال افتد» يا در هيبت قیامت» یا 


در هيبت دوزخ؛ و مغلوب گردد از تمین 


آینده‌اش و سر او چنان مشغول گرده که" 


از غیں خب ندارد و اگر خود را به آتش 
اندازه و بسوزد باکت نداره.۱۶ 

غم - (نك: فرح). 

غمغواری س صفت رحیمی حق به 
سالك را گویند.۱۷ 

غمزه ‏ حالتی است که از برهم 
زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربائی 
و عشوه‌گری پدید می‌آید. برهم‌زدن چشم 
کنایه از عدم‌التفا ت» و گشادن چشم 
اشاره به مردمی و دلنوازی است. آثار 
این دو صفت است که‌موجب خوف‌و رجاء 
می‌شود. و نیز غمزه اشاره به استفناء و 
عدما لتفات است که‌از لوازم چشم است.۱۸ 

و »چ 


۱ بخاری» شرح تعرف» 4/۳ ۳٦‏ . 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ز غمزه می‌دهد هستی بفارت 
به‌یوسه می‌کند بازش عمارت 
و اشاره په مرتبهٌ فنا است. 
سنائی گوید: 
زلف چون‌پ‌چین کند خواری‌نماید مشك‌را 
غمزه چون برهم‌زند قیمت فزاید نیل را 
چون وصال یار نبود گو دل و جانم مباش 
چون شهو فرزین نباشد» خاکت‌برسر فیل‌را 
تکثرات جلوه‌های حق را نیز غمزه 
گویند. 
آن‌همه غوغای روز رستخیز 
۲ از بصاف غمزءة جادوی اوست 
رستخیز آری کلمح بالبصس 
از خد نگث‌چشم‌چون آهوی اوست 
حافظ گوید: 
غمزهُ شوخ تو خونم بخطا می‌ریزد 
فر‌صتش باد مگر فکر صوابی دارد 
چشم‌مخمور تو دارد زدلم قصد جگر 
تر کت مست تو مگر میل کبابی‌دارد 
عراقی گوید: 
چنانکه غمزه تو خون خلق می‌ریزد 
عجب نب‌اشد اگر رستخیز انگیزد 
ز چشم جادوی مرد افکن شبه ر نگت 
جبپان اگر بتواند دو اسبه بگریزد 
فروغ عشق تو تا کی روان من سوزژد ` 
فریب چشم تو تا چند خون‌من ریزد 


۶ + 


جان پباید داد و بستد بوسۀ 

بر لبش لب رایگان نتوان نماد 
خون من زابرو و مژگان ریختی 

تیر ازاین به درکمان نتوان‌نمپاد 


۷" فخرالدین» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۸- همانجا. 


غواص 


1۹ 


ز غمزه کار عالمی می‌سازد و همه 
را نیست می‌کند و فانی و محو می- 
گر‌دا ند ۱۹۰ 

ب ۶ 
از او يك غمزه و جان دادن از سا 
وزو يك بوسه و استادن از ما 

فیوضات و جذبات قلبی را نیسز 
غمزه گویند و آن حالاتی است که بر 
ارباب سیر و سلو کت وارد می‌شو د.۲۰ 

عراقی گوید: 
چنین که غمزۀ تو خون خلق می‌ریزه 

هجب نب‌اشد اگر رستخین انگیسزد 
فتور غمزه تو صدهزارصف پشکست 

که در میانه یکی گرد بر نمی‌خیزد 

غمگزار د مقام‌مستوریراگویند.۲۱ 

غمگسار د صفت رحمانی حق را _ 
گویند که شمول و عمومیت دارد. 

غفی د تسوانگر» ثروتمند. در 
اصطلاح عارفان یعنی غنای دل و نفس» 
و غنای په حق که بنده در این مقام خود 
را از همه جبپانیان بی‌نیاز بداند و چون 


حق را یافته التفاتی به ماسوی‌الله 


نمی‌کند. کاشانی با استناد به آية 
«فوجد کگ عائلا ناغنی»۲۲ اشاره می‌کند 
که مراد از غنی ملك تام و کامل است و 
چنین ملکیتی ویژه خداو ند است. غنی را 
سه درجه است: ۲ 

الف - غنای دل که سالك به‌یاری 
خداو ند از هر سببی خود را بی‌نیاز 


۹۔ لاهیجی» گلشن راز ۰۵۷۱ ۰6۷۳ 


بداند و به هیچ سببی از اسباب. تعلق 
خاط نداشته 99 پس غنای حقیقی» 
غنای دل است از هر سببی به‌جز خداو ند؛ 
و نه غنای مال که په کثرت مال حاصل 
می‌شود. زیرا چه بسیار کسانی که با 
وجود کثرت مال طالب فزونی‌اند دلشان 
فقیر است. 

پ - غنای نفس. نفس در اين 
مرتبه» از ببره‌های دنیاوی بی‌نیازاست 
و صرفاً به لدت مشاهده حق و سیرالی‌الله 
و عزلت از خلق خرسند است. 

ج د غنی از رهگذر اتصاف په 
صفات حق از آن روی که «انه غنی عن 
العالمین.۲۳»۰ 

درجۀ سوم نیز خود سه مرتبه دارد. 
_ مرتبۀ اول مقام شود و مظبریت بنده 
است‌که همواره بیاد خداوند پاشد و 
خداو ند نیز او را مورد عنایت و توجه 
قرار دهد. 
مرتبهٌ دوم این‌است‌که به حق‌الیقین 
بداند که آنچه مقدر است خواهد شد و 
اوست که روزی‌دهنده و برآور نده‌نیازهای 
اوست و هرچه ضروری و لازم بوده برای 
او مقدر و مقرر شده است. 

مرتبة سوم نیل به فناء در اسماء و 
ضفات» یعنی مرتبة وصول و وصال» و 
بالاخره مر تبة غنیاء ذاتی است ۲۴ 

غواص س در اصطلاح عارفان یعنی 
سلوکت سالك که به یاری مرشد کال 


۰- هدایت» ریاض‌العارفین» 4۰؛ تبانوی» کشاف» ۱۵۹۰. 
١ے‏ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۲- الضحی / ۸. 


۳- آل عمران / .٩۹۷‏ 


۶- کاشانی» شرح منازل‌الساثرین» ۰.۱۳۲ 


۰ 


باشد و آن» سلوکت‌آفاقی و انفسی‌و کشف 
آفاق و انفس و جمیع موجودات است. 
غوث - فریادرسی خواستن و فریاد 
رسی‌کردن. در نزد .سالکان» عبارت از 
قطب و ملجا و ملاذ مردم است که از 
اولیاءالله می‌باشد. قطب را به هنگامی 
غوث گویند که بدو پناه برده شود.۲۵ 


غیب ‏ در برایر شپادت؛ و عالم ۔ 


غیب در برابر عالم شببادت است. عالم 
غیب» جمپان ارواح» عقول مجرد است و 
عالم شپادت» پرتو و فیضی‌از عالم غیب. 
غیب حاکم بر شپادت است و چون انبیاء 
و اولیاء بر عالم غیب دست‌سی دار ند. 
از حوادث عالم شبپادت خب می‌دهند. 
پنایراین «آنچه انبیاء و اولیاء و 
جز آنان از رازهای نپانی برگیر ند گاه 
بود که در سطوری مکتوب بر دل آنان 
وارد شود. گاه بود که از راه شنیدن 
آوازی خوشایند بود. گاه بود که از راه 
شنیدن آوازی سپمناکت بود. گاه بود که 
خداو ندان رازهاء صورتپای امور واقعه 
را خود مشاهده‌کنند. گاه‌بودکه صورتمبای 
نیکو و زیبای انسانپائی را بدیده که در 
نبایت لطافت و خوبی می‌باشند و با 
آنان مخاطبت نمایند و از رازهای نهانی 
باآنبا سخن‌گویند. گاه بود که‌صورتبائی 
دیده شود که با آنپا مخاطبت نمایند و 
آن صور به مانند پیکر‌های دست‌ساخته 
در نہایت لطافت باشند. گاه بود که 
رازهای نہانی و حقایق‌جمبانی‌در خطره‌ای 
به دل آنان خطور کند. گاه بود که به 
صورت مثل معلقه نمایند و در قالب‌های 
مثالی بینند؛ و تمام آنچه در خوابہا دیده 


6 کاشانی» اصطلاحات؛ ۰۱۸۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ھا ا ای کا یاه 
زمین و آوازهای هائل و بزرگت و افراد 
انسانی و حیوانی و نباتی و مصدنی و 
عنصری» هم آنپا عبارت از مثل‌اند. 
صاحبان انذار به واسطة نبوت يا 
کہانت و یا خوایپای صادق نتوانندبرای 
خود دانشی_بذاته و لذاته موافق با آنچه 
واقع خواهد شد ایجاد کنند. زیرا ناتوانی 
اینگو نه‌کسان و بنی‌نوعآنان واضح‌است. 
همین‌طور در توانائی قوای دماغی نائم 
و جز آن هم این کار نبود» و نفس وی 
نیز چنین قدرتی ندارد. وگرنه در حالت 
بیداری بر ابداع دانش خود موافق با 
آنچه واقع می‌شود قادرتر می‌بود. وآنگہی 
اگر دانش خود را نسبت به اموری‌که در 
آینده تحقق‌می‌یابد خود بنفسه می‌توانست 
ایجاد کند» شایسته بود که پیش‌از آنکه 


" بر وفق آن» ایجاد علم کند تا بدان علم 


جزمی حاصل کند. آنرا بداند و این امس 
محال است؛ و نیز گوئیم انسان فیالجمله 
و بالضرورة می‌داند که آگاه شدن او بر 
این‌گونه امور از ناحیةٌ چیزی‌دیگی است. 
چون چنین بود» پس بايد گفت که امور 
عالیه یعنی مدبرات و برازخ را حیطه و 
احاطتی بود بدانچه واقع بود و با در 
گذشته واقع شده است و یا در آینده واقع 
خواهد شد. 

اگر در برزخپای‌علوی برای‌حوادث 
آینده‌ای که مقرر شده نقوش غیرمتناهی 
باشد دو فرض می‌توان کرد: یکی آنکه 
هريك از آنا به ناچار در وقتی‌از اوقات 
واقع و موجود شود. پس زمانی‌آید که‌همةً 
آنپا در آن زمان واقع شود» و در نتیجه 


غست 


لازم آید که سلسله متناهی بود. در حالی 
که فرض این است که نایتناهی است و 
این محال است. فرض دیگر آنکه زمانی 
و وقتی حاصل نشوه که در آن وقت همۀ 
آنبا از حصول و وقوع فراعت یابند. در 
این فرض لازم آید که در آنہا چیسزی 
باشد که میچگاه وجود و وقوع نیابد. 
پنابراین از جملهٌ کائنات آینده نباشد. 
درحالیکه فررض ما این‌است که از کائنات 
آینده باشد و این امر نیز محال است. 
البته این برمان در ممکنات آینده به هر 
نحو که باشد جریان نمی‌یابد؛ زیرا در آن 
نوع از ممکنات» آینده‌ای که عبارت از 
حوادث یومیه از نوع حوادثی 
که دارای صورتمپای مفصل و معتول است 
و آنبا را کلی‌یی هست نمی‌باشد؛ [ تا از 
این فروض] تناقضی حاصل شود. 


است 


نیز شایسته نیست که کسی گمان 
کند که ممکن است از کائنات گذشته یا 
آینده چیزی باشد که مدبرات فلکی خود 
ندانند. در این صورت [ چنین کسی ] باید 
منامات و کمپانات و اخبار نبوات را بدان 
سان که واقع شده است و يا واقم‌خواهد 
شد تکذیب کند» و همین‌طور تذکی احوال 
گذشته را نپذیرد و منکر شود. زیرا قبلا 
به برهان ثابت شد که قوت ذکی نیز از 
ناحیهٌ برازخ علوی و انوار مدبره فلکی 
است,۲۶ 


۱ 


شاه نعمت‌الله گوید: 
آیت غيب و شمادت را بخوان 
وحدت و کثرت ازآن هردو بدان 
غيب باطن دان شمپادت ظاهرش 
آن یکی اول بگیر آن آخرش 
¥ 
عار فانه آمدم از غيب در غيب الغيوب 
جمع و تفصیل وجود خویشتن یافتم 
غیب مطلق د مراد از غیب مطلق 
ذات حق به اعتبار لاتعین است که غيب 
آنرا غيب هویت هم می‌نامند.۲۷ 
شاعر گوید: 
غيب مطلق را ذات میخوانمش 
گرچه هم غيب هویت دانمش 
غیب مکنون ‏ غيب مکنون که آنرا 
- میب مصون هم گویند. ذات و کنه ذات 
است که بجز خدا کسی از آن آگاه نمی 
باشد ۲۸۰ 
5 ¥ 4 چ 
آنجا بصر و بصیر کاری نکنند 
صیاد ضعیف‌اند و شکاری» نکنند 
غیبت ‏ عدم حضور. کاشانی برای 
تفسیں این اصطلاح با استناد به یه «و 
تولی عنمیم وقال یا اسفی على یوسف»۲۹ 
گوید: یعقوب از فرز ندان خود جز یوسف 
روی گردانید و محبت یوسف چنان بر او 
مستولی شده بود "که از همه‌کس غایب 
ن 
غیبت را سه در جه است: 
الف غیبت مرید» که به سبب 


.۳۸۲ ۸۳۸۰ مسپروردی» ترجمه حکمت‌اشراق»‎ ١ 


۷ شاه نعمت‌الله 
۸- همان جایپا. 
۹- یوسف / ۸۸. 


ولی» ۹۹ کاشانی» اصطلاحات ۰۱۸۲ 


رز 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


توجه به حق» و استیلای محبت‌او بردلش» 
از ماسوی‌الله غیبت کند؛ چنان که هیچ 
چیز او را از سیر الى الله باز ندارد. 

ب غیبت از رسوم و احکام علمء 
به واسطه غلبه حال. زیرا گفته‌اند: العلم 
حجاپ‌الاکیر. پس حجاپ علم را بدرد و 
به مقام «وجدان حال» رست. 

3 غیبت مرید از «احوال» خود 
که مقام وصول به عین احدیت چمع‌است. 
در اين مقام» همه رسوم و حتی ذات و 
آثار ذات و صفات مرید در ذات حق محر 
شود.۲۰ 

عراقی گوید: 
مستم کن آن چنان که ندانم که من منم 


خود را دی مگ به خرابات افکنم ‏ 


فارغ شوم ز شعبده‌بازی روزگار 
زین حقۀ دو رنگث جہان مہره برچنم 
قلاش‌وار بر سر عالم نهم قدم 
عیسارواد از خودی خو براشکنم 
سوی سماع قدس گشایم دریچهای 


تا افتاب غيب برآید ز روزنم 
چون پیش آفتاب شوم همچو ذره باز 
معذور باشم ار ز اناالشمس دم زنم 
چون شمع وجود من از شمع تفرقه 
مطلق بود وجود من ار چه معینم 
پیر طریقت گفت: ای جوانمرد! 
به دوری از خود» وی را نزديك باش و 
به غیبت از خود» وی را حاضی باش. وی 
جل‌جلاله نه از قاصدان دور است» نه از 
طالبان پنمبان. نه از مریدان غایب.۲۱ 
عطار گوید: 


غین غیبت چون به غیب‌الفیب پوشیدها ند 


پس‌یقین‌می‌دان که غیبا لعین‌جاوید آن تست 
صدر غیب‌الغيب را سلطان جاویدان تو ئی 
جز تو گر چیزیاست‌در هر دو جمپان‌در بان تست 
## هه 
محو کن نقش خود از روی ورق 
تا بخوانی آیت اثبات حق 
# + ¥ 

ت ال و کیجات کین غ 
استار غیب» پردة غیب» تتق غیب» 
هاتفان غیب» حقایق غیبیه. عروس حجلۀ 

غیرت ‏ حمیت» تعصب بر چیزی 
نزد سالکان. از جمله لوازم محبت حال» 
غیرت است. هیچ محب نبود الا که غیور 
باشد. و مراد از غیرت» حمیت است پر 
"ظلب قطع تعلق محبوب از غیر؛ یا تعلق 


غیر از محبوب» یا نسبت مشارکتش با 


سه‌گونه است: غیرت محب و غیرت‌محبوب 
و غیسرت محبت. این تقسیم مناقض آن 
نیست که غیرت خاص محب را بود. چه 
غیرت محبوب هم به محبی تواند بود نه به 
محبوبی» و هم‌چنین غیرت محبت چنانك 
بعد از این روشن شود. 

اما غیرت محب بر دو نوع بود: 
غیرت محب غیر محبوب و غیرت محب 
محبوب. غیرت محب غیرمحبوب در قطع 
تعلق محبوب از غیر مفید نباشد» و لکن 
در قطع تعلق غیر از محبوب شاید که مفید 
بود. چنانکه غیرت ابلیس که در قطع 
تعلق نظر محبوب او با آدم هیچ اثر نکرد» 
بلکه چون تیفی بر تعلق وی آمد و از 


۰۹ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساترین» ۲۲۰-۲۱ 
۱ خواجه عبدالله اتضاری» کشفالامرار» ۰۳۸۹/۵۰ 


غیرت 


محبو بش به‌کلی قطع کرد. لاجرم مہجور 
و ملعون ابد بماند. اما در قطع تعلق 
محب غیرمحبوب از محبوپ» اثرها نمود 
و می‌نماید. و غیرت محب محبوب» یا بر 
تعلق محبوب بود یا غیر به محبی» یا بر 
تعلق غیر با محبوب په محبوبی» يا بر 
نسبت مشارکت غیر با محبوب» یا پر 
اطلاع غیر برمحبوب. اما غیر تش برتعلق 
محبوپ با غیر به محبی چنان‌بود که بعضی 
از آثار محبت محبوب بی شخصی مشاهده 
کند و او را از رعایت بعضی آداب خالی 
یاید. پس ہر تعلق نظر محبت محبوب 
بدان محل غیرت نماید و په حدت غیرت 
اگر قربش زیادت بود تعلق آن نظر از آن 
محل قطع کند. و آنگاه معلوم گردد که 
تعلق آن نظر بدان محل عاریت بود. و از 
این جپت علمای محقق به حفظ حرمات 
مشایخ و به‌تبجیلایشانو صیت‌فر‌موده‌اند. 
و غیر‌تش بن تعلق غیر با محبوب به 
محبوبی هم داخل این غیرت بود. و اما 
غیرتش ہں نسبت مشار کت غیں با محبوب 
چنان بود که غیری را در نسبت محبت یا 
تعظیم یا ذکر شاغل با محبوب مشارگث 
پیند و خواهد که نسبت آن مشارکت را 
پا محبوپ به اخلاص در محبت و تعظیم 
و ذکر بردارد و اسباب آنرا باقی نگذارد. 
و اما غیرتش بر اطلاع غیں یں محبوب» 
چنان بود که او را با محبوب خود در سس 
معامله‌یی باشد و از محاضره و مسامره و 
ملاطفهٌ او تمتعی یاید و نخواهد که‌دیگری 
بر این حال بل بی محبت او اطلاع یاید 
و آن را به انکار یا بسببی دیگر که قاطع 
تمت بود بازمی‌پوشد و در قطع سبب 


YY 


اطلاع می‌کوشد. 

اما غیرت محبوب» یا پر تعلق محب 
بود یا غیں یا بر اطلاع غیں برحال محب. 
و وجود این غیرت‌از محبوب وقتی صورت 
بندد که محب محب بود. چه غیرت لازم 
محبت است و محبت صفت ذاتی محب. و 
محبوب را به محبوبی از او هیچ نصیب 
نه الا به محبی؛ و غیرت محبوب بر تعلق 
محب با غیر بی‌شكك قطع تعلق او کند از 
غیر. و آن غير عبارت است از هرچسه 
موجب سکون باطن و قرار دل محب‌گردد 
از دنیا و آخرت و مافیما. پس اگر تعلق 
سحت با دا راز ان ای شک کته چان 
در خبر ربانی است: اذا اقبلت على عبدی 
بوجېی کله زویت عنه‌الدنیا کلمپا.۲۲ و 
اگر تعلق او با مردم‌بود جبپت جاه و قبول 
آن جاه را به تقبیح صورت حال‌او در نظر 
مردم پشکند و به تيغ ملامت ایشان» 
تعلق او را قطع کند. و اگ تعلق او با 
نفس خود بود صورت ممایب و قبایج نفس 
را بر نظر او جلوه دهد تا آن تعلق بریده 
شود. و اگی تعلق او به بهشت و حور و 
قصور و انواع نعیم اخروی بود» آن را په 
سببی از اسباب قطم کند. چنانك آدم 
علیه! لسلام که چون دل او با نعیم جنت‌و 


تیغ غیرت آن تعلق را قطع کرد و او را 
از وطن مألوف و صحبت حوا په سبب 
صدور جریمه دور گردانید. 

و اما غیرت محبوب بر اطلاع غیں 
بر حال محب چنان بود که حال او را از 
نظر اغیار به حجاب عزت و قباب غیرت 


خود مستور دارد تا جز نظر او بروی 


۷٣ے‏ هر گاه تمام روي سوی بنده نم او ۳ از ها دنا بیژار گردانم. 


٤ 


انت و اما شیرت ست چن تی اوباب 
ذوق و اهل حقایق و دقایق بدان نرسد. 
چه غیرت از خواص محبان است و فمم 
محبی‌محب از غوامض‌علوم» و نه هر کسی 
بدان راه برد په خلاف محبی محبوب. و 
بیانش آن است که اگرچه غیرت وصق 
ذاتی محب است» وجود. آن صقت در او 
به واسطۀ محبت است. اگر نه محبت بودی 
محب را هرگز غیرت نبودی. پس قیام 
غیرت هم به محبت بود و هم به محب» و 
قیام يك صفت بدو ذات محال است. پس 
یا محب ذات بود و محبت بدو قایم» يا 
بر‌عکس. و محبت به اصالت و تقدم از 
محب اولی است. چه قیام او په ذات خود 
است و قیام محب بدو. از آن جپت که 
محبی و محبوبی دو اعتبارند عارض ذات 
محبت شده و روی به قبله‌یی آورده. و 


مسجت رابطۀ اتحاد است ميان محب و 


محبوب تا بُحبت را به محبوب رساند و از 
فراق مفایرتش برماند؛ و مادام تا محب 
روی به‌کلی در محبت نیارد و محبوب او 
غير محبت بود» هنوز روی در نصیب خود 
دارد و فراق او و محبوب پر نخیزد. بلکه 
او را هنوز به حقیقت محب نخوانند. و 
چون روی به‌کلی در قبلةٌ محبت آورد. 
محب و محبوب و محبت او یکی شد و رسم 
بیگانگی از ميان هر دو برخاست. و این 
حال نتیجة غیرت محبت بود که روی او 
را از همه جات بگرداند و در قبلهٌ خود 
آره و از قید ملخنت فحبوب خارجیشآزاد 
گرداند؛ و په زبان محبت این حال را 


و ۱۳ کاشانی» مصباح! لبدایه» 4\۳ به بعد. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مخالعةٌ محب از محبوپ خوانند. بعد از 
آن حوصلهٌ محبت بیگانگی محب را نیز 
بخورد و در خودش محو گرداند» تا معنیی 
که لفظ اتحاد عبارت از آن است محقق 
گردد. چه ذات محبت و محبوب و محب در 
این مقام هر سه یکی چیز شود. پس نه 
وصل ماند» نه فراق؛ 
نه رد و نه قبول. چه تصور این اعتبارات 


نه قرب» نه بعد؛ 


در ذات واحد صورت نبندد و در این مقام 
است آنچه گفتهاند: 
۰ ۰ 

معشوقو عشق‌وعاشق‌هرسه یکی‌است‌اینجا 
چون‌وصل درنگنجد هچران‌چه‌کار دارد؟۲ 

در شرح کلمات باباطاهر آمده‌است 
که غیرت عارف بر پروردگار به این‌است 
که نمی‌خواهد غیری در میان باشد؛ غیرت 
حق بر عارف هم چنین است که او را از 
آلایش هستی پاکت دارد.۲۴ 

خواجه گوید: رشگم آید بر هر که 
به تو پیوندد. غیرت نتیجهٌ حيرت است و 
شرط صحت صحبت است. غیرت‌در غایت 
شفقت است و غیرت پردن با دوست حق 
است. غیرت صقت عاشق است نه‌معشوق. 
تا شر‌کت قائم است غیرت دائم است. مرد 
غير را به قوت غیرت هلاک کند و راه 
را از اسباپ و اغیار پاکت‌کند. اگ جمال 
محبوب بر محب آشکار شود سلطان محبت 
پیدا شود.۲۵ 

اول کسی که عاشق بود بگریزد و 
آب به‌آتش هرگ کی‌آمیزد؟ معشوق‌پرستی 


صفت تست و این علت به سیب نسبت 


٤۔‏ جنابذی» شرح کلمات باباظاهی» ۱۸۹ ۰۱۹۱ 
۳۵ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاس‌ار» ۰1۸6/۱ 


عاشق‌هم از اغیارست و کار از این 
دشوار است. چه‌گردی گرداغیار» دیگران 
را با معشوق تو چه‌کار؟ دست جزاز محبت 
باز کن از خویشتن آغاز کن و این کار 
عاشقی را ساز کن.۲۶ 
ess‏ 
گر باد صبا بر سر زلفت گذرد 
از باد صبا عاشق تو رشك برد 
غیم ب اب اہی رقیق. در ادب 
عرفانی کنایه از حجاب طبیمت است.۲۷ 
غين - ابری‌که آسمان را بپوشاند. 


تی رگی› حجاب. چون غین بنابر حروف 


۳۷ همو رسائلء ۰۱۲۷ 


۱۵ 


اپجد. معادل عدد هزار است» این تام پر 
هزار دستان نیز اطلاق شده است. در نزد 
استفتار ب‌خیزد» ورین حجابی است 
کثیف ميان دل و ایمان به حق. پس حجاب 
رقیق را غین» و حجاب کثیف را رین 
گویند .۲۸ 

در شطحیات آمده است کسه: غین 
عارضی است که از معادن امتحان حق به 
دل عارف رسد. غلیبه حلاوت 
از کل است.۲۹ 


۷- روزیبان» شرح شطحیات» ۱۳۱؛ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۸۲ 
۴۳۸ هجو بری» کشفالمحجوب» ٥‏ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۷ 


- روزیبان» شرح شطحیات» ۰1۲۹ 
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ی 


فارغ - کنایه از کسی‌است که خود 
را از همه تعلقات و بپره‌های دنیوی رها 
گرده باشد. 
مولانا گوید: 
ET‏ 
فارغم از طمطراق و از ریا 
قل تعالوا گفت جانم را بیا 
فارغیم از زر که ما بس پر فنیم 
خاکیان را سر په سر زرین کنیم 
از شمسا کی گدية زر می‌کنيم 
ماشما را کیمیاگر می‌کنیم 
فتح - در اصطلاح» گشایش مقام 
قلب و ظپور صفای دل و کمالات آن» به 
وقت قطم منازل» و نیز ظبورعلم ہں بنده 
است. 2 
فتح دو قسم است ؛ یکی فتح مس 
که علم تام عقلی و نقلی اعطا کند؛ و 
دیگر فتح روح که معرفت وجود ارمفان 


ٍ- قیصری» مقد مه فصوص» ۳۵ 


آو رد.۱ 

فتح قریب - ظپور کمالات روحی 
و قلبی» پس از عبور از منازل نفس‌است 
که فرمود: «نصر من‌الله و فتح قریب.» 
کاشانی گوید: فتح قریب» گشوده‌شدن 
متام قلب و ظیپور صفات و کمالات پر 
بنده است.۲ 

قتح مبين ‏ ظبور مقام ولایت و 
تجلیات انوار اسماء الپی است که موجب 
فنای صفات. و اثبات کمالات سر. به 
حکم «انا فتحنا لك فتحاً مبینا»است۲۰ 

فتح مطلق ‏ بالاترین فتح‌هاست 
یعنی تجلی ذات احدیت» و استغراق در 
عین جمع به‌فناء رسوم خلیقت؛ که‌فرمود: 
«ففتحنا ابواب السماء»۴۲» «فانزلا لسکينة 
علیبیم و اثابپم فتحاء۵. «قل یجمع بيننا 
ربناثم یفتح بیننا بالحق و هوالفتاح 


العلیم»۶»«و یقول متی مذالفتح ان کنتم 


¥- فونوی» مصیاح‌الانس» 26 کاشانی» اصطلاحات» ۰.۱۹۰ 


۳ قونوی» همانجا؛ کاشانی؛ همانجا. 
ئ قمر / ۰۱۱ 


۰۱۸ / فتع‎ ٥ 
۰۲۰ / سا‎ ٦ 


4۸ 


صادقین. قل یوم‌الفتح لاینفع الذین‌کفروا 
ایمانبم.»۷ 
شاه نعمتا لله گوید : 
می‌رسد ما را فتوح خاص و عام 
خوش دری بکشاده ما را والسلام 
خاقانی گوید: 
در عشق فتوح چیست دانی 
از دوست کرشمۀ نہانی 
قترت ‏ یعنی انكسار و ضعف و 
سستی. و خامشی آتش‌سوزانی‌است که در 
بدایت حال در سالك وجود داشته است.۸ 
فتق ‏ در برابر رتق» یعنی ظہور 
نسب اسمائی به صورت ماده نوعی و 
شئون ذاتی حق که پوشیده است» در 
حضرت واحدیت.٩‏ 
فتنه د جوش و خروش سالکان. در 
جنب چیروت و صفات‌جمال‌حق؛ و گر‌فتار 
معشوق شدن. 
سرم بدنیی و عقبی فسرو نمی‌آید 
تبارکالله از این فتنه‌ها که در سر‌ماست 
در اندرون * من خسته دل ندانم کیست 
که من خموشم و او درفغان و در غو غاست۱۰ 
eee‏ 
تفه حسن تو شد 
ای عزیز آنکسیکه روی تو 
چه شگرف e‏ ا 
فتوت ت- جوانمسردی. در اصطلاح 
عارفان» ایثار است که اول درجه آن» 


" بازکش پای ز 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ایثار به جاه» و اعلا مرتبهٌ آن» ایثار به 
نفس‌است. سلمی‌گوید ایثار آن اسککه: 
خود را کوچك شمری و دیگران بزرگت 
داری و حرمت نہی؛ از لفزش برادران 
درگذری؛ با خلق به نیکی رفتار کنی؛ 
نسبت به کسانی که از آنان آزرده‌دلی» 
بذدل و بخشش کنی؛ فضائل خلق و عيوب 
خود را مشاهده کنی.۱۱ 
جامی گوید: 
پت. خود را بشکن خوار و ذلیل 


نامور شو بفتوت چو خلیل 


بت تو نفس هوی پرور تست 


که بصد گونه خطا رهبر تست 
بسط کن بر همه‌کس خان کرم 
بذل کن بر همه همیان و درم 
گس براهیمی اگ زردشتی 
روی درهم مکش از هم پشتی 
آزار همه 
دست پکشای بایثشار همه 
هرچه بدهی بکسی باز مجوی 
دل ز انديشة آن پاکت بشوی 
نیز گفته‌اند فتوت آن باشد که 
برای خود فضل و مزیتی نه‌بینی؛ و آن 
را سه درچه است؛: 
ترکت خصومت و تفضافل .از زلت 
دیگران؛ احسان در مقابل بدی؛ فتوت با 
نفس که غیر خدا را نبیند و کارهای خود 
را برای اجر و مزدی انجام ندهد و اطاعت 
حق را خالصاً انجام دهد ۱۲۰ 


۷ سحجده / ۸ ۹ یك: قونوی» مصباحالائنس» ۰ 
۸.قونوی همائجا؛ کاشانی» اصطلاحات» ۱۹۱؛ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۵۵. 


۹ے کاشانی» ,اضطلاحات» ۰۱1 
١۰‏ سلمی» طبقات» ۰ ۹ 


۰ ۲ 5 ۰ طبقات صوفیه»‎ Î 


۲ قشیری» رساله قشيرية 4۱۹۷ تہانوی» کشاف» ٩۱۱۵؛‏ ابوسعید میہنی» اسرارالتوخید. 


فراست 


اپلیس گنت: هرگاه آدم را سجود 
کردمی اسم فتوت از من بیفتادی. فرعون 
گفت اگر ایمان به رسول او آوردمی 
اسم فتوت از من بیفتادی. من گفتم اگر 
از دعوی خویش رجوع کردمی از بساط 
فتوت پیفتادمی.۱۳ 

قدیه - مالی که در برابی آزادی 
اسیران می‌دادند. در اصطلاح» عاشقان 
جانباز را که خودرا فدای‌معشوق‌می‌کنند» 
فدیه گویند.۱۴۳ 

ئيم فدائیان جانباز 

گستاخ و دلیر و جسم پر داز 
قرار - گریز از هر چیزی که بنده 
را از اطاعت حق بازدارد» یعنی دنیا و 
بمپره‌های مادی آن. زیرا که انسان طالب» 
از جپپل‌ونادانیو غیرحق فرار می‌کند.۵ 
خذوا ح ررکم فانفروا بات 
اوانفروا جمیعا»۱۶» از روی اشارت بر 
ذوق جوانمردان طریقت این آیت» اشارت 
به فرار است و فرار با مولی گریختن 
است» و در تفرد ہر خود بستن و از دو 

جپان رهائی جستن. , 

و گفثه‌اند: فرار بر دو قسم است: 
یکی از خلق بگریختن» و دیگر قسم باحق 
گریختن. اما از خلق بگریختن آسان کاری 
است. این صفت عابدان و قاصدان است. 
کار آن دارد که با حق گریزد. نشان‌کسی 
که با مولی گریخت. آن است که همت 


1۹ 


یگانه داره و از تدبیی خود بیرون شود 
و حکم او را به استسلام گردن نمید. و این 
وصف آن جوانم‌دان است که رب‌المالمین 
مستضمنان خواند که در دست مشرکان 
مکه گرفتار بودند. همت خود یگانه گرده 
بودند» از همه‌کس دل برداشته و دل در 
حق بسته و تدبی‌ها همه در باقی کرده و 
به تقدیر حق راضی شده و از راه تحکم 
برخاسته. و حکم حق بجان و دل برگر‌فته 
و پدان راضی شده و تن درداده. لاجرم 
رب‌العالمین ایشان را نیابت داشت و 
مصطفی و مومنان را فرمود که ایشان را 
دریابید و از ایذای‌دشمن بازرهانید. شما 
در راه خلاص ایشان کوشید که ایشان در 
راه رضای ما می کوشند.۱۷ 

فراست د علمی است که به واسطة 
تقرس آثار صورت از غیب آگاهی حاصل 
شود؛ و آن مشتر کت است ميان خواص 
مؤمنان. و فرق میان فراست و المپام آنکه 
در فراست کشف امور- غیبی به واسطة 
تفرس آثار صورت بوده» و در الام 
بىواسطة آن. و الام تابع وحى بود و 
وحی تابع الام نباشد و او ليا را الام 
حاصل شود و انبیا را وحی.۱۸ 

ملاصدرا فراست را دو قسم‌می‌دا ند . 


بر دل وارد می‌شود و نوعی المپام است؛ 
قسم دیگی از راه آموختن حاصل می گردد 
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و آن. استدلال از ظاهی بر باطن است.۱۹ 

عبدا لرزاق کاشانی گوید فراست 
را سه درچه است: 

الف س فراستی‌که مخصوص‌عارفان 
و اهل سیر و سلوکت نیست. یعنی يك بار 
بر دل کسی نازل می‌شود تا بس یقینش 
افزوده گردد. چنین کسانی اهل ریاضت 
و سیر نیستند و خود نمی‌دانند که این 
فراست از چه طریق حاصل شده است. 

ب فراست ناشی از ایمان که در 
پی نوعی تجلی به شکل واردات غیبی 
حاصل می‌شود. این فراست را کرامت 
گویند: «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر 
پنور ر به.»۲۰ 


ج فراست ناشی از مقام «س» که ˆ 


بالاترین مقام دل است. این فراست با 
آنچه بر انبیاء وارد می‌شود و وحی نام 


فراق؛ و از عالم ظپور به عالم بطون را 
وصال گویند. و این وصال جز از راه 
مرکثك صوری حاصل نمی‌شود.۲۲ 
جفتائی گوید: 
روزیکه در فراق جمال تو بوده‌ام 
گریان در اشتیاق وصال تو بوده‌ام 
هرسو که رفته‌ام بیوای تو رفته‌ام 
هرجا که بوده‌ام به‌خیال تو بوده‌ام 
عزیزالدین نسفی گوید: عشق 
آتشی است که در عاشق می‌افتد و موضع 
این آتش دل است. این آتش از راه چشم 
به دل می‌آید و در دل وطن می‌سازد. 
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق 
ور عشق تباشد به چه کار آید دل 
شعلهٌاین آتش به‌همهاعضاء می‌رسد 
و به تدریج اندرون عاشق را می‌سوزاند 
و پاکت و صافی می‌گرداند تا دلش چنان 


دارد متفاوت است. و خاص اهل سیر و -لطیف می‌شود که دیدار معشوق را تحمل 


سلوکت می باشد .۲۱ 

فراق س جدائی» در اصطلاح صو فیه 
مقام غیبت را که عاشق از وحدت با 
معشوق» محجوب باشد فراق گویند. 

بعضی از ترکیبات: آتش فراق» 
اندوه فراق» زخم فراق» مرارت فراق» 
زهر فراق». ذل فراق» داغ فراق» نایرۂ 
فراق. محنت فراق» میزان فراق» فراق 
وطن» سورت فراق» رايحةٌ فراق» بار 
فراق نیز بیرون آمدن سالك از وطن 


اصلی یمنی عالم بطون به مالم ظبور را 


۹- اسفارء ج“ سش اول ۰.۰۹ 


نمی‌تواند کرد و بیم آن است که به تجلی 
معشوق نیستگ یدد. 

موسی علیه‌السلام در این مقام بود 
که چون دیدار خواست حق‌تعمالی فر‌مود: 
هرگ مرا نتوانی دید. در این مقام است 
که عاشق» فراق را بر وصال ترجیح میب 
نہد و از فراق» راحت و آسایش بیش 
می‌یابد.۲۲ 

فرح ب خوشی و لدت قلبی که از 
قرب به محبوب حاصل آید. روزبپان 
گوید: «فرح» طرح اثقال کون است به 


۶۰- از فراست مومن بیر‌هيزید که او به نور خدایش چیزها را مشاهده کند. 
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فرقت 


مشہد س١۲۴۲‏ 

فرعون - عنوان‌سلسله‌ایازسلاطین 
و فرمانروایان مصر. در ادب عرفانی 
کنایه از کبر و غرور و نفس سر‌کش 
است .۲۵ 

مولانا گوید: 
بیا ای‌موسیی کز کف‌عصا سازی‌توافعی‌را 
به‌فرعونان خود بنماکرامت‌های موسی را 
به‌يك دم ای بپارجان کنی سر‌سبز عالم را 
ببخشی میوهٌ معنی درخت خشك دعوی را 
بده هرمیوه‌را بوئی روان‌کن‌هر طرف جو ئی 
باشکوفه بکن خندان درخت سبز طوبی را 
همه حوران بستان را ازآن‌انمبارخمر‌اینجا 
چنان‌سر مست‌و بی‌خودکن که نشناسند ماو ی را 

قرق س دربرابر جمع» نزد عارقان؛ 


اشاره به خلق و مشاهدء عبودیت است.۲۶- 


«فرق» آن است که به تو نسبت‌داده 
شود و «جمع» آن است که از تو سلب‌شود. 
به این معنی که امور کسبی بنده فرق 
است و آنچه ازطرف حق‌است جمع است. 
هر‌که تفرقه نداشته باشد بندگی ندارد. 
و هر که جمع ندارد» معرفت ندارد. زیر 
تفرقه». شریعت و جمع» حقیقت است. به 
حکم «ایاک نعبد» اثبات تفرقه است به 
اثبات بندگی؛ و به حکم «و ایاکک‌نستعین» 
طلب جمع است. تفرقه آغاز ارادت‌است و 
جمع انجام آن.۲۷ 

مظفی کرمانی گوید: 
فرق قبل الجمع فرق اهل جمع 


۰۱۳۵ شرح شطحیات‎ ٤ 
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عين فرق آن حجاب عین جمع 

آنکه جانش کشت اندر جمع غرق 

, عین جمش شد حجاب عین فرق 

فرقان ‏ کنایه از علم تفصیلی 
است که فارق ميان حق و باطل است و 
قرآن را از این رو فرقان گویند.۲۸ 
رو به فرقان حق ز باطل کن جدا 

تا که باشی عارف هر دو سرا 
حافقظانه جامع قرآن بخوان 

مجمع جمله خلایق را 
علم تفصیلی بود فرقان تمام 

 ,‏ علم اجمالی‌است قرآن والسلام 

فرقت ب یعنی احتجاب به خلق. 
حضرت رسول ف‌مود: «عرضت علی‌ذتوب 
امتی و مایلقی بعضیم من ظلمء فسالت 
الله الشفاعة. فاعطانیافمنیم ظالم لنفسه» 
اینان طفیليانند. و «منہم مقتصد». اینان 


بدان 


خر تکاله رو شیر سای که پار 
هادگانند. اهل‌معرفت گفته‌اند: این هر سه 
فرقت که یاد کردیم» هر یکی‌را از مشرب 
توحید آب خورشی است بر اندازة روش 
خویش. یکی شاربه. یکی ساقیه. یکی 
سائمه. شار به‌سابتانند. ساقیه, ممصد‌انند» 
سائمه ظالمانند. شاربه محققانند» ساقیه 
خاکیانند. سائمه معتر‌ضانند. که فرمود: 
«لکم منه شراب و منه‌شجر فیه تسیمون.»۲۹ 
شاربه از جام عیان آشامیدند. در ساقی 
می‌نگر‌ستند. چون شراب می‌چشیدند. 
ساقیه‌هر‌چند که نیافتند آنچه شنید ند اما 
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در شنیده به بپره رسیدند. سائمه 
نشنید ند و ته دیدند اما بی‌بپره نباشند. 
چون انکار نگز ید ند.۲۰ 
فرق اول د یعنی احتجاب به خلق 
از حق» و بقاء رسوم به حال خود. 
4 3 
به خلق از حق اگر محجوب باشی 
برسم خویشتن مفلوب باشی 
فرق دوم د شبود قیام حق به خلق 
و روّیت کثرت در وحدت است.۲۱ 
QR‏ 
خلق را می‌بینی ولی قائم بحق 
وحدت و کثرت نگر دائم بحق 
فرق الجمع د یعنی تکش واحد به 
ظپور او در مراتب. و آن ظہور شئون 
ذات احدیت که در حقیقت اعتبارات‌بحض 
است زیرا که تحقق ندارد الا در وقت 
بروز واحد حق به صورتہای آنہا. 
فرق وصف تب ظپور ذات احدیت در 
حضرت واحدیت.۲۲ 
+ + هچ 
آن ذات یکی صفت بسی دریایش 
این را بنگر آن نفسی دریابش 
قریب - استدراج مراتب عاشق‌را 
که محبوب به طریق امتحان سازد فریب 
گویند.۲۳ 


عراقی گوید: 
در زلف بتان تا چه فریب‌است که پیوست 
محمود پریشان مس زلف ایاز است 
زان‌شمله‌که از روی‌بتان حسن‌تو افروخت 
جان همه مشتاقان در سوز و گداز است 
چون بر در میخانه مرا بار ندادند 
رفتم بدر_صومعه دیدم‌که فراز است 
۔ آواز ز میخانه برآسد که عراقی 
درباز تو خود را که‌در میکده باز است 
فساد د شرارت. تباهی» نزه‌عارفان 
مراد از آن» فساد در اخلاق و عادات و 
قراس سلو کت است. محمد ترمذی گوید: 
هرگاه عامه مردم فاسد شود» تبامکاران 
بر صالحان» ستمگران بر دادگران و 
کافران بر مسلمانان چیرگی یابند.۲۵ 
قطرت د سرشت» خميرة وجود. 
مآخوذ از ای «قطر ۱5 لله التی فطر النلاس 
علیپا.»۲۶ نسفی گوید: فطرت» قضا و 
قدر است که به روز الست مقدر کرده 
شده است. ای درویش این چنین که‌س‌اتب 
ارواح را دائستی که هريك‌را مقام معلوم 
است» و از متام معلوم خود نمی‌تواند 
دشت؛ اقوال و افعال ایشان را همچنین 
می‌دان. هريك را متام و مقداری معلوم 
است که از آن در نتواند گذشت.۲۷ 
قطور - تمیز خلق از حق به یقین 
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فقر 


سس ا تسه 


و توابع یقین.۲۸ 
# ه 9 
موج و دریا بود به دید ما 
به تعین تمیز می‌فرما 
فغان - ظامر‌کردن احوال درون را 
فغان گویند.۲۹ 
ققر س نیازمندی. ازمقامات‌عارفان. 
عزالدین کاشانی گوید: سالك راہ حقیقت 
به مقام فقر که عبارت است از عدم‌تملك 
اسباب نرسد» الا بعد از عبور بر مقام 
زهد. چه اول تا رغبت او از دنیا منصرف 
نگردد. عدم تملك از او درست نیاید. و 
اسم فقر بر کسی که رغبت دارد به‌دنیا» 
اگرچه هیچ ملك ندارد عاریت و مجاز 
بود. چه فقر را اسمی است و رسمی و 
رغبت» و رسمش عدم‌تملك باوجود زهد. 
و حقیقتش عدم امکان تملك. چه اهل 
حقیقت به واسطٌ آنك جمله اشيا را در 
تصرف و ملکیت مالكالملك بینند. امکان 
حوالت مالکیت با غير روا ندار ند و فق 
ایشان صفتی ذاتی پود که به‌وجود اسباب_ 
و عدم آن متغیر نشود. اگر تقدیرا مملکت 
عالم جمله در حوزة تصرف ایشان آید 
همچنان خود را از تملك آن بری دانند. 
و مترسمان که از حقیقت فقس اثری و 
نشانی نیافته‌انه و معنی آن در ذات‌ایشان 
متجو هس نگشته, صفت فقرشان امسری 
عارضی بود؛ لاجرم به‌حدوث‌اسباب متغیر 
شود و خود را متملك آن بینند. و این 
طایقه جپت اعتداد به فضیلت فقر و 
طلب ثواب اخروی» حذر از صورت غنا 


تسس سس سس سس و ساوسو و سوت و و —~ 


اسمش عدم تملك با وجود . 


YF 


و تملك بیش از آن کنند که اهل غنا از 
صورت فقر. و اهل ممنی. در فضیلت فقر 
پر غنا و غنا بر فقی سخن رانده‌اند؛ و 
مذهب صحیح آن است که په نسبت با 
مبتدیان و متوسطان فقر از غنا فاضلت» 
و به نسبت با منتپیان هردو متساوی‌اند. 
چه صورت غنا معنی فقر و حقیقت آن از 
ایشان سلب نتواند کرد چنانك عبدالله 
ابن جلا گفته است: الفقر ان لایکون لك 
ناذا كان لایکون لك. و هر‌چند صورت 
فقر و غنا او را یکسان پودء صورت بذل 
و ایثار صورت غنا بر او باقی نگذارد. 

و فقراء محقق چند طايقهاند: 
طایفه‌یی آنك دنیا و اسباب آنرا هیچملك 


نبینند اگر‌چه در تصرف ایشان ینود و 


آن توقع عوضی در دنیا و آخرت ندار ند. 
و طایفه‌یی آنك پا اين وصف اعمال و 
طاعات را اگر‌چه از !یشان صضادر شود» 
هم از خود نبینند و ملك خود ندانند و 
بر آن عوضی چشم ندارند. و طایفه‌یی 
آنك با اين دو وصف» هیچ حال و مقام 
از آن خود نبینند بلکه جمله را فضل و 
لطف او دانند. و طایفه‌یی آنك با این 
اوصاف» ذات و هستی خود را از آن خود 
ثبینند بلکه خودی خود را از آن خود 
نبینند. ایشان را. نه ذات بود .نه صفت» 
نه حال ته متام نه فعل نه اثر. در هر دو 
عالم هیچ ندارند و این وصف که هیچ 
ندار ند هم ندارند. و این فقر است که 
بعضی از صوفیان ورای آن هیچ متام 
اثبات نکرده‌اند. و صاحت این فقر را در 


۳۸ شاه تعمت‌الله» اصطلاحات» ۰۰ کاشانی» اصطلاحات» ۰۹ 
۳۹ فخرالدین عراقی؛ اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


٤ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


دو کون هیچ‌کس نشناسه مگر حق سبحانه» 
تا غایتی که از نظر خود مستور باشند: 
اولیائی تحت قبابی لایس‌فپم غیری. و 
این فقر مقام صوفیان و منتبیان است نه 
مقام سالکان. چه واصل را بعد از عبور 
مقامات در هرمقامی قدمگاهی‌بود فراخور 
حال خود ورای قدیگاه سالت. مثلا در 
توبت که اول مقامی است از مقامات 
سالکان. او را قدمگاهی پود که بعد از 
قطع جمیع منازل و عبور از جملة مقامات 
میس گردد» و همچنین در جمله مقامات. 
و هر‌چند غرض از ذکر مقامات» معرفت 
منازل سالکان است ولیکن در هر مقامی 
اشارتی به مرتبةٌ واصل کرده می‌شود.۴۰ 


همو در جای دیگر گوید: ۰ 


و اما فقرا آن طایفه‌اند که مالك 
هیچ‌چیز از اسباب و اموال دنیوی نباشند 
و در طلب فضل و رضوال البی مپاجرت 
اوطان نموده و ترکت مألوفات‌کرده باشند؛ 
و باعث این طایفه بر ترکت» یکی از سه 
چیز بود: اول رجای تخفیف حساب یا 
خوف عقاب» چون حلال را حساب لازم 
است و حرام را عقاب. دوم توقع فضل 
شواب و مسابقت در دخضول جنت. سوم 
طلب جمعیت خاطر و فراغت اندرون از 
برای اکثار طاعات و حضور دل در آن. 
و تخلف فقیر از ملامتیه و صوفیه بدان 
است که او طالب بہشت و خواهان حظ 
نفس خود است. و ایشان طالب حق و 
خواهان قرب او. و ورای این مرتبه در 
فقر مقامی است فوق مقام ملامتیه و 
متصوفه. و آن وصف خاص صوفی‌است. 


چه صوفی اگرچه مرتبةٌ او ورای مرتبۀ 
فقير است و لکن خلاصة مقام فقي درمقام 
اودرج است. و سبب آن است که صوفی 
را عبور بر مقام فق از جملهٌ شرایط 
و لوازم است. و هر مقام که از آن ترقی 
کند صفاوه و نقاوهٌ آنرا انتزاع نماید و 
رنگش‌مقام خودش دهد. پس فقیر را در 
مقام صوفی صفتی دیگر زاید بود. و آن 
سلب نسبت جمیع اعمالو احوالو مقامات 
است از خود و عدم تملك‌آن. چنانکه هیچ 
عمل و هیچ حال و هیچ مقام از خود نبیند 
و" به خود مخصوص نداند» بلکه خود را 
از خود نبیند. پس او را نه وجود و نه 
ذات و نه صفت» محو در محو و فنا در 
فنا بود. و این حقیقت فقر است‌که‌مشایخ 
در فضیلت آن سخن گفته‌اند. و آنچه‌پیش 
از این در معنی فق یاد کرده شد رسم 
فش است و صورت آن.۴۱ 

نصیرا لدین طوسی گوید: فقیر 
کسی را گویند که مالش نباشد. یا اگر 
باشد کمتر از کفاف او باشد. و در این 
موضع فقیر کسی را گویند که رغبت به 
مال و تمتعات دنیائی ندارد. و اگ مال 
به دست آرد به محافظت او اهتمام نکند» 
نه از نادانی یا عجن یا از ضجرت یا از 
مشتپیات یا سبب جاه و ذکر خیر و ایثار 
(و) سخاوت. و يا از جمت خوف از عقاب 
دوزخ يا طلب واب آخرت» بلکه از جہت 
التفاتی که لازم اقبال بر سلوکت راه 
حقیقت و اشتنال به مراقبت الہی باشد 
تا غیر حق‌تعالی حجاب راه او نشود؛ و به 


3 مصیاحالپداية» ۳۷۵ به بعد, 
٤١‏ همانجاء ۱۱۷ په بعد. 


فقر 


o 


حقیقت این فقر شعبه‌ای باشد از زهد. 
es‏ 
در درویشی هیچ کم و بیش مدان 
یك موی تو در تصرف خویش مدان 
وانگاه که بود بوی بدنیا يا دين 
یا دوزخ و يا بہهشت» درو یش‌مدان 
eas‏ 
گر درویشی مکن تصرف در هیچ 
نه شادی‌کن‌هيچ و نه‌هم غم‌خور هیچ 
خورسند بدان‌باش که از ملك خدای 
در دنیا و آخرت نباشی بر هیچ۴۲ 
ادهم خلخالی گوید: پدان که فقیر 
کسی را گویند که چیزی که وی را بدان 
حاجت بود آن را نداشته باشد. و این بر 
سه قسم است: اول آنکه قدرت پر کسب 


و تحصیل آن دارد و په اختیار خود قربة 
الی‌الله از آن دست کشیده‌دارد» و اگر په 


دهندش هم قبول نکند؛ و آن را تجارت 
بود» و این را زاهد نامند. دوم آنکه خود 
مالیا آن: نها اکن ین لب اف قبول 
کند» و این را فقیر قانع خوانند. سوم 
آنکه فقر او به اختیار او نبوده و په 
اضطرار فقیں بود» و در باب اسباب 
معاش سعیو کوشش‌نماید و ازخلق‌سئوال 
کند» وی فقیر حریص باشد. و اول از 
دوم و دوم از سوم فاضل‌تر بود. و در 
فضیلت فقر و زهد» عقلا و علمازا خلافی 
نبود» ولیکن خلاف در آن بود که فقیر 
صابی فاضلتر است یا توانگر شاکر؟ 
جمعی بر آن رفته‌اند و بعضی بر این. و 
تقدم ذکر فقرا بر ممپاجرین درایهٌگریمه: 


«للفقراء الممپاجرین»۲۲» دلا لت بر کرامت 


4۲- اوصاف الاشراف» ۸۳ به بعد. 


۳ الحشر / ۸. 


و شرافت فقر و تفضیل آن بر هجرت 
دارد؛ و این فضیلت عظیم است. و فضیلت 
دیگرش آن است که با فقر قدرت بر 
معصیت کم است. و با غنا بیشتر. و 
عجز از معصیت از اسباب عصمت است. 
چه بہتر از آنکه زه به دستت نیفتد که 
بخوری و بمیری. اکش آیات فر‌قانی در 
تعریف فقی و زهد وارد است. و در خبر 
است که فقیر به پانصد سال پیش از 
توانگر به بپشت رود و به روایت دیگر 
به چمپل سال. همانا که بدان فقیر صابر 
خواسته باشند» و بدین فقیر حریص. و 
در خبر است که رسول صلیالله‌علیهو آله 
فرمود: يا اباذر. هرگاه که برادر موّمن 
تو زهد و ترکث دنیا شمار خود سازد از 
وی نصیحت پشنو که حق تعالی به بر کت 
آن زهد و فقن علم و حکمت را بر دل وی 
فرو ریزد و بر زبان وی جاری‌گرداند. و 
امیرالمومنین علیه! لسلام می‌گوید که: من 
واو ایوا هون یی و رن 
متقابل هم یافتم» که به مقدار آنکه به 
یکی نزديك شوی دو چندان از دیگری دور 
افتی. نیز می‌فر‌ماید که: دنیای شما در 
نظر من که پس ابوطالبم خوارتر است 
از پر کاهی که در دهن ملخی باشد. و 
غیسی علیهالسلام گوید که: دنیا را به 
خدایی مگیرید تا شما را به بندگی 
نگیرد. و از رسول صلی‌الله عليه و آله 
مروی است که گفت: هر چیزی را کلیدی 
است و کلید بپشت دوستی درویشان 
صاب است که ايشان همنشینان خدایند 
در روز قیامت. و گفت صلیالله علیهو آله 


۳۹ 


که: دنیا مرداری است و طالبان آن سگان 
مردارخوار. 

و در حدیث آمده است که: چون 
حق‌تعالی بنده‌ای زا دوست دارد وی را په 
انواع بلاها مبتلاسازد. و چون دوستترش 
دارد وی را نه مال گذارد نه فرزند. و 
در خبر است که فردای قیامت حق تعالی 
گوید که: کجایند خاصکان و برگزیدگان 
من از خلق؟ فرشتگان گویند: خداو ندا 
ایشان کیانند؟ جواب آید که: درویشان 
مسلمانان که به دادهٌ من راضی و قانع 
بودند» بیایند و بی‌حساب به بمپشت‌رو ند. 
پس فقیران و زاهدان به بپشت روند 
و هنوز خلق در حساپ باشند. 

و مروی است که به موسی‌علیه! لسلام - 
وحی آمد که: يا موسی چون درویشی 
روی به تو نېد بگو که مرحباء طوبی 


بدین شعار صالحان که به من روی ناده. ٠‏ 


و چون تواذگری به تو روی آورد بگو 
چه گناه کرده بودم که عقو بت آن به‌زودی 
به من رسید» 

و مقتدای‌زهادو فقرا علی‌الس تضی 
عليه التحية والثنا فرمود که: دنیای‌شما 
از مردمان در نظر من به استخضوان بی 
گوشت پای خوکی می‌ماند که دست پیسی 
باشد.۲۲ 
چه دانی چیست در کنج خرابات 

ز سوز و درد زندان در مناجات 


دلیلانی‌که بینایان راهنسد 
سر ین مسکنت را پادشاهند 


ء- لطائف المواقف» ۰۷۶ 


۵ خواجه عبدا لله انصاری» رسائل؛ ۰۱۳۸ 


۳/۰ هموء کشف‌الاسرار»‎ ٤“ 
۰۱۷ / نجم‎ ۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


نمپاده نام خود هر يك گدائشی 

دو عالم را زده يك پشت پائی 
بر ایشان گر دو عالم عر‌ضه دار ند 

نظر از جانب حق پرندارند 
تو خود با رهروان خویشی نداری 

سر سودای درویشی نداری 

فقرٍ» کبریت احمر است و کیمیای 
اخضی و آن به کسب بدست نیاید.۲۵ 

عطار گوید: 
در کسوت کادالفق از کش زده خیمه 
در زیر سوادالوجه از خلق نپان مانده 

مصطفی به نور نبوت» جمال فقس 
بدید و سر آن بشناخت. فقر را بر دنیا 
و عقبی اختیار کرد و از نعیم عقبی دل 
برداشت» و چشم پر آن ننگاشت تا رب 
العزة وی را بر آن ستود»۶؟» «ما زاغ 
البصر و ماطغى.»۷؟ 

ای هرگز روزی‌دلت همراه‌درد فقر 
نابوده و در همه عم يك‌ساعت یعقوب‌وار 
در «پیت‌الاحزان» فقر نانشسته. ای‌هر گز 
روزی صفات خود را بنعت فق درمنجنیق 
مجاهدت نانپاده و هرگز يك لحظه در 
غار غربت و حال مکنت» در متأبعت‌حبیب 
و صدیق جان فدا ناکرده». گمان بردی که 
بی‌آنکه امروز شربت فقر چشی و لباس 
ریاضت پوشی» فردا با فقرای صحابه و 
مردان راه فقس منازل علیین بری» گمانت 
خطا است و تدبیرت نارساست. 

فقر را سه رتبت است: اول‌حاجت» 
دوم فقر» سوم مکنت خداست. حاجت. 


قکر 


سر پدنیا فرود آوردن است. تا دنیا سد 
فقر وی کند.و خداو ند فقر> دل به دنیا 
ندهد» اما فق به عقبی گراید و با نعیم 
بمیشت بیاساید. و خداو ند مکنت جن 
مولی نخواهد» نه ناز خواهد» نه تعمت» 
بلکه راز ولی نعمت خواهد. 

پیں طریقت گفت: اینجا سه متام 
فقر تا ترا آگاه کرد. پس نسیمی دمید 
از هوای مکنت تا ترا آشنا کرد. پس دری 
گشاد از معرفت تا ترا دوست کرد و 
خلعتی پوشانید تا بستاخ کرد. 

الہی 
اک اران کا تک کرو شی ت 


آتش یافت با تور شناخت 


ریختی» به آتش دوستی» آب و گل‌سوختی_ 
تا ديدهٌ عارف را دیدار خود آموختی. 

الپی همه به تن غریب‌اند و من به 
جان و دل غریبم. همه در سق غریب‌اند . 
و من در حض غریبم. 

الہی هر بیماری شقا از طبیب 
خواهد و من بیمار از طبیبم. هرکس را 
از قسمت بپره‌ای است و من بی‌نصیبم. 

هر دل‌شده‌ای پا یاری و غمگساری 
است و من بی يار و غریبم. همه شب 
مردمان در خواب و من بیدار چون باشم؟ 
غنود مرکسی با یار و من بی یار چون 
باشه؟ 3 

فقر دو ضرب است: فقر خلقتی و 
فقر ضفتی. فقر» خلقت عام است» هر 
حادثه را که از عدم به وجود آید. و معنی 


۸- از فقر به تو پناه می‌برم. 
۹- فقر» افتخار من است. 


۳۷ 


فقر» حاجت است» هر مخلوقی را به‌خالق 
حاجت است. در اول حال به‌آفر‌پنش و در 
ثانی الحال به پرورش. 

بدانکه فقیر دو است: یکی آنکه 
توعد نو از او اشادی. کد و 
گفت: «اعوذبت من‌الفقر».۴۸ و دیگر آن 
است که رسول خدا (ص) گفت : «الققر 
فخری».۴۹ آن یکی نزديك کفس است و 
این یکی نزديك به حق. اما آن فقر که به 
کفر نزديك است. فق دل است که علم و 
حکمت و اخلاق و صبر و رضا و تسلیم 
و توکل از دل بیردء تا دل ازین ولایتہا 
درویش گردد. 

اما آن فقر که گفت «الفقر فخری» 
آن است که مرد از دئیا برهنه گردد و در 
این برهنگی بدین نزديك گر‌دد.۵۰ 


حدیث فق در دفتر نگنجد 
حساپ عشق در محش نگتجد 

عجب می‌آیدم کاین آتشن عشق 
چه سودائیست کاندر سر نگنجد 

برون‌نه پای‌جان از پیکر‌خاکه 
که‌جان پاکت در پیکر نگنجد 
فکر - اندیشه در آیاتو نشانه‌های 


البی که موجب معرفت شود؛ و انديشه در 


نعمت‌های او که محبت ژاید؛ و اندیشه در 


وعده‌های او که رغبت به طاعت آرد؛ و 
آند‌یشه در وعید و عقاب اوست که موجب 
ترس از مخالفت گردد.۵۱ 
کدامین فک ما را شزط راهست 

چرا گه طاعت و گامی گناه است 


۰- کشف‌الاسرار ۰۵۸/۱ ۰۱۹۷/6 ۰۱۸۶/۵ 


۱- سلمی» طبقات» ۰۸ 


WA 


در آلاع» فک کردن شرط راهست 
ولی در ذات حق محض گناهاست۵۲ 
+ 4 
بود در ذات حق انديشه باطل 
محال محض دان تحصیل حاصل 
فنا نیستی» محوشدن. دراصطلاح 
یعنی فنای بنده در حق» که جہت بشریت 
بنده در جہت ربو بیت حق محو گردد. 
با «فنا» به سقوط اوصاف مذموم؛ 
و با «بقا» به قیام اوصاف محمود اشاره 
می‌کنند. فناء بنده از اوصاف و افعال 
مذموم» عدم آن اوصاف و افعال است؛ 
همچنان که فناء او از نفس خود و خلق» 
زوال احساس او به‌خود و به‌خلق‌است.۵۲ 
مولانا گوید: 
هیچ کس را تا نگردد او فنا 
نیست ره در بارگاه کبسریا 
چیست ممراج فلك این نیستی 
عاشقانرا مذهب و دین نیستی 
عزالدین کاشانی گوید: 
فنا عبارت است از نہایت سیر 
الی‌الله. و بقا عبارت است از بدایت 
سیر فی‌الله. چه سیر الى الله و قتی‌منتبی 
شود که بادیهٌ وجود را به قدم صدق 
یکبارگی قطع کند؛ و سیر فی‌الله آنگاه 
محقق شود که بنده را بعد از فنای‌مطلق» 
وجودی و ذاتی مطبر از لوث حدثان 
ارزانی دارند تا بدان در الم اتصاف به 
اوصاف الپی و تخلق به اخلاق ربانی 
ترقی می‌کند. و اختلاف اقوال مشایخ در 


تعریف فنا و بقا مسشند است به اختلاف: 


اقوال سایلان. هرکسی را فراخور فہم 


۷۲- لاهیجی» شرح گلشن رازه ۰۸۰ ۸۷. 


فرهنگک اصطلاحات عرفانی 


و صلاح او جوابی گفته‌اند و از فنا و 
بقای مطلق به سبب عزت آن تعبیر کمتر 
کرده. بعضی گفته‌اند مراد از فنا فنای 
مخالفات است و از بقا بقای موافقات» و 
این معنی از لوازم مقام توبت نصوح 
است. و بعضی گفته‌اند فنا زوال حظوظ 
دنیوی است. فنا دو نوع است: فنای 


ظاهر و فنای باطن. فنای‌ظاهر فنایافعال 


است و اين نتيج تجلی افعال الى است. 
و صاحب این فنا چنان مستفرق بحر 
افعال الپی شود که نه خود را و نه غير 
از مکونات» هیچ فسل و ارادت و 
اختيار نبيند و اثبات نكند الا فمل و 
ارادت و اختیار حق سبحانه. و چنان 
مسلوب‌الاختیار گردد که به خودش اختیار 
هیچ فعل نماند و در هیچ کار خوض نکند 
و از مشاهده مجرد فعل الپی بى شايبة 
فعل غیر لذت می‌یابد. و بعضی‌از سالکان 
در این مقام بمانده‌اند و نه خورده و ته 
آشامیده تا آنگاه که حق تعالی کسی 
برایشان گماشته‌است که به تعمهدات‌ایشان 
از اطعام وسقی و غیر آن قیام نمایند. 

و اما فنای باطن فنای صفات‌است 
و فنای ذات. و صاحب این حال گاه در 
مکاشفهٌ صفات قدیمه غرق فنای صفات 
خود بود. و گاه در مشاهدة آثار عظمت 
ذات قدیم غرق فنای ذات خود؛ تا چنان 
وجود حق بر او غالب و مستولی شود که 
باطن او از جملهٌ وسادس و هواجس فانی 
گ‌دد. 

و اما غیبت از احساس در این‌مقام 
لازم نباشد بل شاید که بعضی را اتناق 


0~ قشیری» رسالهً قشیر به» 13 حامی» نفحات» ۵. 
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افتد و بعضی را نه. و سبب غایب‌شدنش 
از احساس اتساع و عام و گنجایی ظرف 
بود» هم فنا در او گنجد و هم حضور. 
باطنش غرق لجة فنابود و ظاهرش‌حاضس. 
آنچه می‌رود از اقوال و افعال. و این‌وقتی 
تواند بود که در مقام مشاهدءه ذات صفات 
تمکن يافته باشد و از سک حال فنا با 
صحو آمده. و آنك هنوز در بدایت این 
حال بود» سکرش‌از احساس‌غایب گرداند. 

و آورده‌اند که مسلم‌ین یسار وقتی 
در جامع بصره در نماز بود و ناگاه 
ستونی از آن بیفتاده چنانکه همه اهل 
یازار از آن خبر یافتند و او در مسجد 
احساس نکرد. و پقائی که در ازای فنای 
ظاهر بود آن است که حق تعالی بنده‌یی 
را بعد از فناء ارادت و اختیار ما لل“ 
ارادت و اختیار کند» و در تصرف مطلق 
العنان گرداند تا هرچه خواهد به اختیار 


و ارادت حق می‌کند. و هم‌چنانکه تار کش - 


اختیار مطلقاً در مرتبهیی از مراتب 
فناست» تارکهه اختیار در کلیات امور تا 
وقتی که در آن مآذون گردد و در جز ئجات 
تا اول به باطن با حق تعالی رجوع‌نماید 
هم در مرتبه‌یی از مقام فنا بود. و بقائی 


که در ازای فنای باطن بود آن است که _ 


ذات و صفات فانیه که در کسوت وجود 
باقی»‌از قبر خفا در محش ظپور انگیخته 
شوند و حجاب‌کلی ازپیش برخیزدهچنانك 
نه حق حجاب خلق گردد و نه خلق حجاب 
حق. و صاحب فنا را حق حجاب خلق بود 


هم‌چنا نك نارسیدگان منزل فعا را خلق 


۹11 مصباحا لبداية» 1 به بعد. 
00۵ لاهیجی» شرح گلشن راز ۸۹ 


حجاب حق. و صاحب بقای بعدالفنا هريكث 
را در مقام خود بی‌آنك حجاب دیگری‌گردد 
مشاهده کند و فنا و بقا در او با هم 
مجموع و در یکدیگر مندرج باشند» در 
فنا باقی بود و در بقا فانی. الا آن است 
که وال ور ا ف او د 
در وی مندرج بود» و در حال ظورفناء 
بقا به طریق علم مندمچ.۵۲ 
و فناء. اضمحلال و تلاشی غیر حق 
است در حق؛ و محو موجودات و کثرات و 
تعینات در تجلی نورالانوار.۵۵ 
حسین متصور حلاجء خواص را دید 
در بیابان می‌گشت. گفت: چه می‌کنی؟ 
گفت: قدم خویش در توکل درست می‌کنم. 
گفت: «فنیت عمرکث فی عمران باطنكث 
فاین الفناء فیالتوحید.»۵۶ 
عطار گوید: 
هر دل که ز خویشتن فنا گردد 
۱ شایسته قرب پادشا گردد 
هر گل که برنگ دل فتاد اینجا 
گل در گل خویش مبتلا گردد 
گم شدن در گم شدن دين منست 
نیستی در هستی آئیسن 
حال من چون درنمی‌آید بگفت 
شرح حالم اشگت خونین منست 
کار من با عشق آمد پشت و روی 
تا پیاده می‌روم در کوی دوست 
سبن خنك چرخ در زیر منست 


1- عمر خود را در عمران باطنت فنا کردی. پس فنای در توحید کجاست؟ خواجه عبدالله 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


آن جماعت کن خودی وارستها ند 
در مقام بیخودی پیوسته‌اند 
. فانی از خود گشته و باقی‌بدوست 
جملگی مغز آمده فار غ ز پوست 
در مرحلة فناء سالك بجائی‌میرسد 
که شخصیت و تعینات موجودات در نظر 
حقانی او هیچ می‌نماید. عایت فنا انتفای 
انیت سالك واصل است.۵۷ 
۰۰ 
هستم ز جام بی‌خودی مست مدام 
نه نيك دانم نه بدی هذا جنونا لعاشتین 
من بی‌خود و شیدائیم قلاشمو رسوائیم 
هرجائیو بی‌جائيم هذا جنونالماشتین 
و بعضی گویند فناء غیبت است و 
بقّاء حضور. 
برخی از ترکیبات: فناء بشریت» 
فناء کون» فناء عبودیت فناء سر. فناء 
حدثان. فناء خلق در خالق» فناء در ذات» 
در توحید» فناء سر در قدم» فناء عارف 
در حق, فناء کون در حق» خود فنا کردن» 
فانی شدن در حق» فناء در جنابرحمن.۵۸ 
قوّاد س دل. در اصطلاح» یکی از 
اطوار دل را؛ و نیز دلپای منور به نور 
حق را فؤاد گویند؟۵ (نك: دل). 
قوائد د در اصطلاح» تحفه‌های‌حق 
به اهل معامله به هتگام خدمت را فوائد 
گو یند.۶۰ 
فوث ب عارفان. فوت را از موت 


۷- لاهیجی؛ شرح گلشن راژ» ۵۱۲. 


سخت‌تر می‌دانند زیرا فوت» بریدن» از 
خدا؛ و موت بریدن از خلق است.۶۱ نیز 
گفته! ند: 

آنچه غیر حق است فانی است و 
قرا عبد تباید بدان دل بندد و برای 
نیل به مطلوب حقیقی و وصول به حق 
بايد دنیا و اوصاف و ذات خود را همه 
ترک کند و هیچ انگارد و محو ذاتالہی 
گردد تا وصول حقیقی حاصل شود.۶۲ 

oa» ۱‏ 
و ادی‌خو نخوارعشق‌است این‌نه بازار هوس 
تر کسی باید دراینره فکر سامان تا بکی 
دل بر دلبر فکن جان بر جانان فرست 
این غم دل تا بچنددانده دل تا بکی 

فوق‌التمام س ذات حق را که علت 
العلل و مبدا المبادی است. از آن جہت 
که جامع جمیع مراتب و کمالات وجود 
آست» فوق‌التمام گویند. زیرا کمال و 
تمامیت او به وهم و عقل بش نگنجد. 

فیض بت در اصطلاح» القاء چیزی 
در دل از طریق البام که به کسب حاصل 
شود. نیز فصل فاعلی را که فعلش 
بلاعوض و همیشگی و بی‌غرض باشد 
فیض گویند. از این جہت حق را مبدا 
فیاض خوانند که فیضش علی‌الدوام بر 
موجودات وارد می‌شود؛ و چیز‌ها به‌و اسطة 
فيض تجلی رحمانی» همواره از امکائیت 
ذاتی «نیست» می‌شو ند» و به فیض تجلی 
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۰ روژیپان» شرح شطحیات» ۵1۲. 
0" سلمی؛ طبقات» ۱۲ 
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قيض مقدس 


حق» «هست» می‌گردند. سرعت تجدد 
فیض رحمانی به‌گو نه‌ای است که آمد و 
رفت آنرا ادراکت نمی‌توان کرد؛ و 
آمد نش عین رفتن است۶۲.۰ 
+ ۰ 
صورت از بی‌صورتی آمد برون 
باز شد که انا اليه راجمصون 
پس ترا هر لحظه مر گتو ر جعتی‌است 
مصطفی‌فر موده دنیا ساعتی‌است 
شن کی رتور کی فد فا ورستا 
بی خب از نو شدن اندر بقا 
BB # ¥‏ 
چندین هزار قطره ز دریای بیکران 
افشاند ابر فیض بر اطراف بیکران 
ناگه در آن میانه یکی موج زد محیط 


هم قطره گشت غر قه و هم کون‌و هم‌مکان-- 


در ساحت قدم نبود کون را اثر 
در بحر قطره را نتوان یافت نشان 

جمله یکی بود و نبود از دوئی اثر 
توحید بی مشارکت آنجا شود عیان 
فيض اقدس - تجلی حق به حسب 
اولیت ذات و باطنیت ادست؛ که همواره 
به واسطهٌ فیض مقدس که تجلی به حسب 


ف 


ظاهریت و آخریت حق» و قابلیت اعیان 
است؛ به امین و اسماء واصل شود.۶۲ 

فيض مقدس - فیض مقدس مت تب 
بر فيض اقدس است. زیرا به واسطةۀ 
فيض اقدس. اعیان ثابته و استمدادهای 
اصلی آنا در عالم علم تحصل می‌آید؛ و 
به واسطهٌ فيض مقدس» اعیان و لوازم 
آنہا در عالم عین تحقق‌می‌یابند. از فیض 
مقدس تعبیر به نفس رحمانی و وجود 
منبسط هم شده است. بالجمله مرتبة 
تجلیات اسماء که موجب ظپور و بروز 
مقتضیات اعیان در خارج است؛ فيض 
نامیده‌اند به عبارت دیگر فیض مقدس 
عبارت از تجلی وجودی است که موجب 
ظپور «مایقتضیه تلك الاستعدادات» در 
خارج می‌شود و متزه از شوائب کشت 
اسمائی است.۶۵ 


¥ ¥ 


-همیشه فیض فضل حق تعالی 


بود از شآن خود اندر تجلی 
از آن‌جانب بود ایجاد و تکمیل 
و ازینجانب‌بود هر لحظه‌تبدیل۶۶ 


۳- لاهیجیء, شرح گلشن رازه ۰۱۷ ۰۲۳۳ ۵۱۱؛ تهانوی» کشاف» ۰۱۱۱۷ 
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قاب قوسین ب فاضلة دو کسان. 
مأخوذ از آیه: «فکان‌قاب‌قوسین‌او ادنی»۱ 


در بیان فاصله پیامبر (ص) با جبر یل - 


هنگام نزول وحی. به نزد عارفان مقام 
قرب المبی و اسمائی به اعتبار تقابل 
ميان اسماء در امس المپی است مانند ابداء 
و اعاده و نزول و عروج و فاعلیت و 
قابلیت. که آنرا دائرة وجود می‌خوانند. 

نیز گفته‌اند قاب اشاره به دائړۀ 
وجوب و امکان؛ و قوسین اشاره بدین دو 
دایره است. چون سالك قدم از مقام‌فستی 
بیرون نہد و فانی شود در وجود حق 
منطوی می‌گردد و دايرة امکان»قرب یافت 
به دایرٌ وجوب؛ و وجوب و امکان یکی 
می‌شود.۲ 

go ۵ 

گذاری کن ز کاف کنج کو نین 


نشین بر قاف قرب قاب قوسین 


۱ نجم / . 


هلالی گوید: 
محمد کیست؟ جان را قرة العين 
کمان ابرویش چون قاب قوسین 
دو چشتم روشن ارباب بینش 
گل بستان 


سرای آفرینش 


دشن از معرفت ہر اوج افلاگی 


زبانش در مقتام مسا عر‌فناکه 
قابل - اعیان ثابته را از جہت 
قبول فيض وجود از فاعل حق» و تجلی 
دائم او که فعل او است قابل گویند. «ای 
قایلً رمت امطشال مت عدمرا از ارخا 
قدر بیرون‌آر» تا در فضای فیض ارواح 
در محل افراح به جناح دیمومت بیر ند. 
عین‌اله به جلال.قدیم در کاف امر تجلی 
گند ۲۰ 
قابلیت اولی ‏ مرتبهٌ تعین اول و 
شروع تکشس در خلق. چه. در قابلیت 
ظپور» مظبریت هر موجود به اندازه 
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قابلیت و پذ یں ند گی آن است.۲ 
@ # و 
در همه آئینه عیان گشتند 
خویشتن را به خویشتن بنمودند 

قادح ب سرز نش‌کننده» بدگو. در 
نزد عارفان» نزديكت به «خاطر» است؛ و 
خاطر» «آن» قلوب اهل «یقظه» ؛ و «قادح» 
مخصوص اهل فلت است.۵ 

روز بہان گوید قادح همچون خاطر 
بود لکن خاطر شاهدان راست و قادح 
غایبان راء تا غیم غفلت از دلشان بردارد. 
اشراق برقبای تجلی در دل 


س سي 


در حقیقت 
است۶۰ 

قاروره ‏ شيشة کوچك مدور که‌در 
آن برای بررسی پزشت» بول بیمار زا 
می‌ریختند. در اصطلاح طب قدیم بر خود 
بول نیز اطلاق شده است. در ادبیات 
عرفانی کنایه از مخ انسان است.۷ 

قامت ‏ سزاواری پرستش‌را گویند 
که هیچ‌کس را جز حق تعالی سزاوار 
نیست. قامت سرا هم می‌گو یند.۸ 

قبض د قبض و بسط دو مرتبه از 
مراتب سلوکند. که پس از عبور بنده 
از حالت خوف و رجاء پدید می‌آید. قبض 
برای عارف» به منز له «خوف» است برای 
هبتدی؛ و بسط برای عارف» به منز له 


۰۱۸۵ کاشانی» اصطلاحات»‎ ٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


«رجا» است برای مبتدی.٩‏ 

کاشاتی کو سا نف ریق ن 
چون از مقام محبت عام بگذرد و به‌اوایل 
محبت خاص رسد» داخل زمره اصحاب 
قلوب و ارباب احوال شود و حال قبض 
و بسط بر دل او فروآمدن گیرد؛ و مقلب 
القلوب تعالی شأنه‌قلب او را همواره‌میان 
این دو حال متعاقب و متناوب متقلب 
می‌دارد ۳ به‌کلی حظوظ او را از او 
قبض کند و از نور خودش منبسط 
گرداند. گاهی در قبضهٌ قبضش تنگی 
بیقشارد تا فضلات وجود حظوظی از او 
مترشح گردد. و ممکن که آثار آن‌رشحات 
در صورت قطرات عبرات نموده شود. و 
گاهی در میدان بسطش عنان فرو گذارد 
تا مراسم عبودیت و اخلاص به پای 
می‌دارد. چنانکه واسطی رحمه‌الله گفته 
"است: يقبضك عمالك و يبسطك فیما 
له و نوری رحمه‌الله گقته است: 
يقبضك بایاه و یبسطك لایاه.۱۱ و مراد 
از قبض» انتزاع حظ است از قلب به 
جپت امسات و قبض حال سرور از او. 
و مراد از بسطء اشراق قلب است به 
لمعان نور حال سرور. و سیب وجود و 
مثار قبض. ظبور صفات نفس و حجاب 
شدن آن است» و نتیجه‌اش انعصار و 


6 روزیپان» شرح شطحیات» ۰ سر‌اج طوسی» کتاب‌اللمع» ۳۰۳ 


*- روزیبان» شرح شطحیات» 66۰. 
۷- شپاب‌الدین مسبروردی» غربة الغربیه. 


۸ے فخرالدین عراقی» اصطلاحات؛ ديل قامت. 


۹ قشیری» رساله قشیر یه» ۰۳ 


۰ تو را در آنچه از آن تو است «قبض» کند؛ ودر آنچه از آن اوست در میدان بسط 


فر وگذارد. 


۱- تو را به آن در مرتبه «قبض» فرو دارد» و برای آن به «بسط» افکند. 


قيض 


1۳۵ 


انکماد قلب. و سیب بسط, ارتفاع حجاب 
نفس است از پیش دل» و اثرش انشراح 
و انقساح قلب. و از جمله صفات نشس 
که بیشتشس حجاب بسط از او بود » یکی 
طفیان است و آن‌چنان بود که در حال 
نزول وارد سرور و انبساط و فرح قلب 
بدان» نفس استراق‌سمم کند و از آن‌حال 
متنبه گردد و به نشاط و فرح در اهتزاز 
آید و از حرکت او ظلمتی مرتفع شود و 
بر مثال غیمی» منطبق حجاب نور حال 
گردد و از آن قبض تولد کند. و طریق 
دفع این آفت آن‌است که دل به وقت نزول 
وارد سرور» پیش از استراق نفس» پناه 
به حضرت المپی برد و از سر صدق و 
اخلاص انابت نماید تا حق پرده‌یی از 


عصمت میان او و نفس فرو گذارد و او- 


را از تشبث 


نفس و طفیان او نگاه‌دارد. 
و چون قبض و بسط از جمله احوال‌اند» 
مبتدیان را از آن نصیبی‌نباشد و منتبیان 
به سبب خروج از تحت تصرف حال از آن 
گذشته باشند» لاجرم مخصوص بود به 
متوسطان. و مبتدیان را به جای قبض و 
بسط» خوف‌و رجا بود. همچنانکه‌منتمپیان 
را به جای آن: فنا و پقا بود. و خوف و 
رجا به حکم ایمان مشتر کت بود متوسط 
و مبتدی راءو همچنین هم و نشاط به‌حکم 
طبع. و منتپیان را به جبت اتسلاخ از 
وجود» نه قبض و بسط بود و نه خوف و 
رجا و نه هم و نشاط؛ الا آنك چون نفس 
ایشان به مقام قلب رسیده باشد» اوصاف 
قلب بر او ظاهر گردد وهم و نشاط او 
په قبض و بسط بدل‌شود» و به‌بدل قبض 
و بسط. دل در نفس باقی بماند و هر‌گز 


۲- مصباح الہدايةء 4۲5 به بعد. 


مرتفع نگر دد .۱۲ 
# 44 ۶ 
در محبت چون زدی گام نخست 
قبضو بسط از گردش احوال تست 
هر فتوحی کز بر جانان رسد 
بی‌دلان را مژدة درمان تست 
+ 4 
بشکفند گلپا ز باغ خوشدلی 
روی دل گردد ز انده صیقلی 
دل ز شادی چون‌شودمست‌وخراب 
نفس را بوئی رساند از شراب 
قبض‌و بسط دو حالت‌اند که‌تکلیف 
بنده از آن ساقط است. و چنانکه آمد نش 
به کسب نباشد رفتنش به جمپد نه. 
قبض» قبض قلوب است و بسط 


نت عبارت بود از بسط قلوب اندر حالت 


کشف؛ و این هر دو از حق است. 
قبض و بسط در ید خداست» کار 
او دارد و حکم او راست. یکی را دل از 
شناخت خود در بند دارد» یکی را در انس 
با خود بروی بگشاید. یکی در مضیق‌خوف 
حیران. یکی در میدان رجاء شادمان. 
یکی از قبر قبض وی هراسان» یکی بر 
بسط وی نازان. یکی به فضل خود نگرد 
در زندان قبض بماند. یکی به فضل حق 
نگرد» بر بساط طرب آرام گیرد. پیر 
یقت گفت: گپی به خود نگرم گویم 
از من زارتر کیست؟ گی بتو نگرم بگویم 
از من بزرگوارتر کیست؟ 
۰۰ 
گاهی که به طینت خود افتد نظرم 
گویم که من از هر چه بعالم بترم 
چون از صفت خویشتن درگذرم 


از عرش همی بخویشتن در نگرم۱۲ 
قبله د جپت کعبه که مسلمانان 
بسدان سوی نماز می‌گزارند. در ادب 
عرفانی» مراد از قبله» محبوب و مطلوب 
حقیقی» و توجه په ذات حق است. 
+ ها 
بيا که قبلهٌ ما گوشهٌ خرابات است 
بيار درد که عاشق نه مرد طامات‌است 
aes‏ 
با دو قبله در ره توحید نتوان‌رفت راست 
یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن 
حسین منصور اشارتی کرد به آن 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


فاخوردن نمی‌دانم» دل تشنه و از آرزوی 
قطره‌ای می زارم. من در طلب دریایم به 
هزار چشم؛ٌ وجودی گذر کردم» تا بود 
که دریا دریابم.۱۴ 

بوسعید بوخیر به وقت نزع چون 
سس عزین بر بالین مرگت نمپاد» گفتندش: 
ای شیر قبلة سوختگان بودی» مقتدای 
مشتاقان و آفتاب جپان. اکنون که روی 
به حضرت عرزت نپادی» این سوختگان‌را 
وصیتی کن. کلمه‌ای‌گوی تا یادگار باشد. 

Yee 


کمال خجندی گوید: 


قبله مترسمانو گفت: «سلم‌المریدون الى گر به مسجد نروم قبل من روی تو پس 


کل مایریدو نه» مریدان‌را به‌س‌ادهایشان 
دررساندند و هرکس را با معشوق خود 
پنشاند ند» و حقیقت این کار آن است‌که 
همه خلایق» دعوی دوستی حق گردند و 
هیچ کس نبود که نغواست که به درگاه 
او کسی نباشد. پس همه دعوی دوستی 
حق کردند. ایشان را به محك ابتلاء زد 
تا ایشان را به ایشان نماید. چیزی در 
ایشان انداخت و آنرا قبلة ایشان کرد. تا 
روی به‌آن آوردند. در یکی مالی» در 
یکی جاهی» در یکی جفتی» در یکی 
شاهدی» در یکی علمی» در یکی تفاخری» 
در یکی زهدی» در یکی عبادتی؛ این‌همه 
در ایشان انداخت» تا خلق به آن مشفول 
شوند و هنوز کسی حدیث‌او نکرده» راه 
او از خلق خالی‌بماند. از این‌رو سلطان 
طریقت گفت: شرب می‌شنساسم» اسا 


بعد از این‌گوشۀمحراب من ابروی‌تو بس 

خاقانی گوید: 
دو قبله نیست رواء يا صلاح یا پاده 

سر صلاح ندارم بسوی باده بیار 

قد و قامت - قد و قامت معشوق» 
عبارت از امتداد حضرت الپیت یعنی 
برزخ وجوب و امکان است۱۵ 

ها ¢ 

ز قدش راستی گفتم سخن دوش 

و سر زلفش مرا گفتا فرو پوش 

قراء» قرانی مس در عرف سالکان 
و اهل حال» خوشخوان و خوش‌آواز را 
گویند. قرائی و ظیفه‌ای‌از و ظایف‌گرو هی 
از امل‌الله است و غرض آنا سوق‌دادن 
شنو ندگان و اهل حق به معنویات و عالم 
روحانی بوده, نه طلب دنیا و اشتفال 
به ملاهی. محمد حریری را از قراشی 


۳- خواجه عبدالله اتصاری» کشفالاسرار» ۰۰۰۶/۱ 
٤‏ خواجه عبدالله انصاری» کشف الاسر ارء› ۱ 4٤؛‏ روزبہان» شرح شطحیات» 


۹ 
۵ لاهیجیء شرح گلشن راز ۵۷۸. 


گرب 


پر‌سید‌ند» جواپ داد: آنچه‌مطلو بش آخرت 
باشد ۱۶۰ 
# + ۰ 
دل دست به کافری برآورد 
زان زرق و قلندری برآورد 
قراشی و تائبی نسی‌خواست 
رندی و مقامری برآورد 
دین» ره ایزدی رها کرد 
کیش بت آذری بس‌آورد 
قرار ‏ زوال تردد از حقیقت حال 
است.۱۷ 
قرب نزدیکی. در مفمبوم عرفانی 
کاشانی گوید: لفظ قرب در عرف‌متصوفه 
عبارت است از استفراق وجود سالك در 
عین جمع» به غیبت از جمیع صفات خود. 
تا غایتی که از صفت قرب و استفراق و 
غیبت خود هم غایب بود؛ والا از جمیع 
صفات خود غایب نبوده باشد.۱۸ 
و قرب حق به دل بنده به اندازه 
قرب دل بنده بود بدو؛ هرچند دل او به 
خدا نزديكتر» خدا بدو نزديك تر. 
نیز گفته‌اند: قرب‌عبارت‌از ارتفاع 
وسائط است ميان عبد و موجد آن» یا 
قلت وسائط .۱۹ 
شاعر گوید: 
نحن اقرب از کتاب حق بخوان _ 
نسبت خود را بحق تیکو بدان 
هست حق از ما بما نزدیکتس 
ما ز دوری‌گشته جویان در بدر 


١ سلمی» طبقات»‎ ٦ 
۰-۱ غنی» تار بت تصوف»‎ 1¥ 
.4۱۷ مصباحالہدايةء‎ -۸ 


۹ہ لاهیجی» » شرح گلشن‌راز ۲ AF‏ 
۹ بخاری» شرح تعرف» ۹/۳ 


۳۷ 


بعضی‌گویند: قرب‌عبارت‌از اطاعت 
است. زیرا که طاعت موجب تقرب مطیع 
به مطاع می‌شود» و قرب را اطاعت دانند 
که مسبب طاعت است. 
رویم گوید: قرب آن‌است که هرچه 
پیش آید ازمیان‌برداری و آنچه حائل 
ميان محب و محبوب است برطرف کنی.۲۰ 
e‏ # ¥ 
از حجاب نفس ظلمانی برآی 
تا شوی شايستة قرب خدای 
پیر طریقت گفت: به قرب من نگر 
تا انس زاید. به عظمت می‌نگر تا حرمت 
زاھ ان ای انش مر ناشیا 
سبق عنایت» خود چه نماید.۲۱ 
آن بندگان که به حلقهٌ حرمت ما 
-دز آویختند و در کوی ما گریختند» هرچه 
دون‌ماست گذاشتند و خدمت‌ما برداشتند. 
پا ما گرویدند و از اسباب پس‌یدند» 
عمامه بلا بر سر پیچید‌ند» و مس ما به 


جانو مال خریدند. عاشق" 


و با عشق بیرون شد ند. 


در وجود آمك تد 


HH 4 ¥ 

۰ با عشق روان شد از عدم مرکب ما 
روشن ز شراب وصل دایم شب ما 

زان می که حرام نیست در مذهب‌ما 
تا بار عدم خشگ نیابی لب با 
این چنین بند‌گان و این دوستان 
چون مرا از تو پرسند و نشان ما از تو 
طلبند» بدانکه من بدیشان نزدیکم 


.ُِِ 


اک خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار؛ 2۳۷/۷ 


رصرصيصپصپصرصرصرصصسصرسصسصسصسصرسرسصسبب ا ا ت 


۳۸ 


ناخوانده و ناجسته,۲۲ 
عطار گوید: 
از قرب تو مستیم و ز هستیم خب نیست 
مستم ز غم‌عشقو چومن مست دگر نیست 
در جشن می عشق که خون جگرم ریخت 
نقل من دل‌سوخته جز خون جک نیست 
۳ 
اگر قربان نگردی نیست ممکن 
که بر تو عم تو تاوان نگردد 
یقین‌میدان که جان در پیش جانان 
نیابد قرب تا قربان نگردد 
اگر آدم کفی گل بود کو باش 
بگل خورشیدتو رخشان نگردد 
ue‏ ۷ 
مستان می عشق درین بادیه رفتند 
من ماندمو از رفتن‌من هیچ‌اثر نیست 
«@ 4 ۰ 
آفتاب از آسسان پیدا نمود 


نزد حق‌شو حق زبنده دور نیست 
ای به ما از ما به ما نزدیکتر 
داند آن‌ کس‌کو ز خود دارد خی 
بعضی گویند: قرب عبارت از سیر 
قطره است به جانب دریا و وصول به 
مقصود حقیقیو اتصاف به‌صفاتالمپی.۲۲ 
نیز گویند: قرب» استفراق وجود 
سالك است در عین جمع» به غیبت از 
جمپع صفات خود.۲۴ 


۲ همانجاء ۰۵۰۷/۱ 

۳ لاهیجی» شرح گلشن ران ۳۰. 
٤‏ کاشانی» مصباحا لبداية 4۱۷. 
۵ جنابذی» شرح کلمات باباطاهر ۰.۱۳ 
٦‏ تپائوی» کشاف» ۰۱۱۹۶ 

¥“ قشیری» رسال قشیر به» 34+ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


u 4 + 

قرب بی بالا و پستی رفتن است 

قرب حق از جنس هستی رستن‌است 

قرب از احوال بنده‌ای است که به 
قلب‌خود نزديك‌شود» و مانند سایر احوال 
است۲۵۰ 

بعضی گویند قرب عبد به حق» به 
واسطه مكاشفة و مشاهده است. 

بعضی گویند: قرب عبارت از 
انقطاع از ماسوی‌الله. بر دو قسم است: 
یکی قرب نوافل که زوال صفات بشریت 
است و ظپور صفات الوهیت یں بشر؛ 
و دیگر قرب فرائض که فناء عبد است 
کلا از شعورء به تمام موجودات‌حتی نفس 
خود و نماند او را مگر وجود حق.۲۶ 

شاه نعمت‌الله گوید: قرب عبارت 


از وفاء به عد سابق است که میان حق 


و بنده است. 

اول درجۀ قرپ» قرب طاعت است 
و اتصاف در همه اوقات به‌عبادت‌است.۲۷ 
قرب زمانی» 
مجالس قرب» 
دو لت قر بت» 


برخی از ترکیبات: 
قرب مکانی» قرب صفتی» 
نسیم قرب» مذلت قربت» 
خلعت قربت» درجةٌ قربت» بزم قربت» 
مجم قربت» منزلگاه قسرب» چپار بالش 
قرب» شب قرب و کرامت. 

قریه ‏ این‌اصطلاح‌را شہاب‌الدین 
سر وردی به مثابه رمزی از جمپان ماده 


و ناسوت به‌کار برده است. وی گوید: 


قسوت ۹۳۹ 


«فاذا عرفت معنی و طنك فاخرج‌منالقرية معرفت و حالت صفوت است. چنانکه 
الظالم املپا».یعنی و چون به حقیقت صدیق اکبر از خود نشان داد. که هرگه 
وطن خود آگا شدی و بدان راه یافتی که کسی را دیدی که می‌گریستی و در 
خود را از این کالب مادی ناسوتی رها خود می‌پیچیدی از استماغ قرآن و میب 
کن.۲۸ گفتی: «مکذا کناحتی قست القلوب». اين 
وی در جائی دیگر گوید: گفتم این قسوت اشارت به کمال عارفان و جلال 
قریه‌ای‌که حق‌تعالی فرمود: «اخرجنا من رتبت صدیقان است. در بدایت کار و 
هذه الق بةا لظالم | هلمپا»۲۹چیست؟ گفت: عنموان ارادت مبتدیء بانگت و خروش و 
آن عالم غرور است که محل کلم صفری نعره و زاری بود که هنوز عشق وی 
است. و کلم صفری نیز قریه‌ای است به ولایت خود به تمامی فرو نگرفته باشد. 
سر خویش را. زیرا که خدای تمالسی پس چون کار به کمال رسید و صفاء 
گفت: «تلك التری نقصه عليك منببا معرفت قوی گردد و سلطان عشق ولایت 
قائم و حصید.»۲۰ از جملهٌ این قریه‌ها . خود بتمامی فروگیرد» آن خروشو زاری 
که قصف آنا را یکفتم پاره‌ای قائم است در باقی شودء شادی و طرب درپیو ندد. 
و پاره‌ای حصید است... آنچه قائم است به زبان حال گوید: 
کلمه است و آنچه حصید است میکل کلمه- ز اول که مرا عشق نگارم نو بود 


است.۲۱ همسایه بشب ز نالهٌ من نفنود 
وی کلمهًصفری‌را عبارت‌از ارواح کم‌گشت‌کنون ناله‌که عشقم بفزود 

جزئیه می‌داند که در هیکل که مزرعة ..- . آتش چوهمه‌گرفت کم‌گردد دود 

آخرت است رشد و نمو کرده. تکامل سنگی خاره را بر دل چافی فضل 

می‌يابد و به عالم اصل می‌پیو ندد. داد و نرم شد و افزونی نپاد. گفت: از 
قسوت ‏ سختی دل» ذلت و خواری سنگت آب آید و نرم شود و از ترس خدا 

در سلوکت. به هامون افتد؛ و دل جافی در تہاد مرد 


ابوعمرو دمشقی گوید: علامت و بیگانه از ترس خدا بنالد و نه از حسرت 
نشانۀ قساوت قلب‌آن‌است‌که بنده» کارها بگرید. نه رحمت و رقت در وی آید. 
به تدبیر خود داند.۲۳۲ ۱ پیر طریقت گفت: درس گریستن 
قسوت دل در حق عابدان» جہات دارم دراز. نداتم که از حسرت گریم یا 
نامپربانی و بی‌رحمتی و از راه حق از ناز؟ گریستن از حسرت بہرۀ یتیم و 
دوری است؛ و در حق عارفان و ارباب گریستن شمع ببرة ناز. از ناز گریستن 
صدق و صفوت» حالت تمکن و کمال چون بود این قصه‌ای است دراز. 


۳ رصالهةالایراج» مجموعه سوم مصنفات» ۰۶۱۲ 

۹- شساء / ۰۷۵ 

۰ اصل آیه اين است: ذلك من انباء القری... هود / ۱۰۰. 
۴۳۹ آواز پر جبرئیل» مجموعه سوم مصنفات» ۰۲۲۲ _ 

۲ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۲۳۹/۲. 


۶۰ 


فرهنگ اصطلاحات رفانی 


قشر پوست. در اصطلاح» علم 
ظاهں که باطن را نگاه‌دارد. یعنی‌ شریعت 
که حافظ طریقت است. کاشانی گوید: 
هر علم ظاهری»ء نحافظ علم پاطن است. 
علم باطن» مغز علم ظاهی است. چنانکه 
شریمت حافظ طریقت» و طریقت حافظ 
حقیقت است. کسی که حال خود را 


بهورسله شریعت حفظ نکند» حال او تباه 


می‌شود و طریقتش به هوی و هوس 
می‌انجامد؛ و کسی‌که به وسیله طریقت 
توسل به حقیقت نکند و حقیقت را به 
وسیلهٌ طریقت مصون ندارد» به فساد و 
تباهی افکنده می‌شود.۲۲ 

قصاریه ف پیروان ابوصالح 


حمدون بن احمدین عمارةالقصارء از 


مشایخ بزرکت صوفیه.۲۷ 

قصد بت نیت » عزم. در اصطلاح 
یمنی قصد عروج از موطن قلب به‌حضرت 
الپیه؛ نیز عزم و قصد اطاعت از حق که 
بر سه درجه است: 

۱- ذهول و غفلت از غیر حق»› از 
طریق ریاضت و آغاز سلوکت و ترت 
بپر‌های مادی. 

۲ دوم آنکه سالك خود را از 
آلودگیمپای نفسانی بکلی پاک گرداند و 
به متب تخلق باخلاق اللهرسد و مائعی 
در راه سفر الی‌الله و سین و سلوکت 
نماند. در این‌س تبه» کاملا مطیع‌و تسلیم 
حق می‌شود و لذت ذوقاو افزون‌می‌گردد. 


۳ مرتبة استسلام در برای ارادهٌ 
حق» و انقیاد در برابر تمام احکام‌شر ع 
از واجپ و مستحب که عزم او را در این 
راه نیرومند کند تا به مقام اطمینان. فنا 
و بقاء پس از فنا رسد.۲۵ 

قصم ‏ شکستن» تباه کردن. نزد 
عارفان یمنی فنای عقل عارف در مشاهدة 
اقدار. و در سبق سابق از ازل ازل آزال 
آزال.۲۶ 

. قصود س صحت عزیمت در طلب 
ارادت و نیت‌های صادق را که 


حقیقت. 
در طلب حق باشد قصود گویند.۲۷ 

قضا سس در اصطلاحات» حکم الپی 
در اعیان موجودات را برآن نحو که هست» 
از احوال جاری از ازل تا ابسد» قضا 
گو یند. 


«۰ 9» # 


هر تنی را رنگت و بوئی داده سلطان ازل 


هر سری را سر‌نوشتی کرده دیوان ازل 
هر وجودی در حقیقت مظیر سری شده 
تا شود پیدا ز سرش علم پنبان ازل 
قضا حکم اجمالی است به احوال 
موجودات. و تابع علم ازلی است به 
موجودات. اين علم تابع علم به اعیان 
ثابته است» و هس شیء به لسان استمداد» 
فیض خاص از خدا می‌طلبد.۲۸ 
هر نيك و بدی که می‌شود چون ز قضاست 
دانستن آن زا حق عین خطاست 


نسفی گوید: حکم خدای دیگر است 


۳۳ شاه نعمتالله» اصطلاحات» ۸ کاشانی» اصطلاحات» 16 


€ هجو بری» کشفالمحجوب: 5۰6 
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اش ۳۹ روزیبان» همانجاء ۹ Y۹‏ 
۷ همانجاء ۰1۲۳ 
۸- نسفی» انسان کامل» ۰۱۹۹ 


قطب وحدت 


2۱ 


و قضا[ ی خدای ] دیگ و قدر [خدای] 
دیگر. این اسماء اسمای متباینند. نه 
اسمای مترادف. علم او که ازلی است» 
حکم‌او است و پیداآوردن آنچه‌می‌دا نست» 
قضای او است» و آنچه پیدا آورد» قدر 
او است» که کار کن خدای است. « هر چه 
می‌کند در این عالم او می‌کند.» پس 
جمله کارها به قدر باشد. و اگر این 
عبارت را فمم نمی‌کنی» به عبارت دیگر 
بگویم. 

ای درو یش! 

علم او حکم او است و پیدا آوردن 
اسباب قضای او است و در کار آوردن 
اسباب» قدر او است. یعنی اسبابی که در 
این عالم است به یکبار قضای او است» و 
افعال این اسباپ جمله به یکبار قدر او 
است. ترا به یقین معلوم است که امکان 
ندارد که چیزی در این عالم حادث شود» 
بی‌اینکه او را سببی باشد. پس یقین 
دانستی که امکان ندارد که چیزی که در 
عالم حادث می‌شوء بی‌قدر او باشد.٩۲‏ 

قطار ب نوعیت را گویند.۴ ` 

قطب ب رهب بزرگث اهل طر‌یقت 
و حقیقت. قطب کسی است که اهل حل 
و عقدبوده و از اولیاءالله است و خدا» 
طلسم اعظم بدو عنایت فی مایت قطب 
در عالم وجود به منزلۀ روح است در 


بدن. ۲۱ 


۹ همو زبدةا لحقائق» 1۷. 


مولوی گوید: 
قطب آن باشد که گرد خود تند 
گردش افلاکب گرد او بود 
او چو عقل‌وخلق چون اجزای تن 
بنا مقل: است: بین بان 
قطب غیر از غوٹ است. قطب را 
از آن جہت قطب گویند که سدار جہان 
وجود پر اوست. 
قطب از مردان خداست که ارشاد 
و هدایت خلق بدو واگذار شده و مدار 
متصرفات او از عرش تا فرش است. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
قطب عالم نقطۀ پرگار روح 
شیخ ما سماية گنچ فتوح 
قطب‌الارشاد ‏ مراد قطبالاقطاب 


-- است که ارشاد و هدایت خلق با اوست. 


قطبالا کیر نت مرادء قطبا لاقطاب و 
یا باطن محمد است که آن را غوث اعظم 
هم می‌گو یند و اعلی‌مس تبت‌تمام‌او لیاء! لله 


است. ۲۲ 

قطب جنوبی ۳ عالم ملکوت را 
گویند. 

قطب شمالسی ‏ عالسم اجسام را 
گویند. 


قطب‌المدار د مراد دل‌محمداست. 

قطب وحدت - معشوقرا گویند که 
چون «افراد کامل» ترقی کنند» به مقام 
قطب وحدت. یعنی به مقام معشوقی 
بن‌سند.۴۳ 


٤ے‏ فخرالدین عراقی» ذیل قطب؛ قبانوی» کشاف» ۱۹۳ 


3 کاشانی» اصطلاحات» ¥ 


¥ تبانوی» کشاف» 39 کاشانی؛ اصطلاحات» ۷¥ 


۳2 تپانوی» همانجا. 


4F 


فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


قطع اسپاپ - یمنی آنکه شخص به 
واسطۀ سفر غربت گزیند و علایق مادی 
را از خود دور کند و به حق پیو ند ند. 
زیرا هی اندازه اژ اسباب. انقطاع افتد 
به مسیب قر بت افتد.۲؟ 

قطع علایق س علایق. اسبابی است 
که پای‌بند بنده شده باشد. اهل سلوکت 


پاید از آن علایق قطع کنند و دل را به ۔ 


خدا مشفول دارند. (نك: ترکت). 
قفس ‏ مراد تن آدمیء نفس اماره 
و دنیا است. 
انصاری گوید: ای مسکین هرگز 
ترا آرزوی آن نبود که روزی مرغ دلت 
از قفس ادبار نفس خلاص یابد و بر 
هوای رضای حق پرواز کند. قفس قالب 
است, امائت جان» مغ پی او. ارادت 
افق او. غیبت منزل او. هرگه‌که مرغ 
امانت ازین قفس بشریت بر افق غيب 
پرواز کند» کروبیان عالم قدس» دستہا 
به دید خویش بازنہند تا از برق این 
جمال دیدهای ایشان نسوزد. 
۰ ۰ 
برو بندقفس بشکن‌که بازانرا قفس نبود 
تو در بندقفس‌مانده چه‌باز دست‌سلطانی۲۵ 
قلاش - اهل حال و دل و لابالی» 
و کسیرا که قطع‌علایق از دنیاک‌ده باشد 
گویند. 
عراقی گوید: 
در میکده با حریف قلاش 
بنشینو شراپ‌نوش و خوش باش 
« ۰ ۰ 


۰۹۶ بخاری» شرح تعرف»‎ ٤٤ 
.۱۳۳/۸ کشف‌الاسرارء»‎ -0 


رند و قلاش و می‌پرست افتاد 

دل و دین و خرد ز دست بداد 
هرکه را جرعه بدست افتاد 

ر ۰ ۰ 

قلاش‌وار بر سر عالم نیم قسدم 

عیاروار از خودی‌خود براشکنم 
عراقی گوید: 

من آن قلاش و رنه بینوایم 
که رندان مفان را پیشوایم 

گدای. دردنوش می‌پرستم 

پاکب از 

ز بند زهد و قرایسی برستم 
نه مرد زرق و سالوس و ریایم 

ردا و طیلسان یکسو نبادم 
همه زنار شد بنسد قبایم 

گر ناکم رز يعات هتن 
۱ که هردم سوی میخانه گرایم 

کجایسی ساقیا جامسی بمن ده 


کم‌دضایم 


و 


که‌یکدم با حریثان خوش برآیم 
سنائی گوید: 
اگر در کوی قلاشی مرا یکبار بارستی 
مرا بردل دراین‌عالم همه دشوار خار ستی 
گر این ناسازگار ایام با من سازگارستی 
سروکارم هميشه با می و درد و قمارستی 
سعدی گوید: 
برخیز تا یکسو نیم این دلق ازرق‌فام‌را 
بر باد قلاشی دهیم این شر کت‌تقوی‌نام را 
هر ساعت از نو قبله‌ای‌با بت‌پی‌ستی‌می‌رود 
توحید برما عرضه‌کن تا بشکنيم اصنام‌را 
قلب مس دل. عضو معروف بدن 
عرفا گویند: روح انسان را به 
اعتبار آنکه بین دو وجه متحول است: 


قلعة ذاتالصور 


یکی آنکه «یلی‌الحق» و مستفیض از حق 
است؛ و وجمپی که «یلی| لنفس»است» قلب 
گو یند. 

گفته‌اند که قلب اطلاق بر چند 
معنی می‌شود: ۱- عضو معروف‌حیوانات؛ 
۲ لحم صنوبری شکل که مخصوص 
تمام حیوانات و بپائم است ۳- لطيفة 
ربانی‌که متعلق به قلب جسمانی است. 
۴ جوهر نورانی مجرد که متوسط میان 
روح و نقس است. 

قلب برزخ میان روح حیوانی و 
نفس ناطقه است که فرمود: «بینمهما 
برزخ ۲۶۰۰.۰۷ 

اھا کا ی د ا 
خوانند اهل‌الله قلب نامند. 

قلب جوهں مجردی است متوسط 
ميان روح و نفس.۴۷ 

انصاری گوید: در شب‌افروز» از 
صدف جویند که مسکن اوست. آفتاب 
اوست. عسل مصفی از نحل جویند که 
معدن اوست. نور معرفت و صقت ذات 
احدیت از دلپای عارفان جویند که دلپای 
ایشان کانون معرفت است» و سرهمای 
ایشان کان محبت است. 

ای جوانمرد! دل عارف بر هیثت 
پیرایه است که گل در آن کنند. هر‌چند که 
گل در پیرایه‌ها کنند تا آتش در زیر آن 
نکنند». گلاب بیرون نیاید و بوی ندهد. 


1- الرحمن / ۰۲۲۰ 


ود 
پیر طریقت گفت: آتشی در دل 
زنند که بی‌دود باشد» نه زندگانی این 
چوانمرد را آخر است و نه‌آتش‌ویرا دود 
نه زندگانی به ميخ بقاء دوخته.۴۲۸ 
قلیپا ظرفپای خدا هستند در روی 
زمین» و دوست‌ترین آنپا نزد خدا دلی 
است که صاف‌تر و ناز کت باشد.۳۹ 
قلع ذات الصور ‏ از داستانپای 
رمزی و عرفانی مثنوی‌مولاناکه برخی‌آنرا 
ناتمام دانسته‌اند. قلمۀ ذات‌الصور ده 
دروازه دارد. پنج دروازه سوی دریا و 
چ رازه هوی با بان؛ هرا مراد 
از این دروازه‌هاء پنج حس ظاهری و پنچ 
حس باطنی است. چه. انسان عالم صغیر 
است و با عالم کبیر که دنیا است شباهت 


۔-دار). 


اندر آن قلمه خوش ذات صور 

پنج در در بحر و پنج از سوی بر 
پنج. از آن چون حس ظاهر رنگڅو بو 

پنج از آن چون حس باطن رازجو 
زان هزاران صورت و نقش و نگار 

ميشدند از سوبسو خوش بیقرار 
زین قدحیای صور کم باش مست 

تا نگردی بت‌تراش و بت پرست 
از قدحیای صور بگذر سایست 
۱ باده درجام‌است ليك از جام نیست 

پادشاه به ۰فرز ندان خود که قصد 
سق داشتند پند می‌دهد که به قلمهٌ ذات 
الصور و در هشربا نروند که هلاک 


3 قیصری» شرح فصوص» ۰ تپانوی» کشاف» \\Ye‏ روزیبان» شرح شطحیات» ۰۲ 
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می‌شوند. پسران آن پند را به‌گوش 
نمی‌گی ند و بدانجا می‌روند و یك یك 
در دام عشق دختر پادشاه چين گرفتار 
می‌شو ند و خود پادشاه چین»› علاقە‌ومحبت 
پسیار در حق آنان ظاهر می‌کند» و لی 
دو پس نخستین که شرایط سلوکث در 
راه عشق را نمی‌دانستند و آنرا به‌جای 


نمی‌آور ند سرانجامی جل مر گت نمی 


پا پند... 
کرد کار خویش قلعه هش‌ربا 
هر سه را آنداخت در چاه بلا 
تیر غمزه دوخت دل را بیگمسان 
الامان یاذالامان زین بی‌اسان 

قر نا را صورت. سنگی بسوخت 

قلق تب ناآرامی» اضطر اب» تشو یش . 
در اصطلاح یمنی تحريك شوق و از دست 
دادن صبر. قلق از ثمرات‌شوقاست زیرا 
چون شوق فزون شود و قوت يابد» شائق 
بی تاب می‌شود. 

کاشانی در بیان این معنی» با 
استناد به آي «عجلت اليك ر بی لتر ضی»۵۰ 
دربارة حضرت موسی و رفتن او په کوه 
طور و غیبتش که موجب گم‌اهی قوم 
و گوساله‌پیستی آنان و بالاخره عتاب حق 
با موسی شد گوید: موسی به شوق دیدار 
حق بدان کار دست زد و این شوق چندان 
در او نیرومند شده بود که به «قلق» 
منتمبی شد و بی‌اختیار گفت: «رب ارنی 
انظر الیكت .»۵۱ 

قلق را سه درجه است: اول آنکه 


۰ طه / ۸4. 
۱- اعراف / ۰۱2۳۲ 
۲ شرح منازلا سائرین ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 


آتشی‌در دین‌و دل‌شان برفروخت ` 


موجب قبض و گریزانی از خلق و تنگب 
خلقتی شود» و بنده سکون نیابد و هر 
چیز را حجاب ميان خود و حق داند. دوم 
آنکه در پرایر احکام و فرامین عقل 
مقاومت کند و عصیان ورزد و فقط با 
یاد محبوب زندگی کند. این مرحله در 
واقع کشمکش میان عقل و شوق است. 
سوم آنکه انصاف از ميان برخیزد و 
عاشق شیدا همه‌چیز را فدا کند و همه را 
دشمن وصول به حق داند و فنا خواهد.۵۲ 

عطار گوید: 
اندر ره تو کمبه و خمار نماند 

يك کس ز می عشق‌تو هشیار نماند 
گر يك‌سر‌موی از رخ تو روی نماید 

بر روی زمین خرقه و زنار نماند 
گر برفکنی پرده از آن چببرة زیبا 

از چپپرة خورشید و مه آثار نماند 
Fe‏ 
کسی کو در غم عشقت فروشد 

ز دو کونش بيك جو غم نماند 

9 » 

مست شدم تا بخرابات دوش 

نعره‌زنان رقص‌کنان درد نوش 
جوش دلم چون بلب خم رسید 

زآتش عشقش دلم آمد ججوش 
پیر خرابات چو بنگم شنید 

گفت درآی ای پسر خرقه پوش 
گفتمش ای پیر چه دانی مرا 

گفت ز خود هیچ‌مگو شوخموش 
مذهب رندان خرابات گیس 

خیز و بیسداز مصلی ز دوش 


قلند 


کم‌زن و قلاش و قلندر بباش 
در صف اوباش برآور خروش 
تو تو نه‌ای چند نشینی بخود 
تو توای بردر و با خود بکوش 
قس دلت عالم بی منتمپی‌است 
رخت سوی عالم دل بر بہوش 
قلندر تب در اصطلاح» کسی را 
گویند که خود را از هر دو چان آزاد 
کرده باشد. قلندر دراین تجریدو تفر‌ید» 
به کسال رسیده و در تخریب عصادات و 
عبادات می‌کوشد. ولی ملامتی در کتم 
عبادات کوشد یعنی اظپار هیچ معضی 
نکند و هیچ سری نیوشد. 
حافظ گوید: 
قلندران طریقت به نیمه جو نخر ند 


قبای آن کس که از هن عاری‌است.- 


به‌آستان تو مشکل توان رسید آری 
عروج برفلك‌سروری بدشواریاست 
سحر کرشمة‌وصلت بخواب می‌دیدم 
ز هی مس | تب‌خوابی که بەز بیداری‌است 
و گفته‌اند: قلتدر کنایه از مقام «اطلاق» 
است حتی از قیود اطلاقی.۵۲ 1 
عراقی گوید: 
ایر ندقلندر کیش می‌نوش ز کس مندیش 
انگار همه کم بیش زیر! که دل درویش 
م‌هم ننہد بسن ریش از غایت حیرانی 
در دیر شو و بنشین با خرش‌پسری‌شیرین 
شکر ز لبش میچین تا چند ز کف و دین 
در زلف و رخ او بین گبری و مسلمانی 
+ 4 5 
گفتم که مگر جستم وز دام بلا دستم 
دل در پسری بستم کز یاد لبش مستم 
چون رفت دل از دستم چه سود پشیمانی 


0% هدایت» ریاض‌العارفین» E3‏ 
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ای‌ساقی می مہرانگیز در ساغر جانم‌ریز؟ 
چون مست‌شوم بر‌خیز زان طرهٌ شورانگیز 
در گردن من آویز صدگونه پریشانی 
سنائی گوید: 
معشوق مرا ره قلندر زد 
زان‌راه بچانم آتش اندر زد 
گه رفت ره صلاح دینداری 
گه راه مقامسران لنگس زد 
عطار گوید: 
عزم آن دارم که امشب نیم مست 
پای‌کوبان کوزۀ دردی بسدست 
سس ببازار قلندر بر میم 
پس بيك ساعت ببازم هرچه هست 
تا کی از ترویر باشم رهتمای 
تا کی از پندار باشم خودپرست 
پردة پندار می‌بایند درید 
توبۀ تسزوی میباید شکست 
وقت آن آمد که دستی برزنم 


۷ چند خواهم بود آخ پای‌بست 


ساقیا در ده شرابی دلکشا 
عراقی گوید: 


پسراء ره قلندر » سل د ار بمن نمایی 
که دراز و دور دیدم. ره‌زهدوپارسائی 
پسر اء ره قلندر» سل د ار یمن نمایی 


که نماند بیش ما را سر توب ریایی 
قصی می مغائه بمن آر تا بنوشم 
که‌دگر نماند ما را سر زهدو پارسایی 
می صاف اگر نباشد بمن آر درد تیره 
که ز دردتیره‌یابد دلو دیده‌روشنائی 
صفی‌علی‌شاه گوید: 
پشنو اسرار قلندر را مقام دیگی است 
وان فنا بعد از بقا در اصطلاح ماستی 
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باقی بالله باشد مظپر اسم ملك 
و ین‌قلندر مالك‌الملکست و نقط باستی 
عراقی گوید: 
در بسزم قلندران قلاش 
بنشین و شراب نوش‌و خوش پاش 
تا ذوق می و خمار یاپی 
باشد که شوی تو نیز قلاش 
درصومعه چند خود پرستی 
رو باده‌پرست‌وشو چه اوباش 
قلندر کسانی‌اند که به نظر خلق. 
مبالاتی زیاد ندارند و سعی در تخریب 
عادات و رسوم کنند. و سرماية حال 
ایشان جز فراغ خاطر تباشد و اکثار 
طاعات و نوافل از ایشان نیاید. از این 
جت مشبه بملامیها ند.۵۲ ِ 
قمارخانه س قمار» باختن سر است 


در راه محبوب؛ و قمارخانه محل اهل دل ۱ 
و کسانی است که ترکت سر کرده‌اند و 


قدم در راه عشق نمپاده| ند . مادام که تو 
خود را در قمارخانه فناء فی‌الله بکلی 
درنبازی» فانی مطلق و کامل نشوی. 
عراقی گوید: 
به قمارخانه رفتم همه پاکباز ديدم 
چو بصومعه رسیدم همه زاهد ریائی 
بطواف کمبه رفتم بحرم رهم ندادند 


که برون‌در چه‌کردی‌که درون‌خانه آئی 
در قمارخانه. کسی که پاکباز بود 


و کمزن» او را عزیز دارند و مقدم 


۰ کاشانی» مصیاحالپدایه» ۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


شناسند و این معنی اشارت به طریق 
جوانمردان است که بدنیبای آنان در 
کوچه‌های قضا و قدر رها شده است و هر 
عابری آنرا پایمال می‌کند. 

خود را در شاهراه تقدیر بیفکنند 
تا در زیر هر خسی پست شوند و از بند 
هر رنگی بیرون آیند و خود را ناچیز 
شم ند.۵۵ 
این رسم قلندری و آیین قمار 

در شیر تو آوردی ای زیبا یار 
قفع س ریشه‌کن‌کردن هواهای 
نقسانی است. 

قناعت خرسندی» در اصطلاح 
عارفان» رضا دادن به قسمت است. 
بعضی گویند قناعت ترک‌کردن آنچه در 
دست مردم است و بخشش کردن آنچه 
در دست خود است. 

قناعت. وقوف نفس است بر حد 
قلت و کشایت؛ و قطع طمع از طلب 
کثرت و زیادت. و هر نفسی که بدین 
خلق متخلق گشت» خیر دنیا و آخرت و 
گنج فراعت و غناء یابد و راحت ابدی 
تصیب او گردد. 

ابوتراب نخشبی گوید: قناعت 
دریافت قوت است از سوی خداو ند. 

شاه نعمت‌الله گوید: اصل چپارم» 
قناعت است و قانع آن‌است که از شمپوات 
نفسانی و تمتعات حیوانی پیوسته 
وارسته باشد. ۵۶ 


قنطرهء قنطرات- پل‌ها. دراصطلاح 


0- تبانوی» کشاف» ۱۱۷؛ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۲۳۵/۵ 
41 خواجه نصیرا لدین» اخلاق ناصر ی» ۷۷ سلمی» طبقات» ۶-۱ کاشانی» مصیاحا لبداية» 


5۰ 


قيامت 


4Y 


دنیا و تبعات آن است» از آن رو که دنیا 
پل آخرت است.۵۷ 

قنوت مس خشوع در برابر ذات 
احدیت» و قیام به آداب خدمت در ظاهر 
و باطن. 

نیز صفت‌قومی» | است ] که پیو سته 
بر درگاه الله در مقام خدمت باشند. به 
وقت نماز نباد ایشان به کلیت عین 
تعظیم گس‌دد و از خجل گناه همواره با 
سوز و حسرت باشند. 

پیر طریقت گفت: من چه دانستم 
که پاداش بر روی دوش تاش است. من 
همی پنداشتم که مسینه خلعت پساداش 
است. کنون دریافتم که همه یافتبا در 
یافت دوستی لاش است.۵۸ 

قوالی د گویندگی و خوانند‌گی- 
در مجالس غنای صوفیه. روش خاص 
آوازخوانی در ميان صوفیان. قوالی را 
به عقیدة صوفیه خواصی هست. از 
جمله رفع ملال اهل ریاضت و گشایش 
روحی آنپا. چنین پیداست که قوالان» 
گروه خاصی در ميان صوفیه نبوده» و 
هرکه آوازی خوش داشته به قوالی 
می‌پر داخته است .۵۹ ۱ 

قوامع - جم‌قمع یعنی‌بر‌گودانیدن 
و زدودن و باژداشتن و رد کردن. در 
اصطلاح عارفان». هر آنچه سالك را از 
پیروی از هوای نفس بازدارد قوامع‌اند. 


است من جمیع 


قوامع در واقع اسدادات البی به اهل 
عنایت در سیں الیا لله است .۶۰ 

قونویه سب فرقه‌ای از صوفیه» 
منسوب به شیخ صدرا لدین‌محمد بن‌اسحاق 
قولوى: وین فولاتا جلالالذين بەنجلىن 
شیخ صدرالدین درآمد. شيخ سجادة خود 
به او داد. مولانا نپذیرفت که در قیامت 
نتوانم این گستاخی را پاسخ گفت. شیح 
قت مجاده‌ای که شا تشاید. مرا اق 
نشاید و آنرا به يك‌سوی افکند. شیخ 
صدرالدین درحق مولانا گفته‌است: خوان 
سالار فقر محمدی اوست وما نیز به‌طفیل 
او ذوقی کنیم .۶۱ 

یر ب چیرگی. قپر از اصطلاحات 
اهل| لله است» یعنی یعنی تأییه حق به فناء 
۰ کردن خواستپا و مرادها؛ و بازداشتن 
نفس از آرزوها که فر‌مود: «موالقاه‌فوق 
عباده.»۶۲ در شطحیات آمده. 
الوجوه. از قمبر به قر 
تجلی کند. قمر قدم که عین کنه است» 
بر قہں فعل غالب شودء تا قبی فعل از 
قبر قدم پر کند...۶۲ 

قیامت ‏ رستاخیز. روزی‌که کیش 
گناهان. و پاداش اعمال نيك دهند. 


۰ وآهدی 


عزیزالدین نسفی گوید: 


چون مدت دنیا به‌سی آیه و روز 
قيامت «ظاهر» شود» اجزاء قالب هن یکی 
را جمع کنند و قالب هر یکی را تمام 


م۳ خواجه عبدا لله انصاری» کف الاسر ارء A/F‏ 


۸- هموء ۰۳۹۸/۸ 

۹- سفی» انسان کامل» ۰۱۲۷-۱۲۵ 
٥‏ کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۹۸۸ 
۱- معصوم‌علیشاه» طرائق» ۰۱۱۱/۲ 
۳- انعام / ۰۱۸ 


۰ ۱۳ هجویری»‎ ٥۵۱ ۵۳۰ ۰۷٩ ۰۸۵ روزیبان»‎ ۳ 


1:۸ 


کنند؛ و روح هر قالبی را باز به وی 
درآورند و از گور بیرون آورند و 
آسمانپا را درنوردند و زمین‌ها را تبدیل 
کنند و جمله آدمیان را در عر‌صات‌قيامت 
جمع آورند و حساب هر یکی بکنند» و 
جمله را در دوزخ درآورند. و اهل ایمان 
و تقوا را از دوزخ بیرون آورند» و په 
بہشت رسانند «تا چاوید در بہشت 
باشند. و اهل کش و ظلم را در دوزخ 
بگذارند تا جاوید در دوزخ باشند. اهل 
معصیت را به قدر معصیت عذاب کنند و 
به آخر از دوزخ بیرون آورند و په 
بہشت رسانند تا جاوید در بمشت باشند. 

اين بود سخن این طایفه. و این 
طایقه خود را اهل شریمت «دانند و» تام 
کرده‌اند. و دیگران ایشان را ظامری 
نام کردهاند.۶۲ 


5۹٩ زیدة الحقایق»‎ ٤ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


قیام د پرپای ایستادن» دست به 
کاری زدن. قیام بالله. نقطة پرگار 
یقت است و مدار اسرار حقیقت. هر 
که از تدبیر خود بر‌خاست و کار خود با 
حق جل‌جلاله گذاشت» ثمسة حيوة طیبه 
برداشت. نور آفتاب نور صورت است و 
نور دل ایشان نور سریرت است. لاجرم 
شماع آفتاب صورت بایشان‌رسید» از برق 
شماع نور سر ایشان دامن درچید.۶۵ 
قیام بالله استقامت در حال بعد 
از فناء و عبور بر مجموع منازل» و سیر 
" از الله در الله و بیرون آمدن از رسوم 
به کلیت را گویند. 
قیام لله س بیداری است از خضواب 
غفلت و برخواستن از سنة عبرت در حال 
سی الی‌الله. ۶۶ 


۰۱۵۳/۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار»‎ ٥ 


- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» 6۸. 


کت 


کے ے کاف‌از حروف تمجی‌است» در 
ادبیات عرفانی کنایه از کفایت و کافی 
بودن حق است مر بندگان را که فرمود: 
«و گفی بالله شمپید .»۱ 
مولانا گوید: 
کاف کافی آمد او بمپر عیان 
صدق وعد کپیعص 
کافیم بدهم ترا من جمله خير 
بی‌سبب بی‌واسطه یاری غیر 
چنانکه کاف و نون اشاره به کن وجودی 


است. 
مولانا گوید: 
کاف و نون همچون کمند آمد جذوب 
تا کشاند مر عدم را در خطوب 
پس دوتا بايد کمند اندر صور 
گرچه یکتا باشد آن دو در اثر 
رشته یکتا شد غلط گم شد کنون 
گر دوتا بینی حروف کاف و نون 
کاسه ‏ کنایه از جام می وحدت 


۰۲۹ / يونس‎ ١ 


است كه سالك الى الله را سرمست 


می‌گرداند. 
کسی را که از جمع به فرق آمده باأشد. 


" کافی گویند.۲ نیز کسی را که از حق 


غافل شده. و دلش از دریافت حقیقت 


فر‌ومانده. کاقر خوانند.۲ 


و چ ۵ 
ایمان و کش همه رخسار زلف تست 
در بند کش مانده و ایمانم آرزوست 
کارگاه س این اصطلاح در رسائل 
شپاب‌الدین سپروردی آمده و ظاهراً به 
معنای جہان جسمانی با افلاکت و عناصر 


است: 


بدان که پادشاه ما چون خداست 
که ملك خویش آبادان کند اول ولایت ما 
آبادان کرد. 

پس ما را در کار انداخت و دوازده 
کارگاه۴ بنیاد فرمود و در هر کارگاهی» 


۲- فخرالدین عرأقی» اصطلاحات» ذیل کافر ؛ ات شرح گلشن‌راز» \0۸. 


کے شیروانی» بستان 2 ۱۰۹ 


6 عوالم گوناگون و | 


۵۰ 


فرهنگک اصطلاحات عرفانی 


شاگردی چند بنشاند. پس آن شاگردان 
را در کار انداخت تا زی آن دوازده 
کارگاه کار گاهی دیگر پیدا گشت و 
استادیه را در این کارگاه پنشاند.۶ 

و مراد از کارگاه عنکبوت» دنئیا 
و قیود دنیاوی است. و نیز می‌تواند تن 
آدمی و تعلقات مادی او باشد: 

کسی که خواهد که کار گاه‌عنکبوت 
فرو گشاید» نونزده عوان را از خود دور 
کند. از آن پنچ پر ندۂ آشکار و پنج‌پر ند 
نهان و دو رونده تيز پیدا و حرکت 
کننده. و هفت روندءة آهسته پسوشیده 
حرکت؛ و این همه پرندگان را دشوار 
است از خود دور کردن» چندانکه کسی 
خواهد طیران کند» پر ندگان از پیش 
برو ند۷۰ 

کار گاه بوقلمون - ظاهرا در کلمات 
جامی» جہان رنگار نگت است: 
ای کشیده به كلك وهم و خیال 

حرف زائد بلوح دل همه سال 
گشته در کارگاه بوقلمسون 
شحنۀ نقشپای کگوناگونه 

کامل - کسی‌که در سین و سلوکت 
عملی به مقامی رسیده که تمام ت قات 
خود را از غیر حق بریسده باشد. کامل 
حقیقی کسی است که در حکمت عملی و 
نظری هر دو به کمال رسیده باشد.٩‏ 

لاهیجی گوید: کامل کسی است که 


۵- عقول و ملائکه. 


۰۲۲۹ عقل سرخ مجموعه سوم مصنفات‎ ٦ 


۷ همانجاء ۰۲۳۶ 

4 جامی؛ هفت آورنگ. 

4 میزواری» شرح منظومه» ۰۳۳۵ 
٭ شرح گلشن راز» ۰۲۶ 

۳ شیروانی» بستان| لسياحة‎ ۱١ 


از خود فانی» و به بقای حق» باقی شده 
باشد .۱۰ 
در شرح گلشن راز آمده است: 
کامل کسی است که ازخود فانی و به‌بقای 
حق باقی شده باشد. 
»¢« 
نیست کامل درجمپان آن کس که‌در یاعین او ست 
عین‌دریاهر که‌شد می‌دان که مرد کامل‌است 
ما همه دریا و دریا عين ما بوده ولی 
مایی ما در ميان ما و دریا حائل است 
" عطار گوید: 
کاملان وقت آزمایش تو 
در ره عشق ناتمام تواند 
گفته‌اند صوفیان سه طبقها ند: 
١‏ کاملان که طبقه علیا است. 
۲ سالکان که طبقۀ وسطی است. 
۳ مقیمان کوی طبیعت که طبقۀ 


-سفلی است. 


کاملان» مقرب و سابقند. سالکان» 
زمره ابرار و اصحاب یمین‌اند. مقیمان 
زاویه نقصان» قوم اشرارند و اصحاب 
شمال.۱۱ 

نیز گفته‌اند: کامل حقیقی آن است 
که جامع مراتب شریعت و ضریقت و 
حقیقت باشد؛ و آن موجودی است که 
آنچه برای غیر ممکنا لحصول باشد. برای 
او حاصل باشد و وجود و عمالات از 
خودش باشد. چنین ذاتی خضداست. در 


کبر 


مرتبت بعد» کسانی‌اند که در حکمت‌عملی 
و نظری خود را کامل کرده باشند.۱۳ 
ای درویش این طایفه که هر سۀ 
طریقت و شریمت‌و حقیقت‌دار ند کاملا نند 
و ایشانند که پیشوای خلایق‌اند و آنہا 
را هشت چیز به كمال باشد: اقوال نيك» 
افعال نيك» معارف» تر ک‌عزلت» قناعت» 
خمول» وآنان که‌این‌هاندار ند ناقصانند.۱۳ 
کاهلی - سستی و کوتاهی در کار. 
در اصطلاح عارفان کندی سیر الی‌الله 
را کاهلی گویند. این کاهلی‌گاه به سبب 
طریق برای‌سالك‌است و کمال‌سالك باشد» 
و این نوع سیر کامل‌ترین سیر‌هاست که 
به رجمت محتاج نباشد. و گاه باشد که 
به سبب تقصیری عبور کند و این نازل- 


تر ین سیر‌هاست,۱۴ ی 


مولانا گوید: 

کاملی را کرهده‌اند ایشان سند 

کار ایشان را چو یزدان می‌کند 
کار یردان را تمی بینند عام 

می نمی‌یاسند از کد صبح‌وشام 
کار دنیا را ز کل کامل‌تس‌ند . - 

در ره عقبی ز مه گو می‌بر ند 
این گزیند هرکه او باشد رشید 

هین‌که دنیارفتو عقبی دررسید 
مسپصرین را گفت قاضی بازگیو 

قصة از کاملی ای مال جو 
هین ز حد کاهلی گویند باز 

تا پدانم حد آن از کشف راز 


۲- تپانوی» کشاف» ۰۱۲۰۷ 
۳- نسفی؛ انسان کامل؛ ۰۲۲۸ 


۱د 


کباب ب پرورش دل را در تجلیات 
صوری کباب گویند؛ و به معنی بی‌تایی 
معشوق از هجران عاشق نیز هست.۱۵ 

خواجو گوید: 
ز جام عشق تو عقلم خراب میگردد 

ز تاب مہں تو جانم کباب میگردد 
مرا دلی است که دائم بیاد لعل لبت 

پگرد ساقی و جام شراب میگردد 

کبر س خود بزرگشداشتن» بزرگی 
فروختن» در مقابل تواضع. کبر» یکی از 
مپلکات انسان و نادا نی اوست نسبت به 
نفس خود. اما تکیں در پراین متکبسں 
عبادت‌است. پس کبس يا کبر‌ممدو حاست» 
یا مذموم. خلخالی با استناد به گفتاد 
موسی در آي «انی عذت بربی و ربكم من 
"کل متکبر لایوء من‌بیومالحساب»۱۶ گوید: 
بدان که تکیر خود را بزرگ‌دیدن است» 
و آن ميراث ابليس و طوق لعنت لازمة 


_ آن است. در حت‌یث قدسی وارد است که 


کبریا» ردای من‌است و "عظمت. ازار من؛ 
و متکبر منازعه دارد با من در این رذاء 
و ازار. و مروی است که هرکه در وی 
مقدار یك حبه خردل کبر باشد هرگز به 
پمپشت روده 

و در خبر است که یك بار مردی 
جامةٌ فخر پوشید و به خود نگریست و 
خرامید. حق تعالی به علت آن» وی را 
به زمین فرو برد. و مروی است که هرکه 
تکبر کند وی را خوار و پست گرداند. 


6 - فخرالدین عراقی» اصطلاحات ذیل کاهلی. 
۵- فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


- غافر / ۰۲۷ 


0 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


هرکه تواضع کند وی را پلندم‌تبه و 
عزیز سازد. و در خب است که کرم» در 
تقوی‌است و شرف درتواضع» و توانگری 
در یقین. عزیز من» تواضع ثمره شجره 
خلق نیکو است و آن نتيجة بصیرت. و 
تک دلیل بدخوئی و علامت کوری. و در 
خب است که حق تعالی, هرکه را خوی 
نیکو و روی نیکو ارزانی داشت وی را 
خورش آتش دوزخ نکند. و مروی است‌که 
خوی بد اطاعت را چنان نیست کند که 
سرکه انگبین را. و هرکه در بدایت حال 
و نايت تن و بدن خود انديشه کند که 
در اصل چه پوده است و اکنون چیست و 
بعد از این چه خواهد شد هرگن تکبر 
نکند ۱۷۰ 

کبود - از رنگیا. صوفیان جامه به 
رنگت کبود پوشند: «اندر این کبودی 
آسمان نگاه کن که چه روشن است و 
چند کبود تا بدانی که این خانه‌ای است 
که مصیبتش زیاد از شادی بود. ظاهر 
کبودی دارد و باطن پرنور. صوفیان 
استدلال به وی گرفتند. جامۂ سوک 
درپوشیم تا ظاهر ما بی‌رعونت بود که ما 
را با آن کاری نیست و هم و غم‌هانصیب 
ماست.۱۸۰ 

سمیسروردی گوید: فارمدی را 
پی‌سیدند که چون است که کبودپوشان» 


می‌خوانند.۱۹ 
کتاب جامع س انسان کامل که 


۷- لطائف المواقف» ۱ 
۸ بپاعا لدین ولد» معارف» /:۹- 


جامع جمیع مراتب است. 

کتاب خدا د قرآن مجید» کتب 
آسمانی به طور مطلق. کتاب خدا در 
ادبیات عرفانی کنایه از لوح محفوظ 
است. نسفی کوید: لوح محفوظ کتاب 
خدا و کتاب مبین است که هرچه در 
مفردات و مرکبات و موالیده بوده و هست 
و خواهد بود» جمله در لوح محفوظ و 
کتاب خدایند. اما موالید. کتاب پیدائند 
و آباء و امپات» کتاب پیدا گننده.۲۰ 

عالم کل کتابی‌است‌که به‌حسب‌مراتب 

کلی و اشخاص و افراد جزئی. حاصل 
صور اسماء کلی و جزئی البی است: 
ما جمله جہان مصحف ذاتت دانیم 

از هس ورقی آية وصفت خوانيم 
با آنکه سدرسیم در مکتب عشق 

در مصرفت کنه تو سا نادا نیم 

«ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب 
مبین» که مر‌ادء کتاب تکوین است. عقل 
اول آیه‌ای از کتاب عالم است. نفس‌کل 
آیۀ دیگر» عرش رحمن» کرسی و افلاکث 
و اجرام سماوی هريك آیه‌ای از کتاب 
تکوین| ند .۲۱ 

کثرت در وحدت ‏ شئونات تجلیات 
الہی است. عارفان گویند: 

چون در مراتب مظاهر امکانی» 
ذات حق به جت اظبپار اسماء و صفات 
تجلی کند. به لباس کثرت ملبس می‌شود. 


چ ه هه 


۹- آواز پر جبرئیل» مجموعهٌ سوم مصنفات» ۲۰۹. 


۶- نسفی» انسان کامل» ۱۹۷. 


۱ لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۱٩‏ ۰۱۶۱ 


کرامت 
ای روی درکشیده ببازار آمسده 
خلقی بدین طلسم گرفتار آمده 
نیز گفته‌اند کشت در وحدت» مقام 
جمع و «کل اليه راجمون» است ۰ 
۶ 0 
کشت کونین را در خود کشد 
بحر وحدت چونکه گردد موج‌زن 
(نيز نك: وحدت). 
کدخدا ب در ادب عرفانی و ذوقی» 
عقل دهم را که حاکم بر ارضیات است» 
کدخدا گویند. سپروردی گوید: «بدان 
که نفوس ما به قوت‌اند» اول که حاصل 
شوند؛ و آنگه از او حاصل شود اوایل. 
و نقل کند از او به وانی بواسطۀ وجود 
نفس ما و مکمل ایشان» و به‌درآورنده از 


قوت به فعل آن است که حکما آن را عقل -- 


فعال خواننه و شرع روح‌القدس خواند. 
سبت او با عقول ما مانند نسبت آفتاپ 
است با دیده‌های ما و آن روحی است که 
به حق اضافت کردند در آیاتی که آنرا 
آوردیم ما از قبل آن که گفت: «و تفخت 
فيه من روحی». و آن واسطة وجود عالم 
عنص است و کدخدای عنصریات است 
به امس حق تمالی و اوست که نوس ما 
را متنقش گرداند به فضائل» چون بدو 
متصل گردیم. چنانکه در قرآن آمده‌است: 
«اقرآ و ربك الاکرم الذی علم بالقلم.» 
و قلم حق تعالی از چوب و نی نیست‌بلکه 
ذات عقل است که آن عقل به فعل است 
سبت نفوس ما با ایشان نسبت لوح‌است 
با قلم.۲۲ 

کلورات ہے تعلقات دنیوی است از 
آن رو که بہره‌ها و تعلقات مادی همه 


۵۴ 


کدر و آلوده است. 

کرامت کار های خارق عادت که 
از انبیاء و اولیاء صادر شود. مرحوم 
جلالالدین همایی گوید: 

در کتب صوفیه سخن از کرامات و 
خرق عادات و کشف و شود و اشراف 
بر ضمیر و امثال این‌گونه امور غریبه 
فراوان دیده می‌شود. گروهی از مردم 
گمان می‌کنند که صدور کرامت و خرق 
عادت از بش محال و ممتنع است و این 
گونه سخنان و نوشته‌ها را حمل بر یاوه 
سرایی و ژاژخایی می‌کنند؛ و حال آنکه 
اگر به مبانی و اصول این امور آشنا 
شویم و افراط و تفریط را کنار بگذادیم 
می‌بینیم که صدور پاره‌یی از کرامات و 
خرق عادات که از آن به کشف و شمود 
و اشراف بر ضمیر و امثال آن عبارت 
می‌کنند» از حدود امور طبیعی خارج 


ليست و تا حدی امکان صدور امور و 


احوال غریبه را از بشر باور توان کرد؛ 
اما به این شرط که از سرحد امکان‌عقلی 
خارج نشود. 

درباررژیا و امکان‌اطلاع برامور 
مغیبه در غالب کتب فلسفة مشاشی و 
اشراقی از قبیل اشارات و شفای ابوعلی 
سینا و مباحث مشرقية امام فخر رازی و 
کتاب المعتبر ابوالبرکات بفدادی و 
تلویحات و حکمةالاشراق شپاب‌الدین 
سپروردی مصروف به شيخ اشراق و 
شيخ مقتول. فصلی مخصوص نوشتهاند. 
و خلاصهٌ همه نوشته‌های آنا يك چین 
بیش نیست و آن عبارت است از اتصال 
نفس ناطقۀ انسانی به مبادی عالیه و 


۲ الواح عمادیه» مجموعه سوم مصنفات» ۱۸۰ , 


£ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ار تسام صور از آنمپا در نس انسانی 

حکما گویند که نفس ناطقء‌انسانی 
ذاتاً از سنخ مجردات است و به حکم 
سنخیت مايل است: که به اصل خویش 
اتصال پیدا کند. اما پیوند بدن و علائق 
عنصری و شواغل حسیه حجاب و مانع 
او از اتصال به عالم مج‌دات شده و 
ناله‌اش از این است که: 
از نیستان تا مرا بیریده‌اند 

از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 

و هر وقت که حجاب مادیات ازمیان نفس 
و عالم مجردات برداشته شد و نقس‌ناطقه 
به مبادی عالیه اتصال پافت» صوری که 
در عالم مجردات موجود است مانند 
آیینه‌های متماکس در نفس انسانی نقش 
می‌بندد و به‌هی نسبت که‌حجابا م تفع‌تر 
گردید» نقوش‌و عکوس‌مترائیه». روشن‌تر 
و صافی‌تر خواهد بود. 
آیتهات دانی ز چه غماز نیست 

زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 
رو تو زنگار از درخ دل باکت کن 

بعد از آن آن نور را ادراکث کن 
حکما معتقدند که رفع حجب و موانع هم 
در عالم خواب و هم در بیداری امکان‌دارد 
و موجبات رفع‌حجاب بسیار است» ازقبیل 
نوم و خلسه و استفراق نفس په ذکر و 
فک و همچنین استنطاقات ممروفه و 
مصادفه امور غریب و هول‌انگیسن» و 
بالجمله مس چیزی که باعث جمعیت‌حواس 
و انصراف نفس از بدن و توجه او په 
عالم غیب می‌گردد. پس اطلاع انسان بر 
مفیبات در خواب يا بیداری مطابق عقیدۂ 
حکمای قدیم مبتنی بر دو مقدمه است که 
در کتب فلسفه به تفصیل نوشته‌اند: 
اول اینکه صور حوادث جزئیه قبل از 


وقوع در مبادی عالیه مرتسم است» دوم 
آنکه نفس انسانی قادر است که به‌مبادی 
عالیه اتصال پیدا کند و ممکن است که 
نقوش و صور مبادی عالیه در نسم تسم 
گردد. 
حکمای مشائی گویند تمام جزئیات 
حوادث که در این عالم واقع می‌شود در 
عالمی نورانی‌تر که از آن به‌عقول مجرده 
عبارت کنند و همچنین در نفس كليۀ 
فلکیه. په وجه کلی موجود است. و نیز 
همه حوادث و وقایع په هیأت و کیفیات 
جز ثیه در نقوس منطبعهٌ فلکی وجود دارد؛ 
و معتقدندکه نفوس منطبمه‌سماوی دارای 
ادراکت جزنئیه‌انه که مبادی حرکات 
آنپاست. و حوادث‌جز ثيه مستند به‌حر‌کات 
فلکیه است و این قضیه را از مبانی 
استدلال خود قرار می‌دهند که‌علم به‌علت 
مستلزم علم به معلول است. پس چون 
نفس ناطق انسانی به نفوس فلکی و 
عقول محر‌ده اتصال یافت پر تو نقوش 
در وی مر تسم می‌گردد و به حوادث آینده 
علم پیدا می‌کند و این معنی هم در عالم 
خواب دست می‌دهد و هم در عالم بیداری. 
آنچه در خواب باشد روّیای صادقه گویند 
و آنچه در بیداری دست‌دهد مکاشفه‌نامند 
و آنچه مابین نوم و یقظه و به اصطلاح 
در حالت غیبت واقع شود خلسه گویند. 
و نقوشی را که در عالم خواب در نفس 
مرتسم می‌شود اگر معلول امور مزاجی و 
مادی باشد نه بواسطٌ اقتباس از مبادی 
عالیه آن را اضفاث احلام خوانند. و آنچه 
از مبادی عالیه در نفس مس تسم گردد خواه 
در خواب و خواه در بیداریء» در صورتی 
که قو متخیله در آن تصرفی نکرده و 
معنی را بصورت و صورت را به صورت 


کرامت 


دیگر تغییر نداده باشد و آنچه در نفس 
مرتسم شده است میا واقم شوو اگر 
در خواب باشد روّیای صادقه و اگر در 
بیداری است کشف و شود و وحی و 
المپام گویند. و اگر در تحت تأثیر قوه 
متخیله تغییر صورت داده و به کسوت 
دیگر درآمده باشد خواب محتاج به تعبیر» 
و کشف نیازمند به تأویل خواهد بود؛ و 
نبت تاو یل ب کفت مان تبت سیر 
است به خواب. 

اما تغيير صورت ممکن است به 
لوازم و مناسبات و مشابپات يا به اضداد 
و نقايض و مخالفات باشد و هنر معبر و 
موّول این است که صورت باقی مانده را 
به صورت یا معنی اصلی به طریق تحلیل 
به عکس بازگرداند... و در صورتی که 
تفییر و تبدیل صور و کسوتپای خیالی 
از قوةٌ متخیله در حس مشتر کت به حدی 
باشد که معبر و موّول به اصل آن پی 
نتواند برد» آن را نیز گروهی از حکما 
دعابات متخیله و اضفاث احلام خوانند. 

پس اساس اخبار از مفیبات و 
اشراف ہں ضمیں و امثال اینگونه هنرهاء 
جمعیت حواس و انصراف از شواغل‌حسیه 
است» و نفس انسانی چون در عالم خواب 
طبعاً از موانم‌حسی فارغتر گردد توجه و 
اتصال به مبادی عالیه بر وی آسان‌تس 
شود. پاره‌یی امراض نیز در حکم خواب 
است و ازین جت اتفاق افتاده است که 
بعضی از ممرورین اخبار از مفیبات 
داده‌اند. اما در عالم بیداری این اتصال 
ممکن نیست مگ به واسطهٌ قوت و قدرت 
نفس و سلط ب جمعیت حصواس و 
انصراف از شواغل حسی و توجه به عالم 
روحانی. و به ندرت اتفاق افتد که افراد 


دد 


بش در خلقت اصلی دارای این قدرت و 
نیرو باشند اما برای بیشتر اشخاص 
اینکونه احوال جز بوسیلة ریساضات و 
تمرینات که اساس و بنیاد تعلیمات 
متصوفه است دست نخواهد داد. 

خلوت و ذکر قلبی و توجه به باطن 
و مداومت فک و انصراف از محسوسات 
و چله‌نشینی و حلقۀ ذکر و نیاز و امثال 
اين تعلیمات» عموماً وسيل تمرين و 
ریاضت نفس است برای فراغت از 
جسمانیات و توجه به امور روحانی. اما 
غالب اهل سلو کت حتی مشایخ و اقطاب 
این زمان هم از اسرار این معنی غافل‌اند 
و اين اعمال را به قصد لواب و اجس 
اخروی انجام می‌دهند و فایدة دنیوی آن 


.را جزو سعادتپای اخروی. می‌شمار ند. و 


بسا هست که این احوال در اف ریاضات 
برای آنہا دست می‌دهد و علت اصلی‌آنرا! 
نمی‌دانند. پاره‌ای از تعلیمات شرعی که 
برای استجابت دعوات وازد شده از قبیل 
ختوم و اذکار نیز مربوط به همین معنی 
است که گفتیم. 

شیخالرئیس در نمط دهم اشارات 
می‌گوید که هم از روی تجربه و هم از 
روی قیاس و استدلال عقلی ثابت می‌شود 
که سکن امه ا سای در 
بیداری اطلاع از -مغیبات پیدا کند» چنانکه 
در عالم خواب نیز ممکن و واقع است.و 
مانع او از رسیدن به این مقام همانا 
اشتفال به محسوسات‌است که رفع آن نی 
محال و ممتنع نباشد. و پاره‌یی از مردم 
برای انصراف از شواغل حسی و توجه 
به عالم غيب و کشف مفیبات بدین وسیله 
استعانت جویند که خود را به‌واسط توجه 


به امور مدهش از این عالم منصرف‌ساز تد 


۹٦ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یا استنطاق کنند. به این ترتیب که 
شخصی را برابر اشیاء شقاف مانند 
آیینهها و بلورهای مضلع بدارند تا 
استنطاق شود. و نیز در همین‌نمط چہار 
چیز از مختصات اوليا و عرفا را متعرض 
می‌شود و با دلیل عقلی ثابت می‌کند که 
وقوع آنبا در عالم طبیمت ممکن است: 

اب تحمل مشتتبای فوق‌العادة- 
مراضان. ۲- تمکن از نخوردن غذا در 
مدتی طولانی ۳- اخبار از مغیبات ۴ب 
خرق عادت و استجابت دعوات. 

شیخا لررئیس تصرف در امور فلکی 
را محال می‌داند اما در امور عنصری 
تصرفاتی را که از آن به‌خرق عادت تعبیر _ 
می‌کنند طبیعی و ممکن می‌شمارد. 

ابوا لیر کات بفدادی (متوفی ۴۷ ۵ق) 


تحقیقی عمیق دربارهٌ خواب و رویاو _ 


احلام دارد و پس از ذکر مقدماتی چند» 
اینطور نتیجه می‌گیرد که هريك از نفوس 
بشری را در عالم علوی روحانی ذاتی 
است روحانی که نس انسان در تحت 
تر بیت و تأثیر او واقع است و آن ذات 
روحانی از هی کسی به نفس مر بان‌تی 
و شفیق‌تر است و او را به طرف خير و 
ثشواب. هدایت» و از شرور و آفات 
حراست؛ و در جلب خیرات و دفع مضرآت 
مایت می‌کند. بدون اینکه نفس انسان 
بدان متوجه باشد: «فلکل و احدةمنا لنفوس 
البشریه ذات روحانية هى علیبا اشفق و 
بپا او لی تیا الی معو ییا و ترا 
من‌الاذی و تحامی عنما الاضداد و الاعداء 
و تجلب اليا خيرأً و تدفع عنما شرا من 
حیث تعلم و لایعلم.۲۳ 


۳ المعتین» 2۲۳-4۱۷/۲. 


و نیز دربارةٌ اختلاف مردم در رویا 
و اینکه مکاشفات منحصر به خواپ نیست 
پلکه در بیداری نیز ممکن است شرحی 
می‌نویسد که نقلش موجب اطناب خواهد 
بود. 
شيخ اشراق در تلویحات و حكمة 
الاشراق یل فصلی راجع په مناسات و 
مکاشتات دارد و خلاصسه مطالب اف 
همانپاست که ذکر کردیم. 
شیخ صدوق در امالی خود چند 
حدیث دربارۀ خواب دارد که در معنی» 
مطابق عقاید حکمای‌قدیم‌است اما عبارات 
حدیث درست مثل خوایپا که محتاج تعبیر 
باشد ادا شده؛ یعنی صاحب حدیث برای 
فہم مستمع» معانی عالیه را در کسوت 
عبارات عاميانه بیان کرده‌است که درخور 
فم عوام باشد. اما شخص عالم می‌د!ند 
که در پردة این عبارات چه مسانی عالی 
نیفته است. بالجمله روح مجرد در -غواب 
حقایقی می‌بیند که گاهی عیناً واقع‌می‌شود 
و این معنی را به میچ‌وجه انکار نتوان 
کرد؛ و گاهی به تصرف قوهمتخیله‌صوری 
گوناگون مناسب با روح‌ومزاجو شخصیت 
بیننده به‌خودمی‌گیرد و معبر و خوابگزاد 
رابطهٌ ميان صور جسمانی و مشیپودات 
روحانی را کشف می‌کند. 
نگر خواب را بيده ننگری 
یکی بپره دانش ز پیغمبری 
ابا اضفاث و احلام غالب از آثار و 
او ال سراچ ات 
کشف و شبودها نیز عیناً مانند 
خواب است که گاهی عیناً واقع می‌شود و 
گاهی محتاج به تأویل و گامی بر سبیل 


کشف 


اضفاث احلام است, ۲۴ 

کرامالکاتبین - دو فرشت؛ موکل 
انسان را گویند. 

کسرسی - فلك هشتم است (نك: 
عرش). 

کرشمه - تجلی جلالی را کرشسه 
گویند که فرمود: «و ما امرنا الا واحدة 
کلمح بالبصر.»۵ 

عراقی گوید: 
يك کرشمه کرده با خود جنبش عشق‌قدیم 
در دو عالم این‌همه شور و ففان انداخته 
يك نظر کرده خروش از عالمی برخاسته 
يك سخن‌گفته. غریوی در جمپان انداخته 

خاقانی گوید: 
گرچه بدست کرشمه تو اسیرم 

از سر کوی تو پای باز نگیم 
زخم سنان ترا اسپر کنم از دل 
تا توبدانی‌که‌باتو راست‌چو تيرم 

عطار گوید: 
ای یك کرشمۂ تو غارتگر جبانی 

دشنام تو خریده ارزان‌خران بجانی 
آشفتة رخ تو هرجا که ماهرویی 

دلدادة لب تو هرجا که دلستانی 
گر از دهان تنکت بوسی‌بمن فروشی . 

جانپای تنك بسته برهم نبیم جانی 

کشف د پرده برداشتن» برهنه 
کردن. در اصطلاح یعنی ظو ر آنچه در 
خفا است. کشف‌رابرحسب‌رفم‌هم#حجاب‌ها 
یا برخی از آنہا مراتبسی است. قیصری 
گوید: 

بدان‌که کشف در لغت» کشف حجاپ 


است. گویند زن صورت خویش کشف 


oY 


کرد بدین معنی که نقاب بالا پرد. و 
اصطلاحاً اطلاع به ماوراء حجاب است از 
معانی غیبیه و امور حقیقیه به وجود یا 
شمپود. و منقسم است به معنوی و صوری. 
و مراد از صوری آن‌است که در عالم مثال 
از طریق حواس پنجگانه فرادست آید. و 
این يا به طریق مشاهده بود» همچون 
روّیت مکساشف صور ارواح متجسده و 
انوار روحانیه را؛ و یا بر طریق سماع 
بود» همچون نبی (ص) وحی نازل بر او 
را به‌صورت کلامی منظوم. همچون بانگث 
درای» و صدای زتبوران؛ پدان گو نه که در 
ست که این همی 
شنیدی و مراد از آن درمی‌یافتی. پا بس 
سبیل استنشاق بود که تنسم په نقحات 
الپیه است و تنشق به فتوحات ریو بیسه 
بدان‌گو نه که پیامبر (ص) گفت: «ان‌لله 
فی ایام ده کم نفحات الافتمر‌ضوالمپا». 
نیز گفت: «انی لاجد نفس الرحمن من‌قبل 


حدیث صحیح آمده است 


"الیمن». و یا بر سبیل ملامست بود» و آن 


به اتصال بین دو تور یا دو تن مثالی بود» 
بدان‌گو نه که عبدا لرحمن‌بن عایش روایت 
کرده است که پیامیں (ص) فرمود: 
«پروردگار خویش به نیکو تر‌صورتی‌دیدم» 
گفت یا محمد (ص) ملاء اعلی در چه 


اختصام کنند» و دوپار گفتم تو داناتری 


ای پروردگار من.»۲۶ 

همو در جای دیگر گوید: و این 
مکاشفات اندکت بود که مجرد از آگاهی 
بر ممانی غیبیه واقع شود» بل اکش آن 
متضمن مکاشفات معنویه است. و از اين 
روی از رهگذر جمع بین صورت و معتی 


4- مقدمة مصباح الهدایة» کاشائی» 9-0 


.۵* / قمر‎ ٥ 
۹ مقدمةٌ فصوص»‎ 


A 


به مرتبت برتر» و به اتصاف به یقین 
اکثر است. و آن را په ارتفاع کل حجب 
یا برخی از آن مراتبی است بدین‌گو نه که 
مشاهد اعیان ثابته در حضرت علميه اليه 
به مرتبت از همگان برت است و چون از 
او بگذری کسی است که آن را در خرد 
نخستین مشاهمدت کند با عقول دیگکس. 
آنگاه کسی است که آن را در لوح محفوظ 
و سایر نفوس مجرده» و آنگاه در کتاب 
محو و اثبات» و پس آنگاه در باقی ارواح 
عالیه و کتب الپیه». از عرش و کرسی و 
آشغانها 3غتاض و کات كه هر باق 
ازن له کابی اتت ال مکیل بن 
آنچه که از اعیان و حقایق به تحت آن 
است» مشاهدت کند. 3 

و برترین مراتب در طریق سماع, 
سماع کلام ايزد است بی‌واسطه؛ هم‌چون 


سماع پیامبر ما(ص) درمعراج» و اوقاتی ٠‏ 


که پدان اشارت قر‌موده است: «لی معا لله 
وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولا نی 
مرسل». و هم‌چون سماع موسی (ع) کلام 
ایزدی را؛ آنگاه سماع کلام او است به 
واسطه جبرئیل (ع)» همچون سماع قرآن 
کریم؛ و آنگاه سماع کلام عقل اول است 
و عقول دیگر» و پس آنگاه سماع نس 
کلیه و فرشتگان سماویو ارضی به‌تر تیب 
مذکور که باقی نیز براین قیاس است. و 
منبع اين انواع مکاشفات قلب انسانی 
است بالذات يا عقل منور علمی او به 
استعمال حواس روحانیه. از آن روی که 
قلب را چشمی است و گوشی با حواس 
دیگر» بدان‌گونه که ایرد بسدان اشارت 


فر‌مود بقوله: «فانپالاتعمی الابصار ولکن 


۸- مقدمة فصوص؛ ۰1۲ 
۸- همائجاء ۰1۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


تعمی القلوب التی فی‌الصدور و خت‌الله 
على قلو بهم و علی‌سمعیم و علیابصارهم 
غشاوة»۲۷ که موّیدات آن به‌احادیث مشمپور 
کی اتف این هواس ووا نتم 
حواس جسمانیه است که چون حجاب په 
یا آن دو مرتفع شود اصل با فع 
متحد گردد.... 

و از آنجای که هريك از کشف 
صوری و معنوی به حسب استمداد سالك 
و مناسبات روح و توجه سر او به هريكت 
از انواع کشف است» و از سویی دیگر 
استعدادات متفاوت است و مناسبات 
متکثر» مقامات کشف متفاوت است. بدان 
پایه که گویی به ضبط نرسد. واصح 
مکاشفات و اتم آن همانا کسی را حاصل 
آید که مزاج روحانی او اقرب به اعتدال 
تام بود» همچون ارواح انبیاء و کمل از 


اولیاء صلواتا لله علیمبم» آنگاه کسی را 


که به نسبت نزديك‌تر با آنان بود. و 
کیفیت وصول به مقامی از مقامات کشف 
و بیان آنچه که لازم هريك از انواع آن 
است متملق است به علم سلوکت» و مقام 
محتمل بیش از آنچه‌که ذکر کردیم نیست. 
و آنچه که متصر‌فین در وجود راست از 
اصحاب مقامات و احوال» همچون احياء 
و اماته و قلب حقایق› مانند قلب هوا په 
آب و بالعکس و طی زمان و مکان و جز 
آن» همانا متصفین به صفت قدرت‌راست 
با اسماء مقتضیه این» به‌گاه تحقق آنان 
به‌وجود حقانی یا به وساطت روحی از 
ارواح ملکوتبه. و يا به غیر واسطه بل 
به خاصیت اسم حاکم بر آنان» سخن فپم 
کن۲۸۰ 


کشف مجرد 


2۹ 


کشف خواطر ‏ آن است که آنچه بر 
خاطر و سر سالك افتد جستجو کنسد و 
آنچه حق است بگیرد و آنچه باطل است 
طرد کند. زیرا ممکن است آنچه پر سر 
گذرد الہام نباشد بلکه وسواس شیطانی 
بود.۲۹ 

کشف عیانی - از تفکر و رفتن و 
سیر و سلوکث که سالکان عارف موحد 
می‌گویند: سیر» کشفی‌عیانی می‌خواهد نه 
استدلالی که تر تیب مقدمات‌معلومه باشد. 

کشف مجرد - کشف مخیل ‏ مريك 
ازواقعاتو منام منقسم می‌شود به‌سه‌قسم: 
قسم اول کشف مجرد» و آن‌چنان بود که 
کسی به دید روح مجرد از خیال». صورت 
حالی که هنوز در حجاب غیب بود درخواپ 
یا در واقعه مطالمه کند و بعد از آن _ 
هم‌چنانکه دیده باشد برمتما در عالم 
شپادت واقع شود؛ يا از حجاب غيب به 
عالم شہادت آمده باشد ولکن به نسبت با 
بینندة آن هنوز حکم غيب دارد به سبب 
غیبت آن از حس ظاهر او. چنسانك مثلا 
کسی به خواب بیند که فلان جای دفینه‌یی 
بر این صفت پنبان است» و چون‌بازجوید 
هم بر آن صفت بود که دیده باشد. و این 
قسم را کشف مجرد از بپر آن خواندیم که 
قوت متخیله در آن هیچ تصرف ننموده 
باشد و آن را لباسی خیالی نپوشانیده. و 
این معنی اگر به طریق مشاهده ادراکت 
افتد مدرکث آن بصیرت روح بود. و اگر 
باسماع هواتف و القای سمع معلوم‌شود» 
واسطة ادراکث آن سمع روح بود. چنانك 
آورده‌اند که وقتی در بغداد درویشی که 


۳٤ قیصر ی» مقدمه فصوص»‎ akî 


راه توکل سپردی و طریق سوّال مسدود 


داشتی» روزی احتیاجش به غایت رسید» 
خواست که فتحالباب سؤال کند» پشیمان 
شد و با خود گفت: حالی‌که چندین‌گاه با 
حق‌تعمالی بر آن بسر برده‌ام اکنون نقض 
آن نکنم. صب کرد» آن شب به خواپ دید 
که ماتفی آواز داد که فلان جای. خرقه 
پاره‌یی ازرق نپاده است و در وی‌چندین 
قراضة زربسته» برو و آن را در وجه 
احتیاج خود صرف کن. چون از خواب 
درآمد بر مقتضای اشارت بدان‌جای رفت 
و آن خرقه را بر همان وصف‌یافت. و این 
خواب را رؤیای صادقه خوانند و اين 
رؤیاست که جز وی از نبوت است. چه 
رسول عليه‌الصلوة والسلام در مبادی‌وحی» 
هر خواب که دیدی بعد از آن بعینه واقع 
شدی. چنانکه در خبر است به روایت 
عايشه «اول مایدی به رسولاثله‌صلی‌الله 
وسلم من الوحی الرویا الصادقة فی‌النوم 


فکان لایری‌نوماً الاجاءت‌مثل فلق ا لصبح».۲۰ 


و مثال این قسم در واقعات» حکایت آن 
درو یش است‌که مجاور کمبه‌بود و ددستی 
داشت به بفداد. روزی خبر وفات او 
شنید» متألم شد. خواست که به تحقیق 
معلوم کند» نفسی غایب شد. در واقمه 


-دید که آن دوست در ميان بازار بغداد 


می‌آید بر استری نشسته. چون بازآسه 
پاران را از صورت واقعه و حال صحت 
دوست اعلام داد. و بعد از تفحص بلیغ 
غلم اور عق شد آ یشان زا که در همان 
وقت حال آن دوست بر آن صفت بود که 
آن درویش مشاهده کرده بود. و آن 


۰ نخستین وحی به پیامبر (ص)» رژیای صادقه در خواب بود. وی خوابی نمی‌دید جز آنکه 


چون سپیدۂ صبح بر او نمودار و راقع می‌شد. 


د 
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درو یش مشاهده کرده بود. و آن درویش 
حکایت کرد که در آن حال آواز مطرقة 
آهنگران بازار بفداد به گوش من رسید. 
و در این قسم کذب صورت نبندد اصلا. 
چه روح در این کشف به مشاهده متفرد 
بود و کذپ از او منتفی..و این کشف بعد 
از دلالت شواهد اخبار نبوی» عقلا دلیل 
است بر آنکه ارواح را بعد از مقارقت 
اجساد»شعور به جزئیات این عالم از 
مبصرات و مسموعات و غیرآن حاصل بود. 
چه بی‌شك آن درویش مشاهدءة صورت 
حال آن دوست نه به دید حس ظاهر کر ده 
بود از جپت تعطیل آن» و نه به ديدة حس 
باطن. بدان سبب که قوت متخیله ممائی" 
مرئیه را در نوم و واقعه از کسوت خیال 
مجرد نبیند و محتاج گرداند به تعبیر. و 
شعور روح به جزئیات موقوف نبسود پو 
حواس ظاهره و باطنه بلکه او را از 
استعمال حس بصس هيات ابصار در او 
مر تسم گردد» و از استعمال حس سمع 
هیأت سمع و على هذا در جملة حواس. و 
هرکه اکمه بود و اینجا هرگز مبصرات 
مشاهده نکرده باشد آنجا از ابصار محروم 
بود: «و من کان فی هذه اعمی فو فی 
الاخرة اعمی»۲۱ بى اين معنی صادق‌است. 

و اما قسم دوم از اقسام نوم و 
واقعه» کشف مخیل است. و آن‌چنان بودکه 
روح انسانی در خواب يا در واقعه بعضی 
از مفیبات دریابد» و نفس به جہت تشبث 
و تعلق بدوء با وی درآن‌ادراکت مشار کت 
و مداخلت نماید و به قوت متخیله آن را 
از خزانة خیال». کسوت صورتی مناسب 


۳۱" اسراء / ¥ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


از محسوسات درپوشاند و در آن کسوتش 
مشاهده کند. پس معبر یا شیخ در تعبیر 
و تفسیر آن نوم يا واقعه به وجه مناسب 
از صورت خیالی عبور کند و 
که مدرکت روح بود دریابد و بیان کند. 
چنانكت و قتی موذنی در ماه رمضان پیش 


س م 


حقیقتآنرا 


اوی وف و گنت به خزاب ان 
ديدم که فروج مردم را ختم می‌کردم و از 
مباشرت مباح بسازمی‌داشتم» ابن سیرین 
گفت: تو موذنی و پیش از وقت بانگت 
می‌گوئی و بدان سبب مردم را از مباشرت 
مباح منع می‌کنی؛ دریافت که قوة متخیلۀ 
او معنی مدرکت روح را که منع بود از 
مباشرت مباح» در صورت خیال ختم فروج 
پوشانیده است. چه درعالم شہادت صورت 
ختم را از بپس منع تصرف دیده بود و 
این صورت در خزانه خیال باقی مانده. و 
همچنانك مرید مجاهد در واقعه بیند که 
باسبع و بپایم درمحاربه است» يا باحیات 
و عقارب در قتال» يا با کقار و ملاحده 
در جدال» شيخ داند که او با نفس در 
مقام جباد است. و گاه معنی صفت غضب 
و شپوت او را در صورت سبع و بمایم 
مشاهده می‌کند» و گاه معئی عداوت و 
خبث او را در صورت حیات و عقارب 
می‌بیند» و گاه معنی تمرد و جحود او را 
در صورت کقار و ملاحده مطالعه‌می‌نماید. 
و اگر بیند که مفاوز و فلوات را قطع 
می‌کند یا از انپار و بحار می‌گذرد یا بر 
هوا متصاعد می‌شود يا از آتش مجاوزت 
می‌نماید» شیخ داند که او در سیر است و 
منازل صفات نفس را قطع می‌کند و آنرا 


۷۲- ابویکر محمدین سیرین (متوفی شوال ۱۱۰ ق) معاصر حسن بصری که با او دشمنی 


یافت. 


کشف مجرد 


در صور اصول خود که طبایع ار بسه! ند 
مشاهدت می‌نماید. مثلا اگر بیند که از 
صفاتی چند که لازم جزو ترابی‌اند مانند 
امساکت و کسالت و جہالت و قساوت و 
ظلمت و کدورت می‌گذرد» قوت متخیله 
آن را در لباس خیال قطع مفاوز و فلوات 
بر دید صاحب واقمه جلوه دهد. و .چون 
بیند که از صفاتی چند که لازم جزو 
مائی‌اند مانند سرعت و اختلاط و امتزاج 
با تفوس شریر و قبول تلون و تأش از 
صحبت ایشان و نسیان و ميل به خواب 
می‌گذرد» قوت متخیله آن را در کسوت 
عبور از انپار و پحار جلوه دهد. و چون 
بیند که از صفاتی چند که لازم جزو 
هوائی‌اند مانند ميل به شمپوت و کثرت 


ملال و سرعت تغيیر از حال به حال- 


می‌گذرد» قوت متخیلة آن را در صورت 
صمود بر هوا و تجاوز از آن جلوه دهد. 
و چون بیند که از صفاتی چند که لازم 
جزو ناری‌اند مانند غضب و کبر و استعلا 
و طلب جاه و رفعت می‌گذ‌رد» آن را در 
کسوت خیال مجاوزت از آتش مشاهده 
کند. و آخرین منزلی از منازل صفات 
نفس که از آن عبور کند این است. و از 
اینجاست والله اعلم معنی قول «آخر ما 
یخرج من رۇس | لصد‌یقین حب الجاه./۲۲ 
و اگر حقیقت روح بر او مکشوف شود 
آن را در صورت شمس مطالعه‌کند؛ و اگر 
حقیقت قلب بر او کشف گردد. آن را در 
صورت قمر مشاهدت کند؛ و اگر صفات 
قلب بر او متجلی شوند آن را در صور 
کواکب بیند. و علی‌هذا هر حقیقت که بر 
او کشف گردد آن را در کسوت خیالی 


0۱ 


مناسب مشاهده کند و از این جہت نام 
این قسم کشف مخیل کرده شد. و در این 
قسم امکان مداخلت کئب‌باشد و لکن کذب 
محض در آن صورت نبندد به سیب آنك 
از ادراکت روح خالی نباشد. پس اگی در 
حال ادراکت‌روح خواطر نفسانی با مدر کث 
روحانی منضم نشود و متخیله جز حقایق 
مدرکات روح را لباس خیالی نپوشاند» آن 
واقمه يا خواب همه صادق بود. و اگر 
بعضی از خواطس نفسانی با مدرکات 
روحانی‌پیو ندد و متخیله‌جمله‌را کسو تمپای 
خیالی پوشاند. بعضی از آن صادق بود و 
بعضی کاذب. پس معبر و موّول به قوت 
علم تعبیر و تأویل» حقایق مدرکات 
روحانی را از شوایب خواطر نفسانی 
منقح و خالص گرداند و آنا تعبیر و 
تأو یل کند. 

و اما خیال مجرد آن بود که خواطر 
-نفساتی ہر دل غلبه دارد و به‌غلبه آن‌روح 
از مطالعة عالم غیب محجوب ماند. پس 
در حال نوم يا واقعه» آن خواطر قوی‌تر 
کید رل کارا کیت یال 
درپوشاند و مشاهده افتثد تا صور آن 
خواطر بعینپا بی‌تصرف متخیله و تلبیس 
او مرئی و مشاهد گردد. چنانك کسی را 
پیوسته خاطر گنج‌یافتن غالب بود و در 
خواب بیند که گنجی بات است یا 
مر‌تاضی که داعیۂ قبول خلق او را بر آن 
پاعث بود» در واقعه بیند که مسجودخلایق 
است. معبر داند و شيخ که این بشاهده 
نتیجه آرژوی نشس است که بر بيننده آن 
مصور گشته» لاجرم آنرا اعتباری 
نکنند و خیال باطل خوانند. و این معنی 


۳ جاه‌طلبی واپسین چیزی است که از سر صدیقان بیرون می‌رود. 


YF 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اگر در خواپ افتد آن را اضفاث احلام 
گویند و اگر در واقعه افتد واقعه کاذبه. 
و در این قسم وقوع» صدق اصلا صورت 
نبندد. چه نفس به استقلال بی‌مشار کت 
روح منشیء آن خواطر بود» و صدق از 
صفات نفس دور. و شرط صحت واقمات 
دو چیز است: یکی استفراق در ذکس و 


غیبت از محسوسات. دوم وجود اخلاص و 


تجرید س از ملاحظة اغیار. و ممکن که 
خیال مجرد در حق مخلص» کشف مخیل 
گردد و به سبب استفراق در ذکر و حضور 
حضرت وهاب روح کشف در قالب خیال 
نفس منفوخ شود و آنگاه صورت واقعه 
درست گردد و قابل تأویل شود. و واقعه 


با نوم در جملۀ احوال مشابه و ممائلاست ‏ 


الا در این صورت. چه هرگن خیال مجرد 
در خواب محقق نشود و در واقعه ممکن 
است. 

پس معلوم شد که در واقسات و 
منابات هم صدق واقع شود و هم کذب. و 
در مکاشنه جز وقوع صدق محال بود» په 
سبب آنك جز کشف مجرد نباشد. و فرق 
ميان کشف مجرد در مکاشقه و کشف مجرد 
در خواب و واقمه آن است که مکاشفه در 
حال بیداری بود و خواپ و واقعه در حال 
غیبت از محسوسات. 

و ادراکت روح در مکاشته یا متعلق 
بود به چیزی که در عالم غیب باهد یا 
متعلق به چیزی که در عالم شمپادت بود. 

اما قسم اول که در عالم غیب بود» 
یا ظبورش در عالم شمپادت ممکن نباشد 
چون بشت و دوزخ و عرش و کرسی و 
لوح و قلم؛ پا ممکن بود به صورت ذاتی 
چون وقایع ممكنة ضرورية الحصول که 
هنوز صور آن از عالم غيب به شپادت 


نيامده باشد. يا به صورت عارضی» چون 
ملائکه و ارواح مجرد که ظپور ایشان در 
عالم شبادت جز به صورت عارضی نبوده 
چنانك تمثل جبرئیل که هرگاه که به 
حضرت رسالت آمدی تمثل به‌صورت‌بشری 
کردی» گاه به صورت دحیهٌ کلبی و گاه 
پصورت شخصی اعراسی» چنان که در 
حد یث صحیح آمده است به روایت عم 
که وقتی اعرابیی با جامه‌یی سخت سپید 
و مویی به غایت سياه به حضرت رسول 
صلی‌الله عليه دسلم آمد و بنشست. زانو 
با زانوی وی پیوسته و از اسلام و ایمان 
و احسان رسول را پرسید و جواب او را 
بیسند ید و چون غایب شد. رسول عليه 
الصلوة والسلام صحابه را گفت شا 
می‌دانید که این‌سایل که‌بود؟ گفتند: الله 
و رسوله اعلم. گفت: چبرئیل بود و از 
حضرت عزت آمده تا شما را ممالم دين 
درآموزاند. و همچنانك عم او را در آن 
صورت مشاهمده کرد دیگر صحابه که 
حاضران مجلس بودند صورت او را هم 
پر آن صقت یافتند. 

پس از اینجا معلوم شد که آن 
صورت» نه نتیجهة تصرف قوت متخیله و 
صوغ او بود» والا به‌حسباختلاف‌احوال» 
هر کس آن را ب صفتی دیگر دیدی. 
چنانك تمثل ارواح مجرده درحال مفارقت 
از بدن يا در حال تعلق به قالب به صورت 
بشری. و شك نیست که تمثل ملایکه و 
ارواح مجرده به صور بشری» صورتی 
عارضی است و فور صورت ذاتی ایشان 
جز در عالم غيب محال. و این تمثل نوعی 
از قوت تصرف روحانیات است در عالم 
صور که به هر صورت که خواهند ازصور 
بشری تمثل کنند, چنانکه در خبر است: 


کشف معنوی 


ان فى الجنة لسوقا مافیبا شری ولابيع الا 
الصور من‌الرجال و النساء فاذا اشتمیی 
الرجل صورة دخل فیبا.۲۴ و تصدیق قول 
مشایخ قدس‌الله ارواحم که مرتبهای 
است از مراتب سلوکت که صاحب آن 
مرتبه تواند که خود را هرجا که خواهد 
باز نماید بنابراین قاعده می‌باید کرد. 
اما قسم دوم از مکاشفه که ادراکت 
روح در آن متعلق بود به چیزی در عالم 
شمبادت» چنانك دیدن صورت مسجد اقصی 
رسول را علیه‌الصلوة والسلام به مکه. چه 
در وقتی که از معراج بازآمد و از آن 
قصه حکایت کرد کثار مکه آثرا منکر 
شدند و گفتند: اگر راست می‌گویی بگو 
ستونپای مسجد اقصی چند است؟ درحال 
مکاشف شد و حجاب از نظرش برخاست و 
ستو نای آن را تمام بشمرد و خبر صدق 
بازداد. و هم‌چنین از حال قافله‌یی که به 
جانب شام بود سوال کردند که از آن 
خبری بازده, حجاب منکشف شد. دید که 
قافله به يك‌منز لی مکه رسیده است» خبر 


بازداد که علیالصباح قافله برسید و _ 


همچنان بود که گفت. و قصه‌یی مشمپور 
است که وقتی عم درمدینه برمنبر خطبه 
می‌خواند و ساریه۲۵ را با لشکری به 
نمپاو ند فرستاده بود. ناگاه در اثنای‌خطبه 
مکاشف شد و دید که عدو برایشان کمین 
کرده است. آواز داد که يا سارية الجبل 


۳ 


الجبل.۲۶ ساریه بشنید و بر کوه رفت و 
ظفر یافتند. و در عوارف المعارف مة‌کور 
است که شیخی بود به همدان و پسری 
داشت» به سفر جیحون رفته بود. روزی 
آن شيخ مکاشف شد. دید که پسرش از 
سفینه به جیحون خواهد افتاد. او را زج 
کرد تا حذر نمود و به‌جیحون نیفتاد. چون 
پسر از سفر بازگشت گفت نزديك بودکه 
به جیجون افتم» آواز پدر شنیدم و از آن 
منزجر گشتم. و شیخ‌الاسلام رحمه‌الله‌این 
حکایت از لفظ آن شیخ روایت می‌کند» و 
امثال این حکایات از مشایخ بسیارمنقول 
است. 

و مرید صادق آن است که خلوت او 
به طلب امثال این کشوف و کرامات 


معلول و مدخول نبود». و همث و نیت او 


بر نیل آن مقصور نه. چه این نوعکشوف 
از براهمه و رهابین که‌نه بر جاده‌شریمت 
و_ستن اسلامند ممنوع نیست. و ظپور 
امثال این چیز‌ها در حق ایشان محقق‌است 
که جن مکر و استدراج نیست. از آن 
جت است که به وجدان آن هر روز 
مفرورت باشند و از طریق رشاد دورتر. 
و اگر به اتفاق در طریق صادقان و 
مخلصان از این نوع چیزی افتد در حق 
ایشان کرامت بود. چه سبب تقویت یقین 
و مزید عبودیت ایشان گردد.۳۷ 

کشف معثوی د یعنی کشف‌مجرد از 


۳۶ در ببشت بازاری است که در آن خرید و فروختی نیست جز صورتبای مردان و زنان 


که چون کسی صورتی خواهد به آن درآید. 


۵ ساریةین زینم‌ین عبدالله دئلی که در جاهلیت از راهزنان بود و سپس اسلام آورد و 


عمر او را به غز و ایران فررستاد. 
۷ ای ساریه کوه را دریاب. 
۷ مصیاحالبداية» ۱۷۲ به بعد. 


£ 


صور حقایق. و ظبور معانی غیبی و 
حقایق عینی.۲۸ 

کشف نظری - کشف نظری آن‌گاه 
است که سالك به جذبه ارادت از طبیعت 
سقلی قدم په علیین گذاره و باملن خود 
را به واسطهٌ ریات صاف گرداند و ديدة 
او گشاد گردد و به قتدر رفع حجاب و 
صفای عقل. معانی معقوله زياد شود. 
بايد که سالك از این بگذرد و پیش رود 
و در طریق حکما و فلاسفه نماند و کار 
دل زیادت کند تا به نور دل پیسوندد؛ و 
آنرا کشف نوری گویند. باز سالك قدم 
جلوتر نہد تا مکاشفات سری پدید آید و 
آنرا کشف المبی گویند. ازآنجا نیز بگذرد 
تا مکاشفۂ روحانی پدید آید و آنرا کشف 
روحانی گویند. (نك : کشف مخیل). 

کشف نوری ‏ (نك: کشف‌مخیل). 


کعبه س خانۀ خدا که حاجیان بسه 
" که برون در چه کردی که درون خانه آیی 


زیارت آنجا روند. در اصطلاح. توجه دل 
به خداء و مقام وصل را کعبه گویند. 
زیرا عاشق و طالب بايد محرم شود تا په 
وصال نائل آید. هرکه به پای رود کعبه 
را زیارت کند؛ هرکه به دل رود کعبه به 


زیارت وی شود. 


٭+ 4 4 
کان‌ره به سوی کعبه برد وین به‌سوی‌دو ست 


عراقی گوید: 


کاین است سوی کعبه و آنست‌سوی‌دو ست 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حافظ گوید: 

آنکه جز کمبه مقامش نبد از یاد لبت 
بر در میکده ديدم که مقیم افتاد است 

آن که ظاهر» قبلةُ معاملت است 
وين کعبةٌ باطن, قبلهٌ مشاهدت. آن موجب 
مکاشفت» وین مقتضی معاودت. آن‌درگاه 
عصزرت و عظمت وین پیشگاه لطف و 
مباسطت. 

# چ وچ 

گر. نباشد قباس عالم مرا 

قبلۀ من کوی معشوقاست و بس٣۲‏ 

کرو بیان گرد کعبه جبسروت طواف 
کنند. کعبه پناه‌گاه راندگان جانباز است 
و سر‌گشته‌گان وادی حیرت. 

عراقی گوید: 
به کدام مذهب‌است این به کد ام ملت است‌این 
که کشند عاشتی‌را که تو عاشقم چرائی 
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند 


گفته‌اند قبله سه است: قبلهٌ عام و 
قبلهٌ خاص و قبلة خاص‌الخاص. 

قبلۀ عام» کعبه است در میان‌جمهان؛ 
و قبلۂ خاصء عرش‌است بر آسمان‌مستوی 
بر آن خدای جپان؛ و قبلهٌ خاص‌الخاص: 
دل مریدان و جان عارفان است. 

«قمپم ینظرون بنورقلو بهم الی‌رد بہم» 
به تور دل خویش می‌نگرند يه خداونه 
خو یش ۰ 

و 9 

گفتم کجات جویم ای ماه دلستان 

گفتا قرارگاه منست جان‌دوستان.۴۰ 


۴۳۸ قیصری» مدمه فصوص» 4 روزیپان» شرح شطحیات» ۰ ۰ 644 66۰ ۰.6۵6۷ 
۹ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۵۳۹/۱. 


*- هموء ۰4/۱ ۵. 


سس سس سس س 


کف 


os» 
کعبه کجا روم چه کنم راه بادیسه‎ 
کعبه‌است کوید لب و قبله‌است‌روی‌دوست‎ 
شیخ نجم‌الدین گوید:‎ 
در کعبه گر ز دوست نباشد نشانة‎ 
حاجی کی التفات نماید بخانة‎ 
حافظ گوید:‎ 
یارب این کعبه مقصود تماشاگه کیست‎ 
که مفیلان طریقش گل و نسرین منست‎ 
دیدن روی ترا ديد جان‌بین بايد‎ 
این کجا مرتبۀ چشم جہان‌بين منست‎ 
عطار گوید:‎ 
از کعبۀ جانان چو ندیدیم نشانی‎ 
از کعبۀ ظامر ره خمار گرفتیم‎ 
و۰‎ 
گفت قصد کی دارم از وله‎ 
گفت باخود هین چه‌داری زاد ره‎ 
گفت دارم از درم نقره دویست‎ 
نك یه بسته‌سخت در گوشه‌ردیست‎ 
گفت طوفی کن بگردم هفت بار‎ 
وین نکوتر از طواف حج شمار‎ 
وان درم‌ها پیش من نه ای جواد‎ 
دان که حج کردیو حاصل شدمراد‎ 
` کعبه هرچندی که خانۀ بر اوست‎ 
خلقت من نيز خانۀ سن اوست‎ 
تا بکرد آن خانه را در وی نرفت‎ 
وندرین خانه بجز آن حی نرفت‎ 
تا مرا دیدی خدا را دید‎ 
گرد کعبة صدق برگرديدة‎ 
خدمت من طاعت و حمد خداست‎ 
ا نه‌پنداری که حق‌ازمن جداست‎ 
چشم نیکو باز کن در من نگر‎ 


تا به‌بینی نور حق اندر بشر 


۵ 


کے ہے ا ت ج ب ی 


کعبه را یکبار بیتی گفت پار 
گفت یا عبدی مرا هفتاد بار 
پایسزیدا کمبه را دریافتی 
صد بہا و عز و صد ف یافتی 
بایز ید آن‌نکته‌ها را هوش داشت 
همچوزرین‌حلقهاش‌درگوش‌داشت 
ج ب ۲ 
کمبة جبریل جانپ‌اسدره‌ای 
کعبة عبدالبطون شدسفره‌ای 
قبلۀُ عارف بود نور وصال 
قبل عقل مفلسف شد خيال 
قبلۂ زاهد بود یزدان ہں 
قبلة طامع بود هميان زر 
قبله مردان حق اعمال نيك 
قبل ناامل جہل مرده‌ریگت 
قبلهٌ عاشق» حق آسد ای پس 
قبلهٌ باطل بلیس‌است ای پدر 
قبل فرعون دنیا سس پس 
قبلۀٌ خر بنده چبود کون خس 
کعبة ازل - کنایه از مقام لاهوتی 
است ,۴۱ 
کعبة دل س دل موّمن را گویند. 
¥ $ # 
کفر - در ادب عرفانی» ظلمت عالم 
تفرقه را کش گویند. نیز گفته‌اند: کف 


پوشیدن وحدت در کرت است. برضی 


گفتها ند: حقیقیء فنای عبد است. 
کافر آن است که از مرتبهٌ صفات و اسماء 
و افعال نگذشته باشد.۴۲ 
و وه 
معشوق بسامان شد تا باه چنین باد 
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین‌باد 


و بالاخره کفر پوشیدن کونین 
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۲- تبانوی» کشاف» ۰۱۲۵۲ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


است بر دل خود و بر‌گشتن از طاغوت 
اندر ره عشق سرسری نتوان رفت 
بی دیده ره قلندری نتوان رفت 
خواهی که تو از کف بیابی ایسان 
تا جان ندهی بکافری نتوان رفت 
عطار گوید: 
کف آو ردم که کافریر! 


از حلقۀ زلف تو گذر نیست " 


جز کافری و سیاه روثی 
چ +4 چ 


نه کفر ماند در عشقت نه ایمان 
که‌اینجا کفر و ایمان در نگنجد 
چسان عشق تو در دل معتکف شد 
که گر مویی بود آن در نگنجد 
عراقی گوید: 
نگارا جسمت از جان آفرید ند 
ز کفر زلفت ایمان آفرید ند 
جمال یوسف مصری شنیسدی 
تو را خوبی دوچندان آفرید ند 
ز باغ عارضت يك گل نچید ند 
بیشت جاودان زان آفریدند 
غباری از سر کوی تو برخاست 
وزآن خاکت آب‌حیوان آفرید ند 
غمت خون دل صاحبدلال ريخت 
وزآن خون لعل‌ومرجان آفرید ند 
نائی گوید: 
بر دو رخ هم کف هم ایمان تراست 
بر دلت هم درد و هم ایمان تراست 
گر دو صد یمقوب داری زیبدت 
کانچه یوسف‌داشت صدچندان‌تراست 


نسفی گوید: ای درویش از کفر تا 


به توحید راه پسیار است و از توحید تا 
به اتحاد راه بسیار است و از اتحاد تا به 
وحدت هم راه پسیار است؛ و وحدت است 
که‌مقصد سالکان و مقصود رو ند گان‌است. 
ای درویش معنای مطایقی کف پوشش 
است و پوشش ب دو قسم است: يك 
پوشش آن است که به واسطهٌ آن پوششء 
خدای را تم ‌بینند و نمی‌دانند و این کفر 
مبتدیان است و این کفر مذموم‌است. دیگر 
پوشش آن است که به واسطۀ آن‌پوشش. 
غیر‌خدای نمی‌بیند و نمی‌داند و این کفر 
منتمپیان است و این کفر ممدوح است ۴۲۲۰ 
عطار گوید: 

پیر ما وقت سحر پیدار شد 

از در مسجد بر خمار شد 
از ميان حلقۀ مردان دين 

در ميان حلقة زنار شد 


. کوزه دردی بیکدم برکشید 


نعرهای‌در بست‌و در دی‌خوار شد 
چون‌شر اب‌عشق دروی کار کرد 
از بد و نيك جمپان بیزار شد 
غلغله در اهل اسلام اوفتاد 
کای‌عجب پیری‌که‌از کفارشد 
هر کسی میگفت‌کاین خذلان پود 
کان‌چنان‌پیری عجب‌غدار شد 
هر‌که پندش داد بندش سخت کرد 
در دل او پند خلقان خوار شد 
خلق را رحمت همی آمد بر او 
گرد او نظارگی بسیار شد 
آن‌چنان پیر عزین از يك شراب 
پیش چشم اهل عالم عار شد 
پیں رسوا گشت مست افتاده پود 


2 و 
لس 
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کلام 


گفت اگ بدمستیی کردم رواست 

جمله را می‌باید اندر کار شد 
می‌سزد در شپر اگر مستی کند 

هرکه او خود بددل و عیار شد 
خلق گفتند این گدای‌کشتنی است 

کشتن این مدصی نپمار شد 
پیر گفتا کار را باشید زود 

کاین گدای گر دعویدار شد 
صد هزاران جان فدای روی آنك 

جان صدیقان بر او ایشار شد 
این بکفت و آتشین آهی بزد 

آنگہی یں تردبان دار شد 
از غریب و شہری و از مرد و زن 

سنگت از هرسو بر او انبار شد 


ف 


پیر در معراج خود چون جان بداد 
در حقیقت محرم اسرار شد 

جاودان اندر حریم وصل دوست 
از درخت عشق برخوردار شد 

قصاٌ آن پیر حلاج این زمان 
انشراح صیته ایسرار شد 

در درون سینه و صحرای دل 
قصه او رهبر عطار شد 
کلام س در اصطلاح» تجلی حاصل 
از تعلق اراده و قدرت است برای اظہار 
مافیالفیب و ایجاد آنچه در غیب است.۴؟ 

سپروردی گوید: 
و از کلمۀ کبری که آخر کبریات 


۳ قیصری» مقدمه فصوص»‎ E: 
.۲۷ / لقمان‎ -0 
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است کلمات صغری بی حد ظاهر ند که در 
حصر و بیان نگنجد. چنانکه در کتابربانی 
اشارت کرد: «ما نفدت کلمات‌الله»۵؟» و 
گفت «لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات 
ر بی»۳۶» همه از شماع کلم گبری که 
بازپسین طایفهٌ کبریات است مخلوق شده 
است. چنانکه در تورات آمده است: 
«خلقت ارواح المشتاقین من نوری» و این 
نور روحالقدس است. و آنچه از سلیمان 
تمیمی نقل کنند که یکی او را گفت: 
«یا ساحر! قال لست بساحر انما آنا كلمة 
من کلمات‌الله»۴۷ هم درین معنی است. 

و حق‌را تمالی‌هم کلمات وسطی‌اند. 
اما کلمات کبری آنند که در کتاب الپی 
گفت : «فا لسابقات‌سبقا فا لمد برات آمرآ۴۸»۰ 
«فالسابقات سبقاً» کلمات کیسر پست» 
«فالمد برات امراً» ملائکةً محر کات افلا کند 
که کلمات وسطی‌اند. «وانا أنحن 
الصافون»٩۴‏ اشارت به‌کلمات کبری است. 
«و انا أنحن المسبحون»۵۰ اشارت به کلمات 
وسطی است. و از بپر این هرجای 
«ا لصافون» مقدم باشد در قرآن مجید 
چنانکه در «والصافات صفاً فالزجسات 
زجرآ»۵۱.و آنرا عمقی عظیم‌است که چون 
از روح قدسی شماعی فرو افتاد شماع او 
آن کلمه است که او را کلمۀ صفری 
می‌خوانند. نبینی, آنجا که حق تعالی‌گفت 


۷- ساحر نیستم بلکه کلمه‌ای از کلمات خدایم. 
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4 صافات / ۰۱۵ 
۰- صافات / ۰۱۹۱۱ 
۱ه- صافات / ۰۱ 


TA 


«وجمل كلمة الذين کفروا الستلی وكلمة 
الله هی العلیا.»۵۲ کافران را نیز کلمه 
است. الا آن‌است که کلم‌ایشان صداآمیز 
است زیرا که ایشنان را روان است. و از 
پر چیش که قدری ظلمت با اوست سایه‌ای 
قرو افتاد» عالم زور و غرور از آن است. 
چنانکه پیغمیں گفت علیها لسلام که: «ان 
الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة ثم رش 
علیم من نوری». «خلق الخلق فى ظلمة» 
اشارت به سیاهی پر چپ است» «ثم رش 
علیہم من نوره» اشارت به‌شعاع پر راست 
است و در کلام مجید می‌گوید: «جمل 
الظلمات والنور».۵۲ اين ظلمتی که او را 


پا «جعل» سبت ` گرده عالم غرور تواند_ 


بود» و این نور که از پس ظلمات است 
شعاع پر راست است. زیرا که هر شماع 
که در عالم غرور افتد پس از نور او 
باشد هم بدان معنی که «ثم رش علیہم 
من نوره»» «الیه یصعد الكلم الطيب». و 
این نور هم از آن شعاع است و «مثلا 
کلمة طیبة» یعنی نورانی‌اسٹ‌کلمةصغری. 
و اگر این کلم صفری به غایت نبودی 
صعود به حضرت حق کی رت کرد؟ 
و علامت آنکه کلمه و روح یك معنی دارد 
آنست که اینجا «ا لیه یصمدا لکلم! لطیب» ۵۴ 


۲- توبه | *4. 
۳- انعام / ۸ 
٤ه_‏ فاطر / ۰۱۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گفت و جای دیگ «تعس ج اليه الملائكة 
والروح»۵۵» و من دو «الیه» راجع است 
به حق جلت قدرته. و نفس مطمئنة‌همین 
معنی دارد چنان که گفت «ارجعی الى ربك 
وا ود ن ال ور ا 
و ظل پر جبرئیل است اعنی پر چپ» و 
کک _روشن از پر راست اوست؛ و 
ئقی که القا می‌کنند و در خواط. 
و آیدهم پرو ح‌منه» 1۵۷ و نداعء قدسی‌چنانکه 
«و نادیناه ان پا ابراهیم» و غير آن‌همه از 
پر راست است از آن او» و قېر و صیحه 
و حوادث هم از پر چپ ادست علیها لصلوة 
والسلام. 
پر‌سیدم شیخ را این پر جبر‌ئیل 
آخر چه صورت دارد؟ گفت: ای غافل 
ندانی که این همه رموز است که اگر بر 
ظأهن بدانند این همه طامات بی‌حاصل 
باشد؟ گفتم: هیچ‌کلمتی مجاور روژو شب 
باشد؟ گفت: ای غافل ندانی که مصعد 
کلمات حضرت حق است چنانکه گفت 
«یصعلد الکلمالطیب» و در حضرت‌حق‌تعالی 
نه شب باشد و نه روز» «لیس عند ریکم 
مساء ولاصباح». در چائب ر بوبیت‌زمان 
نباشد ۵۸۰ 


٥‏ معارج / £ یعنی ١‏ یه دوم قر ينه آن است که مراد «کلمه»» روح است: روحی که به 
سوی او صعود می کند» پاك شتا چه دثبا مزرعة آخرت اسنتء ۳ ارواح باید خود را پاك کنند ی 


شایسته صعود شوند. 
1- فجر / ۲۷ 


۷ محادله / ¥‘ مراد همان روح و ارواح طیبه امتت: نیل کلمة «نادیناه» در قرآن را به 


روح و کلمه تأویل کرده‌اند. 


۸ سر‌وردگ» آواز ۳ جبرثیل» مجموعه سوم مصنفات» ۲۲۳_۲۹۹ . 


کلام 


صسصرصسصسصسصسصرسرصسصسبببرب ا ل ا 


عزالدین کاشانی گوید: هیچ شك 
نیست که قدر و مرتبۂ هر کلامی برحسب 
مقدار متکلم بود. هر‌چند متکلم. رفیع- 
پایه‌تی. کلام او رفیع‌تر وپایاو منیع‌تو» 
و چون ذات قدیم متفرد است به جلال 
و عظمت کلام او همچنین متفرد به به 
چلال و عظمت. و اگرچه از روی افادت 
و نفع به مردم نيك نزديك است» و لکن 
از جہت رفعت مرتبت و علو منزلت به 
غایت دور است. بر مثال آفتاب که به‌جرم 
از خلق دور است و به شماع و حرارت 
نزديك. اگی به آثار منافع آن نگری در 
غایت قرب و ظپورش بینی» و اگ به 
کنه حقیقت آن نگری در نبایت بعد و 
بطونش یابی. هم قریب است هم یعید» 
هم ظاهی هم باطن. بعضی در قسرب و 
ظپور او نظر کردند گفتند حرف و صوت 
است» جپت احتراز از بعد و بطون. و 
بعضی در بعد و بطو نش نظر کردند گفتند 
تە رفاست وله سوت حدر ان قرب 
و ظبور. و طایفه اول که گفتند حرف و 
صوت است» بعضی گفتند قدیم است و 
نظر به مظروف کردند و رنگث ظطرف 
حروف را در رنگت مظروف مستوز و 
مختفی دیدند و صورت تفرقه را در عین 

جمع متلاشی یافتند» گفتند : 

رق الزجاج و رقت الخس 
فتشابپا فتشاکل الام 
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فکانما خس ولا قدح 
و کانما قدح ولاخس٩۵‏ 
و بعضی گفتند محدث‌است و نظر به‌ر نگت 
ظرف کردند و مظروف را برنگت ظرف 
دیدند از جمع به تفرقه آمدند و 
گفتند: الماء یتلون بلون انائه. و بین 

هذین النظرین بون بعید.۶۰ 
و چون معلوم شد که هی قایلی‌بنای 
مذهب خود بر کدام قاعده نہاده است و 
احتراز از چه کرده» عذر هريك واضح 
است و مناژعت و مشاجرت ميان فرق 
اسلام بی‌فایده. و اگی بنده بر مراعات 
اصول دین ملازمت نمودی و مشغولو ظیفةً 
خود بودی گر به امثال این فضول مبتلا 
نگشتی. چه خوض در فضول» عقوبت 


_ تضییع اصول بود. صحابه و تابعین به 


جہت ملازمت اصول در چنین‌فضول مرگز 
خوض نکردند. و از اصول واجبه» ایمان 
آو ردن است به قرآن و متایعت اواس و 
نواهی آن کردن و ملتزم حلال و حرام آن 
بودن و به حقوق و حدود آن کماینبقی 
قیام تمودن. این قدر از جملة لوازم و 
اصول است و شرو ع در ژواید چون‌حدوث 
و قدم» بدعت و فضول. و امثال این معنی 
چنان است که پادشاهی در مملکت خود 
مثالی مشتمل بر اوامسر و واهی امضا 
کند و رعایا را به امتثال‌آناحکام مطالبت 
تماید و با ایشان خطاب بليخ‌کند و ايشان 


۹۔ این ابیات بنابر مشبور از صاحب‌بن عباد است و ترجمةٌ آن به شعر فارسی منسوب به 


عراقی است: 
بپم آمیخت رنگ جام و مدام 
یا مدام است و نیست گویی چام 


همه جام‌است و نیست گویی می 


۰ جملاٌ اول در مقام تمثیل است برای عقيدة کسانی که نظر به رنگ ظرف کردند. 
یعنی آب به رنک ظرف درآید. و جملاٌ دوم نظر مولف است یعنی ميان این دو نظر که گفتیم 


مسافت دور و فرق پسیار است. 


۷۰ 


در کیفیت خط و بلاغت و عبارت آن 
منازعت و خصومت آغاز نهند و به‌امتثال 
احکام نپرداز ند و از آن غافل و مشفول 
شو ند تا فرصت کار فوت شود.۶۱ 

کلمات‌الله در سخنان ملاصدرا» 
همه عوالم لاهوت» ملك و ملکوت. کلمات 
الله‌اند.۶۲ ِ 

کلمات‌المپی س همه موجودات را از 
آن رو که مظاس حق‌اند» کلمات الہى 
گویند (نك: کلام). 

کلمات التامات - عقول مجرد و 
مفارق را گویند. 
کلمةالله الغلیا - عتول مجرد را 
گو یند. 

کلمة کن - این اصطلاح عرفانی 
است و فلاسفة اسلام نیز آن را به کار 
پرده‌اند. مراد از کلمۀ کن» امر ایداعی و 
تکوینی و وجود منبسط است. چنانکه 
گویند به واسطه کلم کن نوری». تمام 
موجودات بر سبیل وجود ابداعی دفمة 
واحده از ذات حق صادر شدها ند .۶۲ 

کلیسا وکنشت ‏ محل‌عبادت‌نصاری 
و یپود. در عرفان کنایه از عالم معنی 
است ,۶۲ 

کمال - در اصطلاح» منزه بودن از 
صفات و آثار ماده را کمال گویند. کمال 
نزد صوفیان دو قسم است: یکی کمال‌ذاتی 
که عبارت از ظہور حق تعالی است بر 


۱- مصباح الپداية» ۲۵ به بعد. 
¥ اسفار» o‏ 5۹۱ سق سومء . 
۳ همانجا. 

۰.4۱ هدایت» ریاض‌العارفین»‎ ٤ 
۰۱۲۹۵ تپانوی» کشاف»‎ -۵6 

1 فسفی» انسان کامل ۰۳۱ 

۷- تبانوی» کشاف» ۰۱۳۲ 


فر هنګ اصطلاحات عرفانی 


نفس خود به نفس خود لنفس خود» بدون 
اعتبار غير و غيريت. غناء مطلق لازمة 
مشاهده حق است خود را فی‌نقسه با تمام 
شئونات و اعتبارات اليه و كيانيه با 
و شود ذات خود در تعینات‌خارجیه. یعنی 
عالم و مافیما. این شبود عبارت از شمپود 


عیبانی و عین وجودی است. مانند شود 


مجمل در مفصل .۶۵ 


نسفی گوید: کمال آدمی در چہار 
چیز است: اقوال نيك» افعال نيك» اخلاق 
نيك و معارف. مراد از معارف» مصمرفت 
چپار چیز است: معرفت دنیا. معرفت 
آخرت» معی‌فت‌خود و معرفت‌پروردگار.۶۶ 

کنعان - سرزمینی مطابق فلسطین 
قدیم که مسکن یعقوب (ع) و فرز ندانش 
بود. کنمان نزد عارفان. کنایه از جمپان 
معنوی و عالم ملکوت است. ۶۷ 

عطار گوید: 
الا ای یوسف قدسی بر از چاه ظلمانی 
یه مصر مالم جان شو که مرد مالم جانتی 
به‌کنعان بی‌تو واشوقا همی‌گویند پیوسته 
تو گه دل‌بستهٌ چامی و گه در بند زندانی 
برو پیراهنی بفرست از معنی سوی کنمان 
که‌تاصددیده در يك‌دم شود زان‌نور نورانی 

اما در سخنان شیخ شپید. به معنی 


کوف 


تن آدمی و عالم اچسام آمده است۶۸۰ 

کنایه است از کسی که اراده کند 
چیزی‌را که خدا آنرا نخواسته است بحکم 
«ان‌الانسان الى ر به لکنود». 

کنود س در اصطلاح عار فان» تر کت 
فضائل را کنود گویند» و در واقع کنایه 
از کسی‌است که چیزی‌را که خدانخواسته. 
بخواهد به مصداق «ان‌الانسان الى ره 
لکنود.۶۹ 

کنیز کےا حبشی س در کلمات شیخ 
شہاب‌الدین» ظاهراً کنایه از طبیعت. 
چپان ناسوت و عالم عناصی است. چه. 
افلاکت» آباء علوی‌اند؛ و عناصر» امپات. 
آباء علوی در امات سفلی تأثیر کرده و 
موالید سه‌گانه (معدن و تبات و حیوان) 


پدید می‌آیند. 


این توالد و تناسل ترا یں سبیل تجدد 
چگو نه می‌افتد؟ گفت: بدان که من از حال 
خود متغیر نشوم و مرا جفت نیست الا 
کنیز کت حبشی. هرگز من در وی نگاه 
نکنم و از من حرکتی صادر نشود الا آن 
است که او در میانۀ آسیاها۷ متمکن 
است و نظر او در آسیاء و گردش و تداو 
را رهین‌شدهاست و چنانکه‌احجار متحرکث 
است. در نظر و حدقه او گردش ظاهمس 
شود. هرگه که در میانهة گردش» حدقۀ 
کنیز کت سیاه و نظرش بر من آید و در 
برابر من افتد آزمن بچه در رحم‌او حاصل 


شود. بی‌آنکه در من تحر کی و تغییری 


گستر یده۰» 
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افتد. گفتم که این برابری و نظ و 
محاذات او به تو چگو نه متصور شود؟ گفت 
مراد از اين الفاظ صلاحیتی و استمدادی 
بیشن تست :۷۱ 

کوشك سه طبقه ب این اصطلاح را 
شہاب‌الدین در ساله فى حقیقةا لعشق بكار 
برده و رمزی از سر و مغز انسان است که 
آنرا سه طبقه يا سه بطن می‌دانستند در 
این رساله هدف شہاب‌الدین بیان‌چگونگی 
سیر ارواح از عالم ارواح به عالم‌ناسوت؛ 
و پس از تکامل از عالم خاکی ناسوت به 
عالم ارواح است. 

«که هر‌که خواهد به شمپی‌ستان جأن 
رسد ازین چار طاق و شش طناب بگسلد 
و کمندی از عشق سازد و...» 

«و چون در شہرستان رسد کوشکی 
بیند سه طبقه. در طبقۀ اول دو حجره 


پرداخته و در حجرة اول تختی بی آب 


روح در این سه طبقه سیر می‌کند 
و چون بخواهد قدم در شمپی‌ستان گذارد» 
به‌پنج‌درو اژه یعنی‌پنج‌حس ظاه‌می‌رسد. 

برواژه اول قوه باصره است و دو 
چشم که موقع دیدار ند. درواز؛ دوم‌گوش 
انسان است. دروازه سوم شامه است. 
درواژه چمپارم ذائقه است و درو ازپنجم 
لامسه است۷۲۰ (ثیز نك: شهرستان). 

کوف ‏ مر غ حق. در ادبیات‌عرفانی 
کنایه از عزلت است. 


۸ فی حقيقة العشق؛ مجموعه سوم مصنفات» ۰۲۷۳ 


۹- عادیات ۰ 
۷۶ یعنی افلاك و عناص. 


۹ آواز ۳ حبرکیل» مجموعه سوم مصنفات» ۲۱۶ ۰.۲۱۵ 
۲ فی حقیقة آلعشق؛ مجموعه سوم مصئفات» ۸۳۷۸ ۰۲۷۹ 


۷۳ 


کوف آمد پیش چون دیوانۀ 
گفت من بگز یسده‌ام ويرانهة 

عاجزم اندر خرابه مانده 
در خرابی جان‌روان افشانده 

هر که درجمعیتی خواهد نشست 
در خرا بی باید شر فتن چو مست 

حشق گنجم در خرابی زهنمود 
سوی‌گنجم جز خرابی‌ره نبود. 
کوکپ الصبح - انوار تجلیات حق 
در مرتبهٌ تنزلات است. نین اولین نوری 
را که تجلی کند. کوکب صبح گویند. 
همچنین هر مظیر منوری که به مظبریت 
نفس کلیسه متحقق باشد چنانکه فرمود 
«فلما جن علیهاللیل رای کوکبً,۷۲ کو کب 
الصبح خوانند.۷۴ أ 
کوشك نه اشکوب - درکلمات شيخ 
شمپاب! لدین» کنایه از افلاکت نه‌گانه 


است: «بدان که بالای‌این کو شك نهاشکوب» 1 


طاقی‌است که آنر! شمپرستان جان‌خوانند .۷۵ 
و او باروئی دارد از عزت و خندقی دارد 
از عظمت؛ و ہر دروازه آن شمپ‌ستان؛ 
پیری جوان موکل است و نام آن جاویدان 
خرد است۷۶ و او پیوسته سیاحی کند. 
چنانکه از مقام خود نه‌جنبد و حافظی نيك 
است. کتاب البی داند خواندن.۷۷ 

کون د هستی» وجود. نزد عارفان» 
تمام موجودات را گویند (نك: بون). 


۳ انعام / ۸۱. 

۰.۳۶ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات»‎ ۷٤ 
مراد» عالم ارواح افنت:‎ ۷ 

-٣‏ مراد عقل فعال است. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


کون. جامع انسان کامل است که 
مظمیر تمام نمای حق است. 
شاه نعمت‌الله گوید: 
کون جام نظن دات و شات 
سای حق آفتاب کائنات 
وجمپی‌از امکانو وجہی از وجوپ 
_ در شپادت آمد از غيب الغيوب 
صسورت و معنی بمسم آراسعه 
ظاهر و باطن بهم پیس استه 
جمع کرده خلق و با خود همدگی 
۱ همچو نوری مینماید در نظطس 
هفت دريا قطء از جام او 
روح قدسی رند دردآشام او 
«کون‌المقطور تمیز خلق است از 
حق» و این است تکثر واحدی که حق‌است 
به تمیز تعینات موجود و تفرق جمعیت 
الپیه و احدیت ذاتیه.»۷۸ 
کوه س کنایه از تن است که حجاب 
حقیقت است. و بااین همه مظبر حق 
است. چه آنگاه که موسی در طلب روّیت 
حق برآمد ندا رسید که هرگن مرانخواهی 
دید «و لکن انظر الیا لجبل»۷۹. 
عطار گوید: 
کوه خود از هم گذار از فاقه‌ای 
تا برون آید ز کوهت ناقه‌ای 
چون مسلم ناقه‌ای یابی جوان 
جوی شیر و انگبین بینی روان 


¥ فی حقبقة العشق محموعه سوم مصنفات؛ ۰۲۷۲۱ 
۸- شاه نعمت‌الله. اصطلاحاتء ۳:؛ روزیپان» شرح شطحیات» coVY c43 ۶۱۵ coe‏ 


۰۸۹ 


۹- اعراف / ۳ نك: سېروردی» الواح عمادیه» مجموعه سوم مصنفات» ۰۷۱۹۱ 


کوه قاف 


ناقه ميران گر مصالح بایدت 
خود به استقبال صالح آیدت 
کوه طور - در غر بةا لفر بيه به‌مثابه 

رمزی از عالم ارواح آمده است: 
«پس دیگر بار گفت‌این‌کوه طورسینا 
است یعنی عالم من. و بالای‌من» این‌مسکن 
پدر من است و جد تو است یعنی عقل کل 
و فیض؛ و این پدر نه زناشوئی است 
چنانکه جپال گویند» که ایشان را قوت 
شپوانی نیست. و بلکه قابل ترکیب و 
تحلیل نیستند. پس گفت من نیستم به 
اضافت با او جز چون تو به‌اضافت بامن. 
و گفت ما را اجداد دیگر هستند.۸۰ تا 
کیر سد که‌جد بزر گتراوست.»۸۱ 
«و اوراست بزرگواری بلند و بالاء 
بالا است و نور نور است و هرچیز قابل 

آفت و فنا است الا ذات پاکت او.»۸۲ 

کوه قاف - در رسائل شپابا لدین 
سپروردی کنایه از موانع سیر و سلوکت 
و عوالم جسمانی نشت : «پس کفتم ای 
پیر از کجا می‌آئی؟ گفت از پس کوه 
قاف. گفتم این کوه‌ها را سوراخ توان 
کردن و از سوراخ بیرون رفتن؟ گفت: 
سوراخ هم ممکن نیست» اما آن کس که 
استعمداد دار بی‌آنکه سوراخ کند به 
لحظه‌ای تواند گذشتن. همچون روغن 
بلسان که اگر کف دست برابر .افتاب 
بداری تا گرم‌شود» و روغن بلسان‌قطره‌ای 
بر کف چکانی» از پشت دست بدر آید 


تسبت ب 


به خاصیتی که در وی است. پس اگر تو 


۳ مراد عقول و ثفوس است. 
۱- حضرت خداوندی. 


YF 


نیز خاصیت گذشتن از آن کوه حاصل کنی 
به لمحه‌ای از هر دو کوه بگذری. گفتم: 
آن خاصیت چگونه توان حاصل کردن؟ 
گفت: در میان سخن بکویم اگر فہم کنی. 
کار کی کیدزن کر اشگن 
را آسان باشد پا نه؟ کفت: آسان باشد اما 
اگر کسی داند. بعضی خود پیوسته درین 
دو کوه اسي مانند و بعضی به کوه سیم 
رسند و آنجا قرار گیسرند. بعضی به 
چپارم و پنجم و این چنین تا یازدهم. 
هر مرغ که زیر کث‌تر باشد پیشت شود.۸۲ 
متام من آنجاست و آشیان تو نیز آنجایگه 
بود اما تو فراموش کرده‌ای. گفتم: این 
NEE E E ESE‏ 
پیوسته گرد جپان گردم و عجایبہا بیتم. 
گفتم: از عجایببا در جببان چه دیسدی؟ 
گفت: هفت چیز: اول کوه قاف که ولایت 
ماست» دوم گوهر شب‌افروز» سیم درخت 
طو بی» چپارم دوازده کارگاه. پنجم زره 
داودی» ششم تیغ بسلارکت. هفتم چشمۀ 
ز ندگانی. گفتم : مرا ازین حکایتی کن. 
گفت: اول کوه قاف گرد جپان درآمده 


‌ 


تو 
خلاص یابی آنجایگه خواهی رفت زیراکه 


است و پازده کوهست و چون از بند 
ترا از آنجا آورده‌اند و هرچیزی‌که هست 
عاقبت با شکل‌اول رود. پرسیدم‌که بدانجا 
راه چگو نه برم؟. گفت: راه دشوار است» 
اول دو کوه در پیش است هم از کوه‌قاف. 
یکی گرم سین است و دیگری سردسیر و 
حرارت و برودت آن متام را حدی ثباشد. 


۲- قصة الغربة آلغر بية» محموعه دوم مصنفاتٽت»› 0 
۳ رسالةا لطیر» مجموعه سوم مصنفات ۰۲۰۳ ۲۰۶. 


۷ 


گفتم: سپلست بدین کوه که گرم سیرست 
زمستان بگذرم و بدان کوه که سردسیر 
است به تابستان. گفت: خطا کردی هوای 
آن ولایت در هیچ فصل بنگردد. پرسیدم 
که مسافت این کوه چند باشد؟ گفت: 
چندانکه روی باز به مقام اول توانی 
رسیدن» چنانکه پرگار که یك سر ازو پر 
سن نقطةٌ مرکن بود و سری دیگن بر خط 
و چندانکه گردد باز بدانجا رسد که اول 
از آنجا رفته باشد.»۸۴ 
رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف 

دید که را کز زمرد بود صاف 
گرد عالم گشته دور او محیط 

ماند حیران اندرآن خلق بسیط 
گفت تو کوهی دگرها چیستند 

که به‌پیش عظم تو بازایستند 


گفت رگپای من اندر کوهپا 


مثل من نبوند در حسن و بمپاع .بت 


من به‌هر شہری رگی دارم نہان 
بر عروقم بسته اطراف جمان 

حق چو خواهد زلزله شپری مرا 
امر فرماید که جنبان عرق را 

پس به‌جنبانم من‌آن‌ر گث‌را به‌قمپی 
که بدان‌ر گت متصل گشتاست شمپر 

عطار گوید: 

در پس کومی که هست آن‌کوه قاف 
او بما تزديك و ما زو دور دور 

در حریم عزت است آرام آو 


SS # 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


این همه آثار صنع از فن اوست 
جملة جانپا ز نقش پر اوست 
چون نەس پیداست صنعش‌را نه‌بن 
نیست لایق بیش‌از اين گفتن‌سخن 
¢ % ¥ 
به‌کوه قاف رو مانند سیمرغ 
چو یار جغد و بوتیمار گشتی 
برو در بیش معنی چو شیران 
چو یار روبه و کفتار گشتی 
کوه هستی ‏ اشاره به خودبینی 
است. 


4 + ه 


ترا تا کوه هستی بیش باقی است 
چواب لفظ ارنی لن‌ترانی است 
باید اضافت به خویش برخیزد تا حقیقت 
حق عیان بیند. 
هه 
تجلی گر زند بر کوه هستی 
شود چون خاک راه‌او زپستی‌۸۵ 
کوه - مقام عبودیت را گویند.۸۶ 
کوی آپ و گل د جہان مادی‌است. 
کوی خرابات - متام فناء و 
بی‌خودی است. 
& ه هه 
در کوی خرابات کسی را که نیاز است 
هشیاری و مستیش همه عین نماز است 
شاه نعمت‌الله گوید: 
در کوی خرابات بسی کوشیدم 
تا جمله شراب میکده نوشیدم 
تا رهب رندان جپان می‌باشم 
رندانه قبای عاشقی پوشیدم 


. ۲۲۹ هموء عقل سرخ» مجموعه سوم مصنفات»‎ ۸٤ 


6۵ لاهیجی» شرح گلشن راژ» ۰۲۱ 


۸٦‏ عراقی؛ اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


ى 


سنائی گوید: 
هرکه در کوی خرابات مرا بار دهد 
به کمال و کرمش جان من اقرار دهد 
بار در کوی خرابات مرا هیچ‌کسی 
ندهد ور دهد آن پار وفادار دهد 
ای خوشا کوی خرابات که‌پیوسته درو 
مر مرآ دوست‌همی وعده دیدار دهد 
کوی میکده - کوی خرابات. 
حاقظ گوید: 
وی مکو سر الکن رز هت 
در دگر زدن» انديشه تبه دانست 
بر آستانۀ میخانه هرکه یافت رهی 
ز فيض جام می اسرار خانقه دانست 
زمانه افسر رندی نداد جز بکسی 
که سر‌فرازی عالم درین کله دانست 
کوی مغان ‏ کوی خرابات. 
eRe‏ 
در کوی مفان مست و خراب افتادیم 
توبه بشکسته در شراب افتادیم 


۷- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات؛ ۰۱۰۸ 


Wo 


سر بر در میخانه نادیم چو دیگس 
رندانه بذوق در شراب افتادیم 

کیمیا تس در اصطلاح عارفان کنایه 
از انسان کامل است. 

کیمیای قناعت قناعت به موجود 
و تر کت میل را گویند. 

کیمیای خواص - خالس‌کردن قلب 
از دنیا است.۸۷ 

کیمیای سعادث ‏ تببذیب نفس به 
واسطة اجتناب از رذائل و تحلية آن به 
فضائل .۸۸ 


N 4 # 


بگذر ز کدورت و صفا جو 
کیمیای‌عوام - استبدال‌متاعاخروی 
باقی» به حطام دنیوی فانی.٩۸‏ 


۸- قاضی عبدالنبی» دستورالعلماء ۱۱۵/۳؛ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۰۸ 


۹ همانجا. 


کت 


گاو س حیوان معروف. سوره‌ای در 
قرآن بد بقره موسوم‌است. در نزد عارفان 
کناید از نفس اماره و رذائل اخلاقی 


است. نیز کنایه از کالسد گرفتار در-- 


تعلتات مادی است. 

مولانا با اشاره به داستان بنسی- 
اسرائیل و پرستش کوسالة سامری‌کوید: 
گاو تن قربانی شیر خسداست 

گر ترا با او سر صدق و صفا است 
پیش‌گاوی سجده‌کردی از خری ۰ 

کشت عقلت صید سحر ساسری 

سمپروردی گوید: ۰ 

«عشق بنده‌ای است خانه‌زاد که در 
شمپرستان ازل پرو رده شده است و سلطان 
ازل و ابد شحنگی کونین بدو ارزانی 
داشته است؛ و این شحنه هر وقتی بس 
طرفی زند و هر مدتی نی بر اقلیمی 
افکند. و در منشور او چنان نوشته است 
که در هر شمپری که روی نہد می‌باید خبر 
بدان شمبر رسد. گاوی از برای او قر بان 


کنند که «آنا لله یاس کم ان تذ بحوابقرة» ۱؛ 


۰۷۲ / بقره‎ .١ 


و تا گاو نفس را نکشد قدم در آن شم 
ننمید. و بدن انسان بر مثال شمپر ی‌است . 
اعضای ار گویمپای او و رگپای‌او جویہا 
است که در کوچه‌ها رانده‌اند و حواس 
او پیشه‌وران که هر یکی به کاری 
مشغو لند. 

۳ نفس گاوی است که در این شمر 
خرابی‌ها می‌کند و اورا دو سر است: یکی 
حرص و یکی امل» و رنگی خوش دارد. 
زردی روشن است فریبنده هرکه درو نگاه 
کند خرم شود... نه به آهن ریاضت زمین 
بدن را پشکافد تا مستعد آن شود که تخم 
امل درو افشاند» نه به دلو فکرت ازچاه 
استنباط آب علم می‌کشد تا به واسطة 
معلوم به مجېول رسد. پیوسته در بیابان 
خود کامی چون افسار گسستمی‌گردد.. 
و هر گاوی لایق این قربان نیست و در 
هر شمپری این چنین‌گاوی‌نباشد و هر کسی 
را آن دل نباشد که این گاو قر بان تواند 
کردن و هر وقتی این توفیق به کسی 
روی ننماید.۲ 


۲- سسپروردی» الواح عمادیه» مجموعه سوم مصنفات. ۰۱۹۰ ۰۱5۱ 


YA 


گبر - در قدیم این نام را به تحقیں 
بر زردشتیاناطلاق‌می کردند» آتش‌پرست. 
در ادب عرفانی عاشق شوریده و از خود 
وارهیده را که .پروانه‌وار په گرد آتش 
عشق البی طواف کند تا بسوزد گر 
گویند. 
عطار گوید: 
ما مرد کلیسا و زنادیم 
کی کینیم و تام نو دادیم 
دریوزه‌کنساآن شر گبرانیم سم 
شش پنج‌زنان کوی خماریم 
۰۰ 
ما گبر قدیم و نامسلمانیم 
نام‌آور کفر و ننکتایمانیم 
گه محرم و کم‌زن خراباتیم 
گه همدم جائلیق و رهبانیم 
شیطان چو بمارسد» کله بنبد 
کز وسوسه اوستاد شيطانیم 
۰ 
منم آن گی دیرینه که بت‌خانه بنا کردم 
شدم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم 
صلای کف دردادم شما را ای مسلمانان 
که من آن کمنه‌بت‌ها را دگر باره جلاکردم 
اگر عطار مسکین را درین‌گسی بسوزانند 
گوا باشیدای‌مردان که‌من خود را فناکدم 
گبری در اینجا» مرتبۀ عشق سوزان 
و محق مطلق است. 
گدا تب فقین. مسکین» بی‌چیز. در 
ادبیات عرفانی چنین کسی‌را گدای‌تجلیات 
الی» فقیر الیا لله. و گدای فیوضات 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


باقی حق نامند. 
جامی گوید: 
ای خدا کمترین گدای توام 
چشم بر خوان کبریای توام 
میرسد بر در تو هن روژه 
شکر‌لله زبان بدریوزه 
حافظ گوید: 
گدای کوی تو از هشت خلد مستفتی است 
اسیں عشق تو از هر دو عالم آزاد است 
که نه در اندیشۀ بمپشت است و نه خوف 
از دوز داره ( نك : فقر و فقیر). 
گرمی س حرارت محبت را گویند.؟ 
لخن س محلی در حمام که برای 
گرم شدن در آن آتش افروزند. در ادب 
عرفانی کنایه از نفس اماره و دنیا و تن 


ˆ میان‌خلط وخون‌مانده‌چه‌میکوشی‌دراین‌گلخن 


بگو تا چون کنی آخر دراین‌گلخن‌نگپبانی 
همه کرو بیان عرش دایم در شکرخوردن 
دهان ما پر آب گرم و کار ما مکس‌رانی 
گلزار د مقام گشودن دل سالك در 
معارف را گویند. به عبارت دیگر مقام 
فتوحات است که سالك‌را توفیق‌حق‌عنایت 
شده باشد.۴ 
گفتگو - کتاب محب را گویند.۵ 
گور د ده گور در غربةالفربيه 
سمپروردی» حواس ظاهری و باطنی‌است.۶ 
گنج د مقام عبودیت را گویند. 
نیز مقام وصول و فنا است. 


۳ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


- هموء ذیل همان اصطلاح. 


۰۲۸۸ سپروزدی غربة الغربیه, مجموعةً دوم مصنفاٽت»‎ -٦ 


گوهر شب‌افروز 


مولانا گوید: 
قصر چیزی نیست ویران کن بدن 
گنج در ویرانه است ای میں من 
گیسو ‏ طریق طلب را به عالم 
هویت گویند و حبل‌المتین عبارت از آن 
است۷۰ 
هیچ سری‌نیست‌که سودائی‌گیسو یش نیست 
هیچ دلی نیست که دیوانۂ ز نجیرش نیست 
¥ 4 4 
گیسوی تو هرچند کمندی ز بلا بود 
حون سلسله‌ای‌بود که در گردن ما بود 
گم‌گشتن - مرتبۀ فنا و بی‌خودی و 
رهاکردن کب و غرور است. 
عراقی گوید: 
تا گم نگردی از خود گنجی چنین نیابی 


حالی چنین نیسابد گم‌گشته از سلاقسات- 


تا کی کنی به عادت در صوممه عبادت 
کفر است زهد و طاعت تانگذری ز میقات 
تا خود ز خودپرستی وز جستجو نر‌سصی 
میدان که می‌پرستی در دیر عزی و لات 
ناگه شود نشانت در پای بی‌نشانی 
تا در کشد به کامت يك ره نپنگت طامات 
گوهر س روح» نفس‌ناطقه» حقیقت 
انسان کامل و معانی و صفات‌را گویند.۸ 
گوهر عالم توئی در بن دریا نشین 
پیش خسان همچوکوه بیش کیں برمبند 
برصف مردان مرد کیست ترا هم نبرد 
پای‌منه در رکاب» دست‌مزن در کمند 
مولانا گوید: 
گوهر جان ورای فصلہا است 


خوی آن این نیست خوی کبر‌یاست 


۷۹ 


برخی از تر‌کیبات: 

گوهر وجود» گوهر هستی» گو هر 
عقل. گوهر نفس» گوهر عالم. گومریان؛ 
گوهر جان. 

گوهر شب‌افروز - در ادب عرفانی 
و داستانبای رمزی بسیار به‌کار رفته و 
کنایه از ماه است که نورش عارضی 
است. یعنی نفس کلی است که نور از 
عقل کلی گیرد. شپابالدین سہروردی: 

«شیخ را گفتم که آفتاب را این 
همه قوت باشد. که گوس شب‌افروز 
را روشنایی در نفس هم از اثر وی بود. 
شيخ گفت: او را قوت بسیار است و پر 
همه جپان منت دارد و اما کسی حق منت 
او نمی‌گذارد.»۹ 
۱ «گفتم: چون شرح کوه قاف گفتی 
حکایت گوھں شب‌افروز کن. گفت: گوهر 
شب‌افروژ هم در کوه قاف است اما در 
-کوه سیم است و از وجود او شب تاريك 
روشن شود و اما پیوسته بر يك حال 
نماند» «و روشنی او از درخت طوبی 
است» هروقت در برابر درخت طوبی 
باشد ازین طرف که توئی تمام روشنائی 
نماید همچون گوی گرد روشن. چون 
-پاره‌ای از آن سوی تو افتد که به درخت 
طو بی نزديك‌تر باشد» قدری از دایره‌آن 
سیاه نماید و باقی همچنان روشن.»۱۰ به 
طوری‌که دیده می‌شود گوهی شب‌افروز 
که ظاهراً ماه است؛ با:درخت طوبی که 


خور شید است در عبارات فوق چنان نموده 


¥_ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 

۸ فخرالدین عرافی» اصطلاحات» ذیل همان ت 

۹ شاب لدین سپروزدی» فی حالة الطفولیة» مجموعةْ سوم مصنفات» ۰۲۵۷ 
۰ سپروردی» عقل سرخ» مجموعةٌ سوم مصنفات» ۰۳۳۰ 


A+ 


می‌شود که مقابله نیرین‌را براساس قواعد 
هیئت و نجوم به یاد می‌آورد. 
در برخی از عبارات عرفانی گوهر 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


شب‌افروز ارواح‌جز ئیه‌است و شب‌ظلمانی 
کالید انسانپا است که روح آنہا را 
رو شن می‌کند و زنده نگه‌می‌دارد. 


ل 


لا ے کلم لا از حروف نفی است د 
مریدان که در برابر قطب و مرشد خود 
دو دست خود را به صورت لا درآورند و 
بر سینه نپند»علامت آن است‌که در برایر 
او بطیع محض‌اند و در عالم وجود 
هیچ‌اند. پس در اصطلاحات عارفان کنایه 
از فناء است.۱ 
عقل جزوی عشق را منکر شود 

گرچه بنماید که صاحب ستل بود 
زیرکتو داناست اما نیست نیست 
تا فرشته لا نشد اهریمنی است 
او به قول و فعل يار ما بود 
چون به حکم حال آئی لا بود 
لا بود چون‌او نشد از هست‌نیست 
زانکەطوعاً لانشد کی‌هابسیاست 
لابالی - کنایه از بی‌اعتنائی به 
دنیا و بی‌اعتباری آن است. مقام «ابالی» 
مقام قطع علاقه از دنیا و بسسه‌های آن 
می‌باشد. 

مولانا گوید: 

چون شمارد جرم خود را ز خطا 
محض بخشایش درآید در عطا 


۳۹ روزسان»؛ شرح شطحیات» ۶ ۰.۳۱۰ 


کای ملايك بسا 

که بدستش چشم و دل سوی رجا 
لاابالی‌وار آزادش كليم 

وآن خطاها را همه خط برزنیم 


پاز آر یدش 


کش‌زیان نبود ز جرم و از صلاح 
+ چ ۶ 
آن بزرگی گفت کای اخوان من 
زانتظار آمد به لب این جان من 
لاابالی گشتهام صبرم نماند 
مر مرا این صبن بر آتش نشاند 
طاقت من زین صبوری طاق شد 
واقعمة من عبرت عشاق شد 


لاابالی عشق باشد نی خرد 

عقل آن جوید کز آن سودی برد 
عشل راه ناامیدی کی رود 

عشق باشد کان طرف برس رود 
باکت می‌بازد نجوید مزد او 

آن‌چنان که باکت می‌گیرد زهو 


% هه ۶ 


AY 


مپر‌ها را جمله جنس مہ خوان 
قر ها را جمله جنس قہں دان 

لاابالى لاابالى آو رد 
زانکه همجنسند ایشان در خرد 

# وه 

چون شدی پیر و ضعیف و منحتی 
پرده‌های لاابالی میز نی 
لاابالی‌وار با تيغ و سنان ۱ 
می‌نمائی داروگیر امتحان 
لاوالا س اشاره به لاالهالاالله است. 
کلم ,لا لها لاالله» اگرچه صورت نشی 
دارد غایت اثبات است. و نايت تحقیق 
اشارت ار باب معرفت آن است که «لا» در 
ابتدا کلمه" نفی اغیار است و «الااللهي 
اثبات جلال الپیت. چون «لا» از صورت 
انسانی فکندت در ره حیرت» پس از بود 


الپیت بالله آی ازالاء تو باز گشاده بال _ 


همت» در خوف هوای لاوالا.۲ 
لااله‌الاهو - مرادف با لاله الاالله, 

و کلمةٌ توحید و اخلاص است. 

مولانا گوید: 

مر زمرد را نماید گندنا 
غیرت عشق این بود معنی لا 

لااله‌الاهو این است ای پناه 
که شای ن اوبكر شا 

هيچ‌مال و هیچ‌مخزن هيچرخت 
می‌دریغش نامد الا جز که تخت 

والاالله گشفت 
گوهر احمد رسول‌الله سفت 


لااله گفت 


لاله - گل معروف. در آدپ‌عرفانی» 


فرهننگ اصطلاحات عرفانی 


نتیجهٌ معارف را که مشاهده کنند لاله 
گویند. نیز کنایه از چپرة گلکون محبوب 
است که عاشق مسمپجور را داغدار می‌کند.۲ 
فروغی گوید: 
نه همین لاله بدل داغ تو داری ای گل 
داغ سودای رخت بر جگری نیست که نیست 
لامکان ‏ از اوصاف سلبیه حقء و 
از اوصاف جواهر مجرده است.۲ 
مولانا گوید: 
لامکانی که در او نور خداست 
۳ ماضی‌و مستقبل‌و حالش کجاست 
ماضی و مستقبلش نسبت به‌تست 
هردو يك چیز ندو پنداری که‌دو ست 
لاهوت تب عالم لاهوت» صقعر بو بی ۰ 
در نزد عارفان اشاره په حیاأت ساری در 
ممکنات است که ناسوت محل آن است؛ 


عالم ملکوت و با واسطه. حاکم پس 
ناسوت است و فيض از لاهوت به ناسوت 
می‌ر سد ۵۰ 

لاهی ‏ کسی که به لہو پردازد» 
غافل. در نزد عارفان لاهی کسی است 
که به کلی غافل بود و حق مطلق را در 
صور وسائط و روابط بازشناسدهو تاثرات 
افعال را حواله به وسائط کند و او را 
ساهی و لاهی و مشرکت خقی خوانند.۶ 

۰۰ 

لایج س درخشان. آنچه ظاصس شود 

از نور تجلی. باز چون پوشیده‌شوه. بارقه 


و خطره خوانند؛ 


۲- خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۰۱۲۱/4 
۳ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
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۵- تبانوی» کشاف» ۱۳۱۲؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۲۲ ۰۱4 ۱۳. 


ا عزالدین کاشانی» مصیاحا لپدایه» ۷ 


لب لعل 


ا ا سح 


و و ۰ 
لایحه چون جمال بنمایسد 
دل عاشق لطیفه بر بایسد 
باز پنپان شود چنین گفتند 
می‌نماید و لی نمی‌پایسد۷ 
لب ب عضو معروف. درز بان‌عارفان 
کلام را گویند.۸ بعضی لب را اشاره به 
نفس رحمانی می‌دانند که به اعیان. 
افاضه و جود می‌کند.٩‏ 
فروغی گوید: 
تا وصف لبت گفتم درهای دری سفتم 
الحق که در این‌معنی مستوجب تحسینم 
لب س به ضم لام عقلی است که 
به نور قدسی منور» و از قشور اوهام 
صافی , باشد. 
لټ اللب س مادة نور السی قدسی- 
است که عقل بدان تأیید شود و «علوم 
صحيحة مقاليه» را ادراکته می کند |۱١.‏ 
لباس س جامه و پوشش. در نزد 
سالکان» پوشش ایمان» یعنی لباس تقوی 
و مأخوذ از قرآن است. عارفان گویند: 
«لباس هدایت عامه را بود و لباس هیبت 
عارفان را و لباس زینت اهل دنیا را و 
لباس لقاء اولیاء را و لباس تقوی اهل 
حضور را.» 


۷ شاه نعمت‌الله» رسائل» ان 


Uf 


لفن ت کور ری ات که 
پوشش حقایق است که فرمود: «و للبسنا 
علیم مایلبسون» .۱1 

و اما لبس حقيقة الحقایق». صور 
انسانیه‌ا ند که مخفی‌اند ۰ چنانکه فی‌مود: 
«اولیائی تحت قبائی لایس‌فمپم غیری». 

4 به چ 
آن صورت الطاف الہى مائیم 
هم‌جامه و جامه‌دار شاهی مائیم 
ما محرم را ز حضرت سلطانیم 
دانندة اسرار كماهى سانئیم 
لب‌شکری ۳۳ «کلام منزل را گویند 
که انبیا را باشد به واسطة ملكت. و او لیا 
را باشد به واسطه تصفیه دل.۱۳ 
¢ چ 
معجون لبش بدرفشانی 
پرورده باب زندگانی 
لب شیرین - کلام بی‌داسطه و 


_ کلام معشوق و لب محبوب را گویند.۱۴ 


شاعر گوید: 
يك بوسه ر بودم ز لبت دل دگری خواست 
فرمود فراق تو که فرمان دگر نیست 
لب لعل بطون کلام یمنی کلام 
معشوق را گویند و نیز کنایه‌از نفخ روح 


راهان انت لت لمق جا اة 


۹ لاهيجی شر ج لشن راز ۷۱ ۷ 
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۵ هموء اصطلاحات؛ لاهیجی» شرح گلشن راز ۵۷۱. 


A4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


¢ 4 4 
مرا" که لعل لبت ساقی است و جام شراب 
از آن چو نرگس مست توام مدام خراب 
بدین صفت که منم مست ساقی باقی 
عجب که بازشناسم شراب را ز سراب 
و گفته‌اند که مراد از لب جان بخش 
نیستی در تحت هستی است. یعنی از آثار 


و لوازم لب که اشاره به نفس رحمانی - 


است. نمایش نيستي امکان در احاطة 
وجوب وجود است. 
و ۰ 

خرم دل آنکه از لعل لب یار 

حالی می ناب میکند وام 
ای بی‌خبر از شراب و مستی 

ننمپاده برون دمی ز خود گام 
در صومعه چند دیگت سودا 


پختیم و هنوز کار ما خام 


در میکده نیز روزی چند 
بنشین تو وقت صبح تا شام 
می‌نوش به کام دوست باده 
پس هم بدو چشم آن دل‌آرام 
می‌بیسن رخ جان‌فزای ساقی 
در جام جمأن‌نمای باقی 
لجا پناه‌جای» نزد عارفان «توجه 
دل است به خدا به صدق فاقه و رجاء؛ 
یا توجه قلب است به حق به وصف افتقار 
وفاقت؛ و حقیقت آن تدذلل سر است در 
قرب عظمت ۱۶۰۰ 
لخظ ب به گوشة چشم نگریستن, 
و در اصطلاح. توجه دل به امور غیبی 
است که برای او آشکار می‌گردد.۱۷ 


٦ہ‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۱ 


عبدالرزاق کاشانی در این موضع 
با استناد بهآية شريفة «انظی الیالجیل»۱۸ 
گوید که جبل وجود حضرت در موقع‌تجلی 
حق هیچ آنی در هیچ کونی استقرار نیاید 
که محدث طاقت دیدار قدیم را نیاورد. 
زیرا که تجلی قدیم. محدث را فانیو تباه 
گر‌داند. ۳ 

لحظ را سه درچه است: 

الف ‏ درجه اول ملاحظة عطاء حق 
است: به حکم عنایت سابق. در این‌س‌تبه 
بنده عنایت حق را ملاحظه می‌کند و 
انبساط می‌یابد و درمی‌یا بد که در اسرار 
قدر چنان رفته است که عنایت حق شامل 
حالش شود» و ره صد ساله سین و سلوکت 
را يك‌شبه بپیماید چون محل عنایت حق 
واقع شده است. 

پ - درچه دوم ملاحظ؛ نور کشف 


است که مبدا تجلی اسمائی است. در این 


مرتجه دلش روشن می‌شود و به واسطة 
تجلی البی به دل اوء حجاببا مس تقشع 
می‌گردد و ملبس به لباس ولایت و خلت 
می‌شود و نور تجلی حق او را در کنف‌خون 
از نقص و عیب» عصمت‌می‌دهد و همچنان 
به عشق و محبت او می‌افزاید. 

ج - درجۀ سوم ملاحظه عين جسم 
است که نخستین گام در شپود است. در 
این مرتبه بنده به همه طرق وصول که 
پیش از آن به نظرش بس مہم بود باچشم 
حقارت می‌نگرد و درمی‌یاید که همه 
دشواریپای سیر و سلوکث» در برابر لذت 
حاصل از شود حق ناچیز بوده است. 


1Y روزیپان» شرح شطحیات»‎ FY طوسی» اللمع»‎ a: 


۸- اعراف / ۰۱4۳ 


لحظه و رمته 


کسی که بدین مقام رسد از روح و راحت 
و لذت و سرور شہود بپره‌مند می‌گردد؛ 
و این حال» هنگام وصول حاصل می‌شود: 

«ان السالك ان سکن هلك 
والواصل ان تحركت ملت.»۱۹ زیرا که 
ورای الله. مقصد و مقصودی و مطلوب 
و مرغوبی نیست. در این مقام» واصل از 
رعونت ممارضات خلاص می‌شود زیرا 
ملاحظٌ عین» موجب فناء کلی است. نیز 
در این مقام. سالك واصل فانی منک هیچ 
کس و هیچ چیز نمی‌شود و آنچه از 
مخلوقات صادر می‌شود و احکام تعیناتی‌را 
که از خلایق یدید می‌آید با 
نظر صواب می‌نگرد. زیرا که متام 
مقام صلح کل است.می‌دا ند که فاعل‌حقیقی 


این افعال خداست و برای خلق‌نه فعلی_ _ 


داند و نه اثری و نه وجودی و نه رسمی. 
و می‌داند که این حق است که به صور 
اعیان خلایق» متجلی است به همه خلایق. 
۰۰ 
آلت حقند و فاعل دست حق 
کی زند بر آلت حق طعن و دق 
همه خلایق و موجودات از ذره ۳ 
دره شئون حق‌اند و معارضه باهر موجودی 
معارضة با حق است.۲۰ 
مولانا جلالالدین در ضمن داستانی 
ازین مقام سخن گفته و عالم آضداد را 
عالم رنگینی دانسته است و همه جنگہا 
که از رنگت‌ها خیزد» روی بر مصلحتی 
است که خدا داند: 
موسیی با موسیی در جنگث شد 


چون دوئیت از میان بر‌خاستی 

موسی و فرعون کردند آشتی 
@& ¥ 

پس بنای خلق پر اضداد بود 
لاجرم جنگی شدند از ضر و سود 
لحظه و رمقه - لحظه‌یکبار نگریستن 
به گوشة چشم 
گذران روز است. «بعضی از اهل‌عرفان» 
اصول و مراتب و صفات محبت را به 
اعتبارات ذکر کنند. چون صبابت و شوق 
و رمقه و ومقه و ود و خلت و حب و 


چشم» و رمقه اند کت قوت و 


توقان و عشق و هوی و غیره. 

اول آن لحظه و رمقه است. و آن 
ماده محبت و اصل مودت است. و بعضی 
آنر! از مراتب محبت شمر‌ند و نه چنان 
است. زیرا که لحظه و رمقه محبت را 
به مثابت نطفه است آدمی راء چنانکه 
نطفه را آدمی نخوانند». همچنان رمقه و 
لحظه را محبت نگویند. 

مرتبه دوم ومقه است» و آن ميل 
نفس است به جپت تتبم کیفیت آنچسه 
قوت مدرکه را از راه حس حاصل گشت. 

مرتبه سوم هوی است. و آن اول 
سقوط مودت» و بدایت ظہور محبت‌است؛ 
و این صفت از مراتب عین محبت است. 

مرتبه چپارم ود است» و آن اثبات 
آن سر است که از سقوط هوی در باطن 
محب حاصل شد. 

پنجم خلت است» و آن اشتباکث 
مودت و تخلل است در خلال قوای روحانی 


ششم حب است. و آن تخلص سر 


5- سالك اگر ساکن شود و واصل اگر حرکت کند هلاك می‌شوند. 
۰- عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل السائرین» ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 


0 ۸۹ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


محب است از تعلق به غیس محبوب» و 
تصفیه آینۀ دل از عکس نقش ماسوی 
المطلوب. 

هفتم عشق است. و آن افراط‌محبت 
است» و از این جہت لفظ عشق را بر 
حضرت صمدیت اطلاق نکنند. چه در آن 
حضرت افراط و تفریط را مجال نیست. 
و اشتقاق عشق از عشفقه است» و آن 
گیاهی است که بر درخت پیچد و درخت 
را بی بر و خشك و زردگ‌داند. همچنین 
عشق. درخت وجود عاشق را در تجلی 
جمال معشوق محو گرداند. تا چون ذلت 
عاشقی برخیزد. همه معشوق ماند» و 
عاشق مسکین را از آستانه نیاز در مسند 


ناز نشاند» و این نہایت مراتب محبت ` 


است. و شوق و صبابه و توقان و هوی و 
اشجان و غیره» همه از عوارض و لوازم 


محبت‌اند نه نفس محبت. و چون برق وا 


وجد و ذوق و شرب و ری و سکر از 
مقدمات و عوارض و لوازم محبت‌اند» به 
حقیقت هريك اشارتی کرده شودء و به 
جپت تعریف و تغفبیم ایماثی کرده آید. 

ای عزیز ند آنکه برق نوباو4حدائق 
عالم غیب‌است» که از بوادی‌کرم به‌و اسطه 
سابقهٌ عنایت به جانپای مستمدان کمالات 
روحانی می‌رسد و در حقایق ناسوتی 
معقب وجد می‌گدد.۲۱ 

لسان ‏ در اصطلاح» بیان حقائق 
به زبان انبیاء و اولیاء به گوشپای‌ناشنوا 
اشک لسن ل سای توا بر امه 


۱- همدانی» مشارب‌الانواق» 4۵. 


می‌ر ساند» و لسان علم» به واسطه. لسان 


صدق» ثناء جمیل است بر زبان خلق.۲۲ 
لسان الحق - انسان کامل را گویند 
که به مظیپر اسم متکلم» متحقق باشد.۲۳ 
& 4 ۲ 
هرکه باشد لسان حق جانا 
به کلام خدا بود گویا 
لطف_ - نرمی و نازکی در کار و 
کردار. نزد عارفان آنچه بنده را به‌طاعت 
حق نزديك کند و از معاصی دور کنسد 
لطف است.۲۴۳ 
پرورش دادن عاشق را به طریق 
مشاهده و مراقبه» نیز لطف گویند. 
& 4 4 
ار تو پنداری ترا لطف‌خدائی‌نیست هست 
بر سر خوبان عالم پادشاهی نیست هست 
ور چنین دانی‌که جان‌نيك مردانر! به‌عشق 
با جمال خاک پایت آشنائی نیست هست ‏ 
تَ شاه نعمت‌الله گوید: 
لطف و قہرش ز روی ذات یکی 
آن یکی ذات و آن صفت میدان 
خواجه و پنده هر دو دل شادند 
کافر از کفر و موّمن از ایمان 
نیز گفته‌اند مراد از لطف» تاأیید 
حق به بقاء سرور و دوام مشاهده و قرار 
حال در جبپت استقامت «الله لطیف بعباده» 


است. 
نائی گوید: 
لام لطفش چو روی بنمایسد 
دال دولت دوال بربایسه 
قاف قبرش اگر برون تازه 
قاف همچون سیم بگدازد 


۲- عبدالرزاق کاشانی. اصطلاحات» ٩۱۰؛‏ روزبہان» شرح شطحیات» 0۷۳. 


بر ۳ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰ 


6- تپانوی» کشاف» ۱۳۰۸؛ روزبپان» شرح شطحیات» ۰۱۱۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰۷۵4 ۰۳۱۷ 


لقاء 


برخضی از تسرکیبات: نسیم لطف. 
لطف صورت. لطف نامتناهی. لطفالہى» 
لطیفه - سخن تفز و نیکو. د 
اصطلاح» اشارات دقیقی است که‌عبارت» 
گنجایش آنرا نداشته باشد. حکماء لطيمة 
انسان را نفس ناطقه دانند» و درویشان» 
دل را گویند که به حقیقت» روح است.۲۵ 
شاه هس 
دو معنی اطلاق می‌شود: یکی‌حقیقت حقیقتانسان 
را که لطيفة ربانی است سو 
این لطیفه روح انسانی بود 
فیضی از الطاف ونا بود 
و دیگر به معنی امر لطیف و دقیق 
EE‏ 
بود و عبارت از آن قاصر؛ زرا که از 
علوم احوال و اذواق است.۲۶ 
۰ 
ذوقی که مرا هست ز وصلش حاصل 
دل داند و من» من دانم و دل 
و بالجمله هر معتی خاصی که به 
لفظ نیاید لطینه گویند. لطينة انسان 


نفس ناطقه است که دل هم گویند و وجه 
اول آنرا صدر و وجه دوم را فواد هم 
گویند.۲۷ 


لعل د گوه‌معروف. به‌نزدعارفان» 
دل درویشان است.۲۸ 


۰۱۳۱۱ تبانوی» کشاف»‎ ٥ 
۰.1۵ شاه نعسمت‌الله» اصطلاحات»‎ -۲ 


AY 


فروغی گوید: 
اه از ل و کی کاب ا 
لفو د سخن و کار بیمپوده. در 
اصطلاح» آنچه انسان را از حق بازدارد و 
اعمال و كردار نيك را از او سلب کند .۹ 
لقاء ‏ دیدار» بر خورد» ملاقات. نز د 
صوفیه عبارت از ظہور معشوق است. 
چنانکه عاشق را یقین حاصل شود که 
اوست که به صورت آدم ظپور کرده 
است»۲ 
اگر نقش رخت ظاهر نبودی در همه اشیاء 
مفان هرگ نکردندی‌پن‌ستش لات‌وعزی را 
«من احب لقاءا لله احبا لله لقائه و 
من کره لقاءا لله کره لقائه و من کان یر‌جو 


لقاءالله فان اجل الله لات»۰۲۱. 


دوست بپاء جانست» گر به صه 
هزار جان یابی ارزان است» پیروزتر از 
آن E‏ او را عیان 
است؟ 

طمع دیدار دوست. صقت مردان 
است. باش تا فردا پنده بر مائدة خلد 
نشیند» شراب وصل نوش کند» طوبیء و 
زلفی و حسنی بیند» به سماع و شراب و 
دیدار رسد «وجوه یومثذ ناضره الى ر با 


ناظره۳۲»۰ 


۷- قاضی عبداللبی» ۱۷۱/۳؛ روزببان» شرح شطحیات» ۰4۱۵ ٩۲۵‏ 4۱4. 


۸- هدایت» ریاض‌العارفین» 4۱. 
۹۔ تبانوی» کشاف» ۰۱۳۱۵ 
۰ تبانوی» کشاف» ۰۱۳۱۱ 
۱ عنکبوت / ۵. 


۲ قيامة / ۰۲۲ 


AA 


رويمایمۇمنانو مخلصان» رویہای 
صدیقان و شپیدان چون ماه درخشان» 
چون آفتاب رخشان» چون بنفشة بوستان؛ 
چون یاسمین ریحانی» چون‌شقایق نعمانی» 
چون پرقلامع» چون خورشید طالع» چون 
تغل جامخ: این رویبا به که نگرند؟ «الی 
وا تا مایمن 

به خداو ندان خویش, به پروردگار 
خویش. صفت آن روز چیست؟ روز قرب 
و وصال» روز برو افضال. روز عطا و 
نوال» روز نظر ذوالجلال. مشتاقان در 
آرزوی این مقام تن وقف کردند» عاشقان 
از بپس این منزل حلقه در گوش کر‌دند» 
عارقان را در دیدار سه دیده است۲۲,۰ 

لوایج - برقپا» روشناشی‌ها. 
شپابالدین سپروردی در باب لوایج و 
طوالع گوید: 

اول برقی که از حضرت ربوبیت 
رسد ب ارواح طلاب؛ طوالع و لوایح 
باشد؛ و آن انواری است که از عالم‌قدس 
بر روان سالك اشراق کند و لذیذ باشد. 
و هجوم آن‌چنان ماند که برق خاطف 
درآید و زود برود. «و هوالذی یریکم 
البرق خوفا و طمما».۲۴ خوفاً من‌الزوال 
و طمعاً فى الثبات. از نظس دوم» اين 
اشارت است به اوقات اصحاب تجرید. 
و صوفیان اين طوالع را اوقات خوانند» 


و از اینجاست که یکی می‌گوید: «الوقت 
آمضی من السیف»۲۵ و گفته‌اند: «الوقت 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سیف قاطع». و در کلامالبی اشارت بسیار 
است بدان. چنانکه می‌گوید: «یکاد سنا 
برقسه يذهب بالابصار»۲۳۶. واسطی را 
پرسیدند که: انزعاج بعضی مردم درحال 
سماع از کجاست؟ گفت: «انواری است‌که 
ظاهر شود پس منطوی گردد» و مثل بدین 


شعر 
خطرت فى التب میا خطه 

خطرء القلپ بدا ثم اضمحل 

«و لیم رزقہم فیا بکرةو عشیا».۲۷ 

و اين لوایح همه وقتی نپاید مدتی باشد 

که منقطع می‌شود. و چون ریاضت بیشتس 

گردد بروق بسیارتر آید تا بدان حد رسد 

که مردم در هرچه نگرد بعضی از احوال 

آن عالم با یاد آرد. و ناگاه این انوار 

خواطف مترادف شده. و باشد که در عقب 


" این اعضا متز لزل گردد. و رسول عليه 


السلام- به انتظار اين حال می‌فرماید 
چنانکه از لنظ نبوی مشپور است: «ان 
لربکم فی ایام دهر کم نفخات رحمته 
[لافتعرضعوا لمپا.»۲۸ 

و مرتاض» به فک لطیف و ذکر 
خالص از شوایب هواجس در وقت فترت 
حواس» استمانت کند از بپر استعادت 
این حالت. و روا باشد که کسی را که 
ریاضت ندارد در بعضی اوقات اين حالت 
بیاید و او غافل باشد. و اگر کسی تر‌صد 
کند در ایام اعیاد که مردم قصد مصلی 


۰۱۱۳۱ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 00/۸ تیانوی» کشاف»‎ E 


۳۶ رعد / ۰۱۲ 

٥‏ وقت» برنده‌تر از تیخ است. 
۷ نور / ۰۳ 

۷ مریم / ۰۸۲ 

۸ پیش از این ترجمه شد. 


لوح 


کنند و آوازهای افراشته و تکییر‌های 
برآمده و صیحۀ سخت درافتساده و آواز 
صنوج و ابواق غلبه گرفته. اگر صاحب 
نظری باشد که طبعی سلیم دارد و تذ کر 
احوال قدسی کند. حالی ازین اثر یابد 
یکت خو شن: 

و هم‌چنین در وقت حرب که وقت 
اشفا مدای عافد وشن رقناو ان و 
شیم اسبان و آواز طبل برآید و جنگت 
سخت شود و مردم اقتحام کنند و سيوف 
متحرکت گردد. و اگر کسی اندکث مايه 
خاطر صافی دارد, اگرچه صاحب ریاضت 
نباشد» ازین حال خب یابد به شرط‌آنکه 
در آن وقت تذ کر احوال قدسی کند و 
ارواح گذشتکان و مشاهده کبریا و 


صفوف ملاء اعلی به یاد آرد. و اگ نین 


کسی بر اسب دونده بر‌نشیند و اسب را 
بتاخت برانگیزد قوی و تقدیر کند که 
می‌رود و هیکل به جای می‌گذارد و هیبتی 
سخت در خود آرد و به جان مجرد به 
حضرت قیومیت می‌رود و در صف قدسیان 
منخرط می‌گردد» و در مثل این حال نیز 
اثری بر وی پدید آید و اگرچه مرتاض 
ثباشد. در اینجا اسراری است که در این 
روزگار کم کسی به غور آن رسد. و چون 
مردم را این بروق درآید اثري از آن به 
دماغ رسد و باشد که مم‌چنان نماید که 
در دماغ و کتف و پشت. رگی سخت قوی 
جستن گیرد و نيك لذیذ باشد و به‌سماع 
نیز استمانت کند. تمام‌تر بود و این 
هنوز مقام اول است.۲۹ 


۸4 


نیز گفته‌اند: لوائح و طوالع کنایه 
از اختلاف احوال ار باب‌سلوکت و مقامات 
آنپا است. این دو متقاربالمعنی‌اند و 
میان آنبا فرق زیادی نیست. هر دو از 
صفات اصحاب بدایات است که به طرف 
ترقی می‌رو ند و هنوز ضیاء آفتاب معارف 
بر آنان دائم نشده؛ ولکن خدای متعال 
روزی دل آنا را به اتوار حقایق منور به 
نور دائم گرداند. لوامع آشکارتر است از 
لوائح»و زوال آن مانند زوال لوائح نیست. 

و گفعه شده است که: لوایح اثبات 
مراد است با شتاب در نی آن» و اسرار 
ظاهری است که حالی به حالی ظاهر 
می‌شود.۴۰ 

لوامع - پس‌توهای درخشان. در 
اصطلاح صوفیان» عبارت از انوار ساطعه 
است که بر امل بدایات, از اریاب تفوس 
طاهر لامع می‌شود و از خیال به حس 
مشتر کت منعکس می‌شود به واسطه حواس 
ظاهره مشاهده می‌شود. با لجمله لوامع 
اظپار نور بر دل» به ابقاء فوائد آن است 
و نیز انوار ساطعه‌ای است که بر اهل 
بدایات لمعان پیدا می‌کند.۴۱ 

لوح س صفحهای که بر آن می‌نویسند. 


لوح دل نیروئی را گویند که یافته بر آن 


نقش بندد. 

نسقی گوید: بدان که لوح‌محقوظ 
محفوظ عام آن باشد که هر چیز که در 
این عالم بود و هست و خواهد بود» جمله 
در وی مکتوب بود؛ و لوح محفوظ خاص 


۳4۹ سپروردی» صقی سیمر غ» مجموعهٌ سوم مصنفات» ۰۳۱۹ 
3 اپوالقاسم قشیری» رسالهً قشیر به» E‏ غنی» تاریخ تصوف» ۳ 


ك تپانوی» کشاف . 


4۰ 


آن بود که بعضی در وی مکتوب بود. 

چون این‌مقدمات مملوم‌کردی اکنون 
بدان که لوح محفوظ چپار است: اول 
جبروت است» و جبروت لوح محفوظ عام 
است از جپت آنکه ماهیات موجودات 
جمله به یك پار در جبروت بودند و از 
وی پدید آمد ند. 

لوح عدم ب مرتبۂ عمی و وحدت 
مطلته را عارفان لوح عدم گفته‌اند که با 
قلم قدرت» تعینات در آن و از آن ظاهں 
می‌شو ند. 

شبستری گوید: 
چو قاف قدرتش دم بر قلم زد 

هزاران نقش بر لوح عدم زد 

لوح محو و البات ‏ در نزد” 

عارفان «و جود به شرط جز ئيه مفصلة 


متغیره» مرتبهُ اسم ماحی و مثبت و محیی 


و ممیت بوده و لوح محو و اثبات‌است.»۲؟ ی 


لہو س هر امن باطل» و چیزی که 
انسان را از خدا بازدارد. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


لیلةالقدر - شبی که قرآن برپیامبی 
اسلام (ص) نازل شد. در آنکه شب قدر 
کدام شب است اختلاف هست. غالباء آنرا 
در دهة سوم ماه رمضان می‌دانند. به نزد 
عارفان» ليلةالقدر شبی است با عزت و 
شرف که هرکه در آن طاعت به جای آورد 
عزیز می‌شود. شبی است که سالك را به 
تجلی خاص مشرف می‌کنند تا په آن تجلی 
قدر و مرتبهٌ خود را نسبت با محبوب 
شناسد و آن وقت. ابتدای وصول سالك 
بعين جمع و مقام اهل كمال در معرفت 
است۲۳۰ 
حافظ گوید: 

شب قدرست و طی شد نامه هجر 
سلام فيه حتی مطلع الفجس 

دلا در عاشقی ثابت‌قدم باش 
که در این ره نباشد کار بی‌اجی 

۰ 

غلام گیسوی او (محمد) لیلةا لقدر 

هلال طلعت او ليلة البدر 


¥ قیصری» مقدمه بر فصوص» ۷۰ ملاصدرآ» اسفار جلد اول از سفر سوم ۹ 
۳- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۲۱؛ قاضی عبدالنبی دستورالعلمای ۸۲/۳. 


ماءالقدس - ماء! لتدس عبارت از 
علم الہی است که نفوس را از آلودگیمهای 
طبیعت و رذائل طبایع پاکث می‌کند. 

شاه نعمت‌الله گوید : 
علمی است که نفس را از ادناس طبیعت 
طاهر گرداند و انجاس رذائل شوانیه 
بشوید.» شود حقیقی قدیم که دافع 
حدث است را نیز ماءالقدس گویند.! 

» 4 ¢ 

علمی که تو را پاکث کند از من و ما 

ماء التدسش نام کند مرد خدا 
خواهی که حدث از تو شود پاکث تمام 

برخین و بشو جامهة هستی و بيا 

ماجرا گفتن ‏ در اصطلاح آن است 
که اگر درویشی از درویشی بر نجدء باید 
سبب رنجش را در میان جمع درویشان 
بازگوید و آنکه سبب رنجش او شده باید 
پاسخ کردار خود بدهد. اگر مقصی شناخته 
شود باید بی‌در نگث عذر بخواهد و بیرون 


رود و بایستد و سر در پیش اندازد و 


«ماءا لقدس - 


م 


دو دست برهم نہد تا درویش شاکی 
بر‌خیزد و دست در گردن هم انداز ند به 
علامت رضا و خشنودی. درویشان دیگر 
نیز چنین کنند و اگر خوردنی باشد خادم 
بیاورد و آب بگرداند و قوال آواز خوش 
خواند. ماجرا گفتن سبب می‌شود تا 


_درویشان به ادب زندگی کنند و سخن 


درشت نگویند. به وقت ماجرا گفتن باید 
شیخ یا جانشین او حاضی باشد و اگسر 
ميچيك حاشی نباشد. ماجرا نگویند که 
سبب کدورت بیشتر می‌شود.۲ 

مار س خر ندهة مشمپور» در اصطلاح 
با توجه به داستان آدم و حوا و فریب 


آیلیشن: مار کنایه از نفس اماره است. 


عطار گوید: 
یار شد با من به يك جا مار زشت 
تا بیفتادم به خواری از بپشت 
oe‏ 
در دهن مار نفس» در بن چاه است 
هرکه در این راه جاه و مال نماید؟ 


اد شاه تعمت‌الله» اصطلاحاتء ۹ عبدا لرزاق کاشانی اصطلاحات» ۰۹۹ 


5 بت سقی» انسان کامل» ِِ 
۳ سفی» انسان کامل, ۱ 


ار 


مامروی - مظببر تجلیات را در 
مادهء ماه‌روی گویند» اعم از آنکه در حال 
بی‌خودی باشد و یا هشیاری. نیز تجلیات 
صوری را که سالك بر کیفیت آن اطلاع 
پیدا می‌کند ماه‌روی گویند.۴ 

ماء روی» تجلیات انوار المپی‌است 
که دائم است. نیز معشوق زیباروی را 
گو یند. 

جامی گوید: 
دو هفته شد که ندیدم مه دوهفتة خود را 
کجا روم به که گویم غم نمیفتة خود را 
درازخواب‌خوش ای‌بخت‌بد مگرکه کشایم 
پروی همچو مہش چشم خفتة خود را 
خدایرا مکن ای .باغبان مضایقه چندان 


که يك نظاره کنم باغ توشکفتة خود را 


مرین اشك‌من ای‌چشم‌خون‌گرفته‌که خواهم 
کنم نشار رهش این در نه‌سفته خود را 
ماه صیام ب مرحلة ریاصت را 
گو یند: 
حافظ گوید: 
ساقی بيار باده که ماه صیام رفت 
درده قد ح که موسم ناموس 5 نام رفت 
وقت عل بل رفت» بيا تا قضا کنیم 
عمری‌که بی‌حضور صراحی و جام‌رفت 
مستم کن آن‌چنان که ندانم ز بیخودی 
در عرصۀ خیال که آمد کدام رفت 
ماهی ب عارف کامل‌است که مستفرق 
در بحر معرفت است. 
مولوی گوید: 
این جہان دریاست تن ماهی و روح 
يونس محجوب از نور صبوح 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


گر مسبح باشد ار ماهی رهید 

ور نه در وی هضم کشت و ناپدید 

۰۰ 

چو ماهی باش در دریای معنی 
که ما اب شر سدع کید 

ملالی نیست ماهی را ز دریا 
_ که بی‌دریا خود او خرم نگردد 

یکی دریاست در عالم نپانی 
که در وی جن بنی‌آدم نگردد 
. میتدی س تازه‌کار. در اصطلاح 
کسی است که به قوت عزم و اراده په 
طریق امل‌الله و سالکین وارد شده و کس 
خدمت به ميان بسته و احکام شریمت و 
آداب طر‌یقت را برخود هموار کرده است. 
عزریزالدین نسفی گوید: عارفان در 
مراحل کمال از هر جمپت وارسته‌اند و 
بین آنان مریدی و یخن وجود ندارد 


شیخی و مریدی کار مبتدیان است. در 


نمبایت شیخی و مریدی نبود.۵ 

میدائیت ب در اصطلاح اضافۂمحض 
به اعتبار تقدم ذات احسدیت است پس 
حضرت واحدیت که منشاً اسماء و صفات 
و مبدءالمبادی است.۶ 

میشرات س جمع مبشره. ابرهای 
باران‌زا. در اصطلاح روٌیای صادقه را 
گویند (نك: رژیای صادقه). 

متعقق په حق - کسی است که 
حق را در هر امر متعینی بدون تعین بدان 
مشاهده کند.۷ 

متحقق به حق و خلق - کسی که 
هر مطلقی‌را در وجود واحداحدیت پبیند. 


٤‏ تبانوی» کشاف» ۱۱۵۲؛ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۵- نسفی» انسان کامل» ۳۳۷. 5 
1- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۰۳۱ 
۷- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات؛ ۱۱۲ 


a‏ به 


حق را در خلق بیند و خلق را در حق.۸ 

متخادم - کسی است که هميشه به 
خدمت بندگان قیام کند و خدمت او خالی 
از هواها و شوائب نفسانی باشد» اما 
هنوژ به حقیقت زهد نرسیده باشد. گاه 
به سبب غلبهٌ ایمان». بعضی از خدمات او 
در محل قبول افتد و گاه بواسطه غلبۀ 
هوی» خدمتش قبول نشود.٩‏ 

متزهد - «کسانی‌اند که متشبه به 
زهادند و هنوز رغبتآنہا ازدنیا مصروف 
نگشته و خواهند که به یکبارگی رغبت‌از 
دنیا بگر دا نند.»۱۰ 

متسیبان - کسانی‌اند که به جہت 
ضعف حال يا صلاح وقت. در طلب رزق 
به اسباب توسل کنند. بعضی به کسب 


تسبب نمایند و بعضی به سؤال» و. 


بعضی به‌حکم و صلاح وقت»› گاه په کسب و 
گاه به سوّال.۱۱ 

متشه د کسی که با تکلف و به 
دشواری خود را به‌کسی يا به دسته و 
طایفه‌ای ماننده کند. عزالدین کاشانی 
گوید: «اما متشبه محق به‌انبیا صلوات‌الله 
علیپم» مشایخ طریقت و علمای‌صوفیه‌اند 
که به متابعت رسول علیها لصلوة والسلام 
از سر بصیرت» خلق را با حق دعوت می- 
کنند. 1 

اما متشبه مبطل» آنکه با فك و 
بپتان دعوی نبوت کند و به کذب و افترا 
وحی را به خود نسبت دهد: «و من اظلم 
ممن افتری علی‌الله کذبا اوقال اومی 


۸~ تیانوی» کشاف» TY‏ 


۰ همائجا» ۰.۱۳۲ 
۱١‏ همانجاء .۲٤۷‏ 
۲- انعام / ۹۳. 


“f 


الى ولم یوح اليه شیی ,»۱۲ و او را متنبی 
خوانند چنانك مسیلم؛ٌ کذاب در زمان 
دعوت رسول علیها لصلوة والسلام. و بعد 
از انقضای عمپد رسالت» جماعتی که مغ 
این هوس در دماغ‌ایشان خواست‌که بیضه 
نہد و عاقبت سر بر باد دادند و غلتان 
به قعر دوزخ افتادند. 

و اما متشبه محق به صوفیان» 
متصوفه‌اند که به نمپایات احوال‌صوفیان 
متطلع و مشتاق باشند» و به بقایای 
تعلقات صفات نفوس» از بلو غ مقصد و 
مقصود مموق و ممنوع. و متشبه مبطل 
بدیشان. جماعتی که خود را درزی 
صوفیان اظپار کنند» و از حلیت عقاید و 
اعمال ایشان عاطل و خالی‌باشند, و ربقۀ 
طاعت از گردن بر‌داشته. خلیع العذار در 
مراتع اباحت می‌چرند. و گویند تقید به 
احکام شریمت وظیفهٌ عوام است که نظر 
ایشان بر ظواهر اشیاء مقصور بود؛ و اما 
حال خواص و اهل حقیقت از آن عالیتر 
است که به رسوم ظاهر مقید شوند و 
اهتمام ايشان به‌س‌اعات حضورباطن بیش 
نبود. و این طایفه را باطنیه و مباحیه 
خوانند. 

و اما متشبه محق به مجتوبان 
واصل, طایفه‌یی باشند از اهل سلوکت که 
سیر ایشان هنوز در قطع منازل صفات 
ننوس بودء و از تابش حرارت طلب 
وجودشان در قلق و اضطراب. و پیش از 
ظپور تباشیر صبح کشف ذات و استقرار 


۹۶ 


ذات و استقرار تمکن در مقام فناء گاه‌گاه 
برقی از بوارق آن کشف بر نظر شہود 
ایشان لامع و لایح گردد» و نفحه‌یی از 
نفحات وصل از مسب فنا پمشام دل ایشان 
پیوندد» چنانك ظلمات صفات نوس 
ایشان در لمعان نور آن برق منطوی و 
متواری گردد. و هبوب آن نفحه» باطن 
ایشان را از وهچ آتش طلب و قلق شوق». 
روحی و آرامی بخشد. دیگرباره چون آن 
برق منقطع گردد و آن نمحه ساکن شود 
ظپور صفات نفوس و حرارت طلب و قلق 
شوق معاودت نماید» و سالك خواهد که 
به‌کلی از ملابس صفات وجود منسلخ و 
منخلع گردد و غرق بحر فنا شود تا از 
تعب وجود به یکبارگی بیاساید. و چون 
آن حال هنوز مقام او نگشته باشد و 


گاه‌گاه بدو نازل گردد و باطن او به کلی 


متطلع و مشتاق این مقام‌بود» او را متشبه 
محق به مجذوب واصل نام کرده شد. 

و اما متشبه مبطل په مجذویان 
واصل. طایفه‌یی باشند که دعوی استفراق 
در بح فنا و استبلاکث در عین توحید 
کنند. و حرکات و سکنات خود را هیچ 
به خود اضافت نکنند. و گویند حرکات ما 
همچون حرکات ابواب است که بی‌محر‌کی 
ممکن نبود. و این معنی هرچند صحیح 
است لکن نه حال این جماعت بود. زیرا 
که مراد ایشان از این سخن تمپید عذر 
معاصی و مناهی بود و حوالت آن به 
ارادت حق و دقع ملامت خلق از خود. و 
این طایفه را زنادقه خوانند. 

سپپل‌بن عبدالله را گفتند شخصی 
می‌گوید: نسبت فعل من به ارادت حق 
همچنان است که نسبت حرکت باب با 
محرکت آن. گفت: این قایل اگر کسی 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بود که مراعات اصول شریعت و محافظت 
احکام عبودیت کند. از جملة صدیقان 
باشد؛ و اگر کسی بود که از تورط و 
انپماکث در مخالفات احکام شرع باکت 
ندارد و این سخن از برای آن گوید تا 
وجه حوالت افعال با حق تعالی و اسقاط 
ملامت از نفس خود به انخلاع از دين و 
ملت ظاهر گرداندء ازجمله ز ندیشان بود. 

و اما متشبه محق به ملامتیسه» 
طایفه‌یی باشند که به تعمیر و تخریب 
نظر خلق. مبالاتی زیادت ننمایند» و اکش 
سمی ایشان در تخریب رسوم و عادات و 
اطلاق از قیود آداب مخالطات بود, و 
سرمایة حال ايشان جز فراغ خاطر و 
طيبةالقلب نباشد» و ترسم به مراسم زهاد 
و عباه از ایشان صورت نبندد» و اکثار 
نوافل و طاعات از ایشان نیاید. و تمسك 


به عزایم اعمال ننمایند» و جز به ادای 


فرایض مواظبت نکنند» و جمع و استکثار 
اسباب دنیوی بدیشان منسوب نبود و به 
طیبة! لقلب قانع باشند و طلب مزیداحوال 
تکنند و ایشان را قلندریه خوانند. و این 
طایفه از جبت عدم ریا با ملامتیه 
مشابپت دارند. و فرق میان ایشان آن 
است که ملامتی به جمیع فضایل و نوافل 
تمسك جوید ولیکن آنرا از نظر خلق 
پنپان دارد. و اما قلندری از حد فرایض 
در نگذردء و به اظپار و اخماء اعمال از 
نظر خلق مقید نبود. و اما طایفه‌یی که 
در این زمان بنام‌قلندری‌موسومند و ربقۀ 
اسلام از گردن برداشته و از این اوصاف 
که شمرده شد خالی» اين اسم بر ایشان 
عاریت است و ایشان را حشویه خواندن 
لا یقت 

و متشبه مبطل به ملامتیه» طایفه‌یی 


تشبه 


پاشند هم از زنادقه‌که دعوی اخلاص کنند 
و بر اظببار فسق و فجور مبالفت نمایند. 
و گویند مراد ما از ایسن» ملامت خلق و 
اسقاط نظر مردم است» و حق تمالی از 
طاعت خلق بی‌نیاز است و به معصیت 
ايشان غیر‌متضرر. معصیت را در آزار 
خلق منحصر دانند و طاعت را در احسان. 

و اما متشبه محق به‌زماد. طایفه‌یی 
باشند که هنوز رغبت ایشان به کلی از 
دنیا مصروف نشده باشد و خواهند که 
به یکبارگی ازد نیا رغبت بگردانند» و 
ایشاترا متزهد خوانند. 

و متشبه مبطل بدیشان» جماعتی 
باشند که از برای قبول خلق ترکث زینت 
دنیا کنند و خاطر از جمع اسباب دنیوی 
بازگیرند و بدان طلب تحصیل جاه کنند 
در ميان مردم. و ممکن بود که بر بعضی 
حال ایشان مشتبه شود و پندارند که 
ایشان از دنیا اعراض کلی کرهده‌اند. و 
ایشان خود به ترکت مال» چاه خریده‌اند: 
«تر کوا الدنیا للدنیا۱۳۰۰ و ممکن که 
برایشان نیز حال خود مشتبه شود و گمان 
برند که چون خاطر ما به طلب اسباب 
دنیوی مشفول نیست: علت آن است که 
اعراض کلی از دنیا کرده‌اند» و این 
طایفه را مرائیه خوانند. ِ 

و اما متشبه محق به فقرا» آن‌است 
که ظاهرش به رسم فقر مترسم بود و 
باطتش خواهان حقیقت فقر. و لیکن هنوز 
میل به‌غنادارد و به‌تکلف بر فقر‌صب می‌کند. 
و فقیر حقیقی» فقر را نعمتی خاص داند 
از حق تعالی و بر آن وظایف شکر همواره 
به تقدیم می‌رساند. 


۳- دنیا را برای دنیا ترك گفتند. 


e 


و متشبه مبطل بدیشان آن است‌که 
ظاهرش به رسوم فقر مترسم بوده و 
باطنش به حقیقت‌آن غیرمتطلع» و مرادش 
مجرد اظیار دموی بود و صیت و قبول 
خلق. و این طایفه را هم مرائیه خوانند. 

و اما متشبه محق به خادم» آن است 
که همواره به خدمت بندگان حق قیام 
نماید» و به اندرون خواهد که خدمت 
ایشان را به شایبۀ غرض دنیوی مالی یا 
جاهی مشوب نگرداند و نیت را از شوایب 
ميل و هوی و ریا تخلیص کند. و لیکن 
هنوز به حقیقت زهد نرسیده باشد. پس 
وقتی به حکم غلبه تور ایمان و اختفاء 
نفس» بعضی از تصاریف و خدمات او در 
محل استحقاق افتد» و وقتی به حکم غلبة 
نفس» خدمت او به هوی و ریا آمیخته بود. 
جمعی را که نه در محل استحقاق باشند 
به توقع محمدت و ثنا خدمت بلیغ به 
خقدیم رساند. و بعضی را که مستحق 
خدمت باشند محروم گذارد؛ و اين چنین 
کس را متخادم خوانند. 

و متشبه مبطل به خادم» کسی بود 
که او را در خدمت. نیتی اخروی نباشد. 
بلکه خدمت خلق را دام منافع دنیوی کرده 
بود» تا بسدان سبب استجلاب اوقاف و 
اسباب می‌کند. و اگر آنرا در تحصیل 


. غرض و تیسیں مراد خود مور نبیند تر کت 


کند. پس خدمت او مقصور بود بر طلب 
جاه و مال و کشت اتباع و اشیاع تا در 
محافل و مجامع بدان تقدم و مقاخرت 
جوید» و نظر او در خدمت» همگی پس 
حظ نفس خود بود. و این‌چنین کس را 
مستخدم خوانند. 


1۹۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و اما متشبه محق به عابد» کسی بود 
که اوقات خود را مستفرق عبادت خواهد» 
ولیکن به سبب بقایای دواعی طبیعت و 
عدم کمال تزکیۀ نفس» به هر وقت در 
اعمال و اوراد و طاعات اوفعرات و 
تعوقات افتد. یا کسی که هنوز لذت 
عبادت نیافته باشد و- به تکلف قیام 
می‌نماید و او را متعید خوانند. 

و متشبه مبطل بدو» شخصی بود 
از جملۀ مرائیه که نظر او در عبادت بر 
قبول خلق بود» و در دل او ایمان به 
ثواب آخرت نباشد و تا اطلاع غیری بر 
طاعت خود نبیند بدان قیام ننماید «اماذنا 
الله من‌السممة و الریاع.»۱۴ 

متعبّد - در اصطلاح کسی است 
که می‌خواهد اوقات خود را صرف عبادت 


کند ولی به سبب انگیزه‌های‌طبیمی و عدم 


کمال در تز کی نشس,ء در کردارها و" 


عبادات و طاعاتش» فترت‌ها رخ دهد. نیز 
کسی است که منوز لذت عبادت در نیافته 
و به تکلف به بادت‌ها قیام کند.۱۵ 
متوگل - در اصطلاح کسی‌است که 
به «هیچ سبب توسل و توصل به رژق 
مقسوم نجوید و بر خدا توکل کند و از 
هیچ مخلوق استمانت نجوید». تا مسبب 
رنه مس عورش که 
بدیشان بر‌ساند.۱۶ 


خواهد رزق 


مفال سس در اصطلاح عمارفان» 
صور تمپای‌محسوس و موجودات مادی‌است. 

مثالات مقیده س خیالات و شبه- 
مثال‌های مطلقه عالم روحانی را گویند 
که حق تعالی آفریده و دلیل بر وجود 
روحانی‌اند. عارفان مثالپای مقید را به 
این‌جپان متصل» و مستنیراز عالم‌روحانی 
می‌دانند. و برای هريك از موجوداتی که 
در عالم ملك‌اند» مشال مقیدی هست. 
مشال سبت به عالم» مانند 
خیال است سبت به انسان. 


سالك هر گاه به واسطة عبور از خیال 


مقید» به عالم مثال مطلق متصل شود»ء 
حقایق را آ نطور که هست درمی‌یابد.۱۷ 
مجالی کلیه مجالی کلیه و مطالع 
مظاسء «مفاتیح غیوبند که ابواب‌مسدوده 
ميان ظاهر و وجود باطن باین مفاتیح 
گشاده می‌شود» و آن مفاتیح پنج است: 
اول» مجلای ذات‌احدیت و عين جمعو مقام 
اوادنی۱۸ و طامةالکیری؟۱ و مجلای 
حقيقة الحقایق و آن غایةالفایات و نماية 
السپایات است. 
به‌غایتی برسیدم که غایت آنجا ئیست 
نہایتی است که نام نہایت آنجانیست 
دوم» مجلای برزخية اولی و مجمع 
البحرین۲۰ و مقام قاب قوسین۲۱ و حضرت 
جمعية اسماء الپیه. 


٤‏ حق تعالی ما را از ریا و شبرت بد در پناه خود نگاه دارد؛ مصباح‌اليداية» ۱۲۱به‌بعد. 


.۲4۹ همانجاء‎ ۱٦ 
۹ قیصری» مقدمهٌ فصوص»‎ ¥ 


۸ اشاره به 1ة «فکان قاب قوسین اوادنی»» نجم / 4 

۹- اشاره به ية «فاذا جاعت الطامة الكبرى»» نازعات / ۰۳۶ 

۰ اشاره به يه دلاابرح حتی ابلغ مجمعالبحرین اوامضی حقبا»» فاطر ۴ 
۱- اشاره است به آیۀ «فکان قاب قوسین اوادنی»» نجم / ۸. 


سس سس سا اس سس سس سس سس سس سس سس اسب ا مص 


مجرد 


ا تت 


4 ۰ 
در این برزخ اگ تو باریابی 
پیاپی صد مزاران يار یابی 

سیم انکشاف ارواح قدسیه که 
مجلای عالم جبروت است. 

چپارم» مجلای عالم ملکوت است و 
مدبرات سماویه که تدبیر می‌کنند به ام 
الپی در عالم ربوبیت. 

پنجم عالم ملك است» به کشف 
صوری و عجایب عالم مشال و کشت 
مد برات کو نیه.»۲۲ 

مجاهده - دراصطلاح یعنی‌و اداشتن 
نفس به‌تحمل‌دشواریپا و مخالفت‌با هوی. 
تا په مقامات معنوی نائل شود و راه حق 
را بیابد: «و من جاهد فینا لنپ‌دینم 
سبلنا.» 

اصل مجاهده» انفصال و مجردم 
کردن نفس از مألوفات خود است که آدمی 
را از حق دور کند و په بپره‌های نفسانی 
تزديك گرداند. 

سنایی گوید: 
چون تو از بود خویش گشتی نیست 

کمس جمد بند و در راه ایست 


چون گم بسته ای ستادی توا 
تاج بر فرق دل نبادی تو 
e 4 ¢‏ 


هرکه خواهد ولایت تجرید 

وانکه جوید یدایت توحیسد 
ہں در شه گدای نان خواهد 

باز عاشق غذای جان خواهد 
عاشقان جان و دل فدا کردند 


۲۳ شاه نعمت‌الله» رسائل» ۳| . 


۳- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۱۲ 


۹Y 


ذکر او روزوشب خدا کردنلہ 
ا ا ی ان اا دفن 
در میدان نید دشوارتر است. ثمسة 
مجاهده» تقرب به حق و ورود انوار 
ربانی در دل مجاهد است. 
۱ مجذوب س جذب شده» در اصطلاح 
کسی است که خدا او را جپت خود 
بر‌گزیده و به آب قدس پاکت کرده و 
چنین کسی بی جبد و رنج به مقامات و 
مراتب عالی رسد ,۲۲ 
مچذوب مطلق - کسی است که بعد 
از فناء» به‌کلی عقل از دست بدهد و در 
آن سک و بی‌خودی بماند. طائفه‌ای را 
مجذوب مطلق می‌نامند که قلم تکلیف از 
ایشان برداشته و آنہا مجانین حق‌اند. 


_ خد‌ای متعال آنہا را برای خود پر گز يده 


است و تمام مقامات» آنا را حاصل 
گ‌دیده است,۲۳ 
چد ۰ ۷ ۶ ۰ 
بی رنج و طلب گنج و بقا یافته! ند 
بی علم و عمل آز و عطا یافتهاند 
مجئو بانند بس لطیف و نمکین 
لطفی بکمال از خدا یافتهاند 
محرد س در نزد عارفان کسی است 
که از متاع و بپر‌های دنیوی قطع علاقه 
گرده و خود را از ادناس و رذا ئل اخلاقی 
پاکت و منزه نموده و خود را برای سیر 
الی‌الله آماده کرده باشد. 
حافظ گوید: 
هرکه از خود شد مجرد در طریق عاشقی 
از غم و دردش چه آگاهی و بادر مان‌چه‌کاد 


٤۔‏ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۲۸۵؛ روزببان» شرح شطحیات» ۸۲۰۸ ۰*۱ ۰4۷۹ 


لے 


مد 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


صورت‌ایوان چه‌خواهی سیرت‌مردان‌گزین 
مرد عاشق‌پيشه را با صورت ایوان چه‌کار 
(نیز نك: تجرید). 

مچلس انس د رجوع به انس‌شود. 

« + 

در مجلس انس همدمی يافته‌ايم 

در رده عشق محر می یافته‌ایم 
عالم چکنم که از دو عالم بہت 

در سينة عالسی یافته‌ایم۲۵ 

تر کیبات: مجلں ازل» مجلس‌رحمن. 
مجلس خاص» مجلس سالوسان» مجلس 
عشاق» مجلس قدس» مجلس مشاهد:‌شاهد 
و شمع.۲۶ 
مجمع اصلیه - محبت‌ذاتی‌که‌مجموع" 
انواع محبت‌ها است.۲۷ 

مجمع اضداد ‏ هويت مطلقه را 
گو یند ۲۸۰ 

شاعر گوید: 
يك مویت اول و آخر بود 

آن حقیقت ظاهر و باطن پود 
ظاهر و باطن. گوید مدام 
در هویت که او ناظر بود؟ 

مجمع‌الاهواء - یعنی حضرت جمع؛ 
و گاه» حضرت جمع‌مطلق‌را خواستها ند.۲۹ 

مجمعالبعرین - بەمعنی‌حضرت قاب 
قوسین است. بعضی گفته‌اند حضرت جمع 


۵- شاه نعمتا لله رسائل» ج۲, 4۱. 


وجود است۲۰.۰ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
مجمع لبحرین جام است و شراب 
این شراب و جام آبست و حباب 
بعضی‌گویند مجمعا لبحرین دلاست. 
6 6 
مجمعا لبحرین اگر جوئی دل است 
جای‌مع مجموع اگ گوئی دل است 
دل بود خلوت‌سرای خاص دوست 
هرچه میخواهی بيا از دل بجو 
K&#‏ 
مجمم‌البحرین اگر جوئی وی است 
صورتاً چامست در معنی می است 
مظبر الله قطب عالم است 
روح‌وجسمش اصل و فرعآدم‌است 
مجمع لاهوت - حضرت جمال‌مطلق 
است که ميل به غير حق نکند مگر به 


٣‏ آلتفاتی.۲۱ 


ee» 

همه عالم جمال حضرت اوست 
او جمیل و جمال دارد دوست 

هم محب خودست و هم محبسوب 
عشق‌و معشوق و عاشق نیکوست 
محادله ‏ با یکدیگر گفتگو کردن. 
خطاب کردن. "در اصطلاح. خطاب حقد به 
بنده در صورت عالم ملك‌را گویند. مانند 

ندای حق به موسی از درخت.۲۲ 


1 روزبپان» شرح شطحیات» AA < AY‏ ۲ ۰۱۹۰۷۲ ۰۱۲۳ ۰۳۵۱ 


۷- شاه تعمت‌الله. رسائل» ۰۱۱۳ 
۸- همائجا. 

۹- همائجا. 

6۵- همانجاء ۲۳. 

۱ همانجاء ۳۲. 

۲- تبانوی» کشاف» ۲۸۳. 


محاسبه 


1۹4 


خاس ت رگن ج اعمال اكات 
و بد است. عبدالرزاق کاشانی گوید:۲۲ 

محاسبه رسیدگی به اعمال نيك و 
بد را گویند محاسبه پس از عزیمت بس 
تو به است یعنی بنده نخست توبه کنسد 
سپس به رسیدگی به اعمال خود بپردازد. 
عزیمت را در این باب سه رکن است: 
اول آنکه نعمت‌های خدا و گناهان خود را 
با یکدیگر مقایسه کند؛ و این درباره 
کسی راست آید که نور حکمت را دریافته 
و به نفس اماره خود بد‌گمان‌بوده و نعمت 
را از نقمت بازشناسد. دوم» امتیاز نپادن 
ميان حقوقی که بنده دارد و باید از آنہا 
بر‌خوردار شود؛ و آنچه باید» انجام دهد. 
تا بدا ندکه‌طاعات درواقع توفیق‌خداو ندی 


است که بدو عنایت کرده است. سوم آن _ 


است که بداند رضایت وی از طاعات و 
عبادات خود» شرط نیست و چه‌یسا نفس 
اماره, گناه را طاعت بنماید. پس میزان» 
کتاب و سنت و سیرۀ اولیاء است. نیز 
بنده نباید که گناهی از برادر دینی خود 
را بر او عیب گیرد و سرزنش کند. زیدا 
این بدان معنی است که او خود را منزه 
از آن گناه می‌داند و از نفس خود راضی 
ست؛ و چه‌بسا که خود به گناهی ناسزاتر 
و بدتر دست یازد و این مجازاتی باشد 
از سوی حق تعالی. ‌ 

خواجه نصیرالدین طوسی؟۲ گوید: 

«محاسبت با کسی حساب کردن؛ و 
مراقبت» کسی را نگاهداشتن بود. و مراد 
از محاسبت در اين موضع آن است که 
طاعات و معاصی را پا خود حساپ کند 


۳ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل» ۰۲۸ 


تا کدام بیشتں است. اگر طاعت بیشتی 
باشد باز بیند که درفضل‌طاعات‌بربعاصی 
یا نعمتپایی که حق تمالی در حق او 
کرامت کرده است چه نسبت دارد؛ با 
وجود او و چندین حکمتببا در آفرینش 
اعضای او که علماء تشریح چندین کتب 
در شرح آنقشدر که فبم ایشان به آن 
رسیده است» ساخته‌اند. 

با کک ر اه هت او :وریا 
قطره‌ای فم نکرده‌اند و چندین فوائد 
که در قوتبای نباتی و حیوانی در او 
موجود است» پیدا کرده است و چندین 
دقایق صنع در نفس او که مدرکث علوم و 
معتولات است به ذات خود و مسدرکت 
مصسوسات است و مدب قوی و اعضا که 
به آلات ایجاد کرده است» روزی او که از 
ابتدا خلقت تقدیر کرده است و اسباپ 
پرورش او را از علویاتو سغلیات‌ساخته. 
پس اگر فضل طاعات او به این نعمتہا 
و دیگ نعمتپا که برنتوان شمرد چنانکه 
فرمودة «وان تعدوا نعمةالله لا تحصوها»۲۵ 
موازنه کند» بر تقصیر خود در همه‌احوال 
واقف شود. والا اگر طاعات و معاصی او 
مساوی باشد» بداند که به‌ازاء این نعمتہا 
به هیچ بندگی قیام نکرده است» و تقصیر 
خویش داضح‌تر یابد. و اگ معاصی 
راجح‌تر باشد «فویل له ثم ويل له». پس 
هرگاه طالب کمال» این حساپ با خود 
کرده باشد» از او جز طاعت در وجود 
تایه و مت ٠را‏ با نت یامد 
نکسد مقصر داند و از این جہت 


فی‌موده‌اند: «حاسبوا انفسکم قبل ان 


٤‏ نصیرالدین طوسی» اوصان‌الاشراف» ۸۸ به بعد. 


۵ براهيم / ۳6 


۷۰۰ 


تحاسبوا».۲۶ و اگر حساب خود نکند و در 
معیصت تمادی نماید به وقت آنکه په 
مقتضای «ان كان مثقال حبة من خردل 
اتیناببا و کفی بناحاسبین»۲۷ حساب او 
کنند. و در عذاب اليم و خسران عظیم 
افتد. «وحینئد لایو خدمنپا عدل و لایقبل 
منپا شفاعة اعوذبالله من ذلك۲۸»۰ 

و اما مُراقبت آن است که هميشه 
ظاهر و باطن خود نگاهدارد تا از وی 
چیزی در وجوه نیاید که حسناتی که کرده. 
باطل گرداند. یعنی ملاحظت احوال خود 
دایم بکند تا بر معصیتی اقدام ننماید نه 
در آشکار» و نه در پنمپان. و شاغلی او 
را از سلوکت راه حق بازندارد نه قوی 
و نه ضعیف. و این معنی هميشه پیش 
خاطر خود بدارد «واعلموا انالله یعلم 
مافی انفسکم فاحذروه»۲۹ تا آنگاه که په 
مرتبه وصول بمطلب رسد. والله یوفق 
من پشاء من عباده‌و انه‌هو اللطیفا لخبیر». 

محاسبیه - طاثئنه‌ای از متصوفه 
منسوب به ابوعب‌دالله حارث‌بن اسد 
محاسبی. 

محاضره - در اصطلاح یعنی حضور 
قلب به سبب استیلای ذک. 

هجویری‌گوید: «محاضره بر حضور 
دل افتد اندر لطائف بیان» و مکاشفه بر 
حضور تحیر افتد اندر حظيرء عیان. پس 
محاضره اندر شواهد آیات‌باشد و مکاشثه 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اندر شواهد مشاهدات. علامات محاضره 
دوام تفکر است اندر رویت‌آیت» و علامت 
مکاشنه دوام تحیر اندر عظمت .۴۵ کاشانی 
گوید: «شبود تجلی افمال را محاضره 
گویند.» 

در دستور العلماء آمده است که: 
محاضره حضور قلب است باحق در 
استفاضه از اسماء او .۴۱ 

اول محاضرت و بعد مکاشفت و بعد 
مشاهدت است. پس محاضرت حضورقلب 
است. گاه محاضرت به واسطهٌ تواتر 
برهان حاصل می‌شود و آن بعد از وراء 
ستر است. اک حاضر باشد به استیلای 
سلطان ذکر. و بعد از آن مکاشفت است 
که ور به تفت بیان انات كنار 
در این حالت به تأمل دلیل و خواستار 
شدن سبیل و پناه خواستن از دواعی 
غيب ندارد و محجوب از نعمت غيب هم 

بساحت مارت "را عقلقن 
هدایت کند و صاحب مکاشنت را عملش 
نزديك کند» و صاحب مشاهدات را 

محبت د دوستی» مسمپرورزی. در نزد 
عارفان تبایت محبت. غلیان دل در 
اشتیاق لقاء محبوب است که موجب محو 
محب می‌شود.۴۳ 

۰ 


۰ « 


1 خود به کردار خود رسیدگی کنید» پیش از آن که به کار شما بپردازند. 


۷ انبیاء | 4۷. 


۸ بر گرفته از أيةٌ 4۸ سور بقره. 
4 بقره / ۲۳۵. 


کک هجو بری» کشف| لمحجوب» ۹ 


۱- عزالدین کاشانی» مصباحالہدایه» ۱۵۵؛ قشیری» رسالۀ قشیريه» 6*؛ قاضیعبدالنبی» 


۳۳/۲ 
#۲- جور ری :کش شا لیحجوب, ۲۸۷, 


بر ۰٩۰7‏ کک ت 


۷۰ 


صسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصرببببب << 


مت 


محب و حب و محبوب ار بدانی 
محب را غیر محبویش نخوانی 

اگر دریا وگ موج و حبابست 
پنزد ما همه جام شراب است 

عزالدین کاشانی گوید: 

بدانك بنای جملةٌ احوال عالیه بر 
محبت است. مم‌چنانك بنای جمیع مقامات 
شریفه بر توبت. و از آن جپت که محبت 
محض موهبت است. جملۀٌ احوال را که 
مبنی‌اند بی آن مواهب خوانند. و محبت 
میل باطن است به عالم جمال و آن بر دو 
گونه است: محبت عام اعنی ميل قلب به 
مطالعةٌ جمال صفات. و محبت خاص اعنی 
ميل روح به مشاهدهٌ جمال ذات. محبت 
عام مامی است که از مطالع صفات جمالی 
روی نماید. مححبت خاص آفتابی که از 
افق ذات برآید. محبت عام نوری که‌وجود 
آرایش دهد و محبحت خاص ناری که 
وجود را پالایش دهد. در محبت عام 
«خذما صفاودع ماکدر» و در محبت خاص 
«لاتبقی ولاتذر.» محبت عام رحیق مختوم 
ممزوج» و محبت خاص تستیم صرف 
خالص. محبت عام به سبب ممازجت با 
اغراض شرابی» حامل صقا و کدورت و 
لطافت و كثافت و خقت و ثقل؛ و محبت 
خاص به جبت تنزه از مخالطت اعلال همه 


صفا در صنا و لطافت در لطافت و خفت 
در خفت. لابل که لطافت و خفت این 
شراب در تلطیف و تخفیف جام اثر کند و 
کثافت آنرا به لطافت» و ثقل به خقت 
مبدل گرداند بر مثال روح که جسم را 
لطافت و خفت بخشد. محبان ذات اين 
شراب را در اقداح ارواح نوش کنند و 
فضاله و صبابه آن بر قلوب و نشوس 
ریز ند «و للارض من کأسا لکرام نصیب»۲۳ 
ارواح را خفت قلق بخشد و قلوب را 
خفت شوق و نفوس‌را خفت‌طاعت. و لذت 
این شراب در همه اجزای وجود اثر کند. 
روح را لذت مشاهده دهد و قلب را لذت 
مذاکره و نفس را لذت معاملت. تا غایتی 
که لذت طاعت در نفس بر جملة لذات 
طبیعی غالب آید و دعاوی رسول صلی‌الله 


--عليه وسلم «اللبم اجمل حبك احب الى 


.من نفسی و سممی و بصری و اهلى و 
مالی و من‌الماء الباره»۲۴ اشارت بدین‌حال 
است. و عین جام از غایت صتا و لطافت 
در رنگت این شراب چنان محو شود که 
تمییز نماند و صورت وحدت یدید آید. 
رق الزجاج و رقت الخمس 
فتشابپا و تشاکل الام 

فكانما خمر ولا قدح . 

و کگانسا قدح ولا خمر۵؟ 


۳ مصراعی امست. حافظ شیرازی باین مضمون فظر دارد: 


اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاکث 


دوسش دازم. 


از آن ګناه که نفعی رسد به غير چه باك 


4 - پروردگارا چنان کن که ترا از جان و گوش و چشم و خانواده و ثروت و آب گوارایم 


٥‏ جام شراب و شراب چنان صافی و زلالند که همانند یکدگر شده و گویی همه شراب 
است و جامی وجود ندارد؛ یا همه جام است بی شراب. 


عراقی‌گو ید: 
از صفای مې و لطافت جام 
همه‌جام‌است و نیست‌گویی می 


درهم آ میخت رنگ جام» مدام 
یا مدام است و نیست گویی جام 


فرهنگ اصطلاحات ترفانی 


از شبلی پرسید ندکه محبت چیست؟ 
گفت: کاس لها ومج.اذا استقر فى 
الحواس وسکن فی‌النفوس تلاشت. یمنضسی 
همه وجود را محو گرداند و رنگث خود 
بخشد به شرط آنك حالی مستقر گردد و 
زود منطفی نشود بر صفت‌بوارق و لوامع. 
و ابوعبدالله قرشی گفته است: «المحبة 
ان تہب كلك لمن احببت ولا یبقی لك 
منك شییع.»۲۶ چه حقیقت محبت رابطه‌ای 
است از روابط اتحاد که محب را پر 
محبوب بندد» و جذبه‌ای است از جذبات 
محبوب که محب را به خود کشد. و به‌قدر 
آنك او را به خود می‌کشد از وجود او 
چیزی محو می‌کند تا همه صقات او را 
از او اول قبض کند و آنگاه ذات اور 
به قبضة قدرت از او برباید» و به بدل 


آن ذاتی که شایستگی اتصاف به صفات 


خود دارد بدو بخشد؛ و بعد از آن صفات ` 


او داخل آن ذات بدل يافته شوند. و آنچه 
گفت علی‌البدل اشارت بدین معنی است. 
نگقت علی‌المحب. چه مادام تا محب 
موجود بود ذات او را شایستگی دضول 
صفات محبوب نباشد «لاتحمل عطایاه الا 
مطایاه.»۳۷ و حقیقت «فاذا احبیته کنت له 


سمعاً و بصر .»۴۸ و معنی «تخلقواباخلاق 
الله»۲۹ اینجا محقق گردد و محب به ز پان 


حال گوید: 
انا من اهوی و من اهوی انا 

نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا ابصرتنى ابصرته 

و اذا اپصرته ابصرتناهه 


و این حال ثمرهٌ محبت و غایت آن است و 
اگرچه سببش پدید نیست که 
ان المحبة امرها عجب 
تلتی عليك و مالہا سبب!۵ 
اما علامات آن بسیار است. چه هر 
موی بر اندام محب» شاهد عدل است بر 
صدق محبت او» و هر حرکتی علامتی و 
هر سکونی امارتی» ولیکن مشاهدء آن جز 
به دید محبت نتوان گی‌د.۵۲ 
نصیرالدین طوسی گوید: 
«محبت ابتپاج باشد به حصول 
کال یا غيل مرن كمال مون سا 
محقق که در مشموربه باشد. و به وجہی 
دیگر محبت میل تفس باشد بدان‌چه در 
شمور بدان لذتی يا کمالی مقارن شمور 
باشد. و چون لذت ادراکث ملایم است 


1 محبت آن است که هرچه داری به آنکس که محب اویی ببخشی و هیچ چیز ترا باقی 


نماند. 


¥ عطایای او را جزل شتران خود او بر ندارند. 
۸- چون محب او شوم» چشم و گوش او باشم. 


4- به اخلاق خداء متخلق شوید. 
۰ شعر سعدی در همین مضمون است: 
مرا و عشق تو مادر به یك شکم زاده‌است 


و مولانا گوید: 
من کیم لیلی و لیلی کیست من 


دو روح در بدنی چون دو مغز در يك پوست 


ما چو يك روحیم اندر دو بدن 


۱- شگفتی محبت آن است که به ناگاه و بی‌سبب بر دل تو وارد می‌شود. 


- مصیاحا لبداية» 3 به بعد. 


مخت 


لذت خالی نباشد و محبت قابل شدت و 
ضعف است. اول مراتب او ارادت است. 
چه ارادت بی‌محبت نباشد و بعد از آن 
آنچه مقارن شوق باشد و با وصول تمام 
که ارادت و شوق منتضی شود» محبت 
غالب‌تر شود و مادام که از مغایرت طالب 
و مطلوب اثری باقی باشد محبت ثابت 
بود» و عشق محبت مفرط باشد. و باشد 
که‌طالبو مطلوب متحد باشند و به‌اعتبار» 
متفاین. و چون این اعتبار زایل شوه 
محبت منتفی گردد. 

پس آخر و نپایت محبت و عشق 
اتحاد باشد. و حکماء گفته‌اند که محبت 
یا فطری بود. یا کسبی. محبت فطری در 


همه کاینات مو جود باشد» چه در فلت 


محبتی است که مقتضی حر کت اوست» و 


در هر امثالی که طلب مکان طبیعی می‌کند 
در آن محبت مکان مر‌کوز است. و همچنین 
محبت دیگر از احوال طبیعی از وضع و 
مقدار و فعل و انفعال» و در مر‌کبات‌نین؛ 
چنانکه در مغناطیس آهن‌ربا و در تبات 
زیاده از آنچه بذر و حفظ نوع متحر کی 
باشد. و در حیوان زیادت برآنچه در نبات 
باشد مانند الف و انس به مشاکل و رغبت 
به تزویج» و شفقت بر فرزند و ابناء 
نوع. 

و ابا محبت کسبی اغلب در نوع 
انسان بود و سبب آن یکی از سه چیز 
بود: اول لذت» و آن جسمانی باشد یا 
غیرجسمانی» وهمی باشد يا حقیقی. ددم 
منفعت و آن هم يا مجازی باشد. چنانکه 
محبت دنیاوی که نفع آن بالمرض باشد 
یا حقیقی که منفعت آن بالذات باشد. 


۳ اوصاف الاشراف» ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 


Yo 


سوم مشاکلت جومر. و آن هم ڀا 
عام باشد چنانکه ميان دو کس که هم 
خلق و هم‌طبع باشند و په اخلاق و شمایل 
و افعال یکدیگر مبتیج شوند» و يا خاص 
بود ميان اهل حق. مانند محبت طالب کمال 
کامل مطلق را. و باشد که سبب محبت 
مرکب باشد از این اسباب» تر کیب‌مذ کور 
ٹنائی با ثلائی». و محبت مبنی‌بر معرفت 
نیز باشد چنانکه عارف را با آنکه لذت و 
منفعت و خی همه از کامل مطلق به او 
می‌رسد او را محبت کامل مطلق حاصل 
آید» به مبالفت‌تر از دیگر محبتبا و معنی 
«الذین آمنوا اشد حباً لله». اینجا روشن 
گردد. و اهل ذوق گفته‌اند که رجاء و 
خشیت و شوق و انس و انبساط و توکل 
و رضا و تسلیم جمله از لوازم محبت 
باشد. چه محبت با تصور رحمت محبوب 
اقتضاء رجا کند و با تصور هيبت اقتضاء 


و با ثقت به عنایت اقتضاء توکل» و په 
استسان هر اثر که از محبوب صادرشود 
اقتضاء رضاء و با تصور قصور و عجز 
خود و کمال او احاطت قدرت او اقتضاء 
تسلیم. و بر جمله محبت حقیقی حدی با 
تسلیم دارد. آنگاه که حاکم مطلق محبوب 


را داند و محکوم مطلق خود را. و عشق 


حقیقی حدی با فنا دارد. که همه معشوق 
را ببیند و هیچ خود را نبیند. و کل 
ماسوی‌الله نزديك اهل این مرتبه حجاب 
باشد. پس غایت سیر به آن برسد که از 
همه اعراض نماید و توجه به او کند.»۵۲ 
در مشارب‌الاذواق آمده است: 
ای عزیز بدانکه نزد این طایشه» 


Y4 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


حقیقت محبت عبارت است از ميل جمیل 
حقیقی به جمال مطلق جمعاً و تفصیلا. 
زیرا چه انجذاب هر فصلی به اصل خود. 
و انس هر انسی با جنس خود تواند بود. 
و در اخبار نبوی وارد است که: «ان الله 
جمیل یحب‌الجمال»۵۲» و چون جمال صفت 
ازلی جمیل مطلق است» و اسم جمیل. 
مطلقا جز حضرت جلیل را عن شآنيه 
سزاوار نیست» پس جمیل به‌حقیقت» یکی 
بیش نبوده. «وحده لاشر يك له» و هس 
حسن و جمال که بر صفحات وجود افراد 
و اشخاص مراتب اکوان و مجالی امکان 
ظبور می‌کند» همه عکوس انوار جمال آن 
حضرت است که در مجالی و مظاهر 
استمدادات ظاهر می‌شود» و در مرآیای 
قابلیات و خصوصیات قوابل منعکس 
می‌گردد که: ۱ 
وکل جمیل حسنه من جماله 
معارله بل حسن کل مليحة»ده 

و این ميل يا از مقام جمع پود به 
جمع» و آن شپود جمالذات است در مرآت 
ذات» يا از جمع به تفصیل. و این معنی 
یا در مرتبه اقرب بود. و آن شمپود جمال 
است در مرایای صفات. يا در مرتبه 
اوسط» و آن شود جمال است در مرایای 
افعال. يا در مرتبه اقصی. و آن شود 
جمال است در مرایای آثار. 

و اين غایت ظبورات البی» و 
نہایت بروزات حضرت نامتناهی است. 
و در این عالم. امس متعکس‌گردد و طفرای 
«یحبمم» اقتضاء «یحو نه»۵۶ کند. اگرچه 


اکشر افراد ممکنات و اعیان کائنات» 
عکس این حقیقت را در مرایای تفاصیل 
آثاری مشاهده کنند و جمال مقید زایل 
را مقصود کلی دانند» و په لذت وصال» 
خورسند و به درد هجر و فراق بند 
گردند» لیکن شپود بعضی از خواص در 
مر‌آت افعال بود». و قصور اخص مطالع 
صفات و فناء وجود. خلاصة اخص سبحان 
انوار ذات. و چون حقیقت محبت امری 
روحانی است. حصول آن ذوقی و وجدانی 
آن هر‌چند اکمل 
و اصفی بود» اسرار اين صفت او را 
اتم و اعلی بود. پس حقیقت‌این به‌اصالت 
ذات» واجب را بود عز شأنه, و تبعیت 
ممکن راء الامثل‌فالامثل. چه حقیقت‌محبت 
اخص‌احکام سلطنت مرید است» و ارادت 


باشد» و ذائق حقیقت 


صفتی [است ] به ذات قدیم قاشم. و 


وجود آن به دوام ذات دائم» و خواست 
همه از این اهل خواست. و عنایت یحبمم 
مفتاح در دولتخانه یحبونه آمد» و حدیث 
قدسی که: الاطال شوق الابرارالی لقائی» 
وانی الیپم لاشد شوقاء تنبیه است بر 
محبت ذاتی واجب» مظاهر ممکنات را. 
اما محبت خلق حضرت صمدیت‌را» 
اگرچه جممی از قصور نظر, انکارا آن 
روا داشته‌اند, اما نزد اهل کشت و تحقیق 
مقام محبت»اشرف صفات. و اتم کمالات 
بنده است. و چون اطلاق این اسم در نص 
کلام وارد است؛ و بدلیل عقلی و کشفی 
ثابت است که محبت ثمرء معرفت است» 
و هرکه را معرفت بذات بیشتر» محبت او 


9 پروردگار زیا ات و زیبائی ۳ دوست می‌دازد. 3 
0- زیبائی و ملاحت هر زیباروی و ملیحی از او به عاریت گزفته شده است. 
7 آشاره است به یه ٤ه‏ سورء مائده: «فسوف یأتی‌الله بقوم یحسیم و یحبونه ان له على 


المو منین.» 


محراب 


کاملتر» و اسباپ محبت پنچ است: 

اول محبت نفس و پقاو كمال آن؛ 
دوم محبت محسن؛ سوم محبت صاحب 
کمال؛ چپارم محبت جمیل؛ پنجم محبت 
حاصله از تعارف روحانی. 

اول محبت نفس» و این به ضرورت 
معلوم است که جمیع افراد و اشخاص 
بشری طالب بقاء خوداند. و اهتمام همه 
در جذب منافع و دفع مضار» به جپت 
ابقاء وجود است. پس چون محبت وجود 
جبلی انسان استء محبت موجد وجود که 
اصل وجود است و مظبر آن به ریق 
او لی. 

دوم محبت محسن است» چون تأمل 
کڈ که اسان :مخت ب وله فلت 
احوال است که به تقلب شئون الپی و 
تصاریف تسخیرات اسباب ربانی باعثة 
علسی قطعى بر لوح سر محسن ثبت 
می‌فرماید که سمادت او در ایصال نتایج 
احسان است به محسن الیه؛ و محسن را 
در ایصال احسان چنان مضطر می‌گرداند 
که نتواند که نرساند» پس چناپ آن 
حضرت به محبت اولی. 

سوم محبت صاحب‌کمال است» چون 
شخصی که بصفتی از اوصاف کمالیه 
موصوف است از علم و سخاء و تقوی و 
غیسره» آن صفت كمال موجب محبت 
می‌گردد. حضرتی که منبع جمیم کمالات 
است و مجموع مکارم اخلاق. و محامد 
اوصاف رشحة از فيض کمال آن ذات 
است» به محبت او لی.۵۷ 


برخی از ترکیبات: آتش محبت» 


م۳ مشارب‌الاذواق» ۳۵ 


4 خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ۰۱۰ 
4- روزیبان» شرح شطحیات» ۰۲۰۵ ۰6۷۸ 


۷۰۵ 


حلقهٌ محبت» بادهٌ محبت» درجة محبتي 
علقةٌ محبت» نقش محبت» ندای 
ياقوت محبت, لالی محبت» جام محبت» 
شراب محبت» دست محبت» بلای 
سلطان محبت» اسرار محبت» بوتةٌ محبت» 
قطر ده محبت» رقم محبت» ار تباط 
انبساط محبت» ا لافمحبت» 


محبٽت اصلیه ‏ محبت ذات است به 
ذات نه به اعتبار امری زائ یی ذات. 
زیرا ذات است که منبع تمام‌محبتپااست. 
خواجه گوید: آری ای‌عزیز» ولایت 
محبت را عادت و عبادت نیست و قدم 


-- تسویف و ثکلیف را بدین کوی راه‌نیست. 


اصل صورت محبت سه است: علتی» 
خلقی» حقیقی. 
- . علتی هوی است. خلقی قضا است» 
حقیقی عطا است. آن محبت که از علت 
خیزد در نقس نزول کند و نفس را پست 
کند؛ و خلقی بر دل فرود آید و دل را 
نیست کند؛ و آنچه از حقیقت خیزد در 
جای قرار گیرد تا او را که ازو نیست» 
انیست کند و به خود هست کند.۵۸ 

محبوب ‏ به طور مطلق حق را 
گویند. برخی از تر‌کیبات: محبوب از لی» 
محبوب مجازی» محبوب دلنواز» محبوب 
حقیقی ۵٩.‏ 

محراب ب محلی که امام جماعت 
برای نماز درآنجا می‌ایستد. و نشان‌دهندة 
قبله ئیز هست. در اصطلاح سالکان» هر 


۷۰۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مطلوب و متصودی که دل مردم متصوجه 
بدان باشد آنرا محراب گویند. 
4 ۰ 
تو خواهی کفر گیر و خواهی اسلام 
نخواهم جز رخت محراپ دیگس 
سنائی گوید: 
محراب جپان جمال رخسارة تست 


سلطان فلك اسیر و بیچارة تست _ 


خواجه گوید: 
وی طاق آسمان محراب ابرویت 
پیوسته گشته خوابکه جاودان مست 
خاقانی گوید: 
ای روی تو محراب دل غمناکان 
وی دست تو سرمایهٌ برسر‌خاکان 
روزی که روند سوی جتت پاکان 
جز تو که کند شفاعت بی‌باکان 
معرم در اصطلاح سالکان» اهل 
الله و صوفیان را محرم گویند. حافظ 
گوید: 
هرگه شد محرم دل در حرم یار بماند 
وآنکه این کار ندانست در انکار بماند 
اگ از پرده برون شد دل‌من عیب مکن 
شکر ایرد که نه در پردة پندار یمائد 
بعضی از ترکیبات: محرم حرمراز» 
محرمان حرم وصل 
محنت س ر نج» بلاء سختی. نزد 
عارفان تحمل مصائب از لوازم سلوکت 


است. 
گی بر سس من خار بلا بارانی 
باران تو را دوخته‌ايم بارانی 
محنت و محبتث» قرینه‌اند و دوست 


دیرینه‌اند. کیمیای محبت رایگان نیست. 


اس خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ۰۱۲۶ 


هرچه بلا است به جان محب گران نیست. 
هزار جأن باید برای دوست تا بذل‌کنی. 
محنت و بلا امتحان است و بر دل و جان 
است. هرکه حال محبت بیان کند. نقصان 
و کمال وی عیان کند و دام بلا بیفکند 
و تخم عطا پراکند. نعمت محبت با عطا 
بيامیزد.۶۰ 
# ۵ ۵ #۰ 

آزار و جنا و حیله‌ها خوی تو است 

" عاشق کشتن رسم سر کوی تو است 
هر روز جنا کنی و عذر آشازی 

عذر تو عذار عنبرین بوی تو است 

محو ‏ نابودی» پاکت‌کردن نوشته 


از لوح. تزد عارفان یعنی محو اوصاف 


عادت است. همانطور که اثبات اقاسة 
احکام عادت است و بر سه طریق است: 
_محو زلت از ظواهر و محو غفلت از 
ضمائر و محو علت از سراگن.۶۱ 
محو عبارت است از ثابت کردن 
اوصاف قلوب. بازگشت به اصل خویش 
را لین گویند. 


به وصل خویش راجع گشت اشیاء 
همه یك چند شد پنبان و پیدا 
تمام وجودات و کثرات که ظل و 
فیء ذات حقانه و به اصل خویش 
بازمی‌گردند که فرمود: «لمن الملك لله 
الواحدالقپار .»۶۲ 
عطار گو ید : 
راه عشق او که اکسیر بلاست 
محو در محو و فنا اندر فنا است 


OA ۵۷۵۱۳۵۹۱ WAAR ۳۲۰ ۱۱۸ ۵ روزیان» شرح شطحیاتء‎ a 


۰۱٩ / غافر‎ ۲ 


محو 


فانی مطلق شود از خویشتن 

مر دلی کی طالب این کیمیا است 
گر بقاء خواهی فناشو. کز فنا 

کمترین چیزی که میزاید بقأست 

عزالدین کاشانی گوید: 

محو نزديك صوفیان عبارت است‌از 
ازالت وجود بنده؛ و البات اشارت به 
تحقیق آن بعد از محو. و محو و البات 
مضاف‌اند با مشیت ازلی و متعلق به‌ارادت 
لم‌یز لی یمحوالله مایشاء و یثبت.2۲ و محو 
را سه درجه است: درجۀ ادنی و آن محو 
صفات ذمیمه و اعمال سیثه است؛ و درجة 
وسطی و آن محو مطلق صفات‌است حمیده 
و ذمیمه؛ و درجه علیا و آن محو ذات‌است. 
و در مقابلة هر محوی اثباتی است» و 
معنی فنا و بقا و محو و اثبات به یکدیگی 
نزديك است. و فرق ميان محو و فنا و 
اثبات و بقا ادراکث نتوان کرد الا په 
اشارتی دقیق و ایمائی لطیف. و آن آنست 
که بقا بعد از فنای ذات صورت بندد و 
اثبات لازم نیست که بعد از فنای ذات 


بود. چنانك اثبات اخلاق مرضيه و اعمال _ 


حسته بعد از محو ذمایم اخلاق و سیثّات 
اعمال اصحاب تزکیه و ارباب تحلیه را و 
همچنین فنای افعال و صفات به کلی 
حاصل نشود الا بعد از فنای ذات» و محو 
آن موقوف ئیست بر محو ذات. پس محو 
و اثبات از فنا و بقاء عامتر باشند. چه 


فنا و بقا را استعمال نکنند الا در محو 
بشریت و اثبات ربوبیت. و در معنی محو 


۰۳۹  دعر‎ -۳ 

۰۱4۶ مصباح الہدايةء‎ ٤ 

-٥‏ او به حق پایدار است نه به خود. 
- تبانوی» کشاف» ۱۳۵. 


۷۷ 


چند لفظ دیگر استعمال کنند چنانکه 
سحق و محق و طمس. و دور نباشد اگر 
ميان این الفاظ فرقی نہند و گویند مراد 
از سحق محو اعیان صفات است؛ و مراد 
از محق» محو عین ذات؛ و مراد از طمس» 
محو آثار صفات و ذات.۶۴ 

عطار گوید: 
گم شود در نقطه فای فنا 

هرچه اندر دو جپان کردند راست 
در چنین دریا که عالم ذرهایست 

در ره هست آمدن زهره کراست 

نیز محو» القاء اضاقت وجود است 
به سوی اعیان» زیرا که اعیان شئون 
ذاتیها ند. ظاهر در حضرت واحدیت به 


حکم عالمیت. و اعیان عین معلوماتند و 


ایداً وجوه حق است ظاهمس در مرایسای 


اناد 

بعضی گویند محو دور کردن رسوم 
اعمال باشد و البات ثابت کردن رسوم 
باشد» به اثبات الله «فپو قائم بالحق 
لابنفسه».۶۵ 

باباافضل گوید: 
من محو خدایم و خدا آن منست 

هر سوش مجوئید که در جان مئست 
سلطان منم و غلط نمايم بشما ` 
ˆ گویم که‌کسی هست که سلطان منست 

محو آن‌است .که خدای متمال بندگان 
را از ریت نفس خود مبرا گرداند» به 
نحوی که اثری از اعمال و آرزوهای 
نفسانی باقی نماند.۶۶ 


۷۰۸ 


مظفر کرمانی گوید: 
محو هستی و صحو هشیاری بود 

آن چو خواب و این چو بیداری بود 
دو مگو و دو مدان و دو مخوان 

بنده را در خواجۀ خود محو دان 
خواجه هم در نور خواجه آفرین 

فانی است و مرذه و مات و دفین 

پعضی گویند: محو رفع اوصافد 
عادات»و اثبات اقامت احکام عبادات‌است. 
و بنابراین کسی‌که نفی کند از احوال 
خود خصال مذمومه را و به جای آن 
احوال دیگری پیاورد که پسندیده باشد. 
او صاحب محو و اثبات است. «یمحوالله 
ما یشاه و یثبت». که‌از قلوب‌عارفین ذکر 
غیر خدا را محو کند و بر زبان مریدآن ‏ 
ذکر خدا را اثبات کند. 

محو ارباب سراثر - یمنی ازال؛علل 


و آفات. مقابل آن» اثیات مواصلات است 5 


که به واسطۀ رفع او صاف‌عبد و رفع‌رسوم 
و عادات اوست به تجلیات صفات حق 
تعالی.۶۷ 

محو ارباب ظاهر - رفع اوصاف و 
خصال ذمیمه و عادات» و اقامت‌در احکام» 
و اکتساب اخلاق حمیده را گویند.۶۸ 

محو الجمع - فناء وحدت در کشت 
را محوالجمم گویند.۶۹ 

محوّ العبودية - عبارت از استاط 
اضافه وجود به اعیان است. زیرا اعیان, 
شئون ذاتی حق در حضرت واحدیت به 


۷- عبداارزاق کاشانی» ۱۱۶. 
۸ همائجا. 
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فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


حکمعالمیتاند: پس فاقوا روط بات 
معدومة‌المین‌اند جز اینکه وجود حق در 
آنا ظپور يافته و در عین اينکه ممکنات 
معدوم‌اند آنپا را آثاری دروجود هست.۷۰ 
مغدع تب نزد سالکان موضع ستر 
قطب از افراد واصلین است.۷۱ 
مخلص د به فتح لام کسی است 
که از شرکت پاکت و مبرا شود؛ و په 
کسر» کسی است‌که بنده خالص خدا 
باشد ۷۲۰ 
اخلاص» سری است ربانی و نہادی 
است سبحانی» کس را بر آن اطلاع ته, 
و غیری را بر آن راه نه. 
احدیت می‌گوید: بنده‌ای پرگزینم 
و به دوستی خود به‌پسندم. آنگه در 
سویدای دلش آن ودیعت خود بنېم. نه 
شیطان بدان راه برد تا تباه کند» نه‌هو ای 
نفس آنرا بیند تا بگرداند. 
مخلص در دریای خطر در غرقاب 
است. نینگان جان‌ربای در چپ و راست 
وی درآمده. دریا می‌برد و می‌ترسد» تا 
خود به ساحل امن چون رسد و کی‌رسد؟ 
ee»‏ 
باشد اخلاص او همه اشراکی 
يست پیش محقق آگاه 
مخلصانرا جز این خطر در راه 
چون رهاند حقش ز غش و دغل 
کسر لامش شود به فتح بدل 


۷۶ کاشانی» اصطلاحات» ۱۱4؛ روزبہان» شرح شطحیات» .٥۷٩‏ 


ام 5 کاشانی» اصطلاحات؛ ۰۹ 


۲- قاضی عبدالنبی احمد نگری» ۲۳۱/۳؛ روزببان» شرح شطحیات» ۰۱۹4 


مدقق 
(نيز نك: اخلاص). 

مخموری س مرتبة پی‌خضودی را 
گو یند .۷۲ 


مدام مه شراب و می وحدت است که 
عارف کامل همواره از آن سرمست است. 
حافظ گوید: 
زاهدی را که نبودی چو صوامع جایی 
بین که درکنج خرا پات مقام استامروز 
صوفیان سر‌خوشو پیمانۀمی درگردش 
چشم بدو دوز که خوش‌شرب‌مدام استامروز 
مولوی گوید: 
امروز سماع است و مدام است و سقایی 
گردان شده بر جمع قدحہای عطایی 
فرسان سقی‌الله رسیدست بتوشید 
ای تن همه جان‌شوء نه که زاخوان صفایی 


4 


منافی روش اهل حق.» 
4 0 
زان مدعیان در طلبش بیخبر‌انند 
و آنرا که خب شد خبری باز نيامد 
وگفته‌اند: «العاصی خیرمنالمدعی 
لان العاصی ابداً يطلب طریق توبته 
والمدعی یتخبط فی حبال دعواه.»۷۵ 
عطار گوید: 
ای مدعی کجایی تا ملك ما ببینی 
گر هرچه بود در ماء برداشت یار ما را 
حافظ گوید: 
ای آنکه به تقریر بیان دم زنی از عشق 
ما با تو نداریم سخن خير و سلامت 
درویش مکن ناله ز شمشیر احبسا 
کاین طایفه از کشته ستاننه غرامت 


مدد و چودی ‏ هرچه موجود است. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی 


به وجود ولی و استمداد از حضرت وی 
موجود است. 
«حق تمالی موجودات را مدد 
می‌فرماید از نفس رحمانی په وجود تا 
ترجیح می نہد وجود عالم را بر عدم‌آن». 
eo:‏ 
اگر نور ظپور او نباشد 
تو در ظلمت سرا پنمپان‌بمانی 
و نس را مدد می‌بخشد از هوی. 
اما در افلاکت و روحانیات عقل حکم 
می‌فی‌ماید به دوام رجحان ایشان که «بل 
هم فی لبس من خلق جدید».۷۳ 
مدعی تب ادعاکننده. صاحب داعیه. 
به نزد عارفان. مدعی» خامی است که 
«خود را در خیال افکند و اظپاری کند 


۴۳ لاهیجی» شرح گلشن رازه ۰۲۱۹ 


۰ 
راز درون پرده چه داند فلك خموش 
ای مدعی نزاع تو با پرده‌دار چیست 
۰ 
ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست 
احباب حاضرند» باعداء چه حاجت است 
مدقق - نزد صوفیه عارف کاملی 
است که حقیقت اشیاء به طوری که‌شایسته 
آست بر او ظا ده باشد؛ و این‌معنی 
کسی را میس است که از حجت و برهان 
گذشته باشد. و به عین‌العیان مشاهده 


نموده که حقیقت همه اشیاء حق است و 
به جز وجود واحد مطلق موجودی دیگر 


نیست ,۷۶ 


۰.1۹1 ق / ۱۵ نك: عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات».‎ ٤ 


۰۵- سلمی» طبقات» ۰۱۸ 
۹- تبانوی» کشاف» 4۸۲. 


۷۹۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مرآت الحضرتین - انسان کامل‌را 
گویند که آئينة حضرت وجوب و امکان 
است. آنرا مرآت حضرتالہی نیز می نامند 
زیرا مظمبر ذات .با تمام صفات است.۷۷ 

مرآت‌العق - انسان کامسل است 
که مظبر تمام‌نمای حق می‌باشد. 

مرآت صفات - بعضی در رؤیت‌ذات 
افتادند». مرآت صفات شدند و بی رسم 
حدث متحد. پعضی در نور جمال افتادند. 
بی رسم علم» سر قدم را یاوه‌س ای‌شد ند. 
بعضی از آنپا در حسن افتادند از آن 
بسط چون خلیل منبسط شد ند.۷۸ 

مرآت‌الکون - یعنی وجود مضاف 
وحدانی. زیر! که اکوان و اوصاف و 
مظاهر و احکام آن در آن ظپور یابد ٠۷۹.‏ 

مرآت الوجوه سب یعنی تعینات 
منسوب به شئون باطنه که صور آن اکوان 


است. زیرا شئون مرایای وجود متعین 


به صور است.۸۰ 

مراد امام. مقتدی» قطب. مرشد. 
در اصطلاح». کسی است که قوت ولایت 
در او به مرتبهً تکمیل ناقصان‌ر سیده باشد. 
و مراحل سیر و سلوکث را طی کرده و 
طرق ارشاد و تربیت به نظ عیان بدیده. 
و به امداد جذبات الہی از مدارج قلبی 
و معارج روحی گذشته و به عالم کشف 
و یقین رسیده و به مشاهده و مماینه 


پیوسته و به‌س‌تبةٌ شیخی و مقتدائی‌رسیده 


#۲ تبانوی» کشاف» Î‏ 
۸- روزبہان» شرح شطحیات؛ ۰۲۱۲ 


باشد. 

مراد عارضی است که او را از 
خود اراده نباشد و په نبایت مقامات 
رسیده باشد. مقام مراد فوق مقام مرید 
است .۸۱ 

مراد را سه درچه است: 

الف: اول آنکه خداوند او را که 
مایل به ارتکاب مناهی است از مخالفت و 
معصیت محفوظ دارد» که فر‌مود: «و هم 
بپا ولا ان رأی بر‌هان ربه.»۸۲ 

ب دوم آنکه خداو ند عار نقص و 
ننگی‌گناه را از او دور کند و لغزش‌هایش 
را وسیله کمال او قرار دهد. یعنی او را 
به توبه و انابه موفق گرداند و ازین راه 
به قرب و کمالش بیفزاید. 

3 - درجة سوم مقام اجتیاء است. 
در اين مرحله او را خاص خود می‌کند. 


و چنانکه حضرت موسی علیه‌السلام را بدین 


مقام برگزید.۸۲ (نك: مرید). 

مراقبت ‏ مراقبت نزد اهل‌سلو که 
محافظت قلب از کارهای پست است. 

بعضی گویند: مراقبت این است که 
بدانی خدا بر هس چیز قادرست. 

بعضی گویند: حقیقت مراقبت 
عبادت حق است. 

بعضی گویند: مراقبت عام» خوف 
است و مراقبت خاص» امید است. 

نیز گفته‌اند: علامت مراقبت ایثار 


۹- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۱۷ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات» .۳٩‏ 


۰- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۱۷. 
۸١‏ عزألدین کاشانی» مصباحا لپدایه» ۸۵ 


۲ یوسف / ۰۲ 


۳- عبدا لرزاق کاشانی» شرح منازلالسائرین» ۱۳۹ 


نسم 


مرتبة ربوییت 


۱۱ 


است.۸۴ 

عبدالرزاق کاشانی در این باب 
بیان مفصلی دارد که خلاصۀ آن چنین 
است. 

مراقیت نزد عارفان» دوام ملاحظه 
مقصود است. خداوند به حضرت رسول 
(ص) امس فرمود که مراقب تأیید و 
منتظر نصرت حق‌تمالی باشد. مراقبت از 
افمال قلبیء و دارای سه مرحله است: 

الف مراقبت مرید. سایر الی‌الله 
به اينکه بنده در برایر عظمت او خاضع 
باشد و همه‌چیز را در برابر عظمت او 
ناچیز بداند. 

ب س مرحلة توجه خداوند په پنده. 
یعنی بنده صلاحیت این را يافته باشد که 
خداوند او را محل عنایت و نظطر خود. 
قرار دهد و اين» مستلزم دوام حضورقلب 
بنده» و فانی‌دانستن خود در حق است؛ و 
نخواهد مگر آنچه خدای خواهد. و نکند 
مگر آنچه خدای خواهد» و نگوید مگس 
آنچه خدای خواهد؛ و در حکم و خواست 
خدا توهم اعتراض نکند. ۱ 

ج مرحلهٌ خلاصی از ربق مراقبت 
است. یعنی مراقبت در ترکت مراقبت 
است. این مقام آن گاه حاصل می‌شود که 
به درجهٌ شمپود رسیده باشد. در اینجا 
کیال فطلوب از تن ال الله نعتاضن 
می‌شود. در این مرتبه» بنده از شمپود خود 
نیز به‌در آید و تنپا حق را ببیند و از 
همه رسوم برهد» حتی از قیسد و رسم 


۶ تبانوی» کشاف» ۵۳۳. 


مراقبت. زیرا هنگامی که از کل رسوم 
فانی شود» قید مراقبت هم باقی نماند و 
از ربق مراقبت خلاصی یابد.۸۵ 

مرتبة احدیت ‏ وجود اگر«به‌شرط 
لاء لحاظ شود» مرتبهٌ‌احدیت است‌که تمام 
اسماء و صفات در آن مستمیلك می‌باشند. 
آنرا مرتبة جمعالجمع و حقيقة الحقایق و 
عماهم نامیده‌اند. در آن مرتبه نه صفتی 
است و نه موصوفی.۸۶ 

مرتبة اسم باطن - وجود هرگاه 
«به‌شرط ثبوت صور علمیه» لحاظ و مأخوذ 
شود مر تب اسم باطن مطلق است. 

مرتبة الپیت - وجود هرگاه «به 
شرط شیء» مأخوذ شود. دو صورت دارد: 
پا به لحاظ جمیع اشياء که لازمة اودست 
مأخوذ گردد اعم از کلی و جزئی. که به 
نام اسماء و صفات خوانده می‌شود؛ این 


مرتبه را مرتبۀ الپیه گویند که مرتبۀ 


_ واحدیت و مقام جمع است. 


مراتبالہی چارست که چہار حرف 
الله اشاره بدان است: آن قلب و عقل و 
روح و نقس است.۸۷ 

مرتبة انسان کامل د عبارت از 
جمیع مراتب الپیت و مراتب طبیعت تا 
آخر تنزلات وجوه است و آنرا مرتبة 


۱ عمائیه هم نامند (نك: انسان کامل). 


مرتبة ربوبیت س مرتبة واحدیت‌به 
اعتبار رساندن مظاهں اسما را که عبارت 
از اعیان و حقایق است. با کمالات ممکن 
و مناسب خود بی‌حسب استعدادات آنپا 


۰۰۵-۱۳ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلالساث‌ین»‎ ٥ 
.۵٩۲ تبانوی» کشاف.‎ .۱١ ۰۱۰ قیصری» مقدمةٌ فصوص»‎ 1 


۷- قیصری» مقدمةٌ فصوص» ۰۱۰ ۱۱؛ تبانوی» کشا ۵۲۹. 


رف 


در خارج» مرتبۀ ربوبیت نامند.۸۸ 

مرتبة روحیت س مرتبةٌ احدیت‌است 
(نك: احدیت). 

مرتبة لاتعین - عبارت از مرتبة 
اطلاق و ذات است. مرتبهٌتمین‌اول» مرتبة 
علم است» و مرتبسه تعین دومء مرتبه 
واحدیت است که علم حق په ذات و صفات 
خود باشد.٩۸‏ 

مرتبة عمائیه س اول ظبور انسانی 
را در صورت عقل اول که صورت اجمالی 
برای مرتبت هماشی است» و بعد در 
صورت باقی عقول و نفوس ناطقه فلکی 
و غیره» و بعد در صورت طبیعت و 
هیولای کلی و صورت جسمی بسیط را 
مرتبۀ عمائیه گویند (نك: عمی). .۰ - 

مرتبة واحدیت س مرتبة واحدیت 
دا مرتبةً اسماء و صفات گویند.۰٩‏ 


مراتب کائنات» مطایق پا پیست لت - 


هشت حرف‌تپجی» بیست‌و هشت مر تبها ند : 
المبد ع.الباعث. الباطن» الظاهرء الحکیم. 
المحیط. الفنی»المقتدر. القاهرء الفیور» 
القوی» اللطیف» الجامع» رفیع الدرچات» 
المصور. المحصیء القایض.الحی»المحیی 
المجیب. الرزاق» المذل»الرحمن»الرحيم» 
العزیق. العلیم. ۱ 

مرداه - شہاب‌الدین سپروردی 
گوید حکمای ایران» رب‌النو ع درختان را 
مرداد نامیدهاند ٩۱,‏ 


مرد مطلق - عارف کامل است: 


5 قیصری» مقدمةٌ فصوصء»‎ AA 
۰۱4 تبانوی» کشافی‎ -۹ 

۰ قیصری مقدمة فصوصء ۰۱۱ 
۱- شرح حکمة اشراق» ۰۳۷۲ 
۲ معصومعلی‌شاه» طرائق» ۰۲۱۹ 
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مولوی گوید: 
مرد مطلق دست خود را کی بیالاید بجان 
آخر ای جان قلندر از چه پپلو خامشی 

۲ ۲ e 

سالکی جان مجرد بر قلندر عرضه دار 
گنت درگوشش قلندر کان‌طرف می‌واستی 
کاین‌طرف هرچند سوزی‌در شرار عشق‌ خویش 
ليك هم مطلق نه‌ای زیرا که در غوغاستی 
در جمال لم یزل چشم ازل حیران شده 
نی فزودی از دو عالم نی ز نفیش کاستی 
(نك: انسان کامل). 


مرد ره س مرتبۀ فناء و بی‌خودی را 


گویند: 
عطار گوید: 
برو چون مرد ره بگذر زدنیا و زعقبی هم 
که تا جانت شود پرنقد ازآن انوار ربانی 
فانی شوند و باقی شوند باز 
وانگه ازاین‌دوپرده برون‌پرده پرز نند 
چون زندگی ز مردگی خویش یافتند 
چون مرده‌تر شوند بسی زنده‌تر زيند 
خورشید وحدتند ولی در مقام فقس 
در پیش ذره‌ای همه دریوزه گر زیند 
(نك : موت اختیاری). 
مرشد د راهنماء هدایت‌کننده. 
صوفیان مظبر عقل را مرشد» و مظیر 
نفس را دلیل گویند که بندگان را براه 
راست هدایت می‌کند. یکی مظہں اسم 
الله و رحیم» و دیگری مظپر اسم رحمن 
است. مرشد قضاء ذات حق است.۲٩۹‏ 


مهس تست برس سس سس سور سس سس اد تست اد تسس ات سور س 


مرقع» مرقعه ۷۳ 


یواست و و مساو متسه 


مرغ س در ادبیات عرفانی مرغ به 
طور مطلق به معنی روح آسده است.۳٩‏ 
معذلك مرغپای خاص در ادبیات عرفانی 
همچون هدهد» بط ماکیان... هريك 
رمزی از صفت يا حالی از احوال است. 


بال و پر ده مرغ جان را تا میان این‌ققس 
بر دلت پیدا شود در یك نفس صد فتح باب 
عقل را و نقل را همچون ترازو راست‌دار 
جیدکن تا در مان نه‌سیخ‌سوزد» نی‌کباب 
چون ز عقل و نقلوذوقو عشق‌حاصل‌شد ترا 
از دل پر عشق خود آتش‌زن اندر نان و آپ 
مرغان قدوسی در لالستان وگلستان 
مشاهدء صرف متفرق شدند و از بح 
قدم» از سواقی صفت» هر یکی از مشرب 
عین وصلت شراب خوردند. بعضی در 
مشرب خطاب افتادند» از منازل خطاب 
پرده‌دار علوم کلام شد ند ۹۳۰ 
عطار گوید: 
مرغ دل چون واقف اسرار شد 
می‌تپد از شوق چون ماهی ز شست 
پر امید آن گپی در بح عشق 
غرقه شد» وان گوهرش نامد یدست 
آخر این نومیدی ای عطار چیست؟ 
تو نه‌ای مرد و » نه همتای تو هست 
تر‌کیبات آن: مر غ اتحاد» مر غازل» 
مرغ ازل و ابد» مرغ الست» مر ]غالمپام» 
مرغ اناالحق» مرغ باغ تجس‌ید» مرغ 
تجلی» مرغ تقدیس» مرغ توحید» مرغ 
جان, مغ خرد» مرغ روح» مر غسبحانی, 


مرغ سلیمان» مرغ عشق» مرغ جیسی« 
مرغ قدم» مرغان انس» مرغان جان» 
مان وی ورغ شتات 

مولانا گوید: 
ای ع اسائ اند که بريدة 

وی آهوی معانی آمد گه چریدن 
ای عاشق‌جریده بر عاشقان گزیده 

بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 
آمد ترا فتوحی روحی چگونه روحی 

کو چون خیال داند در دیدها دویدن 

مرقع» مرقعه - جامۀ پاده‌پاره. در 
اصطلاح جامهٌ پشمينةٌ صوفیان‌را گویند. 

هجویری گوید: مرقعه پیراهن 
وفاست مر اهل صفا راء و لباس سرور 
است می اهل غرور را؛ تا اهل صفا که 
پوشند از کونین مجرد شوند و از 
مألوفات منقطع گردند؛ و اهل غرور از 
حق محجوب شوند و از صلاح بازمانند. 
ول یکی راشفا بوڈ و یکن ٠را‏ ظا 
بود ٩۶.‏ ۰ 
روایت است که اویس قرنی لباس 
پشمینه می‌پوشید و رقمه‌ها پر آن می- 
گذاشت. حسن بصری نیز مرقعه پوشیده 
یود. 

و چون لباس پشمینه و مزقعه‌اصلی 
بود. هر‌کجا پاره شود بر آن رقصه 
گذار ند. ۲ 

مریدی‌باید مر‌قعه‌پوشد که مستقیم 
الحال باشد و از جملةٌ فراز و نشیب 

یقت گذشته باشد و .ذوق احوال‌چشیده 


۳۹ شپاب‌الدین مسر وردی» غربةا لغر بيه مجموعهُمصنفات» ۷‘ روزیبان» شر ح‌شطحیات» 


۰۹ ۲۷ 8*۱ ۰.۲۷۵ 
٤‏ روزیپان» شرح شطحیات؛ ۲۰ . 


.۳۷۹ ۰۲۷۵ ۰۳۱۰ ۰۲۲۱ روزبہان» شرح شطحیات»‎ -٥ 


1- سلمی» طبقات» ۰۲۵۵ 


۷۹ 


سے 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


۳ 


و مشرب اعمال یافته و قپر جلال و لطف 
جمال دیده و امید از لذات حیات منقطع 
کرده و دل از زندگی پاکت گردانیده و 
عم خود همه مصروف در خدمت خلق 
کرده باشد. ۱ 

بيشت جامه‌های مرقعه کبود باشد. 
از آن جہت که اصل طریقت ایشان بر 
سیاحت و سفر نپاده شده است» و جامۀ 
سفید اندر سفر بر حال خود تماند و 
شستن وی دشوار باشد. 

دیگر آنکه کبود پوشیدن شعار 
اصحاب فوات و مصیبات است» و جامه 
اندوهناکت و اندوه‌کنان؛ و دنیادار محنت 
و ویران مصیبت است. ٩۷‏ 

و بالجمله مرقعه زینت اوليب‌ای 
خد است. عوام بدان عزیز گردند و خواص 
اندر آن ذلیل شو ند . 


عز عام آن بود که چون بپوشند . 


خلق به او حرمت دارند. و ذل خاص آن 
بود که چون بپوشند خلق اندر وی به 
چشم عوام نگرند و ایشان‌را ملامت‌کنند. 
پس عوام را مرقمه لباس تعماء پود و 
خواص را جوشن بلاء بود, تا اهل صفا به 
پوشیدن آن از کونین مجرد شوند و از 
مآلوف منقطع گردند و اهل غرور بدان از 
حق محجوب شوند. 

در شرح شطحیات آمده است: «در 
دوزخ نگاه کسردم. بیشترین دوزخیان 
مر‌قع‌داران و رکوه‌داران بودند... این 
اصحاب مرقع و رکوه‌داران که او را 
نمودند خاینان‌تصوف‌اند و مدعیان‌معرفت 
که از حقیقت جز رنگی ندارند و از 


۹¥ هجو بری» کشفا لمحجوب. ۹ء ۵۲۷. 


۹۸ روزبپان» شرح شطحیات» PY‏ 


شریعت علمی ندارند. از بی‌علمی در 
اباحت افتنه برسم مدان عشق سس 
پر آر ند ۹۸۰ 
مرگٿا سب مرگت در اصطلاح عرفا 
به معنی خلع جامهٌ مادی و طرد قود و 
علائق دنیوی» و توجه به عالم معنوی و 
فناء در صشات و اسماء و ذات است. 
بس حجابت باید آن ای ذو لباب 
مرگٿ را بگزین و بر در آن حجاب 
نی چنان‌مر‌گی که در گوری‌روی 
- مرگ تبدیلی که در نوری روی 
انصاری گوید مرگث بر چپار قسم 
است: مرگت اهانت و لعنت؛ مرگ حسرت 
و معصیت؛ مرگ تحفه و کرامت؛ مرگك 
خلعت و مشاهدت. 
مرگت لعنت» مرگت کافران است؛ 
رو مرگث حسرت» مرگث عاصیان است؛ 
و مرگث کرامت.» مرك مومنان است؛ 
مرگ مشاهدت» مرگ پیفمبران است. 
مصطفی گفت: «تحفةالموّمن‌المورت»» 
عطای موّمن مرگث است. زیرا حجاب مؤمن 
از حق» نفس اوست و مرگث» برداشتن‌آن 
حجاب است و عارفان را هیچ عطائی و 
تحفه‌ای بدان رسد که راه‌دوست برایشان 
گشاده گردد و حجابما برداشته شود. 
4 6 
ازین مرگ صورت نگر تا نترسی 
ازین زندگی‌ترس کاکنون درآنی 
ازین زندگی زندگانی نخیزه 
که‌گر گاست‌و ناید زگرگان‌شبانی 
دئیا حجاب است و قیامت وقت 


مر بد 
مشاهدت. دوستان نب حجاپ» ست؛ و 


۱ به‌دوست‌و مواصلت‌او 

او که نفسش مرد از دنیا درماند. 
او که دلش مرد از عقبی درماند. او که 
جانش مرد» از مولی درماند. او که 
نفسش مرد. از اهل و ولد جدا ماند. او 
که دلش مرد» از انس و طرب بازماند. 
او که جانش مرد از خدای صمد درماند. 

پس دلمپای عزیزان و صادقان که‌از 
نهيب اين سخن و سیاست اين حال. خون 
گشت. که آیا در ازل برای ما چه رفته 
است و در ابد کار ما چون برآمده. 

پیر طریقت گفت: اولی‌تی به‌تیمار 
خوردن از آن کسی نیست که از ازل 


۷۵ 


کارهای خود را با نظر عجب ننگریستن 
است.۱ 

مرید س کسی‌که پیرو مراد و مرشد 
باشد. کسی را گویند که به سیرالیالله 
پردازد. مرید نزد صوفیان و اهل سلوکت 
کسی است که از ارادةٌ خود مجرد شده و 
از ماسوی‌الله بریده باشد. مریدی را دو 
معنی است: یکی به‌معنی محب» یعنی‌سالك 
مجذوب؛ دوم به‌معنی مقتدی‌که حق» دید 
او را به نور مدایت بینا گردانیده تا وی 
به نقصان خود بنگرد و دائماً درطلب کمال 
پاشد و مگ به حصول مراد و وجود 
قرب حق آرام نگیرد. 

عزالدین کاشانی گوید:۲ 

اهل تصوف لفظ مرید و مراد را 


خویش او را بی‌آگپی است. غافل بودن.- بر دو معنی اطلاق کنند: یکی بر معنی 


از أ بد خویش 
ميان بود و بودنی این خواب غقلت 


از نادانی است. 


چیست؟ آدمی را ميان دو موج از آتش چه 
چا بازیست ٩‏ ان اکت تین داز 
مرگت دل. آه از مرگث جان. اگر در این 
بمانم مرا چون توان و درد را چه درمان. 
چون حال این است و کار چنین» بی‌کسا 
منم» بی سرور و سامان منم. خدآو ندا 
هم تو مگر سامان کنی راه ما را هم به‌خود 
آسان کنی درد مرا درمان کنی» زان من‌همم 
احسان کنی»۱۰ (نك: موت). 

مروة ‏ محلی‌که حاجیان در مراسم 
حج بین آن و صفا «سمی» می‌کنند. د 
اصطلاح عارفان» صیانت نفس» حفظدین 


و حرمت مومنان» جود به موجود» و 


مقتدی و مقتدا؛ و دیگ بر معنی محب 
و محبوب. اما مرید به معنی مقتدی آن 


.است که دیدۀ بصیرتش به نور هدایت 


پینا گردانند» و به نقصتان خود نگرد» و 
آتش طلب کمال در نپادش برافروزد» و 
آرام نگیرد الا با حصول مراد و وجود 
قرب حق تمالی. و هرکه په سمت اهل 
ارادت موسوم بود و جز حق در دو کون 
مرادی دیگر دارد يا لحظه‌یی از طلب مراد 
بیارامد» اسم ارادت ہیں او عاریت است. 

و اما مراد به معنی مقتدا آن است 
که قوت ولایت او در تصرف به مرتبۀ 
تکمیل ناقصان رسیده باشد. و اختلاف 
انوا ع استعدادات و طرق ارشاد و تربیت 
به نظر عیان بدیده. و این‌چنین شخص یا 


۳۹ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۱/۶ 
۰ خواجه عبدا لله آنصاری» کشف‌الاسرار» ون و ۹/۱ 


۹ سلمم » طبقات» ۸4 
۲- مصیاحالبدایه» ۱۰۷ و بعد. 


۰-۰۰ة-ة٩ةخ٩قغأ۷جسجسجسجسحىسجسج‏ اس 


۷۹۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


سالك مجذوب بود که اول جملهةٌ مفاوز و 
مالك صفات نفسانی را به قدم سلوکت 
درنوشته بود. و آنگاه په امداد جذبات 
الہی از مدارج قلبی و معارج روحی بر 
گذشته و به عالم کشف و یقین رسیده و 
به‌مشاهده و معاینه پیسوسته. يا مجذوب 
سالك که اول به قوت امداد جذ بات‌بساط 
مقامات را طی کرده بود و به عالم کشف 
و عیان رسیده. و بعد از آن منازل و" 
مراحل طریق را بقدم سلوکت بازدیده. و 
حقیقت حال را در صورت علم بازیافته. 
و مرتبة شیخی و مقتدایی این دو کس 
را مسلم است. و اما سالك ابتر که هنوز 
از مضیق مجاهدت به فضای مشامدت 


1 


نرسیده بود» و مجذوب ایتر که هنوز بر 
دقایق سیر و سلوکت و حشایق مقامات و 
منازل و قواطع و مخاوف وقوف نیافته 


باشد» هيچ‌يك هنوز استحقاق منصب .-- 


شیخوخت ندارند و ولایت تصرف در 
استعداد مرید و تربیت بر قانون طریقت 
بدیشان مقوض نگشته. و هر تصرف که 
ایشان کنند از این معنی فسادش بیش‌از 
صلاح بود. 

و مثال وجود مرید و استمداد کمال 
در او همچون بیضه‌ای است که در وی 
استمداد طیریت موجود بود. اگر قابل 
تصرف و تأثیر همت و حمایت مرغی بالغ 
گردد که به هیجان قوت تولیسد و تفریع 
بر ناد او مستولی بود و مدتی تصرفات 
عبات ورایت ور راس کال یت 
او در آن نافد گردد. عاقبت لباس‌صورت 
بیضگی از او خلع کند و خلعت صورت 
طیر یتش درپوشاند و به کمال استمدادش 


بر‌ساند. و اگر چنانك بیضه را در زیر 
مرغی که قوت طیران نیافته بود یا هنوز 
به مرتبهٌ بلوغ و تفریع نر‌سیده تعبیه 
کند و مدتی بر آن بگذرد» استعداد وجود 
طیریت در او فاسد شود و آنگاه قابل 
اصلاح نبود. هم‌چنین اگر مرید صادق 
وجود خود را در تحت تصرف شیخی کامل 
که مد کیل واه باکت نید 
و طیر و سلو کته جذبه دراو بم پیوسته» 
منشاد و مستسلم گر‌داند از بیضهٌ وجود 
او مرغ حقیقت انالل» خلق آدم على 
صورته۲ بیرون آید و در هوای هویت 
طیران کند و په مرتبة تولید و تناسل 
رسد. و اگر 
با جندوب ار تن اداد کتال 
انسانیت در او فاسد گرد و به مبلغ رجال 
و مقام کمال ترسد. 

و همچنانك مقتضای حکمت بالفه 
و سنت جاریۂ البی در عالم صورت آن 
است که وجود توالد و تناسل و بقای نوع 
صورت نبندد» الا بعداز ازدواج متوالدین 
به رابطهُ شوت و واسطة فعل و انفعال 
و تأثیر و تأثش در میان ایشان» هم‌چنین 
در عالم معنی» سر حقیقت آدمی که آن 
عبودیت محض است در وجود نیاید الا 


هه ۳ 


در تحت تصرف سالك اب 


بعد از ازدواج مرید و مرادپه رابطه‌محبت 
و قبول مرید تصرفات مراد را. و این 
است ولادت ثانیه که در پیش بدان اشارت 
رفت. 

و هرچند وجود فرزند بی‌پدر در 
قدرت الپی ممکن است» چنانك وجود 
عیسی علیهالسلام» اما در حکمت ممتنع 
همچنین وجود مولود معنوی 


آاست» 


۳ خداوند حضرت آدم را به صورت خود آفرید. 


مر بد 


بی‌ازدواج مرید و مراد اگرچه در قدرت 
ممکن است» مم‌چنانك وجود بعضی از 
مجذوبان؛ ولکن در حکمت متعذر است. 
و نیز در ولادت بی‌پدر آفات متوقع است» 
چنانکه در ولادت عیسی که منشاً ضلالت 
بعضی از نصاری‌گشت در لاهوتو ناسوت 
و او را ابن‌الله گفتند. هم‌چنین اگ 
مجذوبی نه به طریق ارشاد شیخی کامل 
مکمل صاحب کشف شود از توقع آفت 
بواسط او دیگران مأمون نباشند. 

و اما مرید به معنی محب» سالك 
مجذوب است. و مراد پمعنی محبوب» 
مجذوب سالك که معنی شیخوخت درایشان 
منحصر است. چه محب آن‌است که‌مجاهدت 
و مکابدتش بر مکاشفت و مشاهدت سابق 
بود. و محبوب آنکه حقیقت کشف او بر 
صورت اجتمپاد سابق. پس معنی مرید و 
مراد بدین وجه عین معنی مراد پود په 
وجه اول. و این آیت که «الله یجتبی اليه 
من یشاء و یہدی اليه من ینیب» مشتمل 
است بر بیان حال محب و محبوب. زیر! 
که علت اجتبا مشیت المپیت است نه کسبه 
پنده. و شرط هدایت مقدمه انابت است 
که آن فعل بنده است. پس اجتبا در این 
صورت حال موب است» و هدایت حال 
و سیر محبان در اطوار مقامات جز 
بر طریق ترتیب و تدریج نبود. تااول داد 
مقام ادنی ندهند به مقام اعلی نرسند و 
علی‌هذا از مرتبهٌ اولی به‌ثانیه و از ثانیه 
به ثالثه و از ثالثه به رابعه ب تدریچ و 
ولا ترقی کنند». تا جملة مقاسات را 


۷۷ 


علی‌السرتیب به قدم سیر و سلو 
بپیمایند. و آنگاه سلوکت ایشان به‌جذ‌به 
مبدل گردد. و سیر به طیر انجامسد. و 
مجاهدت به مشاهدت پیوندد. و مفایبه په 
معاینه رسد. و در این مقام محبان را 
منشور خلافت نویسند و خلعت‌شیخوخت 
بخشند و در تصرف مأذون گردانند. چه 
این مرتبه مقام توسط است ميان غيب و 
شپادت و خدای و خلق. وجود پنده در 
این مقام به مثابت عرش رحمان بود که 
رویی در عالم غيب دارد و دیگری در عالم 
شپادت. تا به وجه اول از عالم غیب‌فیض 
رحمت می‌ستاند. و به وجه دوم په عالم 
شہادت و خلق می‌رساند. 


و اما محبو بان چون در بدایت حال 


- به مدد جذبه راه برند» به يك جذ‌بسه 


بساط ادوار مقامات طی کنند و حاصل 
جملة اعمال محبان در آن يك جذبه درج 


. گردد: «جذبة من‌جذبات الحق توازی عمل 


اللقلین».۴ از بم آنك" صفاو جملة 
شعابات ور اضتای عال انشام درس بود 
و روحانیت ایشان از قیود مقاسات در 
فضای کشف و وجدان انطلاق یافته. 

و تقید به مقامات عوام محبان را 
بود که هنوز به عالم کشف نر سیده باشند» 
و سیر ایشان در ازالت ظلمات‌نفوس بود. 
در هر مقامی ظلمت صفتی مخصوص از 
ایشان زایل شود تا آنگاه که زمین نقوس 
ایشان به نور ربوبیت به‌کلسی اشراق 
یابد و اشرقت الارض بنور ربپاء۵ مثلا 
ميل به معصیت ظلمتی است در نفس که 
در مقام توبت نصوح زایل شود؛ و رغبت 


۶- جذبه‌ای از جذبات حق» براپر با عمل به قر آآن و سنت است. 


۵ زمر / ۹ 


۷۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


به دنیا ظلمتی است که در مقام زهد زایل 
شود؛ و قلت اعتماد بر کفالت رزق از 
حق ظلمتی است‌که در مقام توکل بر‌خیزد» 
و کراهیت طبع در انقیاه احکام المپی 
ظلمتی است که در مقام رضا برخیزد. و 
علی‌هذ! در هر مقامی ظلمتی زایل می‌شود 
تا جمیع ظلمتمبای نفوس. به سیر جملهً 
مقامات برخیزد و جمال چپرء یقین از 


حجب ظلمانی رم شود. اما محبویان " 


بر سلوکث» چون 
همگی اقطار وجود و ارجاء باطن پیش‌از 
قطع منازل و مقامات بقدم سیر و اجتماد 
به نور یقین منور بود و ظلمات صفات 
نقوس از ایشان منتفی» > خلاصة جمیع 
مشامات در ایشان کاین بود و ایشان از 
همه باین. با وجود رغبت زاهد باشند» و 
با التفات به اسباب متوکل و يا کراهت 
طبع راضی. زیرا که وجود ایشان به 
حق بود نه به خود. 

و بدانك مثال محبت‌قدیمه درجذ بۀ 
حقیقت مصطفوی همچنان‌است‌که خاصیت 
مفناطیس در جذب آهن. پس هم‌چنانك 
مفناطیس صفت خود را که خاصیت‌جذب 
آهن است به مجذوب خود بخشد تا آهنی 
دیگر جذب تواند کرد» و علی‌هذا خاصیت 
هر جاذبی در مجذوب خود سرایت‌می‌کند؛ 


را به سبب تقدم کشف 


هم‌چنین روح محمدی که محبوب و مجذوب 
اول است» خاصیت جذب ارواح مومنان 
از مفناطیس محبت قدیمه اکتساب کرد 
و چندین هزار ارواح صحابه از اطراف و 
اکناف عالم بخود کشید. و مريك از 
ایشان به قدر استعداد از آن خاصیت 


تصیبی یافتند و ارواح تابعین را به‌خود 


۳ خواجه عبدا لله انصاری» رسائل» 1۸4 


< هر مرید که روح او با روح ڈ 


کشید ند . و هم‌چنین از ارواح تابعین به 
ارواح ات و هان راسخ» آن‌خاصیت 
قرناً بعد قرن و بطناً بعد بطن منتقل‌شد» 
و سلسلة مریدی و مرادی منتظم گشت و 
هر مریدی مراد شد. و این معنی اثر 
بر کت متابمت رسول است صلی‌الله عليه 
وآله. پس هرکه به واسطٌ کمال متابعت 
و رابطة اتصال با ارواح مشایخ با روح 
تبی علیه‌السلام اتصال یافت. خاصیت 
محبت المپی در او پدید آمد و مرتبة 
محبوبی و مرادی یافت. چه ارواح‌مشایخ 
علی‌التر تیب با روح نبی پیوسته‌اند به 
محبت و متابعت. و خاصیت محبت الپی 
بدان واسطه در همه سرایت وت . پس 
شیغی کامل 
مکمل که به‌کلی از ارادت‌خود متسلخ شده 
باشد و خاصیت محبت الپی از شیخی 
یگ میراث يافته پیوند نگیرد» هرگن به 
مرتبهٌ محبوبی و مرادی نرسد و مقام 
ولایت و تصرف در دیگری نیاید. و این 
است بیان احتیاج مرید بمراد والله اعلم. 

مرید صادق س مرید صادق آن باشد 
که از سر ارادت کلا رو به سوی خدا دارد 
و روحانیت شيخ را در همه احوال حاضر 
داند و در راه باطن از وی استمداد کند 
و خود را با شيخ مانند میت در دست 
غسال داند. 

خواجه عبدالله گوید: کار مرید با 
جستجو است و کار مراد با گفتگوست. 
کار مرید با ریاضت است و کار مراد با 
عنایت است. مرید مرقع خدمت پوشد» و 
لباس‌قر بت 
پوشد» اغیار شراب فرقت نوشندء (نك 


مراد شراب دصلت نوشد. یار 


مزدور ۷۹۹ 
مراد) با هم مسابقت نساییم. یکبار مسابقت 


مزاح ب شوخ‌طبسی» بذله‌گویی» 
سخنان فرح‌انگیز گفتن. عزالدین‌کاشانی 
گوید: 

ارباب عزایم‌که اکثر اوقاتو اغلب 
ساعات ایشان در عز يمت صرف وجدمحض 
گذردء گاه گاه از جہت ترویج قلوب بر 
سبیل احماض. تفوس را در مسارح‌رخص 
تسریح دهند» تا په مداعبت و مزاح و 
نزول باطباع از ملال و کلال برهند. و 
رعایت اعتدال و محافظت قدر حاجت در 
آن خلقی شریف است»› و درست نیاید الا 
از کسی که در مقام حریت متمکن بود و 
از پایطبا عخلق ترق ى کرده» واو قات‌مصلحت 
نزول باطباع و حد و قدر آن دانسته و 
رعایت توانسته. و اکثار آن همگنان را 
خصوصاً اهل بدایات و مریدان را که 
نفوس ایشان از بقایای جنوح و جموح 
منسلخ نکشته باشد و قلوب بر دقایق 
صفات نفس وقوف نیافته. به فغایت 
مکروه است. و صوفیان‌را که نفوس‌ایشان 
در تحت سیاست علم مقمپور شده باشد و ۔ 
سلس‌القیاد گشته و بقایای هوا از آن 
برخاسته. روا بود که به جبت ترویج 
قلب خود یا تألیف قلوب دیگران در وقت 
خود به قدر حاجت از اوج عزیمت به 
حضیض رخصت نزول کنند و طریق 
مزاح و مداعبت با اصحاب یا اهل وو لد 
مسلوکت دارند و در آن اقتدا نمایند په 
خلق رسول صلی‌الله علیه و آله وسلم با 
اصحاب و اهل و ولد. و هم عايشه روایت 
کند که رسول صلی‌الله عليه و آله روزی 
در خانه با من گفت: بيا تا در مشیو سمی 


¥ مصیاحا لبداية» دض 


ر و هی خر و ی 
نمودیم و رسول سبق یافت پس گفت: 
هذه بيتك. و هم‌چنین وقتی عجوزه‌یی از 
رسول صلی ‌الله علیه وسلم پرسید که 
فردا حال عجایز چگونه باشد؟ گفت: هیچ 
عجوزه در بمپشت نرود. عجوزه دلتنگت 
شد. رسول گفت غم مخور که فردا در 
بم‌شت‌عجایز را جوان‌گردانند... و الفاظ 
موحش بکار ندارند. و هرگاه که مزاح و 
مداعبت مشتمل بر این آداپ بود مضر 
نباشد بلکه مفید باشد. 

و ادب صوفیان در مزاح آن است 
که از جاده صدق انحراف ننمایند تا به 
کذب موّاخذ نشو ند.۷ 


سس مزدور س کسی که در برایر کار 


خود» مزد بگیرد. به نزد عارفان. اهل 
معامله و شریعت ظاهر را مزدور گویند. 
یی ریت کن شار غل کر 
حال پا مزدوران است» با عارف چه شمار 
است؟ عارف خود مممان‌است. مزد مزدور 
و تزل مپمان درخور میژوان است. ماية 
مزدور حیرت» و مایة عارف عیان است. 
جان عارف در سر مہ تاوان است. جان 
او همه چشم سر او همهژ بان‌است. آن‌چشم 
و زیان تور عیان است. مزدوران ترا 
اميد در دل تابد و"عارف را نور عیان در 
جان. مزدور در ميان نعمت گردان و از 
عارف خود عبارت نتوان. تفس عارف را 


از حضرت جدا تیست. 


وجود جوهنء میدء آن اژ حضرت است و 


یس تس سس تسس سس دس تناها 


۷۳۰ 


فرهنگ اصطلاحات خرفانی 


سیسوس مس و مهوت و سس 


مرجع آن با حضرت. گر آن نفس از اینجا 
بودی» نفسانی پودی و گر نفسانی بودی» 
حجاب تفرق بسوختی. آنچه نفس عارف 
سوزد» آتش دوزخ نسوزد» از بې آنکه 
آن آتش است که دوستی آنرا می‌افروزد. 
۶ 4 5 

تسبیح رهی وصف جمال تو بسست 

از هشت بمپشت همان و صال تو بس است 
اندر دل هر کس جدا مقصودیست 

مقصود دل رهی خیال‌تو بس‌است۸ 
(نيز نك: اهل معامله). 

مه ب موی پلك چشم را گویند و 
در اصطلاح صوفیان» حجاب‌سالكاست در 
ولایت» په کو تاهی در اعمال. در اصطلاح 
عشاق» اشارت په سنان و نیزه و پیکان 
تیر که از کرشمه و غمزةٌ معشوق به‌هدف 


سینه‌عاشق می‌رسد و آن بیچار»‌مجرو ح‌واد _ _ 


فریاد می‌کند: 
یارم بتیغ‌غمزه» جگر پاره‌پاره ساخت 
هرپاره‌را به‌تیغ» دگر‌باره, پاره‌ساخت؟ 

مساقر - سالك الی‌الله را مساق 
گویند زیرا مسافران شاهراه عدم و فا 
و عرش و عالم معنی‌اند. 

صنفی در بحر و صنفی در بحر و 
بر مسافی بودند.۱۰ 

تر‌کیبات: مسافران قدم. مسافران 
کرو بی.۱۱ 

عزیزالدین نسفی گوید: آدمیان 
درین عالم مسافر ند از جہت آنکه روح 
آدمی را که از جوهر ملائکة سماوی است» 


از ءالم علوی به این عالم سفلی به طلب 
کمال فی‌ستاده! ند تا کمال خود را حاصل 
کند؛ و چون کمال خود را حاصل کرد 
باز گشت او به جواهر ملائکۀ سماوی 
خواهد بود و به عالم علوی خواهدپیوست. 
و کمال» بیآلت حاصل نمی‌توانست کرد 
از جبت. آنکه روح آدمی به کلیات عالم 
بود اما به جزئیات عالم نبود. آلتی ازین 
عالم سفلی به روح دادند تا به جزئیات 
عالم عالم شد» و از کلیات بر جزویات 
استدلال کرد و پروردگار خود را بشناخت 
و آن آلت قالب است. پس آدمی مر کب 
آمد از روح و قالب. روح‌او از عالم‌علوی 
است و قالب او از عالم سفلی است روح 
او از عالم اموات و قالب او از عالم خلق 
است. 

بعضی از آدمیان نمی‌دانند که در 
این عالم مسافرانند و به طلب کمال 
آمده‌اند؛ و بعضی آدمیان می‌دانند که 
در این عالم سفلی مسافرند و به طلب 
کمال آمده‌اند. اما به طلب کمال مشفول 
نمی باشند و دوستی آرايش ظاهر که بت 
صغیر است و دوستی مال‌که بت‌کبیر است 
و دوستی جاه که بت اکبر است ایشان 
را فریفته است. این هر سه بتان 
خواص اند ۱۲۰۰۰ 

مسامره مس افسانه‌گفتن. و در نزد 
عارفان یعنی خطاب حق تمالی به عارفین 
در عالم اسرار و غیب. مسامرة بنده پا 
حق در شب است زیرا شب» وقت خلوت 


۸ خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰.9/۷ 


4 تبانوی» کشاف ۰۱۵۰۲ 
۰ شاه نعمت‌الله. رسائل» 1/۵ 


۱ روزبپان» شرح شطحیات» ٩4‏ ۲۹*۰. 


۲- سفی» انسان کامل» ۵۳. 


مست ۷۳ 

تج دس بسک رح لت تخد 

دوستان است. کامل از باده هستی مطلق سی‌مست شده و 
هجویری گوید: مسامره و محادثه محوالموهوم گشته و از خود بی‌خودشو ند. 

عبارت از دو حال از احوال کاملان‌طریق مولوی گوید: 

حق است. و حقیقت آن سخن سری باشد مستان ازل در عدم محو چریدند 

مقرون به سکوت زبان «یعنی محادثه». و که نیست بود قاعدة هست نمایی 

حقیقت مسامره دوام انبساط به کتمان جان بر ز بر همدگر افتاده ز مستی 

سر است. و محادثه په روزست و مسامره همچون ختن غیب پراز تر کت‌خطایی 

په شب. و مناجات شب را «مسامرة» و ده 


گویند و دعوات روز را «محادثه» گویند. من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه 
و حال روز مبتی بر کشف باشد و حال صد بار ترا گفتم کم زن دو سه پیمانه 
شب مبنی بر ستر. و اندر دوستی» در شب یکی کس را هوشیار نمی‌بینم 
مسامرہ کاملتر پود از محادثه و تعلق هی يك بت از دیگر شوریده و دیوانه 
مسامره به حال پیغمبررست. خی را در جانا بخرابات آ١‏ تا لذت جان بینی 
مسامره جوارئیست» و سمر را در مکاشقه جانرا چه خوشی باشد بی صحبت جانانه 
به‌کار نیست. حکایت اشتیاق دراز کند» هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی 
گه شکایت فراق آغاز کند» گه پیش‌لاهوت .زان ساغس س‌مستی با ساغر شامانه 
نیاز آرد» گه پیش جمال ناسوت ناز کند. ای لوّلی بربط‌زن تو مست‌تری يا من 
شب وقت خلوت دوستان پود» و روز گاه ای پیش چو تو مستیء افسون من افسانه 


خدمت بند‌گان .۱۲ تو وقف خراباتی خرجت می و دخلت می 
کاشانی گوید: مسامره عبارت از زین دخل به هشیاران سپار یکی دانه 
محادثۀ حق است با عبد» و برای عبد در اگر ساقی‌جلال. باده‌دلگشا از رواق 


نمپاد او. زیرا مسامره در عرف محادثۀ صرف حسن طور ارواح قدسی را دهد» 
در شب است.۱۴ در شرح شطحیات آمده مستان خرابات فنا را بینی که جمله جبه 
است: «مسامرت عتاپ اسرار است نزد و دستار عبودیت انداخته‌اند» و په بازار 
خفی تزکار. حقیقت مسامرت تمریف خامان ارادت» جمله اناالحق می‌گویند.۱۶ 
عارف است نزد درد فوت» معرفت را به سخن مستان معرفت در سک با معشوق 
لسان ابساط؛ طلب صفا را بعد از لبث جز خود کس راء نه‌بیند از غیرت بس 
او در کدر حجاپ.۱۵ عشق ۱۷۰ 

مست ‏ فرو گر فتن‌تمام صفات‌درو نی «اشارت به وله و حيرت و هیمان 
توسط عشق یعنی سکی است که عارفان کند. یعنی من مست بی‌هوشم از احکام 


۳ هجویری» کشفالمحجوب, 4۹1؛ خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ۰۱۱۷ 
٤۔‏ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۱۷ 

٥۔‏ روزببان» شرح شطحیات» ۰.۵۹٩‏ 

- روزبہان» شرح شطحیات» ۰۱۳۱ 

۷ همو؛ ۰۱۳۶ 


۷۳۳ 


مخلوقات شنیدن بی‌گوش.۱۸ 

مست خراب د مستفرق در سکر را 
گویند. 

عطار گوید: 
هر آن مستی که بشناسد سر از پا 

ازو دعوی مستی ناپسند است 
حقیقت دان که دایم نذهب عشق 

ورای مذهب هفتاد و اند استٍ 
سرافرازی مکن رو پست شو پست 

که تاج پاکبازان تحت بند است 
مرا با عاشان مست بايد 

چه جای زاهدان پرگزند است 

مستعدم "۳ کسانی را مستخدم 
می‌گویند که خدمت آنا به مردم ازجہت 
جلب مردم و بدست آوردن مقام و چاه 
و حظ نفس باشد.۱۹ 

مستریح - بنده‌ای را گویند که 


خدای متمال او را بر اسرار قدر مطلع 


گردانیده باشد و از این جہت مطلیع 
می شود و از آن روی که گفتها ند «المقدر 
کائن». در راحت و امن ژزیست کند.۲۰ 

مستندالمعرقة د حضرت واحدیت 
را که متشاً تمام اسماء الپیه است مستند 
المعرفه گویند زیسرا که تمام معارف و 
اسماء و صفات بدان بازمی‌گردد.۲۱ 

مستوری ب کنه ماهیت الہی را 
گویند که از ادراکت کافۂ عالمیان پنہان 
است ۲۲۰ 


4۸" همو » ۳۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


صائب گوید: 
مستوری حسن از نظر بوالپوس ماست 
این آینه روء پرده نشین از هوس ماست 

مستوفیان دفاتر د فرشتگان کرام 
الکاتبین را گویند. 

مستوفیان دیوان ازل - فرشتگان 
قضا و قدر الپی را گویند. 

مستوی‌الاسم_ الاعظم - بیتالمحرم 
و دل عارف کامل و دل صاحبدلان را 
گو یند. 


مستوی اسم اعظم دل بود 


نه دل هرکس» دل کامل بود؟۲ 
مستپلك تب کسی‌که فانی‌در حضرت 
ذات احدیت است و اسم و رسمی از او 
باقی نمانده است.۲۴ 
مستی س حیرتی است که در اٹ 
مشاهدءهً جمال‌دوست بر سالك صاحب‌شپود 
دست دهد (نك: مست). 
«مستی هم نقس‌رأست»› هم دل راء 
هم جان را. چون شراب بر عقل زور کند. 
نقس مست گردد. چون آشنائی ہر آگاهی 
زور کند» دل مست شود. چون کشف بر 
انس زور کند» جان مست شود. چون‌ساقی 
خود متجلی گردد» هستی آغاز کند و مست 
بعد از صحو شود. 
۰ 
من نیستم ای نگار تو هستم کن 
يك جرعه شراب وصل بر دستم کن 


۹ عزالدین کاشانی» مصباحالبدایه. ۱۲۳ 


۰- شاه نعمت‌الله, اصطلاحات» ۰۲۷ 
۱- تبانوی» کشاف» ۰14۷ 


ah!‏ فخرالدین عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 


۳- شاه نعمت‌الله» رسائل» ۹/۳ 
۶- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ¥ 


س تی مسن ‏ طس شسلسترتست ‏ س ستس سنمز سسستانست ترسس س س ت سسس 


مشاهده 


۷۳۳ 


ل ی سروس 


با من بنشین بخلوتو مستم کن 
گر سیر شوی بنکتة بستم کن۲۵ 

مسجد د در اصطلاح صو فیان مظیی 
تجلی جمال را گویند. بعضی‌گو یندمسجد» 
آستانۀ پیر و مرشد و دل عارف کامل و 
مومن است:۲۶ 

مولوی گوید: 
ابلپبان تعظیم مسجد می‌کتند 

در جفای اهل دل جد می‌کنند 
آن مجازست این حقیقت ای خران 

نیست مسجد جن درون سروران 
مسجدی کو اندرون اولیا است 

سجده‌گاه جمله است» آنجا خداست 
تادل مسد خدا نامك یدرد 

و قومی را خدا رسوا نکرد 

مسخ س تبدیل صورت به صورتی 
دیگر و تبدیل از وضعی به وضعی دیگس 
است. در اصطلاح صوفیان و عارفان» 
مسخ عبارت از مسخ قلوبمط‌ودین‌درگاه 
است که نخست دلپاشان متوجه به حق 
بوده و سپس مسخ شده و اعراض کرده 
و متوجه به حظوظ نفس شده است. 

«مسخ: دل مطرود است» از درگاه» 
ایشانراست‌ادل متوجه به عوارض دنیا» 


حفیفت 


از حقیقت و حقوق محجوب است. 
مسخ طمس عیون سر است از انوار کشوف 
غيب و خمود دل» از صفای وجد؛ و 
احتجاب روح» از حق به نفس» این‌عادت 
قہں قدم است.۲۷ 


مشارق شمس حقیقت - نزدعارفان 
یعنی تجلیات ذات قبل از فنای تام در عین 
احدیت جمع۲۸۰ 

¥ # 

صبحدم روشن نماید در نظس 

گرچه باشد همچنان از شب الس 
چون شود روز و برآید آفتساب 

محو گردد طلمت شب مس پسں 

مشارق الفتح - عبارت از تجليات 
اسمائی و مفاتیح اسرار غيب و تجلیات 
ذاتند. از آن جبپت آنرا مشارق‌الفتح 
گویند که مفاتیح اسرار غیباند.۲۹ 

مشاهده _ در نزد عارفان عبارت‌از 
حضور حق است. مشاهده از کسی درست 
آید که به وجود مشود قائم بود نه په 


خود؛ و تا شاهد در مشود فانی نشود و 


بدو باقی نگردد مشاهده او نتوان کرد 
نیز شود تجلی ذات را مشاهده گویند. 
آسمان چون صاف گردد آفتاب‌شپود تابش 
بعضی گویند: مشاهده دیدن اشیاء 
است به دلائل توحید. صاحب مکاشفه به 
علمش نزديك شود و صاحب مشاهده را 

مشاهده فوق مکاشفه است زیر! 
مشتاهده عين مقام جمع است و سالك 
باید یقین کند که مشاهدهٌ حقیقت برای 
او ممکن بود و پیوسته مراقب باشد و 


بدا ند که چەوقت قت مشاهده‌حاصل‌می‌شود fe.‏ 


۵- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۹۵/۲ 
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۷۳ 


در شرح کلمات پاباطاهر است که: 
کسی که پیش از فانی شدن» وجود خود 
را مشاهده کند زندیق شود به حسب‌حال. 
و کسی‌که بعد از فانی‌شدن وجود خود را 
ملاحظه کند» به حقایقی متحقق‌می‌شود که 
بعد از فانی شدن» موجود به وجود «الله» 
خواهد بود. منظور از مشاهده» مشاهده‌ای 
است که از شاهد هیچ اثر. و وجودی 
برای بنده نماند. زیرا تا مادام که بنده 
ازخ ودی خود محو نشده باشد و چیزی 
پاقی باشد» مشاهده تامه نخواهد بود. در 
مقام مشاهده بايد شاهدمتو جه‌خودنشود.۲۱ 

خواجه عبدالله گوید: مشاهده نہال 
حقایق یقین است» بیرون از تملم و 
تلقین است. 

مشاهده دورست از خیال و ظنون» 
هم به اسرارست و هم به عیون. 


آنکه به سر است چشم ازو محجوب 


است و آنکه به چشم است» چشم در وی 
تلو طلوع را خوزشیه از ی هرق 
است اما در اهل مشاهدت فرق است. 
مشاهدة یکی در حال مشاهدهة خلق است 
و یکی در مشاهدة حقیقت غرق است. 
آنرا که ننمودند در آن چه بود که دید» و 
آنرا که نمودند در آن نمود نرسید. کسی 
که از پروانه خېب نجوید پروانه از حال 
حرقت سم نگوید. هرکه آن جمال دید 
از آن پس از دل و جان و مال بیرید. نثار 
جمال دوست جز جان نباشد و دوست بجان 
گران نباشد.۲۲ 


۱- جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۰۱۵ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بعضی از تر کیبات: معدن مشاهده» 
دریای مشاهده, لذت مشاهده. مشاهمدة 
انوار» محو مشاهده» سلطان مشاهده. 

مشیپه د گروهی را گویند که 
معتقدند حق تعالی جسمی است مماس با 
عرش و در سوی بالا؛ و بعضی گفتها ند 
محاذی عرش است نه مماس با آن.۲؟ 

مشتاق - کسی که به نبایت مشق 
و 
عارفان» یعنی شوق به لقاء حق. انصاری 
گوید: دلپا اسیر پیفام او. موحد افتاده 
در دام او. مشتاق» مست مر از جام او 
اميد عاصیان و مفلسان بدو. درویشان را 
شادی به بقای جلال او. 


ب هه 


رسیده است. اشتیاق به نزد 


اندر دل من بدین عیانی که تویی 
وز دید من بدین نبانی که تویی 


وصاف» ترا وصف» نداند کردن 


تو خود به‌صفات خود چنانی‌که‌توئی 

الہى» يك چند بیاد تو نازیدم. 
آخر خود را در رستخیز گزیدم. چون تو 
کیست که این کار را سزیدم؟ اینم بس که 
صحبت تو ارزیدم. 

الپی, نه جز از ياد تو دل است. 
نه جن از یافت تو جان. پس بی دل و 
بی‌جان» زندگی چون توان؟ 

الپی» جدا ماندم از جہانیان. بدان 
که چشم از تو تبی و تو مرا عیان. ای 
دوست دل و زندگانی جان» نادریافته و 
نادیده عیانء ياد تو ميان دل و زبان‌است 


¥ خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ٩۱۳۰‏ روزبہان» شرح شطحیات» ۳ ۰ ۰۱۱۳ 
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۳ لاهیجی» شرح گلشن‌راز» ۹ روزبپان» شرح شطحیات؛ .٤‏ 


مشکوة 


و مر تو ميان سر و جان است. یافت 
تو روزی است که خود برآید ناگاهان.۲۴ 

مقنوق ازل تون اسلا سا لکان؛ 
مشرق کنایه از عالم ارواح؛ و مضسرب 
کنایه از عالم اجساد است. مشرق ازل» 
عالم ارواح» و عالم الست که گاه از آن 
تعبیر به مشرق لاهوت شده. کنایه از 
عالم لاموتی است که فوق ملکوت است. 

آفتابی است ای جوانمرد که آن را 
آفتاب عنایت گویند. از مشرق‌ازل بر‌آید. 
بر هر سینه‌ای که تابد در سعادتو کرامت 
برو گشاید. سر او معدن راز پادشاه 
گردد. به هر حالی‌که بود و به هر کویی 
که رود» مقصدش درگاه «الله» بود. دست 
تصرفش از کونین کوتاه بود. پای‌عشقش 
هميشه در راه‌بود. پریشانیش نشان‌اقبال 
بود. در ديدهٌ یقینش تور اعتبار افعال 
ذوالجلال بود. بر سرش تاج وقار بود. در 
برش حله افتقار بود» بر ظاهرش کسوت 
عبودیت» در باطنش نظی ربوبیت. این 
است‌پیفمبر انو رسولان» که خیار خلق‌اند 
و صقوت بشرند» اعلام اسلامند. و امام 
جپان. بر سر کون شریعت داعيانند» بر 

بس نماند که آنچه خب است عیان 
شود. خورشید وصال از مشیق یافت 
تابان شود. آب مشاهدت در جوی ملاطفت 


روان شود» قصۀ آب و ګل نان شود. 


۷۳۵ 


دوست از لی عیان شودء تا دید و دل‌وجان 
هرسه بدو نگران شود.۲۵ 

مشرق الضماثر - کسی را گویند 
که خدای متمال او را بپاسمها لباطن بس 
ضمائش مردم آگاه کند؛ و به تشریف تجلی 
اسم الباطن» مشرف بر بواطن گر‌دانیده 
باشد.۳۶ 

مشکوة - ظرف بلورین که در آن 
چراغ می‌افروختند و نور از آن به هرسو 
منعکس می‌شد و فضای زیادی را روشن 
می‌کرد. ۲۷ در قرآن کریم آمده است: «الله 
نور السموات والارض» مثل‌نوره کمشکوة 
فیا مصباح.»۲۸ 

عزیزالدین نسفی در توضیح آن 
گوید: بدانکه چنانکه نور» ذات و وجه و 


نفس و صفات و اسامی و افعال دارد؛ 


مشکات نور هم» ذات و وجه و نفس و 
صمات و اسامی و افعال دارد؛ و چنانکه 
صنات نور در مرتبة ذاتند و اسامی در 
مرتبهٌ وجه‌اند و افعال در مرتبة نقس‌اند» 
در مورد مشكوة نیز چنین بود. اکنون 
بدان که اسامی و افعال اين نوره بى 
مشکوة ظاهر نمی‌شوند و اسامی و افعال 
مشکوة هم بی‌نور ظاهی نمی‌شوند» هی دو 
با هم ظاهر می‌شوند و بايد هم چنین 
باشد. از جہت آنکه نور از جبتی وقایه 
مشكوة است و مشکوة از جبتی وقاية نور 
و هيچ‌يك از آن دو بې وقایه ظاهی 


£ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۰۱/۱ 
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تمی‌شو ند .۲۹ 

نیز گفته‌اندکه مراد از مشکوة‌نفس 
ات س بے اكه رو بسا فقن 
با لمستثاد. ۱ 

عطار گوید: 
این چرا غخلد از این مشکومظلم کن کنار 
تا شوی «نورعلی نور» که «لم تمسسه‌نار»۴۰ 
میل بر‌کش چشم بد را و سوی روحانیان 
پای‌کو بان دستهٌ گل بر» برین نیلی حصار 
قدسیان در بند آن تا کی برآیی زین‌نپاد 
تی هدوز اندز تاه اویش آعی*شرمداز 

بعضی در انوار افتادند» مشکات و 
مصباح نبوت شدند و یعضی در اسرار 
قدم آفتادند تا سینه‌شان ینابیع علوم 
مجپول آمد .۴۱ 

مشکوة مظلم - کنایه از تن مسادی 


است . 


مشیمه ب یکی از طبقات چشم؛ ٠‏ 


کیسه‌ای که جنین در شکم مادر در آن 
قرار دارد. در اصطلاح» جیپان ظاهر» و 
عالم فساد را گویند. 

خواجه آه اگر ازین کپن‌سرای باز 
در مشیمۀ کون شوی به راه عدم به‌دروازة 
قدم رسی. دای ازل ترا تربیت کند» به 
اغذية «الست». بی اجرام عناص هم 
زاد فعل شوی» آنگه چون بازآیی» در مربع 
چہارسوی عالم شخص را یکی کنی. آنگه 
از نقش کرسی و مرقوم عرش «و علم 
آدم الاسماء کلپا»۴۲ برخوانی» به چان 


آدم هم نکث آدم شوی. در جسم آدم گمپی 


۹- نسنی, انسان کامل» ۱۸۲ و بعد. 
ئ قرآن» نور / o‏ 


در » گہی سنگث» گہی فعل» گپی کوه. 
گہی جان» گہی تن شوی. 

مصیاح د چراغ. در ادپیات‌عی‌فانی 
کنایه از فیض حق و روح؛ و نفس ناطقه 
در کالبد‌های انسان است. 
این مصباح است و این مصباح است که 
مرتبۀ دیگ عروج می‌کند بعد از آنکه به 
دماغ می‌رسد. «ای درویش این مصباح 
همه کس دارد اما از آن پعضی ضمیف 
است و مکدر است. این مصباح را صافی 
و قوی می‌باید گردانید که علم اولین و 
آخرین در ذات این مصباح مکنون است» 
تا ظاهں گردد. هر‌چند این مصباح قوی تر 
و صافی‌تر می‌شود. علم و حکمت که در 
ذات او مکتون است ظام‌تر می‌گردد؛ و 
قوت او به دو چیز است: روزی يك نوبت 


«حقیقت‌آدمی 


خوردن و آن يك‌بار خوردن» چیزی‌صالح 
خوردن. و چیزی صالح آن باشد که از 
وی خون لطیف بسیار تولد کند و صفای 
وی به چپار چیز است: کم خوردن» کم 
گفتن» کم خفقتن و عزلت». 

«ای درویش این فصل از اول تا 
به آخر بیان سلو کت اهل هند است.»۲۲ 

و گاه سفینه» مصباح و چراغ کنایه 
از او لیاءا لله است. 

مصطیه ب خرابات است و نين 
خانقاه را مصطبه گویند. 

عطار گوید: 
در مصطبه‌هنا هميشه فراشم من 

شایستهٌ صوممه کجا باشم من 


ا٤‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۱ ۸۷ ۰۳۷۲۱ oY‏ 


۲ بقره / ۰.۳۱ 
۳ نسفی» اسان کامل» ۰۲۹ 


مظاهر علمی 


هرچند قلندری و قلاشم من 
تخمی بامید درو می‌پاشم من 
امیدی گوید: 
ز کعبه پیر مغانم به صدر مصطبه برد 
به یمن سمی لقدکان سعیکم مشکور ۴۴ 
عراقی گوید: 
این دم منم که بی دل و بی یار مانده‌ام 
در محنت بلا چه گر‌فتار مانده‌ام 
با اهل مدرسه چو باقرار ناسدم 
با اهل مصطبه مه باتکار مانده‌ام 
در صومعه چو مرد مناجات نیستم 
در میکده ز بس چه هشیار آمدم 
در کعبه چونکه نیست مرا جای لاجرم 
قسلاش‌وار بر در خمار آمدم 
در شرح شطحیات نام جبل مصطبه 


آمده که کنایه از محل وحی به موسی- 


است ۴۵۰ 

مضوران قدرت - مراد فرشتگان 
رحمت حق‌اند که با قلم تدبیر به امر رب 
جلیل» موجودات را تصویر می‌کنند؛ گاه 
عقول و نفوس کلیه راء و گاه مصور 
اشباح راء و مطلق فرشتگان الپی را نیز 
مصور گویند.۴۶ 

مضاهات بین‌الحضرات والاکوان - 
مراد «انتساب اکوان است به حضرات 
ثلثه. یعنی حضرت وجوب و حضرت‌امکان 
و حضرت جمع ميان وجوب و امکان. هر 


چه در اکوان است او را نسبتی است با 


YY 


وجوب و نسبتی است با امکان. اگر 
نسبتش با وجوب اقوی بود» اشرف و اعلی 
باشد.»۴۷ 

مطالعه - یمنی «توفیقات حق تعالی 
مر عارفین را.۴۸ 

مطرپ ب در اصطلاح صوفیه فیض 
رسانندگان و ترغیب‌کنندگان را مطرب 
گویند که به کشف رموز و بیان حقایق 
دلپای عارفان را معمور می‌دارند. نیز په 
معنیآگاه کنندگان عالمر بانی‌هم آورده‌اند؛ 
و بالاخره پیر کامل و مرشد مکمل را 
نین مطرب گویند.۴۹ 


¥ ¥ ¥ 


مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد 
نقش هر پرده که زد راه به‌جایی دارد 
عالم از نالة عشاق مبادا خالى 
که‌خوشآهنگث و فرح بخش نوایی دارد 
پیر دردی‌کش‌ما گرچه‌ندارد زر و زود 
خوش عطابخش و خطایوش خدایی‌دارد 
مطلع ‏ زمان و مکان طلوع آفتاب. 
در اصطلاح یمنی مقام شپوه کسی که 
به وقت تلاوت آیات حق» به صفتی که‌آن 
آیات بیانگر آنند» متجلی می‌شود.۵۰ 
مظاهر جمال - جلوه‌های زیباشی 
حق. هم موجودات عالم» مظهر حق‌اند. 
مظاهر علمی ‏ در برابر مظاهر 
عینی» یعنی مراتب تجلیات حق در مرتبۀ 


-٤‏ اشاره است به یه ۱٩‏ از سورة اسراء. 


۳:4۸ روزیبان» شرح شطحیات»‎ ٥ 


۷3 هروی» تقسس حدائق الحقایق» ۹ ١‏ 
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0۰ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۲۰. 


سس سس تسس ا تراسخ 


۷۳۸ 


ا رس 


غيب الغیوب.۵۱ 
«کرب کمون به روح بر‌وز» م‌وح 
گردند؛ و تمام کمالاتی که در مرتبت 
جمع و مجمل است» در مقام کثرت و 
فرق» مفصل گردد و مقررست که هی که 
را حظی و نصیبی از علمسی و صنعتی 
نباشد» نداند که دیگری آن صنعت دارد. 
پس از هر صنمتی که فی‌الجمله شخص 
محظوظ نباشد» آن صنعت نسبت به وی 
مخفی باشد. موجودات که کلا مظاهر 
اسماء الپیه‌اند. هريك مظہر بعضی از 
اسمائند .۵۲۰ 
¢ 4 ۰ 
تو ایکه مظن ذات و صفات سبحانی 
بملكصورت و معنی تو عرش رحمانی 
کتاب جامع آیات کائنات توئی 
از آنکه نسخة لاریب فیه را جانی 
تراست با همه انسی از آنکه تو همه 
ازین سبب تو مسمی باسم انسانی 
اگر بکنه کمال حقیقت برسی 
ز خویشتن شنوی آن صسدای سبحانی 
شاه نعمت‌الله گوید: 
مظپر اعیان ما ارواح سا 
مظہں ارواح ما اشباح ما 
ظل اعياننه ارواح همه 
ظل ارواحند اشباح همه 
باز اعیان ظل اسماء حقند 
باز اسماء ظل ذات مطلتند 
برخی از ترکیبات: مظبر نور» 
مظاهی ازهی. مظبر ذات» مظبر تجلسی» 


۱- قیصری» مقدمه یں فصوص» م1 
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مظپر صفات» مظبر افعال... 

مطية التجرید س مطیه یعنی‌س‌کوب, 
شتر‌سواری. این صطلاح‌را شیح اشراق در 
رسالة الابراج بکار برده است. وی تجرید 
از علائق دنیوی را به مطیه و مرکوب 
تیزپا شبیه دانسته که راکب خود را با 
سرعت به مقصود می‌رساند. تجرید هم 
بسان همان مرکوب تیزپاست که شرط 
وصول به هدف سیر و سلوکث تجرید به 
شمار می‌ر و ۵۲.۵ 

معامله - در نزد عارفان» احکام و 
عبادات شر عی است. از آن رو که «ار پاپ 
عبادات چشم به پاداش آن دارند.»۵۴ 
گفته‌اند مطالبه‌کردن عوض در برای 
طاعات از نسیان فضیلت و فضل بود. و 
لذا امل‌الله امل شریمت را بازرگانان 
می‌دا نند زیرا خدا را به خاطر طمع در 
از دوزخ او پرستش 


عرفانی برای مماینه سه‌درجه‌قائل‌شدهاند: 

الف مماینه به ظاهی نه‌مماينتة 
به دل. 

ب مماینه به دل که معرفت یقینی 
است و پس از تزکیۀ نفس حاصل‌می‌شود. 

ج - مماینة عين روح. این عیان از 
شائبةٌ شبہت عاری است و حجابپا همه 
برداشته شده» هیچ راد عو مانمی در جپت 
شمپو د» وجودندارد. این‌س‌تبهٌ حب و عشق 
الپی است که سرانجام آن فناء فی‌الله و 


۲ عزالدین کاشانی» مصباحالبدایه» ۷ لاهیجی» شرح گلشن راز ۸. 
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#4 سلمی» طبقات» °“ . 


معراج 


۷۳۹ 


سس سس سس تست سس 


رسیدن به مرتبهٌ حق‌الیقین است.۵۵ 
معتکف - کسی که اعتکاف کند. 
اعتکاف یعنی ماندن در مسجد جامع با 
رعایت شرائط معین. اعتکاف یکی از 
اعمال حسنه است که ثواپ آن را معادل 
پا زیارت بیت‌الله‌دانسته‌اند. دراصطلاح» 
مراد از اعتکاف» قطع علائق دنیوی و 
بریدن از هواهای نفسانی و توجه‌به‌مبادی 
روحانی و اختیار طریق حقیقت» و سیر 
الی! لمطلوب است که ذات حق باشد. 
سنائی گوید: 
تا معتکف راه خرابات نگردی 
شایستۀ اریاپ کراسات نگردی 
از بند علائق نشود نفس تو آزاد 
تا پندةٌ رندان خرابات نگردی 
در راه حقیقت نشوی قبله احرار 


تا قدو اصحاب لباسات نگردی ‏ 


مراد از معتکفان حظایر علوی و 
معتکفان حظایر ملك و ملکوت و معتکف 
آشیانثخدمت» اهل‌اللهاند (نك: اعتکاف). 

معراج ب بالارفتن. صمودک‌دن. 
در اصطلاح» عروج پیامبر اکرم (ص) 
است که در قرآن فرمود: «سبحان الذی 
اسرى پعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
السنجت الاقضتی :این انت تین اج طاهو, 
آدم را گفتند «اهبط» و مصطشی را 
گفتند «اصمد». 5 

ای آدم به زمین فرود روء تا عالم 
خاکت به هيات و جلال سلطنت تو قرار 
گیرد. ای محمد تو به آسمان پ آ» تا ذروه 
افلاکت به جمال مشاهدء تو آزاسته بوده 


په مر‌کب همت نشین و تار کت افلاکه را 
قدم مبار کته خود گردان» از عالم‌جسمانی 
و روحانی سق کن, آنگه بما نظ کن. 
حضرت صادق فرمود: شب‌معراج که 
سید (ص) عالم به حضرت رسید» غایت 
قربت یافت و از غایت قربت» هیبت دید. 
تا رپ العزة تدار کت دل وی کرد. لطف 
و کرامت بی‌نمهایت او را په خود نزديكت 
کرد. الطاف کرم» گرد وی درآمد» په 
منزل «ثم دنی» ۵۶ رسید» خلوت«اوادنی» ۵۷ 
یافت. دیدار حق دید. از هس دو کون 
رمید» با دوست بیارمید. رفت آنچه رفت» 
شنید آنچه شنید» دید آنچه دید. کسی را 
از آن اسرار خبر نه. عقول و افمپام و 
اومام از دریافت آن معزول گردد. رازی 
در پرده غیرت رفته» بی‌زحمت اغیار» به 
سمع نبوت رسانیده «نور فی نور و سرور 
فی سرور»» تا کرامت و شرف‌وی بر خلق 
جلوه کند» تا عالمیان بدانند که مقام وی 


" مقام ربودگان است ہیں بساط صحبت. 


املی گوید: 
فلك به پا معراج خاکیان نرسد 
پلتدقدر ندانست قدر پستی را 
جامی گوید: 
برد بیسدار حق شب از بطحا 
به تن او را به مسجد اقصی 
کرد از آنجا مقر به پشت براق 
متوجه به قطع سبع طباق 


ر بوده در کشش حق‌است» در منزل 


0- عبدالرزاق کاشائی» شرح منازلالساثرین» ۰۲۲۹ 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


راز و ناز است. و سرای کرام و اعزاز 
است. و او که در روش خویش استء ہر 
درگاه خدمت بار همی‌خواهد و همی‌جوید. 
تا خود را منزلی پدید کند. آن مقام 
مصطفی است» حبیب حق, و اين مقام 
موسی است کلیم حق . مصطفی در شب 
قرب و حضور انس گفت: ای‌بوده و هست 
و بودنی» گفتت شنیدنی مہرت پیوستنی 
وجودت دیدنی. ای نور دیده و ولایت دل 
و نعمت جان» عظیم شانی» و هميشه 
میربانی. نه ثنای ترا زبان» نه دریافت 
ترا درمان. ای شفل دل و هم غارت چان» 
برآ. خورشید شود يك بار از افق عیان 
و از ابر جود قطره‌ای چند بر ما پاران. 


الاسراء شرحی از معراج خود دارد که طی 
آن ان دم انوا لس جواز معدایت لی را 
گرفته است. 

در روایات اسلامی آمده است که 
هر مومنی معراجی دارد: «والصلوءة معراج 
الموّمن». 

عطار گوید: 
دی پیں من از کوی خرابات یر‌آمد 

وز دلشدگان نعرةٌ هیمپات 
شوریده ببازار فنا سس ہب افکند 


معرفت کے شناخت»ء از نظر عارقان 
اصل معمرفت» شناخت خداوند است. 


مع‌فت‌را شش‌وجه‌است: معرفت‌وحدانیت» 


حضرت حق بنده خود را به حضرت ران.و- معرفت تعظیم. مصرفت منت» معمرفت 


تاز برد» به شب برد» زیرا که شب موسم 
عارفان است» و قت‌خلوت‌دوستان» آرامگاه 
مشتاقان. 

هنگام نواخت بندگان است. چون 
شب درآمد» دوستان را وقت خلوت آمد» 
رقیبان در خواپ و دشمنان دور خانه 
خالی و دوست منتظ. 

4 4 »% 

شب هست و شراب هست و چاکر تنہا 
برخیز و بیا جانا کامشب شب ماست*۵۸ 

در عد عتیق‌و جدید نیز از معراج 
روحانی برخی از پیامبران بنی‌اسرائیل 
مانند حزقیال٩۵»‏ و نیز یوحنای حواری 
یاد شده است. در این معر‌اجنامه‌ها نیز 
اصطلاحات و رمزها بسیار است. 

محی‌الدین‌بن عربی نیز در رسالة 


قدرت» معرفت ازل و معرفت اسرار .۶۰ 
پیں طریقت گفت: معرفت دو است: 
معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام 
سمعی است؛ و ممرفت خاص عیانی. 
و معرفت عام از عين جود است و معرفت 
خاص محض موجود است. 
جامی گوید: 
فرخ آن کس که وار خود بشناخت 
کار خود را به وار خود پرداخت 
شد به حکمت بلندآواژه 
گام بیرون تسرد زاندازه 
معرفت یا استدلالی‌است‌که عبارت 
استدلال به آیات حق است بر وجود حق؛ 
و یا شپودی است که استدلال به ناصب 


آیات است بر آن» که بر‌هان صدیقاناست. 


0۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 01/0 روزیپان» شرح شطحیات» AY‏ 
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* سلمی» طبقات» ۰:۳ 


معرفت 


سنائی گوید: 
بخودش کس شناخت نتوانست 
ذات او هم پدو توان دانست 
و معرفت خدا بر دوگونه‌است: یکی 
معرفت علمی و دیگری معرفت حالی که 
فرمود: «سا خلقت الجن و الانس الا 
لیعبدون۶۱»۰ 
معرفت» حیات دل بود به حق» و 
اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هرکس 
به مع‌فت بود و هرکه را معرفت نبسود 
پی‌قیمت بود.۶۲ 
شاه نعمت‌الله گوید: 
الف و میم مصیفت گفتیم 
گوهر مصرفت نکو سفتیم 
ساقی ما عنایتی فرسود 


می و خمخانه را بما بنمود 


آنکه هم ناظراست و هم منظور 
نورچشم‌است‌و از نظ مستور 
در همه آینه نمسود جسال 
آینه روشن‌است خوش یکمال 
هستی‌و هرچه‌هست بی‌او نیست 
ور توگویی که هست نیکو نیست 
عزالدین کاشانی گوید: 
معرفت عبارت است از باز شناختن 
معلوم مجمل در صور تفاصیل. چنانك در 
علم نحو مثلا بداند که هريك از عوامل 
لفظی و معنوی چه عمل کند. این‌چنین 
دانستن بر سبیل اجمال» علم نحو بود. 
و بازشناختن هر عاملی ازآن علیالتفصیل 
در وقت خواندن سواد عربیت بی توقفی 
و رویتی و استعمال آن در محل خود. 
معرفت نحو؛ و بازشناختن په فک و 


۱- زاریات / ۰۵1 
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۷۳ 


رویت» تعرف نحو. و غافل بودن از آن با 
وجود علم» سو و خطا. پس معصرفت 
ربوبیت که مشروط و مربوط است به 
معرفت نفس» چنانت در حدیث آمده‌است: 


من عرف نفسه فقد عرف ربه» عبارت 
در صور تفاصیل افعال و حوادثو نوازل» 


بعد از آنك پر سبیل اجمال معلوم شده 
پاشد که موجود حقیقی و فاعل مطلق 
اوست سبحانه. و تا صورت توحید مجمل 
علمی» مقصل عینی نشود» چنانك صاحب 
علم توحید. در صور تفاصیل وقایع و 
احوال متجدده و متضاده» از ضر و نفع و 
منع و عطا و قبض و بسطء ضار و نافع 
و مانع و معطلی و قابض و باسط» حق 
را بیند و شناسد بی‌توققی و درویتی» او 
را عارف نخوانند. و اگس په اول وهلت 
از آن غافل بود. و عنقریب حاضر گردد» 
_ و فاعل مطلق را در صور تصرفات مختلفه 
باز شناسد» او را متعرف خوانند نه‌عارف. 
و اگر با وجود علم. حق مطلق را از 
صور وسایط و روایط بازنشناسد و 
تأثیر افعال را حوالت با وسایط کند» او 
را ساهی و لاهی و مشر کت خفی خوانند. 
مثلا اگ در معنی توحید تقریری کند. 
" و خود را مستفرق بحر توحید نماید» و 
دیگری بر سبیل انکار آنرا بدو باز گ‌داند 
و گوید این سخن نه از سر حال بل نتیجۀ 
فکر و رویت است. در حال برنجد و براو 
خشم گیرد و نداند که.اين رنجش او عین 
مصداق قول متکر است» و الا فاعل مطلق 


را در صورت این انکار باز شناختی و بر 


۷۳۲ 


فرهنگ اصطلاحات نرفانی 


او خشم نگوفته: و همچنین‌در معرفت نفس 
هر صفت ناپسندیده که به علم اجمالی 
معلوم شود وقتی که آن را باول وهلت 
که پدید آید در نفس به تفصیل و تعیین 
بازشناسد و از آن حذر کند» او را 
عارف خوانند» والا متعرف بود یا غافل. 
مثلا اگر به علم داند که صفت کبر و عجب 
در نفس» صفتی مذموم است؛ و هرگاه_ 
که این صفت در نفس ظاهر‌شود, فیالحال 
آنرا بازشناسد» و در پردة انکسار و 
تواضح گریزد. تا نفس دیگرباره به 
بازشناختن این صفت در خود په عجب 
ظاهر نشود. و امثال این‌صورت‌را معرفت 
نفس خوانند. و اگر په اول وهلت حاضر 


نبود» بل ثانی‌الحال حاضر گردد و این - 


صفت را بازشناسد. اورا متمرف‌خوانند. 


و اگر علم مجمل را در صورت تفصیل 


اصلا باز نشناسد» او را غافل خوانند. و. -- 


این علم او را سودمند نباشد بل زیانکاد 
بود. و وظيفةٌ عارف. رضا به قضاست. 
و وظیفة متعرف» صب بر آن. و وظيغة 
غافل» کراهت و اضطراب. 

و معرفت الپی را مراتب است. 
اول آنك هر اثری که يابد از فاعل‌مطلق 
داند چنانك یاد کرده شد. دوم آنك هس 
اثری که از فاعل مطلق یابد به تعیین‌داند 
که نتیجۀ کدام صفت است از صفات او. 
سوم آنك مراد حق را در تجلی هرصفتی 
بشناسد. چپارم آنك سفت علم البی را 
در صورت مع‌فت خود بازشناسد و خود 
را از دايرة علم و معرفت بل از وجود 
اخراج کند.۶۲ 


۳- مصباحالبداية. ۸۰ به بعد. 


نصیرالدین طوسی گوید: 

پارسی معرفت» شناخته باشد. و 
اینجا مراد از معرفت» مرتبة بلند‌ترین 
از مراتب خداشناسی‌است. چه خداشناسی 
را مراتب بسیار است. و مثل مراتب 
معرفت چنان است که آتش را بعضی 
چنان شناسند که شنیده باشند» که‌موجودی 
هست که هرچه به او پرسد ناچیز شود. 
و اث او در آنچه محاذی باشد ظام‌گردد 
و چندانکه از او بردارند هیچ نقصانی 
در او نياید. و هرچه ازاو جداشود پرضد 
طبع او پاشد و آن موجود را آتش‌خوانند. 
در معرفت باری -تمالی- کسانی که‌باین 
مثایت پاشند مقلدان‌خوانند. مانندکسانی 
که سخن بزرگان را تصدیق کرده‌اند و در 
این باب بی وقوف بر حجتی قرار گرفته. 
و پعضی که به مرتبهٌ بالای این جماعت 
پاشند کسانی باشند که از آتش دود به 
ایشان رسد» دانند که این دود از چیزی 
می‌آید. پس حکم کنند به موجودی که دود 
اثر اوست. و در مسرفت» کساتی که 
باین مثایت باشند اهل نظی باشند» که به 
برهان قاطع دانند که صانعی است که 
آثار قدرت او را بر وجود او دلیل ساز ند. 
و بالای این مرتبه کسانی باشند که از 
حرارت آتش به‌حکم‌مجاورت اثری‌احساس 
کنند و به آن منتفع شوند. و در معرفت» 
کسانی که باین مرتبه باشند موّمنان به 
خیب باشنه و صائم را شناسند از وراء 
حجاب. و بالای این مرتبه کسانی باشند 
که از آتش منافع بسیار یابند» مانند 
خبز و طبخ و انضاج و غير آن. و این 
جماعت در معرفت. به مثابت کسانی 


۳۹ 
a 


معشوق 

هستند که در معرفت» لذت معر فت‌در یایند 
و پدان مبتېج شده پاشند؛ و تا اینجا 
مراتب اهل دانش باشد و بالای این‌س تبه 
کسانی باشند که آتش را مشاهده کنند 
و به توسط نور آتش» چشممپای ایشان 
مشاهدءٌ موجودات کند. و این جماعت در 
معرفت به مثابت اهل بینش باشنسد و 
ایشان را عارفان خوانند و مس‌فت‌حقیقی 
ایشان را بود. و کسانی را که در مراتب 
دیگر باشند بالای این مرتبه» هم از 
حساب عارفان دارند و ایشان را اهل 
یقین خوانند» و ذکر یقین و اهل یقین 
بعد از این گفته‌شود. و از ایشان‌جماعتی 
باشند که معرفت ایشان از پاپ معاینه 
باشد» و ایشان را اهل حضور خوانند» و 


انس و انبساط به ایشان خاص باشد. و--. 


نپایت معرفت اینجا بود که عارف منتفی 
شود» مانند کسی که به آتش سوخته و 
ناچیز گردد.۶۲ 

معرفت ربوپیت س منظور معرفت 
خداو ند است» و گاه ازین اصطلاح‌حکمت 
البی خواسته می‌شود.۶۵ ر 

معرفت شہودی ‏ در مقابل معرفت 
استدلالی است. مراد از معرفت شہودی 
همان برهان صدیقان است که از شمبود 
ناصب آیات و موجد آئنپا» 
موجد و موجود پی می بر ند.۶۶ 

معرفت کشفی ‏ معرفت کشفی و 
عیانی حالت معرفتی است که در آن حال» 
تمامت شکوکت و شبات از پیش سالك 


په ذاث ضود 


a:‏ اوصاف‌الاشراف» ۷۱۳۹ به نعد, 


۷۳۳ 


حق‌بین برخیزد و بح ابد با بح ازل 
درآمیزد. 


RH YY ¥ 


زین دام تن کی که چو شمباز بریسم 
بالی بهم زنم ز سماوات بگذرم 
چندین هزار دورءة عظمی ورای عرش 
طیران کنم که جز برخ دوست ننگرم 
در هر تجلسیء ز جمالش شوم فنا 
کلی حجاب هستی خود را ز هم درم 
از خلعت منی چو مرا یار عور ساخت 
آنگه لباس هستی خود کرد در بم 
ديدم که هرچه هست منم نیست هیچ غير 
هر ذره گشته پردة بر روی انورم 

معشوق ‏ آنچه عاشق بسدان عشق 
ورزد و خواهان وصال آن شود. در فلسقه 
البی» علت غائی. معشوق و هدف همة 


حر کات و متحر کات جمپان وچود است . 


معشوق حقیقی» ذات حق است که موجد 
همه حرکات عالم است. در عرفان هم 
مراد از معشوق» حق تعالی است از آن 
رو که تمام موجودات» به جلوه‌های انوار 
وجودی او حیرانند و فقط اوست که از 


جمیع جپات» سزاوار دوستی است. ۶۷ 


e‏ % هب 


ما رند و خراباتی و معشوقه‌پرستیم 
بر ما قلمی نیست که دیوانه و مستیم 
صد خار بلا از دل دیوانة ما خاست 
ھر روز که بی ساقی گلچپر نشستیم 


۳۰۲ TAA ۱۵۸ ۱۵۷ AYA ۱۳۰ A1 Af ۸۲۱ 4 روزبہان» شرح شطحیات»‎ 1 


AYY ۰4۱۳ ۰21۸ ۸ 4۱۶ 0‏ 
- تبانوی» کشاف» ۹۹۷. 


و۳ روزببان» شرح شطحیات» ۶ ۰۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱۷۱ YY E‏ ۰۳۸۵ ۶۲۶ ۲۲ 8. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مولوی گوید: 
ممشوقه بسامان شد تا باد چنین بادا 
کش‌ش‌همه‌ایمان‌شد تا باد چنین بادا 
ملکی که پر یشان‌شد: از شومی شیطان‌شد 
باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا 
باری که دلم خستی در بر رخ‌ما بستی 
غمخوارة یاران شد تا باد چنین بادا 
مغ (مغان) س پیشوایان‌دین‌زردشتی. 
اصلا طایفه‌ای از ماد بودند که مقام 
روحانیت خاص آنان بود. در ادب‌عرفانی» 
پیر می‌فرودش را گویندء از آن رو که در 
قدیم شراب ناب را از دکاکین و خانه‌های 
مجوسان . می‌توانستند تمپیه‌کنند. مراد از 
پیر می‌فردش» عارف کامل. قطب و 
می‌شد» و نیز مقام بی‌خودی است؛ از آن 
رو که عارف كامل» سالك را می ناب 
ارمفان می‌کند. 
حافظ گوید: 
نیکی پیر مفان بین که چو ما بدمستان 
هرچه کردیم به چشم کر‌مش زیبا بود 
ee‏ 
گفتم شراب و خرقه نه آئين مذهب است 
گفت این عمل به مذهب پیر مضان کنند 
ue‏ 
هوست هست که صوفی‌دل صافی گردی 
خیز تا پیش مفان دردی خمار کشیم 
مغرب - غروبگاه آفتاب. در نزد 
عارفان کنایه از عالم اجساد است. 
شبستری گوید: 
ميان جسم و جان بنگر چه فرق است 
که این‌را غرب‌گیر و آن‌چه شرق‌است۶۸ 
۸ لاهیجی, شرح گلشن راز 4۹۹. 


۹- نسفی, انسان کامل» ۹۵. 
۷۰ شاه تعمتالله» اصطلاحات» ۹ 


نسفی گوید: «پس جسم آدمی هم 
مغرب و هم مشرق باشد و روح انسان 
ذوالقر نین است. يك شاخ وی نزول است 
و يك شاخ دیگر عسروج است؛ و این 
ذوالقر نین چون به مغرب رسید آفتاب را 
دید که در چشم؛‌گرم غروب‌می‌کند. عروج 
طلوع نور است» عروج روح انسان» روز 
بود و نزول روح» غروب و شب بود». 

«ای درویش جسم آدمی تا گرم است 
و حرارت غریزی دارد» آفتاب روح در 
وی نزول می‌کند و در وی می‌باشد تا 
آن‌گاه که سرد شود و حرارت غریزی در 
وی نماند. چون سرد شود آفتاب روح از 
وی عردج کند . پس آفتاب دودح درچشمة 
گرم نزول می‌کند و از چشمة سرد عروج 
می‌کند. و این ذوالقرنین در مغرب قومی 
را بیافت که به غایت ضعیف و ناتوان 


" و به غایت نادان و بی‌خبر بودند. در 


تاریکی مانده و از روشنائی بی‌ببره و 
تصیب بودند. و چون به مشرق رسید 
قومی را دید که به غایت قوی و توانا 
و به غایت داشا و پاخبر بودند. از 
تاریکی بیرون آمده و به روشنائی‌رسیده 
بودند .»۶۹ 

مغرب شمس - کنایه از استتارحق 
تعالی به تعینات خود» و یا اسماء حق 
است به تعیتات و اخفاء روح به جسد.۷۰ 


۰ 


جان تو در مغرب تن شد نان 
در قیامت آید از مرب عیان 


۳ 


حقیقت است» B2‏ 


مغز - کنایه از 


مقام ۷۳۵ 


مقابل قشر که شریمت است.۷۱ شود اقامت خدای متمال در آن مقام. 
مقتاح اول س کلید» ابزار گشود.. مقام عبارت از منزلت و می‌نبتی 
نزه عارفان» مفتاح اول یعنی انسدراج است که بنده به واسط آداپ خاص و 
اشیاءء آن طور که هستند» در غيب تحمل سختی و مشقت بدان نائل گردد.۷۵ 
الفیوب.۷۲ ۲ مقامات سیر و سلوکت بسیاراست. 
مفتاح سرالقدر ‏ یعنی اختلاف مانند مقام صایرین» مقام صادقین» مقام 
استمدادهای اعیان ممکن در ازل است.۷۲ قانتین؛ و بالاترین آنبا مقام توبه و 
مفتاح‌الفیب د یعنی اسماء ذات که استفثار است.۷۶ در واصلان» مقام انس 


مقام غیبت الپی و تعین اولاند. بالاترین مقامات است. 
ابوتراب نخشبی گوید: رضا به نسفی گوید: «عرش مقام خاتم! نبیا 
آنچه مقدر است در هر حال مفاتیح قدر شد و صومعه خلوتخان وی گشت. کرسی 


مقرح‌الاحزان - برطرف‌کنند#حزن . مقام ارواح دسل شد» آسمان ششم مقام 
و اندوه. در تزد عارفان عبارت از ایمان ارواح انبیا شد. آسمان پنجم مقام ارواح 
به قضا و قدر است.۷۴ او لیا شد» آسمان چمپارم مقام ارواح اهل 

مقام س پایگاه. اقامتگاه. شآن و.-- معرفت شد. آسمان سوم مقام ارواح زهاد 
شوکت. در نزد عارفان مقام هر کس» شد. آسمان دوم متام ارواح عباد شد 
پس از حصول آداپ و مبادی خاص د آسمان اول مقام ارواح مومنان شد.»۷۷ 
تحمل سختی‌های لازم» موضع اوست. و - انصاری ذیل آية «ومامناالاله مقام 
کسی که در مقامی باشد و اعمال آن‌متام معلوم»۷۸ گوید: این آیت بر لسان اهل 
را به جای آردء تا آن اعمال را تعمیل طریقت اشارت‌است به‌منازلاتو مکاشفات 
نکرده است از آن‌مقام به‌مقامی‌دیگ ارتقا ارباب حقیقت. یکی در شکر وجد» یکی 
نیابد مگر بعد از استیفاء حق آن متام. در برق کشف» یکی در حیرت شہود» یکی 

مقام عبارت از اقامت است. مانند در نور قرب» یکی در ولایت وجود» یکی 
مدخل بمعنی ادخال و مخرج په معنۍ در بہاء جمع» یکی در حقیقت افراد. این 
اخراج؛ و برای هيچ‌کس درست نباشد که هفت دریاست بر سر کوی توحید نہاده. 
در مقامی منزل گزیند مکی به واسطۀ رو ندگان- درین راه تا برین هفت 


۱- لاهیجی؛ شرح گلشن راز ۰۳۰۷ 

۲- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» *۱۲؛ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات .۲٩‏ 
۷۳ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۳۰؛ شاه نعمت‌الله. اصطلاحات» ۰۲٩‏ 
۶- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات ۰۱۲۱ 

۵- قاضی عبداللبی احمدذ ری» ۳۱۰/۳؛ قشیری» رساله قشیریه» ۳۲. 
- سلمی» طبقات» ۰۳۹۸ 

۷- نسفی» انسان کامل» ۵٩‏ روزبہان» شرح شظحیات؛ ۰۳۰۷ ۰۵4۷ 4۳۹ 
۷۸- صافات / ۰۱۹۶ 


۷۳۹ 


دریا گذر نکنند. روا نباشد که بر سر 
کوی توحید رسند. و استسقای این هشت 
بحر از هفت درگاه قرآن است که فر‌مود: 
واتولالقزان عل سیه اخرق کلبا گاف: 
شاف لكل آية منمباظیر و بطن و لكل حرف 
حد و مطلع». 

و چنانکه صدیقان و سالکان راه 
فرمودند که برین هفت بحر گذر کنید 
تا به توحید رسید این هفت بحر را 
فرمودند بر سدرة رسالت آن مپتر گذر 
کنید. و هر موجی از شرع او توقیقی 
بشناسید و از هی قطره‌ای از عد او مدد 
خواهید» تا پس از آن منازل دوستان ما 
را بشائید. این است رمن آن پیر طریقت 
که گفت: هر حقیقتی که از سینة عارف 
برزند» تا دو گواه بر درستی وی گواهی 
ندهد. آن مقبول حق نشود.۷۹ 

مقام ابراهیم کنایه از مقام خلت 
است. یکی از نشانیای خلت مقام 
ابراهیم است. ظاهی قدم اودست پر سدگت 
خاره که روزی به وفاء مخلوقی آن قدم 
داشت موم زت الال اکن اورک 
قبلهٌ جہانیان ساخت. اشارتی عظیم‌است. 
کسی را که يك قدم به وفاء حق از بپر 
حق پردارد و چه عجیب اگی باطن وی 
قبلة نظر حق شود» اما از روی باطن. و 
گفتها ند مقام ابراهیم استادن‌گاه اوست 
در خلت و آنگه قسدم در راه خلت چنان 
درست آمد که هرچه داشت همه در باخت» 
هم کل و هم جزو و هم غیر. کل نفس 
اوست» جزو فرزند او» غير مال او. نفس 
به غیر آن دادن» فرزند به قر پان دادن» 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مال به مپمان دادن. 
¢ + هه 
امروز که ماه من مرا مہمان است 
بخشیدن جان و دل مرا پیمان است 
دل را خطری نیست سخن در جان است 
جان افشانم که روز جان‌افشان است 
گفتند: يا ابراهیم» دل از همه 
بر گرفتی چیست این همه درباختی؟ گفت 
آری سلطان خلت سلطان قاهری است» 
جای خالی خواهد با کس نسازد.۸۰ 
و مقام بی‌رنگی و بی‌نشانی» مقام 
توحید است و وحدت. 
عطار گوید: 
عزم خرابات بی فنا نتصوان کرد 
دست بيك درد بی‌صفا نتصوان کرد 
چون نه وجودست و نه عدم بخرابات 
لاجرم اين يك از آن جدا نتوان کرد 


شاه مباش و گدا مباش که آنجا 


هیچ نشان شه و گدا نتوان کرد 
هرکه ز خود محو گشت در این دیسر 
وعدهء البات او وفانتوان کرد 
سایه که در قرص آفتاب فروشد 
تا اه چارة با اشوا كذ 
حقیقت توحید بر زبان خبر کی 
آویزد؟ این نه آن توحید است که 
استدلال و اجتمباد به آن پیوندد» يا شواهد 
و صنایع بر آن دلالت کند» يا بوسیله‌ای 
از وسائل مستحق گردد. 
الپی» نشان این کار ما را بی‌جہان 
کرده. تا از تن نشان ما را هم نہان‌کرده. 
الہىء دانی به چه شادم؟ از آنکه نه به 


خویشتن بتو افتادم» تو خواستی نه من 


۹ خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار» 10/۸" 
۰ همانجا» ۳۳/۸ نىل تك: عبدا ارزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۲۱ 


مقام 


خواستم. دوست بر بالین ديدم چون از 
خواب برخاستم. 
و ۰ 
اتانی مواما قبل ان اعرف الہوی 
فصادف قلياً فارغاً متمكنا 
یافتنی است در غفلت» ناخواسته 
درآمده و رهی با خود پرداخته» در 
مشاهدءٌ قربت و مطالعة جمع افروخته. 
موسی به طلب آتش می‌شد آن اصطناع 
یافت» او بی‌خبر بود که آفتاب دوست برو 
تافت. 
محمد (ص) در خواب پود که مبشی 
آمد: که بيا تا مرا به‌بینی» من خریدار 
توام» توبی من چند نشینی؟ 
و و 


پر سید مرا دوست که آن قوم که بودند؟ __ر 


که ملق بان ریت پوو دد 
گفتم چه نشان پرسی زان قوم که ایشان 
خود را بخود از روی نمودن نتمودند 
دعوی هرگ نگذ‌شتند 
در دایرء معنی هگن نغنودند 


۰ 
بر حاشية 


زین نیز عجب‌تر که ز بی‌قدری و خواری 
یا تمه ل و کر او وود 

المپی» بپای عزت تو جای اشنارت 
نگذاشت. جلال وحدانیت تو راه اضافت 
برداشت. تا گم کرد رهی هرچه در دست 
داشت و ناچیز گشت هرچه رهی پنداشت. 
المپی» از آن تو می‌فزود و از آن رهی 
می‌کاست» تا آخر همان ماند که اول بود 


راست. 


۱- همانجاه ۵۰۹/۲ 
AY‏ سلمی 0 طبقات» ۳4۸ 


۷۳۷ 


نله # 
محنت همه در نہاد آب و گل ماست 
پیش از گل‌ودل چه بود آن‌حاصل ماست 
پنده به آن توحید اول از دوزخ 
برست و به بشت رسید و باين توحید از 
خود برست و به دوست رسید» 
جد کچ يه 
تا با خودی از چه همنشینی با من؟ 
ای پس دوری‌که از تو باشد با من ۸۱ 
ابو عمرو دمشقی در بیان مقام 
خطرات گوید: مقام خطرات آن باشد که 
از مقام‌وطن دورست. زیرا خواطر در خشد 
و خاموش شود و وطناب ظاهی شود و 
بجمپد ۸۲۰ 
مقام شفاعت مقامی بزرگت است‌که 


فر‌مان آمد ای محمد» مقام شفاعت» مقام 


محمود است و ترا مسلم است که در روز 
قیامت شفاعت امت کنی. اما راهش این 
است که به‌شب خیزی و نماز کنی: «اشرف 
الاسیات ماینال به اشرف.العطایا» .۸۲ 

یا محمد اگر خشنودی‌ما می‌خواهی» 
به روز رسالت‌می‌گذار؛ و اگر مقام‌محمود 
می‌خواهی به شب بیدار باش و نمازمی‌کن 
«عسی ان ينفعك ربك مقاماً محموداً.»۸۴ 

رابعه عدویه را می‌باید که همه شب 
بیدار می‌بودی» پاس دل داشتی, تا صبح 
صادق بدمیدی. . 

قیلالمقام المحمود هوالمجالسة فى 
حال الشبود. مقام محمود خاصه مصطفی 
است در خلوت «اوادنی».۸۵ بر بساط 


۳ ببترین سبب‌ها آن است که شریف‌ترین عطاها بدان رسد. 


۶- گفته‌اند مقام پسندیده» نشستن در حال شود است. 


.۹ اشاره است به سورة نحم آ یه‎ —Ao 


۷۳۸ 


اتبساط در خیم «وھو معکم»۸۶ یں سردر 
اصطثاء شراب «و نحن اقرب»۸۷ په جام 
قدسی توشیده و خلعت وصال پوشیده و 
به دوست «لم یزل» رسیده. 

الپی به هی صفت که هستم بس 
خواست تو موقوفم. به هر نام که مرا 
خوانی به بندگی تو معر‌وفم. تا جان‌دارم» 
رخت از این کوی بر ندارم. او که تو آن 
اویی» بپشت او را پنده است.۸۸ 

مقام فناءء مقاماتحاد است که‌فرمود: 
حضرت حق مرا زبانی‌داد از لطف‌صمدانی؛ 
و دلی داد از نور ربابی» و چشمی ازمنبع 
یزدانی. تا اگر کویم په مدد او گویم و 
به قوت او پویم. به ضیاء او بینم» به 
قدرت او بدین مقام رسم. زبانم زبآن 
توحیسد شود. در مجلس انس او نشینم 
و کته له ماق نهر لاه 


۰ ۰ 
بیرون ز همه کون درون دل ماست 
وز خلق جپان بيك قدم متزل ماست 
محنت همه در ناد آب و گل ماست 
بیش از دلو گل‌چه‌بود آن حاصل‌ماستل۸ 
مقام فناء در صفات نتيجة نواقل 
است؛ و مقام فناء در ذات» نتیجه‌فرائضص 
است. فنای اول. فنای عبد است در فمل 
«فعال لمایرید». و فنای دوم» فنای ذات 
است به حکم «کل شی۶ هالكت» ٩۰۰‏ 
«اما متام مجالست در پیش ترازو 


۳ آشاره است به سورة حدید ية 1 
۷- آشاره است به سورء ق ية ۰۱٩‏ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


بود و خلق عالم درین مقام بر سه‌قسم‌اند: 
قسمی آنند که در دیوان ایشان حسنتی 
نباشد و بنام ایشان خیری برنياید که 
کرده باشند. ایشان را بی‌حساب و کتاب 
یك سر بدوزخ برند؛ و قوسی برعکس 
ایشان باشند» و قومی که در جریده‌ایشان 
هم اتیکین بود و هم بی» هم خیندته و هم 
معصیت. اعمال ایشان را بتر از وی عدل 
درآرند. اگس کثه طاعات رجحان دارد» 


پین‌وزی جاودان یابند و اگ ته در زمرة 


زیان‌کارانند. این است معنی مقام در 


شی‌یعت. 

اما مقام در طریقت محل اقامت بود 
در سیر معنوی و سير الی‌الله» و آن 
ثابت‌تر از حال بود. و چون حال دائمی 
شد و ملک سالك گشت. مقام می‌خوانند 
«لاقامة السالك فیه.»۱٩‏ 

کاشانی گوید: «مقام مرتبتی است 
از مراتب سلوکت که در تحت قدم سالك 
آید و محل استقامت او گردد و زوال 
نپذ پرد. و گفته‌اند: «الاحوال مواهب و 
المقامات مکاسب». و جملة مقامات در 
بدایات» احوال باشند و در نپبایات» 
مقام شو ند ۹۲۰ 

بعضی گویند: مقامعبارت‌از اقامت 
طالب بر اداء حقوق مطلوب باشد. هس 
مریدی را مقامی‌است که در اپتداء طلبش 
را سیب آن بود و هرچند که طالب از 


۸- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۱۲۳/۵ 


۹- همانجاء ۰۳۲۱/۱ 
۹۰ شاه تعمت‌الله» رسائل ۰.۹/۰ 
١‏ لاهیجی» شرح گلشن‌رازء . 


¥_ عزالدین کاشانی» مصیاح البدایه» ۹۰ 


۷۳۹ 


مقامی بپره می‌گیرد و بر هر یکی گذر 
می‌کند» قرارش بر یکی باشد. مقام آدم 
تو بت بود و مقام توح زهد و مقام‌ابراهیم 
تسلیم و مقام موسی انابت و مقام عیسی 
رجاء و مقام یحیی خوف و متام محمد 
ذدکن. 

گویند که راه خدا بر سه‌قسم است: 
یکی مقام و دیگری حال و سه دیگر‌تمکین. 

انبیا برای راه خدا آمده‌اند تا 
حکم مقامات را بیان کنند و با ظپور 
محمد هر مقامی را حالی پدید آمد تا 
دين تمام شد «و اکملت لکم دینکم‌واتممت 
علیکم نعمتی»۲٩.‏ آنگاه تمکین متمکنان 
پدید آمد. 


هجو یری گوید: «مقام از جملهاعمال 


مکاسب و حال ازجملة‌مواهب. پس‌صاحب 
مقام به مجاهدت خود قائم بود و صاحب 
حال از خود فانی بود و قیام وی به حالی 
بود که حق تمالی اندر وی آفر‌یند. »۹۳ 
در شرح کلمات باباطاص آمده‌است 
که سیر در مقامات و احوال. از آن اهل 
طلب است که صاحبان شمودند. حر کات 
خیالی و نفسانی برای اهل نفوس» و 
تعلق به دنیا و آخرت از آن صاحبان عقل 
است.۹۵ مقامات اهل سلوکت از آن‌کسانی 
ابر که ار شش ى وول ته عق غاج 
باشند. اما مقام ابطال که خواص‌اند غیر 
از مقامات اهل عجز است‌که مقام عندالحق 
ف كا و ج ا ج 


۳ مائدہ / ۳. 
٤‏ هحویری» کشفالمحجوب» ۰۲۲۵ 


باشد .۹۶ 

هجویری گوید: آنچه مرید را مقام 
بات کال را جاب یامد 

«تمام انبیا و رسل که آمد ند پا صد 
و پیست و چپار هزار مقام؛ و په آمدن 
محمد اهل هر مقامی را حالی پدید آمد 
بود تا دين تمام شد بر خلق و نعمت به 
غایت رسید.۷٩‏ 

پر‌خی از تر کیبات: مقام دهشت › 
مقام رضا و تسلیم» مقام آمادگی» مقام 
شر یعت» مقام مطمئنگی» مقام قرپ» مقام 
وحدات» مقام‌عشق» مقام غیب» مقام‌نحمود» 


سم مقام مکاشفه. مقام مشاهده. مقام تجلی» 


مقام وصلت. مقام بی‌نشانی» مقام جمع. 
مقام سری» مقام نزول ربانی» مقام 
_تمینات. 

مقامات - (نك: مقام). 

مقت» مقت کبیر د عذاب» بدیختی. 
نزد عارفان عبارت از نقض عمد است.۹۸ 

رمات ت ت مالك ها هلوت 

خود نزديك کند. در نزد عارفان عبادات 
و فرائض را مقربات گویند که راہ سیر 
الی‌الله دا آسان می‌کند. 

مقریین س. آنانکه. بدرگاه خداو ند 
تقرب جسته‌اند. یکی از مقامات عالی 


۳۹ هجو یری» کشف الحجوب» Vo‏ جنابذی» شرح کلمات باباطاهر» ۱5۵ 


۰۱6۷ جنابذی» شرح کلمات باباطاهی‎ ٩ 


¥ هجو یری»؛ کشف لمححوب» Ao‏ 
۸ تلم 0 طبقات» ۸۹۹ 


۷2۰ 


سالکان طریق» مقام مقر‌بین است؟۹ که 
گفته‌اند: حسنات‌الابرار سیئات الم بین. 

مقیمان س اقامت‌گزیدگان در محلی 
را گویند. در زبان عارفان طبقه سفلی از 
ساگزین: الی‌الله را گوینن» زیا کاملان 
فرقة مقربان و سابقانند؛ و سالکان در 
زمره ابرار و اصحاب پپین‌اند؛ و مقیمان 
زاو یه نقصان» اشرار و اصحاب‌شمالند۱۰۰۰ 

مکاشقه تب مکاشته و مشاهده از 
لحاظ معنی نزديك‌اند» با این تفاوت که 
کشف اتم از شمپودست. 

بعضی می‌گویند: مکاشفه یعنی 
تفرد در روح به مطالعة مفیبات در حال 
تجرد از غواشي بدن. بعضی می‌گویند: 
مکاشقه یعنی حضور دل در شواهمد 
مشاهدات؛ و علامت مکاشفه»ء دوام تحیں 
در کنه عظمت خداو ند است. در محاضره. 


عارف در افعال متفکر بود و در مکاشفه.-- 


در جلال. 

بعضی می‌گویند: مکاشفه شود 
تجلی اصضا سسکا شقه يیول ای 
عقلی به ناگاه و به شکل المام. بدون 
فکر و طلب؛ يا از میان‌رفتن حجاب تا 
حالات متعلق به آخرت آشکار گردد.۱ 

«لمسه علم ورائت مکاشفت است 
که به اشارت آید نه به عبارت. 

بو بکر شبلی روزی در مکاشفة جلال 
حق مستپلك بود از خود بی‌خود گشته. 
حریق آتش معرفت» غریق دریای محبت؛ 


۹- نسفی» انسان کامل» ۱۰۳. 
۰ شیروانی» ریاضا|لسیاحه» ۲ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یی گفت؟ آلهین. اگرت.. بشوانم. برانی: 
وربروم بخوانی» پس چکنم من بدین 
حیرانی؟ تو هم مگر سامان کنی. را هم به 
خود آسان کنی. نه با تو مرا آرام» نه 
بی‌تو کارم به سامان. نه جای بریدن» نه 
اميد رسیدن. فریاد از تو. که این جانہا 
همه شیدای توء و این دلا همه حیران 
په تو. ٠‏ 

جنید سال زیرآن نردبان پایه» پاس 
دل می‌داشت» گفت: پنداشتم که به‌جائی 
رسیدم به سرم ندا آمد که: «اذا ظننت انك 
وجدتنی» فقد فقدتنی» و اذا ظننت انت 
فقدتنی» فقد و جد‌تنی»۲. فراخلق می‌نماید 
که این کار نه بجد فپم و وهم آدمیان 
است. نه درگاه تأویل عالمان است ته 
میدان عبادت عابدان است. نه تیه تحير 
عارفان است.۲ 

مکان ‏ جای» محل شیء. دراصطلاح 
چای گیری حال در قلب است. روز بان 
گو ید :۴ «مکانء اهل کمال را بود که 
مسلطاند بر احوال به‌نعت تمکین. مکان 
از مقام عالی‌تر است زیرا که توطن‌حال 
است در قلب. و تربیت قلب در نورغیبت 
بی‌تفیر صاحب مقام تغیر نگیرد. اصل 
مکان» شود حق است در سر قلب به نعت 
تجلی در همه اوقات. 
مکانك من قلبی هوالتلب کله 

فليس بشییء فيه غیر کت موضع 
مکتومون - پوشیدگان. دراصطلاح» 


۱ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازلا لسائرین» ۰۱۹۵ 
خت هر گاه گمان ۳ که مزا یافته‌ای» مرا از دست داده‌ای؛ و چون بپنداری که مرا از 


دست داده‌ای» مرا یافته‌ای. 


۳ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار: .٤٥۹/٥‏ 
فد روزیپان» شرح شطحیات» ۶ ۱۵ ۰۳۲۰۳ oY‏ 


ملاتکه 


گرو هی از او لیاءالله را گویند که چہار 
هزارتن‌اند و هميشه درجمپان‌می‌زیند ولی 
یکدگر را نمی‌شناسند و از خود و خلق 
نیز مستورند. و جن موحد اهل باطن 
ایشان را نمی‌شناسند.۵ 

مکر س حیله, نیر نگث. در اصطلاح 
عارفان» مکی از جانب خدا «ارداف» نعمت 
و القاء حال است؛ وجود مخالفت و سوء 
ادب از چانب پنده.۶ 

ملانکه - فرشته‌ها. عزالدین‌کاشانی 
مراتب ملائکه و اسماء آنا را چنین‌آو رده 
است: 

قالالله سبحانه و تمالی «آمن 
الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون 
کل آمن بالله و بلائکته و کتبه و رسله.»۷ 
جملۀ مومنان بعد از ایمان به وحدانیت 
حق سبحانه و تنزیه ذات و تقدیس‌صفات 
او» ایمان دارند به وجود بلایکه که سکان 
صوامع قدس و قطان جوامع انس‌اند؛ و 
به وجود کتب منزله که رب‌المالمین په 
واسطه ملك به انبیا و رسل فرو فی‌ستاد؛ 
و به وجود انبیا و رسل که گزارندگان 
پیفام الپی‌اند. و اجساع است میان‌علمای 
قق ور تقشیل اقا تب بلاک و تلات 


۷:۱ 


پعضی بلایکه از بعضی فاضلتس و درجۀ 
بعضی نازلتر. مقامات ایشان متفاوت و 
صفوف ایشان مختلف» «والصافات صفاه 
بیان آن. بعضی مقربان حضرت جلال و 
معتکفان عتبهة کمالاند» «والساپقات سبقاً»٩‏ 
اشاره بدان. و یعضی مدبران امور» 
«والمدبرات امسرآ»۱۰ وصف ایشان. و 
بعضی حاچیان در گاه عزت» «والز اجرات 
زجرآ»۱۱ نعت ایشان. و بعضی ثناخوانان 
حضرت پادشاهی و خوانندة کتب الپی». 
«والتالیات ذکرآ»۱۲ به وصفایشان ناطق . 
و بعضى نقلة اخبار و حملة اذكارء 
«فالملقیات ذکر ۱٩»‏ در حق ایشان صادق. 
را سفت ايفان ار اسن ن 
صفی مشفول به امری مخصوص و هریکی 
را مقامی معلوم «و مامنا الاله متام 
معلوم».۱۴ و همچنین اجماغ کردند بس 
آنك ميان اتبيا تفاضل است» بعضى 


فاضلتر «تلك الرسل فضلنا بعضمم على 


بعض»۱۵ ولكن تعيين فاضل از مفضول 
مشرو ع نیست. و اجماع کر‌دند برعصمت 
انبیا علیمالسلام از اقتراف کبایر, و در 
صفغایر خلاف است. و اچماع کردند بر 
جواز کرامات اولیا در عمپد رسول عليه 


است در تفضیل ملایکه بی مومنان. و الصلوة والسلام و بعد از عد او مانند 


۵- تپانوی» کشاف» ۰۱۷۱۱ - 
٦‏ قاضی عبدالنبی احمد نگری» ۰۳۱۲/۳ 
۷ بقره / ۰۲۸۵ 

۸ صافات / ۰۱ 

4 نازعات / ۰۲ 

۰- تازعات / ۵. 

۱- صافات / ۲. 

۲- صافات / ۳. 

۳- مرسلات | ۵. 

۶4 صافات / ۰۱۹۶ 

۰۲۵۶ / بقره‎ ٥ 


YE 


خوارق عادات و تقلب اعیان و اطلاع بر 
ضمایر و سماع هواتف و اجابت دعوات 
و طی زمان و مکان. و طایفه‌یی که بر 
آن انکار کردند» پنداشتند که تمییز و 
فرق ميان انبیا و اولیا جز به معجزه 
تسه و ان کو ای بیدا ان انا که 
غیر ایشان از مثل آن عاجزآید. پس گفتند 
اگر اولیا را مسلم آریم» میان ولی و نبی 
فرق نماند. و جواپ آن است که نبوت 
انبیا نه به وجود معجزه است بل به وحی 
و الپام البی است. پس هرکه حق تعالی 
بدو وحی کرد و به خلقش فرستاد» نبی 
بود اگر معجزه پا وی باشد و اگ نباشد. 
و حال اولیا نه چنان است. و معجزه فعل 
انبیاست و کرامت فعل اولیا. معجزه از 
برای اظپار است و دعوی بر آن سابق. 
و کرامت ازین هر دو صفت خالی. و 


حاصل و وجود این در آن داخل.۱۶ 

نسفی گوید: 

هشتم: دانستی که ملك یکی بیش 
نیست» اما در هی مر‌تبه يك نام دارد. 

تمیم : دانستی که ملك و اعراض 
ملك محسوسند و به حس درمی‌آیند. «و 
ملکوت و اعراض ملکوت محسوس نیستند 
و به حس» ایشان را درنمی‌توان یافت.» 
پس آنکه سالکان می‌گویند [ که]» درخلوت 
نور می‌بینم» «آن» خیال است که ببینند» 
پندار نب که تور است. هر که انتظارچیزی 
بسیار کشد. همه آن بیند و شنود. يا در 
خواب باشد و پندارد که در بیداری 


می بیند ۰ 


- مصیاحالیداية» 4۲. 
۷“ زبدة الحقایق» رف 5 


فرهنگ اصطلاحات عرفالی 


و خواب اهل ریاضت به غایت سبك 
باشد و روشنایی که بر سر زیارت خانہا 
می‌بیند هم خیال است که آنچه از نور په 
چشم سر توان دید نور آتش و «نور» 
کواکب است. 

دهم: دانستی که ملك و ملکوت يك 
جوھں بیش نیستند و این جوهی جنس 
اعلی است و بالای وی جنس دیگر نیست. 
بلکه بالای وی هیچ‌چیز نیست و حیسوان 
جنس اسفل است؛ و فرود وی هیچ جنس 
[دیگر] نیست, «میچ چیز نیست الا 
" انواع او». و هرچه در ملك و ملکوت 
بود و هست و خواهد بود» جمله در آن 
یك جوهر موجود بود.۱۷ 

ملامت ‏ سرز نش. ملامت‌درطریقت 
.. در زمان ابوحمدون قصار نش گردید. 
او کفت: «ا لملامة تر کت السلامة»» تا خلق 
آنپا را ملانت کنند و علائق از آنپا و 
راحات زندگی ببرند تا حق را بینند و 
به ذات احدیت اعتماد کنند. 

سرمایه عاشقان خود ملامت است 
عاشق کی بود که بار ملامت نکشد. 

e» 
آنگه جویی تو عافیت این است محال‎ 
در هجر تو چیست جز ملامت ما را‎ 
کردست درینن شپر علامت ما را‎ 
با هجر تو کی بود سلامت سا را‎ 
بنموده فراق تو قيامت مارا‎ 

و بالجمله گروهی از مشایخ» طریق 
ملامت سپرده‌اند. ملامت را اندر خلوص 
محبت تآثیر عظیم است و آنان از لوملائم 


ملامتیه :۷ 


نترسند: «ولايخافون لومة لائم». زرا هلاکت نیفتند. 


سنت خدا چنان قرار گرفته است که هر که عزالدین کاشانی گوید: 

حدیث وی کند» عالم جمله ملامت کنندة اما اهل سلوکت بر دو قسم‌اند: 

وی گردند. طالبان مقصه اعلی و مریدان وجهالله 
see‏ «یر‌یدون وجمپه»۱۹, و طالبان بپشت و 


دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست مریدان آخرت و منکم من پریدالاخرة.۲۰ 
گفت با ما منشین کز تو سلامت بر‌خاست ما طالبان حق دو طایفه‌اند: متصوفه و 
که‌شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست ملامتیه. آن جماعت‌اند که از بعضی 
که نه در آخر صحبت بندامت بر‌خاست صفات نفوس خلاص یافته‌اند و به بعضی 
از احوال و اوصاف صو فیان مو صوف گشته 

رندیم و ملامتی و بسدنام و متطلع نپایات احوال ایشان شده. و لکن 
قلاش و حریف ساغر و جام منوز به اذیال بقایای صفات نفوس‌متعتر 


بدمست و قمارباز و بی‌باکثك مانده باشند. و بدان سبب از وصول 
معشوقهپرست و دردی‌آشام خایات و نبایات اهل‌قرب و صوفیه‌متخلف 
اوباشم و عاشق و نظ باز گشته. (متصوفه‌اند) 
آزاده ز قید ننگت و از تام و اما ملامتیه جماعتی پاشند که در 
در مستی و عاشقی و رندی رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده 


انگشت‌نمای خاصم و عام صدق غایت جپه مبذول دارند» و در 

بی‌مطرب و می دسی اسیری -اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق 
چان و دل ما نگیرد آرام مبالفت واجب دانند» با آنك هیچ دقیقه از 

اما ملامت را سه وجه است: یکی صوالح اعمال مبمل نگذارند و تمسكت 
راست رفتن و دیگر قصد کردن و سه دیگر به جمیع فضایل و نوافل از لوازم شم ند. 
تر کت.۱۸ و مشرب ایشان در کل‌اوقات» تحقیق‌معنی 
برخی از ترکیبات: متاع ملامت. اخلاص بود و لذتشان از تفرد نظر حق 
ملامت‌آمیز» کدورت ملامت» هیبت ملامت. به اعمال و احوال ایشان. و مم‌چنانکه 
تازیانهای ملامت» کوی‌ملامت» پارملامت. عاصی از ظپورمعصیت برحذربود ایشان 
سنگث ملامت. از ظبور طاعت- که مظنه ریا پاشد حذر 
ملامتیه - فرقه‌ای از صوفیان که کنند تا قاعدة اخلاص خلل نپذیرد. و 

به عمد کارهایی انجام می‌دهند تاخلق‌آنها بعضی گفته‌اند: «الملامتی‌هوالذی لایظہں 
را سرزنش کنند» و از این طریق» غرور خیراً ولایضس شرا.»۲۱ و این طایفه 
و کبر را در خود می‌کشند تا به وادی هرچند عزیزالوجود و شریفالحال باشند 


۸- هجویری» کشف‌المحجوب. ۲۳؛ تبانوی» کشاف» ۰۱۳۲۵ 
68- کپف / ۰۲۸ 


۰- آل عمران / ۰۱۵۲ 
۱ ملامتی کسی است که نه کاری‌خیراز خود ظاهر ساژد و ه بدی‌در نیت:ناشته باشد. 


é4 


و لکن حجاب وجودخلقیت هنوز از نظرشان 
په کلی منکشف نشده باشد. و بدان‌سبب 
از مشاهدة جمال توحید و معاينة عين 
تفرید محجوب مانده‌اند. اخفای اعمال و 
ستر احوال خود از نظر خلق» مشع و 
موذون است به روّیت وجود خلق و نس 
خود که مانع معنی توحیه‌ند. و نیز نفس 
از جملهٌ اغیار است. تا هنوز خود بر حال 
خود نظر دارند اخراج اغیار از مطالعة 
اعمال و احوال خود به کلی نکرده‌اند. و 
فرق ميان ایشان و صوفیه آن است که 
جذبۀ عنایت قدیمی» هستی صوفیه به‌کلی 
از ایشان انتزاع کرده بود و حجاب خلق 
و انانیت از نظ شود ایشان برداشته. 
لاجرم در اتیان طاعات و صدور خیرات 
خود را و خلق را در ميان نبینند و از 
اطلاع نظر خلق مأمون باشند و به اخشای 


اعمال و ستراحوال مقید نه. اگر مصلحت 


وقت در اظپار طاعات بینند اظپار کنند» 
و اگر در اخفای آن بینند اخفا کنند. پس 
ملامتیه مخلصان‌اند و صوفیان مخلصان» 
« نا اخلصناهم پخالصة ذکری الدار»۲۲ 
وصف حال ایشان است.۲۲ 

ملامتیه را عقیده بر آن است که 
اگر نيك باشند و خلق آنہا را بد بدانند» 
بپتر از آن است که ہد باشند و خلق 
آنپا را خوب پدانند. تا هجب و ریا از 
آنا دور گردد. از این رو گفته‌اند؛ 
«ا لملامة روضة العاشقین و نزهة المحبین 
و راحة المشتاقین و سرور الم‌یدین.»۲۲ 


۴ ص / ۰.81 

۳- مصباحالہدایة ۱۱۵ 

۶- قشیری» رسالهٌ قشیریه, ۱۳۷ 
۵۵- تپانوی» کشان» ۱۳۲۹. 


فر هنگ اصطلاحات عرفانی 


عطار گوید: 
اکنون که نشانة ملامیم 
انگشت‌نمای خاص و عامیم 
تا کی سر نام و ننکث داریم 
زیراکه نه مرد ننگث و نامیم 
در شیر ندا زنیم و گوئیم 
معشوقه خويش را غلاميم 
هم نام پباد داده هم ننگت 
وندر طلب نشان و نامیم 
لیکن شب‌و روز در خراپات 
پا رودو سرودو نقل و جامیم 
ملکوت ب صوفیه عالم ارواح و عالم 
غيب و عالم معنی را ملکوت گویند. 
ملکوت عالم غيب و جبروت. عالم انوار 
و لاهوت ذات حق؛ و عالم ملك اجسام و 
اعراض است و آنرا عالم شبادت هم 
می‌گو یند. 
بعضی گفته‌اند: هر شیء از اشیا 
سه قسم است: ظاهر که ملك خوانند؛ 
باطن که ملکوت نامند؛ جبروت که حد 
فاصل است. نیز عالم ملکوت را عالم 
صفات به طور مطلق دانستها ند ۲۵۰ 
برخی از تر‌کیبات: نور ملکوت» 
فوایح روایح ملکوت» شاخسار ملکوت» 
سلطان ملك و ملكوت» ملكوت اعلی» 
ملکوت سموات» محاسن ملکوت» خانتقاه 
ملکوت» مپمانخانهة ملکوت. 
ملك یگانگی - جپان‌البی و وحدت 


است. 


من‌الحق بالحق 


در ملك یگانگی دوئی دا چه محل 

با حضرت او من و توئی‌را چه‌محل 
آنجا که کلاه شاه تر کستانست 

هندو و حدیث هند وی را چه محل 

ممذالبمم امداددهنده په‌همت‌ها. 
عارفان گویند کنایه از حضرت رسول 
است. واسطة فيض هدایت حق است «علی 
من یشاء من عباده» و مؤمنان را په نور 
هدایت مدد می‌ف‌ماید.۲۶ 

مناجات ‏ راز و نیاز کردن با حق. 
گفتن اسرار دل با خداو ند.۲۷ 

منازل - منازل و مراحل سین و 
سلو کت را گویند۲۸ (نك : سیر » سلو کت). 

مناسبت ذاتی ‏ نسبت ميان حق و 
انسان کامل را گویند که از دو صرق 


ثابت است. «اول از جہت ضعف تأئیس _ 


مراتب او در تجلی؛ و دوم خلو او از 
کثرت احکام امکان و خواص وسائط.» 


و نيز اتصاف بنده په صفات حق» 


و تحقق 
مناصفت س میانه‌روی. انصاف و 
حسن معابله با خلق و حق.۲۰ 


به جمیع اسماءا لله است ,۲۹ 


با خلق خدا به خلق و صدق است مدام 
انصاف که تصاف همین‌است والسلام 
منافق ‏ در اصطلاح عار فان» کسی 


۲- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۲۲ 
¥_ روزیپان» شرح شطحیات» ۶ ۱۹ ۵. 


۳۹ روزیبان» شرح شطحیات» ۹ 
٩‏ شاه نعمت! لله» رسائل ۳9/۳ 


۰ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات؛ ۰۱۲۲ 


۳۹ سلمی طبقات» 5-۹ 


۳۲- عبدالرزاق کاشانی؛ اصطلاحات» ۰۱۲۳ 


۳ همو ۰۱۲۲ 


۷۵ 


از روی ریا بخشش کند.۲۱ 

منتپی‌المعرفة - نہایت شناخت. 
نپایت شناخت خداوند» رسیدن به مقام 
فناء است که مرتبة حق‌الیقین است. تین 
معرفت حضرت واحدیت را گویند که آن 
مرتبه به اعتبار نفس رحمانی» صور 
معانی بسیاری بر دل عارف سالك ظاهر 
می‌شود.۲۲ 

منزل جان - عالم روح و مقامالہی 
و مرتبهٌُ فناء در معشوق را گویند. 

ھچ + ټ 

طرقوا یاعاشقان کاین‌منرل جانان ماست 
زآنکه‌و صل و هجراو همدردو هم‌درمان‌ماست 
راه ده ما را اگر‌چسه مفلسان حضس تیم 
آیت قل یا عبادی آمده در شأن ماست 
نیستیم اینجا مقیم ای دوستان بر رهگذر 
يك دو روزه روح غیبی آمده ممپمان ماست 
عزم‌ره‌دآریم‌و نتوان بیش از این کردن‌در نگت 
زآنکه جلاد اجل در انتظار جان ماست 

منقطع‌الوحدانی س یعنی حضرت 
جمع است که غیر را در آن» عین و اثری 
نیست» و آن محل انقطاع اغیارست.۲۲ 

من‌العق بالعق للعق - روزبهان 
گوید: یعنی از اللهء بالله لله دا - از 
خدای است امور ربوبیت. بدو قایم 


" عبودیت. او راست مشیت. ازو پیدا شد 


نور عظمت» بەدوست صفات. او راست 


۷:۹ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


اسماء حستی و نعوت اعلی. اگر در حق 
بنده گوید یعنی اکتساب ازو و حال 
در ميان 
مانده‌اند چون حق را په حق بیننه 
معلومات حق را دانند و از حق حق‌را 
دا نند ,۲۴ 

من و سلوی س مأخوذ از آي «وظلنا 
علیکم الغمام و انزلنا علیکم المسن 
والسلوی»۲۵ آنگاه که بنسی‌اسرائیل در 
بیایان سر‌گردان بودند به دعای حضرت 
موسی برای آنان من‌وسلوی‌از آسمان‌آمد. 
عارفان آنرا رمزی از غذاهای روحانی و 
فیوضات الپی و مقام حيرت سالك و سکر 
او می‌دانند. ۱ 

منه په له یعنی من‌الله. بالله» لله 
مانند الحق بالحق للحق. و در بعضی از 
اوقات من‌العبد بالعید للعید آمده 
یعنی بعد از غلبه حال و فیضان 
آتوان ترفك بي قل عبده او ام اقا 
را مزالله» قائمةبالله» معلومةلله و 
مردودة الی‌الله می بیند.۲۶ 

مواجید ‏ حالات و مقاماتی چند که 
به طریق کشف و وجدان»› بر اولیاء و 
عرقا و سالکان ظاهر می‌شود و آنہا را 
مواجید می‌نامند» یعنی آنچه به وجدان 


عبودیت بر او و ثواپ او را... 


متون 


است. 


حاصل شده است. چون مواجید جمع‌مو جود 
است و موجود یافته شده است» «از این 


وجدان حالی مرادست نه علمی؛ و یکی 


۶4 روزیپان» شرح شطحیات .٥٤١‏ 
۵ بقره / و 

۷ طوسی؛ اللمع» ۳۳۶. 

۷ لاهیجی» شرح گلشن راز *۵. 
۸ سلمی؛ طبقات» ۰4۷۲ 

4- نسفی» انسان کامل» ۰۱۵۷ 

*- عبداللبی احمد نگری» ۳۸۵/۳ 


از آن حالات فنااست و فنا عبارت‌از زائل 
شدن" تفر‌قه است ميان قدم و حدوث.۲۷ 

موت مرکت. از نظر عارفان یعنی 
از بین‌سردن صفات ذميمۀ پشری که 
گفته‌اند: «الموت باب من اپواپ الاخرة؛ 
ماالحقیقه الا فی موت النفس.»۲۸ 

نسفی گوید: انبیاء و اولبا را پس 
از موت طبیمی» موت دیگری است از جپت 
آنکه ایشان به موت ارادی پیش از موت 
طبیعی می‌میر ند و آنچه دیگران بعد از 
موت خواهند دید. ایشان پیش از موت 
طبیعی بینند و احوال بعد از مرگت‌ایشان 
را معاینه شود و از مرتبهٌ علمالیقین به 
مرتبة عین‌الیقین رسند؛ از آن جپت که 
حجاب آدمیان جسم است» چون د:ح از 
جسم بیرون آمد هیچ چیز دیگر حجاپ او 
نمی‌شود ۲۹۰ 

موت عبارت از قمعو ریشه‌کن کردن 
هوای نفس است. زیرا حیات نفس به 
هواهای نفسانی است و يه واسطة آنہا 
امیال شپوانی لذت خود را درمی‌یابند. 
کسی که از هواهای نفسانی خود بمیرد 
به هدایت حق زنده گ‌دد.۳۰ 

در کشاف آمده است که »وت نزد 
صوفیان رفع حجاب از انوار -کاشفات و 
تجلی است. 

در شرح کلمات بایاطاص است که 
مرگت بعد از حیات حسرت است» و حیات 


موت اسود 


پعد از مرگت حیرت است. 

بعضی‌گویند: مراد از موت. جمپل. 
و از حیات» علم است: «یخرج !لحی من 
المیت و یخرج المیت من الحی۲۱۰ 

لاهیجی گوید: موت‌یعنی عدم شمور » 
و خفا و کمون. انسان را سه توع مرگت 
است: یکی آنکه هر لحظه و ساعت و در 
هر طرفة‌المین به حسب اقتضای‌ذاتی‌ممکن 
که لازم امکانیت است‌انسان را په حکم 


۷:۷ 


صورت دل است. در این هنکام است که 
هوش و خردش زنده می‌شود یمنی ازخواپ 
غنلت بیدار می‌شود. 
CD‏ 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق 
ےا عت ی جر عا دوا نما 
موت احمر د یعنی مخالفت با 
۲۳ 
موت اختیاری س یمنی قمع هوای 


«کل شىء مالكت» یعنی «مالك دائماه واقع نفس و اعراضص از لذات» که سبب‌معرفت 
می‌شود؛ و به مقتضی «بل هم فی لبس من می‌شود و مخصوص نشأت انسانیت است. 
خلق جدید» به تجلی نفس رحمانی به انسان در راه نیل به مطلوب و مقصود 
حسب خلع و لبس در هر لحظه هست خود بايد تمام موانع را دور کرده تا په 


می‌شود و از غایت سرعت تجلی وجودی 
ادراکك انعدام نمی‌کند و علیا لدو اموجود 
واحد مرعی است. 

دوم مر‌گثا ختیاری‌است که مخصو ص 
نوع انسان است و آن عبسارت از قمع 
هوای نفس و اعراض از لذات جسمانی و 
شتمپیات نفسانی و مقتضیات طبیعت و 
شپوات است. هرکه از شمپوات و لذات 
نفسانی اجتناب کرد البته نفس خود را 
کشته است. 

سوم مرگت اضطراری یمنی‌مقارقت 
روح از بدن و تجرد او از تعلق په بدن 
است. اين موت شامل جميع حيوانات 
است۲۲۰ 

موت اپیض س یعنی گرسنگی است 
که روشن‌کننده پاطن و دل و سفید کنندة 


۰.۱۳۱۷ تبانوی» کشاف»‎ ١ 
۰. لاهیحی» شرح گلشن رازه‎ ۲ 


.۵۰۳ لاهیجی؛ شرح گلشن راز‎ ٤۳ 
همانجا.‎ ٤٤ 


.۱۲۵ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات»‎ ٤٥ 


محبوب خود پبرسد.۴۴ 
شاعر گوید: 


گر بریزد خون من آن دوست‌رو 


پای‌کوبسان جان برافشانم بس او 


_ آزمودم مرگت من در زندگی است 


چون رهم‌زین ز ناگی پایندگی است 
آنکه‌مردن پیش چشمش مپلکه است 

امسر لاتلقتوا بکیرد او بدست 
وانکه مردن پیش او شد فتح باب 

سارعوا آید مر او را در خطاب 

موت اخضر ‏ چون صوفی به‌جامعه 


مرقع و مندرس قناعت ورزد» از جبت 


اين قناعت و نضارت وجه او به‌مقام موت 
اخض رسد.۵؟ 
فوت سود تمل کزان غلق يرا 


YEA 


صوفی تحمل این آزار را در هوای دوست 
برای تیل به محبوب» لذت می‌داند. موت 
اسود. فنای در محبوب است.۴۶ 

موج د در اصطلاح عبارت‌از تجلیات 
وجود مطلق است که از هر تجلی جہانی 
پدیدار گردد. چه» عالم و آدم همه امواج 
وجود مطلق‌اند. 

عراقی گوید: ۲ 
در محیط هستی عالم بجز يك موح نیست 
باد تقدیر است بمپر جائب روان انداخته 
صد‌هزاران گوهر معنی و صورت هر نفس 
موج این دریا به پیدا و نمپان انداخته 
باز دریای جلالت ناگپان موجی زده 
خسله .را ادن فی ی بی کزان تدا خم 
جمله‌يك چیز است‌موج و گوهرو دریا وليك 
صورت هر یكی خلافی در ميان انداختشه 

uss 

گر بحر کون موج برآورد صد هزار 
جمله يكيست ليك به صد بار آسده 
غیری چگو نه روی نماید چو هرچه هست 
عین دگ یکی است سزاوار آمسده 
این آن قلندری‌است که در من یزید گنفت 
تسبیح در حمایت زنار 


3 ¥ «¢ 


آمده 


آنجا که بح معنی موج بقا پسرآرد 
بر کشتی دلیران لنگر چه کار دارد 
در راه پاکبازان این حرفا چه خیزد 
بر فرق سرفرازان» افسر چه‌کار: دارد 
آن‌دم که آن‌دم آمد» دم در نگنجد آنجا 
جایی که ره برآید. رهب چه‌کار دارد 

در سخنان سېروردی» موج کنایه‌از 
حجاب است: «پس موج حجاب شد میان 


۵  ومه‎ ے٤٦‎ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


من و پسر یعنی روح حیوانی.» و نو 
روح حیوانی که حجاپ است موح‌است.» ۴۷ 

موچ الست نت مراد نفس رحمانی 
است که موجی زد و تمام جہان و مافیہا 
را در روز الست نمودار کرد. 

موسیقی - یکی از رسوم سالکان و 
صوفیان. رقص و سماع و موسیتی است. 
صوفیان برآنند که یکی از راهمپای بیرون 
آمدن از قبض و توجه به عالم لاهوت و 
حصول پسط و سرور» رقص و سماع و 
نواختن دف و چنگت و آواز خوش است. 
صوفیان به‌موسیقی» از دیدگاه الہام بخشی 
آن نظر می‌افکنند و آنرا وسیله تزکیه 
می‌شمار ند . 

یه HH‏ 
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
نقش هن نغمه که زد راه به‌جایی دارد 


عالم از ناه عشاق مبادا خالى 


که خوش آهنگت و فرح بخش ‌نوائی‌دارد 
مولانا گوید: 

نروید نبات از حبوپ درست 
مگر حال بر وی بگردد نخست 

تو را با حق آشناشی دهد 
که از دست خویشت رهائی دهد 

نه مطرب که آواز پای ستور 
سماعست اگر عشق‌داری و شور 

مکس پیش شوریده‌دل پر نسزد 
که او چون‌مگس دست برس نزد 

نه بم داند آشفته سامان نه زیر 
به آواز مرغی بنالد فقیر 

سراینده خود می‌نگکردد خموش 
ولیکن نه هی وقت بازست گوش 


¥ شاب| لدین سر وردی» قصفا لغر بة الغربیه» ۳ ۰.۲۸۶ 


مولویه 


چو شوریدگان می‌پرستی کنند 

به آواز دولاب ستی کنند 
بچرخ اندر آیند دولاپوار 

چو دولاب بر خود بگریند زار 
به تسلیم سر بر گریبان برند 

چو طاقت نماند گریبان در ند 
مکن عیب درویش مدهوش مست 

که‌غرق‌است ازآن میز ندپاودست 
نگویم سماع ای برادر که چیست 

مگر مستمع را پدانم که کیست 
پریشان شود گل به باد سحر 

نه هیزم که نشکافدش جن تبر 
جان بر سماعاستو مستیو شور 

ولیکن چه بیند در آئینه کسور 


نه بینی شتر ب نوای عرب 


که‌چونش به‌رقص اندرآرد طرب-- 


شتررا چو شوروطرب در سر است 
اگر آدمی را نباشد خر است 


¥ ب و 


دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری 

تو خود چه آدمی کز «عشق بیخبری 
به‌شمر عرب‌در حالت است‌ و طرب _ 

گر ذوق‌نیست‌ترا کژطبع جانوری 
«آواز و موسیقی را اسراری است 
که بر زبان نیاید. آنچه از زبان موسیقی 
توان گفت به زبان آدمیان نتوان گشت. 
زیرا حالاتی است که به عبارت نگنجد و 
بزبان نياید و از این رو است که قوه 


اشتر 


شنوائی را یں سایرقوا ر جحان‌داده| ند ۴۸۰۰ 
مولانا گوید: 
ای مطرب جان چو دف بدست آمك 


این پرده بزن که یار مست آمد 


۸- اخوانالصفاء رسائل ۱۸۳/۱ و بعد. 


۷2۹ 


چون چپره نمود آن بت زیبا 
ماه از سوی چرخ بت‌پرست آمد 
ذرات جپان به عشق آن خورشید 
رقصان ز عدم پسوی هست آمد 
این پرده بزن که مشتری از چرخ 
از بپی شکستگان به پست آمد 
این عشرت و عيش چون نماز آمد 
وین دردی درد آبدست آسه 
مولانا گوید: 
ای ز تو مه پایکوبان و ز تو زهره‌دفز نان 
می‌ز نند ای جان‌مردان عشق‌ما بر دف‌زنان 
¥ ه چ 
هر صبوحی ارغنو نما را برنجان همچنین 
آفرین‌ها بر جمالت همچنین جان همچنین 
پیش‌رو یت‌روز مست‌و پیش ز لفت شب‌خراب 
ای‌که کفرت همچنان وای‌که ایمان‌همچنین 
درکنار زهره نه تو چنگت عشرت همچنان 
پای‌کو بان اندراً ای ماه تابان همچنین 
-اشتپای مشك و عنبر چون بخیزد جمع‌را 
حلقه‌های زلف خود را زو برافشان‌همچنین 
عطار گوید: 
خه‌خه‌ای موسیچۀ موسی صفت 
خیز و موسیقار زن در معرقت 
کرده از جان مرد موسیقی‌شناس 
لحن موسیقی ز خلقت اقتباس 
همچون موسی دید آتش ز دور 
لاجسرغم موسیچة بر كوه طور 
هم ز فرعون بپیسی دور شو 
هم به میقات آی و مرغ طور شو 
پس کلام بی‌زبان و بی‌خروش 
فم کن بی‌عقلو بشنونی بگوش 
مولویه ‏ فرقه‌ای از صوفیه‌منسوب 
به مولانا جلال‌الدین بلخی. شرایط ورود 


۷۵۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


به این فرقه بسیار دشوار است. از جملهٌ 
این شرایط است: 

اب کسی که قصد ورود به این فرقه 
را دارد بايد چبپل روز در طویله خدمت 
کند و اسبان و چپارپایان اهل فق را 
تیمار دارد. 

۲ چپل روز صحن خانقاه را جاروب 
کند. 


٣‏ چہل روز برای فقراء سقائی کند. 


۴ب چہل روز در خانقاه برای فقراء 
ظرف شوئثی کند. 
۵ چہل روز برای فقرا طباخی‌کند. 
۶ چہل روز کارهای خرید بازار 
را انجام دهد. 


۷- چہل روز چراغ خانقاه و مقابتر " 


واقع در آنرا تمیز و روشن کند. 
۸ چہل روز آپ دست‌شستن فقرا را 


گرم کند و دستیای آنہا را قبل و بعد ” 


از غذاخوردن بشوید. 

-٩‏ چپل روز خدمت سفره‌خانه کند. 

۰ چپل روز در مجالسی که در 
خانقاه تشکیل می‌شود خدمت کند. 

۱- چیل روز جامه‌شوئی فقرا را 
عیده‌دار شود. 

۲ چہل روز خدمت فقرائی که 
ژاویه نشیتی و چله‌نشینی می‌گزینند به 
عمپده گیرد. 

۳ چپل روز ناظر خرج و اموال 
خانقاه باشد. 

۴_ چمپل روز مستقیماً صندوق‌دار 
و وکیل خرج باشد. 

۵- چہل روز هرآنچه پیر می‌گوید 


نگوید. 

بعد از علی این مراحل» شیخ با 
آدا بی خاص» طالب ورود را غسل می‌دهد 
و کسوت می‌پوشاند و تلقین و ارشاد 
می‌کند و قواعد ریاضت و مجاهدت و 
عبادت را بدو تعلیم می‌دهد و حجره‌ای 
برای او تغلیه می‌کند و مقدار اکل و 
شرپ او را معین می‌نماید؛ و او هم باید 
کاملا پفر‌مودة شيخ عمل کند. 

. این شرایط و آداپ از آن رو است 
که هرآنکه بخواهد در سلك درویشان‌وارد 
شود بايد خوخواهی و کبر و غرور را در 
خود معدوم کند. زیرا کی و غرور در 
مذهب عشق و درویشی راه ندارد.۲۹ 

مؤمن ‏ آنکه به خداو ند و انبیاء و 
کتب آسمانی باور دارد و دستورات آنہا 
را اطاعت می‌کند. 
در انسان. کامل آمده است: «بدانکه 
اهل شریمت می‌گویند که انسان چون 
تصدیق انبیاء کرد و مقلد انبیاء شد» په 
مقام ایمان رسید و نام او موّمن گشت. و 
چون با وجود تصدیق و تقلید انبیای 
عبادت پسیار کرد و اوقات شب و روز 
را قسمت کرد و بیشتر به عبادت گذرانید 
به مقام عبادت رسید و نام او عاید شد و 
تمام گشت. و چون عبادت بسیار کرد و 
روی از دنیا به‌کلی گردانید و ترکت جاه 
و مال کرد و از لذات و شمپوات بد نی 
آزاد شد» به مقام زهد رسید و نام او 
زاهد گشت. و چون با وجود زهد» اشیا 
را کماهی و حکمت اشیا را کماهی دانست 
و دید چنانکه در ملك و ملکوت و جبروت 


بی‌تأمل و چون و چرا فرا گیرد و سخن هیچ چیز بروی پوشیده نماند و خود را 


٤۸ شیروانی» پستان | لسیاحه»‎ ٤۹ 


هی 


۷2۱ 


و پروردگار خود را شناخت و به مقام 
معرفت ر سید» نام او عارف کشت و این 
مقام عالی است.»۵۰ 

مپبط وحی - در اصطلاح عارفان» 
دل پیامبر اسلام (ص) است. 

ميد الست - (نك: عالم الست). 

مبپر د در اصطلاح» محبت به اصل 
خود» با علم و آگاهی از یافت مقصد. 

پیر طریقت گفت: الپی! تا ممبر تو 
پیدا گشت, هم مب‌ها جفا گشت. تا سر 
تو پیدا گشت» همه جفاها وفا گشت. 

البی! ما ته ارژان بودیم که تا 
ما را برگزیدی و نه ناارزان بودیم که 
به غلط گزیدی. بلکه به خود ارزان‌کردی 
تا برگزیدی و بپوشیدی هر عیب که 
می‌دیدی .۵۱ 

ns 
میں تو به مہ خاتم جم ندهم‎ 
وصلت به دم مسیح مریم ندهم‎ 
عشقت بہزار باغ خرم ندهم‎ 
یکدم غم تو ہہ دو عالم ندهم‎ 


حجاب از خود و غیر خود» موی ميان 
گویند ۵۴۰ 

میان س یعنی وجود سالكت» وقتی که 
دیگی حجاب نمانده باشد. نیز سایقة ميان 
طالب و مطلوب را ميان گویند.۵۵ 

ميان باريك - حجاب وجود سالك‌را 


گو یند. ۵۶ 
می مس غلبة عشق را گویند.۵۷ 
مو لوی گوید: 


زان می خورم که روح پیمانۀ اوست 
زان مست‌شوم که‌عقل دیوانه اوست 
نیز به معنی ذوقی بود که از دل 

سالك برآید و او را خوشوقت گرداند. 
مو لوی گوید: 

زان مثی کان می چو نوشیده شود 
آپ نطق از گنك جوشیده شود 


وت طقل نوزاده شود حبر و فصیح 


حکمت بالغ بغواند چون مسیح 


HR # 


پیش عارف کس بود معدوم شی 


مپربان - صفت ربو بیت راگویند.۵۲ فہم تو چون پادة شیطان بود 


سره گلگون - تجلیات را گویندکه 
در غیر ماده بود.۵۲ 


مُہلکات ‏ رذائل اخلاقی که انسان 


را به هلاک انداژد. 


موی میان - نظر سالك دا به قطع 


4 4 + 


ای می‌قرو ش این 3 ساغر بدست من ده 


من ننگت را شکستم وز عار توبه کردم 


مانند مست صرعم» پیرون ز چار طبعم 


۶ تسفی»› اسان کامل» YY‏ روزیپان» شرح شطحیات» ۱ ۰.1۱۶ 


۱- روزبپان» شرح شطحیات» ۳۰۲. 


_ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۳۹۰/4 
٥۳‏ تہانوی» کشاف» ۹۹٥٠؛‏ فخرالدین عراقی» اصطلاحات. 


۰۱۵۱۳ تبانوی» کشاف»‎ ٥ 


1 فخرالدین عرافی» اصطلاحات؛ ذیل همان اصطلاح. 


۷ هموء همانجا. 


Yer 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


از گرم و سرد و خشکی هرچار توبه‌کردم 
عراقی گوید: 
هر که را جام می بدست افتاد 
رند و. قلاش و می‌پرست افتاد 
دل و دین و خرد ز دست بداد 
هر‌که را جرعهً بدست افتاد 
چشم میکون یار هرکه بدید 
ناچشیده شراب مست افتاد 
وآنکه دل بست در س ز لفش 
ماهی‌آسا میان شست 
لنگر عشق باز بیرون تاخت 
قلب عشاق را شکست افتاد 
عطار گوید: 
چون می تحقیق .خورد» در حرم کبریا 
پای طبیعت به‌بست» دست باسرار برد" 
میخانه - باطن عارف کامل است 
الہی 


افتاد 


که در آن شوق و ذوق و عوارف 
بسیار باشد. به معنی عالم لاهوت 
آمده است.۵۸ 
عطار گوید: 
ره میخانه و مسجد کدامست؟ 
که هر دو بر من مسکین حرام است 
نه در مسجد گذار ندم که رند است 
نه در میخانه کاین خمار خام است 
میان مسجد و میخانه راهیست 
بجوئیدای‌عزیزان کاین کدامست؟ 
سرا کعبه خراباتست امروز 
حریقم قاضی و ساقی امامست 
به می‌خانه اماسی مست خفتست 
نمی‌دانم که آن بت را چه نامست 
برو عطار کو خود می‌شناسد 
کەسرور کیست» سرگردان کدامست 


و 0 


۸- تبانوی» کشاف» ۱۵۰۳. 


۴ و سس 


روشن است از نور رویش دیده پینای ما 
خلوت ميخانهة عشق است دایم جای ما 
آفتابی در ازل خوش سایهٌ بر ما فکند 
تا ابد روشن پود این روی مه‌سیمای ما 
ذوق ما داری بیا با ما در این دریا درآ 
تا بعین ما نصیبی یابی از دریای ما 
¥ 4 4 
خیز يارا تا بمیخانه زمانی دم زنیم 
آتش اندر ملك آل بنی آدم ز نیم 
هرچه‌اسبا بست‌جمعآئیم و پس‌جمحآو ریم 
پس بحکم‌حال بیزاری‌همه بر هم ز نیم 
مو لوی گوید: 
از بمپر تو افتادم ای دوست بمیخانه 
سر‌مست می عشقم کم ده دو سه پیمانه 
تو مستمئی جانا من مست بدیدارت 
ماندیم خراب اینجا ما را که‌برد خانه 
من زاهد بیچاره گشتم ز خود آواره 
در شمپر شدم‌شمپرهز ین‌پس‌منو ویرانه 
از مب تو بر‌گشتن صورت نتوان‌بستن 
تو ماه پری‌پیکر من عاشق دیوانه 
شاه نعمت‌الله گوید: 
در گوشة میخانه کسی را که مقام است 
ناقص نتوان گفت که او رند تمامست 
از روز ازل تا به‌ابد عاشق و مستیم 
خودخوشتر از یندو ست‌جاو ید کدام است 
با ساقی رندان خرابات حریفیم 
دائم بود آن ساقی و آن عشق مدام‌است 
بی نام و نشان‌شو که در این کوی خرابات 
بی‌نام‌و نشان هرکه شود نيك بنام‌است 
می‌نوش می‌عشق که پاکست و حلالست 
این‌می نه‌شرابستکه درشر عحرام‌است 
و نیز مجمع دوستان باصفا که در 
عشق محبوب و مطلوب حقیقی گرفتار» و 


میزان 


از باد حقیقت سرمست» و يك رنگت و 
يك‌دل برای وصول به مطلوب» طریق 
مجاهدت را می‌پیمایند می‌خانه می‌نامند. 
رضی‌الدین ارتیمانی: 

السی به مستان میخانه‌ات 
په عقل‌آفرینان دیوانهات 

به ميخانة وحد تم راه ده 
دل زنده و چان آگاه ده 

دماغم ز می‌خانه بوئی شنید 
حذرکن‌که دیوانه هو ئی‌کشید 

بزن هر‌قدر خواهیم پا بس 
سر مست از پا ندارد خبی 

به‌میخانه آی و صقا را ببین 
مبین خویشتن‌را خدارا ببین 
پس آلوده‌ام آتش 
پر آسوده‌ام نال نی کجاست 

تو شادی بدین زندگی عارکو 
گشودند گیںم درت بار کو 

جمپان‌منزل راحت‌اندیش نیست 
ازل‌تاابد يك نفس بیش نیست 

همه مستی و شور و حالیم ما 
نه چون تو همه قیل‌وقالیم ما 

مفنی سح شد خروشی برآر 
ز خامان افسرده جوشی پرآر 

بيا تا سری درس خم کنیم 
من و تو تو و من همهگم کنیم 


ازین دین‌بد نیافروشان مباش 


می کجاست 


بجز بندث ژنده‌پوشان مباش 

رخ‌ای‌زاهد از می‌پرستان‌متاب 
تو در آتش‌افتادةء من در آب 

نماز ارنه از روی مستی کنی 
بمسجد درون بت‌پرستی کنی 
و نیز میخانه. خانة پیر و مرشد 


چوپ 
کامل را گویند. 
میدان ‏ متام شبود معشوق را 
گو یند ۵٩۰‏ 
میر مجلس ‏ ساقی میخانه. رند 
خراپات. 
سنائی گوید: 


ساقیا دانی که مخموریم دز ده جام را 
ساعتی آرام ده این عمس بی آرام را 
میر مجلس‌چون تو باشی باجماعت در نگ 
خام درده پخته‌را و پخته‌درده خام را 
قالب فرزند آدم آز را منزل شده 
انده پیشی و پستی تیرہ کرد ایام را 
نی بمپشت از ماتمپی‌گردد» نه‌دوز خ‌پر‌شوه 
ساقیا درده شراب ارغوانی فام را 
ميزان س ترازو. در اصطلاح» دین» 
قواعد و احکام شریمت و طریقت 
ميزان گویند: 
پیران طریقت و ارباب مصرفت 
گویند: موازین مختلف است. نشس و 


روح را میزانی است و قلب و عقل را 


میزانی است و معرفت و سر را میزانی 
است. نفس و روح را میزان» ام و نہی 
است و هر دو کفه آن کتاپ و سنت است. 
و هل تیان ت اعقاو 
دو کنه 
معرفت و س را میزان» رضا است و هر 
ڌو کف آن هرب و طلب است. هرپ از 
دنیا بگریختن امیت و در عقبی آویختن 


است و طلب عقبی بگذاشتن است و مولی 


آن وعد و وعید است. 


را جستن. 
بو یی :الاکن کین 
ترا به طلب یافت» من خود طلب از تو 


یافتم. اگر کسی ترا به جستن یافت» من 


س تپانوی» کشا 2۰۹۳+ فخرا لدین عرأقی؛ اصطلاحات» ذیل همان اصطلاخ. 


Yo 


به گریختن یافتم. البی! چون وجود تو 
پیش از طلب و طالب است. طالب از آن 
در طلب است که بی‌قراری پر او غالب 
است. عجب آن است که یافت نقد شد و 
طلب بر نخاست. حق دیده و رشد و پںدۀ 
عزت بجاست.۶۰ 

تر کیبات: ميزان توحید» میز‌ان‌عقل» 
میزان علم» میزان ستر» میزان قلب» ميزان 
سس‌س ء ميزان روح» میزان غیب.۶۱ 

می عشق ‏ حالت جذبه و شیفتگی 
و تجلیات ربانی است. 

عراقی گوید: 
من مست می عشقم هشیار نخواهم شد 
وز خواب خوش. مستی بیدار نخواهم شد 


امروز چنان مستم از بادة دو شینه 


تا روز قيامت هم هشیار نخواهم شد 
تا هست ز نيك و بد در کیسۀ من نقدی 


در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد 


آن رفت که می‌رفتم در صومعه هر باری 
جن بر در میخانه این بار نخواهم شد 
از توبه و قرایی بیزار شدم لیکن 
از رندی و قلاشی بیزار نصواهم شد 
+ 4 ۰ 
ساقی چه کنم به ساغر و جام 
مستم کن از آن می غمانجام 
بایاد لب تو عاشقان را 
حاجت نبود به ساغر و جام 
حافظ : 
گر می‌فروش حاجت رندان روا کند 
ایبزد گنه به‌بخشد و رفع بلا کنسد 
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت 
یا وصل دوست یا می صافی دوا کند 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مطرب بساز عود که کس بی‌اجل نمرد 
وآن‌کو نه این ترانه سراید خطا کند 
میکده - خرابات» مجلس انس 
دوستان. خانقاه. قلب مرشد کامل.۶۲ 
حافظ گوید: 
به کوی میکده هر سالکی که ره دانست 
در دگ زدن انديشه تبه دانست 
پر آستان؛ میغانه مرکه یافت رهی 
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست 
ژمابه افس رندی نداد جن بکسی 
که سرفرازی عالم درین کله دانست 
هرآنکه راز دو عالم ز خط ساغ خواند 
رموز جام جم از نقش خاکث ره دانست 
عراقی گوید: 
کردم گذری بمیکده دوش 
سبحه پکف و سجاده بر دوش 
پیری بدر آمد از خرابات 
کاین‌جا نخرند زرق مقروش 
تسبیح بده» پیاله بستان 
خرقه بنه و پلاس درپسوش 
در صومعه بیپده چه باشی 
در میکده رو شراب می‌نوش 
کز یاد رخ و جمال ساقی 
جان و دل و دین کنی فراموش 
می کپنه ‏ قلب عارف کامل واصل 
را گویند. 
عطار گوید: 
ای ساقی ماهروی برخیسز 
کان آتش تین تو بنشست 
در بتکده رفت و دست بگشاد 
زنار چپار کرده بی بست 


۳ خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسی‌ار» /01. 


ا روزبپان» شرح شطحیات» ۳٤‏ 


۲ روزیبان» شرح شطحیات ۷ فخرالدین عراقی» اصطلاحات. 


میم احمد 


درده می کہنه‌ای مسلمان 
کاین‌کافر تازه توبه بشکست 
دردی پستد نخورد و افتاد 
وز ننگشوجود خویشتن رست 
می ممغانه - تجلیات ربانی و انفاس 
قدسی مرشد کامل را گویند. 
عراقی گوید: 
چنین که حال من زار در خرابات است 
به میکده شد نم بمپصرین عبادات است 


می مفانه مرا 


درون کعبه عبادت چه سود چون دل من 
ميان میکده» مولای صزی و لات است 
مرا که بتکده و مصطبه مقام بود 
چه‌جای صومعه و زهد و وجدو حالات‌است 
¢ ۵ ® 
عطار گوید: 
ساقی سخن از می مان گفت 
دل چون به‌شنید نوش‌جان گفت 
يك جرعه می و هزار معنی 
از عشق بگکوش عاشقان گفت 
در گردش جام حسن ساقی ِ 
با ما غم و شادی جپان گفت 
نارسته هنوز دار منصور ` 
عشق‌آمد و عقل‌را روان گنت 
4 #۰ 
میم احمد - اشاره به دایرموجودات 
است که مظپر حقیقت محمدی است. 


۳- لاهیجی؛ شرح گلشن راز ۲. 


احد در میم احمد گشت ظاهر 
دراین دور اول آمد عین آخر 

ز احمد تا احد يك میم فرق است 
جپانی اندرین يك‌میم غرقاست 
«حرف میم در عدد» چمپل است؛ و 
مراتب موجودات اگرچه از روی جزویت 
لاینحصس است» اما از روی کلیت هم 
چہل است. و مجموع این چہل مرتبة 
کلی» مجلا و مظہں حقیقت محمدیه‌اند. 
و آن حضرت من حيثالحقيقه ظاهمر و 
متجلی بر همه است؛ و میم احمد از این 
جپت فرموده که جمیع مراتب کو نسه, 
محمدیه‌اند و در صورت» 


اجزاء حقیقت 
همه معنی آن حضرت است که ظپوریافته. 
و چپل مرتبه این است: 

۱- عقل کل که روح اعظم است و 
[آنرا] تعین اول و امالکتاب می‌خوانند. 

۲ نفس‌کل که[ آنرا] لوح‌محفوظط 
و کتاب مبین می‌گو یند. 

۳- میولی‌که [آنرا:] هیاکل و کتاب 
مسطور و رق منشور می‌نأمند. 

۴ طبیعت کلیه‌که مبدا آثار اسماء 
و افعال است. 

۵ فلك اطلس که عرش است. 

۶ کرسی که فلك ثوابت است. 

۷ فلك هفتم... و فلك ششم و 
فلك پنجم و فلك چپارم... تا برسد به 
انسان.»۶۲ 


ن 


نون ن والقلم از فواتح سور 
قرآن است. در اصطلاح اهل معنی «ن» 
عبارت از علم خدای متمال در حضرت 
احدیت؛ و «قلم»» حضرت تفصیل است. 
«ن» دوات است و «قلم» خامه از نور» و 
نویسنده خداو ند غقورء به لوح با قلم 
زبرجد نوشت. نور بنوشت. بردفت‌یاقوت 
نوشت. قصه و کردار مخلوق نوشت. پر 
دل عارف به قلم کرم نوشت. به مداد 
فضل نوشت. بر دفتر لطف نوشت. صفت 
و نمت معروف نوشت. «کتب فی‌قلو بہم 
الایمان». لوح نوشت و همه آن تو نوشت. 
دل نوشت» همه وصف خود نوشت.۱ 

ناژ س نزد صوفیه یعنیآنکه‌معشوق» 
عاشق خود را در عشق قوت دهد. بعضی 
گفته‌اند «فریب‌دادن ممشوق است عاشق 
خود را.۲۰ 

التاشطات - ماخوذازآیههوالناشطات 
نشطا»۲. شيخ اشراق از آن نفوس موّمنان 


س 


را اراده کرده است.۴ 
ناقص س موجود ناقص» ممکنات‌را 
گویند. 
ر بت 
نحوئی گنت در حضور عوام 
کان گه ناقص است و گاهی تام 
تام از اسم بېره‌ور باشد 
ليك همواره بی‌خب باشد 
وانکه ناقص بود خب دارد 
خبرش همچو اسم ناچار است 
عامیش بانگك بر‌کشید که هی 
دزی ق ول می فا کن 
بی خب را بعکس خوانی تسام 
۱ باخبر را به نقص رانی نام 
تام آن کس پود که باخبر است 
ناقص‌آن کزخبی نه بپرور است 
پیش ارباب دانش و عرفان 
کی بود این تسام آن نتصان 
ناقوس ‏ زنکت. زنگت دیسر‌ها و 


- خواجه عبدالله اتصاری» ۰*۰۰ روزیبان» شرح شطحیات» ۰:۹ 


۳ نازعات / ۰۲ 
٤‏ تلو یحات» مجموعةً اول مصنفات»؛ رد 


کشا ۰۱۵۱۳ 


۷۵۸ 


کلیساها را ناقوس گویند. لاهیجی گوید: 
بت و زنار و ناقوس و ترسائی همه 
کنایه از ترکث ادیان باطل» یا ترت 
منصب‌ها و مقام‌ها و چاه و خودپرستی 
است.۵ زیرا که از بت و زنار و ترسائی» 
ایمان زاید. 
۰ ه 
آنچه منصب می‌کند با جاهلان 
از فضیحت کی کند صدرارسلان 
عطار گوید: 
از خرقة طیلسان دلم خون شد 
زنار و کلیسا همی جویم 
4 ۰ 
نه لاف پاکبازی و مردی همی زنیم 
نه دعوی مقام و مقامات می‌کنیم 
نیز گفته‌اند: ناقوس کنایه از توجه 
به توبه و انابه و زهد و عبادت است. 
نیز جذبه‌ای است که از حق خبردهد و از 
نقس برهاند و به طاعت و قناعت 
بخواند.۶ 
ناکحاآیاه تس دز آثار شپابا لدین 
سپروردی» کنایه‌از «شبرپاکان»و لامکان» 
یا عالم ارواح و مثل» و بالاخره صقع 
ربوبی است که از زمان و مکان بیرون 
است. امروز ناکجاآباد را ہی شہں خیالی 
یا مدینۀ فاضلةٌ نایافتنی اطلاق می‌کنند. 
به يك منزل 
به کنمان رسید» از در شہر درشد. طلب 
پیری می‌کرد که 
او بەس برد. خبی یعقوب کنمانی بشنید. 
ناگاه از در صومعة او درشد» چشم‌یعقوب 


راه حزن تزديك بود. 


روزی چند در صحبت 


فرهنگ اصطلاحات عرفائی 


برو افتاد. مسافری دید آشناروی و ال 
مس درو پیدا. گفت: مرحبا! به هزار 
شادی آمدی» بالاخره از کدام طرف ما 
را تشریف داده‌ای؟ حزن گفت از اقلیم 
«ناکجاآباد» از شپر پاکان. یعقوب په 
دست تواضع سجادهٌ صبر فرو کرد و حزن 
را بر آنجا نشاند و خود در پہلوش 
بنشست. چون روزی چند برآمد یعقوب 
را پا حزن انسی با دید آمد» چنانکه يك 
لحظه بی‌او نمی‌توانست بودن. هرچه‌داشت 
به‌حزن بخشید. اول سواددیده‌را پیش کش 
گرد که «وآبیضت عیناه منا لحزن»۷» پس 
صومعه را «بیت‌الاحزان» نام کرد و تو لیت 
بدو داد.۸ 
از خصم چه باکت چون تو یارم باشی 
یا در غم هجر غمکسارم باشی 


-"گو خصم کنار پرکنن از خون جگس 


چون تو بمراد در کنارم باشی 

وی در جای دیگر گوید: 

پرسیدم که: بی‌خورده بزرگان از 
کدام صوب تشر یف دادها ند ؟ آن پیر که 
بر کناره* صفه بود مرا جواب داد که: ما 
جماعتی مجردا نیم از جانب «تاکجاآپاد» 
که: آن شی از کا اقلیم است E‏ 
از آن اقلیم است که انگشت سبابه ؟نجا 
راه تین ۰۵ پس مرا معلوم شد که پیی 
مطلع است. گفتم: به حکم کرم» اعلام 
فرمای که بیشتر اوقات شما در چه صرف 
افتد؟ گفت: بدان که کار ما خیاطت است 


۵- لاهیجی» شرح گلشن راز ۱۳۹ 24۱ نین نك: روزیپان» شرح شطحیات: ۰۳۷۱ ۳۷۳. 


۰۱2۰4 تہانوی» کشافی»‎ ٩ 
.۸4 / یوسف‎ ۷ 


۸ شپاب لدین مسپروزدی» مجموعه سوم مصنفات» فی حقيقة العشق» ۰۷۳ 


نبوت 
و ما جمله حافظیم کلام خدای را عز 
سلطانه سیاحت کنیم. پرسیدم. که: این 
پیران که بر بالای تو نشسته‌اند چرا 
ملازمت سکوت می‌نمایند؟ جواب داد که: 
از بپر آنکه امثال شما را اهلیت مجاورت 
ایشان نباشد» من زبان ایشانم و ایشان 
در مکالمت اشباه تو شروع ننمایند.۹ 
ناله - مناجات را گویند.۱۰ 
نال‌زار س محبت‌جوئی» و ناله ناشی 
از فراق محب از محبوب را گویند.۱۱ 
نام ب طلب شپرت و جاه و هوس 
نيك نامی و نامداری‌است. در عشق مر که 
در بند نام و آوازه است» خانهة او بیرون 
دروازه است؛ و خودنمائی و خودستائی و 
شمپرت‌طلبیدن و در آن استقامت ورزیدن 
و صورت‌پرست بودن است. 
5 صوارت پر ستید نت می‌هر سم 
که تاز نده‌ای‌ره بمعنی نداری 
سعدی گوید: 
سمدیا چون بت شکستی خود مخواه 
خودپر‌ستیدن کم از اصنام نیست 
ناموس س شرع البی» دین» قوانین 
و شرایع اجتمامی. ناموس اکبس» جبرائیل 
را گویند. اصحاب نوامیس یعنی صاحبان 
ادیان .۱۲ 
يكقسمت از رسائل اخوانالصفا 
مربوط به ناموسیات است» که سنت‌ها و 
نظامات اجتماعی و شریمت‌ها را بررسی 
گی‌دها ند . 


عراقی گوید: 
جماعتی که ز ناموس ونام می‌گفتند 

بدیر دوش ز مستی و جام می‌گفتند 
بيا به‌بین که چه فتوی دهند در مستی 

همان‌گروه‌که می را حرام می‌گفتند 
به طوف‌کعبه شنیدم‌که ساکنان حرم 

که اهل دیرمفان‌را سلام می‌گفتند 

الناهضات ب شيخ اشراق از آن» 
نفس انسانی را اراده کرده است۱۳۰: 

نبوت در اصطلاح» خبر دادن از 
حق تمالی و احکام او به خلق دا گویند. 
صوقیه» او لیاءالله و اقطاب را پپروان و 
نواپ انبیاء می‌دانند. 

عزالدین کاشانی گوید: اهل ایمان 
پر موجب شمپادت الى و دلالت معجزات 


تامتناهی» ایمان آور دند به رسالت محمد 


علیه! لصلوة والسلام. و بر مقتضی نص 
کلام مجید اعتقاد کردند که جمله ادیان 
و ملل به ظپور دین او منسوخ شد و 
حکم سای کتب منزله به وجود قرآن که 
بدو منزل گشت زایل و باطل گشت؛ و 
کمال نبوت و رسالت او مسس زوال و 
انقطاع بر در نبوت و رسالت نپاد. بعد 
از او طریق نبوت مسدود است و جملۀ 
دعوتمپا الا دعوت او مر‌دود. م‌که‌ازطریق 
متابعمت او روی بگرداند و احکام شریمت 
او را بر خود واجب و لازم نداند» ولی 
شیطان و عدو رحمان پود و از جچملۀ 
ژنادقه و ملاحده خذ لیم الله باشد. و اگر 


۰۲۱۱ شپاب‌الدین سپروردی» مخموعة سوم مصنفات» آواز پر جیرئیل»‎ 4٩ 


۰- فخرالدین عراقی» اصطلاحات. 
١‏ هموء اصطلاحات. 


۲- عبدالنبی احمدنگری» ۳۹۳/۳؛ و نیز نك روزببان» شرح شطحیات» ۵۰۵, ۵۰۷. 
۳- شسپاب‌الدین سپروردی» تلویحات» مجموعةٌ اول مصنفات؛ ۰۱۰۷ 


y+ 


از خوارق عادات بر وی چیزی ظاهر شود 
بايك که آنا مکو :اتد رام را تفت رنه 
کرامات. 

فرعون وقتی‌که بر کنار نیل می‌رفت» 
هرگاه که روان شدی نیل بااو روان شدی 
و چون بایستادی نیل با او بایستادی. و 
شك نیست که آن نه از جملۀ کرامات‌بود 
اگرچه او را و قوم او را چنان می‌نمود 
که آن محض قدرت و عین اعجاز است. 
بل نکی الپی بود تا او دد. کان خود هی 
روز راسخ‌تر می‌شود و از قبول ایمان 
دور می‌گردد. 

و اما اولیا و صدیتان را به بر‌کت 
متابعت رسول علیها لصلوءة والسلام ممکن: 
است که بعضی از خوارق عادات مکشوف 
شود. و آن کرامت الہی بود در حق ایشان 
تا بدان واسطه یقین ایشان زیادت‌گردد. 
و لازم نیست که هرکه ولی و صدیق بود 
نشان صحت حال او ظپور کرامت باشد. 
چه تواند بود که پایةٌ صاحب کرامات از 
کسی که نه صاحب کرامات بود نازلتر 
باشد. و حال این از حال آن کاملتر. و 
سل این معنی آن است که سبب ظپور 
کرمات بیشتر تقویت یقین و تأیید ایمان 
صاحب کرامت بود و طایفه‌یی که قوت 
یقین ایشان در درجه کمال باشد» ایشان 
را به مشاهدءة آثار قدرت مجرد از حکمت 
انا عة نی از این جت تقل 
کرامات و خوارق عادات از صحابه دسول 
صلی‌الله عليه وآله و اصحابه کم آمده 
است و از متأخران مشایخ بسیار؛ با 
آنکه حال صحابه فوق حال ایشان بود. و 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


علت آن است که ذکرش تقدیم‌یافت. بلکه 
نظر بصیرت ایشان از مشاهمد: انوار 
قدرت در عین حکمت چنان ممتلی و طافح 
بود که کشف آیات قدرت مجرد از حکمت 
نزديك ایشان غریب و عجیپ نبود و در 
تقویت یقین ایشان زیادت تأثیری ننمود. 
و دیگران را چون دوام این مشاهده نبود 
لاجرم وقتی‌که از آن‌معنی چیزی بر ایشان 
مکشوف می‌شد» به سبپ استفراق و 
استمجام از آن متأثر می‌گشتند و قوت 
چقینشان زیادت می‌شد: و مم‌چنانك انبیا 
به وحی مخصوص‌اند» اولیا به الپامات 
ریانی از دیگر موّمنان متمیزند و حق 
تعالی ایشان را در وقايع» الپام صواب 
کرامت کند پا به خواب يا به‌بیداری. و 
خواب درست چزویاز اجز ای نبوت‌است۱۳۰ 

نجّباء س در اصطلاح صوفیه» چہل 
نقر‌ ند که امور بندگان و اصلاح حال و 
کار عباد را به عپده دارند و در حقوق 
خلق تصرف می‌کنند.۱۵ 

نجوی ب یعنی مخفی بودن آفات از 
اطلاع غین. 

ندا - خواندن. آواز کردن. انصاری 
گوید : ندا پر دو قسم است: نداء کرامت 
و نداء علامت. نداء کرامت اهل خصوص 
راست» و نداء علامت عامة مر‌دم راست. 
نداء علامت تخویف است و تحذیی» نداء 
کرامت تبشیر است و تشریف. 

پیر طریقت گفت: نداء بر سه 
قسم است: یکی‌را به‌نداء وعید خواندند» 
از روی عظمت په خوف افتاد. یکی را 


به ند أء و عد خواند ند به نعمت رحمت 


٤‏ عزالدین کاشانی» مصیاحا لپدایه, 33 و بعد. 
٥‏ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۲۷؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۳۹۸ 


نسیم 


۳ 


په .رجا افتاد. یکی را به نداء لطف 
خواندند. به حکم انبساط به مہ افتاد. 
بنده بايد که ميان این سه حالت گردان 
بود: اول خوفی که او را از معصیت 
بازدارد» دوم رجایی که او را بر طاعت 
دارد». سوم ممپری که او را پاز رهاند. 
تا با تو تویی ترا به حق ره ندهند 
چون بی‌تو شدی ز دیده بیرون نه نند 
ندای کرامت است و نواخت 
بی‌نپایت. ندای حق را هفت اندام پنده 
گوش است. و در تجلی وی غمان دو گیتی 
فراموش‌است. ندای‌کرامت فرآپیش‌داشت» 
تا به سماح آن کرامت کشیدن بار حکم 
پر بنده آسان شود. 


۰ 4 4 


از دوگیتی یاد کردن بی‌گمان آبستنی‌است - 


گر همی دعوی‌کنی درس‌دی‌آبستن مباش۱۶ 
ندمان س جمع ندیم» مصاحب و 
انیس. در اصطلاح» حریف‌مجلس‌و میخانه 
را گویند. نیز گفته‌اند: مرادازآن» می‌شد 
و راهنما است.۱۷ (نك: حریف. پیر 
خرابات). ۲ 
ترگس د طرب و فرح نتيجۀ علم 
که در عمل یافت‌شده‌است. چشمان‌معشوق 
را نیز به نرگس تشبیه کردها ند.۱۸ 
حافظ گوید: ۱ 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند 
خراب باده لعل تو هوشیارانند 
بزیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 
که‌از یمین و پسارت چه بیقر‌ارانند 
# 4 ۰ 
رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش 


که شد ز شیوءه آن چشم پعتاب خجل 
تو خوب‌روی‌تری ز آفتاب و شک خدا 
که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل 
سنائی گوید: 
نرگسین چشما بکرد نر گس تو تیر چیست 
و آن‌سیاهی اندرو پیوسته همچون قیر چیست 
¢ 4 ۰ 
مغربی گوید: 
مرا که لعل لبت ساقی است و جام شراب 
از آن دو ترگس مست توام مدام خراب 
u 4‏ 
نرگس مخمور را جام برکف داده‌ای 
غنچهٌ خاموش را در سخن‌آورده‌ای 
نسیان س فراموشی ذکس خدا که 
عارفان را از کباش است. 
نسیم - تجلی جمالی البی و دحمت 
متواتر و نفس رحمانی را گویند. 
حافظ گوید: 


همه شب درین اميد که نسیم صبحگاهی 


به پیام آشنایان بننوازد آشنایی 
پخدا که جرعۀ ده تو به حافظ سح‌خیز 
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را 
۰ 

پیر طریقت گفت: الہی! نسیمی 
دمید از باغ دوستی» دلرا قدا کردیم. 
بویی يافتیم از خزينة دوستی. به‌پادشاهی 
بر سر عالم ندا-کردیم» برقی تافت از 
مشرق حقیقت» آب و گل کم انگاشتیم. 

الپی! هر شادی که بی تو است» 
اندوه است. هر منزل که نه در راه تو 
است» زندان است. هر دل که ته در طلب 
تو است» ویران است. يك نفس با 


T/4 خواجه عبدالله انصاری؛ کشف الاسر ارء‎ ۱٦ 
۰٩ میر سیدعلی همدانی» مشارب‌الاذواق»‎ ۷ 


۸- فخرالدین عراقی» اصطلاحات. 


رف 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


تو» به گیتی ارزان است. يك دیدار از 

تو به صد هزار جان رایگان است.۱۹ 
نسیم یوسف ‏ مأخوذ از آي «انی 

لاجدریح یوسف»:۲. کنایه از بشارت 

توفیق البی در سلوکت درست است.۲۱ 
عطار گوید: 

گس نسیم یسوسفم پیدا شود 


چشم نابیت‌ای من بیتا شود _ 


پسکه پیراهن بدرم تا مگس 
بو که آن پیر‌هنش پیدا شوت 

در کلمات شیخ اشراق نسیم‌یوسف. 
فیوضات الپی و مژده عشق پاکت است. 

نشات - هی مرتبة از مراتب اشیام 
را اعم از مراتب. عالی یا دانی نشأت 
می‌گویند. هريك از مراتب انتقالیتکاملیٰ 
اشیاءرا نین نشأت‌می‌گویند. چنانکه‌گویند: 
ت دنیاء نشأت برزخ» نشآت آخرت» 
هيولى» نشأت بالملكة نقسء 
نشأت بالفعملى» نشأت جسميت مطلق 
و صور اسطقسی و نباتی و صور حیوانی 
و انسانی و نفس ناطقه و نشآت روحانی 
و 

صدرالدین شیرازی گوید: نفس 
انسان را سه نشأت است» چنانکه جپان 
وچود را سه نشأت است؛ و چنانکه‌مجمو ع 
دنیا و آخرت و برزخ را سه نشأت است. 
نشأت اول نفس صور حسی طبیعیه است 
که مظپر آن حواس پنجگانه است. نشأت 


دوم اشباح و صور غائبۂ از حواس‌ظاهره 
است که یی ان هو اش تایه باه 
است» که عالم غیب و آخرت هم می‌گویند. 
سوم نشأت عقلی است و مظبر آن قوت 
عاقله است.۲۲ 

نشأت روح صدرالدین قونوی در 
مورد نشأت نفس و روح و سر می‌گوید: 
شات تن حسی است و حکم و مرتبۀ 
آن» مر تبة اسلام است. نشأت روح» غیبی 
اضافی است نه غیب مطلق؛ و حکم آن 
ویقه باطن ایمان است. نشاأت‌سر. که‌نشاة 
غيب حقیقی است و حکم آن ویذه؛ُ مقام 
احسان است.۲۳ 

نشستن د سکینه را گویند.۲۴ 

نظر س نزد صوفیه توجه و دقت در 
امور و حقایق موجودات است. نیز توجه 
الى بر سالك راه حق و توجه بنده 
چه حق را گویند. 

گفته‌اند: نظر دو است: نظرانسانی 
و نظر رحمانی. نظر انسانی آن است که 
تو به خود نگری؛ و نظر رحمانی آن است 
که حق به تو نگرد و تا نظر انسانی از تو 
رخت بر ندارد» نظر رحمانی به دلت نزول 
ای مسکین چه نگری به این طاعت 
آلودهٌ خویش» و آنرا به درگاه بی‌نیازی‌او 
چه وزنی نپی؟ خبر نداری که اعمال همۀ 
صدیقان زمین و طاعات همه قدسیان 


۹ خواجه عبدا لله انصاری» کشف‌الاسرار T/0‏ تیل نك فخرالدین عراقی» اصطلاحات» 


ذیل همان اصطلاح. 
۰- یوسف / 4۶. 


١‏ فخرالدین عراقی» اصططلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
۲- ملاصدراء اسفار» چاپ سنگی ۰۲۸۹/4 ۲۰۲. 


۳ صدرا لدین قونوی» مصاحالانس» ۳ 


۳۹-1 فخرالدین عراقی» اصطللاحات. 


نفس 


آسمان اگرچه کنی» در میزان جلال 
ذوالجلال به پشه‌ای نسنجند. 

ای یادگار جانمپاء و ای ياد داشته 
دلپا و یادکرد؛ زپانپا, یه فضل خود ما 
را یاد کن و به یاد لطفی ما را شاد کن. 
ای قائم به پاد خویش» ازو په او نگر» 
نه از خود به او. دیدار دوست جان را 
آئین است» پذل جان بر امید دیدار در 
شر يعت دوستی دین. 

هب ۰ 

بر آتش عشق تو جان همی عود کنم 

جان بندۀ تو نه من همی جود کنم 
چون پاک بسوخت‌عشق‌تو جان رهی 

صد جان دګ به حیله موجود کنم 

نعمت ‏ مال و امن و سلامت که 


وزف 


ترا دارد هرگن کی ترا بگذارد.۲۷ 

تقاق - دورویی و توسل به اهل 
باطل برای نیل به مراد (نك: منافق). 

نفحات ربانی - کنایه از تجلیات 
رحمانی است.۲۸ 

نفخ روح نفس رحمانی است. 
گاه مراد از آن» علم است. نفخ را چپار 
قسم دانسته‌اند: یکی نفخ روح است» که 
جسم بدو زنده شود. یکی نفخی است که 
اوصاف ذمیمه بمیراند. یکی نفخی است 
که اوصاف حمیده را ز نده‌کند. یکی نفخی 
استک 4 روح را از قالب جداکند؛ اشارت 
به اول کرد که‌فرمود:«فاذا سویته و نفخت 
فيه من روحی۲۹»۰ 

نفس ب در تمریف نفس گفتهاند 


انسان بدانپا در آسایش زندگی کند,_ جوهر مجردی است که در ذات نیاز به 


صوفیان گویند: نعمت ظاهیء ادیان 
است؛ و نعمت عظمی» خروج از هوای 
نفس است. زیرا نفس بزرگترین حجاب 
میآن بنده و حق است.۲۵ 

خدا می‌فر‌ماید: «یا پنی اسرائیل 
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم.» ۳‏ 

ایشان را به شبود نعمت از خود 
بازداشت و اینان را به شرط محبت با 
خود بداشت. 

پیر طریقت گفت: المبي! کار آن 
دارد که‌با تو کاری دارد. يار آن دارد که 
چون تو یاری دارد. او که در دو جمپان 


۰:۷۲ سلمی» طبقات»‎ aD 
.٤١ / بقره‎ -٦ 


ماده ندارد ولی در فعل نیاز بماده دارد. 
جنابذی در مشپوم عرفانی‌آن‌گوید: 
حقیقت نفس به واسطةٌ علم ادراکك 

نشود و به وجدان شناخته نگردد. حقیقت 

نفس عبارت از وجود مطلق است که به 

واسطه نقائص نفس محجوب شده‌است؛ 

و چنانکه وجود مطلق» به‌طور جزئی به 

علم دانسته نمی‌شود» حقیقت نفس نیز 

به نحو کلی دانسته نخواهد شد» بلکه 


شناسای نفس خود شود خواهد فپمید که 
تعریف نفس ممکن نیست.۲۰ 


۷- خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار» ۰۱۷۵/۵ 

۸- میر سیدعلی همدانی» مشارب‌الاذواق» ۰۹۶ 

۹- حجر / ۲۹؛ خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار ۷۵/۸؛ و نین نك: روزبہان» 
شرح شطحیات, ۰۱۹۷ ۵۹۰؛ نسفی» انسان کامل, ۰۷ : 


۰ جنابذی» شرح کلمات پاباطاه ۰۷۷ 


£ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ابوالقاسم قشیری گوید: نفس 
الشیء يعنى وجود شىء ولکن نزد اهل 
معرفت مراد از نفس وجود نیست» پلکه 
مراد افعال و اخلاق و اوصاف مذمومة 
پنده است. 

وی گوید: «نفس لطیفۀ مودعه‌ای 
است در قالب. که محل اخلاق مذمومه 
است همانطور که روح محل اخلاق‌محموده._ 
است۲۱»۰ 

اهل معانی گفته‌اند : ظلم نفس را 
سه روی است: یکی آنکه بر نفس و ذات 
خود جنایت کند» چنانکه از وی در نگذرد. 
دیگر آنکه بر خویشان و نزدیکان جنایت 
کند. سوم آنکه ہن دیگری ظلم‌کند و و بال 
آن ظلم به وی بازگرد.۲۲ ۱ 

نفس زندان روح و دنیا زندان 
نفس است. چون روح از تدبیر بدن تعلق 
به نفس دارد» که تدبیں بدن بدون 
پیشکاری واهمه و خیال که رئیس قوای 
نفسانی است میس نیست» پس نفس 
پابند و در زندان روح است. دنیا که 
مشتپیات حیوانی و شیطانی نفس است 
پابند نفس و مانع عروج او به سوی 
جان است.۲۲ 

ذوالنون گوید: شدیدترین حجاب 
رویت» نفس است و متایعت آن. زیرا 
متابعت آن مخالفت رضای خدا باشد. 

ابويزید گوید: نفس‌را صفتی است 
که آرام نگیرد مگر به باطل. 

چنید گوید: اساس کف قیام ہس 


1 عبدا لکريم قشیری» رساله قشیر به» غُ 


وفق‌خواسته‌های نفس أست. 

ابوسلیمان گوید: نفس» خائن و 
مانع عروج است و بپترین اعمال‌مخالفت 
با نفس است.۲۴ 

هجویری گوید: بدانکه‌تر کیبانسان 
آنکه کاملتر بود» نزد محققان از سه‌معنی 
بود: یکی روح و دیگری نفسو سوم‌جسد. 
هريك از این اعیان را صفتی بود که 
قائم بدان بود. روح را عقل و نقس را 
هوا و جسد را حس؛ و مردم نمونه است 


از کل عالم و عالم نام دو چپان است و از 


هس دو جہان در انسان نشان است. 
عزالدین کاشانی گوید: لفظ نفس 
را پر دو معنی اطلاق کنند: گاهی نفس 
الشیی گویند و بدان ذات و حقیقت آن 
چیز مراد بود؛ چنانك گویند فلان چین 
به نفس خود قایم است. و گاهی اطلاق 


لفط نمس کنند» و مراد ازآن نفس ناطقة 


انسانی بود که عبارت است از مجموع 
خلاصه لطایف اجزای تر کیب بدن که آنرا 
روح حیوانی و طبیعی خوانند» و نوری 
که بر او فایض‌شود از روح‌علوی‌انسانی» 
و بدان نور مورد الام فجور و تقوی 
گردد. چنانك نص کلام مجید است: «و 
نفس و ماسواها فالپپا فجنورهاو 
تقویمپا.»۲۵ و مراد تعریف این نشس است. 
هرچند معرفت او به جمیع او صاف متعذر 
است. چه او صفت بوقلمون‌دارد و دمبه‌دم 
رنگی دیگر نماید و ساعت به ساعت په 
شکلی دیگر برآید. ماروت بابل وجود 


۲ خواجه عبدالله انصاری؛ کشف‌الاسرار: ۰۲۷۹/۳ 


¥ جنابذي» شرح کلمات باباطاهر» وود 
٤‏ هجویری» کشفالمحجوب» ۳۵۰. 


۰۵ شمس | ۸. 


نفس 


است. هر لحظه نقشی دیگر ہں آب زند» 
و مر نفس نیرنگی دیگر آغاز کند. و در 
ارتباط و اشتراکت معرفت‌المبی به‌مس‌فت 
او» اشارتی است بدانك او را شناختن. 
به جمیع اوصاف و رسیدن به‌کنه‌معرفتش 
مقدورهیچ‌آفریده نیست» هم‌چنانك‌رسیدن 
به کنه معرفت البی. و هم‌چنانك معرفت 
او کماهی متعذر است» ضبط احوال او 
کماینبغی متسس است. 

نفس امارهو لوامه‌و مطمئنه» جمله 
اسامی اوست به حسب مراتب مختلفه و 
اوصاف متقابله. در هس مرتبه‌یی به‌سبب 
و صفی دیگر اسمی دیگر یافته. در اوایل 
ما هنوز ولایت وجود در تحت تصرف 
استیلا و غلبة او بود» او را نفس اماره 


خوانند. و در اواسط چون تدبیر ولایت 


وجود به تصرف دل مفوض گردد و نقس 
به ربقة اطاعت و انقیاد او متقلد شود. 
و هنوز از نوازع صفات نفس و تمرد و 
استعصاء او بقایای چند مانده بود» و 
پدان جپت پیوسته خود را ملامت کند. 
آنر! نفس لوامه خوانند. و در اواخر چون 
عروق نزاع و کراهت به‌کلی از وی منتز ع 
و مستاصل گردد و از حرکت منازعت با 
دل» طمانینت یابد و در تحت جریان‌احکام 
رام گردد و کراهتش به رضا مبدل‌شود» 
آنرا نفس مطمئنه خوانند. و در بدایت 
که نفس هنوز در مستقر طبیعت راسخ 
بود» همواره خواهد که روح و قلب را از 
مالم علوي په سفق ره که مر کو سفلی 
است کشد» وږ یوسته خود را به زینتی 
دیگر بر نظر انسان جلوه می‌دهد» و 
شیطان بدلالگی در میان ایستاده» جمال 
مزخرف او را تزیین‌می‌کند» وآنرا ملواح 
ارواح و قلوب می‌سازد. تا چگونه روح 


N 


رفیع را وضیع گرداند و به چه‌حیلت قلب 
مطیی را ملوث کند. و طایفه‌یی که نفس 
ناطقه و دل را يك چیز دانستند. سبب 
تصور ایشان آن بود که او را در نمپایت 
موصوف یافتند به وصف طمأنینت و رضا 
که از خواص دل است. و گمان پردند که 
ميان او و دل هیچ فرق نیست» و نفس 
اماره خود نفس دیگ است. ندانستند که 
همان نفس اماره است که از کسوت 
انارگی منسلخ شده است و خلعت 
طمآنینت و رضا پوشیده و رنگتدل‌گرفته. 
و هرگاه که او رنگت دل گیرد» دل نیز 
رنگت روح گیرد و همچنان فرق واضح 
بود. 

در باب صفات نفس گوید: بدانك 
معدن صفات ذمیمه و منشأً اخلاق سیثه در 
وجود آدمی نفس است. هم‌چنانك منبع 
صفات حمیده و منشاً اخلاق حسنه روح 
است. 

و از صفات ذمیمه و اخلاق سیئه 
نفس» یکی عبودیت هواست. نفس همواره 
خواهان بود کهڊ ی مشتمپیات و لذات حسی 
اقدام نماید» و مراودات طبیعت در کنار 
او نہد» و کمس مطاوعت و انقیاد هوا ہر 
ميان بندد» و خدای زا در فعبودیت 
شريك گیںد. 

صقت دیگن: تفای اانت. دز اکان 
احوال ظاصس نفس با پاطنش» و غیبت و 
حضور مردم پیش او یکسان نباشد. در 
حضور مردم را مدح گویدء و در مواجمبه 
اظپار صداقت کند» و در غیبت برخلاف 
آن بود. و این صفت از نفس بر نخیزه 
الا به وجود صدق. 

صفت دیگر ریا است. پیوسته نقس 
در بند آن بود که خود را در نظ مردم 


۳۹۹ 


به موجبات تحامد ایشان آراسته دارد» 
اگرچه نزديك حق سبحانه مذموم پودء 
چون تکاثر اموال و تفاخر پدان و کب و 
چباری و استفنا. و از هر چه پیش خلق 
مذموم بود احتراز نماید و بازپوشاند» 
اگرچه نزديك حق تمالی پسندیده باشد. 
چون فقر و عجز و مسکنت. و اين صفت 
از نفس برنخیزه الا به مصرفت حقارت 
نفس. و نفس هرچند اظپار جمیل و 
اختای قبیح کند. قبح او چن بر ديسدهة 
قاصر نظران و کودکت‌صفتان پوشی‌ده 
نماند؛ و نزديك صاحبنظران قبح نفس 
به صفت مراياة پوشیده نگردد بلکه قبح 
بر قبحش زیادت شود. و مثال آن چنان 
است که عجوزه‌یی کریمبة‌اللقا خود را به 
جامه‌های فاخر و گلگونه‌و خضاب‌بیاراید». 
اطفال را آن زینت خوب نماید و پندار ند 


ولیکن عاقلان و بالغان را از آن نشرت 
افزاید. 

صفت دیگر دعوی الوهیت و ضدیت 
و ندیت حق سبحانه و تمالی. چه نفس 
پیوسته خواهد که خلق او را ثنا گویند و 
مدح کنند» و در اوامر و نواهی طاعت 
دار ند و محبت او را پر همه اختیار کنند» 
و از وی خایف و تی‌سان» و در جمیع 
احوال تمسكت به اذیال رحمت او نمایند؛ 
هم‌چنانك حق سبحانه بدین احکام بندگان 
خود را مطالبت می‌نماید. و این معنی 
عین دعوی المبیت و منازعت ربو بیت‌است» 
و این صفت از نفس بر نخیزد الا به تجلی 
صفات المپی. 

صفت دیگر عجب و خودبینی است. 
همواره نفس به محاسن صفات خود نگران 
بود» و صورت احوال خود به چشم رضا 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


و تعظیم مطالعت نماید. و اندکت خیری 
که از او به دیگری رسد. آنرا وقعی و 
وزنی تمام نہد و سالپا فراموش نکند؛ 
و او را غریق منت خود داند. و اگ 
بسیار نیکی از دیگری بدو رسد» آثرا در 
محل اعتبار نیارد و عنقریب فرامسوش 
کند. و این صفت از جملهٌ مپلکات است 
و صنت اعجاب بر نغیزد الا پمعرقت 
حقارت او. صفت دیگر بخل و امساکت 
است. هرچه از اموالو اسبابو م‌غوبات 
و مشتمبیات به چنگت آرد» در آن آویزد و 
از دست بیرون ندهد» يا از بپس تکاش و 
تفاخر» یا از بس خوف فقر و احتیاج. 
و چون این صفت در نفس قوی گردد» 
حسد از او تولد‌کند. زیراکه حسد بخیلی 
کردن است به مال دیگران. نخواهد که از 
کسی خیری بدیگری رسد. و اگ کسیرا 
به نعمتی مخصوص بیند زوال آن طلبد. 
و چون قوت زیاده گیرد حقد پدید آید. 
هرکرا با خود در نممتی مساهم يا مساوی 
پابد یا به فضیلتی متمیز بیند یا سبپ 
انتزاع نعمتی 
امتناع کرامتی شناسد. زوال و هلاك او 
راپٍ یوسته خواهان بود. و صفت بخل از 
نفس بر‌نخیزد الا به غلبةٌ نور یقین. 
صفت دیگر شره و خواستاری‌است. 


از خود پندارد یا موجب 


نفس پیوسته در شېوات و لذات متعدی و 
متمادی بود» و پر حد اقتصاد و اعتدال 
اقصار ننماید. و حوصلۂ نیاز او هیچ پر 
نشود و مثل او در شره به پروانه زدها ند 
که به نور شمم اکتفا ننماید و به ادراکث 
ضرر حرارت او ممتنع و منزجی نشود» 
و خود را بر جرم آتش می‌زند تا سوخته 
گردد. نفس نیز چندان که زخم نوایب 
می‌خورد. همچنان حرص او بر تحصیل 


لذات زیاده می‌شود تا به هلاکث انجامد؛ 
و این صفت بر نخیزد الا به تقوی و ورع. 

صفت دیگر طیش و سبکساری 
است. نفس بر هیچ چیز قرار نگیرد» و 
به هنگام ورود خواطر شیپوات و مرادات 
قولی و فعلی» هیچ توقف و تثبت به 
تقدیم نرساند و خواهد که فیا لحالامضای 
آن کند و از وی ثبات و حرکات نه بر 
جای خود ظاهس شود و بر ایقاع مراد 
مسارعت و مبادرت نماید. و بعضی علما 
تشبیه او در طیش به کر مستدیر کردها ند 
که او را بر صحنی مصوب املس وضع 
کنند» بی‌شك همواره در حرکت بود. و 
این صفت از وی برنخیزد الا په صبی. 

صفت دیگ سرعت ملالت است. 


نفس را از چیزها زود ملالت پدید آید». 


و ظن کاذب او را چنان نماید که انخلاع 
او از امں حالی و اشتفال به ام مالن 
سبب قرار و جمعیت و استغنای او خواهد 
شد. و نداند که دلالت امثال این ظنون 
هرگز او را به مقر مظنون نرساند. و 
در بیشتر احوال» صورت واقع برخلاف 
مراد او بود. و اگ علی‌الندور یکبار بر 
مرای. ظفل بافتز همان که نی فور الاو 
بود بعد از آن مپروب عنه گشت» تا 
ای اماف قاس کی هنن :را 
بر ثبات ملازمت فرماید. و از این بلا 
خلاص نتوان یافت الا به اقامت وظایف 
شک. 

صفت دیگر کسالت است. نفس 
هم‌چنانك در وصول به مشتمبیات و 
مرادات» طیاش و مستعجل بود» در 


٩‏ مصیاحالپداية, ۸۲ به بعد. 


۳۷ 


مبادرت بر طاعات و مبرات کسلان و 
مسوف باشد. و این علت از نفس بر نخیزد 
الا به ریاضات بلیفه و مجاهدات عنیقه 
که برودت و پبوست جبلی را که مناط 
تابی و استعصای اوست از وی انتزاع 
کند» و او را در قبول اواس و انقیاد 
احکام نرم گردا ند برمثال جلود مد‌بوغه.۲۶ 

نفس رحمانی ‏ عرفاً مرتبه‌تفصیل 
اششاه وتات ال را نی رخات 
می‌نامند.۲۷ 

صوفیه گویند: «نفس انسانی 
مطابق نفس رحمانی است؛ و چنانکه نفس 
انسانی به سبب عروض تعین خاصی 
صوت شود و صوت به سبپ عروضص 
هیئتی چند مختلف که در مخارج طاری پر 
او می‌شود بیست و هشت حرف شوند و از 
تر کیب حروف کلمات تحقق یابند. نقس 
رحمانی که او را هیولای کلیه و کتاب 
مسطور و ورق منشور گویند. چون در 
خارج تعین یافت جوهر باشد که به‌منز لت 
صوت است. و آن په سبب تعینات مختلف 
بيست و هشت مرتبت وجود شود که به 
منز لت حروف اصلیه است و از تر کیب 
آنپا اشیاء محقق شوند که به منز لت 
کلمات‌اند. و چنانکه طبیعت انسان‌مقتضی 
آن است که دم به دم حقایق و صور که در 
او مستورست ظاهس گردد. و هی مر‌تبتی 
از این ۲۸ حرف و مراتب را مناسبت 
خاصی با اسمی باشد از اسماء حق» یا 
حرفی از بیست و هشت حرف و یا منز لی 
از بيست و هشت منول قم ۲۸,۰ 


نفس رحمانی‌حشانی وجوداضافی 


۷- روزبہان» شرح شطحیات» ۰۱6۲۰ ۰۱۹۹ ۰۳۳۹ ۳۸۹. 
۳۸- شاه‌نمت‌الله, رسائل» ۸/۵؛ سلمی» طبقات» ۰۲۱۲ 


YA 


است که وجه آن به حقیقت و تکشر معانی» 
یعنی اعیان احکام در حضرت واحدیت 
است. هم‌چنانکه نقس انسان را اطوار 
مختلف به صور جروف در مخارجو مقاطع 
است ۲۹۰ 
نس زکیه - نفوساو لیام لله‌است. 
تفس سبعی س قوت‌غضبیه است,۲۰ 
نفس کلی ‏ نفس فلکی و نفس 
جبان هستی. اهل ذوق گویند این عالم 
از من قلت اعلی تا به مسر کي شعت 
الثرى» يك شخص است که او را عالم 
کبیر خوانند؛ و نس کلی او را روانی 
است که در جسم او يك فعل می‌کند. 
محمد انت و اورا عقل کل نیزمی‌گویند:۱؟ 
نفس لوامه سب نفس انسان را در 
مقام تلالٌ تور قلب از غیب. برای اظہار 


کمال آن و ادراکت قوت عاقله په وخامت-- 


عاقبت و فساد احوال آن» از جهت لوم و 
سرزنش ہر افعال خود» تقس لوامه 
می‌گویند. این مرتبه مقدمه برای ظپور 
مرتبه قلب است. هرگاه نور قلبی ظاهر 
شود و غالب گردد و چیرگی آن بر قوای 
حیوانی آشکار شود. آنرا نفس مطمئنه 
می‌گو یند ۴۲۰ 

در مصباحالمهداية است که: «نفس 
برخم ساف لته و آوستات فا بل 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


در هس می‌تبتی اسمی دارد؛ و در اوائل 
تا هنوز ولایت‌وجود در تحت تصرف‌استیلای 
او بود او را نفس ماره خوانند؛ و در 
اواسط چون تدبیس ولایت وجود به 
تصرف دل مفوض گردد و نفس به ربقۀ 
طاعت و انقیاد او مقلد شود و هنوز از 
نوازع صفات نفس و تمرد آن بقایائی 
چند مانده باشد و بدان جمپت پیوسته خود 
را ملامت کند» نفس لوامه گویند. و در 
اواخر چون عروق نزاع و کراهیت از 
وی به کلی جدا شود و از حرکت منازعت 
با دل» طماأنینه یاب و در تحت جریان 
احکام رام گرده و کراهت آن به رضا 
مبدل شود آنرا نفس مطمئنه خوانند.۲۳ 

تفن مخو ات مراف تمن انارة 
متوغل در مادیات است.۴۴ 

تفش فة ب وتفش ناطقه دا به 
اعتبارات مختلف» اماره و لوامه و مطمئنه 
گویند. به اعتبار آنکه متجلی به فضائل 
و خالی از رذائل بوده و با مقتضیات 
شپوات اندر معارضه‌افتد. مطمئنه‌گویند. 

نفس مطمئنه تار کت هوای نفسانی 
و لذات فانية دنيا است و راضیه‌و مرضيه 
است به آنچه خدا خواهد که فرمود: «یا 
ایتمباا للفس المطمئنة ارجمی الى ربك 
راضية مرضیه.»۲۵ (نك: نفس لوامه). 


4- شاه‌نعمتا لله» اصطلاحات؛ ۳ و فيل نك: روزبہان» شرح شطحیات» ۰۶7 
*_ خواجه نصیرآلدین طوسی» اخلاق ناصرری» 1٩‏ 


۱- اخوانالصفاء رسائل ۳۷۱/۳ و بعد. 
۲- ملاصدراء اکسیر العارفین ۰۱۳۰۷ 


۳ عزالدین کاشانی» مصیاحا لپدایه, 4٩‏ 


.۲۷۳ ملاصدراء واردات قلبیه»‎ ٤ 


0- فجر / ۲۸؛ روزبہان شرح شطحیات» *۳4. 


نكاح ‏ در اصطلاح» اجتساع و 
تر کیب و برخورد اسماء باارواح‌را گویند 
و یا نفس در مرتبهٌ تنزلات مادی است.۶؟ 

نفس ملکی - نفوس‌فرشتگان و اهل 
عصمت‌را که‌از هواهای‌نفسانی و وسادس 
شیطانی بدور و نفوس آو لیاء‌الله را که در 
مرتبۀ علم و عمل په کمال ممکن خود 
رسیده‌اند نفوس ملکیه گویند.۴۷ 

نفضی = مقایل اثبات» در فلسفه 
ممادل سلب و مقابل ایجاب است.نزد 
مارفان نفی صفت بشریت است و په 
اثبات» اثبات سلطان 
کرده‌اند. زیرا که محوء ذهاب کلی بود و 
نفی کل» جز بر صفات نیفتد. زیرا در 
حال بقاء پشریت» فنا در ذات صورت 
نگیرد. پس باید که نفی صفاأت مذمویه 
به اثبات خصال محموده باشد «یعنی نفی 
دعوی بود اندر دوستی حق تعالی په 
اثبات سمی.» ۳ 


حشیشب اراده 


و گفته‌اند که «مراد از نفی» نقی 
اختیار بنده باشد به اثبات اختیار حق».۲۸ 
نشاب تس در اصطلاح حجاپ ميان 
محبوپ و محب را گویند. 
گنج فقیر گوید: 
گی نقاب از رخ آن جان جمبان بردار ند 
بندگان بر در خدمت سر و جان بگذار ند 
هر‌کس اندر طلب او شده اندر راهی 
چون ندیدند رخش را همه در پندار ند 
نائی گوید: 
ای نقاب از روی ماه آو يخثه 


سس 


2 ملاصدرا اسفار» چاپ سدگی» 5/۶ 
۷- خواجه نصیرالدین» اخلاق اصری» .٥٦‏ 


۸- هجویری» کشفالمحجوب. 4۹44 
۹ لاهیجی» شرح گلشن راز ۰ 


۳۹ 


صبح را با ماهتاب آويخته 
در خیال عاشقان از زلف و دځ 
صورت حال و محال انگیخته 
عطار گوید: 
تا تقاب از پیر جان مقدس پرگرفت 
آنکه‌صاحب‌دیده بود آنجادل‌ازجان بر‌گرفت 
مسر کس را ندید اندر همه دریای مر 
يت صف بگشاد و دریاهاهمه گو هر گر‌فت۳۹ 
¥ + 
تا آفتاب روی توء مشکین نقاب بست 
جان‌را شب‌اندرآمد و دل‌در عذاپ پست 
ترسید زلف او که کند چشم بد اٹں 
خورشید را از پردهة مشکین نقاب بست 
ناگاه آفتشاب رخت تيغ بر کشید 
پس تيغ تيز در تتق مشك‌بار بست 
برخی از ترکیبات: نقاب احتجاب» 
نقاب شرم» نقاب خمول» نقاب زلف. 
عراقی گوید: 
چون برقع از رخ زیبای خود براندازی 
بگو نظارگیان را صلای جانبازی 
ز روی خود نقاب آنگپی براندازی 
که جان جمله جپان ز انتظار بگدازی 
نقاب روی تو جانا منم که چون گویم 
رخ از نقاب برافکن مرا براندازی 


ز رخ نقاب برانداز و گو بسوز جپان 


که شمع روشنی آنگه دهد که بگدازی 
عجب‌تر آنکه جپان را ز تو برون انداخت 
په صد زبان و» تو با وی هنوز دمسازی 
ز رخ نقاب برانداز و پس تماشا کن 
که عاشقان تو چون می‌کنند جانبازی 


مه 


نقاش ب نثاش صور ارواح اسرار» 
ذات حق تعالی است. نقاشان چين قدم 
رمزی از ملکوتیان است.۵۰ 

نقباء - کسانی را گوینسد که از 
ضمیر مردم آگاهند. به عقیدة صوفیان» 
نقیبان سیصدتن‌اند که حقایق بر آنسا 
مکشوف شده و از ساش ربوبیت 


مطلع| ند ۵۱۰ 


نقد قدم س اين اصطلاح را عطار 


به کنایه از تجلیات البی به صور و 

اشکال و اطوارگوناگون» په‌کار برده است. 
o.‏ 

خود نقد قدم از محرم اسرار برآمد 

خود بود که خود بر سر بازار برآمد 


در کسوت ابریشم و پشم آمد و پنښه 


خود بر صفت جبه و دستار پرآمسد 
در موسم نیسان ز سما شد سوی دریا 
در بحر بشکل در شہوار برآمد 
در شکل بتان خواست که خود را بپرستد 
خود گشت بت و خود به پرستار برآمد 
از بہں خود ایوان و سرا خواست بسازد 
در صورت سقف و درو دیوار برآمد 

نقش خاتم سب آنچه در روز الست» 
در ازل به قلم تقدیر رفته‌است: «اگر بینی 
که آیات علوی در جپان سفلی نقش خاتم 
ازل در روی دلبران چين خوانی حدیث 
«و جمپت وجمی»۵۲ در توحید میراث عشق 
«هذا ربی»۵۲ دانی. 

نقطه ‏ نہایت خط را گویند. در 


۰- روزیپان» شرح شطحیات» 4*۱. 


فرهنگ اصطلاحات عء فانی 


اصطلاح» وحدت حقیقیء و مدار تسام 
کثرات و تعینات است. درحالی که خط» 
کنایه از تعین دوم است که از حرکت 
نقطه حاصل می‌شود. همچنین 
گفته‌اند که مراد از نقطه» امالکتاب» ظل» 
نور» آدم کبیر» مداد» قلم» نون» عقل» 
روح» عشق» عنصراعظم» سر‌هویت‌مطلقه 
و تجلی ذاتی است.۵۴ 
شبستری می‌گوید: 
همه .از وهم تست این صورت غير 
که نقطه دا یره است از سرعت سیر 
یکی خط است ز اول تا په آخس 
پر او خلق جہان گشته مسافنسی 
۰۰ 
ز مر يك نقطه زین دور و مسلسل 
هزاران شکل میکردد مشکل 
ز هر يك نقطه. دوری گشته دای 
همو مرکز» همو در دور سای 
و عبارت از تجلی ذات است: 
عطار گوید: 
نقطة ذرات عالم روی تست 
کعبۀ اولاد آدم کوی تست 
ميل خلق هر دو عالم تا ابد 
گر شناسندت وگرنه سوی تست 
e“.‏ 
این نقطۀ دلست که غرق طواف اوست 
هقفت آسمان مقیم چو پرگار آمده 
وین‌کیست وز کجاست‌چنین جلوه‌گر‌شده 
وین چیست و آنچه‌بود دراظپار آمده‌۵۵ 


۱- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۱۲۹؛ تبانوی» کشاف» ۰.۱۳۷۳ 


۲- انعام / .۸٩‏ 
۳ انعام / ۰۷۷ 
9 روزیپان» شرح شطحیات؛ ۰:۹1 
0- لاهیجی» شرح گلشن راز ۰۲۳ 


ور 


که از آن اشیاء دیگ دروجودآید. چنانکه 
گویند«حقایق‌صور» اجتماعاتاسمائی‌اند؛ 
و «ارواح» اجتماعات حقایق؛ و «مظاهر 
مثشالی و چسمسی» صور اجتمساعات 
روحانی‌اند.ع۵۶ 
نکاح سازی در ذرات ‏ کنایه از 
«قاحیبت ان اعرف فخلقتا لخلق لکی‌اعرف» 
به معنای وصلت بین خفا و ظپورست. 
زیرا اصل نکاح در تمام موجودات جاری 
است ۵۷۰ 
۰ ۰ ۰ 
ان یکی در هی یکی کرده ظپور 
می‌نماید در همه اعیان چو نور 
نما س عزت‌یافتن‌از پرورش‌عبودیت 
را گویند. 
نماز س توجه باطن به‌حق و ملازمت 
در حضور. و اقبال به سوی حق و اعراض 
از ماسوی‌الله و دوام مکاشمه با حق و 
مقام راز و نیاز است ۵۸۰ 
۰ 
آن نمازی که در حضور بود 
از تری آپ روی» دور بود 
تن چو در خاک رفت و جان بفلك 
روح خود در نماز بين چو ملك 
غزالی گوید: بدانکه نماز ستون و 
بنیاد دين و پیشرو عبادتیاست. ظاهصی 
نماز کالبد است و یرا حقیقیو سری‌است 


0~ صدرا لدین فونوی» مصیاحالانس» اش 
۷- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۳4؛ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۳۱ 


۸- فخرالدین عراقی» اصطلاحات. 
۹-_ کیمیای سعادت؛ ۰۱۷ 
۰ انصاری» کشفالاسرار» ۰۱۷۱/۲ . 


۳۷ 


که آن روح نماز است. اصل و روح آن 
خشوع و حاضربودن دل است.٩۵‏ 

انصاری گوید: میات نماز چہار 
است» و حکمت آن این است که جملة 
موجودات را شکل‌اند. بعضی .ب هیأت 
قائمان‌اند و بعضی بی هیأت راکمانند و 
برخی بی هیأت ساجدانند و برخضی بر 
هیأت قاعدانند و همه تسبیح‌حق گویند.۶۰ 

نمونه - مظمر» مثل . در تزه‌عارقان 
اشاره «به مرآت است که ضد اوست در 
وجود نمایندگی» اگرچه او نیست. وچون 
ضدیت نیست پس نمایند‌گی‌نباشد. و این 
نمایندگی به اعتبار ضصدیت است در 
مرتبه‌ای از مراتب ميان واجب و ممکن 
و عدم و وجود.»۶۱ 
چ # 4 هه 
ندارد واجب از ممکن نمونه 

چگو نه داندش آخر چگونه 
٠ _‏ نوال - در اصطلاح خلعتی است 
که حق تعالی ہر هی کش بخواهدمی‌پوشاند. 
نین خلمت‌های «رضا» است که حق» اهل 
قرب را می‌رساند.۶۲ 

نور س بنیاد عرفان و حکمت مشرق 
زمین است. در قرآن مجید نین بارها به 
نور اشاره شده و حق تعالی را نورحقیقی 
و مطلق دانسته است. به همین سبب 
عارفان به نور اهمیت بسیار داده‌اند. 
نسفی گوید: 


۱ لاهیجی شرح گلشن راز, ۱۹۸ و بعسد؛ عبداارزاق کاشانی» اصطلاحات ۱۳۱؛ 


تپانوی» کشافء ۳4 
¥ تبانوی» کشاف» ۳4 


و این نور است که از چندین‌دریچه 
سس برون کرده است. خود می‌گوید و خود 
می‌شنود و خود می‌دهد و خود می‌گیرد و 
خود اقرار می‌کند.و خود انکار می‌کند. 

ای درو یش! 

به این نور می‌باید رسیدن» و این 
نور را می‌باید دیدن» و از این نور در 
عالم نگاه می‌باید کردن تا از شر کت 
خلاصی یابی. 

شيخ ما می‌فرماید که من به این نور 
رسیدم و این نور را دیدم. نوری پود 
نامحدود و نامتناهی. فوق و تحت و یمین 
و یسار نداشت و پس و پیش نداشت. 
خواب و خورد و دخل و خرج نداشت از 
من... و نمی‌توانستم کرد که نبینم. نا" 
عزیزی این حکایت کردم. فرمود که پرو 
از خرمن کاه‌کشی. مشت کاهی پردارد 
بی اجازت خداو ند . برفتم و برداشتم 
آن نور را ندیدم. و عزیزی دیگی فرمود 
که من به این نور رسیدم و این نور را 
ديدم و چون این نور را دیدم» خود را 
ندیدم . همه نور بوده 

ای درو یش! 

سالك چون به این نور برسد» آن 
را علامتما باشد. اول آن است که نفس 
هرگز خود را نبیند که تا خود رامی بیند» 
کثرت باقی است» و تا کشرت می بیند 
مشرکت است. و چون سالك نماند» شر کت 
و حلول و اتحاد و وصال و فراق‌هم‌نماند. 
از جپت آنکه حلول و اتحاد و فراق و 


۳- زبدةالحقایق» ۰۷۷ 
-٤‏ لاهیجی» شرح گلشن راژء ۵. 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


وصال» ميان دو چین باشد. 

و چون سالك به این نور سوخته 
شد» هیچ از اینہا نماند» خدای ماند و 
بىس «تمالی و تقدس». فنا در توحید در 
این مقام است.۶۲ 

در شرح گلشن راز آمده است: 

نور به حكم «الله نور السموات 
والارض» اسمی از اسماءالله, و تجلی او 
به اسم الظاهی, در لباس صورتب‌ای 
جسمانی و روحانی است 7۶۴۰ 

مشایخ صوفیه گویند: مراد از نور 
در آیة بالا نور قلوب عارفین به توحید 
حق است. 

تپانوی گوید: نور نزد صوفیان به 
اعتبار ظہور حق فی‌نفسه». وجود حق 
است ۶۵۰ 

در حدیث است که «اول ماخلق‌الله 


"نوری». نور در اینجا مرادف با عقل در 


کلمات حکما است. 

نور تجلی ذات» عبارت از جمیح 
انوار اسمام و صفات است: «فاینما تو نوأ 
فثم وجهالله .»۶۶ 

تمام موجودات مر‌تبه‌ای‌از انوار حق 
است. ۶۷ 

نور حقیقت آن است که غیری را 
روشن کند. «هرچه غیری را روشن نکند» 
آنرا نور نگویند. آفتاب تور است. 
ماهتاب نور است» چراغ نور است» نه په 
آن معنی که به نفس خود روشنند» لکن 
به آن معنی که منور غیر‌ند. آینه و آب و 


0 شپاب‌الدین سسپروردی» ترجمة حکمت اشراق» ۵۸ ۱۹۹4 ۲۰۰. 


- بقره / ۰۱۱۵ 
۷- تبانوی» کشاف» ۰۱۲۹4 


نور 


امثال آنرا نور نگویند» اگرچه به‌ذات خود 
روشن‌اند. زیرا که منور غیر نه‌اند. پس 
پدان که معنی «الله‌نورا لسموات‌والارض» 
این است که «الله» روشن‌کننده آسمانپا 
و زمینما و منور ارواح است و تمام‌انوار 
ازوست و قوام همه بدو است. بعضی 
ظاهر و بعضی باطن. نور باطن» نور 
توحید و نور مع‌فت معرفت است. آفتاب 
معرفت و تور توحید را که از مطلع‌دلپای 
مومنان سس برزند» کسوف و خسوفی‌تبود. 
طلوعی است آنرا بی غروب. کشوفی 
است آنرا بی کسوف. اشراقی است از 
مقام اشتیاق؛ و انوار باطن در مراتب 
خویش مختلف است: 

اول نور اسلام است و با اسلام نور 


YY 


الوهیت» نور هدایت» کار به جایی رسد 
که نور عبودیت در نور رپوبیت ناپدید 
گر دد «نور علی نور».۶۸ 

«با نور چراغ دعوت بیفروزید و 
خلق را از ظلمات شك بانور یقین‌خوانید» 
از تاریکی جہل بروشناشی علم آریسد. 
تد بیں خود بگذارید» تقدیر حق بینید. 

الپی! آن روز کجا بازيابم که تو 
مرا بودی و من نبودم. تا با آن روز ترسم 
ميان آتش و دودم و اک به دو گیتی آن 
روز را بازيابم» برآسودم» و ربود خود 
دریابم. به نبود خود خوشنودم. من کجا 
بودم که تو مرا خواندی. من نه منم که تو 
مرا ماندی.۹٩۶‏ 


¢ ¢ ¢ 


اخلاص است. دیگر نور ایسان است و.- لور ایمان از بیاض روی اوست 


با ایمان نور صدق است. سه دیگ نور 
احسان است و پا احسان نور یقین است. 
این است منازل راه شریعت و مقامات‌عامة 
مومنان. 

و باز اهل حقیقت و جوانمردان 
طریقت را نور دیگی است. و حال دیگر 
نور فراست است: و با فراست نور 
مکاشفت. باز نور استقامت است و با نور 
استقامت» نور مشاهدت است. 

باز نور توحید است و با نور 
توحید» نور قربت حضرت است. بنده تا 
در این مقامات بود» بسته روش خویش 
است. از ایدر» بازگشتن حق آغاز کند 
جذبهُ البی پیو ندد. نورها دست دهد نور 
عظمت و جلال. نور لطف و جمال» نود 


هیبت» نور غيرت» نور قربت» نشور 


ظلمت کفر از سر يك موی اوست 
ذره ذره در دو عالم هرچه هست 

پرد؟ای‌دد آقعاپ روی اودست 

هرکه شمله‌ای از "تور صدق برو 
تافت» ثقل دنیا نصواند کشید و زینت 
و تنعم دنیا نتواند دید. و هرکه از تفرقةً 
رسم و عادت خلاص یافت و نسیم حقیقت 
افراد به فطرت او وزید. ناز بمپشت‌نتواند 
کشید. و جملة موجودات عالم مملو از 


تورند و عالم مالامال از نور است که 


جان عالم است.۷۶ 

برخی از تر‌کیبات: نوراقدس, نور 
تجلی» نور حقیقت ذاتَ» نور شمپو د» تور 
طاعت» نور قدسی» ننور معرفت» نور 
وحدانیت» نور هدایت» نور محبت» تور 


زینت» نور تقوی» نور سکینت» نور ذکر» 


سا بت ات ریخست 
۸ خواجه عبدا لله انصاری» کش ف الاسراں E‏ 


۹ هموء همانجا؛ ۰۲۲۲/۵ 
۰- نسفی» انسان کامل» ۱۲ 


۷۷ 


نور نبوت. تباشیر نور» طیلسان نور» 
نور چمپان... 

نون شای اا سواد و اتان خنتن 
را گو پند ۷۱۰ 

نور طامس ‏ روحی که در کالبد 
ظلمانی گرفتار شده و در غفلت محض 
به‌س می‌بردء تا به موت اصفر که بدترین 
مرگت است بمیرد. اصطلاح مذکور در 
رسائل شپاب‌الدین سپروردی به‌کار رفته 
است.۷۲ 

نہایات ‏ از اقسام و مراحل سیں 
و سلوکت که ده باب است (نك: اپواپ). 

ا مر ول ر ا 
کشرت از وجه وحدت را گویند. چنانکه 
نپایت سفر دوم» رفع حجاب وحدت از 
وه کرت نید بای اس العتاد: 
نپایت سقر» توجه دل به حضرت حق 
است۷۳ (نك: سفر. اسفار رایعه). 

نه حقّه سد سیپروردی این اصطلاح 
را به معنتای افلاک پبراساس هیأت 
بطلمیوسی به‌کار برده است. وی گوید: 

«گفت وقتی حکاکی جوهری داشت 
خواست که بر آن صنعتی نماید حقه‌ای 
ساخت همچون گوئی کرد. پس از آن 
فضله‌ای که از ميان حقه بدر گرفته بود» 
هم در ميان حقه دیگر ساخت و همچنان 
تا نه حقه. بعد ازآن از تراشه این حقه‌ها 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


جوهری ساخت و آن جوهر در ميان دو 
جامه پیچید. يك پاره از این دو جامه 
هیچ رنگث نداشت و يك پاره قدری به 
سپیدی می‌گرائید. پس حقه اول را جلا 
داد و بر حقۀ دوم ترنجی چند نقش 
کر ۷۳۰۰ 

نیت د قصد و اراده‌کاری درخاطن. 
خواجه نصیرالدین گوید: 

نيت را معنی قصد است. و قصد 
واسطه است ميان علم و عمل. چه اول تا 
نداند که کار کردنی است ثابت. قصد 
کردن آن کار نکند؛ و تا قصد نکند آن‌کار 
از وی حاصل نشود. و مبدا سیر و سلوکت 
قصد است» و در سیر و سلوکت بايد که 
قصد مقصد معینی کند. و چون مقصد» 
حصول کمال باشد از کامل مطلق. پس 
نیت باید که مشتمل باشد بر طلب قربت 


" به حق تعالی که ادست‌کامل‌مطلق. و چون 


چنین باشد نیت تنبا از عمل تنہا بہتر 
باشد که «نیةالمومن خير من عمله».۷۵ چه 
نیت به مثابه جان است» و عمل به مثابه 
تن. «ولکل امرم مانوی و من کان هجرته 
الی‌الله و رسوله فېجرته الی‌الله و رسوله 
و من كانت هجرته الى الدنيا یصیببا 
اوامراة یتزوجپا فبجرته الى ماهاجی 
الیه .»۷۶ 

و عمل خیری که مقارن نیت مقرون 


۱- شپاب‌الدین سپروردی» مجموعةٌ دوم مصنفات» ۰۲۷ 
۲ شاب| لدین سې ر وردی» محموعه اول مصنفات» ۰.۲ 


۷۴۳- نسفی» انسان کامل» ۱۲۹. 


۶- شیاب‌الدین سپروردی» مجموعهٌ سوم مصنفات» ۰۲۲ ۰۲۳ 


۰۵- نیت مومن از عمل او بپتر است. 


5 هر کس ۳ همان است که در نیت دارد. کسی که به‌سوی خدا و رسول او هحرت 
کن هحر تش بدان‌سوی باشد. و کسی که به دنیا هجرت» و قصد آن کند» به دنیاوی دست 
یابد و اگر ازدواج با زئی خواهد» هجرتش همان باشد که بدان جبت روی می کند. 


نیستان 
په طلب قربت باشد» هر آینه مقتضی 
حسزل. کسال پاشد یشب آن كنا قالانه 
تمالی: «لاخیر فی کثیر من نجوائہم الامن 
امس بصدقة اومعروف اواصلاح پین| لناس 
و من يفمل ذلك ابتفاء مرضات الله فسوف 
نوتیه اجرا عظیما».۷۷ 
ه ۰ 
گر زانکه ترا به بی نیاز است نیاز 
پا یار مباش آشکارا و براز 
کاری که کنی خاص برای او کن 
تا دیو در آن کار نگردد انباز 
ه ۰ 
ای محرم راز تو نان همه‌کس 
شایسته فک تو زبان همه‌کس 
گرچه زجمپان‌بتو کسی‌را ره‌نیست 


لیکن بتوراهست زجان‌همه کس۷۸.- 


نیستی - در اصطلاح آن است که 
در طریق دوستی حق فنا شوی. دو گیتی 
در سر دوستی دصی و دوستی در سس 


دوست تا نتوانی گفت که منم و اوست. 


۷- شساء / ۰۱۱ 
¥۸4 آوصاف الاشراف» ۰.۹٩‏ 


از دیده و دوست فرق کردن ته نکوست 
یا اوست بجای دیده يا دیده خود اوست 
تیم‌مستی - آگاهی از استفراق و 


نظر داشتن بر استفراق خود را نیم مستی 
گو یند ۷۹۰ 
نیستان - جپان اصل را گویند. 
مولوی گوید: 
کز نیستان تا مسا پر یدهاند 


از نفیرم مرد و زن نألیدها ند 
ece‏ 

مناز ای دل سوی دریای ناری 
که می ترسم که تاب نارء ناری 

وجودت از نی و » دارد نوایی 
ز نی هدم نوایی نو برآری 

تاب آتش 
وگر چه تو زنی شہری برآری 

میان شہں نی منشین بر آذر 
که‌ه‌سو شعله اندرشعمله داری 


۹- فخرالدین عراقی» اصطلاحاتت» ذیل همان اصطلاح. 


واجد س یاپنده. باقی» صاحب‌وجد 
در نزد عارفان» واجد کسی‌است که به‌کلی 
از خودیت خود خالی شده و چیزی نماند 
تا طالب کمالی برای او باشد؛ و چون 


خدا را یافته باشد از کل ماسوی چشم 


پوشد.۱ 

نیز گفته‌اند: واجد کسی است که 

۰ 4 ¢ 

اندر دل من بدین عیانی که توئی 

وز دیده من بدین نپانی که تویی 
وصاف ترا وصف نداند كردن . 

تو خود به‌صفات خود چنانی که تو ئی 

پیں طریقت گفت: الپی! نور ديدة 
آشنایانی روز دولت عارفناتی. لطیفا! 
چراغ دل مریدان و انس جان غریبانی. 
کریما! آسایش سینه محبان و نہایت‌همت 
قاصدانی. مر بانا! حاضر نفس‌واجدانی» 
سبب دهشت والہانی. نه به‌چیز مانی تا 
گویم چنانی. آنی که خود گفتی و چنانکه 


۱ جتابذی» شرح کلمات باباطاهی ۰۱۱۲ 
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گفتی آنی. جانہای جوانمردان را عیانی 
و از دیده‌ها امروز نپانی۲ (نیسز نك : 
وجد). 
واحد س يك یکتاء یکانه. در نزد 
عارفان واحصدیت» اعتبار ذات است از 
آن رو که نشات اسماء از وی است. و 
احدیت اسماء به ذات است و تکشرات 
ˆ اسماء به صفات. 


جد # ¥ 


شاه یکی غلام صد. پاده یکی و جام صد 
ذات یکی‌صفت بسی خاص‌یکی و عام صد 
نام یکی اگر یکی صد نہد ای عزیز من 
- صد نشود حقیقتش يك بود او بنام صد۲ 

واحد حقیقی بر دو قسم است: یا 
واحد پالوهم است و يا یالفعل‌است: واحد 
و همی عبارت از واحد عادی است که 
عدد و مبدا آن است. 

واحد حقیقی موجود بالفعل‌عبارت 
از معنائی است که متفیر و متکشی و 


¥ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰/۵ 
۳ روزبہان» شرح شطحیات» o" «<of\‏ 


۷۷۸ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مستحیل» متصف به صفتی از صفات 
اجسام» در معرض کون و فساد» و شبیه 
به چیزی نیست و او ذاف حق تعالی‌الله 
است. 
& بد و 
صفت و ذات جمع کن با هم 
واحدش جو.ز عارفان فافہم 
وادی ایمن س این صطلاح‌را عارفان 
به معانی مختلف بکار برده‌اند از جمله: 
یق تصفية دل که پذیرای تجلی 
الپی باشد. 
عالم علوی را نیز وادی ایمسن 
گفتهاند. 
نیز آنرا کنایه از وحدت مطلق 
دانسته‌اند. یعنی جایی که جز ندای- 
«انالله» نیست و غیں را در آنجا راه 
سا:۴ 
درآ در وادی ایمن زمانی 
شنو انی اناالله بی‌گمانی۵ 
۰ ۰ 
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش 
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست 
هر که آید به جمپان نقش خرابی دارد 
در خرابات پین ستد که هشیار کچاست 
آن کسست اهل بشارت که اشارت داند 
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست 
مراد از وادی وحدت. مقام وحدت 


است. 


عطاار گوید: 
چنان بی‌خو دشد ندازخود که! ندرو ادی‌و حدت 
یکی‌مست:«اناا لحق» گشت‌و د یگر غرق‌سبحانی 
اگرخواهی‌که توبی‌خود همه‌چیزی‌یکی‌بینی 
تویی‌آن‌پرده| ندرره مکر کاین‌پرده‌بدرانی 

وادی مورچگان ‏ کنایه از حرص 
و آز است.۶ 

وارد س در اصطلاح «خواطر محموده 
که بدون تعمد عبد وارد شود بر قلوب؛ 
و آن سخنی است که بنده می‌فبمد بدون 
صوت. وارد گاهی از جانب حق است. و 
گاه از علم و گاه وارد «سرور» و گاه 
وارد «هم» و گاه قبض‌است وگاه بسط .»۷ 

تپانوی گوید: آن معانی که بی 
کسب بر دل بنده وارد می‌شود «وارد» 
می‌تامند.۸ 

عزالدین کاشانی گوید: «واردات 


سو القاءآت یا صحیح ند و یا قاسد. وارد 


صحیح یا الہی است که متعلق به علوم 
و معارف است؛ و يا ملکی روحانی که 
برانگیز ندة طاعات است و آنرا الام 
می‌نأمند. 

وارد فاسد هم یا نفسانی‌است یعنی 
از چیزی است که در آن حظ نفس و لذت 
باشد و آن را «هاچس» مي‌نامند؛ و پا 
شیطانی که داعی بر معصیت است و آنرا 
«و سواس» می‌نامند.٩‏ 

نیز گفته‌اند وارد عبارت از حلول 


٤‏ لاهیجی» شرح گلشن راز ۷ سپروردی» قصفالغربة الغ‌بیه» مجموعةً دوم مصنفات» 


0 آشاره است به سورهٌ طه / ¥ 
۶ تبانوی» کشاف» .۱٥٩٤‏ 


ت شپابا لدین سپروردی» غربفةا لغربیه» ۰-۸۱ 
¥ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» A۸‏ ۹۹ عبدا لکریم قشیری» رسالهً قشر به» ۹3 


۸ تپانوی» کشاف» ¥\ 
۹ے عزالدین کاشانی» مصباحا لپدایه» ۵ 


واقعه 


۷۳۷۹ 


معانی و خواط پسندیده بدون تفکر و 
تأمل» بر دل است. و گاهی نیز بر مطلق 
واردات اطلاق می‌شود.۱۶ 

واصلان س مقربان و سایقان را 
گویند. اینان دو طائفه‌اند: یکی آنکه بعد 
از وصول و فناء حق ایشان‌را برای‌ارشاد 
خلایق خود بازمی‌گرداند؛ و دیگی آنکه 
بعد از وصول و فناء ایشان را به خلق 
باز گشت نیست. دستۀ اول مشائخ‌اند و 
دستۀ دوم مخدومانند .۱۱ [ مجذو بانند ] 

واصلان دو گروهند. گروهی به 
سس «منالحق الی| لخلق» آیند برای ارشاد 
خلق؛ و گروهی به سیر «منالحق‌فیالحق» 
ادامه می‌دهند,۱۳ 

مولانا گوید: 
واصلان چون غرق ذاتند ای پس -- 

کی کنند اندر صفات او نظ 

واصلیه - گروهی را گویند که 
معتقد ند به حق اتصال یافسه و مقصود 
واقعی را دریافته| ند.۱۲ 

واقع - آنچه حادث‌شود. دراصطلاح 
عارفان» «معنایی است که اندر دل یدید 
آید و بقا یابد» برخلاف خاطر. و برهیچ 
وجه مر طالب را آلت دفع‌کردن آن نباشد 
چنانکه گو یند: «خطر علی قلبی و وقع 
فی قلبی». پس دلا محل خواطر ند اما 
واقع جز بر دل صورت نگیرد که حشو 
آن جمله» حدیث حق باشد؛ و از این‌جپت 


1۰ روزیپان» شرح شطحیات» ۹٩‏ 


است که چون مرید را در راه حق» پندی 
پیدا آید آنرا قید گویند. و گویند او را 
واقعی افتاده.»۱۴ 

روز بہان گوید واقع آن است درآید 
و ثابت شود تا واقعة دیگی آید.۱۵ 

واقعه د امور غیبی که بر اهل 
خلوت آشکار شود. یا چیزی است‌که سالك 
در اثناء ذکر» و استفراق حال با حق 
پبیند. به‌گ ونه‌ای که از محسوسات غایپ 
شود. عزالدین کاشانی گوید: 

«امل خلوت را گاه گاه در اثنای 
ذکر و استفراق در آن حالتی اتفاق افتد 
که از محسوسات غایب شوند و بعضی 
از حقایق امور غیبی برایشان کشف‌شود» 
چنانکه نایم را در حالت نوم» و متصوفه 
آنرا واقمه خوانند. و گاه پود که در حال 
دهد» و آن را مکاشفه گویند. و واقعه با 
نوم در اکش احوال مشاه و مناسب‌است. 
و از جملة واقعات بعضی صادق باشند 
و بعضی کاذب هم‌چنانك مناسات. و 
مکاشنه مرگز کاذب نبود. چه مکاشفه 
عبارت است از تفرد روح به مطالعة 
مغیبات در حال تجرد او از غواشی بدن. 
و در بیشتر وقایع و منامات» نفس با 


" روح مشارکت بود و در بعضی مستقل. و 


صدق صقت دوح است» و کذب صفت 
نفس. پس مکاشفات همه صادق باشند و 


۱- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات. ۰۱۰۰ ۱۰۱؛ روزبہان» شرح شطحیات ۳۹۹؛ لاهیجی 


شرح گلشن‌راز ۸۳۸۷ ۳۸۹. 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


واقعات و منامات پعضی صادق و بعضی 
کاذب.»۱۶ 

عطار گوید: 
هر روز غم عشقت بر ما خط انگیزد 

صد واقعه پیش‌آرد صد فتنه برانگیزد 

واقفان ‏ در اصطلاح. کسانی را 
گویند که در سیر و سلو کت متوقف شو ند 
و ارتقاء نیابند. 

وتر - تنہاء یکتا. در اصطلاح» 
کنایه از ذات» به اعتبار سقوط اعتبارات 
است. زیرا احدیت را به هیچ چین نسبت 
نباشد.۱۷ 

وجد ب واردی است که از 


حق‌تعالی 


آید و باطن را به احداث وصفی غالب 


چون حزن يا فرح از هیأت خود بگرداند. 
«ا لوجدا نقطاعالاوصاف 
عند سمة الذات بالسرور»۱۸ و پعضی ‏ 
گویند: «بالحزن». 


وجد عبارت از چیزی‌استکه بدون 


جنید گو ید : 


جد و تکلف بر قلب وارد شود. 

نیز گفتها ند برقمپای در خشنده‌ای 
است که به سرعت خاموش می‌شود. 

عمر‌بن عثمان مکی گوید: هیچ نوع 
عبارتی نتواند چگونگی وجد را بیان‌کند. 
زیرا وجد سری است از اسرار خدا نزد 
موّمنان. 

وجود وجد بدون استشعار به وجد 
است. تواجد حرکت‌کردن واجد په سبب 
مشاهدة وجود است.۱۹ 

«صاحب وجد کسی بود که هنوز 


از حجب صفات نفسانی بیرون نیامده 
باشد و به وجود خود از وجود حق محجوب 
بود. و گاه گاه فرجه‌یی در حجاب وجود 
او پدید آید و از آنجا پرتوی از نور 
وجود ہر او تابد و آنرا دریاید. و بعد از 
آن دیگر باره حجاپ منطبق شود و موجود 
بو وف یں رکه موب بو مین 
فقدی‌سابق و فقدیلاحق. و مراد از وجود 
آن است که وجود واجد در غلبهة نور شود 
موجود غایب و ناچین گردد.» 
پس وجد» صفت محدث بود و وجود» 
صفت قدیم. 

صاحب وجد هنوز از وجود خود 
فانی نشده باشد. پس واجد او پود و 
وجد بوی قایم. و صاحب وجود از وجود 
خود به‌کلی فانی شده باشد و په وجود 
موجود یعنی حق تعالی قایم و باقی شده. 
پس صاحب وجود نه ذات واجد پود اعنی 
ذات بنده» پلکه ذات موجود بود ا 
خداو ند تمالی و وجود به وی قایم. و 
پنابراین معنی واجد به حقیقت فاقد 
وجود بود» و فاقد واجد وجود. و وجد 
مقدمۀ وجود است. چه هر وجدی در فتح 
قلعة وجود بشری به مثابت منجنیقی 
است از عالم جذبة الپی نصب کرده تا 
چون قلمةٌ وجود مسلم شود وجد وجود 
گردد. پس نہایت وجد بدایت وجود بود. 
اعنی وجود وجد» سبب فقد وجود واجد 
است؛ و فقد وجود واجد. شرط وجود 
موجود. و هم‌چنانك وجد مقدمة وجود 
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اسر <<« 


وجه 


۷۸۰۱ 


است» تواجد مقدمة وجد است. و معنی 
تواجد» استدعا و استجلاب وجد است 
به طریق تذکر یا تفکی یا تشبه به اهل 
وجد در حرکات و سکنات به دلالت‌صدق. 
و هرچند تواجد صورة تکلف است» و 
تکلف مخالف صدق» ولیکن چون نیت 
متواجد در صورت تواجد توجه کلی پودء 
از برای قبول اسداد فيض رحمانی و 
تعرض حقیقی از جہت استنشاق نفحات 
ربانی منافی صدق نبود. و شریعت در 
این باب اجازه داده است بل ام گ‌ده 
آنجا که فرمود: «ابکوا فان لم تبکوا 
فتباکوا». و تواجد وصف اهل بدایت بود» 
و وجد حال اهل سلوکت» و وجودحال اهل 


و صول۲۰»۰ 


«وجد آن است که په دل رسد و دل 


ازو آگاهی یابد از بیم یا غم يا دیدن 
چیزی از احوال آن جمپان» که بر سس او 
گشاده شود يا حالی که ميان او و خدا 
گشاده گردد. و گاه از بیم عذاب است و 
گاه از درد فراق و گاه از سوزش شوق و 
حب؛ و اغلب از خوف يا از فراق باشد۲۱ 
و چون این نوع وجد در س بنده ظأهر 
شود و غلبه گیرد. ظاهرش مضطرب 
گردد و بانگت و ناله پدید آید» و بانگت 
و نالهٌ او را تواجد خوانند.»۲۲ 

خواجه عبدالله گوید: «و جد پس‌از 


و وس و مور او ماو و ل ا 


عالم وصال و فراق است. و جد علم بیداری 
مشتاقان است. وجد حديقة دل دوستان 
است. وجد سیب جان باختن است و بمپانة 
خان و مان برانداختن است. 
قدر وجود افزون است و وجود از 
خلقت بیرون است۲۲»۰ 
وجود ‏ هستی. وجود دراصطلاحات 
صوفیه وجد بدون استشعار به وجد 
است۲۳۰ 
عراقی گوید: 
یرک ال تسار وه کان دزد 
با عشق زلفو خالت ایمان چه‌کار دارد 
با عشق دل‌گشایت عاشق چه کار دارد 
با وصل جان‌فزایت مجران چه‌کار دارد 
وجود» از ميان رفتن اوصاف خرد 
بواسطة پنپان شدن اوصاف بشریت‌است. 
زیرا که چون سلطان حق و حقیقت ظہور 


" وجود را تشبیه بدریایی مواج 


کرده‌اند که هر موجی از آن به صورت 


موجود و نفس انسانی ظہور می‌کند ۲۵۰ 
و بالجمله وجود» وجدان ذات حق 


است. 
وجودات مضاقه - وجودات خاصه 
از جپت انحساب‌وجود عام قیومی‌است.۲۶ 
وجه - روی» چہره. در نزدعارفان 
اعتبار ذات و چیپت فیاضیت حق است. 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


مظفش کرمانی گوید: 
وجه چبود» مجمع حسن بتسان 
باغ دل بستان عشق عاشقان 
وجه او بی‌پرده چون مشرق شود 
دیده‌ها را مغنی و مفرق شود 
نیز گفته‌اند: اطلاق و تقید اعتبار 
ذات به حسب سقوط جمییع! عتباراتاست. 


زیرا که ذاتء وجود من حبث هو و چود» 


په حسب سقو ط اعتیارات است. «یعنی 

حقیقتی که باهر شیء است‌از غیرمقار نه. 

لاجرم وجود مقارن شیء نباشد که با 

وجود او موجود بود و به خود معدوم»۲۷ 
# ¥ ¥ 

از نبی اینما تولیواء خوان 


ثم وجه اللپش متمم وان ”ˆ 


یعنی‌آن‌سوی‌که روی قصد آری 


ا یی بد کی بک ارت 


. -واحد است. در نزد عارفان» مراد از 


وجه حق کان بود حقیقت او 
باشد آنجا به‌سوی او کن رو 
عطار گوید: 
ای دو عالم پرتوی از روی تو 
جنة الفردوس خاکت کوی تو 
صد جان یں عاشق شر گشته را 
هیچ وجپیی نیست الا روی تو 
صد هزاران قصه دارم دردناکث 
دور از روی توء هر موی تو 
کور باید گشت از دید دو کون 
تا توان کردن نگاهی سوی تو 


# ¥ # 


وجپك وجهالقس» قلبك مثل الشجر 

روحك‌روحالبقاء. حستك نورا لبمس 
چشم‌تو چون‌ره‌ز ند» ره‌زده را رهنما 

ز لف توچون‌س کشد» عشوهٌهندو مض 

وجمپاالاطلاقو التقیید س دو وجه از 
اعتبار ذات به حسب سقوط تمام 
اعتبارات.۲۸ 

وجه حق ‏ اين اصطلاح از آیات 
قرآن کریم برگرفته شده و به معنای عین 
حق است که مقوم همه‌چین است و در 
هر شییء» وجہی از حق هست؟۲۹ (نك : 
وچه). 

وجپا العنایة - دو جہت هدايت 
یعنی جذبه از سوی حق؛ و سلوکث ازسوی 
پنده را گویند. په عبارت دیگر کشش 
معشوق و کوشش عاشق است.۲۰ 

وحلت ‏ یکانگی» یکتائی. صفت 


وحدت حقیقی» وجود حق است. «وحدت 
وجود» یعنی آنکه «وجوده واحد حقیقی 
است» و وجود اشیاء تجلی حق بصورت 
اشیاء است» و کشرات مراتب» امور 
اعتباری‌اند و ازغایت‌تجدد فیض‌رحمانی» 
تعینات اکوانی نمودی دار ند.۳۱ 

شاعر کوید: 
گر نه حسنش دائماً در جلوه است 

این نمود و بود عالم از کجاست 
از الي معفعال . و ت 
اینکه كث را بقاست 


در حصعت 
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وحی 
هستی عالم همه هستی اوست 
بی بقای حق جمپان عین فنا است 
و ظپور امور متکش و تجلیات 
متنو ع در وحدت ذات و كمال صفات او 
قادح نیست. 
+ دب + 
آفتابی در هزاران آپگینه تاخته 
نس .ین نکر هرابکی کاب دگل ابد اده 
جمله یکنورست لکن رنگبای مختلف 
اختلافی در مان این و آن انداخته 
پر‌تو آفتاب که بر زمین افتد در حد 
ذات خود منقسم و متکش نمی‌گردد و اگی 
بر شیشه‌های متلون تابد هريك به‌ر نگی 
می‌نماید. 
صفی‌علیشاه گوید: 
وحدت ذاتش تجلی‌کرد و شد کثرت عیان 
باز پیدا زین کثیر آن واحد یکتاستی 
عارفان گویندگان ذات قدیم لا بشرط 
که نه‌جزوست و نه‌کل اندرمثل دریاستی 
بحر لاحدی برون‌از کمو کیف و مدوجزر 
نی فزون گشتی بشیء نی ز شینی کاستی 
بحراول‌راکه ذاتست آن به ت‌تیب وجود _ 
نیست‌جز يك‌موج و آن‌يت‌حضرت اسماستی 
وحدت را سه مرتبه است: ۱ 
مرتبهٌ اول اعتبار آن از جمت‌آنکه 
مفایر احدیت نیست و بلکه عین احدیت 
است؛ و نعت واحد هم تا و مراد 
راسخین در علم از احدیت‌ذاتی همین‌است. 
مرتبة دوم اعتبار آن از جپت آنکه 
نعت واحدست و به نام وحدت صفات و 
نسب و اضافات خوانده می‌شود. 
مرتبۂ سوم اعتبار آن از جہت 
احکام لاحقة آن است.۳۲ 


YAY 


وحدت در کثرت ‏ یکی از فروع 
وحدت وجود است. عارفان کویند: عالم 
غيب و شات يك وجود است که برحسب 
مراتب تجلیات به صورت کثرات نموده و 
در هر مظہری به ظہوری خاص ظاهس 
گشته است. کسی که به مرتبۀ شود 
نرسیده باشد» تعدد را حقیقی می‌بیند. 
درحالی‌که نمود غیریت و کثرت از وهم 
و خیال است. 

# ب 4 

هست از وهم تو این پندار غير 

ورنه او عین همه ما و شماست 
اوست هستی غیرا و جز هست نیست 

ما و تو خود نیست هستی نماست 


%# هه ۵ 


راگر په کعبه درآئی وجود او بنگر 


وگر به پتکده باشی جلال او بنگر 
مغر بی گوید: 
شیء واحد بگو که چون گردید 
عینن هستی- جملة اشیاء 
هست يك عین این همه اعیان 
يك مسمی است این همه اسماء 
هزار نقش غریب 
می‌نماید بخویشتن خود را 
وحی ‏ آنچه از سوی حق تعالی بر 
رسول او نازل شود و از خواص نبوت 
است. عارفان گویند: 
وحی دوگونه است: یکی کلام البی 
و دیگر حدیث نبوی. چه اقوال پیامبر همه 
وحی است و کلام البی به واسطة جبر ئیل 
بر دل رسول فرود شده است. حدیث تبوی 
گاه بی‌و اسطً جبر یل آمده وگاه به‌واسطهةٌ 
جبر ئیل آمده و گاه به واسطۀ نفقث او در 


بمپزاران 


۲ روزیپان» شرح شطحیات» ۰۲٦۰‏ ۲۹۰ ۳۷۹ ۸۵۸۷ ۰۱۳5 


۷۸ 


دل نبی» که فرمود: «نفث روح‌الامین فی 
روعی». مراد از نزول جبی‌ئیل: «نزل به 
روح‌الامین على قلبه؟۲» و اوحی الى عبده 
ما اوحی»۲۳» تننزل از صورت ملکی در 
هیأت پشری‌است. و مراد از نفث‌او» وحی 
الہی در دل نبی از وراء حجاب غیب بی 
واسطۀ تمثل به صورتی است که فرمود 
«قل انما انا بشر یوحی الی۲۵»۰ 

مو لوی گوید: 
پس محل دحی باشد گوش و جان 

وحی چبود گفتن از حس نہان 

وحشت = بیم» ترس. در اصطلاح 
مقام تنہایی و بی‌انسی است. ابوحمزهة 
خراسانی گوید: کسی که از خود پتر‌سد» 
دلش به مولایش انس گیرد. از نفس خود 
ببرد و دل به مولا بندد.۲۶ 

واله د سرگردان و متحیں در بحر 
وحدت و شيفتة مقام وحدت. 

عطار گوید: 
در جستجوی‌عقل‌وجان» واله‌فتاده در جپان 
تو دایماً گنجی نبان در قس جان سبحانه 
هر بی‌زبانی بسته‌لب» با رازهای‌بوا لعجب 
باتو سخن‌گو» روزوشب. ازصدز بان‌سبحانه 
ذرات عالم از علی» تا نقطة تحت الثری 
تسبیح‌میگوید همی» کای‌غیب‌دان سبحانه 

بنام او که سر‌های‌والمبان خروشان. 
بنام او که تنمبای عاشقان پیچان. بنام او 

۳۳ شمرا / ۰۱۹۳ 

۶ نجم ۰۱۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


که جانپا اسیر پیغام او. عارف افتاده 
بدام او. مشتاق مست مر از جام او. 
طوبی کسی را که ازین جام شر بتی چشید 
پا در این راه منزلی برید» دل وی بنور 
اعظم افروخته و بروح عزن زنده» بعز 
وصال فرخنده, گہی در بحر وجود غرقةً 
لطف و جمال. بزبان ناز و دلال همی 
گوید: ‏ 
1 

در. عشق تو من کیم که در منزل من 

از وصل رخت گل دمد بر گل من 
"این بس نبود ز عشق تو حاصل من 

کاراستهٌ وصل تو باشد دل من۲۷ 

واو س کنایه از وجه مطلق است. 
واو وجه مطلق حق بر همه 

کی شناسد این سخن هر بر همه 
و اهب‌الصور» واهب‌العلموالتأييد 2 


7 مراد ذات حق تعالى است. هريك از انوار 


مجرده به نوبه خود نيز واهب الصور 
والعلم» و واسطة در فيض و افاضهاند. 
عقل اول و نفس کلیه را هم واهب! لصور 
گویند.۲۸ 

ود س دوستی. حبی است که سبب 
فنای محب از نفس خود می‌شود.۲۹ 

وع - پارسائی» پرهیز کاری. در 
اصطلاح «ترقی نفس از وقوع در مناهی 
است». شبلی گوید: ورع بر سه‌نو عاست: 


۳۹ بشری هستم که وحی ما می‌زسد. نك : عزا لدین کاشانی» مصباحالہداية» ‘o‏ 


قبصری» مدمه فصوص» ۳۹ 
۳٦‏ سلمی؛ طبقات» ۳۲۷. 


۳۹9 روزبپان» شرح شطحیاتت» 0 6۰۲. 
۳۸ شاب الد ین سمپروزدی» رسالها لطین» مجموعه سوم مصنفات» ۲۰۰ ۰۲۶۱ 


۹- تپانوی» کشای ۰۱6۷۰ 


۱- ورع به زبان یعنی ترت فضول و 
سکوت از آنچه بی‌معنی است. ۲- ورع 
په ارکان که ترک شبات و دوری کردن 
از بشکوکات و محرمات است. ۳- ورغ 
به قلب که ترکث همت‌های پست و اخلاق 
بد است. 

سل گوید: ورع اول زهدست و 
زهد. اول توکل‌است و توکل, اول قناعت 
است و قناعت» اول صب است. 

ابراهیم خواص گوید: ورع دلیل 
خوف است و خوف دلیل مصرفت است و 
معر‌فت دلیل قربت است.۲۰ 

مقام ورع مقامی شریف است و اهل 
آن بر سه طبقه‌اند: یکی آنکه ورع آنہا 
در احتراز از شبات است و دیگر ورعاذ 


آنچه دل پدو راه ندهد» و سه دیگی ود 


از تمام ماسوی‌الله است. 

برخی گویند: ورع یعنی تی‌کث 
محظور است؛ و تقوی یعنی ترکث شبمپات. 

بعضی گویند: ورع» خودداری از 
[پاحات است. 

گروهی گویند: ورع یعنی تصفیۀ 
دل» و حفظ زبان.۴۱ 

ورقاء - کبوتر. در اصطلاح» نفس 
کلیه را که قلب عالم و لوح محفوظاست 
ورقاء گویند. برخی آنرا نفس ناطقه 
می‌دا نند.۴۲ ۲ 

وسائط ب اسباب‌آخرت‌که ميان خدا 
و پنده است. وسائط سه‌دستهاند: وسائط 
مواصلات؛ وسائط متصلات؛ و وساط 


ورس سس وت سس و ت 


ئ عزالدین کاشانی» مصباحا لہدا به» YY‏ 


YA 


زر القای شيطان. اي 
نفسانی جسمانی که بنده را از حق دور 
می‌دارد.۲۴ 

وسیله ‏ واسطه»ء در اصطلاح: 
«وسیلت نزدیکی است و نزدیکی سبپ 
پیوستگی و رستگی است. وسیلت آن 
وسائط است که ميان بنده و مولی دوستی 
را نشان است» و سبب اتصال ميان ایشان 
عیان است. آن‌چیست که وصلت و اتصال 
به آن است؟ بزرگداشتن امسر و شکوه 
داشتن نہی و شفقت بر خلق و خدمت حق 
و کوشیدن در ابواب نوافل و عمارت‌کردن 
جان و دل. 

به خدا نزدیکی جوئید. شما که 
عابدانید به فضائل» و شما که عالمانید 
به دلائل» و شما که عارفانید به ترکت 
وسائل. 

وسیلت عابدان چیست؟ وسیلت 
عالمان چیست؟ 

RELL‏ وسیلت 
عالمان مکاشفت است. 

وسیلت عتارفان معاینت استء 
واس ات 

وسیلت عالمان دوستی است» 


ˆ وسیلت عارفان نیستی است. 


پیر طریقت گفت: الپی! اگر کسی 
ترا به جستن یافت, من به گریختن‌یافتم. 
گر ترا کسی به ذکرکردن یافت» من ترا 
به فراموش‌کردن یافتم. گر کسی ترا به 


ائ تپانوی» کشاف» ۱:۸ د نیل نك روزیبان» شرح شطحیات» برض e‏ 


ئ عبدا لرزاق کاشانی» اصطلاحات» .۱ 


۳ روزبان» شرح شطحیات» ۰:۳۰ 
٤٤‏ تبانوی» کشاف؛ ۰۱۶۷۵ 


سس سا ایس مس رحس سرت 


YA 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


صررصصصرص و 


طلب یافت» من خود طلب از تو یافتم. گرداند و په امید وصل او از خود بی‌خود 


الپی! دسیلت به تو هم تویی. اول تو 
بودی و آخر هم تویی. همه تویی و بس» 
باقی همه هوس. الپی! آن روز ترا کجا 
یابم؟ بازيابم که تو بودی و من نبودم» ۳ 
باز به آن روز نروم میان آتش دودم.۲۵ 
وصال» وصل ت پیو ند پا محبوب. 
وصل» وحدت حقیقت 
سر به حق متصل گشت» جز حق نبیند و 
نفس را از خود به‌طوری غایب گرداند 
که از کس خیش ندارد. 
¥ 
وصل آمد و از بیم جدائی دستیم 
با دلبر خود به‌کام دل بنشستیم 
«الپی معنی صادقانی» فروزندة 
ننسپای دوستانی» آرام‌دل غریبانی. چون 
در میان جان حاضری از بی‌دلی می‌گویم_. 
که کجایی؟ زندگانی جانی و آئین زبانی. 


است .۳۶ «و چون 


به خود از خود ترجمانی. به حق تو بر تو 
که ما را در سایهةغرور ننشانیو به‌وصال 
خود رساأنی.»۴۷ 
۰ 

گلا که من از باغ وصالت چیدم 

درها که من از نوش لبت دزدیدم 
آن گل همه خار گشت در جان رهی 

وان در همه از دیده فرو باریدم 

«تا مادام که از هواهای نفسانی و 
توجه به مراد درنفس موجودباشد» اتصال 
به حق صورت نه‌بندد. و موقعی‌که خود 
را نه‌بیند و نفس خود را از خود فایب 


شود و خودی را رها کند واصل شود.»۲۸ 
مولوی گوید: 
بر اميد وصل تو مردن خوش است 
تلخی هجر تو فوق آتش است 
¢ 4 ۰ 
از هستی خویش گر تو غافل نشوی 
هرگن به مراد خویش واصل نشوی 
از بح ظپور تا بساحل نشوی 
در سذهب عشق کال نشوی 
نیز گفته‌اند: وصل یعنی اتصاد 
په محبوب؛ و آنرا بعد از هجران لذتی 
است که به وصف در نیاید: 
وحشی گوید: 
مژدهٌ وصل توام ساخته بیتاب امشب 


نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب 
و تا عاشق دیدار محبوب بی‌خود 
نشود به وصال معشوق نرسد. 
6 ۰ 
به وصلت کجا ره می‌توان برد 
بما تا ذره‌ای از مائی ماست 
طالب وصل محبوب بايد همواره در 
مجاهده باشد تا به دیدار و وصل‌محبوب 
نائل‌شود و سختی‌ها تحمل کند تا از شراب 
وصل سیراپ شود. 
چ8 ¥ 
گل وصلش میان خوار هجرست 
شب هجران او را وصل فجرست 
تو تا خرم نشینی در فراقش 
کجا باشی ندیم وهم و اقش 


0- خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» ۰۱۲۱/۱ 


1- عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۰۱۶۱ 


۷- سلمی» طبقات» ۲۵۰۰ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاس‌ار» 0۹۸/۵. 
۸- بخاری کلابادی» شرح تعرف» /4\ لاهیحی» شرح گلشن راز ۰۲۸۷ 


وطر 


هوس‌بازی مکن تا وصل یابسی 
بتر کٹ فرع گو تا اصل یابی 
برخی از تركيبات: لذت وصال» 
حقيقت وصال» شراب وصال» طالبان 
وصال» کو کب‌وصال» وصالالمپی» مشتاق 
وصال» نسیم وصال» سوز وصال. جمال 
وصال» شمع وصال. حقایق وصال. 
راحت وصال» نوید وصال. تمنای وصال» 
غز وصال. شوق وصال. وصال محبوب. 
دولت وصال, رایحُ وصال. 
وصل الوصل - عروج پس از نزول 
را که عین‌الجمع و وصل‌مطلق است» وصل 
الوصل گویند. این معنی را به وصل 
الفصل نیز تعبیں کردها ند از آن رو که 
وصل پس از فصل دست می‌دهد.۲۹ 
مولانا گوید: بت 
نوبت وصلو لقاست نوبت حشر و بقاست 
نو بت لطفوعطاست بحر صفا در صفاست 
درج عطا شد پدید غر دریا رسید 
صبح سعادت دمید صبح چه نور خداست 
صورتو تصو یر کیست؟ا ین‌شه و این‌میر کیست 
این‌خردپیر کیست؟ این همه ده پوشپاست 
وصول - در اصطلاح. کنایه از 
نپایت قرب الی‌الله است. وصول به حق 


به نفس» و بعضی دیگر به بدن» و بعضی ‏ 


بپر دو بازمی‌گ ‌دد. وصول و وصال» 
مقاموحدت‌مم‌الله؛ و وصل. وحدت‌حقیقی 
را گویند که واسله مان ظپور و بطون 
است. بعضی گویند: وصل عبارت از فناء 
سالك در اوصاف حق است و ادنی وصال 


YAY 


مشاهده رپ این است که سالك از تعین 
و هستی مجازی و پندار دوئی» جدائی 
حاصل کند.۵۰ 
برخین دلا که وقت کارست 
جانرا هوس وصال یارست 
تو گشته بچاه تن گرفتار 
چشم دو جپان در انتظارست 
اسفل‌سافلین پبرون آی 


جایت چو حریم آن نگارست 


زین 


از هر دو جہان فراغتی هست 
آنرا که به بزم وصل پارست 

وصل و وصول. اتحاد معنوی و 
یگانگی روحانی ميان محب است. به نحوی 
که محب در محبوب فانی شود. 

خاقانی گوید: 
از گلستان وصل نسیمی شنیده‌ام 

دامان گرفته بر ائ آن دویده‌ام 
بی بدرقه بکوی وصالش گذشتهام 
بیواسطه بحضرت خاصش رسیده‌ام 
اینجا گذاشته پر و بالی که داشتم 

آنجا که ادست هم به پر او پریده‌ام 
این مرغ آشیان ازل را به تیغ عشق 

پیش سراپردۂ او سس بسر‌یدهام 
وین مر کپ سرای بقا را برغم خصم 

جل در کشیده پس در او کشیدهام 

و ۰ 

آباد بر آن شب که شب وصلت ما پود 

زیرا که نه‌شب‌بود که‌تاریخ بقا بود 
بودند شبی سوختگان گرد در او 

لیکن بسراپردة او بار مرا بود 

وطر ‏ حاجت و نیازی که از روی 


م۳ لا هیجی» شرح گلشن رازء ۸ ۳۸۷ تبانوی» کشاف» ۰۱:۰۹ قیصری» مقد مه . 


“o فصوص»‎ 


۷۸۵۸ 


قصد باشد. و در زبان عارفان «ادراکی 
حلول لطایف مشاهده در هجوم وجود» و 
منیت جان است.»۵۱ 
وطن تس در اصطلاح» استقرار بنده 
در حال و مقامی خاص را وطن گویند. 
«کیست ستمکارتر از آن کس که 
وطن عبادت به شپوت خرآپ کند؟ کیست 


ستمکارتر از آن کس که وطن معرفت به ‏ 


علامت [سلامت] خراب کند؟ کیست 
ستمکارتر از آنکه وطن مشاصدت به 
ملاحظت اغیار خراپ کند؟ 

وطن عبارت از نفس زاهدان است. 
وطن معرفت دل عارفان‌است. و طن‌مشاهدة 
سر دوستان است. او که نفس خویش از 


شپوات بازداشت وطن عبادت او آبادان " 


است و تامش در جر‌یده زاهدان است؛ و 
آن کس که سر خویش از ملاحظت اغیار 
پاکك داشت» وطن مشاهدت او آبادان 
است و او خود از جمله دوستان. نفس 
اماره از مان برداشت و خود را در 
منجنیق فکرت نپاد و به همه وادیسا 
درانداخت و به آتش غیرت تن را در همه 
بوته‌ها بگداخت و به زبان تفرید گفت: 
«اذا ما تمتی الناس روحا و راحة تمنیت 
و ان‌التاکت پا غیں خالیا» [يا عزحالياً].» 
sss‏ 

هر کسی محراب دارد هر سویی 

باز محراب سنایی کوی تو 


و ». 


۱- روزیبپان» شرح شطحیات» ۰ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


ما را پجز این زبان» زبان دگر است 

جز دوزخ و فردوس مکان دگ است 
آزاده نسب» زنده یجانی دگی است 

و آن‌گوهرپاکشان زکانی دگراست۵۲ 

وطن وطن غبت است» آثجا که او 
را حال و مقام است» در قرب حق و 
حقیقتش سرادق کبر‌یاست. اسرار عاشقان 
را و اکناف انوار قدم محبان راء عقول و 
ارواح را مراتب از سیاست و اماکن‌غیوب 
در ابدیات دلہا طپار است.»۵۲ 

وطن اصلی - کنایه از عالم ارواح 
است. این‌سینا در قصيده عينية خود: 
«مبطت اليك من المحل الارفع» نیز به‌عالم 
ملکوت اشاره کرده است. برخی حدیث 
«حب! لوطن من‌الایمان» را وطن اصلی که 


عالم مجردات است دانستهاند. 


آین وطن مصر و عراق و شام نیست 


این وطن جائیاست کان‌را نام نیست 

وطنات ب آن ممانی که در سر 
متوطن بود.۵۲ 

وفا ‏ در اصطلاح يعنى انجنام 
اعمالی که بنده تعید کرده باشد. نین 
گفته‌اند: وقوف به امر الپی» يا عنایت 
ازلی است. هم گفعها ند : 

«خروج است از عبدة عمبدی که 
با رب خود بسته است» در ژمان اقرار به 
ربوبیت و در جواب «الست بربکم» بلی 
گفعه. ۵۵ 


۲- خواجه عبدالله انصاری» کشفالاسرار. ۰۳۳۵/۱ 


۳ روزیبان» شرح شطحیات ۰+۲۳ 


۶4 خواجه عبدالله انصاری» رسائل» ۱۲۱؛ تبانوی» کشاف ۰۱۵۰۳ 


0- شاه نعمت‌الله, رسائل» ۰۲۵/۳ 


۰ 
در .روز الست بلی گفتی 
امروز به بستس لا خفتی 
۰ 
من که باشم که بتن رخت وفای تو کشم 
دیسده حسال کنم» بسار جثای تو کشم 
بوی جان آیدم از لب که حدیث تو کنم 
شاخ عز رویدم از دل که بلاء تو کشم 
خواجه گوید: وفا غایت وفاقاست 
و وقایت میثاق است؛ وفا دستگاه مشتاق 
است و پایگاه عشاق و مایهٌ اخلاص است 
و پیراية اهل اختصاص است و سر خویش 
نمیفتن است و سر دوست ناگفتن. 
وقار ‏ در اصطلاح حکمت عملی 
آن است که وقتی نفس درپی نیل به‌چیزی 
است؛ آرام باشد تا از شتابزدگی, از حد 
در نگذرد. بدان شرط که مطلوب او از 
دست نر‌ود.۵۶ 
وقت - در اصطلاح» احوالی چون 
حب فی‌الله» توکل» تسلیم» و رضا است 
که‌بر سالك وارد می‌شود.۵۷ 
«وقت آن پود که بنده بدان از 
ماضی و مستقبل فار غشود. چنانکه‌و اردی 
از حق به دل وی پيونده و سروی را در 
آن متجمع گرداند» چنانکه اندر کشف آن 
نه از ماضی یاد آید نه از مستقبل. پس 
همه خلق را باق ادست رساو نذا که 
بقت بر چه وقت و عاقبت بر چه‌خواهد 
بود. 
صاحبان وقت را اندر وقت با حق 
خوش است که اگر به فردا مشغول گردند 


YA 


پا اندیشه دی بر دل گذرانند» از حق 
محجوب شوند و حجاب پراکندگی باشد. 
پس هرچه دست بدان نرسد اندیشه آن 
محال باشد.۵۸ 

عزالدین کاشانی گوید ۵٩:‏ 

«صوفیان لفظ وقت را بر سه‌معنی 
اطلاق کنند: گاهی وقت گویند و مرادشان 
وصفی بود که بر بنده غالب باشد» مانند 
قبضی يا بسطی يا حزنی يا سروری. و 
صاحب آن وقت از غایت غلبة حال و امتلا 
از آن» ادراکث حالی دیگر نتواند کرد. 
چناناه صاحپ قبض که از لب حالقیض 
چان اتی و سنتلی بود که نه او نط 
گذشته اثری یابد و نه از بسط آینده 
خبری. بلکه جملۀ اوقات را به ر نگ وقت 


حال پیند. و نین تصرف او در احسوال 


دیگران بر وصف حال خود باشد. و منشاً 
غلط او-دز حفر احوال كران از ایتیا 
پود .که هر حال که آنرا موافق حال خود 
بیند بر صحت آن حکم‌کنن و اگر برخلاف 
آن یابد آنرا مختل داند. و معنضی وقت 
بدین تفسیر عام پود که هم سالك را و 
هم غيرسالك را متناول باشد. 

و گاهی اطلاق لفظ وقت کنند و ` 
مرادشان هر حالی بود که بر سبیل هجوم 
و مفاجات از غيب روی نماید و به غلبۀ 
تصرف» سالك را از حال خود بستاند و 
منقاه و مستسلم حکم خود گرداند. و این 
وقت خاصه سالکان است و اشارت بدوست 
آنچه گفته‌اند: «الصوفی‌ابن‌وقته» و آنچه 
گویند: «فلان بحکم الوقت»۰ یعنی به س‌آد 


1- خواجه‌نصیر طوسی, اخلاق ناصری» ۸۷. 


۷- جنابزی» شرح کلمات باباطاهر» ۰۲۰۰ 


۸- هجویری» کشف‌المحجوب. 4۸۰؛ سلمی» طبقات: ۰۷4۳ 
۹ عزالدین کاشانی» مصیاحا لپدایه. ۱۳۸ و بعد. 


۷۹۰ 
حق از مراد خود مسلوب است و په 
اختیارش از اختیار خود محجوب. و فترت 
و زوال بدین وقت متطرق نشود الا به 
نسبت پا سالکان که به سبب تلوین حال 
آن وقت ایشان را گاهی موجود بود گاهی 
مفقود و ایشان حساب عمرخود در جریدة 
اعتبار نیارند الا در آن" زمان که وقت 

موجود بود. 

و صاحب این وقت از تحت تصرف 
حال خارج بود؛ و وقت به معتی دوم در 
او متصرف نباشد بلکه او در و قت‌متصرف 
بود. بدان معنی که هر وقتی را در اهم 
و اولی مصروف دارد» و او را بعضی 
متصوفه ابوالوقت خوانند نه ابن‌الوقت. 


و اما نفس عبارت‌است از دوام‌حال 


مشاهده و تواتر و تعاقب امداد آن که 


بر مثال تواتر و تعاقب امداد انقاس که ۰ 


بقای حیات قوالب بدان مشروط است. 
و هم‌چنان که اگر ساعتی مدد انفاس جدید 
و اثر ترویح آن از صورت قلب منقطع 
شود» از شدت حرارت ضریسزی محترق 
گردد. اگر يك لحظه و لمحه مدد شود از 
حقیقت قلب محب مشتاق‌منقطع‌شود». ازحدت 
تعطش و شدت شوق بسوزد. و فرق ميان 
نفس و وقت به معنی دوم آن است که 
وقت حالی‌است درمعر‌ض‌فترات و وقفات» 
و واردی در صدد تعاقب و تناوب ظپور و 
خفا؛ و نفس حالی است دایم مجرد از 
فترت و وقوف. و از اینجاست که گفتها ند: 
«ا لوقت للمبتدی والنفس للمنتپی.» 

و هرکه حکم غيب را به رضا و 
تسلیم تلقی ننماید و به منازعت پیش 
اید مقپور غلبا ای گرد و از انبا 
گفته‌اند: الوقت‌سیف. یعنی‌هم‌چنا نك سیف 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


را دو صفت هست: یکی لین و ملاست» و 
دوم حدت و قطع» و هرکه با او نرمی کند 
و به رفق و مدارا آنرا بیساود» از او 
صفت لین و ملاست دریابد. و هرکه با او 
درشتی نماید از حدت او زخم خورد. 
هم‌چنین وقت را دو صفت هست: لطفی 
و قمپری. هرکه با او موافقت کند و منقاد 
حکم وی گردد از لطف او بمپره‌مند شود و 
هرکه با وی مخالفت پیش گیرد و خواهد 
که آنرا به حول و قوت خود دفع کنسد 
مفلوب قمپر وی گردد. 

" . و وقت را به سیف نسبت کردن 
معنی دیگر هست. و آن آنست که وقت 
با و اا ادق جال رش 
مرادات و احوال غالب آید و آنرا بر 
مقتضای حکم خود قطع کند. بر مثال سیف 


و اما مراد از وقت به معنی سوم» 
زمان حال است که متوسط بود ميان 
ماضی و مستقبل. گویند: «فلان صاحب 
الوقت» یعنی اشتفال به ادای وظایف زمان 
حال.» 
مولویگ وید: 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق 
نیست فرداگفتن از شرط طریق 
صوفی ابنا لحال باشد در مثشال 
گرچه هر دو فارغند از ماه‌وسال 
ابوعلی دقاق گوید: وقت همان 
است که تو در آنی؛ و آن اگر دنیا باشد 
وقت تو دنیاست. و اگر عقبی باشد وقت 
تو عقبی است. اگر در حال سرور باشی 
وقت تو سرور است. اگر حزن حزن. 
در شرح کلمات باباطاه است که: 
فوائد اوقات متعلق به‌سه‌اس است: حفظ 
وقت و شرط وقت و کتمان وقت. 


ولایت 


حفظ وقت از مداخلت شیطان و 
نفس؛ و شرط وقت که حفظ ادب باشد؛ 
و کتمان وقت که پنپان داشتن حال است 
از اغیار .۶۰ 

نیز گویند: حاضر وقت خویشتن 
می‌باش و از ماضی و مستقبل درگذر و 
دم را غنیمت دان و در حال‌خود گم شو.۶۱ 

وقتی مسرمد - یمنی «وقت و حالی 
که بین من و بین الله است در هیچ حالی 
تغییر نمی‌کند و این سخن را کسی گوید 
که واجد باشد و از صفت سر خود خر 
دهد.»۲خ 

وقفه س در اصطلاح» عبارت‌از توقف 
بین دو مقام است. علت وقفه آن است که 
حقوق مقامی را که از آن بیرون آمده ادا 
نکرده و هنوز مستحق دخول در مقام بالاتر 
نیست و بنابراین بین دو مقام سر‌گردان 
است ۶۲۰ 

بعضی گویند: توقف بین دو مقام 
را برای انجام آنچه از حقوق مقام اول 
باقی است وقمه گویند. 

وقوف صادق - عبارت از وقوف بر 
امی وارد از حق است.۶۲ 

وقوف قلبی - عبارت از حضور 
قلب در جناب حق و قیام بر آن مقام‌است 


۹ جنابذی» شرح کلمات باباطاهن»‎ av 


۱- شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۰۱۵ 
۲- طوسیی اللمع» ۰۳٩‏ 

۳- شاه تعمت‌الله» اصطلاحات» ۰۱۵ 
-٤‏ شاه نعمت‌الله» اصطلاحات» ۰۱6 
٥‏ عبداللبی احمدتگری» 8"۱۳/۳. 
ات جامی» نفحات» 6. 

¥ قیصری» مقد مه فصوص» ۵ 
۸- هجویری» کشف‌المحجوب» ۰۲۱۸ 


۹- سر ولایت از نبوت برتر است. 


۹۱ 


په نحوی که در قلب او غیر از حق خطور 
نکند.۶۵ 

ولایت - قیام عبد است به حق» در 
مقام فنا از نفس خود. ولایت بر دو قسم 
است: ولایت عامه که مشت کت است ميان 
تمام مومنان؛ و ولایت خاصه که‌مخصوص 
است په سالکان واصل که در حق فنا 
یافته و به او بقاء یافتها ند. 

بعضی گویند: و لی کسی‌است که از 
حال خود فانی و در مشاهد؛‌حق باقی است 
و خود از تفس خود خی ندازد و اگر با 
غیر حق باشد عدو قراری ندارد.۶۶ 

قیصری گوید: باطن نبوت» ولایت 
است و شمولش از نبوت بیش است. زیرا 
شامل نبوت و ولایت هس دو می‌شود و 
انبیام» خود او لیائند.۶۷ 

هجویری‌گوید: اساس‌طریقت‌تصوف 
و معرفت جمله بر ولایت بود «و هنالك 
الولاية لله الحق». 

خدای را دوستانی است که آنپارا 
به دوستی و ولایت خود مخصوص گی دا نید 
و آنا واليان ملك ویند.۶۸ 

گفته‌اند: «سر الولاية افضل من 
النبوة.»۶ 

ولایت بر چہار قسم است: ولايت 
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فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


عظمی که ولایت‌لاهو تی‌است؛ ولایت‌کبری 
که ولایت جبروتی است؛ ولایت دسطی 
که ولایت ملکوتی است؛ و ولایت صفری 
که ولایت ناسوتی است. 

«ولایت عظمی خاتم‌انبیاء راست» و 
ولایت کبری سایر انبیاء راست. و ولایت 
وسطی اولیاء راست, .و ولایت صضری 
موّمنان و عارقان راست. ۲ 

عبر لطف و نسرین انس و ریحان 
فضل خود در روضه دلمپای دوستان خود 
پرویانیدی» تا به آن لطائف به سیر 
معارف و اداء وظائف رسید ند. اگ پا 
بیگانگان و دشمنان همین کردی و همین 
احسان بودی, دارالاسلام و دارالکشس 
یکسان بودی. 2 

HR ¥ 

قومی به فلك رسیده قومی به مغاکث 


شیخ بوسعید گوید: هرکه بار از 
بستان عنایت برگیرد. به میسدان ولایت 
فرو نمهد. هر که را چاشت آشنایی دارد» 
ابید دایم که شام آمرزش به وی رساند. 

«العنايات تدم الجنایات» شمه‌ای 
از نسیم بود که نصیب خاکث آدم آمده. 
ادبار به اقبال بدل گشت و هجران به 
وصال. خاکی گه معدن ظلمت بود. منبع 
زلال لطائف اثوار و مطلع شموس و اقمار 
انوار گشت. «لم یکن شیثاً مذ کورآ» به این 
درجه رسید که «وسقیہم ریم شراب 


۰ اسان / ۰۲۱ 


طو ر ۷۰6۰ 

صدرا گوید: ولی کسی است که 
کامل و فانی و مضمحل و محو در حق 
باشد. 

بعضی گویند: «ا لو لی موالعارف 
بالله»۷۱۰ 

او لیاء‌الله مخفی‌اند چنانکه فرمود: 
«لایمر فمیم غیری الاو لیائی»۷۲۰ 

بعضی گویند: ولی کسی است که 
در حال خود فانی» و در مشاهده حق باقی 
باشد و او را از نفس خود اخباری و با 
غیر حق قراری نباشد. 

ابويزید گوید: ولی کسی است که 
صابر تحت الامر والنمپی‌باشد و ولی‌کسی 
است که مستور باشد و نه مشمپور باشد.۷۲ 

ميان نبی و ولی عموم و خصوص 
مطلق است. زیرا که هر نبییء ولی هست 
و هر ولیی لازم نیست‌که نبی باشد. مانند 
او لیاء امت محمد. نبوت برزخ است ميان 
ولایت و رسالت. زیرا نبوت که اخبار 
از حقایق المی است بر دو قسم است: 
یکی اخبار از معرفت ذات و صفات و 
اسماء و احکام که مخصوص ولایت است؛ 
دوم جمع آن اخبارست با تبلیغ احکام 
شرعی. بالجمله صوفیان کسی را ولی 
گویند که حضرت حق متولی او گشته و 
از عصیان و مخالفت او را محفوظداشته 
تا به نهایت مرتبهُ فناء جبت عبدانی و 
بقاء جبیت ربانی وصول یابد. 


۱- ولی کسی است که حق تعالی را بشناسد. 


رش 5 جز اولیاء من» مرا نشناسند. 


رم کل خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار» 010/0‘ هجوبری» کشف! لمحجوب» ¥( 


تبانوی» کشاف ۰۱۲۵۸ 


«مظاهر ولی سه نوعند: ولی غیر 
نبی مثل او لیاءا لله در امت‌م‌حومه؛ و نبی 
غير ولی و غیر رسول مانند انبیاء بنی 
اسرائیل؛ سوم نبی رسول مانند حضرت 
ابراهیم و . 

اولیاء نباید اظپار کرامات کنندء 
اگں بی‌اختیار صادر شود مخشی کنند. 
زیرا که غیرت مقتضی آن‌است که دوستان 
خود را از هرچه لایق ایشان نیست 
محنوظ دارد. 

او لیاء‌الله بر چند قسم‌اند: اقطاب» 
افراد» اوتاد, بدلاءء نجباء» نقباء که 
گویند چبل‌هزارآنبا مکتوماندد که یکدیگ 
را نشناسند و جمال حال خود هم ندانند و 
از خود و از خلق مستورند؛ و سیصسد 
نفرشان که سرهنگان حق و اهل حل و 
عقدند» آنپا را اخیار خوانند؛ و چہل 
نش دیگر هستند که نمپارا ابدال‌خوانند؛ 
و هفت نفر دیگرند که آنہا را اراد 
خوانند؛ و چپار تن دیگر که آنہارا او تاد 
خوانند؛ و سه نفر دیگر که آنہا را نقیب 
خوانند؛ و یکی را قطب و غوث خوانند و 
همه آنپا یکدیگر را بشناسند. ۱ 

بالجمله بعضی گویند افراد سه. تن 
و او تاد چپارتن‌اند که چہار رکن‌عالمند؛ 
و بدلاء هفت‌تن‌اند که ایشان را امناء هم 
گویند؛ و نجباء چبل‌تن‌اند که رجال 
غيب هم نامند؛ و نقباء سیصد تن‌اند که 
ایشان را اپراد خوانند. 

در دستورالعلماء است: «ولی 
موالعارف پالله و صفاته» که مواظب ہیں 


بح س 


yar 


طاعات و محرز از معاصی است.۷۲۳ 

در شرح تمرف است که: ولی با 
تمام اوصاف مذ‌کور معصوم نیوده و اگ 
گنامی ازو سر زد فوراً با توبه جبران 
می‌کند ۷۵۰۰ 

قیصری گوید: 

کمال ولایت را نبایتی نیست و 
مراتب اولیاء غیرمتناهی است. و از آنجا 
که برخی از مراتب در نبوت و ولایت 
اقرب است از برخی دیگر» شيخ رضی‌الله 
عنه زمان انبیاء. مذ کود در این کتاب را 
برحسب مراتب آنان ياد کرده است نه یه 
تقدم و تخر زمانی. و از آن روی که 
مبعوث به خلق گاه دارای تشریع و 
کتاب بود و گاه فاقد آن دو» پیامبر په 
مرسل و جز او منقسم بود و مرسلین په 


مستبت از دیگران برتر باشند از رهگذر 


جمع بین مراتب ثلاث» يعنى ولايت و 
نبوت و رسالت. و از آن پس انبیائی 
پوند که جامع دو مرتبت‌اند» و مرتبت 
ولایت آنان برتر است از نبوتشان» و 
نبوتشان بر‌تر استاا ز رسالتشان. ازا ن 
روی که ولایت از رهگذر فنا درحق جہت 
حقیقت آنان است» و تبوتشان جبت 
ملکیت. زیرا که بدان با عالم فرشتگان 
به مناسبت رسند و از آنان تلقی وحی 
کنند و رسالت آنان جپت بشویت ایشان 
است که مناسب است با عالم انسانی. و 
شيخ رضی‌الله عنه بدین‌قول بدان اشارت 
کرده است: «مقام نبوت در برزخ دون 
ولی است و فوق رسول» یعنی نبوت دون 


۶ ولی کسی است که خدا و صفات او را بشناسد. 


۷۵ بخاری» 


کلابادی» شرح تعرف» ۹/۳ هجو برگ» کشفا لمحجوب» ۰۹۹ لاهیجی» 


شرح گلشن داز ۸ ۸۲۷۳ ۲۷6 عبدالنبی احمد نگری» ۰40۹/۳ 
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ولایتی است که آنان را است و فوق 
رسالت است۷۶۰ 

وهم - نیروئی که معانی جزئی را 
دریابد. به نزد عارفان» جهان وهم عالم 
امکان است که فرمود: «کلما فی الکون 
و هم اوخیال». 

۵ با . 

همه از وهم تست این صورت غير 

که نقطه دایره است 


۷۹ قیصر ی» مقد مه فصوص» AF‏ 


از سرعت سیر 


ویرانه سم در ادب عرفانی» عالم 
ماده. مطلق دنیا را گویند. 

مولوی گوید: 
به صحرا روء بدان صحرا که بودی 

دریین ویرانپ | بسیار گشتی 
خراباتی در همسایة تو 

که از بوهای می خمار گشتی 
بگیر این بود و می‌رو تا خرابات 

که همچون بوء سبك رفتار گشتی 


است 


ھ 


هاء ب از حروف تہجی؛ در ادب 
عرفانی اعتبار ذات به حسب حضور وجود 
است .۱ 
هاتف در اصطلاح» داعیو منادی 
حق که در دل سالك متجلی شود و او را 
توفیق سلوکت عنایت کند.۲ 
عطار گوید: 
آمد خطاب ذوقش از هاتف حقیقت 
ای خسته چون بیابی اندوه‌آزما را 
۰۵ 
خطاب هاتف دولت رسید دوش به ما 
که هست عرص بی‌دو لتی سرای فنا 
ولی چو نفس جفاپیشه سد دو لت شد 
طریق‌دو لت دل بسته‌شد به‌سد جفا 
+ ۰ 3 
هاتف است این داعی من ای عجب 
یا پریام می‌کند پنہان طلب 
چون پیاپی گشت آن آواز بیش 
گفت هاتف نیست بازآمد به‌خویش 


هاتفی گنتش که ای دیده تعب 
رقعة از پیش وراقان طلب 
خفیه زان وراق کت همسایه‌است 
سوی‌کاغذ پاره‌هاش اور تو دست 
ج ## 
هاتفش گفت مخور غم کاین زمان 
با تو زان شاه جبپان بد هم نشان 
هاچس ب در تفسیر هاچس دو نظر 
ابراز شده است. گروهی آنرا خاطرر بانی 
دا نسته‌اند که در صحت آن تردید هست. 
دیک آنکه آنرا القاء نفس و معادل امپال 
نفسانی دانسته‌اند که با توجه به معنای 
وی ماجن باه ل و ای اند 
۰ هادی - رهنما. در ادب عرفانی» 
قطب و مرشد را هادی گویند؛ و گاه 
کنایه از فيض بح است.۴ 
جامی گوید: 
هست حق را دو اسم کار گذار 
هر یکی را مظاهس بسیار 


۱ شاه نعمت‌الله, اصطلاحات؛ ۱۱؛ عبدالرزاق کاشانی اصطلاحات» ۹۷. 


۲- روزیپان» شرح شطحیات ۰۱۳۶ 
۳ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» 4۸. 


۳ شپابالدین سمپروردی» قصةالغربة الغربيهء مه دوم مصنفات» ۲۷۷ . 


س 


۷۹۹ 


مظیی آن خلاف مظیی این 
آن‌سوی کش خواندوین‌سوی‌دین 
آن‌دو اسم» اسم‌هادیاست و مضل 
فاش گفتم که حل شود مشکل 
مظیسس آن نیسسی و اتبباعش 
مظیر اين دلی و اشیاعش 
مولانا گوید: 
هادی راه است پار اندر قدوم ۱ 
مصطفی زین‌گفت اصحابی نجوم 
نجم اندر ریک دریا رهنما است 
چشم اندر نجم نه کو مقتداست 
چشم را با روی او میدار جفت 
گرد منگیزان ز راه بحث و گفت 
هباء س مأخوذ از قرآن کر یم۵. در 


اصطلاح» ماده‌ای است که به صورتپای- 


پیدا می‌شوند. عارفان آنرا عنقا خوانده 


و حکما میولایش گفته‌اند. هباء همچنین -- 


کنایه از بی‌اعتباری‌دنیا و نام‌ادی‌است.۶ 

هجر ب در اصطلاح» التفات ظاهری 
و باطنی به غیر حق را گویند.۷ خواجه 
عبدالله انصاری گوید: 


«آن ممت عالم و سید ولد آدم که . 


مقصود موجودات بود و نقط دایره 
حادثات» پیوسته این دعا کردی: «اللمهم 
لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين و لاقل 
من ذلك.»۸ 


۵ فرقان / ۲۳. 
۷ تپانوی» کشاف» ۰۱۵۳۲ 


۳0 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


چنین‌دردی‌که من‌دارم نخواهم‌زیست‌تافردا 
با بنشین که‌جان‌خواهم‌سپرد امروزیاامشب. 

خاقانی گوید: 
تبہا کشم از هجر تو شبپای جدائی 

تبہا شودم بسته چو لبہا بکشائی 

ose 
الم يان للمجران ان يتصرما‎ 
و للعود غصن البان ان يتضرما‎ 

امروز حلاوت معرفت» فردا لذت 
مشاهدت. 

مردی پیش بویزید بسطامی گفت: 
چرا هجرت نکنی و به سفر بیرون نشوی 
تا خلق را فایده دهی؟ گفت: دوستم مقیم 
است و به وی مشفو لم به‌دیگری نمی‌پردازم. 
آن مرد گفت: آب که دیر ماند به جای 
خود بکندد. بویزید گفت: دریا باش تا 
هر گنز نگندی.٩‏ 
حقیقت هجرت آن است که از ناد 
خود هجرت کنی. به ترک خود و مراد 
بگویی. قدم نیستی بر تارك صفحات 
خود نپی» تا مپر ازل از پرده برداری و 
مشق وق جال غر اید کر فت 
آن جوانمرد که گفت: 


نیست عشق‌لایزالی‌را در آن دل هیچ کار 
کو هنوزا ندر صفات خو یش ما ند ستاستوار ۱۰ 

گفته‌اند هجرت دو است: یکی‌ظاهر 
و دیگری باطن. اما هجرت ظاهر دو طرف 


۸- پروردگارا هیچ لحظه‌ای» و کمتر از آن نیز ما را به خود وامگذار؛ خواجه عبدالله 


انصاری» کشف‌الاسرار» 9۳/۵ 
۹ همو ۰۱1۳/۲ 


۰ هموء 4۷۳/۵؛ روزبہان» شرح شطحیات» ۰۳۵۳ ۵۱۲ ۰۵۱۸ ۵۳۱. 


هدهد 


دارد: یکی آنکه از دیار و اوطاق و اسباب 
خویش همجرت کند و به طلب علم شود؛ 
و طرف دیگر آن است که په طلب معلوم 
شود. طالب علم در روش خسودست و 
طالب معلوم در کشش حق. آن که هجرت 
ظاهر کند از خانه و شر خویش وداع 
گوید. و آنکه هجرت باطن کند, دو کون‌و 
دو عالم را وداع کند. هجرت ظاهی موقت 
است و هجرت باطن مستدام. هجرت ظاهر 
منزل عار است و هجرت باطن ترت 
اختیار. هجرت ظاهر از مکه تا مدینسه 
است» حضرت رسول فرمود: هجرت از 
کوی جفاست و براه صفا. موسی طالب 
علم بود. بازماند و پار دگر طالب معلوم 
شد. سی روز در انتظار سماع کلام حق 
پماند که نه از ماندگی خبی داشت و نه 
ا گزنگیدزدن هجوت باط از نفس یه 
دل رود و از دل په س رود و از سس 
په چان رود و از جان به عق رود. نفس 
منزل اسلام است. دل منزل ايسان است» 
سر منزل معرفت است. جان متزل توحید. 
در روش سالکان از اسلام به ایمان هجرتِ 
یاید» و از ایمان به معرفت و از معرفت 
په توحید. ۱ 
ته آن توحید عام که نی‌گو ئيم به 
شواهد درست گردد و بناء اسلام و ایمان 
بر آن است» بلکه آن توحید که از آب و 
خاکت پاکث است و از آدم و حوا صاف. 
است» علایق از آن منقطع و اسباب از آن 
مضمحل و رسوم باطل و حدود متلاشی 


4Y 


و اشارت متناهی و عبارت منقضی.۱۱ 

برخی از اضافات و تر کیبات: 
ملك هجر» تيغ هجران. شب هجران» 
آفتاب هجر» آتش هجران» زخم هجران» 
منت هچران» ایام هجران» چاه هجران. 

هجوم - یورش ناگپانی. روزبمپان 
گوید: «هجوم» تراکم احوال» و وجود در 
اسرار و دخول ارواح در ملکوت به نعت 
جر ئت در انوار [ است ]۰۱۲ 

هدایت ‏ سوق اشیاء به سوی کمال 
دوم آنہا است,۱۳ 

و بالاخره - هدایت» راهنمائی و 
ارائة طریق خير و صواب است. ابتدا 
خدای پندگان را آفرید. سپس آنپا را 
به راه راست هدایت‌کرد که فی‌مود: «ربنا 


الذى امطی کل شثی خلقه ثم هدی.»۱۴ 


هلف مقصود بالذات سالك در 
سلوکث. زیرا سالك را معرفت چہار چیز 


ضروری است: یکی معرفت مقصد. یکی 


معرفث رونده به مقصد» یکی معر‌فت‌راه 
به مقصد. و یکی معرفت شيخ و هادی‌که 
پیشواست. بی‌معرفت این چپار. سلو کت 
میس نشو ۱۵.۵ 

هدهد س پر ندهُ مفروف» شانه بەس 
که آنرا مرغ سلیمان هم می‌نامشد. در 
ادب عرفانی کنایه و دمزی از معمائی 
گوناگون است: در منطق‌الطیر کنایه از 
سیر و سلوکث» و نیز رهنمای مرغان در 
سلوکت به سوی سیمر غ است. 


۱- خواجه عبدالله اتصاری» کشف‌الاسرار؛ ۵۸/۱. 


۲ روزیبان» شرح شطحیات» ۰.۳ 


۳- ملاصدراء اسفار» چاپ سنگی» ۸۲/۳؛ عبدالنبی احمدنگری» ۰8۷4/۳ 


.٥* / طه‎ ٤ 
تپانوی» کشاف» *0ا.‎ ۳۹ 
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مرحبا ای هدهد هادی شده 
در حقیقت پيك هر وادی شده 
ای به سرحد سبا سیر تو خوش 
باسلینمان متطق! لطیر توخو ش۱۶ 

شہاب‌الدین سپروردی گوید: 

«وقتی‌ که مدهد در ميان بومان 
افتاد. بر سبیل ره گذر به‌نشیمن ایشان 
نزول کرد. و هدهد به غایت حدت بص 
مشمپور است و بومان روز کور باشند. 
چنانکه قصه ایشان نزديك اهل عسب 
معر‌وف است ,»۱۷ 

در قصةالغربة الفربية کنایه از 
الام است: 

هدهد پیش رفت» یعنی الپبام. 
«و انتا بالاء مس ما شده تیم 
تنگی رسید. صورت مبدل شد «چون په 
کنار سایه رسیسدیم». یعنی هیولا نیل 
خواست از صورت منفك شدن. و دلیل - 
بر آن که از شمس و ظل»میولا و صورت 
خواهد. قوله عزوجل: «الم تر الى ربك 
كيف مد الظل ولو شاء لجمله ساکنا» ثم 
جملا الشمس عليه دلیلا». یعنتی اگرآفتاپ 
دلیل نبودی - یعنی صورت که به‌فعل 
یعنی‌هیولا ت‌ اعتبار 
وجودی نبودی» یعنی امری است عدمی. 
«پس بنشستیم در کشت و می‌خواستیم که 
بطور سینا رویم تا زیارت صومعة پدر 
کنیم.» 

شرح: «پس یه شب بر بالا بودیم 
و به روز بزیرء» تا بدیدیم هدهدی که 


است» ساین‌سایهدا ‏ 


درآمد از روزن سلام‌کنان در شبی روشن 


۹ عطارء منطق‌الطیں» ۳۹. 


با مپتاب. و در منقارش رقعه‌ئی که 
صادر شد از وادی ایمن.» و بدین هدهد 
قوت الام را خواهد» و به شب روشن 
یعنی صافی بودیم از کدورات طبیعی و 
بخارات فاسد. و وادی ایمن عالم علوی 
را خواهد» و هرکجا یمین و یمن افتد 
همین باشد» و یسار و ایسر عالم سفلی را 
خواهد» و پر آن رقعه نبشته.۱۸ 

هرمس ب نام سه فیلسوف‌پاستانی. 
در کلمات شیخ شپاب‌الدین مضپومی‌رمزی 
یافته است. وی گوید: 
7 . «قام هرمس یصلی ليلة عندالشمس 
فى هيكل النور. فلما انشق عمود الصبعء 
فرآی ارضاً تخسف بقری غضب الله‌علیپا. 
فہوی هویا. فقال یا ابی نجنی عن ساحة 
جیران السوء. فنودی ان اعت عتصم بحبل 
الشعاع و اطلع الى شرفات ااکرسی ۰ 

هرمس» کنایه از نفس کامل 
شريفت؛ صلوة» E‏ به عالم مادی؛ ليلة 
عندالشمس» شبی که توفیق ریاضت و 
سلوکت دست داده؛ انشقاق عمودا لصبح» 
ظپور انوار الپی بر نفس ناطقه؛ ارض» 
بدن؛ قری غضب‌الله. بدنبا و قوای رذل 
بد نی و مادی که مورد غضب المبی است. 
فی‌الجمله هرمس در این سیر و سلوکت و 
کشف و شود می‌بیند که مردم به واسطۀ 
فرو رفتن در رذائل اخلاقی در مپلکه فرو 
افتاده! ند .۱۹ 

هشیاری - در اصطلاح» مقام توحید 
و استقامت سالكت» و صحو اون را گویند. 


رک شسپابالدین مسر‌وزدی» لغت موران» مجموعة سوم مصنفات» ۰۳۰۲ 
۱۸ همو؛ قصةألغرية الغربيةء مجموعة دوم مصنفات» ۰.۲۰۸ 
۹ہ التلویحات» مجموعةً اول مصنفات» ۰۱۰۸ 


هنت مسلك ۷۹۵ 


عطار گوید: گوشه‌نشین که مر بیان عالم کون و فسادند 
از می عشقت چنان مستم که نیست به خدمت شیخ رسیم.۲۰ 
يك زمان پروای هشیاری مرا هفت حجاپ - سد‌ها و موان‌سلو کت. 
گر ز من دل می‌بری ای جان من عطار در منطق‌الطیر از آن به هفت وادی 
دل ترا با دو چگ خواری مرا تعبیر کرده است: دوستی نشس» دوستی 
و و ۰ مال» دوستی چاه... 
روزها از هوست پرده بیکاری ماست هفت دریا - کنایه از موجودات 
شبپا ز غمت حجر بیداری ماست عالم کون است (نك: کلمه). 
هجران تو پیرایه غمخواری ماست هفت دوزخ - کنایه از اخلاق بد 
سودای تو سرمایه هشیاری ماست است. 
ب ۶ ¢ و هچ 
هوشیاری زان جپان است و چو آن هفت دوزخ چیست اخلاق بدت 
غالب آید نیست گردد این جہان هشت جنت چیست اعمال خودت 
هوشیاری آفتاب و حرص يخ حش تو بر صورت اعمال توست 
هوشیاری آب و اين عالم وسخ هرچه بینی نیكو بد احوال‌توست۲۱. 
زان جہان اندکت ترشح می‌رسد س عارفان همچنین حواس ظاهری به 
تا نخیزد در جببان حرص و حسد اضافة خیال و وهم را اگر په فرمان‌عقل 
استن این عالم ای‌جان غفلت است نباشندء هفت دوزخ می‌نامند؛ و اگر به 
هوشیاری‌این‌جبان را آفت است فمان عقل باشند» با خود عقل» هشت 
sos‏ بمپشت‌اند . 1 
هوش را بگذار آنگه هوشدار هفت رونده س در سخنان سہهروردی 


گوش را بر بند آنگه گوش‌دلر ظاهراً کنایه از هفت سیاره است: «اين 

هفت شپر عشق - هفت مرحلة چپار طبع را که دشمن یکدیگ ند به‌دست 

سلوکت. هفت وادی پرخطر که سالك باید این هفت رونده که سر‌هنگان خاصند 

سپری کند تا به وصال محبوب رسد. بازدادند تا در زندان شش‌جپتشان‌محبوس 
ظاهرا ماخوذ از هفت عقبةٌ پس از مرگ کردند.۲۲ 


است. هفت سرهنگان - سیارات هفتگانه 
هفت پیر - این اصطلاح در سخنان (نك : هفت رونده). 

شیخ شپاب‌الدین سمپروردی» عقل است هفت صقت صفات پسندیده مانند 

چنانکه قپرمان عقل سرخ» پیر سرخ‌فام صبی؛ رضا»: شکر» قناغت... 

است. وی گوید که به سعی هفت پیر هفت مسلك - کنایه از پنج حس 


_ فی حقبقة العشق» مجموعه سوم مصنفات ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۱ لاهیجی» شرح گلشن رازه .5۲٩‏ ۱ 
رفک شیاب‌الدین سپروردی» فی حقيقة العشق» مجموعة سوم مصنفات» ۲۹۹ . 


۸۰۰ 


نسم 


فرهنگک اصطلاحات عرفانی 


ظاهر به اضافه و هم و خیال۲۲ ( نك : 
هفت دوزخ). 
هفت مردان - قطب» غوت. امام. 
اوتاد. ابدال» تجباءء نقباء را گویند. 
همّت ‏ عبدالرزاق‌کاشانی بااستناه 
به آي «مازاغ البصی و ماطفی»۲۴ واشاره 
په این معنی که همت خلایق همه بايد په 


سوی خدا باشد» آنرا ب سه درجه تقسیم 
کرده است: 

الف عدم بخل و کوتاهی نسبت 
به توجه به حق و توکل به او؛ و شوق به 
حضرت حق. 

پ س اینکه بنده ناتوانی خود را و 
اینکه وجود استقلالی ندارد دریابد و به 
مقامی رسد که بداند توجه به اسیاب و 
واسطةً فیض» خود از مپلکات است» و 
به علم و عمل خود مفرور نشود. 

چ س آنکه همت بنده حتی متوجه 
واردات و تجلیات نوری که ازجملامواهب 
حق‌اند» مانند شوق» وجد» برق و ذوق 
نباشد و به مقاماتی چون توکل و رضا و 
تفویض و امثال آن اهتمام ننماید؛ و فتط 
متوجه‌وصال حق باشد. 

همةالاقاقة س نخستین درجهٌ همت‌که 
سبب طلب باقی و تر کت فانی است.۲۵ 

همت ارباب همم عالیه - درجه سوم 


همت که توجه صرف به حق استء۲۶ (نث: 

همة الالفة - در جه‌دوم همت که سبب 
ایجاد الفت و توجه به وعده‌های خداو ند 
در پاداش اعمال شود و بدان مشفول 
گس دد .۲۷ 

هو ب کنایه از غيب مطلق» و یکی 
از اسماء ذات است.۲۸ 

هواجس مس (نكت: هاچس). 

هواجم س در اصطلاح. آنچه به 


نیروی «وقت» و بی‌تعمد» پر دل عارف 


هجوم آو رد.۲۹ 

هویلاشو - اشاره به تفرید توحید 
ست ۲۰۰ 

هورقلیا ۳ عالم مثال را همورقلیا 
نامیده| ند۲۱ (جایلقاء جاپلسا). 

هوی - در اصطلاح. گرایش به‌امیال 
نفسانی» و رویگردانی از روحانیات و 
توجه به مادیات. 

«حجاب واصلان و رفعت‌گاه‌س‌یدان 
و محل اعراض طالبان هوی‌است و بنده 
باید همواره مخالفت با هوی کند: «و اما 
من خاف متام ربه و نسی‌النفس عن 
الموى.ء..». 

جمله هواها بر دو قسم‌اند: یکی 
هوای لذت و شپوت» دیگری هوای جاه و 


۳- قطبالدین شیرازی» شرح حکمت اشراق» ۳۹۶. 
٤۔‏ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل السائرین» ۰۱۸۰ ۰۱۱۷ 


۰.5۷۲ 4۸۰ هموء اصطلاحات»‎ ٥ 
۰4۸ هموء اصطلاحات»‎ ٣ 
۰۹۸ همو » اصطلاحات»‎ ¥ 


۸~ هدایت» رضاقلی» ریاضالعارفین» E3]‏ 


۹ عبدالرزاق کاشانی» اصطلاحات» ۹۸. 


۰ طوسى» اللمع» ۰۱۱ 


سپروردی» فی حالة الطفولية» مجموعه سوم مصنفات» ۰۲٠٤‏ ۰.۲۵۵ 


آنکه متابع هوای لذت باشد» اندر 
خرایات بود و خلق از فتنة وی ایمن بو ند؛ 
و آنکه متابع جاه و ریاست پود فتنۀ خلق 
باشد و اندر صوامع و دوایر بود.۲۲ 

هویت - ذات مطلق‌را گویند. وجود 
هرگاه بطور مطلق اعتبار شود نه په 
شرط شیء و نه به شرط لاشیء» هویت 
سار یه است. 

آنچه را شیئیت شیء به آن است به 
اعتبار تحقق» حقیقت گویند و به اعتبار 
تشخص» هویت گویند و با قطع نظر از 
هريك ماهیت گویند.۲۲ بنایراین مراد 
از هویت ساریه وجوه منبسط و فيض 
مقدس و نفس رحمانی است:۲۴ 


هیبت - ترس و بیم» ترس و بیم‌از _ 


بزرگی و عظمت. در نزد صوفیان: 

مشاهدء: جلال خدا در قلب 
است. چون خدا بشاهد جلال بدل بنده 
تجلی می‌کند» نصیبت دل» هیبت بود و 
هيبت درجۀ عارفان است. 

کاشانی گوید: هیبت عبارت است 
از انطوای باطن به مطالعة كمال جمال 
محبوب.و منشاً انس و هیبت يا جمال و 
جلال صفات بود؛ يا جمال و جلال ذات که 
مشروب روح است» چنانکه قسم اول 
مشروب قلب است.۲۵ 

هيبت و انس فوق‌قبضو بسط‌اند. 
چنانکه قبض فوق ر تبت‌خوف‌است و بسط 


فوق منزلت رجا است. هیبت» اعلی از 


۸*۱ 


قبض است و انس» اتم از بسطاست. حق 
هیبت غیبت است و هر هائبی غایب است 
و هائبون متفاوتنشد در هیبت پرحسب 
تباین آنبا در غیبت. مقتضی هیبت» 
بی‌خودی و مقتضی‌انس» هشیاری‌است.۲۶ 

برخی از ترکیبات: هیبت سلطان» 
درجۀ هیبت» هيبت و عظمت جلال» هيبت 
تبوت» هيبت نور. 

هیمان - شیفتگی و حیرانی و محو 
در تلاطم امواج وجود و تجلیات الپی؛ 
استفراق در مقام جمع است. پنده در 
مراتب سلوکث» به واسطه تجنی انوار 
حق بر دلش» و قرب به انوار ملکوتی» 
چنان در وادی توحید غرق شوه که از خود 
و ماسوی‌الله چشم پو شید . 

عراقی گوید: 
در ملك لایزالی ديدم من آنچه ديدم 


از خود شذم مبرا وانکه بخود رسیدم 


_ در خلوتی که ما را با دوست بود آنجا 


گفتم به بیزیانی بی گوش هم شنیدم 
خور شیدوحدت‌اینات از مشرق وجودم 
طالع‌شده است از آنمن چون‌ذره ناپدیدم 
باری‌دری‌که هرگن بر کس نشد گشاده 
سر ازل مرا داد» از لطف خود کلیدم 
عطار گوید: 


" گس پود آگاه جانت جز ازو 


گوشمال جان پناگاهت دهند 
و ۰ 
لذت دنیااگر زمرت شود 


شر بت خاصان در گاهت دهند 


۲ هجو یری» کشف| لمحجوب» kD‏ سلمی» طبقات» ٩۱‏ 


.\o قیصری» مقدمةٌ فصوص»‎ Sn 


۳4 ملاصدرا» اسفار جلد اول از سق اول A۹‏ ۰ 


۰۲۶۱ عزالدین کاشانی» مصباحالیدایه»‎ ٥ 


اف ۹ قشیری» رسالهً قشیر ید» ny‏ 


.۸ فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
گر بسوزی تاسحر هس شب چو شمع اسباپ سمادت و توفیق» از طریق برق 


تا نگردی‌بی‌نشان از هردو کون 
کی نشان آن حرمگاهت دهند 
عبدالرزاق کاشانی دربارة هیمان 
با استناد به آیۀٌ «و خر موسی صعقا»۲۷ 
و اشاره به تجلی حق بر کوه طور » و 
حیرانی و بیوشی موسی گوید: «هیمان 
سقوط تماسكت و تمالك وجود است» 
که بنده در این هنگام حیران و 
مستفرق شود. هیمان بیش از دهش دوام 
دارد و آثرا سه درچه است: 
الف - هیمانی که وسیلهفراهم‌شدن 


۷ اعراف / ۰۱:۳ 
۳۸ شرح منازل السائرین» ۱۸۷ و بعد. 


لطف و هدایت حق است و بنده در این 
مقام به شگفتی فرو رود. 

ب هیمان در تلاطم امواج بحر 
تحقیق و حیرانی به واسطۀ مکاشفه. و 
راه‌یافتن به اسرار غیب. 

ج ‏ وقورع «در عین قدم که فناء 
رسوم عبد در بقاء حق و معاينة سلطان 
ازل و غرق در بحر شود ذات است. بنده 
در این مقام بکلی از احوال خلق بی‌خبر 
و غایب باشد و حرکات خلاف عادت از 
او سرز ند.۲۸ 


ی 


یاجوج و فاجوج - این اصطلاح 
مأخوذ از قرآن مجید است.! در ادبیات 
عرفانی و در داستان ذوالقرنین نیز بدان 
اشاره شده و جنبهة رمزی يافته است. در 


شرح شطحیات کنایه از طبیعت است.۲-- 


در انسان کامل کنایه از نفس اماره و 
هواهاً و امیال نقسانی است.۲ درباره 
یأجوج و مأجوج گفته‌اند دو برادر از 
نسل یافث‌بن نوح بودند» و آنگاه که 
ذوالقرنین شرق عالم را درمی‌نوردید به 
قومی برخورد که آماج تجاوز یأجوج و 
مأجوج بودند.از آنپابه ذوالقرنین شکایت 
بی‌دند و با اشاره او سدی بين آن قوم و 
یأجوج و ماجوج بنا کردند.؟ (نیز نك: 


ذوالقر نین). : 
یار س عالم شپود یعنی مشاهد؛ٌذات 


حق را گویند.۵ 


RE 4 


.۹۶ / کہف‎ ١ 
۰۱۹۵ روزبہان» شرح شطحیات»‎ -۲ 
۰.4٩ ندفی» انسان کامل»‎ ۳ 
۰۳۱ بستانا لسیاحة»‎ 


۶ شیروانی» 


یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت آن مونس جان مارا بس 
یاقوت ب گوهر مشہور. دراصطلاح 
صوفیه. نفس کل است که کلیت آن به 
ظلمت تعلق به جسم ممزوج است. 
ياقوت احمر س کنایه‌از مقام‌معرفت 
و حجاپ ذات است. 
- . عطار گوید: 
خون از دل چو سنگت برآور که مرد طور 
ياقوت سرخ معرفت از کان طور یافت 
ياقوت اکب - کنایه از قطع‌علاقه 
از دنیا و بمپره‌های آن است. نیز گفتها ند 
کان ار میات اقبال اسف 
ياقوت اصفر - کنایه‌از تعلق‌خام 
به دنیاء و يا کنایه‌از حجاب‌صفات است.۶ 
يدان دو دست. درعبارات‌صوفیان 
عبارت از اسماء متقابلة البی است که 


E‏ تپانوی» کشاف» ۲۶ ۱۵۳ عراقی» اصطلاحات» ذیل همان اصطلاح. 
کک کاشانی» اصطلاحات» Ney‏ روزببان» شرح شطحیات» ۳ 


4 ور 


آنرا اسماء جلالی و جمالی می‌نامند.۷ 

یقظه س بیداری»دراصطلاح‌عارفان, 
خداو ند تعلق نفس یعنی روح را به يدن 
بر سه قسم قراز داده: یکی آنکه پر تو 
آن بر چمیع اجزاء بدن اعم از ظاهر و یا 
باطن لممان کند و آنرا یقظه می‌نامند. 
دیگر آنکه پرتو آن بالکلیه منقطع شود که 
آنرا موت گویند؛ و سه دیگی آنکه پر تو 
آن از ظاهں بدن» منقطع شود که آنرا 
نوم می‌گویند ۸۰ 

یقظه عبارت از بیداری از خواب 
غفلت است» و موجب آن د«واعظالله» و 
معرفت و تجلی انوار البی در قلوب است 
که .به واسطه اجابت دعوت مادیان الى 
طریق الحق و خدمت اولیاءالله حاصل 
می‌شود.٩‏ 
بی ین اا ان انا کت 


پر قاتوئ باهت: غوت کف 


یقظه‌شان مصروف دقیانوس بود 
خوابشان سرمايیة نانوس بود 
خواب بیداریست چون با دانش‌است 
وای بیداری که با تادان نشست 
+ ۰ 
پس در این ترکیب حیوان لطیف 
آفرید و کرد بسا دانش الیف 
نام کالانعام کرد آن قوم را 
زانکه نسبت کو به یقظه نوم را 
روح حیوانی ندارد غین نوم 
حس‌های منعکس دارند قوم 


۷ تبانوی» کشا ۱۵۵۰. 
۸- قاضی عبدالنبی احمدنگری» 4۱۳/۳ 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یقظه آمد نوم حیوانی نماند 
انعکاس حس خود از لوح خواند 

همچو حس آنکه خواب او را ربود 
چون شد او پیدار عکس او نمود 

لاجرم اسقل بود از سافلین 
ترك او كن لا احب الافلین 
یقین - اعتقاد جازم اعتقاد قلبی. 
یعنی آنچه در اثر تشكيك مشکك زائل 


نشود. 

ملاصدرا گوید: یقین تام به‌اشیاء 
موقعی حاصل است که صورت عقلی بعینه 
مطابق با وجود خارجی باشد و این یقین 
از راه علم به علت حاصل شود.*۱ 

ميان عارفان در معنی یقین اختلاف 
است: ۱- تحقیق تصدیق به غيب به 
واسط ازالهً هر گمانی است. ۲- مکاشقه. 
۳ چیزی است که قلوب بیند نه عیون» 
۴ب مشاهده. ۵- ظہور نور حقیقت» ۶- 
مشاهدةٌ غیوب به کشف قلوب و ملاحظً 
اسرار به مخاطبهٌ افکار .۱۱ 

جنید گوید: یقین عبارت از ارتفاع 
و برخاستن شك است. 

ابن عطا می‌گوید: یقین عبارت از 
زوال معارضه بر دوام وقت است. به این 
معنی که یقین‌را دو شرط‌است: یکی زوال 
معارضه و دیگری دوام وقت. اسا زوال 
معمارضه این است که چون یقین حاصل 
شود» بنده را بر حق اعتراضی باقی 
نماند. نه به سوال عطا و نه به رد بلا. 


۰۱۷ عبدالرزاق کاشانی» شرح منازل‌السائرین»‎ -٩ 
. ۹ مالاصدراء اسفار» جلد سوم از سض اول»‎ 1۰ 


۱- تبانوی» کشاف» ۰۱۵4۸ 


من 


و اما دوام وقت باین معنی است که چون 
یقن او قوی گشت» هیچگاه تز لز لی برای 
او حاصل نگردد.. 

ذوالنون می‌گوید: آنچه را چشم سر 
بیند علم خوانند و آنچه را دل بیند یقین 
خوانند. 

بعضی می‌گویند: یقین عبارت از 
چشم دل است.۱۳ 

نصیرالدین طوسی گوید: یقین در 
عرف» اعتقادی باشد جازم مطابق ثابت» 
که زوالش ممکن نباشد؛ و آن به حقیقت 
مؤلف بود از علم به معلوم» و از علم به 
آنکه خلاف آن‌علم اول محال‌باشد. و یقین 
را مراتب است و در تتزیل علم‌الیقین و 
عینا لیقین و حق‌الیقین آمده است. چنانکه 


فر موده است: « لو تعلمون علم اليقينلترون ِ 


الجحیم ثم لترونما عین الیقین»۱۳ و دی 
گفته است: «و تصلیه جحیم ان هذا لہو 
حقا لیقین.»۱۳ و در مثل آتش که در پاب 
معرفت گفته آمد» مشاهده هرچد در نظ 
آید به توسط نور آتش به مثابت علم 
الیقین است. و مماینه جرم‌آتش‌که مفيض 
نور است بر هرچه قابل اضائت باشد به 
مثابت عین‌الیقین» و تأثیر آتش 
بدو رسد تا هویت او محو کند و آتش 
صرف بماند حق‌اليقین. و جحیم هرچند 
آتش عذاب است اما چون نپایت وصول 
با او انتفاء هویت واصل است. روّیت او 
از دور و نزديك و دخول در او که انتماء 
غير اقتضاء کند بازاء این سه مر‌تبه‌است» 
والله اعلم بحقایق الامور.۱۵ (نك: عین- 


در آنچه 


۸۰۵ 


الیقین. حق‌الیقین. علم). 

یم س دریا. نزدعارفان» دریای‌هستی 
یعنی رحمت واسمةٌ حق است. 

مولاناگ وید: 
گفتگو آخر رسید و عم هم 

مژده کآمد وقت» کن تن وارهم 
در چان جان کنم جولان همسی 

بگذرم زین نم درآیم- در یمسی 
زانکه این‌عالم زنم زنده‌است خوش 

از یمی نم یافت زان خوبستو گش 
چونکه تن در خاک و نم زنده بود 

در جپان یم به‌بین تا چون شود 
یم چو شیر أست‌و چون‌درو ازه‌است نم 

نم چو قطره دان و بی‌اندازه‌است یم 
زین نمی کو همچنانست اندرا 

در یم چانان که دریا ب 
چونکه نم از ا 

پس ز راه‌جان طلب‌کن این شرف 
تا ترا آنجا برد کو بوده است 
۲ جستن اندر خاکت .نم بیمهوده است 
جزو هر خاکی به خاکستان برد 

موج بحر جان سوی جانان برد 
پس ز جان کن وصل جانان را طلب 

بی لب و بی کام میکو نام رب 
تا رهی از جنس این فانی جہان 
در جپان جان بمائی جاودان 

یمن - بخشی از شبه‌جزیر؛ٌعربی که 
تمدنی کہن داشته است. در ادب عر‌فانی 
کنایه از عالم ملکوت و نفس ناطقه و 
جبپان ارواح است. سپر‌وردی گوید: «من 
در ولایت یمن بودم» جائی که صنماء 


بی بتاء 


۲- بخاری» شرح تعرف» ۱۳۸/۲؛ کاشانی» شرح منازل السائرین» ۰۱۱۵ 


۳- تکاثر / ۰.٩‏ 
٤ا‏ واقعه / ۹4. 


۹ خواجه نصیرالدین طوسی» اوصافی الاشراف» Ae‏ 


۸۹ 


گویند. پیری را ديدم سخت نورانی» سرو 
پای بر‌هنه می‌دوید [اشاره‌به عقل ]. چون 
مرا بدید بخندید و گفت: امشب خوابسی 
هت دید ییا ما بای کر 
یکچند به تقلید گزیدم خود را 
نادیده همی نام شنیدم خود را 
با خود بودم از آن ندیدم خود را 
از خود به‌درآمدم بدیدم خود را 
ینابیع‌الحکمة - چشمه‌های دانش. 
په نزد سالکان» دل مومنان و جان سالکان 
و عارفان است. در حدیث آمده است: 
کسی که چہل روز از راه حلال ارتزاق 
کند. خداوند دل او را په نور حکمت 
روشن گرداند و چشمه‌های‌دانش از دلش 
جوشان شود.۱۷ ۱ 
یوسف قدسی د مراد روح شریف 


انسانی است که گرفتار بند ظلمتکدة تن _ٍ 


شده است. 
4 ۰ 
الا ای یوسف قدسی برآ از چاه ظلمانی 
به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی 
مولانا گوید: 


فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


یوسف از زن یافت زندان و فشاد 
من شوم توزیع بر پنجاه دار 
آن زنان از جاهلی بر من تنند 
اولیناشان قصه جان من کنند 
نی ز مردان چاره دارم نی زنان 
چون‌کنم چون نیم ازینم نیم از آن 
2 ¥ ۶ 9 
یوسف از کید زلیخای جوان 
مانده در زندان برای امتحان 
هر بلا کاندر چہان بینی عیان 
باشد از شومی زن در هر مکان 
مکی زن پایان ندارد رفت شب 
قاضی زیر کت سوی زن ہہ دپ 
و ۰ 
چون کمند تو دلم را می‌کشید 
یوسقم از چاه بر صحرا دوید 
6 ۰ 
یوسفی از چاه و زندان چاره نیست 
سوی زهر قہں چون شکر پیا 
یوم جمعه - وقت لقاء و وصول به 
عین جمع است. 


۰۳۷۰ شپاب‌الدین سپروردی» مجموعه سوم مصنفات؛‎ ١ 
۰۱40/۸ خواجه عبدالله انصاری» کشف‌الاسرار»‎ -۷ 


ما خذ 


۱ نصیرالدین طوسی - اخلاق ناصری. باهتمام مینوی. تمسران» خوارزمی 
۴ ھ ش. 

۲ب غزالی مب حجهة‌الاسلام ابوحامد. احیاء علوم! لدین. مصر» چاپ‌اول۱۳۰۲ه ق. 

٣‏ الى ب خه آاسلام أبوخامد الاريعين فى اسول الدين. قاهره ات اؤل 
۰ مه ق. 7 

۴ پدر اسحاق - اسرار الاولیا. هند. چاپ اول ۱۹۱۷ م. 

۵- شیخ ابوسعید - محمدبن منور میہنی. اسرارالتوحید - باهتمام دکتر صفا 
تپران. ۱۳۲۴ ه ش. : ۱ 

۶ نورعلیشاه ‏ اسرارالقلوب. یا ی شوت تهران» چاپاول۱۲۸۳هق. 

۷ صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا - اسقار اربعه بت چاپ سنگی ك 
تپران, ۱۲۸۲ ه ق. چاپ افست بیروت از روی چات حروفی تبران. ۱۹۸۱ م. 

۸ جامی - عبدالرحمن - اشمةاللمعات - پاهتمام حامد ربانی - تپران» 
۲ ھ ش. 

-٩‏ تصیرالدین طوسی - اوصاف‌الاشر‌اف - باهتسام نجیب مايل هروی»› 
تمپران ۱۳۶۱ ه ش. 2 

۰- فخرالدین عراقی - اصطلاحات صوفیه - ضمیمه دیوان عراقی - باهتمام 
سعید نفیسی و نیز ضمیمه لمعات باهتمام دکتر جواد نور بخش - تمبران ۱۳۵۲ه ش. 

١‏ عبدالرزاق کاشانی - اصطلاحات صوفیه - ضمیمه شرح‌منازلا لسائرین» 
تمیران. از انتشارات کتابغانه حامدی ۱۳۵۴ ه ش. 

۲- نورعلیشاه - اصول و فروع دین. تپران» چاپ اول. ۱۲۸۲ ه ق. 

۴۳- صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا - اکسیرالمارفین ضمیمه‌مجموعة 
رسائل او. تپران» چاپ سنگی ۱۲۷۸ ه ق. 

۴۔ عزیزالدین نسفی ‏ انسان کامل - تپران. از انتشارات کتابفردشی 
طپوری باهتمام موله ۱۹۴۴۱ م. 


۸۰۸ ` فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


۵- گیلانی - عبدا لکریم بن| براهیم - انسان کامل. مصن. چاپ‌اول ۰ سسهق. 

۶- شرف‌الدین رامی ‏ حسن‌بن محمد - انیس‌العشاق. تہران» چاپ اول 
۵ هھ. 

۷- زین‌العابدین شیروانی ‏ بستان‌السیاحه ‏ چاپ سنگی افست از روی چاپ 
سنگی ۵ هق. از انتشارات کتابفروشی سنائی. 

۸- ذهبی - شیخ حسین - بیان‌الاسرار - تبریزء چاپ اول» ۱۳۳۳ ه. 

۹- سلطانعلیشاه - بیان‌السمادة فی مقامات العبادة. تہران» چاپ اول دانشگاه 
۸ هھ ش. ۰ 

۰- غنی, دکتر قاسم - تاریخ تصوف در اسلام و تطور و تحولات آن تا عص 
حافظ و بحث در احوال و آثار حافظ به‌ضمیمها صطلاحات‌صوفیه» تپران» کتابفرودشی 
این‌سینا ۱۳۲۳-۱۳۲۲ ه ش. 

۱- قمی - محمدطاهر - تحفةالاخیار - تبران چاپ اول ۱۳۳۶ه. 

۲- جرجانی ‏ میں سید شریف - تعریفات - چاپ روسیه پترز بورغ ۰۱۹۸۹ 

۳- معین‌الدین هروی - تفسیر حدائق الحقایق - باهتمام سیدجمش سجادی - 
چاپ دوم دا نشگاه تمپران ۱۳۶۴ ه ش۰ 

۴۔ عطار - فریدالدین - تذ‌کرةالاو لیاء - تمپران. چاپ دوم ۶ هھ ش. 

۵- ابن‌رشد - ابوالولید - تپافت التہافت ‏ پیروت ۱۹۳۰ .۰ 

۶ حاج معصومعلی‌شاه تایبا لصدر - طرائق‌الحقایق - تپران. چاپ سنگی 
۹ وه ق. 

۷- رضاقلی هدایت - ریاض‌المارفین. تبران چاپ دوم ۱۳۱۶ ه ش. 

۸- صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا - شواهد الربوبیه - ترجمۀ 
جواد مصلح - تمبران چاپ اول ۱۳۶۶ ه ش. 

۹- پژمان بختیاری. اصطلاحات‌حافظ» ضمیمٌدیوان‌حافظ - تپران۱۳۱۵هش. 

۰ ابن رشد - تفسیر ماپعدا لطبیمه - بیروت چاپ اول ۰۱۹۴۲-۱٩۹۳۸‏ 

۴۱١‏ نورعلیشاه - جامع‌الاسرار ضمیمه حق‌الیقین. تبران چاپ اول۱۲۸۳ه ق. 

۲ ناص‌خسرو قبادیانی - جامما لحکمتین - تپران چاپ دوم ۱۳۲۲ ه ش. 

۳- دهلوی» شاه عبدالحق - جذبالقلوب - هند. چاپ اول ۱۹۱۷ م. 

۴- سبزواری ب حسین‌ین حسن - جواهرالاسرار (شرح مثنوی) هند لکنمبو 
۲ وه ق. 

۵۔ فیض - ملا محسن. حقایق - تبران چاپ اول ۱۲۹۹ ه ق. 

۶ شبستری - شیخ محمود - حق‌الیقین - شیراز - چاپ اول ۱۳۱۷ ه. و نیز 
باهتمام آقای جواد نوربخش» تبران ۱۳۵۴ ه ش. 

۷- سنائی - ابوالمجد مجدودبن آدم حدیقةا لحقيقة - باهتمام مدرس‌رضوی 
از انتشارات سپپر تپران بدون تاریخ. 

۴۸ محمد ماز ندرانی - حديقة العارفین - تپران چاپ اول ۱۳۰۲ ه ش. 


ماخذ ۸+4 


۹ محسن‌خان کشمیری - دبستان‌المذاهب - هند. چاپ اول ۱۲۶۲ ه ق. 

۰- قاضی عبدالنبی احمد نگری» دستورالعلماء در سه مجلد. حیدرآباد دکن 
چاپ اول ۱۳۳۱ هق. 

۴۱ دیوان قاسم انوار سرابی - باهتمام سعید نفیسی چاپ اول تمپران ۱۳۳۷ 
مه ش از انتشارات کتابفروشی سنائی. 

۲- دیوان آصفی هروی - باهتمام هادی ارفع ک‌مانشاهی - از نشریات 
کتابفرو شی طمپوری» تپران چاپ اول ۱۳۴۲ ه ش. 

۳- دیوان منسوب به حضرت امیر. درحامش شرح لاهیجی بر نمچ لبلاغه 
چاپ سنگی تپران ۱۳۵۶ ه ق. 

۴ جامی - هفت اورنگث. باهتمام مسدرس گیلانی - تہران از نشریات 
کتابفروشی سمدی ۱۳۳۷ ه ش. 

۵- دیوان هلالی جفتائی استرابادی - باهتمام سمیسد نفیسی از انتشارات 
کتابفروشی سنائی - تبران چاپ اول ۱۳۳۷ ه ش. 

۶- دیوان حافظ ‏ باهتمام پژمان بختیاری - تپران ۱۳۱۵ ه ش. 

۷- دیوان خاقانی - افضل‌الدین ابراهیم - باهتمام دکتر ضیاءالدین سجادی 
تپران ۱۳۵۷ ه ش. چاپ دوم. 

۸- دیوان خواجوی کرمانی ب مدا سمییلی‌خوانساری س تمپران۱۳۳۶ه ش. 

۹- دیوان سجزی - امیر‌خسرو دهلوی - هند چاپ اول ۱۳۵۲ ه ق. 

۰- دیوان سمیدی (کلیات) تبران باهتمام هی فروغی ۱۳۱۶ ه ش. 

۵۱ دیوان سلمان ساوجی - باهتمام دکتر تقی تفضلی - تپران ۱۳۳۶ ه ش. 
از انتشارات صفی‌علیشاه. 

۲- دیوان سنائی - ابوالمجد مجدودین آدم. باهتمام مدرس رضوی. تہهران 
۰ وه ش. 

۳- دیوان حکیم سوزنی سمرقندی - باهتمام دکتر شاه‌حسینی. تبران 
۸ ھ ش. از انتشارات امیر کبیں. 

۴- دیوان شاه نعمت‌الله ولی - تبران ۱۳۲۸ ه ش. 

۵ دیوان شمس تبریزی (جلالالدین ردمی) باهتمام محمد عباسی. ناش 
طلوخ بدون تاریخ. 

۶ دیوان شمس مفربی - شیخ محمد تہران چاپ اول - سنگی ۱۲۸۷هق. 

۷- دیوان صائب تبریزی - باهتمام امیری فیروزکوهی ‏ چاپ دوم» تبران 
۶ ھ ش. 

۸- دیوان صحو يا دفتر رحمت - آقا محمد داود نقشبندی - حیدرآپاد هند 
چاپ اول ۱۳۲۳ ه ق. 

۹ دیوان عباسقلی‌خان مظبر - تېران چاپ اول ۱۳۰۷ ه. 

۰- دیوان عطار - فریدالدین - باهتمام سعید نفیسی» چاپ سوم - تمران 


۸۰ ك فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


۹ مه ش. 

۶۱- دیوان عراقی - فخرالدین - باهتمام درویش - تمپران بدون تاریخ و 
باهتمام سعید نفیسی - تپران ۱۳۳۶ ه ش. 

۳ دیوان فرخی سیستانی - باهتمام دبیی‌سیاقی از انتشارات اقبال - تمبران 
۵ ھ ش. 

۳- دیوان فروغی بسطامی - تمبران چاپ اول ۱۳۳۶ ھ ش. 

۴- دیوان گنج فقیر - میرزا على معین‌الشریعه - چاپ‌هند. بمبئی۱۲۴۰ه ق. 

۵- دیوان منوچمبری - باهتمام دبیر‌سیاقی - تهران ۱۳۲۶ ه ش. 

۶۶ دیوان مسعود سعد سلمان - باهتمام رشید یاسمی - تبران ۱۳۳۹ هش. 

۷ک ویو ان شاط اسقیهانن عبدالو هابا کب ان چا اول ۱۳۳۸ھ ش. 

۸ دیوان نظامی گنجوی (هفتږ یکر) در هفت مجلد باهتمام وحید دستگردی 
۶ وه ش. 

۹- دیوان وحشی بافقی - شمس‌الدین محمد - تمیران چاپ اول ۱۳۳۵ ه ش. 

۰- شایشتی - الدیارات -. باهتمام گورگیس عواد. بفداد چاپ‌اول ۱۳۸۶هق. 

۱- باپاافضل کاشانی ‏ رباعیات - باهتمام سعید نفیسی ‏ تہران چاپ اول 
۲۱ هه ش. 

۲- انصاری ‏ خواجه عیدالله - مجموعة رسائل - تمپران ۱۳۱۹٩‏ ه. 

۳- شاه نعمت‌الله ولی - رسائل - باهتمام نوربخش» تپران ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲ 
و ۱۳۴۴ ه ش. 

۴- اخوانا لصفا - رسائل در چہار مجلد - افست از روی چاف بیروت‌باهتمام 
پطرس البستانی - بدون تاریخ. 

۵ صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) مجموعة رسائل. تمیران چاپ سنگی 
۲ دوه ق. 

۶- جامی - عبدالرحمن (شرح بر چند قصیده از عطار) ضمیمۂ دیوان‌عطار 
تمپران ۱۳۱۹٩‏ ه ش. 

۷- قشیری - ابوا لقاسم‌عبدا لکریم مصن. مطبعةصبیح» چاپ‌اول ۱۳۴۶ هق. 

۸- خواجه حوار مغربی - عبدالله - رساله نور وحدت ‏ تہران ۱۲۸۳ھ ق. 

۹- واعظ کاشفی - ملا علی مشمبور به صفی ‏ رشحات - هند ۱٩۱۲‏ م. 

۰ طوسی ‏ ابوجمقر محمدین محمدپن الحسن - روضة‌التسليم - هند بمبئى 
۰ م۰ 

۱- ناصر‌خسرو قبادیانی - روشنائی‌نامه - ضمیمه سفرنامة ناصر‌خسرو. 
بدون تاریخ. 

۲- زین‌العابدین شیروانی - ریاض‌السیاحه - تببران - سنگی چاپ اول 
۷ هھ ق. 

۳ ناص‌خسرو - زادالمسافرین - پرلن چاپ اول ۱۳۴۱ ه ق. 


سس سس و سس سس سس وس ات سس اه وس وس سس وه سس وت اس اس ات وا سس 


ماخذ ۸۱۱ 


سس اه وت 

۴ ز بدالمقامات در شرح حال شیخ‌احمد معروف به مجدد الف ثانی - مولف 
نامعلوم - هند ۱۳۵۰ ه ق. 

۵- نسفی - عزیزالدین - زبدةالحقایق - باهتمام حقوردی - تیسران 
۳ مه ش. 

۶- غزالی - احمد. سوانح - استانبول. چاپ اول ۱۹۴۲م و نین تہران 
باهتمام آقای نور بخش ۱۳۵۲ ه ش. 

۷- نممت‌اللپی» صنم‌الله, سوانح‌الايام فی مشاهدات الاعوام - شرح حال 
شاه نعمت‌الله ولی - هند ۱۳۰۷ هاق. 

۸- فارابی. سیاسات مدنیه (ترجمةٌ سیدجمفر سجادی) تپران انجمن فلسفه 
۸ د ش. 

۹۔ شرح آذری بر غزل عطار ضمیمۂ دیوان عطار - تپران ۱۳۱۹ ه ش. 

۰- خواجه نصیرالدین طوسی. شرح بر اشارات ابن‌سینا - تمبران چاپ دوم 
۹ هه ق. 

۱- خلخالی» محمدصالح‌بن محمد موسویء شرح اشمار میرفندرسکی - تمپران 
۲ ده. 

۲- عبدالررحمن جامی ‏ شرح بر لشعة اللمعات - باهتمام‌حامدربانی - تمپران 
۲ ھ ش. 

۳- بخاری کلابادی ابواسحاق محمدبن ابراهیم. شرح تعرف» هند» سنگی 
۱۹۱۲ م٠‏ 

۴- سپروردی - حکمت‌الاشراق (تر‌جمه سیدجع سچادی)» تمپران» دا نشگاه 


تپران ۱۳۶۷ ه ش چاپ سوم. 

۵- قطب‌الدین شیرازی - شرح حکمت اشراق - سنگی چاپ اول ۱۳۱۴ ه ق. 

۶- روز بہان بقلی شیرازی - شرح‌شطحیات - باهتمام‌هنری‌کربن ۱۳۴۴هش. 

۷- داود قیصری ‏ شرح بر فصوص الحکم ابن عربی - تبران چاپ سنگی 
۹ ھ ق. و ترجمه مقدمه قیصری - مترجم منوچمیر صدوقی - ناش موَسسهمطالعات 
و تحقیقات فر‌هنگی تپران ۱۳۶۳ ه ش. 

۸- محمد جنابذی - شرح بر کلمات قصار باباطاهر - چاپ سنگی تہران 
۳ دوه ق. 

۰ سبزواری - محمدابراهیم ب شرح بر گلشن راز شیخ محمود شبستری ب 
چاپ سنگی تبران ۱۳۳۰ ه ق. ۱ 

۱- فناری محمد شرح مفتاح! لفیب صدرالدین قونوی (مصباحالانس 
سنگی ۱۳۲۳ ه ق. 

۲ سبزواری مت حاج ملاهادی - شرح ب مثنوی مولوی. تہران» سنگی 
۵ هھ ق. ۱ 

۳ عبدالرزاق کاشانی - شرح بر منازل السائرین انصاری - تمپران از 


۸ ر فرهنگ اصطلاحات عرفانی 


انتشارات حامد ۱۳۵۴ ه ش. 

۴۔ فرکاوی - حسن ‏ شرح بر منازل السائر‌ین انصاری ‏ مص چاپ اول 
14۵۲۳ م 

ےکوی شین تا ے افرع ی تاز ل ا لای تن اوی ص 
چاپاول ۱۹۵۴ م 

۶- سبزواری - حاج ملا هادی ‏ شرح منظومه ‏ افست از روی چاپ 
عبدا لررحیم شپران ۱۳۶۷ ه ق. 

۷ 6 ان لفون ت او وین فد 7 پیروت - ۱۹۵۹ م. 

۸- صفی‌ملیشاه - حاج میرزاحسن-عرفانا لحق-تبران‌چاپاول۱۲۹۷ه ق. 

۹- عبدالرحمن سلمی - طبقات الصوفیه باهتمام نورالدین شریبه - قاهره 
جماعةالازهر ۱۳۷۳ هاق. 

۰ بفدادی _ عبدالقاهر - القرق بين الفرق (ترجمة جواد مشکور) ا 
انتشارات اشراقی - تہران ۱۳۵۸ ه ش- 

۱- عبدالتادر گیلانی - محی‌الدین - فتوح‌النیب (شرح عبدالحق دهلوی) 
هند. چاپ اول ۷ ۰ . 

۲ ابن ندیم ب اسحاق. | لقمیر‌ست پاهتمام رضا تجدد ‏ تہران ۱۳۵۰ ه ش. 

۳ مولانا جلالالدین رومی - فیه مافیه - باهتمام بدیع! لزمان فرو زانقر - 
چاپ اول» تیران ۱۳۴۸ ه ش. 

۴- شمپاب‌الدین سب‌وردی ب قصة ال بة الفربية» ضميمة مجموعة دوم 
مصنفات» تپران» انجمن فلسفه ۱۳۹۷ ه ق. 

۵- طوسی - عبدالله‌بن علی السراج - اللمع قی‌التصوف - جاب لیسدن 
۴ و چاپ بنداد بامتمام دکتر عبدا لحلیم محمود. چاپخانه مثنی ۱۹۶۰ م. 

۶ تپانوی - محمدین علی - کشاف اصطلاحات فنون... هند - چاپ اول 
۹ م. 

۷- مجویری - ابوعلی‌ین عثمان ‏ کشفالمحجوب - چاپ روسیه - لنینگراد 
۴ هق. 

شا ی ابو قو ت کت ال بے هان بانب اول ۱۳۲۲۰ ون 

۹ انصاری - خواجه عبدالله - کشفالاسرار وعدةالابرار (تحرین میبدی) 
ده مجلد پاهتمام علياصفی حکمت. تبران چاپ اول ۱۳۴۴ ه ش. 

۰ علامۂ حلی ‏ کشف‌الماد - شرح پر تجر‌یدالاعتقاد نصیرالدین طوسیب 
اصفبان, سنگی ۱۲۵۳ ه ق. 

۱- عبدالرزاق کاشانی - شرح بی تائية ابن فارض (کشفالوجوه) تپران 
۹ ده. 

۲- فیض - ملامحسن ‏ کلمات مکنونه - تپران چاپ اول ۱۳۱۶ ه ش. 

۳ غزالی - ابوحامد - کیمیای سعادت - تہران از انتشارات کتابفروشی 


ماخذ ۸۳ 
و ت اض 
مررکزی یاهتمام احمد آرام ۱۳۱٩‏ ه ش, 

۴ عوفی - محمد. سدیدالدین - لباب‌الالباب یاهتمام سعید نفیسی - تہران 
از انتشارات کتابفروشی ابن‌سینا ۱۳۳۵ ه ش. 

۵- جامی - عبدالرحمن - لوایح (به شرح محمدجعفر کبودرآهنگی) تہران. 
۲ وه ش. 

۶ خلخالی - ادهم - لطائف المواقف - تمران باهتمام شیخ عبدا لله نورا نی . 
تمیران چاپ اول ۱۳۵۹ ه ش. 

۷- مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی - بدیع‌الزمان فروزانقی - تمبران چاپ 
دوم ۱۳۴۷ ه ش. 

۸ رازی - فخرالدین عمس مباحث الشر‌قیه. هند» حیدرآباد ۱۳۳۳ ه ق. 

۹ جلالالدین رومی ‏ بو لانات مثنوی معنوی ‏ هند ۱۹۳۹ م. 

۰- خاقانی - مثنوی تحفةالساقین - تہران چاپ اول ۱۳۳۲ ه ش. 

۱ مولانا جلال! لدین رومی ‏ مجالس سیعه ۔ آنکارا ‏ چاپ اول ۱۳۰۰هق. 

۱- نورعلیشاه - عوارف المعارف - شیرازء چاپ اول ۱۳۱۷ ه. 

۳ شماب‌الدین سمپروردی - مجموعۀ اول مصنفات - انجمن فلسفه. تپران 
چاپ دوم ۱۳۹۶ ه ق. 

۴- اشاپ الین سپروردی - مجموعةٌ سوم مصتفات (شامل ۱۳ رساله)انجمن 
فلسفه‌د. تیران ۱۳۹۷ ھ ق. 

۵ تلمذد حسین - مرآت مثنوی. چاپ اول» هند ۱۳۰۲ هاق. 

۶- شاه نعمت‌الله ولی ‏ محبت‌نامه - تپران ۱۳۱۰ ه ش چاپ اول. 

۷ همدانی» محمدجعقر ‏ مرآت الحق ‏ شیراز. مطبعهٌ ارمفان چاپ اول 
۵ مه ش. 

۸- شبستری - شیخ محمود - مرآت‌المحتقین - شیراز چاپاول۱۳۲۰ ھ ش. 

۹ همدانی - میرسیدعلی ‏ مشارب‌الاذواق (شر ح قصیده‌خم یه ابن‌فار ض) 
باهتمام محمد خواجوی تپران ۱۳۶۲ هش. 

شنت لانن کے قران ھی ا چات او ۱۳۲۵ ین : 

۱- کاشانی - عزالدین - مصباحالمپدایه و مفتاحالکنایه باهتمام جلالالدین 
همائی - تپران ۱۳۶۷ ه ش. 

۲- بہاءالدین ولد - معارف (مجبوعة مواعظ و سخنان بپاءالدین ولد) د 
مجلد باهتمام بدیع لزمان فرروزانش چاپ دوم» تپران ۱۳۵۲ ه ش. 

۳- امامت کاشانی - میں سید عزیزالله - معراج! لسالکین - تمپران۱۳۲۵ه. 

۴ - ملكالکتاب - میرزا محمد شیرازی - مفتاح‌الرزق - تہران. چاپ اول. 
۵ ده. 

۵- کبری‌زاده - احمد مفتاحالسعادة و ون حیدرآیاد هند 
چاپ اول ۲ ۰ مه ق. و تپران ۱۳۵۶ ه. 


A\4‏ ۰ فر هنگ اصطلاحات عرفانی 
ر ا ا 

۶. نسفی - عزیزالدین - مقصد اقصی ضميمة اشعةاللمعات ‏ تمان 
چاپ اول ۱۳۵۲ ه ش. 

۷ شیخ بہائی ‏ بماءالدین عاملی - مناجاتنانه. ضميمة حق‌الیقین. 
تمبران چاپ اول ۱۲۸۴ ه ق. 

۸- عطار - فریدالدین - منطقالطیر - باهتمام دکتر جواد مشکور چاپ 
چپارم تہران ۱۳۵۲ ه ش. 

۹ جامی - عبدالرحمن - نفحات‌الانس تب بامتمام و مقدمه مېدی توحیدی 
پور س تہران ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ ه ش. . . 

۰ گلپایگانی ‏ آخو ند ملامحمد - واردات غیبی - تمپران چاپ‌اول۲۱ ۱۳ه. 

۱- ابن باقودا - واعظ دیان - یحی‌بن باقودا - الپدایه الى فرائض لقلوب 
لیدن ۱٩۱۲‏ م. 

۲ رازی - امین‌احمد - هفت اقلیم - هند کلکته» ۱۳۵۸ هق. 


